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جاپ اول: به‌اهتمام فریتزما یر رهزم .۴ - استا نبول ۱۹۴۳ 
(پخش شده در لایپزیگ۴۸٩۱)‏ 
چاپ دو م: به کوشش اير ج افشار» تهر آن» ۱۳۳۳ 
(به‌سرماية عبدا لغفاد طهودی) 


تعداد یکهزار نسخه ازین کتاب در چاپخانٌ شرکت افست (سهامی‌عام) 
به جاب رسید. 
تهران - زمستان ۱۳۵۸ 


سر آغاز انجمن آثار ملی ا - 

یادداشتی برچاپ دوم ۱ ۷ 

مقدمه - دربارة مو لف وماً حذ - نوشته فریتزمایر - ترجمهً کاووس جها نداری 5 ۳۳ 
سرگذشت شیخ ۱ ۱ ¥0 
نکته‌هائی در بارهٌ عقاید مذهبی شيخ ۱ ۳۸ 
یادداشتهائی در بارة مقدمه ۱ ۶۷ 
مرصدالاحرارفی‌سیرمرشدالابرار - نوشتة ا. ج. آربری ‏ ترجمة منوچهر ستوده ۶۷ 
تو لیت بقعة شيخ ۱ ۳ 
شدالازار و سرگذشت شیخ ابو اسحق Ao‏ 
انوارالمرشدية فى اسر ارا لصمدية ۸۱ 
لهجه‌های کازرو نی و شیرازی و ارهستا نی ۱ ۸۳ 
فواید لغوی» جغرافیائی و تاریخی ‏ . ۸۸ 
برعی مثلهاء تعبیرها و اصطلاحات ۱ ۸۹ 
طبیق و مقایسه: با سایر مراجع ۹۰ 
سیر ابن خحفيف ۹۱ 


متن فر دو س المر شد به 


- تمه : ۳ 
باب اول: در فضیلت شیخ مرشد ۱ ۱ ۹ 
باب دوم: در ذکر قر آن خواندن ۱ ۱۳ 
باب سوم: در مبداً کار و شج رة خرقة وی ۷ 
باب چهارم: در ذکر مبداً بناءه مسجد جامع . ا ۳۶ 
باب پنجم: در فضیلت بقعة شيخ مرشد a‏ ا ۳۰ 
باب ششم: در روایتهای احادیث پغامبر از مشایخ کازرون. . ۳۶ 
باب هفتم : در رواینهای احادیث پیغامبر از مشایخ شیر از : "5 ۳۲ 
باب هشتم: در رو ایتهای احادیث پیغامیر از مشایخ بصره ۱ ۱ ۰ ۳۹ 
باب نهم: در روایتهای احادیث پیغمبر از مشایخ مکه ۱ ۵۱ 


باب دهم: در روایتهای احاد بث شیر ار مشایخ مد ينه ۱ ۱ ۵۴ 


باب یازدهم . در ذکرجمعی از مشایخ که از شیخ حبر داده‌اند 
باب دوازدهم: در ذکر کر امات او لیا وصفت و مقامات‌اصفیا 
باب سیزدهم: در ذکر ابتداء کار شیخ مرشد 

باب چهاردهم: در یاد گر دن قوت شیخ مرشد 

باب پانجدهم: در ذکر لباس شيخ مرشد 

باب شانزدهم: در ذکر دفتن شيخ به‌بیضا به‌زیارت شيخ ابو الازهر 
اب هفدهم: در ذکر رفتن شیخ به شراز پیش فخرا لملك 

باب هشتدهم: در ذکر رفتن شيخ به‌حجاز 

باب نوزدهم: در ذکر اخلاق و کرم و ایثار وی 

باب بیستم: در ذکر ابتدای مجلس و دعاها ۱ 
باب پیست و یکم: در نکتها و عبارتها که در اثثاء مجلس بوده است 
باب بیست و دوم: در فراست و کرامات 

باب بيست و سوع: در ذکر غزو 

باب بیست و چهارم: در ذکر ترتیب معاش بقعه‌ها و رباطها 
باب پیست و پنجم: در ذکر تحت‌السراج و سب ساختن آن 
باب بیست و ششم: در ذکر آ یات کلم الله 

باب پیست و هفتم: در سوّالها که از شیخ کرده‌اند 

باب بيست و هشتم: در لطا ينها و اشارتها که شيخ فرموده 
باب بيست و نهم: در وصینها و حکایتها که شيخ فرموده 

باب سیام: در وصبتی که شيخ مرشد به شيخ ابوا لفتح کرده 
باب سی و یکم: در ذکر اعتقاد شیخ مرشد 

باب سی و دوم: در ابیات و اشعار و حکایات 

باب سی و سوم: در وفات شیخ مرشد 

باب سی و چهارم: در ذکر اسامی حلفا و اصحات 


باب سی و پنجم: در کرامات که از شيخ مرشد بعداز وفات ظاهر شده 


باب سی و ششم: در ذکر ازشادی که بعداز وفات مریدان را کرده 
باب سې و هفتم: در واقعه‌ها که مشایخ و متصو فه دیده‌اند 

باب سی و هشتم: در ذکر غیرت شيخ مرشد 

باب سی و نهم: در ذکر نذر شیخ مرشد 

باب چهلم: در فضیلت گل تربت شیخ مرشد 
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متن انو اد المر شد به 


باب اول: در ذکر مولد و منشاً و مو لود 

باب دوم: در ذکر قر آن خواندن شیخ 

باب سوم: در ذکر مبداً کار شیخ 

باب چهارم: در ذکر مبداٌ بای مسجد جامع 

باب پنجم: در مبداً کار شیخ 

باب ششم: در فضیلت بقعة شریفه 

باب هفتم: در ذکر جمعی از مشایخ که از ظهور شیخ خبر باز دادهاند 
باب هشتم: در ذکر قوت و لباس شیخ 

باب نهم: در ذکر رفتن شیخ مرشد به بیضاه 

باب دهم: در ذکر رفتن شيخ مرشد به‌شیر از به‌پیش فخرالملك 
باب یازدهم: در ذکر رفتن شيخ به‌حجاز 

باب دوازدهم: در ذکر انعلاق شیخ مرشد ا 

باب سیزدهم: در ذکر تر تیب معاش بقعه‌ها و رباطها ٠‏ 

باب چهاردهم: در ذکر غزو شیخ مرشد 

باب پانجدهم: در ذکر تحت السراج و سبب ساختن آن. 

باب شانزدهم: در ذکر کرامات شیخ مرشد 

باب هفدهم : در ذکر مبداً وعظ شیخ مرشد و عبارات و اشارات 
باب هجدهم: در ذکر آیات کلام‌الله 

باب نوزدهم: در ذکر حکایات و وصایا 

باب بیستم: در ذکر سوالات‌که از شیخ‌مرشد کرده‌اند 

باب بيست و یکم: در ذکر ابیات که بر ز بان مبارك شيخ مرشد رفته 
باب بيست و دوم: در ذکر وصایا که شيخ ابوالفتوح بیضائی فرموده 
باب پیست و سوم: در ذکر وفات شیخ مرشد 

باب بیست و چهارم: در ذکر اسامی حلفا و اصحاب شیخ مرشد 
باب بيست و پنجم: در ذکر کرامات بعداز وفات 


باب بست و ششم: در ذکر ارشادی‌که شیخ‌مرشد بعداز وفات کرد 


gt 


باب بيست و هفتم: در ذکر واقعات که جمعی مشایخ و متصوفه دیده‌اند 
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باب بیست و هشتم: در ذکر غیرت شیخ‌مرشد . YY‏ 


باب بیست و نهم: در ذکر نذورات شیخ‌مرشد ۷۳۹ 
باب سی‌ام: در ذکر فصایل گل روضة مطهرة شیخ‌مرشد ۷۳۳۷ 
ضما ئم 
" اب سندی دربارة بقع شیخ مرشد کازرونی ۱ ۱ ۷۵۴ 
۴ سکه‌های ضرب ‌کازرون _ - بم عبد ال عقیلی ۱ ۷۶۴ 
۳ وضیح ۱ ۷۶۷ 
فهرست اعلام ۱ ۱ ۷۶۷ 


بادداشت ٠٠‏ نشکر 


۲ نچه در مقدم؟ دوم فر اموش شد و از نوك خامه پوشیده ماند اظهار امتنان قلبی 
و عاطفی از دوست دانشمند بزر گو ارم غلاه.ر ضا طاهر (از فضلای مقیم قمشه) است. 
ایشان از راه لطف و توجه چاپ نخستین دا خوانده و نکته‌های اصلاحی بر آن بادداشت 
کرده بودند و در اختبار من‌گذاردند نا در چاپ به‌کار گر فتهآید. طبعاً بسیاری از ۲ نها 
موجب ارشاه شد و به‌کار گرفته آمد. 

دیگر لز وم تشکرست ازدوستم و همکار چندین ساله‌ام در کتابخانا مر کزی و مر کز 
اسناد دانشگاه تهر ان دسول دریاگشت که مرا دراستنساخ اوراقی چند از انو اد المر شدیه 
یاری فرمود و آن را به‌خط خوش خوش باتوی : کرد. آميدمندم که هميشه کامر و) و 
سر افر از بماناك. 


یام کارا اسان 

ای اس ںا ساسا ای وکا و رو ایو 
سم ض رت سفق ص رو دا دراو 
حت لصا حبا لرا ن ین یکرت رت مر 
کاب غ دی رل ښک ا کال 2۷۱۸ 
سل ودب ںان دش مال مدای یج هک 17 
1 افده و لعا تھی دی رار 7 و وعم ما ر ص ود ل 
73 وجراها ایک دون ا رسا رش 
ارا ردنر ہا کی ریا رین بط 

اران را ررر دارر معرضر اما رما رو علا مرا ا ناشور 
عا شا راما ضرجفته سالرو بترن 
1 #7 م۶ ست علا دان ود سرا | رحس 


سب مس واحا ی الوا نمی رام ا ور 

رون منت 

4 ی ای ا 
وار وا ست سن هو a‏ رخا ماه دراك 
زرا ی ود +کلااندق ریسا ۳ 
زا ران راګان دارهو یزار 

درگابنارسنامۂ ابر یکنا لفان درزمان سکن 
سوق ر۹۸٤‏ ار ااه بجی ) صورت کرف اس تم راشا ره به 
کا زرون ا زخا ماه وآرامگا شج ابوا یی کید باد شدهاست 
9 خا و است چون سروستا دج او 
ا وم( [زی رح لله TT‏ % 

یرال ۷4۸ کیک رن 
م ودد رمورد دسف شا نش چن یول د: روزدومتن 
ازشیلن بکازرون رسبلم وم شزا حیرفت وب 
دراب بردم د رای ممولابرایسا ف مکی کا شد مه 
ميل هنل » هروه خو ریا سٹ مرا زو کک 


وال بصو ر تج لہ جورنند ۰ مسا هری‌ر وت واراسی 
کزارنددزخودادامه د هدنک کدست؟ سمرروزد ت 
آنانبماد . وساف کا جتی ر ل‌داردآن را باس گرمتصازی 
زاوم‌است درسا ن‌سکزارد وش ر بلرا ادن کرد رایخاستکنر 
اطلاع میهد ea‏ دزا و شرا یرآ زرده شد نحا جطان 
مسا خم زان یک دند واوراد وا گر مرکا 
شیارا وتا یکن 

نکم !بسا ین سوت دنل 
اک ورتم مرا !یه ال 
۱ کچ موجن ابلامت مسا السا زرف سم ی 
دنه سر سن ر سک و1 کاد 
ر وسیرداره زدريکوبا ب‌سروسان ۱ IA‏ ۸ تا 
از تسش ہدیس بخ بط 
7 1 رح ها دمر و Dra‏ بزصول معا مت 

ینطو طردرجای کر ط زام خود دوشناست ۰ .اطا 
دران کا راجا رسال رسال ۷۶۸ ھ) شا ہا واس تیا 


ګر ( ای بودکربدرش وی رانا مسب ابوا وکا زرو بر 
اميد است س ۱ 5 
ز ہہ یاب یطوط بآ رد با د فصن غراقی وعو شیر 
:ایو رکز ردرمف ہس کت ما کار سا ٠۷‏ 
حومشی ی( ۱۹۶۳ یلا دی طفضا وت رر یا oh‏ 
ار 61 ۲۹2 تاراسخ > 
امش وال «سصس اساره راسك ( ۴ کنو 
معا م لت ریت معني بسا والامعا مب بر یکا 
بانط رس شام موش باه ول رازم 
پور برست وال رر مانا لشیم روزی ( دما زج 
مزا ایس ره ۶۲۸۹ مرخ ۱۳-2۰۸۷5۰5۸ رک اروك 
اورا" شا باق“ وت ۱ نی من . ( ور 
سا م بل( یره اسب ) ۰ 
۲ میا وچو راطا معدو یک لوا شخ سا تن 
ارگ زر نکاز ریسا بای نورد ووییت مبان 
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0 94 0 و کر و ۰ ۰ 2 
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اح تا نس ورسخ بای توال رو یبای 
کا زد ونی وی دام سان درس م اشکاب؛ و ره وی 
جلع و ی وجرا ا وا سس وصیعات تر اج مہ نها 
واصطلا عات »اغلا عاتب فی دوا رزه درمز یما وی 
سر 1 م ی وما 73 سا و )10 رم یی روط رفك 
کشا نتفای راتوا ی فاب 
ا جلما پولست دا من سما رد . 

ضعا را امور وزرا زاین تز تاذ ات ولوت 
اطق جا کرش از VY: XY‏ ترا حرطا ی ابا 
۳۹ ۲۷ ۳ درآ .)0( 

درس ل رون ۱۳ میا رعلا مرا کرد 
سل ورن فسات و رفاس راما اس 
رت دار برد کل یزار مالس اران ران 
موه ورال اسا وط ا ا وی حفاطت) دا 
ار اا ر ا و روا ومر دتا ن رک ر و 
رفت رسا لہا ی ٣۵۹ ۱۳۵٩‏ یشید ی ازط لکن 


راصح وتم ابی احا یبا یی نی بر طرات 
نچرات‌کلف داصا بای ابرا دت ددر تسم 
سا لشت اصرف بی رص د و بفت سلون تم دال بای 
کو ی ضرمت ]اضرا فا مرخ 
کیره ماسب وار سم بش یکاش رنود ماپ 
کاب ات اب ب 
مرو ووو . 
۱ دار اه اک اش 
رخف ( مسا ۷۸ هر مرو مرج ابوا حن 
کار وی کج دیمان درل تال ۰٦‏ دص ازما سبان 
د یسل ار وسا ہا یا خر ۳7 ا ارم صو رت تاا ج 
وہہ داخسدد ا ست وین ری موجب هزه ر کدی دوست اران 
فاضت ی بض ن طا پروی )را توا روو . 
اشنا يواح و راو 
سنج ان !مزال ان 
سا میرم و لوصا ربسارخمما روا م وزو ارہ رکب 


واستنا ار روانش کی ا اج اضا رونت دزی ۸ 
e‏ تام ریخ مب ول ویر یم 
ارا اصروا ات وجا تیاور یی 
بای نمزم زوا مس مک له 


۸ ارا ازج دراس )ار کو سم را ست ب رل‎ U 
مرو مے‎ 


جر 


#٤‏ ابا | یم 2 دان ویرک رد ری 
ر ر( لسن ۱6 رمصان "or‏ و ررر ور وار 


۱ داع د٣‏ ۱۲ کیش و5 شش ی شیر A۲1‏ 

۱ اساسا یی م برع ۲۳۹ ری ۱۹۲ ان 
۱ ۲ ترا ار بطوط_بلژول اا جوا بلاعاپ 
بان ۲۳۹-۸ 


بم يم ن ۲۲ م 

د یوار ان رف اي 
ار وتان 

و رامش ره ۲ a‏ ۳9۰ عل اس این 
4 رد مس رک یہار بار را مب روک تک ی 
ارد دارم شروارکا رون . 





۱ ز پایان ساختمان آن (خردادماه ۱۳۵۹) 
۱- منظره عمومی آرامگاه شیخ ابو اسحق کازرونی پس از پایان ساعتمان ن ( رداد 





۲- بقعه اصلی آرامگاه شیخ ابواسحق کازرو بی پس از پایان ساختمان آن (خحردادماه ۱۳۵۹) 


باکمال ادادت و احترام 
به‌چاپ کننده نخستین کاب 
دوست داشمندم 
فر تز مار 
Fritz Meier‏ 
استاد و رئیس شعبة اسلام‌شناسی دانشگاه بال (سو یس) 


تقدم می‌شود 


نکاتی در بارة چاپ دوم 


بیستدهشت سال می گذداد که چاپ اول فردوس المرشدية فی‌اسرادالصمدبة 
در تهران اششاد یافت, اما در حشقت چاپ دوم آن بود. ذیرا لخستین باد این کتاب 
به‌همت فر بتز ما بر ۱/۵07 ا٣۴‏ در جز وساسلهٌ دالنشریات الاسلامیة» (ش ۱۴) ذ .بر 
نظر هلموت در ۲ها)زR‏ اماه دد استا مول به‌سال ۱۹۴۳ بهچاپ رسید. ولی همه 
نسخه‌های آن در یک حملهٌ هوائی از مبان رفت تا اينکه در سال ۱۹۴۸ لسخی 
چند از آن بطود عکسی دد لابپزیگ اتشاد یافت. ۰ 

نسخه‌ای از چاپ مایر بلطف مر حوم محمد امین خنجی که از داشمندان 
کر یافش و کتابدوست و صاحب کتابخانه نفیس بود در سال ۱۳۳۰ در هران 
به‌دست من افتاد د چون آن دا در یاب یافتم بدون اینکه خبری اذاحوال‌فر بتزمایر 
داشته باش واودا بشناسم به‌تجدید طبع کتاب پرداختم و به لطف و سرمابة آقای 
عبدالغفاد طپودی به‌چاپ‌رسید ومودد اقبال هم داق‌شد *. البته تجدیدچاپ‌کتاب 


٭ قسمتی از سر آغازی‌ که برای آن چاپ نوشته‌ام درین حاشیه آورده می‌شود: 

« بسیاری از کتا بهای زبان ما که در شهرهای بیگانه چاب شده است در ایران کمیاب 
و برعی هم ناياب است. از ایتر و شا پسته است آن کتا بها از سر نو در ایران بچاب پرسد تا 
آسانتر و ببهای کمتردر دسترس همگان باشد. جز این چون ناشران بیگانه مقدمه‌ها ویادداشتهایی 
بز بان خود بر آن کتا بها نوشته‌اند که اطلاع بر آنها برای ما لازم است پس با ید آن مقدمه‌ها 
و یا دداشتها را بز بان نارسی برگرداند که خوانندگان فارسی زبان را فا ید بيشت ر حاصل آ ید. 

یکی ازین كتا بها فردوسالمرشدية فى اسر ارا لصمد ية تألف محمودبن عشمان و بازما نده 
از قرن هشتم هجری است که در سال ۱۹۲۳ در مطبعة معارف اسلامبول چاپ شد ولی همه 
نسخه‌های آن در يك حملةٌ هوائی از مبان رفت و سپس عدۀ معدودی از آن کتاب در لاييزيك 
چاپ عکسی شلد , 

درینجا باید از محبت و کمك گرانماية فاضل گرامی آقای محمد امین خنجی 
که نسخةٌ چاپی کمیاب خود را برای چاپ بمن دادند سپاسگزاری کنم. ضمناً یسادآوری این 
نکته لازم است که «چ» نشانی است برای نسخهٌ چاپی کتاب» که مایر به‌دست داده است. 

این کتاب ازجهت مطا لعه در آراه و عقا ید صوفیه و بخصوص سرگذشت صوفی نامدار 
نیمه دوم سدة چهارم و آغاز قرن پنجم» شيخ ابو اسحق‌کازرونی» ونکاتی از تاریخ و جغرافیای-, 


هشتم 
موجب آشنایی با فرتزمایر شد وبه‌دوستی میان ما کشید» و آن مهربان فاضل 
گستاخی مرا در چاپ کتاب نادیده گرفت و حتی تشویقم هم کرد.* 


-کازرون و نواحی آن وتاریخ پا یداری زردشتیان آن سرزمین در برابر آئن‌نو بسیار پرسودست. 
کتا بی است که شايستة داشتن و حواندن و باز خحواندن می‌باشد. 
ناشرنخستین این کتاب» آفای فر بتز ما بر (6162/ ۳::62) خحاورشناس دانشمند 
سویسی؛ بر آن مقدمه‌ای نوشته است که از کارهای بسیار دانشمندانه است و نمو نه‌ایست از دوش 
درست تحقیق و مطالعه درکارهای ادیی و تاریخی که می‌تواند سرمشق بسیارحوب برای همه 
کسانی باشدکه درین رشته‌کار می‌کنند. چون درین مقدمه مطا لبی‌که با یددر بارۀ ابو اسحق و مولف 
و کتاب گفته شود تماما را مایر‌نوشته است» یگمان ترجمة آن لازم می‌نمود. بهمین سیب آن 
مدمه ترجمه و نعل شد» و در بعضی از موارد هم به ترجمةً مختصر مطالب تا آنجا که ضر ورت 
داضت بسنده گر دید وداین لطف را کاو وس جهاندادی کرده است, 
از هنگامی که نویسنده این سطور به‌اين کتاب دسترسی یافت در این انديشه بود که 
وسیله‌ای برانگیزد تا کتاب در طهران به چاپ برسد. بهمین جهت پس از اینکه کتاب را 
خواندم و سودهای بسیار در آن یافتم برای آگامی فارسی‌زبانان و دوستداران ادییات فادسی 
مقا له‌ای به‌نام «سیرت‌نامةشیخ ابواسحق کازرو نی» درشمارة ۷ سال ۸ مجلۀ مهر (مهر ۱۳۳۱ش.) 
به‌چاب رسا نيدم و نکته‌هایی کوناه در سود و ارج کتاب برشمردم. اينك شادست که این 
آرزو برآورده شد و این کتاب عزیز و نفیس به سرمایة آقای سید عبدالغفاد طهو ری 
که به من مهر و لطف بسیار دارد و از دانشدوستان زمان ماست بچاپ رسید. 
درین چاپ» برای آسان خواندن» رسم ا لخط کنو نی رعایت شد و طه‌گذاری هم 
به‌اسلوب مررسوم ابران رعایت شد. 
چون در هنگام خحواندن کتاب و چاب آن نکته‌ها یی درباره شیخ ابو اسحق بدست آمد 
که در مقدمٌ مایر از آنها ذکری نبود ناچار برای تکمیل فایده مقدمه» آن نکته‌ها پس ازمقدمه 
ب‌چاپ رسید. از آن جمله است ترجمۀ مقا له ا. ج. آدبری که به‌فلم دوستم منو‌چهر ستوده 
به‌چاپ رسانیده شده است. ضمناً فهرستی از واژه های متروك و از ياد رفته که در این کتاب 
هست برای استفاده مر اجعان و خحوانندگان فراهم آمد که در پایان کتاب بدست داده شده‌است. 
YF #‏ 1 
اکنون که کتاب فردوس‌المرشدية فى اسر ارا لصمدية از چاب بیرون می آ ید و از کوشش 
من‌کاری پایان گرفته است آنر ا به‌دو برادر دانشمند» آفایان اللهیادصالح وعلی باشاصالح» 
که رفتار پسندیده و انديشة نیکشان یادآور دوش پاکان و شیوۀ مردان حداست و مرا هميشه 
راهبر و مشوی بوده و به پیشم بسیار گر امی‌اند پیشکش می‌سازم. 
فروردین ماه ۱۳۳۳ خورشیدی 
ایرج افشار 
# - فاضل گرامی آفای علینقی پهر وی پس از انتشارکتاب شرح مفصلی دربارة آن 
در روزنامةٌ پارس (شیراز) به سال ۱۳۳۴ منتشر فرمود. 


نېم 

امنک چاپ تازه‌ای از کتاب به‌مناسبت مرمت د تعمیر بقعهٌ مرشد به در کازرون 
که به‌اشکار وساشرت انجمن آثاد ملی | نحام شده است» در سلسله ا مشارات همین 
| نجمن دددسترس علاقه‌مندان گذاشته می‌شود و سمی شده است که بنابر توصیهٌ انجمن ‏ 
مذکود این چاپ تفاه تهائی با چاپ قل داشته باشد. تفاوتهای اساسی عبادت است‌از: 

۱- الحاق دواسی ملخص از فردوس المی‌شدهة فى اسرادا لصمدية که توسط 
مولف کتاب (محمودین‌عتمان) به‌نام انوادالمر شدبة فی‌اسر ادالصمد بة تیه شده 
است و لازم بود که چایی از آن انجام شود. ذیرا این تلخضص تفاوتهائی با فرددوس- 
المرشدبه اذحیث نظم تبویب و کم و کسری فصول وحکایات دارد. ضمناً گامدرعبادات 
و کلمات نیز پاره‌ای خصائص تاذه دیده می‌شود. عکس نسخه‌ای ازین تلخیص که 
در کتایخانه ا ماصوفا به شمارة ۳۴۵۳ مو جودست و مرحوم مجتبی مبنوی برای 
کتابخانةٌ مر کزی ومر کز اسناد دانشگاه تپران تهیه کردم بود مورد استفادء من بوده 
است (فقط برای قسمت اول و قسمت آ خر که نسخۀ دیگر مورد استفاده فاقد بود). 
نسخه اباصو فا در ۱۲۵ ورق و به‌خط ابوالخیر محمودین مال بن محمد خادم دقع 
مرشدی و مورخ شعبان سال ۸۲۶ است. 

نسخهُ دیگر اذین تلخیص از آن کتابخانهٌ مر کزی و می‌کز اسناد دا نشگاه 
تهران است که ذیل شماره ۳۵۴۷ محفوظ واز مجموعهٌ نسخه‌های خردداری شده 
از حسنعلی باستانی‌راد است دپیش از آن متعلق به محمدعلی تر بیت بوده است. این 
نسخه از اول و خر افتادگی دادد, از اول در باب سوم افتاده و از آخر در اداخر 
باب بیست‌وششم (به‌صفحات دچاپ حاضر مراجعه شود). معرفی‌این نسخه درمقدمة 
چاپ خودم از فردهس‌المرشدبه گفته شده و پس ازآن هم دد فهرست نسخه‌های 
خطی کتابخانهٌ مر کزی د مرکز اسناد دانشگاه تهران تألیف محمدتقی دانش‌بژده 
(ج ۱۲, صس۲۵۶۹-۲۵۶۷) مده است. ۱ 

موقعی که فر دوس آلمر شدبه دا چاپ می کر دم این نسخهرا نزدا قای‌باستابی‌راد 

ديدم و مدتی در آختبار داشتم و چنانکه گفتم شرحی دد باب آن در فردوس- 
المر‌شدیه نوشتم. ولی در آن دقت چون نسخهٌ اماصوفیا در دسترسم نبود تا از راه 


دهم 
مقابله‌قاطعاً پى به‌وحدت دو نسخه برم و معلوم شود که نسخه باستانی داد نسخة 
دوم ولی ناقص از ائواد المرشدیه است در مقدمة فردوی‌المر‌شدبه (ص ۵۹) نوشتم: 
«با تفحصی که درآ نشد و از قرائنی که دد مقاسهٌ آن با فرددس المرشدبه دمطالب 
مذکود در مقدمه فریتز مایر به‌دست آمد برای من این گمان پیش آمد که این 
نسخهٌ خطی بايد سخة دیگری از انو ادالمی‌شدية فی اسر ارالصمدهة باشد.» 

اما مبان نسخه دوم انواد المرشدبه بعنی | نکه به کتابخانه مر کز ی دانشگاه 
تعلق دادد) با نسخهٌ اباصوفیا تفاوتی هم هست‌که قابل توجه دتذکراست و آن اینکه 
مبلغی اشعاد اعم اذاشعاد خوب و اشعاد سست دمعیوب, جای جای دد متن واحیاناً 
درحاشیه (ولی ظاهرا همه به‌یکك خط) وارد شده است‌که قاطماً کار مولف (محمود 
ابن‌عثمان) دمر بوط به‌زمانتا لیف فردوسالمر‌شدیه (سال۷۳۰) نیست و باید به تو سط 
یکی از افراد خانقاه مرشدی وباکاتب نسخه به‌متن الحاق شده باشد. دسته‌ای اذاین 
اشعار آ نباست که از شعرای مشهود چون سعدی به تناس مطالب آورده شده و 
دسته‌ای هم از نوع اشعاری است که متداول در خانقاهها - میخصوصاً در شعهٌ مر‌شدی. 
بوده است و کاتب | نېا را به‌متن الحاق کرده است. مقدادی ازین اشعاد سست و با 
وزن و قاشه‌های موب است. ۱ 

۲ چاپ سندی مر بوط به بقع می‌شدی که در سال ۸۲۶ قمری تنظیم و 
تسجیل شده است. من این سند دا موقعی شناختم که برای فروش به‌کتابخانة مجلس 
شودای‌ملی عرضه شد. ولی سازمان اسناد ملی ایران آن دا خریدادی‌کرد و اشکت 
دراین‌سادمان نگاحبانی می‌شود. این‌سند ددقسمت ضمائم به‌ چاپ دسده است.ئهيةُ 
این سند دابرای مرکز اسناد ملی ابران مرهون التفات | قای رحیم دحیمی‌ هستیم. 

۳ چاپ‌مقا لها قای‌عبدادل عقیلی در بادسکه‌های ضر ب کازرون از عهد‌سلطان 
ابوسعید ابلخانی تا جپانشاه قره قوبنلو که برروی آ نها نام محل ضرب «ابواسحق» 
ذکر شده است. این مقاله توسط آ قای على سامی دا نشمند مقیم شبراذ بها تجمن | اد 
ملی واصل شد وانجمن مذکود برای چاپ دداختیاد من گذاشت. این مقاله با اظهاد 
امتنان اذ وسنده آن در قسمت ضمائم به‌چاپ می‌دسد. _ 


بازدهم 
مراجع تازه و اطلاعاتی تازه در دار ث شيخ آبواسحق 


0 اذفر ددس‌المر شدیةفی اسراد السمدبة نسخۀ دیگری دد تر کیه در سالهای 
اخبر شناخته شده است» و آن نسخه‌ای است متعلق به‌موزة مولانا در قونیه. معرفی 
این سخه درجلد اول فهرست سخ خطی آن موه بدتام: Mevlana Musesi‏ 
۵۵ م۷۵2۱ تا لیف عبدالباقی کلپینادلی دبده می‌شود (انقره ۱۹۶۷)؛ 
صفحات ۰۱۹۴-۱۹۳ 

تکته‌ای‌که در بادء آن‌گفتنی است ایشکه‌گلپینادلی از عبادت مذکود درختام 
نسخه ام مولف دا آمیرشیخالقرشی‌بن جمالالدین‌ین امیرشیخ‌ین بایزید خلیفة. 
المرشدی داسته است. درحالی که آغاز نسخه به‌مقدادی‌که‌گلپینادلی نقل‌کرده 
است مطاشت دادد بامتن فردوس‌المر‌شدبهةٌ محمودین عثمان. جزین درختام مذکور 
۰ ذکر «کاتب» مصرحاً آمده است. 

عبارت اختتام نسخه به‌نقل کلیسنادلی چنین است: «و امثال این حکایت کمسنه 
دا سيار استماع افتاده از هر کس که اگر ذکر آن بادکرده شود به‌تطویل کشد این 
قدد نموده شد د بالهالتوفیق 

قدتمت تذکرةالشیخالمرشد ابواسحق ابرهیم بن‌شپریاد الکازدو نی قدس اله 
روحهالعز یز هذا کتاب علی‌بدالکاتب العبدا لضعیف افقرالفقراء القرشی امیرشیخ‌بن . 
جمالالدین بن امیرشیخ بن بابز ید خلیفة‌المز‌شدی.» 

11 سخهً دیگری‌که از فردوس‌الم‌شدبه نام برده شده است ولی خبری از 
آن ندادیمکه اکنون در کجاست» نسخه‌ای بوده است متعلق به‌مرحوم عبدالحسین 
ببات. این نسخه جز ئی بوده از مجموعه خطی مفصلی حاوی قصص الا نساء تذکرة 
الاو لباء و دسائل خواجه عبدالله مورخ به‌سال ۸۲۱ قمری‌که درشیراذ برای سلطان 
ابراهیم تیموری کتابت شده بوده است. آن نسخه کف مجلس تصویر اذ شیخ هرشد 
نیز داشته است. دانشمند محترم آقای احمد گلچین‌معانی این مجموعه دا دده 
بوده و مصرفی آن دا در مقالةٌ «فهرست قسمتی از کتب خطی‌کتانخانةٌ مرحوم 


دوآزدهم 

عبدالحسین ببات» مندرح‌ساخته است (نشربة نسخه‌های خطی, جلد ششم» ص ۶۵). 

0| ج آدیری درشمارم ۲ جلد سوم سال ۱۹۵۰ وووزع0 مقاله‌ای در بارغ 
تسضه‌ای خطی به‌نام «مرصدالاحراد فی‌سیں مرشدالابرار» منتشر و درآن اشاد. 
کر ده بودکه این نسخه در کتا یخانه‌چستر ستی (دویلن) است. من برای به‌دست | وردن 
عکسی ازین سخه از دوست سار گرانقدر و دانشمندم تودخان گنجه‌ای مدد 
خواستم و او درسال ۱۹۷۴ به‌کتابداد چستربیتی مراجعه کرد. ولی معلوم شد که 
نسخه مخ‌کود بهآن‌کتابخانه وارد نشده است. شاید نسخه دا برای فردش عرضه‌کرده 
بودند اما خر بدادی نشده‌است. عکس نامه کتابداد به‌تورخان مخض اطلاع آ بندگان 
به چاپزسا نیده می‌شود. 

0 ازماخذی که در باره احوال شیخ! بواسحق و خاندان و پیروان اه اطلاعاتی 
دارد و ددین اواخر بدانها مطلع شده‌ام موادد ذیل دا ذکر می‌کنم. 

۱ مدائح خواجوی‌کرمانی که در دبوان او (چاپ فاضل‌گرامی | قای احمد " 
سهیلی خوانسادی) آ مده ومقدادی دا قای منوچهر مظفربان دردسالةٌ «دو عادف 
از کازرون» نقل کرده است 

۲) کر صندوق و مسجد مد شیا بواسحق درحبیب‌السیر (جلد دوم صفحه ۵۶۶ 
چاپ تهران» ۱۳۳۳ شمسی) ذیل ذکر سلطنت سلحوق‌شاه بن‌سلغر شاه اذباب | نکه 
سلجوق شاه ساز شکست اذلشکر مغول «تاب مقادمت نباودده و با خواص خود 
پناه به‌مسجد شیخ| بو اسحق کازردنی برد د درهای مسجد دا بست ولشکر مغول آن 
بقعه دا مر کز وار ددمیان‌گرفتند و از اندددن و سردن تبروسنگ چون بادان و ژاله 
از ابر نساندیزان گشت و بنابر ا نکه اهالی فارس نقل می لمو دند که شیخ ابواسحق 
دصبت کرده بودکه هر گاه شما دا حادثه‌ای پیش آ بد تعرض به‌صندوق تر بت من کنید 
تاآن بلیه مندفع گر دد سلجوق‌شاه به‌سر قبی شیخ دفته به یک صدمه صندوق دا درهم ‏ 
شکست و گفت شمخا کار به تنگف آمده و نام به نشگگ شدبل بافته, وقت اعانت است...» 

۳) امیرجلالالدین خض شاه از سادات ددلتمند شهر. بزد دد قرن نهم که در 
در سال ۸۴۹ مسجد جمعه جد ید دا درمحلهً چهاد مثاد ساخت «دست ادادت به‌خلفای 
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چپازدهم 

مر شدی داده و به کسوت‌شیخ مر‌شد در | مده... وددجنب ح<ظره چمنی بغات‌مروح 
ساخته و درییشان چمن قعه مروح ساخته موسوم به مر شد به و علماء و اهلاي و 
درو یشان غالب اوقات در آن بقعه ساکن می‌باشند ... و درصبح و شام نقادمرشدی 
میز نند.» (تادیخ جدید بزد چاپ ابرجافشاده ص ۱۲۲) 

۴( یکی از خلفای شيخ مر شد موسوم به شیخ احمد حق‌مدد کازرونی ددمقایی .. 
باغ مولائی یزد مدفون بوده است. (همان‌کتاب» ص ۱۸۷) 

۵( سخه «منشناتی» درا نستستو خاودشناسی ف هن کستان‌علوم تفلسی مو حودست 
که آ قای محمدتقی دانش‌بژده آن دا چنین توصیف فر‌موده است : 

مولف در آغاز شیخ‌مرشد ابراهیم و ابوعبدالنه محمدبن خفیف‌الشیخالکبیر 
را ستوده وگویا هم درشیرازآن دا ساخته باشد و دد بادء آن «بلدة طیبه» می‌گویده 
همجنن باد می‌کند از «ابواسحاقیه» که گ وبا خانقاهی است و او ساخته است... 
کتاب دارای مقدمه «مشتمل بر استحداث خانقاه مش که کنبر یه مرشد به و اسحاقية 
حضرت کر به و مایضاف‌البها» است. ( فشر یه نسخه‌های خطی» ج ۸ ص ۱۸۱) 

۶) دردساله عرض سیاه اوزون حسن تألیف جلالالدین دودانی ضمن معرفی 
گروههائی که روز اول ددین عرض شر کت کرده بودند آمده است: ‏ 

«و بعد از آن (یعنی بعد از سادات) خلفای کبیربه د مرشدببه ... بر دسم 
معهود طیلسان ملمم بر سروخرقه‌های مرقم در بر با عددی بسیاد از حفاظ و قراء 
و مؤذنان و علمداران و نقاده‌چیان روان شدند و از عقب ایشان درویشان احمدی 
که به مولهان مشهودند با توق و علم احمدی...» (دساله عرض سپاه اوزون‌حسن» 
چاپ ابرح افشاد, مجلهً دانشکدء ادسات دانشگاه تهران» شمادء ۳ سال سوم 
خرداد ۱۳۳۵). 

۷) در دسالهٌ مقامات شمس‌الدین ابراهيم بمی چاپ ژان اوسن (فرهنگه 
ایران زمین ‏ جلد دوم سال ۱۳۳۳) اشاراتی به شیخ ابواسحق شده است. 

۸) دد وقفنامۀ سیددکن‌الدین حسینی یزدی موسوم به جامع الخیرات (چاپ 
شدهدر حلد دوم بادگارهای بز د» تا لىف ابرج افشاد) ذکر شده. است که بسرش سید 


پاقزدهم 


شمس الدین دارالحدیثی در کازرون جنب دوضةٌ مرشدی و متصل به مسجد شیخ 
< می‌شد ساخته(ص ۶) ومو قوفا تی بر آن اختصاص داده (ص۵۰۴) و در زمان خود 
(قرن هشتم) تولی تن دا به امین‌الدین علی کازددنی تضویض کرده بود. (س ۵۲۱) 

)٩‏ پس اذ ا تشاد فرد‌سالمر شدبه,آ قای محمد امین ادیب طوسی طی مقاله‌ای 
به عنوان «لهجۀ کازدو نی قدیم» ددبادء فوائدی که از هتن مذکود در شناخت لهسه 
فدرم کازرون به‌دست می | بد» شرح تفصیلی منتشر کرد و توضیحاتی دا در بار کلمات 
لهجة مذکود ادائه کرد. 

۱۰) در چاپ جدید دائرةالمعارف اسلام مادة مر بوط به شیخ ابواسحق 
کازدو نی دا حامد الگار «عول۸ .14 ذیل کلم «کازرو نی» نوشته است و حدود یک 
ستون و نیم از داثرةالمعادف را دد بر می‌گيرد (جلد چهادم صفحات ۸۸۵-۸۸۴). 
طبق یکی از مداد که‌حامدالگاد فادکوپرولوذاده» عالم شهیر ترك مقاله‌ای دذبادء 
شیخ ابواسحق کازرو نی و درادیش اسحاقی اناطولی دادد که در مجلهٌ واا D6۴‏ 
سال ۱۹۳۱ (جلد نوزدهم صفحات ۲۶-۱۸) طبع شده است. همچنین عدنان ارزی 
در مجله زە( م۷۵1۶ جلد دوم (۱۹۴۲) صفحات ۴۲۹-۴۲۳ مقاله‌ای به‌تر کی ۰ 
٠‏ راجم به‌اوقاف زاو به‌های دراوش اسحاقی در بورسه منتشر کر ده است. 

۱) آقای منوچهر مظفریان دساله‌ای تحت عنوان «دو عادف از کازرون با 
مقدمه‌ای درذمسنه کازدون در گندگاه اریپ (شیر از » ۱۳۵۳) در ۱۲۸ صفحه طبع 


کرده و در آن قسمتی دا به ذکر احوال شیخ ابواسحق مختص ساخته‌اند. 


نای مقبره شيخ مرشد 
۱ محوطه دوضه مرشدی که خانقاه و مسجد شیخ در آن داقع بود در قدریم دسعتی 
: داشته است» ولی اکنون در حباطی مختصرقراد دارد و ساختمانهای ]ن انمیان رفته 
۱ است. اکنون جدا از بنای مسجد» | نجه باقی است بک دهنه اطاق است که مقبره 
شيخ در آن قراد دارد. ۱ 
ین مزاد در محلهٌ گنج | باد کازرون که به‌آن کوزه‌گران هم گفته می‌شود 


شانزدهم 
وافع است. (کتاب «شهر سبز با شهرستان کازردن» تالیف محمد جواد بهروزی 
شبراز » ۰۱۳۴۶ ص ۱۶۳-۱۶۱) 
چون نا رد به‌ویرانی می‌دفت و سز اور مرمت بود به‌تقاضای فرهنکک خواهان 
شھں» انجمی آ ادملی اقداماتی چند نست به تعمیر بنا و وسعت دادن و باز خریدن 
فياف اروت رف محرا ۱۵۱ عان کرت 


یاد ماد 
#1 ۳ 


۳ 
7۶ 1 


مقبرم شیخ طبق عکسهایی که‌سالها قبل‌برداشته شده‌است دارای‌گنبدی بزر گف 
ودرا دضع درعکسهای قدب م که | قای عنقی بهر وزی درروز نامه بادی(۱۳۳۴)و 
| قایمحمد جو ادیهر وزی در کتاب«شهر سز >( ۱۳۴۶) به چاپ رسا نىده| ند دەدەمى شود. 
گنہد را حدودسی سال یش خر اب می کنند؛ تاا شکه‌درسا لھای| خر گند کی بد تما بر سقف 
ا بودند گە ا ن نىز درمرمتهای انحمن | ثادملی بحق دی شد وا ست E‏ 
که من دد فروددین ۵ از آن برداشته‌ام حالت مقبره دا قبل از اصلاحات اخر 
انجمن‌نشان می‌دهد . عکسی که از مقالهٌ ‏ قای علینقی بهروذی نقل و چاپ می‌شود 
وضع گو بای کنبد ساختمان دررمان قدیمتر‌ست. 








مدز 8 ل ا یط ای مت 


وضع نید قد.بم بقعة مر شد به 
(اين عکس از روی روزنامهةٌ پادس ۰۱۳۳۴ معا له آقای علینقی بهروزی است.) 














عکس از ایرح افشار (فروردین ۱۳۵۸۵) 





هجدهم 
X 3 ۱‏ ¢ 
از اولبای محترم انجمن آثار ملی سپاسگز ادم که تجدید طبع این کتاب دا 
به‌منظور ارگداشت مقام عر فا نی شيخ مر‌شد در سلسله انتشارات خود قول کردند. 
ازاستاد بزرگواد جناب آقای دکتر غلامحسین صدقی تشکری اخص بایدذیرا 
. ارشاد و توصبة ایشان موجب افزودن متن انواد المرشدهة فی‌اسراد الصمدبة د 


مطالب دییگی بررچاپ‌گذشته شد. 
تهران» سست د سوم زد ۱۳۵۸ ابرح افشاد 


أنجه فراموش شد و از نوك خامه پوشیده ماند اطهاد امتنان قلبی و عاطفی ازدوست 
دانشمند بزرگوارم غلامرضا طاهر (از فضلای مقیم قمشه) است. ایشان از داه لطف 
د توجه نخستان دا خواهد و نکنه‌های اصلاحی بر آن بادداشت کرده بودند و در 
اختیاد من گذارد ند تا در چاپ به‌کار گرفته | بد و آمد. 


بادداشتی دبگر 

در مجموعه‌ای متعلق به کتابخانه خانقاه نعمةاللهی (طهران) نوشته شده در 
سالهای ۸۱۷ تا ۸۲۲ هجری دساله‌ای کوچک به نام «وصیةالشیخالمر شد اپیاسحق 
ایررآهیم‌ین شهر بار الکازردنی قدس‌سره» به خط اسعدین‌احمدین محمدالکاتب همست 
(مقدمهٌ دحيم فرمنش بردسالة غابة‌الامکان فی‌ددابةالمکان با رسالةالامكنة والاذمنة 
تهران» ۱۳۳۹). این اطلاع دا آ قای کرامت دعنا حسینی باد آودی کرت. 
همچنین سخه‌ای هم جزء مجموعه‌ای به خط محمدین محمدباقر اصفهانی 
مورخ ۱۰۸۸ متعلق بهآقای اسدالة خاوری هست‌کهآقای کرامت دعنا حسینی در 
مقاله خود تحت عنوان «دو رساله از ملاصددا و میرسند شرربف‌گرگانی» از آن یاد 
کرده است (مجله دا نشکده ادسات و علوم انسانی دا نشگاه تهر آن» سال هفدصم ۱ 
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مدمه" 
الف . در بارخ مولف و ماحد 

کتاب فردوی‌المرشدبه فی‌اسرارالصمدبه ( ص ٤‏ ) » سر گذشت شیخ ابواسحق 
کازرو نی (در گذشته در 4۲٩‏ هجری) » اقتباس از اثری است که در اصل بزبان عربی 
بوده است . ملف کتاب عربی مبورخطیب امام ابوبکرحمدین عبدالکریم‌بن علی‌بن 
سعد (س 4) طبق محاسبه و دقت درزمان حیات اعقاب شیخ ابواسحق - مندرح در فصل 
سی و چهار - بابد در سال ۵۰# هجری در گذشته باشد . بعد در مین مقدمه مفصلا" 
ازین نکته سخن خواهیم داشت . 

خطیب امام ابوبکرسومین خلیفه‌ای بود که پس ازشیخ ابواسحق میان سالهای 
۸ تا ۵۰۲ هدایت ورهبری پیروان اورا درعهده داشت . ما بطور دقیق نمی‌دانیم که 
او در چه سالی تألیف خود را بایان رسانیده است » اما بسیب ایشکه در طبقات تاليف 
خواجه عبدالله انصاری ( در گذشته در ۸۱ هجری ) از شیخ ابواسحق ذ کری فسات 
می‌توان گمان برد که‌این کتاب دربیست‌سال پابان قرن پنجم هجری نوشته‌شده است . 
درتا سداین نکته بابد افزود که چون درسفحهٌ ۲۵۲ سطر ه از کتاب فردوی‌المر شدبه 
نقل فولی ازحسی الیفغوی ( در گذشته در ۵۱۰ با ۵۱۹) شده یس این گمان هست که 
کتاب بیش ازسال ۵۰۰ تاليف شده است ( باوجود این مکن است که این نقل قول‌از 
طرف مترجم فارسی س رگذشت افزوده شده باشد ) . 

شیخ ابواسحق از باران و نزدیکان خطیب ابوالقاسم عبدالکريم ( پدر خطیب 
امام ابوبکرحمد ) بود وابوبکردا ازهشگام کود کی می‌شناخت وبقرار معلوم از همان 
دوره مقام و منزات آ یندم آبویکر را پیش بینی کرده بوده است ( ص۳۸۳ س )٩‏ . 

خطیب امام ابوبکر درنقل قول ازپیشینیان شیخ ابواسحق حدا کثر به‌دو رادی 
استناد می کند (ص ۵۸ سه) وبرای نقل قول ازشیخ ابواسحق ازيك‌تن مدد می‌جوید ‏ 

۵ این مقدمه که فر تزمایر چاپ کنندة نخستین فردوس المر‌شده بالمانی نوشته است توسط آقای 

کاووس جهانداری کتابدار حترم کتابخانة دانشکدة ادییات بفارسی بر گردانیده شده است . 


دو 
(س ۲٩‏ س 4) . درپاره‌ای ازموارد هم مستقیماًبه‌نقل قول می‌پردازد (س۱۰۳س ۱۰) . 
خطیب امام ابوبکر در تالیف کتاب خود بجز اقوال شفاهی مأخذی کتبی نیز 
در سرگذشت شيخ در دست داشته است و آن کتاب ۶ مشیخه » ( حسب حال مشایخ 
صوفیه ) تالیف ابو شجاع محمد بن سمدان مقاریضی ( د رگ‌ذشته در ٥۰۹‏ ) است ۱ 
مشیخه بشرحی که در شبراز نامه ( ص ۱۱۳ ) مذ کور است در سه بخش و در یکی از 
آن بخشها - بمو جب نقلی که درفر دوس الم شدبه واشاراتی که در شبر از نامه (ص ۸ ۰ ۰۱( 
هت اطللاعات دقیق ومفیدی در بارة صوفیه وشیوخ فارس دست بوده مت .لیب 
امام ۳ بنقل ازن کناب می نویسد که تربت شيخ تربالك | کبر نام داشته است 
(ص ۳۱ س ۰۱۵ ص۲٩4‏ س ۱۵) . مقار,ضی خود شیخ‌را می‌شناخته‌استو آ نچنانکه‌ررشن 
است او واو جعفر اهدین‌حسین انصاری ازنزدیکان خاص خطب ب امامابو نکر دو ده‌اند . 
من کمان :دارم که‌خطیب امامابوبکر « کتاب» مولاناحمال الدیناستاجی "را که 
حکایت ص ۱۷۹۰ ی ۲ مر بوط به اوست در دست داشته است ؛ بلکه بشتر این حدس 
درست است که کناب مزیور مورد استفادء مترجم فارسی بوده است . زرا اولا لقب 
استاجی برای اطرافیان شخ مشکوك می‌نمامد» انیا القابی نظیر جال‌الدین از زمان 
سلاحقه " سال ۲ ببمد » رواج بافته است » ثاثا حکایت مورد ذ کر سشتر شسه 
افانه‌هایی است که‌یرای روحاننان وساحبان مقامات دوره‌های بعد برداخمه شده‌است 
وا گرهم صورتقوع بافته باشد دربارۂ یکی ازاقطاب وپیشوابان بعدی سلسلةٌ کازرو نه 
خواهد بود نه‌خود شیخ ابواسحق کازرونی . 
خطیب امام ابوبکر بشرح فصول دوازده و بیست و شش این کتاب دازای 
اطلاعات وسيم ومعلومات عمق خصوصا در بارءمسائل مذهبی وعقاید صو فیانه وادبیات 
عرب و چنانکه خواهیم دید ازین جهت بر شيخ ابواسحق صاحب امتبازی خاص 
بوده است. خطیب امام ابوبکر در کتاب خود از شیخ ابونصر سراج (س 1٩‏ س | و 
۱- نگاه کندبه شیر ازنامه تیف ابو المباس احمدین ای الخی زد کوب شیرازی » چاپ بهمن کریمی ۰ 
تهران ۰ ۱۳۱۰ ۰ص ۱۱۳ . 


۲ دربارة تلفظ محلی که این نام منسوب به ] نجاست نگاه کنید به حدود العالم ترجه انگلیسی بوسیبله 
مینورسکی چاپ اوقاف گیپ ص۱۱۱ و ۳4۷ . 


سه 
۸۵ س 6 ) » ابوالقاسم قشبری ( ص ۷۰س ۰)٠١‏ ابوطالب مکی (س ۲۷۹ س ۱۰) نام 
می‌برد و از کتابهای صحیح بخاری ( ص 4۳ س ۳ و ص ۵۵ س ۲۳ ) و مصابیح تاليف 
ابو عمد الحسان ألبغوى (ص ۲۰ س ه) نیز باد می کند . 
حکایتی که در ص ٩۷‏ س ۱۵ در بارة ذوالنون و شا گردانش هست در سبر؛ 
این‌خفیف تألیف دیلمی ( نسخه خطی کتابخانۀ کویورلو شمارٌ 2۱6۸٩‏ ۳۹۹) ونیزدر 
تذ کرة الاو لاء ( جلداول ».ص ۱۱۸ س 6 ) با تغییر مختصری‌آمده است . مباحثه‌ا یکه 
ميان دقاق وشیخ ابوسعید دربارة دوام ومدت حالت حذبه اتفاق افتاده است‌و نجم‌الدیین 
دابه درمرصادالعباد ( چاپ طهران» ۱۳۱۲ش» ص۱۸۱) از آن ذ کرم یکند دراب نکتاب 
بەقشیری وشیخ ابوسعید (ص ۷۰ س ۱۰) نسبت داده شده است . مچنان موضوع سهل 
شمردن کار های خارق العاده مانند راه رفتن برروی آب ( ص ۸۹ س ۲۳ ) ' که در 
فردوس‌المرشدبه از بایز ید بسطامی تقل شده است در اسرارالتوحید فی مقامات‌الشیخ 
ابی‌سعید (چاپ طهران ۰ ۱۳۱۳ ش » ص ۱۱۳) به شیخ ابوسمید منسوب است . 
بنگمان علم در خانوادة خطیب امام ابوبکر موروثی بوده است. پدرش در بغداد 
و اصفهان و شبراز تحصیل علم کرده است (ص ۳۸۸ س۳) ویس از آن مشه در کسبو 
رواج علم کوشیده است (ص ۳۸۹ س ۱۱) و فقبه ابوالحسین کاسگانی (با کاسکانی) پیش 
از درگذشتن‌مقام اجتهاد درمسائل فقهی وامرقضاوت‌را باو وا می‌گذارد (س۳۸۷س: ۲). 
تصور می شود تألیف خطیب امام ابوبکر بطور قطع از میان رفته باشد . این 
کتاب در فرن ششم هحری وحود داشته است و مورد استفاده شیخ فی‌یدالدین عطار در 
تألیف. تذ رة الاولیاء قرار گرفته است . پاره‌ای از روایات و سخنان شخ ابواسحق 
در آن کتاب هم | کنون دردست میباشد (تذ کرةالاولیاء » جلد دوم» چاپ لندن. لیدن؛ 
۵ ۱۰۷۰ ص۹۱ تاع۳۰) و روشن‌است که همه نقل‌ار کتاب خطیب امام‌ابویکراست ". 
۱ - نگ هکنید بهالسمفی‌اتصوف تألیف سراج + جاب نیکلسن* جزء اوقاف کیپ » ض 4 ۳۲ . 
۳ - بنقل از : ۱ 
Studies in Islamic Mysticism, by R. A. Nicholson, Cambridge,1921, p. ۰‏ 


۴ - فریتزماءر جدول نطبیق این‌موارد را درچاپ خود آورده است . درین چاپ نیز برای استفادة 
خوانند گان در پابان مقدمه آورده خواهد شد . (۰۱۰۱) 


چهار 

در پیش گفتیم که تربت شیخ را تر بالگ اکر می‌نامده‌اند » مین نکته درضمن 
منظومة عامیانه وعارفانه‌ای که حداله‌ستوفی در تاریخ گزبده ۱ : ۷۸6 نقل می‌کند 
ئىز باد شده است . 

عطار درتذ کر ةالاولیا» همجنانکه‌شیوء اوست ‏ از آوردن نامها اجتناب‌می‌ورزد 
و بروش معهود خود از ه رگونه اسنادی دوری می‌جوید . اما | نجه در سرگذشت شیخ 
ابواسحق از کتابهای عربی نقل م یکند قدیمترین توصیفی است که از حالات شخ 
نما زسنده است . 

ا کر ما کتاب فردوی‌المرشدیه را در دست نمی داشتیم نمی توانستیم گفت که 
منابع‌عطار درنوشتن شرح زند کی شیخ چه بوده است وتنها باتطبیق کردن آن بخش 
ازتذ کرةالاولیاء که درس رگذشت شیخ است باسابرقسمتهای آن کتاب باین نکته وقوف 
می‌بافتيم که‌مأخذ ءطار کتابی‌بوده است بزبان‌عربی ۱۰ کنون وقتیکه فردوس الم رشدیه 
و تذ کرةالاولیاء را با هم مطابقه می کنیم »و با توجه بانشکه تمام روایات وحکایات و 
سخنان یکه درتذ كرةالاولاء | مده در فردوس المرشدبه هست این مطلب مسلم می‌شود 
که فر دوس المر شدبه ترحهٌ‌فارسی کتابی‌است‌بزبانعرب یکه عطاردر تالیف تذ کر الاو لباء ۱ 
دردست داشته است . علت ایشکه‌می‌توانيم‌بگوئيم فراهم آور ند فر دوس‌المرشدبه کتاب 
تن کر الاو لناءرادردست‌داشته‌امااز ان استفاده‌نکرده‌است‌اننست که‌سان کلماتو عمارات 
فارسی آن دواختللاف بسبارست » حتی در مله بسیارساده و کوتاهی مانند «دوست دنا 
دوست خدای تعالی نباشد » (س ۳۳۲ س ۲۵) . در حالی که در نقل عبارات عربی این 
دو کتاب وجه تشابه بسیارست و | کثر | نها بيك صورت است » مثلا ص ۱۲۷ س ۱ از 
فردوی الم زشدبه وص ۲۹۹ س ۲۳ ازجلد دوم تذ کر الاو لباء . 

تغمیرات ئاچىزى که عطاردر کتاب خود روا داشته‌است چندان مهم نست و لی 
تغیبری که در تذ کرة الاولیاء ( ص ۳۰۰ س (e‏ داده شده برخلاف نوق ومعنی است : 

فردوس المرشدبه: اللهم انظر فی حوایجنا كما بنظرالارباب فى حوایج العبید 
ولا تنظر الى ما نعمله من الذنوب » ( ص ۱۲۹ س ۱۳). 

تن كرة الاو لیا : « وانظر الى حوائجه کمابنظر الارباب فى حوائج العبید والی 


ما بعمله من الذنوب > . 
و ۱ 

فردوی المرشدبه فی اسرار الصمدیه مطایق صریح ص ۳۵۰۱۳6 س ۱۰۲۲ در 
شال ۷۲۸ هجری (۱۷ نوامبر ۱۳۲۷ مبلادی) در کازرون تاليف شده است . مولف در 
کتاب از خود نام نمی‌برد » اما در مقدمة بخشی از آن کتاب که توسط خود او بنام 
*انوار المرشدبه فی اسرار المتمدیه » گز بده شده است ( نسخة خطی اباصوفیا ؛ شمارة 
۳ ) ازممودین عثمان بنام مؤلف فردوس‌المرشدبه ذا کری وفته است . 

تحقیق درین باب که آ با این محمود بن عشمان با فقیه محمودین العثمانالعطار 
" که پسرش کانب سخ خطی اسرار اوحید مورخ ۷۱۱ هجری است ( که ابنك در 
کپنهاك است) مکی هستذد فرصتی درازترمی‌خواهد و درین‌جا جال آن بحث نیست . 

دربارثزند گی مودین عثمان نکاتی از فردوس‌المرشدیه بدست می آ ید که اشارة 
به آ لها مفیدست : 

وی در کازرون می‌زست (ص441 س٣۱‏ و ص٤٤٤‏ س۱۱) » و در ص26۷ س۱۹ 
می‌گو ید : چون بکازرون | مدم دعد از نك سال . . . » 

آن‌چنانکه خود می‌نویسد : «وماجاعتی درویشان نشسته بود ۰۰۰ (س401 
س ۱۰ ) از کروه دروبشان بود و در مین صفحه س ۱ از سفری سخن می گوی دکه با 
جعی از درویشان ازمدان به بغداد می‌رفته است . 

شبخ او خلفابوعلی دقاق (در گذشته‌دره»: هجری) است که نام دقیق و کامل 
او این است : خلف مدین علی بن احمدین ابی علی‌الدقاق .ابن شخص باید همان کسی 
باشد که در ص ۱۹2 س۱۸ ازاو سنوان سازنده مسجد بس‌سقاية نو نام رفته است . 

از مقدمة نسخهٌ خطی دیگری بنام «مفتاح الهداية و مصباح العناية» که متعلق 
به کتابخانة اسمدافندی است (بشمارء ۰ ۱5)نکته‌هابی دربارء زند گی ودين عثمان 
ندست می | ید که ا وردنا نها درشجا موجب روشن شدن بسشتر زندگی اوست . 


وی درین کتاب که بسال ۷٤۷‏ نوشته است ( صفحه ˆ ۱۸۹ ) بەشرح سرگذشت 


سس 
مردی از پیروان شبخ خو د که وفات کرده بوده است می پردازد! و در مقدمه آن 
بادآ ور می‌شود که این کتاب مفتاحی است بر گزبده از کتابی جامع و بزر گ بنام 
«جواهرالامينية» . ازصفحهٌ * ۲۵ همان کتاب چنان مستفاد می شود که مولف جواهر 
نیز خود او بوده است ۲ وازجمله کتادهائی بوده است که در کازرون نسخه‌های بسباری 
از آن بافت می‌شده است . 
بسگمان‌شأن‌ومقام کی که مودبن‌عثمان‌باو ارادت می‌ورزبده است از امن‌الدین 
مدبن زین الدین علی‌بن‌ضیاءا لدین مسمودالبلیانی [ بن نجم‌الدین ممدبن علی‌بن احمدین 
عمربن اسماعیل‌بن ابی‌علی الدقاق ] که‌زر کوب‌شرازیمولف شبرازنامه اورا می‌شناخته 
استو درصفحه ۱٤٩‏ کتاب خود از او نام ام میبرد کمتر نبوده است . امین الدین هفتاد و 
هفت‌سال زست وه پس ازمرکث بدر ؛ بعنی ازسال ۹۹6 هجری تا روزی که در گذشت » 
بعنی چهارشنبه بازدهم ذی‌القعده ٤هجری‏ ؛ در کازرون خلبفه بود ومحمودین‌عثمان 
آ نقدر باو علاقه وعقیده داشت که درهنگام مر کف اورا خادم و باور بود . 
گور امین‌الدین هما کنون در دامن کوهستان شمالی کازرون زبارنگهُ مردم: 
است » اماافسوس که درواقعة زلزله‌سال ۱۲۳۹ هجری ( = ۷ سپتامبر ۱۸۲۳میلادی) 


۱ - نسخه‌ایست بخط نستعلیق خوانا در 6 4 ۲ بر کت وباندازة ۲۲۱۰/۵ . 

آغاز : « الحمداله الذی اختار ۰.. و بعده فهذه سيرة شيخ الاسلام . . . امین‌الحق والدین 
حمدین ۰ ۰ ۰ زین‌الدین علی‌بن . .. ضیاء الدین مسمود البلیانی . . . م بقول مولف هذة السیرة . . 
محمودین عثمان ۰.۰ . این کتاب انتخابی است از کتاب جواهر الامينبة. ۰ . [ طا 3 ] ونام‌این کتاب‌نهاده 
شد بخير مفتاح الهدایت و مصباح العنایت . . 

کتاب مزبوردره ۱ فصل است ۰ ۱ -درتوله ۰ ۲- دری‌رآن ۰ ۴- زند کی ۰ ) ب صلسله و 
تلقین ذ کر» ۵- شجرمٌ خرفه ۰ 1- توبه دادن ۰ ۷- مبانی واصول تربیتی» ۸- فضائل ۰ -٩‏ واقعه‌های 
شيو ح صوفیه » ۰ - فواید ونصایح » ۱ حکادات و احادت ؛ ۰ ۷- وال وجواب » ۲-۱۳ گاهی 
امین الدین و ارتباط او باروح شیخ و عماراتی که به دستور او بربا کرده است ۰ ۱ - مر گك » 
۰ ۔ آثار ہس از مر کک . 

انجام بر گك خر ؛ « باقی جله در ]خر کتاب بدایت الذا کرین که تألیف شیخ الاسلام‌است 
آورده است وازجله دعوات شیخ‌الاسلام قدس‌الله روحه که ...> [ 2 4 ۲ ] 
۲ - ءتر یتنامهاء شی . .. مه در کتاب جواهر آورده‌ايم » 


هقفت 

بان زبان وشکست رسد .۱۰ گوریدرش درمحلهٌ علباء کازرون و آرامگاه جدش مسعود 
در قر به بلمان (جنو بت خاوری کازرون) قر ار دارد . 

مادرامن‌الدین زنی ازمردم کازرون بود . اما امان‌الدینرا با سلسلهٌ کازرو ثبه سر 
المفات ننود . بشرحی که در مفتاح و شرازنامه ص ۱۷ مذ کورست وی خرفه از بدر 
خویش گر فت ویس اژخود آنرا به برادرش اوحد الدین عبدالنه بلبانی ( در گذشته در 
۹ هحری ) که در فردوس المر شدبه هم از او باد شده ( ص ۵ A‏ ) وا گذاشت . 
پساز اوحدالدینعبدالنه بترتیب اصیل‌الدین ابوالحسن‌شیرازی» ر کن الدین‌سنجاسی» 
قطب آلدین ابهری » مال الدین ابوالمظفر عبدالصمد زنجائی و ابواللسب سهروردی 
و جزاینها صاحب خرقه شدند . 

خرف اصلی که به‌شیخ ابواسحق کازرونی تعلق داشت درشهر کازرون به آخرین 
کسی که شایستگی آنرا داشت رسد و چون وی در ده‌کدء د فهلوی » که درجوار 
فروزایادست بمرد اساسا سل کازرو نیه هم از مبان رفت ( فردوس المرشدنه ص ۲۳ 
س ۱۷ ۰ مفتاح ت0۷ 

+کی‌دیگر ازاعمام‌آمان‌الدین‌بنام سعیدالدین‌محمدین مسعودین‌محمدالکازرونی 
( در گذشته در ۷۵۸ هجری ) صاحب تألیفاتی درعلوم الهی است ۲۰ 

امین‌الدین کاملا پیروشیخ ابواسحق بود » نچه می‌کرد و ابنیه‌ای که می‌ساخت 
بنام شیخ بود ( فردوس المرشدیه ص ۱۹2 س ۱۸ » مفتاح فصل سیزدهم ) . سقایه که . 
هنوز پا برجاست از اثار اوست وحوضی است بز رکف و مدو رکه ابزار ولوازم آن از 
فروش دست‌بند والنگوی مادر امبن‌الدین فراهم شد ویس از اينکه چندتن از صوفیه 
بکار ان مشغول شدند مردم نیز دران کار کمك‌شدند وازسال ۷۰۹ تا ۷۰۵ ساختنآن 
مدت گرفت . 

۱ - این تاریخ از کتاب ستان السیاحه > چاپ سنگی » اصفهان ۰ ۱۳۳۲ ی » ص ٩‏ ۰ تألیف زین 

العابدین شیروانی بدست آمد . بریکی ازستونهای غر بی نجا تاریخ ۵ ۱۲۳ هجری بدست میباشد . 


۶ نگاه کید به‎ ۳ 
Persian Litereture, by ) A. Story, London, Fas. Il, No. ۰ 


مسل جامع م‌شدی ومسحدی دیگر» خان کیمارج )gڃKimêr (Hûn -i‏ ١ء‏ 
دارالشفای مرشدی ( در سال ۷۲۲ در شمال مسجد جامم نزدیك بازار ساخته شد) › 
دارالحدت شمسبه » سقابه‌مرشدی (در ۷۲۸ ساخته شد) » دارالعایدین ۷۳۲ هعری) ۷ 
عمارت خانهٌ مرشدی » خانقاه علبا ( در سال ۷۱۰ ساخته شد . ابن محل که مسکن 
امین‌الدین و سپس جای گور او بود در دامن کوهستان شمالی کازرون قرار دارد ) نمز 
ازا ثار خبر امین‌الدین است » جز اینها همچنانکه در فردوس‌المرشدبه آمده ( ص۱۸۲ 
س ۱۹) در ان روز گار مدرسه‌ای هم بمام مدرسةُ مرشدی در کازرون بود . 
موددن عثمان ازیروان امن‌الدین بود . وی بجز سفری که از مدان به بغداد 
رفت بك بار هم بش ازسال ۸ هحری از دصر ه ازراه صحرای کنابه "عبور کرد ) ص 
۷ س )٩‏ و به بغداد آمد (ص 4٩۱‏ س ۱۱) و نیز بك بار عرفات را زبارت کرد و 
بشرحی که از «مفتاح» مستفاد می‌شود مبان سالهای ۸ ۶۷ ۷ در قر هة فهلوی بوده 
ست ؛ اما فردوس المرشدبه این نکته را نادآ ور نمی‌شود . (س ۲ س ۱( 
برای‌بررسی درسرگذشت شیخ ابواسحق نوشته ها واسناد ختلفی ختلفی بس‌از م رگش 
در دست نو ده است ٠:‏ 
اثر خطنب امام انویکر مهمترین ماخذ درباره اوست . دیگر: «مشخه» تالف 
lr . u‏ س سم ۱ 8 r‏ 
مقار سّی وا ثار دیگری که ذکر ‏ نها درفردوس المرشدبه رفته ولی نام | نها داد نشده 
است ( صفحه های ٤‏ س ٥ ۰٤‏ س ٤‏ ۲2۰ س ۲۵ ۳۹۳۰ س ۱۱) . مجنین کتابی از 
سبدی داودی فهلوی ( ص ۲۲ س ۱۵ ) و شاید کتابی از حمال الدین استاجی واثری از 
مد ابوالمختار نوشدجانی / راجع به دوران انزوای شيخ که در حدود سال ۱۳۵ با 
۱ - دربارةٌ طرز تلفظ این‌نام نگاه کنید به‌فارسنامه این‌بلخی ص ۱:۳ س ۷ ( چاپ اوقاف کیپ ) ۱ 
فارسنامة ناصری چاپ سنگی » ۱۳۱۳ ؛ فهرست دهات فارس ص ٩‏ ۲ ۰ کماریج ( 162708718 )؛ 
اصطغری ص ۱۰ ۱ : کوماریج ( Kumêrig‏ ) ؛ هدانی ص ۰۲۰۲ کیمارج (Kimêrag)‏ 
۲ ۲ - جناب (باجیم) : نک ه کنید E‏ 
The Lands of the Eastern Caliphate, 1005, p. 240.‏ 
۳ - برای تلفظ نوبندجان گا مک به این حوقل ض ۲۹۸ س ۰۱۲ ابن خرداذبه ص۲٤‏ س۷ و 
ناقوت . در حدود العالم رگ ۵ 27 این کلمه اعراب ندارد . بر تقوم البلدان ابو الفداء چاب 


6 06 - ۵/0۵۷0 (متن عربی ص٣۳۲‏ ) ,صورت 20 بکار رفته‌است» درست مانند سمعانی 
در انساب » چاپ اوقاف گیب » بر گ 9 ٩٩٩‏ . 


بعد از آن تألیف شده ( ص 4۲6 س ۱۵ ) ازین مله است 

هیچ روشن نیس تکه سیدی داودی فهلوی در چه سالی می زیسته » ولی آنچه 
مسلم است ت أ اس تکه وی از مردم کازرون بوده است . اشاره‌ای که در ص ۲۳ س۱۳ به 
عطار شده نود بن عثمان افزوده رس 1 نست تا موان ]شنم زمان 
زند گی او را حدس زد. 

ا شتی که در صفحه صفح ۳۱س ۸ نقل شده سار زبارت شمس‌الدین 
صفی ( در گذشته در ۹8۲ - شبرازنامه ص ۱۲۱ ) از تربت شیخ ابواسحق و داستانها 
و روابات دیک رکه به عزالدین فاروئی ودانیال هنگی ( ص 4۲٩‏ س ٩‏ ) و شیخ زاهد 
مد فیروزابادی ( ص۸٤٤‏ س ۳) نسبت داده شده همه مربوط به قرن هفتم هجری است . 

هر دو داستان که در ص ۰٩‏ س ۱ و ص 26۳ س ۱۳ از حاج حسام الدین 
ابویک ين شهات - که از سیاق کلام در زمان حمود بن عثمان حبات داشته است 
(چون مینوسه غقراله) - دربارء ملك عماد الدین زیدانی نقل شده چون از مك شخص 
واحد است و در جزه | نها اشماری ماه از سایر ۱ این کتاب بر جسشکی 
دارد . ولی معلوم نیست چرا مولف مانئد سابر قسمتهای کتاب طبق عادت خود به این 
نکته اشاره تمسکند که آ نها را خود ششده است . 

بابد دید رواباتی که در بار مزارشیخ نقل میشود (س 41۳ س ۲۳) چست؟ ‏ 
ماخذ تجلی و الهام سهروردی ( در گذشته در ٩۳۲‏ هجری ) که در ص ۰ س ۱۹ 
( = س 4۳۱ س ٤‏ ) آمده چیست ؟ قطعاً مقصود از آن اثری از شیخ نمی‌باشد . 

بسیاری از راو بان اطلاعاتر! که داشته اند و حکایت از ارتباط آنها باشیخ دارد 
دراختیارحمود بن عثمان گذارده بوده‌اند» مانند مولاا اختیارالدین حکیم (س۱۸۲ ۰ 
اس ۱۷»ص 4۱۳ س۱۲)» استاد شهاب‌الدین حافظ (س ۰۷ س ۲۲ وص ۰۸ س ۷۲)» 
سید قطب الدین شیرازی ( ص ٤۲۹‏ س ۱۱)» شمس‌الدین سبرگانی (س۳۱ س۱۷)» 
ضیاء الدین ( ص ع۳: س ۱۸ ) و دیگر کسانی که نام آنها را ذ کر نکرده است (ص 
۳ س ۱۹ و ۳6 س ۱۰ و21۲ ی ۷) پارمی ازخاطرات محمودین عثمان نیزازهمین 
نوع است ( ص 4۰۷ س 4 ). 


ده 

حمود بن عنمان در برداختن فردوس المر‌شدبه سخت معتقد بوده است که از 
مش اصلی عربی دور نشود وا گردرجایی باجبارنکته‌ای راحذف کرده باازخود افزوده 
است | نرا بادآ ور میشود ( ص ۳۹ س٤‏ ) . اگردرینجا حال بود » اصطلاحات و تعابر 
عربی را که مؤلف در کتابآ ورده ودرهرصفحۀ آن بسیارست نقل میکردم تا موضوع 
واضح تر شود . ملف اغلب تحت تأثیر جله بندی عر, ی است ت مثلا : 

درص ۲۰ س :٩‏ د چکونه طمع در آن کند » = باعبارت‌عربی «طمع فی» › 

درص ٤٩‏ سه۲ : «زأهدتر دن مردم دردئبا کہ سٽ؟٩‏ = باعبارت عر بی «زاهدفی »۰ 

در ص ۳۲۱ س ٩‏ : «حاعتی ازعوام» = با اصطلاح «بعض‌العوام »۰ که مترجم 
می باست « یکی از عوام ‏ بجای آن می گذاشت . 

ايك به باره ای از نکته های دستوری دیگ رکه درباره تثر این کتاب میتوان. 
نوشت آشاره مشود . 

ص ۱۸۳ س ۱۳ : « امشان نیزلشکری در مقابله می ابستادند. » درینجا فعل 

استادن بصورت متعدی بکاررفته است . 

ص ۳۳۵ س ۳ : « تا من ایشانرا بخوانم . .. و ایشانر | استغفار كنم 

ص ٩6۰‏ س ۲۳ : « خود و يسر خود ردو بخدمت‌شیخ آمدند» که بحای «او » 
لفط «خود» أ مده است . 

شوه استعمال « را » نیز دراین متن قابل توحه است . درین متن اغلب س از 
آوردن «مر 4 در مله ها«را »هم آورده شده‌است» مانند صفحه‌های ٩‏ س ۰۱۷ ٩۲‏ س ۰۱۹ 
۸ س ۷ ؛ و مچنین با ۵ بر > نیز أ همده است مانند صفحه های ۲۰۰ س ۳۲۸۰۲۱ 
س۰۱ ۳۵۷ س ٤‏ . « را » دریاره‌ای ازجله‌های فاعلی نیزاستعمال شده ماتند ص۱۳۳ 
س۱۹ ۰ و گاه نیز حذف شده مانئد ص ۱۲۰ س ۳ و درنعض ازمواضع دیگرنشانی است 
از حال | تی مانند ص ۲٩۱‏ س ۱۸ و۳۳۷ س ۲۰ و 2۱ س ۵ . 

حروف اضافه در بسیاری از موارد بهم آمیخته و در جای غبر مناست بکار رفته 
است » ما تند : «با» و «یه» (ص ۱66 س ۰۸ ص ۱۱۹ س ۱۳)؛ « بر“ بجای « با » 


(ص ۲٤۹‏ س ۰۱ص ۲۷۷ س 6 )۰ در ۰ بر ۰ به ٩‏ در استعمال « در یام > 


--بازده 

(سفحه های ٦‏ س ۲۸ و۹ س٥‏ و۱۹۰ ۱٤‏ و۱۸۱ س۲۰ و۱۸۲ س ۱۵ ۳۸۳ س۸) 
وه بریام » (صفحه های ۱۱۰ س ۱٩۰۱۳‏ و۱۵۲ س ۷ و۱۱۳ س ۱٤۰۹‏ و۲۰۶ سه) 
و« به بام ؟ ( صفحه های ۱66۵ س ۳ و ۲۹۲ س ۲۰ )؛ « در ٩‏ بجای «به» (ص ۳۵6 
س ۱۲ - در روی وی ) ؛ + در ۴ بجای « بر » (س ۱۰٩‏ س ۵) همچنین به آخر بعضی 

سم هائ یکه طبق قاعده عربی‌جمم‌بسته شده‌علامت‌جم‌فارسی(ها) افزوده‌گردنده است 
۱ مولف از زبان فارسی دورست وحتی در آنجا هم که درنوشتن آزاد بوده نشرش 
سلیس و روان نیست . 

چڊ 

تألیف خطنب امام ابویکرماخذ فصل ۱ تا ۳۵ فر دوس‌المرشدبه است و حمودین 
عثمان‌بشرح یکه خود درصسه س۱ مینورسد تمام نکاتآ ن کتاب را درکتاب خودا ورده 
است . پنج فصل آخر کتاب نکانی دبگرست که میان آنها با تذ کرة الاولیا کمترین 
مشابهمی موجود نیست. 

مودبن عثمان چنانکه خودش می‌نوبسد (س ه س۱) دربر گرداندن ۳ امام 
ابویکر تغیبراتی را روا و بجا داسته است » اما درترتیب فصول کمان می‌رود که همان 
ترتیب کتاب اصلی رعات شده باشد . 

مچنان تصورمی‌شود که هیچ مطلبی از آن کتاب اصلی‌ساقط نشده‌است» مانطور 
که مولف خود درصء س ۲۳ صراحة این‌معنی را بیان میدارد. ۰ 

بابن نکته نیزباید توجه داشت که | گربعضی ازحکابت ها باجله های «خطیب 
امام ابوبکر روایت میکند » » « حسن بن مهدی روایت میکند» آغازمیشود مقصود 
آن نیس تکه حکابت من‌بور ازمنابم وما خذ دیگری استفاده شده‌است» بلکه روابانی 
که به خطیب امام ایوبکر نسبت داده شده آ نهاست که وی شخصاً روات کرده است 

ترحهٌ بعضی ازاشمارعربی که درمتن کتاب خطبب بوده درف دوس المر شدبه| مده 
است و بعضی هم نیامده است . شمر های فارسی و فر دوس المر شدیه بعضی از|خود مود 
دن عثمان و بعضی دیگر از شعرای فارسی زبان » مذل سنائی و عطارست . 

مولف برای بعضی‌ازروابات که از کتاب خطیب امام ابوبکر نقل‌می کند منابع 


دواژده 

وماآخذی نبزازمیان کتابهای فارسی بافته است واز آنها نام میبرد» مثلا درصه س۱۹ 
و در باره‌ای از جاها مولف به «نسخه‌های دیگر» که ترجه های فارسی از اثرخطیب ‏ 
امام ابونکن بوده‌است وقبل‌ازمحمود بن عثمان آزعربی .به فارسی در أ مده اشاره میکند . 

در چهار موضم از کتاب نام شعرای زبان فارسیآمده : سنائی ( ص ۳۰۵ )» 
عطار (س۳۱۰ و ۳۹۸) » ز بن‌الدین علی بن مسعود ( ص٦۰‏ ٤)ومچنین‏ رباعی‌لطیفی که 
درص ۵ س ۲۲ هست گمان می‌رود اقتباس از رباعبات خبام باشد. ۱ 

E 

از کتاب فردوس‌المرشدبه فی اسرارالصمدبه دونسخه در دست است : 

۱-نسخه‌ای که ھ. ریم 1٩۱106۲‏ ۰ نرامعرفی‌میکند ودرا ناصوقءه‌شمارهع ۳۲۵ 
مورخ ذیقعد ۷۳۱ هجری (در رو ز کار مؤلف) بخط نسخ فارسی روشن در۲4۸ برگ 
و باندازة ۹/0۱۹ موجودست وها ازآن ره نشانة« ص »باد ميکنيم . کاب این‌نسخه 
عبدالحلیم بن مدین بهلوان است. درحاشیهٌا ن مطالبیافزوده شده اس تکه بخط شخص 
دبگریست . ابن نسخه دوب رکه (یکی پس‌ازی رک نخست ویکی پس ازب رکب چهارم) 
افتاده دارد و برگهای ۲۷ بخط کاتمی جزنو سنده اصلی است ودر پابان‌آن از 
ملکیت آن چنین ذ کر رفته است : « من کنب‌العبد الفقیرالی‌لهتعالی عبدالرحیم بن 
عبدالعلی بن سعد الدین الخطیب المرشدی ... > ۱ ۱ 

۲- سخه ای که حمد فواد کو برلوزاده از آن در ۱5۱80 0۲ » (صفحهٌ ۰۱٩‏ 
)باد می کند و به کتابخانهٌ قونیه بشمارة ۱۵۱۳ تعلق دارد ودرنجابه نشانهةٌ «ق» 
شناخته میشود . این سخه در ۱۷۹ بر ک بخط نسخ بسیار خوانا ولی مغلوط است . 
آ بات قرآنی واعراب و عناوین بخط سرخ است و ازنام کتاب درصفحه دوم چنان باد 
شده است : * فردوس‌المرشدبه فی | ثارالصمدبه » . 

باتطبیق ابن دونسخه باین کته وقوف می‌بابیم که اسخةٌ قونیه‌نمی‌تواند اساس 
چاپ‌قرار گرد . متن نسخه قونبه دارای‌اغلاط و اضافاتوتصحیحاتی است که به‌میل کاب 


س مرس دس رس تسس وت تفاس وا سس 











س 


۱ - نگاه کنید مه : Shamsi Tabriz‏ ۲۱۷۵۵۱۱ ترجه ر .۰.1 نیکلسن چاپ کامبر بح ۰ ۸ ۱ ۰ 
سس XXXVI‏ ۱ 





سبزده 

در آن بکاررفته است و نسبت به نسخهةٌ اباصوفیه دک رکونیهای بسیار دارد . اما چون 
دراین نسخه تغسیراتی‌داده شده‌است ت از لحاظ شرروانتز وشیوأتروازجهت استعمال قواعد. 
دسئوری » مانند بکار بردن « را » وحروف اضافه » درست ترست . 

من درنقل نسخة خطی اباصوفره که آن را اساس چاپ قراردادهام مطالب تأمفهوم 
و اشتباهاتی را که درهنگام نسخه نویسی بوسبلهٌ کاتب روی داده است ومسلماً از حَله 
سهوهای غبرعمدست تصحیح ونقطه گذاری جدیدرا دران رعا ت کردم اما کوشیدهام 
که در * شوه خط آن تفیبری حاصل نشود .7۴ 

اسمهای ادرست را بدون اشکه باد آوری کنم درست کرده ام اخصوسا در 
در مواردی که , بك نام در موردی درست ودرموردی دیگر نادرست بوده است . آنجه 
را به قرشه و حدس برای تکمیل مطالب کتاب و بنا به ضرورت افزوده ام در مبان 
این انه [ ] قرار دادم ام . 

1 

محمود بن عثمان بخشی از فردوس المرشدیه را بنام «* انوارالمرشدبه فی‌اسرار 
الصمدبه » تألیف کرده است . ریش ۲ 1 نز باین موضوع اشاره می کند 
۰ ونسخه‌ای از آن که به«منتخب» نامبرده شده رشمارة ۳۵۵۳ دراباصوفبه موجودست . 
امن نسخه مورخ ۱۸ شعبان ۸۲٩‏ و بخط ابوالخیر محمود بن جال بن مد (؟) الخادم 
الحضرت‌المرشدی (! ) دره۱۲ بر گے بخط نسخ بی‌اعراب است . آغاز آن چنین است 
( آنرا را مفتاح الهدابة طسق دهد ) : 

« الحمدلله الذی اختار . . . و بعده و هذه سیر ث شيخ المرشد . ۰ LU.‏ اسحق 
ابرهیم . ۰ . ثم بقول مولب‌هنه السیرةالعبد . . . حمودینعثمان ۰.. بدان‌رجگ‌اله... 
که از کتاب سبرتهای مشائخ مرشد . . . که بعد از وفات حضرت شيخ کرده اند هیچ 
کلام بزر کتر از کتاب فردوس المرشدبه نبوده است و مؤاف آن کتاب کمینۂ خا کی 
محمود بن عثمان . . . بوده . دراین زمان جاعتی باران ۰ ۰ . ازین بندء کمینه التماس 
کردند که انتخابی از آن کردهآ بد . . . و نام این کتاب نهاده شد بخبرانوارالمرشدبه 
_ فی اسرار السمدیه . .. » این منتخب در سی فصل است . خوانند گان علاقمند را به 

* - درچاپ حاضر رعایت رسم الط کنونی شده است (۰۱۰۱) 








چمازد: ۰ _س»ع___ _ _ع. 
فصول پنجم و چهارم و پانزدهم از «فردوس المرشدیه» راهنمائی م ی کنم. 
۱ نسخه‌ای ازین منتخب درقو ننه بشماره ۸ مورخ ٩۳۷‏ هجری (بر گی ط۷۹)) 
در جزء حموعةٌ شماره ٩٩۰‏ به خط نسخ خوانا موجودست و آغازآن چنن است: 

الخمدالنه الذی | کرم اولیاء بنموت الجلال . . . اما بعداین ختصرست در ذ کر 
سبرت قطب الا فاق المرشد بالاستحقاق الشیخ ابواسحق ابراهیم بن شهربار الکازرونی 
الفارسی .. . بدان ارشدك الله دین بالهدی . .. که پدر حضرت شیخ و مادرش رحمهاالله 
شرف اسللام مشرف شدند . .. » 

آغاز آخرن حکادت آن ( با فردوس المرشدنه ص ٤٤٥‏ س ۲۲ مقاسه‌کنید) 
چنان است : ۱ 

( فقل اس ت که بزر گی از بز ر گان دین از جانب خراسان به کارون آعد و نام 
او شخ صفی الدین بود . .. » ۱ 

ترجمةٌ تر کی همین کتاب را نیزمن دیده‌ام » باین‌شرح : مناقب شیخ ابواسحق 
ابراهیم بن شهربار کازرونی ازمحمد بن احمد شوقی که ترجمة کتاب* انوارالمر شدیه» 
است و در سال ٩٩۱‏ بتر کی نقل شده است و اشمار فراوانی به تر کی دارد . 

آغاز : « هذا مناقب سلطان العارفين قطب الا فاق شيخ ابواسحاق ابراهیم بن 
بن شهر بار کازرونی . . . بسماللة . . 

ا 

خدایا عزتك حقی مدد قل بزه توفسقهلطفو کی‌سندقل . . . 

[ اه ] راوی شیرین داستان بمنی حمود بن عثمان الشهیر بالخا کی" زبان 
فارسیده بووجهله سوق کلام ایدوب . . . حمد بن احمد الشهیر بالشوقی الفقبر دخی 
بواسلوبه سلوك اتدم . . . > 

محمد فوّاد کویرولو زاده در :۱:۱2 0۲ ( صفحهٌ ۱۹ ) ازین ترجه که بشمارء 
۸ در کتابخانه اسعد افندی موجودست نام هی برد. . 


۱ - چون ود بن عثمان در انوار المر‌شدیه خود را کمینة خا کی شمرده برای مترجم تر کسی ان 
اشتباه روی داده است که «خاکی» شهرت او بوده است . 


پانزده 

لو سندهٌ این نسخه شخصی‌است ت بنام خطیب امام‌تصر ال بن محمد ومورخ بیستم 

صفر ٩٩۱‏ هجری و بالغ بر ۱۰٩‏ بر گ وبه خط نسخ است 
1 

نخستین کتابی که بطور مستقل‌ازشیخ ابواسحق بادمی‌کند تاریخ کزیده تألیف 
حمداف مستوفی ( تألیف سال۷۳۰هجری ) است که به اشتباه سالع۲ع را تاریخ هرگ 
توا سل مایت بوی نسمت داده است : ۱ 

+ بابنا مفتوح لمن دخل و خبزنا مباح لمن | کل و ترات تربتی فهی الترباق 
الا کبر و سفرتی مبسوطة الى بوم المحشر و فى حمایتی ستین فرسخاً. ۱۰ 

دون ها درا زیر کی شیخ ان اد ان 
الخر زر کوب شیرازی است (تاریخ لقان بس ازسال ۷۵ است) . ملف شبراز نامه 
می‌تویسد که شیخ ابواسحق باشیخ اپوسمید ابیالخیر مکالبه د *۱۰) ۰ انان 
اه تن ات یو وا نچه دربارة روابط شیخ ابوسعید شهرت‌دارد اشت که‌وی 
باابن سینا مکاتباتی کرده است ۱ 

مو لف‌شیرازنامه(سفحه 1۸) درذیل| حوال‌حسین! کار نقل‌می کند که شیخابواسحق 
را پدرش درهفت سالگی به‌نزد حسان ا کار برد وسیس با ا کار جشبراز رفت و درین شهر 
بود که بااین خفیف آشنابی و نسبت به او ارادت بافت . چون‌شیخ درسال ۳۵۹ هفت‌ساله 
نود وابن حفیف‌هم در ۳۷۱ زندگی‌را بدرودکرد دس ملاقات | نها بی‌اشکال و بقلو 
اما علت اشنکه بازهم | دة اندر فی ات ون مورد کفتکو خواهد بود . 

کون ها ا ل ور بارۂزند گی شیخ ذیلی | ست که بوسبلهٌ جلال حمدین 
عبادی کازرونی بر ترجمۀ فارسی * روض الرباحين > اثر بافعى بنام « قحفة المرشدين 
من حکابات الصالحین » ( برو کلمان ؛ قسمت ضمیمه » ۲ : ۲۸۸ ) نوشته شده است . 
بر و کلمان در کتاب خود از او بنام « جال » باد می کند" . 


۱ - تاریخ گزیده » جلد اول » چاپ بر اون > لندن ۰ ۱۹۱۰ ۰ص ۷۸۴ . 

۲ - این‌نکته هم مورد تردیدست » نگاه كنيد به .110 .£0 Massign o Essai‏ 
۴ - او اثر بافعی را برسر مار کازروتی از موفق الدین ابوالغر عمد بن امد بن بوسف زرندی 
مدنی انصاری شنبد و این شخص اخی نیز مستقیما ازخود بافعی . آغاز آن ؛ الحمد له الذی بنعمته 
تتم الصالحات ... امهاسعد چون طالفه منار که درو شان. مر شدی و محاورانو ملازمان سر وه مور ون 


شانزده سس 

ازین کتاب نسخه ای بتاریخ ۱۱ محرم ۸۳۸هجری بشماره ۱۷۰۲ در ایاصوفیهه 
هست! . تالیف خود کتاب باید مربوط به سالهای مبان ۷۹۸ ( سال مر کک بافعی ) 
و ۸۳۸ باشد . مترجم در مقدمه این کتاب خود را یکی از واستگان سلسلۀ کازرونیه. 
می‌شمارد . در ضمیمة مفصل تر آن ( بر کک ۲۲۲۵۵-۲۳۸ بك رشته داستانهائی که 
در فردوس‌المرشدبه نیز مبتوان| نها را بافت دربارة شيخ ابواسحق هست که تن یکی 
از ان داستانها ناز گی دارد " . ۱ 

در مان دلائلی که راجع به استفاده لبردن عبادی از فردوس‌المر شدیه می‌توان. 
اقامه کرد یکی که مهمترست ابنست که هرچه اوازمقاریضی نقل می‌کند بزبان عربی. 
است . عمادی ازئذ کرة الاولباء عطار نیز استفاده نبرده است ومأخذ اساسی او همان اثر 
خطیب امام ابو .کر بوده است ۱ 

تفحات‌الانس اثرجامی(چاپ سنگی» لکنهو» ۱۹۱۵ م» ص ۲۳۹) مأخذ دیگری. 
در سر گذشت شیخ است . اما ابن امکان هست که جامی دراوشتن سرگذشت شیخ از 
تاليف خطب با فردوس المر‌شدنه استفاده برده باشد . جامی در نفحات می وسد. 
که شیخ ابواسحق در آراء تصوف پیرو شیخ حسین | کار بود و پس از اشکه ابواسحق, 
قرآن را در نزد وی فرا گرفت با | کار به شبراز رفت و درمحضر این‌خفیف به‌استماع 
حدیث پرداخت . انتساب کلمات قصاری که جامی به شیخ نسبت می‌دهد درست ليست » 
مانشد قصه‌ای ازئوالنون » * و | گر بتوان نکته‌ای را درست بافت شابد همانا داستانی, 
باشد که درفردوس‌المر شدبه ص ۱۱۵ س ۱۸ آمده است . ۱ 

۱ سیاری دبگر ازمۇلفن نىزسر گذشت کڪ ندست داده‌اند مانند : امن | حمد. 

۲ - آغاز آن؛ « هذا ل شبخالمرشد . اپاق ابره ن شهر بار الکازرون“.. 
اما عالم ربانی از شیخ ابوشجاع مقراضی (۱) شیرازی ۰ ۰. در کتاب تذ کر مایخ ...نت 
آورده است ۰۰ . > ۱ ۱ 
۴ مار ان تک را در ذیل مش ۱۹0 پاد آور ده است ومن درین چا نرا در قست تسه 


با ر تمیق ما آوردیم .)1.1( 
پارس ۰ شار ۱۳ . 


هفده 
رازی درهفت اقلیم (.1918 ۰ ۵۱0 ص1 ۲۰ )» غلام سرورلاهوری درخز بنةالاولا 
( چاپ لکنهو " ۱۳۱۲ ق » جلد دوم » ص ۲۲۵ ) و جز ابنها . درین دو مأْخذ و سایر 
مراجعی ازین قبیل مؤلفان تحت تأثبر تذ کرة الاولیا قرار دارند و مین امر موجب 
مىز آنها از تفحات الانس می باشد . ۱ اما حمدین سلىمان کفوی در اعلام الاخبار 
( مو وکلمان ۲ : ۸۳ نسخهً خطی کتابخانةُ رقیب باشا (شمارۂ ۱۰6۱ بر گے 5 152)» 
متأثر از جامی است . در کتاب مر آت الاسرار تالف عبدالرحمن چشتی ( تألیف سال 
۵ هجری ) در بر گك 0 ۲٩‏ نسخ‌خطی 0216 ۲ بریتیش موزیم شیخ ابواسحق 
از سلسلهٌ جشدبه شمرده شدها ست ۳۰ ۱ 

درنسخة خطی ٤‏ - ۱۳ ۴ متملق به 0۵۱6۵6 ۲۲180۷ در کامبر یج * حله‌ای 
در خصوص تحریم الرضاع با عبارت « قال شیخ‌المرشد ابواسحق قدس‌اله سره العزیز » 
هست که بی‌گمان ازشیخ ابواسحق تیست ومسلماً ص‌بوط است به ابو اسحق شیر ازی فقبه. 
که درسال ٤۷۹‏ درگذشته‌است ( بنا به اظهار ۴۲۲۴۲ ۲۷۰ )»همین نکته درباب‌الرضاع از 
کتاں ‏ التنہہه٤ (lus Schafüûticum)‏ تألیف فقیه میور نی زکه جونول(۷۳001[) در 
سال ۱۸۷۹ درلیدن نش ر کرده است دیده می‌شود . 

در بر گهای 0 ۶ و 9 ۲ ازهان نسخه خطی رساله‌ای هست نام «انشاءِ 
حکم م‌شدی» و محموعه نامه هائست که در اولن | نها تصدیق شده است که یکی از 
مر ندان شابستگی انتساب و ارادت ورزی به ساسله ح‌شدبه را داراست وبابد در طل 
جات امبرقرارگرد. این‌سخه بازمانده ازقرن نهم هجری‌است وچون اغلب کلمات آن 
بی نقطه است قرائت آن دشوارست. بعداز آن بتر تیب متن نامه های دیگری درج ات 

هجویریمو لف کشف | لمحجوب‌نیز از شیخ بادمی کند؛ ومنو سدکه توانسته‌است 
۱ - نگاه کنید به : 
The Sources of Jamis Nafahdt, by Ivanov, <]. A. 5. B>, 1022, p. ۰‏ 
۲ - نگاه کنید به فهر ست کتب خط‌فارسی بر یتبش موزیم تألیف ریو جلد اولص ۴۰۹ . 
۳ - فهرست کتب خطی بانکی‌پور تألیف عبدالمقتدر مولوی جلد ۸ ص ٩۰‏ . 
٤‏ - ناه کید هفهرست گتب خلی مرب قاری ۰ترکی کامپریج تألیف E. H. Falmer‏ 4„ 
لندن ۰ ۰۱۸۷۰ ص ۱۰۵ . 


ی تن .سح سس 
=" 


با او آشنابی داشته باشد . ( کشف المحجوب ترجه نىكلسن ص ۱۷۳ ' ). 

در بمشتر سفر نامه‌های سباحان ونوسند گانی که دس از شيخ ابواسحق رمخطه 
فارس رفته‌اند ذ کر شیخ هست . جامم ترین گزارش را باید درمشاهدات ابن بطوطه 
جست وذ کرکرد. ۲ درکتابهای جغرافی‌نوسان ازمقبر شخ گفتگوشده‌است مانند: 
فارسنامه ابن بلخی ۴ » نزهةالقلون حمداله مستوفی* * بستان السیاحة زین‌العابدین 
شیروانی* ۰ فارسنامهٌ ناصری! " | ثارعجم فرصة الدوله شبرازی. ۲ درنامة دانشوران 
نیزازشمخ سخن شده‌است . اما نکته تازه‌ای جز | نجه درما خد قدیمی‌هست‌در آن دده 
می‌شود ۸ 

حاجی خلیفه در کشف‌الظنوت بکجا از شیخ نام برده است و می‌نویسد : 
« مرصدالاحرار فی سیر مرشدالابرارلابی اسحق الکازرونی فارسی منظوم .> * 

ب ۔ سر گذشت شيخ 

۱ تلد ( فصل اول ) : ابواسحق ابراهیم بن شهر بار کازرو ئی در روز یکشنبه 
بانزدهم رمضان سال ۲۵۲هجری در شمال کازرون در خانه ای که بس‌از مرك يدر به 
پرادرش حسن‌بن شهریار رسید زاده شد . پدر و مادرش » هردو ؛ اسلام آورده بودند . 
جدش که زادانفرخ نام دا" شت ویدروی » خورشید " هردو زردشتی کیش بوده اند . شهر بار 
پدر شيخ که ازمردم قرب علیا (= دبه الا = ده اهر نجان ) بود گمان مي‌رو د که 
مردی بیشه‌ور بوده است » ژیرا محبور بوده است (فصل دوم) که از یام تاشام بی کار برود. 





۱ - هجویری درین خصوص می‌نویسد ؛ < اما از اهل فارس . .۰ وشیح مرشد ابواسحق‌ین شهر یار 
از محتشمان قوم بود و سباستی عام داشت . . . وازاین چله من . .. شیح ابواسحق را ندیدم . 

( کشف المعجوب چاپ زو کوفسکی» » لتینگراد ۱۹۲۹۰ مبلادی » ص ۰ ۲۱) (۰۱۰۱) 

۷۲- نگاه کنید به رحلة این بطوطه چاپ 06۲۵۲6۲۷ .) » پارس» 4 ۰۱۹۱ جلد دوم » ص 1 و٩۸‏ 
۳ - فارسنامه » چاپ اوقاف کیپ » ص ۱۹ س ۱۵ . 

. ۱۱ س‎ ۱۲ ٩ نزهة القلوب » چاپ اوقاف کیپ » جلد اول ص‎ - ٤ 

- بستان السیاحة» چاپ سنگی » اصفهان » ٤۲‏ ۱۴۳ ق » ص £۹ . 

. ۲٩ فارسنامة ناصری » بچاپ سنگی ۰ ۱۳۱۳ ق » جلد دوم » ص‎ - ٦ 

۷ - ا تار عجم » چاپ ببثی ۰ ۱۳۰6 - ص ۳۲۰۱ . 

۸ - نگاه کنید به تاریخ ادبیات ایران تألیف ادوارد براون » 4 141۰ . 

۰۱۱۸۰٩ کثف‌الظنون » چاپ فلو گل ۰ ۰۱۸۰۰ ۵۰ » شمارة‎ - ٩ 


نوزده 
فرزندش نز ناجار بوده پیشه ای بساموزد که اورا درروز گار جوانی بکارا ید ( ص ۱۶ 
س ٩‏ ) . نانو بشت مهدی » مادر شیخ » از مردم قریة سفلی ( = دبه زیر ) بود . شیخ دو 
برادر داث شت که نام یکی حمد و ازاو بزر کتر بود وزودتر ازشیخ درهنگام ی که از 
سفر حج باز کشته بود در گذشت . مگ را چند فرزند نود ؛ یکی ازا انان بنام امد 
(صس ۳۲۳و ۳۵۵) دارای دو دختر بود که ساره ومریم (س ۱۹۸) نام داشتند . 

حسن‌ن شهر بار دخترانی داشت که کی از | نها درعقد ازدواج‌خطیب بوالقاسم 
عبدالکريم ( در گذشته در 44۲ - ص ۳۸۳ ) و دیگری درعقد ازدواج مکار خطیب 
که ابوالحسن علی‌ین فضل بن علی ( ص ۳۸۵ ) نام‌داشت بودند . عاشه دختر سوم وی 
یا ابوعلی عبدالواحدین حمدىن روز بهعندجائی ( ص۱4 و ۳۵ ) ازدواج کرده بود . 
نگاه کنید بحکابتی که ازقول محمدین علی شبرازی درس ۱۳۲۳ مده است 

شیخابواسحق دو خواهر داشت یکی میگون و دیگری خد بحه و گفته‌اند که 
خدبچه آزمادر جدا بود . 

۲ دور ة کو د کی ( فصلهای ۲و۳) - چون خانواده شیخ تهی‌دست وهستمند 
بودند وی ناچار از آن بود که پیشه ای بیاموزد .۱ اما چون به خواندن و آموختن 
قرآن شوق داشت سحرگاهان » پیش‌از رفتن به کار " بهدرس قرآن‌می رفت واز دوتن 
درس می گرفت : یکی ابوتمام ازمردم بصره ودیگری ابو علی حمدبن اسحق‌بن جعفر 
ازمردم شام . درزمانی که ابراهیم دوازده ساله بود ابوبکر مسلم شبرازی به‌شبراز آمد 
وباحترام در پیش پای ابراهيم بایستاد وبروی سللام کرد واو را در کار خوش نشانید 

واز بزرگی وعظمتی که درا بنده اورا نصیب می شد سخن گفت ( ص ۰( . بکبار هم 
درسن هفده سالگی درمسجد شایور ر هوزد تراد عبت وتميم ی اي سم 

١‏ - عطار درتذ کر تلایا ( جلد ۲ س ۲۹۲ ) می نویس ؛ د نقلاست که در طظلی پدر 
شیع را پیش معلم فرستاد تافر آن آموزد وجدش مانم می شد و مسگفت صنئمة ی آموختن اورا 

باد که بەغاىت دروش بودند و شخ مبغواست تا قر آن ع آموزد شوج بأبدر وجد ماجراها کرد تا 
راضی شدند هِ‌« .۰۰۵ 

این قف نیزدر جوا ی کارمی کر دوپيشة نخ ریسی وپارچه بافی‌فر | گرفت . اءوالحسن‌علی بن 
محمد دبلمانی در سره ۾ این خقیف رت تاه 4 خطی کوبرولو ( شمارة ۹ برك ط ۵ ۸ ۳ ( به‌این نکته 
اشاره ای دارد . مقاسه ؟ ديد ا ص ۵ ٩‏ ۱ ار کتاباللمم . 


قرار گرفت ( ص ٦۲ - ٩۱‏ ) . ۱ 

شيخ بانزده ساله بودکه خواست طر بق‌یکیازشیوخ سه‌گانه را که در آن‌هنسگام 
شهرت داشتند برگزبند وعاقبت ازمیان حاسبی؛ ابن‌خفیف وابوعمروبن علی به‌ملازمت 
این خفیف ( د رگذشته در ۳۷۱ هجری) در | مد ویرواوشد . شيخ ابواسحق خرفه از دست 
شیخ حسین اکار ( = بازبار! » در گذشته در۳۹۱ هجری) گرفت . به موجب شرحی 
که درشر ازنامه ذ کر ڈ ده است درهنکام یکه شیخ هفت ساله دود موردتوجه شيخ حسان 
اکارقر ارگرفت .۲ درما خذ دب‌گراین‌گمان هست که شيخ درین زمان هنوز بسست سال 
نداشته‌است (۲۵س۷) . شاید بتوان‌گفت که این نکته راجم‌به هنگامی که او درشبر از 
حدث استماع می کرده صادق تواند بود | ص 4۲ س ٤‏ ) > درین بازه نگاه کشد به 
نفحات‌الااس جامی ذیل سر گذشت ابوعلی حسن‌ین محمد ا کار . 

داستانی که در بارء خرفه بوشدن شمح در ص ۱۹ س 1 | مده سثثر به افسانه 
- می‌لماید واز روایاتی هم نیست که خطیب امام ابوبکرنقل‌می کندوچون « نوش» و 
«نیش»را هم به مناسبت آورده‌است‌موجب شك بیشترست .در ص٥‏ ۲س۱ این قضبه مشک 
دیگری جلوه می کند وازان اشطور مستفاد می‌شود که شیخ خرقه را درسال ۳۷۰ ۰ 
بعنی درزمانی که ابن خفیف هنوزحیات داشته است؛ در باف تکرده‌است . و لی‌درین موضم 
نوشته نشده‌است که آنرا ازدست که در بافت داشته است . 

از شیر از نامه (س4۸) این نکته حاصل‌می‌شود که شیخ شخصاً باابن خفیف مر بوط 
بوده است وا گر ابن مطلب درست باشد پس داستان واسطه بودن حسئنا کار درهنشگام 
اهداء خرقه به شیخ چه صورنی تواند داشت؟ عطار در تذ کرةالاولبا به این‌نکته اشاره‌ای 
نمی کند » ولی جامی در نقحات‌الانس صراحت وساطت حسان اکار را بیان می دارد۔ 
مقارسی امز می‌نو سد که شيخ خرفه از دست حسین اکار گرفت . جامی مانند مولف 
شیر از نامه می‌گوی که کازرونی باحسین کار به شیر از رفته‌است» ولی‌فقط ازدیداز شيخ 
بااین خفیف ذ کر نم یکند وم یکو بدکه بایروان‌این خفیفاتفاق ملاقات دست داد . لیاسی 
+ کفوی دراعلامالاخیار ( نسغةٌ طی ۱۰۱ برك 2 ۱6۰ متعلق به کتابخانة رقیب پاش ) همین 
داستان‌را دربارة امن خفیف وا کار نقل می کند . 


بيست ويك 
که شیخ معمولاً می‌پوشیده است بادو واسطه از ابن خفیف باو رسیده‌است " بعنی از 
ابوعبدالله باييك وابوبکر عبادانی (ص ۱۰۳ ) . 

پس دونکته مورد تردید و شك است یکی ملاقات شیخ با ابن خفیف و دیکر 
طر دق در بافت خرقه از دست حسين اکار " که بافسانه شباهت دارد . تنها از این ميان 
بك نکته که مسلم است اینس ت که شيخ خرقه‌را ازدست حسان! کار گر فته‌است‌واینامکان 
هم هست که شیخ درین‌هنگام بیش از بیست‌سال نداشته است. لکته ای که آزاین وقایع ٠‏ 
باید دریافتأ نس ت که شيخ خرقه را درهشکام حیات ابن‌خفیف گرفته باپس ازمرلدوی؛ 
بعنی ميان بیست و سوم رمضان ۳۷۱ که سال مرك ابن خفیف است تارم‌ضان ۳۷۲ که 
مصادف است بابیست سالگی شیخ ( بشرح ص ۲۵ س ۲ ) . 

۳ دودة بلوغ ( فصل بازدهم وبیستم ) - شیخابواسحق در آغاز کار درمسجد 
بزرك « نورد * درپس ستونها وعظ می گفت وسپس به‌تشویق وترغیب حسن‌بن‌علی‌بن 
محمد زید کی هرجممه از برای عامه مجلس می ساخت . س از چندی عمرین اجدین 
عبداله موذن ( ص ۲ ) وپیروان شیخ ( باب بیستم ) محرك ووسیله شدند تاشیخ برپای 
خیزد وبی‌پروا بسخن پردازد . 

اما وحود عده‌ای از نقالان و قصه گو بان که برای عامه داستااسس رای می‌کردند 
مانع مجلس شیخ بود و شیخ ناچار از آن ش دکه در «حلس پائن» بکار خود ادامه‌دهد. ۱ 
ولی اینجاهم قصه گو بان اورا آزاد نگذاردند» وفقط شوق وحمایت باران ویپروان بود 
که اورا بیابداری وامی‌داشت 

فصل 40)- شیع ابو اسحاق در سا ۷۰ هجری مرابی از سگ در شمال 

«نورد» برب ا کرد وسیس دبواری بر دورآن برافراشت باین قصد که درآ بنده | نجا را 
به مسجدی مبدل کند . لکن زردشتدان ميشه در کار او مانع می‌شدند و هرچه را که 
می‌ساخت وبران می کردند . بس از کوشش بسبار که بی ثمر افتاد باز در سال ۳۷۱ 
از سرنو بکار خود آغاز کرد » و چهار شال مدت گرفت تا مسجد مزبور بپابان رسید . 
هزینهٌ بنای این مسجد را یکی از باران " شیخ که احدبن موسی غندجانی نام داشت 


- پیست و دو 
برداخته بود . روز بروز بروسعت ضسجد افزوده می‌شد و عاقیت ازچهار سقف به صد 
سقف رسد 
از زمانسکه این مسجد در کازرون سا شد کازرون وضعی دیگر عاقت و عمارات 
ورباطها و ساختمانهای‌جدد در | نجا ساخته شد . شهر کهنه کازرون که ازده‌های نورد ۱ 
ودر ست۲ وراهبان؟ تر کیب می‌شد از ین دس همان تقسممات سایق در | مد و « نورد > 
راشهر کهنه ناهسدند . ۱ ۱ ۱ 

(فصل۲۳) - چون مردم به‌شیخ سخت روی آوردند وبوی گرویدند برای شیخ 
حال وحالی دا شد که «صورت دقیق تر وحداله تری به‌هدات وارشاد بیردازد . برای 
ببروری درمدارزه‌ای که آغاز کرده بود ابوعبداله حمدین حذین را مأمور کرد تاسیاهی 
بباراید وفرماندهی آن سیاه را هم بوی حول ساخت . خارجی که‌برای نگاهداری ابن 
سیأه لازم بود از حل وجوهی که مر دان و مردمان معتقد به شیخ می‌برداختند تأمن 
می شد . بمناست هن تشکیلاتی که شیخ فراهم کرده بود او را « شیخ غازی > نیز 
نامىده‌اند ( شب ازنامه ص ۱۰۹) . 

ره تحویکه از متن کتاب فردو س‌المر‌شدبه مستفاد می‌شود لخستن کافرانی که 
شمخ جنگه با نهار! وجهه مت خود قرار داد ترسابان بودند ( ۱۵۵ص ۱۸۰). * 

ماخذی که شبرازنامه ازروی‌آن تا لیف شده‌است (شا ید مقار.ضی) زردششان رانىز 
در شمار دشمنان شیخ باد می کند . 

( فسل ۱۷ ) - در آن زمان زردشتیان کازرون بسبب دخالتی که در دستگاه 
حکومت داشتند دارای قدرت زبادی بودند . حا کم کازرون مردی بود زردشتی کش 
بنام خورشید که از او بنام « دیلم گبر » باد می‌شود و به زردشتیان آل بوبه منتسب 

بود . زردشتبان چون در برابر بروی فکری وسیاه مومن شيخ قرار گرفته بودند با 

. باین املاء تلفظ ۷070 درانساب سمعانی بر گك 9 ۵۷۰ و فردوس المر شدیه ضبط شده است‎ - ٩ 
. کنون در مغرب کازرون دهی هست که آنرا «دریس> می‌نامند‎ ۱ ۳ 
نگاه کنید به.فارسنامه این بلغی ص ۱6۵ س ۷ ؛ نزهة القلوب حمدالله مستوفی جلد اول ص‎ - ۳ 
۲۱ ه ۷ س‎ 


Iran im ۷۲۱۱۵۱۵۱6۲, von Paul 501۱۷۷۵۲2۰ ۰.۱ ۵6 جلد سوم ص‎ 


بست و سه 
تکیه به قدرت حکومت دربر ابر شیخ مقاومت و تهدۀ زد وخورد می کردند وچون یکی 
ازباران ». شيخ را از ابن قضبه | گاه‌ساخت شیخ بی نک ه کسی را | گاه کند به قرب 
«کفو » ۲ رفت . مربدان بدین گمان که زردشتدان شیخ را کشته اند خود را حهز 
می‌سازند وجون زردشتیان بناچار دس می نشندد خانه هایشان بددسبگ باران شم آتش 
زده مدشود وبغارت می‌رود. شیخ یس‌ازاین و اقعه از کفوبازمی گردد و بارانش بگرمی 
به پذیر ء وی می‌روند . ( مقاسه کنید با ص ۳۹۹ ). 
زردشتبان وس از این شکست شکابت شمخ را به تزد فخرالملك" (وزیر ال 
بوبه ) ( در گذشته در۰۷ع ) ۳ که درشراز بود می‌برند . 
فخرالملك برای اطلاع برچگونگی واقعه » شیخ را از کازرون می‌طلبد و اورا 
بدین شرط | زاه می‌گذارد که ازین پس جنگه ونزاءعی دران حدود روی ندهد . 
با این مقدمات و احوال خصومت زردشتبان و پیروان شیخ روز بروز شدید تر 
می‌شد. حتی زردشتیان چندبار قصد جان شیخ کردند» چنانکه مردی شهزوربن خربام 
شبی به سوی شمخ تبری انداخت » اما به وی نخورد ( ص ۱۱۹) ۰ بکبار هم ناشناس 
دیگری بسوی وی تبررها کرد . ( ص ۳۷۹) 
در ص ۱۱۷ س ۱۵ داستانی نقل شده! ست که جوانی زردشتی , برای اشکه 
یمّو اند بادختر یکی ازصاحبدو لتان زرد*2 ی‌ازدواح کندناچا راز آن بو د که طبق ميل آن 
زردشتی‌شیخ را بکشد. برای ابن منظور بادوستش قصدجان شیخ می کنند . اما چون 
شیخ باروی خوش و آزادگی تمام خود را دراختبار | نان می‌گذارد ناچار موجبات انفعال 
و ندامت! نان را فراهم می‌سازد . اما چنین به‌نظر می‌رسد که این داستان افسانهاست 
بهمبن مناسبات بود که شیخ مدتی را در خانه برادرش » حسن » می گذراند و 
مر دان ازخانه او حفاظت می کردند(س۳۱۸). خورشید » حا کم کازرون » که دشمن 


۱ - این ده در خاو ر کازرون فرار داشته است و اکنون اثری از آن مشهود لست . 

۲ - نگاه کنید به دستورالوزراء تألیف خواند مير به تصحیح سعید نفیسی » چاپ تهران ۰ ۱۳۱۷ 
ش . ص ۱۳۲۳۲ 

۳ - این شخص‌همانست که محمدین العسین الکرخی رهاله‌ای درحساب بنام او نوشت ( برو کلمان 


ج ۲۱۹۰۱ 


جیستوچهار 
سرسخت شیخ بود دررمصان سال ۰٩۱‏ در گذشت. مریدان شیخ در باره بایان زند گی 
خورشید گفته‌اند که خورشید ازفخرالملك اختیار گرفته بود که اموال باران شیخ را 
مصادرء‌کند واز کارها برکنارشان‌سازد ویزندانشان درافکند. چون امن حال برمربدان 
شیخ دشوار آمد یکی از غلامان » خورشید را مسموم ساخت و از همین واقعه بو که 
در ذشت ( ص ۱6۵ ). ۱ 

فصل ۱۸ - شیخ ابواسحق در سال ۳۸۸ بزبارت مکه رفت . از بصرء با نسوی 
درملازمت ابوبکر عبادانی وحسن‌بن علی‌بن محمد کازرونی ( ص۳۸۵ ) سفر کرد . در 
مکه بادن‌خمال‌افتاد که معتکف شود» ولی‌چون مردم | اجارا بسبار تنگ نظر و بی‌گذشت 
ددد ازین خبال دست شت . احادش یکه در فصول ۸و٩‏ و۱۰ آمده ونوشته شده است 
که در بصره و مدیشه و مکه شنسده بالطیع در همین سفر استماع کرده | است . شيخ در 
مراحعت ملازم شیخ حسان| کار بود. ۱ 

فصل ۳۳ - شیخ بکبار در سال 4۱۸ به.بیماری سختی گرفتار شد ٣‏ نچنانکه 
پیروانشگمان بردندکه مرده‌است (صس۱۳۳۰۷). اما از آن بسماری درمان بافت ودرسال 
٩‏ باز به بیماری سخت دیکری دچار آمد که مدت چهارماه دامنه گرفت »و از مان 
بیماری بود که دریکشنبه هشتم ذی‌القعدهم»4۲ ازجهان کناره کرد.! 

شیخ‌بهنگام مرك » خطیب امام ابوالقاسم عبدالک ریم بن علی‌بن سعدرا به جانشینی 
خود د رگز بد وعلی بن فضل را نمز باور دی قرارداد رکسانی را که باادست حسد وی راغسل 
دهند وبروی نماز گزاردند ویر گور وی خاك ریزند هه را معان کرد . درهنگام یکه 
نماز مت برجسد وی گذارده می‌شد! نقدر هعبت انبوه شده بود که به چهار بارا ن کار 
انجام شد ۲ ۱ 

۱ - در اینجا « مایر > به تفصیل مطالبی را که در خصوص یساری شبخ در متن کتاب آمده 
ترجه و شرح کرده است که ازترجه و نقل آن ها در اینجا خودداری شد . برای اطلاع به کتاب 
رجوع شود ۰ (۰۱۰۱) 

۲ - درنماز ست که برجنازه ان خفیف گذ ارده می‌شد نیز مردم سیار گرد شده بودند (سال ۳۷۱) 
آنچنانکه دستهٌ قصابان و دسته ای از سواران از هجوم جعیت جلومی گرفتند وتابوت ابن خفیف را 


حراست می کردند . در آن روزهم نماز به چند بار گزارده شد . سیر ابن خفیف تألیف دیلمی نسخه 
کویورلو شمارة ۱۵۸۹ ۰ برك 2 4۱۰ . 





بيست وینج 

طبق دصیتی که کرده بود صورتی از نام کسانی را که به تشویق و ترغیب او 
اسلام پذبرفته بودند وتر ی که یکی از زردشتبان بسوی وی رها کرده بود در گورش 
دفن کردند . بدستور او ورقهٌ نامها را روبرو وتیر را بریشتش قرار دادند . 

فصل ۳ - از کسانی که پس ازشیخ سمت جانشنی‌اورا داشته اند این اشخاص 
شناخته هستند ؛ 

۱- خطنب ابوالقا سم عبدالکریم بن علی بن سعد ؛ در گذخته در ۸ بان 44۲ 
در سن شصت و سه‌سالگی . 

۲- خطیب اپوسعد(زاهرین عبدالکريم ) ( فرزند خطیب ابوالقاس عبدالکریم) ‏ 
در گذشته در 40۸ بسن چهل وبك سالگی . ۱ 

- خطیب امام ابوبکر مد بن عبدالکریم در گذشته در ۵۰۲ . 

4 خطیب امام اپوخجامد اهدین عبدالکر م. 

زین العابدین شیروانی در زباض السياحة ( چاپ سنگی » اصفهان ۰ ۱۳۲۹ . 
ص۱4 ) سلسله‌روزیهان بقلیرا چنان بادمی کند : این‌خفیف » حسینا کار » ابواسحق 








محمود بن خلیفه بمضائی > روزهان بقای ( در گذشته در ٩۰۹‏ ) . سظر می‌رسد. 
مقصود د ابوا ر همان خطیب امام ابوالقا سم عبدالکريم است که درین 
مقدمه از او مکرراً ذکر می نیم. جای آن نیست که از سابر نامبرد کان درینجا 
کری بنمائیم وافقط با وی بابد بئوسیم که جامی در فحاتالاس از 
محمودین خلیفه ذ کر دقیقی می کند ( چاپ سنگی * لکهنو » ص ۲2۰ ) : درین بارم" 
کا کنید مچنینبه طرایق الحقایق لیف معسومعلیشا «چاپ طهران ۱۳۱۹۰ ق» جلد 
دوم ؛ ص ۲۸۷ . 

در دوره‌های بعد : درحدود ٩۲۰‏ هحری - جال الدین ایو مامد ا2دین محمد“ 
وس ازسال ۷۳۱ عبدالرحیم بن عبدالعلی بن سعدالدین خطیب مرشدی (برگك ۲ ۲:۷ 


سخه خطی ۳۲٥٤‏ ۸5). 


بیست وشش 
ج ۔ نکنه‌هائی دربارة عقاید مذهبی شیخ 

دراین قسمت قصدمن انست که باتوجه به‌پاره‌ای از مواضم این کتاب عقاید. 

مذهبی شیخ مرشد راتا | نجا که میسرست ت تشریح کنم . 
۱ شيوة تعکر مذهبی 

ما در بارةٌ عقاید مذهبی و نحوّایمان شیخ ابو اسحق‌نکته‌های سیار ودقیق بدست 
ندار یم . از فصل ۳۱ کتاب که متطمن عقابد شخصی اوست چنن برمی آید که او به 
اشعر بان‌اعتقاد داشته‌است وبا استفاده ازاعتقادات] نان‌خودرا ازشك وتردید بدورمی‌داشته 
است» خصوصاً که ابن خفیف هم اشعری بود ۱۰ 

شبخ ابواسحق به‌این نکته معتقد بود که سرنوشت بشر ازپیش بعنی از ازل» 
معین‌است و به‌آن تسلیم خواهد بود (س۲۲۱ س ٩‏ ۰ س۰۱۳ ۲۳۸ س۷) .ازچند 
نظر با « قدربون » خالفت تام داشت ( ص ۲:۰ س ٩‏ »ص ۲۸۲ س٩‏ را با ص ۱۳۷ 
س ۲۱ مقاسه کنید) . از همین جهت است که از ابن خفیف ۲ و روش صوفبانه 
اهل سنت" بصورت « | کتساب » (ص ۱۳۷ س ۳)* پروی می کند . طبق عقاید 
ابن گروه قصور » ابمان و بی‌ایمانی از پیش تعبان شده است و اعمال انسانی فقط این 
ارزش را دارد که وسبله قضاوت‌است (صس۲۷ س ۱۱ و ۱5) . شیخ ابواسحق درین‌باب 
کمترین انحرافی از این خفیف* ندارد و با شیخ جنید بغدادی ˆ نی زکاملا شمعشلم 
می‌باشد. شیخ درپاسخ این‌بر س شکه چرا اهل‌قدس وزهد بگناء ‏ لوده میشو ند(س۳۷۱ 
س ۱۳ »ص ۲۹۲ س ۱٩ص‏ ۱4۵ س ۱۷) باتوجه بان نکته که خداوند ازاب ن کارقصد 
تربیت وآزمایش دارد چنین می کوید : « الجواب » شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز 





- 0۱02۱06۲ : Die, Qoltesliebe in der islamischen ۲۳۵۵۱0۵۱6 Der 
elam 0,152. 


۲- - ناء كنيد به العقيدة الصحيحة » نس خطى ایا صوفيه شماره ۰4۷۹۲ برك ۾ ۲ ۽ سيره اين 
خفیف ۰ نسخه خطی کویورلو شمارة ٠١۸۹‏ ۰ برك 2 ۰ . 

۳ - نگاه کنید به التعرف تألیف کلا بادی چاپآربری » قاهره » 4 ۰۱٩۳‏ ص ۲۳ . 

۱ .۲ ۵ 2 العقبدةالصحيبحة برك ۷۲۷9 ؛ التعرف » بر کک‎ - ٤ 

۵ - المقیدجالصعيحة بر گ ۵ ۷۲ . ۱ 

1 - تد کرةالاولیا تأللف عطار » جلد ۲ ۰ ص 6 ۲ ؛ کلابادی ص ۱ ۳ . 


مست وهفت 


گفت این عکمت خداوند جبارسث . .. الغ »۱ (س ۲۷۱ س )٩‏ . پس رنج و مصیبت 
آن چیزی است که اسان آن را درك می‌کند » وشیوم رفتار کسانی که در رنج باشند 
اشاره است بآن چیزی که خداو ند از آن رنج در نظر دارد. اکن ده صفحه های۲۷۳ س ۱ 
۱ ۹۹ | س ۵ ۰ ۳۰۵۹ س" س كاه شودنکته هابی درهمان باب بدست‌می | بد . 
پس ماله حدود بودن ذهن در باب هر گونه تلاش و کوشش ؛ ترس ازحازات 
اخروی» گمان‌داشتن درحق خود ؛ معترف بودن به گناهکاری ميشه مارا بخود مشغول 
میدارد؛ وتنها راه نجات ازاب ن‌گمکشتکیآ ستکه بخداو ند یناه بره ". شبح ابواسحق 
رنج‌کشیدن وکوش برفرمان بودن را چنین راهی‌میداند؛ بعنی‌او برای ابن‌جهان جز این 
مفهومی‌دیگررا قائل نیست وبرای مردم وظیفه‌ای‌جز آ نچه درق ر آن مقرراست نمدشناسد. 
راه سعادت وطر به درست زندکی از نظر کازرو ای روشیاست که با اتخاذآن بتوان 
از تضاد و اختلاف بین | نجه بايد و آ نچه را میتوان آزمیان برداشت» بدورماند. خود فيز 
مشه از اختلاف و دو گانگی بدوراست و باین دکته معتقد است که عقل را برای 
آن با دمی دادماند تا ضرورت اطاعت را دریاید . (س ۲٤۲‏ س ۱۳) ۰ 
از | نجه گذشت ت چنن بر هی بد که کازرونی از حدود تعالیم اسلامی يا برون 
نمی کذارد و از چهار دیوار تعلقات ایمالی خودخارج نمی‌تواند شد . ازمذاهب دیگر؛ 
دوری می‌جوید و با پروان | تھا مبازره می کند (س ۱۵۵ س ۸) . 
پس؛ ازهمة این‌مطالب ابن نکته حاصل‌می‌شودکه هر نوع بحث و گفتگو درمذهب 
اسلام بی‌موضوع است. حسن بصری نیز بحث وجدل درمسائل‌الهی‌را بیفایده می‌دادست؛ 
زبرا جدل و گفتگو مانم ازا نس ت که مذهب به‌جنبه معنوی خود برسد . تلها غزالی 
دراین‌باب سخنی فن فت شیخ بوسف همدانی ( در گذشته در ۵۳۵ ) که سرسلسله 
٩‏ - مایر دراینجا قسمتهای دیگری از پرسش و پاسخهابی که درفردوس‌المرشدیه هست برای توجه 
۰ افکار وعقابد شیخ نقل کر ده‌است که | کنون آوردن آنها مورد ندارد وفقط باین اشاره | کتفا میشود که 
بکدام صفحه باید مراجمه کرد . (۰۱۰۱) ۱ 
۲ - در ص ۲۲۷ س ۱۱ از قول ابوالقاهم حبکیم نقل‌شده است ۰ «خوف حق‌تعالی نسیتی ندازد با 
" خوف خلقان » زبرا که هر کس که از چبزی ترسد از وی گریزد و آن کس که از حق تعالی ترسد 
۰ دروی گریزد ر بحق آویزد .€ 


پیست‌وهشت 
نقشبندیه بود تبزهمان لکته را بان می کرد و براین مشکل عظیم باین صورت غالب ۱ 
آم د که اتزوا و گوشه گیری ورباضت اختیارکرد. یکی ره مدت پنج سال انز گزید 
تا سرانجام با حسن سمنانی ارتباط و آشنابی بافت ۱۰ 

شيخ ابواسحق نیزهمان عقیده را داد شت .که بحث وگفتگوی مذهبی درچهاردبوار 
اسلام مجازنیست . زیرا مذهب اسلام غبارتست از امر وفرمان » و آنجه از این مقوله 
باشد ناچار لازم الاتباع خواهد بود . هر کس که درامور مذهبی بجدل پردازد و باب 
بحث را افتتاح کند تمه ضعفی‌است که درایمان اوست » ز بر | فقط بی‌ایمانان درباره 
انمان و | ثاری کهم ردوط به ذات باریتعالیاست کف کو می‌دارند. همان معنی درقرآن 
مجید هست . (ص ۳۹۱ س ۱۱) 

عقيدة قاطم او را درنارء مذهت ياين نحو بابد وه کرد که هر نوع کنتکر ۱ 
و بحث درون مسا له درحکم | نست که نسبت بخداوند شکی بدل راه بافته‌است و همسشه 
" از بحث با تازه مدهمان داید درری جست(ص ۳۷ س ۱۸). آنچه مسلم است روس 
فکری اشعربان که مشکلات: و مسائل مربوط بوجود و حبات را حل شده میدانند 
مورد قبول شیخ ابواسحق کازرو نی بوده است ۱ 

۳.زندگانی معنوی شیخ بو اسحق ۱ 
اف تور : بنحوی که از مطالب ب مندرج در صفحه های ۶۵ س ۲۷۱۰۹ 

س ۲۵۵۰۱۲ س۱۱ ۲۹۱۰ س ۱۷ ۰ س ۲۱ و بیان عقاید 
اشعربه (س ۱ س ۷ س۷) مستفاد میشود هدف اساسی و غائی شیخ ابواسحق 
این بوده است که خداو ند را در آن جهان روت کند. اما این‌هدف چه احساساتی برای 
مردم مسلمان بوجود می آ ورد وآ نان را به چه اموری و ادارمی‌سازد دز نحا مورد بحث ما 
نمست ۰ آنچه مسلم است تا شت که ابن هدف تسلی دائمی برای هرفرد مسلمان است و 
نشانه‌ای آزار تباط قطعی‌میان امرواطاعت » ترس وامبد است . درچنن مرحله‌ای انسان 
درحک بنده وغلامیاست که باید ازاین‌جهت که مورد مجازات سرورخود قر ار نمی‌گیرد 
بر خود ببالد . ا 


1 رتهب < تارج » تلبت تما سا خطی اياسوفيه شارة ۱۰ ۰ برک 
0 ۲۰ 2 ۲۲ . 





پیست‌ونه 

درص ۲۷۲ س ۲۱ میخوانيم :«حق تعالی معبوداست وما عابدانیم وحق بن د گی 
ادا باید کرد و جق تعالی مذ کور است وما ذا کرانیم » ازباد حق غافل نباید شد . پس 
هرچه حق تعالی امر فرموده است بباید کرد و هرچه هی فرموده است نباید کرد » 
( در همان مورد نگاه کید به ص ۰ س ۸ و مقاسه کنید با ص ۱۳۹س ۲۱ و ۱۳ 
س ٩‏ و۱۲۵۹ س ۷). ۱ 

تمجه این اطاعت وانقیادا نس ت که خداو ند نیز هیچگاه ازفکر بندگان خود 
فارغ نیست » ابونصرسراج دراللمع (ص4۲۰ س ) نیز هنن معنی را بیان‌داشته است .. 
اما هیجکاه نباید ابن تصورحاصل شود که ازاین امرهفهوم معامله استنباط شود . باید 
توحه داشت که مناسسمات مان خداو ند و بند گانش درحددوستی بدری است . دران 
باره نگاه کنید به ص۳۰۷ س ومقايسه کنید باصفحه‌های ۳۰۰ س‌۱۵ و۲۹۷ س۱۷ . 

ملم است بلاثی که خداو ند نازل میکند هیچکس بجز خود او بر نمی‌تواند 
گرفت (ص ۲۹۱ س ۷) . نیروی لایزال خداوندی این اجازه را میدهد که برای توفیق 
درامور بد ر گاهش دست نباز و طلب دراز شود ( ص ۱۲۹ »س ۱٩‏ ) . طاعت در دیا 
و نجات در قیامت هردو رت خداوندی است ت (ص ۲۳۰ س ٩‏ ° ۷ س :۰۱ ۳۰۸ 
س )۱٩‏ . چونکه خداو ند ماند کارست و هرچیز را مطایق دلخواه خویش میتواند 
د گ ر گونی بدهد پس‌تنها ملجاء مطمئن وبگانه مبداء برای راهنمایی‌اوست» و وضع 
و حال هر کس از مناسبتی که بااو دارد بخوبی آشکارست . (س ۹ س ۱۹) 

در ص ۱۳۸ س ۲۰ نقل قولی ازشیخ شده است واز آن این نتسجه گرفته مدشود 
که دوستی‌خداو ند همیشگی است و دردل جایی استوار می کیرد اما دوستی‌سای رآمود 
موقنی است و زود گذر . 

بهمان مناسیت | ست که بابد دشواری اطاعت وانقاد از خداو ند به خرسندی و 
رضات تىدیل شود (ص ro‏ +۱) شیخ در موارد دبگری میکوید که نهرآسمدن 
ازسابرچیز هامر بوط ومعلق باطمینان ن درجانی ات که آدمی بدا ند دار ۰ (س ۸ ۰۸ 
س ۳۱۰۰ س۲۱ ) 


رفتار خداو ند بابندۂ خود همیشه ارتباط مستقیم با درج كود ش وعقایدا ن بنده 





سی - 
دارد (س۱۳۱ س۸) . مردمانی که اعمال مذهبی‌را تعبدا وفقط بمنظور بانجام رسانیدن 
وظیفه بجامی آورند هیچگاه درفهم مطلب کوث ش ندارند . اما کسی که عمیق‌تر فکر 
می‌کند سمی ای پر نس ت که برزندگا! ی‌ازدیدگان حقیقی‌نظر بیفکند . حللاج لیز دربن 
باب اظهار نظری دارد.۱ 

هرمرد دین باید پای را از هر م‌حله فراتر گذارد ( ص ۱۳۷ س ۸) . مقصود 
آست کهآ دمی پیش از وقت به خطراتی که باو روی خواهد! وردا گاه شود ویش‌از 
برداشتن هر گام وجدان خود را بسدار کند و درین فکر باشد که اسان باید خداو ند 
را ميشه بیاد داشته باشد. (س۱۳۳ س۲۳ ۰ ۱۳۹ س“ ۷۰۲ س۱). جسم ازخاكیدید 
آمده است و بقای آن منوط بخوردن ونوشیدن میباشد و روح مولود امرخداو نداست 
(قرآن ۸۰/۱۷) و بابدار نمی‌ماند مگر آنکه ميشه درفکر خداو ند باشد ( س ۳۲۵ 
س ۱۳) . روان آ دمی دوراء در پیش دارد : بکی‌خدا وحبات جاودانی و دبگری دنا 
و گوشه دوزخ (س۷۸۲ س ۰۱ ۲۹۹ س۸ ۳۳۲۰ ص۷4) . انتظار خداو ند از يك صوفی 
آنست که سبت بدنیا شوق وعلاقه نداشته باشد . (س ۲۳۹ س ۲۹۱۰۵ س ۱۲) 

دیا درپیش چشم شیخ ابواسحق باندازۂ بك یشیزارزش ندارد (س ۱۲۲ س۱) . 
بنظروی توجه داشتن باموری بجز | نچه‌مربوط به باری‌تعالی باشد کاری بيهو ده وبی‌پابه 
خواهد بود. رام بافتن وخرسند بودن وقتی‌حاصل ممشود که انسان فقط باد خداو ند 
باشد . همان معنی درص ۱۳۸ س ۱۵ مذ کور است 

> تنها بمدد نور دل - که عضوحساسی است ت - مسموان بدرلگ ذات خداوند نائل شد 
( س۲۹ ۱س۱) وابن‌ امرهنگامی‌تحقق می‌پذبرد کهآ دمی درون خود را پیراسته گرداند 
( ص ۲۹۲ س ۱۸) . میتواق.گفث که دل آدمی مرزی است ت میان عوالم بشری و عوالم 
الهی‌ومر کزی‌است که نیروی‌تربیت و تغیر انسان درآ نجاست . ازنظر مؤمن " معاصی 
ازدل برنمیآید واز درون | دمی نیست ؛ بلکه اعمالی اس ت که خود بخود ظاهر می‌شود 

وصورت ظاهری وسطحی‌دارد " بعنی قبلا ابن‌اعمال را قلبآدمیتصدیق نکرده‌است . 


۱- اخبارااعلا ج شمارمٌ ۳۱ . 


سي‌ويك 

مس این گونه مردمان از کسانی‌اند که خدارا فراموش کرده‌اند . در مین معنی فصلی 
در ص ۲٩۹۱‏ س ۵ امده است 

دربن جهان هیچکس » حتی بر گزیده ترین مردمان » از گناه بدور لیست و 
همان‌گونه که مؤمن بودن برای مرد مؤمن ضروری است اقرار و اعتراف بگناه نیز 
غیرقایل اجتناب می باشد . شيخ ابواسح قکاملا بهمان معنی مطلع است . ( ص ۸ ۳۰ 
س ۲۹۲۰۱ س ۱۵۰۱ س ۱۷) 

بس ابن عقیده موچب تسلی خاطر آدمی است که اعمال او در هنگام قضاوت. 
خداوندی مورد شك و تأمل قرار می کرد (نگاه کنید به س ۲۵ و ۲۹). زبرا ازنظر 
خداوندا نجه ارزش دارد درون دمی‌است نه‌برون او " در همین معنی نگاه کنید به ص 
۸ س ۰۱۸ ٤۲۸س‏ £ ۲ ۱5۳۰۸ . 
سمی‌شیخج ابواسحق آن بوده‌است که وسيل تهذیب نقس » خود 
را ازنقائص بری کند. درص۱ ۱۷+ می‌خوانيم که شیخ پیروان 
و شا گردان خود را چنان تربیت کرده بود که آ نچه را از روی اختیار انجام میدادند 


ب - اعمال 


بی‌سهو واشتباه بود . بعقید؟ او افراط کاری و عمل بد دنیوی ازنفس سرچشمه میگیرد 
وموجب سقوط آدمی میشود (ص۸٤۲س٤)‏ . پس کوشش و سعی آدمی بابد براین باشد 
که قدرت نفس را زایل کند . رباضت وسیله ایست که اسان را سوی خداو ند سوق 
مبدهد و لفس‌آورا مهذب می‌سازد. ۱ ۱ 
شیخ ابواسحق در وصیت خود برای ابو الفتح عبدالسلام (باب ۰ ) دستورهایی 
ازشوء زند گی‌صوفمانه سان مبدارد " ولی | تهارا نموه دقیق‌روش تهذیت لةس صوفانه 
تمیتوان دانست . (نگاه کید به باب ۳۰ ص ۳۳۷) ۰ 
برای اطلاع‌بافتن بررباضت‌هابی که شیخ‌ابواسحق (س ۳۲۹ س ۲۵) درتهذیب 
لفس برخود هموار کرده‌است بایث روابانی‌را که ازقول او در کاب فردو س المر شدبه نقل 
شده است مورد استفاده قرارداد ۱ و آن موارد را ده ترب دراین صفحات : ٤۹س‏ ۵ 
٩‏ - فریتز مایر ترچ هريك از موارد را برای اطلاع خوانندگان مقدمه تقل کرده است . دزینیا 


از "نقل ۲ن روابات وحکا ءات که مو جب تطو بل کلام می‌شد خودداری وفعط بذ کرشمارة صفحه وسطر 
| کتفا شد . طالماوه ن با مراجمه به صفحه های ذ کر شده نکاتی را که مر بوط روش رباضت شیحخ است 


درمی بابند . (۱۰۱.) 





سی ودو-- ۱ 
۷ س۱۱ ۰ ۹۸ س ۹۸۲۱ ۱۲۳۰۱۸ س ٩‏ میتوان یافت . یکی از اهم ریاضاتی که 
تحمل آن برمرد مومن ضرورست از خواب خوش برخاستن و نماز گزاردن است ‏ 
( ص ۳۲۷ س ۳۳۱۰۱۱۲ س 5) ۲ ۱ 

نظرشیخ ابواسحق را سبت بزنان آزین دو مورد بخوبی میتوان دربافت : 

ص ۱۶۹ س ۱۷ : « کر بیش من زنی از اسطو نی تفاوت بودی نکاح کردمی .< 
ص ۳۲۷ س ۲۲ : « ...که بش من چه زنی است و چه دبواری و اکر چنن نمودی 
زن کردمی .» ۱ 

چون همان عشده را بایز ید سطامی نیز ابر از کردة‌است " ناچارجای شك وابهامی 
درمیان نخواهد بود که شیخ ابواسحق در بار زنان عقبده نیکو و خوبی نداشته است . 
بشرح ص۱۷۳ س ۱۵ شیخ حتی ازهمنشینی با پبرزنان سخت‌احتر از می‌جسته‌است » زبر! 
که«شطان زنده ونمرده است » . وی شا گردان خودرا همسشه آژدیدار زنان وامردان 
که در گذرها در گذرند برحذر می‌داشته است ( ص۳۳۵ س ۳۸۹۰۲۱ ۱۳۳) * دلی 
آ نها مختار بوده‌اند که زن اختبار کنند :( ص ۱٤٦‏ س ۰۱۹ ۳۲۷ س ۲۲ ( 

عنده شح ابو اسحق اشت که چون‌نور معرفت دردل حاصل | ید نما ندھو حب 
آن بشو د که نور پرهیز گاری نیست شود (ص 4۲4 س ۱۲)* . تغببر و تکاملی که 
روح انسانی می‌پذیرد باید باین نتیجه برسد که بگوش دل اوامر خداو ندرا شوشد 
وآ نهارا دررفتار خوش بکار بندد . درچنین زمان انسان بمانند ابزاری خواهد بودکه 
هیچگاه مقاصد خودزا دنمال نمی کند ( ص۲۹۸ س۹ ( . شيخ ابواسحق بهن‌گام سخن 
ذاشتن زبان گوبای خداوندی‌است . برای وعظ کردن» هیجگاه ازپیش‌درموضوع یکه 
می خواست سخن بدارد نمی‌انديشید وچون برمنبر می رفت آعادة پذیرفتن الهامات 
خداوندی بود ( ص۲۸۰ س۱1 4۷ سه ؛ (r‏ ۰ ۷ س۱۸ ) . اعتقاد شیج 





۱ - نکاء کنید درهمین‌پاب بەص ٤۲۸‏ س ۱۲ از کتاب فردوس‌المرشده ؛ 
Im Weltfernen Orient,von Alfons Gabriel, ۸۷۱۱۱۱۵۱۶۱۰ 1929,s.91‏ 
۲ - مقایسه کنید با ص ۳۵۱ س ۲ ۰ ۲۹۲ س ٤٩۰۱۹‏ س ٩‏ . 
۳ - اللمم ص٤ ۱٠۰‏ ؛ تذ كرةالاولیاء عطار ۱ ۲۷۹۰ 
6 - نگاه کید به اللمم ص۹ ۳ 


سبی وسبه. 
ابواسحق براین بود که عالی تزین‌درجه‌حاهده رهائی بافتن ازحبات فانی است.وا گر 
امیدی بر زوال و نبستی گناه باشد بس‌ازمر گے خواهد بود» زرا هیچ چیزی دراین 
جهان بطورهطلق فراهم شدنی نیست . ( ص۷۷۳ س۷) . 

اما » باو جودی که شیخ ابواسحق بسیب عشق وعلاقه به خداوند م رگ را می‌ستاید 
(س ۲۹۵ س۱) و لی‌هیجگاه خود کش» که انسان را به این هدف نائل‌می‌سازد تجوز 
نمی کند . 

۳ .کارهای عمو می کازرونی 
۱ شو آهد و نکانی که در بخش بیش نقل شد تاحدی ماراباشو: فکر وعقدء شخ 

ابواسحق شنا ساخت ۰ کنون با توجه به ان نکات می‌توان گفت که او اززمرء کسانی 
بود که هموازه خود را موظف می‌دانند که درخدمت همنوع بکوشندو آنهارا درشدائد 
بار و مدد کار باشند . ۱ ۱ ۱ ۱ 

کوشش‌های شبخ ابواسحق دردو زمینه بود : یکی فعالیت 3 یفی برای پیشرفت 
مذهب اسالام » “ودنگ ر کوششن بود که برای نشرعقاید صوفیانة خودمی کرد . | . اسك به 
ترتبب دربارء هر بك آزاین دو » حدا جدا "کنتگو م ی‌داريم : 

الف - دربارة میزان کوشش ی که شيخ ابواسحق درراه بسط وییفرفت مذهب 
اسلام کرده س ت کافیاست بدا فيم که چندتن به تشویق وتبلیغ اواسلامآ وردند . چنانکه 
يىش ازا بن گفته شد فهرستی انم این‌اشخاس بدستور وی فراهمآمدمودر کثارجسد اد 

در قرش گذاشته شده بود . 

۱ اما به این نکته که سٽو چهار هزار کس ( ص۲۹ س ۲۲ ۰ ۳۸۰ س۱4) بدست. 
او اسالام | وردند نمی‌توان اعتماد کرد وهمحنن این نکته‌را که «آن‌روزهنت صدتن 
از گیران مسلمان شدند » ( ص۱۰۷ س۱۲) نیز نمی تو ان پذیرفت وقاعدة اسللام آورذن 
این عده سسب فشار وصدماتی بوده‌است که به | نها وارد می مده است . 

چون بش از سال ۳۲۷۱ هجری دو مسجد در شهر کهنه کازرون بوده است 
(ص ۱۲ و ص ۱۸ ) هودد این مطلب اس ت که دران زمان تعدادی ز ناد مسلمان در 
کازرون می زسته اند . اما باید دانست که زردشتیان نبزسخت به كەش و ئن خود 
علاقه ویوند داشته‌اند وبرای اپشکه بتوانشد درمذهب خود باقی بمانشد به ميل ورضا 


سی‌وچهار - 

جزبه می‌دادند تامورد آزار و ستم قرار نگیرند . (ص ۲۹ س )٩‏ 
حا کم شه رکازرون در آن هنگام مردی زردشتی بود بنام خورشید . ازمنازعات 

ومقاومتی که در قبال شیخ ابواسحق وپیروان او میکرده است ابنطور مستفاد می‌شود ‏ 

که زردشتین درهن گام ساعطةآ ل بوبه برفاری درامان و سودگی بودداند؛ وا چیه 

روشن أست ت دو آتشکده درزمان شیخ ابواسحق در کازرون بریا بوده است .۱ 

بام د کف ت که جنگجوبان ولشکریانی که شیخ کرد ورده بود و ما پیش‌ازاین 
اشاره کردیم بان ا میت نبوده است و این تفاصیل را بعدها پیروانش در سبرت نامه او - 
نو شعه‌اند . ساختن مسددی که ازسال ۷۹ ٩:‏ ساختمان | ن آغاز شد و کشمکش‌هابی 

که درطول ساختن آن مدان زردشتبان و مسلمانان روی داد ازحلۀ کارهابی بود که در 

بیشرفت مذهب اسللام درناحبة کازرون سخت مور بود . هجنن جنگها ومنازعات ی که 
بازردشتان شده است موجب شد که * شیخ ابواسحق امتیازی برشیوخ و صوفیه دزرك 
خراسان بدست آورد . 

ب - فعالیت مهم شیخ ابواسحق درموعظه وارشاد بکار می رفته است وبا وجود 
اینکه تحصیل منظم و مرتبی درین ژمینه نکرده بود در وعظ قویدست دود . . درییکی 
از آ ده ها مرربدی ازاو درخواست ت تا حدم ی بگوید ( ص٤۱۲‏ ) . شيخ پس از أندك 
عذرخواستن درخواست مر ند خودرا پذیرفت واز آن پس این عادت برای او حاصل شد 
که بس از گزاردن نماز به موعظه پردازد . اشکالات ی که دراین راه براو دست داد مشروحاً 
درفصل وہ بیستم ذ کر شده است 

۱ شم بواسسق باق آنآشنابی داشت (ص ۲۸۱ س ۵ ۰ ۲۸۵ س 6) وتبحر او در . 
اطلاع برقر آن مشهور خاص وعام بود ( ص۲۸۰ س۸ )» اما گاه نیز در قراءعت آن‌دچار 
خطا می شد . ( ص٥٤۱‏ س۸ ) 

۱ - نکاه کنده اصطغری چاپ دخو» ص۸ ۱۱ ومقاسه کنبد بامقاله ۲۲۵006۲5 ۲۱۰ . [در 

Der IX Oeutche Orientalistentag in Bonn, 1938, 
: (Prof .R. Tschudi ضْمیمة 20۸10 شمار :۹۲ ۰۱۹۳۸۰ ص۱۰ (بادداشت‌ویاد آوری‎ 


Das iranische Feuerheiligtum, von Kurt 6۳0۲۵۱۱۱ و‎ ı4 مچنن نگاه کنید‎ 
Leipzig, 1941,s.41. 





ابنك دراینجا رس مطالبی که شیخ ابواسحق درمواعظ خود می گفت با اشاره 
ده کتاب فردوس المر‌شدبه آورده می شود : 

خداوند از هرفردی در بار اعمالی که انجام می دهد بازخواست خواهد کرد 
( ص۱۳۳ س۲۰ ۰ ۲۱۲ س٥‏ ) ؛ برای اعمال نيك بچند برابر پاداش داد خواهد شد 
( ص ۲۳۹ س۲۰ ۱۰۷۲۷۰۰ ) ؛ هر کس مرتکب طلم وجوربشود گور خودرام یکند 
( ص۲۱۳ س۱۹ ) ؛ مس آدمی‌باید پیش‌ازابنکه وقت بگنرد درتوبه بکوشد ( ص۱۲۹ 
س٩‏ ) ؛ اطهار پشیمانی موجب آ نست که بسیاری از گناهان از میان برود ( ص۲4۱ 
س ۱ ) ؛ ولی شیخ ابواسحق بابن نکته وقوف دارد که میان کناهکار پشیمان و کسی 
که مررتکب گناهی نشده است تفاوت بسبارست!. ( ص ۲۷۹ س ۱۹ ) 

شیخ ابواسحق بحدی برای احادیث امیت قائل‌است که باستناد بعضی آزاحادث 
وحود شملان را گاه فد می‌شمارد (صس ۲۸۳ س ۱) . بنظر وی چو ن‌آدمی هرچه دارد 
آ نهارا ازخداو ند دارد» حتی‌فضابل‌ظاهری خود را؛ پس هیچ دلیلی نیست ازیرای | نکه 
وی خود بسند و متکیر باشد ( ص ۳۰۸ س ۲۵۶۰٩‏ س ۱۳ ) . خداوند بگانه باور و 
یشتسبان آدمی است ( ص ۲۹۷ س۱۷ ) . او مسبب الاسباب است » می | فریند ؛ ازمبان 
می برد و باز زندگانی می بخشد ( ص ۲۲۹ س ۲46۰۱۹ س ۳) .یکی از واجبات 
آاست که‌همثه س اقرار واعتراف به گناهان‌در آدمی دار باد ( ص۲۷۹ س ۰۲۳ 
۹ س ۲۰ )۰ ازاین لحاظ که حس تعلق به مادیات دراو بسیارست (س ۳۱۹ س ۷ ). 
درهمین باب داستانی درس ۲۹۲ س ٩‏ نقل شده‌است که در بابان آن چنن | مده‌است : 
۶ پس گفت خنك آن کسی که دروقت سحر برخیزد وبرگناه خود بگرید وازعاقیت 
خود بترسد وبه خوشی وعیش این جهانی مشقول نشود . » 

مراد شیخ ابو اسحق از نبروی شهوانی که آنرا بسیار مذمت می کند ارضاء 
حر کات شدید انسانی است و ازهمین جهت است که انسان به حنوان شباهت می بابد 

۱ - اما حدیثی که در بسیاری موارد مورد. استناد شیخ‌است به‌جز این حکم می کند ه التائب 
من الذنب کمن لا دنب له .) تگاه کنبد به Concordance de le Tradition Musul mane‏ 


par ۰ Leiden, 1936, p 283 b. 
.) نیز تکام کنید به رسال یری »چاپ قاهره ۰ ۱۹۴۳ ۰ ص٥ 4 ( باب‌التوة‎ 





سی وش ۱ ۱ 

(عض ٦س‏ ۷ ۰ س ¥(. د س بابد دربرابر این‌نیروی عظیم محاهده کرد (ص ۵ ۷۳ 

س )٩4‏ . کوشش شيخ ميشه رن بود اس تکه مردمان دا از نادرستی وخدعه و مکر 
ر حذر دارد . 

ج - شیخ ابواسحق با اطرافبان وپیروان خود سخت مربوط بود ؛ شبها از برای 
سلامت کود کان دعا می خواند (ص ۵ ۲۷ س ۰)۱۳ هیچگاه درحق کسی نفردن نمسکر د 
(س 113 س )۰ در مهمان نوازی دستی بازداشت و مهمان را گرامی می‌داشت . در 
ص۱۵۸ س۸ داستانی هس تکه شيخ > ونه نسمت به مردی بهودی مهمان نوازی واحترام 
فائل‌شده است و بو ی گفته است : «یاهودی هیچ‌سری نباشد که دو کرد نان رزه „« 

شیخ ابواسحق نیک وکاری ومهرورزی را تا پای جان رسانیده بود (ص ۲۷۹ س 
4(“ هه از خداو ند تقاضا داشت که اورا مورد محست خود قرار دهد (ص۱۲سه) » 
در همین دازه نگاه کد ده ص ۳۸ س ۲۱ . شمتخج سمت به‌حخالفان و دشمنان خود نمز 
هایت گذشت را داشت ( ص ۱۱۵ س ۳ ۰ س٤‏ ) . ميشه به روان و باران خود 
توصه هم ی‌کند که یاداش بدی را باندکی ردهن وازبد کردن برهیز کذند ۰ درص ۳۲۲ 

س ۱۰ حکابتی هست که همین معنی ازان مستفاد می‌شود . 

اکر بخواهیم میزان شکیبائی وبردباری شيخ ابواسحق ومهر وبتی را که او 
سبت به عامه ابراز می‌داشت در بابم فصل ۱٩‏ کتاب نکته‌های بسیاری را یما باد اور 
می‌شود . هیچنین نگاه کنید به ص ۱۲ س ۸ . 

روان شيخ ابواسحق اورا از بذل ل و بخشش به حانم طائی‌رسانیده اند وبرخی از 
داستانهابی که مر بوط به حاتم است وی نسبت داده‌اند . چنانکه درص ۱۲ می‌خوانيم 
که وی در هنكام کود کی شر مادر نمی‌نوشد» مگران هنگام که نوزادان دیگری 
سیر آوری بافته باشند . همان معنی را ملاحسن کاشفی در رسالهٌ حاتمیه به حاتم طائی 
است می‌دهد.۱ داستانآن دو مرد که به خواهش مردی زردشتی کیش قصد داشته اند 


شیخ ابواسحق را بکشند تا یکی از | نها بتواند با ادخترآن ز زردشتی ازدواح کند از 


Christhomathie Persane, par Scheffer, Paris, 1883 - 85, 0. 171 : ui نگاء‎ - 


سی‌وهفت 
همین قبیل است و بیشتر با حیط عربسثان مناسبت دارد . ' موارد دیگری نیز در 
فردو س المرشدبه دیده می‌شو د که اتساب نها به شیخ ابواسحق حل‌تردید تواند بود ٤‏ 
مانند موردی که درص ۱۱ س 31۷ کر شده است ومطلب مذ کور درآ نجارا به عدی 
پسر حاتم طائی نیز نسبت داده‌اند . ۲ 

شيخ تنها نست بها دمی رئوف ومهربان نبود » دربارء جانوران نیز کمال مهر 
وعلافه وحہت را داد شت (ص ۲ ۱۵ س ۱۷ ٥6س))›‏ نىزنكا ه کید به ص ۳٥1سا‏ . 

د“ مهمترین موضوعی که بیشتر موردتوجه شيخ ابواسحق بود مسأل بی‌جیزی 
وناداری بروانش بود و بهمنن سمت دستگری از بینوابان و همراهی په نان از اصول 
عقاید او شمرده می‌شد وروش اخلاقی ابراهيم خلیل ال رادرین مورد سرمشق قرارداده 
بود . (س ۲۶۱ س ۱۵)» و از بانزده سالگ یکه خوابی دبده بوداین حس در او قوت 
گرفته بود ؛ نگاه کنیذ به ص ۱۷ ص ۵. ۱ 

۱ چون خانواد شيخ ابواسحق_مردمی‌تهی‌دست بودند ناچار بدرش‌همیشه درفکر 
زندگی وراهی بود که بتواند چرخ زندگی‌خانوادء خود را بجر خاند . اما شیخ‌هیچگاه 
درین باره نمی‌اندیشید و ایام را به عبادت خداوند می کذرانید و در طول عمرسمی‌اش 
برآن بود که ازدادوستد برحثر باشد وعمررا به عبادت وانزواب‌گنراند ( ص۹6س۱۰ 
" و٩‏ ی۷) »همچنین نگاه کنید به ص۳۷۷ س ۸ و۳۲۹س ۱۹ . 

داستان مندرج در ص ۱٩۰‏ س ۱۵ راجع بهآمدن دونف ازابدال که ازلبنان به 
کازرون آمده بودند و پس از دیدن شیخ در همانجا عزلت گزیدند در اسرارالتوحید 
( چاپ تهران ص۲۰۸ ) با ختصراختلافی دده می‌شود . ۱ 

اشستگاه شیخ ابواسحق رباطی بو که شب‌ها منزل مسافران ومردم بی خانمان 
بود . پیروان شيخ در شهرها وده‌های دیگر به پروی ازمراد خوش رباطهابی ساخته 
بودند وبروش شیخ‌ازبینوابان ومسافران بذیرایی‌می کردند » چنانکه‌میان «درخوید؟» 

۱ - نگاه کنید بهمان کتاب ص ۱۸۹ 


۲ - نگاه کنید به مان کتاب ص ۱۸۱ متا کنید بای ونون نظامی * چاپ تهران ۰ ۱۳۱۳ ش ۰ 


٩ س‎ ۱ ٩۳ و‎ ٩۱ ۰ س‎ ۱ ۰٩ ص‎ 


سی‌وهشت .- 
و «جره* شصت و پنج رباط بریا شده بود! که دورباط شاپور" و سران؟ را خود شیخ 
شخصا دار کرده بود(نگاه کنید به فصل 4 ۷) ازرباطهابی توسط روانش بهمین منظور 
بوجود ا مده بود وشهرت خاصی داشت اینهاست : رباط تزرح توسع ابوالحسن علی بن 
عبدالرهن بن اد معروف به دهزور » رباط پر گ توسط ابوطالب مزه بن عبد (؟) 
الفرح (س ۳۷) » رباط سفتبان (ص ۳۹۲) توسط ابوحمد عبداللهبن احمد» رباط درخوید 
توسط ابوبعقوب بوسف درخویدی و ابوعبدالر جهن حسبن درخوبدی (س۳۹۳) » رباط 
دشت بارین (= غندجان *) توسط بازورغند جانی(س ۳۹۶) » ر باط بلغان توسط ابومسلم 
بلغا نی( ۰)۳۹۵ر باط ترم دان (ص ٤‏ ۰)۳۹ مصلی کازرون توسط عبدالله شبرازی معروف 
به ابن هرثمه (س۳۹۵) » رباط فربشوتوسط خود شیخ ابواسحق از برای ابوبکر بن 
ابی‌علی‌فر مشوئی(س۳۹۵)» رباط جزرج توسط ابو الحسین‌بن علی‌معروف به حسین مهبود 
(س۳۹۲) » رباط کربایگان توسط ابوعلی اصطخری (س۳۹۸) » رباط کرمان توسط 
| حداصطخری(ص ۳۹۹۲ ) رباط فسا توسط ایو اصر اصملخری» رباط جویم (س۳۹۸) توسط 
ابوالغنايم جویمی » رباط سروستان توسط حسن سروستانی ( س‌۳۹۸) » رباط درا کرد 
توسط حسن درا کردی(س۳۹۸) » رباط زنجان توسط ابوالفتح ز نجانی(س۳۹۸)» رباط 
اصفهان توسط ابوغالب ابراهیم بن علی صفاهانی ( ص ۳۹٩‏ ) » رباط جره توسط قاضی 
ابو امد جرهی (ص۳۹۹) » رباط داراپجرد توسط قاضی عبداله بن مهدی (س۱۹۷) ٩‏ ` 
رباط بندان توسط علی بن آسمعیل ( ص )٩۱‏ » رباط کارزبات توسط ستی کارزبانی 
(س4۰۱) » رباط جفتق (درجوار کازرون*) (س‌۳۲۵) » رباط ی که حل آن معان نیست. 
توسط حمدین عمر(ص۳۳۲س ۱۷) . ۱ 


۱ - نگاه کتید به شبرازنامه ص 6 ٩‏ 

۲ - ادارةٌ امور ] نجا درعهده ابو حمدحسن بن عبدالواحد ( ص ۳۹۲ ) بود . 

۳ - ادارة امور ] نجا درعهده ابوالقاسم بندارین علی بود .( ص ۳۹۲ ) 

 تسا غندجان بنظر دخوبه ( نگاه کنید به اصطغری ص٣ ۱۰) قصبه ای ازدشت بازین بوده‎ - ٤ 
. آنرا جفته نقل می کند‎ ٩۱۸ اصطخری ص ۱۰۹ و‎ - * 


هنکام عاشورا به رباط های ختلف میفرستاد ؛ برای رباط شاپور ده درهم » برای سران 


پچ درهم و برای سار زباطها سالی‌سه درهم مقرری معان کرده بود . 
۱ دررو ز کار شبخ ابواسحق بهای گندم گران نبود وبا بك با دودرهم بك خروار 
گندم خرید وفروخت می‌شد .۱ 
درباره چگونگی تقسیم جنس ووجه ميان رباطات و پروانکه مرسوم‌همیشگی 
شیخ بود نگاه کنید به س ۳۹۵ س ۱۳ و ص :۱۷ س 6 . 
از نا های دیگری که ابواسحق از خود باد گار بازگذاشت سای زیر چراغ. 
(= تحت‌السراج ) است که مقر دمسکن صوفیه‌ای‌بود که ازشهر کازرون نبودند ویروری. 
شيخ را بر گز دده دودقك . اماشرحی که درباره بدیدا مدن این شادرفصل ست و پتجم 
کاب آمده افسانه است . 
وجوهی که شیخ‌میان بینوابان‌بخش می‌کرد توسط برخی ازپیروان توانگرش 
مانند حسین بن تصربقال از نورد * متصور ین رآهوبه » فصل بن محمود از اصفهان ؛ اد 
این اب راهیم من کانی‌وعده‌ای دیک رکه نام[ نها درکتاب نیامده‌است‌گرداوری مدشد وبمعض 
اوقات نیز ناچار از آن‌بود که وام بکیرد » چنانکه مواردی چند از آن در کتاب ذ کر 
شده است . (س ۱۹۷ ۱۸۷۰ س ۳۲۲۲۱۱ س 4) . 
۵ - شيخ ابواسحق درنظر معاصران وا آ بندگان‌خود سیارحترمومقدس بودماست. 
(س ۷۵ س ۲۰) .| نان برای او فراستی‌فوق فراست انسالی قائل بودند » بعنی | تجنان 
۱ - وقتی این نکته را باسغرنامة ناصر خسرو مقایسه کنیم بخوبی می‌توان بمبزان گرانی بهای. 
اجناس که ناصر خرو بآن اشاره میکند پی‌برد ( چاپ برلین » ص * ) . درزمان ناصرخسرو بهای 
نان‌جو که ارزانترین نوع نان و خوراكت مردم بهی‌دست بود (نوروزنامه چاپ تهران ۰ ۱۹۳۳ م » ص 
۰ ) در شهر قزوین يك‌من دو درهم بود . بك خروار غله مدت چهارماه ازنیمه نخستین سدهٌ ششم. 
هحری درخر اسان بك دار ارزش داشته است ویس از آن برای مدت هفت تاهشت سال هر دوست 
من آن یك دینار خرید وفروخته میشده است. نگاه کنید بشرح حال امد جام اثرحمد قروینی نس . 
خطی متعلق به کتایغانه نافد یاشا شمارۂ ۳۹۹ بر گے ۰۱۱۱۰۹ «وقتی نشسته بودیم وحدیث نرح 
غله می گفتیم ۱ مردمان گفتندیغات ارزان شده‌است . سیصدمن غله ,دناری‌است . شیخ الا سللام (اجد 
جام ) گفت بدویست من دینار باز خواهدآمد . تاچهارماه بر آمدآن بدویست من باز آمد وهفت سال 
وهشت سال مچنان بماند.» 


بود که میتواست باسرارنهانی فکر وزندگی مردمان1 گاهی باب . قدرت روحی او 
چنان بوده‌است که سماران سخت را شفا می بخشیده است وبه کودکان تلقان میکرده 
است . حتی گفته‌اند که چون گاوی را از خوردن شر خودمنع کردآن گاوازآن دس 
شبرخود را نمی‌خورد . بی‌ازمر اش نیز کراماتی بوی سبت می‌دادند . م‌ارش ميشه 
ز بارنگه وحل نذر ونیاز مردم بود وهمچنانکه گفتيم آنرا ترباك | کبرنام نهاده بودند . 
۴ حند نکنه انتقادی ‏ ۱ 

میدانیم شیخ ابواسحق در سال 5 در گذش . از فرن پنجم که هنور مدتی 
دراز از زمان م رگد او نگ ذشته بود داستانهایی در بارء شيخ گفته مسشد . مقصود از 
تشراین داستانهاآن بود که ازهمان هنکا م اورا برسایر صوفیه برتر ووالاتر پنمایانید. 
. مانند داستان دک رگفتن او درشکم مادرش که درمین کتاب‌هست و قطعاً افسانهٌ حض‌است 
شیخ عطار در تذ کرةالاولیاء ( ج ۱ ۱۳۶) تيز مشوس دکه زد بای قتي کک 
در شکم مادر بود بمحض اینکه احساس میکر د که مادزء ش غذای نامناسبی میخواهد 
بخورد به‌جنیش م ی آمد . 

ارو ابت ی که راجع بمشاهدء نوری عظیم رزادگاہ دی ازقول ابوعمروعبدالملك 
ابن على نقل شده‌است شابد تیچ تأثر افکار مسیحیت‌باشد (فصل ۱۱) .مین نکته را 
در بار تولد بوعبداله مجمدالکرام نیز حکایت کرده‌اند (زند کی اجد جا» JR.AS.‏ < 
۹۹1۷ ص۲۳( . بسیاری از حکایتهای دیگر نیز که‌درفردوس‌المرشدبه ذ کرشده‌است 
نادرست وغیرواقعی اس ت» ماننداېنکه چون‌شیخم دست دعا در اه خداوندی برمیداشت 
آ نشکدة زردشتیان خاموش میگردید. ۱ 

ررایات وحکایات مشابه یکه دز بار صوفیه ذ کر شده است نباید همه آنه را 
اقتباس ادبي از مکدیگر دانست» مانشد ایشکه در هنگامیکه * شيخ ابواسحق خواب 
بوده‌است راز رباطش بسوی آ سمان‌کشیده میشود و همین‌انفاق برای علیلالا )0( 
ىز ف کرشده است . بامانندحکاسی که دربار کف ةس شيخ درمورد خوردن خرما نقل 


۱ - نگاه کنید به نفحات‌الانس‌ذیل رضی‌الدین علی‌لالای غزنوی . 


چهل‌ويك 
کرده‌اند برای این خفیف نی زگفته‌اند .۰ این‌مواردرا باید اژزمر؛ تکلت مر بوط به خمات 
واقعی و معنوی داست که برای : بعضی از مردم روی میدهد» خصوصاً برای کسانی که 
دارای مشرب صوفنانه هستند . 
پیش‌ازین گفتیم که‌شیخ یخم ازممان محاسبی(د رگذشته در۳عج)» بوعمو(د کته 
حر ۳۵۸) و این خفیف (درگذخته در ۳۷۱) پروی این خشف را پذبرفت و اورا مرشد 
خوش‌دانست. دربارء ابن خفیف | نجنانکه در فردوسالمرشدیه ف کر شده است؛ نوشته‌ا ند 
که او میداد ومی گرفت . ابوعمرونمیداد و نمیگزفت . ولی از روش اجتماعی حاسبی. 
ذ کری نشده است . ابثك باید دید چرا ماسشون ۸۷۸۵55۱6000(۲) ویی‌ازاواسمیه ؟ 
(50040 .۷) شیوه فکری و اجتماعی کازرونبه را دنباله روش حاسبی شمرده‌اند . این 
اشتاه وخبط از آنجا حاصل شده است که مان دوموضم از تذ کرةالاولیاء عطار ج۱ : 
۰ ۶ س ۱۱ (= سير أبن خفيف کی۹ (AY‏ وج۲ : ۲۹۲ س۱۳ (=فر دوی‌المر شدبه 
ص ۱۷س۳) هم ارتباط داده شده‌است . ماسیتیونچنان نجه میگر د: چون این‌خشف 
عقاید حاسبی " جنید " مکی * رویم و أبن ¿ عطاررا حجت میدانست و کازرو نی‌هم درری 
أبن خفف را اختبار کرده‌بود پس‌میتوالیم باین لتنجه برسیم که عقابد محاسبی درمیان 
کازرو نبه نىز رواج داشته‌است وبجز این ميدان که ابن خفیف از نزدیکان حاسبی بود . 
در کتاب تعظیم فدرالصلوة تألیف محمد بن ناصر مروزی ( د رگنشته در Se‏ 
حموعه‌ا ست مدون از اذکر اسي ٤‏ از ابن خفیف بعنوان « ازما » باد شده است 
مانطو ر که ازپیشگفتيم شیخ ابواسحق ازابن خفیف پیروی میکرد . ضما باید 
دانست که حاسبیی بطور مستقیم درافکار وعقاید سلسلهٌ کازرو نه مور نبوده‌است . شیخ 
آبواسحق و محاسبی‌هردوشافعی مذهب‌بودند ویاره‌ای ازعقاید صوفیانة آ نها متشابه‌است. 
یس بابد دید چرا حاسبی یکی از سه نفری بود که کازرو نی قصد داشت مرشد خود را 
١‏ - نگاه کنید بسيرة این خقیف بر گے ا A4‏ 
۲ - نگاه کنید به أچووع ص 6 ۲۲ › و به 2551010 ص ائ 
۱- نکا o‏ کنید An early Mystic of Bagdad‏ چاپ لندن » ۵ ص ۲۱۳ ۱ 
۱ - نگاه کنید به‌سیرم این خفیف نخ خطی بر گک 9 ۳٩۷‏ (درقست بالای صفحه) - مروزی بین 


سالهای ۲۰۷ تا ۲۹6 میزیست (برو کلمان ؛ ضمیمه ۰ ۲۸۸۰۱ و ۳۰۰) 


چهل‌ودو 
از مان | نها انتخاب کند . هجوبری عقیدة حاسبی را چنین بیان می دارد که : رضا 
حال‌است نه‌مقام» آدمی از «حال» بتغییر وضعی که برای شعور ووجدان حادث‌میشود 
از طریق اغراق | گاهی می‌ببد . مراد از« مقام » بك حالت روحی و وضع درونی 
است . اما نمی‌توان صر احة" گفت که شیخ ابواسحق ابن عقاید حاسبی‌را بذبرفته بوده 
است . ضمغا باید دانست که محاشبی» دراین موزد که کارو کوشش ش برای کسب وسابل 
معیشت لزومی ندارد خالف باعقیدم شقیق بلخی است و بالمکس معتقدست که تحصیل. 
مماش از کا وکو تنها راه صحیح و عاقلانه است .۱ بگمان من اشکالی 
دیده نمی شود که روش حاسبی در خصوص تحصیل معاش در شیخ ابواسحق لیز مر 
افتاده باشد . ۳ 
اطعام مسا کین ودورافتاد گان تنها به‌ابن خفیف اختصاص‌ندارد . ازمشاد دیشوری. 
(در گذشته در۲۹۵) و ابوالعباس نهاوندی "نیز نقل شده است که چون ببگانه‌ای با نان 


۱- نگاه کنیدبه کتاب لمکاسب‌نسخه خعلی کتابخانهٌ جاراه‌شمار :۰۱ ۰۱۱بر گ۷2 ۳: «وقدتركالحر که 
فی‌الکسب اقوام على امور حتلفة وانا واصف بعضها ان شاءالله تملی فمن ذلك مازعم شقیق واتبعه‌علی 
ذلك اقوام ۰ زهم شقیق فیما پروی عنه انه‌کان بقول ان‌الحر کة فى الكسب معصية و ذلك انه قال لما 
ضمن‌الله تعلی‌الرزق و الكفاة کانتالحر کة شکا فما ضمن فحمل‌آلامرفی ذلك علی رآبه وقال فيه بز له 
(برایه ؟) حالف الکتاب والسنة وماعلیه ابر اصحاب ور سول اه صلم وجلة‌التابمین من‌بدهم. ۰ ۰ [۷۵ ۳] 
فاماالحجة على شقیق واصحابه . . . » و جلس قوم آ خرون وزعموا ان‌الجلوس عن الطلب افضل عندهم 
من‌الحر كة واحتجوا فی‌ذلك بان قالوا لما ضمن‌اله للغلق ارزاقهم وتولی فی‌ذلك کفایتهم و اخبر بقسم 
الشثی فی‌الاوقات [۳۸۵] التی قدرایهالها البهم كان انتظارالوقت وترك‌الحر كة افضل و کانت‌الحر كة 
اباحة لضف‌الغلق ۰ فالحجة علیهم فی‌ذلك بينة بماببنا من فصل‌النبی صلم وماکان اکابر اصحابه‌علیه ... 
و هذا قول قدتبین خطاه من‌وجوه‌شتی . . . واماالوجه‌الرابم فمادل عله‌العلم وثبتت علبه‌المعرفة وذلك. 
ان‌الله جل تناژه‌لمادعاالی الثقة به‌والتو کل عليه بین‌العلم عن ما اراده من ذلك والذی بین‌العلم عنه من 
ذلك من معنی‌الثقةان‌تکون [۸ ۳] القلوب‌نه عزوجل مصدقة وتکون بوعده موقة وتکون الیه‌فی کل 
حال‌سا كنة قداغناها بضمانه عن‌النظر الی‌شی دونه فاذا ملك خاصة‌القلوب ذلك واقرت ب‌الالسنةوحذرها 


... . العلم والمعرفة بالله عزوجل من ان تمبل الى شى" دونه قامت فى التو کل فی‌حقبقة من حقائقه وفی مقام 


شریف من مقاماته الخ . . . [2 ]۳٩‏ فقد تبين فضل‌السعی والحر كة على ما وصفنا . . .» 

۱ - نگاه کنید به آ داب‌المرربدین‌تألیف ابوالنقیب سهروردی نسخه‌خطی کوپورلو شمارة ۷۰۲ بر گت 
وچ ۱۶ ۰ « حکی ان #شادالدینوری‌کان اذا وردعلیه الفرباء دغل‌السوق و چم من‌الد کا کین شیا 
و حمل الیهم ...۰ [ 0 ٠١‏ ] و کان‌الشیح ابوالعباس التهاوندی اذا ورد علیه‌الفر باء دخل‌السوق وجنم 
ماسَفق من الا طعمة و سلها علی بده البهم . . 


سس سس سس سس سس جهل و سه 
وارد ميشد فوراً برای خرند ازخانه ببازار میشدند تا وسایل پذیبرائی از آن ببگانه را 
فراهم سازند. شیخ ابوسعید نز مشه خوانهای بز رگ وکشاده مسکسترد. ! اینان همواره 
برهن سنت بودند که رسول خدا همج کاه برای روز آینده چیزی باز نمی‌گذارد" و 
دادوستد نمسکرد ۰ ازحلاج نقل شده‌اس تکه چون روزی‌مبلفی بعنوان هدیه دزیافت 
داشت نیمشب مانروزفقرا را درسجد منصوراز خواب بیدار کرد و آن وجوه را ميان 
آنان تقسیم کرد " زیرا بنظر او شب را با کژدم بسر بردن بهترست از اینکه با درهم 
و دینار بودن ۴۰ این روش تنها بابن خفیف و چند تن دیگری که از آنان نام رفت 
اختصاص:دارد . مبه‌صوفده بهمان‌شوه ممز ستند و هر چه‌داشتند بمیل‌درضا مببخشیدند. 
ابن خفیف چون با حلاح و جنید وروم وجمی دبگر از شیوخ بغداد ارتباط داشت و 
رابطی میان ؛ مکتب تصوف بغداد و فارس بود شهرتی عظیم بدست آ ورد و باجمی از 
صوفيةٌ معروف مانند سراج کلابازی» مکی» سلمی؛ ابونعیم ودیگران معاصر بود . 

هجوبری در کثف المحجوب بشتر به‌تشر بح جنبة نظری عقاید أبن خفیف 
پرداخته است . عطاردرتذ کرةالاولیاه ج ۲ : ۱۳۱-۱۲6 ازدستگاه خبربهُ منظم یکه 
این خفیف اداره می کرده است ف کری نمی کند . سره این خفیف این کته را بادآ ور 
میشود که ابن خفیف در آغاز از یکی از مشایخ شام پیروی مبکرد و بواسطه اشکه 
دراول کار همسشه منزوی وتك‌رو بود بکفارء آن بك دست خود را ازدست داد . همان 
واقمه موجب شد که طریق قدیم را رها کرد وازآن ببعد به باوری وهمراهی سوایان 
ومستمندان همت گماشت . شاید بهمان سیب باشد که در حق او کفته‌اند : « میگرفت 
و میداد » . 

اما ابو عمرو عبدالملك بن‌علی بن عبدال دن عمر بلدی کازرونی درست در نقطهُ 
مقابل این خفیف قرارداشت . سمعانی در الانساب (بر گی ٤۷١‏ ) سال م رک اورا ۳۵۸ 


۱ - اسرار التوحید چاپ تهران » ۱۳۱۴ ۰ض 04 ۵۰ وغیره . 
۲ - همان کتاب ص ۱۰۵ . 

۳ همان کتاب ص ۱۰۵ . 

4 - نگاه کنید پاخبارالعلاج » چاپ پاریس » شمارة 4۷ , 7 


چهل وچهار 
و کنبه او را ابوعمر‌مینئوسد . اما دراسخه خملی۸5 شمارء ۳۲۵6 از فردوس‌المرشدیه 
شانزده بار ابو عمرو و هشت بار ابو عمر آمده است . در نسخه قونبه و نىز در منتخب 
انوارالمرشدبه نسخهٌ خطی ۸۹شمارء۵۳ع۳ همه جا ابوعمرواست . گورش درحل نورد 
کازرون بوده است . دربارة ابوعمرو نوشته‌اند که « نمی گرفت و میداد »۱ . روش او 
در خط فارس مربدانی نداشت » وتدها شوم ابواسحق واین خفیف در همه فارس رواج 
یافته بود . . 

ابوالمعالی کیکلوس بن‌اسکندر بن قابوسی وشم‌کیر نوبسند قابوس نامه دربار 
صوفیه و دزوشان مینوسد : «مردم آصفاهان » اشان خواهند و ندهند وقوم خراسان 
تخواهند و ندهند وقوم طبرستان تخواهند و بدهند وقوم فارس بخواهند و بدهند؟ .> 


فر دز مایر 


۱ - نگاه کنید به‌تذ کرة الاولیاء ج ۱ س ۲۳ . 


باد داشتها یی در باره مدمه 


۱ نکانی که در توضیح عقاید و افکار شین ابواسحق و سر گذشت زند کی او برای 
آ گاهی بیشتر بر کتاب فردوس المرشدیه لازم باشد همه را فریتزمابربزبان آلمانی بر 
چاپ نخستن آن نوشته است . ت ره آن‌مقدمه در آغازادن‌چاپ» چنانکه ازیی شگذشت» 
به چاپ رسید تا مراجعه کنندگان وخوانند گان از رجوع به چاپ اول بی‌نیاز باشند . 
فوسندة این سطورازهنگامی که به چاپ کتاب آغاز کرد درصدد بود تاهرجا 
کته ای دربارة شیخ ابواسحق بدست آید » که تاز کی داشته باشد» آنها را در دنبال 
ترجه مقدمهٌا لمانی بباورد . اباك مطالبی چند که دانستن آن‌ها بی‌فایده نخواهد بود 
درین جا آورده مشود ۰ 
۹ - مرصدالاحر ار فی‌سیر مر شدالایر ار 
می‌دانیم حاجی خلیفه در کشف‌الظنون کتابی به‌نظم بنام مرصدالاحرار فی‌سبر 
مرشدالایر ار به شيخ ابواسحق است می‌دهد ۰«مایر » ئىزعىناً این نکتهرا دون توضیح 
وتعبیری از کشف الظنون نقل می کند." پس از اینکه کتاب فردوس‌المرشدبه ازچاپ 
خارج می‌شود خاورشناس‌معاصرانگلیسی»۱. ج. ربری» مقاله‌ای بنام«سرگذشت شیخم 
ابواسحق کازرو نی » ۲ نزبان انگلیسی در له Oriens‏ (شماره ۲ دوره سوم“ ۱۹۵6۰ م( 
چاپ لیدن می‌نوبسد و درآ تجا کتاب مرصدالاحرار را که نسخه‌ای از آن در انگلیس 
موجود است و تا آن زمان کسی را آنجثانکه بابد برآن | گاهی نبود می‌شناساند. 
چون در مقاله مزبور نکته‌هابی تازه هست وخواننده را از این کتاب اطلاعانی‌در بارم 
احوال شيخ بدست می‌آید " لذا ترجمهٌ قسمتی از آن که لازم بنظر می رسید ابنك 
دراینجا آورده مشود" : ۱ 
د چاپ بسیارخوبی از کتاب فردوس‌المرشدیه فی‌اسرار السمدیه که سر گذشت 
۱ - نگاه کنید به ص هیجده مقدمه . ۰ 
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۴ - ابن مقاله را دوست فاضل و بسیار عزیز من آفای منوچهر ستوده بزبان فارسی بر گرداندند و 
مرا مورد مهر بیدریغ خود فرار دادند . 


چهل‌وشش 
صوفی معروف شيخ ابواسحق ابرآهیم‌ین شهر بار کازرو نی (۲۳ ۳۵ ۷۰ ع) و آثر نو سنده 
دامعلومی‌بنام محمودین عثمان است توسطفر بتزمابر بسال۸ ۱۹4 درلابیز بك انتشار بافت . 

مطالب این کتاب بانصد و بازده صفحه ای اختلافانی دارد . اولا کتاب ترحهُ 
خوبی‌است از کتابی بزبان عربیوتألیف ابوبک رحمدین عبدالکریم‌ین علی‌بن‌سعدخطیب 
( در گذشته در ۵۰۲ ) که دنبالة آن ساز مرکش ناتمام مانده است . بس ماخذ تألیف 
جحمودین عثمان که در سال ۷۲۸ نوشته شده است اثری است قدیمتر که آنرا داید از 
له کهنترین سر گذشت های صوفیه دانست . ثانیاً ابن کتاب در سرگذشت یکی از 
صوفیه معروف است که گفته هاش استوار و اطف تشخ,ص‌شده است . الفا دربن کتاب 
بسباری از کنته های صو فان نقل شده اس ت که درحای دیگر ازا نها اثری نسىت › و 
بالاخره نوسنده شعرها وجله هابی‌را ازشیخ ابواسحق که به لهجۀ حل ی کازرون بوده 
عبناً در اثر خود نقل کرده است که سود بسبار را متضمن است . 

بك نسخه از این چاپ بوسله دوستم برفسور ه. ریتر (18:06۲) به من 
رسید و از من درخواست شد که نظر خود را راجم به ان برای درج در له Oriens‏ 
بنوسم . بادداشتهای خودرا در باره ابن کتاب| ماده کرده بودم که از انقاق در کتاخانة 
«چسترستی (Chester 862۱۱۲ (٩‏ ره نسخه‌ای‌خطی برخوردم» وچون‌ان نسخه مردوط 
به‌زند گی شيخ ابواسحق بود ناچار بادداشتهای خود را باره کردم وازنوه‌طالب‌دیگری 
نوشتم که ابذك بچاپ می‌رسد . این نسخة خطی مرصدالاحرار الى سبرالمرشد الابرار 
نام داشت » و بخاطرم مانده بود که مابر درمقدمه فر دوس المر شدبه نوشته‌است که حاجی 
خلیفه این کتاب را اثری منظوم از شبخ ابواسحق می‌دانته است . ۱ 
اما کتابی که بدست من‌رسید به نثر بود ونوسنده خودرا رجاحمدبن عبدالرمن 
بن عبدالرحیم الکازرونی ( بر گك ۷۵ ) و ملقب به علا معرفی کرده بود . پس از دقت 
و مطابقه درین اختلاف می‌توان چنن گمان برد که حاجی خلفه کتاب را ندیده و با 
آنکه در أن دفعی نکر ده بوده است . 

بهرحال تا| نجا که من آنرا بررسیکردم این‌همان کتابی است که حاجی خلفه 


در کشفااظنون از ان نام هی درد ۰ 


,سس سس چهل وهفت 

مرصدالاحرار نز کتابی درس گذشت شيخ ابواسحق است وا نطورکه ازقباس 
آن بافردوس‌المر شدیه واضح می‌شود ترجه دیگری است از کتاب عربی خطیب اما 
ابویکر که ماخ جمودین عنمان درفراهم آوردن فر دوس المر شدبه نوده است 

از هنگامی که اسخه خطی‌مربور بدستم افتاد لازم دانستم بجای | نکه شرحی 
دربارۂ فر دوس‌المر شد به بئو سم مقاسه‌ای مبان آن دو ننمایم .ينك مطالبی که درین 
رهه بدست | ورده‌ام می نو سم : 
تس 42 4 خطی مرصدالاحرار متعا ف ت به‌کتامخانه چستر سی دارای 
٩‏ صفحهبانداز۲/۵2 ۱4/۵۲ سانتی‌مترو به خط اسخم نم معمولی 
" روشن است . هر صفحه با عناو ین و جله‌های سرفصل نوزده.سطر دارد . درابتدای این 
نبخه سرلوح گل و بته‌ای باریکی بطرح غير معمولی هست که مکن است پس از 
کنات که برآن افز وده شدم باشد . کاب ازخود بنام علانن سعددن مد الکازرو ای 
ذ کر م یکند و نسخه مورخ است بمار یخ چهارششه۲ ۱حجادی الثانیه سال ۸۳۰ هجری . 

« بخطه العدالضعمسف المحتاح الى رحه‌الله تمالی وحسن توفقه علاین سعدین مد الکازرونی 
اصلح‌الله تعالی شانه تحر یرآ فی‌بوم الاربعا انی عشر شهر اله‌الحرام جادی‌الاخری لسنة ثلثین وثمانماية 
الهجر بة النبوية الهلالية المصطفوية [ وارحم ] على مصنفه المولی الاعظم السیدالشهید مفتی زمانه 
علاالملة والتقویو الشر یمه والدین [عمد] القرطاسی ولجمیم المؤمنين والموّمنات ومن استغفرلهم آمین 
پاربالعالمین یارب . > 

غاز :سياس ك تقطة ره ماش مماس مقیاس قیای هرقیاس شو یت 


خدایرا تما | به وجوب وجود وحدتش بر جبین هرموجود برقم قدرت‌سمه تقو ش[ی ]نت 


الح . > 


نو سنده در بر گی ۹0 8 ان کرمی‌کند که این کتاب ترجه‌ای است ت از کتاب 


ابوبک رحمدین الخطیب * درتر کیبی قرربب‌الفهم وسهل الما خذ بلفظط فارسی *. درمواردی 
که‌احساس کرده‌متن اصلیاحتیاح موضبحات دارد و سناچارمطالبی را ازخود بادن فصد 


الف. مطالب 


آافزوده استآ ن مطالب را بعنوان« تیه »می آ ورد (بر گی 9 ٩‏ وچون در بضی مواقم 
کشف قناع ازروی عروس رمور واثاراتی که و اردشده صروری میضماید بحسب | نجه 


چهل وهشت 


گذشته از ین‌مت رجم مقدمه‌ای در بار زند کی صو فد واصول اخلاقی | نان او شمه 


وبر کتاب افزوده است . همجنن خانمه‌ای درخصوص معجزاتی که دس از مر کث شیخ 


ابو اسحق نوی اسمت داده اند براصل کتات عر لی اضافه کرده اس ۰ 


۱ مر‌صدالاجرار مشممل است بر ىك معقدمه و پنج کتاب ويك خائمه . انك هن 


درشا فهر ست کتات من دوررا می آ ورم وصفحات کتاب فردو س آلمر شدبهرا نیزدرب ابر 
آن‌می‌افزايم تامعلوم‌شود کدام.دك ازمطا لب‌این کتاب درفردو س الم شدبه‌موحودنست ۰ 
فر دو س‌المر شدیه. 


مرصدالاحر ار 
بر گ 3 ۱۲ 
ب رگ نا ۱۰ 


بر گ ا ۱۰ 
بر گث 2 ۱۸ 
برک ۲ ۱۸ 
بر گک 2 ۱٩‏ 


ب رگ 9 ۲۰ 
برک ۵ ۲۲ 
بر گ 9 ۲۲ 


بر گے ا ۲۲ 


بر گے ا ۳ ۳ 


بر گ 9 4۳ 
بر کت 3 ٩۲‏ 
رگ 2 ۰۳ 


بر گ 2 ۵٩‏ 


مقدمه دربیان فضبلة احوال ومقامات طوایف صوفبه وطرق‌اشان . 


کتاباول - درذ کر سیرمبار که شيخ مرشد راشد رشید قطب!لاولیاس 


ابی سحق ابرهیم بن‌شهر بار رضی‌الل‌عنه وقدس سره واحوال مبار کش 
ازابتدا امرتا انتهاحال و آن مشتملست بر بیست‌وشش باب وخانمه . 
باب اول - درذ کر فضایل شيخ قدس‌سره . 

باب دوم - درذ کر اصل‌ومو لدومنشاوسن مبارك‌شیحمر شد رضی‌الل‌عنه. 
باب سیوم - درذ کر استاد قر أة شيخ قدس‌سره 

باب چهارم - درذ کر آن کس که شیخ قدس سره بااو مصاحبت فرموده 
واخذ آداب وحقابق ازو کرده وسان سلسلهً وسایل اوباحضرة رسالة 
صلی‌الله عليه وسلم . 

باب پنجم - درییان ابتداء اس شیح‌فدس سره 

باب ششم - دریبان کیفیت ابتداء بناء مسجد عمره‌الله الی‌الابد . 

باب هفتم - در ذکر صحبت شیخ رضی‌العنه باقاضیابی علی زیدین 
صدالعز یز واستفاده شیخ ازو . 

باپ هشتم - درذ کر شیوح شیخ قدس‌سره بکازرون ازغربا ومقیمان از 
اماب حدت . 

باب نهم - درذ کر رحلة شيخ رضی‌ال‌عنه بشیراز وذ کر شیوخ حدیث 
او در آنجا . 

باب دهم - درذ کر رحلة شیح‌رضی‌الله روحه بصره وحجاز وشیوخ او 
دربه‌ره ومکه ومدینه شر فهماالله تعالی . 

باب‌بازدهم - درذ کر عز بمت‌شیخ‌رضی الهعنه به بیضا بز بارةشیخ ابی الازهر 
ر حجةالله عله . 

باب دوازدهم - درذ کر عزیمت شیخ قدس‌ضره بشیراز و کیفیت حال و 
در آمدن شيخ رطی ال عنه بفخر الملك . 

باب سیزدهم - درذ کر عزیمت شیخ رضی‌الله عنه بسفرحجاز 


۹ 


۱۱ 
۱۰ 
۱۸ 


۱۷ 
۳۹ 


t۲ 


4۹ 


۹٦ 


۹4¥ 


1۱۳ 


چهل ونه 
مر صدالاحر ار فر دو سا لهر شد به. 
بر گث ۵ ٩‏ ۵ باب چهاردهم - درذ کر کسانی که ببر کةوجود و ارشاد شبخ قدس‌سره 


بر گے 2 ۰۷ باب پنجدهم - درذ کر ملبوس و مأ کول شبخ‌رضی‌الاعنه . ۹۷ 
بر گے ا ۰۹ باب شانزدهم - درذ کر اخلاق شبخ مرشد راشدرشيد رضی‌الله . ۱1۱۰ 
ر گے 9 1١‏ باب هفدهم - درذ کر ابتداء عقدمجلس شيخ رضی‌اللعنه ودعو ات که‌در ۲ ۱ 
۱ جلس میفر مود . 
بر گگ 0 ٩6‏ باب هجدهم - درذ کر نکات ولطایف از کلام شیخ رضی‌العنه ۱۳۸ 
رگ 2 ۷۳ باب نوزدهم - درذ کر قدما اصحاب شخ رض اشع At‏ 
برک ظا ۷ باب پیستم - درد کر خواص خدم حجر حجره شيخ رضی الله عله . TAT‏ 
بر گے 9 ۷۴ باب پیست ویکم - درذ کر اهل علم که در زمان شيخ رضی‌الله عنه ۳۸۷ 
بود‌اند . 


بر گ 8 ۷٩‏ باب پیست‌ویکم [ مکرر ] درذ کر جاعةخدام شبخ رض الله عنه که در ۰ ۳ 
رباطها بجهة خدمه فقرا ومسا کین ملازم می‌بودند . ۱ 
بر گ ۵ ۷۷ ناب بیست ودوم - هرذ کر تفقد بقاع خير ومجاوران ن مکه ومدینه که عاة ۱۸۹ 
۱ شج فدس سره بوده . 
بر گے تا ۷۷ باب بیست‌وسیوم - درذ کر تجهیز غازبان وفرستادن ایشان بغرا . ۱4۸۰ 
مرگ 9 ۷۷ باب یست وچهارم - درذ کراستخلاف شیخ‌رط ی اللهعنه خطيبابوالقدم ۳۷۷ 
را رجه‌الله تعالی عله . ۱ 


بر گے ۵ ۸ ۷ باب بیست وپنجم - درذ کر وفاة شيخ رضی الله عنه . ۳۷ 

د گے 9 ۸۰ پاب ببست وششم - درذ کر آن کس که مباشر سل ودفن شیخ‌رضی‌ال ۳۷۸ 
تعالی عنه شد . 

مرگ 2 ۸۱ خانمه ۱ ۸۲-۳ ۱۳ 


,کی و AY‏ کټاپ دوم - درذ کر كرامات ورفعة منزلة وعلورتبت ودرجة »رشد راشد 1۴ 
رشبد رضی ال عنه و آن مشتمل‌است برمقدمه وسه‌یاب . 

. گک 0 ۸۲ مقدمه - درییان‌ولی‌وولابةوصفة اصفبا واولیاء و کرامات ایشان واختلاف 1۳ 
درشوت کرامات ودر آن هشت‌فصل است . 


بر گک 9 ۲ فصل اول - دران تحقیق ولابة ومعنی ولی . 1۴ 
بر گ 4 Ao‏ فصل دوم - درییان احتلاقات طوایف در کرامات اولاء 1٦‏ 
بر ک 8 ۸۸ فصل سیوم - درذ کر ابدال واولیاء ( = اوتاد ) ۷۰ 
بر گک 8 ۸٩‏ فصل‌چهارم - درببان‌شأن ولاية و کسانی که مستحق اسم ولاية میشوند ۷4 
بر گ 0 ٩۱‏ فصل‌پنجم - دراخبار اولیاء وآثار اصفبا ` ۷۷ 
بر گ 2 ۹۹ فصل‌ششم - دروصف او لماه Ao‏ 


بر گ و ۱۰6 فصل هفتم - در ذ کر کرامات خلفاء راشدین رضوان‌اله تسالی علیهم ۷۱ 
امن . ۱ 


تناه 
هر صدالاحرار 


بر گ ط ۱۰۷ 


برک ۾ ۱۱۲ 
برک 9 ۱۱۴۳ 
برک 9 ۱۵۰ 
بر ی ظط ۰ ۵ ۱ 
بر کت ا ۱۷۱ 


ب رگ 9 ۱۸ 


ر گے 0 ۲٩‏ ۲ 


بر گ 0 ۲۲٩‏ 
رگ 2 ۲۳۱ 
رک 9 ۲۲۲ 


بر گک ۷ ۲۱۸ 
بر کک ۵ ۸۰ ۲ 


فر د و سا لمر شد یه 
فصل هشتم - درنصيحة وذ کر آخرحال‌اهلولابة شمه ازحکایت شوق و ۹۱ 
دوق ایشان ٠.‏ 
باب الاول - در ذ کر آنکسانی که بظهور شیح مرشد راشد رشید ۸ ۵ 
ابواسحق ابرهیم بن شهر بار قدس‌الله قایل شده‌اند و در مبدآه حال از 
ناصية احوال‌مبار کش بصدق فراسة‌المومن بنظربنورالله امور وحالاتی 
که خدای تعالی بروجاری گرداننده تفر س نموده‌اند . 
باب دوم - درذ کر ظهور بقعدٌ مہا رکه شبح رض الله عنه وعلوشأن ورفعة ‏ ۳۰ 
مرتبهٌ آن‌عمرها الله تعالی‌الی‌الاید . 
باب سوم - در ذ کر کرامات شیخ مرشد راشد رشید رضی‌اله تعالی عنه . 4۰ ۱ 
کناب سوم - درببان لطائف واشارات ووصایا وحکایات از کلام بلندنام ۱۹۷ 
شيخ امام ومقتدی بحق‌سلطان الحقیقه و برهان انطر یقه ابی‌اسحق ابرهیم 
ابن شهریار رضی‌الهعنه [ و آن مشتمل‌است برپنج باب 
۱ باب اول| درابر از حقانق و دفایق آ بات نات کلام احدی جل نعماوه ٩۷‏ ۱ 
وتوالی آلاژه . 
باب دوم - درییان سوّالات که از شیم مر شد راشد رشید رضی‌الله‌عنه ۲۷۰ 
کرده‌اندو جوابها که ازلفظ مبار کش صنادر شده . 
باب سوم - دردقایق واشارات‌از کلام شبخ مرشد راشد رشید رضی الله عنه ۸۸ ۲ 
باب چهارم - دربیان وصابا وحکابات که از زبان شيخ مرشد رضی‌الله عنه ‏ ۳۱۲ 


"صادر بافته . 


باب پنجم - در سان حکا به اشعاروانشادات که ازحضرة شیخ رضی الله عنه ۴٩۵‏ 
مرویست و آنچه درحضرقمبارکش بانظر برحالات شریفش خوانده‌اند 

ومدایح وقصاید ومراتی که درشان شیقدس‌سره ازا کابر وفضلا صادر 

شده ودر آن دوفصل است . 

فصل اول - درسان آشعار وانشادات که‌از شیح رضی الله تعالی‌عنه‌مرو مست ۳۹ 
ودرحضرت مبار کش یانظر براحوال عزيزش خوانده آمده . 

فصل دوم - در بان قصاند ومدایح که درشأن شح رضی الله‌عنه از فصْلا و 

اکایر صادر شده . 

کتاب‌جهارم - دربیان و صية شبخ مرشد رضی‌اله‌عنه نسبة باشیخ‌ابی‌الفتح ۳۳۷ 
عبدالسلام‌بن احمدبن سالبه شیح‌الشیوح رحةاله تعالی‌علیه . . 

کناب تنم - دریبان له چندازءقایداسلامی که متفق‌علیه اهل‌سنة است ۰ ۳ 
خانمه‌بالغیروالصلاح و السعادة والفلاح انشاءاله‌تمالی‌شضله و کرمه‌وطوله ‏ 4۰۲ 
دربیان شمه ازغرایب احوال وعجایب وقایم که بعداز تمادی مدت وفاة 

شخ مرشد راشدرشید رضی‌اله تعالی‌عنه بطرق کرامات ظهور بافته و 

اکابر دين که بهیمن فيض ارشاد روح مطهراو مر تگال بافتهاند , 

بخدمة وملازمة آستان؛ مبار كش شرف اختصاص بافته وشمه دز قضایل 


رد ع, ‏ و۶ پنجامويك 
کمال وجلایل احوال که از سلف کبار اشارة بر آن صادر شده مطایق 
کمالات شیخ آمده وبیان روبای شيخ که سمه » با حضرة رساله صلی الله 
عليه وسلم افتاده . 
اتحام : « ولاءانی من الکر یم الاالکرم واللطف والعطیات ان ففر الم یف جاوای 
عك لت الا المات سبحان ريك رب‌العزة عماهفون وصلام علی‌ال رعلن و الحمدلله رب العالمن ۰ 
چون فردوس المرشدبه را نامر صد الاحر ار یکی در ما : 
روشن‌مسشود که‌مطالباین دو کتاب کامالا مشابه‌نکدیگرست. 


برای اشکه چگونگی این‌مطاب وحن نحوةٌ اختلاف این تر هه روشن يشود چند 


قسمت از مر صدالاحر اررایا اشاره ده صفحه معادل آن در فردو سآلمر شدبه نقل می کنم: 
فر دو س‌المر شدیه ص ٩۴‏ س ۳ تاس ۲۱ : 
» دان رك اله که دو امبتاد بوده‌اند که eos‏ وابواسحق حاور رل سبق‌ار آن وی است 


ب . مقایسه 


واو سایق است . » 
۰ مر صدالاحرار برك ۱۸ - و ۱4 : 
« خطیب منبرتدقیق چنین میفرماید که ذیخ ما رضی الله تعالی‌عنه ق ر آن در کازرون برمقری‌ایی 
تمام بصری وعلی‌بن محمدین اسحق بن جمفر خوانده درمسجد معروف به‌سروك وچنان روایت است که 
پدرشیخ قدس سره اورا ازقراءة فر آن منم وزجرمیکردی وچون نظر توفیق ازلی‌مساعد بود ودولت 
مادر زاد ملازم منم اوحاجب وحاجز سعادة مدارسة وتلاوة کلام قدیم نشد وچنان خواند که می‌بایست 
خواند وچثان دانست که میا ست دانست وحال آن‌بود که #می بسیار برمقری ابی‌تمام متردد بودندی 
وبتلقین ودراسة مشغول وشیخ قدس سره قاعده آن داشت که هه روزه بر آن جاعت تلامذه درحضور 
وتلقن سابق میبودی وبرایشان تقدم نمودی . یکی ازاصحاب مقری ابی‌تمام گفت من‌بر ابی‌اسحق سبق 
گیرم» وروزدیگر پیش از-ضورمقری وشیخ حاضرشد . اتفاقا خواب‌برو غلبه کرد ودرحالت خواب او 
مقری ابی‌تمام‌وشیح حاضر گشتند وچون‌درخواب‌بود مقری‌شادتلقن شیخ کرد . در آن ن حالة آن‌شخص 
بیدارشد ومقری را گفت سبق مر است › درجواب گفت! گر نو ببدار می‌بودی سبق ترا بودی اماچون 
ابواسحق مد تودر خواب بودی سبق اوراست وسابق اوست . » 
فر دوس‌المرشدیه ص ۱۹۵ س ۳ 
«خطیب امام ابویکر محمدین گرم رح له .و اگر ایشان بکشند فرو گذارم . » 
مر صدالاحرار بر 2 ۵4 - ٩۰2‏ 
« خط من تدقیق رضی‌الله عنه گفت شنفتم از امام ۱ ى الفضل عبدالر جن بن #دین‌الحسن 
الرازی که گفت مکتوبی نوشتم بمکه باپی‌العباس امدین‌العسن الحافظ ودر آن نوشتم که ای پدرمن 
ترا اعلام من کنم که برزمین فارس رسیدم ودرساحة مردی نزول کردم بعنی شیخ مرشد رشید رضر الله 
عنه که | نمرد دشمنان خود را دوست مبدارد آنچه مردو-تان خود را دوست مبدارد و دوستان خود 
را دوست مبدارد واو را اخلاق همچنان‌است که امير الموژمنین عمررط ی ال عنه در وصف معاو یبن ابی 
سفیان رضی‌اله تعالی‌عنه فرمود احذروا اکرم قرش و ابن کریمها می‌الابنام الاعلی‌آلرضی وبضحك 
الفضب وهو باخذ مائوقه من تعته» بعنی حذر کید از .گرامی‌ترین قرش وپ ر گرامی قریش آنکس 


پنجامودو ۱ 
که خواب نمیکند الا بر ضا وخنده میکند درحالة غضب ویعنی‌شیخ قدس سره هرانکس که زیر پابه تر 
از اوست برخود فاق مدارد وهچنن است در اوصاف یعنی شخ رضی الله عنه که مماو به صفة نفس 
خود کرده و گفته واه لولم‌یکن بینی و بین‌الناس الاشمره ماقطعتها ان ارسلوها مددتها و ان مدوها 
ارسلنها » یعنی بخدای تعالی‌سو گندا گرمیان من‌ومیان مردم بك موی باشد گسیخته نشود کها گرایشان 
فرو گذارند من بکثم وا کر ایشان بکشند من فرو گذارم . 
فر دو س] لمر شدیه ص ۳۷۲ س ۲ : ۱ 
د عبدالغالق گفت شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌المزیزدره‌بان ۰۰۰ فیکم‌و وصلی‌بکم‌من‌هجر کم 
جاری . » ۱ 
هر صدالاحرار بر گ ۰ ۲۳۷ - و[ ۲۳۷ : 
< طب صاحی تحقبقر حةاللەعلبه گفت من شنفتم از عدالخالق شیر ازی که گفت جاعتی ازمشایخ 
که ریکی ازیشان ببل‌بن بهیون‌البیضاوی بود بحضرة شخ رضی الله می آمدند ودر سماع اظهار رغبتی 
نمودند ودریام مسجد درصفه که غر بیان آنجا سا کن می‌شدند بنیة سماع جمم شدومن درفول شروغ 
کردم ووقت ایشان خوش‌شد و آوازبگر یه وف بادازمیان ایشان بر خاست وحال بجامه‌پاره کردن منتهی 
شد . شخ قدس‌سره در آن حال ببام مسجد بر آمد وباایشان درسماع میل مساعدت فرمود ومن درسماع 
بودم واین اببات می‌خواندم ؛ 


انتم سروری‌وانتم مشتکی‌حزای و انتم فی سواد اللىل سماری 
انتم وان بسدت عنی من از لکم نوازل بین اسراری و تذکاری 
و ان تکلمت لم الفظ غير کم وان سکت فانتم عقد اطماری 
الله جارکم مما احاذرة فیکم و وصلی بکم‌من‌هجر کم‌جاری 
لمو لفه : 
مرا شادمانی بروی شماست شکات زانده سوی شماست 
شب تیه گر من حکایت کنم بسوی شما هم روایت کنم 
اگر چند دور از شما مانده‌ام شمارا ز جان بر زبان رانده‌ام 
و گر گفتم ا زگفتنم غير دوست نبابی » و گر خاموشم دردل‌اوست 
شما را یناه از خدا باد وبس که جز وی پناهی نزیبد بکس 
ما نیز باد از فصال شما پناهي ز هجر جال شا 


۱ راوی کفت درحاله خواندن امن ابات ديدم که شيخ فدس سره گر به میکرد و بجامه باره که دز 
دست داشت اشك باك میکرد ۰ سداز آن که ازسماع فار غ یل جامه‌های در بده درمتان آوردند وضیح 
رضی‌اله عنه آن جامه بار که دردست داشت بموافقت فوم بربالای آن جامه‌ها نهاد . » 


ج . اختلافات اما همانقدر که وجوه تماست و مشادهت بان این دو شرح حال 
که دو تر حمه از ك کتاب‌است - مو جود مساشد موارداخهلاف 

نز مان آنها دیده می‌شود . مانندانکه در فردو سألم رشدبه شرحی در باره حانشنان 
و پروان شيخ هست که در مرصد الاحرار ثسست . ا اشکه در مقدمهٌ مرصد الاحرار 


سر حی دربارء صوفیگری و عقاید صوفیه دیده مشود که در فردوس المر شدده نمست . 


بنجاه وسه 
مهمتر از همه وحود مدیحه‌ای است (بر گف ۳3 (çe:‏ كاز کتاب امام ابوبکر 
برای سرودن آن مابه گرفته شده است . قسمت اول این مدبحه با دانتانی که در 
ص ۳۹۷ س ۱٩‏ هست قابل انطباق است » جز ايشکه نام شاعر را ابوالحسن عیدو به 
می‌آورد نه ابوالحسن بن عبدوبه . اما چند بیت از آن که در پابان قصبده قرار دارد 
به ابوعامرالحسن‌ین حمدالقومسی (درنسخه «قومشی» ) منتسب است . ابنك دراینجا 
قسمت اول آن قصدء صو فیانه را نقل می کنیم : 


هوالقلب فیما یشتهی بتقلب 
بکاس‌الهو ی اسقو یی الشر اب فاننی 
و رب حبیب حه بلسانه 
اصفی له ودی لصفو وده 
ولاتشهدو | | ]لی‌النوح‌ماانابالذی 


فكل امرء منا الى الله ذاهب 


و دنیا دات زیشت‌بملهی و ملعب 
اری‌المرءحری‌للذی قدجریله 
وما جلد فی‌العمر والرزق زاید 
لشانی ابی اسحق سحقا فانه 


فورد و ددنا لا لها و لحسنها ‏ 


اقمنا و فرضنا الفرایض فیهم 
وجاء نی الترحال عنها ولابری 
هوای وراء الرای والرای عندکم 
ولکن روحی فی هوای مروح 
ولی رحم اهوی الحيوة لقربها 
فلیس لمیشی بعد شیبی لذة 
اذامات بعض المرء فالکل‌مست 
فان تأذنوا [لی ]الرواح باذنكم 

الاابها الشبخ المعظم طب لنا 


هوای هواه حمت ذهب اذهب 
بکاس الھویمذکنت اسقی‌واشرب 
بکلفنی‌صدق‌انهوی‌وهویکذب 
و امزجته بالعذب منی فیعذب 
یموت له خل ینوح و يندب 
ولي ورآء الله للمرء مذهب ' 
لمزتها تعتز تلهو و تلعب 
ومن لم بعش مستسلماعاش تعب 
و لکن اسبابا بها يسبب 
حبیب الى كل القلوب حبب ‏ 
ولکن‌دارا بسکن‌الحب بحبب 
وحاسپهامن لم‌بکن‌قبل بحسب 
لصبرى بعد البوم يوم يجرب 
وان بصب الحق‌الهوی‌الر ای اصوب 
و قاب بشام الرا ی قلب مقلب 
فلا تبعدو نی عنه والموت بقرب 
ومن ذا بلذا لعیش‌والراس اشیب 
وان‌غلبت‌فیه النوی‌الموت‌اغلب 
ارواح و ان لم تاذنوا لی اهرب 


باذن فترحالی باذنك اطیب 


پنجاه‌وچهار 
ودم لسرورالشرق و ااغرب قبلة ٠‏ تقابلهم مادام شرق و مغرب 
ازقسمت آخرمرصدالاحرار مطالب مستقل وجالب توجهی بدست می‌آد. در 
در گی ۲۸۱ از صوفی معروف روزبهان بقلی ( در کذشته در ٩۰٩‏ ) که ډرو شيخ 
انواسحق دود گفتگو شده‌است . در ر کی ۸ ۲ من فرمان شیخ سراج- 
الدین ۱ قصه‌ای مر بوط شهاب‌آلدین سهروردی (در کذ نته در ۳۲) نقل می‌شود . 


رب 


داستانی دراز در باه اوحدالدىن مدال بلباثی ۲ در در کی فا YA“‏ - 
هست . راجم برشبدالدین اند کازرونی "در کیت 27 XAS‏ از این نکته اطلاع‌حاصل ۱ 
ور 01(“ هی‌باشد ۰ 
مهمتر ین جزء این قسمت ازب رگ" ۲۸٩‏ آغازمی‌شود . درینجا ازنام شیخ‌الاسلام 
امن‌الدین! گاهی می‌بابيم که ظاهر ۱ مان صوفی است که در ه ۷ در گذشته است واورا 
نام امین الدین‌مدین زین لدین علی‌بن‌ضیاء! لدین مسعودالبلی نی‌می‌شناسیم وشر ح زند کی 
او بوسیلهٌ مود بن عثمان در کتاب مفتاح الهداية ومصباح العناية نوشته شده است" 
حون درمر صدالاحر ار ذ کر شده‌است که آمن‌الدین بتاز گی در گنشته است 5 
ضمنا ميدانيم که اوازبرای سلسله کازرو نيه بناهایی چند ساخته بوده‌است» لذا میتوانیم 
حدس بز نم که ڏو سنده مر صدالاحر ار مانند و دین‌عنمان ازمر ىدان ودست‌برورد گان 
دی باشد . دس نناباین فرص بایدگفت تار بخ تألیف مر صدالا حر ار حدو نز سال۰ ۷۵ است ۱ 
نی دسدت و اند سال دس از فر دوس الم شدبه تالف شده‌است ۰ 
انك اید د دک دس چرا مو أف مر صدالاحرار ده فردوی المر شدبه مر حه 
نکرده‌است ۰ عدم مر اجعه او مکن است باون سیب باشد که همرجم مرصدالاحراراساسا 
از تر حمه اول بی‌اطلاع دو ده است ۰ 
١‏ - نگاه کنید به نفحات‌الانس » ص ۲۸۸ . 
- نگاه کنید ,4 فر دوس المر شد به (فهر ست نام کسان) ۾ 
۳ نگاه کنبد به طقات ااشافعه سیکی » ج 4 ص 6 . 
£ - نگاه کنید به مرو کامان > ج ۱ ۰ ۱۶ و صمیمه ۱ : ۷۳-۵ 
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ازمة این نکات که بگذريم در مرصدالاحرار قصیده ای هست که امین‌الدین در 
خو ابو أمحق و باخترام او گفته استو آن اینست" 


حصار امن وامان جان شيخ ابواسحق 
ولی حضرت وسلطان دين وبحر بقن 
او کیبل مشرب عرفان وراوق خدان 
نکین خانم ذوق و امین عالم شوق 
عقبق کان کمالات و در بحر وصال 
همه قان وعبان است ودام آراداست 
پناه و يشت خلایق قرار گاء دلم 
هزار امد که داری ازو طلب که دود 
اگر صفا و وفائی طلب کنی ای دل 
بیان کشف ومقامات ازو بخواهکه‌هست 
هز اروحشت! ۳31 یت غ‌مدار که‌هست 
ز همتش بود اسان و سهل مشکلها 
زهر مقام که گوبم مرا شدست بقین 
ز نقد دين چه | گر مفلسم همی ابم 
نه دل حال و نه تن نیز زهره و بارا 
بزر گوار خدابا بقدرتی که تراست 
خلاص <ان امن از تنش چوشد ادا 
از آن‌چنن]| سرو ]خاكدر شكەشدبىقەن 


ملاذ عالمنان جان شيخ ابواسحق 
فقبر شاه نشان جان شیخ ابواسحق 
رفیق حوض‌جنان جان شيخ ابواسحق 
دلیل راه روان جان شيخ ابواسحق ‏ 
حيط غبر و عیان جان شیخ ابواسحق 
زقيدشك و کمان جان شیخ ابواسحق 
در ین‌زمین وزمان جان شيخ ابواسحق 
امید خلق جهان جان شیخ ابواسحق 
صفاء کون ومکان جان شيخ ابواسحق 
معلم همه دان جان شيخ ابواسحق 
سلامت همسگان جان شيخ ابواسحق 
چو پا نهد بمیان جان شیخ ابواسحق 


۱ که‌برترست‌از آن‌جان شیخ ابواسحق 


هزار گنج نهان جان شيخ آبواسحق 
که آورد بزبان جان شيخ ابواسحق 
سلام من برسان جان شيخ ابواسحق 
انس‌روح وروان جان شیخ ابواسحق 
حصار امن وامان جان شیج ابو اسحق 


نقل ترجه مقاله آربری بهمین جا پایان می گیرد' 


۳ تو ابت شعه دی ابو اسحق 
بقعه شیح ابواسحق همیشه مورد احترام وګل زبارت صوفبه بوده است . از مله 


اطلاعاتی که درین حصوص دار یم نکاتی است که خواحه قط با لد دن تمد 6 از مردم جام 4 





۱ -آریری پس از ءن به ببان توضیحانی راجع به جله‌ها واشماری که بلهجه کازرو نی‌درفر دوس‌المرشدبه 
هست می‌بردازد و بر ای مقاسه معادل | نها را از تشه مر صدالا حر ار نقل‌می کند چون س اذزن 
اشعار اهجه کازرونی را خواهیم آ ورد قسمت مر بوط به مر صدالااحر از را ام در ها نچا نقل‌خواهیم کرد ۰ 


پنجاه وشش 

درطی نامه‌ای مینوست . شرح قضیه أ نچنانکه ازنامةٌ مبورمستفاد می‌شود این است 

که‌وی مشبراز میرود ویزبارت مزار شيخ ابو اسحق نال مىشود . در | نجا » صوفه و 

پروان سلسلهٌ کازرونبه از او درخواست م ی کنن د که تولیت امور بقعه را بپذبرد . اما 

وی از ابن کار سر باز مي‌زند و آنرا به‌عهد؛ برادر خود خواجه شهاب الدین اسمعیل 
جامی‌وامی گذارد!. ایشت سواد نامه‌ای که از قطبالدین مد دربن باره بازمانده‌است: 


۱ - دربارة این خواجه قطب‌الدین عمد هرچه جویا شدم سر گذشتی بدست نیامد . آنچه 
مسلم است وی ازخاندان واخلاف شيخ جمد نامقی جامی ) در گذشته در ۱ ۵۳ ق و معروف به‌زنده 
پیل ) بود وباحتمال قوی ودلائلی که درذیل خواهد آمد دراوائل فرن هشتم می‌زیست . 

الف - نامه مورد ذ کر که از طرف خواجه قطب‌الدین محمد به برادرش شهاب‌الدین اسمعیل 
نوشته شده است درصفحه 41۳ - ٤)٤٤‏ کتابی ینام فر اد غبائی تالف جلال‌الدین بوسف جامی که 
محموعه‌ای ازنامه‌ها وترسلات تاریخی‌است وبرای شاهر ح پادشاه نیموری (در گذشته در ۸۵۰) نوشته 
شده است در ج می‌باشد . مولف این کتاب باید همان کسی باشد که در جالس النفاشس امیر علی‌شیرنوالی 
وحبیب‌السیر ازاو بنام خواجه بوسف برهان نام رفته است» باین شرح , «درسلك اولاد شیخالاسلام 
امد جام منتظم بود ۰۰۰ ازه‌صنفاتش ترسلی مشتمل برمنشأت اکابرسلك در میان مردم مشهورست» 
(جزو سوم وجله سوم ص ۱۹۸) . پس چون تألیف فرائد غباثی مربوط به پیش ازسال ۸۵۰ است 
نا کزیرقطب‌الدین عمد نیزپنش ازین زمان می‌زیسته است . 

ب - ازشهاب‌الدین اسمعیل برادر قطب‌الدین عمد که نامه بوی نوشته شده است درحیب‌السیر 
ذیل سر گذشت خواجه قطب‌الدین بحیی‌جامی چنین نام رفته است : «. . . خالی مانند شيخ الاسلامی 
شبخ شهاب‌الدین اسمعیل جامی درطراوت جال‌حالش می‌افزود 4.۰۰ ( جزء ۳ ازجلد ۳ ص ۷۸) و 
چون فعطب‌الدین بی بشر ح خلیت السیر در ۰ ] ۷ در گذشته است س شهابالدین اسمعیل قامدخ" 
چند ده‌سال پیش ازو می‌زسته است و بايد گفت که دور زند گانی او میان اواخر قرن هفتم و اوائل 
فرن هشتم بوده است . 

3 - درشدالازار یل ترجه حال‌مولانامعین‌الدین احمدین ابی‌الخیر (س ۷ چاپ تهر ان) 
آمده است که اوطربقهٌ شیخ قعب‌الدین النامقی‌الجامی‌را اتخاذ کرده‌بود وازلحن کلام مستفاد میشود که 
امن شخص بایست درشیراز بوده باشد تا معین‌الدین احمد میور بتواند ازاو کسب فیض وارشاد کند 
ومی‌دانيم که این معين الدین احمد درسال٩‏ ۸ ۷ در گذشته‌است . | گرمیزان عم ر قطب‌الدین مزبوررا کمی 
بیش از عمرص‌بدش بدانیم ناچار دوره زند گانی‌او به دهه‌های نخست فرن هشتم یعنیتا حدودسال» ۵ ۷ 
بایان میگیرد وازین‌جهت میان دور زند گی اوبابرادرش شهاب‌الدین اسمعیل‌همزمانی بیدا می‌شود . 

بگمان من وبا دلائل بالا این قعب‌الدین النامقی‌الجامی مذ کور درشدالازار همان کسی‌است 
که نامه‌اش در فرائد فبائی نقل شده است و بشر ح مان نامه سفر شبراز رفته است و احتمالا سان 

" سالهای 1۵۰ تا ۷۰۰ می‌زهته‌است . 

ص‌حوم حمدقزوینی درحاشیة ص۳۱۷ شدالازار مینویسد ه که « این شخص ازاعقاب شیخ‌الاسلام 
احمدین ابی‌الحسین نامقی‌جامی بوده‌است ولی‌مانتوانستيم ماین‌سلسه مشایح جام ازاعقاب شیخ‌الااسلام 
۰۰ کسی را پياییم که ملقب بهقطب‌الدین و عصراو باعصر صاحب ترج حاضر وفق دهد . » 


باه وهفت 
« می‌انشاه خواجه قطب الدین محمدالمشهور بخواجگی خواجه اد الیاخیه وهوشیخالاسلام 
خواجه شهاب‌الدین اسمعیل جامی من‌بلده شیر از » هوالوهاب . 
الحمدلله اولا" و آخراً و الصلوة على رسوله ظاهراً و باطنا و بعد بنا بر فحوای نس قاطع و 
برهان ساطم و من بخر ج من بیته مهاجراً الی‌اله و رسوله ثم بدر که الموت فقد وقم اجره علی‌الله ء 
قدم صدق در مسالك مهالك نهاده روی سوی حرم حترم پیت عتبق الذی باتیه من کل فج عمیق که 
كمه آمال اصحاب صفا و قله اقبال ارباب وفاست و امانی جاودانی و سعادت دوجهانی در ضمن آن 
حاصل و اعناق گردنکشان دهر بدان مایل بود آورده شد وهرروز بمنزلی و هر شب جائی ومأوائی 
می.اخت و هواجس نفسانی و وساوس شیطانی از خزانهٌ ضمیر کسیر برون می برداخت تانا گاه اتفاق 
توجه برطرف بلده »ممورمٌ شبراز لازالت اهالیها معصومة عن‌المعاصی بالاحراز افتاد و مدتی چند گاه 
از مزارات متبر که این بلدة فاخره‌التذاذ روحانی‌مییافت و آفتاب سعادت هرصاحب دولتی برومی تافت .. 
بعد ازان دغدغه زبارة روضه باراحت و سده مدره مرت سلطان دارالملك ولات شهسوار میدان 
هدایت‌پیشوای ارباب طر یقت سلطان مشایح‌الافاق الشیخ‌المرشد ابواسعاق ابراهیم شهر بارالکازرونی 
قدس الله روحه و والی فتو حه در خاطر خطر افتاد وجاد يه میت آن مستفضان حصضرت ربویبت کمند 
شوق در گردن وقت سالکان بادبه آرژو انداخت » گر بخوشی نیابد او کش‌کشانش آورند . و این 
معنی بحصول پیوست - وشرف تقبیل خرف حضرة سید حتار عليه صلوةالملكالجبار که مدت مدید وعهد 
بمید بود تا در آن روضه مقدسه بامانت نهاده مودند دست داد و خلیفه آن آستانه و خدام آن آشانه 
خدمتهای شایسته لازم داشتند و در اعزاز وا کرام وتمظیم واحترام هیچ دقبقه ازدقایق مکرمت مهمل 
نگذاشتند و درخواست بار نمودند که ارادت ودلخواه آنت که خلافت این خاندان معطر وتولیت 
این دودمان منور کثیرالاحترام‌بدین‌فقیر تعلق کیرد وحل وعقد وعزل‌ونصب خادمان این‌دیار وعلمداران 
این‌مزار که دربلاد و امصار انتشار بافته‌اند برنام واختبار این‌فقیر مستهام منوط وص‌بوط با:د وحکمی 
چنانچه بر نهج مسطوراصحاب نصرت مطالعه خواهند فرمود آوردند . چندانچه اعتذار نمود بهیچوجه 
ازوجوء درحل قبول نیفتاد ودست ردیت برسینثمتمنای ایشان نتوانست‌نهاد» بنابرملتس ایشا نآنعکم 
را بجهة برادراعز فرةالعین اسمعیل وفقه‌الله تعالیلا کتساب الکمالات العلمیه والفضائل العملیه ستانیده 
شد وحل وعقد وعزل ونصب مریدان وخادمان وعلمداران این خاندان منور چنانچه در حکم مبارك 
میمون لازال مقرونا بالامتثال فی‌الربم المسکون مسطورست بدو تفویش کرده شد تاهر کس را که 
طر قه امانت ووظفه دیانت درامور دینی ودنبائی شعار ووقار خود ساخته باشد وبواسطه حطام‌دنباوی 
متعرض این‌امر خطیر نگشته باشد اورا بدینمعنی منصوب میسازد وا گرنه چنین‌باشد حکمی وعلمی که 
داشته باشد ازوی انتراع مبکند > این برادر نیز بايد که درتجمو ع قضایا طربقه صلاح و-داد چن‌انچه 
معهود آ با واجداد عظام کر اما علیهم سلام الملث! لعلام بوده بشوا ومقتدای‌خود میسازد تاسب سعادت 
دارین و موجب دولت منزلین گردد » ان‌شاءالله وحده‌العز یز. »۱ 
۱ - نقل از ص1۳ 4 - ٤٤٤‏ نسخه خطی بسیار نقیس فرائد قبائی تألیف جلال الدین بوسف جامی 


متعلق به فاضل کتابشناسآقای حسینعلی باستانی راد که ازجلهٌ کتابهای گر انقدر ومهم مربوط بتارییخ 
کشور ماس . 





پنجا‌وهشت 
۳ - شدالازار و س رگذشت شیخ ابو اسحق 

هنگام ی که فریتزمابر فردوس المرشدیه را چاپ مبکرده هنوز «شدالازاد فی 
- حطالاوزارعن‌زوارالمزار» ' به چاپ نرسیده بوده‌است تابتو اند از آن‌درنوشتن‌مقدمهٌ خود 
استفاده کند» وشاید اساسا ازوجود چنین‌کتابی بی‌اطلاع بودهاست . در شدالازار قسمت 
جدا گانه‌ای دربارۂ شيخ آبواسحق‌دیده‌نمی‌شود " و لی‌درضمن سر گذشت حسان ا کار و 
بعضی رجال‌دب‌گر نکته‌هاجی هست که درترجه حال شيخ ابو اسحق بکارمی | بد . مرحوم 
قزوینی نیز هنگامیکه به تصحیح و چاپ شدالازار مشغول بوده است از وجود کتاں. 
فردوس‌المرشدبه و مجنان سایر کتابهایی که در سر گذشت شيخ هست و فريتز ماس 
از آنها در مقدمهٌ خود نام میبرد بکلی بی‌خبر بوده است » و گرنه بادقت سیا رکه آن. 
مرحوم داشت قطعاً از فردوس المرشدیبه نیز در فهرست مراجعی که برای اطلاع 
برسر گذشت شیخ ابواسحق نام مسرد باد کرد . شرحیکه قزوینی راجم به‌شیخ نوشته. 

است بن است : 
... شیخ‌ابواسحق ابر آهیم‌بن‌شهر بار کازرو ای‌معروف به «شیخ مر شد » از مشاهبر 
مشایخ خطة فارس » در سنه 4۲٩‏ وفات یافت و در کازرون مدفون شد ( رجوع شود 
به کشف المحجوب ص ۰۱۱۵ فارسنامهٌ این‌البلخی چاپ طهران ص ۱۱۹ تذ کرءالاو لا 
۷ - ۰۲۳۸ گز بده ۷۸۳ - ۲۷۸6 نزهة القلوب ۹ شاز نامه ۱۰۵ ۱۰۹۰ › 
ابن بطوطه چاپ مصر ح ۱ : ۱۳۹ ۱۳۷۰ » لفحات ۲۸۱ - ۲۸۷ " حبیب السبر جزء ۳ 
ازجلد ۲ ص ۹ » سفینةالاولیا ۱۸۱ ۲ فارسنامةٌ ناصری ۲ : ۲2۹ › آثار العجم ۳۷۹ - 
۷ مطالب مهمتری که ازشدالازار وخصوصا حواشی‌مرحوم قزوینی بدست‌میآ بد 
شرح حال و سر گذشتهای بعضی رجال دبگراست که در فردوس‌المرشدیه از آ نها نام 
رفته‌است مانند شیخ‌حسین کار “ ابن سالب بیضائی؛ شیخ ابوالحسن‌دیلمی ۲ ابن خفیف» 

ابو شجاع مقادیضی وجمی دیگر . 











دانشمند ترم آفای عباس اقبال ,سال ۱۳۲۸ ش در نهران انتشار بافت . 
۲ - مقصود همان مژلف سیر ابن‌خفیف است که ذ کر او در مقدمة فربتزمایر رفته است . نگام کنید. 
به شدالازار حاشبه ص 4 . 


پنجامونه 
۴ - انو ارالمر شدیه فی اسر ارالصمدبه 

در صفح ۱۳ از ترجه مقدمه مابر دبدیم که حودین عثمان قسمتی ازفردوس- 
المرشدبه را بنام « انوارالمرشدبه فی‌اسرارالصمدبه » تألیف کرده است» و از آن بنام 
منتخب باد میشود . من در جزء محموعهٌ کتابهای خطی اقای حسینعلی باستانی راد 
به کتابی برخوردم۱ که قسمتی ازمقدمةٌ کتاب واواخر فصل اول و فصلهای دوم وسوم 
و از اواسط فصل بیست‌وششم ۳ آخر کتاب افتاده دارد و دز شرح زند کی و کرامات 
شبح ابواسحق کازرونی است ۲۰ باتفحصی که درآن شد و ازفرائنی که درمقاسة آن 
با فردوس المر شدیه ومطالب مذ کور در مقدمة فربتز مابر بدست آمد برای من این 
کمان بیش آم د که این نسخة خطی بايد اسخة دیگری از انوار المرشدبه فی‌اسرار- 
السمدبه باشد که نسخه‌ای از آن در اباصوفیه موجودست .۳ 

چون ازعنوان فصول نسخه و فرائن دبگر میتوانیم بصحت این احتمال اعتماد 
پیدا کنیم لذا فهرست فصول را چون بی فانده نخواهد بود عبناً از روی آن سخه 
بامعادل | نها درفر دوس |لمرشدیه درینجا می أ ورم: 

باب اول ؛ درذ کر طریقت شیخ مرشد قدس سره » 

باب چهارم ؛ درذ کرشجره خرقه شخ مرشد قدس‌اله روحه [= ف باب ۳] ۰ 


باب پنجم : ذ کر مبداء مسجد جامم مرشدی که شخ قدس‌الّه روحه‌العزیز آنرا بساخت و 


چگونگی قوت گرفتن اسلام [= ف باب ]۰ . 
باب ششم ٠‏ درذ کر فضیلت بقع شر بفه شيخ .مر شد قدس‌الله روحه‌المز نزو کرامت روضه مقدسه 


[= ف باب ه] ۰ 


۱ - این کتاب پیش از آنکه بملکرت آقای باستانی راد درآ ید از کتابهای مرحوم محمدعلی تربیت 
بوده است . ۱ 

۲ - در 4 ۲۲ بر گک » باندازة ۲۱۱۳ ۲۱۰ سطر » بخط نستعلیق و کاغذ نخودی . 

۳ - متأسفانه وقتی از این نسخه ۲ گاه شدم که کتاب زیر چاپ بود و مجالی نبود که عکس سخه 
انوارالمر شدبه از تر که خو استه‌شود وا این نسخه ناقص تطببق گر دد . ؛اچاراحتمال خودرا دراینجا 
نوشتم . شابداین نسخه خطی سیرت نامه دیگری درباره شیخابواسحاق باشد. حدس من ؛بشتر از دنجاست 
که انوارالمر‌شدبه بموجب مقدمة مایر سی فصل‌دارد وازاین تسه ناقس بیست‌وشش فصل مو جودست 
واین فصل بیست‌وششم عبارتست از «درذ کر ارشادی که شپخ مرشد بعد ازوفات جعی از متصوفه را 
کرده است> وان درست مطایقاست با فصل سی‌وششم از فردوس‌المرشدیه . پس فقط چهار فصل 
از آن ناقص است که شمان فصلهای ۳۷ ۳۹۰۳۸۰ و 2۰ از فردوس المرشدنه خواهد بود . 


باب هفتم + درذ کر فراست جمی ازمشایخ که ازظهور شیخ مرشد وبزر گی حضرت او خبر باز 
داده‌ند . [ ف باپ ۱ ۱ ۰ 
باب هشتم ؛ در ذ کر قوت و لباس شبخ مرشد قدس که چگونه بوده و از کجا بوده است 
[= ف باب های 4 و ۱۰| 
باب‌نهم : درذ کررفتن شیخمر شدقدس به بیضابز بارت‌شیخ | بوالازهرر حةالهعلیه [ -ف باب ٩‏ ۱]» 
باب دهم ؛ درذ کررفتن شيخ مر شد قد س بشیر ازییش فخر الملك وسبب رفتن وی که چگونه 
بوده است [= ف باب ۱۷ ] ۰ 
باب بازدهم : درذ کر رفتن شیخ مرشد به‌حجاز[- ف باف ۰]۱۸ 
باب‌دوازهم درذ کراغلاق شیچ وکرم و ايثارو تواضح و احسان او که که چگونه بوده است 
[- ف باب ٩‏ ۱] 
باب سبزدهم : در ذ کر در ایب معاش بقعه ها و رباط ها که شیخ کرده‌است ۱ 
باب چهاردهم : درذ کر غزوی که شخ مرشد قدس تر تیب آن فرموده‌است [= ف باب ۳ ۲] ؛ 
باب پانزدهم + درذ کر تحت‌السراج وسبب ساختن آن که شیخ آنرا ساخته [-ف‌بابه ۲]است » 
باب شانزدهم : درذ کر کرامات شیخ شهیدقدس له روحه‌العزیز [-ف‌باب ۲ ۲] ؛ 
باب هفدهم , درذ کرمبداء وعظ کهشیخ فره‌وده‌است وعبارات واشارث ولطا؛ف که‌درائناء جلس 
بزبان مبارك وی رفته‌است [حف‌باب‌های ۰ ۲و ۱ ۲و۸ ۰]۲ 
باب هشدهم : درذ کرحکابات و اشارات و وصایا که شبخ فرموده است [-ف‌باب ٩‏ ۲]؛ 
باب نوژدهم + در ذ کر آ بات کلام الله که شيخ مر شد تفس | آن کرده است [< ف ۰۳۹ 
" باب بیستم ۰ درذ کرسئوال که از شیخ مر شد کر ده‌اند وجواب آن فرموده‌است [=ف باب۸ ۲]» 
باب‌بیست‌ویکم « درذ کراسات که برزبا نمبارك‌شیخ‌رفتهو آنچه استماع ۱ آن‌فره‌وده [-ف باب ۲ ۳ 
باب بست ودوم ؛ در ذ کر وصیتی که 2 شيخ ابوالفتح عبدااسلام بن اهدین حمدالشیح الیو ح 
ببضاگی رحةالله‌علیه فرموده‌است [= ف‌باب ۰ ۳] ۰ ۱ 
راب دست وسوم ؛ در ذ کر وفات شیخ مر شد قدس‌الله روحه [= ف باب [rr‏ 4 
باب بست‌وچهارم 3 درذ کر اسامی خلفا و اصحایان شخ مر شد اف باب ۳ ٤‏ 
باب پیست‌وپنجم؛ درذ کر کرامات بعدازوفات شيمر شد قدس الله روحه‌المزیز [=ف باب ٩‏ ۴]ء 
باب بیست و ششم ‏ درذ کر ارشادی که شبخ مر شد بعداز وفات جعی ازمتصوفه را کرده است 
[ = ف باب ۳۱ ] 
موّلف دراین متن برخی ازمطالب را به فردوسالمرشدبه رجوع می‌دهد ؛ مثلا 
درص ٩‏ | مدماست 2 وهمحنن مشهورست که اصل آن خر فه از موی کش است که 
ه حق تعالی از بهشت شدای اسماععل علىهالسلام فرستاد و شرح آن در کتاب فردوس- 


المرشديه است ى 4 . 


۱ ۳ کنید به سس ۳۲ ازفر دوس المر شد به . 


: شصت و يك 
درموردی د گر از تاریخ وواقعه‌ا ینکر رفته‌است که چون | ارابافردوس‌المر شد 
تطبیق ميکنیم درحدس‌خود صائب‌ترمیشویم و آن ایشست : 
«حکات - فلت کنات کون درسنه ائنین وءشر بن‌وستعمابه )۱( عرفه درعرفات حاضر :ودم که 
قافلة شامبان ومصریان بيامدند وعلم سلطان مصر برسر کوه عرفات بردند و برافراختند و قافلة عراق 
ببامد و ازمصریان اجازت خاستند وعلم پادشاه سعبدسلطان ابوسعید طاب‌الله مثواء پرسر کوه عرفات 
لر د ند ۲ بس علم‌ساطان الم هایخ فی [ فاق ا لح المر شد ابواسحان قدس‌الله‌روحه‌المز بز دی‌رخصتاشان 
بر-ر کوه بردند ..۲(»۰) 
این‌همان و اوعه است که‌حمودین عثمان از ۱ ل درفردوس| لمر شد ده سخن‌مسدارد 
و از لحاظ سبك نکارش و لغات و حکایت و کلمات هردو کتاب کاملا با هم مطابقت 
دارد . انك همان قسمت را برای سنجش از فردوس‌المرشدده نقل میکنم : ۳ 
«بندة کمینهٌ عاجز روزعرفه درعرفات حاضر بودم که قافلةٌ شامیان و مصربان بيامدند وبرفتند 
وعلم سلطان مصربرسر کوه عرفات بردند وبزدند . بعداز آن قافلة عراق ببامدند وازشامیان ومصریان 
سح ابو اسحق قدس‌الله روحه‌المز بز ای اجازت زص که عر فات لردند و بزدند ... »> )<( ً 
و با ند دانست | نجه در کتابانوارالمر‌شدبه افزون ۳ فردوس‌المر شد ده دیده 
می‌شود پاده‌ای ابیات فارسی وگاه عربی‌است که در تائید بعضی مطالب به برخی ازجاها 
افز وده اس ۰ 
۵ . لهحه های کازرونی و شیرازی و ارهسانی 
سود سار مهم ی که از ادن کتاب غابد مشود وجود باره ای از اشعار وحله ها 
بلهچه‌های محلی کازرو نی وشرازی وارهستانی‌است که همان لهه در کتاں فردوس 
المر شدده € صیط شده است ۰ 


بیشتر ابیات من‌بور سروده خود شیخ مرشد است ر چون سخنان وی برای انباع 


١‏ - ان نکته را برتر جه حال مودن عده‌ان میتوانیم افزود که اودرسال ۲ ۲ ۷درعرفات بوده است» 
یعنی هشت سال بیش از تألیف فردوس‌المر شدیه » 

۲ص ۰۳ ۲ از نسخه خطی ۱ 

۳- هیچ احتبا ج شنت که موارد دىگری از ان دو کتاب را باهم مطابقه کنیم »> زرا سدیم شایهت 
آ نهاست که ازيك مورد همان منظور که مورد نظر ست حاصل میشود . 

. نگاه کید به ص ۰۷ 4 ازفر دوس‌المر شدیه‎ - ٤ 


شص‌ووو سب سس 
وی ضبط شده است . حمودین عثمان مترجم فارسی مشو سد : , دیگر | فك درسبرت 
شربفه چند ابیات و اشارات که ازلسان مبارك شیخ قدس‌اله روحه‌المزیز بیرون آمده 
است بافط کازرو نی مجنانآ ورده بوداد در بعضی سبرت وسیار کس ازفهم صورت آن 
حرف بی‌بهره ميشدند وبمعنی نے آن نمیر‌سیدندا خاصه کسانبکه نه از کازرون بودند . ند 
کمینه عاجز خاتمهله تعالی بالخیر بچند نوع واجب دید که آترا شرحی بباید : اول 
| نك چنان کلمات شر یف واشارات لطیف که درضمن هر کلمه ای از آن هزاران معنی 
هعتبر تعسه است ؟ سی‌که ازخواندنآن فهمی نکند بیشك ذوفی تباید ... پس لفظهای 
کازرو لی که نسشتن وخواندن و دانستن آن از لفط تازی مشکل‌تر مبنماید معنی آن 
شرح دادن ازمل واجبات‌است. دیگر آ نك درچنداسخه‌های تازی وفارسی سیرت شیخ 
دید مکه نساخان‌بخلاف بکدیگر نبشته بودند واز تن سخنکه شیخ‌قدس‌اله روحه‌العزیز 
فرموده بود گرداننده بو دند ؛ ازان جهت که فهم آن نکرده بودند ؛ دس در تصحیح‌آن 
لفظها سمی بلیغ رفت تا مفهوم شد ...»۱ 

انك دراینجا همه جمله‌ها وشعرها که به لهجه محلی‌است نقل می کنم تاصورت 
حموع دانته باشد و کار اهل تحقیق را آسان کند . ۱ 

ضمناً جلات واشعار کازرونی را که آقای ۱ .ج . آربری ازکتاب مرصدالاخرار 
برای تطبیق درمقالةٌ خود | ورده است درینجا نقل م یکن که فاده اىن بخش بسشتر شود : 

ص ۱۳۸ س ٩‏ : * دو مصرع بینمان بگفت به آواز بلند حزین -بینمان : 


بهت بود از تی من الست خاک فه بواد یک می د دین 
بعنى: ٠‏ 
ای بخت بد از طریقت من برخیز مانا که مرا به‌باد خواهی دادن" 


ص ۱۳۸ س ۱۴ 3 شیخ مرشد قدس الل روحهالعز بز ده لفط مبارك حود سبار 


گفتی درحلس : 
۱ - نگاه کنید به فردوس‌المر شدبه ص ۵ - ٩‏ . 
۲ - مرصدالاحرار برک طا ۵۲ : نقلست که شيخ رض الله عنه در مجلس بلفظ کازرونی فر مود : 
آبهت بو د از ى من الست مغر کم فو یکمی" ددری 
بعنی ای بخت بد از پیش من برخیز ۰ مکر که مرا باد خواهی دادن . 





سهیت و سه 


من دوست کل نبم که هرسل ماهی من‌دوست‌دوست موردبم که‌سل‌سالی 
من دوست مورد بم خسروانی که مه درختی بشوت ام تو بمانی 


بعنی که من دوست گل نباشم که درسالی بك ماه بش لباشد . من دوست مورد 
باشم که مشه در بهار و خزان باشد » و من دوست مورد باشم که وی خسرو وپادشاه 
هه درخنان است » زبرا که هرد در خه‌ها درخزان ورفها بر بزند و أو ميشه سبز و تازه 
و خرم باشد . »۱ 

ص ۱۴۳ س ۱ : باعمر تفه بود_ کش کر تو تفه کرد. بعنی طباهج 
بود که بی‌اصحاب بخوردی وخلاف فرمان ما کردی که کار تو تیاه کرد .۲۰ 

ص۱۹۰ س ٩+‏ : « من او را گفتم بلفظ کازرونی : نه رسته ونه مانده . ۴6 

ص ۲۷۷ س ۴ : ۰ مثل گناهکار که از گناه توبه کند مشل حثالةٌ کندم باشد 
که از مبان کاه حاصل کنشد و به لفط کازرونی آنرا درشه خوانند . » * 

ص ۲۷۸ س ۱۳ : « بلفط شرازی سوال کرد گفت چون هن که یکی می تو 
زان وییکی می بد زان ۳ أ لهجه شیرانی! ۱ 

ص ۲۷۸ س ۱۳ : « و گفت : اشان بفیست وام شان نفیست . » 

ص ۲۷۹ س ۴ : « و بلفظ مارك خود گفت : فهرادشتی بو ری ۰۰ ۸ 

ص ۲٩۷‏ س ۱۸ : ۶ بلفط مبارك خود گفت خق تعالی میگوید : بندۂ من شب 


۷ 


۰۱-۱ ج . آرنری این قسمت را از مر صدالاحر ار نقل نکرده است . 
۲ - مرصدالاحرار ب رگ 9 ۱۱ : 
» ای امی عمر تفه بود کش کار تفه کرد » بعنی تباه شد کسی که کار خود تباه کرد . > 
۲-4-۳ . ج آربری این قسمت را از مرصدالاحرار در مقالةٌ غود نقل نکرده است . 
٥‏ - مرصدالاحرار برك ۷ ۰۱۷۸ < یکی می‌نوزین ویکی می بدزین ۰ یعنی یکی را می‌نازانند 
ویکی‌را می گدازانند ۰ 
1 - در باره بهحه شم ازی نگاه کنید له : 
Le Dialecle de Shiraz dans Sa'dî, par C. Hua't „Actes du Onziétme‏ 
Congrés inter. oles orientalistes, 13e sect‘on, Paris 1890.‏ 
۷ - مرصدالاحرار برك 0 ۱۷۸ : 9« بست وام بفیست معنی اورا بخواستند وان‌را نخواستند. » 
[ درحاشه | : « ای شان بو يست ورام شان نو یست »صح > . ۱ 


۸ - مر صدالا حر از ارت ۵ ۱۷ : « فهر ادرشتی بوری» معنی برهر آ تش کاهی | نشیست . « 


شصت و چهار 
اول گور بدنی که من کی توام . ۱۰ 
ص ۳۹۸ س ٩۳‏ : «وبلفط مبارك خود گفت : کربنزاه ثال اش آ خر این بر آورد 


ا یز مان ندید . » ۲ 


۵ ت 3 ا 


ص ۳۱۵ س ۱۹ : بلفظ مبارك خود فرمود که : هر کش هر دو بك نبوٽ. 
زىك نبوت .»۳ 

ص ۴۳۷ س۲ : « ره کر و کرتان بوه که ره بغداد کردین ٤٤.‏ 

ص ۳۳۳ س ۱۱ : « بلفظ مبارك خود ابن لطیفه گفتی : چش هیر م ومی‌برم 
وکس خو نمی ہو نہ .»* 

ص ۴۹۷ س ٩۰‏ : « این دو مصرع بلفظ کازرونی بسیار گفتی : 

دو دل فه دلی نبوت دلی آدو ههر نو رزت 
المعنی : 
دو دل در بك شکم هر گز نباشد دلی دو » دوستی هر گز نورزه! 

۸ س ا : « دببگر درضمن کلمةٌ مبارك شیخ قدس الله سره که گفت : دو دل 
فه دلی نبوت » ۱ 

ص ۳۹۸ س4 : « بلفظ مبارك خود گفت : 


خوش بوت مهر فه فر یی کش گوشتو پوست فه _بروت 


المعنی : 


خوشا مهری که باشد در جوانی ۰.. الخ. ٠١‏ 


۱- آربری این قسمت را ازمر‌صدالاحرار نقل نکرده است . 
۲ - مرصدالاحرار برك 0 ۰۱۹۷« کر نز ا تلش آخراین بو ایزتان دی » یمنی کار پنجاه ساله 
را آخر این اجتماع واین غلبه واین حاصل » بود این نيزدیدیم . » 
۴ - مرصد الاحرار برك 9 ۲۱۰ ۰ « هررکش هر دو يك نبوت اش يك بوت » یمنی هھ رکس 
که اورا هردو بك نباشد » یعنی اورا معبود یکتای بی تا نباشد . > 
٤‏ - مرصدالاحرار برك ۵ ۰۲۱۸« رور کرو کرتین بو از رو بغدا د کردین » یعنی راه سر گلو 
گرفتن به از راه بغداد کردن است . » 

۵ مرصدالاحرار برك 8 4 ۲۲ ۰ « چش میرم ومی‌برم م و کں۔ حو نمی بونم ۰ یعنی چشممی آورم . 
ومی برم و کسی که از آن من باشد نمی بینم . > 


شصت وپنح 


‌ 


شعر 
نمسّون آم طافت است ام حافه نیست غم خردین 
| کنون فه مخت من‌اشکوف از دوست فنی کله بمردین » ۱ 
ص ۳۷۰ س ۵: « بلفظ مبارك خود گفت : 
بونانك‌می دوی افه که مشی ابوانك هی کنی 
. ...در نسخهُ دوکر بافته ش د که شیخ مرشد قدس‌الله روحه العزیز گفت : 
ونان که می دوی 
ص ۳۷۰ س ۱۸ : 


بونان که می جبی »۲ 


ای‌تو کتبوس کس جون مه هست وای من کم کس چون تو نست ۳ 
ص ۳۷۱ س۴ : « و بلفظ مبارك خود کفت » بت : 
هت بود از ره هن الست خا کم فه بواد بکمی ددین.. ٩.‏ 


۱ - مرصدالاحرار برك 2 ۰ ۳۲ ۱ 


« ئمیتون ام طاقة نیست ام انيت فم حردین 
رن یتفن اشکو نیست از دوست نفی کاله بردین 


لمو غه رافع الله درجته ؛ ۱ 
نمیتوانم و طاقت نمی توانم برد غمش که در دل من‌نیست‌جای‌فم‌خوردن 
غم فرستدو وید بت من کز دوست میچ وجه نباید شکایت یکردن. > 
۲ - مر صدالاحر ار برك ۵ ٩‏ ۲۲ ۰ ۱ 

د پونان که فکۀ می دوی و می‌سی و بانك می گی 

ای و کت نس جان مم هست وی کم کس جان‌تویست 
.و مقصود این کلهات این است که چنان باد که مینمت که بکوه روی ودرآن حال دودن ورفتن 
بانك کنی واز ععلف ومر حت بی نهایت نصیبی جو ئی و بطریق مناجات باحضرت هزت جل و تعالی 
گوی ای و که سیاز بنده. چون من داری وای من که هیچ خدای پرورد گار چون توندارم 1 » 
۴ - مر صدالاحرار : 

د ای تو کت ”بوس جوم‌هست واری م کم کش‌چون تونیست > 
6 - همین شعر ب,احتصر تفاوت وباترجه در ص ۱۳۸ س ٩‏ نیز آمده است . به آنجارجوغ شود . 


ا 


ضصٽ و شش 


پس گفت : کس بهت بو د مباد ۱6۰۰۰ 
ص ۳۷۲ س ۴ : 
دتریکه شمه روز ببوت و انده شمه اش تی نبوت ۲.۰۰ 
ص۴۷۴۳ س۴ : و به لفظ ارهستانی گفت : باشیخ کهری جن توشمد هو 
سن توهذم که جروی کررمن بجبیی ۰..» [ ارهستافی] ۴ 
ص ۳۷۳ س ۲۰ : « ورین مهد کویدشیخ مرد قدس له روحه العزیز 


سبار گفت : 
دل فا که لمز بك دو ست که دره ره نیز بك موت ٤»‏ 
٩‏ - فواید لغوی › جغرافیانی ء تاریخی 


کتاب فردوس‌المرشدیه گذشته ازاشکه ازمتن های خوب فارسی است ست بسپب 
آنکه در شرح عقاید صوفیان و بخصوص عارف معروف شخ ابواسحق کازردنی است 
ازلحاظ ادبی و تاربخی وجفرافبائی نیز فوایدی را شامل است‌که درینجا باختصار باید 
از آ نها سخن گفت : 

١س‏ خی دکنه‌های تار خی مر بوط به عدت زردششان در کازرونو | تشکده‌های 
آنان وروشی که درقبال تفوف اسللام داشته‌اند درین کتاب‌هست که برای نوشتن تاریخی 
اجتماعی درباره زردشتبان بسیار مفیدست . ۱ 

۹ دکانی راجم بەو صم فدرم کازرون د تار بخ بثای شهرجدید وده‌ها و | بادبهای 
۰ قدیم فارس که اکنون از آ نها اثری باز نمانده است بدست می‌دهد . 

۳- درین‌متن باره‌ای ازواژه‌های فارسی‌هست که درطول زمان ازباد رفته‌است 

فهرستی از من واژه ها را برای سهولت رجوع در بابان کتاب بدست داده ام » باشد که 


مفید واقع شود . 
۱ - مرصدالاحرار برك ۲۲٩9‏ : 
د بهت بود ازتی من الست مک رکم فو اکیی ددی » 
۲ - مرصدالاحرار برك ۵ ۱۲۳۰ 
2 نز ره روز" وت ۱ | نکم سمه آخر سوت . » 


۳ - مرصدالاحرار برك 0 ۲۳۰ : ای شیح کهر ری جان سم" ره سن اتوتقدم که ز ی‌من‌بحوی 
بعنی بدل جان توشدم راهم بائو نموده اند که چارهٌ من بجوگی .> 
٤‏ - آربری درمقالهٌ خود این قستمت را اژمرصدالاخرار نقل‌نگیده‌است . 


۷- برخی درل ها ء تعبیر ها ء اصطلاحات 
ص ۱۲س ۱٩‏ : «شاهسپرم! ازدوبر گی پیداست» .این مثل درموردی بکار 
می‌رود که وضع وحال کاری با چیزی از آغاز ان مشهود ومعلوم باشد . هما کنون 
این ضرب‌المئل در یزد استعمال می‌شود . 
ص ء ۱س ۵ ۲ وص ۱۵ س ۱۳ وھا : «به کتاب رفتن > که مراد از آن 
به مکتب رفتن است . 
" ص ٤ه‏ س ۱۳: «چنانکه انار برازدانه باشد » . 
ص ۵٩‏ س ۲۲ : استعمال «نصف» بجای «مصراع». 
ص ۱۰۲س ۱۲ : «جامة جفتی» .| کنون درصفحات جنوب فارس لباسی هست 
که بان خفتی گو ند . در یار حامهُ جفتی نکته‌ای دیگریدست تىامد . 
ص۱۳۸ س٦‏ : « کاین رن کلیم مابه‌گبلان کردند . » اشاره است به موردی 
که کاری سهوده شده است واثرش زود زایل می‌شود . 
صن ۱٤۸‏ س ۲۱ : از خواص دستوری این کتاب همع بستن پاره‌ای ازجمهای 
عربی‌است ازحله ار کانان جمع‌های نطبراحوالها وجزاین بمانشدسای رکتابهای آن عصر 
سیاردارد . 
ص ۱۵۸ س ۱٤‏ : «هیچ سری نباشد که دو گروه نان نرزد .» 
ص ۱۸۲ س ۱۰: « سر کافران همجون خبارازتن جدا کرد . » 
ص ۲۱۲۰۰ : بازنشاندن- برای خاموش شدن چراغ (< مردن چراغ) » 
«ای‌بسا چراغ که بادآ نرا بازنشانده است .» 





ا بت شاهسپر م (= شاسیر م ٤‏ شاه‌اسیرم » شاه اسپرهم 6 شاه اسغرهم » شاپ رم ٤‏ شاه سپرغم) گیاهی است 
خوشو و خوشمزه که در جزه سزبهای خوردنی است وعامه آ نرا ریحان می‌نامند . نام علمی این کیاه 
Ocimum basillicum‏ است ) oli‏ کنید ,+ Terminologie Medico - pharmacen-‏ 
tique Française - Persane par Schelimer, Teheran, 1874, p. 405)‏ 
نزنگاه iدaı Arabisch- Deutsches Worterbuch Der Stoffe, von A. Siggel,‏ 
Berlin, 1950, s. 45.‏ 

که نام علمی نر 11101٩‏ 011۳ ذ کر می کند . همچنین نگاه کنید به محزن‌الادویه » 
تحفة حکیم ممن » برهان قاطم وسایرفرهنگها . ۱ 


اکنون در برد این کاه را شاسپر نگ £ ۲12۲ ٩2:‏ می گو بند 





ص۲۰۸ س ۱ : بمش‌آز ین مرسوم بود که شا گردان مدرسه برای خشك کردن 
سیاه‌مشق برروی آن خاك نرم وا گرمیسر بود گچ می‌باشیدند وحمل زیر بادآ ورین 
رسم قدیمی است : «خواست که خاك ازدیوار ان خانه بر گرد و برنامه کند ,€ 

ص ۲۸۱ س ۲ ۱: «چگوی درن مقر بان که قر آن بالحان وقرقره مسخوانند»» 
ازقرقره مقصودانست که قر آن را باوازوازته گلومی‌خوانده‌اند وا کنون بجای ان 
می گویند *با قراعت» ۱ 

ص ۲۸۲ س٦۱‏ : می دانم در مع سىن احر اء :دنا دمی 4 باره‌ای ۳ به« ان »۰ 
مانند چشمان »و برخیرا به دها» مانند «پاها »جع می‌ندند . «رگی» نیز از آن 
هله است که به‌ها جع بسته می‌شود؛ امادر بن جا | نرا به« ان » مم سته‌است چنن : 
« . . که شسطان دررگان بنی | دم می‌رود . ۲ 

ص 4*0 س 6 :ن شخص را کرم دریای نشست» » درجای دیگراز کتاں 
ماتند ص ۱۱۳ و 44۸ نیز مان نکته امده است مقصود بیماری خصوصی است که 
در کناره‌های خلمج فارس شيو ع دارد و از ا‌های مانده و آ لوده حاصل می‌شود و 
چنان است که کرمی دریوست جان می گرد و کم کم سر درون می کند وتن راا زار 
می‌دهد . راه درمان | نست که درهنگام معان باید آ نرا از بدن برون کشد . اکنون 
این بیماری را درصفحات مزبور «پیولك» می‌نامند . 

۸ تطبیق و مقایسه باسایر مراجع 

فر ستزمابر درچابی که از فردوس‌المر شدبه بدست داده نکانی‌را که در کتابهای 
درگرمیتوان بافت وشباهت و نظیری بامطالب «ندرح درفردوس‌المرشدبه دارد درذیل 
صفحات برای اطلاع خوانندکان توضیح داده است . انك درینجا همان اشاره‌ها عیناً 
جهت استفاده مر احعان آورده مشود : 

ص ۳۹ س ۲۳ : جلال محمدین العبادی الکازرو نی در ذبل تحفة المرشدین من 
حکاباتا لصالحان (نسخ؛ اباصوفیه۲ ۳۰۱۷۰ ۲۲۵) می‌فرماید: «شیخ ابوشجاع مقاریضی 
(متراضر غلط است) درتذکر مشایخ .۰ . چنین | ورده‌است اسل على بده نیف وعشرون 
الفا من اهل‌الذمة ۰.۰ > 


3 


عصت‌و نه 
ص ۵۸ س ۱۸ ۾ « رجوع شود به خلافه نامه الهی نسخهٌ کتابخانه کویرولو ۹ ۱۰ 
ورق ۷۳ "۲ ب ۰ شخصی فرزندی بخدمت شيخ مر شد رال عله آورد . گفت او را بندی ده 
تا خرما نخورد که گرمی‌دارست . شیخ گفت فردا باز آی . روز دیگر یامد و آن طفل را نصحت 
کرد تا خرما نخورد . گفتند چرا دبروزنصیحت نفرمودی . گفت من‌خرما می‌خوردم دوش توبه کردم 
که تا بك سال‌نخورم . امروز که خود ترك آن کردم اورا نصبحت کردم تا قبول کند .(H. Ritter)‏ 
ص ۱۷۹ س ۴ : درتحفه‌المرشدین درگ۵ ۲۲۸ ب حکابت دیگری ف کرمیشود 
که درسایر ما خذ موجود یت وهی‌هده : 
«رواشست که امبر عادل|بومنصور؛ن هر ام رحمة الله بز بارت شبح مر شد قدس الله‌سر ه ورضی عنه 
آمد برباط با چاعتی بزر کان و لشکریان که باوی بودند و شهر آشوب دیلمی بز رگ و لشکر کش 
او » شيخ ایشانر | تر خیب نمود وا کرا م نمود وازنان و کرد که فوت خاصه شيخ بودباصل وسر که و 
نەك پیش امشاره ن نهادند وهر بك ازاءشان بان سفره رگ نمودند » الاشهر آشوب که ] نرااندك وحقم 
داس . روی بشیح کرد و کفت امبرما ولشکربان باین ضیافت میکنی ؟ شيخ گفت آری ا؛ ن‌نان است 
و هیچکس ازین مستغنی تست ۰ بادشاه و کدا را درین مشترك‌اند و سلاطین ومسا کت بان احتیا ج 
دار ند و نمك و سر که و زی چیزی نیس ت که به بعضی حصوص است وبعضی دیگر میل‌بآن ندارند 
وعسل از مصنو عات خدای‌تعالی است و محلوق‌را دران صنعتی ودستکاری نبست » وشیخ وحاضر آن‌سخن 
را قدما صرعی [ بود | وازمردم بوشیده میداشت . درراه آن‌صر ع بروی ظاهرشد وبیفتاد وامر و 
جات که باوی بودند اورا بران حالت زشت می‌دبدند » چون‌باز خود آمد ویمجلس عادل ابومتصور 
حاضرشد » ابومنصور گفت که این جزا و سزای آن‌بی ادبی بود که درجلس شبخ کردی وترا وصیت 
می نمودم که از ملال خاطر مبارك شیخ احتراز [ کنی ] و قبول نکردی: تا خدای تعالی مماینه مکافات 
تو باز نمود فرمود وترا باین صفت یعنی صرع بغلق نمود * و این قصه در ملكت فارس مشهور شد 
وشهر آشوب توب هکرد وازمحتقدان شیخ‌شد . 
ص ۲۲۰ س ٩‏ : رجوغ شود بکتاب‌التیسر ص ۰ ٩‏ ۱ وکتاب سپ لابن جنی س ۳ 
وتصر لابن خالوبه ص 4 و کتاب 
Materials O f the History of the Tex 't of:the Quran‏ 
تألیف Arthur Jeffry‏ ص ؟t‏ . 
ص ۴۸۳ سس + دیرانالدا ( وت ۱۸۹۲ )ی ۱۳۲-۱۰۱ 
۹ > سیر ة ایی خفیف 
مابردریابان مقدمه‌ابکه بر فر دوس المر شدبه نوشته‌است رایاطلاع خوانندکان 
چند قسمت ازسیرء این‌خفیف رأ نقل کرد | است ۱ چون درمقدمه ازاین‌خفف وسرء 
آو سخن رفثه است درین < چاپ نیز آن قسمت ها نقل مشود : 


۱ - به نقل از نسخهٌ خطی شمارة ۱۰۸۹ محموعه کویرولو . 


هفتاد 

حکات .... در مصرغلامی نو کر بود و خدمت ذوالنون مبکرد » مدتی بای از خدمت وی 
باز گرفت وذوالنون خبر وی بازپرسبد . گفتند اواین ساعت بازر گانی می کند و بتجارت مشفولست . 
اتفاق روزی ذوالنون درراهی آنغلام‌را بدید واورا بپرسید و گفت میخواهم که از بهرمن مرواربدی. 
چند خرد بباوری تابغرم » گەت حکم تر است " پس‌مرواربدی چند بخدمت‌وی برد » دوالنون دارویی 
چند براین نهادتانرم گشت وبر کناره بر که دست ودر دهن ماهی انداخت و ب‌هفته هیچ نخورد »بعد. 
ازيك هفته آن‌ماهی‌را بگرفت وشکم وی,شکافت وسه مروارید بزر گك ازشکم‌او بیرون آورد ویکی 
بغلام دادو گفت پیش جوهریان‌بر تاقیمتش بکنند» غلام آن مروارید تردجوهریان برد وآنرا ده‌هزار 
درم قیمت کردند » پس آن دو دیگر هم‌بوی داد و گفت این‌نیز پبر تاقیمت کنند » غلام آن نیز هردو 
سرد و گفتند این‌بدش از آن اولست » ذوالنون هرسه بفلام داد و گفت هرسه درهاونی‌نه و خرد یکوپ 
وباد برده » غلام غلامی بیدار بود ۰ دانست که ابن‌اشارت بدان است که دشا وتجارت دنا هیچ نیرزد. 
وبعاقبت بر باد آید وبا غرت وتجارت آ خرت مشغول می‌باید شد * پس‌فرمان وی کرد وهرسه درهاونی, 
نهاد وخر د کرد ویر باد داد وترك بازر گانی بداد و باز خدمت ذوالنون رفت . (بر ک 2 ٩٩‏ ۳ ( 

وق 

شيخ گفت رجةال‌عله که درروز گارمن بدشتر مشائخ؛ بکسب مشغول بودند وقوت اشان‌از کسب 
دست بود » من‌نیز فلکه گری بیاموختم واز آن قوتی بدست‌می آوردم » روزی استاد خود را ديدم که 
استخوان اشتری مرده می‌بربد که از آن حقهٌ چندیردازد ۰ گفتم ازین استخوان نجس فلکه خواهی, 
ساعت ؟ گفت بلی * پس بر خاستم واز آن صنعت توب ت کردم ودست‌وجامه بشستم ونمازها قضا کردم و 
برفتم ودوك‌تراشی بیأموختم ومدتی آن کار می کردم تاروزی از آن جروح گشتم و آن‌نیز ترك‌بدادم» 
پس بگازری رفتم وبك‌روز جامةً می‌افکندم وازسر گرسنگی بیفتادم وزانوی من بشکست » پس آن 
نز ترك دادم ۰ پس. |؛ا] شاج مشورت کردم که چه کار کنم که از آن سرد رمقی حاصل کنم ؟ گفتند. 
گازری کاری سخاست ولایق کسی‌است که اورافوتی باشد وغذای ”مام موافق خورده مصلحت آنست. 
که حقه گری بیاموزی » پس پیش ابوحمد عتایدی رفتم واین صنعت ازوبیاموختم وهرروز زیر بالای 
:دو دانگگ زر کس ؟ کردمی وچیزی ازا ن بکاغذ دادمی و چبزی بئفقه خود ومادر کردمی (, رگ 

۳۸2 ۱ 
@ ھچ 

وچون وفات یافت درحان اورا غسل کردند وابوبکر علاف بروی نماز کرد وتختی که شیح‌بر 
آن خوابانیده بودند سغهای آهنین Ce‏ م کرده بودند » حسن سدو به که رئس فقصابان بود وخدمت 
مشائخ پدیار کرده بود ومردی بغابت صاحب قوّت بود برسرجنازة شیخ نشست تامنم خلق می کند 
از جنازه تا کسی دست بکفن شیخ نبرد و از رفقای حسن سدوبه جاعتی از قصابان صاحت فوت گرد 
بر گرد جنازة شيخ بودند ومنع خلق میکردند ازجنازه وبنوبت قوم‌قوم خلق درزیر جنازه میرفتند تا 
فتنه و ]شوب نباثد و کردبر گردجاعت قصابان سواران بسیارایستاده بودندهم‌ازبهر دفع عوام‌وجنازة 
شیخ به‌صلی‌بردند وبنهادند واول بارابوبکر علاف درپیش رفت وبروی نماز کرد چنانك وصیت کرده 
نود و آنگه ابوعلی خلوتی» iT‏ ابواسحق که نقیس علو بان لود » که ابو علی امام مسجد جامم هر 
یکی ازمبان با غلقی بسیار " پس گروه گروه مردم می آمدند وهر گروه کسی درپیش می داشتند وبر 


هفتادو بك 


وی نمازمی کردند تاصدبار بروی نماز کردند ... [بر ک 4۱۰2] 
۱ ووع 

شيخ حکایت کرد که عمرولیث را استادی بود معتزلی قدری وهروقتی درمیانه کلم چند ازقدر 
اورا تعلیم میکردباومید ۲"نکه باشد کهءمروییروی وی‌بکند ومذهب واعتقاد وی گیرد وعمرومیدانست 
که فرض وی‌چیست وعمر[و] اعتقاد سنت وجماعت داشت وبخن وی التفات نکردی » بك روز اتفاق 
چنان افتاد که شحنه را پیش خود خواند وبوی گفت که من اقامت حدود بمراد خود نمي‌توانم کرد از 
برای آنکه هر که که کسی‌را عقوبتی می‌فرماءم جاعتی درپیش من می آبند وشفاعت می کنند | کنون 
باتو که شحنه نشانی می کنم و آن‌میان من‌ونو علامتی باشد که هر که که من‌خواهم که توعقوبتی کسی 
کنی نشان مبان من و تو آن باشد » کفت پفرما تا نشان چیست » عمرو گفت هر گه که من دست بر 
پیشانی نهم نشان آنست که آنکس که بتو سپارم هزارش تازیانه بزنی و چون دست پرسر نهم نشان 
آنست که او را پنجاه تازیانه بیش نزنی » بك روزاتفاق معلم عمرولیث پیش عمرو نشته بود وشحنه 
در آمد و معلم بررخاست و بیرون رفت » اتفاق عمرو آن نشان که باشحنه کرده بود خود فراموش 
کرد و اندك مایه او را دردسر بود و دست بر سر نهاد » شحنه پنداشت که میگوید بر خبز و برو 
و معلم را پنجاه تازیانه پزن » بر خاست و بدنبالة معلم برفت و او را بگرفت و بنوبت خانه برد و او 
را بس‌هنگان سیرد و گفت اورا پنجاه تازبانه بزنید » سرهنگان معلم را پاي بر کشیدند ومعلم فرباد 
می کرد و می گفت مکنید معلوم عمرو باز کنید شما را غلطست از من بدیگری که مرا جرمی 
نیست » چندانك پیش گفت فائده نداشت و اورا پنجاه تازیانه بزدند ؛ این خبر بگوش عمرو رسید ۰ 
ساعتی لا ول میگفت و دست بر سکدیگر می‌زد و ساعتی می‌خندید و می گفت من چه عذر خواهم 
ازین » القصه درین اندیشه اورا از اعتقاد معتزلیان باد آمد ۰ گفت این معلم پیش من آورید تا 
عذرش بغواهم » او را پیش عمرو بردند و از وی عذر ها خواست و سو گند با د کرد که من این 
نفرمودم » ولی خدای تعالی چنین خواست » پس گفت ای استاد مرا درین واقعه سوّالی هست ‏ معلم 
گفت بقرما سوال چیست » شك" نیست که من نءبغواستم که "سرا بزنند | 4۰۲] و سرهن‌ان 
نیز نمی خواستند و تو نیز هم نمی خواستی که ترا بزنند و باعتقاد تو خدای تعالی هم نمی خواست 
که ترا بزنند بل که باعتقاد تو این خواست ابلیس بود او مبخواست که ترا بزنند سبحان‌الله چون 
باشد که خواست ابلیس برخواست خدای تعالی‌وخو ست من وخواست نو وخواست شعنه وسرهنکان 
غالب آید .| کنون معذوم گشت که این مذهب و اعتقاد که تو داری خطا و باطل است ١‏ رس شحنه 
را بغواند و گفت این استاد مرا ببر و او را تمامی هزار چوب بزن که وی سزای بترازین است تا 
ازین مذهب و این اعتقاد بگردد و اگر نگردد او را از شهر ببرون کنید تا بداند که این مذهب و 
اعتقاد گمر اهی و ضلالت است . 

وت 

ابوالحسین دلمی می گوید آنج از شخ ديدم از احوالهای شرف و مقام بزر گت در عد و 
احصا نباید وازاوصاف او یکی آنست که هر گزندیدم که شیخ خشم گرفت وسخن درشت درروی کسی 
گفت الاسه نوبت » نوبت اول آن بود که بادشاه وقتی‌فرموده بود که سکان شهر جله بکشند » پس 
خلق در دنبالاٌ سگان افتادند و ایشانرا می کشتند » سکی بدوید و در مسجد شیحخ‌آمد و شخصی از 
دبا آن سک بیامد تا او را بکشد » شيخ در خشم شد وبدان شخص گفت ازین حر کت بگردید 


هفتادودو- 





وا گر نه یك سجده باخلاص بکنم تا یکی آزشما بنماند »آن‌مرد را خوفی فش (؟) در آمد ودربای 
شیخ افتاد وم‌دی سیاهی بود وازسیاهی توبت کرد وصوفی شد وجامةٌ مرقم درپوشیده و بسکه رفت 
و ندا نمت که حال وی بچه رسید » نوبت دومآن بود که درخدمت شيخ کبیر گفتند رة الله عله 
که ابوه‌یمون فقبه زبان دراهل تصوف دراز کرده‌است » شیخ قدس‌الله روحه درخشم شد و کلمۀٌ چند 
بگفت ۰ نوبت سوم آن بود که از شبخ سؤال کردند که معنی آن سخن چیست که بایزید بسطامی 
گفته است که من از پوست ود بدرآمدم چنانکه مار از پوست خود بدر آید » شیتخ جواب داد که 
این سخن را غوری هست تا اندیشه درش بکنم » سائل گفت این سؤال ازجهت آن کردم که مسئله 
از ابوالحسن بن بندار تفحص کردند و او جواب‌داد که با بزید بدین سخن کافراست » شيخ کبیر در . 
خشم شد و ازسر خشم سخنی چند بگفت ۰ [بر گت 2 ۳۸] 
2959 
شیخ گفت عادت من آن بود که بعداز شام طعام نخورم تا آ نگاه که ازاوراد فار غ شدمی ۰ يك 
شب مادرم پارة خرما پیاورد ومن در نماز بودم ودرخاطرم آمد که بیشتر بخورم . وبمد ازان بنماز 
مشغول گردم » چون این وسوسه راه بخاطرمن یافت خرما بینداختم وبنماز مثغول گشتم » روز دیگر 
این حکایت درخدمت شیخ امدبن: بحبی بکردم » بخندید ومرا دلخوشی‌داد و گفت خنك آن شخصی 
که این‌سبرت وروش اوست . [بر کک ها ۳۸ [ 
8339 
ابو اجدصفیر چنین گفت مدتی‌هرشب ده‌دانه میویز پیش‌شیح می‌بردم وشیخ بدان‌افطار می کرد. 
بك شب مرا شفقتی روی نمود و یتح دانه دیگر بر آن اضافت کردم » شیخ رحمة الله عله برمن 
خشم کرد و کفت چست که ترا مرن داشت ؟ ا پنج‌دانه که ژیادت کرده بود سنداغت و آرده 
دانه که عادت اوبودبخورد . آبر ڭ ۸13 ۳] 
نت 
شخ کبیرمیگوید که ازجلهٌ مشایخ به پنج کس افتدا کنید» یکی‌حارث حاسبی وابوالقسم جنید 
وابو محمد رویم وابوالعباس عطا وعمروین عثمان ازبه ر آنکه ایشان جم کرده بودند میان‌علم وحقبقت 
ودیگر مشخ ارداب حال بودند وصاحب‌مقامات‌ومکاشفات ودرهنگام استغراق گاه گاهی از یشانسخنی 
چند بدرشده است که بمبزان شر عراست نبست » چون بازخودمی آمدند از آن سخنان توبت‌می کر دند 
وبازمی گردیدند واستغفار واجب می‌دیدند ۰[ بر کت ۵ ۳۸۷ | 
B88‏ 
شیخ گفت من کتاب تعظیم قدرالصلوة که تصنیف محمد بن نصرالمروزی است بعلی‌بن امد - 
القاضی سماع می کردم وهر که که باپی‌ازان برمیخواندند من‌میگفتم که این‌نه سخن حمدین نصر است 
که.این سخن ماست و ازما دزدیده است ۰ .روز علی‌ین احمد ازشا گردان و ابو عدالنه چه 
" میگوید ؟ گفتند چنین‌وچنین میگوید » گفت راست. میگوید که من‌ازمحمد[ین] نصرشنیدم که چون‌این 
کتاب جم کردم هرروز بخدمت حارث حاسبی میرفتم وجواب‌این مسائل از لفظ اومی‌نوشتم » وعلی‌بن 
أحمد ممن گفت رامت(؟) ازماصت وسخن‌ازان شماست » و شا کردان گفت که‌ظن شما درحق شخصی 


هفتادو سك 


چگونه است که درشا گردان او کس هست که از محمدبن نصر عالم ترست . [ بر ک ا ۳۹ ۱ 
و 
شيخ گفت که عبدالرحبم درعبادان بخانقاهی فرود | مد وهر شبى طعام بش وی مدر دند و روز 
دىگز بر فد وا بحال‌خود مانده نود . ۰ [ر کی ظا ۱ ۰ 
9 995 ۱ 
شیخ حکایت کرد حمةالله علیه ازوی ( : شيخ مطین ) که من در کوفه بودم و وراقی میکردم 
و [ نچه ازاجرت آن می‌ستدم جمم‌میکر دم تا ابو تراب بکوفه آمدی و خر ج او کردمی > نوبتی شانزده 
دینار جع شده بود وابوتر اب بیامد باجعی سیار» آ نچه‌بود دریای ابشانر بختم چنانکه هیچ وانداشتم 
بعداز آن شش روز باابوتر اب و جمح‌وی بگذشت که‌چیزی نخوردند » روزششم بمن گفت که بادنجان 
چند عدد بدانگی میدهند ؟ گفتم شصت » گفت توانی که مقدار دانگی بادنجان ازیهرما بخری » کفتم 
بلی * پس یازار رفتم وصد بادنجان بیاوردم وابوتر اب دیگ و تش بخواست وبدست خود پیخت ۰ 
درین حال مریدی ازمریدان وی بب‌امدو آن‌حال بدید وبرفت وازچنه گونه طعام بیاورد . . .[بر کک 
۳۹۷ ۱ 
g88‏ 
فبدالر حیم میگو ید عادت شیخ آن بودی که روز جعه مرا بخواندی و آنچه در آمده بودی از 
فتوح بمن فرمودی که بردرو یشان‌صرف کن » پس وضو بساختی وبنماز رفتی[ بر گے 0 ۸٩‏ ۳] 
وه 
ابواحمد صغیر ازشییخ کبیر سوّال کرد که | گر درویشی سه روزطعام بابد که بخورد و بعد از 
سه‌روز سد رمقی از مردم بخواهد روا باشد وبا اوعتابی باشد انه ؟ شخ گفت رحمةالله علبه که چون 
بخواهد اورا مکدی خوانند نه‌درویش ۰..|برگ 2 ۸۸ ۳] 
929 
شيخ كفت رحمة الله عله که و وقتی ؛شهری‌ازشهرهای شام برسیدم وشبانه‌درمسجد بودم ودر آن 
مسجد چومن کسی دیگر نسودالا یماری که علت شکم داشت ورنگرزی درهب ابه مسجد خانه داشت 
و آن‌ش اتفاقا دزدی بخانه وی‌رفت وجامهٌ چند برد » روز دیگر تفحص میبکردند › مسجد آمدند و 
از آن بیمار سوژال کردند که دوش درین مسجد کی خفته نود > سمار گفت من بوده و آن غرب» 
سامدند ومر | دگرفتند وسرای شحنه بردند وبای‌من بر کشبدند وچویی‌چند بزدند ومن طر :ی تسلیم 
پیش گرفتم و سکوت کار فرمودم » بعدازان مرا بد کان رنگرزبردند واثرپای دزد برخاك پیدا بود . 
بمن گفتند توقدم بر آنجانه » من قدم‌بر آنجا نهادم » همانا که قالب پای‌من‌بود ایشانرا غلب ظن زیادت 
شد که من دزدم » عزم آن کردند که دست من پر ندوروغن زیت بیاوردند وییش‌من برسر تش نهادند 
وپادشاه وخلق بسپار حاضرشدند ومن مراجعت بامیر (؟) خود کردم واورا سا کن یافتم و درخاطرمن 
میگذشت که بگویم که | گر البته بخواهید بربد باری دست چپ ببرید تا ازحدیث وتفسیر نوشتن باز 
نمانم » بعداز آن آن پادشاه روی‌بمن کردوتهدیدی وتغویفی تمام بکرد؛ من‌نگاه کردم واورابشناختم 
واو وفتی‌غلام پدرمن بود وسغن بتازی بامن‌میگفت ومن بیارسی باوی میگفتم واونیز تیز درمن نگاه 
کرد ومرا بازشناخت و گفت ای‌فریب تونه ابوالحسینی پسرخفیف ؟ گفتم بلی من ابوالحسین‌ام پسر 
خفیف وتبسمی بکردم » ویدر مرا در کود کی ابوالحسین نام نهاده بود» چون پادثاه مرا بازشناخت 


هفتادوچهار 
برخاست ودر پای من افتاد وبگریست وازمن عذرها خواست وبسی‌شفامت کرد که تاازوی چیزی قبول 
کنم ونکردم * پس‌آزان موضم برخاستم وهمه اندام من جروح وخون آلود گشته بود ۰ پس پیرزنی 
اشارت بمن کرد که درین خانه من‌ساعتی‌بیا تااین‌جامه‌های توبشويم ونسازی بکنم * پس‌از ا نجا پیرون 
آمدم وبیش یکی ازمشائخ شام شدم وقصخودباوی بگفتم , گفت این‌جزا» آنست که تنهاروی میکنی 
وبافقرا ودرو یشان اختلاط ومجالست نمی کنی‌وازیشان مفارفت می‌جوئی» بس‌ازان تنهاروی بگذ[!]شتم 
و محالست ومحالطت بافقرا اختبار کردم وصحبت ابشان بشنیمت شمردم ۰ .. (بر کج ۳۸۸ ) 
۱ بر 

نکنه‌هابی که درتکمیل معدم فریتزمایر بنظر من رسیده بود و میبااست نوشته 
شود بهمان جا پابان میگیرد . نوسند؛ این سطور از خوانندگان حترم درخواست ‏ 
دارد که اکر برنکته های دیگری در احوال شيخ ابواسحق کازرونی | گاهی دار ند 
اورا | گاه سازند تا درچاپ بعدی مورد نظر قرا ر گرد . 


اهر ان -- لوزدهم فر ورددن ۱۳۳۲ 


ارج افشار 





ف 


سیرت نامة شیخ مرشد ابواسحق کازرونی 


( 4-0۲ ق( 


۱ بسم الله ال ر حمن ال حیم 
الحمئله‌الذی اختارالشیخ المرشد ابا سحق ابررهیم بن شهر بارالکازرونی مرن 
مین الخللایق ؛ وخصه بمقامات اریابالحقایق» المی‌تتحیردون ادرا کهاالقلوب و الخواطره 
وتدهش فى منادی انوارها الاحداق واللواظر »و | کرمه بادرال خشات‌السرایر و 
مکنو ناتالضماير و جعل انوار روضته‌المقدسة فی‌الافاق كاملة ساطعة » و آثار کر اماته 
بدن‌الوری شاملة و اسعه . 


هی روضه انوارها زاهره 
من زازرها فاز ما بر تجی 
اکابر الخلق و اشرا 

والناس تلقاهم على بابها 
بٽذره بنجو اسرالقلا 
هوراحة الخلق باصنافهم 
ومرشدالناس وکهف‌الوری 
قد خصه له بألطافه 


رجه دی‌العرش و رضوانه 


بلثمها اهل الدنا فاخره 
من نعمه الدنا مم الاخره 


قأاصبدة ادرا کها زاره 


وار دة بالدق او صادزه 
ومبتلی فی‌الابحرالزاخره 
مومنة النفس اوالكافره 
و ذوالعلی والمنن‌الوافره 


والهمة العاللة الظاهرء 


تسس على روصه ماطره 


و الصلوة على رسوله حمدالمصطفی قاقد (؟) الخبرو فانح‌البر (9) نبی‌الرحمة و 
سبدالامة صلوة دانمة ما دامت‌الصلوات و على آله و اصحابهٌ الذین شریوا ماءالمقن و 
سلم تسلیماً کثی دايماً » اللهمافتحبالخیر والختم بالخ . ۱ 

اما بعد بدان رحكاله که سیب فتوح این کتاب شرب ف آن بو د که بند ۀکمینه 
مدت مدید بود که پیوسته در سبرتهای مرشدی مطالعه می افتاد » چه در تازیو فارسی . 
و مکی دل و جان مستغرق آن شده بودکه پروای مطالعه کردن کتابی‌دیگر نداشتم 
........[ اما چون اهلیت آن نداشتم د ازمقامات احل حقایق و ای بی بر 
بودم در توقف می‌افتاد و حسارت آن نداشتم که دران شروع کنم . لیکن شب و روز 


درین ات بودم» وچه در خواب وسداری اثارت کتات ت این کتاب میرسید تا درین‌مدت 


٤ 


که توفیق حق تعالی در رسد در گوش دایم زرا می‌کردند که چنن دولتی که هنوز 


هیچ کس و ات سو سک فته انت رااان تاد کے و امه باه راخ 
فروگذاری . نه تصنعی | س ت که ازخود می‌سازی که در آن فرومانی با ترسلی اش که 


تست ن . کتابهای ساخته و تقلهای اح کف و است‌جم‌گردان 
هت بدین دولت و سعادت مشفول دار“ بان نیت که حق تعالی و تقدی ترا از هر 
پربشانی جوع و حفوظ کرداند بسبب حرمت وعزت شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العز بزه 
و در پوم‌الجمع در جم خدام حضرت عالیه مرشدبه قدس ال روحه جم‌گرداند . چون 


و مفلس و بیجاره و ناتوان و بی بر گك ددم و هیچ دست آویزی در مه عمر خود 
نداشتم که بدان نازم ۰ ورمحون چوب بید خودرا در ببابان پندار خوار و بی‌هقدار ديدم 
و بعین‌الیقین مطالعةٌ احوال خود کردم و دااستم تم که چوب بىد که در مبان بمابان تنها . 


بازمانده باشد آخرالامر سوختگی را شابد . چاره آن دیدم که خود را به بهانه در 


قندخانه مرشدی اندازم وهجون چوب بمد خوذ را در ممان نباتهای خدامآن حضرت ۱ 
افکن تا باشد که در ترازو گاه بوقت سنجبدن این کم بی مقدار [ را || از روی . 
وفاداری چون چوب ببد از مبان خود دور نبندازند و بشریتی مرا از ان دوا اة 
شواژند : باری این کمننه عاجز خا کسار فرو مانده ‏ نه اهلیت دانستن و نه قدرت 
توااستن - چون این سودا درنهاد این کمینه نهاد وچنین فتح‌البابی بروی این ضعیف 
کاو ار خی بت ی ور مف ره ان‌سلطان ارلا و هان اسشا فیس ان 
روحه‌المزیز استعانت کرده میشود تا آنچه موجب صواب و خشنودی روح مقدس 
هیباشد به آسانی درب ن کتاب جع شود › ان شاءالنه تعالی و بالهالتوفیق وعلیه التكلان . 

و نام این کتاب شریف نهاده شد بخبر فرذوس‌المر شدیه فی‌اسر ارالصمدیه » 
ازان جه ت که ازسیر تهای شیخخ قدس اله روحه‌العزیز بزر گتر ازین کتاب ليست ودرین 
کتان همه اسرار و عطاهای الهیست که بر وی مکشوف شده است ت » و آنجه در سرت 


عر ب ی خطیب امام ابوبکر محمد بن عبدالکریم بن على سعد رحةالله علیهآ ورد‌است 


0 
جتمامی درین کتاب باد کرده شود بخ ان‌شاء ال " وااگر مقدم وموخری باشد آزیرای 
ترتمب کتاب تفاوت لکند . دیگر آنکه ذر سرت شر بفه چند ابیات و اشارات که از 
سان مبارك شیخ قدس‌الهُ روحه‌العزبز بیرون آمده است بلفط کازرونی همچنانآ ورده 
بودند در بعضی سبرت و بسیار کس از فهم صورت آن حرف بی بهره میشدند و بمعئی 
آن نمی‌رسیدند " خاصه کسانی که نه از کازرون نودند . نمده کمینه عاجز خاتمه ال 
تتعالی بالخیر بچند نوع واجب دید که | نرا شرحی بباید : 
- اول آنکه چنان کلمات شریف و اشارات لطیف که در ضمن هر کلم ازان 
هزاران معنی معتبرتعببه است» کس که ازخواندن آن فهمی نکند بی‌شك ذوقی‌نبابد. 
۱ - دیک رآ نک شیخ مرشد قدس ال روحه‌العزیز این خوان از برای آن کشیده 
است تا هرکس ازین مائده فایده باب و چون سورت لفظ نم نکنند بی‌شك از فواید 


آن روم مانند . 


- دیگ رآنکه اسل این کتاب در بف که به لفظ نازی بود و از برای عامة خلق ۱ 


باز لفط فارسی کرده‌اند تا خاص و عام ازین کتاب شرف بهره مند شونده پس لفظهای 
کازرونی که نبشتن و خواندن و دا ستن آن از اظ تازی مشکل‌ترمی‌ماید معن آن 
شرح دادن از له واجبات است 

دگ نکه درچنداسخەھاىتازىوفارسیسیرت شیخ دید که نساخانبخلاف 
یکدیگر آن لفظ ها نسشته بودند و ازآن سخن که شیخ قدس اله روحه‌المزیز فرموده 
بود گردانیده بودند " ازان‌جهت که فهم آن لکرده بودند . پس درتصحیح آن لفظها 
سمی بلیغ رفت تا مفهومشد . و از روضةٌ منوره مرشدیه قلس‌اله روحه‌العزیز استعانت 
کرده میشود تا | نچه موجب صواب و خشنودی روح مطهر وی باشد درمعنی | نلفظ 
و شرح آن گفته آ بد بخر " ان شاء الله . 

واین‌کتات شر دف حموعه صفت وسبرت ومعاملت شیخ است؛ قدس اله رو حهالعزبز. 
| گرصاحب دولتی مطالعه کند وصفت‌وسیرت وی مشاهد هکند وتوفیق بابد و موافقت 
و متابعت وی کند بی‌شك برخورداری ابد و توان کفت که از صفت و سیرت مشایخ 
قدس له ارواحهم هیچ صفت و سبرت و معاملت روشن تر دمقمول تر از صفت و سبرت و 


۱ ۵ 


معاملت شيخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز و ....... از... شمخ مر شدقدس‌النه روحه‌العز یز 
پاحتباط تر فست ؛ ازان جهت که بانواع شر‌ست و طر شت و حضفت آراسته است و 
از راه بدعت وسکر برخاسته است 


یب 


سعر 
ذرات حهان از دل و حان دارد دوست آن کی که زاطف تو نشانی با اوست 
ای لطف تو مغز جات هر بینایی . تا مغز عيان بود که بردارد پوست 
دیگر در معاملانی و کرامانی که بعد از وفات شيخ قدس ال روحهالعز بز آازهر 
انواع از وی صادر شده است و نقلهای آن از متاخران متصوفه درست شده است واین- 
کمینه تحقیق استماع آن افتاده است باد کرده شود » بخبر ان‌شاء الله . 
و این کتاب برچهل باب نهاده میشود بخیر تا این اربعین ذخیره باشد نویسنده و 
خواننده و داننده و درباینده | را | فى الدنا و الاخره زو بالله التوفیق و به تستعین و 
عليه‌التكلان * و صلىاللة على عمد و على آله واصحابه الطيبين الطاهرین اجمین » اللهم 


باب اول ۳ در و ی له سره 
مش سره . 

باب سوم : در ذ کر مبداً کار شيخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز و ذ کر شجرة خرقه شبح 
مرشد قدس الله سره . ۴ 

باب جهارم ۶ در ذ کر مدا باه ء مسجد جامم د شب مر شد دس ال روحه وقوت اسلام . 

باب پنجم : در فضبات ت بقع شيخ مر شد قدس‌الله روحه العزیز وشرف و کرامت روضة مطهر 

۱ ` وین فدس الله سر و ۰ 
باب ششم : در روایتهای احادث پیش صلیله عليه وعل ی آله وسلم ‏ شبح مرشد قدس‌اش 
۱ سره روایت کند از مشایخ کازرون . 

باب هفتم : در روایتهای احادیت پیشپر صلیة عليه و سلم که شییز مرشد قدساله سره 
روات کند از مشایج شہراز . 

باب هشتم : در روایتهای احادیث پیغمبرصلی الله عله وعلی آله وسلم که شبخ مر شد قدس اله 
سره روات کند ازمشایخ دصر 

باب نهم ۶ در رواتهای: احادىث پیغمبر صلی الله علبه وعلی | له وسلم که شيخ مر شد قدس الله 
سره روات کند ازمشایخ مکه . 


۱ ¬ چ دز بانندم فی‌الدنیا ۰ 


باب ذهم 
باب بازدهم 


باب دوازدهم 
باب سيزدهم 
باب جهاردهم 
باب پانجدهم 
باب شانزدهم 
باب هجدهم 
باب نوزدهم 
باب بیستم 

باب بیست و یکم 


باب ليست ودوم 
باب ليست وسو م 


باب بيست و حهارم 


باب بیست و بنج 


باب بيست وششم 
باب دبست و هفتم 


باب ینتو هشتم 
باب بيست و نهم 


باب سیهم 


۱ ي « به € ندارد . 


۷ 

در روایتهای احادیث پیغبر صلی الله وعلی آله وسلم که شيخ مر شد 
قدس‌الله سره روات کند ازمشایج مدینه . ۱ 

در ذ کر جمعی مشایخ که از ظهور شيخ مر شد قدس الله سره خبر 
داده اند . 

در ذ کر کرامات اولیاء وصفت ومعاملات اصفاء . 

در ذ کر ابتداء کار شخ مر شد قدس‌ال سره . 

در ذ کر قوت شيخ مر شد قدس الله‌سره . 

در ذ کر لباس شیخ مر شد قدس‌الله روحه‌المزیز . 

در رفتن شبح مر شدقدس اله روحه‌العز یز به پیضای فارس‌بز بارت شیج 
ابوالازهر رحمة الله عله . 

در رفتن شیج مر شد قدس النه روحهالعزیز به‌شراز به پیش فغر الملك 
از جهت عذر خواستن 

در ذ کر رفتن شیح قدس‌الله سره بحجاز. 

در ذ کر اخلان شیح مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز و کرم و ایثاروی . 

در ذ کر مبد مجلس ووعظ شیح مر شد قدس‌الله روحه‌العز یز و دعاها 
که وی فرموده است . 

در نکته‌ها وعبارتها که شخ مرشد درائناء حلس گفته است . 

در ذ کر کر امات شیح مر شدقدس اله سره 

در ذ کر غزو که شيخ مرشد قدس‌الله سره ترتیب کرده است . 

در ذ کر ترتیب معاش رباطها و بقعه ها که شیخ مرشد قدس‌الله سره 
کرده است . 

در ذ کر « تحت( سراج» که شیح مر شد قدس الله سره ساخته |[ است] 
و سیب ساختن آن . 

در ذ کر ۲ بات کلام که شب مرشد قدس اٹ سره تفسیر گفته‌است . 

در ذ کر سوّالها که "از شیح مرشد قدس الله سره کر ده‌اند وجواب‌آن 
که گفته است . 

در ذ کر لطایفها و اشارتها که شح مر شد قدس الله روحه العز بز 
فرموده آست . ۱ 

در ذ کروصیتها وحکابتها که شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز فر موده 


است ۰ 


در وصیتی که شیح مر شد قدس‌النه روحه‌العز نز [به]۱ شبح ابوالفتوح ۱ 


بیضابی کرده است : 


باب سیه و یکم 
باب سیه و دوم . 


باب سیه و سوم 
باب سیه و حهارم 
باب سیه و بنحم 
باب سيه و ششم 
باب سیه و هفتم 


باب سیه و هشتم : 


باب سیه و نهم 
باب جهلم 


۸ 
در ذ کر اعثقاد شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز . 
در اسات وحکایات که برزبان مبارك شیح مرشد قدس الله روحه‌العزیز 
" رفته است واستماع کرده است . 


در ذکر وفات شيخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز ۰ 


در ذ کر اسامی خلفا و اصحاب شبح مرشد قدس‌الله سره . 


در ذ کر کراماتی که هداز وفات شخ ظاهر شده است از وی . 
در ذ کر ارشادی که شبخ مرشد بعداز وفات کرده است . ۱ 
در وافمها که مشایخ و متصوفه دیده‌اند در فضیلت و کرامت شيخ . 
در ذ کر غیرت شیخ مر شد قدس‌اله سره . ۱ 
در ذ کر نذر شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز . 


در ذ کر فضیلت گل تربت شیعحزمر شد قدس‌الله روحه العزیز . 


باب اول 
در فضبلت شيخ مررشد قدس الاه روحه العز بر و مود ومفاً وی 

آن ساطان او لماء"آن افضل اتقما »ان مقتدای راه دين »ن پیشوای اهل بقن ؛ 
آن کدف ا راد بی چونی » شبخ‌مزشد ابواسحق ابرهیم بن شهربار الکازرونی قدس‌اله 
روحه العز یز بزرگ و مگانه بود و تشم زمانه و رد طاهر و باطن » و در تقوی 
وورع بی نظیربود و در حقایق و دقایق بی‌متا ودرعبارات واشارات بی بدل وبمجاهده 
ومشاهده بی مثل » ومعاملانی شرف و کلماتی لطبف داشت وسخن او پیش همه مقبول 
و مود بود و بانواع علوم ظاهر وباطن | راسته بود"وازهمه مرادات خود بکلی برخاسته 
بود . خزاین فتوت [و ] مروت بود و دریای شفقت ورحت * لطفی وخلقی عظیم داشت 
واشار و کرمی بی نهادت وصاحبت هت وعالی قدر بود و درحمت و فتوت ای نود و 
موب ارباب اهل بقن بود"ومول امرا وسلاطان » و او خود سلطان همه سالاطان نود 
و سلطان‌الاولیا خوانده اند وقطب الاقطاب نبشته‌ند وشیخ‌المرشد لقب کرده‌اند . واو 
درمیان اولیاءمچون ابرهیمالخلیل عليه السلام درمیان انبیا نهاده اند» چنانکه‌گویند 
فمثله فی‌الاولیاء مثل آرهیم الخلیل عليه السلام فی‌الانبیاء . صاحب صحو بود وروشی 
پالوطر بقتی پسندیده وسبرتی ستوده داشت . چنانکه ازاول کارتا آخ کار ازوی چیزی 
صادر نشدکه در آن خلاف اهل سنت و جاعت بودی و او خود مقتدا و پیشوای آهل سنت 
و جاعت بود و رهتی مهداه و تعمتی مسداه بود مراهل فارس را » خاصه اهل نواحی 
کازرون که اشانرا ازضلالت «هدات خواند و ازهلا کت وجهالت ا رشان‌را خلاص داد . 
ميشه نيك خواه خلق بود و بار ابشان بطوع بکشیدی و بامنکران و بد گوبان خود 


تاره روی بودئ و ا اشان برابری حسمی ومکافات نکردی و ااشانرا دعای خر کردی 





١‏ - چ : فتوت مروت 


فر دوس لمرشدیه ‏ ۲ 


۰ ۱ 
و به رفق وخلق ابشاترا بسلاح آوردی . وهمچون آفتاب تابان» لطف و کرم از وضیع 
وشریف دریغ نداشتی . غریب وآشنا و راهگذر و عقیم ودروش وتوانگرهمه‌را پشت. 


و پناه بود . پیرآنرا چون فرزند مطیع بود . بتیمان‌را چون پدر شفیق بود . جوانان 


را چون برادر ناصح بود . سوه زنان را مهربان بود . ضعیقان و مسکینان را مأوی و 
مثوی بود . ب رکات انفاس شریف وی شامل بود درعرصهٌ عالم؛ واز وی متمتّم بودند هم 
بنی | دم » خاصه از که تانواح یکرمان ازوی می بافتند تفقد واحسان. حاوران حرم و 
مسافران عالم ومسکینان وگوشه شینان وزهاد وعباد وسادات راهمه مددکردی بنفقات. 
ومؤنات. واه ل کازرون خود همه نعمت پرورده وی بودند صورة و معناً . زیزا که اهل 
تواحی کازرون سشتر گبران وآ تش پرستان وگمراهان نودند .و بواسطة دم مبارك و 


۱ بر کات انفاس شریف وی همه از گمراهی خلاص بافتند وبهدابت ایمان مشرف گشتند 5 


وشیخ مرشد قدساله روحه‌المزیز خلقتی‌روشن وطلعتی فرخنده ونظرنی رباینده داشت ؛ 


۱ چنانکه هرسعادت بافتة که مشاهده مپارآد وی دیدی صاحب دولت‌گشتی» وا گرغمگن ‏ 


دودی بی غم شدی» و اک راسیری بودی رهابی بافتی »وا گرظالمی بودی ترك ظل م کردی ۷ 


و گرفاجری بودی ازمناهی توجه‌کردی» وا گرجهودوترسا بودی در دين آمدی»وا گر 


کمراء‌بو دی راه راست باز آمدی» وا گر رکبر بو دی مسلمان‌شدی . وهیجکس ازمشاهدء 
مبارل بی بهره بازنگشتی . پادشاهی بود دزلباس مسکینان. ملوك وسلاطین بوی قربت 
جستندی واو را عزیزومکر م داشتندی و او درعین فراغث از خلق و مشغولی بحق در. 
میان مسلمان و گبران سر بردی وابشانر! براه راست دعوت کردی "و با اهل بقین 
مچون‌عسل پالوده بود وبادشمنان همچون تيغ برنده .وا گرچه پجسم شمیف موده اما 


در دنن قوی بود و دین بوی قوت گرفت . و | کرچه پیش نفس خود مختصر بود لیکن 


نرد حملة خلایق رفی القدربود وازدیگران‌سبقتگرفت- وا گر چه ازملك خود دروش 
بود“ اماپملك حق توانگری وی ازهمه پیش بود. لاجرم چون اوازدنیا بگربخت دنیا . 


ردی وی نهاد »وچون‌|ودرمراد برخود دست دنا دروی بکشاد نز وچونبخدەت حو . 


۱ 
مشغول شد حق تعالی جلهٌ خلق بخدمتکاری او بازداشت. و چون از مادون حق تبرا 
کرد حق‌تعالی هیچ شربکی درملك وی نگذاشت . | گرچه دروطن خودسا کن‌ومقيم 
بود؛ لیکن در شهرها و بیابانها و ذرباها بهمت جولان کردی و درویشان ومسکینان 
وفروماند گان را تفقد وتعهد کردی وافتاد گان را دست گرفتی و گمراهان ارا | راء 


نمودی ٤‏ و نزدىك ودور وغیبت وحضور بش أو کسان بود) ورور وشب و گاء وبیگاه ۱ 


5 در متقعت و راحت خلقان بود. و جلهٌ ح ر کات و سکنات و گفتن وشنفتن و دسن و 
چشدن و قيام وقعود ومنام و هجود وی برای: خدای تعالی بود. چون بگفتی بخدای 
گفتی ۔ چون نکردی بخدای کردی . پس چون در همه کارها خدایر | بود وباخدای بود 


ودر حق مستغرق‌بود لاحرم بخدای باقی شد » دة ئ ی که دست‌فنا بدان نر سد ؛وبخدای 


عزیز شد عزنی که کزد خواری بدان لنشیند : و چون عبودنت ومعاملت وی ميشه با 


حق تعالی برذوام اخلاس بود لاجرم فعظیم و تمکین وی ميشه در ترقی و تزایدست ؛ 
فیردالهٌ ملحده ومثواء وطیب مرقده ومواء ورفم فی‌العقبی درجته کما اعلی فی‌الاولی 
رتبته ولاسلب خدامه بر کاته ولا اعدمهم خبراته . 

۱ فصل _ در مولد ومنشاً شیخ مرشد قدس ال سره : بدان رحمك‌الله که نام شرف 
شيخ مرشد قدس‌ال روحه المزیز ابزهیم است و ابواسحق کنیت اوست ۰ و شهربار 
۱ علیه‌الر حمة والمغفرة پدرشیخ نوده است"وزاد انفرخ بن خورشید جد شيخ بوده است ؛ 


وبه گبری ازدنیا برفت : اماپدرشیخ مسلمان بودودر مسلما نی اورا فرزندان بوجودآمد. 


واوراسه پسر بود : اول حمدین شهربار و او مردی حافظ قران بود و صالح و آوازی ۱ 


خوش‌داشت وپحجاز رفت و در راه حجاز وفات بافت درباز گشتن »رحةاله عليه . س ٠‏ 


دوم شيخ مرشد بود " قدس الله رو حه‌العززیز و پسر سوم حسن‌بن شهر بار بودو ارپیش از 
شيخ وفات کرد رحهالنه علبه . وایشانرا دوخواهر بود ؛ مکی‌نام اومیگون بود ودیگر 
خدبجه وایشان هه از بك مادر ویدر بوده اند و گفته اند که خدبچه ازمادرۍ دیگر 


۱ - ج : گمراهان راه 


۱ 

بود . ومولود شيخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز در خانه بود که معروف نود به جسن:ن 
شهربار ۱ ۱ ۱ 
تقلست از مادر شيخ که گفت شیخ در شکم من شش ماهه بود که ذک رگفتی » 
چنانکه آواز ذ کر وی‌می‌شدفتم ؛ وچون وقت‌زادن‌وی بود کسانی که پیش من نشسته 
بودند آواز ذ کر وی می‌شنفتند . 

ومولود شيخ درشب دوشنبه بود ثیمهٌ ماه رمضان درسنة ائنین وسین وئلشمابه . 
چون مژدگانی‌شیخ بپدر آوردند سجده کرد وشک رحق گزارد وشادی امود ومژدگانی 
نداد ودعوت کرد ودرو شان ومسکینان را طعام داد . ۱ 

و از جلهٌ دولت مادرزاد شیخ قدس‌اله روحه‌الفزیز اول قدمی فتوت وایثار بود؛ 
ازان جهت که اول که دروجود | مذ چندانکه مادر شر برویعرضه کرد هیچ نخورد ‏ 
تا برفتند وطفلی دیگر بیاوردند وان طفل شیر مادر شيخ تمام بخورد . بعدازان شيخ 
قدس له سره آند کی ازشیرمادر بخو رد و تا انزمان که شبرخواره بو دهرگز شبرمادر 
تخوردی تاطفلی دیکر برخود مقدم نداشتی . لاجرم چون وی دیگران بر خود مقدم 
داشت حق تعالی اورا بره مقدم دا شت ومقتدای همه گردانید . وشیځ قدس‌النه روحه - ۱ 
العز بز ازین‌جهت گفت : قدم اخاك د بقدمك له کنت در مه کار برادر خود در پیش دار 
نا حق تعالی ترا درمه یکوئیها در پیش دار . وهر کس که درطفلی روی مبارهشیخ. 


دیدی ازحان و دل‌عاش شق روی اوشدی ولیارستی که ازیش اوبرون شدی.لاجرم چون 


در طفلی چنان حبوب بود در بز ر کی چنین بوب ز مقینول است * و معقولست" که 
شاهسیرم ازدوبر گی پیداست . تب« 

و نام مادر شیخ بانوبه بنت مهدی بود و او از قري سفلی بود. اما پدر شیخ از 
قرب علیا بود که معروف است به دیه اه نجان وزاد انفرخ و پدر وی خورشید که جد 
شیخ بوده اند هر دو بگبری از دنا برفتند. ۱ 

۱ و شيخ مرشد قدس الله روحهالعز یز ز اب حبات بود که از مبان ظلمات بیدا شد , 
| - شاد « متقولعت > بهتر باشد . 


.س 


۳ 
پس هران سعادت بختی ودولت بافَهٌ که خضروارجرعه ازچشمءٌ معاملات وی در کشد 
دست فنا بدامن عمرش کجا رسد اللهم ادذفنا | من | مقاماته دلاتحرمنا من بر کاته 
و عمر شریف شیخ مرشد قس‌اله روجه‌المزیز هفتاد و دو سال بود و گفته‌اند 
هناد و سه سال بوده است . ووفات وی در روز یك شنبه بود وقت نماز دیگر درهشتم 


ماه ذی‌القمده سنه ست و عشرین و از همانه ۷ قدس ال روخه‌العز یز ۰ 


۱ باب دوم 
در ذکر قر آن خواندن شیخ مررشد قدس الله روحهالعزیز 

بدان رحمك الله که دواستاه بوده‌اند که شیخ مرشد قدس الله سره قرآن ازابشان 
آموخته است و ابشان هر دو عالم و فاضل بودند . مکی مقری ابی‌تمام گفتندی و او 
از بصره بود “و دبگری مقری بوعلی محمدین اسحوین جعفر خواندندی و اصل او از 
شام بود رحة الله علیهما . ومقری بوعلی‌در ۶ مسجدسروله» کتاب نهاده بود و آن‌مسجدی 
بود در صحرای زیر کازرون . و جماعتی سیار بخدمت استاد بوعلی می رفتند و قران 
میخوآندند وشیخ مرشد قدس ال روخهالمز بز رفتی و ازوی قر آن آموختی ویدر و برا 
منم کردی ازقر آن| موختن و گفتی ای روشنائی چشم ودر بروپیشة بیاموز که معاش 
خود بدان بهست آوری که ما مردان دروبشیم و[ درویش) ازپيشهآ موختن با گز برست. 
شیخ قدس‌اله سر گفت با پدرچنان کن مکه تو می‌فرمائی * بیشةٌ خواهم آ موخت که از 
آن گزیر نیست . پس شیخ مرشد قلس‌اله روحه‌العزیز هربامداد پکاه برخاستی و پیش 
استاد بوعلی آمدی وقر آن خواندی وجاعتی دیگر میرفتند وق آن میخواندند وشیخ ۱ 
قدس اله سره پیش از همه حاضر شدی . .یکی ازان جماعت گفت من فردادییش از 
ابواسحق حاضر شوم تا سبق ازان من باشد . وقت سحر نرخاست و به کتاب رفت . از 
قضا حق تعالی خواب بروی غلبه کرد “ بخفت و بخواب رفت . استاد بوعلی در مسجد 
آمد و او را خفته دید . فی‌الحال شبخ مرشد قدس‌اله روحه‌المزیز حاضر شد و تلقین 
خواندن گرفت . آن دخص بواز قر آن خواندن شیخ از خواب بر آمد و گفت با 
استاد سبق ازمن است که من پیشتر آمدم . استاد بوعلی گفت ا گر توبیدار بودی سبق 
ازان تو بودی . اما چون بخواب رفتی غاب شدی و ابواسحق حاضر شد“ سبق ازان 
وی است و او سانق است 

یت که شیع مد قدیلڈ رو از آن زمان که به کتاب میرفت 


۱ - ج : درويشیم و از 


No 


سالی 2 بود ومر‌دمان ازقوت فرومانده و ولا . . مك روز استا اؤ اکفت با برهيم 


چندرزز است که درحخانة ما ازانواع قوت:کمتر است * چون بخائه روئ پدز ابا سلا 





برسان وبگوی تاا گر درخانه گندم باشد دوسه من بغرستد که زمان فزوماند ‏ سنت . 
۱ شیخ. قدس الله روحه العز یز بخانه رفت و احوال با مادر یگفت و مبالغه لمود : مادر 


گفت ای روشنائی چشم من صبر کن تا امش نکه‌پدرت بیاید؛ واین احوال اوی بکويم 
تا کار استاه بسازد وتمام کند .:شنانگاه چون شهربار بخانه آ مد مادر شخ اخوال باوی" 


بگفث : شهربار گفث ای زن حال‌ما توفیدانی که چگونه است و می‌بینی که در خان 

ما ازجو و کندم هیچ نیست ونيز چیزی دست نمی‌دهد که پار کندم بخرم و به استاد 
۱ فرستم وا گرچیزی دست دادی ازاستاد دریغ نداشتمی . مادر شخ مه شب دربن أ ند شه 
بو د که فردا چه‌بسازم که تسلی خاطرشیخ باشد. بامداد پگاه برخاست * پیش ازانکه 


شیخ از خواب بر آید "و انبانۀ بر گرفت و پر از خالك کرد وسر آن ببست و در کوش 


خازه نهاد . شيخ قدس‌الله روحه‌العز یز چون‌ازخواب بر آمد وضوساخت ونماز بگزارد 


۱ وعزم کتاب کرد . گفت بامادر ! استاد چه حواب دهم؟ مادر گفت جان ماد" ابنك ابانةٌ 


گندم نهاده است تایدرت بر گرد بسا برد و خرد کند از برای استاد که استاد [را ]۱ 
آرد بهتر بکاز ا بد . برخیز و کتات رو وبقر آن خواندن مشغول شو . مادر این بگفت 
وبخانهٌ مسانه‌رفت تامگر دوسه من گندم ازتشان بقرض بستاند . شيخ قدس الله روحه. 


بگشاد نگاه کرد و کندمی بغایت یا کیزه دید . : شت افو ماد 


را آواز داد و گفت با مادر این : گنڊمی بات پا کیزه است و ابن کندم استاد را بهتر 
بکار | بد . مادر گفت ای یسر این گندم از کجا بر گرفتی ؟ گفت از انبانه . مادر شيخ 


۱ بیامد و در انبانه نگاه کرد و انبانه پر ا زگندم دیده عجب بماند و متحبر شد. با خود 


اندیشه کرد و گفت این حال چگوه ات این سامت خاه درین ایا کرم د ین ۱ 


دم گندم: شده است ! بعد بد ازان اوزامعلو م شد که این‌سفت‌ازدولت ت ویاه‌بختی شیخ‌است 


۱ - ج ؛ استاد آرد 


۱ 1۹ ۱ 

ذرگربه| مد وشیخ‌را در کنارگرفت* برسر وچشم و تاه مر داد درین حال بود که 
پدر شیخ ازدر درآ مد و اصحاب خانه را دران حال دید . ازان حالت سوال کرد » مادر 
شیخ احوال باوی بگفت . شهربار عليه الرحمة والمغفرة ازين حالت در تمجب بماند و 
خرم گشت . پس گفت اميد می‌دادم که این فززند من .صاحب دولتی باشد و نشانة باشد 
درمدان خلایق " وفراست و معاملات و کرامات دی مشهور باشد . بعد آزان آن گندم. 
برگرفت وبخدمت استاد برد وعذر خواست . استاد چون آن گندم بدید خرم گشت و 
شيخ را عزیز ومکرم داشت وشفقت ودلنمودگي‌هرچه تمامتر باوی بکار آ وردی و ازهه 

رن داشتی واوخود ازهنه عزیزتر وکرامی‌تر بود " قدس‌الله روحه العز یز . 


یت م 
در میداه اه کار شخ م مر مد تساه روحهالعریر وشجر: فى 


a‏ فسا عم سید e‏ ت تشم زیخ مرد 


قدس‌اله روحه‌العز یز که گفت من‌بقدر پا نجده ۳۹ ریت 





مه فر آن 


چفاد که از مشرقی کازرون است* آن چفادی که از قبلی آ+گیر ماجوان: است زیر . 
درخت کنار» که راه گذر مر دمالست که از کازرون مشهر کهنه هی‌روند :چون بدان 
تل برسیدم در خاطرم گذر کرد که زود باشد که حق تعالی مرا در دين دولتی دهدو 

عزتی و کرامتی بخشه مرا در میان مسلمانان . پس دو ر کمت نماز کردم وسز مسجده . 
نهادم و با حق تعالی مناجات کردم و گفتم الهی مرا راهی نمای تا ازین دو بز رگك . 


اقتدا بر کدام بك کنم وطریق کدام بك پش گیرم. یعنی طریق شیخ ابو غمروبن‌علی 
که تربت وی در" بالای شهر کمنه است با طریق شیخ کبیر ابوعبداله مد بن الخفیف 
,قدس‌اله روحهما و طریق شیخ ابو عمروس علی رحة‌اله عليه آن بودی که نستدی و 
ندادی:ازان جهت که وبرا پروای ابن شغل بود . وطریق شیخ کبیر قدس‌اله سره آن 
بودی که بستدی و بدادی و اؤ را دوستان بسار بودند که بروی لفقه هی کردند و او 


هر رور بسیار طعام بر مسافران و مجاوران دادی و خلق را رعابت کردی . حق تعالی 


دعای من اجابت کرد و راه شیخ کببر تدس آله سره مرا بنمود تین ی ختبار کردم 
و نوی اقتدا کردم . 


۱ یهت ee o‏ ۱ 
نکر کردم در کار خود ای وم مک مد کم مساو بش 


بك خلوار[= رواد ] کناب بردر رخا من اد بود مک ۱ 


2 چ + از 
۳ .ص : کتاب ۱ ردو مهد به ۳ 


1۸ 


ازان شخ کبیر است وامروز آزانو تو است . چون ازخواب بر آمنم بدانستم که اقتدا 


بشیخ کبیر بابد کرد . بعدازان تعبیر این‌خواب ازمعیّر باز پررسیدم . معب رکفت خداوند 


این خواب کار ون بر که خواحد شد بعد ازاان شیع حبن اکار زنةانه عليه یامد 
وکتابهای شیخ کبیر قدس‌اله روخه الم یز بیاورد . 

فصل ۔ خطیبامام بو بکر عقدہنعہدالکر بم رحةاشغلیه گفت: شرفت شنت از عتدین 
اسهق‌ین عبدالاین بهروز رحمةالله علبهما که مي‌گفتند شیخ مرشد قدس الله روحهالعز ریز 
صاحب شیخ حسین اکار بود " و اسل شیخ‌حسن ا کار از فیروزاباه و کنیت شیح حسین 
| کار ابوعلی است* ت * ابوعلی‌حسین بن محمدالجوری الفروزابادی . اماصاحب‌شیخ کببر بود 
وردر شبراز مقام داشت 


و اعدین بهرو زکفت شنفم از شیخ مرشد قاط روحه المزیز که می گفت 


یم کبیر دس اله روحه‌العز یز کفته است که مرا دور مار هنت که هر دو از ابدال‌اند : ۰ 


مکی بازبار ویکی بقال . و مقصود از بازبار شیخ حسئن ا کار خواسته است» و مقصوه 
از بقال شخ امد قال دو ده است ۰ و فقس وی ازقبلی مقابر خفف است » رحمة الله عليه ۰ 
۱ و شبخ حسان اکار را رحةالله عليه عادت آن بودی که هرسال بکازرون آهدی . 


دس دکبار یکازرون آمد و در حلّت زیر کازرون میکذشت . او را گفتند درین حلت 


مسجدی هست ودرآن مسجد جوانی شایسته مقیم | ست که ازوی وی صلاح مید“ 
یعنی شيخ‌‌شد قدس‌الله روحهالعزیز . شیخ حسین کار رحة اله عليه در آن‌مسجد رفت 
و شیخ مي‌شد را بدید و سلام کرد و شبخ مرشد او را جواب داد و اکرام کرد . پس سن 


۱ شیخ حسان | کار رحةال علبه گفت ای فرزند فرآن دانی‌خواند ؟ شیخ سرش د گفت بلی. 


کفت بخوان تا بشنوم و شیخ م‌شد قدس اله روحه العزیز این آ به برخواند » قال اله 
سر ?وم وا سا ام مر از هزم رو 


تعالی : نی جر بتهم یوم بما صبروا آنهم هم الفازون الى آخره . : شی حسان 


آکار وفتش خو شکشت وبیخوط شه. چون بخود بزآمد بسیاربکیبست وشیخء کد و" 

حاضرالن صیارنگر ستند ونوقها هدند مد . بمدازان‌شیخ حنتان | کار روی یځ عه 

کرد و گفت ای فرزند بدانکه من هرسال از برای مهتی دحاجشی رون دم 
ت22 * - اضافه شود و احمد 





۱۹ 

بعد ازین خاص ازبرای ژبارت تو خواهم آمد . شیخ مي‌شد قدس الله روحهالعز نز گفت 
شيخ حسین اکار بکازرون آمد ویارء عود با تش‌نهاد وبوی خوش آن عود بر نواحی 
کازرون بر سید و تخمی برافکند وثمره آن برهمه حوالی کازرون منتشر شد ٥‏ بعنی‌از 
در تو فور اوقات و حالات شردف وی اهل کازرون بهره‌مند شدند وبرخورداری بافتند 
از قدوم مبارك وی . و شبخ م‌شد قدس اله روحه الم یز خرقه ازشیخ حسن! کارداشت . 
فصل - درخرقه پوشیدن شیخ مرشد قدس‌اله روحه آلعزیز - بدان رحمك الله که 
شیخکبیرقس‌اله روحه‌المزیزچون وقت‌دفات نزدبك رسید شیخ‌حسین| کار رمةال‌علیه 
[را ] نزديك خود خواند وخرقة مبارك خود بوی داد و گفت با حسان این خرقه نکه 


دار که سرد این خرفه خود ظاهر شود وبدان که سبار کس از اهل تضوف ساشد و 


طلب کاری‌این‌خرقه کنند» لیکن ضاحب‌این خرقه بعداژچند سال بیدا شود واوصاحب 
ستراروعالم وفاضل و کامل‌باشد» بباید واین خرقه آزدست تودرپوشد . بعدازاناین‌خرقه 
بر وی ختم شود تا بوم‌القيمة . اما در نهانی ترا نشانی میدهم ازیرای آن تابقن بدانی 
که صاحب این‌خرقه کست. بدان با حسین‌که هر که این خرقه دریوشد و دریوشدن 
ابن خرقه زمی خورد این دولت خاص ازآن وی باشد . لیکن این سر تگاه دار وبا 
هیچکس مگوی ازآن جهت که این خرقه نوش است وبی‌نیش کسی ننوان پوشیدن. 


لیکن هر که آن نیش بوی رسد این‌نوش ازبرای وی باشد وچون این‌نشان بافته شود 


بعد ازان این خرقه بوی سپار و او را عزیز و هکرم دار که چون وی نباشد در هیچ 
دبار . شنخ کبیر قدس‌الله روحه العز یز چون اين روصت بفرموه و در گذشت شیخ حسان 
اکار رحمةاله عليه آن خرقه بر گرفت و آن‌راز پنهان داشت . بعدازوفات شیخ قدس اله 
روحه‌العزیز مع متصوفه حاضرشدند و طلب کاری خرقة شیخ کردند و در پش شيخ 
حسان | کار بافتند. از شيخ حسین سوال کردند که شیخ کر این خرفه ترا داده است 
باخود قبول کرد؟ ؟ شیخ حسین گفت این خرقه شخ کییر بمن سپرده است ونشانی‌داده 
است که صاحب این خرفه که باشد وهنوز وقت آن نرسیده است و صاحب این خرقه 
نه از شراز باشد . چون وقت آن در آید صاحب ابن خرقه یدید شود . این خبر در 
عالم فاش شد . هر کجا صاحب دلی و پیشوائی بود میآمدند و طلب کاری آن خرقه 


۳۰ 
ميکر دند و شیخ حسان | کار رحمةالله عليه آن خرفه بنزد ابشان می آورد ومی‌دو شمدند 
وآن نشان که شیخ قدس‌الله روحه العزیز داده بود ازهیچ یك پدید نمی‌شد . خرقه باز 


امسکردند و می‌نهادند و می رفتند . 


چند مدت «مچنان بگذشت . بعد ازان دوستان و مربدان شیخ افا ق کردند و 
باهم شهستند و گفتنداین خرقه درخو رهیجکس نباشد ینمشد قدس له روحه 
العزیز که این‌نشان ازوی بافته شود. برفتند باتفاق واین‌حکادت باشیخ شد بکردند 
و گفتند باشیخ این خرقه خاس ازآن تو باشد واین دولت شاسته پو است ته شادد که 
بروی واین‌خرقه درپوشی . شيخ چون ابن‌حکایت ازیشان بشنید گفت‌من که باشم که 
درخور آن خرقه باشمم آن لقمه ازبرای بازان نهاده‌اند * هر -کنجشکی چگونه طمع 
در آن کند زبرا که‌آن خلعت پادشاهانست» درخور کسی باشد که درملك معنی پادشاه 
باشد * هر گدائی کجا بابد . ازین معنی بسیار با ابشان بگفت . یکی از م‌بدان و 
دوستان شی خ که قر بتی‌تمام درحضرت‌شیخ داشت‌نزدیکتررفتو گفت‌ای‌خدوم جهانیان 
و ای پسشو ای عالمیان همه خاطر دوستان وعزبزان گواهی مبدهد که ابن‌خرقه خاص" ‏ 
از آن تو باشد واصحاب چنانمصلحت می‌بینند که درخدمت باشیم وبشیراز رویم و آن 
خرقه دریوشی وقولاصحاب قبول کنی . شیخ م‌شد قدساله سره تسلیم شد وبااسحاب 
عزم شیراز کرد . 

چون بش راز رسید بخدمت شيخ کبیر رفت و.خادمان وصوفیان شیخ [ کب ] 
باستقبال شیخ مرشدآمدند وشیخ مرشد قدس‌اله ر روحه ازير[ را ] باعزاز و اکرام 
تمام دررباط شیخ کبیر فرود آوردند . شيخ حسین اکار رال عل بیامد وشیخ مرشد 
را پرسش کرد . چون بنشست درخاطر شيخ حسین بگذشت که این‌خرقه دزخورر این 
شخص باشد . شیخ حسین چون پرسش کرد و برفت روز دیگر شیخ مرشد قدس الله 
روحه آلعز یز یکی بخدمت شیخ حسبن فرستاد و گفت بنده کمینه از جلةٌ مربدان و 
چا کران خاندان است * بدان نت آمده‌ام که این خرقه که ازباد کار شیخ کییرقدس 
له روحهالعزیز مانده است اکر درخور آنم این کمینه را در پوشی وا کر در خور آن 
نیستم بنمائی تا زبارت کنم . شيخ ابوعلی حسین اکار رحة اله عليه اصحاب خود را 


۱ 
بخواند واحوال بااشان بگفت . برفتند ومشایخ شیراز و متصو فه جم کردند ودررباط 
شیخ کبیرحاضر شدند . شیخ‌حسین| کار رحمةالنه عليه خرقة مبارك شیخ کبیر بر گرفت 
ور باط شیخ کییر آورد وخلایق سار ازخاص وعام مه درز باط جع شدند . بعدازان 
شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌المز یز از حجره بیرون آمد . نگاء کرد و خلایق بسپار دید . 


همه دردست ویای شمح افتادند و می دو سندئد . سبح از البوهی خلق نمیموانست که بر 


سر روضهٌ شبخ کبیر رود» ازان جهت که هر که روی مبارك شيخ دید باز ماندی و 
فتوانستی که چشم ازوی بر گبرد وعاشق روی منارك وی شدی . تا جاعتی بیامدند و 

r - ۰ ۰‏ 1 
راه بازخواستند . شيخ قدس اله روحهالعز یز برفت سرروضه مقدسه شیخ کر قدس‌الله 
روحه‌العزیز و زبارت قبر شيخ بکرد و باشیخ مناجات کرد و گفت ای یادشاء دین و 


مقتدای اهل فان دانی. که این مه مر ید و چاکر این آستانه است در درست که در ۰ 


آرزوی این خلعتم . | گر لطف فرمائی ونظری در کار این کمینه.کنی و این تشریف 
مرا ارزانی داری‌از کربمان غریبان نواختن غریب نباشد . مع مشایخ و متصوّفه چون 


شح مرشد قدس الله روحهالعز یز ند ند نل بر خاستند وا کرام کردند ویر بالای دست‌خود ۱ 


نشاندند . شیخ ابوعلی حسین اکار رحمةالله علیه برخاست و خرقۀ شيخ کبیر برداشت 


مر! داده است درتو بافته میشود ؟ حلهٌ خلق خاص وعام برخاستند ونگاه میکردند و 


هیگفنند .که این خرقةٌ خاس درخور این شخص باشد؛ | گر نشان یافته میشود وا گر 
نه . پس شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز خرقه بستد وبوسه داد وبرچش مگرفت و در 
پوشد . درحال که در پوشیده| واز برداشت و آهی کرد و بشر؛ مبارك وی متختر شد. 
شیخ ابوعلی حسین اکار رحمةاله عليه گفت با شیخ ترا چه شد 4 گفت خی بر تن من 
رسید مانا که مراعقربی بگزید . خرقه را بجنبانیدند . عقربی از وی بیفتاد . شيخ 
ابوعلیآ واز برداشت و گفت بشارت باد ترا با ابواسح ق که این خرقه از.آن تواست 
واین خلعت ازیرای تو نهاده بودند وشیخ کب قدس‌الله روحه‌العز یز مرا این نشان دادء 
بود که این خرقه از آن کسی باشد که چون در لوشد نبشی وی رسد و این نشان تا 


امروز نهفته بود » امروز یبدا شد . 






اف 
ر شعر | 
تیش با لوشست نوشت باد نوش در مقام شیخ هوشت باد هوش 
هست‌پوش ازنیش‌بی‌شك ناگزبر ‏ یش ازو بد نوشت از شی خ کبیر 
حاضران چون این حکات بشنیدند و این حالت بدیدند شادی نمودند و سیم 
وزر و شکر و بادام نشار کردند . بعد از ان شیخ ابوعلی حسین اکار رحمةالةً عليه و 


ر صوفیان رباط وپزرگان شبراز.دعوتها کردند ازبرای شیخ مرشد قدس‌الله روحه العزیز 


و سماع کردند . سداز دوسه روز شیخ مرشد قدس‌النه روحه‌العز یز اجازت‌خواست 
و کارسازی کرد و باتشر یف وخلعت وهزار دولت بکازرون [باز | آمد. 

فصل _ ویچنن باذ فته شد که خرقا اصل شيخ مرشد قدس الله روحه المزیز 
آن بود که جبرئیل علبه از حضرت عرّت بیاورد چنانکه دست هیچ آدمی‌زاد بدان 
فرسیده بود* آ نرا م لام ول بشهاد وگفت بارسول الله 
حق‌تعالی ترا سالام ممی‌ساند واین خرقه را بتو فرستاده است ت . اهل تصوف این راخرقة 
طریقت رحتیقت ويش از آن ن جهت کدازطریق تحفیق ور اصلی رسیده است 


۳۹ سبدی داود هلو ۱ ر جمه 2 اه علب کنا ساخته است و در آنجا آورده 
است که اصل خرقة شيخ مرشد قس‌الله روحه‌العزیز ازپشم آن کیش بود که‌حق‌تعالی 
ازبهشت بفرستاد از برای فداء اسمعیل علیه‌السلم » چنانکه مشهور است. چون ابرهیم 
علیه‌السلم آن کبش قربان کرد مادر اسمعيل‌پش آن کبش برگرفت وبربست واز برای 
خود چادری [پشم]بساخت. [چون] این‌چادر پپرداخت ازب سکه پا کیزء بودونورانی 


۰ درخاطر وی پدیدآم دکه حق‌تعالی این کرامت با ابرهیم عليه السلم کرده است »این 


خامت‌هم اورا شاید . بعدازان خرف ازان چادر بساخت از برأی ابرهيم عليه السلم . 
ابرهیم آن خرفه شش روز درپوشید* شب هفتم بواقعه چنان دید که آن خرقه ازتن ۱ 
او درون آمدی و نزديك آبرهیم علبه‌السلم درختهای سيار دودی و آن خرفه ی ۳ ۱ 


آن درختها نقل کردی و ازین شجر بدان شجر می‌شدی . این شجرة خرقه که ما 


۱ - دراصل «سید دآود باوویی» بوده است . 


۱ ۲۳ 

می‌گوئيم ازان‌جا با دید شد . ابرهیم علیه‌الشلم چون ازخواب برآ مدان خرقه ازتن 

خود ببرون آورد ودرآن تابوت‌نهاد که وصتّت کرده بوه ازبرای بیغمبران علیه السلم 

و گفت این خرقه به‌بسیار کس از اثبیاء و اولیاء نقل خواهب کرد و بر کت بسیار کس 
بدین خرفه خواهد رسید . 


و سیدی داود رحمةاله عليه دران کتابآ ورده است که بعداز ابرهیم عایه‌السلم 


آن تابوت وان خرقه چگونه نقل کرده است تابحضرت مصطفی صلی‌اله عليه و على 


آله وسلم * لیکن‌ازبرای تخفیف این‌قدر پیش نیاوردیم ومقصود ماخود بیش‌ازین نبود. 
چون آنْ خرقه بحضرت مصطفی صلی اله علنه وعلیآ له و سلم رسید مصطفی صلی اله 
عليه وسلم آن‌خرقه نیزدرپو شید تابرکت وجود مبارك وی بدان برسد . چون وقت‌وفات 
پیغامبر صلی‌الهعلیه وعلی آ له وسلم نزديك رسید صحابه رضی‌اله عنهمگفتند بارسول ال 
خرقه مبارك تو به که دهيم و شايستة ابن خرقه که باشد ؟ پیغمبر صلی اله عليه و علی 
آله و سلم فرمود که بعد از وفات من این خرقه باویس قرنی رضی اله عنه برسانید و 
بگوشد تااز برای اتان من دعائی کند . چنانکه درذکر اويس مسطور أست . عد از 
وفات سا عليه وعلیآ له وسلّم امیرالممنین عمر وامیرالمومنین علی‌رضی‌اله عنهما 


خرفه پیغمبرصای النه عليه وعلی | له وسلم ثرگر فتند و لبر دند و داوس‌رسانبدند » چنانکه 


در سیرت اوس مسطور است . همچنین آن خرقه هم بدین ترتیث به مشایخ مبرسید تا 
به شیخ مرشد قدس الله سره رسید و بوی ختم شد . و آن خرقة همچنان داقسست ىڭ 


توست و رنگه آن خرقه مشابهتی دارد با رنگ پشم شتر ومجنان تازه است و هیچ 


نقصانی بدان نرسیده است . واین نشانها که داده شد از درو شی عز یز شنفتم که زبارت 
آن خرقه کرده بود .. ۱ 

و چنان گفت که از فرزندان سیّدی داود شنفتم که این خرقه خود نقل کرده 
است بسیّدی داود بی | نکه کسی بوی برد : واین سیدی داود بعد از وفات شیخ مرشد 
قدس له روحه العز یز بوده است و اقتدا به شيخ مرشد کرده.است و از وی برخورداری 
۱ بافته است و آن خرفه این ساعت پیش فرزندان سیّدی داودست در فهلوی » و فهلوی" 


۱ - در اصل د درباوو و باوو » بوده است . 


۱ ۵ 


۲ 
«بهی است بنزديك فیروزاباد * والله اعلم . 
آما حامة جفتی که در کازرو الست حامة تن مبارك شيخ هر شف نو ده است ودرسان 
آن جامه روح تسلیم کرده است و شرف و مرتبه این جامه تىز بزرگ است و کم از 


آن نباشد» از آن جهت که شرف و مرتبة جامه از مرد است و بسبب وجود وی مرتبه 


می‌بابد . و مذهب اهل تصوّف آنست که هرچیز وه رکس که شرف صحبت مردی مرد 
در بابد شرف صحبت صد و بیست و چهار هزار پیغامبر علیهم السلم و تمامی او لیاء 
قدس‌الله ارواحهم بافته است . پس میان ابن جامه و آن خرقه فرقی نباشد . 

اما آن خرقه در همه اام هرکس که خواهد برود و زبارت کند " لیکن جامهة 
که در کازرونست در سالی بکبار مش تنما شد و آن روز عاشورا بود و خلایق سار 
از له نواحی فارس ببایند و در مسجد شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیر جع شوند 
و زبارت آن جامه بکتند و دیدن آن خرقه بر خود مبارك دانشد و هر آ تکس که در 
مه عمر خود بکبار آن خرقه را زبارت کرده باشد حق تعالی آن بندء را[ از ۀ | 
فتنه ها حفوظ و موع دارد د بپرکت شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز 

فصل - در کر شجرة خرقة شخ رشق روح ای بدان را 
که شیخ مرشد قدس الله روحه المزیز خرقه از شیخ ابوعلی حسان ا کار داشت و شيخ 
ابوعلی حسین آکار که صاحب شیخ کبیر بود خرقه از شیخ کبیر داشت و شیخ کبیر از 
شیخ ابوجعفرین عبداللة داشت ت و [شیخ] ابوجمفر از [ شیخ ] ابوعمرواصطخری داشت 
و [ شیخ ] ابوعمرو از [ شیخ ] ابوتراب نخشبی داشت و شیخ ابوتراب از شیخ شفیق 
بلخی داشت ت و شیخ شفیق از سلمان فارسی علیه الم داشت و سلمان فارسی از موسی 
بن زید داشت و موسی بن‌زید ازاویس قرنی داشت قس‌اله ارواحهم و ایس قرنی 
از امبرالممنین عمر و از امبرالمومنین على رضی‌اله عنهما داشت و امیرالممنین عمر 
وامیرالممنان على رضی الله عنهما درخدمت وصحبت مصطفی‌صلیالنه عليه وسلم نودند و 
خرقه از حشرت اوگرفته‌اند . حضرت رسول‌اله صلی الله علبه وسلم ازجبرئیل عليه الشلم و 
جبرئیل علیه‌السلم ازحضرت عژت آورده بود » وال اعلم . 

و در کتابی دبگر در سبرتهای مرشدی چنین آورده‌اند که چون خاطر مبارك 


o 
شیخ قدس الله روحه العزیز برآن بود که برود وخرقه در پوشد درفنون علم عالمو کامل‎ 
شده بود و هنوز سن مبارك وی سسەت سال تمام لبود . چان گونند که در سدهٌ سبعان‎ 
ونلشمابه بودکه خرقه درپوشید“ قدساله روحه العزیز؛ اللّهم ارزقنا مقاماته ولاتحرمنا‎ 
. حن بر کانه بحرمة محمد صلی‌النه عليه و علی آله و سل‎ 


فر دو س المر شدبه - ۴ 


۷ 


باب چرارم 
در ذکر مبداء بناء مسجد جامع که شیخ مرشد. قدس الله روحه العزپز 
کرده‌است وظاهر شدن قو ت‌اسلام در آن دپار 

خطیب امام ابوبکر ممدبن عبدالکریم رح ال عليه گوبد شنیدم از حمدبن علی 
الشیرازی رحةاله علیه که وی گفت شنیدم ازشیخ مرشد قدس‌الله روحه العزیز که گفت. 
سبب بناءِ مسجدآ ن بود که ال سنگ حم م کردم وشکلرابی ساختم و بانگف نماز 
میگفتم و در آن موضم نماز میکردم . باف روز مهتر کبران بغرمود تا آن حرات بر 
کندند وخراب کردند . روز دبگر حرابی بهتر ازان بنا کردم و بساختم . امیر گبران 
کس فرستاد که باز بکندند . سوم بار بهتر از ان ساختم . امیر گبران ملول شد وگفت. 
ازین مقدار درکار ما خللی نیست؛ | کرمسجد بنا کند خراب کنم و دمار از روز کاراو. 
ب رآیم. شبخ مرشد قدس‌الهالعز بز[ گفت] مچنان در آن‌موضم نمازمسگز اردم وبانگ. 
نماز میگفتم و گبران میآمدند و سنک می‌انداختند و دشنام می دادند. چون دو سه 
روز بگذشت دیوار مسجد شاد نهادن کردم . گران خبر بافتند . بسامدند و آن دبوار 
را بکندند .چون دو سه روز دیگر : بگذشت ت باز دبوار مسجد بنا کردم و دوکر بار 

گبران بمامدند وآ نرا خراب کردند . 
مد بن علی الشیرازی کوید که هرگاه" که گبران برفتندی و دیوار مسجد را" 
خراب کردند شیخ مرشد قدس اله روحه العزیز از براین انشان بدر رفتی و اشان را 
رها کردی ا آ نجه خواستندی بکردند و اصحان خود نگذاشتی در آن زمان که در 
برابر گیران شدندی . این نوب تکه مسجد را معمور کر دند اصحاب شیخ استاده بودند. 
ونمی گذاشتند که گبران مسجد را خراب کنند . گبران بسیار بودند» براصحاب شیخ 
طفر بافتند و مسجد را خراب کردند و برفتند . بعد آزان اصحاب بخدمت شیخ رفتند 
وحکایت باز گفتند و گفتند با شخ خر تا کی ماچنین دردست گبران عاجز باشیم واز 
ایشان خواری‌کشيم . شبخ قدس‌الله روحه العزیزگفت حق تعالی مرا صبرفرموده است. 


چنانکه رسول را صلی‌اله عليه و علی آله و سلم صبر فرمود * قوله تعالی : قاصیر کا 


1 روحه 


۷ 

ع 5 ۶  .‏ .و ۱ e‏ ۱ ۰ ۳ 
صب بر اولوالءزم مناار سل و هه ببغامبر ان‌صلوات‌اله علیهم | مین از کافران‌وقوم خود 
بلا کشیده‌اند ودر ان صب ر کر ده‌اند تا فرح بافته‌اند اپ ما ازص رکردن ا زیر ست 
۳ آن زمان که حق تعالی فرجی فرستد . 

حمدین علو الشیرازی کفت چون شین مرشد قدس اڈ روحه الم ورن سمعان 
و تللمایه خوا ست که نناء مسجد کند و گہ ران اورا۰ مشع میکرداد شیخ قدس اله روحه 
العز یز بکسال دنک ر بانگگ نمازمیگفت و در صوحر | نماز مسگ: زارد . . چون بکسال 


4< شبن رسول صلی الله عليه و عا ی آله و سلم پخواب دید که ریسمانی در دست 


واه شت و بنباد مسجد می‌نهاد شيخ قدس‌اله روحهالعزیزیحضرت رسول علیهاللم شتافت 
و سلام کرد . رسول علیه‌التلم شیخ را در بر گرفت و بنواخت وتا شیخ مر‌شد زنده بود 
بوی وجود مارك رسول علیه‌اللام ازری می آمد . شیخ قدس‌اله روحه الم یزازخواب 
در آمد» دانست که مسجدرا بنا می‌بابذ کردن که دسول صلی‌انه عليه و علی آله و سم 
اشارت مسفر ماید. روز دبگر بعمارت مشفول‌شد و بناء مسجد بنهاد درسنه احدی وسیعین 
و تلثمایه بقدر آنکه بهفت هرس پوشیده شد و خرج این بنا احدبن موسی الغندجانی 
کرد . چون مسجد این قدرتمام شد بقدرچهار سال بگذشت » کبران ملول شده بودند 
و منم نمی کردند . ۱ 


فصل - و بروایتی دیگر چنن آورده | اند که چون شبخ مرشد قلس‌ال روحه 


العزیزبنیاد مسجد بنهاد برفتند وبا مهت ر گبران بگفتند که شیخ دیگربارنیاد مسجد ‏ 


که مسلمانان اتفاق کنند و شکستی بمن برسد . بهتر از ان نباشد که شیخ را بخوانم 


ر او وس باشد مربدان و دوستان او هیچ نتوانند ۱ 


و بفرمود ا ودا پزندان بر چون کبران در شیخ آویختند ام یران پشیمان دد 
و گبران را منع کرد و کفت اندیشه میکنم که اکر او ات ندان کنم مسلمانان متفق 


شوند و جنگ آغاز کنند وشکستی سما رسد .زرا که * شیخ در مبان مسلمانان عزیز 


۱- قرآن ید ۳۰/4 


۱۰ 


۲۸ 
و مقبول است و شهرتی تمام دارد. کی را بفرستاد و شیخ را باز خواند . چون شيخ 
را بپاوردند امیر گیران و آتش پرستان [, گفت ]" با شيخ ترك ابن عمارت بکن و از 
سرمسجد و حراب بگنر تا خلاص یابی وا گراین نه میکنی بان نمازمگوی واین 
قدرمرادما بجوی که چون تو بانگگ نمازمیگوئی آتش خانهای ما همه فرومیرد . ابن 
بگفتند و شیخ رها کردند . شیخ قدس‌الله روحه العزیز چون »وطن خود باز آمد وقت 
نماز دررسید؛ دربام مسجد رفت وباگ نماز بآوازبلند بگفت وهیچ تشویش ازگبران 
راء بخود نداد و هر رکه[ می ] بود در مسلماتی سمی و جد پیشتر مینمود و بخ 
مرشد قدس‌الله روحه العزی زگفت از بس که گبران مرا منم کرده بودند و هیچ فابده 
نمی داشت ملول شدند ومن بان نمازمیگفتم و غالب می شدم بر ابشان اذ بقولاله 
سبحانه وتعالی وجهل کلمة الذي ن كفروا السقلى و کلمة الله هی الما ".و کبران 
دایم درغم و رنج بودند و تیمار می کشیدند و هیچ نمی‌توانستند کردن " و هرروز که 
می‌بود مسلمانان برایشان غالب می‌شدند . 
بعد از ان شیخ مرشد قدس‌الله روحه العزیز با دوستان و اصحاب خود مشورت 
کرد و گفت این مسجد کوچك است و امروز گبران ساکن شده‌اند و می‌توانم که از 
برای مسلمانان ابن مسجد بزرگك گردانم » شما چه مصلحت می بینید عمارت کنم با 
مچنین بگذارم ؟ اصحاب گفتند با شيخ حکم تراست و توبهتر دانی" هرچه فرمائی ما 
کمر خدمت بسته داریم . وشیخ قدس‌اله روحه‌المز بزاورا این کارفرموده بودند " لیکن 
میخواست که با پاران مشورت کند و متابعت پیغامب ر کند چنانکه حق تعالی پیغامبر 
را سلی‌اله عليه و على آله وسلم فرمود قوله تعالی و شاورهم فیالمر . بعدازان شیخ 
مرشد قدی‌اله سره مسجد را بقدر بیست هرس افزون کرد ومدتی بدان بگذشت . بعد 
ازان مسجد بتمامی پنجاه هرس رسانید . مدتی دیگر بگذشت . انبار مسجد بتمامی 
صد هرس رسانید . بعد ازان شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز بفرمود و نماز جعهآ نچا 
می‌کردند و پیش از آن اهل نورد نماز جعه بشهر کهنه می کردند * بعد از آن بشهر 


۱ - ج : گتند ۲ - قران بد ۰/٩‏ ۳ -قر آن مید ۱۰۹/۴ 


1 - للفظط و رسم التخط قدیم این بار“ است 


۳۹ 

کهنه نرفتند ازبرای نمازجعه . وهرروزکه می‌بود مسلمانی قوت می‌گرفت ومسلمانان 
غالب می‌شدند.و گبران عاجز می‌شدند و دین گبری نقصان می گرفت از ب کات شیخ 
مر شدقدس اله روحه العزیزوگیران بخدمت شیخ می آمدند ومسلمان می‌شدند . ومردم 
ازهرطرف می | مدنت ویرحوالی مسجد جامم وریاط : شخ خانه‌ها می‌ساختند ر کازرون 
معمور شد . و دیش از شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز کازرون نبود٩‏ دهی محتصربود 
از طرف قبلی رباط شیخ و آ ترا نورد گنتندی و هر بلدالعتیق بود بعنی شه رکهنه . 
و مردمان آن حوالی بسغشر گبران و اتشس برستان بوده اند و نشست اشان بوده است 
و بزرگان و سروران نواحی کازرون کبر بوده‌اند» لیکن | گرچه کبر بوده‌اند اما 
قوت اسلام بر اشان پیش دست بود و گبران حز بت بسلمانان دادندی از ان حهت 
که ازامران عرب یکی که او را غیاث واضح گفتندی وشجاعتی ومردانگی .ودلاوری 
تمام داشت ت لشکری سبار از مسلمانان بجنشگ کیر ان آورده بود و مه گبران مسخر 
خود کرده دود و جزەت بر اشان نهاده بود و گبران جز دت بمسلمانان می دادند و بر 
سردن خود می‌بودند و بسشتر آ تش درستان بودند تا آن زمان که شبخ مرشد قدس‌اله 
روحه‌العز پزیدید شد وحق تعالی وتقدس اورا ازاطف خود بندا کرد و مقتدا ویسشوای 
اهل اسللام گردانید . و از بر کات انفای شرف وی هر روز که می بود مسلمانان غالب 
می‌شدند و گبران نقصان می‌پذبر فتند و چنان گوند که در حوال یکازروان چند ا تش- 
خانه های گبران دود که سالها دود که شب و روز أ تش هی کردند و هی برستردند که 
هرکز آن آتش نمرده بود . چون شیخ م‌شد قدس الله روحه العزیز بانگگ نماز گفتی 
بیکنادگی آن انش خانه ها همه فرو مردندی و اتش برسمان شمه اسیر و فر ومانده 
می‌شدند؛ وهیج چاره نداشتند. بتدر یج می‌رفتنا بخدمت شیخ مرشد ومسلمان مشدند 
و +چنان شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزبز درحال حیات و د که بشت ر گیران و آتش 
درستان بردست وی مسلمان شده بودند . و درسبرت مسطور است که بست و چهار 
هزار کس از گبران و اتش برستان و حهودان بردست مبارك شخ مسله‌ان شده دودند 

و هدابت بافته بودند از بر کات شیخ مرشد قدس‌النه روحه العزیز . 


باب پنجم 
درفضیلت بقعه شخ مرشد قدس اله دوحه‌العزیز 
وشرف و کرامت روضه مطهر ‏ ملو رة وی 

۱ امدین بهروز که [نکی از ] اسحاب شیخ بود» رحمةالله علبه " گفت شیخ مرشد 
قدس الله روحه المز یز گفت چون بقمه بساختم شب ی مبادت مشغول بودم . هاتفی سه بار 
آواز داد بمن» چنانکهآواز می‌شنفتم وکس نمی‌دبدم ومیگفت حق‌نعالی رهت کرده 

است براهل این بقعه » و سه‌نوبت تکرار کرد . 
و تحدبن‌علی شبرازی وابوبکر ادبن جحد رحفاله علیهما کویند شنفتيم از شيخ 
مرشد قدس اله روحه‌العزیز که گەت شب بخواب ديدم که ازمبان سقعه نردبانی‌با سمان 


بسته بود و مردمان می مدند و بدان نردبان با سمان می‌رفتند . و شىخ مرشد قدس الله 


روحه‌العزیز آن‌موض که پای‌نردبان با نجا نهاده دود باصحاب نمو د؛ و آن‌موضع این‌زمان 


تربت مطهرة منورء شیخ‌مرشد است‌قدس له روحه‌العزیز وپحقیقت روضة مقدسة وی‌آن 
معراج اس که دیده بود ازان جهت که مله خللایق هرحاجتی که دار ند و هرمقصودی 
که خواهند از حضرت حق‌تعالی چون قدم بدان موضع شر یف نهند حق‌تعالی بحرمت 
شیخ مرشد قدس ال روحه المز یز مراد و مقصود ایشان بخبر بر آورد . 

نقل است از شبخ شهاب الدین سهروردی رحة‌الله عليه که گفت شیخ مرشد 
قدس‌اله روحه‌المز یز دیدم درعرش که بك کوش درزمین داشت و کوشی دیگربحضرت 
حق . بدان گوش که در زان داشت استماع حاجات حق کردی و بدان کوش و 


حاحات بحصرت حق تعالی عرضه کردی . حق تعالی آن حاجات روا کردی "و کار 


شیخ قدس‌الله روحه العزبز در آن‌حضرت آنبودی که حاجات خلق در آن‌حضرت عرضه 
کردی و کمی دیگر[دا]" این ال نبودی . 
شيخ عژالدین فاروئی رحةالنه عليه عالم وفاضل و کامل بود ومفتی و امام شرق و 
غرب بود و بگالاٌ وقت خویش بود“ چون بسر روضٌ مطهر؛ شيخ مرشد قدس‌اله روحه 
٩‏ - ج ؛ دیگر این . 


۳۱ 
العزیز رسید روزی چند آنجا مقام کرد . در وقت باز گشتن روی بخاص و عام کرد 
و گفت ای مردمان بدائید که این قعه‌است که تا بوم القیمة معمور باشد * شرف این 
بقعه در ترقی وتزابد باشد وبدانید که این تربت شریف ترباك محزبست که هر ک سکه 
شرف این‌تربت دریاید هرمقصودی که خواهد در اینجا بافته شود . . 
و آمام ابوالمهنب سراح بن ثابت رحمةاله عليه در حق روضة منورة شيخ مرشد 
دس النه روحه‌المز یز انشا کرده است 


بر 


سعر 
ابا تربة" عم الوری بر کانها عليك سلام الله کل اوان 
تضمنت‌من‌قد کان حا وما ۱ جار [ ی‌الدنبا من لحدثان 


شيخ بوشجیاع حمدین سعدان المقازهی رحقاله عليه عالم و فاضل و کاهل بود 
و قرب ینجاه سال قظب بود و صاحب تصائیف بود . کتابی ساخته است و ذ کر جملة 
مشایخ قدس له ارو احهم در آن کتاں باد کرده است که هر مکی چه مقام داشته اند » 
ودرا نجا آورده اس ت که مقام شیخ مرشد قدس‌الله روحهالعزیز ازمقام مله اولیابزرگتر 
و بالاتر است و اورا شحنهٌ مشایخ خوانده است از ان جهت که همه بوی حتاجند وقبر 
وی تربال | کبر لقب کرده است از ان جهت که بهر حاحت که سر قبر روند حق 
تمالی مقصود اىشان برآ ورد؛ و آورده است که راه وی شریفترر ین وروشن ترین‌راههاست 
ازان‌جهت که بشربعت وطر بقت وحقیقت آراسته و ازطریق سکر وبدعت برخاسته . 

فصل » ذر سبرت مسطور است که یکی ازفضللا بود که اورا شیخ شمس‌الدین 
حفیگفتندی وعالم وفاضل ومفتی بود وسار تی ورودشی اسکوداشت . وسالها بود تاسلو 3 
ابن راه میکرد وآ نجه مقصود وی بود هسر نمی‌شد تا اورا باز نمودند که دوای این 
حرد درحضرت شیخمی‌شد میسر شود . بدین عزم برخاست وبکازرون| مد . چون به در 
بقمةٌ شيخ رسید آن عشه مباراگ نموسہد وخالك آنآستانه در دید گان مالند و برفت و 
<رحضرت شیخ قدس اله روحه‌العز دز از روی‌عجز سر نهاد و شالید وحاجت خود ذر آن 
حطرت عرضه کرد . 

شيخ شمسا لدینگفت چون زوی‌خود درحضرت شیخ نهادم ذوقی وشوفی درمن 


۱ ۵ 


۳۲ 

بدید أ مد وحالتی درمن ددد شد چنانکه ازخودندر رفتم . حای خود دز آسمان ددم 
درحضرت حق وارواح جمله انبیاء واو لباء ديدم در آن حضرت که استاده بودند و از 
هیبت حق تحالی همه متحس ونایروا بودند . روح شيخ مر شدقدس ال روحه‌العز یز دیدم. 
که درحښرت حق‌جلٌ وعلاراه بود وبس . درحضرت حق میرفت‌وبازمی | مدوهیچکس 
از اسرار او باحشرت خق تعالیآ اه نه وبجز ازشیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز اندر 
آن حضرت هبچکس راه نبود * بی حجابی مبرفت و باز می آمد همجنان که خاصان 
پادشاه درحرم پادشاه روند بی‌دستوری وبی‌حجاب . چون این حال مشاهده کردم گفتم 
باشیخ بحر مت‌آن خدائی که آین‌رفعت‌ودولت ترا کرامت کرده است که مرا راهنمابی 
کنی ونظری در کار ادن فرومانده بیجاره کنی که ناا يتو آورده ام ودست در دامن 
دولت توزده‌ام . چون‌این حاجت درحضرت‌شبخ عرضه داشتم» شیخ‌قدس الله روحهالعز نز 
گفت باصفی دل‌خوش‌دار که کار تو درحضصرت عرت تمام کرده ام ومقصود تو افته‌شود 
بخبر . چون ازان حالت باز آمدم گوهر مقصود در کنار خود دیدم و آ فتاب وصال در 
ميان جان و دل تابان . ازجان و دل مربدوچا کر وغلام شبخ مرشد گشتم . 

چنین گوبند که بعداز ان دوسه روز بنشت وملازم حضرت شيخ بود و دروقت 
رفتن ستانة شیخ بيو سند و عزم واه کرد ویشت در داه داشت وروی درحضرت شیخ i‏ 
از شهر بیرون‌شد: و بشیر از رفت بامراد ومقصود وحاصلی تمام . چون بشیراز رسید این 
احوال بابز ر گانعصر خود عزضه‌داشت وتازنده بود ازشیخ‌مرشد قدس‌اله ردحه‌العزیز 
کفتی ودرهرکجا که بودی‌تو لاازشیخ‌کردی وچون‌نام شیخ بردی روی برزمين نهادی: 
ودر شراز وفات بافت وترت وی درمصلی شبراز است رحمةال عله ۱ 

فصل - خطیب امام ابوبکر محمدین عبدالکر بم‌رحمةاله علیه گفت شیخ‌مرشد 
قدس الله روحهالمزیزکنت چون مسجدجامعسه صف ءام کرده بودم‌شبی‌مصطفی‌صلی الله 
علیه و !له وسلم بخواب دیدم وامیرالمومنن ابویکر صدیق رضی ال عنه باوی بود بارهٌ 
سفال دردست داشت وخا کهستردر آن‌سفال بود . پیفامبر صلی‌اله عليه و علی آله و سم 
آن خا کستر دست مارك خود برمی‌گرفت و تشانه مسحد سشترازان که نود میکرد. 


چون سدار سدم بیامدم و آن‌موضم که پیغامبرصلی‌اله عله وعلی | له وسلم نشان کرده 


اي سا 
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1 1 





۳۳ 
بودنگاه کردم وائر آن‌خا کستر بدیدم . بناء مسجدیر آن‌نثانه نهادم‌ که پیغامبر صلی اند 
عليه وعلی آله وسلم کرده بود وچهارصف بساختموخطیب ابو القاسم وبعضی از اصحاب 
شیخ‌مرشد رحمةاله علیهم گفتن د که از سکه شیخ مر شد قدس‌اله روحهالعز نز مسجد 
آبادان میکرد ودیگر خراب میکرد وچند نوبت مسجد می‌کند ومی‌کوفت و دییگر 
عمارت میکرد مردمان درغیبت افتادنه وملامت بسیار میکردند وفی‌گفتند شیخ‌مرشد 
نفقات واخراجات به باطل صرف مسکند. 
بس اصحاب اتفاق کردند که روند زیخ مرشد اند . چون برفتند 
اول احمد عالم ابتدا کردو گفت باشیخ از برای خدای ما را از نغیبت وزبا ن کاری باز 
رهان که ازیس كەمسچدعمارت مسکنیو دىگر خر آب‌مسکنتی مردمان درغت‌افتاده‌اند 
ومی‌گویند که شيخ مرشد لفقات مردمان بباطل صرف میکند . چون این بگفت شيخ 
مرشد قدس‌النه روحه‌العز یز سر دریبش افکند . بعدازان سربر آوردو گفت آ نجه من 
میکنم نه از پیش نفس خود میکنم بلکه این کار بفرمان میکنم و ازجسای گر مرا 
*میفرمایند پس برخوانڈ قولالله تعالی : وال بعلم المقسد ن املح . چون‌شیخ 
مر شدقتس‌اله‌روحه‌العز یزاین بفرمود حاضران بسیار بدگریستند ووقتی‌خوش پدید آمد . 
پس‌بدانستتد؟ه مقصودشیخ‌مر شدقدس الله رو حه‌المز بز؛ ین اشارت‌پیفامبر است‌صای اله‌علیه 
وعلی آله وسلم که بخواب نموده بود . پس گفت حق‌تعالی وتقدس این بقعه را دولتی 
وکر آمتی داده‌است .که‌ه رکه عزم‌اشجا کند از یرای کاردین‌حق تعالی مقصود وی ور أو رد 
و اکر توجه وی برای کار دايا باشدحق تعالی مراد وی بر آورد بخیر ان‌شاءل . 
نقلست که چون شيخ مرشد قدس الله روحلا العز یز بنیاد مسجد مننهاد استاد 
راگف ت که احتیاط نگاه دار . استاد ازس که احتباط قبله می جست ماند هگشت . 
شيخ قدس‌اله روحه العزیز سمعاملتی‌که حق تعالی داده بود حجاب از پیش چشم استاد 
بر گرفت و کعبه بوی نمود. گفت ای استاد حرم کعبه می ببنی ؟ گفت بلی . گفت 
بنیاد مسجد درمقابلة کعبه پنه. استاد اسای مسجد را در مقابلة کمبه بنهاد "و اصل 


۲ -قر آن‌مجید ۲۲۰/۲ . 


فر دو س‌المر شد به تب 8. 


۱۵ 


۲ + 


۳ 


مسجد جامع و بقع شیخ مرشد قدس‌ال روحه الغز یز وعمرها اله تعالی بوم الدین آن 


بوداست و آن حرا ب کهنه است که نزدیک « دزبرچراغ » است 


نقلست. که چون شیخ مرشد قدس الله سر ء آن میج بساخت روی در عراب 
ایستاد و نماز کرد . چون از نماز فارغ شد دست بدعا برداشت و کفت : | لهی و 
سیدی و مولائی حاجت خود برتو عر ضه میکنم» دانی که من مچون ابرهیم خلیل 
ستم لیکن هم نام ویم ۰ ابرهیم علیه السلام خانة کعبه از برای تو کرد و تو آن 
خانه ام نکر دیکه هرکهدر آ تنجارود ازهمه بلائی‌ایس‌گرددکه: و من دحا هکان آمنا» 
این بنده نیز این از برای تو کرده است ۰-بکرم بی دریفت که این بقعه را همچون 
کعبه امن گردان و دست کافران و ظالمان و خاسدان ازین شمه کوتاء دار وهر کس 
که از زهتی و بلائی پناه بدین بقعه| ورد اورا حفوظ و حروس دار . حق تعالی دعاه 
وی اجابت کرد و این بقعه امن گاهی گردانید تا بحدی که | گر کسی خونی کند با 
مالی بکسی باید داد و پناه بدین بقعه شریفآورد هیچکس [را] " بادای آن نباشد 
که‌برود واورا رون آورد. اگرکسی [ را]؟ هزار غم واندوه و پریشانی باشد چون 
قدم بدان موضع شر یف نهد بیکبار گی ازان غمها فرح بابد ازبر کات دعاء شیخ می‌شد 
قدس‌الله روحه العز یز . 

و دیگر این بقغه و اهل ابن بقعه را أبن دعا کرد : الأهم اجمل هذء البقعة 


عامرة بذ كرك واوليائكو اصفيائك الى الابد واجعل قوّتنا وقوتهم بوماً بيوم من‌حلال 


من حمت لا حنست . حق تعالی دعاه وی قبو ل کرد و امروز از بر کات دعاء وی آن 
بعش بغه عمرها اله تعالی‌هرروزکه هست معمورتروشر بفتر وشب وروز آن بقع مبارك 
از باد حق تعالی و درس فر آن و اخبار و اذکار و ابرار ء اهل اسرار خالی نیست . و 
ترتیب معاش اهل بقعه ومسافر ومقیم ودروش و مسکین چنانکه شیخ قدس‌الله روحه 


العزیز دردعا خواسته است از آنجا که نمی آندیشند دم بدم حاصلنمیشود و در سئه مان 


! - قرآن ید ۹۷/۳ . 
۲ - ج : هیچکس بارای . 
۳ - ج ۰ کسی هزار . 


۳۵ 


وعشرین رسبعمابه که این کثاب‌شر یف ساخته میقد ده کمننه مشاهده می‌افتاد در بقعه 


شربفةٌ شیخ مرشد قتس‌اله روحه العزیز و هر بامداد قرب هزار کس از مردو رن و 


کوچك و بزر گك و غریب و مقیم در سفرة شيخ حاضر می شدند و خادمان بقعه هر 
مکی کاس از هرسه و روغن و نان در پیش ایشان می‌نهادند دمی خوردند و مبرفتند . 
و علما و سادات و مسافران.و روند گان خود شب وروز درسفره مقیم بودند . 
تقلستکه شیخ مرشدقدس اله زوحه العز بزشبی بعبادت‌حق‌مشغول بود وباحضرت 
حق‌تمالی مناجات میکرد ومیگفت : با سامع الاصوات بامحيب الدعوات بااله الادضان 
والسموات با عالم الشروالخفات صل على محمد و علی‌آل مد وسلم مادامت الصلوات 
و اجب دعوتی واقض حاجتی با قاضی الحاجات . هاتفی آواز داد و گفت با ابراهیم 
چه میطلبی ؟ هرچه مبخواهی بخواه » از تو خواستن و از ما اجابت کردن . . شيخ 
قدس الله روحه العزیز چون این خطاب بشنود قدم در بساط انبساط نهاد و كفت الهی 
دانم که هیچکس از حضرت تو نا امید نگردد » آن خواهم که ملك فارس و کرمان 


هردو دمن بخشی . از حضرت حق جوابآمد که با ابراهیم ملك فارس ترا بخشيديم 


و پادشاهی و سلطنت ترا دادیم » چنانکه نام تو در همه عالم مشهور و مقبول بود . 
لیکن ملك کرمان پیش ازین بشاء شجاع بخشیده ابم توحتاح ملك دییگران فستی > 
اما بعوض ملك کرمان ترا سه چیز بخشیدیم که آن هرسه بهیچکس ندادیم : یکی 
طبل » تا شام و بام بردر تو نوبت میز نند همچنان که بر در پادشاهان زنند» دبگر علم 


هرک عم تور مه تلفروفیردزی پود سه دیگر سک زر که در کزرون زر بام 


کرد. . شمح قا روحهالمز یزچون ازان حالت از آمد و ۱ تأتر تیب ۰ 


طبل وعلم ساز کردنده والتلام. بعد ازین‌شرح تعظیم طبل وعلدرباب غزو وکرامات 
شيخ گفته | بد پخبر . 


. ج ؛ نتوان‎ - ١ 


باب ششم ۱ 
در روایتهای احادیث پیغامبر صلی الله عليه و عل ی آله و لم 
که شيخ مرشد قدس‌الژه روحه العزیز روایت کند از مشایخ کازرون 
وما ازبرای تخفیف بر محرد حدیث پیش بادنکرديم و روابت استادان نیاوردب» ۱ 
همچنانکه خطیب امام ابوبکر محشد بن عبدالکریم رحةاله علیه درسیرت عربی روایت 
استادان آورده است تا بحضرت پیفامبر صلی اله عليه و علی آ له وسلم . 
ذکر مشایخ کازرون از اصحاب حدیث ‏ 
اول - الشیخ الحافظ ابوبکر محمد بن امد بن محمد بن بحیی بن عبدالجیّار 
المسلم الشیرازی بود. اگر چه اسل وی از شیراز بود اما در کازرون مقیم بودی . 
شیخ مرشد قدسالله روحه‌المز یز روایت کند از وی بأسناد صحیح از عبادة بن الصامت 
رضی له عنه از پیغامبرصلی الله عليه وعلی آله و سلم که کفت بهشت صد درحه است 
وسان هر درحه چندات‌که ميان آسمان و زمان است ۰ و فردوس اعلی بالای بهشتست 
و بالای آن عرش است. چون از حق تعالی خواهید فردوس اعلی خواهید. 
۱ خبر دیگر س شمخ مس شدقدس ال روجهالعز یز هم ازوی روات‌کند باسناد صحیح 
ازابوهربره رشی‌اله عنه که پیفامبرصأی‌اله‌علیه وعلیآ لهوسلم گفت برمن عرضه‌کردند 
اول سه گروه "که در دوزخ شوند و سه گروه که دربهشت شوند . اما سه گروه که در 


دوزخ شوددابکی امیران‌ظالم جورکنند. با [شند] " دیگر توانگران که زکوة مال 


ندهند » سوم درو یشان متکثر فخر آورنده بنفس خود . واما آن‌سه گروه که اول در . 
بهشت شو نڈبکی شهید است که جانعزیز خود از برای‌خدای‌تعالی‌فداء راه حق کنده 
دوم یندم که‌عبادت خدای‌تعالی نیکو کند و فرمان خواجه نگاه دارد » سوم مردی که 
عیال دار باشد و پرهیز کاری کند . ۱ 


خجردیگر - شیخ مر شدفدس ال روحه‌العزیزهم ازوی روایت کند باسئادصحیح 


. ج باشد‎ - ١ 


۳۷ 

ازاس‌بن مالك دضی‌النه عنه که پیغامبر سلی‌اله عليه وعلی آله وسم کف ت که بعقوب 
علیه‌السلام دوستی داشت که از بهرخدای تعالی باوی دست برادری داده بود . بك‌روز 
این برادر پیامد بنزد بعقوب علیه‌السلم* پس کفت با پیغامب رخدای چه بود آ نکه پشت 
ترا دوتا گردانید وچشم ترا ابینا کرد . بعقوب علیه السلم گفت از برای گریستن من 
برفراق توسف بننائی من برفت وازس که اندوه پردلم مد ازفراق این دامن بشت‌من ه 
دوتا' کشت . ملك‌تعالی جبر ئیل‌علیهاللم بنزد بعقوب‌علیه‌السلم فرستاد وگفت‌بایعقوب 
حق تعالی‌تر اسالام می‌رساند ومیگوبد شرم‌نداری ازم ن‌که شکایت ازن بغیرمن‌میکنی . 
بعقوب علیبه‌التلام گفت اما آشسکوا بی و حنزنی الی ال" . جبرئيل عليه السلم 
گفت بابعقوب خدای تعالی بهتر داند حال‌ت و که ازچه می‌نالی وازچه شکایت میکنی.م 
بعقوب علیهالسَلم گفت با جبرگیل خداوند را بگوی که رحمت‌کن برین پر ضعیف» ۱۰ 
چون سائی وی بردی ودشت ت وی کمان کردی و یمن باز ده‌آن دور سان من تا اشاتر | 
موم » آنگاه هرچه خواهی‌بامن میکن . جبرئیل‌برفت بحضرت عزت.وباز] آمدوگفت 
یا بعقوب حق تعالی ترا ام میرساند ومیگوید بشارت باد ترا ودل خوش‌دار که‌بعزت 
وجلال من که‌خداوندم که | گر آن دوپسران ثومده‌باشند زنده گردانم وبتوبازرسانم. 
پس گفت با بعقوب حق تعالی‌میفرماید که طعام بساز ازبرای مسکینان که دوسترین ۱۰ 
خلابق برمن که خداو ندم پیغامبران و مسکینان اند وهیچ می‌دای ‏ ا عقوب که چرا 
بننائی ازتوبرفت وشت ت تودو تا شد وبرادران بابوسف چراغدر کردنذو باوی کردند 
آ نجه کردند ؟ گفت نه . جىرئىل علیه‌السلام گفت‌بدان بایعقوب که‌توروزی‌گوسفندی 
بربان کرده ودی ومسخوردی ومسکینی روزهدار بردرسرای توآمد و بوی‌آن دشمبل 
وسوّال کرد و توصب‌آن مسکن ! ندادی . أبن عقوبتها حزاءِ آ لست . پیغامبر صلی اله ۳۰ 

علیه وعلی آله وسم کفت بمدازان بعقوب علیه‌النلام هرگاه که چاشت و شام خوردی 
منادی کردی ومسکینان طلب کردی و با ابشان طعام خوردی . 

الحدیث _ ورگ ر از استادان شیخ؛ ابوعبدالله محمد بن سنجار کازرولی بود 
رحمةاله علبه . . شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز بز روامت کند سنا صحبح از داهن 


۱- ج ؛ دوتاه . ۳۲ - فرآن مید ۸۱/۱۲ ۳ چه ١‏ عدر . 


۱ ۳۸ 
بهشت شود مردی باشدکه برصراط میگذرد» بکبار می‌افتد وبکبار می خیزد ؛دیکر 


می‌افتد و أ تش دوزخ‌بوی میرسد . چون ازصراط کدرو باژ یس نگرد و گوید بزر گك ۱ 


آن خداوندی که مرا ازتو مرها نید وبدرست یکه خدای‌تعالی مرا چىزىداد که‌آن lac‏ 
بهیچ یکی از اولین و آخرین نداد . 
خبردیگر - شیخ مرشدقتسال روحهالمزیز هم برین اسناد سحیع ریت س تکند 
از شیخ حسن بصری رضي اله عنه که پیغامبر صلی‌اله علیه وعلی آله وسلّم گفت رحمت. 
خدای بربندة باد که عن وا راهن عيش آخرت بگذارد و نان پارء خشك خورد و 
جام کهنه بوشد و برزمان خفتد و در عبادت خدای تعالی جد و جهد نماد و بر گناه 
خود می‌گرید وطلب. رحمت خدای میکند واز عذاب پناء بخدای تعالی می‌برد . 
الحدیث - دیکر ازاستادان " قاضی|بومسمود محسن بن‌الحسین الکازرونی بود . 

شيخ مر شد قدس ار رو حهالعه بز روایتکند از وی‌باسناد صحیح ازابن مالك‌که گفت 
شنیدم از ااه علة وهای آ له وس که هیک ت که ه رکه‌بنیمی ازمیانم- لمانان 
بخانه برد وطعام وش راب دهد تا سبرشود واجب شوداورا بهشت‌البته . وهر که[ خدمت | 
مادر وپدر دریابه با آن یکی از اشان وبعد ازان بدوزخ شوهپی خدای تعالی او را 
از در خود دور کرده اه فت ٠ن‏ مارو مد دوزخ دور کند و 
چون وی‌خدمت مادر و بدر دریابد و | <ق تعالی ۲ را بدوزخ کند مانآن باشد که 
و ی کافر وفشر رک وده اشد و اگ TT‏ بخدای و رسول ایمان باشد وخدمت . 
مادر با آن‌پدر بکندبیشك حق‌تعالی اورا ازدوزح آزاد کند . دیگرگفت هرمسلمانی 
که‌گردن مسلمة آزاد کند فدای او باشد از دوزخ.- 

۱ الحدیث 5 دیگر از استادان ابوسعید عبدالرحمن دن عبداله دود که معروف 
بود بمجهُ اصفهانی . شیخ مرشد قنس‌الهُ روحه‌العز یز روا تکند از وی باسناد صجیح 
ازعبداله‌بن عباس رضی ال عنهما که پیغامبر صلی اله عليه و علی آله و سلم گفت هر گاه 


فرزند بروی. مادر ویدرنگرد وخرم شودحق تعالی آن‌فرزند را ثواب دشده آزاه-کردن 


۱- ج :هر که بخدای . 


۳۹ 


بدهد . گفتند با رسول‌اله وااگر سیصد و شصت بار بشکرد چون باشد ؟ دسول صلی‌الة 


علیه وعلی آله وسلم گفت الها کبر یعنی بزرگی واب آن خدای تعالی داند. 
خبردیگر - شیخ مرشد قدس‌اله‌روحه‌العز یزهم ازوی روایت کند باسنادصحیح 
ازابوهربره که پیغآمب رکفت صلی‌العلیه وعلی | له وسلم هر که بمداژوفات مادر و نز 


قرض اشان بازدهد و پنذر ابشان وفا کند ‏ ایغانیا دشنام ندهد بدرستی 2 که با اشان ۱ 


فیکوبیکرده باشد | گرچه درحال حیات ابشان فرمان ابشان برده‌باشد» وهرکه‌قرض 


مادر وپدر بازنذهد وبه نذر انشان وفانکند وایشاترا دشنام دهد درستی که تافرمانی ‏ 


اشان کرده باشد وا گرچه درحال‌حبات ابشان فرمان آشان بجای آورده باشد . 

الحدیث _ دیگر ازاستادان علی بن نحمدین بعقوب کازرونی بود . شیخ مرشد 
قدس‌اله روحه‌المز یز رواب تکند از وی باسناد صحیح از ابوذر غفاری رضی‌اله عنه که 
پیغامبر صلی‌الله عله وعلی آله و سل مگفت هرکه بعد از سلام ساز بامداد مچنانکه 
دشسته است بیش از نکه سخ ن کو بدده بار یگو ید لاله الااله وحده لاشر ‏ بك له لهالملك 
وله‌الحمد بحیی و یمیت وهوحی لابموت بیده‌الخیر وهوعل یکل شیع قدیر * بنوصتف 
او را بهر یکی ده یکی و بسترند از دبوان وی ده بدی و برافزایند اورا ده درجه و 
آنروز تا شب در نگاهداشت خدایتعالی باشد از همه مکردهی و اورا حروس باشد 
از شیطان وهیچ گناه اورا در اند مادام که شرك بخدای تعالی نناورده باشد . 


جر - دیگرازاستادان‌انوبکربنعبدالمزیزین عمر بود رحة‌اله‌علیه . شیغ مرشد . 


قدس‌اله روحه‌المزیز روایت کند از وی باسناد صحیح از ابوهریره رضی اله عنه که 
بیغامبر صلی‌الله عليه وعلی آله وسلم گفت زنا نکند زنا کنندءآن هنگام که زا کند 
" وامومن باشد ددزد ی ] نکنددزدی‌کننده آن هنگام که‌دزدی‌کند واومو مر باشدو 

غارث نکند ارت کندة آن هنگا مه غارت کند ومردم چشمها ردان اند بدان 
و که اسان در نن دی اک مه سب از وول سل 
علیه و علی آله و سلم اذا زنی‌العبد خرح منه‌الایمان فکان فوق رأسه کلطلة فاذا خرج 
۰ من ذلك‌العمل رجم الیه‌الایمان » گفت چون ند زا کند ابمان از تن وی بیرونابد 


۱ ؛ دزد . 


و 


۶۰ 
وهمچون ابربار؛ بالای سروی باستد» چون وی از آن کردار برون آ بد ایمان به تن 
وی باز رود . ۱ ۱ 
خبردیگر _ شيخ مرشد قدس الله روحه العزیز « هم از وی ووات کند باسفاد 
صحیح ازعوف دن مالك رضی الله عله که پیغامبرصلی ال عليه وعلى| آله وسل م گفت درم 


ا آمدنی" ازخدای تعالی ومرا سر رد ميان شفاعت ومیان نکه نیم ب من 


در بهشت شو ند؛ ومن شفاعت اختبار کردم وان شفاعت آمدای‌است ودریابندا نکسانی 
که شرك نیاورده باشند چیزی بخدای تعالی انشاءاله تعالی . 
الحدیث _ دیگر از استادان شیخ ابوبکر محمد بن احمد بن عبدالله بوده شيخ 


عنهما که بیغامیر اا علیه و علی آله وسلم گفت س هگروه مردم بر چغاد ها مشك 


۱ قومی کند وایشان از وی راضی باشند؛ دوم مۇذن ىكە مسلمانان بنٽماز ی گانه خواند » 


سوم بندغ که فرمان خدای تعالی بجای آورد وفرمان خواجه خود نگاقدارد . 
الحدبث _ دیگر از استادان شیخ او ع جن ن مور ارا 
البخاری بود شیخ مرشد قدس ال روحه العز یز روایت کند از وی باسناد صحیح از 
اپوهربره رضی‌اله عنه که پیغمبر صلی‌اله عليه وعل ی آله وسلم گفت اول گروهی ازامت 
من که در بهشت شوند برصورت ماه شب چهارده باشند و گروهی که از پس اشان در 
بهشت شوند بروشنابی ستار گان باشند که از دکرستا رگان روشن ترفد در آسمان ۰ 
بعدازان منازلها باشد بر تفاوت» ودربهشت ایشادرا بول وغابطنباشد و آب‌دهنو آب‌بینی 
لماشد . شانه های ابشان زر باشد وتحمرهای اسان عود دود و عرقهای اشان مشك بود 


۱ وبرخوی دک اه ن بیغامنر صا له ليه وعلۍ آله وسلم و بردرازای بدرخوو 


باشند بعد, آدم علبه‌السلام | کی" ت کر نود . ۱ 
الحادیك. _ دیگر از استادان » شيخ ابوالفتح احمدین محدبن فارس بود. شيخ 


مرشد قدس‌اله روحه‌العز یز روایت کند از وی | از مان یله که 


۱ ك ج + علمه‌السلام سین ۰ 


۸ 

نا سلی اڈ ی علیآله سل کفت که حق تال دوست مدرکن 
پنهان را که ترسکار باشند» آن‌کسانی که چون غایب شوند ایشان را نجویند وخبرایشان 

نبرسند وا گرحاضرشوند ابشان را نخوانند و التفات باشان دکنند و انشان را بخود ۱ 

نزدىك نگردانند . دلهای ابشان چون چراغهای روشن بود: از همه از یکی‌ها رون 


آ بشد وال اعلم بالصواب.. 


فر دو سالمر شد یه - ٩‏ 


e 


۲ + 


باب هدم ۱ 
در روایتهای احادیث بیغمبر صلی الله عليه وعلی آ له وسلم که شيخ مرشد. 
روایت کند از مشاوخ شیر از رحمةالزه عليه 

خطیب امام ابوبکر رحمةالة علیه گفت احمدبن حمدین عمرفسبنه گوبد شنفتې 
از شیخ مرشد قدس‌النه روحه‌العز یز که گفت اول با رکه بشیراز رفتم بزبارت مشایخ از 
جهت استماع حدیث باجماعتی کازرو نیان ازاهل تحصیل همراه بودم ومن ازیشان پسال. 
کهتربودم و ابثان ازمن عالمتر وفقیه‌تر بودند . هرروز بخدمت بعضی آزمشابخ حاضر. 
ميشدیم واستماع احادبث میکردیم. چون احادیث تمام بخواندیم واجازت نامه می‌نشتند. 
از برای آن‌کسان ی که احادتث استماع کرده نودئد بعضی گفتند نام ابراهیم بن شهر بار 
بنوسید » همچنانکه از برای دیگران می‌نوسید. بعضی دیگر گفتند چه نوسید. 
نام کسی که نداند چیزی از احادبث . یکی از میان ابشان‌گفت بنویسید نام ویو حقید. 
مدارید اورا که باش که سعی وی‌شایم نشود و وی ثمره ازعلم بیشتر باد از دیگران. 


= 


۱ که سعی داشر رده اند* که‌ای‌بسیارک سکه سعی| شان اند استو مره ابشان سبارست. 
ویر کاتاشان بدیگران بر سد . شیخ‌مر‌شد قدس الندروحه‌المز بز گفت هرک هکه آنکس 


یاد کنم که مرا به‌نیک باد کرد او را دعای خبر کلم و شکر وی بگزارم . و قضاء 


حف سبحا نه وتعالی چنان بود که‌آن قوم که احازت نامه احادت از برای ایشان‌نشتند. 
هیچ بك پروایت حدیث نرسیدند و ازان من بحمداله رواب با تمام رسانید و ازان 
برخورداری وعژت و کر امت بافتم . 
واز مشایخان شیر از که شیح مر اب قدس الله روحهالعز یز اش _ 
حدبث از ابشان کردم است 


او ل س سے بخ ابوالحسینعبداله ص حمدین عیداله الخرجوشی دود رحمةاله‌علیه . 
شمج هر شد قدس له روحهالعز یز روات کند ازوی باسنادصحیح ازام سلمه رضی نها 
که ام سلیم زن ابوطلحهٌ انصاری رضی‌اله‌عنه بنزديك پیغامبر صلی‌الله عليه وعلی آله 


1۳ 

۱ وسلم آمدر گفت با رسول‌ال خدای تعالی ازحق زرگفتن شرم ندارد . . بر زن غسل داجب 
است‌هر که که احنلامش افتد . یبفامبر صلی‌العلیه وعلی آله و سلم کفت‌بلی بل اجب 
شود چون آب احتلام بیند؛ وین حدیث درصحیح بخاری مسطورست . 

از ایشان دیگر شيخ ابوعلی حسن‌بن احمد بن حمدالصقًار بود رحمةاله عليه . 

شیخ هرشد قدس له روحهالمز یز روات کند ازوی باسنادصحیح ازعبدال ر حمن بن‌عوف 
رضی الله نه که گفت شنیدم از رسول صلی الدعلیه وعلیآ له وسلم که گفت بدان خدای 
که حان محمد پيد قدرت اوست که سه چیزست کة سو گند بدان شاید خوردن که 
نقضان نیذیرد : : اول[ نکه مال ازصدقه دادن‌بکاهد رصدقه دهد » دوم آنکه هيچ کبي 


عفو نکند مظلمتی از برآدری برای خدای تمالی الا که خدای عڑ وجل اورا رفعتی و ' 


عرّنی کرامت کند روز فنامت " سوم هیچ کسی‌دزی ازسوال بر خودکشاده اکند الا که 
حق تعالی درق.ازدرو یشی بروی او باز کشاید . 


الحدیٹ - دیگرازاستادان شیخ|بوعبداله‌محمدین جعفرالابربشمی‌بود رال 


علّه شیخ مر شد قدس الل روحهالمزیز روایت کنن.ازوی باسناد محیح ازانس‌بن‌مالك 
رط اه عنه که چون پیغمبرصلی اله عليه وعلۍ آله وسلم درسفر بودی | گر بش زان 
که نماز پیشین به آخر رسبدی رحلت کردی اوقت نماز پسین چون فرود آمعق 
فماز پدشین وپسبن قصر و جم کردی و | کر وقت‌نماز پیشین بودی چون رحل ت کردی 
نماز پیشن ویسین قصر وجمع کردی پس رحلت کردی .. 

۱ خبردیگر - شیخ مرشب قدس‌اله روحه‌المزیزهم ازی‌روایت کند باسنادصحیح 
از ابوهربره رضي‌اله عله که گفت شنیدم‌از رسول صلی اله عليه وعلیا له وسلم که‌کفت 


هرآ نکس که نماز کند و دران نماز فاتحة‌الکتاب نخواندآن نماز تافص ز نائمام‌بود. 


سه بار اون کلمه تکرار کرد» سژال کردند از ابوهریره زضی‌الة عنه که فاتحه از پس 
امام چگنة بخزانيم . گفت سر بخوانید کسه شنفتم از رسول صلی‌النه علیه و على آله 
د سلم که گفت خدای تعالی حگوید قسمت کردم نماز ميان من که خداو دم و مبان 
بندة خود؛ بعنی تیم آزآن من باشد و نیمه‌ازان بنده من .مر باشد هرچه‌ازمن بخوآهد 
۱ - مجح خاری ۰۱ ۱4 طبع پولان ' ۱ و 
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رسول صلیاله عليه وعلی آلهو سل گفت‌چون بندهبخو ند ]لد له ری المامین» 
حق تعالی و تقدس گوید شکر و ستایش من گز زارده بئد من * و چون بنده گوید 

آثررحمن‌الر ج جيم حق تعالی گوید نا کرد مرا بنده من "و چون بند هگوید مالك 
وم لین احق تمالی گوید به بز کی مرا باد کرد دمن "و چون بنده گوید ! 


ااك بعمند و اناك نستعین حق تعالی گوبد ابن ميان من وبندء من است ت » بندة مرا 


۲ 6 سس ج 


باشد هرچه بخواعل * وچون‌شده گوبد اهنا الصر اط المستهیم صراط الذین 


۳۳ ا 0 


انعست علیهم ٤‏ غدر غب منطو ب بوم ولالسَالین آهین حق تعالی‌گوبد این از 
برای بندهٌ من است آنچه خواست بوی دهم . 
الحدیث _ دیگر ازاستادان شيخ ابو تصرمتصورین احمد القلانسی بود #رحمةا 
علبه . شيخ مرشد قدس الله روحهالعز یز روایت کند ازوی باسناد صحیح ازابوذر غفاری 
رضی اله عنه که رسول صلی‌اله عليه وعلی | له وسلم گفت با بار امرمعروف فرومکنار 
و الرا بجای آور وا گرتوانایی داری که بکنی نيك والابگوی با مردمان خوش دلی 
وروی کشاد گی وچون طعامی طبخ کنی آب بسیار در آن کن و نصیبة همسایکان از 
آن بده . ۱ ۱ 
الحدیث - دبکر ازاستادان شبخ خطیب ابوعلی حسن بن‌العباس کرمانی بود * 
رحمةاله علیه . شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌الم یز روّایت کند ازوی که گفت بدرستی که 
بمن رسیده است‌باسناد صحیح که حق‌تعالی‌وتفدس وحی کرد بابراهیم صلوات‌الزحمن 


عليه و گفت با ابراهيم چکونه اس ت که مان س بسخت آزمن نرسانی ؟ ابراهیم عليه السلم 





گفت ما رب المزه چگونه نترسم از تو که توآن خداوندی که آدم را علیه‌السلم به ید 


قدرت خود آغر ددی و روح خود در وی دسدی و در جوار خود قرو آوردی و ملایکه 
سجود وی فرمووی * آنگاه بيك‌گناه که از دی در وجودآمد اورا ازجوار خودبیرون 


کردی و آوازء وعصی آدم ربه وی دد پی وی انداختی "و حق تعالی وحی 


۱ - قران مد ۱۲۱/۲۰ 





۶: 

کرد بار آهیم علبه‌السلام و گفت با ابراهیم تو ندانستی که نافرمانی دوست بر دوست 

سخت اشد . 

الحدیث - ديك رازاستادان شبخ ابو بکر احمدین عبداله بن عبدالوهاب بود ؛ 

رحمةالله عليه . شيخ مرشد قدس الله روحه العز یز زوایت کند از وی باسناد صحیح از 
عقبة بن عامر رضی‌اله عنه که گفت روزی ما در خانه صفه بودیم و دسول صلی‌النه عل 
وعلی له وسلم پردرصفه مد و گفت ازشما کدامس ت که دوست دارد که هر بامداد به 
بطحان رود ودوناقهُ یکو بستاند بی | نکه اورا بزه کاری باشد وبی آ نکه ازمیان خو یشان 
بدر رود . ما گفتیم با سول اله ما همه ادن دوست میدارم ۱ رسول‌صلی اله علمه وعلی | له 
و سلم گفت هر بکی ازشما که بامداد نمسچد أ دد ودو بت ازفر آن بخواند و بداندان 
دوا بت بهتر بود اورا از دوناقه ؛ وا گرسه‌ا بت بخواند بهتر :ود اورا ازسه اقه » واگر 
چهار آت‌بخواند بهتر بود اورا ازچهار ناقه وازشمارهای اشتی. بدان ر حمك‌النه که خان 
صفه که اصحاب‌صهّه در آ نجامقام داشتند جائیست درمدینه حفضاها له تعالیالی بومالدین 
کهآ نرا قبا خوانند وازمدینه تا نجا دوفرسنکست . پیغامبر صلی‌اله عليه وعلی آله 
وسلم چون آ نجخا رفتی و دروشان صفه بدیدی گفنی رسیدم بآن کسانی که حق تعالی 


مرا وصدت کر دماست باشان قو له تعالی و اصیر OWE‏ عاذ 9 ولك عون ربوم 
تالعداة وا 


و وا 


شى 1 رربدون و حهه الا به . و دراخباز آمده | ستکه وقت بودی که 
اشان بچهل‌تن بك خرما خوردندی چناتکه بکی‌بمزیدی وبدیگر بار خوش‌دادی. 
و بسشتر برهنه بودندی و خویشتن را در مان ریگ پنهان کردندی . چون وفت نماز 

, در آمدی‌آن گرو م که حامه داشتندی نماز کر دندی و باز اندر ر مگ نهان شدندی و 
5 جامه را تدیگر باران دادندی . و در فضیلت و اتحاد و تجرد ابشان اخبار بسار آمده 
است . اما از برای این حدیث که از پیش باد کرده شد در حق صفه ابنقدر از اخلاق 
اشان باد کرده بشید > دیگر بطیحان که درحدث باد کرده است موضعی است درمدشه 
و1 ترا عقیق گوبند . 


۱ - قر آن د ۲۸/۱۸ 


۱۰ 
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الحدیث - دیگر از استادان ایوحفص عمر بن الحسن بن احمد شبرازی بود » 


رحاله علیه. شيخ مرشد قس‌الله روحه العزیز روایث کند از وی باسناد صحیح از 
جابرین عبدالرضی‌اله عنه که گفت پیفامبر صلی‌الة عليه و علی آله وسلم کفت شمارا 


۱ ۵ 


دلیلی کنم برا ن که شمارا برهاد از دشمن و روزی ی ای 


۱ بارسول ال . گفت دعا کرزدن است بدرستی که دعا سلاح مؤمنان است 


الحديث ۳۹ از استادان ابوالحسن على ص احمد عراز بود ؛ رس 
علبه . شیخ مرشد فدس اله روه الهز نز روات کند از وی باسناد صحیج از جايرىن 


۱ عبداله رضی اله عنه که گفت بیغاه‌سس صلی ال علبه وعلی | له وسلم گفت که مادرسلمان 


پیغامبر» سلیمان را علیهالسلم گفت ای فرزند من زنهارکه پشب خواب بسیارسکن که 
هر که درش خواب سیار کند روز قیامت درویش ومفلس باشد . 

الخبر - دیگر ازاستادان شیخ ابوزرعه عبدالسلم‌بن القاسم‌شیرازی وو وا 
علبه . شيخ مرشد فد اه موه و روات‌کند ازوی باسناد صحیح از فسّیل بن‌عماض 


۱ قدس الله سر که گفت تمام است خدای تعالی بدوستی کرفتن وتمام است فر ان ۱ 


گرفتن و تمام است مرگ را پواعظی گرفتن . ی نون از مرگك نباشد . 
بنگرد. که پس از مرك دیگران با معلومات ایشا ن که بهزار زحمت و مهقّت حاصل 
کرد‌اند واز خدای غافل بوده اند وارئان چه فتنه ها میکنند » بدان پند گرد . پس 
برتوباد که خدای تعالی بدوستی وباری فرا گیری وخلق را بکلی فرو گذاری 
الحا - دیگر ازاستادان ابوالعباس احمدین متصور شبرازی بود » رها 
عله شیخ مرشد قس‌اله روحهالعزیز روای تکند از وی باسناد صحیح یک 
گفت پیخامبر صلی‌اله‌علیه وعلی آله وسلم [ گفت] فاضلتر , ن‌دعای من ودعای بغامیران 
علیهمالسلم که بنش‌از من بوده‌ند در روز ز عرفه لااله الا اد وحده لا شر يك له له‌الملك ۱ 
ولهاحمد بحیی ویمیت وهوحی لابموت بیدءالخبر وهو علی کل شیء قدبراست 
الحدیث - دیگرازاستادان‌شیخ ابوالحسین احمدین حدبن القاسم بوذ ؛ رحمةاله 
عليه . شيخ مرشد قدس‌اله روحه العز یز روات کند از وی باسناد صحیح ازضحاك 
رضی‌الهعنهکه‌گفت پرسیدند ازرسول‌صلیانه علیه وعلیآ له وسلم با رسول الل زاهدترین 


٤۷ 
حردم در دنیا کیست ؟ گفتآ نکس که فراموش نکند مرک وکورستان و پوسیدن» و‎ 


رها کند زبادئی آرایش دنا وبر گزیند آ نچ باقیست بر آ بچه فائیست وفردارا ازعس 


خود نشمرد وخود را ازمرد گان داند . 


الخبر - دیگر از استادان شیخ ابوالعباس فضل بن بحیی بن ابراهیم بود .. 


شیخ‌مرشد قنس‌الله روحه‌العز بزروایت .کند ازوی باسناد صحیح از حمدین خر ب‌الهلالی . 
گفت من درمدنه‌بودم ويك رور درسرروضه مطهرء مصطفی‌سلی‌الهعلیه وعلی آ لهوسلم 


حاضر بوهم * اعرایئی درآ مد وبراشتر نشسته بود . فرودآ:مد واشتر درحلقة در ببست 


چس درآ مد سرروضه خواجه کانات صلی‌اله علنه وعلی | له وسلم وسلا م کرد* سلامی 
نیکووهعاییتیکو بکرد. بعدازان‌کفت بارسول اله مادر وپدرم فدای تو باد 'ېدوستی که 
خدای‌تمالی‌ترا خاص کرد بوحی خودوفروفرستاد بتوکتابی‌شر بف یعنی‌قر آن‌که دران 
علوم اوّلن و آخرین مضمون است و ملك تعالی دران کتاب کلام دم خود باذ کرده 


PS Peo.‏ ۾ = 9۰ 6 ص 


است قوله تعالی ولوا م اذ طلمو | انف‌وم جاء و کث قاستغةرواال و 


سے 0 ع سے ار 


HH)‏ ر رول آرجدواقه دو واا ریا مت آنتکهسایمیگو اوید 


از شدای و آمرزش خواهدرسوز ایشا . خدای بار وتمالی نی دس آم زد 


۰ و رهت کنتده است. پس اعرابی گفت ا رسول الله من | مده‌ام سو اقرارکتنسنگناهان. 


خود و ترا بشفاعت مي‌آورم نزد خدای تعالی و اومیدوارم که همچنان که وعده کرد. 
است مرا بامرژد و تویه من بپدذبرد . بعد ازان نظر بروضة مطهرة مصطف ی کرد صلی‌اله 
عليه و علی‌اله و سلم و گفت : 
با خی من دفنت فی‌القبراءمه فطاب من طیبهن‌القاع والا کم 
شی الفداء لقبر انت ساكنه فیهالعفاف و فیهالجود والکر 


۱۰ 


الحد بث سدیگر از استادان ابوعىدالن حمدین عبدالله پود ٤‏ رحمة اله علیه. شیح 


۱ - قر آن تید ٩6/4‏ 


(e 


۲ + 


۸ 


مرشد قدس الل روحهالعز دز روات کند از وی باشاد | صحیح ] از حمذین مبار که 


۱ صوری و نعیم مروزی که ابشان هردو گفتند که مردی بش سفان نوری | مد رحمةالنه 


عليه و گفت یا ابا عبداله بدرستی‌که در تو چیزی عجب می بینم. سفین گفت آن‌چیست 
که می‌داری ؟ گفت آنکه ازین موضم‌بدان موضع فلا وازجابی ای موی 
و هیچ جای معلوم نداری و همه مردمان د همه حیوانات جایی دارند و تو هیچ جای 
نداری که دران قرار کنی . پس سفن گفت ای مرد مغاره پش توچه کسی بود ؟ گفت. 
مردی صالح بود. پس گفت ابرهیم پیش تو چه کسی بود ؟ گفت شابسته و پسندیده. 
پس گفت علقمه پیش نوچه کسی بود؛ گنت از خصلتهای پسندیده او مپرس مرا که 
زبان من عاجز : بد . پس گفت عبدالبن عمر پش‌نوچه کسی و ؟گفت راستگوی‌ترین. 
مردمان بود پس سفین رحالة علیه گفت مغیره روابت کرد از برهیم و ابرهی‌روایت 
کا ماه و علد روات کرد ار تالم کر ری اه عه کب تاش مار اه 
عله وعلی | له وسلم گفتچون اهلبهشت در بهشت‌فرود أ بند نوری یدید ا بدچثانکه‌اهل 
بهشت عجب به‌انئد وهمه بهشت دان لور روشن شود . آهل بهشت نظر کنند وکو 
اىن تور دک این و دهان ى است که تبسم کرد در روی دوست‌خود . 
بعد ازان سین گفت تا این خبر استماع‌کردم پیکبار گی دل ازین جهان برکندم .آن 
مرد چون این‌حکایت ازسفین بشنیدگفت‌بزرگ قدرشدسفین ثوری واین بیت برخواند: 


2 


شعر 
ماش من کانت‌الفردوس منز له ما" تحلل من نوس و اقتار 
تراه ۳ کنتا الو جلا الی‌المساجد دمشی بان | ظمار ۱ 
بعد ازان‌روی با نفس خود کرد و میگفت با نس خود: 

شعر 


با نفس مالك من صبر على ‌التار قد حان ان تقبلی من بعد ادبار 


باب هشتم | 
در روادتهای احادیث بیغمیر صلی الزه. عليه و علی اله و سلم که شیخ مرشد 
قدس‌اله سره روابت کند از مشایح بصره ۱ 

خطنت امام ابویکر حمدین عبدالکر یم رحهالنه علبه نقل کند از عبدالواحدین 
بندارین علی رحقاله علیه ءگفت شنفتم ازشیخ انوعلیسین| کار رحةاله علیه‌که میگفت 
آن زمان که من با شيخ مرشد قدس الله روحه‌المزیز با هم بحجاز می‌رفتیم چون‌به‌بصره 
رسیدیم شی چنان بخواب دیدم که شيخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز بك چشم بیش 
نداشت . چون از خواب بیدار شدم بغایت غمگین شدم . برخاستم و پیش هعبر رفتم و 


بران که آنکس که تو خواب در حق وی دیده آیکش مو حدی محفق است که 

خدای تعالی به بگانگی مبپرستد و باخلاص عبادت حق تعالی میکند و در مه عالم 

جز خدای تعالی نمی‌بیند . پس هعبر گفت من آرزوی آن دارم که بام و این شخص 

پنینم . شیخ‌حسین اکار رحمةاله علیه گفتتان مع را پیش‌شیغ | وردم وشیخ مرشد را 

زبارت کرد واین حکات در بصره فاش شد . یس حدثآن ومشایخان سامدند و از شيخ 

استماع حدیث کردند و بز بارت وی تمرك نمودند »و شبخ مرشد قدس‌اننه روحه‌الع یز 
ازمشایخان «صره استماع حدبث کرد ۱ 

و از.مشایخ بصره که شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز استماع حدیث 
ازایشان کرده است۱ : 

اول شيخ ابوالحسن علی بن ند بن موسی التمار بود“ رحمةاله عليه . شيخ 

مرشد قدس‌اله روحه‌العزبزروایت کند ازوی باسناد صحیح ازسمرة بن جندب رضی‌اله 

عنه که کفت بیغامیر صلی‌اله عليه وعلی| له وسلم مارا-تحضیض میکرد بصدقه دادن و 


نهی میکرد از دست و پای بربدن . 


تسس الال ا سس 


١‏ اصل:سیخه که مابر آ نرا تصحیح کر ده‌است ۰« اول‌امتماع حدیث شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز 
که کرد » 


۱ 0٠ 

وشیخ مرشد قدس اله روحه‌العزیز هم ازوی روات کند باسناد صحیح از ابودردا 
رضی‌اله عنه که چون وی ہشام رفت اهل‌شام بروی جمع آمدند ابودرداگفث ای‌اهل 
شام «شنوید سخن برادر اصیحت کننده » چبگونه است ت که شما ینا هیکشسد جایی 
که درویآرام نمیگیرید وجع میکنید مالی که نشواهید خوردن وبخواهید گذاشت 
واومیدی به پیش خود می‌نهید که بدان نخواهید رسید. بدرستی که جاعتی که پیش 
از شما بودند بناها کردند سخت عالی وحم کردند مالهای بسیار و اومید های ایشان 
غروری بود وخانه های ایشان گورستان بود . 

الحدیث - دیگر ازاستادان حدیث شیخ ابوبکر احمدین بعقوب طابثی بود ؛ 
رحمةالنه عليه . شيخ مر شد قدس‌آلله روحه ان روا بت کین از وی باسناد صحیح از 
زیدین خالد رضی‌الله عنه که گفت پیفمبر صلی‌اله عليه و علیآ له وسلم گفت هر که 
روزه داری طعام دهد حق تعالی او را بنوسد مزد | و | ثواب روزه دارکبی آنکه از 
لواب روزه دار چیزی کم شود کمن از هر غزا با خلیفة غازبی 
تاک و راز ا ری نف و فال و ار وی فرش خهان کوان 
غازی مزد و واب باشب بی نکه ازمزد غازی چیزی کم شود .. 

الحديث . یگن از استادان حدیث ابوالحسن احمد بن :اف نود » 
رحمةالله علیه . شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز روایت کنذ از وی باسناد صحیح از 
من ان معا سا 2 عليه وعلی | له وسلم که گفت ه رکه مدد ضعیفی بدهد در 
بیش سلطانی حق تعالی قدمهای او در صراط نگاه درد ان رو که فما بلرژد در 
ا 

الحدیث _ دیگر ازاستادان قلضی ابوعمرقاسم بن جعفرین عبدالواحد هاشمی 
بود؛ رحمةالله عليه . شیخ‌مرشد قدش‌النه روحه‌العز بزروایت کند ازوی باسنادصحیح از 
عبدال‌بن عباس رضی‌الة عنهما که گفت پیفامبر صلی‌اله عليه و علی آله و سلم [ کفت] 
هر که زر کات بر ادری مسلمان بگیرد تاسوار شود یا که ری و مید از وی دارد 


بدرستی که در بهشت شود . 


باب نهم 


. درروایتهای احادیث بیغمبر صلی اله عليه وعل ی آله و سلم که شیخ مر شد 
قدس الژه روحهالعزیز روایت کند ازمشادخ مکه 


اول شيخ ابوالحسن احمد بن عبدالله بن حمید بن ردق بود“ رحمةالله علبه . 


شیج م‌شد قدس‌اله روحه العزیز روابت کند از وی باسناد صحیح از پراء بن عازب * 


رضی‌الله عنه که‌گفت پیفامبر صلی‌اله عليه وعلی آله وسلم گفت آوازهای خود بیارائید 
قران خواندن . . 

الحدیث _ و شیخ م‌شد قدس‌اله روحه العزیز روایت کند هم از وی باسناد 
صحیح از انس بن مالك رضی‌انة عنه که گفت پیفامبر صلی‌اله عليه و علی آله و سم 
گفت ه رکه حاجتی [از]" برادر مسلمان بر آرد از حاجتهای دینی ودنیابی موی 
هفتادحاحت وی بر آرد ازحاجتهای‌دنبا و اخرت .وحق تعالی در باری دادن ده است 
تابنده در باری‌دادن برادرمسلمان‌است . وان سگفت از پیفامبر صلی‌النه عليه وعلی آله 3 
سوال کردندکه اهل بهشت کست ؟ گفت بشتر آهستگان وحلنمان وشهندان ونزدیکان 
باشند که کارهای دنا سهل گر زك . 


حکایت _ شیخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز کة فت ابوالحسن احد بن عیدال بن ۱ 


زریق البغدادی مارا خب ر کرد وگفت چون به قصرشیرین رسیدم نکاه کردم و آن 


قصر ديدم که از سنگهای عالی پرداخته بود ؛ هر سنگی چند کوه پار . با این هه 


خراب شده بود . باره سشگت ديدم که این اسات بر وی کتاب ت‌کرده بود[ ند" : 


* 


. سعر 
بامن بری قصرنا ذا هکذی خرباً ‏ فلا یر نك ما تبنیه من طبن, 
فلا بغر نك ما تشه من مدر وقد تهدم ما فی « قصرشرین > 
اما نظرت الى حبطانه انتثرت ترحوا ثبات بناء طل من طبن 


المعنی : ای که هی بینی قصری چنین عالی‌بنگر که چگونه خراب شده‌است 


۱- ج ؛ حاجتی برادر . ۳۲  -‏ ؛ بود 


ox 
چون چنان است مغرور مشو تو بشابی که از گل کرد که قصرشرین که اسک‎ 
پرداخته اند چنین خراب شده است و نگرید بدبوار های آن که چگونه هر رار‎ 
! بجابی افتاد‌است . شما اومید می‌داربد ابستادن بناییکه ازگل‌کردهابد جاودان بماند‎ 
» الخبر - دیگر از ابشان شيخ ابوامد بن ابی‌عمرالهروی بود » رحمة الله علیه‎ 
هروی بوڈ اما پسکه نشستی . ,شیخ مرشد قدس الله روحه العز یز روایت کند از وی‎ 
 یلاعت پاسناد صحیح از قتاده رضی الله عنه که گفت هر که بترسد از خدای تعالی حق‎ 


اورا از مه شهاتهای دنا و ترس فمامت برون آورد و ررزی دهد او را از اتجاکه 


آه ع 6 > مس poo.‏ 
تمی‌آندشد . يس برخواند قوله تعالی E‏ تجمل له بح و م رفه 
»~*~ 6 8 اص ۰ ۱ 


حکات س دیگراژاشان ابو الحسن‌علی‌بن عبداله و الکن ود ٤‏ رجةاله‌علیه ۰ 


۱ شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز روابت کند از وی ک هکفت در هر شهری که رسیدم 


از صالحان ۳ شهر ی اخلاص بک ساعت رستکاری اید باشد و اخلاص 
الخبر ی ر شيخ 


۱ مس شدقدس له وا ا رضی اله‌عنه در معنی‌قول ال تعالی ۰ 


لا ال د القلالمن" " گفت رهت خدای‌تعالی در آخرت فرسد الا ده ان ۲ 
اما رمت وی در دنا همه خلق برسد چه مسلمان وچه کافر و آن رزق است ومعاش که 
حق:عالی از کس دریغ نمی‌دارد . 

الحدیث _ دیگر از ابشان شيخ ابو احمد عبد الجلیل بن محمد بن ابراهیم 
ابن بوسف الزجاح بود " رحمة الله عليه . ,شيخ مرشد قدس الله روحه العزیز روایت 
کند از وی پاسناد صحیح از جابر رضی‌الهُ عنه که گفت پیغامبر صلی‌النه علیه و علی 
آله وسلم کفت که حق‌تعالی جبرئیل علیه‌السلم موکل کرده است برحاجتهای فرزندان 


آدم .یس چون ساي تمالی گوبد باجبرئیل حاحت وی بگزار که 


es 1 فرآن گید : ۳-۲/۱۵ . تا‎ - ٩ 


o 
من دوست نمی‌دارم آواز وی . وچون بندة مؤمن دعا کند حق تعالی گوبد باجبرئیل‎ 
حاجت بندةٌ من باز پس دار از برای. ذخیر: آخرت وی تا وی مرا همجنین باد میکند‎ 
۱ که من دوست می‌دارم او میلح ا‎ 
دیکرازایشان شیخ ابوبکراحمدبن‌ابراهيم المروزی بو رحمةا‎  ثیدحلا‎ 
عليه . شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز روابت کند از وی باسئاد صحیح از ابی هر بره‎ 
رضی‌اله عنه که گفت پیغامټزصلی الله عليه و علیآ له وسلم بگورستان برون‌شد و گفت‎ 
السلم علیکم دار قوم مومنین وا ناان‌شاءال بكم لاحقوق . پس کفت دوست میدارم که‎ 


برادران خود به بشم . صحابه گفتند با رسول‌الله ما برادران تو نيتيم . رسول صلی‌الله. 


علیه وعلی] له وسلم گفت بلکه شما باران من‌اید » برادران من | نکسانی باشند که بعد 
از من بيایند و من از پیش ایشان گذشته باشم و برحوض کوئر نثسته باشم و منتظر 
اردان باشم . صحابه گفتند تا جاعتی که از تو باشند توایشایی | چگونه شناسی 
که امت‌تواند؟ رسول صلی‌اله عليه وعلی | له وسلم گفت اگرمردی [را|" اسبی محجّل 


باشد» یعنی اسبی که هر چهار دست و پای وی سفید باشد »آ ارا درمیان اسبان سياه 


چون روزقیامت سرصات حاضرشوند دست و بای ایشان از نور وضو سضد وروشن‌باشد 

من ایشانرا بشناسم و ازحوضکوئر آب دهم* پس‌جاعتی قصد حوض من کنند مچون 

ام ان کا بی‌خداوند واثر وضو در دست‌ودای ایشان نباشد . بس منادی کنند که 

ایا + هلاکت ‏ باد را 

ا شیع مرن دی ر از رو کد زی اناد مدب 

E ys‏ نات تست کرد 
از حرص وطمع ؛وعمل برتو اسان بود و کر رت وآسانگردانند» واه ال واحک . 


۱ - ج » مردی اسبی . 


۲ + 


باب دهم ۱ 
در روایتهای احادیث پیغمبر صلی‌الزه عليه وعلی آله وسلم که شيخ 
مرشد قدس له روحهالعزیز روایت کند از مشایخ مدینه 

اول ابشان شیخرابوالحسین بحبی‌ین الحسین‌بن محقدالمطلبی بود » رحمقالةه عليه . 
شيخ مرشد قدس الله روحه العزیز روابت کند از وی باسئاد صحیح از انس‌بن مالك 
رضی‌الله عنه که گفت بودی که ابوذر غفاری‌رضی ال عنه گفتی که بىغامىر صلی‌الله عليه 
وعلی آله وسل مگفت من درمکه بودم درخانهٌ ام هانی . بك شب سقف‌خانهٌ من بشکافته 
شد وجبرئیل علیه‌السلم درا مدوسینة من بشکافت و دل مرا بیرون آورد وبه آب زمزم 
بشت . پس طشتی بباورد اززر پراز ابمان وحکمت ودردل من‌ربخت وبازجای خود 
هد . پس‌جبرئیل علیهالسلم دست من‌بگرفت وبآسمان برد . جبر یل علیهالسلمدربزده 
ظازن اسان کت کست ٩‏ کف جر کل . گفت | نکه تا نراقت ست کت هدر 
رلا اک در برأښگخته اند برسالت ؟ گفت بلی ٤‏ دررآسمان بگشادند و 
دروو ا ان 5ا پراز ملانکه دیدم» چنانکه انار ۳ دانه باشد . شخصی ديدم 
لشبته و عضی آرواح نورانی سفید بردست راست وی عرضه میکردند و ویمی‌خندید 
وبعضی‌ارواح‌ظلمانی ا برد ی و غر وف وی و ان د اش کر انیت کفتم 
باجبرئیل این‌شخص کیست ؟ گفت پدرتواست! دم علیه‌السلم و این ارواح سفید و سیاه 


که بروی عرضه میکنندفرزندان وی اند » بعضی که ازجانی راست‌اند نيك‌بختان‌اند 


وایشان اهل بهشت‌اند چون ابشا: را می‌بیند از خرّم می‌می‌خندد ؛ اما دعضی که ازجانب 
چپ‌اند بدبختان اند و ایشان اهل دوزخ اند چون ایشانرا می‌بیند از تحشر می گربد. 
پس مرا ببردند باسمان دوم . جبرئیل در زد . خازن آسمان دوم‌گفت کیست ؟ گفت 
جبرئیل . کفت آ: آنکه باتواست کیست ؟ جبرئیل علیهالسلم کفت‌محتند رسول‌اله . خازن. 
گنت او را برانگیخته اند برسالت ؟ جبرئیل کفت بلی پس‌دربگشادند واندر شدم . 

انس بر مالك رضی الهعشه گفت پیغامبر صلی‌اله عليه وعلی آ له وسلم‌بادکردکه‌در آسمانها 


oo 
آدم و ادریس وعیسی‌وموسی و ابرهیم صلوات‌اله علیهم اجمعین ببافتم؛ لیکن منازلهای‎ 
اشان باد نکرد. جزآنکه گفت | ده‌علیه السلم‌در اسمان دیا دیدم وابررهیم علیه‌السلم‎ 
در آسمان ششم 9۰ پیغامبر صلی‌الله علیه و علی آ له وسم کفت من با جبرئیل میرفتم‎ 


تا به آدریس‌رسیدم »گفتم باجبر یل این مرد کیست کیست ؟ گفت ادر س‌است . چون مراندبه . 


اگفت‌مرحبا ای‌پیغامبر‌صالح وبرادرصالح . پس‌برسیدم بموسی‌علیه‌السلم » گفتم‌باجبرئیل 
این کست ؟گفت موسی‌علیه‌السلم . چون مرا ندند کف مرحبا ای‌پیغامبر صالح‌وب رادر 
صالح . پس برسیدم بعیسی‌علیه‌السلم »گفتم با جبرئیل این کیست ؟ گفت عیسی . چون 
مرا ندید گفت مر حا ای پیغامیر صالح و برادر صالح E‏ 
گفتم‌با جبرئیل این کیست ؟ گفت ابراهیم چون‌مرا بدید گفت مرحبا ایو ا 


ایا تا مین ها کف رولا اه وان الى > 


سلم گفت مرا ببردند تا بلوح رسیدم ولوح وقلم بدیدم و آوازقلم شنیدم که می‌ندشت . 


ابن مالك رضی‌الة عنه گفت پیغمبر صلی‌النه عليه وعلی آله و سل مگفت حق تعالی ٠‏ 


پنجاه نماز بر امتان من فرض کرد. چون باز گشتم و بموسی عليه السلم رسیدم؛ 
موسی علیه‌السلم گفت چند نماز برامتان تو فرض کردند ؟ گفتم پنجاه نماز: موسی 
گفت باز گرد و تخفیف خواه که امت تو طاقت آن ندارند. باز کشتم و حق تعالی 


پنج نمازمهلت کرد . چون بازگشتم واحوال بگفتم؛ موسی‌گفت‌باز گرد وتخفف خواه . 


میرقتم وبازمی آمدم تا بهپنج لمازقرار گرفت . حق تعالی گفت ما یندل المّول لد 
وما ۱ بظلام لبيد وا کے دوس کے ار سوت را کا ی 
طاقت آن ندارند . گفتم با موسی شرم دارم از حق تعالی . پس بیاهدم بسدرةالمنتهی و 
چندان ملایکه ندا من سدرء بود که شمارآن نداند» مگر حق تعالی . کن در بهشت 
۱ رفتم ودربهشت کوشکها ت ازاو لو و خاک بهشت همه مشک بود . و این‌حدتث در 
صحیح م بخاری مسطورست : 


فصل _ بدانر حمك‌الله که انت ر روان 


۱ - قر آن عد ۳۹/۰۰ 


و 


۹ ۱ 

الله علیهم اجعین اختلاف کردند اند رآ که پیغامبر صلی‌اللّه عليه وعلی آله وسلم شب 
معراج خدای را دید بانه . این عباس رضی‌الله عنه کو ید دید . وانس بن مالك رفضی الله 
عله فی زگوید دید . وحسن‌صری رحمةالله‌علیه سوگند باد کردیر آنکه حمد صن‌اللّه 
عليه و علی آله و سلم خدای خویش را دید . عبدالله‌بن الحرث گوید که ابن عباس 
و کعب رضی الل عنهما با هم نشسته بود ند» این عباسگفت عجب میدارید که خدای‌خلت 
ابرهیم‌را داد وکلام‌موسی‌راورژت حمدرا صلی‌الله علیه وعلى آله وسلم. کعب‌تکبیری 
بگفت بلند چنا نکه کوهها وبرا جواب داد . پسگفت خدای عروجل قسم تکردرؤیت 
و کلام خویش میان حمد و موسی علیهماالسلم . موسی باوی سخن گفت وحمد وبرا 
بدید . گروهی گنتند بدل دید نه بچشم * واو را اندر دل بصریآفرید تا بدان بدید . 
حمدبن کعب گوید بعضی از اصحاب پیغامبر صلی‌اله عليه و علی آله وسلم‌سوالکردند 
و گفتند بارسول‌الله توخدای خویش‌را دیدی ؟ پیفامبرصلی‌اله عليه وعلیآ له وسلگفت 
دیدم بدل دوبار و ندیدم بچشم . و حمدي ن الحنفيه رضی الله عنه هم این طریق روات 
کرده‌است از پدر خوش علی‌بن ابی‌طالب رضی‌الله عنه . دیگرابن‌عباس وابون رغفاری 
و اپوسعید خدری رضی‌اله عنهم روایت کنند از پیغامبر صلی‌الله علیه و علی آله و سلم 
که‌وی گفت نوری دندم . و سه روانت از این‌عباس آمده‌است مکی آنکه و بر‌آندید » 
نوری دید . دوم آنکه ویرا بدیداری که اندر دل وی سافریك یدید . سوم آنکه بچشم 
سرپدنید. در | نجا روایت هر .مکی بادکردیم . پس برهرمسلمانی واجب است که اعتقاد 
[ کند]" که روابتهای ایشان همه صحیح است وهیچ شك دران ندست و نزد اهل حق 
روایتهای ایشان مه بکی‌است بتحقیق ؛ | کرچه بصورت روایت مختلف‌است واین‌معنی 
دیدنی است " گفتنی نلست . | گر سعادت یخی و دولت بافتة توالة ازخوان سلام علیتا 

و علی عبادالهلسالحین در مذاق جان وی رسیده باشد 

نصف : 
خود داند و خود داند و خود داند و خود 
لاس‌الخبر کالمعاینه از نجا فهم توان کرد » والسلام . 
چ کی ۲ 








۷ 


فصل - قولاله تعالى و لقد ر هت له أعرى عند سدرة المنتی‌عندها 


جنة المأوی" ۰ کمبالاخبار رضیاله عن هگوید: سدرة المنتهی درختی است ازاصل 
عرص الها بنتهی علم الخلایق . بعنی علم خلایق تا بدان درخت بش نرسد و آنحه 
ورای آن بود غیت است » و کس را بدان راه نیست وصفت آن اندر معراح گفته آ مده 
است . وگفته‌اند! نرا سدرةالمنتهی ازبهر آن گفته‌اندکه! نجا بود انتهاء ارواح‌مومنان» ۰ 
و هر مومنی که ازین جهان بشود روح وی آنجا برند. مقاتل گوبد آن درختی است 
که ا گر بر کی ازان درخت بر زمان بنهند مه زمان روشن دارد و بار آن حلبتهابود 
و گونا کون حلها و همه انواع میوه‌ها بار وی نود . و اندر خبر ا مده است که از اسل 
آن‌در خت حو های دهشت درون همی بد؛ عندها ألا ی“ بعنىتزدىك آندر حت 
است و آن‌منزل شهداست‌چنانکه میفرهابدقالالله تعالی اد شیالسدرة ما یی 
بیغامبر لوا عليه د عل آله و سل هکفت بر هر برگی ازان درخت فریشتهٌ ديدم که 
ی اف زان ت“ هر ؟ ان امل بالمواب. 





۱ - قران ۶ ید ۰ ۱۰۱۳/۰۳ ۲ - قر آن مجید : ۱۱/۰۳ 
فر دو س‌المر شدیه - ۸ 


۱ + 


۱۰ 


باب بازدهم 


در ذکر حمعی از مشایخ که از ظهور شیخ مر شد قدس‌الزه روحه‌العزیز 
خبر داده‌اند 


اول ایشان شيخ آبوعفرو عبدالملك‌ین على بود رحة له عله » که تربت دی در 
شهر کهنه است . خطیب‌ابویکززمحمدین عبدالکر بم رحمةاله علی‌گفت شنفتم تم از اباعیدالل. 
محمدبن علی‌الزاهد که گفت شنفتم از ابرهیم من علی و او از مصلی کازرون بود و از 
اصحاب شيخ ابوعمرو نود . گفت روزی پنج شنبه ديدم که شبخ ټم ابوعمرو رحمةألله عليه 
موی سرباز کرده بود و دست بر سر میمالید . س دی به دب [حرنجان کرد گنت 
لالهلا به بینیدآن نورکه می‌تابد ووقت | نست که طاهرشود وعدم روی بوی نهند 
و از وی فایده ها بشند و اسلام ظاهر کنند" و دين اسللام بوی قۆت گرد . ای اسار 
بادشاهان و وژیران و امبران که قصد زبارت وی کنند و در عه وی حاضر شوند . 

و برواتی دیگر ین الفرج کوبد شنفتم از بعضی اصحاب شیخ ابوعمرد بن 
عل یکه م یکفتند نفتم زیخ ابوعمرو ن‌علی ر الله لیه که م یکفت نوری می‌بینم 
قوی از نور دکازرون که آن نور سر تا پای نورد گرفته است. 

و بروایتی دیگر امد بن بهروز گوید شنفتم که شیخ بخ ابوعمرو بن على رح الله 
علیه گفت نوری می بینم کسترده که آن نور بعنان آسمان رسیده است . گفتند آن 
نورچیست ؟ گفت نور ولیی‌ازاولیاء خدای تعالی‌است» وچنانکه ازپیش ندشتیم بگفت . 

دیگر شيخ ابا جمفر امد بن الحسین الاتصاری رحمةاله علیه‌روایت کند ازشیخ 
اباالقاس عبدالهن بن حسین دریستی رال عليه که گفت شنفتيم از شيخ ابوعمرو 
بن على رحة الله علیه که گفت دوش بخواب دید م که مرا گفتند که امشب فرزندی 
بوجود آمده است در نورد که درجۀ ولات دارد و او ولیی از اولباء حق تعالی است . 
س گفت ببینید تاکیست که | اد دا | در نوردفرز ندی بو جود ا مده‌است؟ اصحاب برفتند 
و تجس کردند در نورد“ بيامدند و با شيخ ابوعمرو بگفتند ڪه دوش شهربار بن 


زاد انفرخ فرزندی بوجود آمده است . 


۱ - ج ؛ کند 


۹ 
دیگر شیخ ابوالقاسم عبدالرهن بن حسین دریستی رحةاله علیه گفت شنفتم از 
بعضی اصحاب شیخ ابوعمرو که می‌گفتند روزی شیخ‌ابوعمرو نماز بامداد گزارد . پس 
روی باصحاب کرد و گفت دوش بخواب ديدم که مرا گفتند آمشب در دبه اهرنجان از 
۱ نورد کازرون ولی از اولباء خدای تعالی بوجود آمده است که دین بوی فوی شود ۱ 
چون ازخو اب درآ مدم در بام مسجد رفتم و روی در توردکردم. بدیدم از دبه اهرنجان 


مانند اسطونهای نور بغایت روشن از روی زمین بعنان آسمان پیوسته بود و شاخهای 


آن تور با فاق رسده بود . کسی بفرستادم به نورد تا به بینم که کیست که فرزندی 


بوجودآمده است ؟ نگا‌کردند شهربار بن زادانفرخ بود که فرزندی بوجودآمده بود ؛ 
بعنی شيخ مرشد قدس‌الة روحه العزیز . ۱ 

دببگرحسین بن ابرهیم دادیکانی ازحلهٌ اصحاب شیخ ابوعمرو بود . گفت روزی 
شيخ ابو عمرو بن على رحة الله علیه می گذشت درین موضم که امروز مسجد جامم 
مرشدی است پیش از مولود شیخ مرشند ومن با شيخ ابوعمرو بودم . پس شيخ ابوعمرو 
دو نم ی حزین بر کشید و گفت زود باشد که بدید شود آنکس یکه این موضع بوی 
داده اند . وای دسبار بادشاهان و وزبران و امران که , بر اسهای تازی سوار شوند و 
بزبارت وی | بند . آنکس حمشمی باشد که این موضع بقعه وجای ومسکن وی باشد 
وتا بوم القيمة بقعهُ وی آبادان باشد . بعداز مدتی شيخ ابوعمرو رح الله عليه كفت آن 
ولی خدا که ما می کفتیم بوجودآ مده است بنگرید تا کیست ؟ تج سسکردند ؛ گفتند 
شهربار بن زادانفرخ فرزندی بوجود! مده است شيخ ابوعمرو رحة اله علیه‌گفت | نکس 
که می گفتیم اینست که بوجود آمده است . و مچنان که از پیش ندشتیم در فضلت 
شیخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز بگفت . 

فصل _ تمد بن ماموبه المؤذن گفت که چون شيخ ابوعمرو عبد الملك بن على 
بن عبداله البلدی رحة الله عليه از دنیا برفت شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز چهار 


ساله بود و وفات شيخ ابوعمرو رحة الله عليه درسنه ثمان و خسن و تللمانه دود ووفات _ 


شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز در سنهٌ ست وعشرین و اریعمایه بود . 


۱ ۵ 


٦٠ 

فصل - دیگر فرامت شيخ ابوبکر حمدین امدبن حمدین بحیی بود» ر مان 

علبه . و او به ابوبکر مسلم شبرازی معروف نود و اصدق و فراست مشهور بود . شيخ 
ایو جعفر احمدین‌الحسین ر حم‌الله عله گفت وفبی‌شیخ انویکر عمد ن احمدبکازرون 
امه نود ودر رباط مهر نحان فرودا هده بود » و بزر گث عصر خود دود و بکرامات و 
صدق فراست همشهور دود . شمخ مرشد قدس‌الله روحعه العزیز در ان وفت دوازده ساله 
بود . چون خبر شیخ ابوبکر بشنید برخاست وبمهر نجان رفت بزبارت شیخ ابوبکر . 
شیخ ابوبکر چون شیخ مرشد بدید برپای خاست و اول سلام کرد وشیخ مرشد را در 
بهلوی خود بنشاند و او را | کرام تسیار کرد . حاضران تعجب کردند و اغود کنتند 
چونست که شیخ !بو بک رکودکی‌را بر مه مقدم داشت وبر بالای هه نشاند ؟ و 


رحمال عليه بفراست دانست و کفت ای حاضران بدانید که ای نکودکی نیستبلکه 


سلطان اولیا خواهد بود . بعدازان شیخ ابوبکر ترون هی هب هو شیخ مرشد 
فاه ووا لد از یس خود بر نشاند وروی در نورد کازرون کرد . بس گفت 
سانا المظیم شما مى بشید آنچه من می بینم اا تن نه . شیخ ابوبکر 
وف ساطع هی‌ بینم ازنورد » ای بسیار کس که قصد انن نوردکنند و بنابی که در 
آ نجا کرده باشند . اصحاب گفتند با شیخ مفهوم‌تر ازين‌بگوي . شیخ ابوبکر گفت‌ای 
سار باه اهان و وان و اهر ان زور اوو ری کات شتا اا دق 
با شیخ از برای زارت که ساشد ؟ گفت از برای‌شمخ ابو اسحق وزبارت وی» و اشانتت 
به شیخ مرشد.کرد. پسگفت با ابا اسحق دست خود پیرامن من بر آور و مرا برسینهة 
خود گیر تا بر کت تو بمن برسد » و بدان با ابواسحق که‌آنکس که میخویم تویی و 
و بدین شهروحوالی فارس برسد ومسلمانی اک توقوت گرد وظاه رگردد 
و بردوام باشد تا بوم القيمة . بعداز ان گفت ای.بسیار ترك و دیلم و عجم که در دست 
تو مسلمان شوند و در راه خدای‌تعالی در آیند . محمدین اسحق گفت چون شیخ‌ابوبکر 
ابن حکایت بکرد.من تعجب داشتم که این چگونه بود که ترك و دبلم و عجم قصد 
اکن ازیرای زبارت شیخ مرشد؛ ازان‌جه که اشان نی کی انوا یو سان 


۱ 

بودند . چون این اندیشه بکردم شیخ ابوبکر روی بمن کرد و گفت عجب میداری 
آنچه‌گفتم؛ بلکه وزیران بز بارت و ان چون این بگفت تعجب من زبادت‌گردید. 
دیگر روی بامن کرد و گفت| نچه گفتم عجب مسداری > بلکه بادشاهان نز بارت وی 
ا و از وی "مت خواهند و سخن وی ترك نماد .کاچکی" که من ان روز زنده 
بودمی . وحال همجنان بود که وی اشارت فرموده دود ةا عه . 

فصل . دىکر ۱ فراست | شمخ ابوعلی حسان‌بن‌حمدان شایوزی دود » رحمةاله 
علیه . واسم وی معروف بود به شیخ ماهی گیر . شیخ ابوالقاسم عبدالرحمن بن شبران 
کی شنفتم از شمخ مرشد قدس الله روحهالمز ىز که گفت همده ساله بودم که با جاعتی 
کازرو نیان به شاپور رفتیم بزبارت شیخ ابوعلی ماهی‌گیر “ رحمقانه عليه . چون بمسجد 
جامم شاپور رفنیم شيخ ابوعلی‌برمنیر بود دوعظ می‌گفت. چون دررفتیم " شیخ ابوعلی 
ا ی داشت از مسان هه واز برای هن ربای خاست ومرا در پاش خود بر هنر 
بنشاند . قوم را تعجب کردند . شيخ ابوعلی گفت ای قوم او را اند مدانید بذرستی 
که‌وی شمخ این دبار خواهد بود. کا< کی من آن روز رنده بودمی که وی درین 
مسجدستن گوید ومودم را بند دهدوابشانرا بخدای خواند ومن سخن وی بشنفتمی 
ان رور که اه باه مها هو رون وی ته با که سره وق کو و 
شیخ ابوعلی چون‌این‌سخن میگفت اشارت بسطونی" کرد که شبخ آنجا نشسته باشد 
چون وا دخلق را بخدای خواند . 

علی‌بن اسماعیل که صاحب زباط بنیان بود گوبد شنفتم ازشیخ م‌شد قدس‌اله 
روحه العزیز که گفت چون شب در آ مد وس ابوعلی حسین مرا بر گرفت و بمنزل 
خود برد ودرمسجد نگذاشت " که غریب ومقیم بسیار در مسجد بودند . بعد ازان مرا 
خبرداد ازا نجه برمن خواست گذشت ازحالتها . بعدازچهل سال فراست شیخ ابوعلی 
ماهی گہر رحةاله عليه درحق من درست شد . و روز که شیخ ر شد قدس ا 


آن سخن مسگفت در همسحد شایور ود و دران منبر که شیخ ابوعلی اثارت درد بود 


[۳ 





] -کاشکی‎ [ - ١ 


۲ -[ - ستونی ] 


۱ 


۱ ۵ 


۹ 


وعظ می‌کفت و بشت ت بدان سطون باز کرده بود که د شیخ ابوعلی نشان باز داده بود » 
رة اله عليه : ذآن سطونی بود که در پر در روک 
کرد در چان شور وی موان وار کت کی ی بل ره 


دست بر پشت شیخ مرشد نهاد و گفت فرا پیش شو و امامت کن که وقت آن آمد که 
اهل شاپور و کازرون به تو برخورداری بابند و بواسطه وجهت تونیکیها بابند . 

فصل - دیکرفراست عمرین اححد بن عبدانه المؤذن بود» رحة الله عليه . و او 
چهل سال موذنی مسجد جامع شهر کهنه کرده بود و او ازمل صالحان بود . مد بن 
غلی من فضل کوید که شیخ مرشد قدس اله روحه العز یز درابتداء کار درمسجد جامع 
شه رکهنه وعظ کفتی در ساسطونها وجعی بنتستندیو سخن شیخ استماع کردندی . 
شیخ می‌شد قدس‌النه روحه‌المز یز روزی جعه درپس |سطون اشتته بود ووعظ مفرمود. 
عمرمؤذن درا مدو گفت یاابواسحق تا کی‌خودرا پنهان داری ودرپساسطونها نشینی ؟ 
وقت آنس ت که خود را ظاه ر کردانی که زود باشد که اهل فارس متابمت تو کنند ۳ 


حال همحمان بود که او گفته دود . 


حسان بن مزه گوید سار بودی که شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز درآ خر 
حلسدعای خبر بر آن مؤذن کردی و کفتی‌م‌اهل حلس را تا دعا کنند او را رکنی 
فراست وی درحق من من درست شده است » وحکایت باز کردی که عمر موذن درحق من 
چه گفته اسث . روزی شخ مرشد قدس الله روحه المزیز وعظ م می گفت . درآ خرمحلس 
گفت ای اهل حلس حق عمر موذن بشناسد و نک ی کشد بافرزندان وخو شان وی 
و مهرربانی کنبد بجای امشان که عمر موذن آنکس بوذ که فراست وی در حق من 
صادق بود و آژییش خبر من باز داده بود . ۱ 

- دیگرفرا ست آن شخص که درشیرازمماونت شینمرشد کرده بود درمبان اهل 
علم و ماء ره شيخ گفته بود و ذ کر این ازییش رفته است درباب احادین در اجازت نامه 
شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز وسلی اله عل جحد د للجم 


باب دو آزدهم 
در ذکر کرامات اولیاو صفت و معاملات اصفیا 


سر ج ها صر وه 9 س 


قال الله تبارك و تمالی لا ان او لاء لا رش یلم 


جیفرماید بدرستی و راستی می که اولباء خدای نه خوفی باشد بر ایشان و نه ابشان 
اندهکن باشند 

فصل _ در شرح آن که اولیا کیستند : ۱ 

ابن عباس رضی الله عنه میکوید بدرستی که ايشان اهل ولایت حق باشند و 
پوشیده باشند مر کرامتی که حق تعلیبراشان کردءباشد. ۱ 
۱ دیگر گوشد اولماء حق ایشان باشند که دوستی آشان با بکدیگر برای‌خدای 
تعالی باشد . ۱ 

دبک رگو بند ولی ازروی لغت فریب‌است 5 " بعنی ول ی آ نس تکه بحق ینزب 
باشد . و برهرطاعتی که رضای حق تعالی دران باشد وی بدان نز ديكث باشد » , بعنو, آن 
طاعت بروی آسان باشد . 


دیگر گویند اولیاء خدای تعالی آنکسانی باشند که خدای تعالی ازبشان‌خبر 


باژداده‌است . 3 نکسال که امانا ورده‌باشند بخدای تعالی ورسول‌وی وبز بان‌اقرارکنند 


۱ ۵ 


و در دل تصدیق کنند و در جوارح عملهای صالح کنند و ترسکار باشند از خدای‌تعالی 5 


بادا کردن آنکه خدای برایشان فرش کرده باشد . 

و گفتند ولی بوزن فعیل است و آن مبالعة فاعل است » بعنی وی دایم درطاعت 
خدای تعالی باشد . 

و گفتند ولی آ نکس باشد که هميشه فضل و احسان حق تعالی بروی باشد و 
منت و عطاء حق پیا یی بر وی باشد و او را محفوظ داشته باشد در بیشترین احوالوی 
از معصبت و گناه کردن . پس خدای تعالی او دا نگاه می دارد در بیشترین اوقات‌وی 
از معصبت و گناه کردن . بس خدای تعالی او را نگاه می دارد در بیشترین اوقات وی 





۱ قرآن ید ٩۲/۱۰‏ 
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اززآلات وخالفات وحادثةً علات: وهمچنانکه پیفامبران نباششد الاممصوم »ایا نباششد 
۱ الا محفوظ . وفرق مبان معصوم و حفوظ آنست که معصوم ملامت زده نباشد ببگنا الیته 


و حفوظ وفتها باشد که اند زلت از وی ضادر شود در نادر دقتی ولیکن بدان زلت 
مد نباشد و بزودی ازان باز گردد و استغفار کند و غذر خواهد و بمجز و نباز اقرار 
کند. آن گروه که چنین باشند هیچ خوف واندوه ابشانرا نباشد برفوات واب‌خدای. 


تعالی . پس ولی آاست که حق سبحانه و تعالی دایم محافظت ومحارست وی می کند. 
و حق تعالی خذلان از برای وی تباقر بده باشد آن خذلانی که فادر باشد برنا فرمافی 


و دایم توفیق دهد اورا آن بوفیقی ڪه قادر باشد بفرمان بردن‌حق تعالی» کماقال ال 
تمالی و هو سو و لیااصالحن . 

فصل ۔ آلا ,ان آو اماءاللہ لا وف علییم لام " بجر اون . 

مقاتل گفت خوف نباشد ابشانر | که دود دوز »و نباشد ابشانرا اندوم 
آنکه ببرون آ ند از بهشت . ۱ 

عطا گفت خوف نباشد ابشانرا در قبامت » و اندوه‌نباشد ایشانرا از سختی‌قيامت 
و گذشتن بر صراط و وفت نامه خواندن و خساب . 

و گفتند خوف نباشد ابشانرا بدرشدن اندر نار »و انفوه نباشد ابشاتر اقطعهٌ 

و گویند خوف نباشد ابشانرا در آنجه از پیش فرستاده «-اشند بر دو وجه . 
یکی آنکه بر واب آن وائق باشند بر حق تعالی » دیگر آنکه ایشاسرا چون حق 
تعالی باشد از فوات آنجه تقدیم کرده باشند هیچ خوف نباشد . و اندوه نماشدایشانرا 
بر | نجه رها کرده باشند بر دووجه . یکی | نکه | گرازمطومات همجون زن وفرز ند 
و خانه و اندك اساب ۰ معسشت فرو گذارد ندان اندوهکن نشود بدان جهت که وی‌هیج 
تعلق به آ نها نساخته اشد وگ آنکه وی چنان مرد این عم رون شودک‌اندو. 
هیچ تعلقاتی در وی نباشد . 
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وگو شد خوف تباشد ابشافرا بر | آنچهکس بکرده باشند ازگناهها *واندوءایشانر 1 


بر | نجه خوم کرده باشند در تقصبرها .. ۱ 

و گو بند خوف نباشد ایشانرا در آخرت » و اندوه نباشد ابشانرا درعاقبت . 

و گویند خوف نباشد اشارا در صنال» و اندوه نباشد اشارا در مال 

بعنی عاقبت بدان معنی که خوف از حذر کردن چیزی باشد که ذر پیش است 
با از زان چیزی که دوست می‌دارد که فبایف زادل شود وحال! نست که ابشان درحکم 
وقت‌آند . تست ابشانر! انتظار آنچه از پیش است. . اما اندوه دران حال باشد که وی 


درش باشد وحال | نس ت که ابشان در روح رضا باشند . . پس هرچیزی که بگذرد برابقان ` 


ازقضاء حق تعالی ابشانرا .دران وقت هیچ اندوهی شباشد » ازان جهت که ایشان بحکم 


وقت باشند وایشان اصحاب وقت باشند ومشغول نشوند بفکر کردن درسوایق وعواقب ۰ 


بلکه مشفول باشند بمراعات دل ادا کردن‌آن چیزی که تکلیف کرده باشتد ایشانرا 
ازاحکام وقت واجتناب کنند از هراندشه که روی درخاطر ایشان نهد . 

و گویند العارف ابن وقته ؛ بعنی عارف فرزند وقت خویش باشد واز کرد وقت 
خود بدر نرود . عارفی را گفتند سخنی ازاین معثی بکوی . جواب داد که تا کسی 
بیابم . اورا گفتند که می‌خواهی که باادی سخن گوبی ؟ کفت آفکسی میخواهم که 
مت وی ماضی ومستقبل نباشد ؛ بلکه مت وی وقت وی باشد آن وقت یکه وی دران 
ناپړوا بود . و کوبند السوفی لا ماضی له ولامستقبل. 0 

منصور مغربی رحمة الله علیه کفت درویڈی امیرالممنین ابوبکر رضی الله عنه 
| را | بخواب دید .گفت با امرالمومنن مرا وصیتی کن . فقال له كن ابن وقتك» 
اورا گفت فرزند وقت خویش باش ۰ مس ولی نباشد الا آنکه توفیق داده باشند بر حملة 
آنجه لازم‌کرده باشند اورا ازطاعت حق تعالی و حفوظ داشته باشند" اورا ازاغلب زلات. 
بس هرخصلتی بسندید ه که امکان باشد که عبار ت کنند زان گفته‌اند که آن خصلتها 
صفت اولیاء خدای تعالی است ۱ 5 


. ج ۰ رضی‌اله عنه بغواب . ۲ - ج؛ باشد‎ - ١ 


فر دوس المر شدیه تب . 
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فصل _ دراختلاف مردمان در کرامات اولا : 
يدان رمك الله که مردمان دراختلاف کرامات اولبا برچهار قول‌اند : 


قومی | نند که گوبند کرامات او لا حار نست و آن طاهر لشو د برهیچکس 
وآن از متنعات است نه از مکنات و جایز نیست که آن ظاهږ شود بر اولیا و انبیا ‏ 


و دلیل ایشان ا نست که گوشد که کرامات دانستن غبت است و مبدل شدن طبایع 


وجایز نیست باز گردیدن طبایع مادام که دهر برین امثال باشد " بعنی تا شخص درد 
عالمست مکن نباشد که سر غالم غیب بداند. و این قول دهربان است که نظر ابشان 
درین عالم صورت بیش نبست واز عالم تحقیق حروم‌اند . 

وقومی دبک گویند که ما منکر کرامات نیستیم لیکن آن خاس سفن انبیا 
است و بغیراز اشان هیچکس را جایز نباشد که دعوی کرامات کنند نه از ولی و نه 
غبرایشان ؛ا لا کرامتی که برای موّمنان باشد بروجه‌عموم ۰ .جوناجابت دعا درهروقتی 
و آن جابزاست پرمطیم وعاصی که بخواهند وحق تعالی مراد ابشان بدهد همچنانکه 
تشنه و ؟ رسئه دربمابان آب ونان خواهند› - حق تعالی کسی پدید کند که ابشابرا أب 
ونان دهد . واین قول معتزله است واشان این نوع سش حایز ندارند وگوندکرامات 
اولبا خلاف عادات وابطال معجزات است ودلمل ایشان | :ست که‌گو ندکه | گ رکرامات 
ظاهرشود بغیرازانبیا پس فرق چه باشد میان نبی د آ نک سکه نبی نباشد و آن بیچارگان 
گمراه‌اند و ندانند که انیا سبب هدایت امت بوده‌اند تا ایشانرا راه نمایشد بعالم تحقیق 
واکر ز4 ابن عالم صورت له حبوانات مشاهده مسکنند » و معتزلیک- دیدء دل وی 
کوراست واشارت سلام علینا وعلی عبادانه السالحن در لمی‌باید وگوش دل وی کراست 


و بشارت الملماء ورئة الانبیاء فهم نمی‌کند چگونه کشف این معنی‌کند ؟ 


۳ طایفة از اهل سنت و جاعت اثبات کرامات الا کنند بائداء که رسد 
بحد معجزات واگ رکس یگوبدکه کرامات بجد معجزات برسدایشان اثباتآن نکنند 


ودلیل ایشان آنست که‌گویندکه حد معجزهآست که عبن چیزها ازان توان‌گردانید . 
و چیزی از عدم بوجود توان درآورد و ابن صفت بر انبیا جایز است و از اولیا جایز 


1۲ 
نست ‏ واین طایفه اهل تقلید اند و از تحقیق بی‌خبر باشند . 
دیگر طابفهٌ چهارم اهل معرفت وفقهاء امت باشند ازاهل سسّت وجاعت وایشان 
جابز دارئذ کرامات اولیا و | گرچه‌باشد بحد معجزات » ودلیل ایشان بران از کتاب 


چا ے تن ۷ 


وستّت است قالاله تعالى وهنری اليك بجذع التحلة تساقط علیك رطبا حنبا" 
و اين آبه در حق مریم است ت که از بس تنةٌ خرما بنشست که آن تنه خشك بود و 


ی سر بود. چون مریم علیها السلم آن تن خرما بخود گرفت درحالسبز گردید 
و بارور شد و گوبند که در زمستان بهد بخلاف آنکه ثمر تخل در تابستان مساشد . 


مقاتل گوبد چون مریم آن تن خرما بخود گرفت چون نگاه کرد سبز گردیده بود 
وهمجنان نظر بدان گماشته بود که رطب بر آورد و بخته گشت ۰ و مریم پیفامبر نبود 


وبر دنت وی عان آن تنه خرما مبدل کشت ت وهار آن از عدم بوجود آمد بدلیل نص 
کتاب . چرا جایز نباشد که ولی حق تعالی عبن چیزی مبدل کند.و چیزی از عدم 
بوجود آورد و سر غیب بدائد . و درین نقلها بسیارست از مشایخ و از آن بعضی باد 


کرده شود بخ . 


زق - که ذوالنون مصری رحة الله علبه مر ددی داشت و نعمت يسار در بای 


شیخ صرف کرده بود . روزی با خود اندیشه کرد که کلچکی که مرا نعمتی دیگر 
بودی تا صرف کردمی . شیخ قدس‌الله سره بفراست بدانست . آن مربد را پخواند و 
بعطار فرستاد تا دو سه دارو بیاورد . پس کفت برو واين داروها خرد بکوب و به آب 
نم کن و سه مهره ازان بساز پیش من آوز . آن هرید برفت و آن داروها خرد کرد 
و سه مهره ازان بساخت وبخدمت شیخ آورد . شیخ آن مهره‌ها بستد و بردست مبارك 
بمالید و باد بران دمید ؛ سه پاره لعلگردید که مثل نداشت . پس گفت برخیز و این 
مهره در بازار جوهربان بروقیمت کن " ومفروش . مربد برفت و قیمت آن لعل کرد . 


هریارء ده هزار دسار قیم ت کردند . مرربد آن مهره ب رگرفت و بخدمت شيخ ورد و ۱ 


حال باز گفت .شيخ او راگفت برو و در هاون نه وخرد بکوب و به باد برده ؛ وحقیر 





۱ - قر آن مجید ۲۰/۱۹ 


۹4۸ 


همت مباش و آرزوی دیا سکن وبس رکار خود مرو که دزویشان کسب چنین دانند که 


ازبارم خاك لمل ساز ند . 

نقلست که شیخ حسان منصور رة الله عليه در سفر حجاز چهار صد تن با دی 
ود بنشستی ودست در زیر خرقه بردی و از برای تا نی ی از 
ببرون آوردی وبایشان دادی . 

وقتی آ رزوی خرما داشتند . . شیخ حسان بر خاست ت“ گفت ای‌ناران مرا بچنباند. 
وی می‌جنبا نیدند وخرما از وی می‌افتاد تا هرچهار صد تن خرما سیر بخور د ۱ 
ما را آرزوی حلوای بغداد ممکند . شبخ حسین دست دراز کرد و طبقی خلوا پیش 
ابشان بنهاد . گفتند این حلوای بغدادست وما در بيابانم . شیخ حمن گفت آ نچا که 
منم چه بفدادست وچه بیابان . 

وقتی بکوچ فرو شد . شخصی را دید بغایت اندوهگان . گفت ترا چه شده 
است ؟ گفت چند عدد اشتر درفلان صحرا کم کرده ام . شبخ حسان دست در «بوارکرد 
ومهار اغثر بگرفت وبدست وی داد . گفت بکش . آن شخص مبکشید تا قطاز اشتر 
مه بتمامی از آن دبوار بیرون آمدند. وعلی هذا تقلهای مشایخ دربن معنی بسیارست 
که ذ کر کردن آن کتاب را به تطویل کشد . 

ار بت شاه وس اد افیا کف چون فان امه ندید شد پدر مرا بخواند 
و گفت باجابر بدرستی که مرا مي‌پینم که اول کسی‌که بکشند ازاصحاب حشدصلیاله 
عليه وعلی آله وسلم فردا من‌باشم وهیچکس عزیزتر برمن‌نیست ازتو جزرسول‌صلی اله 
علیه‌وعلی [ لهوسلم . وحال آ نست‌که تراخواهران‌هست » بابدکه وسیّتابشان‌به‌لیکوبی 
کنی . مرا قرضی‌هست» باید کهآ نرا بگزاری ۰ رو زوگ اول ین از اصحاب محمد 
که بکشتند او بود . جاب رکفت او بادیگر شهیدی در بك کور دفن کردم و همه وقته 
درخاطر می مد که اورا بیرون | ورم وجدا کاله دفن‌کنم » تابعد از یكی سال اورا آوردم 
ومجنان بود که دفن کرده بودم ۔ الازی , که دریش کوش داشت درآنرزخم آن مود 
که در جنگ خورده بود . 


1۹ 


کرامات ارلا تین میک ۳ ۳ اا 


آنکه گویند که آن همه دروخ است ت ! اگرازان جله یکی درست باشد بدرستی.که‌آن 
همه درسث باشد ازان‌جهت که اندك و سیار دران کت ۱ 

و ندرستی که کرامات اولیا از مله عکنات است و آن نه از حد متنعات است 
وآ نچه درحد امکان باشد مشکر بودن‌آن نشود الا که مانمی‌باشد. که منم کند ازان» 
و اکر محال است وحود کراهات از ولی حال بودی وجود آن از نمی : پس هیجنانکه 
حال نسمت از بی حال نسست از ولی . ۱ 

وفرق میان‌ممجز؛ انیا و کرامات اولیا آنست که معجزء میآ ید برنبی‌دروقتی 
که وی مبخواهد »"وکرامات مي‌دهند برولی در وقت یکه خدای تعالی میخواهد» حنی 
نه در وقتی که وی آ رزوی کند. دیگر کرامات اولیا که حو‌تعالی طاه ر کند ازجهت 
وش کین اتن اوو ا که وت زر ای آن افیا اتات دان 
امتان حاصل کنند و شدای خوانند . کو نبوت کند بی‌شك اورا معجزه 
باید تاخلق بوی بگرود . وبرولی تیست که اورا دعوی ولاب تکند وا کر دعوی‌ولابت 
کند مکن نباشد او را اظهار کرامات کردن مگر کراماتی که حق‌تعالی بی‌اختباروی 
پدید کند . و | گر دعوی ولایت بنفس خودکند» بعنی نه بمتابعت نبوت دعوی ولابت 
کند» از درجه ولابت بیفتد . 

شيخ ابراهیم بن ادهم رحمةالله علیه كفت بدرستی که از رعابت و صیانت کرامات 
اولیا راز !جازت اهر کردن: آن‌خبر باز داده‌اند و گفته‌ان که جایز لست ظاهرکردن 


و کرامت خود» و کاذب جایز. نیست او را آنچه صادقان داده باشند که آن تأبید و . 


ممجز؛ است از خدای تمالی از [ برای ] اظهار صادق از کانب تا پدید! بد . 


دیکرسقال کردید از بضی ایا که نواد بو ده ولی سوم باشد ‏ ند 


¥ 
باشند تا بر گناهان مصرٌ نباشند . و | گر حاصل شود ازیشان خوبهای بد با اندكزلتی 
و آفتی آن غریب بباشد از ايشان . 
۱ و شیخ جنید را قدس‌اله سره گفنند با ابا القا سم عارف زنا کند؟ شیخ سر در 


پیش‌انداخت پر a‏ وین مرا در مقدورا ۰ ۱ نی کر حقنملی 


۱۰ 


۲ 


تقددیر کرده. باشد آن تماق ارو نوت 
پس ا گر سژال کنند و گویند شاب که ولی در يك حال باشد. دس عاقت وی 
تغیبر پذبرد ؛گوئيم آنکس ی که ازین سؤال حسن موافاة خواهد بعنی وی دایم دران 
ولامت باشد تاوفات کند گفته‌اند که این‌جایز نباشد . وا گر گوب د که وی درحال‌خود 
ممن است برحقیقت جایز است آ نکه متغیرشود بحال خود . و دور نباشد آ نکه ولی 
درحالی‌راست باشد دس متغبرشود ؛ واین‌اختبار شیخ‌آبو القاسم قشبری است ر حة ال علیه . 
نقلست که روزی شیخ ابوسعید بوالخبر قدس اله روحه سوال کرد از شیخ 
ابوالقاسم قشیری» رحةاله علیه " و گفت با شیخ ابن حال بردوام باشد؟ شيخ ابوالقاسم 
گفتا نباشد» اک ر این حال بر دوام باشد نادر باشد . شیخ ابوسعید وقت شوش گردبه 
و گفت ای خوشا ما که ازان نادرانیم . 
و جایز است آنکه باشد از حل کرامات ولی آ نکه ا انت 
ای مغر نشود " ومة‌صود ازین مسئله + رای جایز باشد 
آنکه بداند که او ولی است 
فصل _ در ذ کر ابدال و 9۹ : 


داه بن مسعود رشی الله عنه روایت که از امن صلی اه علیه و علی آل 


وسلمکه‌گفت چون مفارقت‌کنم زمین بناله بخدای تعالی [و ] گوید با رب‌العزة بعدازین 


پیغامبران برمن نباشند. خدای تعالی وعده دهد زمین را که من ازبند گان خود 
سیصد تن پدید کنم تا در روی تو باشند تا روز قیامت ن گات سس که داش 
تعالی سیصد تن از بند کان خود افریده است که دلهای یشان مجون دل آدم است 
و چهل تن باشن دکه دلهای ابشان مچون دل موسی باشد وهفت تن باشند که دلهای 


۷ ۹ 
ایشان #چون دل ابرهیم باشد و پنج تن باشند که دلهای ابشان همچون دل جبرئیل 
باشد و سه تن باشند که دلهای ايشان هسچون دل میکائیل باشد و بك تن باشد که دل 
وی همچون دل اسرافیل باشد. چون‌آن یك تن بمیرداز:سه گانه بنکی بجای آن يك 


تن زسبله باشد ورجون از سه‌گانه بکی یمیرد ازپنج فة ىكى بجای وی زسبد‌:‌باشت 


و چون از پن ج کانه یکی بمیرد از هف تگانه یکی بجای وی رسده باشد و چون از 
هفت‌گانه یکی بمبرد از چه لکانه یکی بجای وی رسده باشد و چون از چهل کانه 
یکی بمیرد از سصد گانه عکی‌بجای وی‌رسنده باشد و چون از سیصد گانه بکی‌بمرد 
از عامةٌ خلایق مکی بجای وی رسیده باشد . حق تعالی سیب اشان زنده کندو 


بمبراند.و باران فرستد و لمات برو باند. . عبدالله بن مسمود را گفتند چگونه زنده کند ۱ 


و بمیراند بسیب ابشان ؟ عبدالله گفت ابشان از خدای تعالی بخواهند که دلهای مرده 
زنده شود تا مژمنان بسبار باشند . حق تعالی دلهای مرده بسب دعاء ابشان زنده 
گرداند. دیگر ایشان دعا کنند تا حق تعالی گردن کافران و جباران بشکند. حق 
تعالی دعاء ابشان قبول کند و ابشاترا هلاك کند و از بر کات ابشان باران بباردو بات 
پروید و بسب ایشان «فع شود انواع بلاها. ٠‏ 

فصل - در اسم ایدال : 

بذان رمك له که ابشان ابدال زان معنی خوانند که حق تعالی اشان بدل 
پیغامبران پدید کرده است . و ابشان گروهی باشن د که مدل کنند هر خوبی که دور 
کند ابشانرا از خدای تعالی بهر خوبی که نزديك کند ابشانرا بخدای تعالی . و 
ادان جاعتی باشند که چون یکی ازیشان بمیرد حق تعالی یکی دیگر بجای وی 
بدل کند .و ايشان گروهی باشن د که دلیا بآ خرت بدل کنند وعقبی بمولی بدل کنند . 
دیگر گویند اشانرا دان ابال خواند که پیوسته در تبدیل اخلاق خود 
کوشند تا هیده گردد . ۱ 

فصل .دز کر کرامات خلفاه رآشدین : 

اول کرامات امبرالموّمنین ابوبکر رضی‌النه عنه : 


ve 


هشام بن عروه روایت. کند از عاشه رضی اله عنها که کفت چون یدرم رفجور 


شد که دران رنجوری وفات بافت بك روز مرا کفت باعامشه رسول صلی الله عليه دعلی 


آله و سلم در کدام روز وفات بافت ؟ گفتم در روز دوشنبه . گفت اومید می دارم که 
من نیز در روز دوشنبه وفات کنم * پس در روز دوششبه وفات کرد . عاشه رضی له 
عنها گفت چون سکرات مر که بر پدرم پدید آمد ديدم که پدرم دلتنگه شد و به 
بکبارگی دل ازین جهان برگرفت وبوقت خود مشغول شد» گنتم : 


با 


شعر ۱ 
اما وی لا بغنى الثراء عن الفتى اذا حشرجت بوماً وضاق بها الصدر 
فریاد که مال هیچ سودی نکند چون مرددل وسینه شود روزی تنگه 


ویک دید با کرد رکفت بدخترمن‌چننسگوی؛ لیکن کوی و چات کر اموت 
بالحق'. پسگفت چون من درگذرم مرا بشوی وهم بدین جامه که پوشیده ام دف ن کن 
وجامة نو بمن مکن؛ بعنی بکفن من مکن‌که جامٌ نو بزندگان اولیترست ازمرد گان 
و چون مرا بشوئید و در کفن نهید و نماز کنید برمن پس مرا بر تخت نهید و گوشة 
تخت بر گید ویر در روضة مطهر خواجه انیا یا صلی‌ال عليه وعل یآ له وسلم بردد وسه 
بارب‌گوئید با اپوالقاسم با محمد با رسول‌الله ابنك بار غار تو بر درست اگرقفل گشوده 
شود وهریکی بجایی افتد" مرا دراندرون برید ودفن کنید در پهلوی پیغامبر صلی‌اله 
عليه وعلی آله و سلم و ا کر قفل کشوده نشود مرا بگورستان بقیع بربد ودفن کنید. 
عايشه گفت چون پدرم وفات کرد اورا بشستیم و بوی خوش کردم و کفن کردم هم 
بدان جامه که پوشده دود و نماز کردیم بر وی . یس او را برداشتيم برتخت مرد گان 
و بر در روضة مقدس پیغامبر صلی‌اله عليه و علی‌آله و سلم آوردیم و سه بار گفت با 
اباالقاسم با حمد با رسول‌الله انك صاحب تو بر درست . عایشه گفت چون این کلمه. 

بکفتیم که صاحب تو بر درست در حال قفل کشوده شد و از همدنگر بیفتاد و آرازی . 


شنیدم از اندرون روض هکه مىگفت ولا الحبيب ب الىالحبيب فان لبیب ب ایب 


۱/۰ 2 (0 


۷۳ 
کرامات امرالمقمندن عمر رضی‌اله عنه : 
اس بن مالك رضی‌اله عنه گفت بك روز آدینه عمر رضی‌الله عنه برمنبر دود و 
خطبه میکرد و ما حاضر بودیم . در میان خطبه آواز داد و گفت با سارية الی‌الجبل 
با سارية الی‌الجبل» بعنی‌با ساربه بکوه رو . دوبار این کلمه بگفت. بعداز نماز مردمان 
پیش امیرالمؤمنین على رضی‌اله عنه شدند و گفتند بابن عم رسول‌اله بدان که عمر در 
میان خطبه چنین سخن بگفت . امیرالممنین علی گفت عمرنگوید الا حق بدرستی 
که من شنینم از رسول صلی‌الله علبه وعلی آله و سلم که کفت انال تعالی ضرب‌الحق 
علی لسان عمر و بده یعنی حق تعالی بدست و زبان عمر حق پدید میکند . بعد از ان 
.پرخاست وپیش عمر رفت و گفت با امبرالممنین مردم میگویند که تو درمیان خطبه 
سخن گفتی . عمر رضی‌الله عنه گفت نه» ولبکن حجاب از بیش من برداشتند از پیش 
منبر تانهاوند وحوالی آن وبدیدم چهار صدفرسنکک وچناندبد که مش کان‌کمین کرده 
بودند ازیس کوه بررمسلمانان و مسلمانان دیدمکه هزیمت برایشان افتاده بود ومشر کان 
در بس کوه کمن کرده بودند تا مسلمانان هلاك کنند . , ہس آواز دادم دمهتر لشکر 
اسلام که ساربه بود و گفتم با ساربه بکوه رو و ساربه آواز من بعنید و بکوه شد و 
کمن بگشاد وایشان را بکشت و برایشان طفر بافت . پس امبرالمژمنین على رضی‌اله 
عنه خطی نبشت که این خط امیرالمؤمنین عمرست بساربه باید که خبر باز نماید از 
آوازعمر خطاب رضی‌النه عنه‌که شنیدیکه‌گفت باساربه بکوه رو. ساریه جواب باز کرد 
که این نامه درجواب امیرالمژمنن از ساربهٌ انصاری» اما بعد بدان با امرالمژمنن که 
آواز تو شنیدم در وقت نماز جعه که گفتی با ساربة الی‌الجبل باساربة الی‌الجبل و 
گوبی چنان بو د که مبان من و تو نبود الا بك باع " واین نامه بعد از دوماه بمدیته 
آوردند . 
گرا امن مان رنه 
انس‌بن مالك رضی‌الله عنه گفت من به حلس امیر المؤمنین عثمان رضی‌اله میرفت؛ 
حر راه زنی ديدم جوان و او را نيك بنگرستم و حاسن وی تأمل کردم . پس بنزديك 


۱ ۵ 


۷ 
امیرالممنین عثمان در شدم . چون مرا بدبد کفت یکی از شما در آمد واثر زنا در 
هردوچشم وی‌طاه ‏ ست . من‌عجب بماندم . گفت توندانست ی که زناء چشم» نگرستناست. 
| گرتوبه‌کنی نيك والا ترا تأدیپ‌کنم . من‌توبه کردم .بعد ازان بهیچ ناحرم نشگرستم .. 
پس‌کفتم باامیرالممنین بعدازپیغامبر سلی‌اله عليه وعلی آله وسلم وحی آمدبدیبگری؟ 
گفت نه . ولکن من به بصیرت دل وبرهان وفراست صادق بدالستم . 
کرامات امیرالمومنان على رضی ال عنه : 
عمربن ذی مرّالهمدانی کفت آن هنگام‌که زخم برسرامیرالممنین علی رضی‌اله 


عنه زده بودند من بنزديك وی شدم . امیرالمومنن علی رضی الله عله عصابه بر سر بسته 


۲ + 


ود گفتم با املمنین زخم خود بمن مایت به بینم . عصابه از سر خود بگشاد 


تا بدیدم . گفتم هیچ رنجی نباشد که ابن خارشی است . امبرالمؤمنین دوبار بگفت 
بدرستی که من مفارقت خواهم کرد ازشما . ام کلثوم دختر وی ازپس پرده بگریست . 
امیرالموّمنین گفت خاموش باش اي دختر من که اگر ترا میدیدی آنچه من می‌بینم 
اگرستی‌توا . عم رکفت من کفتم اامیرالممنین ترا چه می‌بینی .فت اینك ملایکه. 
و پیغامبران و ابنك محمد رسولاله صلی‌لة عليه و علی آله و سلم و می گوید با علی 
بشارت باد ترا که بجابی خواهی آمدن یکوتر و خوشتر ازانجا که تو درانی . وحال. 
مچنان بود که دی فرموده بود س_ 

فصل - در صفت آنکس که مستحق این اسم با 

سعیدین جببر رضی ال کن ارس دند از ای سلی ا لمآ 
و سلم اولیاء خدای تعالی کیستند ؟ گفت ابشان آ نکانند که دیگران باد حق تعالی 
کنند بردیدن ایشان و از غفلت ببرون آیشد . 

امبرالمژمنین عمررضی‌الله عنه گفت شنفتم ازرسول صلی‌اله عليه وعلی آله وسلم 
که می گفت بدرستی که خدای تعالی بندگان دارد که ابشان نه پیفامبران اند و نه 
شهیدان اند“ بلکه پیغامبران و شهیدان بایشان رشك برند بسب فضیلت و مکانی که 
اشان ا روز قباد باشد ازد حق تعالی . کفتم با رسول الله ما را خبر ده از شان که 


Yo 
اکستند و کر ذاراشان چست تا دوست دایم ابشان زرا | ۱ . گفت ابشان قومی باشند‎ 
که دوستی ایشان بابکدیگرازبرای خدای تعالی باشد جز ا نکه میان ابشان خویشی‎ 
[ای] باشد» بامالی و نفعی بهم دسگررسانیده باشند . وس بخدای تعالی س وگند می‌خورم‎ 
که روهای انشان نورآنی تر باشد ازا فتاب واشان برمنمرها باشند از نور روز قیامت‎ 


۱ و ابثانرا هیچ خوف واندوه لباشد چون ‌دمان درخوف واندوه باشند . دس برخواند 


سے ات و و e‏ رل ۳۲ 


اه ان آو لماءالنه لوف علبهم ولاهم اجر نون . 


ابن‌عباس رضی‌اله عنهما گفت داود پیغامبر صلی‌الة عليه و على آله وسلم سوار 


۱ کرد ازحق تعالی و گفت الهی ازنزدیکان تو کیستند ؟ حق تعالی كفت نکسی که حر 
حضرت من عجز آورد و شب وروز بیاد من گذراند و فرا گیرد نفس خویش ازآرزوها 


از برای من و کرسنکانرا طعام دهد و غریبانرا جای دهد و بمصیبت زدگان رت ۰ 


کند. آنکس که چنین بود روشنی نور وی درمیان مردمان مچون آفتاب بود . گر 
مرا بخوانن او را اجابت کشم و اکر از من بخواهد آنچه خواهد بوی دهم * درنادانی 
او را علم دهم » در غفلت او را ذ کر دهم » در ظلمت او را نور دهم . بدرستی که مثل 
ابشان مبان مردمان چون فردوی باشد در حنان که جوبهای آن خشك شود و 
ثمارهای آن نیست نشود . : بعنی ابشان ميشه در لذت مشاهده و معایشه باشند . 

شيخ ابودکر واسطی رحةالنه علب گفت نشانه ولی چهار چىز است : اول آنکه 
شکات نکند از مصبیتی که بوی رسد * دوم آنکه چندانکه تواند کرامات خود نکاه 
دارد و اشکارا نکند و از زاء خلق دشهر ببررهیزد» سوم آنکه رنج و بلای خلق تحمل 
کند و ایشانر | مکافات نکند » چهارم آنکه ستر کند بر بندگان خدای تعالی بافعالی 
که :از ایشان صادر میشود ازان جهت که او خلق [را] ‏ اسیر قدرت حق تعالی بیشد 
و عدر اشان شهد . ۱ ۱ 

شيخ سهل بن عبدالله رحمة ال علهکنت وا ولی آنکس است که + دایم افعال او 
برموافقت سنت وجاعت باشد . ۱ 


۱- ج ؛ ایشان گفت ۲ - قر آن مید ۲/۱۰ ۴ - ج ؛ خلق اسر . 


> ۷۹ 

شیخ ابویز ید قدس‌اله سره گفت اولباء حق ایشان عروسان خدای تعالی اند و 
ابشان‌ینهان‌اند درسراپردء انس‌وهیجکس ایشانرا نهیند الا کسان یکه حرم یشان باشند. 

شيخ ابوحفص رحمة الله علیه گفت ولی آ نکس است که لصرت کرده اند او را 
بکرامات و اورا ازان غایب کرده باشند. ‏ 

شیخ شبای رحمة الله علیه گفت احوال ولی حق تعالی سه چیز باشد : اول ترك 
اخشار هجنان که وی میدار ند هی باشد » دوم سا کن‌بودن او را در تحت اضطرار سنی 
او را افتاد کی باشد نزد حق تعال ی که امکان برخاستن نباشد » سوم عجز و بیجارگی 
ومفلسی عرضه کند در حضرت حق تعالی . 

و گویند ولی آ نکس است که صابر باشدبر بلای حق وراضی باشد بقضاء حق 
وشا کر باشد برنعماء حق . ۱ ا 

و گوند ولی آ نس ت که فانی باشد از هستّی خود در مشاهدءٌ حق وحق سبحانه 
وتعالی قیم‌می‌نماید باساب وی . پس‌دايم نعمتهای حق تعالی‌بروی باشد پیا پی لیکن 
له عن نفسه اخبار ولامع غبراله اقرار " نه او را از نفس خود خبر باز دهد ونه بهستی 
غبر خدای اقرار کند واو درین مبان ناپروا بود . 


شعر 
ولی الله فى الدنبا فرید" وان هخا ری 
له فی جنه الفردوس دار" ش ناعم عض جدبن" 
تولاه المليك نما بريد ۳ لا بزول ولا ند 


و گو ید ولی أ نکس‌است که تقصر نکند در ادا کردن حق خدای تعالیوقیام 
می‌نماید. بحقوق خاق خدای تعالی وفرمان‌بردار باشد نه از خوف عقوبت دوزخ ونه‌از 
برای انکه جای خود در بهشت سند با چشم ثواب دارد . و خوی وی آن باشد که 
انصاف بدهد وانصاف تطلید. واندوهکن نود وشادی نکند و کننه وحسد برهیچکس 
برد ومنئت بر گردن کس ننهد . وقدر نفس خود نه بشد ونظر به دانابی خود نکند و 


ده نادانی خود مقر داشد ۰ 


YY 

فضل - فی‌اخبارالا ولا وآ ثارالاصفیاء : 
" عما‌ین سلیمان رضی ال عنه گفت رسول سلیا عليه و عل آله و سلم گنت 
برگزی دکان امت من آنها اند که ملایکتان مرا از ابشان خبر باز داده اند . ابشان 
قومی باشند که به آشکارا خنده کنند از بسیاری رجت حق‌تعالی که نظر ابشان بدان 
بود" و به بنهان گربه کنند ازسختی عذاب حق‌تعالی و یسوسته بکنچی پنهان‌شده باشند 
وخدای‌تعالی مسخوانند به ترس» واومید و جاجت ایشان بخدای بود و ازخدای تعالی 
خوآهند به نهان و آشکرا؛ ویبوسته مراقب دل خوش باشند و خرح ایشان بر مردمان 
سبك بود ویر نفس انشان ؟ ران‌بود . پای‌برهنه در روی زمین رواد فرم وآهسته چون 


۱ رفتن مور بی کبری و بی‌شادی . و نزدیکی جویند بوسبلتها : بحق تعالی و قر آٺ 


میخوانند وبممل می‌آورند آن کرداري که ایشانرا نزديك می گرداند بخدای تعالی . 

کهنه‌ها پوشیده؛ و از خدای تعالی برای آبشان گواهان حاضر وچشمها نکا‌بان باشد» 
یعنی کرامالکانببن و ملانکتان دیگر که حق تعالی نگاه‌نان بنی آدم کرده است . پس 
کفت ابشان فراست بر لد دربن د کان خدای‌تعالی و درشهرها گردند . اجسام ابشان در 
دلیا باشد ودلهای اشان در آخرت و آبشانرا هیچ اندوهی باشد الاغم آن که تا حق 
تعالی در ازل با ابشان چه خواسته است . پبوسته ساز کار ابشان ؛ رای گور و گذشتن 

راه آخرت وساختن جای خودباشد. بس برخواند قو لاله تعالی و لا هن اف 
مقامی و اف وعب . 

و امر المژمنن ابوبکر رضی‌اله عنه در صفت ابعات کنت اولاه خدای 
تعالی رویهای ایشان زرد :اشد از بی خوابی شب » و چشمهای ایشان آهفته باشد از 
کگربستن» " وشکمهای ایشان به د بشت باز خفته باشد از گرسنگی» " ولبهای اسشان‌خشك 
باشد از تشنگی. . - 


و ابوهریره رضی‌الله عنه روایت کند از پیغامبر صلیلُعلیه و علیآله و سل که 


۱ - قران مد ۱6/۱6 


je 


گفت بدرستی که پادشاهان بهشت ه رکالیده موبی باش د که او را دو جامة کهنه پیش 


۷۸ 


۰ نباشد . چون دستوری خواهند تا بجایدرخون ایا ستوری ند و | کر طلب 
زن کنند تکاح با یشان دکنند» و اگر سخن ی گوبند هیچکس استماع ایشان نکند» 


و از برای سخن اشان خاموش نباشند» و حاجت یکی از ابشان هم در دلهای یکی از 
اشان یدید شود . :گر قسمت کنند نور یکی ازیشان بر روی زمین برشمه عالمبرسد. 

و عیدال‌ین عمر رضی‌اله عنهما روای تکند از بیفامبر صلی‌الله عليه و على آله و 
سلم که گفت ای بسا خداوند دو جامةٌ کهنه که موی سر ایشان بهم بر آمده باشد و 
قدمهای ایشان خاك لوده باشد و بر در خاله‌ها کردند از برای لقمة که ا گر سو گند 
بخورند بخدای تعالی حق تعالی سو گند ابشان راست کند . 

حکابت هلال حدشی رضی‌النه عنه : 

ابوهرربره.رض وال عنه وی تک که روزی رسول سل له و عل وا 
درمسحد نشسته بود و گفت درین وقت مردی از در مسجد درا ید که حق تعالی [را|! 
نظر با او باشد و او را دوست دازد . این بگفت و بر نماز استاد . ابوهربره گفت من 
باخود اندیشه کردم که برون روم واز در در > باشد که آن اشارت وبشارت مرا بود. 
پرخاستم و از در مسجد ببرون شدم و بردرباستادم تا رسول صلی‌النه علیه وعلی [ لهوسلم 
از نماز فارغ شد . آ نگاه بیامدم و بر پهلوی پیخامبر صلی‌النه علیه و علی آله و سلم 
بنشستم . رسول علیه‌السلم گفت با باهربره دانستم که چرا ببرون شدی وباز آمدی‌ولیکن 


توآ نکس نبستی » با خو د گفتم این چه کسی باشد که از در درآ ید که حق‌تعالی نظر 


مبکند بوی . چون بدبدم غلام مغیرةین شعبه که او را هلال حبشی می گفتند از در 
مسجد در مد و هردو چشمهای وی در مغاك افتاده بود و هر دو لبهای وی خثك‌شده 
بود و شکم وی به د بشت باز خفته بود و هردو سافهای وی ضعیف شده و پای برهنه و 
روی زرد شده و پار# جامةٌ کهنه بر عورت بسته و در زیر لب تسبیح و تهلیل می کرد. 


چون در امد شلام کرد برپیغامبر صلی‌الةعلیه وعل ییآ له و سلم . پیشامبراو را جواب داد 


د گنت مرحبا نحل اعروز چیزی خوردی کت 1 یکنت با حلال روز گت ۱ 


EK‏ حق تعالى تقار 


۷۹ 
سلی ال له و عل آله و سل گفت آمین . وس هلال در نماز ایستاد . پیغامبر صلی‌اله 
عليه وعلیآله و سلم در قفای هلال می نگریست و م یڳفت سبحانلة چه گرامی و 
بزر کی نزد حق تعالی با هلال و چه دوست دارد خدای تعالی ترا . ابوھرىرە گفت ا 


رسول‌اله ابن مرد است که گفتی ؟ رسول صلی‌النه عليه و على آله‌وسلم گفت بحق آن 


خدائی که مرا به پیغامیری فرستاد که ملابکه فخر می آور ند بوی وبنماز وی .هلال 


چون از مازفارغ شد سلام کرد بر حضرت پیغامیر و با گشت بمنزل خواجة خود . 


.رسول صلی‌الله عليه و على آله و سلم در ففای وی می نگرست و می‌گفت سبحان ال 
لمانده است از عمر وې الا سه روز ابوهریرء گفت با رسول‌ال او را خبر دهم کفت 
نه . ابوهربره گفت او را کراهیت باشد از مر که . دسول صلی‌اله عليه و على آ لموسلم 
کفت‌هلال از نهانیس تکه‌اوراازمرکت کر اهیت‌باشدزبرا که‌دل‌ویز بر عرش است‌وهمةٌ همت 
وی درآ خرت‌باز سته‌است‌وذل وی جروح وحزین است ازخوف خدای تعالی . پس چو ن 
سه روز بگذشت يىغامىر لی‌اله عليه وعلی | له وسلم كفت وال که هلال وفات بافت ؛ 
رت خدای برهلال باد . برخیزید تا بروبم و نماز برهلال کنیم که بحق آن خدابی 
که مرا برانگیخت بحق؛ وجان من بيد قدرت آوست که روح هلال نزد خدای تعالی‌است 
بی‌حجاب . صحابه برخاستند و پیغامیر از پیش ابشان بود . برفتند تا درخانه مغرةین 


شعبه» و دریزدند . مغبره بیروآ مد . رسول صلیله عليه وعلی آله وسل مگفت چه حادثه . 


اس ت که از دوش باز درخانهٌ شما افتاده است . مغبره گفت هیچ حادثه در خان ما پدید 


عيامده است الا تیکی . رسئول صلی‌الة علیه وعلی آله وسلم گفت بلکه بشما آمده‌است . 


حادلةٌ از خدای تعالی دوش وبهتر ین خانهةٌ شما فرا گر فته‌اند . مغبره گفت هیچکس در 
خان ما نمرده است . پیغامبر صلی‌اله عليه و عل ی آله و سلم گفت بلی هلال رفته است؛ 
خدای تعالی ما را و شمارا مزد دهاد بسبب هلال . جای وی کجاست بنگر . مفبره در 
آنجا رفت که ستوران بسته بودند . دید که هلال در خاك خفته است و بمرده است 


هغبره برفت و رسول سلی‌الة عليه و علی آله و سلم و صحابه در آورد" " چون رسول 5 


سلیاهعله وعل ی له وسم را ]" چشم برهلال افتاد آب از چشمهای مارك وی روانه 


۱-ج ۰ آوردند ۲ - ج : سلم چشم 


۱ ۰ 


٩ ۵ 


Ae 


کشت و گفت باهلال جای تو نزد خدای تعالی است . بسن گفت با مغبره بدرستی که 


خدلی ای در روی زمان مسشه از بندگان خود هفت ت تن درد که ايدان خداى تما 


میفرستد و روزی ۹ میدهد وهال ازفاضلترین ابشان بود د وبس آن خدایه که جان. 
مد بید قدرت اوست که | گر این‌قوم سوکند بخدای‌تعالی دهن د که دبا خراب گردان 


- درحال خراب گرداند از برای حرمت ابشان . س گفت با مغهره ترتیب و تجهیز وی 


بکن و به غنیمت دار که امید هست که شما را شفیم باشد روز قیامت . آنگاه رسول. 


۱ سلیالنه عليه وعلی آله و سلم روی با صحابه کرد و گفت شما که بند گان بودید برادر 


خوش هلال بشوگید امیرالممنین عمر رضی‌اله عنه آستین درنوردید تا معاون تکند 
درشستن‌هللال. سلمان‌رضی المعنه گفت باعمر تو ازما نست یکه رسول‌صای‌النه عليه وعلى 
آله وسلم موالی‌را فرموده است . عمر رضی اله عنه گفت با سلمان من نیز از موالی‌ام. 
رسول صلی‌الله علیهوعلی آله وسلم کفت با عمرداست کفتی که شما همه موالی خداثید 
ورسول وی . دس هلال می‌شستند و پیغامیر صلی‌اله علبه وعا یآ له وسلم استاده بود و 
یدارا میتگریت ومیکفت خوها ناد ' بدرستی ۳ که ملانکه باری شما مرکنند. ‏ 
در شستن هلال و شما آشان فمی‌بسند بیند . چون هلال نشن‌مند و در کفن ع نهادند و درون 
آور[د |د" تا پلحد برند پیغامیر سا الله عليه و علی آله وسلم پای تخت بردوش مبارك 
خود لهاد وبرسرانگشت پای مبرفت و میکقت ملاهکه بسیار آمده‌اند . چون او را در 
لحد نهادند پیغامبر صلی‌الله علیه و علی آله و سلم روی بوی کرد وگفت تقدم آل تخد 
فی قبورهم خير مقدم عندالله احتسبك با هلال ءگفت با خلال تو دش‌رو آل حمدی و 
بهتر پىشروانی نزد خدای پسندیدة با هلال . چون او "را دفن کردند و باز مت‌گشتند. 


رسول صلی‌انه عليه و على آله و سلم گفت بدرستی که آسمان و زمان بگررستند بر 


مرگ هلال و وی رفت و مانشد خود رها کرد دا که خدای سال دی پيد ۱ 
کت ریا 


٠ ۱ - ۲ [0‏ آورند 


۸۱ 
من دربیت‌المقدس بودم وسرمابی بغابت سخت بود ويه و کلیمی پوشبده بودم وهنور 
سرما می‌بافتم» و برف نشسته بود . جوالی دیدم که در صحن مسجد نشسته بود و حامهٌ 
کهنه پوشیده بود وابزاری کهنه برمیان زده بود . پس‌کنتم با حبیبی! این‌کلیم بستا 
و پپوش تا سرما لیابی . گفت با سمنون حسن ظن من بتو بهتر ازين بود“ من حتاج 
کلیم تو نیستم و هرکس که اورا با خدای تعالی وقتی باشد سرما تباید . وس دست مرا 
بگرفت و در زیر جامه خود تم لو هعرق از وی می‌شد . پس کفت با سمنون 
مرا می‌فریبانی* مرا حالتی است باخدای تعالی که ازسرما و گرها غم ندارم . این بگفت 
و هر آرزها گرد ف برشت.. 

حکایت _ شیخ ابوسمید خزازرةَاله علیه کفت بمن رسیده است که جاعتی در 
جرم بودند.. مردی پیامد وازابشان چیزی خواست . ايشان هیچ التفات بوی نکردند. 
و خود را از وی غافل ساختند . آن مرد بگرست . ابشان گفتند ای مرد ازیرای چه 
می کریی ؟ گفت اندیشه کردم ازاعراض کردن خدای تعالی روز قیامت | ازکنا ء کار آن * 
ازان می کرم . ابشان گفتند حاجت تو چبست ت تا بدهيم ؟ آن مرد گفت بدرستی که 
من امیدی دارم بر انکسی که شما امید دارید بوي. ان بگفت و رفت . بعد آزمدتی 
هم یدان قوم بگذشت با جامه‌های فاخر و نعمتی نمام ؛ گفت ای قوم مرا می شناسید؟ 
" ابشان از هیبت وی بر خاستند و گفتند تا بگوبی . گفت من آن شخصم که سؤال کردم 
از شما وقتی پار طعام » و جواب من ندادبد وهیج التفات بمن نکردید . من دعا کردم 
و از حق تعالی در خواستم که مرا نعمتي دهد تا هر درویش که باشد و از من چیزی 
خواهد مراد وی بدهم . . چون این اومید داشتم حق تعالی صدق من بدانست که لیت 
و قصد من براي اوست . مرا نعم ی داد وتوانگر گودانید از آنجا که نمی پنداشتم . 
پس گفت شما را حاجتی هست تا بدهم ؟ اشان جاجتي که داشتند از وی بخواستند تا 
وی حاجت اشان ۳ درفت . 

حکایت - ابوسالح کانب گەت من اسمعیل‌ین علیّه الخضر می دیدمکه بینا بود 
و دیدم که نیا شد ‏ باز جیهم که پیا شده ود . وہس او را گفتم توآن ندستی که سنا 


فر دو س‌المر شد به = N‏ 


۱۰ 
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بودی . پس نابینا شدی ؛ پس بینا گشتی ؟ گفت بلی . گفتم بچه بینا گشتی ؟ گفت در 


۲ e 


خواب چنان ديدم که مرا گننه که ایند بخوان پیا گردی؛ وه الدع یفرب 


تعالی قبول کرد و یا بینایی بمن باداد. 


حکایت - عبداله بن زید گفت وقنی در کشتی بودم با جاعتی . بادی سخت در 
آمد و ما را در جزیرء انداخت از جزیره‌های دربا . مردی باما بود که بت برستبدی . 
گفتم ای مرد چه می پرستی ؟ اشارت به بت کرد . ما گفتیم بدرستی که با ما مر کب 
هست که بااین دکسالس تکه تومی‌پرستی . پس گفت شما چه می‌برسشد ؟ گفتیم‌خدای 
تعالی . گفت خدای کیست ؟ کفتیم آن خدایی که درآ سمان عرش وی است ودر زمین 
حجت وی است و در بر و بحردلیل وحدانیت وی است و در زندگانی رازقی وی است 
و در مردن قضا و قهاری وی است . گفت شما این خدا چگونه بدانستید ؟ ما گفتیم 
خدای تعالی رسولی کریم بما فرستاد و ما را خبر داد از یگانگی خدای . کفت آن 
رسول کجا شد ؟ گفتیم چون رسالت بتمامی بگزارد خدای‌تعالی جان شر یف وی قبض 
کرد و با خود خواند . گفت هیچ نشانة برشما رها نکرد ؟ گفتیم بلی کتابی از خدای 
فعالی پدش‌ما رها کرد . گفت بمن نمائید کتاب وی که کتاب بادشاهان نسکو باشد . ما 
مصحف پیش وی آوردیم .گفت من این نمی دانم خواند. ما سور از قرآن بروی 
بخواندیم » ما ميخوانديم و وی مرگریست . هنوز سوره تمام نخوانده بودیم که گفت 
سزاو ار باشد که صاحب این کتاب می برستند و فرمان وی ھی برند و در وی عاصی 
نشوند س اسلام آورد وما او را علم مسلمانی بياموختيم وسورء فاتحه وبعضی نی ازفر آن. 
چون لماز خنتن بکردیم و پار از شب بگذشت رفتیم که بخفتیم . آن مرد ما را 
کگفت ای عزیزان آن خداوند که مرا بوی دلبلی کردید چون شب دراید خفتد ؟ 
کفتيم نه“ بدرستی که وی از خواب وخورد منزه است و هو قیوم لا بنام . آن مرد 
گفت بد نندة باش د که بخفتد و خداوند وی ببدار باشد . شما بد شدگانید که بخفتید 


وخداوند شما نفد » شما از کیا وخدمت خداو ند از کجا . ما را عجب آمد ازسخن 


۸۳ 
۳ ۳ . دس باما به عبادان امد . عبداله بن زید گفت من باباران خود گفتم که این هرد 
۱ قرب عهد | ست سلاا رات ت ؛ دو سه درهم جع کنيم و بوی دهیم تا او را 
خوش آبد. چون جمع کردم که بوی دهیم گفت این چیست ؟ گفتیم دو سه درهم 


ات :9 نفقه کنی. گفت ل له الا اله " دریغ است که مرا دلیلی کردید شدای تعالی و 


شوایس ادو ران کدنا براهی که شما آن راه خود نرفته اید 
و نمی دانید . پس گفت آن خدایی که مرا درحال بت پرستی زها نکرد و روزی داد 
ابن زمان که او را بشناختم چگونه مرا رها کند و روزی.ندهد تا از دیکری چیزی 
بستانم ؟ بعت وی که ستانم " و برفت . بعد از دو سه روز ۳ بنزديك من. آمد و 
کنت آن مر د که باشما بود درسکرات مرکث است . من برخاستم وبر بالین وی رفتم 
و از وی رمقی مانده بود . او رااگفتم ای برادر ترا حاجتی هست ؟ گفت خدای تعالی 


حاجت من روا گردانید . ومن سخن باوی می‌گفتم که خواب بر هردو چشم من غلبه. 
۳ د وبخواب رفتم . بدیدم در گورستان عبادان روَضهُ و در آن روضه گوری ديدم و 


دران گور تحتی دیدم و دران خت کنر رکی دیدم تفایت نبکوروی که از وی 3 تر 
تھ آن کنيزگ مرا گفت با عبذالله از برای خدای زود باش تا او را بمن زسانیکه 
مشتاق وی ام . چون بیدار شدم وی از دنیا رفته بود . من او را بشستم و بوی خوش 
کردم و کفن کردم ونماز بروی گزاردم و دفن کردم : چون شب درامد او را بخواب 
ديدم درروضٌ و دران روضه تختی نهاده بود . مچنانکه از پیش دیده بودم .وهم آن 


ِ" باوی شسته بود وان تاره تایه ما علی؟ 1 


رتیت ۱۲ ا بنمولد نز ارال 


تناتی آمد . چون وقت نماز رسید ازپس وی نماز کرد . چون ابوالخی فانحة الکتاب 


نج ت نداد خواند رهم ملد چون ازاز ارغ شد رکو رگرف ورف 


۱ ۱ - قر آن مجد ۳ "۳ 


۱ ۵ 


۹1 


تاوضو سازد . برلب آب رسید خرقه برکند وبلهاد ودر آب تشست . شبری بیاهد وبرسر 


خرف ابرهیم نشست . ابرهیم بترسید و بانگث برداشت . ابوالخبر بیامد و آواز برشبز 
داد و گنت نه ترا گفتم .که مهمان من نیازاری ؟ د شبر بر خاست وبرفقت وروا ۲ 


گویند که چون ابرهیم برفت تا وضو سازد شیر حلةٌ بوی آورد . ابرهیم بترسید و 


باز گردید . ابوالغر او را گفت چه شده است ترا ؟ احوال بگفت . ابوالخیر سافد و 
آواز برشیر داد و گفت نه ترا کفتم که مهمان من نیازاری ؟ چون شیر برفت ابوالخیر 
گفت باابرهیم شما ظاهرخود بیارائید ومشغول شود بتقویم ظاهر وما مشغول شده‌ایم 
تقوم باطن. . پس آنکسی که مشغول شود به تقویم باطن شیر از وی رسد و هر که 
مشغول شود به تقوم ظاهر لاجرم آزشیر بترسد . 

جکایت - آدم بن ابی‌اباس گفت وقتی ما به عسقلان بودیم . جوانی بیامد و با 
ها پنشسبت وباما جدیث کره . چون ازسخن فارخ شدیم برخاست وبر نماز انستاد وبك 
دو سه روز اما بود . وزی مارا وداع کرد که پرود باسکندربه . پارة راه باوی‌برون 
شدم تا کنارء دربا و ډو سه درهم بوی بدادم م وکوا کر . الحاح كردم بر 
وې تافرا کیرد . آن جوان يك کف رمل بر گرفت و در ر کوه کرد و پار آب جریا 
بر سر آن رمل کرد و کفت بستان وبخور . چون کرش آن رمل سوق ق بو که 
به شکر تمام آمیخته بود . پس گفت آنکس که جال او باخدای تمالی چنین باشد 
کی حاجت باشد بدرهم تو . واین بیت انشا کرد : 


۵ 


شعر 
لیس فی‌القلب والفؤاد جميعاً موضع فارغ لغیر الحبیب 
هو سولی و همتی و حبیبی و به ما حییت عیشی بطیب 


و اذا ما السقام حل بقلبی ل سکن رم اق ف 
شیخ حسن بصری رحة اله علی‌گفت اکر نه ابدالان بودندی RT‏ 
بودی دزمان قرو بردندی . وا گرنه صالنحان بودندی زمن تباء شدی . وا گر نه عالمان 
بودنبی مردمان در زمین مثل بهایم بودندی . و اگر سلطا بودی مردمان 


بهم دیگر خوردندی . وا گر نه أ قان بودندی دنا خراب شدای . واگر نه باد بودی ۱ 


Ao 

مگندیدی آنسه مسان آسمان و رمان بودی . 
عبدالصمد بن عبید الله روابت کند از يدر خوش که کفت ؤال کرد از 
۱ کفابت بر گردن خود هد وجامةعنایت در بوشد مني آن زمان که حل ماوت 
خود بر گیرد و نور تجلی بر وی مکشوف شود و برطربقت و حقیقت آراسته باشد . 


پس این بیت برخواند: 

5 و شر ۰ 
طوبی لمبد احت مولاء و اذ خلا بالخلیل ناداء 
وبكشف‌الحجبعن بواطنه .  .‏ فور مولاء قد تفّاه 
قول با سندی وبا املی ما خاب عبد تکون مولاه 


گویندا جعفر خلدی روزی در کنارۂ دجله بود و نگینی داشت ت و در آب افتاد 
و نزد وی دعابی بو د که هر که چیزی گم کند آن دعا بخوان د گم کرده را باز باید . 


جعفرچونآن گان در آب دحله افکند هیچ چاره زد رل ؛ برخاست و بخانه رفت و أن 


دعا بخواند . آن نکین در میان ورقهای کاغذ بیافت . ابواصر سراح رحمة الله علیه‌گفت 
آن دعا که جمفر خواند این بود با جامع النای وم لاربب فيه جع على ضالتی . 
فصل - درصفت اولما : 
علی‌بن‌احمد بن‌علی زحمةالله علبه گفت| از ]" بعصی از بار ان خود سوال کردم از 
۱ مقام اولبا وعلامت اشان .گفتند علامت ت اشان فقر باشد و حلاوت اشان طاعت باشد 


و لت اشان دوستی خدای تعالی باشد و حق تعالی حجت و بضاعت و نگاه بان ابشان . 
باشد و تجارت واعتماد وت وکل وحیات ایشان برخدای‌تعالی باشد . طعام ایشان‌گرسنگی ‏ 


باشد و موه ابشان ترك مادون حق و لباس اشان حسن خلق و حل اشان تازه دوبی 
وکسب و پيشة ابشان سخاوت و جان بازی و رفیق ابشان ازخلق بی‌نیازی . فابدایشان 
علم رهنمای ابشان صبر » دلمل ایشان قان " توشه و زاد اشان تقوی » م رکب ابشان 

هدابت » حدیث اشان قرآن » زشت ابشان شکر؛ آرزوی ابشانذ کر » راخت ایشان 


۱- ج : گفت بعضی . 


A٦ 


رضا » خوی اشان خوف ؛ شب ابشان فکرت " روز اشان عبرت > مزبله ابشان دنا » 
دشمن ایشان شطان » رحلتگاه ابشان ز زندگانی " منزل‌گاه ابشان مر کل » حصار ایشان 
گور » عبذ ابشان روز قیامت » روشنایی چ چشم ایشان حضرت حق تعالی » حلی ایشان 
سایهٌ عرش » مسکن ایشان فردوس اعلی E‏ ات اد ات 
نظر کردن بخدای تعالی . ا 

فصل - بحبی می بن معان را غل کت ول وات تمالی نبابد در زمان 


برادری سمدیده و نماد در دين دوسمی باری دهنده . لاجرم خدای تعالی دوست 


و باری دهندء وی باشد که بهتر اژشان . 

شیخ ابرهیم ادهسم قدس اله سره مردی را گفت دوست مى داری ڪه ولی 
خدای تعالی باشی ؟ گفت بای . گفت بر.تو باد که رغیت در چیژی نکنی . 
از دلبا وات وفارغ گردانی نفس خود را از کل اشبا دخدای تعالی وییکبارگی‌روی 
و فال ری ا خو فان وی آ ورد یون نازا غود کان 

حکایت _ ابوصالح دمشقی رحمةال علی هکفت وقنی در کوه لکام می کردیدم و 
طلب زهاد و عباد می کردم . مرقع پوشی ديدم که برسنگی نشسته بود وسر در پیش 
انداخته بود . نزديك او رفتم و سلام کردم و گفتم باشدخ چه صنعت هیکنی اننجا که 
تست ؟ گفت ی بک ونگاه میدارم . او زا گفتم در پیش تو بجز از سنگگ امی‌یشم» 
پس چیست آنکه می بیفی و نگاه میداری ؟ چون این بگفتم لون او متغير شد . پس 
نظر کرد برمن خشمگین و گفت دل خود می‌بینم و امرهای حق تعالی نگاه میدارم. 
نی وا ویک ی ی ی 


باشد ین نر باشد در خدمت ۲ از و ران ا باش د کناهان او 


بسار باشد بشمانی او هرزمان و هرکس که بخدای توانگر باشد ایمن داشد از تابافت 


رادت انو هان .بس هرا رها کرد وبرفٹ . 
حکایت _ ذوالنون مصری قدس الله سره گفت وقتی در کار رود تیل بودم . 


AY 


۱ نا گاه شخصی سياه دبدم که می آمد . چون بشگرستم کنیز کی سياه بود که ابزار حا 
در مان زده بود زرداه رصا بردوش افکنده بود و کحل حبت دردیده کشده بودو از 


روی شوق در راه م٬رفت‏ ومیگنت بانیدی ومولایبی واملی » وبا آنکسی که بفضل توا 
تمام می‌شود کردار من ! پناه می گیرم بتو ازبدنی که درخدمت توراست نه استد واز ‏ 


دیدۂ که از جهت شوق تونگربد و ازدلی که مشتاق تواباشد » ملکا و پادشاها ! تو آن 
خداوندی که خاص گردانیدی خاصگان خود بلطف و کرم‌تامشغول شدند بتووخواب 
ازد یده‌های مشتاقان بس دی تا روی نهادندیر درتو . تو آن خداو ندیکه‌انس‌دادی به‌الن 
خود انس بافتگان و راحت دادی به روح خود صادقان .ا ماوای هتهای عارفان با 
منتهاء طلب طالبان با انیس جان سالکان با قر العبن تومه کنند گان با رحمت کنندة 


درو شان ومسکینان . بعدازان درراه استادومی‌رفت وبها و از بلند این‌ابیات‌میخواند: 
شعر 
ستأبی بالحبيب فی‌اللم. شاهد قرب المني‌فلم بن 
با حسنه خالیاً بواحده بقول للحبٍ غير محتشم 
حبك با شاهدی و با املی خالط لحمی واعظمی ودمی 
وذکر لا لعذب فی‌الفواد وی فهو عن القلب غير منصرمٍ 


گفت انس می بایم بدوست خود در تاریکی شب که هر که چشم امید دارد 
خواب نکند. ای آنکه بزسانی نکانه هر که کسی دوست دارد بجز محتشم گوید اورا. 
دوسمی و با حاضر و آرزوی من آمیخته است بر گوشت واستخوان وخون من . وذکر 
تو شبرین است در دل من وجای گرفته؛ پس آن هر گز از دل من بریده نشود . چون 


اىن ست بخواند نعره درد و گفت سبك مشود دد نها ترك أ رزوها و دیسد دده مبگردد ۱ 
اعمال به‌برداشتن امیدها . ای بسا بدنها که در شبها برپای ایستاده اند از برای امیدها 


و ای بسا چشمها که گربان اند بر خطاها و تقصیرها . پس کفت هم الاخوان اشجان 
لانهم شر کاء احزان لابکتمون عن مؤمن اصيحة ولا ببدون فضيحة » كفت قصد کردن 
ودیدن برادران اندوههاست از ان جهت که اشان شر بکان آندوهها اند اما حوی اولماه 


٩ 


A۸ 


حو آ نس ت که نصیحت ازمومنان دریغ ادارند وفضیختایشان آشکارا نکن او 


کیت ا چ 

۰ فصل _ درصفت اولاء : 

مرکلام محمدین اب رهیم البخاری رحمةاله‌علیه درشر جح قول‌الهتنالی میالم 
مناالعستی » گفت حق تعالی میفرمابد که اولیاء من‌سبق تگرفتشد ازم ن که خداو ددم 
بهمه نیکوئیها . بی‌گفت از جله نیکولیها آنست که ملزم کرد ایشانرا بکلمۀ توحین و 
بی‌رغب تگردانید نضهای ابشان ازدلیا . چون بمجافدات نفس‌راست بایستادند تحقیق 
علوم بیافتند و دران کارشد شدند . پس خااص گر داد نران علم معاملات اشان و 
نداد انشابر ۱ علم ربانی وراست‌گردانید اسرار ابشان وگرامی‌کرد اشانرا بصدق‌فر است 
و ثات کرد قدمهای ابشان و تبز گردانید فهمهای ابشان و روشن گردانید روشهای 
امشان . بس ببکبار کی بخدای تعالی بشتافتند و از جز خدای اعراض کردند . انوار 
ابشان حجاب امشان بسوخت . پس گفت در جولان است کرد عرش اسرار ابشان و 
بزرگگ است ت فزد خداوند عرش قدر و منزل اشان و ناسناست از جز خدای دنده‌های 
امشان . پس ابشان جسمهائی چند روحانی باشند | گرچه در زمان باشند اما آسمالی 
باشند و با خلق خدای تعالی زبانی باشند . جان ابشان در عالم غيب پرواز کند و در 
زبرجامه کهنه پادشاه باشند وبمعاملاتی که حق تعالی ابشانرا داده باشد قبایل واصحاب 
فضایل بخود کشند و درراه حق متابع " خود گردانند. اسرار ايشان صافی باشد وصفت 
ایشان پوشيده. [از] " شیخ بابز ید قدس‌اله روحه‌المزیز سؤال کردند از صفت او لیاء . 
گفت صفت اشان سه چیزست . مت ابشان‌خدای‌تعالی باشد وشفلایشان در کارخدای 
باشد ورجوع اشان بخدای باشد . پس‌هر که مت وی خدای بود رسد بخدای وه ر که 
شغل وی در کارخدای بود بیاید عدایت خدای وه رکه باز گشت وقرار وی بخدای نود 
بیابد قرار خود باخدای تعالی . 

ذوالنون مصری رحمةالله عليه گوید : 


۱ -قرآن مید ۲۱ / ۱۰۱ ۲- ج ؛منایم ۳ - ج ۰ «از» ندارد . 


۳" 


ا 


خيب ‌الحيوة لنا فى حب مولانا وانسنا منه ماعشنا پنجوانا 
للناس اشغال دنيا فى تعبدهم و نحن اشقالنا بالل ذکرانا 
أله همتنا وال حاجتنا واه بغيتنا وال مغثانا 


گفت خوشی زند گانی برما آئسث که در دوستی حق گنرد وانس ما ازوست 
سادا که زنده باشیم به راز گفتن باوی . مردمان در بند گی حق اشغال یشان دنیاست ِ 
۽ شغل ما شدای ف کر کردن.وی است . خدای مت ماست و خدای حاجت ماست و 

سوگند میخورم که خدای جستن ماست وخدأی منزل ماست . ۱ 

یکی ازبزرگان‌گفت زنگیی دربازار بصره دیدم‌که ایستاده بود وزمانی درازچشم 
بسویآسمان کر ده بود و بزبان زنگی چیزی مىگفت و نیداست که چه میگوید. 
جهرسیدم ازدیگری که‌این زنگی چه میگوید .فت میگوی د که نظر برچپ و راست 
کردم وهیج چیزندیدم بجز از دوستی و در دل خود . 

فضل - سوال کردند از شیخ بایزید قدس‌اله سره و گفتند باشیخ ما می‌شنويم 
که تو بيك شب بکعبه می روی . شیخ گفت شما عجب دازید آزین ؛ گفتند بلی . گفت 
این‌چه قدر باشد ! مرغی این را داده‌اند . گفتند ما می‌شنویم که تو در روی آب میروی . 
گفت شما این عجب دارید ؟ گفتند بلی . گفت این چه قدر باشد! بزخ و ماهی این را 
<اده‌اند . بعد از ان گفتند باشیخ ااگر حق تعالی ترا بیامرزد ی ترا مکرم گرداند 
دوستان خودرا شفاعت کنی ؟ گفت نه . گفتند چرا ؟ گفت بدرستی که اکر حن تعالی 
له خلایق بمن بخش د کفی خاك بمن بخشیده باشد و ثرا چه قدر باشذ .ی گفت 
یدرستی که خی شرایشت در دیا ذخکدهستآن شراب درگنجهای ربب 
خود . میدخد اولیاء خودرا در میدان عبت بر منبرهای کرأمت . پس چون بیاشامند 


خوش عبش گردند وچون خوش عنش گردلف سبك گردند از حنتی خود وچون سیا 


۱ گردند از هستی خود پرواز کنند در غالم نحقیق و چون پروا زکنند در عالم تحقیق 


برسند بقرف حق چون برسند بقرب خق اقمال اب بخق و چون ال بابند بخ 
فردوسالمر شدیه  ٩۳‏ 


٩۱ ۰ 


۹۰ 


متفصل شوند؛ بعنی وجود دویی ازمبان برخیزد . بعدازان ابشان درمقعد صدق باشند + 


۱ ۵ 


پش برخواند في میدق عندملیك مقتی و ٠‏ 

حکایت _ آورده اند که سالی شیخ بایزید قدس اله روحه العزیز بمکه رفت - 
برفت و در طواف استاد . چون بحجرالاسود رسید سرسوی آسمان کرد وگفت الهی 
هرحجابی که ميان من وتو بود برداشتم بکریمی تو که هرحجابی که مان تو و من. 
است بردار . آوازی از درون خانهٌ کعبه شنفت که با بایزید بدانکه حبیب هیچ حجاب. 
از حبیب باشد . بدرستی که حجاب میان ما و میان دشمنان ماست . اما هیچ حجاب. 
میان ما و میان اولیاء ما لیست . بایزید حجگزارد بتمامی وبرفت بمدیشه "اما ارفت 


و زبارت قبر پیغامبر صلی‌اله علیه و علی آله و سلم نکرد . چون باز گردید پیغامبر 


صلی‌اله علیه و علیآ له وسلم بخواب دید و گفت با بایزید جفا کردی برمن که زبارت. 
من نکردی . حکم این حدیث فرمود من حج البیت ولم بزرنی فقد جفانی . بایز بد. 
کفت با رسول‌اله بدرستی »شرم داشتم از خدای خوش | نکه در زبارت وی شریکی 

کرم . بازیدگفت چون این بکفتم رسول صلی‌الله عليه وعلی آله و سلم در ردی من, 
تبس کرد . پس‌سال دیگرعزم مدیه‌کرد. برفت وقبر ار ستلیآ وم 


زارت کر ۳ 


دا که بابزید در پدایت پود و ذر غایت درد و سوز وشوق که نم در حصرت. 
رسالت از وی سادر شد وهنوز از عالم تحقیق هیچ خبری نداشت واز:یش خود شرج 


خود گفته است ت » چنانکه در طواف مناجات کرد و گفت الهی هرحجاب یکه ميان من 


وتو پود ر سی میج موی نگذان د آچهبرست من بود ین بود که 
بکی‌کار از نیت تومي رد با تا آن خواسته ست که زارت پیغامیی سلی له عليه 


۱ و على آله وسلم بطلفیل کمیه نید کردن .مقصود ازن سخن آنست که هک که 


- قرآن مجید ۰/4 


۹۱ 
اورا از حقیقت ابمان بهره باشد در تعظیم وتمکین و آداب فیان خدای تعالی و رسول 
وی صلیاه عليه وعلی آله وسم و مؤمنان هیچ فرقی نداند؛ ازان جهت که حق تعالی 


6 ۶ س 


هیچ فرقی ننهاد . چنانکهکفت ول الورة و 1 رسولهو (لمومنین" و ازین جهت ‏ 


معلوم شاید.کردن که وقتی از بایزید سا لکردندکه موحد کیست گفت که به یکی 
دو نگوید و یکی برستد نه دو . یس گفت وای پر آنکسی که بقول خود موحد باشد 
و بفعل خود ملحد . و گفت بدرستی که خدای تعالی بندگان دارد که دلهای ابشان 
عرشی است بعنی درعرش قرارگرفته" وبدنهای ایشان وحشی است بعنی ازخلق انغ رار 
۱ گرفته و ارواحهای اشان سماوی است و همتهای ابشان ربانی است . درخت محست در 
دلهای ابشان شانده باشد وابشان درمیان خلق جاسوس دلها باشند واسرارضمبرهرکس 
دانشد » لکن ستار باشند. آسمان سقف ابشان باشد و زمان فرش باشد و علم انیس 
ایشان باشد و حق تعالی جلسی ابشان باشد . 

فصل _ بدان رحمك ال که بعضی از اولیاء اب فایده فر موده‌اند رگفته‌اد ای‌عزیز 
بر تو باد که جهد کنی تا از اولیاءآن خدای تعالی باشی خالصا با از دوستان فزدبك 
حق باشی با ازخدمتکاران ادب یافته حق‌باشی باازصلاح جویندگان و نصیحت‌کنندگان 
خلق بای با از اعراض کرد کان از خلق باشی با از ذا کران بشارت بافته باشی با از 
امیدواران این راه باشی با ازنزدیکان تشببه کرده باشی " بعنی این قدر جهد کن ن باری 
که درمیان‌کسان خدای باشی و رنگ ایشان بپوشی با از مدعیان متمکن باشی بعنی 
بزبان لافی از , ن کارمیز ای وتملقی با کسان‌خدای بکار میآوری» با ازمتابعان نزدیکان 
حق باشی : با از گربه کنندگان رحمت بافته باشی سنی‌چون خودرا از ین‌همه مقامانها 
ګروم بینی در بی حاسلی خودگره بیکنی اس رای مردمان. وا کر 
ازینها که بادکرده شد نباشی باید که بیقن بدانی که تو از له راندگان حروم باشی» 
لعو بالله من غضب ال . 

انس بن مالك رت ل نه دوایتکنند از یغار مل الله عليه وع( یآ له وسلم 


۱ - قر آن مجبد ۸/۱۳ 


۲ ۰ 


۹۲ 
که کفت چون ملكالموت بیاید به بر یکی از اولیاه خدای تعالی سلام کند» وسلام 
ملك‌الموت بروی‌آن باشد که گونند السللام عليك با ولی‌اله برخیز و بیږون آی‌ازخانة 
که خراب کردة بخاهٌ که آ بادان کرد؛ . و اکر غبر ایشان باش دگوید برخیز وبرون 
آی از خانه که آبادان کرد؛ بخانهٌ که خراب کرد؛ . و قربانی از عقب این حدیث این 


بىت انشا کرده‌است : 
۱ یت : 
لادارللمرء بعدالموت بسکنها الاالت ى کان قبل‌الموت بنیها 
فان بناها بخيرر طاب مسکنه وان بناها بشر خاب بانبها 
اموالنا لذویالمبراث نجمفها و دورنا لخراب الدهر تشه 


گفت نبست مردرا خان بعد از م رکف که درانجا شود الاخانة که پیش از مرگف 
ساخت آن کرده باشد . پس اگر بناء آن خانه به نیک ی کرده است جای وی خوش 
باشد و ا گر بناء آن خانه به بدی کرده اسث نا اومیدی حاصل وی باشد . مالها که‌ما 
جم کیم از برای مبراث خوا ر گااست و حال آنس ت که هرخانه که بخرابی روز کار 


- کنند محک و استوار نباشد و ما را خبر باز می دهد ولیکن ما چشم عبرت ندازیم . 


حکایت ابو عمد مر تعش رحةالله علیه‌گفت‌کنی ز کی دیدم دربادبهٌ که میگفت : 
با من بلطیف‌المیش غذانی یامن بالمودة فی‌مغناه ربانی 

با آنکس ی که به تیکوئی عیش غذا دادی مرا » و با آنکسی که بدوستی در 
منزل خود بپرورالیدی مرا ! شکر و سپاس ترا . او را گفتم با سیدتی از کجا می‌آبی؟ 
گفت از وطن خود .گفتم نا کجا می‌روی گفت بمسکن خود . گفتم زاد تو کجاست ؟ 
گفت آدکس که مرا بخواند زاد من بذهد» بسبب آنکه تو کل کردهام بروی .گفتم 
آب نداری ؟ گفت آب کسی برگرد که ازنتشگی ترسد . گفتم مر کوبی نداری که 
بروی نشینی‌وراه دورست .گفت بعوص بك مر کب چهارمر کب‌دارم » لیکن تومحجوبی 
و لمی‌بینی . اول آنکه چون قضاءِ حق روی بمن آورد بر مر کب رضا اشنم د پذیر؛ 
وی باز روم » و چون بلائی بمن رسد بر م رکب صبر شینم و شکیبائی کنم » و چون 
نعمتی از حق تعالی بمن رسد بر مرکب شکر نشینم و حمد گویم » وچون حبت حق 


۰۳ 
روی بمن آ ورد برمر رکب شوق نشیس . با گفتکه چون طاعتی روی‌بمن | ورد برمرکب 
اخلاص نشینم . پس نظر سوی آسمان کرد و گفت با سیدی دوستی تو تشنه گردانید 
جکر من 2 مر از خان و مان آواره کرد و تنگ گردانید برمن عالم ۰ پس‌بکر بست. 
گفتم با سیدتی برای چه می گربی ؟ گفت دل واله و نا پرواست وشو قکشنده ودوست 
عایب " چون حال چنان است راحت و خوش دلی کجا باشد . گفتم 5 سیدتی چیست ره 
بخدای تعالی ؟ گفت جولان‌القلوب فی میدان‌الفیوب فى طلب‌المحبوب و باله‌لتوفیق - 


۶ و سس فا مس 


لا خوف علیهم ولاهم بحزنون. 


باب سیزدهم 
در ذکر ابنداء کار شیخ مرشد قدس الزه روحه‌العز یز 

خطیب امام ابوبکر رحقالنه علیه روابت کرد از ادبن بهروز که گفت‌شنفتم از 
شیخ مررشد قدس‌النه روحه‌العزیز که میگفت در ابتداء کار اصحاب خود را بفقر و فاقه و 
رباشت و حاهده فرمودم و اشان چندان سخنی برجان‌خود نهاده بودندکه قوت‌اشان 
آن بودی که کناه از زمبن بر چبدندی و خوردندی » و ازساری که قوت ایشان گناه 
بودی که خوردندی سمزی‌گیاه از زیر بوست وجودایشان یدید بودی . ابشان رادستار 
فبودی که برسر کردندی ؛ بلکه‌جامه‌های کهنه چنانکه برسرظرفها بندند ازسرراهها 
برچیدند و بشستندی و برسر بستندی ۰ ۱ 

احمدبن بهروز گفت شنفتم ازشیخ مرشد قدس الله روحه‌المزی زکه گفت درابتداء 
کار تفک ر کردم با نفس خود در باب ستّدن ودادن؛ دعنی از صدقانی که از توانگران 
می‌گرفتم و بنفقات درویشان میکردم . با خود گفتم چه شده است مرا که بابن دادن 
و ستدن مشغول شوم و خود را بخدمت حق تعالی مشغول نگردانم و فراغتی حاصل 
نکنم و این قسمت که من میان درویشان میکنم تا نزد حق تعالی خود چگونه باشد 
واز جواب آن خود چگونه برون آم و درین حدیث تفکر کردم که رسول صلی ال 
عليه و على آله و سم فرمود لايزول قدما العبد بوم القيامة ختى بسأله الله عن اربع؛ 
عن عمره فما افناه وعن شبابه فیما ابلاه و عن ماله من این | کتسبه و فیما انفقه و عن 
علمه ماذا عمل به . یعنی بنده قدم از جای خود برن‌گیرد روز قیامت تا او را از چهار 
چىز سؤال کنند : اول از عمر وی که بجه چىز سر برده است ؛ دوم از جوانی وی که 


۱ بجه چیز گذاشته است » سوم ازمال وی که از کجا کسب کرد و بدست آورد و درچه 
۱ چیز نفقه کرد واز که فرا گرفت وبه که داد » چهارم ازعلم وی که از برای چه خواند 


و بدان علم چه میخواست و چه عمل کرد . شيخ قدس‌النه روحه العزی زگفت چون ابن 
اند شه بکردم بعد ازان عزم کردم که فردا اصحاب خود را بگویم نا هر کسی بوطن 


۹ 

خود باز شوند وبکر خویش مشغول شوند ومرا رها کنند تا من بکار خود مشغول شوم 
و کوشةٌ گیرم و بعبادت حق تعالی مشغول شوم: چون این عزم درست کردم بعد ازان 
بخواب رفتم . مصطفی صلی‌الله عليه وغلی آله وسلم بخواب دیدم و گفت باابرهيم بستان 
ويله ومتر ۳ که رستگاری تو برمن است روز قیامت . نی ستان از ٿو انگر آن بده 
بدرو یشان و از هر که خواهی بستان و بهر که خواهی بده و عترسن که رستگاری تو 

برمن است روز قیامت . ۱ ۱ 
خطیب امام‌ایوبکر رحة‌الله عليه گفت ف شنفتم از محمد بن محمد وزیدین‌علی‌بن 
حسین که گفتند شنفتم از شبخ ی ین آن هنگام که 
عزم کردم که ترك دادن و سندن بکنم که آن سخت کران بود برنفس‌من. شبنگاه 
رسول صلی‌اله عليه وعلی آله وسلم بخواب ددم و گفت نا ابرهیم ما تاج کرأمت‌برسس 
تو نهادیم وترا بدان گرامی کردیم “| گر تو آن نمی‌خواهی تا ازتو باز ستالیم و بسر 
دیگری نهیم .پس گفت باابرهیم سنان وبدء ومترس که خلاص ورستگاری تو برمن 
اسع ر وت “ و مرا بنواخت و دشار نها بداد . . چون از خوات رون آمدم ازان 

اندشه ها که کرده بودم استغفار کردم وگ . خاطر خود بدان نهادم که درو یشان و 
مسکینان ومهمانان وغریب ومقیم همه را خدمت کنم » وا گر کسی مرا چبزی دهد رد 


٩ ۵ 


عکنم وپیش‌ازین مرا بیوسته ازین‌اندشه ها تفرقه می‌بود . بعدازان که ااه ۱ 


عليه وعلی آ له وسلّم ابن اشارت شرهود سکار آن تفرقه با جمیّت میدل شد وهر گز 
حرأ آن‌اندیشه باز تبامد وهر فتوح که تیاس 


جیا نرو ای مار یسیا اا مایا کا که یخ مرشد 


قدس‌اله روحهالعز بز مبگنت که در انمّداء کار پدر مرا از حدمت درو شان و مهمانان 


بازمیداشت ومیگفت ای فرزند برو و بکار خود مشغول باش » نباید که روزی جماعتی- 
و برسند و توخدمت اشان نتوانی‌کردن وشره‌سار گردی . تااتفاق‌افتاد وروزی‌هاعتی . 
درو شان‌بر سبدند درماه رمضصان ووفت شام نز دك ريده بودومر | ازخوردنی ومعلوماتی 


۱.۰ 


۲ 


۹ 
هیچ چیز نود که ضافت ایشان کنم . با خود اندیشه کردم که چه «سازم از برای 
ابشان و ترسیدم که شرمسار کردم » که پدر مه روزه مرا ازین منع می کرد. درین 
اندیشه متفکر بودم که نا گاه مردی شاپوری ددم که می آمد و دو دراز گوش دزیش ۱ 
داشت بادو خروار بار . بك خروار نان کندم پا کیزه و خرواری دییگر انجیر ومیویز. 


. بیامد و گفت با شيخ این دو خروار بار بخدمت تو فرستاده‌اند از شاپور فا از براعه 


درو یشان و مهمانان صرف کنی . بعد ازان بعضی ازان نان و انجر بر گفتم و بخدمت. ‏ 
درویشان بردم ؛ تا سیر بخوردند . چون پدرم آن حالت ہدید گفت ای فرزند | کنون 


هترس و دل فوی‌دار با خدای تعالی که حق تعالی در باري دادن توست و زود باشد که 


آنچه آرزوی و مقصود توست بدهد . 

۱ د بروایتی دبگرگویندکه شبخ‌مرشد قدس‌اله روحه‌الزیز چون مهمان برسید 
و چیزی بدا شت که ایشانرا ضیافت کند ازییش ایشان بیرون آمد وبصحرا رفت ودرین 
ندیه متفگریود ا گهمردشاپوری دید که می‌آمد و با او نان بخته بو چون 


فرستاده ارت ایخ مر قاط روحه‌المزیز معرفت باز داد و بای باز کدی و 
بیامد و آن نان به پیش مهمان آورد وخدمت ابشان کرد . 

۱ و شيخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز گفت چون آن حال مشاهده کردم بعد ازانه 
قوی‌دل شدم و آزان روز باز در فتوح برمن کشاده شد و هرروز که هست در تزابدست 
بحمداله تعالی وحسن توفیقه وصلی الا على حمدوعلى آله اجمین . اللهم اناسالك زبادة 
فى العلم و بر که فی‌الرزق وتوية" قبل‌الموت ورحمة عندالمزت و مففرة بعدالموت 


تلقیناً فی‌القبر وكرامة متواترة الى يوم نلقالك . 


در یاد کردن قوت شخ مرشد قدس له روحااهزی یز 


ابو مسد مدال ی اکرب رحا عل کت اسل فوت شیخ مرشد قىسا 
روحهالمز یز آن بود که ازشام آ ورده بود ټک از : نخم آبرهیم خلیل سلواتاله الرحمن عليه 


از جو و گندم و آنرا بکلشتندی برزمین مباح و قوت شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز ۱ 


نان جوین روزه گشادي وبسیب خوردن نان جوىن باد در شکم وی بدید آمد. ناچار 
ترك نان جوین بکرد. بعد ازان نان گندم خوردی ازان تخم که خاص از برای وی 
آووده. بودند . 
نقلست که شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العز یز در ابتداء کار وقتها گوشت خوردی. 
e.‏ ۱ ۳۹۹ 
بعد ازان ترك کرد و تخورد . احمدین بهروز گفت شنیدم ازشیخ مرشد قدس‌الله روحه 


بهبصره رسیدم روزی درخدمت جمعی از مشایخ رحةالله عليه اجعین حاضر بودم . اتفاق 
افتاد و گوشت ت پخته درمیان آوردند ؛ ابشان بخوردند ومن نخوردم وموافقت با ایشان 
نکردم . بعدازان چون باز وطن آمدم آرزو ی گوشت ست درمن یدند آمد . روزی پاره 
گوشت پخته درپیش من حاض رکردند و من گرسنه بودم . خواستم که بخورم » چون 
قصد خوردن کردم با خود گفتم با ابرهیم تو در میان مردم گوشت ت نخوردی و باشان 
لمودی که گوشت نمی‌خورم» | کنون که از یشان‌تنها شدی خواهی که گوشت - خوریو 
تنعم کنی . بعد ازان دست ازان بداشتم و نیت کردم با خدای تعالی که هرکز گوشت 
لخورم» وتازنده بود بعد ازان هرگ زگوشت شت نخورد ؛ لیکن مردم خوراند» چنانکه‌صفت 
خدای تعالیباشد قوله تعالی و هو بطم "ولا بطم . 
۱ - قران بد ۱۸/۹ ۳ 
۱ فر دوس المر شد به س 


۵۸ 
نقلس ت که شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز وقتها خرما خورد ی» بعدازان ترك 
کرد و نخورد . علی‌بن حسن بن‌علی زد کی گفت در ده خود دوسه بن تخل از جهت 
شیخ داشتم وشیخ مرشدقدس اله روحه‌العزیز خرما ازان‌خو ردی . هرسنال آنچه‌حاصل ‏ 
می‌شد بخدمت شیخ می آ وردم وشیخ ازان خرما خوردی . بعدازان ترك کرد و لخورد. 
و سب ترك کردن خرما آن بود که خادم ازبرای شیخ خرمائی چند درطبق کرده‌بود 


و به رف نهاده بود تا شيخ تناول کند . تکار خادم حاضر لبود و شيخ مرشد قدص اله 
روحه‌العزیز از طعام خوردن فارغ شده بود و آرزوی خرما داشت . برخاست تا طبق 


از بالا فرا کیرد . بخود باز گردید و خود را ملامت کرد و گفت با ابرهیم شرم لدداری 
که از جای خود برخیزی آزبرای حظ لفس خود وچیزی بر گیری و بخوری که دهاز 
برای تو نهاده باشند و باش دکه از برای دبگری نهاده‌اند . بعدازان نیت کردکه‌ه رکز 
خرما نخورد " وتا آزدئیا مفارقت کرد هر گز خرما نخورد و هیچ شبرینی نیز بعدازان 
نخورد . چنانکه دروقت رجوری طبیب اورا شبکر فرمود و کفت | اجه درو سم او ]" 
طاقت من باشد بجای آورم و آزشبهات پرهیز کلم تا آخر عمروحال آنس تکه کارمن 
از دوگانه برون نباشد . یکی آنکه ا گر خدای تعالی مرا بیامرزد بفضل وکرم خود 
رحمت کند ومرانمقصود رساند مراهیچ زیانی ندارد ازان که شکر نخوردهباشم "وا گر 
نعو ذبالله کار بخلاف این باشد ملامت نفس خود نکنم فردای قیامت که چراآ نجه بکار 
بایست نکردی؛ بلکه کوبم کهآ نچه در وسع وطاقت من بود بجای آوردم وترك شبهات 
کردم . لکن چون بخت و دولت بار نبود با قضاءِ حق تعالی چکنم . 
حکایت _ دیگر گویند که سبب نرك کردن خرمای‌شیخ قدس الله روحه‌الم یز 

آن بو دکه روزی شخصی بیامد و کود کی بخدمت شیخ آورد و گفت با شیخ از بهر 
خدای اصحت ابن کودك بکن تاخرما نخورد که حرارت‌بسیار دارد وازخوردن خرما 
ز خمت‌می بابدو بخرما خوردن‌حرص‌است وچارژوی نمی‌دانیم. شیخ‌قدس آلذرو حه‌العزیز 
گفت برو و فردا این کودك پیش من آور تا او را اصیحت کنم . آن مرد برفت . روز 


۱ دیگر بیامد و آن کودك بخدمت شیخ آورد . شیخ قدس‌الله روحه العزیز روی به‌آن ‏ 


۱ - ج وسم طاقت 


8۵ 


پسرلك کرد و گفت ای پسر با تو میکويم که خرما نخوری . آن پسرلك قول شیخ قبول 


کرد واز بر کات نصیحت‌شیخ حرص خرما بیکبار از دلوی برفت واز سرخرماخوردن 


در گذشت . چون آن مرد آن پسرك بر گرفت وبرفت اصحاب ازشیخ سوّال کردند و 
گفتند با شيخ دربن چه حکمت بود که این شخص دوش بخدمت تو. آمد واین پسرك 
بیاورد وطلب نصیحت کرد وتووعده بامروز دادی ودرحال اورا تصیحت نکردی » مارا 
ازان معلوم‌کن . شیخ قدس‌الله روحه‌المویز گفت حال آن بود که د یگ )۲ روزخرما 
خورده بودم ومچنان رغبت آن داشتم ۱۰ گربگفتمی‌با آن‌پسرك که ترك خرما بگوی 
قبول نکردی . تأخبر از به رآآن کردم که تا پیشتر نفس خود را نصبحت کنم » تا دوش 
با نفس خود گفتم که ای نفس چه شود گراز برای ده از بند گان حق تعالی تاصحت 
بابد ترك خرما بگویی وباقی عمر خرما نخوری . نفس از من‌قبول کرد » لاجرمامروز 
که نصیحت وی کردم ازمن قبول کرد . ۱ 

ودر نقلی دیگر بافته شد که چون شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز بانفس خودتقریر 


کرد که همه عمر خرمانخورد نفس‌فر باد برآوردو گفت آی نفس تر | مساعه کردم باید 


که تا دوسال رزوی خرما نکنی وطمع ازان در نده داری . نفس‌قبول کرد . روز دیگر 
با آن سرك بگفت چنانکه از پیش تقریر رفت . چون دوسال بگذشت نفس آرزوی 
خرما کرد وشیخ قدس‌اله روحه‌العزیز درمهلت‌می|فکند؛ تاشبی‌ب رخاست که طبق‌خرما 
ازروزن فرو گرد؛ چنانکه ازپیش باد کرده شد . بعدازان ترك خرما کردو تا زنده‌بود 
خرما وهیج شیرشی نخورد ۰ ۱ 
نقلست از حمدین الفرج بن شهجور که گفت شیخ مرشد قدس الل روحه‌المز یز 
روز عبد بزرگک درجامع شه رکهنه رفته بود آزیر‌ای نماز . طلب ب کرد تا باز خورد. 
برفتند واب ساوردند . شیخ‌هرشد قدسالنەروحه‌العز یز بېر سد که این آب‌از کچاست؟ 
گفتند ازجوی خورشید است . گفت آب ازجوی‌خورشيد بمن میدهید ! آن آب‌نخورد 
وازحای دیگر آب خواست و بخورد . بعدازان گفت من نمی‌خواهم که فردای هامت 


۱ - چ :ديك 


٩ ۵ 


۱۰۰ 
خورشید کبرمرا کوب د کهآ بی که من آ نرا روانه کرده‌ام توازان‌خوردة . وشیخ قدس ال 
روحه‌العز بز در نقوی و درع تا غاسی بود که دست ازان بداشتی و نخوردی . 

و اگر کسی اشکال افتد در آنکه شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز چرا از جوی آب 
روان که خورشید مجوسی کرده بود آب نخورد جواب | است که دسول صلی‌النه عليه 
وعلی آ له وسلم امتانرا ازطعام‌وشرا بکافران ومشر کان‌نهی کرده‌است؛ کما قال صلی اله 
عليه وعلیآ له وسلم انی نهیت‌عن‌زبدالمشر کین . و خالدبن معدان رحمةالنه عليه گو ید 
بدرست یکه بمن رسیده است که خدای تعالی فرموده است که ای‌شدگان‌من ! | گرشما 
طعام وشراب دشمنان‌من خوربد وبر کب دشمنان من‌نشینید بدرستی که شمادشمنان 
من باشید ؛مجنانکه ابشان دشمنان من اند . وبالهالتوفیق وصلی‌اله على محمد وعلی 
آله وسلیاهمین » اللهم آغتنا بحلالك عن‌حرامك وبطاعتك عن معصیتاک وأغننا بفضلك 
عمن سواك برحمتك با ارحم‌الراحمان . 


باب پاجدهم 
در ذکر لباس شيخ مرشد قدس‌الزه روحه‌العزیز 
خطیب امام ابوبکر رحةالله علیه رواب ت کند از علی‌بن‌الحسن‌بن علی زی د کی 
که گفت شنفتم از پدرخود حسن.ر ‏ ن حم دکه میگفت اباس شیم مر شدقدس اه 
روحه‌العز بزازینبه‌دانهُ بودکه !زصمکان بخدمت شيخ آورده بودند و آن پنبه دانه درتصرفب 
هن بود و هن در دبه < . هرسال می کاشتم ولباس شیخ قدس ال روحه‌العز یز ازان‌بودی 
و سیب يبه دانه از صمکان آوردن آن بودکه شخصی بود ازحد صمکان وزراعءت کر دی 


و عابد و متقی و پارسا بود و بصلاحیت و ودع هور بود . . احوال شی مرشد قدس اله 


روحه‌السز دز شنفته بود و شب و روز ازاشتیاة شیخ بی قرار بود . برخاست وعزم جانب 
کازرون کرد . چون بکازرون رسیك ب امد بخدمت شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز وبر 
دست شيخ توبه کرد و چند روژء. در خدمت شيخ بود و احوال شیخ مشاهده‌میکرد و 
فضیلت و مرتبت شيخ صد چندانکه شنفته بود معاینه می‌بسافت د پیوسته بعبادت حق 
تعالی و خدمت درو بشان‌مشغو لبود . چون مدتی‌برامد رزوی وطن خودکرد» برخاست 
و بخدمت شيخ رفت و احوال بگفت . شی قدس اله روحه‌العزیزگفت شاید ؛ برورهیج 


غم‌مدار که هر کجا باشی ما از تو خالی نپستیم . چون وقت وداع بود برفټ و در قدم 


شيخ افتاد و استعانت کرد و باری خواست . چون خواست که برود گفت با شیخ من‌در 
ولابت خویش زراعت میکنم و پنبه دان دارم که ازسیصدسال بازازمیراث حلال پدرآن 
بمن رسیده است و زمین مباح نیز همچنین . | گر اجازت فرمائی تا از برای لباس شما 
آن‌پنبه دادهسیکارم وبجامه‌میکنم وبخدمت می‌فرستم . شیخ مرشد قدس‌اله‌روحه‌المز یز 
کفت نيك آید » اما آن پنبه دانه بفرس تکه ما دراینجا یکاريم تازمت شما نباشد .آن 
مرد زمین ببوسید و برفت . چون بصمکان رسید قاصدی بگرفت و پنبه دانه بوی دادو 
بخدمت شيخ فر آن ۳ سلام کرد و رسالت بگزازدو 
آن به دانه بخدمت‌شیخ تر شهاد. . شیخ قدس ال روحه‌العز یز حسن بن‌علی زیدکی بخواند 


۱ ۵ 


۱ ۵ 


aS 
و آن پنبه دانه بوی تسلیم کرد و گفت امن بنبه دانه بر گر و بر زمان خوش‌هرسال‎ 
می کار حسنین على گفت من آن یه اه هر سال دردیهخود میکاتمدبا‌یخ‎ 


حلگی ازان بود .. 


وز ررژه دمه‌بنداران است و از بر کات شيخ ابن زمان چندان ینبه که دران دبه 
مثمر شود در هیچ جای دیگر نباشد و بهای ينه آن دنه بسشتر باشد . 

و حسن دن علی گفت وقتها بودیکه شیخ قدس ال روحهالمزیز در مجلی لة 
بر س رکردی و بودی که در زمستان دستاری سیاه برسر کردی و در تابستان فوطة بر 
سر کردی که آ نرا به رنگث نیل کرده بودندی ار یار 
بودند از کرمان ازجایی حلال “و آن نیل باهیچ لیل د 
که کار بایستی ازان کفات کردندی . و بودی که درتابستان جامه سفید بوشدی» و 


بودی که درزمستان صوف سفید پوشیدی » و گاه بودی که صوف عودی پوشیدی و در 






ٌ سل که خاص از بهر وی‌آورده 
ایامیختندی بلکه‌همجنان 


آخرعمر بیشتر جامةٌ جفتی پوشیدی . وسب بآ نکه شيخ جامه جفتی پوشیدی آن‌بود 
که در عهد شیخ بزر گی بود و او را شیخ عبداله جوی گفتندی رحةاله عليه و کامل و 
فاضل بود . . بیامد بخدمت شیخ مرشد قدس اله روحه‌العز یز و خواست که بخدمتکاری 
شیخ مرشد بایستد . . شیخ او را بغایت دوست داشتی و احترام کردی و نگذاشتی تی که 
خدمت کند . . چند وقت در خدمت شیخ مرشد بود وپیوسته فرصت م ی‌طلبیدکەخدمتی 
کند .هر گاه که خدمتی کردی شیخ ف ی‌ااحال برفتی و رفق و خلق باوی بکار آوردی 
و عذر خواستی و دو چندان خدمت وی باز کردی . عبدالة گفتی با شیخ من از برای 
آن بخدمت تو آمده‌ام تا خدمتی کنم و فایدژ بابم چرا نمی‌گذاری و هرگاه‌که‌خدمتی 
کلم تو می‌آیی و از من سبق می‌بری . شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز گفتی ازان 


۱ جهت که حدمت درو شان کردن بر من واجب است . چند مدت هچنن بگذشت تا 


0 ۶ 
شبی شیخ عبداللة فرصت جست ؛ برفت و قدمگاه شيخ بمحاسن خود بر فت . هم دران. 


سم ۱ 
شب سامد و استاله شيخ بو سة داد و درفت ۰ روزدبگرشیخ مر شد قدس النە‌رو حەالعزىز. 


[را | معلوم ش د که عبدالله چه کرده‌است . اورا طلب کرد وهی‌جای‌نیافت: دانست که 


- ج ٠‏ العزيز معلوم . 


۱۰۳ 
رفته باشد . واین‌شیخ عبداله جامهُ جفتی بوشدی . چون برفت بارادتی که شیخ‌مرشد 
قس‌الله روحه‌المزیز با وی بود بموافقت وی بعد ازان جامةٌ جفتی پوشیدی . 
فصل اجد اصطخری و حمد ین آبرهیم سابوزی رحفالنه علیه گفتند مادیدیم 
که شیخ می‌شد قدس الله روحه العز یز روز همه که حلس مبداشت جامة سفند بوشیده 
بود و میگفت این پیراهن شیخ جنید بغدادی است قدس‌اله روحه‌العزی ز که از وی به 
شیخ ابوبکر شبلی رسید و از د شیخ ابوبکر به شیخ عبداله بن خفیف رسید و از شيخ 
عبداله به عبدالله بانيكك رسید و از عبداله باتك به ۵ شیخ ابوبکرعبّادانی دسید و ازشیخ 
ابوبکر میراٹ بمن رسیده است و این را که پوشیده ام نه از برای آرایشی و زینتی 
پوشیده ام لیکن از برای تبرك » تا ب کات ابشان بمن رسد 
خطیب امام ابوبکی رحةالة علیه‌گوید شنفتم ازشیخ مرشد قدس الله روحهالعزیز 
که میگفت برشما باد که چون جامه پوشیدازبرای خدای تعالی پوشبده چون مسواك 
کنید از برای تعظیم سنت بکاردار ید وچون شانه کار فرمائید از برای خدای تعالی کار 
فرمائید که ای بسا کس که بنجاه سال مسواك کنند و لواب مسواك کنند گان نیابند» 
زرا که نست ایشان با کی دهان‌است نه ندت متابعت کردن فا بران‌صلو اتال 0 


| ۳1 0 سر }ص 


اجمین , الم اجعلنا من زهرة محبیهم و متایمیهم : | ارحم اراحیرن 


۱ - ج ؛ زر سید . 


٩4 ۵ 


۱۵۰ 


باب شانز دهم 
در ذکر رفتن شيخ مرشد به بیضا بزیارت شیخ ابوالاهر 

قدس‌الژه روحهما 
خطیب امام ابویکر مد ؛ ن عبدالکريم رحمة اله عليه روایت کند از امد بن 
عبدالله راهب ی که از له مربدان شبخ بود که گفت من در خدمت شیخ مرشد بودم 
قدس ال روحه‌العز یز دراه بیضا آن هنگام‌که بزبارت شیخ ابوالاژهرمبرفتيم . در ره که 
ميرفتیم دزدی بر ما افتاد تنها وتیرو کمان داشت وقصد ما کرد که هرچه دارم بستاند 
وما جاعتی بودیم وبعضی ازاصحاب خواستن که دفع وی کنند . شیخ مرشد قدس اله 
روحه العزیز گفت دست ازوی بدار ید تا هرچه خواهد بکند و آ نجه خواهد ستاند . 
پس آن دزد هرچه باما بود*مه بستد وبرفت . چون مابشهربیضارسیدیم شخ ابوالازهر 


و اصحاب واهل شهر استقبال کردند . پس‌شبخ‌ابوالاز هررحمةاله علیه روی بشیخ شد 


کرد و گفت ظیْ من چنانس ت که دزدی بر شما افتاده است و هر چه باشما نود ستده 
است . شيخ مرشد قدس الله روحه العزیز گفت چنن است ت که شیخ میفرماید . . شيخ 
ابوالازهر رحةاله علیه دعا کرد بر آآن دزد . روز دیگر آن دزد بگرفتند وآن رختها 
که ازما گرفته بود از وی ستدند . و برواسی دگ رگو یش که چون‌شیخ ابوالازهردعا 
کرد بران دزد هنوز در مسجد بودندکه آن دزد بگرفتند و رختها از وی باز ستدند 
و دست وی بیربدند . ۱ 

شيخ ابوجعفراحد بن الحسین اصاری وشیخ ابوشجاع حمد بن سعدان رحتل 
علیهما گفتند شنفتیم از شیخ مرشد قس‌الله روحه المزیز که میگفت بخواب ديدم که 
در خانهٌ بودم که مثل آن خانه ندیده بودم در ثبکویی و در آن خانه ملکی دید که 
مانئد وی ندیده بودم به بزر گی . چون این خواب بدیدم قصد زبارت شيخ ابوالازهر 
کردم باجاعتی باران ودزدی برما افتاد وهرچه باما بودبستد»چنانکه ازنش بادکرده 
شد . . چون به بیضارسیدم " شيخ |بوالازهرو اصحاب استقبال ما کردند ودرمسجد جامع 
بهم رسید یم . . ما از دری بیامدیم وشمخ ابوالازهر ازدری دبگر بیامد. شیخ‌مرشد قدس اله 


۱۰ 

.روحه العزیز گفت من با خود گفتم این مسجد آن خانه است که در خواب ديدم و 
شیخ ابوالازهر آن ملك است که در آن خانه دبدم . بعد ازان پرسش کردیم و برباط 
شيخ ابوالازهر رفتیم . چون دقت نماز پشن درا مد شيخ ابوالازهر اشارت کرد برمن 
که برخبز و در حراب شو و نماز از برای جماعت بگزار . شیخ قدسالله روحه العزیز 
گفت من نمی‌خواستم که امامت کنم ومشم میکر دم تاشیخ ابوالازهرامام تکند ومن 
از عقب وی نما زگزارم . شیخ ابوالازهر دست مرا بگرفت و در پیش داشت. ۰ در مش 
شدم ونماز گز اردم . ازان وقت باز که شیخ ابوالازهر مرا فرا پیش داشت هر روز که 
روز مدشود فرا سشترم بحم دال ملی وسلی اله علی مد و على آله احمعن» الها جعلنا 
من السعداء المقبولين ولاتجملنا من الاشقياء المردودين و اغفرلنا و لجمیم المسلمين 

با غافر المذنبین وبا ارحم الراحمين . 


۱ ۵ 


باب هفتدهم 
در ذکررفتن شیخ بشیراز پیش فخرالملك 
خطیب امام ابوبکر رحمةانه عليه گفت شثفتم از ابوالحسن علوی که میگفت. 
سبب آنکه شيخ مرشد قدس روحه العزیز بشبراز شد به پیش فخر الملك آن بو که 
دبلم محوسی وجل گبران پیوسته دران بودند که رخن بکار شیخ مرشد قدس‌النه روحه 
العزیز کنند وهیج چاره نداشتند وشب وروز دربن آندشه بودند ازان جهت که‌شیخ. 
مرشد قدس‌الله روحه المزیز عدو ايشان بود و خواری بابشان می‌آورد و دين و ملت 


۱ اشان تباه می‌کرد وجند آ تش خانه‌هایاشان دراد داده بود . روزری اعمی ازگبران. 


به‌پیش دبلم گبر رفتند که مهتر ابشان بود و گفتند آخر تا کی ما در دست این شیخ 
خواری کش و تحمل کنیم . می‌بینی که دين و ملت ما سکبار گی انداخته است و 
هرروز که می باشد برما غالب می آ ید وهبج مقاومت با وی نمی‌کنی» با چار :کار وی 
ساز و مارا از دست وی خللاصی ده با مارا اجازت ده تا ازین ناحیه بدر روم . دیلم. 
حوسی گفت شما هر کسی به سر کار خود باز شوب که من چارء وی را بسازم . 
ابوالحسن علو ی کفت شبی پدر من عبدالة علوی در پیش بعضی از قوم دیلم 
رفته بود از برا ی کاری ومن باوی بودم و آن شب دبلم حوسی که شحنۀٌ کازرون بود. . 
مست بود چنانکه ازخود خبرنداشت و گبران بسیار پیش وی ابستاده بودند وجاعتی | 
زنان درپیش خود نشانده بود وشراب میخوردند . دران حالت مستی روی با آن زنان. 
کرده گفت این زنان برخزند و بروند و این شیخ بکشند امشب » و ابن از برای 
تحریض گبران و دشمنان شیخ میگف تکه اکر شما مردانید نمی توانید که بروید و 
شیخ را بقتل آورید این زنان بفرستم تا بروند وشیخرا بقتل آورند. گبران چون‌این 
سخن بشنفتند ازجای بر آمدند که بروند وقصد شیخ کنند . دران حاس تر کی حاضر 
بود و دوستی با شبخ داشت . چون چنان دید برخاست و به‌تمجیل بیامد بخدمت شيخ 
مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز و شیخ را ازین حکایت خبر کرد ' چنانکه هیچکس ازین 


۱۰۷ 


مشورت واقف نشد . شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز چون این حکابت استماع کرد 


از رباط برون مد و قصد دبه کنو کرد ودرین ببرون شدن با هیچکی نگفت که 


به کجا خواهم رفت » ازبهر احتیاط تا کسی نداند . برفت و خود را در دبه کو پنهان 
کرد .روز دیگرآن ترك احوال باءاصحاب شيخ بگفت که دوش احوال چگونه نود . 
اصحاب برخاستند و به در حجر شیخ رفتند و شیخ را ندیدند » چندانکه هر.جایی 
دو یدند و از هر کس خبر شیخ پرسیدند هیچ جای اثر شیخ ندیدند . مسلمانان همه 
در نشویثر, افتادند که ابن‌حال چگونه باشد . امن خبر برهمهٌ نواح ی کازرون فاش‌گشت 
که گبران شیخ را بکشتند . هنوز شب نبامده بود که ده هزار مرد مسلمان از رستاق 


وشابور و کوهستان در رباط شيخ حاضر شدند . دیلمی و لشکر وی و رژساء حوضیان ‏ 


چون‌آن لشکر بدبدند بترسیدند و درخانه‌ها بنهان شدند . مملمانان برفتند وخانه‌های 


ابشان بسوزانیدند و خراج از دیار برگرفتند و گبران عاجز شدند و بسیار ازنشان 
مسلمان شدند . امام ابوجعفر انصاری رحمة الله علیه گفت آن‌روز هفتصد تن از گبران 
مسلمان شدند › وهمجنان مسلمانان گرد اشان بر آ مده بودند که اشارا هلاك کنند 
که شخصی از کتو که در کازرون دود و ادن احوال مشاهده میکرد درفت در دبه كةو 


وایناحوال بامردمان دبه می‌گفت . شیخ مرشد قدس‌آلله روحه‌الع یز بشنفت » برخاست 


وبکازرونآ مد. مسلمانان چون شیخ‌را بد‌بد‌ند خرم گردبدند و دست ازگیران بداشتند ' 


و احوال با خدمت شیخ بکفتند . شیخ گفت الخبر فیما بقضی‌الله . بعد ازان مسلمانان 


هرکسی بوطن خود بازرفتند . چون آن فتده سا کن شد گبران وآ تش برستان وروسا 


و امراء ایشان جمم شدند و گواء حضر کردند و عدلان کواهی بران نبشتند و پیش 
فخرالملك فرستادند و دران گواه محضر نبشته بودند که شخصی در کازرون پدید" مده 


است وحصاری ساخته است ومردم بسیار برسر خود چم کرده است وسرفتده انگیزی 


۱ ۵ 


دارد و حکم ملك نمی‌شنود و درین وفت لذکری سار برس مأ آورد و خانه‌های ما 


بسوخت وخراح ازدبار برگرفت احوال بازنموديم تا مك چه فرماید . چون ابن گواه 
محضرییتس فخرالملك بردند فخرالملك جواب گواه محضرباز کرد و کسی را بفرستاد 


۱۰۸ 


وشیخ را به شیرازخواند. این بود سبپ رفتن شیخ مرشد قدس‌للنه روحه‌العز یز به شیراز. 


۱۰ 


فصل - چون شیخ مرشد قدس‌النه روحه‌الع یز بشبر از خواندند بعضی از اصحاب 
ودوستان شخ گفتند با شيخ مصلحت | نست که از ین دبار بیرون شویم وبه بضره روم ۰ 
بمضی دیگ ر گفتند مصلحت آنست که پنهان شوم . شبخ مرشد قدس اله روحه العز بز 


روی باز گرم تا ازنجا پیزون روم سخن ایشان درحق من درست شود . مصلحت | نست 
که به شیراز روم تا حق تجالی چه حکم کند. بعد ازان شیخ مررشد قدس الله روحه العز یز 
قصد شیراز کرد با قاضی القضاة ابوالحسن علی‌بن عبداله فزاری و خطیبالخطبا ابوعلی 
حسن بن عتاس کرمانی و ابوالفضل سکا کینی ؛ و او مقری خوش خوان پود و در هه 
چای روي شثاس بود . و جاعتی آزمعارف ومشاهبر کلزرون برفتند به شبراز و در رباط 
شی کبیر قدس‌اله روحه‌العز بز فرود آمدند . اهل شیرازچون ازآمدن شیخ مرشد خبر 
بافتند جاعت مشایخ و علما و فقها و فقرا و مردمان شهر برفتند به زبارت شبخ مرشد 
قدس ال روحهالمز بز. شيخ چون کثرت خلق بدید گفت خداو ندا ابن چه شهر کی است 
که مرا می‌دهی ؛ تومی‌دانی که مقصود من جز رضای تو نست مرا از دیدن این خلق 
نگاه دار . ٠‏ ۱ 

کات _ طلحة بن امد گفت شنفتم از شیخ مرشد قد الله روحه العزیز که 
میگفت در آن زمان که بشبراز بودم از جهت آنکه فخرالملك مرا خوانده بود قاضی 
القضاء آبوالحسن على بن عبداله و خطیب الخطبا ابوعلی حسن بن عباس و ابوالفضل 
سکا کینی وجاعتی معاریف با من بودند .چون خبربه فخرالملك بردند که ابرهیم بن 
شهر بار | مده است سعد الامه که از ار کان ملکت بود امد و مرا زبارت کرد و گفت 
فخرالملك می فرماید که بعد از نماز پسین حاضر شو تا ترا به بینم . چون نماز پسین 
بگزاردم جاعت بر خاستیم تا به پیش فخرالملك رویم . قاضى‌القضاة و خطيب الخطبا 
ودیگرمعاریف درپیش داشتم . دراه که می‌رفتم درین تفکربودم که خدمت فخرالملك 
چگونه کنم وشرابط داب ملو کان چگونه نکاه دارم * موزه ازپای بیرون کنم دران 


۱۹۹ 
بساظ با نکم و زمین وی کنم در پیش وی چثانکه عادت آداب ایشایست با نه ‏ 
بعد ازان بادم آمد قول ا تعالی و آدا دخلتم سوت سيوا غلی آفیکم دة 
سے ۸ 


من ند ال مبارکه طيبة ۰ هی جون درشو ند در خانه 4 سالام کتید براشان که‌آن 


آفرینی و تحیتی باشد از فزد خدای تعالي د برکتی باشد خوش و پا کیزه . بعد ازان 
عزم درست کردم که سجده و زمین‌بوی پیش فخرالملك ۳ بلکه سلام ۳ بروی. 


اگرمرا بکشد باکی نباشد زیراک با ازمر کته‌اند * چون ن باران ,سا 
۱ صلی‌العلیه رعلیآ له وسلم ورضواناله‌علیهم امین . دیگر آندبشه کرد م که چون‌در ساط 
فخرالملك حاضرشوم موزه از پای بیرون کنم بانکنم ؟ پس با خود گفتم که قاضی وخطیب 
ومعاریف ازپیش من‌آند | گر ایشان موزه بیرون‌کنندمن نیز بیرون‌کنم . وقاضی ابوالحسن 


موز دراز در بای داشت ت» چنانکه عادت اشان باشد . چون دربساط فخرالملك رسیدییم 


قاضی بو الحسن موزه ازپای بیرون کر دلبکن دیگران موزه ازپای بیرون نکر د ند؛ خواستم 
که موزه ازیای بیرون کنم » باخود گفتم موافقت بیشتر بهتر . موزه برون لکردم . 
چون بار پیشترشديم خطیب ابوعلی‌موزه ازپای بیرون کرد ومقر بان ومعاریف نیزموزه 
ازپای بیرون کردند . من نیز بمواققت ایشان موزه از پای ببردن کردم . چون برابر 
فخر المللك رقم بعضی رمان موس کردند وبهصی خدفت. کردند .من با ابشان در شدم 
2 سلام کردم بر وی:و بسشسمم فخرالملك گفت توبی ابرهیم بن شهر بار ؟ گفتم بلی ۱ 
گفت توب یکه قتنه برمی‌انگیزی دخلق برخود جم میکنی وبرسلطان بیرون می آبی؟ 
او راگفتم بعفاژین چیزی که سبت بدی برمن کنند و چیزی بد در حق من گویند 


دکنم » ان شاظله . چون این بگفتم فخرالملك گفت روی این هرد نه به روی فتمه. 


انگیزان می‌ماند . پ سکفت ہا ابرهيم | گربعداژین درمیان قوم خن باشد تو از میان 
اجان رون شو ودر مبان آن فته مرو . کفتم فررمان تراست و چنان کن بان شاءاله » 
و من عمهخاذله .و حخاصمنه: محفول نشدم که من این صفت نکردم ۴ آز ین بی‌خبر بودم و 


۱ - قرآن مید ٩۱/۲۶‏ 


۱۰ 


۱۱۰ 
ابشان دروغ میگویند . بعدازان فخرالملك مرا نوازش کرد و گفت برخیز و برو و 
بعدازین چنین کن که فرمودم» گفتم چنین کنم . پس برخاستيم و با اصحاب مه 


نقلست که چون شيخ مر‌شد قدس ال روحه‌العز بز آزییش فخر الملك ببرون | مد 
اسحاب سوال کردند و کنتند باشیخ چون فخرالملك از تو سؤال کر د که توبی که 
فتنه بر می‌انگیزی چرا نگنتی که من هبج خبر ازان ندارم و ازان بی گناهم . شیخ 
قدس ال روحه‌المزیز گفت سزاوار باشد مرد را که آنچه اورا فرمایند بقنود و فرمان 
برد وبتواضع وعجز وفروتنی گردن بنهد وبحجت وکفت وکوی مشغول نشود و بجرم 
و کناه معترف آبد. پس گفت برشما با ذد که درهر کجا که باشید و کسی نسبت گناهی 


ازان گناه وتقصر بیکانه نساز ند و مق شو دد تاخلاص ابید ۱ 
فصل _ حمدین اسح قکو بد شفیدم ازشیخ مر شد قدس‌الله رو خه‌العز ب زکه‌میگفت 
دران وقت که هن بشراز دودم و فخرالملك مرا خوانده نود روری بر بام رياط شیح 


کر بودم و متفکر و متحیر سر در بیش |ندأخته نودم که درين حاد نه چه جواب 


فخرالملك دهم . نا گاه دبدم که شیخ‌الشیوخ ابوالحسین سالبه بیضایی رحةاله عليه 
بربام رباطآ مد وسلام کرد برمن و او را جواب دادم . پس مرا گفت با شیخ شنید که 
ترا بشیراز خوانده‌اند» میخواستم که ترا به بینم و تجدید عهد کنم با تو و پنگر م که 
عوام ترا غره کرده اند با نه و بسب دیدن ایشان متفرق شدۀ بانه ؛ بحمداله تعالی ترا 
می‌بینم که وقت خود نگاه داشته وبردیدن اشان غره نشد . س گفت هیچ.غ واندوه 
مدار که حق تعالی ترا طفر دهد و نگاه دارد و شرطالمان وحسودان از تو بگرداند و 
دشمنان هیچ دستی بر توایابند . این بگفت وبازگردید وبه بیضا رفت وهیچ درن نکرد. 

فصل - محمدین اسحق وبعضی از اصحاب م‌شدی گویند که شنیدیم از شيخ 


مر شد قدس‌الله روحه‌العزی زکه مبگفت دران زمان که بشبراز بودم یکی ازصلعا وفات 


بافته بوذ . خطیب‌الخطبا ابوعلی حسن‌بن+عباس بیامد و گفت باشیخ یکی از صلحا 
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وفات بافته است شابد که بیایی تابروم وبروی نماز کنیم . گفتم نمی آ بم ازان‌جه تکه 
چون از رباط. بیرون می بم مردمان برمن جع می‌شوند دمن می‌ترسم ازفتنه ابشان . 
خطیب ابوعلی گفت با شیخ اکر تو از م‌دمانی ترا ازمردم نا گزبرست. برخاستم وبا 

خطیب ابوعلی برفتیم ونماز بروی کردیم . ۱ 
نقلست که چون شیخ مرشد قدس‌النه روحه المزیز آزان تشویش خلاص بافت 
بعداژان چند روز در شبراز بود و در رباط شی کبیر قدس‌الله روحه العز یز سا کن بود 
و خلوت گرفته بود از خلق و برون نمی مد ازان جهت که در هر کوچۀ که رون 
آمدی از سباری خلق که کرد وی بر آمدندی و بر دست و پای وی بوسه دادندی 
نتوانست یکه برود وشبخ قدس‌اله روحهالزیز غات از شان محترز بود. چون چندروز 
بر آمد بعد ازان عزم کازرون کرد . اهل کازرون چون از آمدن شيخ | گاهی بافتند 


استال شیخ کردند وشادی نمو دند و شکرحق تعالی گزاردند. بعدازان شمخ قدس الله 


روحه‌العزیز چون باز وطن خود امد بسلامتی و هیچ منقصتی بوی نرسیده بود ودران 
حادثه مکر وهه هیچ خطاب باوی نکرده بودند خورشید حوسی وقوم دیلمی و گیران 
غات شکسته شدند و شب و روز در غم و اندوه بودند لیکن به | شکارا هیچ دأوری 
نمی‌توانستند کردن » اماینهانی عداوت می‌ورز یدند . 

فصل - حمدین‌علی شیرازی‌گوید بعد ازان که شیخ مررشدقدس‌اله روحه‌العزیز 
از شبراز باز وطن خود آمد سال دیگر فخرالملك قصد اهواز کرد و راه خود بجانب 


کازرون اتداخت ازیرای زبارت شیخ مر شد قدس الله روحه‌العز نز ۰ چون بکازرون‌رسند 


شیخ مرشد قدس‌الله روحه العز یز اورا استقبال کرد با اصحاب . چون بوی رسید سللام 


کرد وتحیت گزارد وباوی سخن میگفت . فخرالملك از شیخ مت خواست و گفت با 
شيخ فصد اهواز دارم مرا بدعایبی یاد می‌دار و از خاطر مار خود فرو مگذار . یس 
گفت باشیخ چونی تو با این گبر ؛ بعنی خورشید حوسی .و ابن خورشی دگبری بود 


ازجلهٌ دشمنان شیخ واز وی بسیار بلا وزجت به شيخ مرشد و اصحاب و دوستان وی 


هار سید . شيخ مرشد قدس الله روحه العزیز گنت بحمداله تعالی از وی شا کرم و مراد 


jo. 
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من حاصل میکند وحاجت من می گزارد وقول من مسموع میدارد . و شیخ قدس الله 
روحه العزیز از غابت خلقی و حلمی که داشت از وی هیچ شکابت نکرد باآن همه بلا 
وزحم ت که ازوی می کشبد . چون فخرالملك برفت شیخ قدص الله روحه گفت سبحان. 
آن خدایی که این صنع وی اس ت که سال گذشنه ابن ملك مرا بشبراز خواند بدان. 
صقت که دیدید وامسال قصد زیارت من میکند هت ودعا آزمن می‌خواهد . الحمدله 
ربالعالمین علی کل حال دصلی‌افه على محمد وعلی آله اجمين » اللهم با مقلب القلوب 
ثبت قلوبنا على ذ كرك وطاعتك با ارحم‌الراحمن . 


باب هشمدهم 
در ذکر رفت شبخ مرشد قدس الله روحه العزیز بححاز 

خطیب امام ابوبکر محمدین عبدالکریم رحمةاله علیه کفت شنفتم از محمدبن 
اسحق که میگفت شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العز یز باشیخ ابوعلی حسبن کار رحمةاله 
عليه بسفر حجاز رفت . و آن چنان بود که شیخ مرشد قدس‌الله روحه العزیز با شیخ 
۱ ابوعلی‌حسین اکر رحمةانه عليه مشورت کرد که میخواه که بحج روم . شيخ حسان 
گفت هنوز وقت آن نیست که تو بهعج روی » هرگاه که وقت آن باشد ترا خبر کنم . 
شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز گفت با شیخ کی وقت آن باشد؟ گفت هر گاه که 
ترا اوام نباشد و حاصل کرده باشی‌نفقةٌ از برای رام" شاد که بسفر روی . شیخ مرشد 
قدس الله روحه‌المزیز گفت هم دران سال خدای تعالی اوام من سهل گردانید و مرا 
دوستی بود ونام وی حسین بن نصر بقال بود و او از نورد کازرون بود . بك روز بیامد 
و هفت صد درهم بیاورد و گفت با شیخ این درهم خاص از برای تو است تا نفقه کنی 
در راه حج . بعد از سال دبگر شیخ انو علی حسین ا کار رحمة الله علبه یکازرون آمد . 
اورا گفتم باشیخ قرض بازدادم و نفقةٌ حج حاصل شده است ۱ کنون وقت رفتن هست ؟ 
شیخابوعلی گفت و قت‌هست ویبابدرفت . کارسازی ب کردم . خواستم که باشیخابوعلیحسبن 
اکار رحمةاله‌علیه بروم‌ما اتفاق نیفتادوشیخ حسین‌پیش آزهن برفت‌به‌بصره. من‌بعدازان‌رفتم 
تابه‌بصره رسیدم . شیخ‌ابوبکر عبّادانی رحماله عليه مرا بدید و گفت باشیخ بدرستی که 
ابن ساعت بك سالست تا احرام گرفته‌ام و میخواهم که حج باتو بگزارم و در صحبت 
تو باشم . پس با وی بحجاز رفتم وحج کردم . 

شیخ قدس‌الله رحمةالع زب زگفت چون حج‌گزاردم خواستم تا درمکه جاور باش . 


پس تفکر کردم در کار خود . ترسیدم‌که ا کر جاور شوم بد خوی‌گردم ودر سخا وایثار 


خوی من منغیر شود از دس که حاوران مکه بخدل و دخوی می‌دیدم که نفقه ومعاس 


۱۹ 

بر نفس خود تنك می‌گرفتند و بغایت آنکه ایشانرا فتوح پدید می شد هیچ ایشاری 
وسخایی درایشان نمی‌دیدم . اما باشیځ خسن مشورت کردم دران که جاور شوم بانه ؟ 
شیخ‌حسن مرا کفت مصلحت نست که بازگردی وبوطن خود روی بکازرون . بعدازان 
با خدمت شيخ ابوعلی خسن اکار رحمقالنه علیه با ز گردبدم و باز وطن خود آمدم . 
و حج کردن شبخ مرشد قدس‌اله روحه العز یز در سنه مان و ثمانن و ئلشمانه بود .و 
صل الله على محمد وعلی‌آله اجعین » اللهم اجعلنا فی‌الاسلام ثابتین و لفرايضنك مژّین 

با ارحم الراحمبن . ۱ 


باب نوردهم 
در ذکر اخلاق شیخ مرشد قدسالزه سره وکرم وایثار وی 

خطیب امأم آبوبکر محمد بن عبد الکریم رحمة الله عليه كويد امام ایوالفضل 
عبدالرحمن بن احمد بن حسن‌الرازی رحمة ال علبه نامه تمشت به ابوالعباس احمدین 
خسن الحافظ و او در مکه جاور بود . درأن نامه باد کرد که من در زمین فارس مقام 
کرده ام درجوار مردی ازمردان دین بعثی شبخ مرشد قدس اله روحه الغز یز » وصفت 
اخلاق او آ ست که دوست می‌دارد بر دشمنان خود | نچه دوست می دازد بر دوستان 
خود و دوست می‌دارد بردوستان ودشمنان خود | نجه دوست می‌دارد بر نفس خود واو 
در تیکوبی اخلاق همچنانست که امبرالمقفنان عمر رضی‌اله عنة در حق معاوبة بن ابی 
سفیان وصف کرد و گفت باهردمان حذرکنید از آزاز کریم قریش و پس‌کُرنم قرش 
و آنکسی کۀ بخواب نرود الا که از دیگران خشنود باشد و در زمان خشم خنده کند 
و برفق وخلق و ٹواضع اسر خود کند | نکس که با وی مقاوفت کند . و اخلاق وی 
مچنان است که معاوبه در حق نفس خود شرح داد و گفت واله که ا گر ميان من و 
مبان مردمان بك موی باشدآن نك تاره موی نتزانند که بگسلانند » ازان حهت که 
اکر ایشان فرو گذارند من بکشم و ا گر اشان بکشند من فر وگذارم و صفت اخلاق 
شیخ مرشد قدس‌اله روخهالعزیز ممنچنان است 


خحکادت لیب امام ابوک رل هون در عهد یع مرحد قدی اڅ 


رو خه‌العز یز مردی بود از توج . و اورا ابوسلمه کفتندی و او وزیر هداب بن بید وج 
بود و دوست ژمربد شيخ پود وچندانکه جهد می کرد که شیخ نر قدس ال روحه العزیز 


چیزی از وی قبول کند نمی‌کرد . واین ابوسلمه وقتی نامه ندشت بخدمت شیخ مررشد ۰ 
و دران نامه نشته بود که با شيخ بدرستی که چندانکه جهد کردم بر تو تاچیزی از . 


دلیاوی آزمن قبولکنی منم‌کردی وفیچ قبول نکردی .| کنون چندین بنده از برای 
تو آزاد کردم و ثواب آن ایثار تو کردم , شیخ قدس الله روحه العزبز جواب نامه وی 
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باز کرد و گفت نامه تو رسید و | نچه نسشته بودی فهسم کردم و شکر فیکوئیهای تو 
گزاردم . اما بعد بدان رحمك الله که مذهب من.نه آ نست که بن د کان آزاد کنند » 
لیکن مذهب من‌انست که | زادگان بندگان خود کردانند به رفق وخلق وتواضم . 

حکایت - خطیب امام ابوبکر رحمةالله علبه کوید در زمان شیخ ردد 
قدم ال روحه‌العزیز گبری بود و او را شهزورین خربام گفتندی و بغایت دشمن شیخ 
بود . چنانکه بك شب آمده بود تا قصدشیخ کند » تیری بشداخت و بر در حجرءه شيخ 
زد . شيخ قدس له روحهالعز دز چندان اخلاق با وی‌نکار آ ورد که بعداز دوسه‌روز بنامد 
ومسلمان شد واین‌شهزورعمل ذیوان کرده بود وبسب آن‌صددینار اوام داشت . روزی 
بخدمت شیخ مد وطلب معاو نت کرد تا شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز قرض وی باز دهد . 
شیخ‌قدس اله روحه‌لعز یز صددیناراز احمدبن علی بازر کان قرض خواست وبوی داد تا 
بقرض بازدهد و گفت | گرقرض وی بیشتر ازین بودی باز دادمی وجای شکر بودی؛ 
زبرا که وی دشمن من بود وقصد من میکرد و کافربود وامروز بحمداله‌تعالی مسلمان 
است و از حملۀ دوستان و هواخواهان منست . بعد ازان روی با اصحاب کرد و گفت 
برشما دا که جزاء دی نیکی کنید تا برخورداری جاو ید بابید . 

حکاوت _ خطب امام اوبكر رحمةاله علبه روابت کند از ابوعبداله محمد بن 
احمد که وی کنت د شنفتم از پدر خویش ابو جعفر احمدین اسدالکوت و او بنجا 
دوحج کرده بود و هرسال بحجاز رفتی و عادت وی در سفرحجاز أن بودی‌که نان 
پختی از برای درویشان بدست خود و بر ابشان قسمت کردی . و پدرم گفت وقتی با 
حماعتی آزصوفیان هرا بودم در راه شام دربادیه تبوك . بك شب در منزلی فرودا مدم 


و بازه آرد داشتم بسرشتم و خر کردم و آتش برافروختم و نان می پختم از برای 


دروشان د درس ی قران آغاز کردم و میخواندم . بعد آزان با خود اندشه کردم که 


آاگر حق تعالی روز فامت مرا مطالبه کند بدین قسمت که مان درو بشان میکنم و 
در ریبادت و کم چه گویم" ازين جهت دلتنگ شنم و سباز بگرستم ۰ خواستم که 
درو دشان رها کنم وبگربزم از ابشان ازخوف این‌عنی . بعدازان‌ترسیدم از بن‌آندیشه 
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که درویشان نه برراه جاده بودند وا گر ایشان رها میکردم راه گم می‌کردند .همچنان: 
که نشسته بودم چشم برهم نهادم » بخواب رفتم . در خواب چنان دبدم که قسرهای 
بسیار درهوا معلق استاده بود ودرمیان آن قصرها دوقصر ديدم درپهلوی یکدیگ رکه 
دربلندی وبزرگی ولیکویی مچون بکدییگربود و ازانبلندتر وییکوترنبود . باخود 
گفتم که این دوقصر ازان که باشد ؟ هاتفی آواز داد که این دوقضریکی ازان پیفامبر 
است صلى‌الله علیه و علی آله و سلم و یکی دیکر ازان شبخ مرشد ابواسحق قدس‌اله 
روحه‌العزیز . چون این بشنفتم با خود گفتم که شيخ مرشد این منزلت و مرتبت بچه 
بافت که در جوار پیغامبر صلی‌اله علیه و علی آله و سلم باشد و قصر وی از مان مه 
قصر‌ها برداشته باشند |" بدین نیکویی . هاتفی | واز داد و گفت این درجه بدان بافت 


که بامردمان بخوش‌خوبی صبرکرد وتحمل‌کرد ازرنج وخوی بدایشان ومکافات نکرد ‏ ۰ 


وایشانرا دعاء خر گفت " چنانکه عادت پیغامبر بود صلی‌اله‌علیه وعلی آله وسل . لاجرم 
حق‌تعالی اورا درجواریبغامبرفرودا ورد واورا ابن منزلت داد . پس‌من ازخواب ببدار 
شدم وازان خاطر که داشتم استغفار کردم و آن اندوه ازمن برفت ازب ر کات شیخ مرشد 
قدس‌النه روحه‌العز بز. ۱ 
نقلست که در زمان شبخ مرشد قدس الل روحه‌العز پزیکی از روساء گبران بود 
و دختری صاحب جال داشت . عماری بردختر وی عاشق شد و شب و روز از عشق وی 
بی‌قرار بود وخواب نگرفتی واز درد فراق او نالیدی » ونه‌تحمل صبرکردن داشت ونه 
محال گفتن .1 خرالامر باران ویازحال وی واقف‌شدند| و ] اورا برخودخواندند . گفتند 
چه‌شده است ترا که چنن اندوهگن شد ؛ احوال خود با ما نگوی تا ترا باری‌کنيم و 
هرچیزی که مقصود توباشد بر آوریم وهیج ازما پوشيده مدار. آن‌عیارچون‌دلنمود گی 
باران دید احوال خود با ایشان بگفت وهیچ ازابشان ننهفت . باران وی چون حال 
وی چنان دبدند گفتند ای جوان هیچ غم مخورو اندشه مدار که ما چارء کار تو بزودی 
سازیم . ابن یگفتند » برخاستند و برفتند درپیش پدر آن دختر. گفتند ای فالان ما را 
بك سخن باتوینهان هست وا گراجازت فرمابی‌تابگوئيم . گفتاجازت هست » بگوشد. 


۱ - ج : باشد . ۲ - چ ؛شدند اورا . 
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گفتند ای‌فلان بدانکه فلان عتّارچوانی پسندیده است واصل و نسبی‌دارد وشجاعتی‌تمام 


ونعمتی بی‌قبای واظری با دختر تودارد ؛ وشب و روز از عشق او بی‌قرادست . مابدان 
آمدمايم که لطف کنی و دخترخود بزنی بوی دهی . پدردخترچون این سخن بشنید 
برآشفت وباخود گفت این‌چه سخن اس تکه اشان میگوبند؛ ابن عبار که , باشد و کجا 
مسرمناست» اواز کجا من از کچا . ابن حکابت خود حال بود . دبگ رآندیشه کرد که 
چه چواب دهم اشانرا که از سراین حکایت در گذر ند . عدازان روی سوی اشان 
کرد و گفت بدانید که من ءهد ی کر دمام پیش ازین درباب این دخترومکن نباشد که 
آن عهد بشکنم ؛ | کرشما بدان عهد قبام می‌نمائید این کارمهیٌا شود والا سود ندازد 
ابن حکابت کردن .گفتندآن عهد چیست ؟گفت است که من دشمنی بز ر گے دارم و 
شب وروزدل برهلا کت وی بنهاده‌ام وتا وی زنده بود مکن نبود که کسی دختر من 
بخواهد؛ ازانجه ت که کاوین دخترم س رآن دشمښست؛ هر که س رآن دشمن به پیش من 
آورد ابن دخترازان وی است . یکی ازوی برس دک ابن دشن تو از کجاست و در . 
کجا وطن دارد واین شخص چه کسی باشد ؟ حا کمی» سرداری» چه کسیست نا مادانيم 
که با وی چه بابد کردن ؛ لشکری کنیم وبرویم وبا وی بکوشیم . پدردختر گفت آن 
مرد نهازینهاست که‌شمامیگوئید . دشمنم ازین بی‌سروپائیست که قوت وی از کدابی . 
باشد وزن وفرزند ندارد » اما او عقلی و تمیزی تمام دارد و بدان عقل مردم می‌فر بباند 
وازراه مي‌برد ودینآبا واجداد ما برباد داده است . گفتند در کجا وطن دارد واوراچه _ 
نامست ؟ گفت در کازرون وطن دارد.واو ابواسحق نامست واوبزر گتردشمنیاست مرا 
هر که سر وی نزد من آورد این دختر ازان وی است وعهد من اینست . ایشان چون 
این سخن از وی شنفتند خرم شدند . گفتند این کار سهل است تو فارغ باش که ما 
سر وی پیش توآوریم وا گرچه اورا لشکر بی‌قیاس باشد. این قول بکردند واز پیش 
وی برخاستند و بيامدند واحوال با بارخود بگفتند . جوان عیّار چون این خبر بشنید. 
خرّم گردید . گفت | کنون چه سازیم ؟ باری چست در میان ایشان بود . فت ای بار 
چاره آست که ما هردو برخیزیم وسلاح برخود کیم و برویم بکازرون وای ن کار تمام 


۱۹۹ 

کنبم . عرد عاثق برخاست با آن بك تن دیگر و سلاج بر خود راست کردند و عزم 
کازرون کر دند . چون به درشهر رسمدندخسته ومانده شده بودند گوشه بنهاین گز مدند 

تا دمی آ سایش دهند» بعدازان از یی کار درشو ند . 
شبخ‌مرشد قدس الله روحه المزیز بفراست ت احوالابشان بدانست . خادم را بخواند 
و گفت برو این ساعت و تان و بریان و بارژ حلوا پیش من بیاور که بك دو مهمان 
رسیده‌اند . خادم برفت و همچنانکه شیخ فرموده بود بیاورد و در خسدمت شیخ بنهاد . 
شيخ مرشد قدس الب روحه العزیز بررخاست و آن سفره برگرفت و رینمانی حکم طلب 
کرد و چنانکه هیچکس از جال شب معلوم نبود پیش ایشان رفت . آن دوشخص را 
دید خسته و مانده در گوشهٌ خفته . برفت و برابشان سلام کرد و پیش ایشان بنشست 


و ان سفره در بش اشان بنهاد ولقمه می بنجید و دردست مبارك حود بردهان ابشان ۰ 


می‌نهاد تا ان سفره بخورد ابشان داد . آری » 
شعر 
اذا مست الهدية دار قوم تطیرت العداوة من کواها 

چون از چبزی خوردرل فار غ شدند شیخ قدس‌النه روحه العزیز کفت ای 
جوانمردان شما بجه مصلحت به اینجا آمده ابد» اگرشما [را | در کازرون مصلحتی 
هست با مر _ بگوئید تا شمارا باری کنم " من مهمانان و غریبان:دوست می‌دارم و 
پیوسته کارمن | نست که ایشان را خدمت کنم و هر کس که اورا مهمی باشد در باری 
۱ از بکوشم . ازین‌نوع چندان یگنت که اشان ریودء خود بکرد . چون شیخ قدس‌اله 
روحه‌العز نز این‌رفق و خلق و تواضم بکار آوردان مرد بایارعاشق گفت مصلحت‌ما | نست 
که این‌راز باوی درمبان نهیم که هرا نه مارا حرمی بکار باید و چنبن شخصی سر ما 
که دارد و حرم ومعان ما شود. بعدازان گفتند ای نبکونهاد بدانکه ما را کاری از 
ازییش است “اکر تو بتوان ی که سرما گاء داری ومارا معاونت کنی تا باتو بگوژیم . 


شیخ قدس‌اله روحه‌لمزی زکفت ای‌جوانمردان‌هیج باك مدارید واحوال‌خود بگوئید که - 


۱- ج ۰ گر شما در. 


۱۲۰ 

امن جوان عاشق دختری صاحب جال شده است و آن دختر پدری دارد و احوال این 
جوان باوی بگفتيم و آن دختر ازوی خواستاری کردم ازبرای این‌جوان. پدر دختر 
کفت که بهر ] ' این دختر کاوینی معین کرده ام . مابادی یگفتيم که کاوین این‌دخش 
چه باشد ؟ گفت کاوین وی‌سردشمنی است ازدشمنان‌من که درشهر کازرون است | گر 
شما سروی پیش من آورید این دختر ازان شماست .| کنون ما بدین مصلحت أ مده 
ایم واحوال خود کفتیم . شیخ قدس‌اله روحه‌العز یز گفت نام وی نداتید ؟ گفتند بلی‌نام 
وی ابواسحق است وشیخ این‌شهراست. شبخ قدساله روحه‌المزیز گفت این‌سهل کاری 
باشد شمارا آ سوده وخوش‌دل باشید که من ابن‌شیخ را چنان بدست‌شما دهم که‌خاطر 


شما می‌خواهد . لیکن بابد که آنچه شما را گویم فرمان بربد . گفتند چنین کنیم . 


۱۰ 


شیخ قدس ال روحه‌العزیز آن رسمان برون | ورد وبیش آشان بنهاد و کفت ۱ کنون 
که راز بامن در میان نهادید و من خواهم که مراد خاطر شما بجویم مصلحت | لست 
که برخیزید ودست وپای من بدین ریسمان کم به‌بندید و مرا اینجا بخوابانید » تا 
شما را از من هیچ تشویش باشد . آ نگاه نشان اىن شيخ که شما میخواهید بدهم» 
چنان که چون سر وی روید مراد خود حاصل کند . اشان گفتند دربن چه حکمت 
است ؟ گفت ازا نکه من‌ازخوف خود نتوانم که نشان وی بدهم تاآن زمان که دست و 
بای خود بسته نهیم . اشان برخاستند ودست وپای‌شیخ بدان رسنمان کم بسند 
بعداز آن شیخ مرشد قدساله روحه‌العزیز گفت ای جوانمردان ابواسحق اینست که 
پش شما دربند است ودشمن آن کبر و جلهٌ گبران منم » اکنون برخیزید و کار خود 
تمام کنید که شما از راه دور آمده ابد تا نا ادمید بازنگردید . که هیچکس از برمن 


نا ا[و ]مید" باز نگشته است . پس کفت ای جوان عاشق برخیز وسرازتن من‌جداکن 


ونزدان سس بر تامقصود توحاصل گردد » پیش ازا نکه کسی بیاید . مرد عاشق چون 
این حال مشاهده کرد بشت دست خوش بر دندان بگزید . س روی سوی آن بار 


خود کرد وکفت بذگرآ خراین‌چه لطف وکرم وخلق وتواضم اس ت که این مرد داست 


۱- ج ۰ که این . ۲ - ج؛ اميد . 


۱۳۱ ۱ 

ین چنن شخصی بکشت نکی سزاوار است . هردو در دست و پای شیخ افتادند و بوسه 
دادند وشیخ را بگشادند واز راء کفر بازایستادده ومسلمان شدند » و گفتند با شیخ ما 
غلام وبندۂ توایم تازنده‌اييم وازب ر کات اخللاقو کرم شیخ قدس الله روحه‌الع زب بیکبارگی 
مهر آن‌دختر ومهر کفر ازدل وی‌منقطع شدودرمسلما ی‌ثابت قدم گشت راز حلهًصالحان 

شد ازیر کات اوقات شیخ مرشد قدس‌اله روحهالمزیز ‏ 
فصل _ و از حل اخلاق حمدة شخ قدباْ روحه‌المزیز جوانردی وسغا و 
کرم بود واین‌دولت مادرزاد بود. چناانکه چون ازمادر بوجودا مد چندانکه مادر شر 
جروی‌عرضه سکرد نمسخورد ۳ برفتند وطفلی دیگی ساوردندوآن طفل‌شیر مادر شدخ 
تمام بخورد . بعد آزان شیخ م‌شد قدس‌الله روحه‌المز بز اند کی از شر مادر بخورد وتا 


آآن زمان که شیر خواره بود اه رگز شیر مادر نخوردی تا طفلی دیگر برخود مقدم . 


خداشتی . و تا زنده بود عادت وی آن بو دکه هیچ چیز از هیچکس دریغ نداشتی 
خه از درویش ونه از توانگر . وهرشب چهارصدتن از غریب و مقیم و فقرا و مسا کین 
مهمان وی بودندی و نان و آش و چرب و شبرشی ترثیب ایشان کردی و هیچ وقف 
و ادرار نداشتی و هیچ چیز از هیچکس طلب نکردی بلکه کار او خدائی بود و حق 
تعالی‌ساز کار او کردی همجنان که وی باستی . 

نقلست که روزی درو شی مت یمد گنت با شی پنجاء ده شردری 
دارم و بخدمت توآمده‌ام تا مرا باری کنی. شبخ قدس اه روحه‌العز ی زگفت برو دششن. 
آن مرد بنشست . درحال شخصی از در در آآمد وسلام کرد و پاره جامةٌ بسته درخدمت 
شيخ بنهاد و گفت با شيخ این دو سه درهم بخدمت ٿو آورده‌ام تا از برای دروشان 
صرف کنی . شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العز بزسر آن جامه بازکرد . آن دروش بخواند 
تور که رما رم پود فک ير رکه اين هم اب و آوردبودن 
از جایی و من در میان واسطه باش . 


فصل - و شخ مرشد دا روحهالعزیز رکز زد رم در مت بکرم 
فردوس‌المرشدیه = ۱۱ 


۲ ۰ 


۲ ۰ 


۱۳۲ 
و دنیا بجملگی نزد همت وی قدر پش لبودی و اگر پدید آمدی به تازم روبی‌صرف 
کردي وهیچ رت ننهادی و در دل وی اندشة فردا تبودی و هرچه بروز دست دادی, 
هم در روز خرح کردی و | نچه بشب دست دادی هم در شب نفقه کردې . 
نقلست که شیخ قدس‌ الله روحه‌العز یز خادمی را بود یکو سبرت و جوانمرد و 
شب و روز بخدمت کاری دروشان صرف کردی و کرم ومرژنی تمام داشتی ودرشب در 
خزینه هیچ نگذاشتی . شبی شخصی در آمد و نذري از برای دروبشان بیاورد و بخادم 
داد . خادم با خود اندشه‌کردکه درویشان هریکی بگوشة مشفول باشند ودبرگاهست. 
زحت ایشان نشاید داد. این نثر بنهم و فردا میان یشان قسمت‌کنم . برفت و آن نذر 
در خزینه باهاد . شیخ مرشد قدس‌اله روحهالمز یز بفراست بدانست . روز دیگرغمارت 
مسجد میکردند » شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز برفت و بایستاد وگچ میگرفت وبه 
دست استاد می داد . خادم بیامد و در پش شیخ باستاد و گج از مزدور میگرفت و 
به‌دست خدمت شیخ میداد وهیج ازاندرون‌شیخ واقف لبود . شیخ‌قدس‌الله روحه‌الع یز 
کج از دست خادم بستد و لگاه میداشت و چندانکه استاد گج میخواست نمی داد . 
خادم گفت با شيخ کچ بده که استاد بیکار ایستاده است . شبخ آن گج نگاه داشت تسا 
دخت کشت و کار شد و از دست بشداخت . خادم گفت ‏ ا شیخ این بس کاری نباشد 
که چند کس درین سعی کرده باشند و تو از دست ندهی تا تباه شود . شیخ قدس ال 
روحه‌العزیز گفت ای سلیم چون ابن میدانی چر | نذر دوشن در پس قفل نهادی‌وحکم, 
کردی ! من ابن قدر دان م که‌کچ که گرفته‌ام به استاد بايد داد و گر بدهم دیگرم 
بدست آ بد و اگر نگاه دارم خراب‌شود . ترا باید که دانی وزلت ننهی وازدست‌بدهی 
تا دیگر بیاورند . چون شیخ قدس‌اله روحه‌المزیز ابن بگفت خادم بغرامت باستاد و 
استغفار کرد . «عدازان برفت و آن تذر ساورد و در ميان درو یشان و حاضران قسمت 
کرد ؛ وبمدزان هر کزهيج چیز نکذاشتی وهرچه پدید شدی هم درساعت صر فکردی . 
۱ نقلس تکه شيخ مرشد قدس ال روحه‌العز بزروزی حلس میگفت ۰ در میان‌حلس 
گفت بخیل فلاح نیابد وهی چ کس اورا دوست ندارد » پس برشما بادکه بشد برکیسه‌تنهید 


۱۳ 

و سخی و جوانمرد باشد تا دیگران شما را دوست دار ند . 

قلست که شیخ مرشد قدس الله روحهالعز یز سفش ان ودی که خدمت 
درویشان بنفس خود کردی . روزی جاعتی مسافران برسیدند. شیخ م‌شد قدساله 
روحه‌المزیز خرم گردید و ابشانرا بنشاند و خود بکارسازی ابشان بایستاد . مسافران 
نگاه کردند ومطبخ دیدند پراز انواع طعامها . یس باخودگفتنه بابد که این‌شیخ[را]" 
سیم و زر بسیار باشد تا این اسباب می‌تواند ساخت . شیخ قدس‌الله روحه‌العز یز بفراست 
بدااست . روی به‌آن مسافران کرد و گفت ای‌عزیزان ابنها که شا می‌بینید ازان من 
یست. من [را] بخدمتکاری باز دته ند که ینابر دوبان قسمت کنم. پس‌دست 
۱ دراز کرد و لهَمه نان جوین بر گرفت و در سر که زد و گفت فسم من ازینها که شما 
مي‌بنشید بیش‌آزین نسست » باقی مه ازان درو شان ومهمانان است . 

نقلست که مکی از شيخ سوال کرد که حوانمردی چیست ؟ شیخ قدس ال 
روحه‌العزیز گفت نیکی گفتن خلقان ونیکوبی خزاستن بایشان . دبگری سژال کرد 
که جوانمردی چیست ؟ گفت آ نکه بردیگران آن خواهی که برنفس خودخواهی و 
آنجه نفس تو ارزو کند ایثار دیگران کنی و پیوسته راحت بخلق می‌رسانی . واین 
خاص‌صفت اخلاق شیخ بود قدس الل روحه‌العز ی زکه جود و کرم وسخاوت وی ازا فتاب 
روشن تر بود . اموز بحمدالله تعالی صد هزار چندانست معاملات وی چنانکه از در 
بغدأد تا حد کرمان و گبلان و خراسان صد هز أر خلایق بیشتر باشند که نان خوارء 
وی اند وبرخوان نعمت ودولت وی نشسته اند . و بحقدقت سخاوت وکرم واشارایشست 


که بعد از سمصد سال سفرء انعام وی در درو بحر کشنده است و هر روز که هست در 


تزاید است. بحمدالله تعالی و حسن تو فىقه وصلی‌اله على حمدو آله آمعن » الهم احملنا ۹ 


من‌الاسضاها لمخلصين ومن‌الاتقاء‌العارفن ومن‌الاو اءالعاشقن یا ارح الراحمین بارت . 


١‏ ج + شبح سیم ۲ - چ ٠‏ من بخذمتکاري 


باب بیستم 


فرموده است 
من‌حسن بن على درخدمت شیخ شد قدس ال روحه‌الءز یزمی بود درابتداء حال مجلس؛ 
و گفت روز جعه در خدمت شیخ م‌شد حاضر می شدم در مسجد جامع شهر کهنه و 
شیخ م‌شد را می گفتم تا از برای حاضران مجلس گوید با خبری و حکاسی روات 
کند و شیخ قدس‌اله روحه‌الز یز منم میکرد و شرم می داشت که سخن گوید و من 
ميشه بر ین استاده بودم وبا خدمت شیخ می‌گفتم تاآن زمان که اجات کرد . عدازان 
هر ادننه بمداز نماز همجنان که نشسته نود وعطگفتی وا خبار و حکابات‌روات‌کردی وحمعی 


درخدمت وی می نشستند واستماع منی کر دند وهر آدینهکه می | مد جاعت محلس زبادت 


می نب نشستند و شیحخ م‌شد قدس الله روحهالعز بز در پس اسطو نها مك شستی و وعط گفتی . 
بعدازان اصحاب گفتند باشیخ | گر برخیزی ومار! وعظ گویی خوشتر باشد تاآواز تو 
بر گنان برسد . شیخ می‌شد قدص اله روحه‌العزیز بعدازان ازبرای دل اسحاب بریای 


خامتی و وعظگفتی . 


حسن بن‌علی مدوب راموریانیکوید شنت از پدررخویش علی بن مدو بهکه 
میگف که اول[ با ] که شیخ مر شد قدس اله روحه العز یز درمسجد جامم شهررکهنه سخن 
میگفت من نشسته بودم باشش تن دیبگر با هفت تن واول‌سخن یکه شيخ م‌شدقدس اله سره 
بگفت این‌بودکه دست برسنگی نهاد که نزديك وی بود و گفت ای‌حاضران این چیست؟ 
حاضر ان گفتند این‌سنگه است . ی سگفت بدانی دکه دلهای منافقان ازن سنگك سنخت تر 


۲ آست . پس هر آدینه مردم در تحلس‌زبادت هی‌شدند ۰ مدازان بعضی که قصه گفتندی در 


مسجدچنانکه عادت قصه گو بان باشد بعداز نمازمی | مدند در برابرشیخ می‌استادند 
وقصه میگفتند وبانگ برمی‌داشتند از برای آنکه تا شيخ وعظ نگوید ومردم کوش 


۱۵ 
بقصهٌ ابشان کنند. و گفتند ترا نگذاريم که محلس کوبی . شیخ مرشد قلس‌النه روحه 
العز یز بمعارضه اشان, نه نشست . بعدازان به مسجد ز بر تر تقل کرد ومردم جع می‌شدند 
وشیخ وعظ میگفت . قصه گوبان هم رها نکردند که د شیخ | نجا وعظ گوید » پس شبخ 
مرشد دس له روحه‌المزتر باحاعتی که درحلس وی حاضر می‌شدند گفت ای عز یزان 
من مردی درویشم وشما درویشانید . پس هر کس ازشما که رغبت دارد به سخن من و 


ج سیر سرت 
دیدن من روز جعه در نورد حاضر شود . آن حاعت گفتند ما منتظر أ دنه بودیم که 


زود بیاید» از بس که رغبت داشتیم بحضور مبارك شيخ واستماع سخن وی . 
۱ ۱ ب و ا و ۵ j‏ 
بودی که در اول حلس بخواندی و قال ر بک ادعو نی استحب لکم تا اخر 


آبة » پس‌برخواندی واذا سالك عبادی عی فان ی‌قر یب تا آخ آية » بس‌برخواندی 
و آطیمو" القانم والمتر و آطیمو | المایس الفقیر » وکویند که در آخر 


دعا بخواندی قول الله تعالی و تقدس جنت المضطر اذا دعاه؟ تا آخرابة» و 
بودی که بعد ازان این دعا خواندی با منقذ الفرقی با منجی الهلکی با صاحب کل 
نجوی با منتهی کل شکوی با حن با حمل با اول باآ خر با ظاهر باباطن با فارج 
له باكاشف اف " اللهم زد نا ولا تنقصنا . 

فصل - خطیب امام ابوبکر رحمفاله علیه گوید شنفتم از پدر خویش خطیب 
ابوالقاسم عبدالکر یم رحمةالنه عله که گفت ىك روز آدینه شیخ مر شد قدس ال روحه 
العزیز وعظ میگفت . صاحب حسن بن مکرم که وزیر سلطان بود درأ مد وینشست . 
شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌المز بز از وعظ گفتن باز ایستاد ولحظةٌ سخن نگفت . صاحب 
حسن کفت باشیخ ازبرای‌خدای‌را سخنگوی ونصیحت کن که ازبرای ابنآمدهام ‏ 


بعد ازان شبخ مرشد قدس‌الله روحه‌المز بز درسخن مد وچندان فواید شریف بر زبان 


~~ 
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۱ ۵ 


۱۷۹ 

مبارك وی برفت که ضاخت حسن بآواز بلند بگرنت وحاضران بسیاز بگر بستند . 
چزن شیم مرشک قدس ال روحه‌المزیز از مجلس فارغ شد وبر باط رفت صاحب حسن‌از 
عقب شیخ دررباط آ هد وشیخ‌را زبارت کرد . شخ بفرمود ۳ سفره ساوردند و بخوردند. 
چون از طعا خوردن فارغ شنداف صانعب حسن بیرون مد تا برزد . چون از در رباط 
بیررن شد روی با خدم وحشم خود کرد وگفت من هرگز ندیدم شیخنی بزرگوارتر از 
شيخ ابو اسحق و دوبی تیکو تر از روی وی و سخنی شبرین‌تر از سخن وی » قدس الد 

روحه العز ین . 

فصل _ در دغا های شیخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز : 

الله احملنا من المتحا بين فيك و من‌المتجالسان فيك و من المتباذلین فيك و 
من المتزاورین فيك بخرمة نبیك مد صلی الله غليه و على آله و سلم و اجمه‌نا فى 
دار الفرار مع مشایخنا و اصدقاینا و اخواننا الذين سبقونا بالانمان. ' ۱ 

و من دعائه : الله َو عن شنا بنا با ر شا» اللهم انظر الا تظرة تشفی بها 
السقم و تدفع عتا بها الا لو اصلحنا_لبا بك و وتا على طاعتك؛ اللهم انظر فى 
خوایجنا كما بنظر الارباب فى حوایج العبید ولا تنظر الى ما نعمله من الذنوب كنا 
يغعل العنید ؛ اللهم انا نسألك ها شرف وعملا ارفا و لسانا لطیفا . 

و این دعا سار خواندی : اللهم ا غنی" با جمید با مندی با معند با ودود آغتتا 
بحلالك عن حرامك و بطاعتك عن معصيتك و بفضلك عمن سوالك آثننا عن باب الاطبّاء 
و عن باب الامراء وعن باب الاغنیاء یا هن اذا دعی أجاب واذا سثل اعطی هب لنا من 
لدنك رحمة وهی لنا من أمرنا رشدا؛ اللهم لاتجملنا بثناءالناس مفرورین ولاعن خدمتك 
مهجورین ولا عن بابك مطرودین ولابنسمتك مستدرجین ولا من‌الذین بأکلون اموال 
الدنبا بالدین وارهنا برحتك با ارحم‌الراجین 

دیگر از دعا های شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز . احمدبن بهروز و جاعتی از 
اسحاب مرشدی گویند بسیاربود که شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز درحلس این دعا 


۱۳۷ ۱ 
خواندی : اللهم اجمل هذه البقعة عامرة بذکر و اوليائك و اصفیادك الی‌الابد داجعل 
قوتنا وقوتهم بوماًببوم من حلال من حیث لابحنسب. وفیخ مرشد قدس‌الهُ روحه‌العزیز 
این دعا درحق بقغه و اهل غه خود کرده اضت و معلی أنن دعا آ لست که کھت الهی 
این بقعة معمور کرذان به ناد خود و اولیا و اصفیاه خود تا روز قیاهت و پدیدکردان 
قوت ما وقوت جاعتی که ذرین بقعه باشند روز نه روز ازحلال از تجا که نمی‌پندارند ‏ ه 
«ونمی‌اندیشند . وامروزازبر کات دعاء ویآ ن بقعۀ شربفه عمرها الله تعالی الى بوم‌الدین 
هر روز که هست معمورتر و شریفتر و شب و روز آن بقع مبارك از باد حق تعالی و . 
:درس قر آن و اخبار و اذ کار و ابرار و اهل اسرار خالی لبست .و ترتیب و معاش اهل 
بقعه چنانکه شیخ مرشد قدس الل روحه‌المزیز از حق تعلی خواسته است از آنجا که 
نمی‌اندیشند دم بدم حاصل می‌شود و رؤز بروز در ترقی و تراد است » بحمدالله تعالی 
و حسن توفیقه و صلی‌اله على محمد و على آله اجمین » اللهم اجملنا من‌الذین انسمت 
علیهم من‌النبیین و السذیقان والشهداء والسالحن . ٠‏ 


باب ست ویکم 


در نکنها و عبارتهاکه شیخ مرشد در انء مجلس فرموده است ۱ 
شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز گفت : موسی علیه‌السلم دعا کرد و سؤال کرد 
از حق تعالی چنانکه حق تعالی ازان خبر باز می‌دهد قول ال تعالی ردپ اشرح لی 
صدري و سر لى آمري و اخلل عقدة من (سانی فقهوا قولی الابه. 
گفت خداوندا دل مرا بگشای و آسان گردان کار من و شد از زبان من بگهای تا 
قوم من گفتار من بدانند . و از اهل من هرون که برادر منست وزیر من گردان ومرا 
قوی گردان بوی و او را شرب ك کردان در پیغامبری با من تا تسبیح و تهلیل تو بسیار 
کن . حق تعالی گفت اجات کردم سوالهای تو وحاحتهای تو ,دیگر هلاك فرعون. 
خواست د قوم دی وکنت واشدذ علي ي قلوبهم فلا منوا حي بروا السذاب 


لام" . خدای تعالی مراد او بداد و گفت قد احیت دعو كما . دنگردعا کرد 


و گفت خداوندا زر وسیم اشان بزمان فرو بر وسخت گردان بردلهای ابشان چنانکه. 


کنت بنا اطمس علی‌اموالهم واشذ ذ علی قاو بهم » خدای تعالی مراد وی بداد . 
دیگر از خدای تعالی دبدار خواست چنانکه گفت رپ آرني آنظر اليك" * خدای. 
تعالی او را به تازبانةٌ لن تراني تأدبت کرد و گفت با موسی دل ترا گشاده کردم و 
کار های تو آسان کردم و بند از زبان تو برداشتم و هارون با تو فرستادم تا ترا باری 
و مدد کند در نبوت و فرعون و قوم وی هلاك کردم . این همه ترا دادم اما دبدار خود 
دردنبا نه ازبرای تست » آن دیدار دیگری را خواهد بود که ازملك وملکوت وعرش 
و فرش در گذرد و راه ادب فرو نگذارد و چشم جان به غير ما نکند که‌مازا غالبصر 


۱ ۸ بر ا 
۰ وماطفی نه مچون توکه بکوه نکرستی . پس گفت باموسی به چشم فانی لقای باقی 
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۱۹ 
در سرای فانی لتوانی دید؛ بلکه دیدار ما بچشم باقی درسرای باقی به‌پینی. 

فصل - شیخ حي‌شد قدس‌اله رو حه‌العز یز روزی درمیان حلس گفت ایم دمان 
اگرگرسنکی ونشنگی و برهنگی وتنهایی وغریبی وخواری وشکستگی و بی‌برگی 
برشما رسد صبر کنید بران که آن روزی چند اند کست و هیچ باك مداریدکه مر 
آن بهشت جاوبدان ولقاء حق تعالی خواهد بود . ۱ 

و گفت ای مردمان جهد کند که اگر مه کون ازشما فوت شود شما دست از 
دامن بزرگان تحقیق نداربد وجهدکنید تا ازسابقان باشید وا کرنتوانید باری بکوشید 
تا از دوستان ابشان باشید که روز قیامت مرد با آ نکس خواهد بود که دوست داشته 
باشد . چنانکه رسول صلی‌اله عليه وعلیآ له وسلم فرمود الحدیث المره مع من‌احتٍ ؛ 
و ببدار شود در دنبا بش ازان که بها خرت رسید و پشدمانی خورید برآ نجه از شما 
فوت شده باشد از ثواب خدای تعالی و تحسر خورید و شما را آدگاه هیچ سود ندارد 

پشیمنی د حسرت و هیچ شفیع و دوست بقریاد شما لرسه چنادکه ‏ حق تعالی خبر باز 
مىدەد قولەتمالى فما آنا من شافس ولا مدي حیم * یعنی بیچارگا که از 
طاعات وخبرات عر وم‌باشند فرداء قیام تگو, شد چه‌شدهاست که مار اهیچ شفاع تکنندگان 


لست و نه دوستان مشفق . پس به بقان بباید دانست که هرکه امروزفربطه‌های خدای : 


تعالی و سنتهای پیغامبر صلی الله عليه و علی آله وسلم بوی رسیدم است علامت آ نست 

که فردای قیامت رت حق تعالی وشفاءت پیغامېر صلی الله عليه وعلی آله وسلم بوی 

خواهد رسید واگر نمون بالله کسی از بن هردو خصلت حروم باشد باید که بیدار شود 
پیش ازان که کوید فما لا من شامین ولا عدیق ي حمیم . 

فصل _ و شیخ م‌شد دسا روحه‌العزیز در هسار فول الله تعالی آفمن‌شرح 

هت o‏ و ون ۲ 
اب صدره للا لام فهو علی نور من رب " گفت مؤمن بنور دل به نیند أ نجه 
بالای هفت آسمان است و بچشم صورت نه بیند زیرا که آخرت وملکوت غيب است 


۱- قرآن مجید ٩‏ ۱۰۱-۱۰۰/۲ ۲ -قرآن مید ۲۲/۴۹ 


فر دوس المر شدیه - ٩۷‏ 


۱۳, 


و اور دل غيب ات وغیب جز بدیده غيب نتوان دید . 


ا مشد قدا روحهالمزیز ور بو / نی 
کل اس ادل ع 9 گنت زوز قیامت موم بطالع آریذ وگوید بارب 
رش آین رت ازبرای چظل کرد برمن وازبرای چه مرا بزد مرا شتام داد وعرش 


1 ۰ ب؟ بر اورا وداد من از وی بستان .خدای تعالي کوید ب عادی 


لالم الیو م a‏ الم کرده باشد.بستاند و بمظلوم دهد و اکرظال‌را 
طاعت نمانده باشد گناه عطلو م بر کردن ظالم نهد “ چنانکهدرخیر امه ات که وتو ل 
صلی‌النه عليه وعلی آ له وسل روزی صخابه را گفت ای .باران بکوئید که‌عفلس کیست؟ 
کد ارو لاف توبهتردانی . گفت مفاس | نکن باشد که رززقيامت سا بدباطاعتهای 
تسیاروانکن طلم ,کرده باشد :سیک یادن و کو ند با زب‌العزه این مرد مرا غست کھت 
وفشنام دام...دیگز ی ببابدو گو بده مال من بظلم گرفت: . بکی:دیگر گید عرض و 
حرمت من ببرد ومرا بزد . ملك تعالی طاعتهای وی بستاند و بمظلومان دهد و آ نکس 
تهی:دست ومفلس بماند؛ وا کرظال را طاعت تنانده باش د گناه مطلوم برگردن ظالم نهد 
وظالم کر فتارشود . ورسول صلی الناعلیه وعلی | له وسلم‌فر مود ص للج اء مالفا 
یعنی| گزدردنا گوسفندی ر مار سر هر کروی ای اند که داتشه 
ملك تعالی‌روزقيامت سره ازان‌گوسفند بستاندو بگوسفند بی سر؛ءدهدةا مر ه نوی باز 
زند و قصاص‌خود بخواهد. وا گزدردیا درختی‌باشد که شاخ‌درازقوی‌دارد وشاخ کوچث 
ضعیف اسير کرده باشد وبرزبر آن افتاده امد روز قیامت مالك تعالی آیل شاخ درازقوی 
کوچك وضعیف کرداند ودر زیر آن شاخ ضعیف : بدارد و آن شاخ ضعیف دراز و قوی 
گرداند تا قصاص خود ازوی بخواهد + ین وای بر | که خصم وی خدای تعالی 
باشد؛ آن روز که ترازوی عدل e e‏ 


سے سے ر ال 0ص 


و نضم الموا ر زین الفط ليو م لام * خن ك آن دة که اف تعالی 


ېم | a‏ 
١‏ فرآن با ۱۱۱/۱ ۲ قرآن عبد ۱۷/٤‏ ۳- چە بکی‌را اید 4-فرآن‌بجید! 1۷/۲ 


۱۳۹ 
باد کند وپجدای بازگردد وازمعاصی بازایبنتد و تویه کند و پند گیرد. بدان:چیزی که 
حقتمالي او را فز موده است ونفس خود را مخالفت کند از چيزهاي بد و سعی کند در 


| کتساب خیرات وا زخویهای پگ هه ی و سفن دا که هیچ چیز بر خدای 


تمالی بشیده یت هرمن نه درزمین ؛ چناتکه کنت االله اف علب شی $ 


فی رض ولا فی e‏ .و یداند مثقال ذز وان شمارهرچیزی چنانکه آقمن 


[ هت ]مین[ پس‌خود کنت ا اه ان ال ا 


u م‎ 


قتکن ذ فر رة الا ره ٤‏ پس برتوبادای برادرکة نیکو کنی کازهای خود پیش از 
آنکه صوزذردمندو برانگیزانند مرکگانرا ازگوره وسود اردان روزتخانه‌ها وقصر‌ها و 
امابوا وی ۳ 
خواند قول ان ,ولا تفر رن؟ الحبوة لیا ولایفر نکم ار 


۱ فصل ج مرشد قدا روحهالمزیز دربیان ودا تال ۶ 
الوزن بالق طولا اسر وال وران کچ حونمالی اهل دنیارا فرمود که درترازو 
برداشتن راستی نگه دارید و ازحد فرمان من درمگنذرید. واهل خودرا فز مو دکه‌میان 
خلقان میل مکنید به دل وزبان ؛ بعنی بابد که | نعجه گوئید بزبان ازتیکو بی‌درهل‌شما 
باشد که شیخ فضیل عیاض رحمةاللهعلیه گفته است که هرک که با برادری دن دوستی 
کنذ بزبان ودر دل آورا دشمن دارد حو تعالی تورانمان ازدل او باز ردو کور وکرش 
گرداندو گفث سزاوازباشد درویتنر که سه خصلت دروی-جبع بود : اول زهدیضر نان» 
دوم ظریفی عزاقنان » سوم خلق شیرازیان. بت | 'قدس الله زوحه المزیز در دعا گفتى 
الهم انی سالك ها شریفا و عملا ظر بفاً و لسانا: لطتقا و گفت نس هکس رسشگاری 
نیابند وب‌نیکی فرسند: بخیل وملولو اهل“ وکفت دم | خاك قد مك الد نی برادر 
خود مزيز دار و فرایش دار در همه کاری تا خدای, ترا فرا.پیش ۳ وعز مز گر داند. 


۱- قرآن بد ۰/۳ ۲- ج ا علیه‌السلام پسر ...۳ - قرآن بد ۱۱/۳۱ 
٤‏ - قرآن مد ۳۳/۳۱ وه ۰/۳ ه - قرآن بد ٩/۵۰‏ ۱ ۱ 


۲ e 


۱۳۲ 


فصل - شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌المزیز دربیان قولالله تعالي والفجر و رال 


ی ۱ ۱ ۳۳ ۳۳ 
عشر »گفت حقتعالی سو گند بادمیکند باین‌شبها ازفنیلت آآن و آن دهم ذی‌الحجه 


۱ ست که موسی‌علیه للم رورهء کک هیده روزذی لح تمامکردلقول تعالی‌و وا عد نا 


موسي لشن يلهو أ تناها ۳ حق تعالی موسی را علیه‌السلم کرام ت کرد به 
این ده شب واین چنان بو دکه خدایتعالی موسی را علیه‌السلم وعده کرد که سی روز 
روزه بدارد ؛ آنگاه نکوه طور شود وخدای‌تعالی باوی مناحات کند. . موسی عل ها لسلم 
سی روز روره گرفت ۰ بعدازان چون بحکوه طورمرفت در راه بر کف درحت بخاشند 
چون بکوه طورشد خدای‌تعالی گفت با موسی چونست که بوی دهان متفر کردی ؟ 
موسی علیه‌السلم گفت الهی بوی دهان روزه‌دارخوش نمی‌باشد ازبهر آن برگك درخت 
بخائینم . خدای‌تعالی گفت با موسی‌تو ندانستی کەیو ی‌دهن روزهدار نزدمن که‌خداو ندم 
ازبوی مشك‌خوشتراست؟ سی‌علیه‌السلم برقت وده روزذی‌الحجه روژه گرفت تاچهل 
روز تمام شد . بعد از آن به‌سیقات آمد. خدای تعالی با وی سخن گفت . وحق‌تعالی 
مچنانکه موسی را علیه‌السلم روزه فرمود مثل آن نیزمصطفی صلی‌اله‌علیه و علی| له 
وسل[را]" فرمودو آن سی‌روزرمضان‌است . و بیا مب صلی اله علیهوعلی آله وسلم ده روز 
ذی‌الحجه فضل نهاد و گفت هیچ ایامی نباشد که عمل کنند دران ابام که فاضلتر باشد 
ازده روزنی‌الحجه که روزهای آن روزمداری و شبهای آن نماز کنی تا بیابی آنجه 
بافته‌اند دسگران ازکر امتهای آن ده روز . وهمجنان که موسی علیه السلم بوی دهان 
خود زایل گردانید بعد ازسی روزیورق درخت » همجنان سنت است که روزه‌داران پیش 
ازنمازعید فطرروزه بگشایند متابعت موسی را عليه السلم و در عید قربان بعد از نماز 
چیزی خورند متابعت ابرهیم خلیل را علیه‌السلم . ۱ ۱ 
فصل - وشیخ مرشب قدس‌اله روحه‌الع بزدربیان قول الله تعالی و فل جاء الحق 


ایب ش‌ ۰ 
و زهق الاطل گفت حق‌تعالی بود وهیچ شی !بود وخدای‌تمالی باشد و هیچ چىز و 


۱ - قرآن مید ۲-۱/۸۹ ۲ -قر آن مد ۱۱۲/۷ ۳ - ج ۰ سلم فرمود 
4 - قر آن مد ۸۱/۱۷ ۱ 


۱۳۳ 
یکی ادد. چون وسی آمد بسلنی میدن ند 
شد» سدب دين وی هه دینها منسوخ شد . وچون مصطفی صلی‌النه‌عله وعلی آله وسلم 
إا فتح مکه یدید ا مد ودر کمبه شد سیصد وشصت بت کافران در کسه نهاده بودند و 
می‌پرستیدند . مصطفی صلی‌العلیه وعلیآ له وسل م آن بتها همه بشکست . آبه آمد از 
حق‌تعالی که قل جاء لح وزهق البا طل. همجنان‌چون خدای‌تعالی نظر لطف بردل ده 
مومن کند هرچه جزخدای‌تعالی باشد ازدلوی حوشودو همسنانکه نظر مصطفی‌صلی ال 


عليه وعلی | له وسلم در کعبه افتاد و سها بشکست وبرون انداخت تا کس آنرا ندرستده 


هچنین چون نظرلطف حق تعالی در کعبۀ دل بندهٌمومن افتد هرچه غیرحق باشدبرهم 
شکند وازدل وی بیرون اندازد تابندۂ مومن‌جزحق‌تعالی نهیرسند وجزحق تعالی‌نداند 


ونه‌ییند . وبحقیقت دوستی غیر‌خدای دردل‌نده هحون بت‌استکه درمبان کعبه نهاده ۰ 


است ومی در سند ۰ وشیح مرشد قدس الله روحه‌العز ب زگفت آی مردمان جه دوده است‌شما 
را که کوب یکه‌شما از خدای‌تعالی بسکانهادد» نا امید مشود وروی‌دل بخدای تعالی کنید 
و بخدای باز گردید ۰ 

فصل - وشیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز درحلس روی بحاضران کرد و گفت 
که میخرد دوستی رن بترك‌گناه وعصیان و که میخرد بهشت جاویدان براست‌داشتن 
ترازو وقیان . وگفت روز قیامت هیچکس را فدا باشد نه زن ونه‌فرزند را ونه‌خو ش 
و نه‌ینوند را . چنانکه گفت فالیو ملا بوخد منک فد ود 2" »و مادرو یدروزن‌وفرز ندو یار 


وا و 
ورفیق وبرادرازهمدیگر گری زخواهند چنانکه‌گفت وم هر مر همن‌آخبه و امه و 


آبیه وصاجنته وبنیه ولسکن‌ه رکافری فداء مومنی کند که هذا فداو 4 من النار . 


فصل - و شيخ م مرشد قدس‌النه روحه‌العز یز گفت بدرستی که خذای تعالی فر داء ۰ 
قیامت عام را عقوبت کند بکناهی که کرده باشند وخاصان ودوستان خودراعتاب کند 


دراوقانی که نه‌ساد وی صرف کرده باشند . پس گفت کجا ست نکس ی که جلاوت بابد 
بمناجات حق و کجاست آنکسی که انس بابد درطاعت حق و کجاست ت آنکسی که 





۱ - ج ؛ وسلم فتح ۲ - قر آن مد ۱۰/۵۷ ۴ - قر آن مید ۴۹-۴٤/۸۰‏ 


۲ + 


۱۳ 
توق بابد درف کرحق .وکفت سزاوارنباشد مؤمن را که دردنیا | بد و لذتدنیا بیانند 
ولذت ذ کرهولی فسأ یك پس گفت کمترینعقوبت عارفآنباشد که حلاوت ف گر زدی 
بربایند فو فی این بات بخوال | 
۱ شعر . ۱ ۱ 

والیعد ۷ آفوی عله لاننی مت مذ‌کنت © کشت موانسی وفرنئی . 

و شین قدس اله سره گفت ت بببرستی که خدای تمالی هرکسی را چیزی داد ومرا 
حلژوت مثاحات خود داد وهر کسی‌را مال داد ومراحال داد وه رکسی‌را انس بحیری 
داد ومرا انی بخود داد تاازانس اوراجت می‌بابم . #مچنانکه حق. عالی ازحال‌سقوب 

ل4 مه ۱ 
خمر داد نی لا جد ۳ «وسفب ۰ عقوت علیه‌السلم گفت بوی .راهن تو سیف ۳ 
ازهشتاد فرسننىگ . . دس ای‌شده مومن‌خهای تعالی از رکف گردن توتو نزدهکترست 
که و ید اقزب اله ۳ ن حبل الورید" دیس کجاست مت نزدیکی خدای تعالی 
سو ai.‏ * بینی که بعقوب علیهالسلم آن هنکام که بشبر ماهد بنزد يك وی و ببراهن 
توسف علیه‌السلم بروی عقوب درافکند سناشد . چه‌شده است ترا که دعوی دوستی 
حق میکتی وح ق تعال یکلام دم خودتوفرستاده ات ويیغامبرصلی الد عليه وعلی | له 
وسلم از حضرت خود بتو فرستاد و کتاب شریف خود بتو رسانید وتو نرا میخوانی و 
می شنوی ودیدة دل‌تو بمشاهده حق تمالی سنا نمی‌شود وتو آنرا میخوانی و می ذانی 
وشروع مینکنی‌در نافرمائی ۰ دس ناد که‌بیقن بدانی که این‌صفت نەدلىل نزدیکست 
بلکه دلمل دورست . نهبینی که نوس علیه‌السلم که ازنزدیکان نود زلىخا بوی‌گفت 
که پمن زدیا دو وف ملسم گفت با لیخا زدورئ ق ی ر . زلیخا 
فرمان حق سای بجای آورم خلا باب ا فرمان نو ۳ دارم درمانم . لاجرم 
چون فرمان حق تعالی نگاه داشت خالاص بافت دحق تمالی ملك دو جهانی اورا داد . 
همجنان هر که فرمان خدای تعالی اگاه‌دارد و حالة - ت‌هواء نفس خود بکند ازرسوابی 


۱ے سس چ 


دالما و آخرت خالاص بابد و ملکت ت جنات باقبات ولقاءِ حق درباید فولسه تعالی ون 





۱ قرآن ید ۹6٤/۱۲‏ ۷ - قر آن ند ۱۹/۰۰ 


۱۵ 

۵ و رنه وھ E e‏ ۱ س من رن 
بح ال ورسوله ۳ فازفو را عظمما و-کنت | واما من‌خاف مام ربه | 9 وی 

لس عن الهوى فان الجنة هر ی‌الماوی ‏ تَ_ 
فصل . و شيخ مرشد قدس ال روحه العزیز در بیان وله تمالی و ابتفیما 
اکت ان الدارالا ‏ رولا تفس تیب من ال نبلا: ره " کفت بدرست ی که حق 
تعالی مال سینت هلاك قارون کرد " چا نکه گنت ا به و بداره الارض * و فيز 
مال سبب درجات ومنزلات امیرالمومنن اپوبکر رشی ال عنه کر دکه چون هه مالها 
درراه خدای تعالی ورسول وی نفقه کرد عبایی دربر گرفت وبیامد و درخدمت پیغامبر 
صلی الله عليه وعل یآ لوسلم بایستاد, پیغامبررصل یله عليه وعلی آله وسلم گفت با اپابکر 
چه رها کردی‌از بهرعبال‌خود؟ گفت خدای ورسول وی لابد عرّت وکر امت حاو دان 
سافت دسب نفقه کردن مال برضای ملك ذوااحلال . و از هره باران رسول صلی ال عله 
وعلی آله و سلم مهتر ویهتر مد چنانکه مهتر موجودات عليه افضلالصلوات وا کمل 
التخیات در شأن وی گفت از ایمان همه خلابق با ایمان ابوبکر رضی‌الة عنه مقابله 


کنند انمان وی بر مه راجح | بد. دس ‌شیخ هررشد قدس أله روحه‌العز ی زگفت سحان آن 


هد بری ۰ آن‌مقدری »ان حکیمی؛آ ن علیم یکه بك چیزهم شفا گردانیدوهم زهرگردانید 
رهم درد رهم دوا . ہلان باران مکبارسودمند می گرداند و یکبار ژیانکار. نه بسئی 
که گاهی باران فر ستّد اهسته تانمات برو ید و گاهی لگ رگ فرستف تاه تباه کندہ 
ومچنین درجم کوچك مک س‌انگبین هم‌شفا پدید کرده است‌وهم زهر وعجب‌ترازین 
طاعت و عبادت است که آن هر دو هم سبب هلاك گردانیدن شیطانکرد.آنگاه که 
عب آدرد؛ ده سیاری طاعت 0 سمت رستکاری 6 نمحات: مومنان کرد . پس 


or 7 ° 


جه دوده است شما را سک گاهی کر هماند عابدان و گاهی می‌حند مد 


۸ - قرآن شید ۷۱/۳۳ ۲ -قرآن تید ٤۱-٤۰/۷۹‏ ۳ - قر آن محبد ۸ ۷۷/۲ 
ANT - €‏ ۱ ۱ 


۲ + 


۱۳۹ 
مانند فرعونیان. و گفت پاك و منزه از مه عیبها آن خداوندی که بوسف واصفان‌دد 
نیاید و وصف او در تقریر و بیان نگنجد . و کفت پادشاها و پرورد گارا ه رکسی ترا 
میخوانند . هر کسی ترا میگوبند و هر کسی دعوی از تو میکنند » تو خود از همه 
پا کی آخرتوکرابی . پس برخو اند ران الله عم الذین انقواوالذین هم محسنو ن 
کفت من با آ دکسانی‌ام که چون تنها باشند از ذ کر من باز نمانند و چون در ميان 
مردم باشند از باد من غافل نباشند و چون امر من باشان رسد بدان بشتابند وچون . 
نهی من دریابند ازان دور شوند . 
فصل - وشخ مرش قدس ال روحهالمزیز درییان قولالل تعالیء ۸ ند عواالی 
دارال.لام و و بهدی ء من شاه الى صراط د ط مستفیم گفت‌حق‌تعالی دلیل‌متحیرانست. 
عارفانر! دلالت می کند بخود و عایدان را دلالت میکند به بهشت واهل دنا را دلالت 
مسکند بذدئنا . ۱ 
فصل _: و شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌المز یز روری ی درمجلس میگفت ت | کرسوال 
کنند و کویند چرا آدم علیه‌السلم عمر خود چهل سال به داودعلیه‌السلم بخشیدچون 
بدید که عمر داود د شصت سال است تا تمامی صد سال باشد و بدید که عمر مصطفی 
صلی‌ائه عليه وعلی آله و سلم شصت وسه سالست چراعمر خود به مسطفی صلی‌اله‌عله 
و على آله و سلم نه بخشید . جواب | نست که آ دم علیه‌السلم می‌دانست که مصطفی 
صلی‌اله عليه و علی آله و سلم باز گشتن بحق دوستر می داشت از زند گانی "ومشتاق 
لقای حق تعالی بود دلیل برآ که چون در وقت نزع افتاد از حضرت حق تعالی‌خطاب 
آمد که با حمد زند گانی دنیا دوست‌می‌داری با آ خرت ولقاء ما ؟ پیفامبر صلی‌النهعلیه 


و على آله و سل كفت بالرفیش لاماي و یذرالمتهی نوی . 


٩ : ۱ ۱‏ مم .س 
فصل - دیخ مرشد قدس‌اله روحها لعزیز در بیان قولاله تعالی با بال او بی 

ا ۲ ۱ 

مهه الا به گفت حق تعالی بکہار وحی کرد بکوه [ و ] تا روز قبامت فرمان حق 





- قرآن مجید ۱۲۸/۱ ۲ قرآن ۲۵/۱۰ ۳ -فرآن محید ۱۰/۴۳ 





۱۳ 

حی‌برد و بکبار وحی کرد به حل بمنی منج انگبین وتا روز قيامت فرمان حق تعالی 
می برد » چنانکه گفت و و آوحی ربك !الى النح ل آناتجذى ین الجبال بوتا و 
من‌الشجر و و يما بمر شون" ونا روز قیامت فرمان حق‌می‌بر ند وحق تعالی درقر آن 
چند آبات خملاب با نی آم مبکند و میکوید با آبهاالناس اقا ربکم ان 
۳ ۰ ( الساع :2‏ شی عظیم ای شما که مردمانید بترسید ازخدای‌خوش‌بدرستی 
که روز قیبامت روزی بزر گك خواهد ود ودر اشجا خطاب با عامٌخاق است تاایشان 
از غفلت باطاعت آبند. دیگر میکوید باهذ ین ۲ آمنوا آینواباله. ورسوله" ¢ 
ای شما که ابمان آورده‌اید به تقلید دیگرایمان آورید به تحقیق به بگانگی خدای 
و رسول وی» و دراینجا خطاب با خاصگان خود میکن د که همچنان‌که بصورت‌ایمان 
آورده‌اید نمعنی نیز امان آورید و بدانید و ینید که جزخدای تعالی هیچ معبودی 
و هیچ هستی نست تا حق پرستش وی بجای آورید و مچنان که ایمان | وردمابد به 
.محمد صلی‌النه علیه و علی آله و سلم که‌رسول‌خدای تعالی است درمتابعت‌ویبکوشید 
به اقوال و افعال و احوال . و امثال این معنی حق تعالی و تقدس در چند أ بات‌خطاب 
با بنی‌آدم.میکند و ایشانرا بخود می خواند و تنبیه میکند و م یکوید با عبادی 
با اولیایی با احبّاب ی کجاست هیبت شما ازمن که خداوندم و کجاست فرمان بردن شما 
حکم من که خداوندم و کجاست ترس شما ازمن که خداو ندم و کجاست با زگشتن شما 
یم ن که خداوندم ؟ و عجبتر آنکه بشی | دم ابن همه خطاب از حضرت حق تعالی بوی 
مبرسد و کاریند نمی شود و تن در غفلت میدهد . پس شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز بلفظ 

مبارك خود گفت : 

سه کن کش هیز سس نتوان کردن ؛ 

بعنی بندۀ مسکان بیجاره چه کند چون هیچ چیز نتواند کردن . و او حکوم 
قضا و قدر است بعنی تا در سابقه در لوح محفوظ قلم تقدبر دربنده اسبر چه رفته باشد 














۱ - قر آن ید ۱۸/۱ ۲ -قرآن مید ۱/۲۳۲ ۳ - قرآن مید ۱۳۹۱/۵ 
۱ فر دو س‌المر شدبه - ٩۸‏ 
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از فيك بختی و بدرتنی وی این زمان پیش ازان تتواند کرد جف القلم اليد 
والشفی و این تیك‌بختی و بدیختی درجای گر قسمت کرده اند السميد من 


سود فی ماه ادقی من شقی فی بطن مه 

. تا در دل ما تعنبة جان_کردند صد درد و بلا ز عشق ینهان کردند 

. صدجهد می کنم ولی سودی نیست 5 کین رنك کلیم مابگیلان کردند 
بعد ازان شیخ مرشد قدس ال روجه العزیز بلفظ مبارك خود این در مصرع ببنه‌انه 
بگفت به آواز بلند حزین : 
ا ینمان 


بهت بود ازنی من الست یاک فهبواد بکنی 
۰ ای بخت بد از طربقت من برخیز مانا که مرا به باد خواهی دادن 
و شيخ مرشد قدس الله روحه العزیز در اینجا اثبات سعی و کوشش میکند که بخت. 
بد بچد و چهد که شخص در.راه حق بکار آورد از راه وی برخیزد. پس نيك بختی 
مرد انست که حا اوقات خود مستغرق عبودیت حق‌تعلی کرداند وبدبختی‌وی آنست 
که به غر حق مشغول شود . آزین معنی شبخ مرشد قدی‌اله روحه‌المزیز بلفظ مبارك 
خود بسیار گفتی در جلس  :‏ ۱ ا 
من دوست کل نب که هرسل‌ماهی من دوست موردیم که سل سالی 
من دوست موردب خبروانی ۰ که همه درختی بدوت ام قبمای 
بعنی که من‌دوست گل نباشم که درسالی بك ما پیش لباشد . من دوست مورد. 
باشم که ميشه دربهار وخزان باشد ومن دوست مورد باشم که وی خسرو و پادشاه همه 
درختان است “زرا که همه درختها در خزان ورقها بریزند و او ميشه سبز و تازه و 
خرم باشد . بعنی من دوستی غير حق در کوش دل خود جای دهم که وصلت با ابشان. 
اندكروزی بود . بعد ازان با فراق بدل شود ومن بی‌هیچ بمانم . پس دوستی حق تعالی. 


۱۳۹ 


در دل و جان خود مستحکم خواهم کرد که ازمه گزبر است و از وی نا گزیر " زیر 
که هر مراد ومقصودی که من خوآهم نزيك وی است و هرچه جز اوست نایابدار و 


فانیست و او سث که زیشه پاینده وباقست و بازگفت همه بذو عواهد بود کم قال اه 


8ج ات و le ٣‏ ۱ 


تعالى کل شى ءهالك الأ ره که الحم و یو 


۱ فصل ' - امم ار ری ال ا کو ا را 
زوحه العزیز درمیان نحلی گفت که موسی علیهالسلم عصاء خود بر ی 


نشکافت وقعر دربا بد یبد مفو ا پیدا شد و جوازده گروء از زوا ات که 


بودند هر گروهی ازلنکر وی براهی ازان برفتند چتاتکه در قصه موسی علیّهالسلم 
مذ کور است . همان عصا در بیابان برننگه زد و دوازةه چشمةٌ آب پدیدآمد تاهر 
که لک وی را" چفههآن باشد. ای ارات ماک و رده بکی وضرّب 
یکی . گاهی بر در با یز آد و ۳ اید رک میکند؛ گاشی , E‏ می رکد در انان 


مك و اب پدیدمی آورد ! سبحان آن‌خدایی که این‌چنین قدرت اوست دزیر وبحر . ۱ 
چون شیخ‌مرشد قدس ال روحه‌الغزیز این یکت ینکی از حاضران گفت ای اهل خلس 


انن لطیفه شتو ند که بر زدان مارك شینخ می‌رود ! ات نا :| نجه به عصا برود 
به عصا باز بد“ منی آب دربا به ضرب عصا ایدید شد ودر بیابان بضرب عصا پدیدا مد. 
وال قادرا غ کل شی او صلی له على مد وعلی آله احمعن؛ اللهم با زرب کل 
شی بقدرتك على کل شی " اغفرلنا کل شی ولا سانا عن‌شی با ارحم‌الراحمن ` 


۰ د قرآن مد ۸۸/۲۸ ۲ - ج :وی چشمه 


در فراست وکرامات هی مرشد قدسالزه روحه‌العزیز 

خطیب امام ابوبکر محمدین عبدالکر یم رحة‌اله علیه گفت شنفتم از محمدبن . 

ابرهیم و بعضی از اصحاب شیخ که میگفتند که شبخ مرشدقدس اله روحه‌العزیز روزی 

جلس میکفت وابوسعید عالم حاضر بود واو از خراسان بود و عالم وفاضل بود . چون 
شیخ مرشد قدساله روحه‌العز یز از حلس فارغ شد وبحجره رفت ابوسعید خراسانیاز ۱ 
عقب شیخ مرشد برفت و درقدم شیخ افتاد و از خدمت شیخ عذر میخواست و تقربی و 
تضرعی می‌نمود . اصحاب شیخ از وی پرسیدندکه سبب چگونه بودکه عذر از خدمت 
شيخ می‌خواستی . ابوسعید گفت چون شیح مرشد. قدس‌اله روحه‌العز یز در مجلس بود 
و وعط میبگفت و فایده‌می فر مود و خللایق سیار تشه بودند واستماع‌سخن‌وی‌میکردند؛ 
در خاطرمن بگذشت که من‌مردی مفشر مذ گرم وخلقرا پند می‌دهم و وعظ میگویم 
وبجهد و رنج بسیار قوت خود ازیشان حاصل میکنم و حق تعالی این شیخ را جاهی 
بزر کك وفبولی نیکو داده است ولعمت بسیار بر وی فتوح می‌شود ومن خود را درعلم 
فاضلمر از شیخ مر شد می‌دیدم . درین اندشه بودم که شيخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز 
نظر بدان قندب کرد که درمسجد آو بخته بوددر برابر وی و گفت بشگرید کهبه‌زبان 
حال آب وروغن را باهم دیگر مقالت است . آب با روغن‌می‌گوید که من ازتو عزیزتر 
وفاضلترم وهه بمن‌حتاج اند . چوست که تو برسر من شسته وبربالای من مقام‌داری؟ ' 
روغن جواب وی باز میدهد و میگوید چنین است که تومی گوبی؛ ولیکن من رنجها 
دیده ام که تو ندسدء ازدرودن وخر دکر دن و کوفتن و آتش دیدن ودر زیرسنگ »گران 
افشردن . بعدازین‌همه سختیها این زمان بانفس خود می سوزم و دبگران را روشنایی 
می بخشم . از بن‌سب مربالای تومقام دارم . چون شيخ مر شد قدس الله روحهالعز ز این 
اشارت بگفت بدانستم که از حال من خبر باز میدهد ابن عند ازان جهت خواستم . 
حکایت _ خطیب امام ابو بکر رح رح اله علیه‌گفت شنفتم از رزمان بن محمد بن 


۱:۱ 
ابرهیم بن منصور که گفت جد من ابرهیم ن منصور يك روز صد دینار زر به برادر 
خود محمدبن منصور داد. گفت این زر بر گیر و بخدمت شیخ مرشد ابو اسحق بر 
و بخدمت وی برسان . م<مدین‌متصور گفت ای برادرازین زر سه دشار بمن ده که من 
مردی عیال دارم تا به نفقهٌ ایشان کنم . ابرهیم‌بن منصور گفت ابن زر ازان شیخ مرشد 
است » مکن نباشدکه چبزی سو بدهم . محمدگفت ای بر ادر دمن ده همچنانکه به شمخ 
مرشد می‌دهی. ابرهیم بگفت توبامن بکن آ نچه شیخ بامن میکند تابتودهم »همچنانکه 


به شخ می دهم . مس گفت ای محمد ابن مال بر من واجب شده است که به شيخ 


رسائم از حقوق ونذور وز کوة .واین چنان بود که ابرهیم‌پن‌منسورگفت» این‌صددینار 
زرعزم کرده بودم که بخدمت شیخ‌مررشد رسانم . ساعتی‌بانة ی خودمیگفتم بدهم وساعمی 
میگنتم ندهم . پس‌درشب که بخفتم سیاهی زاجی بخواب‌دیدم که حربه‌دردست داشتو 
میگفت برخیر واين مال که نذر کرد بخدمت شیخ مرشد برسان» وا کر نه ترا بدین 
شمشیر بزنم و هلاك کنم . چون از خواب بر آمدم عزم درست کردم که ابن مال 
بخدمت شیخ مرشد رسان . اکنون احوال چنن است که شنفتی . چون چنن است 
چگونه سه دشار بو دهم ؟ بمد ازان محمد هیچ گەت . آن زر صد دار بر گرفت 
و دخلمت شمح مرشدآمد وسلام کر دوآن زریباورد ونهاد . شيخ هر شد قدس‌النهروحه 
العز یز سه دیتاز زر ازان برگرفت و به محجمد داد وگفت با محمد این سه دار بر گر 
وبرو بنفقه عیالان خود کن تا مقصود ومراد تو برا ید ۱ 

کات _ مقری ابوعبداله محمدین احم د گفت‌شیخ‌مرشد قدس‌اله روحه‌العز یز 
اصحاب خود را گفته بود که چون‌نزديكك خویشان وبرادران خود شوید وطعامی‌پیش 
شما آورند با چیزی بشما دهند آغرا بی‌حضور بارآن خورید . مقری ابوعبداله گفت 
من هرروز آدنه بعداز اماز از خدمت شیخ اجازت میخواستم زپیش مادر می‌رفت» و 
بسیار بودی که مادر طعامی پاش من آوردی ومرا آن طعام منم کردمی ازان وصت 
شیخ. تا بك رور زا دنه نماز کردم و ازخدعت شمح اجازت خواستم ویش مادر رفتم . 
مادر خرمابی‌چند پیش‌من آورد وگفت بخور . من‌نمی‌خوردم . مادر الحاح بسدار کرد 
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که بخور که این خرما از بزای:تو نهاده لم : من اورا از وصیت شیخ خبرکردم . هادر 
کفت.از برای دل من دوسه خرما بخور که شخ امن حال نداند .هن از یرای خاطز 
مادر بک خرما بخوردم . کراهیثی وظلمتی دردل من پدید امد . پس دست باز کشیدم 
وهیچ خرمای دیکر ازان نخوردم . چون بخدمت شیخ آمدم وسلام کردم شیشقدش اله 
سوه جواب داد ز گفت نزد عادر چه کززدی و .پیش ری: چه خوزدی ؟ من کفتم 3 شیخ ۱ 
هیچ نخوزدم».شیح مرشد قدی‌الله روحه العزیز روی بمن کرد و کفت باه خرها نیز 
نخوردی ؟ چون شيخ قدس له روحه‌العز نز این دگفت مرا هبتتی از وی در دل امد و 
بدانشتم که شبخ صاحب کراهات است زهیج چیز از وی پوشبده ست استغفار کردم 
ومدازان دب حصور اصحاب مر ی نخوردمی . ا 

حکایت ب زیدین على بن خسین کوید شنفتم از ابوعتر حمزهین مرحب کہ 
۹ روزی ا خدمت شنخ نر قدش الله روحهالعز ز احازت خواستم و به دبه راهبان 
رفتم بز بارت.خویشان * مرا:اجازه‌داد ۰ چون به راهبان.رفتم خویشان هن ظباهجی‌پخته 
بووند وپیتش من آوردندوگفتند ما را موافقت کن وپارة ازین طباهج بخور . من‌متخیر 
شدم میان.دوفرمان که شيخ م‌شد قدس ال روحهالعز نز فرموده بود : یکی آنکهگفته 
جود که هیچ چیز بی‌اضخاب‌جور بد دیگر آنکه کفته نود که آ زار خوشان محوشد: 
خوبشان: مبالفه می کردند . من از برای دل!بشان پازژ آزان طباهج بخوردم . چون 
دشهر باز آمدم بخدمت اصحان ؛ اتفاق‌افتاد که ميان من واصحاب ماجرابی در فت وجرم 
و گناهبرمن ثاست:شد. هن مر دز هنه شدم الاشلوار که در بای داشتم وقدمگاهذروشان 
بااستادم.بمذر خواستن واستغفار کردن ولمن حالت بعدازنماز خفتن مود . دراین‌حالت 
شی مووشد قبس اله روحه‌العز بز از نماز خفتن فارغ شده بود وبحجرهرمی‌رفت و بردر 
آن خانه آمب که ملٍ در آ نجا بودنم و آن خانه معروف بود بخان ابوالعباس و دران 
خاله بر گذر گام دهلیز وباط بود * اها این.زمان ان موضم جمسجد کرده اند .شخ 
مر شد قدس له روحه‌المزیز چون بردرخانه بآمد دست مبارك بردزینهاد ودر باز کرد 
مر | دید که‌برهنه استاده .یود بغوامت دروءشان . گفت.: 


۱+۳ 
یاعمی تفه بود..کش کر تو تفه . کرد 
بمنی طباهج بود که بی اصحاب بخوردی وخلاف فرمان ما کردی که کار تو 
ماه کرد . من خجل شدم و عرق ازمن روانه هد لز میت راو ی مزشد میا 
رو جهالعزیز 


-چون‌شیخ مرشد فس اڈ روالد مزر الا ظاهر کرد وه ودين و ن کیش کیراب ینداخت 


و آ تش کده‌های ایهان خراپ کرد کبران نزد خورشید جوسیدفتند که بزر که ایشان 


بود وعامل کازرون بود و احوال خود بکغتل که ما چکونه در دست مسلمانان اسیر 
و غاجز شده ایم و هیچ جای از بیم ایشان نمی تواننم گذشتن * با.چارء این کار ساز و 
ایشانرا هلاك گردان اما ازدست ابشان خلاص‌بابيم با اجازت ما بده تا ازین‌دباد بیدون 
شوم . . خورشیدگبر - چون ابن حکابت ازیشان شنفت غزم شتراز کرد . برفت به پیش 
فخر الملاك : وخصمی شتخ‌مرشد واصحاب‌وی بکرد و کفٹ ایشا کازرون‌خرابکرداند 
و مردم از ملت گبری از کار باز داشته‌اند وآ تش‌خانه‌ها خراب کرده‌اند وفرمان حکم 
من نمی‌بر نف و این شیخ جعی از اوباش برسر خود جع کرده ات همه مطیع فرمان 


او شده‌اند و هر روز که هست کار او بالا می‌گیرد و هر کجا کد خدایی با رکش بود 


بدست وی مسلمان شدند وسيم و زر در پای او ربختند وا گر بك سال دیگر همحنان 
بگذرد ودفع وی € نی حا کم روی زمین گردد . واین خورشید شش ماه در یراز بود 


و شب و روژ در کار بود وخصمی : شيخ می‌کزد تا آن زمان که فخرالملك باخود بکی 


کرد و نامه بستد از فخر الملك که بیاید بکازرون و دوستان شیخ مرشد بعضی ر | مصادره 
کند و بعضی هلاك کد . بعد ازان فخرالملك اورا گفت برو بکازرون وه رکه کرد 
شیخ می‌گردد او دا بگیر و حبوس کن وهر که سیم و زر دارد ازوی بستان تا عاجز و 
حکوم بماند وه رکه درویش ومسکین باشد او را بکاری مشغول دار و هر که کشتنی 
باشد بکش» اما هیچ زحمت شبخ مدار و او را په نها بکذار. . هم بدین منوا ل کافذی 
وشت و بخورشید داد و بکازرون فرستاد . خورشید مرزدان چون یکازرون مد و آن 


۱: 


: کف بخواند و این خبر ای شد مسلمامان و دوښتان و اسحاب شیخ بغایت پار خاطر 


و خسته شدند . 
شی موه مد مس بار اد و وه ود اي من وس 
هیچ حیلتی نماند و تو دعا لمی‌کنی که حق‌تصالی شر وی ازما بگرداند. شیخ مرشد. 


دعای بد کرد برقوم خود تا هلاك شوند . حق تعالی دعاء نوح علیه‌السلم اجابت کرد و 
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قوم وی هلاك کرد وبدان‌سبب حق‌تعالی بانوح عتاب کرد وهمچنین بعضی ازپیغامبران. 
دعاء بد کردند برقوم خود » حق تعالی بایشان عتاب کرد و من دعای بد نکنم بروی . 
بلکه صب رکنم بررنج وی تاخدای‌تعالی سهل گرداند. اصحاب همچنن‌سعی‌می نمودند. 
و شیخ قدس اله روحه العزایز منم میکرد . بعدازان اصحاب کفتند با شیخ اما آنکه 
تو دعا کنی بر وی تا ما آمین گوئیم با ما دعا کنیم بر وی وتو آمین بگوی تا باشد 
که حق تعالی شر وی از ما بگرداند . شبخ تسلیم شد که اصحاب دعا کنند . و این 
ماجرا درماء رمضان بود بعد ازنماز پسین . بعدازان اصحاب دست برداشتند وابوالقاسم. 
حسن بن شهر بار رکششیر دعا کرد که حق‌تعالی شزخورشيد کفایت کند. . وشیخ مرشد. 
قدس‌اله روحه العزیز و حاضران بر دعای وی آمن میگفتند . . چون ازدعا فارغ شدند. 
شیخ مرشد قدس اله روحه العزیز اصحاب را گفت هر کس بگوشة خود باز شوبد وبه 
اوراد مشغول باشید . اصحاب بفرمان شیخ هکس بگوشة خود اندوهگن باز شدند . 
پس دران شب شیخ مرشد قدس الله روحه المزیز بخواب دید که شیخ علی دیلمی که 
صاحب شیخ کببر بود رحة اله علیهما در آمدی و گفتی باشیخ ترا ازین خورشید گبر 
زحمتی و رنجی می‌رسد ؟ شی گفت بلی . شیخ علی دیلمی گفت انك سر وی ؛ و در 
پیش شیخ انداخت . ۱ 

و ابوعلی بن مهرنجان کاسکانی متولی خزینهُ شیخ بود و آن شب پیش احد. 
دررستی اشسته بود در پس دررباط واحد دربستی دربان رباط بود . ابوعلی گفت چون. 


۱۵ 
خورشید . گفتم چه حاجت است درین وقت؟ گفت مرا حاجتی مهم است بخدمت شيخ 
مرشد . پس درباز گشادم وعلی‌اقطاعی درآ مد و به بام حجرء رفت بخدعت شیخ و گفت 


با شیخ خورشید بمرد . شیخ او را باور نداشت تا یکی را بفرستاه و حال باز دائسث» 


و نان بود ۰ و این چنان بوذ که غلامی که او را ارسلان گفتندی زهر در ماست 


بیامیخت و در پیش خورذید ننهاد . خورشند بارءٌ ازان خورد *در حال بمرد. .و وفات 


خورهمد در سنه ست‌وار تعمابة بوذ . 

حکایت _ در بصرء مردی بود واورا بحبی‌بن حسن گفتندی وامام مسجدی بود 
از [مسجد های] بصرء . فضل و کرامات شبخ مرشد قدس‌اله روحه‌الع یز شنیده بود . 
برخاست و بکازرون مد از بهر زبارت شيخ . چون برباط آ مد شیخ مرشد قدس ال سره 
در پیش ایستاده بود و نماز بامداد بامانت میکرد و در نماز سورتی از مفصل میخواند 
و در خواندن آن سهوی بکرد ۰ جیی بل حسن با خود گفت دری غ که سعی من ضایم 
شد که از شهر خود برون | مده ام به زبارت کسی که سورتی از مفصل راست نمی‌داند 
خواند » کجاست ت آن فشل وی که مرا وسف کردند . بحبی گفت من بشیمان شدم از 
آمدن بزبارت وی . چون شيخ مرشد قدس اه رو حهالعز ىز از نمازواوراد فار غ شد مر ۱ 
بنزديك خود خواند . برفتم و سلام کردم . شیخ مرشد قس‌النه روحه‌المزیز دست من 
بگرفت و گفت مانن ما ازسهوخالی نباشد " بعنی آدمی از سهو ونسیان خالی شا 
بحبی ازین اندیشه توبه کرد و سقن بدافست که در ین اند 
که مردم دانند . ۱ 

حکایت _ قاضی ابو القا سم دی لسن اجره کر بد شنفتم ازقاضی ابوالفوارس 

بان حد طاهری که گنت وقتي قسد زارت شيخ مرش دکرهم دراه دم با مر 
موافقت کردند . یکی گفت منةرض دارم وعبال دارم؛ مي آم تاشیخ مرشد مرا چیزی 


دهد و بقرض دهم . آنییکی دیگرگفت من دسری دارم ۱ میم تاشیخج مرشد با من 
ردو سا اهر شد.یه - ۱٩‏ 


۱:1۹ 
١‏ کرامی کند و چیزی دهد تا من. پسر را ختنه کنم . چون بکازرون رسیدیم روز جه 
شیخ بنشستیم . شیخ در میان سخن گفت هیچ مزدی و منتی و ثوابی نباشد آلک سکه 
کاو یب من بزبارت ا برهم چن شهریار روم تا مرا چیزی دهد که به فرض دهم با پسررا 


۱ ختنه کنم »بلکه مزدزئولب آنکس را باشد که از بهر خدای تعالې مرا زبارت کند 


ته از برای غرضی دنیاوی با آرزوی هواء تفس . چون ما این سخن بشنيدیم متحیر 
شدیم وبدانست که شيخ صاحب فراست ت اس تکه ازئیت واندیشة ما خب ر باز می‌دهد . 
وقاضی ابولفوارس,گفت دران زمان که شیخ این سخن میگفت جزوی ازقر آن 
دردست داشت ۱ پس‌دست بران جزو اهاد وگفت بحق آن خذاب که ای‌کلام وی‌است ت که 
2 خدای تعلیدراینکتاب فرموده ست که بکنید بکردم و هر چه در رین کتاب فرموده 
س ت که مکنید نکردم.قاضی ابوالفوازس كفت در خاطر من بگذشت که خدای‌تعالی 
کی ا نکاح مكنيد وشیخ تکاح نکرده‌است این‌چ؟ وله میگوید 
قاضی کفت چون ابن اندیشه درخاطر من بگذشت شیخ مرشد قذس الله روحهالعزیز 
روی بم ن‌کرد و گفت با قاضی بدرستی که خدای‌تعالی چنان سخن از من شال نکند . 
و در روات ی دبگ رگون د که چون قاضی انوالفواری این انددشه کرد د شیخ قدش‌الله 
روح-4العز دز روی بوی کرد و گفت باقاضی تکاح خوان رغىت است که نهاده! ند؛ اگر 
خواهند بکنند و ا کر تخواهند نکننه و | گر پیش من زنی از اوی تفاوت بودی 
تکاح کردمی . ' ۱ 
حکایت _ شیخ ابوجعفر امدین نالا سار یگ ند رحمة ال ملک روزی شيخ 
مرشد قدس‌الله روحه‌العزبزمرا بدیدکه نسخ تفسیر ابوبکر نقاش میکردم زبرا که اسخه ۱ 
آن درکتب خانه نبود . شبخ مرا گفت که خودرا رنجه مدا رکه این‌کتابکه‌تومی نوبسی 


بزودی بیاورند . بعد از دو سه روز ابوعلی بن مجمد روزبه از سفر پیامد ودوسلهٌدفتر 


با وې بود . برفت و بخدمت شیخ مرشد برد . شیخ فرمود تا به‌بام حجره ه برد :من‌برفتم 


و سر بك بك سله بگشادم . نگاه کردم و تفسیر ابوبکر نقاش برسر آن کتابها نهاد, بود. 
عجب بماندم از کرامات شی که مرا از بدش خبر داده نود . 


۱: 


.. حکایت - شیخ ابوجعفر انضاری رحمةالنه علیه کفت روزی امیر ابوالفضل‌بن‌بوبه 


الدیلمی مخدمت شيخ مرشد آهد و زبارت کردو شيخ او زا اصیحت.کردو گفت توبه 
کن از جر خوردن .امین ابوالفضل گفت با شخ امکان نداردکه من توانمکه‌خر نخورم 
زیا که من ندیم فخرالملك ام و با وی معاشزت میکنم و وزبران راضی :شو ند بدان 
که من ترك خ رکنم و ایشان خود نگذارند. شيخ مرشد قدس اله روحه العزی زگفت 
تو از مر خورذن توبه کن بر فسنت من و چون در مجلس ايدان حاضرٌ شوی و خربرتو 
عرضه کنند مرا باد کن و شکر تا چه بینی : اهبرابوالفضن قول شیخ اجان تکرذوتو نه 
کرد از خر خوردن . بسن امار ابوالفضل گفت بعد از مدتی اتقاق افتاد ومن درخدمت 
فخرالملك خاضز شدم و فخرالملك بش مود 7ا رتهب مجلس شران کنند . بسرفتند و 
مطربان خوش‌نوا وشاهدان شین لفا بسآوردند وشمع برآفروختند وعود م ی‌سوختند 
و جامهای حلبی پر ازشر آب‌کردند ودرممان بنهادند . چون مه ترتسی حاص لکردند 
دل من مشغول شد بدان که ازین مجلس چگونه خلاص بابم و بچه چیز از خود دفم 
کنم» چون وزیر مرا شراب دهد ؟ بعد ازان سخن شيخ مرا باد آمد . چون خواننتند 
که این کار کنند باخود گفت با د شیخ کجابی؟ وقت معأونت | ست که مرا ازین شغل 
برهانی . درین اندیشه بودم که گر به بغابت سهم گان بیامد و در ميان جست و دران 
ظر فهای شراب افتاد و مه خرد بشکست و خر ها بربخت و اهل مجلس همه مضطر 
بماندند وهیچ , دك باراء آن نداشتند که دفع آن گربه کنند؛ تا گر به هرچه‌خواست : 


بکرد و برفت . اهل مجلس چون آن حال بدیدندمتحیّر شدند و گربستن برمن‌افتاد. 


فخرالملك مرا کفت چرا کربه میکنی ؟ من فص شيخ مرشد قدسالله روحه العزیز با 


فخر الملك بگفتم در باب توبه کردن بر دست وی . فخرالملك مرا گفت برخیز و برو 


و دن توب خود می‌باش وما را دکار خود رها کن“ و همه ار کانان جلکت محر شدند از 


کرامات شیخ مرشد قدس‌الله.رو حهالعز یز . 


حکادن _ حسن‌بن‌مهدی. گوید در ده ران مردی بود که وی به‌کوج معروف 
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شیخ‌م رشد قدس ال روحهالعزیز اورا گفت برو ودر کارخود اندیشه‌کن » نبایدکه بر توبه 
نتوانی ایستادن و ندیمان ترا نگذارند که برین توبه قیام نمابی . و ازین گونه کار بر 
کوج سخت‌گرفت .کوج را ] هیبتی آزان دردل پدید آ مد وبگریست و گفت باشمخج 
توبه ده که بر توبه قیام نمایم . پس شيخ او را توبه داد که خر نخورد .کوج توبه‌کرد 
و برفت . بعد از مدتی شیطان وبرا غلبه کرد و توبه بشکست و خر باز خورد . بعد 
ازان بمن‌قریب هر دو دست و بای وی مفلوح شد و. سفتاد واز کاربازماند . چون‌عاجز 
وبیچاره گشت نزدیکان خود را گفت که مرا در گلیمی نهید و بر گیربد و بخدمت 
شیخ مرشد بربد. نزدیکان‌وی چنان‌کردند و اورابر گرفتند و بردر رباط شیخ آوردند 
و ننهادند > پس کوج كەت ت باشمخ آمدم ویر دست تو توبه کردم وشيطان مرا از راه 
ببرد تا باز خر خوردن رفتم "۱ کنون خدای تمالی مرا عقوبت کر دم ست اين چنی ن که 
می‌بینی؛ دعا کن‌مرا تاشفا بابم وتوب نصوح‌کنم‌وهر گز بازسرآین کار نروم . شیخ‌قدس الله 
روحه‌المزیز بروی رت‌کرد ودعا کرد وحق‌تعالی‌بحرمت دعاء‌شیخ اوراشفا داد وعافیت. 
بخشیدو ازان علت صحت بافت . پس توبه کرد وهر گز باز سرآن کار نشد . بعد ازان 
بصلاحیت بسر بردی و باد بیزن و جاروب ساز کردی و می فروختی و فوت خود 

ازان حاصل کردی . 
حکابت امد ین على و بعضی از اصحاب شیخ مرشد گفتنه در زمان شيخ 
شد قدی ا روحه العزیز سالی بود که باران نمی آمد. . شيخ مرشد و اصحاب 
بر خاستیم و برون آمدیم به دعاءِ بازان . شيخ دعا می کرد و ما دعامی کردم . 
ابری در آمد ولیکن داران ازان آبر نامد . چون سه روز بگذشت روز سوم شيج 
مرشد قدس الله روحه العزیز گفت ما چبزی ظاهر کردیم و خدای تعالی چیزی 


ظاهر کرد ؛ ما دعایی بصورت کردیم بی معنی خق تمالی ابری بفرسناد بی باران . ۱ 


پس شدخ مرشد قدس ال روجه العزیز برخاست و ردا بر گردن خود کرد وبرسر خود 
می زد ومیگفت این همه بشومی‌گناه من‌است . پس دعا وگربه وزاری وتضرع میکرد. 


درحال ایری د ند نش آمد و باران دسیار سار ید وسالی فراخ لب بانعمت شی از بر کات 





۱- ج »کوج هیبتی ‏ ۲- ج .فراع با نعمت 
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حعاءِ شيخ مرشد قدس اله روحه العزیز . 

دیگر - گویند که درزمان شیخ‌مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز مچنین سالی بود 
که باران نمی آ مد . شیخ‌مرشد واصحاب برخاستند تابدعاء باران روند . چون‌درمیان 
بازار رسیدند طوّافی دبدند که آب برترء ها وبقلها می‌زد تا تازه باشد. شیخ مرشد 
قدس‌اله روحه المزیز باز گردید و برباط آمد و گفت جاب ی که طوافی دان دکه آب 
بر بقولات مي‌باید داد تا:تر وتازه باشد علامالغیوب بهتر داند که آب به نباتها می‌بابد 
داد . بعد ازان بفرمان حق تعالی ابری بر آمد و باران تمام سودمند ببارید از بر کات 
صدق و کرات مرشد قدس الله روحه العزیز . 

حکایت _ خطیب ابوالقاسم عبدالکريم بن على بن سعد رحة الله عليه كفت 
اجازت خواستم از خدمت شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز که به بغداد روم از 
برای طلب علم وحدیث » وپیش ازان بکباردیگر به بغداد رفده بوم ؛ ومیخواست م که 
شیخ مرشد قدس الله روحه‌العزیز مرا بخوش دلی اجازت دهد . و شیخ مرشد قدس الله 
روحه‌العزیز نمی‌خواس ت که من از خدمت وی بیرون شوم وتوقف می کرد دراجازت 
دادن من . پس چون بدید که من نکی خاطر بدان نهاجه بودم مرا اجازت داد و 
گفت شابد» اما بدان شرط که شش ماه بیش درنگگ نکنی ؛ولکن من بقین می‌دانم 
که آمدن تو پیش ازمله رمضان باشد و بیابی وییش من عد بداری . خطیب ابو القاسم 
گفت درخاطر من چنان بود که دربغداد بسیار بنشینم . چون خدمت شیخ این بگفت 
که عید پیش من بدازی عجب به‌اندم . چون در بغداد رفتم و مدت آن رسید که ماه 
رمضان پدید آمد بعد ازان در خاطر من یدید ش که می بابد رفت تا نغایمی که کویی 
در مبان آتش بودم و نمی توأستم که بنشینم باز گردیدم و عید در خدمت شی 

بداشتم » » #مسنانکه وی فرموده بود . 

حکایت _ زید بن على و بعضی از اصحاب شيخ گفتند مردی بود از حومه 
. کازرون و او را محمد بوقی گفتندی و او از لشکریان بود . بك روز خود و پسر خود 
حردو بخدمت شی خآ مدند وسلا م کردند . محمد بوقی گفت با شيخ میخواهم که بردست 
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تو توبه کنم از خمر خوردن . شیخ قدس الله روحه الفزیزگفت پشگر تباید که بر 
تود« نوا ی تمادن وخدای تعالی ترا عقوت کند» ڊرو ویکار خود تيك شگر وبازی 
به خدای تعالی مکن و از خدای تعالی بترس که حق تفالیتا من وعده کرده‌اس ت که 
هر که بز دست تونزبه کند و باز سر گناء خود شود خدای تعالی اورا درمبان مر دمان 
رسوا گرداند و عقوت کند دز دا . و ازین‌نوع کار "براجشان سخت کرد . انشان گفتند 
باشیخ مارا توبه ده که باز سر گناه خود اروم . شیخ قنس الله روحه العزیز ابشانرا 
تونه داد ." پدر ويسر هردو توبه کردند ویرفتند . چون مدتی‌ب هد ۳ 
عالب‌شد وتوبه کن وباز شر کادز ون وبخمر خوردن وخمر نهاد ن‌مشفو لشن 
تا مك روز انن حمد بوقی و بسر هردو.یا هم نشسته بودند و انش خر هكر دند و یه 
سخنهای‌بنهوده مشغول‌بودند ٠‏ نا گاه ز ناه تشن 9 آمدور اشان‌افتاد وهر دو سو ختند. 
۱ حجکایت ے ادبن بهروز رحة اله عليه کی من وقتی بطبزستان شدم وزدارت. 

شبخی نکزدم که اورا عمد هوارودی.گنتتدی و او از مریدان شبخ ابوالعباس قصاب 
ب رحمةاله عليه 2 چند روزی در خدمت وی" بودم . زوزی با وی گفتم که کراماتی 
ازان شی ایوالمبای یام نیگوی . شمخ میت کرت کتراغاتی ازان.شیخ ابوالعبان 
ترا بگویم و کراماتی ازان شیخ مرش قبض ال روحهما ترا بگویم» که من بکازرون. 


۱ 3€ نوج وا و روزی چند در خدمت شیخ بوده E‏ از دی 


ی نبود - دمت شمح ۷ با تک ۲ 
پیش مسافران برم . شیخ برخاست وعضاییس گرفت ذروی شوی آسمان کرد و کفت 
بارب | .گر نان خورش پنیر می‌فرستی نك والا بدین عصا قندبلهای رباط بشکنم . در 


" حال مردی به‌در رباط أ وچیزی برسرنهاده بود . شیخ. انوالعبان رة اله عله گفت. 


یا محمد هوارودی بنگر تاچیست که این مرد برسردارد , برفتم و نگاه کزهم‌سلة پیر 
بود که برسرداشت ت ازبرای درویشان . گفتم باشیخ سلۀ پنبر است. شیخ گفت بستان و 


بمضی پیش مسا فران برتانال خوزش ش ,کنند وبع‌ضی‌دیگر بر خزانه! بن‌آزیرای‌درو شان 


۱ - وشاید «خرابه» 
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من چنان کردم که شیخ فرموده بود.. بعد.ازان بخدمت شیغ-آمدم . شیغم:!توالعباس 
رة الل عليه مرل گفت با رن مگوی که این کرامات دسر قصاب‌انست پلکه حق‌تعالی در 
لوح محفوظ نبشته بود که درین وفت چیزی پرزبان من برود واین پنی جاضل شود ؛ 
ابن: کر امات من نبست . اما کرامات شیخ هر شد قدساله زوحهالعز مزا ن. بو دکه‌دران 
وق ت که من بکاژرون.بودم آرزو میکردم که آب بزدست مبارك شيخ مرشند فرونریزم 
ازیزای تبرك . اتفاق افتاد روزی شبخ مرشدقدس ال ورحه‌المزیز به‌مصلی کازوون‌دفت 
تانماز برجازۂ کند ومن در خدمت شيخ بودم . چون نمان بران جنازه سکردند واز 
دف نکر دن‌وی. فار غ‌شدند مکی مباهده وطبقی انجبر تر بخدهت شیفم: | ز رد . شییحقدس الله 
روجهالمزیز انجیر ازان طبق برمی گرفت وبردست مبارك خود به امتحاب و ماعن ی که 
حاضر. بودند قسمت می کرد از برای دل خوشی ایشان...چون وان فارغ شدند خادم 
مطهرء آب بیاورد وطشت تاشیخقدص اله روحهالعز بزدست ازالچس بشز ید ومن‌درخدمت 
شیخ استاده: نودم و ان [ آرزو درخاطر من دگنیشت ابی قدس اله روحهالعزبن به من 
بگام کرد. پس‌خادم‌را گفت که مطهرء آب بردست ۴د موارددهنه تا آب بردست هن 
بربژد چنانکه بردست شیخ ابوالعباس قصاب ریخته‌ناست؛.تابرکت شیر ابوالباس بن 
من برسد . خادم مطهره نردست س داد تامن آب برست سار شخ مرشد برخم 
چنانکه آرزو میکودم.. 

. حکایت مدن علی شرازی گوید وقتی شیخم رشد. قدسالڈروحه ای 
بشهر و شاپور بود ء باك‌شب برخاست تاوره بجای ورد .هن آب وضو پیش شیخ نردم : 
شیخ.به‌وضو ساختین مشغول شد . چون پای راست باپای چپ می‌شست گفث نا محد.! 
کنت ليك . کفت آن دوست ما در کذشت ؟ گفتم باشیخ ترا"دوستان سبارندازشان 
کدام میگوبی ؟ گفت هداببن بیدوج,که امن توح است...من آان تاریخ نسگاه داشتم 
که درچه شب بود . بعد ازان شخ گفت این جکابت فاش کر ان که خودرو شن‌شود. 
بعدازان خبر اوزدند . احوال بازه‌انستم . هم دران وقت .که ت شیخ فدس اه روحه‌المزیژ 


فرموده بود وفات کرده بود . ق 


4 
۰ 


۱6 
حتایت در زمان شيخ هر شد قدس الله روحه العز بز دردبه درست مردی بود 


که زراعت کردی و او را ابوعمر درستی خواندندی و این آبوعمرهیج میل با خدمت 


- شیخ نبود * وشخصیدبگربودکه اورا علی‌بن‌جعفر گفتندی وان علی‌میل تمامباخدمت 


۲ + 


شیخ مرشد بود وپیوسته بردعا وثناء شيخ مرشد مشغول بود وابوعمر ددبستی اورامنع 
کردی . اتفاق افتادو ابوعمر درستی بکازرون | مد ودرخانۂ رئ یس ابوالوز برین‌ابوعلی 
بن بندار فرود آمد و آن شب ابوعمر درد دهان‌پدیدآمد» چنانکه‌شب همه شب‌بی‌قرار 
بود و از سختی درد بخواب نرفت تاسح رکه که شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز بربام 
رباط آمد وبانگ نماز بآواز بلند بگفت . وعادت شیخ آن بودی که هر سحر بانگك 
گفتی . ابوعمر چون آواز بانگگ شیخ بشنید گفت الهی ا کر این شیخ م در خضرت تو 

جاهی و منزلتی و قربتی دارد؛ مرا ازین درد شفا ده . چون أبن دعا بکرد در حال و 
ساعت آن درد به بکبار زابلشد و شفا یافت و بخواب رفت . چون صبح شد ابوعس 
به رئدس اموالوزی ر گفت برخیز تابزبارت شیخ مرشد رویم . رئیس اورا گفت چوفست 
که درتو امروز رغبت شیخ مرشد پدیدآ مده‌است وهر گزترا این‌رغبت نبوده . ابوعمر ‏ 
قصةٌ خویش باوی بگفت. پس‌ابوعمر ورئیس|بوالوزیر هردو برخاستند وبخدمت شیخ 
آمدند وشیخ را زبارت کردفد وابوعمر از جلهةٌ مربدان ودوستان شیخ کشت و آنانکار 


۱ به بکبار ازخاطر او سر شد؛ از بر کات شیخ مرشد قدس ال روحه‌المزیز . 


حکایت _ محمدبن احمدین الفضل و بعضی ازاصحاب شیخ گفتند شیخ مرشد 
قدس‌اله روحهالعز یز روزی مجلس میگفت وما حاضر بودیم. . تا گا گنجشکی بیامد و 
بردست شیخ نشست . شیخ قدس‌الله روحه‌العزی زگفت ای حاضران می‌دانید که ابر 
گنجشك چرا از مبان مه بیامد وبر دست من نشست ؟ زیرا که می‌داند که من اورا 
کشم ونخورم و نیازارم. پس گفت با گنجشك متر که من ترا نکشم و نیازارم وترا 
رها کنم . بعدازان گنجشك رها کرد و حاضران بسبار بگررستند و وقتی خوش پدید 
آمد وبروایتی دیگر کویند که شیخمرشد قدلة روهام زکفت این گنجشك 


مده است ا سخن خدای ورسول بشنود . 
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کات - حسین‌بن محمد حاجی کازرون یکو ید که جسین مورد ستکانگف ت که 

حن هروقتی بصید كبك وطیهوج می‌رفتم وبودی که بك کبك با دو كبك با دوطیهوج 
مگرفتمی . روزی به نیت شيخ مرشد قدس ال روحف‌المزیز برول شم و نذر کردم که 
هرچه در دام افتد بهدبه بخدمت شیخ آورم . برفتم و دام در انداختم . سیه" کبك و 
طیهوح دردام افتاد. بگرفتم و در ققصی کردم و بخدمت شیخ آوردم و سللام کردم و در 
خدمت وی نهادم . شیخ مرشد کفت مرحبا خوش آمدی » نیکو هدیهٌ آوردء » قبول 
کردم» جزاك الله خبراًء شکر تو دارم . حسین بن محمد کازرونی گفت چون حسین 
حورد ستکالی صیاد برفت شبخ مرشد قدی‌اله روحه‌العزیز محمد بازبار بخواند و گفت 
این قفص برگیروبربام رباط بر ودر قفص بگشای تا این‌مرغان بپر ند وبروند که‌گوشت 
یشان بر من حرامست . محمد بازبار آن قفص بر گرفت وپار راه برفت وباز گردید 
و گفت با شيخ اجازت ده مرا تا این كبك و طبهوح بفرزندان خطیب ابوالقاسم برم 
که ابشانرا خوش آید و بازی کنند بدین کبك و طیهوج . شبخ قدس اله روحه‌المزیز 
گفت بابشان نباید برد » برو ودر قفص بگشای و این عرغان آزاد گردان تا بروند . 
محمد بازبار بفرمان شیخ آن قفص بر گرفت و بربام رباط برد و آن مرغان رها کرد . 
بعدازان با خود اندیشه کرد و گفت ابن مرد از راهي دور اين‌مه رنج و زح تکشید 
و این مرغان گرفت و بخدمت شیخ آورد وشیخ درحال فرمود اآ نها را" رها کردم » 
این ازبرای چه فرمود؟ !گر کسیآ ارا بخوردی‌همادا که‌بهتر بودی . چون این آندبشه 
بکردم و بزیر آمدم شیخ مرشد مرا بخواندو گفت با حمد دان ی که این از برای چه 
" کردم و چرا بتو فرمودمکه این مرغان رها کن ؛ زبرا که باشد که یکی ازین مرغان 
باهم جفت خود دوستیگرفته باشد و او را گرفته‌اند و ازهم جفت خود باز مانده است 
و باشدکه چندی ازین مرغان از برای دان بچهُ خود بیرون آمده بائند و بچنگان 
وی انتظار وی مکشند " وچون ما آنرا حلاك کنیم هم جفت وی و بجگان وی در فرأق 
بمانشد واین معتی خوش نباشد وچون این‌مرغان‌بوطن خود باز روند به پیش هم جفت 


١-[=سی]‏ ۲ج آنرا. ۳ - ج ؛ میکنند . 
۱ ۱ فر دوای‌المرشده ‏ ۲۰ 
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و بجگان: خود لزد خدای-تالی‌فاضلتر باشد از نکه توایشانرا بکشی.و بخت هکنی و 
بخوری . از برای این فرمودم تا.ابشانرا رها ءکمق . .. ۱ 
حکایت - سین بن مد گنت ووزی نجمه بخدمت شیخ مد دم دنه 
مرشد قدس‌انه روحه‌المزیز وعظ مینگفت . چون مجلس به آ خر رسید کرم شدوگفت : 
۱ ا هنیهات رود ابرهیم رود ابرم بود که بود . 
و وعا نکرد در آخر مجلس چنایکه دز خر مجلسهادعاکردی و از عبر فرزدآند 
و بحجره رفت : چون در جر شد بعضی از خاضگان شیخ برفتند محر ه وازخدمت. 
شيخ سوال "کزدند و گفتند با شيخ چه بوذ ای‌که گفتی: رود ابرهیم بودکه بود ؟ شيخ 
ترشدڈ قدس‌اله روحهالعزی رکفت بدن آن خواسنتن که وقتها بودی که بدین در آها و 
بیابانها می شدم و با خدای تعالی مناجانت می کردم و گاء بزدی‌که ندین صحرارفتنی 
و سان ھر دو چفاد که جتوبی شهز اسث خادی رلست کردمی از بهرآنکه نماز کک + 
و از راست و چب ریگ و رمل بتلند کردمی و سجاده در مبان آن ریگ و ازمل ذر 
افکنذمی و لماز کزدمی چون در شجود شدمی و کفتفی سبحان ر بیالاعلی از میا 
ریگ و زمل می‌شنفتم آواز سبتخان ر ز بی‌الاعلی» *وریک رمل نامن:موافقت مینک ردنت 
واکنون آن آواز نمی شنوم . گر شما چیزی نه : بوجه بخوژد من داده‌اید که آن 
آداز باز نمی شنوم . این سأعت آن وقت و حال باد کردم وبدان وقت فوت شده ادوه 
و تحسرخوردم و ؟ نتم : رود ارجم بود که پو ود ۰ بعش دویغ ابرهیم نی پود که اورا 
دقن و نوقي بود . ا ۲ ۱ ۱ 
حکایت - محمدین فل مهیارجابی و دك روزی بمجلن ثبخ حاطر بودم ۰ 
چون مجلس بآ خر زسید شیخ مرش قدس ان روحهالمزیز بهیبتی وصولتي تمام آبگفت 
هیهات دقنی درین صحراها و بیان می‌شدم و نماز می کردم و کر وئسبیح ج حوتعلی 
می کفتم و جانفان در رملها و ریکها مرا مواقت میکردند و ذکر و سح ج نای 
می گفتند. 
.یواسم حمد‌سل کی نم زشیخ ابرم با یه منت 
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چون از سفر باز گشتم و بجدمت شیخ مرشد آم-دم و روری چند بخجدمت شیخ, ببودم 
بعدازان خواستم که دسکر سف رکنم ؛ بخدمت شیخ رفتم واجازت‌خواستم . شین قدس له 
روحه‌المزیز کفت ا کر پیش,من اقامت نمی کنی إجازت فر نیست لیکن بازگردو 
بوطن خود «و و رباطی بنیا کن ازبرای درویشان وایشانرا خدمت میکن تادروشانرا 
از تو راجتی باشد:. .من بفرمان شبخ بوطن خود بازرفیم هچنان که شمخ اشارت فرموده 
دود کردم و ازان راحت سار بدړو شان ومسکینان 2 عر بسان رسك ازبرکاتاثارت 
مبارك شیخ مرشد قدس الله روحه‌العزیز . ا 

۱ کات -مجمدین! ابو هیم و بعضی از اصحاب شمج مگنتندروزی ازروزهاي چمعه شب 
مرشد قدس الب روحه‌المز یزمجلی میکفت و آن روز نمازیان سبیار باسلاح نشسته بودند 
وعزم غزاداشتند . شيخ مرشب‌قدس الد روحه‌العز بزشمشیری بر هله ازدست و CG‏ ی‌ازغازبان 
بستدو بجنبانید و گرم شدو آن شمشیر پربالابرد وبهیبتی‌تمام با وازبلندگفت | گر چه هر رکړ 

گنجشکی بکشته هام ترلیکن کر این ساعت ددم[ یک که میکوبد درخدای تعالی 
ثالث لە کردن وی بزدمین > چون یح قدس اله روحه‌العزیزاین . سجن بهیبت گفت در 
مسجد که بر ابر‌شیخ بود ازهیبت شيخ شکافته شد و آوازی بلند ازان دربپامد؛ چناتکه 
آواز : در در مسجد افتاد . اهل مجلس فرباد بر آوردند و بسیار < ربستند و جاعتی از 
لشکربان برخاستند و توبه کردند و از له صالحان شدند . ۱ 

جکایت نز احد حلاح گوید یك روز شیخ مرشد قدس ال روحه‌المزیز یز درمسجد 
جامع کازرون نشسته بود و ما در خدمت شيخ نشته بودیم و جمی مسافران غریب 


زرا 


برسیدند وز بارت شیخ سک ردقا شیم قدس الہ روحهالعز بزدل مشفول شدر ازبرایآ نکه 


چیزی بایشان دهد تا گاه مردی درویش از رستاقکازرون که جامه کهنه پوشیده, ,بود 


بیامد بخدهت شیخ م‌شد قدس اله ررحهالبزبروسلم کرد ودست شیخ بوسه داد وجامه 
پارةٌ کهڼه که شەت درهم بران بسته بوم در کف شخ نهاد شیخ قدس‌اله پیوجه‌العزیز 
آن درهم ازوی ستدو اورا دعاء خیر کرد .شیخ را.ازان مرد درویش بغایت خوش مد . 
چون آن مرد ذروش برفت شیخ قدس اله سره روی باسحاب کرد و گفت سبحان‌اله من 
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از برای انن دروشان دل مشغول بودم و چشم برداشته بودم ودر روی اهل محلس نگاه 


می کردم وبا نفس خود می کفتم که باش د که حق تعالی اورا الهام کند و چیزی بیاوره 


تا باین جاعت دهم ر می فگرستم که کسی که جامةً نیکو پوشیده باشد در آبد و این 
توفیق دربابد . ابن مرد کهنه پوش دبدم که از در در آمد . گفتم مگر از من چیزی 
خواهد خواست! بیامد واین دزهم بیاورد وبررکف من نهاد . حق تعالی این توفیق بوی 
داد واین خر بردست وی برفت: : بمدازان شیخ قدس‌اله روحه‌المزیز آن درهم بکار آن 
صوفیان غریب نشاند . ۱ 

خکایت - حسین بن محمد شیرازی ‏ گوید. من خدمت ساطان‌الدوله می کردم . 
اتفاق افتاد و سلطان‌الدو له بکازرون آمد . از قضاء حق تعالی او را فولنجی یدید آمد 
که هه اطبا از ممالجت آن عاجز آمدند و هر آن ادوبه و شراب که بوی مئ دادند 
هیچ سود فمی داشت . روزی سلطان‌الدوله مرا فرمود که ظرفی آب بر گیر و بخدمت 
شیخ مرشد برو شیخ مرشد را سلام برسان و بگوی تا دعایی بخواند و باد برین آب 
دمد تا من بازخورم» باشد که شفا بابم . ومن ظرف آب بر گرفتم وبخدمت شیخ مرشد 
آوردم و احوال بگفتم . شیخ قدس اله روحفالعزیز گفت من که باشم که سلطان‌الدوله 
مرا باد کند وبه دعاءِ من تبرك جوید ؟ من گفتم با شی بحمدالة تعالی توامروزبزرگه 

مقتدا وپیشواء همه وما مه بهمت و دعای نو حتاجیم پس شیخ قدس‌ال روحه‌لمزیز 
اب بخواند وباد دران ظرف دمید وبمن داد و گفت شفا بابد ان‌شاءاله . من آن طرف 
بر گرفتم و بخدمت سلطان‌الدوله آوردم . سلطان آن آب بستد وباز خورد . فی‌الحال 
قرقری درشکم وی , بیدا مد . سلعطان به تزدیکان خود گفت که ازیش من دورشوبد . 
ما آزپش وی دورشدم ووی [را] اجابت بدیدآمدوآن باد قولنج ازوی برفت وحالی 
شفا بافت از بر کات دعاء شخ قدس ال روحه‌المزیز . 

حکاوت _ خطیت ابو الاسم رحةاله علي هکو بدشنفتم از قاضی ابو الحسین عبداله‌بن 


سنجار که گفتی من مجلی دیع مرد را۵ وال رای نمی 


١ ۱ - ۱‏ وی اجات 
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که از علم تفسیر و حدیث فایده بابم * زرا که من آن خوانده ام وفی‌دانم . لیکن از 
برای آن می روم که نکتها و اشارتها و اسرار ها از لسان مبارك شیخ می شنوم که از 
هیچ مشایخ وعلما و فقها فقها وحکما نشلیده‌ام و درهیج ٠‏ کتاب ندیده‌ام واین کرامت خاص 
حق تعالی بوی داده است 

حکابت - حمدین ابرهیم‌گوید سوّال کردند ازشیخ مر‌شد قدس ال روحهالعز یز 
و گفتند باشیخ کرامات تو چیست ماراازان خبر کن بدانیم وبا زکوئیم . شیخ قدس اله 
روحهالعز بز گفت کرامات هر کسی نست که‌خدای‌تعالی چىزى بردست آ نکس میراد 
که بردست دیگران نمی‌راند . س هر کسی که کاری وچیزی ازدست‌او می‌براید که 
ازدست دیگران برنمیآ بدآن کرامات او باشد . واین‌معنی خاص شیخ را بود قدس ال 
روحهالنز یز که باقوال وافعال واحوال‌حقبقی چنان | راسته بود که نظبر خود نداشت . 

حکایت _ ابوالحسن على بن امد شیرازی وابوغالب ابرهیم بن على بن آبرهیم 
رحمقالة علنهما گفتند شنفتیم ازامام ابواسحق ابرهیم بن علی فیروزا بادی رحمةاله علیه که 
میگفت آ نچه خدای تعالی بمن داده است ازعلم وفضل و منزلت از بر کات دعای شيخ 
مر شداست‌قس‌اله‌روحه‌المز بز؛ واین دولت بدان یافتم که چون‌خواستم که بطلب علم روم 


ده نقداد عم زبارت شیخ مر شد کر دم . بیامدم بکازرون بخدمت شیح مرشدوآورا ز بارت 


کردم وت سوام ات باشیخ میخواهم که به‌بغداد روم بطلتء علم» مراباری کن. 


شیخ قس‌الله روحه‌العزیز گەت نخان تا روز جعه که مجلس گویم “در آخر علس ترا 
دعا کشم نا خدای تعالی را بنهایت مقصود برساند ان‌شاءاله . من چنان کردم که شيخ 
فرمود تا روزجعه که شیخ قدس‌اله روحه‌المز بز بعدازنماز برکرسی‌شد ووعظ آ غاز کرد . 
چون حلس به آ خررسیدگفت ای حاضر ان این جوان به بغداد می‌رود بطلب علم ودعا 
ومت طلبیده است ۱۰ کنون من دعا کنم وشما | مین گوئید تااین‌جوان بنهایت مقصود 
برسد ان‌شاءالد . بعدازان شیخ مزشد قدس اله روحه‌المز یز دست برداشت وگفت : الله 
فّهه فی‌الدین واجعله اماما للمسلمن . شیخ این دعا بکرد وقومآ من بکفتند. بعدازان 


از شيخ اجازت خواستم و به بغداد رفتم و حن تعالی د رعلم وفضل برمن ۰ شود“ از 
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بر کات دعاءِ شيخ مرشب قدس ال روحه‌العز یز . 


حعایت - شیخ ابوجعفر امدین‌حسین انصاری رحم ان علیه گفت ردزی‌حسن‌بن 
حزة‌شاپوری وپسروي < زین چسن بخدمت شیخ مرشدآ.مدند و زبارت شیخ بکردند. 
پس حسین‌بن‌خزه کفث باشیخ دعا کن تا حق‌تعالی حفظ قر آن‌وعلم فراش‌بردزی پسرم 
گرداند. . شيخ مرشد قدس الله روحه العزیز دعا کردو حق‌تعالی دعاء شيخ اجانت کرد و 
حفظ قړان وعلم فزاض بوی داد » " چنانکه بسیارازاهل‌علم ازوی علم فقه گرفتند » از 
بر کات دعای شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌المز نز . 


حک إت _ اصحادي ۵ شیچ گفتندوفتیمردی چه ردام باط شيخ ودین‌خود دوشنده 


سفره طعام پیش‌وی می‌بردند . مدتۍ #مچنین‌بنشست که برهیچکس‌حال اوواقف نشد . 


پس روزی بخدمت شخ مد واجازت خواست که برود . شيخ قدس‌الله روحه‌المز یز اورا 


گفت بابهودی‌جابت‌خوش بود ؛ باری ازما هیچ‌تقصیر ندیدی . بهودی متجیرفرومانداز 
فراست شيخ قدس ال روحه‌العز بز. دس گفت باشیخ چون می‌دانستی که من بهودم این 
همه اعزاز وا کرام بامن‌چرا کردی ؟ شبخ‌قدس‌الله روحه‌المزیز گفت بابهودی‌هیچ سری 
نباشد که دو _کرده نان نرزد , 

حکایت _ ابو الحسن خورشیدماه بن مهدی گو ین که‌من وقنی با یکی ازموستان 
خودوضم نهاده بودیم که شب نیمه ماء‌شعبان درمسجد جامع مرشدی بهم رسیم . چون شب 
نیمه شعبان در آ مد بر خاستم و از بر ای آن میعادکه بادر ست‌خود نفاده بودم بیامدم بطلب ا ن 
شخص و آورا ندیدم و آن شب مسجد جامع بقنادیل و چراغها [ راسته بودند» چنانکه عادت 
است » و شیخ مر شدقدس ان روحه‌العز بزوعظ میگفت . بعدازان برفتم تاسخن شیخ بشنوم. 
چون برفتم وباستادم شیخ.مرشد قدس اله روجه‌العز بز دراتناء سخن گفت مردم امشب 
برسه گروه‌اند : گروهی حاضر شده‌اند ازبهر نماز ودعا تاشب زنده دارند ازیرای‌خدای 
تعالی » و گروهی‌حاضر شده‌اند ازبهرتماشاء خلق وقدادبل وچراغها » و گروهی حاضر 
شده‌اند آزیهر هواهای نفسانی ومرادهای دنباوی واز ابشان کس باشد که حاضر شده 
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است بطلب کردن دوست خود تاا بجا بهم رسند نه‌از براي خدای تعالی و نسه ازیرای 
طعت وعبادت . چون شیخ مرشد. قدس‌اله روجهالعزیز این سخن بگفت متیر شدم و 
عجب بماندم ازفراست شيخ مرشد قدس‌اله روحه‌المزیز» زیر که من‌ازبرای آآن موعده 
که مپان من و آن شخص بود حاضر شده بودم . پس گفت خوشا آنکسی که اینجا 
حاضر شود بدل وجان‌ازیرای رضاء رحن نه‌از برای متابعت شبطان وخوشا آنکس یکه 

ایئجا حاضر شود ازبرای ,حق ته‌ازبرای فظارء خلق . .| 
حکایت - حمدبنالفرج بن شهجودگوید وقتی‌شیخ مررشدقدس اله روحه‌العز یز 
بمصلی کازرون رفت تانماز کند برجناز؛ . چون نماز گذارد وباز گردید من وعلی‌بن- 
الفضل باخدمت شيخ بودیم . چون پازء راه بیامد وبسر پولی" رسید که بسته بودند از 
برای خشك رود. وعلی بن فضل‌دوسه درهم به‌شیج مرشد بداد» گفت چیزی بخراز:رای 
اهل رباط وان زمان وفتّرطب بود . شيخ قدس ال روحهالفز یز آن درهم به‌گید داز بار 
‌ عبداله‌ین باز بار. داد وگفت‌بر و ید و بدین درهم‌رطب‌بخرید از برای درو شانو بیاورید . 
٠‏ چون ایشان بطلب رطب رفتند شیخ قدس‌اله روحهالعزیز برباط آمد . درحال شخصی 
جنامك وطاسی عسل باورد ودرخدمت شیح بنهاد . شیخ‌قدس ان روحه‌العز , در بر خاست 
و بلست مبارك خود هربکی ازاصحاب هفت کنجه عسل ازان می‌داد . درین‌حال مدو 
عبدالله بیامدند ورطب بیاوردند و بنهادند . شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز هف ت کفچه عسل 
ازان به محمد بازیار داد ؛ مچثانکه اصحاب را دادهبود» وهیچ به عبداله پا بارنداد . 
اصحاب گفتند باشیخ بهر عبدالله ندادی ! شيخ هیچ التفات نکنرد ۱ دیگر بار گفتند , 
شيخ هیچ جو اب ناز نداد . چون شیخ قدس‌الله رو حه‌العز یز ازان فسمت فارغ شد اصحاب 
گفتند باشمخ چگونه بود که اصحاب‌را همه عسل دادی وهیچ به عبداله باز بار ندادی ؟ 
شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز گفت اگر عبدالله بپرسد بگویم »و ا گر نبرسد نبایدگفت . 
اصحاب باعبداله بازبار کفتند بپرس ازخدمت شیختاعلت این باتو بکوید وفابدة بابی. 


] پل‎ =| - ١ 


“¢ 
۰ 


۱ e 


۱ ۵ 


۷ 


۱1۰ 

قدس‌انه روحه‌المز مز گفت ازان جهت ترا هفت کفجه عسل ندادم که دران زمان که 
رطب خریدی عفت رطب ازان بخوردی . چون شيخ مرشد قدس اله روحه‌العزیز این 
بگفت اصحاب فرباد بر | وردند و سار بگرستند. بعد از ان عبدالة معترف شد به 
تقصیر خود که هفت رطب خورده بود و بغرامت باستاد وهمه متحبر شدند از فراست. 
شیخ .هر شد قدس الله روحهالمز یز . 

حکایت - عیسی‌بن بندار گوید شفتم از شبخ مرشد قدس‌النه روحه‌المز دز که 
میگفت من‌ه رکز هیچکس را دشنام ندادمالایکبار واين چنان بود که وقنی طعامی 
پیش من آوردند . چون دست دراز کردم که بخورم گرب پیش‌من نشسته بود بجست و 
دست من بخائید سخت . من‌اورا گفتم بلفظ کازرو نی : 

نه رسمه و نه مانده ؛ 

یخنی زندگانی بیش‌ازینت مباد . آن گربه از پیش من‌برفت وفی‌الحال در چاه 
رباط افتاد و بمرد. بمدآزان ندت کردم که دیگرهیچکس را دشنام ندهم ودعاء بد نکنم . 

حکایت _ محمدین اسحقگوید ازشیخ مرشد قدی‌اله روحه‌المزیز شنیدم که 
میگفت وقتی اوامی بسیار داشتم وازبه ر آن اندوهگر:_ بودم » تا روزی دربام حجره 
نشسته بودم. صاحب مال بیامد ومرا تقاضا کرد . من اورا بوجهی بل برفق و خلق 
گفتم برو وساعتی درین زیربنشین تاتدببری کنم. برفت وبنشست ومن درفکرآن بودم 
تاخدای تعالی‌فتوحی‌از کجا بدبدآورد . دوستی‌ازان من بود که اورا منصورین راهوبه 
خواندندی » ازحومة کازرون . در حال از در درآمد و مبانی بز رگ داشت وگفت 
باشیخ ترا هیچ اوام هست ؟ گفتم بلی . گفت چندست ؟ گفتم بسیار . گفت صاحب حق 
کجاست؟ گفتم در دن یر ذشسته است . اورا بخوآند وترازوی رز برداشت و کسه زر 
بروت | ورد وبسنجیه وبقدر اوام من راست بود » چنانکه هیچ بیش و کمی نبود و 
بصاحب حنو داد وبر فت ودل‌من ازاوام فارغ شد. و آن‌زر چهارهزار درم عدلی بود» واین 
منصور نفقه برشیح بسیار کردی و بغایت هرید ومعتقد شیخ‌بود . 

حکایت - عبدالله بن امد بن عبدالله کفوی گوید که ابوالقامن شیرازی در دبه 
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کفو مقیم بود وهرروزجمه بکازرون آمدی بخدمت شیخ و نماز جعه بگزاردی ووعظ 
شيخ مرشد بشنفتي وباز دیه کنو شدی . بك روز جمه بیامد ونماز جمہه بگزارد ووعظ 
شخ بشنفت . دران زمان که خواست که باز گردد و به دیه رود با راهان خود گفت 
شما بروید که من هیچ چیز ندارم که میو؟ پخرم و به عبالان خود برم و | گر من براء 
راست با شما بیایم یعنی براه شهر کهنه عبالان گو شد چرا چیزی از شهر نیاوردی . 
مصلحت تست که من براه چغاد بیایم تا عبالان ندافن د که من از شهر می آم و طمع 
بمن نکنند . ابوالقاسم گفت چون خواستم که به دبه روم برفتم و سالام بر شیخ مرشد 
کردم و تحیت دعاء شب بگفتم . شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العز بزچون مرا دود بفراست 
حال بدانست وگفت با اباالقاسم توم دی پیری وعاجز و به راه چغاد نتوانی رفت " این 

قراضه بستان و برو و چیزی از بهر عبالان بخر و براه راست برو تا خسته نشوی . 
حکاوت _ حسن‌ین مهدی گوید که من از بهرشغلی به شنراز رفتم .دران زمان 
که باز می‌گشتم شیخ ابوعلی عالم وفات بافته بود و او ازجلۀ دوستان شيخ مرشد بود . 


من همان روز که وی وفات کرده بود بکازرون آمدم . برفتم برباط تا زبارت شیخ کنم . 


و شیخ قدس‌الله روخه‌العز بز درحجره بود . اصحاب شبخ خبر ابوعلی عالم بپرشیدند. 
گفتم درگذشت . ایشان گفتند زنهارتا امن خبر باخدمت شیخ نگوبی که خسته شود . 
چون بخدمت شيخ | مدم وسلام کردم و شیخ را زبارت کردم“ شیخ قدس ال سره گەت 
باحسن ! ابوعلی‌بن‌حسین عالم ازدنيا برفت ؛ 3 ۷ و :۱ المه‌راحمون" " حق تعالی 
بروی رمت کناد . من آزفراست شیخ عجب بماندم» زیرا که پیش ازمن کسی ازشیراز 
تباهده بود . ۱ 
حکایت - محمدین فضل مهبارجانی گو ند دران ر نجوری که شیخ هر شد قدس لاه 
روحهالعز نز وفات بافت بك روز درحجرء نشسته بود و اصحاب که حدیت میخواندند 
حاضر بودند . چون حذیث تمام بخواندند شیخ مرشد قدس ا روحه العز یز انشانرا 
گفت ای حاضران جزوه‌ها که خواندها بد نگاه دار بدکه من بعدازین حدث املا نکن ۱ 


۱ - فرآن مجید ۱۵۲۱/۲ 
فر دو س‌المر شدیه - ۲۱ 
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و حال مجنان بود که شيخ فرشد قدس الله روحه‌المز یز فرموده بود . 

حکایت - عمدین عمدبن‌سعی د گوبد درزمان شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العز بز 
قحطی عءظیم یدید آمد چنانکه قوت بر اهل رباط تنگ شد و درویشان هر شب در 
شبستان جع می‌شدند و شیخ مرشد قدس‌النه روجه‌العز یز هرشب بر سر هع درویشان 
خود بایستادی و هرچه فتوح شده بودی از نان و طعام برابشان قسمت کردی * وبودی 
که اصیبة هررسکی ازابشان بك نان بودی با کمتر . و شیخ قدس‌اله روحه‌العزیزایشان 
را دل‌خوشی دادی وگفتی ای درو یشان غم مخورید که حق تعالی نعمت فراخ کند وازین 
غم فرجی پدیدا ورد . بك شب عبداله بازبارگفت با شیخ چند وعده دهی ما را به فراخی 
نعمت ورفتن قحط . ما را طاق ت گرسنگی بش ازین تما ند. شیخ مرشد قدس‌الة رو حه. 
العزی زفت با عبدالة غم مدار که من ابن ساعت نان از برای تو بیادرم . این بگفت 
و برفث . اصحاب عبداله را در سرزاش گرفتند و گفتند این چه سخن بود که گفتی 
که دل مبارك شیخ یازردی تا رفت که چیزی از برای افطار وی ساخته‌اند بتو آورد . 
چون شیخ مررشد ةدس الله روحه‌العز یز بررسرتردبان رسید شخصی بیامد ونان پخته بسیار 
ساورد و بخدمت شيخ بنهاد . شیع قدس ال روحه‌العزب زآآن مرد را گفت این نان برگر 
و با من بیاور . آن مرد نان بر گرفت و با خدمت شیخ برفت تا پیش درویشان . شيخ 
قدس‌النه روحه‌الم یز آن نان میان درویشان بنهاد تاهمه سیر بخوردند . و حمدین حمد 
گوید من باابشان بودم وازان نان تمام بخوردم واصحاب بجملگی سبر‌شدند ازب ر کات 
شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز. 

حکایت - شبخ ابوجعفر ااصاری رحاله علیه گوبد درزمان شیخ می‌شد قدس اله 
روحه العز یز واعظی جرجانی بکازرون آمد و او را ابوعلی جرجانی گفتندی . نامك 
ووعظ آغاز کرد . | گرچه وعظ سک وگفتی » " اما باوجود مبارك شیخ پدید نمی مد . 
و ازین جهت انکار شيخ کردی وحسد بروی بردی و سخنهای بی ادبانه گفتی . لیکن 
شیخ باوی‌برابری:کردی ؛ اماخاطرمبارلشیخ ازوی سخت‌برنجید . ابوعلی دوسه روز 
وعظ بگفت . بعد ازان نتوانست . برخاست و عزم شداد کرد . چون به | رجان رسبد 


۱۳ 
زخم شيخ خورد و از را سماری سفخت بیدا شی و کرم در بای وی نشست . ابوعلی 
بدانست که سبب این رنج ازااست‌که خاطرمبارك شیخ مرشد بر جانیده است . ابوعلی 
عاصدی بخدمت شيخ فرستاد و گفت باشیخ ادب نگاه نداشتم باخدمت تو و دنا از من 
فوت شد “| کنون خاطر مباركه خود با من خوش کن تا باشد که آخرت از من فوت 
نشود . چون قاصد بیامد و پیفام بگزارد شیخ مرشد قدس اله روحه العزیز او را حلال 
کرد و دعاء خر گفت . چون قاصد به ینش ابوعلی رفت او را شفا یدید آمده بود از 

بر کات دعا وهمت شيخ قدس‌النه روحه العزيز . ۱ 

حکایت - شیخ ابوجمفرانصاری رحةال علیه گفت بك بامداد ما در خدمت شینخ 
مرشد قدس اله روحه‌العز بز درس قرآن به دور میخوانديم *چنانکه امر‌وز درسرروضة 
شیخ عادت است . چون ازختم ق رآن فارغ شدیم شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز دعا بکرد . 
بعد آزان شیخ درسخن | مد و فواید میفرمود » در میان سخن گفت عجب دارم از کسی 
که جامه ياك دارد ومی رود وبه رنگرز می دهد تا آن برهن پاك به رنگ می کند 
و ده درم بشتر با کمتر عند آن ممدهد وحال آنست که دران د.ل تصرف سلطان 
است و دران شبهت است . و دران روز که شبخ قدس الله روحه العزیز ان سخن 
می فرمود بر سر وی طیلسانی بود که بعضی ازان به نیل رنگف کرده بودند . فقیه 
ابوالحسنن کاسکانی حاضر بود » گفت درخاطرمن بگذشت که شیخ ابن سخن مکو بد 
و طیلسان وی به نیل رنکك کرده اند » ابن چگونه بود ؟ شیخ قدس الله روحه العزیز 
روی بمن کرد و کفت با ابوالحسین رنگی طیلسان من از پار نیل حلال است که از 
کرمان بمن فرستاده اند بدست ابوالقاسم درعی . این بگفت وبازسرسخن شد . من با 
خو د گفتم سزاوار نباشد که کسی با این شیخ معارضه کند » زیرا "که وی صاحب الهام 
است و حق تعالی وبرا بر اسرار باطن خلق اطلاع داده است و به فراست هی داند و 
می بیشد آ نچه از دیگران پوشیده است . 

حکاوت _ اد بن بهروز گوبد در ناحیهُ کازرون مردی قرآن خوان بود که 


اورا به قصراشه معروف بود . وی گفت روزی بزبارت شی مرشد! مدم وطیلسانی ددم 


۱۰ 


۱۹ 

برسرشین که به نیل راگف کرده بودند . درخاطرمن بگذشت که این‌نی لکه میگویند 
در تصرف پادشاه است ودران شبهت است چگونه است که شیخ آ نرا کار فرموده است 
واین معنی غریب‌است » از آ نجا که پرهی زکاری شیخ است . چون درین اندیشه بودم 
شیخ قدس الله روحه العزیز روی بمن کرد و گفت ای فرزند دل فارغ دار که این نیل 
دوستی‌از کرمان بمن فرستاده است ازوجه حلال ورنگث جامهٌ من‌آزان بل میکنند . 
مرا هیبتی ازان در دل آمد و بدا ۰ ستم که شیخ م‌شد صاحب کرامات است و هر چه 

وی مسکند از روی داثابی و بسنابی است » قدس ال روحه المز یز 
حکایت _ طلحة بن احمدبن ابوب رل عليه گوید روژی شیخ مرش قدس اڈ 
روحه العزیز در حراب نشسته بود . مرذی درآ مد وسلام کرد و شیخ او را جواب داد. 
ی گفت با شيخ بك دو فرزاد دارم و مبخواهم که ابشانر ا ختنه کنم و دجاه دار 
میخواهم که بخرج ایشان کنم “ بخدمت ٿو آمده ام تا مرا معاوات کنی . شیخ قدس ال 
روحه‌العز بز او را گفت برو و اینجا بنشان و صبر کن لحظه . آن مرد برفت و پشت 
طون مسجد باز کرد و بنشست . شيخ قدس ال روحه العزیز گفت خداو ندا چوت 
سابل فرستادی آ نجه مقصود وی است درست . در حال مردی ببامد وسلا م کرد و 
چیزی بیاورد و در خدمت شيخ بنهاد و گفت با شيخ این قراضه بخدمت تو آورده‌ام تا 


بکاری که مصلحت بدنی صرف کنی شیخ آن قراضه از وی بستد و نگا کرد وینجا 


دار بود . . آن سابل بخواند و آن زر بنجاه دنار مجنان بوی داد . د س گفت باك 
آن خداوندی که دروش از یك جانب می‌فرستد ونفقه دهشده از يك جانب می‌فرستّد 
ومن درمیان واسطه ام وحق تعالی کارساز ایشانست ومرا واسطهُ ساخته است . 

کات _ - جستان بن مهدی و امد بن الحسین جر دمک ی کوبند روزی شيخ 
مرشد ما روحه المزیز وعظ میكفت ۾ . نا اه آهویی از در مسجد درآمد ر بر هید 
خود برسر آهومی مالید این حبوان بجابی ایمن آمده است» نانک حبوانان 


بحرم روند از بهر ایمنی . 


۱ درمز خر ارنآ آخزم نون منچه آنه پیت 
کیخ فرشا از قفاء وی سنگی پياهد و از بیرون در مسجد پاستاد آن آهو دریشش 
شخ باستاه وم لررید فیخ مرشد قدساله روخه‌الع نز دست مبارله خود پرسر آن 
آمو ی مالید و منیگفت این حنیوان پیعانی ایسن آمده است همپچنانکه حیوانان بحرم 
کعبه روند از بهر ایمنی . پس شیخ مرشه قدسال روح الهزیز دست بزداشت و گنت 
۱ لهی همچنانکه جرم کنبه را خانة من کردی و کنتی و من ده کان آیناء دیز 


هرآ نکمی ازبندگان ٹوکه اورا از کنی‌زخنی اشد وپناه درین بقعه آررد آورا یمن 


کردان و حفوظ دار 
پس‌شیخ قدش‌اله روحه‌المزیز قا یا ۱ ۱۳۲۲ و 


9 اور کر واا ھا بر وزها کت موناخ کی رف وی نع باید که 
«کی قصد وی کند . عبدالل بر خاست و کوش ان | بگرفت وبصحوا بردورها کرد. 


وامروز از بر کات دعاء شبخ قدس أله روحه‌العز یز چثانسث که ه رکس که اورا 
زحثی باشد ازدبگری ویناء بدان بقع شریفه بردحق تعالی اورا محفوظ و محروس‌دارد 
وایمن‌گرداند ازشرظالمان وا گرچه خولی رک باشد .وا گزبی سای دست‌درازی 
وبی.ادبی در آن بقغه کند بسن قرب نحق تعالی اورا هو رازن وازحله معاملات 
و کرامات شیخ مرشد قدس‌انه روحه‌الع یز امروز آنست که ازان روزباز که شبخ‌مرشد 
قدس‌اله روخه العزیز آن آهو ایمن گردانید و بدست عبدالله سپرد تا او را نگاء دارد 
"تا کسی قد وی نکند . مله گوسفتد‌ها که در حوالی کازرون باشند هر بامداد از 


خان‌های خوو بیرؤنآیند وبصجراعا رولد وی شباني که یشار نگاه دارد چرا کنند. ۱ 


۰ وشیشکا. هریکی: ببوضع خود باز رزند وازهمه آفتی ایین باشنف از بر کات عا ويخ 
قب اند رزخه لزان 9۰ اکن ی داهی ندانږ و دکوسیی ازاق کته چن قروب 
حاورا رسوا کند و ری پدره نگل عاد مک 
تکرام کت اب يب اس هشور و 
۰ج مزشه قدس ال 4 روسه یز 
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. برادرزادة شيخ بة ابا تخت دیآ 
خوفرا کفت شنابجای خود بنشین وقښولی مکنی 

آیشان پسری بوجود آمذه e‏ پیش من آن ب سز ۳ روذ بشتاب * شما ۳ جهت 
۱ راضی نمی‌شوید : چون شی قدس‌اله روحهالمز یز این‌سخن بگفت اصحاب راضی‌شدند . ۱ 
آنگاه ء تکاح عاینشه ینت حسن‌بن شهربار با ابوعلی عبدالواحد بکردند. بعدازيك سال 
ابوالحسن‌بن ابوعلی عیدالواحد بوجودآمد :چون بزرکه شد خوش رفتاربود؛چنانکه 
چو ل وی درراه هی رفتی کو هی ی که ۰ می دو دی" . روری شیح مرشد قدس النتروحهالم یز ۱ 
آنسته بود . اا بیامد و پیش شیخ بگذشت به شتاب * چنانکه عادت وی بود . 
۱ شخ قدسا روحه‌الم زیزروی به اصحاب کرد و گفت این آن رفتارست که شماراخر 


دادم که پیش من همی‌رودنشتاب» وامروز فرزندان وی که ذرراه می‌رو ند همچنان شاب 


روند صدق کرآمات شیخ قدس‌اله روحه‌المزیز . ۱ 

حکمایت - ابوالمظفر علاه بن شهفیروز زگوند روز عید من بزبارت شيخ مرشد 
آمدم و تهنبت عید بگزاردم . خواستم که باز گردم " شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز اشارت 
کرد که بنشن . من درخدعت شیخ بنشستم . بك لحظه بعد ازان برخاستم که بروم . 
شیخ قدس‌الله روحه‌الع یز روی دمن کرد و گفت دل متفول مدار که با کی نیست و 
خر وسلاعت اسث» پم داد منآن - یپ از دست ا ۳ وبرفتم 





۱ ۱۹۷ 
وآن س ,سفب ب بوی شم وپیوئید وباز هوش آمد و آن‌سبب بخورد ودر حال شفا یافت » از 
۳5 کات شی مرد قدس‌اله روحە‌العزيز . ' 
٠ ۱‏ حکایت - حمد بن اسحق بن غبدالة الم کانی گوید که در دارالجرد قاضی 
بود واورا عبداله بن مهدی کفتندی و حکم قضا کردی دران ديه و رباطی کرده بود و 
۱ خدمت درویشان میکرد و ميشة اورا چهار زن آزاد و چند سره در خانه داشت 

ك روز این قاضی گفت من میشنوم و مبگویند که هزرانکبر وغیرهم بردست بخ 
۱ مرشد مسلمان شذہ اند * اکر چنین است من نیز میگویم که بدین آلت چندین قله 
کشودهام وچندین بکارت دختران برده‌ام . حمدبن اسحق ق گفت ازقاضی‌شنفتم که گفت 
چون این کلمه بکفتم بعدازان رنجی وعلشی برمن پدید شد که برهیچ زن قادرنبودم ‏ 
بدانستم که این علت ازالست که احترام شیخ نداشتم و سخن بی ادبانه گفتم . بعدازان 
ازفعل خود شمان شندم , نامه نبشتم وقاصدی بخدمت شیخ فرستادم و قصه بشر خ باز 
نمودم وعذر خواستم وحلالی طلب کردم و دعابی طلبیدم تا ازان علت شفا بابم . قاصد 
برفت و رسالت عرضه کرد برخدمت شیخ قس‌اله روحه‌العزبز. شیخ ازاخلاق وکرمی 
که داشت مرا عفو کرد ودعاه خمر گفت . همانروز که شیخ مرا دعا کردآن علت ازمن 
۱ زابل‌شد وشبانگه برشمه زنان وسریتان قادرشدم ومرا حقق شد فضیلت وکرآمات شخ 
مرشد قدص اله روحهالعزیز. 
حکایت - بدا عمد بن علی شیرازی گوید که میان ابوالعلاه سرانی و 


دزیر هوید که وزیرسلطان‌الذوله بود ماجرانی‌برفت ازان جهتکه جمی از خدمتکاران . 


وزیر احترام شبح مرشد نمی داشتندوانکار می کردند و سخنهای بی وجه می‌گفتند. 
"بو العلاه ساني با ایشان ماجرا کرد و گفت زبان ازغبت شيخ نگاه دار ین ویاد شیخ 


4 ۰ 


باحق جزبه خی ٍ مکنی که من زبارت وی کرده‌ام وفضیلت و کرامات وی دیدمام . 





وان 
شنفتم *. آن عابدان ی که چهل سال گوشت شت نخورده بودند و آن بوی خوش بوی تر از 
مشك و عنبر بود ومن بیقین می دام که کار او جز بسدق بيست و ریا وسمعت آ کار 


ام که در خیفت وی بودم از وی بوبي شنفتم ؛ ؛ چنانکه ازخاضکان عضی ` 


۸ 


ا ورست. و هلب از امعاب مرفدی اقل کنن کہ از دیع دردد قدی 2 


کزامت ای بود که در موضس که ببس کی چند رز اثر آن 
بوی دران موضم بودی . 


حمکایت _ خطیب امام عبدالسلم و بعضی از امحاب شيخ گفتند که حسن بن 
شهر بار علیهالرحمة‌والمفره را دوهشو بیکبار دروجود آمد ؛ نام یکی ساره ونام یکی 


۱ ددگر مي دم ۰ سیخ می‌شد قدس انه روحه‌العزیز بتعانه برادز خود حسن بن شهربار شد 


از نرای تهلت چا از روی ساره گرفت رکفت این دختر مه زهان اس 


" و چادر از روی مریم بر گرفت و گفت این مسکینه و فقیرة خدای تعالی است 


فراست شیخ عرشد قدن‌اله روحه الغزبز در حق هر دو راست شد ایک سار 
درتجمل چنان بود که اورا هفده کنیزك بود وخدمتکار بسبارو نعمت واسباب ومه‌اش 
فراوان ؛ و‌یم درویش‌بود وزن دگانی‌بدرویشی وقوت‌روز بسربردی وام‌وزفرزندان . 
ایشان هردو همچنان اند“ صدق فراست شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌المزیز . 

حکابت _ حمدین داود جرهی گوید وقتی قصد زبارت شیخ مرشد کردم با دو 
تن دیگر. چون به دبه الك رسیدم جوالی بما رسید وازما پرسید که عزم کجا داربد؟ 
گفتيم به نت زبارت شیخ مرشد ببرون آمده‌ايم . آآن جوان گفت میخواه که با شما 
بیایم وزبارت شیخ‌بکنم ] کنتیم]" شابد . چون‌پارء بيامدیم آن‌جوان گفت من‌می‌شموم 
که شیخ انار های غله دارد و معاش بر وی فراخ است و کار وی بمراد ساخته است و 


۱ .5 ام ۱ 1 ۱ / 
مردم نفقه بوی می برند و او را باری می‌دهند » و آن چوان گوبی این سخن بطریق 


طعن میگفت . من گفتم نا فلان چنین مگوی که شیخ را خرج بسیار بکار می‌باید 


و اهل رناط سیار اند و دروشان ز مسافران سنار بوی مبرسثث و هر بامداة او را 


ماي کار می‌باید از بای نان و نان کور و خرجهای دیگر پس آن جوان 


۱ ا زد ورین کر . پس روی بیان جران کرد وت ۳ 


۰-۱ تم 


۹۹ 


وان | گر خاذمی از خادهان درو بشان غزار دیشاز زز دارو به ر ستکار ی ازنکتر ست ۱ 


از جرانی که دبناری زر دارد و آن دیناری زر در خیب وی باشد . آن جو ان دینارۍ. 
زز درجیب داشت وفراموش کرده بود“ تاآن زمان که شبخ به باد وی آورد . بعدازان 
دست در چیب ب کرد وآن دبتاری زر برون آورد 1 در خدمت شيخ بنهاد و در قدم شیم 
افتاد و گفت با شیم توبه کردم هرا عفو کن ازانسه درعق تو اندیشبدم که آن حدت 
خفسانی بود : پس برخاستی و از رباط بخسجد آهدیم و بذشتتیم . آن جوان گفت من 


خدانستم که شیخ بدین منزلت | ست که حضور زغیبت پیش وی بکسانست و هیچ چیز ۱ 


جروی پوشیده ببست » قدس‌اله زوحهالمزیز . ۱ 
حکایت - اقا خیاط موب گفت درعات ت سلی کازرون برزای بود و 


۰ , يب‎ ۹۷ ° ee. mek ۳۳۹۹ î 
وان بیوه زن‌آن شیر می‌فروختی و نفقات وی ازان بودی ۳9۹ شار خود خوردن‎ 
آموخت و آن بیوه زن فرومانده شد . برفت و زبیلی د رکردن آ نکاو کرد مگر‎ 
شر خود نخورد. هیچ سود : نداشت . اتفاق بك روزشیخ مرشد قدس الله روحه‌العزبزدران‎ 


محلتمیگذشت .ان پیرزن خبردارشد . برخاست وان ن گاوبرگرفت وبرسرراه شی خآ ورد 


و حال بگفت . شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌ااهز یز دست مبارك خود برسرآ نگاو بمالید 
و گفت با او بعد ازن شیرخود خو ر که ممول این پیرزن بر شیر تو است و بعد ازین 
در کار او خیانت مکن و فرمان بردار باش . بعد ازان آن گاو هرگ شیر خود نخورد 
وشیربسیار دادی وپیرزن ازان‌منفمت یافتی» کنخ مد امس 


قىسا روحه‌المزیز بخواب ر رفتی در ر بای کرس که شی اشسته بو بودی شی قسا 


"روحهالعزیز آستان خود پرسروی زدی و گفتی با اباالقاسم بیدار شو واین سخن بشنو 


که می گویم که زود د باد که تو بدان تاج شري بعثی بوعظ و ند دادن .و حال 
مجان بود که ذ شیخ مرشد قبس‌اله روحه‌ام یز گفته بود . 
اجه گاو ا ۱ فردوشالفرهدیه = ۲ 





۱ e 


۲ 


۱۷۰ 

حکایت _ خطیبامام عبدالسلم رح علیه وید وقنیدرویشی خراسانیبخدعت.. 

شی آ مد وصورتی وسیرتی نیکوداشت‌وحاجی احدبن‌عبدالعز یز بازرگان‌که ازدیه راهبان - 
بود آن روزحاضربود و نمازیشن وین وشام وخفتن بگزارد و 1 ن درودزش خراسانی 
بدید وازوی بپرسید که از کجائی ؟ آن درویش گفت من ازخراسانم وازحج می آم . 


خواست که چیزی به آن دروش دهد » اما دران زمان هیچیز" نداشت . برفت و دوسه 


درهم طلب کرد وبباورد ازیرای آن دروش . چون سامدآن دروش را ندید . حاجی 
امد آن درهم نگاه داشت و این احوال با کس نگفت تا روز جعه بعد از نماز شهخ ‏ 
مرشد قدس‌النه روحه‌المزیز بر کرسی شد تا وعظ گود . حاجی احمد بعادت خود بیامد 
و در برابرشیخ مرشد بنشست . آن درویش برخاست و از شیخ چیزی بخواست . شیخ ‏ 
قدس‌اله روحه‌المز یز روی به جاچی اه د کرد و گفت ا ا آن دره مکه از برای وی ۱ 
آورده و تگاء داشته بباور . حاجی امد برخاست وان درهم بخدمت شیخ برد , شج 
قس‌اله روحه‌المزیز آن درهم بستد و بدان دردیش عز یز خراسانی‌داد» وحاضران عجب 
بماندند از کرامات شیخ مرشد قدس ال روحهالعزیز 

حکایت _ خروبه گوبد که روزی شیخ مرشد قدس ال روحه‌العزیز عبداله 
بازبار پیش حسین بن نصر لیاتی فرستاد و گفت برو و قوصرة خرما از برای درویشان 
بیاور . عبدالله برفت و پیغام شخ بگزارد . بقال قوصر؟ خرما در قپان نهاد و بسنجید 


1 ط : ۱ سب« 
و به عبدالله داد . عبداله چون فوصره بر گرفت سه عدد خرما ازان بر گرفت و بخورد 


و آن قوصره بیاورد و در خدمت شیخ بنهاد . شبانگاه که جاعت همه حاضر شدند 
و یو ماگ رشان | ر شوت کد تاه بات ان ا که 
بنشیند و موافقت اسحاب کند شبخ قدس‌الله روحه‌العزیز او را منم کرد از خرسا 
خوردن و گفت با عبداله خرما مخور که تو اصیب خوش پیش از باران خوردهٌ .. 
عبداله بداست که آن زمان که خرما بی حضور اصحاب خورده بود شيخ از حال 


وی آ گاه بود . بعد ازان عبدالله اقرار کرد و معترف شد و استغفارکرد وکفارت بداد 





-[ 2 هیچ چیز ] 


E 8 ۱‏ ۱۷۱ 
و بفرامت بایستاد و اصحاب با وی موافقت کردند وعذرخواستند . و مقصود شیخ‌ازین 
سوال آن بود که اصحاب را گفته بود که بی حطورجم چىزى تخور ند وطر بقت‌نگاه 
دارند چون پخلاف این معنی از عبداله صادر شد شخ بفراست ت بدانست و اورا تادیب 


۱ کرد قا بدخوی نشود و پسندیده برآید و شیخ قدساله روخه العزیز مریدانرا چنان 


پردرش دادی به اخلاقهای هیده که هر یکی آزیشان پیشوای و رهنمای عالمی بودند 
و به اختیار هیچ سهو برایشان نرفتی * چنانکه شیخ اپوجعفر انصاری حکابت کند که 
درمصلی کازرون مر بدی بود ازان شیخ ونام وی حمدین‌آبرهیم بود این حمدخو اهری 
داش ت که جامه‌های شیخ مرشد وی بنستی . از قضاء حق تعالی محمدین ابرهیم وفات 
بافت . بعدازان هیچکس جامة شیخبه آآن‌زن لبر دی‌تابشو بد. بعدازمدتی‌جامه شبخ‌مرشد 
به آن زن بردند تابشوید واشنان و صعیون بعادت نبردند . آن زن گفت ازان زمان که 
جامةٌ شیخ ندستم هیچکس اشنان وصعبون بمن تباورد و در خانه من اشنون وصعبون 
تیست تااین جامه بشویم . جامةٌ شیخ بازداد . هم دران شب برادر خود حمدبن ابرهیم 
بخواب دید وکفت ای خواهر چرا جامةٌ شیخ باز دادی ‏ گفت ازان جهت که اشنان و 
صعبون نداشتم . حمد گفت اشنون وصعبون درخرفةٌ بسته است ودر فلان موضم نهاده 
است» از باقی اشنون دصعبون که جام شیخ بدان می‌شستی . آن زن چون از خواب 
بر آمد برفت ودران موضم که برادر نشان داده بود نگاه کرد و آن خرقه که اشنان و 
صعبون درش بسته بود بیافت. یکی بفرستاد وجامةٌ شیچ مرشد بخواست و بشست وباز 
پس فرستاد ۳ حمد یکی از خدم ت کاران شیخ مرشد بود وازبر کات صحبت شیخ 
درحال مات چنین حاضربود که باد کرده شد*رحالعلیه .. 

کات - زيم مهرجا د یناخ کوش .که شیخ مرشد قدس اڈ 
روحه‌المزیز حمدین دهزور غابانی پوش هداب‌بن بیدوح فرستاد ونامة بوی داد تاببرد 
و جواب باز آورد. چون درفت و نامه شيخ بیرد و جواب بازستد هداب اورا صددرهم 


۱ ۵ 


۱۷ 


۱ که این درهم هل حلال ات .ممت آن در هم بسند و عزم کازرون کرد . چون‌سامد 


بکازرون و به سحن در مننجد مننجد رسید شیخ هزشد قدس‌الله روحهالعزیز کسی که حاضر 
بوذ رکفت پر امه از محمددهزو بستان و او رازه ر سجدآ ید 


که با وی هدیهٌ امین هداب است ث . اصحابکه حاضر بودند شفاعتکردند تا شیخراجازت 


۱ داد این قدر که او" در آ ید و نامه پرساند . یکی از اصحاب برفت و احوال با محمد 


بگفت . . محمد دهزور در امد و سلا‌کرد ونام امیر هداب برسانید و آن صددرهم‌بیاورد 
و پش شیخ بنهاد . . شيخ قدن‌الله روحه العزیز احمد ترك خواند و آن صد درهم بوی 
داد و گفت برو و ابن درهم به امیر هداب برسان و بگوی که ميان من و تو برادری و 
دوستی از برای خدای تعالی است سزاوار نباش که چیزی دنباوی در مبان وريم "ما 
میخواهي که آن‌دوستی از برای خدای‌تعالی بماند . بعد ازان شیخقدسالهروحه‌العزیز 

محمد‌بن دهزور از خود دور کرد و بك سال با وی سخن نگفت . 
حکایت _ ابوجمفرادساری رجةالعلیه‌گویدوقتی شبخ‌مرشدقدس‌الهروحه‌المزیز 
را رنحوری بفایت سخت بوده؛ چنانکه او مد از خودب رگرفت. شیخ‌گفت درآنر نجوری 
بك شب شیخم کببر ابوعبدالله خفیف قدس‌النه روحه‌المزیز بخوابدید که ازپیش‌می‌رفت 
7 ازعقب وی می رفتم تا برسیدم به شبستان مسجد عتیق تیق . شی خکبير درآ نجاشد. من 
سم که درشوم » شیخ کبیر دست بر سین من نهاد رکفت نو آنجا باست و ی" 


۱ ع را وت ای دو نان بخورد و گفت دلیل صحت است ت» و اسن 


خواب بافضل‌بن علی میگفت : فضل‌بن علی گفت با شيخ من دوش درصحن رباط نشسته 
بودم ودرمیان خواب وبیداری چنان ديدم که دوجوان تیکو روی به در رباط أ مدند. 
یکی مر آن دیگر را گفت درشو . آن دیگرگفت تو دریش باش . يس هر دو بر باط 


آمدند. یکی مر آن دیکر را گفت از بهرچه بلط آمدیم ۴ آن دیگر گفت آز هر 


چوان ترا مدد وا و ازیرسیدند دیرو ن آمدند .یکی ر آن دگ را گفت 


- که دغا کرذیم وحق تعالی وبرا شفا داد . وحال #یچنان بود که روز دیگر شیخمرشد 


۱- :او را ۳۲ - جوتو 


۱ ۱۷۳ 
به بکهار صجت افیه بود ؛ 
٤‏ حکایت _ عا ی بنجعفر در 9 ۹ زیدن ری اججمیین داود 


درییبی در ناجیه ماجور بود رمدآی دراز تب داشت .راقع‌ین بلویه او زا گفت که من 


مدتی دراز چنین نود ؛ پس به زیازت شخ هشب رفیم وتموبنی دمن داد و بخوردم ۶ 
4 
آن تپ ازمن رال شد . . زببوپهُین بوعبدابه گفت این‌چه سجن اب که تومیکوبی 


و قېول نکرد و چان دران دنچ بود تا علیبن جعفر ده فتوحی ته ماهور شد و 


تمونثی ازان شيخ مرشدداشټوبه زبدو یبود دادتاآ ن‌تموین بخوزد "فی‌الحال 
شفا بافت . بمدازان او را تپ نیامد . زندوبه را" عچت آمد از کرامابت شپخ مرشد و 
از جلۀ مر بدان ومعتیدان شی خگشت واین حکایت e‏ ان گفتی . 

حکایت _ شیخ ابوجعفر ابسار ی کف که‌چون شیخ‌مرشد قدس‌اله الله روجه‌العزیز 


وفات بافت حمدبن مهدی الکاسکانی اورا دخواب دید. گفت باشیخج خدای‌تءالی ماتوچه ۱ 


کرد ؛ گفت اول کر متی که حبق تمالی بامن کرد آآن بود که هر آبکس که نام ویدر 
تذ کا من ندشته ود که بر دست من مسلمان شده بودلد و بزبارت من | هده ۳ 
۳ حق تعالی ایشانر همه بمن بخشید ورحمت کرد بابشان. ۱ 

حعایت.- اباالعبای‌ین فضل گوید درزمان شیخ مرشد پیرزنی بود * قصد زبارت 
شیخ مرذه کرد . چون‌بکازرون آ مد پیغام فرستاد بخدمت‌شیخ که‌من از رامدور آمده‌ام 
از برای زبارت‌تو ومیخواهم که ترادرخلوت به‌بینم واز تومسئلةٌ بپرسم . شییخ قدس اه 
روحه‌العزیز جواب وی باز فرستاد و گفت هم | لجا که هستی می‌باش و بخلوت بامن 
حاضر مباش که شیطانْ زنده است و نه مرده است. اماآن منلله که قیشواهی که باز 
پرسي صبر کن تا روز چيه که من و کويم “ باشد که خدای‌تمالی جواب ثل ۳ 


بر زبان منبراندومراد تو حاسل کر داند پس آن پیرزن بنشست تا روز جعه که شيخ 


مرشد قدی‌اله روحهالعزیز بر کرسی شد و وعظ آغاز کردو حجق تعالی جواب مسل 
آن پیرزن برزبان مارك شیخ براند ومراد وی حاصل شد . بعد ازان آن پرزن یکی 


١‏ - ج ؛ زیدوبه عچب 


NWE 


5 بخدمت شيخ فرستادو کت جواب سل من‌برزبانمبارك شیخ برفتومراد من‌حاصل 


Te 


۱ شد کنت یکره( که بوسان وة رو سرادم باد می‌دار. 


۱ ما انت نیسای اد سجن اس سای 


حکابت ابوغالب بازر کان.اسفاهانی وید که دران دنجوری که شخ م‌شد 


سا روحه‌المزیز وفات بافت ابوطالب زید دن سنف باز ر گان بعیادت شیخ مر شد 


آمد ومن باوی بودم . چون درشديم ی خفته بود . بازنشمت ومارا صیحت می کرد 
وفایده می‌فرمود . بعدازان‌بگرست»ک ربستنی‌سخت. گفت واحسرتا! وا اندوها برابرهیم 
بن‌شهر بار ! حاضران گفتند باشیخ‌بچه سیب | ین سخن د یی ؟ سم" شخ قد النه‌روحه‌العز یز 


۱۰ کفت غم واندومن ازانستکه من ازدنیا مفارقت خواهم کرد ومن‌هرسال لفقه برتحاوران. 


فة می‌فرستادم واین‌زمان‌هیج بردسٽت‌من لس تکه بایشان‌فررستم غازن‌دارجکه ناد ۱ 
که سختی بایشان رسد . . روز دیگر فضل بن مود که رئیس‌اصفاهان بود میانی بدست 
غلام خود بخدمت شیخ فرستاد رسم جاوران تاشیخ بابشان فرستد» وفضل بن جود مبلغ 


۱ رسم سه سال جاوران مکه فرستاده بود . شیخ قدس الله روحه‌العزیز چون آن یدید 


باقع ر ارف کل روز . اسحاب سؤال کردن د که سیب این گربه چیست ؟ 
کت حق فال عجز.من بمن باز نمود و میگوید یا ابرهیم این کار تعلق پتو ندارد ‏ 
بلکه این کارها ما بردست تو راست می آدردیم وتو واسطه بودی درین مان ۰ کنون 
مه سا بایان تراجت و ول مهو هر د و بدین سیب اندوهگین مباش . ۱ 

حکایت - عبداله بن احد جتان ی گوید که يك روز آدینه شیخ مرشد قدسال 


روح المزیزبتهر کهته می رفت بنماز جنه و اصحاب در خدمت شیخ بودند. . چون 


. بنان تن ریز کنار رسیدیم دزنشگه بزرگ در ر پهلوی. خم دیگر هاده بود‎ ١ 


از پیش بگذشت و پرفت ابوعنرز از عقب اصخاب ود RE‏ 


1 مکی برگرفت و بزسز آن دیگر اهاد . . چون نماز جعه بکردیم وبازمی‌گفتيم بدان , 


سنگه ومیدیم . دیدیم که بربالای خمدیکر نهادهاند . شيخ قدم‌الة روحهلمزیز روی. ۱ 


۱۷۵ 
به ابوعمروکرد وگفت با [ با ] عمرو این کارکرد تو باشد ؟ ابوعمرو خج لکشت و مقر 
شد و استفقار کرد زرا که کاری بی‌فایده بود که کرده بود . ۱ 
حکایت - خلیب لسن از اساب شی تن که ها 
على بن با منصور ازجا اسنفهلار غازبان بود وهر وقتی بزبارت شیخ مرشد آمدی . 
باث روز بیامد و شیخ مرشد را زبارت کرد : چون باز می گشت شیخ مرشد قدس اله 
روحه‌المزیز تا میان صحن مسجد با وی بیامد . چون وی برفت شیخ مرشد در قفای 
وی هی نکریست ومیکفت علی بن بامنصور برفت و رکز دیکر پیش ما باز نیاید . 
۱ علی بن بامنصور چون بوطن خود رفټ بعدازان رنجور شد ودران ر نجوری وفات با بافت 

وحال مچنان بود که شبخ مرشد قدس‌اله روحه‌العز یز فرموده بود . ۱ 
حکایت - اصحاب مرشدی‌گو شد وقتی بهارگاه شیخ‌مر شد قدس ال روحدالمزیز 
با جمعی مربدان صحرا رفته بود . چوت وقت چاشت برسید شیخ مرشد قدس اله 
روحهالعزیز نماز چاشت بگزارد و از برای قبلوله دمی بخفت . اصحاب پارة از پیش 
شيخ دورتر شدند و مترصد شیخ می‌بودند . نا آگاه دبدند که ماری سیاء بیامد و شاخی 
غ گس در دهان‌گرفته بود بیامد بنزديك شیخ و آن شاخ ف رکس برسينة مبارك شیخ 
نهاد " چنانکه سرآن شاخ نر کس بنزدبك دماغ شیخ نهاده بود . دیگر برفت وشاخی 
دیگر بیاورد همچنین چند بار میرفت ون رکس می آورد وبرسينة شيخ می‌نهاد تادسته 
تک س بیاورد واصحاب نشسته بودند و مشاهده میکردند دهیج. حر کت نمی کردند؛ 
تا شیخ قدس ال روحه‌المز یز از خواب برآمده نکام‌کرد و آن نرگس دید . روی‌باصحاب 
کرد و گفت این نرگ سکه‌آوردهاست که من هر گزنرکس باین خوشبوبی ندیه ام 
اصحاب احوال بگفتند. * شیخ قدس‌اله روحه‌العزی گنفت ه رکه خدایر | دوست دارد همه 
موجودات اورا دوست دار ند بی‌شك . 
حکایت _ مولانا تاجالدین بخاری گوبد در بخارا بزرگی در بود" | است و اورا 
مولانا مال الدین استاج ی گوبند » رح اله عليه . و او عالم و فاضل وکامل بوده است 





۱ - چا برده . 
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و ار از جلاٌ بربدان شیخ مرشد بود و بکازرون آ مده بود و بخدمت شيخ مرشد رسای 


بود و او در کناب خود چنین آورده | ست که فضل و بزرکواری شیخ مرشد قبس اب 
روجهالمز یز تا بغانتي بود که ا کې نظر بکافرې کردې فی‌الجال مسلمان شدی» و اگر 
بفاسقی کردی از فسق تزبه کردی» و اگر بظالمی کردي ترك ظلم کردی؛ و | کر 


ال ی کردی‌صاحب دولت شدی * و نظر مار * وی کیماء ء اعم بودی , , ولدب مولانا 


جالالدین بب مشه یشتراهل بخار رید و معتقد شيخ مرشد شدء بودنډه ازان جهت که ده 


تبوسته به ناء شیخ مرشد مشغول بوډ . ودران کتابآ ورده ابن ت که وی قجطی ءظيي 
درشهر بخارا پدید آمده پود » چنانکه خاص‌وعام وتواننگرودروش به یکبار بمبرض 
هلاك رسدند ۱ برفتند بخجدمت مولاتا مال‌الدین استاجی که وی بز رگ عهد نود 


۰ کفتند ازبرای خدای شفقتی کن ودعابی وهمتی در کار این مسکینان کن تا باشد که 


۲ 


حق تمالی نظرلیلف کند واین بلابگرداند . مولانا جال‌الدین گفت هی کاراژمن نباید» 
لیکندلیل یکن شمارا بآنکس ی که حق تعالی‌بربر کت دعاء وی این بلاازشما بگرداند 
س گفت چا کارشما! آنس تکه بروید بشهر کازرون بخدمت ساطان‌الاولما شخ مر شد 
ابواسعق قدس اله روحه‌العزیز واحوال خود با خدمت وی بگوئید تا وی شفقتی کندد 
وهمتی در کار شما کند و حق‌تمالی ان بلا ازشما بگرداند. پنج تن ازیشان که اهل. 


صللاح دو دید بر خاسنند و عزم کاززون کردند ۰ چون بکازرون زسمدند بخدمت س 


مرشد قدساله روحهالمزیزآمدند وسلام کردند و درقدم شیخ افتادند و زاری کردند و 


تصرع نمودند و احوال خود بگفتند. ۰ شیج قدس‌اله روحه‌المزبز ایشانرا دل‌خوشی‌باد. 
و گفت هیچ غم مدارید که حق تمالی فرجی فرستد ان‌شاءاله وان بلاژابل کید . دوسه 
روز ششستند وشیخ ایشانرا خدمت کردی . بعدازان اجازټ خواستند که بروند . شین 
قدس الله روحه‌العز یز شانه ومسواك ودستارخود بایشان داد و گفت این را بجمال لین ۱ 


برسانید وسلام ودعای من بروي برسانید وهی غم مدازید که جق‌تعالی بزودی فرجی 


فرستد . بعدازان ترتیب‌زاد وبر که ايشان بکرد وايشان را رواله کرد . چون په 
بخارا رسیداد فتده قوط گرفته بود وخلایق بسبارهللاك شده بودند . برفتندو آن‌هدیه 


۱۷۷ 


بخدمت مولانا جال‌الدین بزدند و احوال ند وس خی برس . مولانا ال - 


۱ الدین دستار وشانه ومسواك شیخ بستد وببوسید وبرچشمگرفت وبرفرق سرنهاد. بعش 


ازان ازخانقاء برونا مد و آوازداد تا اهل بخارا زن ومرد» پیروجوان »کوچك وبزراد 
برد آمدند بصحرا و همه سرتهی کردند . بس مولانا جمال‌الدین دستار و شانه شيخ 

شت و گفت با رپ | گرچه کنام کار و هیچ حرمتی ندارم اما : بتو اومیدوارم و این 
که دوست توفرستاده است بحضرت توشفیع می‌آورم بحرمت وعزت آن بزر گوار 
دين وپیشوای اهل یقین شيخ آبواسحق آبرهیم قدس ال روحه‌العزیز » خداوندا که جرم 
و تقصبر ما بدان بزر گوار بخش و ما را از ین دلا و وبا خلاضی ده و بارانی فرست . 
درحال ابر در | سمان بدیث أ مد * ورعد عرسن 2 فت» وباران باريدن ک0 فت . چنانکه 
اهل بخارا به‌بکبارازان خوف و اندوه ویژمرد کی برون آمدند وهمه خرم وشادان باز 
شهر شدند وفراخی پدیدآمد و آن قحط وبلا و تشکی شعمت و صحت و فراخی مبدل 
کشت ازبر کات شیخ مر شد قدس الله روحه‌المزبز . 

حکات ‏ اصحاب شیخ گویشد که درزمان شيخ مرشد قدس له روحهالعز ز 
خرقه‌بوشی بود واورا بون خر گفتندی و گاه گاء درمیان اصحاب شیخآ مدی وخویشتن 
را ستودی وازحال واحوال خبردادی وسخن ناسنجیده گفتی واصحاب ازج رکات وی 
خسته شدندی » وبا این‌همه ازوی تحملکردندی. واین‌بون‌خرعبال‌دار بود وشیخ‌مرشد 
رعات وی مسکردی . مك روزرگیسی از کاسکان بخدمت شیخ آ هد و گفت باشیخجدختری 
دارم ویکی اورا خواستاری میکند میخواهم که قدم مبارك بنهی و بیابی ونکاح وی 
€ . شیخ مرشد قول او اجابت کرد. روزدیگرشیخ تقو اف وار 
مروت فد هی زمیات و ان کرد . تا گاه دون‌خر بیامد و در ميان اصحاب 
افتاد . اصحاب چون وی بدیدند بغایت: خسته شدند ازان جهت که ری مردی هزال‌بود 
وسخن تاسنجیده گفتی . د؟ ی از اصحاب برفت واحوال وی با خدمت شیخ بکنت» که 
ا گراین مرد با ما باشد پس رسوایی پیدا کند وما همه آزوی خسته شوم بم »گر شيخ 


یات ا تا وی باز گردد وبه رباط رود . شیخ قدس اله E‏ 
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۱۷۸ 
فيك استماع کرد ؛ بعد ازان گفت ای عزبزان اگربی‌تمیزی نباشد قدراهل تمیز پدید 
تباید وا گرنادان نباشد دانا نشماید » بگذار بد تابون‌خر بابد که کاراو نیز بازدید شود . 
آن دروش از گفتارخود پشیمان شد . بعد ازآن‌شیخ واصحاب برفتند تا به ديه کاسکان 
رسبدند و بخازة رس فرود | مدند . زئس برفت وسفره بماورد و خوان بکشید و هر 
خدمتکاری که توانست بجایآ ورد . روزدیگرداماد وخویشان وی بیامدند تا عقدنکاح 
کنند . شیخ قدس‌اله روحه‌العزیزنام داماد وعروی بپرسید و کیفیت‌صداق‌وی . رئيس 
گفت با شیخ ابن د خترم ن کابین‌وی دوهزاردیشارباید کرد.دامادگفت همچنانکه خوهران 
وی بهزازدینارنکاح کرده‌اند این‌یکیدیگ رهمچنان کنند ؛ من ازدامادان دیگر کمتر 
لیم وزروسیم من ازان ابشان کمتر نماشد. دربن گفت و گوی هیچ‌گشادی بدید نمیشد 
نه‌پدر زن راضی می‌شد ونه داماد» تاکاربا نجا رسید که مردمان داماد برخاستند و از 
شيخ اجازت خواستند که بروند. شیخ ازین معنی بار خاطر شد . درین حالت بون‌خر 
از جای برچست و در پیش شیخ آمد و گفت با شیخ گشاد این نکاج پیش من است» 
اجازت فرمایی تا من‌بك سخن بگویم باشد که‌این کارسهل شود . شبخ قدس‌الروحه 
العزی زگفت شابد» هرچه دانی بکوی . بون‌خرروی سوی رئیس کرد و گفت با رئیس 
چنند دخترد؛گربشوهردادء ودرین بلاچند باردیگرافتادة ! رئیس ازگفتازوی خشمگان 
شد.گفت ای‌درو یش سخن بی‌ادبانه میگوثی؛ ولیکن بگوتا ترا ازین چه مقصو داست ۽ 
کفت تا بدانم که چند دختردیگربشوهردادة. رئیسگفت چهاردختردییگر. گفت کابین 
هرربکی از بشان بجند کرد ؟ گفت بهزاردینار. گفت ابشان هرپنج ازيك مادر و پدرند؛ 
کفت بلی .کفت چگونه است که ابن یکی به دو هزار دنار کابین میکنی؟ اکر 
چنانست که ابن بك دختردوفرح دارد شابد که کاببن وی بدوهزاردینار کنی » واگر 
چنااست که هم‌جون خواهران دبیگر يك فرج بیش ندارد چرا به دو هزار دار کابن 
کشم " همجون خواهران دیگربهزاردینار کابین بابد کرد ٠‏ چون بون خر' این سخ 
عقدنکام 
بون خر 


که همه بخندیدند ویدرزن خجل شد از گفتارخود . بعد آزان بهزار دنار 
بستند » پس شيخ قدس‌الله روحه العز بزروی باصحاب کرد و گفت دیدید کر 


۱۷۹ ۱ 
مکارباژ | مد. اصحاب بدانسنتند که حق برجانب شيخ است و درهمه کاری بیش بن ست و 
برنادانی خود اقرار کردند » وبالهالتوفیق وصلی‌الٌعلی‌حمد وعلیآ لهاجنین » اللهم انا 
سالك فهما وعلماً وفقها و عقلا" وسائاو قينا ووقارآوخشوعا وكرامة مقواترة فی‌الدنیا 
وال خرة با ارحم‌الراجین وبا | کرم‌الا کرمین . 
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داب بيست و سوم 
در ذکر غزو که شیخ مرشد قدس‌الله سره رتيب کرده است 

بدان رحمك‌النه که اول کسی که از کازرون‌قصد غزو کرد و تجهیز ان‌ساخت 
ابوعبداله حمدین جذین بود“ واین‌چنان بود که چون شيخ مرشد قدس ال روحدالعز یز 
سم اهر کرد وآ تش کدهای کبران بیکبار بینداخت و کبران و آتش‌پرستان‌عاجز 
ومس‌کانو سجاره شدند وهرروز که می‌بود مسلمانان بر کافر ان غالب‌می‌شدند.چنانکه 
شيخ مرشد قدس‌اله روحه الم یز در ابتداء کار میگفت که امروز مسلمانان در میان 
کافران می‌توان شمرد » اما روز باشد که مسلمانان غالب شوند وچنان شودکه کافران 
در میان مسلمانان بتوان شمرد از اند کی ایشان . و حال مجنان بود که چوت 
مسلمانان بر کافران غالب شدند گروه کروه می | مدند و بردست شيخ قدس ال روحه _ 
العزیز مسلمان می‌شدند تا چنان شد که مه کبران ابن نواحی مسلمان شدند . بعد 
ازان شخ قددس له روحهالعز یز دسوسته مسلمانان بزغزو تحر دص کردی تاجنان شد که 
جاعتی از اهل کازرون خدمت شيخ مر شد آمدند واز خدمت شح قدس ال روحه - 
العزیز در خواستند آنکه باتفاق تجهیز لشکری کنند از برای غزو و بروند ده ثغر 
بعنی سرنند » جابی که ازان طرف کافران اند و از بن‌طرف مسلمانان . و از خدمت شیخ . 
درخواستند تا از اصحاب خود یکی ترتیب کند تا اسفهسلار ابشان باشد و ابشان از 
حک وی بدر نروند . شيخ قدس الل روحه العز یز قول اشان مسموع داشت چنانکه 
ابشان درخواستند . بعدازان شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز هرجمعه ازیرای اشان 
نفقات طلب کردی» چنانکه نعمتی سار از زر و نقره وجبزهای دیگر ازبرایایشان 
حاصل کرد واز اصحاب خود ایو عبدال مدین جذین اسفه‌سالار ابشان کرد . 

وك روز جمعه همه حاضر شدند باسلاحها تا شیخ قدس اله روحهالعز یز اشانر 
وعظ گوید . حمدین ابرهیم و بعضی از اصحاب شیخ گفتند آن روز جمعه که غازبان 


عزم غزو داشتند سامدند با سلاحهای اراسته و شيخ مرشد قدس‌النه روحه‌العز یز از 
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برای ابشان وعظ مکفت و ابا | برغ میکرد و از بس که شیخ مرشد قدس‌اله 
روحه المزیز با امان دز کار بود و جد و جهد و مبالغه می نمود شمشبری برهنه از 
دست یکی ازغاز بان ستد و گرم شد و بجنبانید وبر بالا برد وبانگگ برداشت وبهیبتی 
تمام گفت به آن خداوندی که او را به یگانگی می پرستم که اکر ابن ساعت کسی 
به بینم که شرك بخدای‌تعالی می آورد به این شمشیر سر ازتن‌وی جدا کنم ۰ دا گرچه 

هرکز کنجشکی نکشته ام . چون شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز اين سخن بهیبت بگفت 
آن‌در که نزديك شیخ بود از هیبت شیخ شکافته شد واواز آن درمسحد افتاد . اهل 
محلس چون آن بدیدند فرباد برآوردند و بسار بگرستندوجماعتی ازلشکر بالل 
برخاستدد وتوبه کردند . چون شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز از حلس فارغ شدلشکربان 
برخاستند و شیخ را وداع کردند و مت خواستند و برفتند به ثغر بجنگك کفار . 
چون بلشکر کفار رسدند مصاف دادند ودست دطبل کردند و بسکیار حمله بردند و 
کافران را بشکستند و اشانرا هزیمت دادند واز عقب ایشان برفتند و بسیارازایشان 
بکشتند . و اتفاق افتاد اشانرا غزوی مذ کور و واقعهٌ مشهور وایشانرا غارت کردند 
وغنیمت وبرده‌های بسیاربر گرفتند وبسلامت باز گردبدند و بخدمت‌شیخ مرشدا مدند 


عدعمت بافته ازير کات مت شمح شاف قس ال روحهالمز بز. 


و شیخ مرشد هرسال ترتیب نفقات ایشا کردی وایشان را بغزوفرستادی 


و خود در وطن بنشستی و بهمت مدد ومعاوفت ابشان کردی و بك نفس ازیشان خالی 
تبودی و هر کجا که ایشان فرو ماندندی بفرباد ایشان رنسدی ومدد کردی» چنانکه 
بکبار لشکراسلام بروم فرستاده بود بجشگك کفار و مترصد احوال ابشان بود . روزی 
ناکاه شیخ مرشد قدس‌الله روحه العزیز برخاست و عصا بر گرفت و در بام منجد رقت 
و گرم شد و عصا که در دست داشت د سرخود میگردانید و گوبی که بالشکری در 
کاربود " اصحاب آ نرا مشاهده میکردند . چون ساعتی برآ مد وشیخ ازان حادت فار غ 
شد و بخویشتن باز آمد اصحاب ازشیخ سؤال کردندو گفتند باشیخ ابن چه حال بود ؟ 
شیخ قدس اله روحهالعزیز گفت درین ساعت لشکر اسالام در روم در دست کافران اسر 
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شده بودند و ما به باری خواندند » اشارا مدد و ععاونت کردم . اصحاب ثبت‌کردند 
که این حالت در چه ساعت بود . بعد ازان که لشکر اسللام از جنگ کفار باز | مدند 
اصحاب شمخ قصه آژیشان بازیررسبدند . گفتند که چون مابلشکر کفار رسیدم ژمصاف 
دادیم لشک رکفاربسیار بودند ومااندکك بودیم » لبکن‌دلاوریکردیم وباابشان بکوشيديم 
و ازهرسوی جنکه هم یکردیم وابشانرا م یکشتیم . اما ایشان بسیار بودند وهریکی 
از ما صدکافر در مقابله ایستاده بودند. ایشان همه بیکپار هلها وردند و مسلمانان در 
میا ن کرفتند و بیم آن بو د که مارا مه بیکبار هلاك کنند. آواز برداشتیم وشیخ را 
بمدد خود خواندیم وهمت و باری خواستیم . ناگاه سواری دیدیم باهیبت و شکوه که 
اژ | برای] مدد ما درامد و در پیش صف بایستاد وشمشر بر کشید وروی بکافران نهاد 
و کر م کشت و سر و دست و پای کافران می انداخت و هیچکس ازکافران [ را ]" 
بارایآن نبو د که باوی مقاومت کنند وسر کافران مجون خبار ازتن جدا می کرد . 
به بك ساعت همه لشکر کفار مشکست و هزیمت داد و از عقب اشان براند و خود از 
کنارۂ بدر رفت وما او فشناختیم . بعد ازان ما برلشکر کفارظفر بافتیم و بسیارازیشان 
بکشتیم . چون این قصه بگفتند اصحاب شیخ نگاه کردند و آن ساعت بود که شبخ 
قدس الله روحه العزیز در بام مسجد عصا به کار برده بود و کافرانرا هزیمت داده بود » 
قدس الله روحه العزیز . 
حکادت _ بندۀ کمینه شنفتم ازمولانا اختمارالدن حکی که گفت روری پنج - 
شنبه بستن گاه درخدمت مولانا رشیدالددن اهد ءن فصر عليه الرجة و الغفران فشسته 
بودم » در مدرسۀ مرشدی »ن هنگام که غازبان طبل میزدند دربارگاه شیخ ؛ چنانکه 


۰ عادت است که هزشب عه سه نوت می زنند . این زمان که نوبت اول آغاز کردند 


به نوایی و ترقیبی تیکو بزدند . دیگر نوبت که آغاز کردند بی آئینی د بی ٹر تیبۍ 
بتعچیل بزدند » مجنانکه کسی علی‌الدوام چوبی برچیزی زند . بعد ازان با خدمت 
مولانا رشیدالدین بكفتم که این را چه گوبند» عجب که دربن نوبت هیچ آئینی و 





۱- ج ؛ کافران بارای . 


۱۸۳ 
ترئیبی نیست . چون ابن بگفتم خدمت مولانا فرمود که این سه نوبت که هی زنند 
هربکی نامی معان دارد و آ نرا شرحی هست . اول نوبت قدوم و گل بانگگ گویند» 
دوم نوبت ثغری و سلطانی گویند » سوم نوبت فتح و بشارت گویند . بعد ازان شرح 
فرمود و گفت بدان که همیحنانکه شیخ م‌شد قدس الله روحه العزیزهرشال لشکری به 
غزومیفرستاد بجنگک کفار چون شیخ من‌شد قدس الله روحه‌العز بز وفات بافت ممحنان 
اهل کازرون هرسال طبل و عم شیخ برمیگرفتند و بغزو میرفتند تاسالی لشکری تمام 


از کازرون بر خاستند وقصد غزو کردند ویکی ازخلفاء مشایخ باایشان بود وایشان همه 


درحکم وی بودند . مس در راه که میرفتند خلیفه بفداد نیز لشکری تر تاب کرده بود 
و بغزومیرفت . درراه چول بهم دىگررسىدند باهمدیگر اتفاق کردند و برفتند شهری از 
شهر های کافران و کرد آن شهر بر | مدندوقوم آن‌شهررا حصاردادند. چند روز گردایشان 
بر آمدند و هیچ کار باشان نمتوانستند کرد» ازان جهت که سور وقلعة حکم داشتند 
وا گرمسلمانان یك منجشق مینهادند اشان نیزمنجتیقی درمقایل آن مننهادند وا گر 
از مسلمانان در برابر اشان می‌استادند ابقان نبز لشکری در مقابله می استادند و 
مقاومت مبکردند و هیچ گشادی بدبد نمی شد ..بعدازان خليفةٌ بفداد ملال گرفت » 
خواست که بازگردد . مشورت‌کرد با خطیب واهل کازرون . خطیب گفت ابشانرا چنان 
رها نباید کرد تا امشب که ندببری‌کنم و از روح شیخ مرشد استعانت خواهم» باشدکه 
شبخ مرشد قدس الله روحه‌العزیز ما را دهنمایی کند و فردا تدییر کنی م که چگونه‌باید 
کرد . شبانگاه خطیب بعبادت مشغول شد وازروح شبخ‌مدد طلبید . شبخ مرشدقدس ال 
روحه‌العزیز از راه اندرون او را تعلیم کرد. روز دیگرخطیب برفت بخدمت خلیفه و 
گفت شیخ مرشد ما را تعلیم کرده‌اس ت که چگونه باید کرد . خلیفه گفت. بفرمای. 
گفت چاره؟ دست‌که لشکربان هرربکی ظرفی پیش خود بنهند امشب ازروئینه ومسینه 
و آهن و دف و طبل و هرچیزی که | نرا کوفتنی شایدو سلاحها برخود راست کنند 
و از هیچ بشگاه آ تش دکندد و همه شب بنشینند و آواز ندهند تا آن زمان که قوم‌ما 
دست بطبل کنند . چون ايشان طبل پزنشد هم بدات آئن هریکی از جای خود 
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| برخیزند و ] آئجه در بش خود نهاده باشند از کوفتنی می‌زنند تا آنگاهکه قوم ما 
باز دارند . بعد ازان سکبار روی بشهر نهیم * باشد که حق تعالی فتحی فرستد . چون 
خطیب این سخن بفرمود خلیفه بفرمود تا درمیان لشکر بگردیدند ومنادی کردند» 
همچنانکه خطیب فرموده بود . و هربکی ازلشکربان چیزی ازکوفتنی یدید کردند. 
چون شب پدیدآ مد بقاعذة هرشب آ تش نکردند وهیچ آوازازمیان لشکرگاه ندادند. 
مچنان بنشستندا و سلاحها بر خود راست کردند و هریکی چیزی پیش‌خود بنهادند 
چنانکه حاصل کرده بودند از طاس و طشت و ديك و طبل و امثال آن . چون وقت 
E E N E O‏ 
می‌زد . اشکر بان چون آواز طبل خطیب بشنفتند هر یکی از جای خود برخاستندو 
آ نجه پیش خود نهاده بودند بیکبارهمه د رکوفتن گرفتند » #جنانکه خطیب مه یکوفت 
امشان نیزمی کوفتند . قیامتی برخاست وزلزلهٌ دران شهر افتاد از وا زکوفتنیابشان» 
ازان جهت که چندین هزار کس بودند وبیکبار آن اجناسها می کوفتند تاصبح‌گاه . 
کافران ازان آوازهمه متحبر ومتفرق شدند . چون روزیدید آمد مسلمانان هبكار 
مله بردند و شهر از دست کافران ستدند و ابشانرا اسر خود کردند و بعضی,کشتند 
و بعضی بهزیمت برفتند . چون کافران مسخر خود کردند وشهر ازدست ادگان‌ستدند 
و مال و نعمتهای اشان غارت کردند و برده‌های سبار از شان قر كرفت و کافران . 

2 بویت قشس کر زین 
خواستند که باز گردند و باز وطن خود روندخليفة بغداد سوال کرد ازخطیب وگفت 
این تدر چگونه کردی و دران چه حکمت بود ؟ خطیب گفت این از مدد ومعاوات 
شیخ مرشد بود » قدس‌اله روحه‌المزیز . اما دیدم که لشکر اسللام بسیار بودند و قوتی 
تمام داشتند و هیچ کار بر کافران نمی توانستند کرد . فکر کردم ودانستم که رهبانان 
سار درین شهر باشند و عادت ابشان [ نست که در صومعهٌ که دارند همه جمع‌شوند و 
به اتفاق بکدیگر به دعا وتضرع و عبادت مشغول شوند . داستم که دعا وهت‌اشانست 
که مارا از ایشان باز داشته‌است » زیرا که هر دعا وعبادت وتضر عکه درسحرگاه‌کنند 


۱۸۵ 

موجب اجاشت . چاره آن دیدم که بریشانی در کار اشان آورم تااشان دست از 
همدیگر پدار ند وبعبادت ودعا و تضرع نیردازند . تد رکر دم که درسح رگا هکهوقت‌عبادت 
و اتفاق ابشانست چیزی بابدکهابشانرا ازوقت خود باز آ ورد " تاما کاری‌برابشان‌بتوانيم 
کردن . چاره این تدر دیدم که کردم وموافق افتادکهاشان چون وازغلبات بشفتندکه 
هرگز نشنفته بودند سکبار از اورادی که داشتند بازماندند ومتفرق خاطر شدند ودعاو 
مت ابشان ازما منقطم شد» لاجرم برابشان ظفربافتیم . پساهلاسلام بکی‌ازرهبانان 
به‌اسری گر فته بودند. برفتند وازوی بازیرسیدند که چگونه بود که شما شهر ازدست 
بدادید وحکوم شدید؟ آن‌رهبان احوالها همچنانکه خطیب فرموده بود بشرح باایشان 
بکفت . اهل اسلام همه خرم شدند و طبل بشارت بزدند و باغنیمت و سلامت باز وطن 
خود آ مداد . «عدازان هرسال اهل کازرون بفزو می‌رفتند وغاز بان چون بگرد شهر و 
قلعةٌ کافران می‌رسبدند اول دست بطبل می کردند و نوبت قدوم می‌زدند . دبگر آن 
رمان که لشکر اسلام ا لشکر کفار مصاف هی دادند و قتال می کردنن نوت غری 
می‌زدند » و چون لشکر کفار هزیمت می‌دادند و براشان طفرمی‌بافتند بعدازان نوبت 
شارت می‌زدند . واین‌هرسه نوبت که باد کرده شد ازان زمان بازمانده است وهرشب 

معه بعد از نماز پسین می‌زنند . 


عفر ۰ 
در بار گاه اعظم سلطاتم اولسا شگر که غاز بان چه‌شمکان می ز نند 


بك نوبت فيان ثفری خطیب زد وان باد گار و عادت پیشان هی‌زنند 
ران نوبت قدوم و بشارت زپیش‌وپس . درحکم غازبان که بها ین همی‌زنند 
و بالله التوفیق وصلی‌النه على مد وعلی آ له اجمین» اللهم زین ظاهر نا بخدمتك 


و باطثنا بمحيتك و قلوبنا بمعرفتك واسرارنا بمشاهدتك وارواحذا بمعانتك وصلی‌اله 


فر دو سا اهر شدیه - ۲۴ 


باب بت و چهارم 

در ذ کر ترتیب معاش بقعه ها و رباطها که شيخ مرشد کرده است 

خطیب امام ابوبکرحمدبن عبدالکریم رحة‌اله علیه گوبد شنفتم ازشیخ ابوجعفر 
انصاری رحةالة علیه که کفتی شیخ‌مرشد قدس‌اله روجه‌المز یز درهرروز عاشورا ترئیب 
معاش شصت و پنج رباط کردی از ناحیهٌ در خوبد تا بجره وهرچه حاصل شدی به‌اهل 
آن رباطها قسمت کردی . و دو رباط بود خاص ازان شیخمرشد یکی به شهر شابور و 
یکی به ده سران . ازیرای رباط شابور ده درهم دادی و ازیرای رباط سران پنج درهم | 
دادی . بافی رباطهای دیگره تر تیب معاش اشان هریکی سه درهم دادی . و دران ایام 
قوت بغات ارزان بودی و درهم بقمت بودی» چنانکه به بك دو درهم خرواری .گندم 
خربدندی . و در روز عاشورا مسافران و دروشان ومسکننان بسیار مه دررباط شيخ 
مرشد حاضر شدندی وهر نکی از شان چهار گرده ورطلی خرما دادندی . ودودی که 
از درحجره شیخ مرشد نان وخرما بدرویشان ومسکینان انداختندی و ایشان درمیان 
صحن مسجد استاده بودندی وهریکی چهار گرده ورطلی خرما ازهوا می‌گر فتندی . 
و ودی که در عاشو را قدر صد و بست دشار با صد و سمه دیاز با صد و پنجاه دیثار 
زر فتوح شدی برشیخ مرشد قدس ال روحه‌العزیز و مه برباطها و بقعه ها و دروشان 
صرف کردی . و درسنه احدی و عشرون و اریعمانه قوت گران شده بود وسالی‌تنکه 
بود و دران سال قدر بیست دیثار زر غبر از طعام از فتوحات حاصل شده بود . و بودی. 
که چون شیخ مرشد قدس اله روجه العزیزحلس گفتی درحلس قدر سیه دیتار باشجاه 
دیثار زر حاصل شدی بیش و کم در حسب وقت و همه برمستحقان صرف کردی . و 
بودی که چون شبخ مرشد قدس‌النه روحه الءزیز حلس گفتی غریبان و درویشان و 
مسکینان برپای خاستندی وازشیخ سوال کردندی تاشیخ ازبرای ایشان ازاهل‌حلس 
سوال کردی و أ نجه مقصود ايشان بودی حاصل شدی . 

حمدین علي شبرازی گوبد که شیخ مرشد قدس‌النه روحه‌المز یز گفت که مدتی 


ي 


۱۸۷ 
پود که آرزو می کردم تا شیخ کببر ابوعبدالنه بن خفیف قدس الله ره بخواب به بینم و 
نمی‌دیدم تا بك روز آدینه بعد از نماز معه وعظ میگفتم . مردی از شیراز حاضر بود 
و درآ خرحلس بریای خاست و گفت با شیخ من ازشبرازم از سایةٌ شیخ کبیر وبشیراز 
می‌روم » توش راه ندارم و نفقه از بهرعبالان میخواهم . من از برای وی | واز دادم واز 
حاضران چیزی بخواستم وبیش ازان که مراد وی ود حاصل شد؛ وبوی دادم . شبانگاه 
بخواب ديدم که درحجره نشسته بودم. نا گاه در حجره گشاده شد و دبری نورانی‌ضصف 
اندام در امد و طنلسانی برسرداشت بدانستم که شیخ کببر است . بریای خاستم و سالام 


. کردم وجواب داد و مرا دربر کرفت و بنواخت و کفت خدای تعالی ترا عزیز وگرامی 


" داراد » چنانکه ابه من عزیزو گرامی‌داشتی. بدانستم که آن انعام ازبر کات آن دود 


که آن مرد شبرازی ارا" خدمت کرده بودم . 

فصل _ خطیب امام ابو بكر رحةالله عليه گفت شنفتم از ماعتی اصحاب شیخ که 
می گفتند که شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزبز پیوسته ازبرای دروبشان چیزی حاصل 
کردی و ا گر قرضی از جهت ابشان پدید شدی از وطن خود نقل کردی و برفتی و 
ازجهت آن قرض سؤال کردی . واصحاب شیخمکفتند وقتی شیخ مرشد قدس‌اله روحه. 
العز یز به دبه راهبان رفت از برای قرضی که داشت و در مسجد جامم راهبان حلس 


کرد و مردمان بسیار حاضر شدند از توانگران وغبرهم » وطلب مواسات کرد ازیشان 


و از ابشان چیزی حاصل نشد . چون محلس بگزارد از | نجا باز گردید و بیامد تا بر 
سر دو راهه رسد که از طرفی راه شهرست و از طرفی دبکر راه ده فر جون . شیخ 
مرشد قدس‌النه روحه‌ال‌زیز ازانجا برفت به دیه فرجون و طهارت بکرد و نماز شام 
بگزارد. جاعتی ازاهل آن دبه حاضرشدند درخدمت شیخ جز آ نکه ایشانرا بخواندند. 
پس شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز درسخن آمد وایشانرا وعظ گفت . بعد ازان بقدرهشتاد 
دار زر ازشان حاصل شد . پس شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌المز یز گفت سبحان النه ما 
طلب رزق ورفق از راهبان می کر دم و آژبر ای امبد روزی قصد أ نجا کردیم وخدای 





۱- ج ؛ شرازی خدمت 
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تعالی به آسانی تقدیر کرده بود آن روزی از اشجا» جز آنکه ما تدبیر کرده بودیم 
ازان دبه و نمی‌پنداشتیم ازین دبه . 
فصلی _ و اصحاب شيخ گفتند بسار بودي که شب دروشان آرزوی طعامی 
کردندی و حاضر نبودی . شیخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز بدانستی و کسی بفرستادی 
نا الجه آرزوی اصحاب بودی بیاوردی . وبودی که دیرگاه بودی و شب تاريك بودی 
وکسی نتوانست یکه ببدون رفتی . شبخ مرشد قدس اه روحه‌العز بزبعبادت مشغول بودی 
تا کسی بیامدی و آنچه آرزوی اصحاب بودی بیاوردی . 
خطیب امام ابوبکررحةالله علیه کفت شنفتم ازخال خوداحدبن ابرهیم مز کانی 

و او از اسحاب شیخ مرشد بود که گفت شبی در مز کان بخواب بودم . در خواب چنان 
دیدم که یکی مرا گفتی با احمد تو اینجا بخواب باشی و شیخ مرشد و اصحاب [دا]' 
آرزوی کسبه وخرما باشد ! ازخو اب بر آمدم وازقضاء حق تعالی آن شب شبی تاريبك 
بود و رعد و برق هی جستی . بر خاستم و از خانه ببرون آمدم تا بشهر کهنه رسیدم . 
برفتم درد کان بقالی ودر بکوفتم . مرا جواب داد و گفت کیست که بر در است ؟گفتم 
احمد م زکانی . گفت ابن ساعت وقت در کشودن نبست . آشنابی دادم تا در بگشاد و 
کسبه و خرما از دی بخریدم وب رکرفتم وبیامدم تا برباط رسیدم . شیخ مرشد قدس‌اله 
روحه‌العزیز ديدم که در حراب نشسته بود . برفتم و سلام کردم و گفتم با شيخ درین 
نیمه شب مرا نگذاری که بخواب روم ؟ بعد ازان َصهٌ خواب با خدمت شیخ بگفتم . 
شیخ قدس‌اله روحه‌العز بزبر خاست ودرمیان رباط آمد واصحاب را خبر کرد تا بيامدند 
وآن کسبه وخرما بخوردند . بعد ازان شیخ قدس‌اله روحه‌المز یز گفت بااحمد اصحاب 
هرشب خرما خوردندی و دوش نیافتند ؛ و این توفیق آزان تو بود. 

حکایت _ خطیب امام ابوبک رحد بن عبدالکريم رحةاله علیه گفت شیخ مرشد 
قدس الله روحه العزیز هو سال حاوران مکه را تفقد کردی و چیزی بابشان فرستادی . 


در سثه اربع عشر وازبعماده شیانی داشان فرستاد ددست سح ابویکر ا مدن متصور 


۱- چ ١‏ اصحاب آرزوی 
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النجار» ودران ميان صد وشش دینار ونیم زر بود . سرد و بمجاوران قسمت‌کرد . ودر 
سنه تسم عشر واربعمابه همیانی بابشان فرستاد ودران هميان دوست وسیه وبك دنار 
زر بوده ببردند و بمجاوران قسمت کردند . بعد آزان بدست شيخ ابوالحسین على بن 
موسی الدینوری انی بایشان فرستاد و دران مبان دوست و چهل و دو دنار زر 
بود . به برد و قسمت کرد بر حاوران . و همجنان هر سال برین ترتیب ایشان را تفقد ۵ 
کردی تا آخر عمر قدس‌اله روحه العزیز » و صلی‌النه على محمد و على آله اجعن » 
اللهم و فقنا للخیرات و معنا بالحسنات وجثبنا بالسیّت با ذا الجلال والا کرام . - 


۱ 


اب دست و جم 

در ذکر تحت السراج و سبب ساختی آن قدس‌الژه روحه‌العریر 

بدان رحمك‌النه که چون نام و آواز شيخ مرشد قدس اله روحهالعز دز در سمط 
عالم در مبان بنی آدم مذ کور و فشهور شد در روی عالم هر کجا توقبق : بافتة سمادت 
بختی بود و صفت و سیرت و حال و احوال شیخ مرشد قدس اله روحه العزبز می‌شنید 
برمی‌خاست و روی ارادت بجناب سیادت حضرت شیخ قدص اله روحه‌العزیز می آورد . 
چون می أ مدند و صفت و سبرت شيخ قدس الله روحهالعز مز مشاهدء می کردند ربوده 
مشاهدء مبارك وی می‌شدند . و از بسیاری الطاف و اخلاق و انعام و | کرام که شبخ 
قدس الله روحه‌العز یز با ایشان بکار | وردی چذان عاشق وی شدندی که نمارستندی که 
از پیش وی برون روند . وهر که بخدمت وی رسیدی صاحب دولت کشتی وچون از 
بش وی درون شدی شب و روز بدعا وئناء وی مشغول بودی . و هیبچکس نبودی که 
نام وی شنفت که نه آرزوی دبدار وی‌کردی . و ذ کر حامد اوصاف وه‌کارم اخلاق وی 
در زبان جمله خلایق افتاده بود و محبت و ار ادت وی در حمله دلها سرابت کرده بود . 
حبوب حق بود ومعشوق خلق؛ قدس‌اله روحه‌المزبز. 

در کتاب آورده‌اند که چون بزر گواری وی در عالم مشهور شد جماعتی ازاهل 
تصوف به‌کوه لبنان رفتند وهفت تن ابدال دربافتند وصفت وسبرت وفضیلت شمخ هرشد 
قدس‌الله روحهاامز یز با ابشان بگفتند و زبارت ایشان بکردند و برفتند . این هفت ترم 
که در کوه لبنان بودند پبوسته بمحافظت احوال خود مشغول بودند و از خلق کناره 
گرفته بودند . چون خبرشیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز بابشان رسید درخاط رابشان 
بگذشت که | گر شبخ مرشد قطب عالم بودی بایستیکه از خلق کناره‌گرفتی وبیامدی 
ودر کوه لبنان بسربردی و بخلق مشغول نشدی » زیرا که اهل حق ازمبان خلو کناره 
کر ده‌اند تا میحافظت اوقات خود کرده‌اند . بعد ازان این حکایت با هم دیگر بگفتند 
و اتفاق کردند که از یشان دو تن بیابند واحوال شیخ باز داشد . از ميان ابشان دو تن 
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حرخاستند و عزم کازرون کردند . چون بکازرون رسدند مشام جان اشان از نفحات 
غلبات اوقات شيخ قدس اله روحه‌العز ی زمعطر گشت . شیخ قدس‌الة روحه‌المزیز بفراست 
احوال اشان بدانست . خادم را بخو اند و گفث‌برو که دو عزیز از راه دور آمده‌اند و 
ابشانرا بر گیر وباغزازی تمام بخلوت خانهٌ من‌بر ؛ بعد ازان بيا و مرا خبر کن . خادم 
برفت تابایشان رسید وسللام کرد وایشانرابنواخت و گفت‌ای عزبزان شیخ مرابخدمت 
شما فرستاده است ناشمارا بر گرم وبخلوت‌خانةٌ شیخ برم . ابشان هر دو از عقب خادم 
برفتند تا بخلوت خانهٌ شیخ قدس‌الله روحه‌المز یز . خادم ایشانرا باعزازی‌تمام بنشاند و 
خود برون آمد تاخبر شيخ دهد . چون خادم ,رون مد ابشان باهم دیگر گفتند که 
این شیخ صاحب کرامات است که احوال‌مادانسته‌است . خادم بیامد واحوال باخدمت 
شيخ بگفت که ایشان‌را بخلوت خانه ببردم وعزیزتر آزشان مبهمان ندیده‌ام . شيخ 
قدس ال روحهالعز یز برخاست ویش اشان رفت . چون شيخ ازدر حجره برون شد و 
سالام کرد ایشان‌برخاستند وبقدم‌شیخ‌افتادند وچون مشاهدة مبارك شیخ بدبدندبیکبار 
مرید ومعتقد شیخ مرشد شدند . شیخ قدس ال روحه‌العز دز ابشانر | نوازش کرد وکفت 
آن عز بزانودوستان من‌چون‌اندو حالاشانچ؟ نه‌است ؟ خوش‌دل و حمو ع خاطر ند؟ 
هیچ پیغامی بمافرستاده‌اند؟ا نچه فرموده| ند ببایدگفت. چون شيخ قدس اه روحه‌العز یز 
انن کت اشان حبران بماندند ازفراست شيخ . ,عدازان گفتند با شيخ آن عزبزان 
ترا سلام می‌رسانند و بدعا مشغول‌اند وپیغامی‌فرستاده‌اند. | گراجازت باشد تابگوئیم . 
شيخ قدس اه روحه‌العزیز گفت هرچه فرموده اند بماید گفت . گفتند ترا فرموده‌اند 
کها کر مشغولی بحق » میخواهی بکوه لبنان در ای . زیرا که در ميان خلق بودن 
محافظت اوقات‌نتوان کردو آميزش باخلق کار دوستان‌حق‌نیست . چون‌این‌سخن‌بگفتند 
شیخ قدس‌اله روحه المزیز گفت ابشان ارباب قلوب اند ونیکو کفتند . لیکر: _ ما را 
حالتی دست داده است که بکوه نتوانم امد " زیرا که حق تعالی مرا به این کار 
بازداشته است که دعوت خاق کنم واشانرا بخدای خو انم و گبران و کافران‌ازضلالت 
وجهالت درراه دين واسلام آورم وایشانرا مسلمان کنم وبحمداله تعالی وحسن توفیقه 
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حق تعالی مرا وقتی داده‌است که گفت وشنود وغوغاء خلق مرا مشغول نمی‌داده ازحق 
وهم باحق تعالی‌باشم وهم باخلق . ودبدن خلق‌حجاب راه من نیست و کوه ودشت وصحرا 
زبیابان ومیان خلقان پیش من یکسانست . بعد ازان گفت چون شما پیش آن عزبزان 
روید سلام‌مر| بایشان رسانید وبگوئید که عجب‌نباشد که مرد در گوشه و کوه بنشیند. 
ویباد حق‌تعالی مشغول شود » مرد باید که در مبان خلق بگوید وشنود و کار ابشان. 
قبام‌نماید و يك‌طر فةالعین از بادحق ومشاهده حق‌باز نماند. بمدازان گفت | گرمن دکوه 
لنان بودمی کجا این همه کبران مسلمان شدلدی ؟ پس گفت ای عز یزان ازددن شما 
خرم شدم » | گر بنشینید شما را خدمت کنم و ا کر می‌روبد حکم شماراست . ابشان 
گفتند با شيخ کسی دل دهد که از خدمت تو برزون شود ؟ لیکن آن عز بزان مارا 
فرستاده‌اند ومنتظر ماباشند " بباید رفت . شیخ قدس‌النه روحه‌العز یز گفت چون برو ید 
أن دوستان وعز یزان ازما سللام برسانید ویگوئید بدعا وهت‌شما مستظهرم . ابقات. ۱ 
اجازت خواستند ورویی بنهادند » و برفتبد واله وحبران تا بکوه لنان بنزديك باران 
خودو احوال‌شیخ قدس اله روحه‌العز بز همجنانکه دده دودند وشنفته بودلدىکسر دگفتند. 
چون خبرشیخ بایشان رساندند بعدازان گفتند ای باران مارا رغبت| نست که‌برویم و 
بافی عمر درخدمت وی باشیم ودرصحبت وی سس بریم که امروز در ءرصةه عالم پادشاه 
دین ویمشوای اهل شین اوست وآ نجه مارا از بك روزه صحبت وی‌دیدیم به‌عمر‌هایدان 
نرسیدیم . بندازان احازت خواستند ازان عزیزان وهردو برخاستند وسامدند بخدمت 
شبخ مر شد قدس‌الله روحه العزیز . شیخ از دیدن ابشان خرم گشت و ایشانرا بنواخت 
و کوش از برای ابشان برداخت از دی حراب کهنه که آن موضع امر‌وز زیر چراغ 
گویند. و زبرچراغ بدان‌معن یکو بندکه طابفة که درا نجامی‌باشند شب همه شب‌چراغ 
برافروخته باشند ودر روشنابی چراغ نفسته باشند و بخواندن قران مشغول باشند . 

بعد ازان شیخ م‌شد قدس‌الله رو حه‌العز بز چون آن موضع بیرداخت و بدست 
امشان هر دو داد و هر کس که لابق صحبت ایشان بود بنزديكك ایشان می فرستاد و 
همچنانکه شیخ قدس‌اله روحهالمز یز آن موضع ازبرای غریبان بساخت امروز همچنان 
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جای غرببان است وهیچکس ازاهل شهر بیش خود رها نکنند و اگر [از] یکی 
از شان فرزندی یدید شود فرزند وی‌دریرش خود رها نکنند . و#جنانکه شمخ‌مر شد 
قدس الله روحه‌العزیز آن موضع بدست‌آن دومرد داد امروز مجنان جای مردان باشد 
و هیچ افرد در میان خود رها نکنند و با ابشان خالطت نکنند و هیچ نااهل بصحبت 
خود راه ندهند . وشیخ قصال ردح ال بز گفت این مقام هر کز از ولی‌خالینباشد 
د [از] برکت سدق رآ" فراست شیخ قدص ال روحه العزیز هر کز آنمقم مار 
از ولی خالی لیست و پیوسته قرب پنجاه شصت‌تن‌در | نجا باشند که حریکی از ولابتی 
باشند و شب و روز بورد و اوراد وذ کر وفکر و تحصیل علم واخبار و حفظ قرآن و 
تکرار مشفول باشند . وا گر مکی ازیشان غایب شود با وفات کند یکی دیگر بجای 
او باز آ ید و ميشه آن مو ضع مبارك بر کت | ثار شيخ قدس اله روحهالعزیز ازعابدان و 
زاهدان و حافظان و فا کران وعالمان وعارفان خالی نباشد وبه‌ایشان معمور است 
و ازجلۀ کرامات شیخ قدس الله روحه‌المزیز آست که شخصی غریب ازان که 
پرسد وبك حرف نداند ووحشی باشد قرآن حفظ کند ‏ وازعلم دین بهره بابد و صفاء 
اندرون وتزکیة ظاهروباطن‌حاصل کند؛ ازبر کات معاملات شیخ قدس‌الله روحه‌المزیز. 
وهر کس که اورا دید تحقیق باشد معاینه کند که شیخ قدس‌اله روحه العزیز 
همحشان زنده است و می‌داند و می نسدد و حضور وغیبت پیش او بکسالست و در کل 
احوال همحنان درمدد ومعاو ات‌خلقانست ؛ تخصیص کسانی که از مسان دنا رون | بند 
وازخلق کناره ک کنندودست همت دردامن دولت اوزنند به نیت صادق ومتابمت او کنند 
باقوال وافعال موافق هیچ شك نیست که شیخ قدساله رو حه‌العز ی کار ابشان تمام کند 
ومقصود ابشان برآورد ودیدهٌ دل ایشان درعالم تحقیق کشوده کند و نظر جان ابشان 
بسا حق یا کرداند زرا که حق تعالی و تقدس اورا از آثار لطف خود گماشته 
ست از برای این کار .وحبات و مات ابشان بکسالست وهر کف باشان ترسیده است ی 
کما قال النبی صلی‌اله عليه وعلی آله وسلمالمزمنون لایموتون بل شقلون من‌دارالی 


ج۰اگر یکی ۲ - ج؛ وی کة ۳ - چ ؛ صدق فر است 
فر دو س‌المر شد یه - ۲۵ 
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. دار . و دنبا و آخرت پیش ابشان فرقی یست وصفت اوصاف أبشان عقول ما در باید‎ 
و چندانکه شرح کمالیت ایشان دهیم نهابت آن پدید نشود . مقصود ما ازین کلمه‎ 
آنست که تن در غفلت تباید داد وبظاهر قبرایشان نگاه تباید کرد وایشانرا مرده‌نباید‎ 
دانست» که ایشان حاضر اند و می‌بینند ونگران آ نندکه سعادت بختی دست دردامن‎ 
۱ ایشان ژند ومتادعت ایشان کند و اورا شهایت مةصود برسانشد.‎ 

و بندة کمینه از خدوم حقیقی مقتدا و پیشواء خود ضاعف الله جلاله شنف ت که 
گفت | کر شخصی فی‌المثل درچین باشد اورا مهمی پیش آآید وسر در زیر گلیمی‌فرو 
برده باشدو بی آ که بزبان‌سوال کند؛ درخاطرخود آن مهم درحضرت شيخ مرشدعرضه 
دهد و طلب معاونت کند شیخ قدس الله روحه العز یز از حال او واقف است و سوال او 
می‌شنود و مهم او می‌داند و معاونت او مسکند و | نجه تا عمرهای دراز خواهدیود او 
می داند ومی‌بیند . وموافق این سخن بسیار حکایتها و روایتها باشد که | کر ذکر 
آن درین‌کتاب کردء شود این‌کتاب حل‌آن نکند . اماموافق ابن سخن بك دوحکایت 
چنانکه بان کمشه رسنده است و خود لىز مشاه د آن کرده ام واجب ديدم که 
باد آن کرده شود . چه هرچه تعلق بشرف و فضیات و کرامت شیخ مرشد قدس له سره 
دارد ذ کر آن کردن از جملةٌ واجبات است و هرفشیلت که نسبت بمربدان وچا کران 
او کنند آن ليزه از فضیلت وکرامت شب باشد دنه روحهالمزیز که لد وما 
یملکه لمولاه. 
فصل مخدو م و مقتداء این کمینه ضاعف اه جلاله روزی در یس سقابة نو 
عمار: ی میکر دو این کمینه در خدمت شبخ کاری میکرد . شخصی از کازرون که اورا 
محمد بن شهاب بن حاج کدی یامد دم نو اک کت با شیخ این 
زمان از پیش شیخ عمر کارزباتی م ی آیم د ترا سلاممیرساند و میگوید میخواه م که 
بخدمت رسم وترا زبارت کم اما زهرء ندارم . و این‌شیخ عمر دروشی عزیز بود از 
زبرچراغ» وشیخ قدس‌اله روحه‌العزیز نظری تمام با او داشت . بعدازان‌گفت شیخ‌عمر 
میگوید که سیه‌سال پیش از ین‌شیخ مرشد قدس‌النه روحه‌العز یز بخواب دیده‌ام واشارتی 
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فرموده است ونشانی باز داده است . امند می‌دارم که آن نشان از شما بافته شود وآن 
خواب اتست که شخ مررشد قدس اله روحه‌العزیز در واقعه ددم که درین موضم که 
امروز باب الفردوس مرشدی است ایستاده بود . برفتم و سلام کردم . شیخ ق دس ال 
روحه‌المزیز گفت با عمر اینجا که من ایستاده‌ام حد مسجد جامع خواهد بود . گفتم 
با شیخ این خان بهاءالذینکه ازان پادشاه اسث وابن عمارتهای دبک رکه ازان‌مردمان 
است مهيا شودکه خراب‌کنند و بمسجد سازند ؟ شیخ قدس‌الله روحه‌العز یز گفت باعمر 
کسی‌این عمارت کندکه پادشاه مربد وی باشد وله خلق متابع وهواخواء وی باشند. 
چون ازخواب در آمدم باخود گفتم تا این شخص چه کسی باشد که این کار از دست‌او 
برآ ند وشیخ مرشد این نظر عنامت در حق او باشد ؟ بمداز مدتی شمخی بکازرون | مد 
که اورا ابرهیم سه‌سوی گفتندی . بیامد و در مسجد و رباط شیخ بنشست . خواست 
که عمارتی کند درمسجد . شیخ عمرگفت من با خود گفتم که مگر این شخص باشد . 
آن شيخ دو سه روز بنشست وهیچ عمارت مسجد نکرد و برفت . ااکنون امید می‌دارم 
که مچنانکه عمارت سقابه از دست تو بر آمد و تلى بدان بزد گی از راه بر گرفتی 
و بسقابه ساختی عمارت مسجد نیز از دست تو برآ ید واین خانه‌ها وعمارتها وخربه‌ها 


است . این حکایت بکرد و برفت . ۱ . ا 

بعداژ ده سال دیگ رکه بگذشت مخدوم و مقتدای این کمینه آن خان بقیمتی 
کران بخریدو آن‌خانه‌ها وخربه‌های دمگر بقیمتهای‌کران می‌خر بدو اصحات خودبکار 
می‌داشت تا بدست خود آن عمارتها از راه بر میداشتند و به پشت میگرفتند و برون 
می بردند و بدست خود عمارتهای مسجد میکردند . ذازاصحاب شیخ دام بر کته فرب 
صد تن بودند که روز وشب در کار بودند وشیخ برسرایشان ایستاده بود تاعمارت‌مسجد 
تمام کردند . و حال آن بود که اول بناء مسجد که بکردند خواستند که در مسجد 
برابر در سقایه کنند ويك نیمه از دبوار در گه بنهادند وآن سال رها کردند و هیچ 
عمارت دیگر نکردند . بندء کمیثه آن خواب که شنفته بودم بادم آمد . با خود گفتم 


۱ ۵ 


۱۹3 ۱ 

امن چگونه بود که در مسجد برابر در سقابه باشد وشیخ مرشد قدس‌الله روحه العزیز 
ازشمالی سقابه نشان داده است وجد مسجد از بش سقابه بنیاد کرده‌اند وشخ قدس الله 
روحهالمزیز حد مسجد از مس سقابه فشان داده است. تا سال دمگر که شاد عمارت 
باز کردند و در گه مسجداز | نجا که بود بگرداتبدند وشاد درگه مسجد ازیس‌سقابه 
بکودند و حد عذارت مسجد بدان موضع تهادند که شیخ فرشد قدس له روحه‌المز یز 
نشان باز داده بود پیش ازان بجهل سال » و فراست و کرامات وی صادق شد قدس اله 
روحه‌المز یز . ۱ ۱ 

دیگر - همان روز که راوی این خواب حکایت می کردگفت فقیه عمر میگوید 
که شبخ مرشد قدس‌النه روحه‌العزیز هم دران تار بخ شان باز داد بودکه َه ازپیروز؛ 
سبز برسر من خواهندکرد . تا اتفاق افتاد و فنه برسر روضة شیخ قداله روحه‌لمزیز 
بساختند و به گچ سفید کردند . این کمینه آن خواب که شنفته بوډ دنگر بادمآ مد . 
باخو د کفتم شیخ قد‌النه روحهالمزیزنشان داده ست‌که اين فیّه به بروزه بسازند» این 
چگونه بود ؟ مگرشیخ قدس‌لة روحه‌المزیزازین اشارتآآن خواسته | ست که درعضی 
ازفته بردزه بکار نهند» چنانکه دران مبل که درسر فنه بود د پروزه کاری کرده بودند . 
تا بعد از پنجاء سال که شبخ قدس ال روحه‌العزیز این نشان باز داده بود برون قنه 
بجملگی‌همه از پروز؛سبز بساختند» چنانکه امروزظاهراست. والحمدلنه رب‌العالمین 


علم منك وانت اولها و آخرها فاغفر ذنوبا كلها اولها و آخرها باغفور با رحیم . 


باب بيست و ششم 
در ذکر آبات کلام الزه که شیخ مرشد تسیر گفته ات 

بدان رمك اله که خطیب امام ابوبکرحمد بن عبدالکریم رحمةالنه عله درسیرت 
عرب ی که ساخته است دربن بك باب بعدا ز کلام شیخ قدس‌الله روحه‌العزیز مواف کلام 
شیخ نقلهای مشایخ بسیار آورده است » با ازان جهت آورده باشدکه این نقلهای مشایخ 
از شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌المزیز استماع کرده باشد؛ با از برای تبرك وفایدهآ ورده 
باشدکه در خوان چندانکه طعام ندشتر بهتر . وسخنابشان‌همه بکیست وهمه" نیکخواه 
خلق بوده‌اند وشففت کار فرموده‌اند . مقصود ا نکه هرکجا که ذ کرخطیب امام ابوسکر 
مد بن عبدالکر یم کرده| بد | نجا نهایت کلام شخ است . بعدازان نقلهای امه کرام 
ومشایخ عظام و اخبار وآ ثا رکه موافق کلام شيخ بخ قدس‌الله روحه‌العزیز باشد گفته آید 
بخیر * بعون‌له تعالی و حسن توفیقه . 

فصل - قول الله تعالی و اذ قال ریاف للمآاكة انی حاعل فی الارض 
خليفة الا به . شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز در تفسیر ابن آبة گوی د که حق تعالی 
فریشتتگانرا خب ر کرد که من خلیفتی در زمین خواهم آفرید : ملایکه هستی آوردند 
و گفتندکسالی‌بدید میکنی در زمن که تباهی کنند و خون ناحق ردزند» ما که 
فریشتگانیم خود قرا به پاکسی باد ميکنيم چنانکه حق تسالی ازشان خمر باز داد 


i - و‎ 


قالوا آتحعل فبها من تسد فها و سفك الیماء و نحن ن نسیح بحميك و 
نقدس" ای" . حق تعالی ملایکتانرا گفت ادب نگاه دارید که آنچه من دانم شما 
ندانید» چنانکه کفت قال انی آعم مالا عون . ملابکتان چون‌هستی | وردند 
وآدم را حقیر داستند چون حق تعالی آدم را بیافرید عليه السلم ملابکتان زا فرمود 
که پیش تخت آدم سجود کنید » چنانکه كفت و اقلا لللابكة اسحدوا لا دم 


۱- ج ؛ هه را تیکغواه . ۲و۴ - قرآن مجید ۳۰/۷ 


۱ ۵ 


۱۹۸ 


جي ي ص 2 


دوا ۰ ملایکتان سجده کردند وتواضع نمو دنك . 
دیگر همچنین برادران بوسف علیه‌السلم هستی آوردند و فخر کردند و گفتند 
ما ده تن زور آور باشیم ونگذاريم هرک که گرگ توسف خورد . ون 
چنانکه حق‌تعالی ازاشان خس باز می‌دهد و نحن 9 1 آه احافظون . 
فص ریت وتف وهی | ورد هو کف ا و رورا وز سیم و بر توت را از ما 
دوستر دارد . فد و بوسف را درچاء انداختند . سے ق‌تهالی ابشانرا پیش نخت بوسف 
عليه السلم در سجود آورد چنانکه گفت و رقع آبوبه على العرشس و روا له 
وت ۴ 
سحدا ۰ تا سجدة بوسف کردند وتواضم نمودید . , 
دنک ھی اجان و رن هی | ردد ور فرعرق اقفر کرد نهو کن 
به عت فرعون که ما برلشکر موسی علیه السلم غالب شویم كما قالاله تعالى و قالوا 
ت و ۴ ره و س و ۴ سم 
مره فر عون ایا لنحن الغالیون " حق تعالی ايشانرا دسحود اورد تا در خا 
افتادند و سجود. حق کردند و چا کری.و پروی موسی کردند ومسخر و مایم موسی 
۱ 1 هه ا ا رز ے سس ے ی ٍت ا وټ 
شدند کما قال الله تعالی ۳ اقی السحر ة ساحد ین قالو | امنا در دب الما مى 9 
کفتند امان آوردیم بخدای عالممان : ما نز که جون ساحران فرعون اما 
آوردند بخدای تعالی و در سجود افتادند فرعون روی قوم خود کرد و گفت ساحران 
امان . دمن آوردند که خداو ندم . ساحران گفتند حاشا که ما انمان بتو آوردیم ۰ ما 


م« ۱١‏ 
امان بخدای موسی و هرون آوردم سانه قالو | اا برب العالمین زوب مو سي 
مر و ٩‏ ۱ 
و هر ود . 


دس شبح مرشد قدس اله روحهالعزیز گفت این مه روه که باد کر وم هی 


۰ ۲ اوردند و فخر کردند و بزر گی نمودند . پس تواضع کردند و نیستی آوردند و عجز 


4۲-۱ ۳۶ ۲ - نگاه شود تشر آن ید ۱۱۲/۱۲ ۳ - قر آن تید ۱۰۰/۱۲ 
٤‏ فر آن مید 4/۲۱ ۵ اه ٩‏ آبات ۷ »ود 


۹۹ 

تمودند ٿا شده بداند که اورا نستی وعجز و نباز وخا کساری اولش . 5 
_ خطیب امام ابویکر رة الله علبه گوید انس بن مالك رضی الله عنه روات 
و بدرستی که تواضم کردن بنده را نیفزاید الا بزر گی . دس بر شما باد که تواضع 
کنید تاحق تعالی شما را بزر که گرداند. و بدرستی که صدقه دادن مال بعنی ز کوة 


دادن [ بنده‌را | " تیفزاید الا فزونی مال . وس بر شما باد که ز کوة و صدقه دهید تا 


مال شما افزون کند. 


و گفت ابوفر غفاری رضی اله عنه گوید که رسول صلی‌الله عله و علی آله و سلم 


مرا گفت یا باذر چشم بردار وبنگر در پیش مسجد تا شریفتر ورفیع تر مردی به‌پینی 
تو او را . ابوذر گفت نظر کردم و مردی دیدم که نشسته بود و حله گرانمابه بوشیده 
بود . گفتم با رسول الله این مرد است ؟ رسول صلی‌اله عليه و سلم گفت با باذر بنگر 
فروتر ومسکین‌تر مردی که به‌بینی‌تواورا . ابوذر گفت نظر کردم ومردی دیدم‌ضعیف 
که جام کهنه پوشیده بود. گفتم با دسول‌اله اینست؟ رسو( صلی الله عليه وعلیآ لهوسلم 
کشت بان خدایی که جان من سد قدرت اوست که این کهنه‌یوش که تو می‌بینی نزد 
خدای تعالی روز قیامت فاضلتر باشد از پری روی زمین ازین شخص؛ يعن ی آ نک رکه 
حله کر انمانه دوشىدە بود . 

دیگر - ابن‌عباس رضی‌اله عنهما روایت کند که ابلیس به‌نوح علیهالسلم رسید 
و گفت بانوح بدرستی که نزد من ترا حقی ونعمتی و تیکویبی هست و زود باشد که 


جر اء آن کنم ترا بخصلتهابی که توانرا بدانی . توح عليه السلم گفت باابلیس آن چه ۰ 


سکوئست که باتو کرده‌ام و آن‌چه حقست که نرد تو است که ادا کنی و ابلس گفت 
انست که دعا کردی برقوم خود تاحق تعالی اشانرا همه هلاك گردانید » جز ا نکه تویه 





۱- چ ؛ ندارد 


۱ ۷.۰ 
مرا خواهیآموخت ؟ انلیس گفت با نوح برتو باد که حذر کنی از کبر “ بدرستی که 
کبر بود که مرا از سجدة آ دم بازداشت وحق‌تعالی‌مرا رانده کرد . و برتو باد که‌حذر 
کنی ازحرص » بدرستی که دم علیه‌السلم همه بهشت اورا مباح کرده بودند مگردرخت 
کندم که اوراازان‌نهی کرده‌بودند . بس‌حرص اورابدان‌بازداشت که‌گندم‌بخورد . گندم 
بخورد و اورا از بهشت ببرون کردند . و برتو باد که حذر کنی از حسد * بدرستی که 
قابیل حسد برد بر هابیل و اورا بکشت . پس توح عليه السلم گفت با ابلیس هرا خبر 
کن که درچه زمان‌قادر باشی برفرزندآدم. ابلیس گفت دران زمان که اوخشم گیرد. 
دیگر - ابرهبم خلیل‌اله صلوات‌الهال رن علیه گفت الهی از هیبت تو می‌ترسم 
ونزد عظمت تو عاجزم و ازنممت تو شا کرم و شب و روز امید من واشتیاق من بدبدار 
تو است . ۱ ۱ 
و گفت عیسی عليه السلم گفت براستی و درستی میگویم شما را که مچنانکه 
تواضع کنید شما را هنچنان بردارند شما را وبزرگك کنند شمارا ومجنانکه رحمت 
کنید #مچنین رحمت‌کنند برشما؛ و همچنانکه بحاجتهای‌مردمان قیام نمائیدحق‌تعالی 

نان بحاجتهای شما فام نماید . 

دیگر - حق تعالی وتقدس خطاب کرد باعیسی علیه‌السلم و گفت با عیسی| گر 
خواهی که در بهشت با ملابکه پرواز کنی همجون هامه باش در مبان مرغان » ۶ هامه 
مرغکی است که در مبان مرغان ترسکار تر است . ودر توأضع و فروتنی با مردمان 
مجون زمان باش در زیر قدمهای ابشان . ودرکرم وسخاوت مجون آب روان باش با 
م‌دمان . ودر شفقت هجون آفتاب باش باخلقان بعنی شفقت از وضیع وشریف دریغ 
۱ مدار» همچنانکه | فتاب شنقت ازهیچ چیز دریم نمی‌دارد . 

وعیسی علیه‌السلم. حواربان را کفت ای بسا چراغ که بادآ نرا باز «شانده‌است» 
وای سا عابد که کبر وعجب او را تباه کرده است . 

وشیخ حسن بصر یر حمة ال علیه گفتی ای‌فرزند آ دم چگو نه فخر آوری بربر آدر 


! - ج ؛ علیه‌السلم بر # زالدست (غلامرضا طاهر) 


۱ ۵ 


۰١ 
خود وکبرامائی وحال آ ست که ترا از خا کی آفربده اند که مردم بدان می گذرید‎ 
پس از نطفة که از خود دور می‌اندازند و پس‌ازمرداری که درگور می او کنند و حال‎ 
تو نیز مچنین خواهد بود " پس این کبر از برای چه می‌نمایی ؟‎ 

و ابو حمد جربری رحمةانه عليه گوید درست شده است زد اهل معرفت که 
سرمایهُ دين ده خصلت است » پنج در ظاهرست وپنج درباطن . اما آن خصلتها که در ه 
طاهرست : اول صدفست در زبان که دروغ نگوید و غست نکند» دوم سخاوت در 
مال که از کس دریغ ندارد » سوم تواضم است در بدن که عجز و خا کساری نماید » 
چهارم دفع مضرتست که رنج بکس نرساند و آزار کس نجوید » پنجم تحمل است که 
هر بلاومشقت که بدو رسد تحمل کند. واما آن پنج خصلت که در باطن است : | 
دوستی حق تمالی است » دوم خوف فراق از خدای خوش ؛ سوم اميد وصال بخدای ٩۰‏ 
خویش » چهارم پشیمان بودن برفعل خویش ؛ پنجم شرم داشتن آزخدای خویش . 

و بحبی‌ین معاذ گفت کناهی که نستی و عجزدران باشد دوستر دارم از طاعتی 
که عجب وهستی دران باشد . 

وشیخ اجمد حواری رحمةاله علیه گفت روزیبکوچة از کوفه درشدم . دونه 
:دیدم که استاده بود ومردمان از راه باز می‌داشت . چون مرا ندید گفت با احمد برو ۱۰ 
که من بهلولم وترا می‌شناسم » بشناختی که حق‌تعالی‌مراداده است . پس‌برخوانداین: 

شعر 
حقیق بالتواضع من نموت ۰ و سبالم ء من دیا فوت 
فما للمرء صیح ذا اهتما) و شفل لا موم له التموت 
و ما ارژاقتا مما شوت .م 


سے سا 


صییم مكنا حسن جممل 

فیا هذا سترحل عن ریب ای قوم کلامهم ال کوت 

کفت بتواضم سزاوار | ست آنکس که بمبرد . و مرد بسنده است از دنبا قوتی 
۱ - ج : نگویند 


فر و _ س المر شد به = ۲٩‏ 


۱۰ 


۱ ۵ 


۷۰۷ 
که بیابد . چه شد مرد که هر روز غم و تیمار دلیا برخود نهد » وشغلی پیش گرد که 
صفتهای آن نتوان کرد . زبرا که کردار خداوند ما بغابت نیکوئیست ورزق ما ندست. 
آنچه از ما فوت شود پس گفت با احمد زود باشد که بن قریب رحل ت کنی برقومی. 
که کلام ايشان خاموشدست بعنی مر دگان . 
عسقلانی گوید روزی بکوچة بغداد می گذشتم . نا گاه یکی از فقرا دیدم که 
ابستاده بود و معنی این ست مبخواند" بر در خانۀ که ایستاده بود از برای آنکه‌تا 
چمزی ستاند : 


ھ 


سور 
آمد " کفی بالخضوع ۰ الى "الذی جاد بالصنیم 

یعنی دست خود درازميکنم بمسکینی وفروتنی به‌پیش کسی که سخاوت کند 
باین صنعت که من میکنم .واین بیت حال خود میگفت " لبكن موافق حال درویشان 
افتاد . آن دروش چون این ست شنفت تعره دزد و سفتاد و بمرد. 

فصل - قول‌النه تعالی انما المومنوت الذين اذا کر 1 0ه وجات تلو بهم . 
شیخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز در تقر این آبة گفت دل مؤمن بهیچ چیز ساکن 
نشود و آرام نگرد الا بن کر حق تعالی و اکر آ نجه درهفت آسمان و هفت زمین بوی 
دهند هیچ التفات بدان نکند و از خدای ترسد و ناپروا بود بذ کر حق تعالی و قرار 

1 لار مر ص هام ۵ رم و ۰ 

نگر د الا من کر حق تعالی کماقال‌اله تعالیالذین | منواو تطمیّن قاو هم بذکر الله 
آلا بذ کر اه تین لوب . دبکر مچنین حق تمالی آدم علیه‌السلم بیافرید و 
در بهشت فرود آورد و آدم علیهالسلم با هیچ پ چیز از بهشت آرام و انس نمی گرفت » 
زبرا که نه هم جنس وی بودند ودرتنهابی قرارنمی گرفت تا حق تعالی از یهلوی چپ 
آدم علیه‌السلم حوّا سافربد و آدم وی انس گرفت و قرار بافت کما قالاننه تمالی. 
هوالدی خلکم ن نفس و احدة و جل منها زوجها لیسکن البها 

دبگر مجنین ملك‌تعالی زمین را بیافرید و آرام‌نمی گرفت . حق تعالی چهل 


۱ - ج ٠‏ میخاند ۲ -قرآن مید ۲/۸ ۳ قرآن مید ۲۸/۱۳ 4 - قر آن مد ۱۸۹/۷ 


۱۰۳ 

هزار کوه بیافربد و میخ زمین کرد تا زمین بکوه. آرام گرفت کما قال اله تعالی 

9 آلقی فی‌الارفي رواسی ان آم بهم > پس هر یکی با هم جنس خود انس 

گرفتند . دل مؤمن آرام گرفت بباد ملك ذوالجلال وآدم آرام گرفت بحواء صاحب 
جال و زمین آرام گرفث و سا کن شد بجبال . 

- خطیب امام ابوبکر رحمةاله علیه گوبد مسلم خواص‌روایت کن د که حق تعالی 
وحی کرد بموسی علیه‌السلم و گفت یاموسی میدانی که ترا ازبرای چه دوست داشتم ؟ 
گفت با رب ندانم . گفت از برای آنکه خشنودی من جستی و تابع رضای من بودی . 
پس گفت با موسی مرا در دل خود جای ده و بهیچ حال مرا فراموش مکن . و گفت با 
موسی بدرستی که بهشت بیافربدم ازبرای نيك مردان ؛ وبیشترسا کنان‌بهشت درویشان 
و ترسکاران داشند و آبکسای که چشمهای اران اشك ریزان باشد از ترس من . با 
موسی بگوی با بندگان من که لذت میابید الا به ذ کرمن وانس‌مگیرید الا بمناجات 
من » و مترسید الا آزمن . 

و ایضاً وهب‌بن منبه زضی‌الله عنه گفت دربعضی کنب بیافتم که حق تعالی گوید 
با فرزند آدم | گرمرا باد کنی ترا باد کنم » وا گرمرا فراموش کنی و بغبرمن مشفول 
شوی ترا رها کنم و ساعتی که باد من نکنی دران ساعت ان برتو وبالست وان ساعت 
ازان تو نیست . ۱ ۱ 

و ایضاً بعضی از اهل تصوف گفته‌اند که حرام است بردل عارف که دوست دارد 
جز خدای خویش . وحرام است بر گوش او که بشنود جزراز خدای خویش . وحرام 
است بر چشم او که نظر کند الا بخدای خوش . و حرام است برزبان او ا نکه عبارت 
کند الا از اسزار و اذکار خدای .خوش . 

وایضاً شبلی رحة الله علیه وید جق تعالی وحی کرد به داود علیه السلم و گفت 
با داود ذ کرمن برای ذا کران است وبهشت من برای مطیعان وسنده کردن من‌برای 
متو کلان و زیادتی لعمت من برای شا کران و رت من برای نبکوکاران و انس من 


۱۰/۴۳۱ قران مید ۱۵/۱ و‎ - ٩ 


۱ ۵ 


° 


برای انس بافتگان " وهن خاص ازبرای حتّانم . و برواتی دبکر گوبن د که دیدن من 


برای مشتاقان ومن خاص‌ازبرای مفلسانم» بعثی | تکسانی که از جزخدای مفلس باشند . . 


و ایاً سهل بن سعید گوید بعبادان نزديك ما زئی دیوانه بود و او را سلمونه 
گفتندی . بروز پنهان شدی » چنانکه هیچکس اورا ندبدی . چون کب یدید آمدی 
بربام خانه رفتی و تا روز ندا کردی و گفتی با سیدی ومولائی دیوانه کردی مرا از 
عقل خود و وحشت دادی مرا از خلق خود وانس دادی مرا بذ کر خود وبدرستی که 
در افتاده ام و باز مانده ام از خلق تو و مرا ازین هیچ غم لست * لیکن وای رسوایی 
من گر دور افتم و باز مانم ازتو . 

فصل _ قول اله تعالی لنبیه و حبينه صلی ال عليه و على آله و سلم و اصیر 
فك مع الذين دعو دبیم لد اةوالَشي بر بدون وجهه . شبخ مرشد 
قدس الله روحه المزیز در تفسیر این آبة گفت حق تعالی امر کرد به پیغامبر صلی اله 
عليه و على آله و سلم که ظاهر خود نگاه دار با درویشان صفه و نفرمود او را که دل 
خود نگاه دار با ابشان زبرا که حق تعالی می دانست. که دل مبارك وی پروای آن 
نباشد که جز ممعبود خویش‌قرار گیرد؛ و گفت تن خود را نکاہ دار با درویشان امت - 
آنکسانی که تابح تواند ونظراشان بتو واز برای منست وراه راست از تو می آموزند 
و بدان رضاء من طلب میکنند . ايشان ترا خواهد از برای من "و انت ترید. َة 
الحدوة انیا ا گر ابشان از دش‌خود ب نی نام تو در دیوان ظالمان ثب تکنم . و 
سیب نزول این بآ ن بو دکه حاعتی ازمشر کان مکه که ازاشراف قوم بودند بخدمت 
رسول صلی‌الله علیه و علیآله و سلم آمدند و گفیند با مد ا کر خواهی که ما بنزد تو 
آئیم و مسلمان شوم ابن کهنه پوشان ازپیش خود دور کن که ما را بابوی جامه‌های 
ابشان خوش‌نیست . رسول صلی‌اله عليه وعلی آله وسلم از بی که راغب بود بمسلمانی 
ابشان و میخواست که ابشان مسلمان شوند با درویشان صفه گفت چون ایشان بیاند 


شمااز پیش من برخیزید . حق تعالی اىن بة فرستاد واورا امر کر دکه تن خود :کاه 


۱ و ۲ - قران ید ۲۸/۱۸ . 


۱۰۵ 

دار با ابشان " نکساتی که بامداد وشبانگاه مرا میخوانتد ومقصودازبامداد وشبانگاه 
دوام است » بعنی پبوسته مرا مبخواننه و ترا مبخواهند و تو از برای مشرکان ابشان 
از پیش خود دور مکن و هردو چشم خود از اشان برمدار .که روشنای چشم ابشان 
بتو است و ترا میخواهند و تو زیت دنیا میخواهی و مقصود از زیثت دنیا در اینجا 
مشر کان‌خواسته‌است که زینت ابشان دردنیابیش نباشد. وحق‌تعالی‌امر کرد به پیغامبر 
صلی أله عليه و على آله و سلم بمحافظت بدن با دروبشان امت و باد دل نکرد ازان 

جهت که دل ملك او نیست . ۱ 

- خطیب امام اوبكر رحة اله عليه کویصی بهست شیع جنبد رفت و گفت 
دل خود ساعتی برای من مع کردان تا ترا مشورتی کنم در کار خود . شیخ گەت ای 
سلیم من سی سال 1 ست که میخواهم" که دل خود با دای خود جع کنمونمی توانم» 
چگونه برای توجم کنم ؟ ۱ 

و ابضاً بحبی بن معان رجة ال علیه گوید عارف آخرت بدست راس ت کرت 
است و دنب بدست چپ و به دل ووی بخدای | ورده است ؛ چنانکه هيچ چیز او را 
مشغول نکند از حق . 

و ابا عباس بن عصام گوید حق تعالی وحی کرد به داود عليه السلم و کفت با 
داود بدرستی که غبرت گرم بر دلهای دوستان خود | گر ساکن کنند به غبر من 

و ایا دمشقی کو بد دل عارف حبران باشد و شکم او گرسنه و جگر او تشنه 
و تن او واله و شفته و همت او خدا باشد و شفل او 3ر کار خدا باشد و گر بختن 
او په خدای باشد پس ه رکه همت او خدای باشد برسد به خدای وبیابد آآن انعام 
واکرامی که نزد حق تعالی است » و هر که آن بیابد دل خود مالاژم. حضرت حق 
تعالی بیند . 
وایضاً شیخ ابزاهیم‌ین ادم رحة‌الله علیه گوبه بدرستی که من شرم دارم ازخدای 
تعالی ا تکه دل خود مشغول کنم جز بیاد وی و دید خود مشغول کنم جزبدبدن لطف 
او که با دوستان خود کرده است . 


۱ ۵ 


۰۹ 
و ایضاً بحیی‌ین معان گوبد ا گر دل خود در دنیا هی اندوهگن شوی »وا کر 
به آخرت نهی خوفناك شوی» وا گر بخدای هی خرم شوی . 
و ایضاً شیخ نوالنون مصری رحمالله عليه گوید : 


ا 


۱ ما مال قلبی _الی سواه ولاخلاالدهرمن‌هواه . 
فا آبالی بای حال کثت اذا دام لی رضاه 


گفت میل کرد دل من به غیر او ؛ وخالی نشد دل من درم روزگار ازعشق‌او. 

پس باك ندارم بهرحالی که باشم > چون دایم برمن رضای او شد . 
رایاشخ ابوعلی رودباری‌زخةاله عليه گفت تصوف ملازم دردوست بودن است 
۰ واگرچه ترابراند و مهجور کند وسا کن کزدن دل است به او وا گرچه ترا خوار 
کند » وچش بازداشتن . است برمشاهده او و اگرچه ترا حجوب کند. .و درمعنی این 


سفن از خود انشا کرد این شمر : 

ان کان داری نات عن‌فرب دار کم فالنفس لیس آهاعن ی سکن 

قليي لديك و عبني غي تر اي 1 اليك وسولي و جه الحسن 
۱۰ گفت | گر باشد خان من دور از تزدیکی خاد شما * فس من آن نیت که 


دران خانه سا کن شود بی‌شما . دل من بدست تو است وی من نمی نگره لت 
حال آ نیت که امید وحاجت من روی اسکوی تو است ۱ 
فصل - قول اله تبارك و تمالی والذی ن کفروا تون وباگلون اناز 
الانمام و نازمده ىلم + شیخ مرشد قدس اله و تچه‌العز بز درتفسراین آ بة گفت ه رکه 
۰ ترك حساب خود بکند در خوردن و آشامیدن و پوشیدن حال وی همچون حال بهایم 
وحیوان باشد که ازهرجایی که بیابند بخورند بی‌تمیز . پس مخنانکه حبوان‌بکشند 
ویختهکنتد وبخودند گوشت آن #مچنین نک که ترك عاسبۂ خودبکند[ و ]در 





۷۰۷ 

حال خوردن وآ شامیدن غافل شود ازخدای خوش وباك ندارد.ازهر کجا که بگردو 
ازحلال وحرام نه‌اندشد | خ کار او آن باشد که بمبرد و در دوزخ شود وأ تش دوزخ 

گوشت وپوست اويخته کنددوبخورد دیگرخدایتعالی گوشت ت ویوستی دیگردرتن او 
بدبدکند دبگرمبخورد. پس‌برخواند قا ال تعالی لها ضحت جلو دم بدلنّاهم 


حلو دا رها . 

خطیب امام ابوبکر رحمةاله علیه کوید ابن عباس رضی‌النه عنهما روایت کند 
از پیغامبر صلی‌النه عليه وعلی آله وسلم که گفت بدرستی که حق‌تعالی منیاجات کرد با 
موسی علیه‌السلم بصدهزار وچهل کلمه درسهروز وآن‌همه وصیّت بود؛ وهرگاه‌که‌موسی 
علیه‌السلم سخن | دمیان شنفتی ایشانرا دشمن داشتی ازان جهت که درگوش او افتاده 
بودکللام رب‌العالمن. وازان‌سخنها که باموسیگفت آن‌بود که‌گفت باموسی بدرست ی که 
کار نکردند برای من کار کنندگان مانند زهد در دنبا . و نزديك نشدلذ یمن نزديك 
شدگان بمانند پرهیزگاری» از | نجه حرام کرده‌ام برایشان . و هیچ بندگی نکردند 
عابدان مانن د گریستن از ترس من . پس موسی علیه‌السلم کفت یاا له‌البربّة و با مالك 
بوم‌الدین وبا ذا الجلال والا کرام چه ساختهٌ برای ابشان ؟ گفت با موسی اما[ نکسانی 
که زاهد شوند در دنیا بهشت من ایشانرا مباح است . و اما پرهیز کنند گان از آ نجه 
حرام کرده‌ام بر اشان حال نس تکه هیچ بنده نباشد که‌روی یمن | ورد روزقامت الا 
که به نقبر و قطمیرحساب کنم اورا مگر آنکسی که باشد از پرهیز گاران . بدرستی 
که من شرم دارم که ایشانرا حسعاب کنم آن روز . ایشانرا بزرک دارم و کرم.کنم 
با ابشان و درآورم ابشانرا به بهشت بی‌حساب . و اما گربه کنندگان از ترس من » 
ایشانرا مرتبه دهم بالا که هیچکس شرنك :شوند در ان حال و مرتمه با اشان . 

اننا شرین‌حار ٹکو ید ست تر ین اعمال سه جمزاست : سخاوت دردس ست تنگی» 
۶ برهیز گاری در خلوت " و کلم حق‌گفتن نزدکس یکه ازو ثرسی و آمىدی ندوداری . 

وگوبند ه رکه باريك باشد در دین نظراو بزرگث باشد درقیامت قدراو. وگونند 


۱ - قر آن مید 01/4 


۱ ۵ 


۲ ۰ 


۱ ۰۸ 

شخصی خانه بعاریت گر فته دود . روزی‌نامه نسشت " خواست که خاك از دبواز آن خانه 
در گرد و بر نامه کند . در دل او بگذشت که این خانه بعاریت‌گر فته‌ام » نشاید . دیگن 
در خاطر او رگن لت که این قدر محلی نباشد . خاك بر گرفتد در نامه افقاند. هاتفی 


اه و۰ 


اژکوشة خانه آواز داد و گفت سملم تیف بتثربب‌الکتاب ما بفقي عدا 
من طول‌الحساب » زود باشد که بداند سبك دارندء خاك برنامه کردن! نچه اور 
یدید شود فردا از درازی حساب . 

و ایض یبن سا گنت 7 ء شد دین در طمع کردن “و باقی مانډ دين در 
ورع نگاه داشتن 

و ایضا و محمد رو گوید ورع همه توانابی خویش بکار بستن است درطاعت. 
خدای تعالی . 

و ابضاً بوسف بن اسباط وو کیم‌پن جراح رحةالةٌعلیهما گویند دنیا نزد ما بر 
سه قسم است : حلال و حرام و شبهت . پس حلال حساب است و حرام عذاں است و 
شبهت عتای است . دس درتو باد که فرا گری از دنبا | نجه ترا ازان نا گزبراست . 
اک رآن حلال باشد زاهد باشی» بعنی نجه ضرورت است فرا گرفتة و باقی ترك کرده- 
و اگر آن شبهت باشد پرهیز گار باشی " بعنی آنچه مهن است فرا گرفتة و از باقی 
دیگر حذر کرد اکر ان حرام باه تا ان شوت ادد ار 

و ایضاً خالدبن معدان گوید بمن رسیده است حق تعالی مبگوید چون‌شما 
طعام دشمنان من خور بد و RE‏ 
شما دشمنان من باشید » هرچئانکه اشان دشمنان من‌اند . 

و گوبند خیر ليست در ابمانی که اخلاص با آن نباشد » و خير نیست درخدمتی 
که ترس با آن نباشد » وخبر لیست در خواندن قآ نی که فکر و تد بو با آن نباشد » 
و خر نیست در عبادتی که دانابی با آن نباشد » و خر لست در گفتاری که کودار با 
آن نباشد و خير نیست در صحبتی که وفا با آن نباشد * و خير نیست در درویشی, 
که قناعت با آن نباشد » و خی نبست در علمی که برهیزگاری با آن نباشد »و خی 


۲۰۹ 


نست درمعرفتی‌که حبت با آن نباشد» وخبر فیست در باریئیکه اشتیاق بان نباشد . 
عر ۹ 
۳ س 1 ت ‌ سے س سے سے مس سے سے سے ۳ 
طو بی اعد رو نه قنعا ۱ والتحف‌الر هدو ار تدی‌الو رعا 


و ڪان للصالحین متعا و عن جمیم الفضول منقطعا 


امن بالموت ۳ تەد له 


خوشا بندۀ که بقوتی که بیابد قانع شود » و زهد و ورع لبای خود سازد » و 


بنروی صالحان کند » و از حله فضولات منقطع شود * و قبن شود بم رگف و کارمرگک 
سازد آن هنگام که سفیدی موی در سر خود به بیند . 
فصل - قول‌النه تعالی ادعونی آستجب لکم. شخ مرشد ق دس اله 
روحه‌العزیز در تفسیر ابر آبة گفت که حق تعالی میفرمابد که ای بندهٌ من بدر 
کس مرو وحاجت ازغیر من طلب مکن ومرا بخوان و طلب مکن از من در دعای 
من جز من و جز من تخواء » همچنانکه بعضی مردمان بعد از آنکه سختی و مشقت 
در نفس‌خود نهند و نماز کنند وروزه دارند وصدقه دهند بس دعا کنندو گویند خداو ندا 
مارادردننا تسکوبی‌ده ونت اشان جزاین نباشد وذ کر أ خرت نکنند وهیچ از نعمتهای 
ابدی نخواهند بیانه ریا 7نا فیا لد نرا وما له نی‌الا خرة ن خلاق . پس حال 
آنست که ابشانرا از آخرت هیچ نصیب نباشد *آ نها که ازحق‌تعالی بمرادات این‌جهان 
قانع شدند .. ۱ 5 a‏ 
- خطیب امام ابوبکر رحمة‌الله علیه گوید این آبة درشأن کسی باش د که رغبت 
وی بطرف حق نبود وروی دلاو باحق نبود وازحق تعالی بمرادات وتنعنات این‌جهان 
راضی شده باشد . با گویندا نکسی که راضی شود ازحق‌تعالی بدنیا؛ حق تعالی‌بشتابد 
به آرزوی او دادن ومراد او کردن . لیکن چون‌مر ک به او رسد جدابی افکندمبان 


۱ قرآن مید ۰/4۰ . ۲ قرآن ید ۲۰۰/۲ 


فردو س‌المر شدیه ¬ ۳۷ 


و 4 


۳۱۰ 
او وان آنجه اندوخته باشد از نعمتهای دنا واورا ازخانه‌های | راسته ببرون برند و 
درلحدتاربكبخوابانند والنارمأو یه والجحیم‌مثواء وقد قال‌الله ادعونی‌بلاعلقةر استجب 
لک بلامهلةر ادعونی بالتفصل استجب لکم بالتفضل ادعونی بحسب الطاقة استجب 
لكم بكشف الفاقة " كفت مرا بخوأ نید نی اوت شی وا شما را اجایت کنم بی تأخبری و 
م‌اخوانید باختبار تاشما را اجابت کنم بفضیلت بسیارومراخوانید بحسب طافه تاشمارا 
اجابت کنم به بردن درو یشی وفاقه . 

ا ارات حمدبن ال گرد چون ابرهیم بن ادهسم به بصرء آمد 
مردمان بروی جمع شدند و گفتند با با اسحق حق‌تعالی‌میگوید که ادعونی‌استجب لکم 
وما او میخوانيم وهیچ اجابت نمی شود وحق تعالی راس تگوی‌است این‌چگونه بود؟ 
شیغخ ابرهیم ساعتی سر درپیش آفکند . پس سر برآوردو گفت ای اهل بصرء بدانید 
کهداهایشما ھر وا نت تدم خی ازین خهت وهای شا اخات نمی کد اون 
آنکه میدانید که خدای هست و حق بندگی وی ادا نمی کنید »دوم انکه قران 
کلاماله میخوانید و کار نمی کنید با نچه درآ نست » سوم آنکه میگوئید که مارسول 
خدای دوست دارم ومتاست سنت وی لمیر كف چهارم | نکه مکو ننف که ی 
بهشت دارم وهیچ عمل‌برای آن نمی‌کنید » پنجم | نکه مس تن کنظ ۳-۳ خوف 
دارم وتن خود بان گرو کرده اید » ششم آنکه مبگوئید که شیطان دشم ماست و 
باوی موافق‌شده ابد“ هفتم آنکه نعمتهای حق تعالی‌هسخو رید وادای‌شکراو تمسکنند؛ 
هشتم آآنکه میگوئید بزبان که مرگ حق است و هیچ کار مر گك ساخته نمی شود » 
نهم أ نکه چون از خواب بیدار می شود بغیبت کردن و عیب دیدن برادران مشغول 
می‌شوید وعیبهای خود رها می کنید » دهم أ که برادران ودوستان خود دفن‌می کنید 
و هیچ اعتبار بایشان نمی گیرید . پس مادام که در شما ابن خسلتهای نکوهیده باشد 
دعای شما اجابت نکنند تا ازان توبه کنید و باز گردید.. گفتند با با اسحق بچه چیز 


رسبدی توبدین منز لت ؟ گفت بحهار خصلت : اول | نکه ترك تدیبر کردم بر خدای 





۱ - ج :شمارا ۳۲ - ج :ما را 


۲۱ 
تعالی و به تقدیراو راضی شدم »دوم آنکه ترك دنیا کردم با دنیا » سوم دین بدنیا 
بر گزیدم وبکار آخرت مشغول شیم » چهارم از آخرت حق تعالی اختیار کردم » پس 
خلق از من فارغ شدند و من ازیشان . ا ۱ 
ایضاً وهب بن منبه رضی‌الله عنه کوید حق تعالی وحی کرد بهرون برادر موسی 


علنهما السلم و گفت با هارون شکر کن تعماء من » بعنی نعمتهای‌طاهر . و باد کن الا 


من" بعنی نعمتهای باطن . وصابر باش بربلای‌من» ومترس‌جز از من‌وشادی مکن به غبرمن؛ 
ومشتاق مباش الابمن . باهرون بشنای‌حق من؛ وتابع باش رضای من ؛ وفرمان‌بردار باش 
به امری که ترا کرده‌ام» ومشتاق باش‌هرا »وبخواه ازمن آنکه روژی کنم ترامحست خود. 
رون گفت الهی من شب و روز بطاعت تومشغولم» چگونه ترا دوست ندارم ؟ پس حق 
تعالی وحی کرد بر وی و گفت با هرون بدرستی که مرا ند گان هست که دوست 


میدارند نعمت من . پس واجب است بر ابشان که همجنانکه از الوان نعمتهای من 


همخورند از انواع طاعتها بندگی من میکنند . دیگر آزیشان قومی باشند که دوست 
میدارند بهشت من ؛ یں واجب است بر ابشان که امر من نگاه دار ند و از نهی من 
حذر کنند و خواری نباورند ره طاعت من > دیگر از ابشان قومی باشند که مرا 
دوست دارند خاص نه از برای نعمتها و نه از برای بهشت »و دلهای اشان خالی 
باشد از غبر من . با هرون ,درستی که هشت چیز در چهار چز نهاده ام که آن از 
مدیگر جدا نشو ند . هرون گفت الهی ان هشت چیز که در چهار چیز نهادء چسست 
که ازهم دیگر جدا نشوند؟ حق تمالی وحی کرد و گفت باهرون درستی که زهر و 
عسل هردو درنحل نهاده ام واين هردو از وی جدا نشود » دوم آنکه گر می‌وروشنامی 
در اش نهاده ام و این هردو از وی جدا نشود » سوم آنکه تری و سردی در أب 
تهاده ام و اين هردو از وی جدا نشود . چهارم نکه دلهای اولیای خود بیافریدم و 
حبت ومعرفت خود در آن نهادم و این هردو از دلهای اولبای من جدا نشود . 

و ايتا حق تعالی وحی کرد بموسی علیه السلم و گفت با موسی هر کجا که 
باشی مرا باش و با من باش » بدرستی که من‌ترا آفریده‌ام . وهرچیزی که طلب‌کنی 


رف 

از من طلب‌کن » بدرستی که من روزی دهنده تو ام . وهرگاه که ترسی ازمن بتري 
تا بترسانم از تو خلق خود . وهر گاه که دوست مبداری مرا دوست دار تا ترادوسشت 
کردانم در دلهای خلق خود و هر گاهکه شرکنی پمن نکر تا بطر کنم بو 
فوق عرش بعنی‌نظ رکنم بتو نظری که ازان بالاتر نباشد . 

فصل _ قال له تعالی ُوریك لنستلنهم اجین" شیخ مر شدقدس ال روحه. 
المزیز در تفسبر ابن آبة گفت حق تعالی از درویش باز پرسد که چرا سؤال کردۍ 
بی آنکه حتاج بودی ؟ و از توانگر باز پرسد که چرا ز کوة و صدقه ازدروش منم 
کردی ؟ وازجاهل بازیرسد که چرا علم وضو ونماز ودیگر فرابض وسنن ندانستی و 
از علما نیاموختی ؟ و از عالم باز پرسد که علم از برای چه خواندی و بدان چه کار 
کردی ؟ و از یادشاء و امرا و رؤسا باز برسد که با زیردستان خود چگونه حکم 
و عدل و شفقت کار فرموده ابد ؟و از هرتنی باز پرسد که جوارح خود چگونه نکا 
داشتی و در چه کار فرمودی ؟ 

- خطیب امام ابوبکر [ رحقاله عليه | کفت ابوالحسین‌بن اسح قگوید شنفتم 
از ابوعبدالله بن حرث رة اله علیهما که میگفت ای‌نفس ترا تحذیر کن زو 
که حق تعالی به بگانگی خود سو گند خورده است که فور با لنم همین 
عما کانو| سملون که دران روز بنده رها نکنند در امری ونهی که او را ذر دنا 
کرده داشند» تا سؤال کند از کردار وی کوچك وبزرک » نهان وآ شکارا . پس‌شگر 
ای نةس تا بنکدام بدن پیش خق تعالی خواهی استید و بکدام زبان جواب خواهی 
گفت ۶ | کنون بساز برای آن سال جوابی که رستگار شوی پیش‌ازانکه بدان رسی 

و درمانی . 

و اضا 1 راب عدوبه رجة ای علها گفت مردمان مه از حساب منترسند و 

من آ رزوی حساب دارم . گفتند چرا ارزو مبکنی آن ؟گفت نه آخر حق تعالی 


خطاب بامن کند و گربد ای‌بنده من ! 


۱ - قرآن ید ۹۲/۱۰ ۲۰ -قرآن ید ۹۴-۹۲/۱۰ 


۱۳ 
۱ و ابضاً ابوبکر بن سعدان رحة الله علیه گفت هر که برابری کند باحق تعالی 
بکردار خودحق تعالی برابری کند باوی بعدل خود وهرکه برابری کند با حق تعالی 
بمقلسی وبیچا ر گی ونیستی خود حق تعالی برابری‌کند باوی بفضل وکرم ورحت خود . 
یعنی ه رکه عمل خود عرضه دهد باحق تعالی عدل خود بروی‌عرضه دهد وحال آ نس ت که 
Cua‏ س ازءدل حق‌تعالی‌ستکا رنباشد مگر بفضل‌وی. دگفت‌هیچعمل تمامترو نورانی تر 
از صدق نست و هیچ عمل بنهات صدق نرسد؛ و بدرستی که حق تمالی روز قیامت 
سوال کند صادقانرا ازصدق ابشان ببانه لیسأل الصادفين عن‌صد فهم! . پسگفت ای 
مي‌بیتید شما که صادقان بحقیقت سدق خویش راست ابستاده اند و قیام نموده‌اند با 
قبام نماشد بحقیقت جواب چون اشانرا سوّال کنند» وحال| نست که انیا عاجزشوند 
آن هنکام که سال کنند ایشانرا و حق‌تعالي کوید ماذا اجمتم ۲ یعنی امتان چه 
اجابت شما کردند » ایشان از جواب آن فرو مانند و گوبند قالو لا علم آنا اك 
انت علام الغیوب . 
و اباً عمرو بن عثمان مکی رحةالةٌ علیه گفت و ای غم و اندو‌ها از عهدی که 
قیام ننمودیم بران و از خلوتی که در خلوت صحبت نداشتیم بشرم و از سوّالی که چه 
جواب دهیم فردا و از ابامی و عمری که فانی شد وباقی ماند هر نيك و بدی که دران 


کردیم حاودان . 
شعر : 


فص - قول الله تعاا قاطا لبیی ما تور ما 
من سوء اما " . شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز در تفسیی ان آبة کنت هر که 
بدی به بر آدرمسلمان خواهد آن ند نوی باز گردد وهر که ندی بابرادر مسلمان نکند 
حق‌تعالی مکافات وی دردنبا و آخرت باز کند وهر که چاهی فرو برد ازبرای برادری 


۱ - قرآن مد ۸/۳۳ ۲ - قر آن ید ۱۰۹/۰ ۳ - فر آن مید ۲۰/۷ 


۱ ۵ 


Né 
خود دران چاء افتد» همجنانکه ابلیسبر آدم وحوا بدی خواست تا ابشان مردود کند‎ 
خود دران افتاد و مردود و خذول شد و اشان عزت و کرامت بافتند . پس بر خواند‎ 
. فو سوم لهما الشبطان الا به و قوالة تعالى ولا بحیق المکرالسیی الا باهله‎ 
ریا‎ at خطیت امام ابو بکر رحةالله علیه گویدکه کم ‌الاحبارگفت‎ 
اهنا کر تورات چنین خوانده ام که من حنر- حفرة لأخيه وقع فيها؛ ا‎ 4 
کک اف دو ی ار دای دی کرد دران ها اقب یتعاس رعش اه عته کرت‎ 
من نیز مچنین درقر‌آن بافته‌ام ؛ پس‌برخواند ولا بحیق المکرالسیّی الا باهله بعنی‎ 
تی رست مکی فلا نا تک که نکن ک واش‎ 
وا تم ره ک مد رو ات اسول ل اه هوغل‎ 
این س ت که مکر مکن وباری مکزکنندگان مده که حق تعالی میغرماید‎ ۰ 
سا ا الا باهله ؛ وظلم مکن وباری طلم کنند کان مده که حق‌تعالی‎ 
ae N 
۱ [حق]" تعالی میفره‌اید و من نک فانما پم علي تفه‎ 
وایضا :ابن عباس رضی الله عنه گفت ابادبن نزار طلم کرد برمضر وربیمه* واشان‎ 
دو قوم بوددد ازعرب . پس‌شبی ازشبها آوازی شنفتند که گفتند باممشر اباد قدعشتم‎ ۰ 
فی‌الفساد فالحقرا باهل سنداد فلس الى تهامة من معاد " یعنی ای‌قوم اباد فساد كرديد‎ 
شماء از تهامه برون روید و رریآور بد باهل سنداد که شمارا در تهامه هیچ‌جاي نماند.‎ 
و تهامه موضع ایشان نود و سنداد موضعی دنگر بود و ابشان کراهیت داشتن د که از‎ 
موضع خود بیرون‌روند. حق تعالی وبایی وعلتی بایشان فرستاد: که درشبانرژزی سيار‎ 
ازیشان بمردی . پس ندا کردند برابشان که این رنج وبلا برشما مسلط انست تا ازین‎ ۰ 
. موضع وون د اشان از تهامة برفتند بسنداد و آن رنج ازیشان منقطع .شد‎ 
فصل - قول الہ تعالی‌والله بقیض و بدسطوالی تر جمون*. شيخ مرشد قدس الل‎ 
س فرآن مید 4۳/۳۹ ۰ ۲-نرآن مید ا ۴ جک ان‎ 
e ۷6۰/۲ قران مید ۱۰/6۸ - قر آن حبذ‎ - ٤ 


۳۹6 
روحه العزیز در تفسبر این آبة گفت حق تعالی دل توانگر فراخ می کرداند تا نفقه 
بر درویشان ممکند و تنگ می گرداند تا نفقه ازیشان باز می‌گیرد. 
-خطیب امام ابوبکر رحة‌الله علیه گوید گاهی رزق بربندگان فراخ دا داند 

و گاهی تنگ می‌گرداند . 

و گویند حق تعالی رزق تنگ می‌گرداند بر دروبشان تا ابشائرا بیازماید بصبر 
و فراخ می گرداند بر توانگران تا ابشانرا مطالبه کند بشکر . ۱ 

وابضا حق تعالی گوید برتواننگران که من نک کردم رزق بردرو‌شان ؛ پس 
ایشان حقبرمدارید. وفراخ کردم رزق برشما ومدانیدکه‌ان فضلیاستکه برشما کردم. 

وگویند حق تعالی منقبض میکند دلها را اعرا شکردن از خود بط میکند 
دلها را بروی آوردن برخود . 

و گویند قیض نصبهٌ مربدان است و سط نصیبهٌ واصلان . 

و گویند قبض اصدت مشتاقان است و بنط نصیب عارفان . 

و گویند قبض قسم آنکس است که روی بگرداند ازحق » و بسط قسم تن 
است که حق تفالی تجلی کند بروی . 

واا نی یا 7 
خوف مرا منقبض می گرداند ورجا مرا منبسط میکند و حقیقت مرا بجموع می‌دارد 
و حق مرا متفرق میکند . پس هرگاء که منقبض شوم بخوف مرا ازمن فانی کنند؛ و 
هرگاه‌که منبسط شوم به رجا مرا بمن بازدهند» دهرگاه که موع شوم بحقیقت مرا بمن 
حاض رکنند» وه رگاه که متفرق شوم بحق حاضر کنند بمن جز من وبپوشند مرا ازان. 

وگویند حق تعالی‌گوید که تنگک‌کردم روزی بردروشان ازبرای تسلی ابشان 
قا نه بینند از توانگران» وفراخ کردم روزی بر ايشان تا منت از توانگران برخود 
نگرند ویر گردن ود له شین ات شان 

حکات - ابرهیم‌بن مود گوید روزی پیش ابرهيم قصار رفتم و اومی‌گریست. 
گفتم چه شده است ترا ؟ گفت باد کردم ابامی که بودم دران در حل بنط و حال الس 


۳۱۹ 
و قیام نمودن برآنجه حق تعالی واجب کرده برمن ازحقوق آن وا کنون ازان عاجز 
شده‌ام و باز مانده‌ام و حال آ ست که روز بشب میکنم و شب بروز می ورم ومی‌ترسم 


که نباید که از نظر حق تعالی افتاده باشم با بیفتم ومرا دور کند از در خود و آنگاه 
از راندگان باش . بعد ازان انشا کرد وبرخواند : ۱ 


4 


صر ۱ ۱ 
اذا کنت تجفونی و آنت ذخیرآی وموضم" شکوایی فما انا صانم" 


۱ نهاری نهار الناس حتی اذا بدا ی الیل هز نی اليكالمضا 


ات ا 3 


۱ قضی نهاری بالحد بت وبالمنی و تدمعیی ۲ هم الیل جلیع 


فصل - قولال تعالی واذا جاو کم قالوا ما و قد دغلو بالکفر وهم 


سے ےم a 1 ۱ ١‏ 
فراگیر وآخرت بدل؛ وبظاهر با خلق باش وبه باطن با حب وازان گروه مباش که باد 


حق برشرزبان میکنند و دوستی دیا و خلق در میان دل و جان دارند ؛ پس برخواند 
و اذا جاژکم قالوا من وقد دخلوا بالکفر. الا به کفت ابن آنت درشأن منافقان 
آم که بخدمت پیفامبر صلی‌له عله و على آله و سلم می رفتند و می کنتند که ما 


ایمان بتو آورده‌ایم . حق‌تعالی ازیشان خبر باز داد که دروغ غ میگویند که ایشان این 


. لیکن کفر و نفاق در دل دارند‎ " e 
حق تمالی ادل و چا نکنند‎ O ضا ی‎ 


e a NE 


و ایا ا اس بن مالك رضی اه عنه گوبد رسول صلی الله عليه و على آله و سل 
گفت به‌آن خدایی که مرا به پیغامبری برانگیزانید بحق که راست نهاستد ایمان 


مرد تا راست باستد دل دی» وراست نه‌استد دل وی تا راست باستد زبان وی» وراست 





٩۱/۰ قر آن مید‎ - ٩ 


۳۷ 
غه | سد زبان وی تا راست باستد کردار وی . 

و گوین د که دلها چهار صفت است » اول دلیست که متعلق دنیاست و این دل 
دیوانه بود " دوم دلینت که متعلق آخرتست واین دل اندوهگین بود * سوم دلیس تکه 
متعلق بلا وشر بود واین دل فتنه‌انگیز وخاسر بود * چهارم دلیست که متعلق حق بود 
این دل مچون گوهر قیمتی بود . 

د کویند حق تعالی وحی کرد به‌موسی علیه السلم و گفت باموسی مرا فراموش 
مکن برهیچ حال » چه در سختی و چه درخوشی . وخرم مشو به بسیاری مال که | کر 
خرم شوی به بسیاری مال مرا فراموش‌کنی . و بدرست ی که غافل بودن ازمن دلها"سخت 
کند و | از | بسیاری مال گناه بسبار حاصل شود . 

وکویند حق تصالی وحی کرد به داود علیه السلم و کفت یاداود اکر مرا 
:دوست داری دوستی دنا از دل خود بدر کن که بدرستی که دوستی من و دوستی دنا 
هر دو در دلی مع نشود . ۱ 

و أبضاً مد بن الفضل روزی میگفت عجب دارم از آتکسس که وادبهاو ابنا 
قطع میکند تا برسد بکعبه کهآ نآ ثار پیغامبران است " چرا تفس و هواءِ خود قطع 
فکند تا برسد بدل که آن آثار حق است ! چون این بگفت از جاعتی که استماع این 
سخن کردند چهارکس نعره زدند وحان بدادند . ۱ 

وایضاً شیخ ذوالنون مصری رحمةاله عليه گفت چون حق تعالی بندغ کرامی دارد 
ذ کر خود اورا الهام کند واورا بخود مشغول کند وملازم در خود کند وانس او بخود 
دهد وحق‌تعالی اورا مدد ومعاوات کند بعبادت و طاعت و خسلتهای پسندیده و هرچه 
اورا بکار بابد کفایت کند و اشغال دنبا و حوادث آن از وی بگرداند » آنکه او را از 
خاصان و دوستان خودگردانه» پس‌خوشا اورا درحیات وعات. وا گر اهل دنبا بدانتد 
آنچه حوتعالی با نزدیکان و ذا کران و دوستان خودکرده است ت ازقرت و لذت ورفعت 
ازان اندزه هه بمردندی . ۱ 

ایضاً شیخ بایزید قدس ال روحه‌العزیزگفت حق‌تعالی بیافرید طعام از برای جسم 

فر دوس الهر شد به د ۲۸ 


۱ ۵ 


1۸ 


. نفس میل کند به دیا وصورت وجسم ۶ ران اکال ر بیش ناش‎ I 
. ما روح نظ ر ګند بعقبی و سر نظ رکنند بمولی‎ 

و گویند شخصی پیش بحیی ن معا رفت و فت یاموز مر چیزی که آن 
برزبان سبك باشد ودر ترازو سنکان بود . بحبی گفت بگوی لا | له الا ال که هرکس 
کت کا لاله حق تعالي بدهد اورا در دسا نصرتی ودرا خرت حرمتی 
و در قیامت عزتی و در بهشت غرفتی . پس انشا کرد : 


شعر ۱ 
من کان فی ال ۹ 5 رع عبة ِ و کال سی السحن: فی‌النار 
فلست فی‌الدارین ذا رغبة و رغبتي فی صاجب الدار 


گەت کس باش که آرزوی بهشت کنند وکس باشد که از دوزخ ترسد و مرا 

با این هردو هیچ کارنیست. ارزوی من با نکسی است‌که خداو ند ان هردوخانه‌است 
اش و ری مقر است که ملك تعالی وجی کرد به , وگ ی از یبغامبران. 

علیهم السلم که فلان ده من دمن حاجتی دارد ومن که خداو ندم بوی حاجتی دارم * 
ات حاجت من روا کند تا من حاجت وی روا کنم ؟ آن تار ت ا ل و 
ازهمه منزهی ؛ ترا بوی چه حاحت است ت؟ حق تعالی گفت آن بنده دل خود به غبرمن 
سا کن‌کرده است؛ باب که دل از غبر من بردارد ویمن دهد تا من حاجت وی روا کنم . 
فصل _ قول اله تعالی واذار اسهم نمحيك ا . شیخ مسرشد ار 
روحهالمز یز در تفر این | بة گفت بادشاهان دنبا و اهل دتبا بندگانرا بعیبهای ظاهر 
برانند. اما حق تعالی بند گانرا بعیبهای باطن براند ونظرنکند بظاهرولباس بخلاف 
۹ ر خل که بان ظر بسورت کنند کما قال اثبی لیا له و على آله و سام ۱ 


۳ ® 


نله لابْظررالی صورکم و آموالکم و و انما ا بكم و آعمالکم . 


ایض مالك بن دیار رضی‌اله عنه گفت روزی در گرما کرم ميگذشتم در کوچة 


TET ۲ 


۳۱۹ 
دصره . نا گام ديدم که دو حمال‌حنازة درسر :داشتند رهیچ کس با ایشان ئىود. بپرسیدم 
که این جنازء کیست ؟ گفتند مص حرست . من باایشان برفتم ونماز کردم بروی با 
آن دوحمال € وک سدازان برفتم و برسایة دبواری بخفتم و. بخواب رفتم . 
بدیدم که دوشخص پیامدند بر گور وی : مکی برآن دریگر گفت چشم این‌مرده ببوی" 
ببوئید و کفت هر گز بخیر نشگرسته است . پس گفت زبان وی ببوی » ببوئید و گفت 
ه گز بخبر نگفته است . دیگ رکفت دستهای وی ببوی» ببوئید و گفت هر گز هیچ 


کارخبر بردست ان نرفته‌است . دیگرگفت هردو پای وی ببوی» ببوئید و گفت هرگز 


کامی بخیر ننهاده است . پس‌دورشدازوی . دیگر باز امد بتزديك وی دل‌وی‌سسوئید. 
گفت ا اخی سوشدم دلوی؛ نیافتم دردل وی بجزاز توحمدحق . شو سکه‌وی از حله 
نىكبختان است و بر خدای تعالی است ت آنکه رات ی کندخصمان‌وی وراضی‌شود ازوی. 


فصل _ قول ال تمالی و آنیناه الحكم صبیا! .شح مر شد قدس اله e‏ 


تقسهر ابن به گفت هر که درطفلی وجوانی مطیع باشد وچون در‌شود مجان 
باشدحق تعالی دل وزبان وی بحکمتگشاده‌گرداند و اورا اراهل‌حکم تگرداند. وه رکه 
درطفلی وجوانی نافرمانی کند وچون دبر‌شود توبه کند و بخدای باز گردد اورا مطیع 


۱ خوانند»اما حکمت بردل وزبان وی کشاده نگردد. یس بر خواند واتيناه الحکم صهیا. 


انت شیخ سهل‌بن عبداله تستر ی.رحماله علیه.گفت نباشد هیچ بده که ظاهر 
خود نکاه داردالا که حق تعالی دل اونگاء دارد » و نباشد هیچ بندۀ که دل خود نکاء 
دارد الا که حق تعالی اورا امین گرداند وپیشوای خلق کرداند.» ونباشد هیچ بندۀ که 

حق تعالی اورا امام ومقتدا کرده باشد الا که اوحجتی کرده باشد بر خلق‌خود . 

اصا | ان دا کو ده سۆال کردم‌ازشقران‌محنون که دانا کست ؟ گفت 
۱ الکن كعاب ۳ بروی عرضه نکرده باشّد ی ؟ گفت‌دوری 
ازخداو ند کریم 

فصل ۳ تعالی ق ان بکلو کم بالا ل و وا بخ ردیل 


۱ - قر آن ګند ۱۲/۱۹ ۲ - قر آن ګند ۲/۲۱ 





۰ 
روخهالمزیز در تفسبر این آبة گفت یادشاهان دنیا بخواب روند وبند گان‌خود بخواب 
نگذارند تاخواست ایشان کنند» ؛ و حق تعالی ونقد س‌بخواب نرود و بندگان خود را 
بخوآباند خود خواست ابشان کند واشانرا نگاه‌دارد . 
خحکافت - آورده‌ان د که امری از بلخ بود و او . عم زادة داشت و شب و روز 
به خدمت آمرمشغول. بود. نا گاه ترك خدمت ام بکرد و بخدمت حق تعالی‌مشغولشد. 
امیر تفحص‌حالوی بکرد . کفتنداو بخدمت حق‌تعالی مشغولاست تب آمو یکی بر تاه 
واورا بخواند و گفت چه‌شد ترا که تزك خدمت من بکردی و ازمن دور شدی ؟ گفت 
ازان جهت که درخدمت کردن تو پنج عیب ديدم و در خدمت کردن حق تعالی پنج 
فضلت بد‌بدم . ام گفت درغنح تکردن من چه عیب دیدی ودر خدمت کردن حق 
جه فضیلت دیدی ؟ گفت اول | نکه تست ی بودم از بامداد تاسشین در پش 
کر س واخ اساد بودم و نمی گفتی مرا که بکبار بنشان و چوت در خدمت حق 
بوذم در چهار ر کعت نماز که می کردم دوبار مرا می‌فرمو که بنشین » دوم آنکه 
تا تو طعام سیر نمی‌خوردی نمی گذاشتی مرا که طعام خورم ومن خدایی می‌پرستم که 


اختیاج ذاز ی که قومی بربالای سر توشبهای‌در از بایستندو بی‌خواب شوند وترا حراست 
کنندناآن زمان که بیدارشوی ومن‌خدایی‌می‌پرستم که مرا بخواب مب مسکند ونگاهبان 
هنست تا بیدارمی‌شوم ؛ چهارم آ نکه آن‌هنگام که بودم درخدمت تو و بر گناهی که 
کردم مطلع شدی مرا میکشی ومراحاجت بود بر آنکه ملکی بشفاعتآورم بخدمت 


توتا مگرمرا عفو کنی وازسرخون من در گذری ومن خدایی می‌پرستم که گناهان 


من هی آمرزد وا گرچه سبازاست ت سکبار که استففارمیکنم " پنجم آن که آن هنگام 


که خدمت تومب‌کردم مرا حاجت برد که خدمت دیگران کنم و من خدابی مدپرستم 
که مرا بخدمت غبر خودرها نمی کند بلکه خلق خود بخدمت من بازمیدارد . 

٠‏ وانضاً وهب‌ین منبه‌رض له عته کقت درتورات بافتم که حق‌تعالی گفت باموسی 
علیه‌السلم که با موسی بگوی hi‏ 


۳۳۱ 

شدء‌اند که شما یافته‌اید خدایی که کریم‌ترازمنست با پادشاهی که رحیم‌تر ازمنست ؟ 
کست که شمارا دگاء می‌دارد درسختیها بجزازمن ؟ و کیست که دفم می کند ازشما 
بلاها بجزازمن؟ ای غافلان نیستم پادشاء همه اشیا ؟ کیست بجزازمن که مالك | نست ؟ 
چه‌شده است مرا که بنده خود می‌بش که غافل‌شده است ت ازمن ؟ وچه‌شده است‌مرا که 
بندء خود می‌پین که گربخته است ت ازمن ؟ ای‌بند کان من هس ت که چیزی ازشما باز 
گرفته‌ام که دبگری تواند که آن چیزبشمادهد با هست که چیزی‌بشما داده‌امدیگری 
توان د که آن‌چیزازشما ستاند ؟ پس وای بر آنکسی که عاصی شود ازمن و بی فرمانی 

کند مرا و نترسد ازحول وقوت من وحنرنکند ازخشم وفهرمن . 
فصل - فولالله تعالی اولك کتب فى فلو بهم‌الايمان . شیخ‌مر شد قدس اله 
روحهالعز یز در تفس‌راین | بة گفت که حق‌تمالی از جسم دل اختمار کرد ودل تایبداست 
وتو نرا نه‌یشی» لسکن | فر ندگارو گرداننده دلا قرا می‌بشدوایمان دردل‌نهاد چنانکه 
خواست بعنی بابعطا بابعاربتاو لك کتب فی‌قلوبهم‌الایمان . پسگفت حقتعالی‌بنوشت 
بخط سفید دردل سیاء بخالاف کتابت خلق که بخط سیاه درورق سفید توسند . و گفت 
نوشت وئات کرد ابمان دردل ودل دوستان خود خزانه اسرارومعرفت خود کرد . اما 
"آن سدع که حق‌تعالی انمان دردل وی بعطا نهاده است آن‌ننده | گر بخواست موّمن 
است وا گر دار است مؤمن اشت وا گر فرمان می برد وا کر میب اکر میکوید 
وا گر می‌شنود موّمن است وا گر زنده است واگر مرده است‌موّمن است کما ان 
تعالی بت ال الذین امنوا بلقول اثابت ت فی‌الحیوقالدنیا وفی‌الا خرة . اما 
آن کر وه که ح تمالی امان دردل اسان بعاررت نهاد آن‌دل منافقان اس تکه آنایمان 
بوقت مر ك برود و منافق کسی باشد که آنچه بزبان کوید از نیکوبی دل وی ازان 
خبر نباشد وا نجه دردل دارداز بدی بزبان‌نیاورد؛ لاجرم ایمان وی‌عاریتی باشد چنانکه 


حق تعالی مىفرماید مث کامة ية کشر رة خبيثة احتنمر ن‌دوق‌الارض‌مالها 


من‌فرار" .اما گروهی که حق تعالی مهر کفر در دلهای ابشان نهاده است تاراه راست 


۱ - قران حد ۲۲/۰۸ ۲- قرآن جد ؛ ۲۷/۱ ۳ - فر آن ید٤‏ ۲۹/۲ 


۲۲ 

هید وسخن حق شنو ند ایشانرا در عذاب الیم گرفتر کرده | است کما له تعالی 
تک ما ام معا سہ وم ه عل ابصارهم غشاوة و وم عذاب عظیم . 
س شبخ قدس ال روحهالمز بز گفت برایر نباشد دلی که شبطان با اومی‌بازد» مجنانکه 
کود کان بازند با گرد کان‌ودلی که حق‌تعالی| نرا نگاه دارد از کید د شمظان . 

- خطبب امام ابویکررحةالله علیه گو بد تا دل‌سالامت بابد از کید شیطان اعضا 
سالامت نتوان بود در عبادت رجن کما فالالنبی صلیالله علیه و على آله وسلم ا فی 
جسد ابن ادم لَمصَغةٌ اذا صلحت. صاح بها سار الجشد واذا فسدت فسد بها 
سار الحسدالا وهی القل» و گفت بدرستی که در جسد بنی آ دم گوشت بارء هست 
که چون آن عضو بسلامت وصلاحیت نود همه اعضا بسبب وی بسلامت وصللاحیت باشد 
وچون آن عضو قاسد و عاقل نود همه اعضا سب وی درفساد و غفلت باشند و آن عضو 
دل است . 

وایضا ابویک ورای رة اڈ علبه‌گفت در دل شش چىز راه بایك : حبات وم کت 
و صحت و بیماری و خواب وبیداری. اول حیات دل‌درهدایت و راه راست یس شگرفتن 
است » دوم مردن دل درگمراهی و نافرمانی‌کردن است» سوم صحت دل درصافی‌گردن 
دل است ت از کدورات بشریت " چهارم بیماری در تعلق دل است با غبرخدای تعالی پنجم 
خواب دل عافل بودن است از خدای تعالی » ششم سداری دل مشفول بودن است ۳ 
خدای تعالی 

دکویند ها سه چنس‌است :اول دلیست که مشروح است به نو وسل رجن 
دوم دلیست که حروح است از خوف دوری و هجران " سوم دلیست که مطروح است 
بعنی انداخته در بساط خذلان نعو ن بل من‌العصیان . 

و ایضاًبوسالح دمشقی‌رجةاله علیه گوید که بدن لباس سینه است و سینه لباس 
دلاست ودل اباس ضمیر است وضمیر لباس سر است وه باس معرفت است ومعر فت فطل 


و عطاءحق است برهر که خواهد دهد بانه ذلك فضل الل بو تسه من شاء من فضله " ۰ 





۱- قرآن شید ۷/۲ ۲ :هم ۳ - قر آن مید ۰4/۰ و ۲۱/۰۷ و ۱۲/) 


¥( 
و گویند دلها سه جنس است : اول دلست‌که پروازمیکند دردنیا گردشهوات» 
<وم دلست که پرواز مبکند در عقبی گرد کرامات »سوم دلیست که پرواز میکند 

ور سدرةالمنتهی گرد اس و مناجات . 

حکابت کنند از مردی که از ظریفان اهل تصوف بود که گفت وقتی قسوتی در 
دل خود بیافتم» ازان اندو هگر د خود می‌گردیدم . نا گاه مردی دید مکه پشمینۀ پوشیده 
دود و شملهٌ از موی بر سر داشت . چون مرا ندید گفت ای سخت دل ! گفتم لبيك . 
گفت فرو بر دل خود در کرسنکی تا سختی دل تو برود. پس گفت ای بسیاراندیشه! 
کفتم لبيك . گفت برتو باد که قناعت کنی تا اندیشة بسیار تو برود . دیک رگفت ای 
بسیار اندوه ! گفتم لبيك . گفت برتوباد که از خلق عزلت گبری تا اندوء بسیار توبرود . 
دیگن رکفت ای خلق‌برست اگفتم لبيك *گفت شهوت و ا رزوی خود بیندازتا آ زادگردی . 
دیک ر گفت ای تاريك عيش ! گفتم لبيك . گفت کوته کن اومید خود از خلق تاعیشت 
خوش‌گردد . دیکر گفت ای غافل دل ! گفتم لبيك . گفت | گرسود نکنی‌بدین‌خصلتها 
که ترا کنتم و پند ن هگیری بدین تصیحت که ترا کردم بای که به یقن بداکه سود 
نکنی بهیچ خصلتهای دیگر و پند نگیری بهیچ موعظه های دیگر .ابن بگفت ومرا 
رها کرد و برفت . 

و ابضاً شیخ شبلی قدس‌الله سره کوبد دلهای محیّان به آ تش محبت سوخته‌است 
و به انوار محبت روشن است . و هرچیزی که بسوزد سنیاه شود بجز از دلهای محبّان 
که چندانکه دلهای اشان سوخته‌تر گردد روشن‌تر باشد . 

و گوند دلها بردوقسم است : دلیست سلیم ودلهست سقیم . دل سايم دلدوستان 

حق تعالی‌است بیانه امن نیال بقلي سايم * ودل سقیم دل دشمنان حق تعالی 

است بیانه فی قلوبهم مرض . 

و اشا فتح بن سالم گویسد مسردی پود او را دون سباح دی و 


۱ قرآن ید ۸۹/۲۹ ۲ قرآن عد ۸۲ RIY Nel ARs ols‏ 
و ۱۳/۳۴ و ۰۰/۳۳ و ۲۰/۷ و ۹/۶۷ ۲ و ۳۱/۷۶ 


٩ ۵ 





A 
مردی شبرین زبان بود و حریص بود به سخن گفتن . روزی او را دبدم که در خدمت.‎ 
شيخ فوالنون مصری رحمةانه علیه ایستاده بود و میگفت باشیخ کی باشد که دل امیر‎ 
گردد بعدازانکه اسیر نفس شده باشد ؟ شیخ ذوالنون گفت‌آن زمان که خبر در ضمیر‎ 
پدید شود و نه‌ییند درضمیر الاخداوند قدیر . چون شیخ این سخن بگفت سعدون‌نعرة‎ 
: بزد وبیفتاد وازهوش برفت . چون بهوش باز مد بعدازان انشا کرد این بیت‎ 


ی 


عر 
ولا خير فی‌الشکوی‌الي‌غیر مشتکي ولامد من شکوی اذا لم یکن صبر 

پس كفت استغفرالله لاحول ولاقوة الاباللة . پرکفت با اباالفیض بدرستی که از 
دلها دلی باشد که استففار کند پیش ازانکه گناه کند ؟ گفت بلی آن دلهابی باشد که 
ثواب بابند بش‌ازان که طاعت کنند وایشان قومی باشند که دلهای ابشان روشن‌باشد 
بنور حق اليقان . پس کفت حق تعالی وحی کرد به پبغامبری ازبیغامبران عمال 


باری از من ا 
واسا أ شبلى رحمةاله علیهگفت دل سلیم آنس تکه سلاعت. بافته باشد از هر دو 
عالم وهرچه درا نست . 
و گوشد دل سلیم | نست که سلامت‌افته باشد از نا اومیدی ازرحمت حق تعالی 
و پر باشد از آومبدواری بر رحمت حق تعالی . 
٠‏ فصل - قولالله تعالى انا عرضنا الامانة عی‌السموات والارض و الحبال 


سے و من 


قادین آن بجمانها و آشفقن منها و حملها الانسان ٩‏ . شیخ مرشد قدس‌اله‌روحه - 
العزیز در تفسبر این بةٌ گفت این امانت که حق تعالی بر آسمان وزمین و کوه عرضه 
کرد نه امرفرض بود» زیرا که | گر امر فزض بودی وقبول نکردندی بلعنت شدندی 
جنا چنانکه ابلیس سرباز زد وامر حق‌تعالی قبول نکرد وبلعنت شد بلکه »آ سمان وزمان 
و کوه آن امات ازان قبول نکردند که ترسیدند که اداه آن شوانند کرد و آدم 


۱۳۳۳ فر آن عبد‎ - ١ 


Yo 

علیه‌السلم از غابت دوستی که باحق تعالی‌داشت قبول کرد ومطیع‌ومتابح امرحق‌تعالی. 
شد » ازان جهت که هر که کسی را دوست دارد هرچه مع‌شوق فرماید فرمان برد و. 
هربا رکه معشوق برو نهد قبول کند و آن بار بکشد بخوش دلی‌وا گرچه زبادت از 
طاقت او باشد بلکه نزد بار بار شماید . دییگی آبکه اهل آسمان و زمین [ و کوء ] 
مقناطیس عشق در جیب نداشتند وآزین معنی بی خبر بودند" ازین جهت‌گوهرامانت 
له ربودند . باز آدم علیه‌السلم که مقناطیس عشق اورا در جیب بود وصاحب سای عالم 
غیب بود چون کنار کوش آن بدید بربو که و جلها الانسان . دیگر آنکه اهل 
1سمان وزمن و کوه جتاری وقهاری وعظمت و جلال حق بدیدند و بترسیدند " ازان 
[ جهت | قبول نکردند . وآدم علیالسلم لعلف و کرم و رحمت نحق تعالی دید ازان 
جهت قبول کرد » ملك تال رازم وجهول خواند زیر که عاشق ۾ وار تن خود را 

در زس بار امانت داد وازعاقنت آن نه اندشد. 

فصل _ قول له تعالى و الصافات صما فاتراجرات ز زرا فالتا( یات 

شیخ مرشد قدس اله روحه‌العزیز درتفسیر ان تھا کوید حق تعالی سوگند باد میکند 
ده صفهای فر نششگان در آسمان و بسفهای ممنان در نماز بجماعت و بصفهای غاز بان 
در وقت جنگه ۵ کردن با کافر ان » وسو گند باد میکند بعلماء دین , که کناء کاران را 
زجر می‌کنند و از کناء داز میدارند و بحق تعالی دعوت می‌کنند وس و گند باد میکند 
بسالکان راه دین که نفس خودرا زجر میکنند و از آرزوها باز میدارند و در کار حق 
مشغول می کنند و دبک سو گند باد میکند به ذا کران وقر آن خوانان که قرآن 
میخوانند و بدان کار میکنند و دیک رانرا تعلیم میکنند نه از برای جاه و رباء خلق 
ومراد دنبا و اشان اهل خدای تعالېأند وخاصگان حق اند کما قال‌النبی صل یال عليه 

و على آله و سلم اهل القرآن اهل ال و خاسته. 
و گوبند اهل قرآن جاعنی باشن که آنچه حق نی در قر آن فرمودہ است 





۱ - قرآن مید ۳۷ | ۳-۱ 
فر دو س‌المرشدهه ‏ ۲۵ 


“4 


۱ 


A 
۱ از ای و نهی کار بند شداه‌اند . آنجه ام رکر ده است مسکننه و آنحه نهی کرده‌است‌ازان‎ 
محترزاند . ابشان که چتان باشند اهل قر آن‌اند و | گرچه قرآن تخوانند و ندانند و‎ 
ه رک س که قر آن خو اند و ندان کار نکند» آنکس از اهل فرآن نباشد » زیر که‎ 
۱ ۱ . منافقان نیز قر آن مبخواندلد و بدان کار نمی کردند‎ 
و گویند اهل قرآن جاعتی باشند که از سر قرآن باخبر باشند وعروس قرآن‎ 
نزد ایشان پرده از جال خود بر گرفته باشد و محرم نظر ایشان باشد و اسرار خود‎ 
۱ . را اشان در مبان نهاده باشد» لاجر م ایشان اهل قر آن باشند‎ 
وکویند قرآرت همچون شاهدی آراسته است در زیر چادر در پردة ستر ؛‎ 
با هرکسی از آنجا که ابشانند نمایشی کند هیجثانکه شاهدان مستور نماش کنند با‎ 
» هر کسی . کس باشد که از وجود وی بجز از چادر نه بیند و این کس بیکانه باشد‎ 
ىچون مشر کان ومنافقان . وکس باشد که ازوجود وی بوی شنود و این کس‌ره‌گذری‎ 
باشد شد» همجون فراان + دبک ر کس باشد که از دجود وی قامت ی بابد و این کس‌باشداز‎ 
همایکان؛ همجون عابدان . وکس باشد. که ازوجود وی گفتاری‌شنود وار نکس داشد‎ 
از خویشان : مجون عا(مان . و کس باشد که ازوجود وی دنداری بیند واب نکس باشد‎ 
ازمحرمان مانند مادر ویدر و برادران » همجون عارفان .و کس باشد که از وجود وی‎ 
وصلت وقربت بابد واین کس‌اهل از باشد » مجو ن خاصکان . پس‌حقیقت کنفست‌لذت‎ 
و ماهد روت از وجود وی ادن کس داندنو سند و باید که اهل اوباشد . باقی‌ه رکسی‎ 
۱ . از وجود وی اثری و خبری و نظری بش ندارند والسلم‎ 
شيخ مرشد‎ ٠ فصل - قول ال تعالی لاتعافومم و تحافو : ني ال کنتم موءنین"‎ 
قدس‌اله‌روحهالعز بزدرتفسیر این بت گفت ترس خاصان حو واولیاء حق ازحق تعالی باشد‎ 
که مسیب است و سبب از وی است و ترس دیکران ازخلق باشد و از سبیها . واولیاء‎ 
. حق هرچه پینند از حق بند د به ین دانند که کر حق تعسالی نخواستیابودی‎ 


یاه وما شان الاآن eld‏ + پس بر خواند والذین ونون انوا و قلوبیم 





۱- قر آن مجید ۱۷۰/۳ ۲- قر آن محبد ۳۰/۷٩‏ و ۲۹/۸۱ 


۷۷۷ 
و جل م لی روم راجمون . 
خطیب [ امام ] آبوبکر در معنی این آبگوید خاسان حق عبادت مبدنند و 


آنچه حق تعالی برابشان فرض کرده است بجای می آ ورند و ازحق تعالی می‌ترستد . 


تباید که قبول نباشد . و عوام و غافلان گناه می کنند و انجه حق تعالی براستات" 


فرض کرده | ست آسان م ی کیرد و اژخدای نمی ترسند :ای بسازفرق همان ابشان ؛ 0 


۳ ye 


و ما يوی الاعمی والیصیر" . دس برتو باد ڪه از حق تعالی شرسی وتر ک 
گنا . کن ی که وی ققار و چارست و طاعت وی کنی و اومید برجت او داری که وی 
غفور و رحیم است 

۱ و گویش مردمان درخوف ورجا برسه مرا : مرتبهٌ اول طالمان‌اند» مر 
دوم مقتصدان‌اند ؛ مرثبة سوم سابقان‌اند . بس ظالمان ام مارد متو حو تسا و 
می‌ترسند از عذاب او » و مقتصدان اومید دارند بفضل حق تعالی و می‌ترسند از عتاب 
او و سانقان اومند دارند بوصل حو تعالی و می‌تزسند از هجر اء . 

و ابضاً ابوبکر واسطی رحةاله عليه گوبه بالاثرین مقامی از خوف آ ست که 
ترسند ازانکه حق تعلی بروی مغل باشد و خشم کیرد پر دی و و را دشن دارد و 
از وی اعزاش کند . ۱ 

٠‏ ایض ابوالقاسم"حکیم کوید خوف حق تعالی سبتی ندازه با خوف‌خلقان "زیرا 
که‌هر کس که از چیزی رسد از دی کریزه دآنکی که از حق لی قرسد دردی 
گریزد وبحق آویزد . o.‏ 

حکایت - عطهین سای ت گوید سمیدین جر هرز بعب تفت وشب تا روز 
بعبادت سر بردی . دختری داشت» شب ی گفت ای بدر بك شب باری بخسب تا مردمان 
بتو اقتدا کنند وا کز کسی‌بمداز تو ازمن سوال کند بکوم که پدرم دو همه عمر بك 
شب خفته است . سعید گفت ای دختر چکونه خسند آ نکس که از شبیخون ترسد ؟ 

دختر گفت ای پدر خانةٌ ما محکم است وحصاری سخت است ومسانگان و خویشان‌ما 


۱ - قر آن. مد ٩۰/۲۳‏ ۲ قران ند ۱۹/۳۰ و 0۸/6۰ 


YA 
سار اد و نگذارند که کسی قصد ما کند . سعید گفت ای دختر آنک ی که ما ازو‎ 
می‌ترسیم که شبدخون بسرما آورد خویشانوهمسایگان ونزدیکان ودوستان ما وخانه‎ 
- وحصار تنوانن د که اورا ازما بازدار ند دخت رکفت بدااستم که مراد ازین سخن ملك‎ 
الموت است . بعدازان چون این‌سخن آزیدر تم وبدانستم که حال بدين وجه‌است‎ 


باحق تعالی عهد کردم که دبکر بجامةٌ خواب نخسبم تا روی آورم بخدای تعالی . ۰ پس 


جامةٌ خواب خود بجامهٌ خواب پدر به پیچیدم وبر کوشة بنهادم وشب تا روز به عبادت 
حق مشغول شدم . ۰ آن هنگام که پدرم عرم حجاز کرد بیامدم به بصره ودر پهلوی. 
عبیده زاهده فرود آمدم . عطاءین سایب گفت چون دختر سعید به بصره آمد هم شب 
زنده دا“ تی وبنمز بسر بردی ودر آخر شب بدعا وتضرع مشغول بودی و در آرت 
کفتی الهی ضمفب عر ن‌النار بدني ي و ل ء عن احتمال حریقها صبری فار جني ؛ 
الهی بدن من ناتوانست از أتش وصبر من.اندك است ت از نحل کردن موختن بیان 
آ تش؛ وس‌رحهمت کن برمن . عبیده گفت با دختر سعیدبن جبیرخواب ازچشم من ببردی 
وا بی‌خواب‌کردی» رها کن‌تا بك لحظه بخسبم . دخترسعید چون این سخن بشنفت. 
بر بگریست برتن خوبث»چندانکه چم و خلیده شد . بکی از نزدیکان وی بنزد 
وی شد و گفت بادختر سعید بدرستی که چشم برتو حقی‌دارد دمن‌ایمن نستم که این 
گرب ه که تو میبکنی چشم ازتو ببرد . دخترسعید گفت ای فلان مرا رها کن که بخدا 
سو کند میخورم که ا کر حق تعالی رحمت کند نرمن بموض این هردو چشم دو چشم 
بهترازین بمن دهد وا کر حق تعالی مرا عذاب کند ازعذاب خدای تعالی‌رستگار نشدد 
باشد » الا هردو چشم من . بعدازان اورا بك سال رها کردند تا شب و روز در عبادت 
مشفول بود.. دبگر براو رفتند وازین رع ارب هب . اد برخاست و وضوبی, 
بساخت و درحراب ایستاد و دو رکمت نماز بگذارد . پس گفت الهی بدرستی که شوق 
من برتو غالب شد ».تمجیل کن مرا برسیدن بتو. عطاء بن سایب گفت هنوز روز نشده 
بود که او از اهل | خرت بود . 

وایضاً عبداله‌بن سهل گوید شنفتم از ی نب که کف ال یکنا من 


۷۹ 
عرا می‌ترضاند از تو واومید من طمع رحمت میکند درتو . پس بیرون آور مرا بخوف 
. از خطاها و در آوز مرا بآن اومید در عطاها. تا در قيامت آزاد کرد کرم تو باشم 


همچنانکه در دنا درورده نعمت نو بودم . وس برخواند : 


وا 


اسبح الغ كال ران ودي مع الرجاء بلابی : 
و سلاحی علی‌الذنوب بکلیسی و رسولى الى الحبيب دعابی 
ف ۱ ۱ 
ازتو عفو وکرم رجای منست با رجا جرم من بلای منست . 
سار من بر گناد کرت نون وق فا ره و مت 


- و ابضاً شیخ حسن بسری رحمة اله علیه گفت مترس از هیچ پادشاهی که او ۱۰ 
بنده خداوند تواست وطمع مکن درهیچ مال‌داری » زبرا که او روزی خداو ندتو است 
و حسد مبر برهیچ صاحب کرمی زبرا که او عبال خداوند تو است 

فصل - قول الله تمالی و جل بون الحرین حاچارا . شبخ مرشد قدس ال 
روحه العزیز درتفسیراین ب گفت حق تعالی بند کافر بیافرید. راان دو ن 
پدید کرد یکی کافر ویکی مسلمان وأ میخټه نکرد ات کر ین ۱۰ 
مسلمان به آب ا نکس که می | فرید ازوی کافر و آب وجود مؤمن با آب وجو د کافر 
آمیخته نکرد ومیان ابشان حجاب قدرت نهاد تا ازبك شخص هم مؤمن در وجودآ بد 
و هم کافر وهم صالح و هم فاسق- پس برخواند و جعل بین البحرین حاجزا» بعنی 
حق تعالی بکرد مبان دو دربا مانعی تاآن بکی‌با ابن بکیآمیخته نشود . 

و گویند مقصود ازین آب شبرین و أب شوراست که هردو در درباست وحق ۲۰ 
ملی مین این هردو حایلی دید کرد و آن قدرت حق تعالی است تا باهم دیگر 
آمیشته نشوند. 

و کمک و ات که درهان درا 


۱ - فرآن تید ٩۱/۲۷‏ 


۲۳۰ 


و گوشد مقصود از ین حاجز ممان دل و نفس است که ببوسته یکی ازشان 


غالب است برشخص ۰ اکر دل غالب می شود نفس غایب می شود و أ گر نفس غالب 


میشود دل غایب میشود و هردو بابکدیگر جمع نمیشود . 

و گوند مبان شب و روزست ابن خحایل . 

و گویند میان حقیقت و عبودیت است 

و گوند میانآب چشم و کوش وبینی و دهان | ست که همه خلت دک 
و در مان قدر چهارانگشت نهاده است وقدرت حق تعالی نمی‌گذارد که با مدییگر 
آمیخته شو ند 

فصل _ قول ا تعالی وهوالذی برس الاح ند سل بدی ر هته 3 و۵٤‏ 
شیخ مرشد دس لله روحه المزیز در تفسير اين آية گفت حق تعالی بادی میفرستد تا 
با ابر الفت میگیرد وابر برمیگیرد وبفرمان حق‌تعالی بزمینی می‌برد وباران می‌باراند 
ازان ابر و آن زمین مرده زنده میکند . #مچنین حق تعالی بادعنایت میفرستد تابردل 
مومن می‌وزد و مبان دل مؤمن و طاعت و عبادت الفت می افکند تا مومن هه وقته 
باصناف عبادات و طاعات و روزه و نماز و ز کوء و صدقه مشغول مشود و دل مومن 
بنورطاعات ونیکویی‌عبادات زنده فیشوده*مچنانکه زمین مرده باب باران زنده ميشود. 

- خطیب امام ابویکر رحةاله علیه گوبد اصحاب اشارت گفته‌اند که حق تعالی 


آزمان زنده می کند بشکوفه‌ها و گلها بعد آزانکه خشك و مرده باشد با مدن باران 


و برون میا ورد زرعها وئمارها ازان . همحنین نفسها زنده مسکند وحق تعالی اشانرا 
توفیق مہدهد بر خرات بعداژان‌که ابشان خویذ‌بر فته شده‌با شندتامعمورمب‌کند اندرون 
اشان به توقبق خود وقدمهای ایشان در راه راست استوار مسکند . جين دلها زنده 
میکند وحق تعالی ایشانرا هدایت میبخشد بعدازانکه از خدا غافل شده باشند بانواع 
حضور ها تا بخدای تعالی باز میسگردند بمداومت ذ کرو حضور وملازمت آن همجنن . 
ارواحها زنده مسکند بانوار مشاهدات بعدازانکه ابشان حجوب باشند از حق تمالی . 


¥ 


۰۷/۷ قرآن جید‎ - ٩ 


۳۳ 
و مچنین سرّها زنده میکند بانوار اسرار ها و ملازم حضرت خود میگرداند . پس 
نیست هی شوند بجملگی از خود و سرمویی ازرشان باقی نمی ماند آزان جه تکه 
هر کجا که حقابق مله آ ورد ذرء ازسفات خلایق بافی نماند . درچنان مقام هنالك 
الولابة له الحق' » | نجا خاص ولابت ازان حق باشد و | ثار. خلقیت ماند .. 
و گوبند زنده گردانیدن بر دوقسم است : یکی عام راست و بکی:خاص . زنده ۰ 
گردانیدن عام چنانکه حق تعالی میفرماید و من آباته آنك توی الارض خاشمة" 


gr 6 سس‎ 


ل به "و زنده گردانسدن خاص چنان‌که گفت آومن کات مستأفا ڪن ا ۱ 
شعر 
والذ كر فه حيوة للقلوت كما بحبی‌البلاد اذا ما جاءها ا 
۱ و ۱ o‏ 
زنده کندت دل آن چنان ذ کر کاحباء زمن نزول باران 
درسالی چهارفصل است؛ و آن‌زمستانو تابستان وپائیز است وبهارگاه . وهمجنن 
مومنان چهاراصناف‌اند» مجون زاهدان‌وعایدان وعارفان‌وغافلان . پس گلشن زاهدان 
تابستان باشد ازیرای آنکه اشان دران روز های در از ر باشند ۰ و گلشن عابدان 
زمستان باشد ازبرای | نکه ابشان دران شبهای دراز نماز کنند» و گلشن عارفان‌پائیز ٩۰‏ 
باشد ازبرای آ نکه ابشان تغییر احوال هر چیزی به‌بینند و بدانند که حق‌تعالی تغییر 
پذیر نیست » و گلشن غافلان بهار گاه باشد از برای آنکه ابشان مشاهده کنند که از 
زمسهای‌مر‌ده وحوهای فسرده‌چگونه کلها وشکوفه‌ها برون‌می | بد وازنیست چگونه 
هست یدید می‌شود واحوال حشر ونشر بادآ ورند کما قال‌الشی صلی ال علبه وعلی | له 
و سلم اذارایتم الربیم فاد کر وا النشور ازان حهت که بهار گاه ماندد بر خاستن ه ۷ 
قیامت است . همچنانکه در بهار گاه درختها بهم می پیوندند هبچنین در قیامت روح 
وفا کننده برجم جفا کننده پیوندد» و مچنانکه دربهار گاه بعضی‌درختان می‌نشانند و" 


۱- قرآن مد 44/۱۸ ۲ - قران عد ۳۹/۱ ۳ - قران محید ۱۲۲/۹ 


۲ ٠ 


۷۳ 
عضی می برند #مچنین در قيامت قومی باشند که درجهٌ ايشان بردارند و قومی دیگر 
باشند که گر فتارشو ند بسانه خافضة وافعة" وحق تعالی در خت معرفت می‌نشاند و بشومی 
معسیّت میکند. 
دبگر همحنانکه در بهار گاه ظاهر می شود آنجه پوشیده است در زمستان 
همحنن درقیامت طاهر شود آنجه بوشىده باشد در دنا بیانه وم بلی اسرایر " 
دیگرهمجنانکه دربهار کا نواع نماتهای محختلف‌می‌رو ید همحنن در قیامت احوالهای 
خا عاف باشد؛ بان و جوه " ومذ نار ة الي ر بها ناظر 3 ووحوه ومد 
باسر ۳ ۱ دیگر همجنانکه‌در بهار کگاه عم واندوهها ازدل می‌رود همحنن در دهشت 
غم واندوهها ازدل ببرد “ بيانه و قالوا الحمد له الذی آذهت عنا الحرّن » دیگر 
همجنانکه در بهار گاه خار و هزم از زهان سرون می | ید از بهر کارسازی سوختن و 
گل و رباحن ببرون می بد از بهر تقرب <ضرت ملو کان ؛ همچنین درقیامت سعید و 
شقی رون ورند تاسعمد به‌بهشت بر ند بحرت خداو ند وهات وشقی بدوزخ برند از 
برای عذاب » ببانه فر دق فى الحنة وفربق فی‌السمبر . دبگرهمچنانکه در بهار کا 
نبانها و گلهای هردست از زمن برون می آ بد که بعضی بو هدن شاید وبعضی‌چشیدن 
شاید وبعضی دیدن و بعضی دبگرباشد که هیچ ازینها نشاید؛ همچنین در قیامت بعضی 
سزای بهشت باشند و بعضی سزای دوزخ و بعصی سزای رهت و بعضی سزای ز حت و 
بعضی سنزأی نواختن وبعضی سزای سوختن وبه‌ضی سزای وصال وبعضی سزای نوال . 
شعر 
اری الناس" ر حون ۳ بم وانما رب مي الذى جوا : نوال وصا اك 
ارزی ا يشون البنین و اما سینی التی اخشّي صروف احتمالك 
على : ۱ 


۱ - قر 1 ن جد ۳/۵۹ ۲ -فرآن مد ۹/۸ ۳ - قران مید ۲٤-۲۲/۷۰‏ 
) -قران مجید 4/۳۰ ۵ -قر آن مید ۷/۸۲ ۱ 





۱۳۳ 


حردمان بینم و اومید همه عیش جهان عبش من آنکه بيابم ز تو برخور داری 
مردمان مله ز سختی و زتنگی ترسند ترس من آنکه نباد که مرا بگذاری 


فصل - قول اله تمالى و اصير فسات مسم الذين عون زبهم بلق 
والعشي ‏ بر یدول وحهه' . شيخ ص شد قدس له روحه العزىز در تفسیر ان ية 
گفت که حق تعالی ازبهر درو یشان صّه عتاب کرد با پیغامبر صلی اه علیه و على آله 
وسلم » ومقصود ازین‌عتا بکه حق تعالی با پیغامبر صلی ال عليه وعلیآ له وسلم کرد مقصود 
امت وی‌بود تا قدر وشرف ومنزلت عابدان وصالحان ودرو شان بدانند و هورت خراب 
اشان ننگر ند و بی‌بر رگی و بی‌نوایی و بی‌ملکی ابعان نگاه نکنند ؛ زر | که ابشان 
دربند معموری سرائی دبگر ند ودل وجان خود بمراقبت ومشاهدت حق تعالی مشغول 
کرده‌اند اگرچه ابشان بی‌ملك‌اند اما ملك هردوعالم اند. کماقال الثبی صلی‌اله عليه 
و على آله وسلم الفقراء ملوك الدنيا والا خرة گفته است الفقهاء جلساء الله“ تا بدانی که 
قدر و منزلت مصطفی صلی الله علیه و علی آله و سلم ازان بزر کتر بود که درویشان 
براندی بلکه او رحمة للعالمن بود . مبخواست که کافران مسلمان شوند و از اهل 
بهشت باشند و دروشان صفه خود شرف و منزلت بافته بودند. ۰ 

- خطیب امام ابوبکر رحةالله علیه کوبد پیغامبر صلی‌اله عليه و سل در دعا 
گفتی‌خداو ندا مرا با درویشان زندگانی ده وبا اشان بمبران و با اشان بر انگیزان 
و با ابقان حشر گردان » و بر دروشان و دروشی فخ ر کردی و گفتی الفقر فخری . 
و قال عليه‌السلم لمن‌الله من اکرم الغنی ناه ولمنلة من اهان الفقیر لفقره 
ولافعل هذا الا مناتق »گنت لمنت خدای بر آنکس بادکه کرامی‌دارد توانگری 
سیب توانگری وی» لعنت خدای برآنکس راد که خوار دارد درو شی سمب دروشی 
وی و چنین فعل نکند مر منافقی . 

قصل - قول‌اله تبارك و مالی آولم پروا آنا جملا حر منأو نشاف 





۱ - قرآن ید ۲۸/۱۸ ۲ - قرآن ید ۷/۲۱ ۱۰ 
۱ فر دو س‌الهر شدبه - ۳۰ 


۱ ۵ 


E 
الناس من حولهم . شيخ مرشد قدس‌النه روحه‌المزیز در تفسر ابن آبة گفت مثل‎ 
حرم کعبه وحوالی آن مثل دل مؤمن است دجوارح وی. دل مؤمن همچون حرم کعبه‎ 
ایمن است که هیچ چیزازوی نربایند» ولیکن اعضاء وی مچون حوالی مىکه است که‎ 
مردمان چیزها بر بایند وبدزدند ودل مؤمن بمنزات حرم کعبه است که‌شیطان حکمی‎ 
دران نباشد و هیچ راه بدان وان زد اما از حوالی دل برباید و فرا کیرد تصدبهٌ خود‎ 
از چشم و گوش و دست و پای» بع بعنی بچشم م بنگرد آنجه اورا حلال بباشد و بگوش‎ 
شنود آنجه او را حلال نباشد و بدست بگیرد آنچه اورا نفرموده‌اند و به بای برود.‎ 
آنجا که او را ازان نهی کرده‌اند و لیکن در دل راه ایند زبرا که دل حفوظ است.‎ 
بعتایت ملك دان از کید شطان مجنانکه حرم خصوص است ت بحمایت امن و امان‎ 


بیانه قول الله تعالی انه لیس له سلطان" علی‌الذدن منوا وعلی ربهم بتو کلون" 


گفت شیطان [را ]| دستی و حجتی نماشد بر أ نکسان ی که ایمان | وردند و بر خدای 
خویش تو کل کردند . 

_ خطیب امام ابویکر رحمةاله عليه گوید تادر باشد کسی که جوارح وی از 
کید شیطان محفوظ باشد . 

۱ ا شعر ۱ ۱ 
فو ال ما آدری آ نسي الومها على الح يام عيني ‌المشومة امقلبی 
اذا لمت تفسی‌فاات‌المین ايت وانلمتهاقالت عذالفلب‌بالذنی 

فارسی 1 ٠‏ 
وال ندانم که ملامت کنم این نفس بر عشق و با چشم جفا دیده و با دل 
چون نفس ملامت کن از چشم بنالد ور چشم ملامت کنم او دافعه با دل 


در خبرست که حق تعالی وح یکرد بموسی لاس رکفت باموسی زبان خود 
تابع دل گردان تا سلامت بابی و شب و روز ذ کر من سار کن ٿا عنسمت ت بی و در 


" زمانی‌که نافرمانی من حادث شود تابع آن خطا مباش تا پشیمانی نیابی 


۱ قران مد ٩۷/۲۹‏ ۲ - قر آن مجید ٩۹/۱ ٩‏ ۳ - ج : شیطان دستی 


Yo 
هم و و هد ,۱ مد‎ 1 
- فصل قول اله تعالی ازاك مت و انهم میتون . شخ مر شد قدس‌الله روحه‎ 
المزیز در تفسبر این آ ب ةگفت حق تعالی میگوید با حمد بدرستی تی که تومرد وصحابه‎ 
تواشان مرده‌اند بعنی مر‌ده‌اند ازهرچه جز خدای است وازین معنی بیغامبر صلی‌اله‎ 


عليه و سم گفت هر که می‌خواهد که ميدة را نگرد که در روی زمین مئ رود گو به 


یکی سدق رشی الله عنه نه نکر د پیغامبر سلی اله عليه د على , آله ٠‏ وسل اعارا م 


4 


سعر ۱ 
بمیر از خویش تا بابی رهائی که با م‌ده نگیرند ۳ 
فصل _ قول الله تبارك وتعالی ک ار کوامن جنات ويون الاه .شیخ مرشد 
قدس ال روحه‌العز یز در تقسیر انن ابة گەت چون حق تعالی فرعون وقوم وی در در با 
غرق کرد وابشانرا هلاك کرد باغها و قصرهای عالی ایشان بمبراث وم موی داد که 


تم ۳ 
واورثناها فوماً اخرین . همچنین هر که با شیطات اربت کند و نفس خود را 


دهد ؛ چنانکه گفت الذین درون افر دوس ۳۳ فا خالدون . و دیگر گفت و 


نمی الس عن‌الهوی فان‌الحنهٌ هي‌المأوى . 
حکایت - ابو عبدالله حمد بن صالح اندلسی گوید لیث بن سر یگفت که خبر 


فضبلت مرتبت سمنون به بکی‌از خلفا برسید . میخواست که او را در خلوت به بشد. . 


ميشه طالب او بود تا اورا درطواف نبافت وسلام کرد وگفت‌با سمنون با قربت‌خدمت 
باشد ؟ وسمنون گفت با أمبرالمؤمنان بدرستی‌که حبات دلهای واصلان باحق تعالی در 
۱ خدمت اوست . امبرالمومنین گفت با سمنون چگونه بخدای تعالی رسیدی ؟ سمنون 
گفت بحق تعالی‌نرسدم تا " شش چىز کردم : اول نکه بمیرانیدم| نچه زنده دود و آن 

نفس است ؛ دوم آ که زنده کردم | نجه مرده بود و آن داست » سوم آنکه حاضر 


۲۰/4 -فرآن مد ۳۰/۳۹ ۲ - قر آن بد‎ ١ 
۱-4 ۰/۷۹ قر آن بد ؛ /۸ ۲ 4 - قرآن مد ۱۱/۲۴۳ * - قرآن ګید‎ - ۳ 


۳۹ 
کردم | نجه غایب بود و آنآ خرت است " چهارم آنکه غاب کردم | نجه حاضربود 
وان دتا است » پنجم آنکه باقی کردم آنچه فانی ببود و آن ترك مراد است " ششم 
آنکه فا ی کرد آ تجه‌باقی دود و آن‌هوا است . دس وحشت گرفتم و برمیدم از 1 نجه 


خلق انس می ند ‌گیرند به آ ن وانس گرفتم بهآن‌چیزی که خلق وحشت میگرفتندازان. 


۲ ۰ 


فصل - قوراط تمالی فا به 4 وبداره الار ض 9 نه شیخع مرشد قدس ال 
روحه‌العز نز در تقر این آبةگفت هر که فخر آورد و عزیز شود بجیزی جز خدای 
تمالی از دنبا نرود تا خوار شود به آن چیز . ندیدی که قارون نمال و گنج خود فخر 
آورد وعد ز ی نمود» چذانکه حق تعالی‌خبر می‌دهد حر ج علي ذو مه في زینته. 
پس از دنبا برفت تا حق تعالی او را بسب آن مال هلاك کرد و بفایت خواری او زا 
دزمان فرو برد» چنانکه گفت فخ فنابهو بداره الارض. همچنین فرعون بز رگی نمود 
ومفرور شد به آب رود نیل و بدان فخر آورد آن هنگام که کفت و هذهءالانهار تجری 
من تحتی » گفت با قوم خود که این رود نیل درتحت امر من مسگذرد. و این چنان 
بود که آب رود نیل بفرمان فرعون بودی . اگ رگفتی برو برفتی › و اگر گفتی درد 
بابستادی» وا گر گفتی به بالا برشو برفتی؛ و فرعون بدان مغرور بوی و بدان فخر 
آوردی ودعوی خدائی کردی . حق تعالی اورا بدان آب هلاك کرد وخوار کرد وقوم 
وی که استماع سخن‌وی کرده بودند ومتایع دی بودندمه بدان.اب غرق کرد چنا نکه 


۳ 
گفت فا رفناهم ۱ ی ليم وهو ملیم وشیخ مرشد قدسال روحه‌المزیزگفت دنا 


سیار کس فریفته است و آن مرداری است» هر که بدان مشغول شود و دان دمارد 
مردار باشد و پیغامبرسلی له عليه وعلی آله وسلم تشبیه دنیا بمردار کرده است و تشبیه 
اهل دبا به سگان › چنانکه كفت الدنيا جيفة و طالبها كلاب . وه رکه‌به خرت 


مشغول شود وعمل 1 خرت کند و بدان بمیرد زنده باشد » چنانکه گنت اینذرهنکان 


۱ -قرآن مجبد ۸۱/۲۸ ۲ قر آن مید ۷۹/۲۸ ۳ -قرآن مید ۱۳۱/۷ و ۰/۵۱ 


تست تست بت وت بت مت س 


بت 


۳ 


۱ حب وراک مر ری دیا مزا است ور ار و 


ره بندگان او ر ستده است 


ی 


آطم المريز ۳ ان طاوعتّه . واحذر ءيك مذلهة الیمیّان 
1 ۶ ۶ . ظ . مر 0 و ۳ سم و . 
فصل - ول تما( ی جال حول ان ر الا ا 
کت سنن تعالی اسحاب سفه با را درویشان ومردان خواند " چنانکه گفت ا 


بون آن طهر وا کفت ابشان مردانئد که دوست هی وارند] آنکه خود را از غر 
حق lai‏ ی پاك کردانند واهل دنا کودکان و باز یکنندگان خواند» چنا جنان که گفت 
اعلمو اما الحبوء‌الدنیا لمت ولهو . پس‌گفت ه رکه بلهو و لعب مشفول شود او از 
"کودکان نادان باشد و هر که باز نگردد بعقل وافر او از جوانان فتان باشد» و گفت 
ای شما که درو بشانید بدرستی که مردمان شما را بخندای تعالی می‌شناسند و شما را 
برای خدای تعالی گرامی می‌دارند . پس نگاه کنید و بنگری د که چگونه می‌باشید 
با خدای تعالی چون تنها شدهاید و خلوت گر فته‌ابد با خدای . 5 ۱ 

- خطیب امام ابوبکر کوبد شیخ ابوعثمان مغربی رجا علبەگفتآ کرک 
اختیا ر کند صحبت توانگران بر محالست درویشان کمترین عقوبتی که احق تعالی بااو 
کند آن باشد که دل او بمیراند .و گفت واشوقاه بر قومی که بر باشد دلهای ایشان 


بمعرفت خدای تعالی . و وا شوقاه بر قومی که‌طلاق داده باشند دنبا و زشت و لنت 


دنبا به توانگری که بخدای تمالی دار ند . وواشوفاه بر قومی که طلب راحت کنند به ۱ 


۰ و بلا که بر نفس خود نهند بدوستی که بخدای دارند . وواشوقاه بر قومی که 








۱ - قر آن ید ۷۰/۳ ۲ - قر آن د ۱۰۸/۹ ۳ - قرآن ید ۲۷/۲4 
4 - قرآن مجبد ۲۰/۰۷ 


۳۸ 


تنگ باشد فراخی زمین بر ایشان بترسی و آرزوبی که بخدای‌تعالی دارند . وواشوقاه 


بر قومی که | گرگوند بخدای‌گویند و | گرخاموش باشند برای خدای خاموش‌باشند 


و اگر ح رکت‌کنند بخدای کنند و اکر سا کن باشند بخدای باشند . بعد ازا نگفت 
آه چه سود دهد اشتیاق من باشان؟ چون نباشم ازبشان. وچه‌حاصل باشد مرا بادایشان 
کردن ؟ چون ناشناخت باشم نزد ابشان. . وچه بی‌تباز کند مرا ازمن | گر اسبت کنم 


خودرا باشان چون دزر کرده باشند مرا از ابشان . 


فصل - قو ال تعلی ان الله اشتری نامز منین نشوم و ما بآ 


هراس شیخ مرشد قدس‌الله روحهالعزیز در تفسر این آبة گفت حق تعالی این بیع 


پاش ازان کرد که مؤمنان سافرید و بخر ید ازشان نفسهای اسان و مالهای اشان به 
بهشت»واین بیع جایز باشد مچنانکه پدری دختر کوچك خود بشوهر دهد با زای‌از 
بزای پر کوچك خود بخواهد بی آ نکه ابشان دانند وبی دستوری ایشان هردوجایز 
باشد و آن عقد درست باشد زیرا که والی ابشانست و اکر پسرو دختر دیگری عقد 
بښدد جایز نباشد و درست نباشد زیر | که نه والی ابشانست. مچنن حق تعالی آین‌بیم 


از برای مؤمنان ره ی ممتوری یشان ره بهت از برای ادن به ضهای 


امه اه مو ی ۲ منوا د این بیع اذبرای اران کیک 


Por 
. حق تعالي مولی و دوست ابشان نبود ببانه و آن الکافر در ذن لا مو ی لهم‎ 


_ خطنت ابویکر رمال علبه گو ند گفته‌اند که حق تعالی بدخویی بنی آدم 
می‌دانست و ابن بیع پیش از آفریدن ابشان کرد و بهابی گران باشان داد که فباید 
که ایشان اعتراض کنند نزد بلوغ . 

و گفت حق تعالی در تورات باد کرده است که بهشت بهشت منست و مال مال‌من 
است " پن بخرید بهشت من بمال من . | گر سودکنید آن سودشما راست و | گرزبان 
کنید" آن زبان مر است 


۱ - قرآن مید ۱۱۱/۹ ۲ -قرآن مید ۱۱/۶۷ ۳ - ج «کند 





۲۳۹ 

و ابضاً بندارین حسین گوید تخاصمه مکن با نفس خود وتصرف مکن دران‌زیرا 
که آن نه ازان توا ست » رها کن آ نرا بخداوند آن. ۱ 

و ایا یخ ابوعلی دقاق قدساله سم گفت حق تعالی نفرمود که من دلهای 
موّمنان خریدم به بهشت ازان جهت که دل وقف حبت است و هرچه وقف‌کرده‌اندییم 
دران روا نباشد. ا ا 

وگو بند درم غ آسمان ودرماهی‌دربا بیع درست نباشد» زیرا که‌آن مکن نبست 


که در دام توان آورد . مچنین دل مکن نباش د که صاحب خود را تسلیم شود وکسی 


غتواند که اورا در حکم خود آورد . ازین جهت بیع در دلهای ابشان نکرد و جسم و 
مال در تصرف ابشائست وحکوم ابشانست از این جهت بیع درجسمها ومالهای ابشان 
بکرد بیانه و اعآموا ان‌الله بحول الم یه 


فصل - قول اله تعالی نسو الله یوم شیخ مرشد قدس‌ال روحهالعزیز در 
خقسر این آ دة گفت حق‌تعالی روزقامت توانگر افرا گو ید شما دردنبا درو بشان‌فر اموش 
کردید و با ابشان نیکوبی نکردید» من که خداوندم امروز شما را فراموش ککنم از 
رت خود .و گفت حق تعالی منفرماید که هر که نسکوبی نادرز شان کندیامن کرده 
باشد وه رکه ابشانرا بیازارد مرا زرده باشد. ودرحدیث صحبح وارداست که حق‌تعالی 
روزقیامت خطاب‌کند باتوانگران و گوید چون من بیمار بودم چرامر ا نپرسیدی‌وچون 


جن‌گرسنه بودم چرآمر | طعام ندادی وچون [من ]"برهنه بودم چرامراجامه نبوشدی؟ 


گونند خداو ندا تو برورد گار هردوجهانی» ازین همه منژهی . حق تعال ی گوبد فلان 
درو ش‌چنن بود؟ گرشما این سفت با اوبکردید مچنانبودی که با من کرد بودید. 


سے ج 


فصل - قول ا تمالی وآ آسوف برضی ا شیخ مرشد قدس اله روحه ام زگفت 
حق تمالی [به]* فق کنن د کان ممن وعده میهد کی ده چنانکهکفت ن چا 


تاجن فله عشر اما ۱۳ ٠‏ و معی دیگر آرا ]۲ وعده مدهل یکی بهفت صد؛ چنا چنانکه 


سس ی سح سح تست ا سس ارات یی تاد سس تسد خی سس اا 


۲۱/۹۲ قر آن مبد۲/۸ ۲-فرآن حبد۱۷/۹ ۳۴- چ چون برهنه  4- قرآن ید‎ ١ 
٭ - ج + حق تعالی نفقه کنن د گان 1 - قر آن ید ۱۱۰/۹ ۷ - ج : دیگر وعده‎ 


۱۰ 


°{ 
س ار ما اي 0 وا ص ت « و« و او 
کفت کمثل حب آنعتت سم سنابل ف یکل سنبلة مأبة حية الا به. وبعضی‌دیگر 
lM OR Pe © ۳"‏ 
بهاضعاف وعده می‌دهند» چنانکه گفت اما مصاعنه > الا ابو بكر صدیق رضی الله عنه 
که هیچ از نها بدوشمارنکرد بلکه جزای او رضای خود داد چنانکه گفت و لسوف 
برضی وان بز رکترین جزابی است چنانکه گفت و رضوان من‌الله اکر و کفت 


تک 7 ۳ 
با تحارالا خره اشر و ابالارباح الفاعر ة ۳ 


فصل - قول اه تمالیو متشون الا آن بشاءاقه«شیخ مرشدقدی ال روحه- 
العز بزدر تفر این | بة گفت درملك وملکوت جز خواست وارادت حق نیست وخواست 
و ارادت خلق در خواست و ارادت حق تعالی است » نا حق تعالی نخواهد هیچکس 
نتو اند خواستن و خواست و ارادت خاص ازان حق تعالی است وهیچ کس دران دست. 
نست . بس بر خواند و ما تشاؤن الا آن شاء الله و قو له تعالی و هو. الذی صو رکم 
فی‌الارحام رف بشاء * واو آن خداوندی است که صورت میکند شمارا دررجهای 
مادران چنانکه خود خواهد .گر خواهد نر آفریشد و ا گر خواهد ماده“ چنانکه 
کفت بهب لمن شاء انائا و یهب لمن بشاء الذکور .وا گرخواهد نه ن رآ فریند و 
نه ماده چنانکه گفت و ایل من بشاء Ls‏ وهبچکس درین احوال راه ست و 
قدرت نمست لاحق تعالی عزشانه و جل ناژ وشیخ قدساله رو حه‌المز یز گفت‌س رگدته 
قد ری که خواست که شر نسبت بحق تعالي نکند که چیزی زشت است و شرك آورد 
بخدای تعالی که آن زشترست تا گفت شر از نفسهای ماست و خبر از حق تعالی و 
ندانستند که همه از خدای تعالی است بیانه لک من نا وحزوی هیک در 


کار نسنت . 


۱-قرآن ید ۲۷۱۱/۲ . ۲ - قرآن ند ۱۴۰/۴ ۳ -قر آن مید ۷۲/۹ 


4 - فرآن ید ۳۰/۷و ۲۹/۸۱‏ ۵ قرآن مید ۱/۳ ٦‏ - فرآن مید 4۹/4۲ 
۷ - قر آن ید ۵۰/4۲ ۸ - قرآن مجید ۷۸/4 


۲:۱ 

فصل - قول الله تعالی نا طامنا نفا الا به شيخ مر شد قدس الله روحهالمزیز 
درتفسیر این آبة کف ت آدم علیه‌لسلم تافرمانی کرد وکندم خورد وابلیس نافرمان یکره 
وسجود آذم نکرد . هرو افرمانی‌کردند اما أ دم عليه السلم ادب نگاه داشت و بداست 
که قضاءحق‌تعالی بود وبدانست‌که حکم ازان کیست پس آنچه دانست بپوشید وادب 
نگاه داشت وملامت نفس خود کرذ و اضافت گناء بخود کرد و پشیمان شد وبکرست 
و معترف شد بکناء خود و گفت ربنا طلمنا أتفسنا . وابلیس ادب : نگاه نداشت در بساط 
حق بلکه کفت من بهتر از آدمم د بداس ت که آن امر از کیست و حکم وق از 
کمست وپوشیده کرد آنچه دادست وگفت رپ ما غو ای . دیکرآدم علی‌اسلم 
توبه کرد و پشیمان شد و بکررست و عجز ویستی آر لاجر مکرامت ‏ برگزیدکی 
بافت و هدادت بیانه م ابا رب قاب علبه و دی" و ابلیس پشیمان نشد و تکیر 
۱ وهستي آورد وگفت انا خبر م" لاجرم لمنت و دوری بافت د ابنمسروق احوال خود 

باد کرد درین‌ شعر 1 a.‏ ۱ 
و اى لاهواه میب و وشي وآقضي على سى ه بالذىبقضى 
فعلی متی روج الرضا لا انى وحتی متی ایام سخطك لا تمضي 
فصل - قول الله تسار و تعالی اذ جاء بعجل مین > شیخ مرشد قحس اله. 
روحه العزیز در تفس این آبة گفت حق تعالی دا کگفت:ه بر ابرهیم خلیل سلوات ال 
الرحن‌علیه بدانکه کوسالهٌ فربه پیش مهمانان قربان کرد » چنانکه گفت اذجاء بعجل, 
سمین و ابشان فرشتگان بودند که بشارت اسحق آورده بودند و بهلا کت قوم لوط 
رفتند . . حق تعلی با مسطفی صلیه عليه و علی آله و سلم فت شما اولیتر اید که 
متابمت ابرهیم کنید » چنانکه گفت ان او لى الناس ی بابرهيم دين آنبموه و هذا 





۱ -قرآن مید ۲۴/۷ ۲۰ - قرآن مید ۳۹/۱۵ ۳ فرآن ید ۱۲۲/۲۰ 
-.٤‏ قر آن بد ۱۴۳/۷ .۵ - قران تید ۲۱/۵۱ o‏ 
. فردوس‌المرشدیه ‏ ۳۱ 
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مگ ¥ 


۷:۲ 


البی" الأ به. ابرهیم صلوات الر حن عليه دل برحمن داد و تن فرمان داد و فرزند 
بقربان داد ومال :مهمان داد. ای تو که دعوی حنیفی ممکنی وخودرا به ابرهیم تست 
میکنی اکر چنا نکن یکه وی کرد حنیفی باشی والاکار بدعوی وندبت راست نیاید . 

فصل - فرلا الى ول هم رانا الستقيم مهم ین بين 
ایهم و ين لیهم و عن ایمانهم وعن شمائلهم الب . شخ مرشد e‏ ند 
روحه‌العزیز گفت شیطان مبگوید که از همه جانب درآ بم وفرزند آدم از راه ببرم . 
از فشن درا یم و ابشانر | به مال از راه ببرم > و از راست در یم و اشانر | به زن و 
فرزندان از راه ببرم“ واز چپ درآ بم وایشانر! به اشتر وگاو وگوسفند و املاك از راء 
ببرم “ و از یس در یم و اشانرا به عمر دراز آزراه ببرم . در مال کوم ز کوة وصدقه 
مده که کم شود و او را بدان دارم که بل پیش کرد و حق خدای ندهد . و در حق 
فرزندان کویم مال بسیار جم م کن تا ابشان درویش نشوند. و در [حق ]" چهارپایان 
و امالا كگوبم زکوة مده که‌کم شوند . ودر عمر اومید دراز پیش وی نهم تا گناه میکند 
و گوید آخر عمر توبه کنم . از همه جالبآدمی باد کرد واز بالای او باد نکرد» زرا 
که حق تعالی عقل در دماغ نهاد تا نندء موّمن بداند وبعقل آندیشه کند که بی‌فرمانی 


خدای تعالی تباید کرد وخدایرا تباید آزردن که وی ولی و دوست موّمتانت » قوله . 


تسالی والله ولی‌المومنون. . و خالفت شیطان بابدکردکه وی دشمن مومنانست قول 
تصالی | نه نکم عدو ميان" وحق‌تعالی میگوبد ای بندة من بیدار باشکه شیطان 
از گنه جانب قصد تو میکند و از بالا یمن باش که آن خاص آزان منست و شیطان 
بدان راه نیابد وفرمان من بر که خداوندم ویناء بمنآ ور ازشیطان تاترا امن گردائم. 
ینعی ۱۳ ۱ ای ویخافون دعم 
من فوفوم و و شعلوت‌ما بومرون . 


۱ - فرآن مید ۱۸/۴ ۲- قر آن جبد ۷ ۱۷-۱ ۳  -‏ + ودر چهاریایان ‏ 


£ - قران د ٩۸/۳‏ * - قرآن عبد ۱۸۷۲ دوه ۰و۲ وا ۱۲/۳۱۰ 
٩‏ - قرآن بد ۰7۱5 


۰۳ 
ال‎ pp 


فصل قول‌اله تمالی انعر رنه نی من‌نار وخافته من ین" شیخمرشد 
قدس‌الهُ روحه‌المزیز درتفسیر این آبة کفت ابلیس فخ رکرد وتفخر آورد که من ازآ نشم 
و نداست که قوت تش از هیزم باش د که چون بر ات نهند بر افروزد و غل ه کنلا» 
ولیکن چون ساعتی بگذرد بمیرد و آن آتش خاکستر گردد و باد آنرا به تاراج 


ببرد . مچنان هر که تکبر کند و فخر آورد ملك تعالی او را خوار و حقیر گرداند و : 


او را فرود آورد که من تکبر و صعه‌الله . اماآدم علی‌السلم از گل بود وقزت کل 
ازا بست که چون ب بر گل رنزند اول نرم شود وتوأضع وفروتنی آورد» لاجرم ازان 
قصرهای عالی ساز ند و بناهای بزرگف کنند وجابهای خوش سازند تا مسکن بادشاهان 
وبزرگان باشد . مچنین هر که تواضم کند ونفس خود را فرود آورد ونیستی و عجز 
پیش کیرد حق تعالی درج او بردارد و کار او بزرگ گرداند که من تواضعله له رفعهاله 
و اورا درجات و منز لات عالی دهد » چنانک کفت آن‌الذ, ن آمنو او عماو الصالحات 
کات لهم حنات الفردوس ۴۳ ل خالدین زي" ۱ کف آنکانی که ایمان آوردند 
بخدای تعالی و رسول وی و کارهای ثبکو کنند و ترك هواء نفس خود کنند و فرمان 
شبطان نبرند امشاار! باشد بوستانها درفردوس اعلی ولفاء ملك تعالی و ابشان درآ نجا 
جاودان باشند . 

- خطیب [ امام ] ابوبکر له علیه گوید عیسی بن برهیم کتت ک آن 
حنشگام که هرون‌الر شید بعرفات آمد در سنهٌ ثمان و تمانین و مایه منبر بنهاد و بربالا 
شد و گفت الهی آمدیم به درگاه تو توبه کننده با قرة ععن‌التوایبن وبا خبرالغاقربین! 
اجابت کن ؛ اجابت کن . دعا میکرد و بانگشت اشارت میکرد ومی‌لرزید . عیسی 
ابرهیم کفت دران حالت مردی خراسانی در پهلوی من نشسته بود اک 
که جتار زمین چگونه تضرع میکند بجتار آسمان . 


و ایضاً هلال بن سیاب گفت حقق تعالی و ی کرد به پیفامبری از پیفامبران 


۱۸ ق رآن ید ۲/۷ ۵و۸ ۷۱/۴ ۲ -قرآن عد‎ - ٩ 


f4 


علیهم السام د گفت بده مرا از دل خود ترسی و از بدن خود فروتنی و ان چم خود 


E" 


کر آنگاء بخوان مرا که من ازدیك ام و اچاب ت کنند: اله فریب مجیت . 


فصل - قولاله تعالی اله هو ببیٍی و امد" شبغرمرشدقدس ازو حەالەزز 
در تسیر این آبة گفت حق تمالي آن خداوندی است که اول خلایق از عدم بوجود 
آررد و از نیست ابشانرا ندید کرد و سافربد و چون ابشان بمیرآند.دیگر بار از عدم 
دوجود آورد و ابشانرا باز گزداند و زنده کنه در" قىامت > و شح مر شد ق دنه 


روحه‌العزیز ز بك روز حلس میگفت . > کی در محلس وی برخواند اه هو ببدی و 


و و 


عبد . شیخ قدس‌اله روحه‌المزیز وقتش خوش گد ت و چند بار تک رار کرد و مب ره 
انه هو هو هو. بعد ازان گفت میدانید که دیلم ژقوم وی بچه ظفربافتند وملك فارس 
بگرفتند ؛ وبدانکه چون جنکه می کردند م ی گفتند هو هو هو واشارت بحق تعالی 

میکردند و با حق میکردند " لاجرم: شهرها و ولایتها بافتند همچنین هر که باد حق 
کند و و اعتمادکلی بحضزت | هی کنداو فرمان حق تفالی. بجای آورد دهشتها.. بادد 
با حوز و قصور و رودها بابد. از می و شیر وانگیین وبالاتر ازهمه مشاهده ربالعالمین» 


فصل _ قولالله تعالى فا الم فلا تقهر .شيخ مرشد قدس‌الة روحهالمزیز 
دد نی این کت کہ نآ خطاب با یابرست ا له علیه و على آله وسلم) 
ولیکن مراد غیر وی است زیر که صفات پیفامبر صلیالله عليه و علی آله و سلم ازان 
عظیم تر بود که تیماد را خوار کردی و براتدی؛ ولیکن حق تعالی دانست که اگراین 
خطاب با غبر وی کند پیغامبر صلی‌النه عليه وعلی آله وسل غیرت کیرد و نغسگن شود 
و امثال اہن درچندآ بات که خطاب با پیفامبر صلی‌آلنه عليه وعلی آله وسلم کرده اسث 
مراد ازان صحابه و امتان وی خواسته است زرا که ۾ شرف و عظمت یفام لیا 


۱ - قرآن حبد ٩۱/۱۱‏ ۱ رن ید ۱۳7۸۰ قرآن مد ۰/۷۹ ۰ ۲ 
٤‏ - قر آن مد ٩/٩۳‏ ۱ ۱ ۱ 5 ۱ 


fo ۱‏ 
عليه وعلی! له وسلم ازان بزرکتر بود که آن معنی فرو گذاشتی » لیکن از برای آن 
خطاب با دسگری کرد تا وی غبرت لبابد ؛ کما قال‌النبی صلی‌لله عليه وعلیآ له وسلم 
آن ال بغار وان الممن بغار ؛ بعنی حق‌تعالی غبرت میگیرد ومؤمنان غیرت میگیر ند 
و غبرت حق‌تعالی بربنده آن باشد که بنده مومن ن شروع کنب دران چیزیکه حق‌تعالی 
اورا ازان نهی کرده است و آن چیز بر وی حرام کرده است ۱ 
حکایت _ گویند روزی شیخ ابوالحسین نوری بخدمت‌شیخ جنید رفت قدس اله 
روحهما دپدری صاحب جال داشت و آن‌روز باشیخ حسین‌نوری راء ه بود . شیخ‌جنید 
كفت باحسن اعظ لاجر له فی‌هذاالسبی . شح تعزت‌آن دسر ر به‌نوری گزارد . چون 
شیح حسن برقت بعداز سەروز 1 ن سر بمرد .ازن هعنی سوال کردند از شی جسد 
قدس ال سره . شبخ گفت می‌دیدم که نوری دوستی آن پسر در دل بود و بدانست م که 
حقنعالی خیرت کیرد و آن پسر بزودی هلاك کند؛ زیرا که حق تمالی فیزت میگید 
مر دلهای اولیاء خود. 
اماغبرت مومنان آن باشد که‌هرنیکوبی که‌حو تعالی بابندة کندایشان‌خواهند 
که حق تعالیآن سکویبی باایشان کر ده باشد" . چنانکه‌سژال کردند ازشیخ ابوبکر 
شبلی قدس‌اله روحه‌المزیز که نوچه‌وقت خوش‌دل باشی + کفت آن زمان که یچکس 
نمی‌بینم که بادحق تعالی‌مکند» : بعنی ان‌خاص ازان من ود . . وا گرشدة موّمن دوستی 
حق‌تعالی بر کمال باشد ن خواه که حق تعالی هربلا ونعمت و لطف و قهر که بربنده 
دبک ر کندآن خاص باوی کر ده باشد . چنانکه شبلی قدس اله سره در وقت نزع دست 
برهم‌دیکر می‌مالید ومیگر ینت . سؤال کردند ازان. گفت غیرت‌دارم برشیطان که‌حق 
تعالی لعنت خود به‌او داده است . 
مانده شبلی خسته و تثنه چگر واو بدیگر کی دهد چیزی گر 
و گویند که | گر صفات حق‌تعالی مچون صفات بند گان او بودی که هرکس 
توانستی دیدن بك عارف درروی زمن نماندی » زبرا که همه ازغرت هلاك شدندی . 


۰ 1 ۳ رم نصا و 5 ا رصن ۳ 
فصل_قو لاله تعالی قد نری تقلب و جهاك فی‌السماء فلو لينك قبلة ترضاها . 


۱ - ج ؛ باشند ۲ - قفر آن ید ۱/۲ 


۳:۹ 
شبح مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز درتفنیر انآ بة کفت مصطفی صلیالة عليه وعلی آله 
وسلم دوست می‌داشت که حق‌تعالی.خانه کمبه قبلةٌ وی وامتان وی گرداند وبه تصر بح 
و آشکارا ازحق‌تعالی اخواست؛ ولیکن حق‌تعالی می‌دانست که مراد پیفامبر چیست. تا 
جبرئیل علیه‌السلم بیامد و گفت بارسولالله بدا ننکه حق‌تفالی ترا بمراد رسالید و مقصود 
تو حاصل کرد واین آية فرودآورد فلئولينك قبلة ترضاها " بعنی درآ ورد روی‌تو با 
حمد قیلة که راضی باشی به آن . جیرئیل گفت با رسول ال خدای تعالی قله يدر تو 
ابرهیم علیه‌السلم بقوداد و برامتان توارزانی داشت : چون مقصود پیغامبر لمی‌الله عليه 
وعلی آ له وسلمحاسل آمد و کم ب وی کردانیدحقنعالی این[ بة فرستاد قول اله 
تعالسی و اطعموا اقانم والمعت أ . گفت ای ب رگزیدة من مجنانکه گرام ی کردم 
ترا بکعبه پیش ازسؤال همجنن‌امتان خودرا بده ا نجه خواهند پیش ازسوال»وگرامی 
کن ابشان همچنانکه ترا گرامی کردم“ و حاجت ابشان بگزار همچنانکه حاجت تو 
گزاردم "و این خطاب که حق تعالی با پیفامبر صلی ال عله وعلی آله وسلم میکند 
مقصود امتان وی است.چنا نکه‌از پیش باد کردیم که امتانرا بگوی تا پیش ازانکه 
درو شان آب روی خود سرند و بخواهند. آ لچه مقصود امشانست بایشان دهند . س 
بر خواند و اطو | لقانم و اامعتر » بعنی بگوی‌یا امتان تا قانع و معتر طمامدهند . 
- و گویند قانم | نس خواسته | ست که سال کندازضروری " و معتر آن‌کسست 
که دروش باشد و سوال نکند. ۱ ۱ 

- خطیب [ امام ابوبکر رحة الله عليه کوید ] ابرهیم بن اسحق كفت اول ماز 


که حق تعالی امر کرد و آن نماز فرض کرد در مکه دو رکعت بود در اول روز و 


دو رکعت در آخر روز . زس بکسال پیش ازانکه وغامر صلی اه عليه و علی اله و 
سلم حجرت کزد از مکه بمدینه شب هفدهم ماه ربیع‌الاول پیغامبر صلی‌النه عليه وغلی 
ام سم هون عالیآن شب پنجا مان برپیغامبر وامتان دی فرسن کرد 


بسچ اا س 


۱- قرآن مجید ۴/۲۲ 


۷:۷ 
بنج تماز قرار گرفت . چون از حضرت حق تعالی‌باز آمد روزدیگروقت بشان جىرئىل 
عليه السلم بیامد و پيغامبر صلیاله عليه و سلم در حرم کمبه ببود. چبرئیل در پیش 
ناه و اا درو جوای ‏ کنر مت مک ارو تفای دا 2 
و علی آله و سلم اقتدا کرد بجبرئیل علیهالسلم . پس اول نمازی که کردند نمازپیشین 
بود و در لماز جبرثیل روی ه بیت‌المقدس کرد . چون وقت پسین در رسید همچنین 


جبرثیل بیامد و امامت کرد . و در حدتث آمده است که دو ۳ جبرئیل علیه الل 


می آمد از برای احتبط وقت نماز و امامت پیغامیر سا ی الله عليه و على آله و سلم 
فان فام صلی اله علیه وعلی آله وسلم ساعت ووقت نماز بدانست ت“ و یغامبر 
صلی الله عليه و على آله و سلم نماز روی به بیت المقدس کردی و بودی که چون در 
حرم کعبه نماز کردی ازپس ر کن یمانی بایستادی و روی به بیت‌المقدس کردی تاهم 
روی وی بکعبه بودی و هم به بیت‌المقدس . چون بك سال بگذشت درماه ربیم‌الاول 
هجرت کرد و بمدینه شد وتمامی بازده سال و شش ماه که در مدينه بود نماز وی به 


بیت المقدس کردی . یس در ماه رجب حق تعالی قبلةٌ وی کعبه کرد و روی او ازبیت- 


المقدس یکمبه آورد » چنانکه كنت وولف قبله ترضاها و کرد درجادیالا خر . 


قبله بگردانید . 


و روات کنند که پیفامبر صلی اله عليه و علی آله و سلم و صحابه رضوان له ۱ 


علیهم امین چون در مکه بودند نماز روی بکعبه میکردند » و چون هجرت کردند 
و پمدینهآ مدند و ال ارک که‌شازروی انعر که چون یازده سال 
و شش ماه از همجرت بگذشت حق تعالی کعبه قبل ری وامتان وی گردانید؛ بی آنک 
پیغامبر صلی اله عليه و علی آله و سام به زبان بخواست ۱ 
E‏ ات نهد اکت حن تدای یود هکرم د یکو 
و بداد پیش ازسوال و مؤمن باید که مچنین باشد . پس انشا کرد : 


| - چ : لىعممر ۰ 


۲ + 


4۸ 
وفتي خلا من ماله ومن ‌المروة غير خال 
اعطاك قبل سؤاله فكفاك مکروه السوّال 

فصل - قول الله تغالى انکم و ما عدون من دون ال حصب جهنیم انتم 

لها واردوت" + شیخ مرشد دسا روحه لمزیزگفت درظاهراین | بة خطاب با کفارست 
که میکوید شما وآ نچه می پرستید؛ بعنی بتان» همه هیزم دوزخ باشید ؛ واین‌خطاب 
باکفار صریح کرد . اما درباطن آبات مسلمانان نیز ازین تصیبی دارند ولیکن | شکارا ۱ 
با ابشان نگفت تا رسوا نشوند. . ومعنی باطنآ بات است که مسلمانان هواء فس خود 


سمبودی‌کرفته اندو ماب وی شده اند کا قال الله تعالی آفرا ب ست من اذا لهه 
هواه . د پیغامبر سل عليه وعلیآ له وسلم کفت مردم هوای خود بخدابیگر فته‌اند 


۱ و دون خدای مبیرستند کما قال عليه السلم الهوی | له لمك من دون‌النه ۰ 


و ایضاً ابومد جربری رحة الله علیه گفت هیچ زندانی نیست سختر از دنیا ؛ و 
هیچ شغلی لیست سختر از آرزوی » و هیچ‌چیز نیس ت که عازم تراست بفساد از هوا ‏ 
و یست نیکوتر د دکری از پرهیز گاری “ و ندست کامل ترنفعی‌آزشرم »و نیست شر فتر 
صفتی از عقل . 

- خطیب امام بویکر رجة علی هگنت یال کرد از بمضی اهل تصوف و 
گفتند چیست راء بمعرفت خدای ؟ گفت شناختن نفس . گفتند چست راه بموافقت 
حق + گفت خالفت نةس كردن گفتند چیست راء بطاعت حق ؟ گفت بی‌فرمانی نفس 
کردن . گفتند چست راه برضای حق ؟ کفت خشم گرفتن با نفس ؟ فتند چیست راء 
بوصال حق + گفت دوری کردن از نفس .کفتند چیست راہ بذ کر حق ۶ گفت فراموش 
کردن نفس. گفتند چست راء بانس حق ؟گفت وحشت گرفتن ن از اس . گفتند چىست 


راه بدست درحق زدن + گفت انقطاع ازنفس. گفتند چیست راه بقرب حق؛ گفت دوری 


| 


۱ - قر آن مید ٩۸/۲۱‏ ۲ - قران د ۲۳/6۰ 


۲:۹ 
ازنفس . گفتند چیست راه برآ نجه باد کردیم و سقال کردیم ازمقامات ؟ گفت باری ۰ ' 
خواستن بحق از برای حق تا برشس غالب شود و ادا ند حقی که حق تعالی برس 
واجب کرده است ۱ ۱ 
و شيخ نواشون مسری قى روحدالزی فرمو 5 5۹ 
ملكت تفسى وذاك ماك ما يله للملوك ملك 
فصرت حرابماك تقسی ٠‏ فا لتاقي على ملك ٠‏ 
گفت مالك نفی‌خود شدم وآن ملکیست که شر آن ملك مج پا نماشد › 
چس بملك نفس خود آزاد شدم و خلق برمن هیچ ملکی نب 
نافیل ما قباس نت دیا بیمارستانی است وخلق در وی چون ۰ 
دیوانکان؛ و دیوانکان [را] دربیمارستان دوچیز باید: غل وبند.پس برما واجب‌است ۱ 
که هوارا غل نهیم ومعصیت را بند کنیم . ۱ 
و ایض ابوبکر وراقی گفت رة له عليه اکر نجات و سالامت خواهی راستی 
عگاه دار در آ نجه مان تواست و میان حق تعالی در حق بن د کی .و رفق و شفقت و 
تصیحت نگاه دار در آ نجه میان تواست و ميان خلق خدای . و صبر وئبات نگاه دار ۱۵ 
در انجه ميان تو است و مبان نفس در ادا کردن امر معروف و نهی مشکر تا نجات.و 
سلامت یابی.. 
و اضا امد بن علا گفت روزی بخدمت شبلی رفتم او را دید مک رکف دست 
گشاده ود و نظر در کف دست خود کردء بود مچون والهی و من درشدم و از حال 
من خبر نداشت . نگاه کردم و در کف دست او مکتوبی ددم و دران ندشثه بود ۲۰ 
لا اله الا ال چون نظر در من فکند گربۀ سخت بکرد و بنگه بر داشت د این 
بیت برخواند : 


0 چ : دبوانگان در 
فردوس‌المرشدیه ‏ ۳۲ 


۱ ۵ 


6۰ 
شعر 
لما جا مونسی و باعدنی ات منه ییض اماب 
گنت آن هنگام که جفا کرد برمن EN‏ رر 
وی به بمضی سڊبها * جو ن یعقوب که بعدازفراق بوسف آ رزومند بود بربوی پیراهن 
وی . چون بخانة عشق درشدم مرا بینابی بود » لیکن نابینا ازان درباز گشتم . 
. فصل _ قول الله تعالی ربنا غلبت علينا شقو تنا الى قوله قال اخس | فنها 


ا رز ۱ سم 
ولا تکامون . شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز در تفسیر اين أ بة گفت حق تعالی 


اهل دوزخ منم کن د که در دزخ ر بنا گویند . پس اهل دوزخ گویشد الا 


می گذاری:هازا که باد تو کنیم ؟ حق تعالی ملك دوزخ را فرماید تا جواب ایشان. . 
باز دهد و گوید از بهر آنکه گروهی از بندگان من در دنا باد من مسکردند و مرا 


میخواندند» چنانکه گفت ا نه کان فربق من عبادی ولون ربنا امنا قاغفرلنا 


و انا الا به . و شما که کافرانید برایشات خنده وافسوس می کردید و ایشانرا 
رنجه میداشتید ومع م کدی که مرا باد ند چنانکه کت مَاتذ" تمه 
یربا حی نس کم وکری وکتم منم 7 کر یم و 2 
شما باز دهم در دوزخ لا ظم الیوم" . و نگذارم که مرا بخوانید و جزا دهم 
مومنانرا امروز به بهشت به آنچه صبر کردند بر افسوس و رنج شما در دنیا چنانکه 


سے س ۵ 


کفتی انی جزربتهم الیوم بما صبروا" الا به . وجزا دهم شمارا که کافرانید بدوزخ 


از برای آنجه با موّمنان می کردید و از باد کردن من بازمی داشتید . امروزنگذارم 


۱- قرآن مد ۱۰۸-۱۰۱/۲۳ ۲ - قرآن مد ۱۰۹/۲۳ aT‏ ۱۱۰ 
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۱ 
شمارا که باد من کنید. منعی بمنعی همجنانکه دوستّان و اولیاء مرا در دنا هنع 
میکردید که باد من کنند امروز بگذارم شمارا که باد.من کنید بچنانکه در دتیا 


دوستان مرا رنجه می‌داشتید و می‌راندد وجفا برأشان می کردید. امروز شما را در 


دوزخ عذاب کنم و برانم از ر حت خود و مکافات کنم شما را جاودان . درو ند ای اهل ۱ 


و لوموا افکم . وهمجنانکه شما دردنبا برممنان خنده وافسوس می کردید امروز 
ممنان بر شما خندء و افسوس بکنند. و خنده و افسوس مؤمنان ب رکافرا ن آن باشد 
که حق تعالی‌حجاب آزپیش بهشت ودوزخ بردارد تا مومنان و کافر آن بهم دیگربینند. 
کافرانرا ممنان پینند در نعیم نازان » و ممنان را کافراین بینند در جحیم سوزان و 
گدازان . آ نگاه مؤمنان کافرافرا گویشد می‌خواهید که در بهشت آئید ؛ گوبند بلی 
پس کافران قص د کنن د که از دوزخ بیرون| بند و برصراط دگذر ند و بردربهشت آبند ' 
آنگاه مؤمنان در بهشت بروی کافران دربندند و صراط لرزد و کافرانرا درقعر دوذ 
ریزد . . مس کافران گوبند الهی چون ما را در بهشت فرود : نمی آوردی چرا بهشت 
ما را می‌نمودی تا حنسرت بر دل ما زبادت کشت ت ؟ حو ق تصالی گوبد انی جنریتهم 
الیوم ما صبروا" ال به . بدرستی‌که من جزا دادم مۇمنانرا امروز با نچه صبر کر دند 
در رنج وجقاء شما“ من که خداوندم ظلم نکنم » منعی‌به منعی؛ جفایی بجفایی» راندنی 
به راندنی . پس‌شیخ قدس اله روحهالعز یز گفت بیچاره‌اهل دوزخ که | گرایشان دردنیا 
ببدار شدندی اشانرا سود بودی » اما چون در دوزخ دار شوند ایشانرا هیچ سود 
ندارد 1٠.‏ زان شقا ت که بدتر ازان شقاوت نب اشد چون اهل دوزخ گویند ربا 
اخ ر جنا منوا ان عدنا فانا ظالمون . کویند پروردگارا یرون آور مارازجوزخ 
تا بد رویم و فرمان برداری کنیم . پس | گربازگردیم ازبن قول و باز سر کار وطلم 


- قرآن مید ۳۳/۱6 .۰ ۲ فرآن ید ۱۱۱/۲۴ ۳ - Vail‏ 
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Yo 
دهند و گو تمد دور شو ند ونااومید گر دید دردوزخ ازر.هت من و کنکه شود وخو ار‎ 


۱ ۱ ت ۱ 
گردید و دور ثويد و هیچ سخن مکوئید؛ چنانکه گفت اخن افیهاولاتکلمون > 


که من خداونم عذاب از شما پر خواهمداشت و عذاب پر شما سبك نخواهم کرد 


بعد از آن اهل دوزخ ا آومنف شوند. 


- خطیب امام اوبكر رحةالتعلیه گفت شيخ حسن بصر ی‌قدس الله روحه‌العز یز 
گوید که اهل دوزخ آخر سخنی که کوبند این باشد که کوبند ر نا أخرجنا منها ' ۱ 
الا ية . چون حق تعالی ابشانرا کوید اخسوا فیها ولا تکلمون » بعدازان ال دوزخ 
هیچ سخن نتوانند گفت الا فرباد کنند و بانگ برداژند همچون بانگه خر . بعدازان 
آواز دهند چون آواز سکف که هکس فم آواز ابتان کند ر نه یشان هم سخن 
دیگران کنند. ۱ 
و اسحاب علم در بیان قول‌الله سای لاه غذابً شدندا کفتند عذاب 
سخت آنباد که ن تمالی چدیی افکند مان نده د میان مکی که الفت ٿ با او 
کرت اد ۱ 
۱ وگویند مر اد از قول الله تعالی لاد تغل 
و آن آست که روز قبامت مناد یکند ندا کندو گوید بااهل المعرفة بقیتم ممنا 


و بااهلالتكرة قیتم تمعن کوید ای اهل توحید بازماندید شما به ما و وسال بافتید 
شاه وسا یرفن دران نماشد و أی اهل کفر بازماندید شما ازما ومهجور 
ماندید شما مهجورئی که هر کز دران مواصلت نباشد. ۱ 

و کویشد مراد از قولاله تعالى نار الله الو دة" التي تلع علی الا نند ‏ 
آن آش فراق است که در دل افروخته شود که آاش نو جسها بسوزاند دش 
فراق دلها. ا 
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بمعرفت حق تعالی " دوم انس ر بايد به نگان؟ ی حق تعالی ؛ سوم حلاوت . بابد درخ دمت 
حق تعالی؛.چهارم خوفناك باشد ازفراق حق: تعالی“ پنچم یمن نباشد ازمکرحقنعالی 
سوال. کردند از سمتون قدس‌اله روحه‌العز ب ن که چون اس تکه آفتاب چون 


غروب میکند او متغیر می‌شود ؟ گفت از بیم فراق . 


و گفت عارفی در مناجات کفت لهی مرا وحشتدادی ازخلق خود.بکرمتکه 


مرا وخشت مده از خود و مرا غریب کردی از خلق خود . بهرحمتتکه مرا غریب 
مگردان از خود و مرا در دنبا لباس خوف و اندوه پوشانیدی . بفضلت که گرام یکن 
مر فرداو لباس شادی وصال در پوش با ۱ 
5 و ایا ابوبکر و راق رال علی هگنت خوف قطمیت جسمهای مان بکداخت 
وجکر های فان بسوخت و شبهای عاشقان بی خو اب ب کر د و روزهای زاهدان نشنه 
ساخت و زند کانی" خایفان تیره وناخوش کرد وکربه‌های توب ه کنن دگان‌بسیاړکرد . 
گویند یکی از اهل معرفت بخدمت بایزبد. آمد قدس الله روحهالمزیزو گفت‌با 
شیخ نر اندو گان شده‌ام . گفت چرا؛ گفت ازا آنکه چهارچیزازمن غارت‌کنند وبر باشد. 
گەت ت آن چیست؟ گفت غارث روح و غارت مال و غارت جنم وغارت تبکوبها . ثیخ 


قدس‌اله ره وحه‌العزیز او را گفت ای عزبز | ره رای ابنها اندوهگین مشوکه ابنها عوضی 


خواهد دود“ اگر روح ! است بتو ؛ باز خواهد کردید و ا گر مالست ترا دران سه تصیت 


هست » کما قال‌السی صلی الد عليه و غلیآابه و سلم لك من‌المال تا ما | کلت" 


آمبه خوزنی فناکردی « انچ پوفیدی بسک اکر دا خسنا مرف 
کردی و بصدقه دادی امضا کردی بعنی ذخبره کردی از برای قیامت : آاگر چس‌است 
حق تعالی باز آفربند وعوم دهد ترا بهتراژین »و از حننات و رس کر 
آن از قو نستانند امان که‌لزان بهترست از تو خواهندرفت ولیکن اندوهگینبای 


١‏ ج :۰ زند کان 


۱۰ 


ot /‏ 
از برای بك چیز و آن زبودن معرفت حق تعالی است و تابافتن حق که اگر چنین 
شوی ابدالا باد از وی جدا مانی . 

و ابضاً بحبی بن معان قدس‌اله روحه الم زیز در ناجات گنت الهی بعدازانک 
امان بتو آورده باشم مرا عذاب کنی و در ميان | تش فرو گذاری و مرادر دست‌مالك 


۱ دوزخ سیاری و مرا در دوزخ با بدبختان حش رکنی و همچنن‌کنی خجداو بدا باآنکسی 


که ترا دوست داشته باشد و سوزانی روی او به آ تش که برای تو نماز کرده باشد » و 
بسوزای زبان او به آتش‌که ذ کرازیرای توکرده باشد؛ وبسوزانی دل او که ترادوست 
داشته باشد . خداو ندا نمی‌بین که چن کنی تو 

و ابضاً ابوالعباس بن عطا رحة‌اله علیه گفت مردمان سه گروه اند » باقی مردم 
نتوان گفت : اول‌مسرور واشان بقرب حق تعالی خرم وشاد باشند؛ دوم مبتلی وابشان 
از خوف قطعیت حق‌تعلی در خوف و اندوه باشند“ سوم فانی و ابشان در تحت همت 


حقنعالی فانی و ناپروا باشند . . 


فصل - قول‌اله سالی نی واه ی ربی" شبخ‌مرشد قدسان روحهالعزیز 
درتفیر این آية کفت چون ابرهیم خلیل سلوات اله الر حن عليه از بابل بشام می‌رفت 
اضافت رفتن به نفس خود کرد و گفت انی ذاهب ؛ بعنی من می‌روم . و حق تعالی با 
موسی عليه السلمکفت که بغزا و و وموسی نیز اضافت بخود کرد و گنت لامك اا 
فسي و خی" . کفت من تواتابی ندارم که بغزا روم الا به نفس خود و برادر خود. 
بازچون نوبت بمهتر وبهتر عالمآ مد خواجة قاب‌قوسین سید کونین حدمصطفی صلی اله 

علیه و علی آله و سلم حق تمالی و تقدص او را گفت ای پیشوای انبا و پشت ت و یناه 
ارلما تو چنان مکوی که ابشان گفتند واضافت به نفس خود کردند» تو اضافت بنفی 
خود مکن د من ما در میان میاور کما قال للل تعالی فل لا آماك اغى قرا 


۱- قرآن مید ٩۹/۳۷‏ ۲ - قر آن ید ۲۰/۰ ۳ - قرآن ید 1۹7۱۰ 
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بخود رسانم و نه آ که مضرّنی از خود باز دارم الا آفچه خدای تعالی خواسته است 


دیگرگفت و لا تقولن لشی؛ آنی فاعل داف ی غا ال آن شاه گر 


که من فردا چزی خواهم کردالا آنجه که خدای تعالی خواسته باشد رمقضود ازین 
فیستی کل است تا بنده بداند که هیچ ماورای نیستی ليست د هیچ عبادنی ۾ بی نسی 


سود ندارد . 


روحه العزیز در تفسب این | بة گفت حق‌تعالی ما را به دار السلام مبخواند قوله تعالی 
واله بدعوا الى دار السلام و شیطان ما را بدوزخ و عذاب بر دوام میخواند قوله تعالی 


انما بدعوا جربه لیکونوا من اصحاب السعیر "یس به‌بینید تاازین‌هردوخواننده 


کدام بزر کترست و ازین هردو سرای کدام نیکوتر و فاضلترست و قول خدای‌تمالی .۰ 


قبول میکنید که شما را به بهشت و حور و قصور و لقاء خود میخواند » قول شیطان 
[قبول مکنید | که شما را بدوزخ و عذاب و جوار خود میخواند . 

_ خطیت امام ابوبکر رة الله عليه کوبد عبدالرهن‌بن سمره رضی لعنه گنت 
امدادی رسول صای‌النه عليه وعلی آله وسلم برما آمد و گفت خبر کنم شما را ازحال 
خود و از حال مالابكة خدای تمالی ؟ گفتیم بلی با دسول الله . گفت شبی خفته بودم 
با دوش . پس ملایکتان حق تعالی بیاهدند و پیرامن سر و پای و چپ و راست من 
بایستادند. یس گفتند امد چشم تو بخواب است لیکن دل‌تو ممداند آنچه‌ماميگوگيم. 
بُی‌ملامکه با هم دیگر گفتند تمثیلی زنید برد صلی‌القه عليه وعلیآ له وسلم . یکی 
گفت مثل مد چون مثل مردی است که سرایی بیرداخت پر از نعمت و یکی بفرستاد 
که مهمانان بخو اند د بسا نکس که اجابت کند قول‌خواننده دران سرای رود و بخورد 
آزان نعمتها که دران سرای است وا نک ی که اجابت دکند قول خواننده دران‌سرای 
ترود و ازان نممت که دران خانه است تخورد و خداوند خاته خشم کیرد فر دی يس 
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o" 
حق تعالی خداو ند خانه اشت و ند صلی اله عليه دعلی آل و سلم خوانندة مردم است.‎ 
وران سرای و آن سرای بهشت است. پس هر که قبول کند قول پیفامبر صلی الله عليه‎ 
و على آلهو سلم در بهشت شود و بخورد نعمتهای بهشت وحق تعالی ازوی راضی باشد.‎ 
وه رکه قبول نکند قول پیغامبر صلی‌النه عليه وعلیآ له وسلم دربهشت نشود و نعمتهای.‎ 
. ات ررد وناق از خشم گیرد بر وی و این حدیث صحیح.است در مصابیح‎ 
ایض شیخ بایزید قدس اله سره گفت مرد لیست آنکسی که بگریزد از آنش‎ 
دوزخ » مرد آنست که آش دوزخ از وی < اانا له ول‎ 
آله و سلم ان الثار تقول لمارف جز با مؤمن فقد اطفاً نورك ی در کاش‎ 
ا نشاند گفت ھر اک‎ E ا‎ e و برعارف‎ 
کهطالت غت کن “هرد آ نس ت که غ ات ار دوو د ست ا کے کل‎ 
طلب خدای کند» مودآ ست که خدای تعالی‌طلب وی کند. و کفت حق تعالی دوبهشت.‎ 
مت رای باقیست وهميشه در دنیا و‎ A اف تداست #روفت معفت‎ 
آخرت باشد ؛ اما و ت وات نىاشد . بس‌گفت به ان خداو ندی که او هنشد‎ 
. باقیست که معرفت نصیب حق تعالی‌است و بهشت تصیب روح ٿو‎ 
و گونددارالتلام سرای حق‌تعالی است ؛ بدرستی که سلام نامی‌است ازنامهای‎ " 
۱ ۱ . حق تعالی‎ 
وک تسایس صاات اه نش ایس ای سارت اعت امن ان‎ 
سرای دران سلامت بافته باشند از حرقه و فرقه. آنکس که از حرقت سلامت نافته‎ 
۳ باشد حاصل وی لذت نعمتهای بهشت بزدو | دک که از فرقه سلامت بافته‎ 
۱ ۱ وی هاء حق تعالی , باشد:.‎ 
و گویند به دارالسللام ترسد اکن که نت بافته باشد نفس وی از سجود‎ - 
کردن بت و دل وی سلامت بافته باشد از شرك وظلم و تارینکی و درا لجا سجود بت‎ 
اهل اسللام‌را متابعت هواء تفس | ست کا قالالنبی‌سلی اله علیه و علی آله وسلم ای و‎ 
. حب نفسك فانها بفوث و بموق لك بار تن‎ 


۱ YoY 
و گویند در دارالشلام درچتها بر تفاوت هر کس باشد» کما قنال الله تعالی‎ 
و رفم بمطوم فوق عض درجات . پس انکس کهسللامت بافته باشددل وی‌ازمحست.‎ 
غبر حق تمالی درجه وی نزرگتر باشد از درجه کسی که سلامت بافته باشد نفس وی‎ 
۱ . از کناهان و | لود گی‎ 

و گو ند دارااسلام سرای قومی است که سلاهت بافته باشد سننه‌های یشان از 
کیثه و <سدو بغض و جهل و قصد مضرت مردمان و.خلق خدای تعالی از ابفان 
بسلامت باشند و میان‌ابشان و میان هیچکس محامبةٌ نباشد و نه ایشان دعوی کنند 
بکسی و نه کسی دعوی کند بایشان . و همچنین درجات کسی که خلق از مکر دل 


وی سلامت باشند بزر گتر باشد از درجات کسی ڪه خلق از دست و زان وی 


بسلامت باشند » زبرا که مکر دل بصد هزار بار بترست از مضرت دست و زبان و . 


پیغامبر صلی اله علیه و علی آله و سلم در دعا كفت اللهم انی اعود بك من خلیل 
ماکر عبناه تریانی و قلبه برعاني ان رای منی جحسنة دفنهاو ان رای مني 
سبثه اذاعها . ۱ 


#‌ 


سعر 
قلب المجب اذا لاح ااحبیب له هاجت صبابتهو الروح‌بضطرب 
فالشوق مرکبهوالوجد بره والزب برقمه ور لب 
والحجب ٥ر‏ تمه والعرش مورده ‏ والنور بجذ به والرب بقترب 
فالحق اوله والحق اخره والجب اوسطه‌والدمم‌منسکت 
فالعر عترهم واليش عيشهم ٠‏ وال ديهم والخلق قد حجبوا 
" دارالسلام لهم والعرش سقفهم والحق جارهم من بعد مانصبوا 
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ماما الورى نرر في جنب ملکهم عيش اللو كلدىاحوالهم لم 

و ابضاً نوالنوت مصری قدس‌اله روحه‌العز یز گفت حق تعالی بند گانی در 
دارالسلام فرود آورد که گرسنه دارند شکمهای خود از طعامهای حرام ؛ و 
فرو خوابانند چشمهای خود از مناظر الا ثام * بعنی نظر کردن در چیزی ڪه 
حق تعالی کرده باشد بایشان حرام ؛ و بند کنند زب‌انهای خود از فاضلی کلام » 
بعنی آنجه ابشانر| مهم دين نباشد نگونند ؛ و فرو پبچند جامه‌های خواب ودر دلهای 
شب به نماز و اذ کار مشغول شوند وازان آخرت خواهند از حق تعالی وهمیشه اشان 
بروز روزه دار ند و بشب بعبادت قیام کنند تا به ایشان رسد عزرائیل علیه‌السلم . 

فصل - قول اله تعالی ولباس آلتقوی ذلك خیر' . شین م‌شد قدس‌اله روحه العزیز 
در تسیر این آبة گفت لباس تقوی مس قم است که دروشان پوشند . یکی گفت چرا؟ 


گفت ازان جهت که اکر براهی که مبروی کی ازلشکریان که موی سردارد وجامة 


عام دوشىده باشد بتورسد ازوی بترسی وباشد که قصد وی‌آن باشد که چمزی و دهد 
و ا؟ ر براهی که مبروی خرقه پوشی بتو رسد از وی نقرسی و باشد که قصد وی آن 
باشد که چیزی از تو بخواهد واز مال توفرا گیرد . ازین جهت مرقع لباس اهل تفوی 
است وذشت وا رامش لباس اهل دنيا . 

_ خطیب امام ایوبکررحمةالنه علره کو بد ابوالعباس سیاری رحمةاله علیه گفت 
لباس هدایت همه مؤمنانراست و لناس همبت عارفانراست و لباس زشت اهل دنبا راست ' 
ولباس لقا دا ریت اولي راست ولباں تقوی اهل حصرت راست ت سانه: و لباس التقوى 
ذلك خی ۱ 

وگویند لباس‌ظاهر؛ بعنی‌مرقع» آفتهای دنیا ازشخص بازدارد.ولباس‌باطن بغنی 
لباس تقوی شحص را نگاه دارد از آفتهایی که مو جب حشم خدای‌تمالی اشد ولماس 
تفوی بر مله اعضا و اجزاء بنده واچت است . 

همجنان لباس تقواعو نفس محاهده و حخالفت وی‌است وجهد وپرهیزکاری؛ ولباس ۱ 


۹ 
تقوای, دل صدق است وترك طمع» ولباس تقوای روح ترك علایق وعوایق ودربستگیها 
وشغلهاست » ولمای تقوای سر نفی کر دن هر چىزی است که در وی سا کن شود ونگاه 


داشتن از نگرستن جز خدای تعالی . 
و ايتا ابوحاتم عطار رحمةاله عليه چون صوفیان و مرقم پوشان دبدی گفتی 


بدرستی که شما علمهای حو بش باز کرده اید وطبلهای خویش زده‌اید کاچکی بدانستمی ۱ 


به بقین که شما دربن مرقع کدام یک‌مرد خواهید! بودن وبا کدام بك مردانید . 
همچنین اصحاب دين واهل تصوف نقربرپشمینه پوشان و مرقع پوشان کردها ند 
که ایشانرا دران لبای پوشیدن مقاماتهاست » بعنی هر یکی نیتی دارند . واز ابشان 
کس باشد که مرقع و پشمینه از برای آن پوشد تا بسبب آن بزرگی وعزت ورباست 
در میان مردمان بابد . حاصل این کس خسارت باشد و ثمرة وی تکبر وهستی بود؛ 
چنانکه ابن اشکلب رحمة الله علیه کفت بسیار کس باشد که او در مبان عبا مكدر تر 
باشد از فرعون درمبان قبا . و از شان کس باش د که مرقم و بشمینه از برای آن بوشد 
تا سازی باشد از برای جم کردن دنا . حاصل این کس انست که دین خود به دنبا 
فروخته ناشد و دنناه وی بردین وی افناده باشد و ا گر دين او ,دنباء وی افتاده بودی 


اورا بهتر بودی. و بعضی گفته‌اند که هر کس که از برای دنا مرفم دز نوشد دين او 


باقی نماند . و ازیشان کس باشد که مرقع ویشمینه از برای موافقت درو یشان پرشد؛ 
ازان جهت تا نسبت خود باشان کند و تشسه کند خود را باشان واهید وی آن داشد 
که برسد بایشان . حاصل انن کس آن باشذ که فرداء قبامط با ابشان باشد » کما قال 
النبی سلی‌لة عليه و على آله وسلم من‌تشبه بقوم فهو منهموقال المرژمع من آحب" 
وازیشان کس باشد که مرقع وپشمینه ازبرای زهد وقرك دنیا پوشد واوقادر باشد بر چام 
بهتر ازا ن که بپو شد؛ لبکن از برای‌خدای تر كکند. حاصل‌این کسآن‌باشدکه فرداء قیامت 
حق تعالی اورا مخیّر کند ميان حلهای امان تا هر چه خواهد بیو شد» کما قال النبی‌صلی ال 
علیهوعلی آله وسل من ترك اللباس وهو بقدرغلىذلك دعاهالهبوم‌القيمة علی‌رژس الخلامق 

فیخیّره بان احلل الابتات آیماشاء . و ازیشان کی باه که مرقع و بشمینه از 

۱- ج : خواهی ۱ 


۱ 


۲۹۰ 
برای اقتدا کردن بر همه پیغامبران عليهمالسلم بپوشد و خاص از برای سنت بیغاهیر 
صلی‌الله عليه و علیآ له وسلم پوشد » چنانکه ال کسی که مرقع پوشیدند آدم وحوا 
el‏ ۰۰ > 2 
بودند علبهماالسلم قوله تعالى وطفقا بخصفان عايهما من ورق الجنة ؛ ايشان هردو 
در استادند و ازدرخت بهشت ورق با زکر دند و بخود دوشدند. وهمحنن اول که بشمینه 


پوشیدند آدم وحوا بودند » چنانکه روات کنن د که ان زمان که آدم و حوا بروی 


زمین آوردند از بهشت جبرئیل علیه‌السلم بیامد وایشانرا فرمود تا گوسفندی بکشتند 


و قربان کردند و پشم ازا ن کوسفند ف را گرفنند و جبرثیل علیه‌السلم ابشانرا تعلیم کرد 
نا حوا پشم را بریست و آدم علیه‌السلم آنر ببافت و هردو ازان پشمینه در پوشیدند. 
بس زنانرا دوك برستن و مردانرا بافند کی کردن از آنجا پدید آمد . و مچنین لباس 
موسی‌علیهالسلم بشمینه بود“ چنانکه این مسعودرضی‌العنه رواب تکند ازپیغامبر صلی اه 
علیه و على آله و سلم که گفت آن زمان که حق تعالی با موس ی علیه‌السلم ۷ ن‌گفت 

سی علیه‌السلم جبیّه و پیراهن و ابزار بای هرسه پشمینه بود که پوشیده بود . 

و ابضاً عاتکه دختر احداللیان گفت سژال کردند از شبلی رحةاله عليه که بناء 
تصوف بر چست ؟ شبلی گفت نناء تصوف بر هشت اصل نهاده‌اند : اول برسخاوت و آن ۱ 
از ابرهیم علیه‌السلم فرااگرفتند» دوم رضا و آن از اسمعیل علیه‌السلم فرا گرفتند» 
سوم عزلت و آن از ز کریا علیه‌السلم فرا گرفتند » چهارم صبرو آن‌از ايوب علیه‌السلم 
فرا گرفتند » پنجم گربه و آن از داود علیه‌السلم فرا گرفتند» ششم سیاحت و آن از 
عم ی عليه السلم فرا گرفتند " هفتم پشمینه پوشیدن‌او آن ا از موسی عليه السلم فرا 
گرفتدد» هشتم فقر و آن ازمهتر و ]" بهترموجودات خواجانیی حمدمصطفی صلی ان 
علبه و علی آله و سلم فا گر فتند . ۱ 

و ابوالفتح‌البستی رحمةاله عليه گەت ت جماعتی که پیش از م بودند در اسم صوفی 
اختلاف کردند و پنداشتند که آن از صوف مشتق است و من این اسم حلال نسدانم 
مگر برجوالمردی که دل‌خود صافی کند ازغبر حق » س‌صوف بوشد. آ نگه شاد که 


بط 


٠‏ - قران ید ۲۲/۷ و ۱۳۱/۲۰ ٣‏ - ج ؛ مهتر بهتر 





۳۹۱ 
او را صوفی خوانند و این شرح درین چهار مصرع باد کرد : 
۶ شعر ۾ ت ت 

تنازع النلس فی‌الشوفی واختلفوا  .‏ قدماو ظنوه مشتقا من‌الصوفر 

ولست آنحل هذاالاسم غير فتی . صافی فصوفی حى لقب القوفی 

و ایض عبداله‌بن عباس رضی‌الله عنهما روایت کشدکه موسی علیه‌ال لم نپوشیدی 
الا بشمینه تاآن زمان که وفات کرد » وعیسی علیه‌السلم ندوشبدی الا موی بافته تاآن 
زمان که او را با سمان بردند . ۱ 

و ابضا عیسی علیه‌السلم گفت لباس من صوف است و نان من خوف است و نان 
خورش من گرسنگست وچراغ من بشب ماهتابست ودفع‌کردن سرما از من | فتابست 
و هيوه و ربحان من آ نس ت که از زمین بروید از برای حبوانات و شب و روز مچنن 
میگذرد بر من و مرا از معلومات هیچیز" نیست و هیچکس از من توانگر تررنیست . 
و اما پیغامبر صلی‌النه عليه و علی آله و سلم روایت کند که پشمینه پوشیدی و نعلین را 
پاره زدی و بر دراز گوش نشستی . 

و ابو امامه الباهلی دضی له عنه روات کند از ببغامیر سلى ال عليه و علي آله 
وسلم که گفت علیکم بلباسالصوف تجدوا حلاوةالانمان. وهمه ببغامبران صلوات‌الرهن 
علیهم [ اجمین ] پشمینه پوشیدند نه از برای جم کردن دنیا بلکه از بهر حاهده و 
مخالفت نفس و ترك دنيا. ٠‏ 

۱ دیگر از ایشان کس باشد که مشمینة ءا جامه بوشد اضطرار را و بیش ازان 
تباید که بو شد و بدان قناعت کند » چنانکه مکی ازفرزندان صحابه روایت کن د که 
امیرالمؤمنین عل یکرمالله وجهه دیدمکه‌برمنبر بود وخطبه‌میکردوجامخودمی‌جنبانید. 
از بدرخود ببرسیدم که امیرالممنن چه بوده است که جامه خود مرجشاند مگراورا 
از گرما زحمت‌است؟ بدر اورا گفت که امبرالمومنن از کرما هیچ زختی نباشد زیرا 
که پیغامبرصلی الله عليه و سل اورا دعا کرده است واو را از گرما وسرما هیچ زحتی 


۰ ۶ ‌ س ۰ ۵ ۰ ۰ * ۰ a.‏ ‌ 
فرسد » ولسکن جامه وی شسته بودند و وقت نماز در رسد وبیش از این جامه نداشت 
ر 





۱ [ = هیچ‌چیز | 


۱ 


۱ ۵ 


۲ 
که بیوشدی . و این هنوز ترست ‏ درمبان خطبه می‌جنباند تاخشك شود . 

حکایت کنند از جربری رحة اله علیه که‌گفت درو بشی درجامم بغداد باما بود 
و در زمستان و تابستان بیش از بك جامة تنها نیوشیدی. ازان درویش سوال کردم 
ازان حالت . آن درو بش گفت من بجامه های بسیار و زیشت آن حریص بودم تا شبی 
بخواب ديدم که در بهشت رفتم وحاعتی فقرا ازباران خود ددم که ازطعامهای بهشت. 
تناول میکردند ؛ خواستم که بااشان بنشینم وموافقت کنم» جاعتی ملابکه بیامدند و 
دست هن بگرفتند و از میان اشان بریبای داشتند و گفعند برخبز که تو از اشان 
نمستی که‌ابشان کگروهی اند که بك جامه بیش ندارند و تو دو جامه داری » باایشان 
منشین . چون از خواب ببرون آمدم نذر کردم که تا ىمرم يك جامه بیش نیوشم ؛ لین 
زمان بدان نذر که کرده ام قیام می نمایم . 

و ایضاً جمفرمغازلی کفت بشر بن حارث رحمة اله علیهما دیدم که جامة خلقانی 
مندرس پوشیده بود . اورا گفت این خلقان کی آزاد کنی ؟ گفت هر گاه که من آزاد 
کنند » بعنی آن زمان که بمیرم . 

دیگرازشان کس باشد که آنجه بابد بیو شد وبدان راضی باشد ازخدای تعالی» 
چنانکه گفتند که دروش صادق کدام لباس نیکوترست بر وی که بپوشد ؟ گفتند 
لباسی: که سابد بیاختبارخواست وی ونخواهد ازخدای تعالی ؛ ا دهد بیوشد . 

و گوشد صوفی نخواهد از خدای تعالی الا خدای تمالی 

فصل _ قول ال تعالی و کذلات آوحدنا اليك‌فر انا عرسا بيا سرام القری 
ومن حو لهاو تنذر و مایم" ۰ شیخ مرشد قدس الہ روحه‌العزیز در تضیر این آبة گفت 
i‏ القری دلست و من حو لها اعصّا وجوارح است مچون چشم و گوش وزبان ودست 
و پای » و #مچنانکه اصل هة عالم مکه است اصل وجود | دمی دل است و مچنانکه 
هم عالم تابع که است همه اعضاء وجوارح تابع دل است . چون دل بسلامت باشد هد 
اعضا بسالامت باشد و چون دل بباد حق تعالی ومراقبت و حضور مشغول باشد همه اعضا 


۱ - قر آن ید ۷/4۲ 


(¥ 


به عبادت حق تمالی مشغول گردد . 
- خطیب [ امام ] اوبكر رجة الله علب گفت د بن کی قدس الله روحه - 


العز نز گو دد ندر ستی که جق تعالی بیافربد سرابی در جوف بعضی از بنی آدم که . 


اشان موحدان اند و آن سرای دل نام نهاد . پس بفرستاد بادی از کرم خود وپاكکرد 
آن سرای از کفر و شرك و نفاق آنکاه بفرستاد ابری از فطل خود تا برداشت آبی 
از درباء هدایت وفرو بارانید دران سرای وبروبانید الوان نباتها و گلهای رنکارنکث 
مثل بقین و اخلاص وعبت . وبنهاد تختی میان آن سرای و بکسترانید بساطی ازرضا 


بخداو ندی خود دران سرای > دس بلشاند درخد ی‌آزمعرفت خود مقایل آن تحت و بیح" 


و اصل آن درخت در دل مومن اهاد وشاخها وفروع آن درخت تا زیر عرش واز دریای 


عطا آ بی روانه کرد در جوی فضل تا آن نباتها و گلها و درختها سراب کرداند . پس 
در أن خانه بت و کلمد تخانه بدست‌خودگرفت وگماه شنه نکرد با نخانه نه چىر ىل 
وله میکائیل؛ وکفت ابن خزانۀ من‌است از | فر ینش و موضم نظرمن است از خلق و جای 
معرفت وتوحید من است. لیکو خزانۀ است و نیکوصاحب خزانۀ است. پس هرکاهکه ا ن 
بنده ظاهر خودرا! لوده کند به عصیان؛ حق تبارك وتعالی‌باطن اوبصلاحآ ورد به‌غفران؛ 
وهرگاه که شبطان‌بدن او آ لوده کند بمعصیت؛ حقتعالی دل اومن بن‌کند بنورمعرفت . 

حکمایت - بشر بن سعید الصواف رحةالنه علیه گفت دیوانةٌ نزد ما بود وعادت 
وی آن بودی که شب و روز گفتی این قلبی ابن قلبی » کجاست دل‌من - کجاست 
دل من » و کودکان او را زهت دادندی . روزی از کودکان بگریخت و بکوچۀ فرو 
شد . آواز کود کی‌شنید که مادر وبرا می‌زد . بس‌مادر آن کودك ازخانه به در انداخت 
و در خانه از یس وی بست . آن کوداه از برون باستاد متحبر و غم‌زده و ادانست 
که به کجا رود » و باز گردید و سر خود بآمتانة مادر نهاد و ازان خستگی بخواب 
رفت . پس ببدارشد و گربه آغاز کرد ومیگفت بامادر من به کی باز کردم و به پیش 
کی روم ؟ و کیست که در بروی من‌بگشاید » چون تو در بروی من به‌بندی؟ و کیست 
که مرا چون تو مهر بان باشد » چون تو مرا براندی ؟ ای مادر جز تو هیجکس را 


٤ 
تدارم " رهت کن وشفقت کن . مادر بر وی رجت آمد و در بروی وی باز گشاد واورا‎ 
باقر ة عنی انت الدی‎ ET در بر گرفت و بنواخت و سروچشم وی هی‎ 
ع ۳ ۲ ۳ تس و‎ Ê 
الجات نفسك الى ماحل بك و لو اطعتنیلم تلق مسکروها »ای روشنابی‌چشم‎ 
من تو آلکسی که بیامد بر نفس تو مشقت بدانچه بیامد بتو بی‌فرمانی کردن و اکر‎ 


تو فرهان هن ببردی ون مک‌روهی بتو نرسیدی . ابن جوان دبوانه چون این حال 


دل خود بازیافتم - دل خود باز یافتم . صوفی بروی بگذشت . گفت ای‌جوان چه بوده 
است ترا ؟ گفت دل خود باز بافتم درفلان کوچه» نزد فلانه ؛ و این بست برخواند : 


شعر 
احق الى عطف جيل رأبته کطفل الی ام تر بیه بالد ر 
احن کأفراخر صفار تجرعت ‏ الى عطفا م حان غبن‌عن‌الو کر 
فیا ا روز ات عذا بها وا ا ان لو در و ۰ تدز 


سے لے 


فصل - قول اله تمالی وهو الذی توف کم الیل ورسم ماج ر تم نهر . 
شبخ مرشد کیاد روحه المزیز در ی این آبة گفت ا نکی که ضامن اس ت که 
قیامت بر تخواهد خاست وقیامت نخواهد بود گو اش ت برخوان که هر که اندیشه 
کند دربن | ب بداند که خللایق را در هرسالی سصدوشصت بار می‌مبراشد و باز زنده 
می کنند و مجنان است زیرا که ابشان بخواب می‌روندوخواب برادر مر گ است» ‏ 
پس بیدار می‌شوند و بیداری بمئزلت برانگیختن است . و لیکن بسیار مردمان ازین 
غافل اند  .‏ 

یاه و ماد ع که وش نان ای وی ا ا 
روایت کن از پیغامبر صلی‌له علیه وعلی آله و سلم [ که] گفت عجب‌ترین هرعجبی 
آنکه کسی شك اورد برقدرت حق تعالی و او مي‌بیند که حق تعالی او را چگونه 


۳ ات و از عدم دو جود اور اش .و عب رین هر عجدی آنکه تن باوز 


۱ - قرآن مجید ۱۰/5 


۳۹۵ 
عدار و تکذیب کند آفریدن خاق بعد از مرگ و او می‌بیند اول بار او را چگونه 


آفریدند " پس چون حق تمالی اول بار از آفریدن خلق عاجز نشد آخر بار هم عاجز 


مرده را رنده باز کردن باور ندارد و او می‌بیند که درهر روزوشی می‌مرد و باز زنده. 


می‌شود بعنی خواب و بیداری . و عجب ترین هرعجبی آنکه کسی کبر کند و فخر 
آورد و خرامنده و ناز ندم بود و حال | است که او را از نطفه آفر بده‌اند اول‌بار و در 
آخر مردار خواهد گردید و او در هيان هردو غافل است و نمی‌داند که حق‌تعالی با 
او چه خواهد کرد . ۱ 

فصل - قول ال تعالی ولکم فمها مانشتهی الانغس و تلذ الاعس ۲ . شيخ 
مرشد قدس‌اله روحه‌المز یز در تفسبر این آبة گفت اهل بهشت هر گروهی تمثابی و 
آرزوبی باشد لیکن مان حق تعالی هیچ | رزو وتمنا نباشد بجز مشاهده حق تعالی 
زیر ا که دوسىترىنچىزى بر مان حو تعالی مشاهدة حو باشد » چنانکه کفته‌ان قله 
ما روی دوست » قبل هر کس حرم . 

- خطیب [ امام:] ابو بکر رحمةالنه علیه کوید حق تعالی وحی کسرد بداود 
علیه‌السلم و گفت با داود برسان باهل‌زمین پیغام من وبگوی بابندگان من‌که‌من‌دوست 
آن‌کس که مرا دوست می‌دارد » و منشان آن‌کسم که از هه خلاعق فارع شود وروی 
بمن آورد و نشستن وی از برای من باشد » و موّنس آن‌کی که ال س‌گبرد بذ کرمن » 
و بار وغم‌کسار آن‌ک که بجز من بار وغمکسار ندارد » ومطیم آن‌کسم که فرمان 
من ببرد "و ختار آ نکس که مرا برهمه چیز وهمه کس برگزیند . وبگوی با اهل دنیا 
که بیندازیدآ نجه شما را حجوب می‌کند ازم ن که خداوندم که شما ازان بجزغروری 


یست »و بیائید بکرامت م ن که خداوندم "وان کیرید بمن ااگیرم بشما و بشام 


سوت سس س 


بدوست داشتن شما و شما را از دوستان و برگز بدگان خود کنم . بدرستی که تمافر ددم 


۱ - قرآن مد ۷۱/۳ 


فردوس لمر شدیه - ۴۴ 


۲۹۹ 
طینت و جبلت دوستان خود از بقیت طینت پیغامبران خود ابرهیم خلیل علیه‌السلم و 
بحیی بن ز کر ا ع سم و سید اب محمد مصطفی مهتر و بهتر موجودات عليه 


حکابت -مندین سباح رحما عليه گفت فرهاء قبامت سه گروه بیاورند در 


عرصات قبامت . حق تعالی از گروهی پرسد که شما دردنیا عمل ازبرای چه میکردبد؟ 


گویند از برای | نجه ساختی و وعده دادی اهل طاعت خود را از بهشت . حق تعالی 
گوید در شوید به بهشت که شما را بفضل خود آزاد کردم از دوزخ . گروهی دیگر 
پرسد که شما در دنا عمل از برای چه می‌کردید؟ گویند از خوف | تش. حق‌تعالی 
گوید بدرست یکه شمارا | آ زاد کردم از دوزخ ضل خود؛ در آورم شمارا به بهشت . 


8 | کردهی سوم پرسد که شما در دنبا عمل از برای چه می‌کردید ؟ گوبند از دوستی 


تو . حق تمالی گو ند در شوید به بهشت .. . | خود وبزبارت شما فرستم ملابکتان خود 
و سللام کنم شمارا ازفوق عرش خود دسلام حق تمالی نهایت مقصود بان باشد مقصودعه 
که ماورای عرش باشد . ۱ 

اضا شی نواشون مصری قدس الل روحه گفت روزی جاعتی از فرا ديدم که در 
موضعی نشسته بودند وقرآن می خواندند وم یگربستند » ودرمیان ابشان جوانی بود 


۱ و می‌خندید . او را گفتم ای جوان چرا می‌خندی؟ ومی‌بینی که آیشان هی گریند 1 


آن جوان بخندید و این بت برخواند: 


۱ شعر 
كلهم یعبدون من خوف نار ۱ و برون الحا حا جز نلا 
او لان بسکنو االجنانفعطو | هن رياص عو نها سلسبیلا ۱ 
انما ات منیتی و مرادی است ابفی بك الجنان بدیلا 


گفت ابشان همه‌بند گی حق تعالی ازخوف دوزخ می‌کنند و می‌دانند که نجات. 
خظی بزرگ هست و آن ند گی از برای آن مسکنند تا در بهشت سا کن شوند و 


سابند از روشه‌های بهشت نعمتها وچشمه‌های سلسبیل وحال | نس ت که ۰ مراد و آرزدی 


. ج شما آزاد‎ - ٩ 


۲۹۷ 
ذوالنون گنت £ حق نمال ترا براند چه کن و چسازی + آ گا گفت : 


واذا لم اچد من الحت و صل رمت فی النّار منزلا و مقرلامحق نىودم. 
م ازعجت" اهلها بندائى بكرة فى ضريمها واصيلا ٠‏ ۰ 
معشر المشر كان نوحوا علی" انا عبد احبات مولی خليلا ٠‏ 
لم اکن لسنی ادعیت ما فجزای به العذاب طویلا 


چون از دوستی حق تعالی وصالی نیابم در اندازم خویشتن را در دوزخ ومنزلی 
و خواب کاهی بسازم و اهل دوزخ بامداد وشبانگاه در میان تابش دوزخ ازجای خود 
برانگیزانم بفربادی که کنم و گوبم ای کرده مشر کان ساشند و نوحه کشد برمن که 
من بندۀ بودم که خدای خود دوست می‌داشتم و دان دعوی که میکردم ۱ 
دس جزا دادند مرا به آن دعویعذاب جاودان . و گوندا نکسی که دوستیحق تعالی 
او را بکشد فدای وی روت حق باشد و هر کسی که شوق حق تعالسی او را بکشد 
فدای وی فرت حق باشد . 

وابضاًشیخ بایز ید قدس‌اله وه الم نت د خلوسه گرو | ند : اول ترسکاران 
و ايشان گریزان باشند از هرچیزی که خشم حق تعالی دران باشد» ازبیم دوزخ . دوم 
امسدواران واشان‌طالب باشند هر چىز ی که رضاء حق تعالی دران باشد» باومید بهشت. 
سوم حبان حق‌وا,شان ميشه در.طرب باشند آزان‌جهت که ازترس‌دوزخ واومید بهشت 
آزاد باشند وهسشه با حق باشند و هرت ابشان جز حق نباشد» لاجرم همه دارند . 


ی 


سعر 
آنها که مشه در جالش نگرند " بردن زدو کون جابگاهی د گر ند 
تا طن نبری که زینو آن‌حرومند دنا دخو ر نف و اخرت هم ببر ند 


تن وابضا ابرهیم‌ین بشار گفت‌شنفتم از ابر‌هیم‌ین ادهم قدس الله روحهما که میگفت 
چه اندوه و نومیدی باشد اهل دورخ را چون زبارت کنند کان حق تعالسی بینند که 


برداشته باشند بر تختها از نور ورا کب باشند در مر کبهای بل ومی" شماشد «حضرت 


۷۲۹۸ 
حق‌تعالی شتابان » وگروه‌گروه ایشانر! برند ومتبرهای نور برای ابشان نصب کنند و 
کرسیهای نور برای ایشان بنهند ذ حق تعالی به بگانگی خود روی بایشان آورد و 
ایشانرا گوید کجائید ای بن د گان من ؟ کجائید ای اولیاء من ؟ کجائید ای بندگان 
من که مرا فرمان می‌بردید ؟ کجائید ای‌دوستان من که مرا مشتاق می‌شدید؟ کجاشد ۱ 
ای برکزید گان من که مرا می‌ترسیدید و از ترس فراق من اندوهگین می‌بودید ؟ 
ابنك منم که خداوندم به‌پینید وبشناسید مرا» هر کس از شما که‌مرا مشتاق بود باهرا 
دوست هی داشت با تملقی از برای من میکرد » اینك منم که خداوندم بشگرید و 

بر خوردار ی بابید بمشاهده من که خداو ندم . 


٩ . ۵ ۶۰ 


فصل _ قول‌الله تعالی م و دلو ده . شيخ هر سل قدس‌اله روحه‌العز یز در 


تفسبراین آ بة کفت | حیت |" ح قتعا لى بامومنان‌محیت‌ازلی است که بحبهمو دیحو نه » دعنی 


من که خداوندم مؤمنان را دوست داشتم تا ابشانرا مرا دوست می‌دارند و این عنایت 


ازلی است وفراق بامومنان ازممان برداشت واختار ودرخواست اشان‌ازمبان‌برداشت» 
لاجرم هرچه ازحطرت حق تعالی باشان می رسد از بلاو نعمت اشان بدان‌شا کراند 
وبدان رضا داده اند و در تحت هييت حق تعالی محکوم شده اند واز هستی خود کناره 
کرده اند . بس چون حق تعالی و تقدس بکانی ودوبی با ابشان ازمیان برداشته است 
سخن ایشان سخن حق باشد و خواست ایشان‌خواست حق باشد وگفت و شنفت ودیدن 
ودادن وسندن و آمدن ورفتن وله حر کات وسکنات اشان بخدای تعالی باشد وهیج 
دو بی‌و جدابی‌مبان خدای تعالی و موهذان نماشد» کما قال ال تعالی ۳ ل العرة ۲ لر سو 1" 
و المو من" گەت عزت و مکرمت از آن خدای تعالی است و ازان رسون وی وازان 
مؤمنان . ودرین أ بة در عزت ومکرمت حق تعالی خود را با رسول وبا مومنان اتحاد 
و بگانکی ظاهر کرد و دوبی از مبان برداشت و جز عنادت حض نگذاشت و دنمس 
صلی‌اله عليه وعلی آله وسلم گفت | نی من‌الله والمؤمنون مّی . گفت بدرستی که من 


[۳ 


۱ - قر آن ید ۵1/۵ ۰-۲ گفت حق ۳ - قر آن ید ۸/٩۳‏ 


۱ ۲۹۹ 
از خداوندم ومؤمنان ازمن اند . همچنین حق تعالی ممنان دا می‌فرماید که ااگرمرا 
دوست می‌دارید متابعت رسول من کنید » چنانکه ګفت فل ان كنم تحدون ال 
فانبعونی ۳ . دیگر گفت ه رکه فرمان رسو ل من پرد*مچناد تکه فر مان‌من بر ده باش 
چنانکه کفت ومن بطع ار سول هد اطاع ال . وهمچنین بیغامبر صلی‌الله عليه و علی 


آله و سلم فرمود و من احب مؤمناً فقد آحیّنی و من احبّنی فقد احب الله ؛ ۰ گفت 
هرک س که موّمنی دوست داردمرا دوست داشمه باشد وهرکس که مرا دوست داردخدای 
دوست داشته باشد . 

فصل _ قول‌الهتعالی ما تلکسکم فی‌سفر فر الوا لم ف مر سل وم 


pp 1۳۳۳‏ و سر ?رټ 


نك نطعم الم کین [و] قوله‌تعالی انه کان لاب من. اله المظیم ولابحض 
على تامام الیسکن . شیح هرشد قدس ال روحه العز یز در تسار این آ تھا كفت 


حق تعالی ابمان بانیکوبی کردن با درویشان مقارنه کرد . ومعنی ایت اول | فنست که 


خازنان دوزخ کاو رانرا گویند چه راه نمود شما را بدوزخ ؟ گوبند از نماز کنند کان 
نبودیم و طعام بدرویشان نمی دادم : و معنی آبت دیگر آنست که در حق کافران 
گونند که بود که انشان انمان نناوردند بخدای تعالی و طعام ندادند بردرو نشان و در 
آ نجا بیان کرد که ابمان بخدای تعالی ونبکوبی کردن بادروبشان مقارنه اند وهردو 
دريك سك کشید . ٠.‏ ۱ 

نقل | س ت که از شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز سوال کرذند که حق تعالی 
ابن دولت و کرامت که ترا داده است بچه عمل که کرد ترا داد ؟ گفت بداننکه برو 
درو بشانر | نان دادم و شب در حضرت حق تعالی جان دادم . 

نقلست که شیخ ابو سعید قدس الل روحه‌المزیز با جاعتی مشایخ نشسته بودند و 

هریکی میگفتند که ما فلان دعا میخوانيم و از حق تعالی فلان چیز میخواهيم . بعد 


۱- قرآن مید ۳۱/۳ ۲ - قر آن مجبد ۸۰/4 ۴ -قرآن ید ٤٤-٤۲/۷٤‏ 
٤‏ - قرآن مجبد ۳/۹۹ ۳۸-۳ ۱ ۱ i‏ 
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ازان از شيخ سال کردند که دعای تو چست ؟ گفت دعای من | نس ت که میگوم 
خداوندا دروشان را چرب وشیربنی ده . مه اتفاق کردند که بهترازین دعا نباشد . 

و در حدیث آمده است که هر کس که درویشی را طعام دهد تاسبر شود حق 

تمالی او را بهشت واجب کند . ۱ 

وییغامبر صلی‌الثه عليه وعلى آل وسلم کفت هر که روژهداری روزه بگشایددر 
مد وثواب شربك باشد باروزژة وی . 

و گفت هر که ایمان به یکانی حق تعالی و"رسول وی و روز قیامت دارد بای 
که مهمان گرامی دارد . ۱ 

و گفت مومن سز نشود بی ممسابه خوش . 

فصل - فولالة تعالی بظام مقا دذرة و ان ك حسنة تا نها . 
شيخ مرشد قدس له روحه العزیز در تفس این آية گفت حق تعالی مسگو بد بدرسسّی 
که مثقال‌ذر ه طلم نکنم وا گرتو که بندۀ نیکویی‌بکنیمن‌که خداوندم | ترابپرورانم 
وبزرگ گردانم وعوض بسیار بازدهم یعنی اکر تو ذر؛ ایکوبی بکنی‌ند 2 عوض باز 
ندهم) بلکه یکی ده عوض باز دهم ویکی‌هفتصد عوض باز دهم برتفاوت اخلاص تو و 


آنرا در برابر نیکویی تو نهم و گویم ای بنده تو بقدر توانابی خود کردی ؛ م نکه 


خداوندم بقدر توانایی خود عوض باز میدهم . 

نقلست که درویشی فرزندی خود به در سرای توانکری فرستاد واز برای 
ضروری چهل درم عسل بخواست. آن توانگر نسکو سبرت چهل من عسل به در خانه 
درو بش‌فرستاد . آزان‌خواجه سوال کردند که موجب مضاعنه چست ؟ گفت آن‌دروش 
بقدر حوصله و توانایی خود بخواست » ما بقدر حوصله وتوانایی خود بفرستادم ..و 
بالتوفیق و صلی‌النه على حد و آله اجمعین ‏ الله افعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا 
یامولانا ما نحن اهله انك انت‌الوهاب . 


۱ -قر آن بد ۰/6 


باب ببست و هفتم ۱ 
در سؤالها که از شیخ مرشد کرده اند و جواب آن فته است 

سوال کردند از شیخ فرشد قدس‌الله روحه‌العزیز و گفتند با شيخ چگونه است 
که چون یکی از ما کسی دوست دارد اورا نگاه دارد ‏ نگذارد که وی درناشاستی 
و گناهی افتد؛ و حق‌تعالی بندة موّمن رها مسکند تا در گناه وناشاست می‌افتد ؛ درین 
چه حکمت است؟ الجواب» شیخ‌مرشد قدساله روحهالمزیز کفت اینحکمت خداوند 
جبارست و تقدبر ملك غقار اس تکه بنده‌را درعصمت نمی‌دارد و در گناهان می‌افکند 
تا کبز و هستی از وی ببرد و روت طاعت از نظر وی بیفکند و توبه کند و بخدای 
ماز گردد به ندستی ومس‌کینی وعجز ونباز وقدرطاعت وعصمت بداند » مجون گر سنه 
که چون گرسنه شود قدرطعام بدانده و#چون نشنۀ که چون تشنه شود قدر آب زلال 
بداند » وهیحون سماری که چون سمار شود فدر صحت وعافت بشناسد . دیگر آنکه 
بنده در گناه می‌افکند تا بدو نماید ضعف و عبودیت و:عجز و ببجار گی و او زا توه 
می‌دد تا لطف ربوبیت خود بدو نماید و قو وقدرت حق‌تعالی بشناسد " والس . 

د ر سال کردند از شیخ قدانةروحه المزیز که کون نست که عبارت 
ببان‌تر ات و اشارت شبرین‌تر . الجواب» شیخ قدس ال روحه العز یز گفت ازان جهت 
که عبارت حظ نفس است واشارت حط روح » وعبارت ازان درو بشانست واشارت ازان 
مقر بان » وعبارت سم جسماست و آن تخان‌است زبرا که خون و گوشت است واشارت 
قم روح آست زیر که آن روحانی است . پس بر خواند قول اله تعالی فآوحی ای 
عبده ۳ آو - ہی ۲ بعنی وحی کرد به بنده خود آنجه وحی کرد » "و نگفت که چه 
وحی کرد زبرا که آن اشارت است و اشارت سرّی | ست که ميان خدای تعالی است 

ميان مصطفی صلی‌الة عليه و علی آله ویسلم . 


۱- قر آن ید ۱۰/۰۳ 
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دیگر سوال کردند از شیخ مرشد قدس‌الله روحه العزیز که چون رزق مقسوم 

است سوال کردن واز خدای‌تعالی خواستن وطلب رزق کردن ودعا کردن چه حکمت. 
است ؟ الجواب » شیخ قدس‌النه روحه العزیز گفت حق تعالی میخواهد که عز مؤمن و 
کرامت وی ظاهر گرداند کائك حق تعالی میگوید ای بنده مؤمن ا گر روزی دهم 
ترا“ ہی نکه بخواهی» عزت وبزرگی توظاهر نگردد . ترا بدعا کردن فرمودم تا مرا 
بخوانی و ترا اجابت کنم و طلب رزق کنی از من تا ترا روزی دهم تا گوبند این چه 
بندة است بزرگوار با وقار نزد خداو ند جار و این چه منزلت و کرامت است که وی 
دارد که هرچه از حق تعالی مبخواهد می‌دهد بوی تادیگران قدرتو بدانند و کرامت 


2 جاه و مزلت تو بشناسند رد من که خداوندم تا هر گاه که مرا بخوانی اجابت کنم 


و اکر سوال‌کنی ازمن ترا بده م که گزارندء حاجتها وشنوندة مناجاتها منم و ميان 
۶و :ظ ۳ ۱ ۱ 
خدای تعالی و ده مومن اندساط است چنانکه گنت ادعونی استجب لکم € 


گفت ای بندة ممن بخوان‌مرا تاترا اجابت کنم. گویند بدرستی که حق تعالی دوست 


سس 


می دارد از بندء خود سژال " مجنانکه دوست می دارد بنده از حق تمالی نوال . بیانه 
قول‌النبی صلی‌اله عليه وعلی آله وسلم آن الله بحب‌الملّین فی‌الدعاء . كفت حق‌تعالی 
دوست می‌دارد الحاح کنند گان در دعا . و گوبند دعا کردن ادا کردن حق بند کی 
است ؛ وعطا دادن وحاجت روا کردن شرط خداوندی است . 

دنگر سوّال کردند از شیخ مرشد قدس ال روحه العزیز که حق تمالی ما را 
چیز ها می‌فرمابد که بکنید و ما آن ميکنيم و نمی دانیم که آن عمل قبول است 
دانه " چه فرمابی ؟ الجواب » شیخقدس اله روحهالعز یز گفت‌امید قبولست بلکه آنگام 
قبول کرد که ترا بدان عمل داشت و توفیق داد ثر | بگزاردن آن عمل که ا گر قبول 
ببودی ترا توفیق ندادی . حق تعالی معبود است و ما عابدانیم و حق بندگی ادا بابد 
کرد و جق تعالی مذ کور است و ما ذا کرام از باد حق غافل تبایت شد . وس هرچه 


حق تعالی امر فرموده است بباید کرد » و هرچه نهی فرموده است تباید کرد . 





۱ - فرآن مجید ۱۰/4۰ . 
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مرچ گوید بگو یبای د گنت ۱ هرچه کوبدمکن نباید کرد 


چول ددم ناتوان شد گی حق تسا ا ی بقدر وسم توانایی خود بجای آورد حق 
اي و تقد دقدر توآفایی و بزر کی خود کرم ورهت بابندهٌ خود بکار آورد ؛ ٠‏ وگفت ۱ 


شیخ ابوبک ر کتانی رحفالنه عليه گفته اس ت که حق تمالی زبان ممن مر تکتایدال 

که در رهت ومغفرت بروی وی بگشاید . 
دیگر سوال کردند از شیخ مرشد قدس الله روحهالمز بز رکه غابت حاهدمچست؟ 
الجواب " گفت آ اس ت که له حدودات دعنی اعضاء ترا که حدی دارد در داژی در راه 
آ تک که هیچ حد دار پگفت هرچیزی را حسدی هست وحد مجاهده بذل 


کردن روح اہ ۱ ت ؛ یعنی جان در باختن . 


دیگر سوال کردند از شیح مر شد قدس ال روحه‌المز یز که فرق ست مان 


ایمان واسلام؟ الجواب » گفت ایمان‌خاص‌است واسلام عام‌است؛ اسلام‌ظاهراست وایمان 


باطن است " و اسلام در زبان است و انمان در دل است . پس برخواند قول ان تعالی ۱ 
فالت‌الاعر اب آمنا قل م ومنواو لکن قو أو اسلمنا ولما بد خل الانمان ۱ 


د گر سوال کردند از شيخ مرشد قدس‌الله روحهالعز ی که چون خق تعالیر نجی 
و بلابی بر دة خود رساند جگونه بدانیم که آن کفارت کناه وی است و او را دران 
اجری خواهد بود؛ باآن عتابی‌است دخشم حق‌تعالی بروی ؟ [ الجواب  ]‏ شیخ‌قدس اله 
روحه‌العز یز گفت ده بابد که عالم باشد سلم فراست تا کفارت از ععو بت دشماسد .دس 


گفت اکر مده بدان رنج د بلا و مصبت که دو یهار سد صایر است بدانکه آن کفارت ۰ 


کناهان وی است و ا گر نعوف بالله بدان رنج و بلا و مصیبت که بوی مبرسد جزع و 
فرباد و شکابت میکند » بدانکه آن عتابی و عقابی و خشمی است از طرف حق تعالی. 


۱ - قران ید ۱4/4٩‏ 
فر دو س‌المر شدیه ب ۵ 


۱ « 
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دیکر سؤال کردند از شبخ مرشد قدس‌النه روحه‌المز یز که چگونه بودکه‌چون 

بوسف علیه‌السام درچاء افکندند و آن چاه در يك فرسنکی‌کنعان بود بمقوب‌علیه‌السلم 
بوی بوسف نشنید و چون کاروان ازمصر بدر آمدکه با ایشان پیراهن بوسف بودیعقوب 
علیه‌السلم بوی بوسف بشنید ٩و‏ ازمصر تابکنمان هفتاد فرسنکه‌بود » چنانکه گفت: 
نی لاجد ری بوشف الجواب شی قدساللۂ روحهالمزیز کفت زبرا که بوسف 
علیه‌السلم چون در چاه بود پشت ه< ران به پدر داشت و روی در بادبهٌ فراق کرده‌بود 
و بعقوب علیه‌السلم روز کار هجران در پیش داشت ازاین‌جهت بوی بوسف نشیند . اما 
آن زمان که کاروان از مصر برون آمد عقوتب عليه الم روی در کم وصال داشتو 
پشت دربادبة فراق وازروزگارهجران‌نمانده بود مگر اندکی » لاجرم بعقوب‌علیه‌السلم 
بوی بوسف بشنید . مچنین چون حق تعالی و تقدس روی توفیق و نظر عنایت‌بر بنده 
کند مشام جان آن بنده بوی لطف و کرم حق تعالی بشنود» وعلامت وی آن باشدکه 
«مسشه در دوق طاعات و شوق مشاهدات حق باشد . وا کر نعون باه حق‌تعالی توفءق‌خود 


از ده باز گرد آورا در بادبه هحر ان باز گذارد و مشام حان وی سته کند تا موی 


سمادت نشنود * وعلامت وی آن بود که بر نافرمانی حق تعالی دلم شود و از معاصی 
اجتناب نتمابد و دران غفلت خوش باشد لاجرم از وق طاعات و شوق مشاهدات‌حق 
حروم ماند . ۱ 

دیگرسو ال -ابوالحسن‌علیبن‌ینداکفت‌روزی شخ خ مرشدقدس اله روه مزيز 
در حراب کهنه نشسته بود . از وی سوال کردم و گفتم با شبح چگوبی درحق شخصی 
که بك نماز میکندو نماژی دیکر می‌گذارد ؟[الجواب] + شیخ قدس‌اففروحه‌العز بز 
گفت با پسر چگوبی در حق شخصی که نان بخورد و آب نیاشامد با آب پیاشامد و 
نان نخورد ؟ گفتم این کس ذر خطر حلا کت باشد . شیخ قدس‌الله روحه گفت آنکس 
که نمازی میکند و نمازی دیگر می گذارد مجنین در خطر هاا کت باشد . 

دیگر سوال کردند از شیخ مرشد قدس الله سر ء که اهل بدعت و هوا هر چه 





EL قز آن عبد‎ - ١ 


۷۵ 
می گویند در تصحیح مذهب خویش دلیلی از نص‌قر آن بر دلیل قول خودمی أ ورند؛ 
همچنا که اهل سنت وجاعت هرچه می کوبند بردلیل قر آن میگوند » ابن‌چگونه 
بود ؟ الجواب » شینقدس‌اله‌روحه‌المز یز گفت مثل‌قر آن مثل آب‌شیرین‌است و آب‌باران 
که در بوستائی ببارد و دران بوستان انواع درختان باشد مچون درخت خرما و انارو 
۱ انگور و سلب و تارنج و گز و حنظل و مه ازان آب شبرین بخورند ۱ اکر درخحتٍ 
شیرین باشد شیرین ث رگرددوا کرترش‌باشد ترش تر ]" گردد وا گرشوربود شورترگردد 
واگر تلخ باشد تلخ‌تر گردد . مچنین اهل سنت وجاعت چون قر آن بخوانندیدانند 
و هدابت بابند و ایمان و اعتقاد و عبادات ایشا زبادت کردد » کما قال‌اله ای 
و اذا تلبت عیهم ابات زادتهم ابمانا و قوله تعالی رل من‌الفرآن ما هو 


لے سر ۳ 


فا" و رحمة لمژمنین" * و چون اهل بدعت و هوا قرآن بخوانند و بعقل و رای 


خود بدانئد گمر اهی ومعاصیاشان ز بادت گر دد» کما قالالتمالی ولا یز بدالا لمان ۱ 


الا خسارا . 

دیگر سوال - احمد بن فضل بن مهبسطام گوید روز ها بودی که شیخ مرشد 
قدس اه روحهالمز بز از شهر کهنه بکازرون می آمدی و وه دراز گوش را کب نودی . 
کو د کان کوچك چون شیخ مرشد قدس النه روحهالمز دزمی دبا ندبخدمت شيخ می‌دو یدند 
وسالام و دعا مسکردند ویوسه برران مبارك شیخ می‌دادند . و بعضی که کوچکتر بودند 
و نمی توانستند » بوسه بر پای مبارك شیخ می دادند . و بعضی که کوچکتر بودند و 
نمی‌توانستنده که بوسه بریای‌شیخ دهند؛ بوسه بر ر کاب شیخمی‌دادند. ابو الحسن‌علیبن 
الفل رحمة اله علیه سؤال کرد ازخدمت شیخرو گفت باشیخ مامی‌دانيم که تو[را]" در 
حضرت عزت منزلتی و مرتبتی وحالنی و کمالی هست : هست “ ازين جهت بتو تقرب می کنيم 


و بوسه بر دست وپای تو میدهیم . این طفلان باری این معنی نمی‌دانند * چونست که . 


مت نماد وس پدن و پای و رکب تومیدهند ۲ الجواب“ شیع ما 


1- ج ؛ ترش گردد ۲ - قران د ۲/۸ ۳ -قر آن ید ۸۲7۱۷ ٤‏ - چ ؛ تو در 


NV 
بخواب‌اند دعای خر برای اشان هیبکنم و تن درستی و عافست و فراخی رزق از برای‎ 
ابشان ازحق تعالی میخواهم و تاثر دعانو شفقت من بردل اشان می‌رسد لاحرم چون‎ 
۱ . مرا می‌بینند دمن تقرب میکنند و بوسه بردان و بای ور کاب من می‌دهند‎ 
دیگر سوال کردند از شبخ. مرشد قدس الله روحه‌العز یز که علامت محبت برای‎ 
خدای تعالی چست ؟ الجواب " شیخ قدس‌الة روحه‌المزیز گنت حق تعالی باد کرده‎ 
است درین آبة " یس برخواند قوله تعالی ناقتا المسیح عیسی بن مرم رسول الله‎ 


وما اوه و ما صلّبوه ولکن ۹۹ به ام "صاحبت عسی خود را فدای عبسی کرد تا 
حق تعالی او را مانشد عیسی کرد تا جهودان پنداشتند که عدسی است و او را بردار 
کردند وهالاك کردند» وع ی علیه‌السلم ازدنت جهودان خلا بافت واورا با سمان 
بردند کما قال ال تعالی با با عبسی آنی متو فك و رافء‌ك الى الاه * گفت را 
عیسی برخیز و باسمان برای ونزول کن که ترا برداشتيم وبیت‌المعمور مقام تو کردم 
و آن صاحب توجان خود فدای تو کرد و جهودان او را بردار کردند و روح وی ذر 
حضرت هاست » منی علامت محبت برای خدای تعالی جان ایثار کا ردن است . پس 
هر کس که دوستی برای خدای نمال با مقمنان کنند باد که حان و مال ازشان: 


دریع تدارد . . ا 
دیگر سوال س أو صر فن مهدی رحمة النة علبه گو درف بك روزشمخ مر شد قدس الله 
روحهالمزیز وعظ میگفت . : کی در جلس برخواند ولال تعالی و هو الذی هبل 


لتوبة عن عباده" ۰ شمح مرشد قدس الل سره ره فصلی د در فضیلت توبه و و به کنندکان 
و کرمی که حق تعالی باایشان کند كفت . .من برخاستم و سا کردم و کفتم با شيخ 

چون بند کنهکار توبه کند حق تعلی اور پیامرزد واز گناهان گذشتۀ وی درگنره * 
دس باش که رور ز فیامت. از کنامان وی داز پرسد یا نه و درجات توبه کننده همچون 


درجات ۱ آنکس ب اشد که گناه نبکرده باشد؟ شیح مرشد قدس ال روحه‌المزیز گفت حول 





۱- قرآن مید ۱۵۷/6 ۰ ۲ -قرآن ید ۵0/۳ ۴ - قرآن مد ۲۰/4۲ 


(YY 
از حلس فارغ شوم بیا تا ترا جواب گویم . چون شیخ ازحلس فارغ شد.وبحجر ه رقت‎ 
مرا بخواند . بر فتم و سلام کردم . جواب داد و گفت ای فرزند شین تا جواب سار‎ 
تو بگویم . پس گفت ای فرزند بدانکه مثل کناهکار که از گناه توبه کند مثل حثاله‎ 
گندم باشد که از میان کاه حاصل کنند و به لفظ کازرونی آ را درشه خوانند؛ ومثل‎ 


مطیع که در گنا ٥‏ لوده نماشد مثل کندم خالص بودکه هیچ فت بدان ثرسنده باشده این 


هر دو مچون بکدیگر نباشد بدانکه چون مزارعان کندم با که در جوخان آورند 
اول گاو برسر آن کنند تاخرد کند. بعد ازان به‌باد برافشانشد تا گندم و کاه از سکدیگر 
جدا شود . خالص گندم بخزانه بر ند آازبهرقوت محتشمان» و کاء در کا‌دان بر ند از برای 
چهاریابان» وازسانهٌ گندم و کاه حثاله چند باژماند که نرا درشه گویند» ودرمیان آن 
درشه کندمی‌چندضمیف خرد[و]' بی‌مفزباشد . اگ رکسی‌خواهد که آن گندم‌نعیف 
ازمیان آن درشه حاصل کند وبه نان بزد وبخورد آنرا بکوید» کوفتنی سخت ؛ پس 
برباد برافشاند . دیگربکوبد» پس برافشاند . همچنین چند بازبکوبد وبرنباد برافشاند 
5ا کندمی انداه ازان حاصل کند به چند زحمت و ده نان پزد و بخورد . پس هرگز 
ابن نان با نان خالص برابرلباشد . ممچنین گناهکار که توبه کند هرگزبا آ نکس برابر 
لباشد که حق تعالی بفضل خود او را حفوظ داشته باشد از گناه و بکرم خود او را 
مشغول داشته باشد به‌عبادات وطاعات. پس شيخ قس ان روحه‌المز یز گفت خو استم که 


در حلس جواب توبگویم " لیکن ازبرای آن نکنتم که دلها از توبه کردن دورگردد 


و نفرت کیرد . اماحق تعالی فرداء قيامت از گناه تایب باز پرسد تأ بنده شرهسارگردد 


و بگناهان و تقصر خود مقر گردد . آ نگاه حق تعالی او را به رحمت خود بیامرزد و 

گوید ای بندء من ! خواستم تم تا توکناهان خود به‌بینی وتقصنرخود بدانی "۱ کون ترا 

آمرزیدم از برای ایمانی که بمن داشتی تا کرم و عفو ومغفرت من مشاهده کنی» و نه 

از برای آن کناهان تو بتو آشکارا کردم تا ترا رسوا کنم » لیکن از برای آن اظهار 

کردم بتو تا ضعف خود وفوت من بشناسی . پس توبه کننده ازتوبه نا کننده فرق آن 
باشد که توبه کننده بیامرزد و توبه نا کننده را بدوزخ برد تا پاك شود از گناه . 


۱ - چ ؛ خود می‌مغز 
بت 


۲۷۸ 
دتگر سوّال کر داد ازشیخ مر شد قدس اللهر وحه‌العز یز و گفتندباشیخ| گریادشاهان 
و امتران و نابان اشان چیزی بما دهند و گوشد این مال از وجه حللال است و 
ز مبراث يدرو هادر ابست و از تحارت و زراعت است ا نرا قبول کنیم با نه ؟ الجوای» 
شیخ قدس ال روحه العزیز گفت آنرا قبول نمید کرد زىرا که آن مال اشانرا باز 
صلاح نیاورد و ایشانرا ازفساد بازنداشت » هر که دران تصرف کند همچون ابشان باشد 
و اورا از فساد باز [ ندارد وباز | صلاح تیاور » بلکه ا گر مصلح باشد خطر باشد که 
در فاد افتد بتومی آن مال . ۱ 
دیگر سوّال کر دزد د ازشیخ مر مرشد قىسا روحهالیز بزروزی که حلس مسگفت 
و گفتند باشمخ چگوبی درحق دو بنده که حق تعا ی کی را نعمت مبدهد ومشنوازد 
و یکی را شدت میدهد و میگدازد ؟ الجواب " شیخ قدس لله روحه العزیز كفت ازان 
توانگر مراد نفس وی باشد » وازان دروش مراد حق تعالی . ۱ 
د این کس که این سؤال میکرد مردی شبراری بود . بلفظ شیرازی سال کرد 
و گفت : جون هن کۀ یکی می تو زنن و بکی می‌بد رزرنن 
شيخ قدس الله روحه العزيز بلفظ مبارك خود جواب داد و گفت : ابشان بفیست 
وام شان نفیست ؛ عنی حق تعالی قسمت وی کر ده نود مراد و توانگری وقسمت این 
نکرده بود ازان مرادها. چون شيخ قدس ال روحه المز بز این جو اب بگفت حاضران 
فر باد د ر.آوردند و مار ۶ ربستند و وقتی خوش یدید آمد. 
دیگر سوال - قاضی بوطاهر نعمان بن عبدال وحن را هکت شیاه مر شد 
قدس ال روحه العزریز در جامم شاپور در روز عاشورا وعظ میگفت وفضیلت و کرامت 
عاشورا بیان میکرد که حق تعالی درین روز ده بیفامنر کرامت کرده است و از بلا ها 
رستگاری داده است » چون توبهٌ آ نم و داود و نجات آبرهیم و موسی و فرح یعقوب 
و بواس و فداء اسماغیل و خلاص یوسف و عیسی و ظفر وفرصت پیغامبر صلی‌اله عله 
وسلم وعلیهم امین . چون شيخ این‌نگفت نکی ازعلوبان که درآ نجاحاضر بود سوال 


TYA 
کرد وگفت باشیخ چوس ت که حق تمالی درین روز پیغامبران دا از بلا رستکاری داد‎ 
واهل بیت مصطفی صلی‌الله‌علیه وعلی آله وسلم دربلا افکند واسیر کرد دردست ظالمان‎ 
تا بعضی ؛ بکشتند و بسنی به برده ببردند ؟ الجواب ؛ شبخ قدس اله روحه العزيز كفت‎ 

فی کل کانون نار " و بلفظ مارك خودگفت : فهر اد شتی تور ی . 
چون شيخ این سخن بگفت فرباه از حاضرآن بر مد سار بگرستند » دعمی 
درهر اتش دانی آتشی ومصیبتی هست وهمجکس را از بلا و اندوه رستکاری لباشد . 


A 


سعر 
۱ زمن‌چون‌شمم تابك ذ ره‌باقیست نخواهد بود جز آتش مه م امم 

هر کسی بقدر م مزلت وی در دين ودردنیا بلا بوی دسد > کما قال‌الثبی صلی له 
عليه و على آ له و سل البلاء موکل بالانبیاء ثم الاولیاء ثمالامشل فالامثل . وشیخابوطالب 
مکی قدس‌النه روحه‌المز یز در قوت‌القلوب آورده است من خن دینه خن بلاژه ایعنی 
آنکس که دین وی قوی‌تر باشد بلای وی قوی‌تر باشد.. 

دیگر سوال _ ابوعبداله حمدین علی شبرازی گوید دران راجوری که شمح 
وفات بافت مرض برشیخ سخت شد» چنانکه اصحاب می نشستند و دست و یبای شیخ 
می‌مالیدند تا لحظهٌ آسایش می یافت و پار رنج بر وی آسان می شد . عمد بن علی 
شبرازی کفت دران زمان از شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌المزیز سؤال کردم وگفتم باشیخ 
چون مرض تو و حال تو بدین دشواری است با این همه حالت و منزلت که تراست در 
حضرت حق تعالی حال ما که ازینها هیچ نداریم خود چگونه باشد ؟ الجواب » شيخ 
قدس‌الله روحه‌المزی ز گفت ازان ما دمگرست‌وازان شما دیگر باشد » که دروعظ گفتن 
بسیار سنخن از من ظاهر شده است که دران شبه دعوی بوده است . امروز حق تعالی 
حقیقت آن دعوی از من میطلبد و مرا می آزماید تا صبر میکنم با جزع ؛ ازیرن 
معنی کار من سخت تر است . پس گفت این سختی کفارت دعوی باشد . 

دیگر سوال _ حمدین آبرهی مکر مان یگو رد شخصی بخدمت شيخ مر شدقدس اله 
روحه‌العزیز آمد و گفت با شيخ چونست که ما را وقتها غمی و اندوهی دردل می‌رسد 


۸۰ 


د سیب آن نمی دایم د هیچکی از ازدیان ما نردمست و هیچ چیز ازمال ای ۱ 


نشده است وھک س اما عتابی نکرده | ست که‌گوئيم بدان سیب غمگن شدها ام» این 


چگونه بود ؟ الجواب » شیخ قدس‌اله روحه‌المز یز گفت این از دو چیز بیرون نباشد . 
یکی آنکه مان ده و ميان حق تعالن وردی دوده است و آ را فرو گذاشته است و 
حق تعالی بدان سبب او را عقوت مبکند » با اما آنکه گناهی پنهان ميان خود و 
حق تعالی کرده است وحق‌تعالی او را به‌پنهان عقوبت میکند تا آن غم و اندوه‌کفارت 
تقصبر و گناه او گرداند. ۱ 

دینگر سال کردند در مجلس از شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز که فربضة 
خدای تعالی بربنده چیست با چند است ؟ شیخ قدس ال روحه روی «حاضران کر دکه 
درمجاس حاضر بودند ازاهل علم و گفت نگوشید؟ هرنکی آ نجه دانستند » بگفتند. 
الجواب » شب قدس‌الله سز گفت فریضهُ خدای تعالی بدر بند کان دو چیز است: ال 
امر حق تعالی است‌که آنجه فرموده است‌که بکنید بابدکرد » دوم نهی حق‌تعالی‌است 
که آنچه فرموده است که مکنید نباید کرد و به رخصت باز نبابدگشت و تاوبل‌نباید 
نهاد . اصحاب ازین جواب تعجب کردند و گفتند مانند شافعی رضی‌اله عنه این دلیل 
بجند روز توانست کفت ؟ شیخ قدساله سره در حال حواب این سخن بگفت 

دیگر سوال - ابوالقاسم‌بن حمدین عمر گو ند در رمان شيخ مرشد قدس النه 
روحه‌العزیز شخصی یامد برباط شیخ و گفت آمدمام که احوال و کار شیخ باز دانم و 
به بینم که آمچه شيخ مرشد میکوبد از ظاهر قرآن میگوید دا از حشقت قرآن» 
مچنانکه ارباب قلوب حق تعالی ابشانرا الهام میکند؟ آن مرد شب حعه در خدمت 
شيخ حاضر شد و گفت با شیخ بزبارت تو | مدهام تا به بین که فردا در محلس بامردمان 
چه خواهی کفت؟ الجواب * شیخ قدس له روحه‌العزیز گفت ای فلان من نمی دانم که 
فردا که آدینه است و وعظ خواهم گفتن چه بگویم و با بر زبان من چه برود ؟ومثل 
من در روز جمه چون مثل گوسفندی است که قصاب کوش وی بکیرد و همی برد تااو 
را بکشد »۱ گرچه کوسفند راضی باشد با نه . حال من همچنین است . چون برکرسی 


۱۸۱ 
میا دم تا وعط گویم هیچ در دل من از علم و وعظ گفتن نیست » اما چون چشم من بر 
حاضران می‌افتد دل من کشاده دی شود د آ نے بر زبان من روانه میکنند میگويم . 
و ابن سخن دلبل کمال حال شیخ است که از حال که با خدای تعالی داشت در دل 
مبارك وی هیچ چیز لمی گنجید » اللهم ارزقنا من بركاته و احواله. 


دیگرسووال - محسن‌بن علی‌بن امدگوبدکه ازشیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز 


سوال کردند ازا بتی فر ان که آخر حرف آن آ بت حا باشد . الجواب» شیخ قدس ان 
سره سر در پیش افکند * پس سر پر آورد و بخواند اذا جاء نصر الله والفتح . بعد 
۱ ازان گفت چون سوّال کردند سر در بش فکندم " در صف اول ند بر و نامل کردم 
و نیافتم پس سر بر آوردم و در نصف آخر تد بر و تامل کردم ت برسیدم بسورة آذا 
جاء نصراله والفتح و درین آبت بیافتم . 
دیگر سقرال - ابوصربن مهدی‌گوید ازشیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز سؤال 
"کردند که چگوبی درین مقریان که قر آن بالحان و قرقره می‌خوانند » روا باشد با 
فه؟ الجواب “ شی مر شدقدس ال سره گفت‌حق تعالی‌میفرمابد ورتل القر آن تر تیلا 
بعدازان گفت امروز عادت کرده‌اندکه چنین مبخوانند وازین خواندن راحت وغو 
بردلها می‌رسد » و برین‌جواب اقتصارکرد . مانا که‌رخصت صر بح ندادکه چنینبخوانند 
و نهی صریح نکرد که چنن نخوانند . ۱ 
دیگر سوال - شخ مرشد قدس اله روحه المزیز روزی در مجلی میگفت که 
حق تعالی شرابی است از غیب که در وقت سحر دوستان خود را می‌دهد . ه رکه‌ازان 
شراب بیاشامد از طعام و شراب ابن جهانی مستغنی‌گرده . یکی از حاضران‌سوال کرد 
و گفت با شیخ آن شراب از چه باشد؟ الجواب » شبخ قس‌اله. سرء گفت از عنایت . 


آن سابل سر بر مثبر کوفت » چنانکه حاضران آواز س رکوفتن وی می شنیدند »و ۱ 


ھی كفت ۱ از عنایت !1ه از عابت ! 





+ - قر آن مد ۱/۱۱۰ ۲ - قر آن عد ٤/۷۳‏ 
فردو س المر شدیه ب ۳ 


YAY 
و۱ ت‎ ۳ ۳ ۱ ۱ 
گر ال کسرده از سس قیال * سره این | ده للاقر ا الدین‎ 
گنت ۳ آبة در شأن درویشان صفه ر 8 عنهم آمد که اند برو ند‎ 
بر روی زمن با سم سفر کردن و تجارتکردن که دلهای ایشان مشفول بود بسفرآخرت‎ 
. و عالم علوی» وطلب رضای حق میکردند‎ 
دیگر سوال کردند ازشیخ مر شدقدس اله روحهالعز بز از قد رکه جعی‌می‌گو ند‎ 
که شر از خدای نیست و اهل سنت و جاعت میگونشد که شر و خر هر دو ازخدای‎ 


ےس ار ۴ ا ۹" 
تایب هن نهر ما خلق *مب‌گو ند بگوی با محمد که یناه م یکرم بخداو ند 


برآ رندۂ صبح از شر آنچه آفرید . بعد ازان گەت حق تمالی | فربد کار آسمانها و 
زمینهاست و | نجه درمبان آست» چنانکه كفت و لله ملكالسموات والارض: و 
ما هیا" . ا گر کسی گوی که وی آفربد گار و پرورد گار سک است راست گفته 
أسٿ “› لبكن دران ادب نباشد . اما از روی ادب تكو آر و بهتر آن باشد که کو بد 
رب‌المرش‌المظیم با گوید رپ محمدرلشبی‌الکريم » با گوید پرورد کار حل خلابق . 
پس بر خواند قول ار تعالی فش با نذین معو ن لول یمن احسنه . ۱ 

دیگر سوال کرذند از شيخ هرنشد قدس اله روحه‌العزیز که شطان در رگان 
بنی آدم می‌رود همچون خون ؟ الجواب » شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز گفت بلی . رسول 
صلی‌اله عليه و علی آله و سلم چنین فرموده است ازان جهت که خون یلید است و 
شیطان پلید است ولیکن مؤمن پا کست و زبان مؤمن بیاد حق تعالی پا کست‌واعضاه 


۰ مومن‌بطاعت حق‌تعالی پاك می‌شود. با ابن مه پا کی پلیدی شیطان پدید نیابد؛ان‌شاءله. 


دیگر سوّال کردند از شیخ مرشد قدس له روحهالعزیز از معنی قول‌اله تعالی 


٩۸ قران محید ۲۷۳/۲ ۲ - قران مد ۲2۱/۱۱۳ ۳ فر آن تد ۱۷/۰ و‎ - ١ 
۱۸-۱۷/۳۹ قرآان مجبد‎ - 4 


YAY 


ان‌الذين آمنواوالذن هادوا والنصارى والصابثان من امن با واليوم 


مره موم 2 6 سر سے سر @ حس 


الا خعر ۲ عمل صالحا فلم اجره ¢ A.E‏ ۴۳۹ ولا وف م ولاهم 


بحر نون . الجواب » شيخ دا روحه گفت چون این آبة فرود آمد بهودان و 
ترساان و آزدین اسللام بر گشتکان همه خرم شدند و کفتند ما از اهل اجر و وام 
زبرا که ایمان بخدای تمالی دام | بعسد ازان این آبت فرو آمد قولاله تمالی 


سے ga‏ بر ۵ و۶ FPF‏ 


و هن e‏ عم رالاسلام دنا فلن 4~ ل ممه وو فالا حر 4 الاسر ن ° 


نمی هر کس که جز دين اسلام دی دیگز بجو ید و دبروی آن کند و عمل آندين 
شمامی بجای آورد هر گز خدای تعالی از وی قىول نکند و او در اخرت از مله 


زبان کاران راشد ؛ | گرچه هرد خیرات بحای آورده باش ؛ زرا که وی ایمان ندارد ۱ 


بقول حق ای د رسات مصطفی صل یال عليه و سلم . دیکر كفت الذي کنروا 


d~ 


و صدو | 3 ن سبیل له اضل آعمالهم" " بعنی آ نکسا ی که کافر شد؛_د و از راه 
خدای برگشتند عملها و نسکوشهایا شان‌همه باطل باشد» ز برا که‌ابشان ایمانو توحند 
ندارند و با وجود کفر همه خیرات که بکنند باطل باشد . اما آ نکسانی که ایمان 
آورده‌اند بخدای تعالی و رسول وی و روز قیامت و ثواب و عتاب حق تعالی اشانرا 
جزا دهد به لیکویی و کناهان ایشان عفو کند چنانکه گفت قوله تعالی وا الذ دن 


۳۳۹ سس ۱ ۰ ي و 


1 منوا و و ملو الصا لحاتو ۱ امنوا بما ا 1 زل علی محمد د وهوالحق م هن 2م 


, يس‎ 6 2 r 


کفر عم ما توم و و اما لیم " سنی ی آ نکن که ایمان آوردند 2 عملهای 


یکو کردند و ادمان آوردند بدانجه فرود امد بمحمد صلی الله علیه و سل م که وی 
در حق است از خدای ابشان بدا نجه رسالت گزارد حق تعالی بیوشاند ودرگذارد وعنو 
کند بدیهای ایشان و کارها و دلهای ابشان بسلاح آورد . دوکر معن یکفر عنهم‌سبا تهم 





۱ - قر آن ید ۱۲/۲ ۲ -قرآن مید ۸۵/۳ ۳ قرآن عد ۱/۶۷ 
٤‏ - فر آن حد ۲/۷ ۱ 


۲ +e 


۱ ۵ 


YAS 


و اصلج بالهم گویند عفو کند بدیهای اهل توحید و باطل کنند خیرات آنکسی که 


امان ندارد بخداي و رسول وی " پس درست شدکه با وجودکفر طاعات واحسان‌هيج 


سود ندارد و | وجود ایمان زلات و ءصیان زبان ندارد . 


ده گر سال کردند از شیخ مرشد قدله روحهالم زب از معنی ایر آیت 
و له مشق والعفب اه ول وا تم وجه له" . الجواب " شیخ م رشد 
قدس الله روحه المزیز کنت این آبة در حق ملاك نجاشی فرود آمده است که رسول 
صلی له عله و سلم و صحابه رضی‌الله عنهم اجمین بر وی نم از جنازه کردند و او در 
حبش وفات بافته بود . گفته‌اند دز حق جمی صحابه فرزد آمده است که رسول‌صل اله 

عليه و على آله و سلم شبی در سابانی ودند و * شبی ثاريك بود و ستار گان پیدا لبود 
و قله نمی دانستند که از کدام سوی است . هم رکسی اجتهادی کر دند و روی نطرفی 
آوردند و نماز کردند . پس چون صبح پیدا شد بدانستند' که خطا کرده‌اند جهت‌قبله. 
بدان سبب غمکین شدند . حق تعالی فروفرستادو لهالمشرق والمفرب فایشما تولوا فثم 
وجه‌الله . حق تعالی نماز يشان قبول کرد زیر که باطن ایشان‌موافق فرمان حق‌تهالی 
بود “ا گرچه ظاهر ایشان خالف قبله بود . هیچنان قبول نباشد ظاهر کسی که موافق 
قبله باشد و اندرون وی مخالف حق تعالی باشد تا بدانی که حق تعالی نظر به دلست‌نه 


ره کر .هن وق و مس و رم وه e‏ ¥ سم 
۱ بصورت؛ یبال لیس البر ان تو لوا و جوهنکم قدل آلمشرق و المغرب * الا به. 


دبک سؤال کردند از شیخ مرشد قدس‌لنه روحه وگفتند چگویی درین‌جدث 


که پیغامبر صلی‌اله عليه وعلیآله وسلم فرمودالیدالعلیا خبر ال . الجواب» 


شی قدصا وحهالمزیزکفت دست بالاهست قدرت حق ‏ ی است " * چنادکه گفت 
ود الله > فوق أيهم و مثل این چون مثل آبی وان ست که از چشمه بیرون ۱ 


می آ بد و در جو یگذار می کند و در حوض فرود میآ سد و جع می‌شود . پس آن 


سرچشمه فصل حق تعالی است که بنده را نعمت می‌دهد و توفیق می بخشد بنده را تا 


۱- قر آن مجید ۱۱۰/۲ ۲ - قران ید ۱۷۷/۲ ۴ - قر آن مید ۱۰/6۸ 


۱ ۸۵ ۱ 
خیرات و صدقات مسکند و جوی که آب در دی می گنرد مثل توانگران اس تکهمال 
و نعمت حق عسالی در تصرف ابشائست و حوض که آب در وی هم می شود مّل 
درو شانست زبرا که همجناتکه آب در حوض مع می‌شود واب و درحات و ممرلات 

و حبات بنیب درو شان حاسل می شود . . 


و حاعتی ۳ اهل علم اناق کر دند ی ببائید نا شیم مرشد يازمائى درمەرفت عل 
قر آن . اتفاق کردند که باز پرسند از آبتی قرآن که دلال تکند برحجت هه مذهب 


قنس الله روحه العز بز ساعتی سر در یدش افکند و متفکر شد . بعد ازان سر 


برآورد کگفت : الجواب» که و آن بردلخود یه ۳ بدین أ ية ریدم وبدانستم 
که اشست فولالەتمالى و 2 من افق ار ن بەد ۲ من له اهدی و تدم 


- ۱ مر 


عدر سيا ل الوه نون نو ۱۳ ما نوی » ٩‏ یه . یه ٩‏ علما و فتها عبت بماندند ازسفاء 


فکروذعن ونم شیخ قدس اڈ روحه المزیز در علم قر آن و گفتند امام شافعی رضی‌النه 


عنه مانند ابن دلیل دمدۃ ی دړاز بیرون آورد و شیخ مر شد در بك ساعت بیرون آورد . 


دیگر سال کردند از شیخ مرش دسا روحه العزیز از ز کوة الجواب؛ 


شی خکفت حق تعالی میفرماید و ٣و‏ اصو ابالحی و درآ نجا حو زکوة خواسته است» 
همسنانکه کفت و انوا <ه بوم حصاده " و مقصود ازین ز کوء است عنی دصیت 


کنید به ز کوءدادن بتمامی و قبام نمائید به‌ز کوة دادن آن روز که بدروید . 


قدس اه روحه‌العزیز گفت‌روایت کردءاند کهاباطسة حجام چون<جا مت بیغا هر ضلی الله 


عليه وعلی آله وسلم میکزد خون حجامۀ پیفامبرصلیالنه عليه وعلی آله وسلم بخورد» 


از حبت وی که داشت . پیغامبر صلی‌اله عليه وعلی آله وسلم اورا بشارت داد به بهشت. 


۱-قرآن ند ۱۱9/6 ۰ ۲-قرآن مد ۳/۱۰۳ ۳ - فرآن ید ۱1۱/۹ 


XA" 

پس گفتند باشیخ نه 'خون حرامست؟ شیخ گفت بلی اما ابا طیبه چنان ازحبت پیغامبر 
صلی‌الله عليه وسلم مست و بی‌خود بود که بظاهر این معنی نیفتاد . چون بت پیغامبر 
ضلی الله علیه وسلم بروی غلبه کرد دردریای حبت فرو شد و آن خون بی‌خود بیاشامید 
و در کوچۀ شریعت نیفتاد ؛ لاجرم چون بی‌خود بود هیچ گناه بر وی نبود وازین‌معنی 
پیغامبر صلیلة عليه وعلى آله وسلم فرمود رأفع القلم عن نلثة: عنالصبى حتى بحتلم 
و عن النائم حتی شتبه و عن المجنون حتى فق ؛ فت قلم از سه کس. برداشته‌اتد : 
اول از کودك تا بالغ شود » دوم از کسی که در خوابست تا بیدار شود » سوم ازدبوانه 
تا بهوض باز أ ید . ۱ 

دیکر سؤال کردند از شیخ مرشد قس‌النه روحه العزیز که آواز خروس سرد 
است با گرم ؟ الجواب» شمخ قدس اله روحه‌المزب ز گفت الحمدله که ابررهیم ہن شهر بار 
از مه چیزها باز پرسیدند تا ازآواز خروس نیز باز پرسیدند “ پس سر درپیش آفکند 
و سر برآورد و گفت آواز خروس‌هم گرم است و هم سرد . گفتند این چگونه بود؟ 


گەت کرم است بردل مومنان وسرد ات بردل ممافقان ۰ و این‌سوال درشایور کردند 


در مبانة حلس . 


دیگر سقوال - حسینبن |برهیم بن‌خیلان گفت سؤال کردم از شیخ مرشدقدس اله 
روحه‌العزیز و گفتم با شیخ چونست که چون ترا می بینم بنده و مطیع تو می‌شوم ؟. 
الجواب » شيخ قس ال روحه الم یز گفت تامن خدایرا بنده نباشم تو مرا بنده نباشی! 
یعنی چون من خدایرا باخلاص عبادت کنم تو مرا بتده باشی که من کان له کان الهله: 
مس کفت تو خدایر | باش تاخدای ترا باشد ؛ چون خدای ترا باشد همه چیز و همه کس 
ترا باشد و ترا دوست دارند . ۱ ۱ ۱ 

دیگر سوال - روزی شیخ مرشد قدس اه "روحه المزیز نشسته بود و جمی از 
مربدان در خدمت وی نشسته بودند. شبخ قدس‌آله روحه العزیز در سخن آمده بود و 
وقتش خوش گشته بود. و فاینه می فرمود . مکی از حاضران سوال کرد و گفت ما 
شيخ شمه ازاحوال شيخ حسین منصور باما بگوی . الجواب » شيخ قدس الله سره گفت 


TAY 

احوال‌آن سلطان دين چون نمی‌دانم بیقین چگونه باشمابگویم . صفت وی‌خود شنفته 
آید وهن نیز شنفته آم“ اما آ نجه تحقیق به بینم با شما بگویم . چون شب در آمد 
شیخ مرشد قس‌اله روحه العزیز با حضرت حق تعالی مناجات کرد وگفت عزیزا! 
پروردگارا ! حال بندء جان باختۀٌ خود مرامعلوم گردان تااحوال وی بیقن به بینم . 
هاتفی آواز داد که ای بنده آزاد چشم بردار وبه‌ببن . شبخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز 
گفت چون نگاء کردم حجاب ازپیش من برداشتند. حضرت عزت دبدم که پردۀ سفید 
ازنور آریخته بود . گفتم | لهی این برد سفید از نورچست ؟آواز آمد که با ابواسخق 
این درد سفید ید روح متصور ماست و او منظور ماست .چون او جان خود فدای راه ما 
کرد و از برای ما بردار کردند و بسوختند روح او در حضرت ماست بی حجابی تا 
بدانی که هرکه جان عز یز خود فدای راه ما کند منزلت وی درحضرت ما چنن باشد . 
روز دیگرشیخ قدس ال روحه‌المز یز احوال با اصحاب بگفت وهمه را وقتی خوش بدید 
آمد» وبا التوفیق وصلى الله على مد وعلیآ له ا جعي » الله اعطنا الهدی و سنا عله 
وامتنا عليه و احشرنا عليه با کرم با رحیم . 


۱ ۵ 


درسرمن نهاد و گفت : : تن هن 


راب دست و هسم 


در انا و رتاک شیج مر قدس الله سره فرموده ات 


" اصحاب شيخ که گفتند شخ سردد تا روحه‌العزیز در محلس سیار گفتی: ای. 


حاضران خدابرا بخوانید که بسیارخلق‌امثال شما خدابرامی‌خوانند . ای بسی" عابدان 
و زاهدان در کوهها و گوشه ها خدایرا می‌خوانند. ای سی مومنان و مسلمانان در 
زاو به‌ها ومسجدهاخدایرا می‌خوانند . ای‌بسی رهمانان درصومعه‌ها خدایرا می‌خوانند. 
ای سی ببران نحیف و کهلان ضعیف و جوانان لطیف. در نهان و آشکارا خدابرا 
می‌خوانند . ای سی طفلان شرخواره. که شمواره در تار مکی [ش | و روشنالی روز 
خدایرا می‌خوانند . ای بسی روبها وپیشانبها که درخاك نهاده و خدایرا می‌خوانند . 
ای بسی زبانها که به ذ کرحق تعالی از مقال لال شده . ای بسی دلها که از حبت حق 
تعالی مدهوش و ناپروا شده . ای بسی جانها که از بیم هجران خداوند جهان خوف 
و لرزان شده . ای سی چشمها که ازاشتباق حق‌نعالی خونابها از وی روان شده . ای 
سی گوشها که ازشنسدن اسرار حق از گفتار خلق ناشنوا شده . ای بس ی گردنها که از 
اندوه حبت حق درییش افکنده . ای بسی دستها که از گرفتن حزفرایض خدای وسنن 
بنغمىران ناگرا شده و از غر حق کوتاه کرده . ای بسی بابها که از مشغولی بحق از 
آ مدن وشدن ناروا شده . دس برشما باد که خدابرا بصدق بخوانید تا باابقان درمنزلات 
و درجات شربك باشید . 

فصل - ادبن حمدین عبد ال القاری گوید بسیاربودی که من در پای کرسی 
شيخ قدس اله روحه‌العز یز نشستمی و فرآن خواندمی و تر نم کدردمی . روزی شیخ 
قدس الله روحهالعز یز مجلس میگفت وهن در پای کرسی وی نشسته بودم‌وقر آن میخواندم 


و ترام ھی کردم شیخ قد‌ال روحه‌المز یز وقتش خوش گردید و دست مارا خود 








۱ - ج ؛ سا 


AA 

یعنی بخوان بنغمه و ترنم کن که بسیار جابها از بهرشیطان خوانده ودراینجا 
از بهر رمن بخوان » که بسیار فرق باشد ميان ابن خواندن و نغمه کشیدن و میان 
آن خواندن و سرود گفتن؛ ومیان این خروش و بانگك و فرباد ومیان آن خروش 
و بانگگ وغرباد » ومیان ابن میت و شادی و میان آن جعیت وشادی » ومیان این 
سماع و مبان ان سماع این خواندن و ترنم کردن از هررضای رهن است وازنوق 
معانی کلام سبحان است وازشوق اسرارو کشف ملك دبان است و آن سرودگفتن ازبهر 
شطان است وسرمابة شقاوت و خذلان است و دستور بی‌فرمانی وعصبان است . دنگر 
ابن عبت وشادی از بهر رضای ملاك غفارست و آن‌جعت ازبهر شطان غدارست ت“ وان 
شراب بکاس تحت ازیهر ابرارست‌وبه دعا وصرع واستغفارست ودربيم شبها و اسحارست 
وخشنودی ملك غفارست و آن شراب بکاس‌شقاوت ازبهر اشرارست ونتبجة آن دردسر 
وخارست و ئمرءآن‌عذاب‌التارست و ناخشنودی ملك جبارست واین سماع مکاشفه اسر ار 
است ومشاهد انوار است واز بهر لقاء ملك غفار است و آن سماع به‌نای ومزامیر فجاد 
است و نامحمود و ناموار است دازبهر شیطان مکار است ؛ لاجرم ازین خواندن تاآن 
خواندن تفاوت بسیاراست» کمافا اله‌تعالی | فمن کان مو نا کمن کان قاسقا تون . 
واین اهدین مد مقری خوش‌خوان بود واببات و اشعار خوش‌خواندی ویش ازانکه 
بخدمت شیخ مرشد رسیدی‌درمحلسهایعام بسیار نشستی واییات‌خواندی وسماع کردی. 
چون بخدمت شيخ مرشد رسید مقری شیخ بود و در بای کرسی شيخ نشستی و با واز 
خوش [قر آن ] خواندی . شیخ قدس‌اله روحه‌المز یز بعکم این حدیث که انبم السيثة 


یی 
۰ 


yo 


'لحسنة تمحها او را نصیحت کردی در خواندن قرآن و ترنم کردن الحان از برای 


خدای تیا ی‌تا کفارت أن گردد که ازیرای‌هوای نفس‌خود خوانده‌است؛ کماقال‌له تعالی 
ان‌الحتنات بذهدن الات" . 


فصل - ابوعمداله محمدین الحسین وجمی از اصحاب شیخ گفتند وقتی شخصی 


۱ - فر آن مد ۱۸/۴۳۲ ۲ - قر آن ید ۱۱/۱۱ 


4 


(+ 


ماهد وشیری. بز نجیر سنه دریس‌رباط شیخ اورد وازشیخ مرشدقدس الله سره‌درخواست 
تا شیځ برود و آن شیر به بیند . شیخ قدس‌النه روحه العزیز پرفت و آن شیر بدید . ان 


شار چون‌شیح دل نك در خاژ* افتاد ومر درشیح مرشدمی‌نگر بست ۰ مدازان شیخ مر شد 


قدس الله روحه گفت با شير چه کردی که در ید اوفتادی ؟ تو مه روز صند چ زها 


می‌کردی » امزوز چه شد که ترا صبد کردندو اسبر گرفتند و از وطن خود ترا برون 
آوردند ؟ بعد ازان شمح روی بحاضران کرد و گفت اعتماد بر نفس جود مکنید که 


شبطان دامهای بسیار است وباشد که ما دران دام افتاده‌ايم و نمی‌دانيم . پس حاضران 
را وقتی خوش بدیدا مد وسار بگرستند نگاه شيخ روی باشیر کرد و گفت باشیر ! 
چگونه است که در گردن تو ز نجیر‌ها می‌بینم ؟ چگونه است که در دست تو سلسله‌ها 
می‌بینم ؟ باشیر چشم حسود برتو کار کرد! باشیر قوت جسم ترا خبانت کرد ! آخرقوت 
جسم تو کجا شد ؟ با شیر ! چون‌فضاء حق در رسید قوت جسم ودل ,وزهرء تو بکارنيامد 
وسودی نکرد ترا ! یس‌روی بحاضران کر د و گفت ای که عمر دراز داری و کارهاساز 


داری و زر وسيم بی‌شمار داری وخزانه جو و گندم سبار داری ! چون نوت تودر اید 


آنها ترا هیچ سود نکند. ای برادر بترس وبرحذر باش که درین راه خطرهای بستیار 
است و عقبهای بی‌شمار است . ای سا حتهدان که از در گاه حق دوراند » و ای سا 
عابدان که در دام شطان مفروراند» و ای سا زاهدان که دابا می‌بازدبایشان » وای‌سا. 
درو شان که افتاده‌اند درقیدهجران» وای‌ساعارفان که‌از بیم فراق حق‌لرزان‌انده و ای 
سامبان‌که ازتاز بانهٌ بلا درخاك عجزس رگردان‌اند » وای‌بسا وجودها که افتاده درحدس 
وز ندان| اند ]»وای‌بسا دلها که در دردغم و اندوه بی‌سامان رستکاری‌نبابد . [ نه ] ماهی 


دربا ازدام بلاو نه هرغ هوا از تیرفنا و نه او لا واصفا از خائمه قضا » بلکه هر یکی 


در کار خوش حران هستند و از جز آنکه شراب خورده اند هست اند و در دست 
حکم و قضای حق پست اند » هیجکس در کار او چون وچرا نرسد. ای بسا کس که 


امروز دور می‌نماید و فردا ازنزدیکان خواهد مود ؛ وای ساکس که امروز نز د یگ 


| - چ : زندان و 


۳۹۱ 


می‌نماید وفردا از دوران خواهد بود . پس در چنین حیرانی ایمن نباید بود از مکر 
حق تعالي و درکار دين سعی باید نمود تا سودمندی آ خرت حاصل گردد وه رکس 
که ازمکر حق‌تمالی ابمن باشد او ازحلهٌ زبان کاران باشد؛ کماقال الہ تعالی فلا امن 
مکر الل الا الوم العایرون" ۱ 

فصل - وشیخ مرشد قدس اه روحه‌المزیز در محلی گفتی ماهی دردام نیفتد الا 
بفراموشی نام حق » و کوسفندان و تخجبران کوه دردست صاد نیفتد الا بفراموشی نام 
خق هیچ کس اسربلا وضو شود الا بفراموشی‌نام‌حق؛قول‌النه تعالی و أن بمسسات 


زا سس سس 


ا بضر فلا كادف a‏ ال هو . 


فصل - باصن مهد ی کوید که حمدین سید در پیش مر شیخ بر خواد 
انا لذین قالو! راا م استقامو || الا ۳5 . شیخ مرش قدس ال روحه‌المزیز کفت 
مردمان میگویند ومی‌پندارند که دنبا از خرت دور است . نه چنین است که ابشان 
می‌بندارند » بلکه آن نزديكك است و مبان دنبا و خرت نیست الابك قدم که بنده از 
دنا ب رگیرد ودر آخرت نهد .و گفت سان دئا و آخرت هیچ بسابان دراژ ست“ بلنکه 
میان آن بك قدم است و شخص درخوشی وعش دنیا مچون کسی باش د که در خواب 


شود و احتلام افتد » در حال از خواب بیدار شود و هیچ نه بیند الایشیمانی . همچنین 


ه رکه در دنا آ بد و بغفلت زندگانی‌کند چون یمیرد نیاود الا مشیمانی »وه رکه در دنبا 

رك هوا و دهوات کند و درشد طاعات و خبرات باشد چون ممبرد درگور مرغزار ناد 

و درقیامت کرامت بی‌شمار بابد و دربهشت مشاهدة ملك غفار بابد . س هر که خائمه 

وی برخبر وسعادت باشد اورا خوشی درقیامت باشد و نزد حق‌تعالی سبارکرامت باشد 

وهر که‌شقاوت بروی غلبه کند کشتی ایمان وی شکسته شود ومال واعمال وی ریخته 

شود ورسمان سعی وی گسسته شود وامید وی هبا منثور شود و از حضرت حق‌تمالی 
دور شود نعوة باله من‌الخذلان والحرمان . 


۱-قرآن تید ٩۹/۷‏ ۲- قر آن مجید ۱۷/۹ ۱۰۷/۱۰ ۳ قرآن مید ۳۰/۸۱ 


۷۹۲ 

فصل - شيخ مرشد قدس‌اله روحه‌اامزیز دران رنجوری که وفات بافت بکروز 
جمعه بعد از نماز بباهد و بر کرسی شد تاوعظ گوید . چون حلس آغاز کرد درمبان 
سخن یکی از مقربانرا گفت برخوان قوله تعالی و اروت اعر فوا بذ نوبهم 
تحاطو عملا صالحا و | حر سیا“ بمنی‌جمی باشند که کار نيك و بد بهم میکنند 
و امروز ازان غافل اند» روز قیامت بگناهان خویش معترف شوند . پس شیخ مرشد 
قدس‌النه روحه العزیز گفت بخوان که حال من مچنین است » بخوان که بعد ازین در 
پاش ما نخوانی » و حال محنان بود که بعدازان شیم قدس ان سره حلس نداشت . 

- خطیب امام ابوبکر رحماله علیه گفت بنگ رکه مثل‌چون شپخ مرشد قدس ال 
روحه‌العزیز بدان درجات ومقامات وحالات عالی که‌و را بود پابة خود ازحله مخالطن 
می‌دید وخود را درعبادت حق‌تعالی مقصر می‌دید وخوفناك بود. رس چون باشد حال 
کسی که گذشته باشد عمر وی دربطالت و به زبان | مده باشد روزگار او درضللالت » 
وضابع شده باشد اوقات اوبرجهالت؟ چگونه باشد حال او فردای قیامټ دران خجالت؟ 

فصل _ امد بن حسن سرا: ی گفت که شيخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز دران 
رنجوری که وفات بافت بك روز بیامد و بر کرسی تست ت تا وعظ گوید سکفت ای 
برادران میخواه که سخن کویم اما از ضعف نمی‌توالم گفت » دهیچ خرمی چنان بمن 

نمی‌رسد که هر آدینه شما را می‌بیتم ودرحضورشما آسایش می‌بابم. ومثل من مون 

مثل کسی‌است که در کشتی نشسته است ودر گردابی افتاده است» گاه امیدرست‌گاری 
می‌دارد و گاه بیم غرق . 

فصل - زبد بن على و ابا نصر بن مهدی رحةاله علیهما گفتند ذنفتيم از شیخ 
مرشد قدس‌اله روحه العزیز که میگفت شبها بدین بام می یم ومردم همه در خواب‌اند 
وآ وازمادر می‌شنوم که درفراق فرز ند می‌گر بد؛ جانم فدای وی باد که خوش میگر بد. 
آ خر دروقت سحر برخاسته است ت و ازدل سوخته بروی گرنه میکند .یس گفت خنك 


آن‌کسی که در وقت سحر برخبزد وبر ګناه خود بگرید و از عاقیت خود رسد | وا 


۱ - قر آن حد ۱۰۲/۹ 


A 
. بخوشی و عدش این جهانی مشغول نشود‎ 
فصل - و شیخ مرشد قدس‌الهُ روحه العزیز گفت اکر روز قيامت مرا گویند‎ 
با ابر‌هیم‌بن شهربار برخیز وبی‌حساب دربهشت شو ؛ تنها آن‌زمان هیچکس بدبخت‌تر‎ 
از من اشد ؛زیرا که اومید من بکرم حق تمالی آنست که ه رکه نظر وی بر من‎ ۱ 
افتاده باشد دمن دخشند.‎ 


فصل _ اا عبدالنه ند بن اسحق وابوالحسن‌ین الفرج وابو علی‌ین مهد ی گنتند 


سار بودی که شيخ مر شد قدس ال روحهالعز دز درحاس گفتی: الهی! اکر روزقیامت 


با من‌نیکویی وفضلو کرم خواهی کردن مرا دربالابی بدار تا دوستان من مرا به‌یشند 
ومن ایشانرا به بینم وبروی کد گرخرم شویم وبجمع دربهشت شویم» وا گر کارجزین 
خواهد بود و بیرون از آنکه حسن الظن من با تو است بمن خواهی کرد مرا براهی 
بدوزخ فرست که کسی مرا نه پیند » زرا که اومید دوستان من آنست که مرا در 
حطرت تو عزتی هست وبا من فضل وکرم خواهی کردن .| کرچنن است مرا بابشان 
نمای تا اعتقاد اشان صادق شود وبه بقان مشاهده کنند فضل و کرمی که دامن کرده » 
و ا گر غبرازین‌باشد مرا ازشان پنهان دار تا بتو بد گمان نباشند ومن‌دشمن کام نشوم. 
فصل - نجدین اسحق گوید درانر تجوری که شیخ مرشد قدس‌اله روحه وفات 
بافت خدمت وی میکردم . شبی نزديك شیخ بودم و گوش داشتم که شیخ قدس ان 
روحهالعز یز با حضرت حق‌تعالی مناحات مىکرد و میگفت الهی وسبدی ومولائی! ما 
عبد نك حو عبادتك وما خدمتك حق خدمتك » | کر مهلت دهی سالی‌دیگر مه‌اشفالها 
بگذارم و بخدمت تو پردازم و در خدمت تو هر سعی وحد که باشد بکار آورم» وثرکت 
آلاشغال بالخلق و اقبلت اليك باالسدق . 
فصل _ - ابو نعیم جسن بن‌علی بن‌احمد گوید شا شنفتم آزشمخ مرشد قدس الله ررحه 
المزیز تفسبر قول الله تعالى الطلاق مر تان فامال" ,ممروف اوتسر بح " باحسان 
و گفت چون زن .ك‌طلاق دادند مراجعت می‌توان کرد وچون دوطلاق‌دادند مراجعت 


۲۲۹/۲ قر آن مجید‎ -٩ 


سس 


4 
هم می‌توان کرد ؛ اما چون سه طالاق دادند مر احعت برخاست وفراق افتاد . بس گفت 
ای برادر فر حدر تاش تا سه طلاق محست حق تعالی ندهی و روری دل از مشاهدء حن 
نگردانی و خود را از دایرة اهل سنت و جاعت بیرون نیاری که چون این هرسه در 
شخص موجود که ت او را ازحضرت عزت سکانگی حاصل شد . 

و در ضمن کلم مبارك شیخ قدس‌الله سره این معنی تعبیه است که هر کس که 
سه‌معامات ازوی برخاست بیگانکی با حق‌تمالی‌حاصل‌شد : اول شریعت دوم طرربقت» 
سوم حقبقت . يس ننده باید که در شر دعت هستحکم باشد و دز طر هت ثابت قدم اشد 
و در حعمهت استو ار و مستفیم باشد " کما قال‌الله تعالی له صلی الله علبه وعلی | لەوسلم 
7 ۸ ۱ 
فاستقم کما | یرت * ولىز گونند هرکس که از بن‌سه خصلت مدر وم باشد در وی هیچ 
خبر حوی که نمابی : اول احوال مقربان » دوم اعمال ابشان» سوم محبت اشان . چون 
ان هرسه خصلت از شخص مفارقت کرد سگانگی وبرا حاصل گشت . ونیز در حدیث 
است که چون شحعص درنمار سه ح ر کت پیا بی بکند نمار وی باطل‌شود و آورا ازان 


نمار هیچ تمم نباشد ؛ مجنانکه مردزن خود را سه طللاق دهد . و گفت جون دده 


در نماز *کباز شگرد و روی خود از قبله بگرداند و نگران غبر حق شود حق تعالی 
روی رهت از وی بگرداند و ا گر دیگر بار مىل کند ونگرد حق تعالی نظر شفقت 
از وی بگرداند و گوبد ای بنده غافل کجا می‌نگری ؟ کیست بهتر ازمن که‌خداوندم؟ 
چون سوم بار دران شروع کند حق تعالی گوبد برو ای پندة مردود بنگر ‏ انحا که 
می‌نگری " تموذ بالله من غضب ال . 


فصل - فاضی ابوطاهر نعمان‌بن عبدالرهن گفت چون وزیر پادشاه [ ابو ] - 


e‏ علی‌من دار و فات باقت بخدمت شمح رفتم . حدمت شح د بدم که اندو هگن شسته بود 


2 سر در پیش آنداخته دود ملاع کید مرا جواب داد .گفت ؛ سشن نينم : 


که وک ب ی قرز مک مر من بخ دس استغوان من بان 


۱ - قرآن ید ۱۱۳/۱۱ 


o 


و گوشت اندام من ضعبف شد و رکهای من بدیدآ مد وسن من بزرگف شد وهم سفان. 


من درگذشتند و من نیز درین اندشه‌ام که اجل من نزديك آمده است و درگذرم ۱ 
تا امن کار خود چگونه باشد ؟ بس گفت بدان که دولت من و دولت وزير ابوعلی‌هردو 
بهم روی بما نهاد . دولت من در دين و راه شریعت و طریقت وحقیقت بود“ وازان وی 
در دنیا و بزر گی و جاه و مال بود و هر روز که بود دوأت ما هر دو بر مزید بود تا 
امروز که وزیر ابوعلی در گذشت و جاه و مال و حکم وی تباه شد . من نیز می‌ترسم 
که تباید که در گذرم و حال من مچنان باشد ؟ من گفتم با شیخ هیچ اندیشه مدا رکه 
دوات توتا قبامت باشد وهررو زکه باشد برمز ید خواهد بود“ ان شاءالنه . قاضیابوطاهر 
گفت من این حکا تکه شيخ فرموده بود با ابوعبدال دامغانی بکنتم ۱ ابوعندالله گفت 
موت‌السوان خلل فی‌الاوطان و موت‌الولدان حرقة فی‌الجنان وموت‌السلطان‌تشویش 
البلدان وموت‌الاخوان مهیّجالاحزان وموت‌الاقران بهدم‌الار کان .کفت مرکه‌پادشاهان 
تشو دش هر هاست وشیخ‌هر شد قدساله سوه بادشاه است ومز کگی‌بادشاه تشو دش‌شهر هاست 
و آن شهر سان ددن است که به بقای و جود مبارکی اشان معمور است . چون وجود 
شربف ابشان آزمبان برخاست خرابی درشهرستان دين بدید | مد؛ ا گرچه حبات ومات 
ابشان فرقی فیست . اما | نکس که وجود مبارك ايشان می بیند تا آنکه نمی بیند در 
اجتهاد دين وی سبار تفاوت است» ودلیل سرین سخن آنست که چون مهثر و بهش 
موجودات علبه افضلالصلوات و | کمل‌التحمات از دارالفنا به دارالبقا رحلت کردیکی 
از صحابه که بر سر روضةٌ مطهر مقدس پیفامبر صلى‌الله عليه و سلم حاضر بود و قبر 
هبار کف وی به گل می‌اندود مسگفت هر لحظه که می گنرد از زمان وفات بسغامس 
صلی ال عليه و على آله و سلم در دل خود تاریکی می‌بابم . مجنین سنت است که 
بعد از غروب | فتاب سیاهی شب بیدا شود و از عقب روز لباشد مگر شب » چنانکه 
گفت قول 1 تعالی و ااضحی و الیل ادا سی . مجنان هیچ بزر گی از بپزر گان 

دین دز نگذشته است الاکه در مبان فوم وی تللمتی ژوحشمی ددید آمده است وشیج 


۱- قر آن محید ۲2۱/۹۳ 


۷۹۹ 


مررشد قدس اله روحه‌المزیز ازین معنی اندوه‌کان و خوفناك بود نه ازان جه ت کته 
حق تعالی کراهیت می‌داشت 

فصل صمدین علی شیرازی گوید مایخ مره تمه رح مزب 
که میگفت مثل من چون مثل نکس استکه دردربا غرق‌است .ساعتی اومید می‌دارد 
که بجوب پار؛ افتد و موح اورا بساحل افکند ونجات بابد» وساعتی می‌ترسدکه همین 
لحظه در دربا فرو شود و غرق گردد . حال من نین است ۳ د سگفت رکبت مرکت- 
الرضاء واستسلمت القضاء و سلمت قلبی‌الی رب السما: وارسلت نفسی مع‌الماء فاماالامر 
والمملكة و اماالاسر والهلکة . ۱ 

فصل - شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزی ز گفت حق تعالی میگوید ای بندهُ من 
چشم با ز کن و در من نگر و در غير من منگر و آومید یمن دار و بغر من مدار و از 
من ترس و از غبر من مترس‌و کارهای دوجهانی خود بمن تفویض‌کن تا من که‌خداوندم 
به نسکوتر وجهی کارهای تو تمام کنم . نه بین ی که مادر موسی چون از هلا کت موسی ۱ 
می‌ترسید موسی را در دربا انداخت و بمن تسلیم کرد لاد بی نکه زجتی بوی رسید 
نمادر تسلیم کردم و گنتم فر حمنالت الى ام الا ده . حتام انت عای‌الشط واقف » 
و رمن تلا طم‌الموج خای ۱۰ لق شسك و ی الماك » فاها ملك و اما هلك . 

فصل - شین مرشد قدس الله روحه‌المز یز گفت هیچ‌گناه بزر گتر ازان نس ت که 
بچشم خواری و حقارت بر برادر مسلمان نگری. 

و گفت | گر گو شد که فلان کس در هوا مي‌برد باوردار ؛ مادام. که به بینی که 
وی غست کس نمی کند . 

وگفت ای آنکسی که عیب برادر خود می‌بینی وغیبت وی میگوبی به تصیری 
و گناهی که از وی صادر می شود چرا عیب و گثاه خود نمی‌بینی و گناه و عیب خود 
فراموش مسکنی . ای نهی نکرده است حق تعالی ترا از غیت کردن و تج کردن 


۰ ۳ 


مجنانکه دىگرمۇمنانر ۱ نهی کرد؟ چنا نکه گفت ولا تحسوا ولا تب بعض سکم 





۱ -قر آن جد ۰/۲۰ 


۹۷ 


۹~ 5 سم و 
عضا الا به“ اگر آنجه گوبی در حق برادر خود و آن در وی باشد غیبت کرده‌باشی 
و اکر آن چیز در وی نباشد بهتانی گفته باشی . 


ی 


شعر 

فلو نظر المتاب فى عدب نفنبه لکان له شغل" عر‌النّاس شاغل" 

فصل - امد بن بهروز رحةاله عليه و حمدبن ابرهیم گفتند که شيخ مرشد 
قدس‌اله روحه‌المزیز در مجلس چون خواستی که نکن با اشارتی‌که حق تعالی ازعالم 
غیب بر دل مارگ وی الها‌کردی بگنتی وفایده فرمودی روی بحاضرانکردی وگفتی 
بشنوی د که خواهم گفت خواه گنت - خواهم‌گفت » سه بار تکرار کردی و گاه ه بودی 
که آنجه خواستی گفت فراموش کر دی » لحظةٌ توقف‌کردی " دس روی سویآسمان 
کردی و کنتی الهی! حاضران منتظر من‌اند ومن منتظر توام بده تا بدهم . بعد از ان 
شیخ آنرا بخاطر آمدی و بگفتی وحاضر ان فرباد بر آوردندی وگر به‌کردندی ووفتی 
خوش پدید آمدی . چون امدین بهروز و دینابرهیم ابن نقل می‌کردند ازاجدین 
بهروز پرسیدند که تو باز می دانی که شیخ قدس‌النه روحه‌المزیز بمدازان که فراموش 
کرده بود چه گفت ؟ اج دگفت باد ندارم . حمدین ابرهیم گفت من باد دارم . گفتند 
آن چه بود ؟ گفت شیخ ای ن کلمه فرمود که‌معول بر مال و جاه و بزرگی دنیا مکنید 
ومعول برصحت بدن مکنید ونظربرچیزی مکنبدکه آن چیزشمارا حلال‌نکرده‌اند. 

فصل - و شی مرشد قدس‌اله روحه‌المز یز بلفظ مبارك خود گفت که حق‌تعالی 

میگوید: بنده من شب اول گور بد نی که من کی توام؛ 

بعنی ای بنده من شب اول گور که ترا درقبر نهند بدانی که من ترا کیستم وبا 


ترا چگونه مشفقم " بعنی تو آن شب رحمت وکرم وفضل و احسان من بدانی وبشناسی ۱ 


که ترا در خاك تسلیم کنند و دوستان و خوبشان و باران از تو باز گردند و اهل و 
فرزلد و مادر و پدر و برادر و خواهر ترا بدرود کنند وترا در لحد بخوابانند وروی 


۱۲/۶٩ فر آن مد‎ - ٩ 
۳۸ - فر دو س‌المر شد یه‎ 


۱ ۵ 


۱ 


۱ ۵ 


۲۹۸ 


ترا در خا نهند وآن خاك نمگین فرش تو سازند و آن گور تار تاک میت( نو کنات 
بعدازان که فصر های معمور این دنباء غدارو باعهای بردرختان بائمازو کسه‌های دوخته 


در از درم و دسار و اسیانهای برداخده باو مد سباز رها کرده باشی با وارثان ستمکار 


و هیچ از آ نها بغر باد تو نرسد الا رحمت و مغفرت من که هستم خداو ند رحیم غفار . 
س ای ده من درین دوسه روز که دردنما اد هش‌دار و دل بدان منه وتکیه بدان. 
۳ و طمع ازان بردار و دل از غبرمن بر گیر و بکلی بمن سپار که فربادرس تو در 
دوجهان منم به بکبار . 
فصل -عدالخالق شیرازی وبعضی دیگر ازاصحاب شیخ گفتند که شیخ مرشد 
قدس اه و عادت آن و ۳ ماه رمضان هر روز دوشنبه در جامع شهر 
کهنه وعط گفتی . پس روز دی ی عاوت ود ات شد اوغا ودد چون 
دمشس اه و شاه کر ذز خاو سسار دید که نشسته بودند » ازمردان وزنان ومقیم 
ومسافر و کوچك وبزرك شیم قدس ال روحه‌المزبز چشم برایشان افکند و آن کثرت 
تخر کدی رازه هکیت : کر بلزاء ال اش ره بر آورد. 
ایز مان ندز » ۱ 
Es eS e ۳3‏ خواهد بود. 
ابن نیز ندیدیم . این بگفت و وقتش خوش گردید و حال بروی غالب شد و از منبر 
بزیر آمد و از مسجد ببرون دوبد پای برهنه و روی دکوه نهاد" و خوا ۳ 
رود ٠‏ جممی ازاصحاب از عقب وی برفتند و اورا در صحرا بیافتند نزديك کوه . شیخ 
قس‌اله سره وقت ازن نجا مشفول بود بنمازوذ کرحق تعالی Meu.‏ 
سعی و جد و جهد و کردار من نبود از برای آل وو تقو وود در 


ِ ميان ایشان جاهی وحرمتی باشد بلکه مراد من ازان عمل نبود الا رضای توو نخواهم 


الا دضاء تو * الهی حسبی مال نبا ذ کرك وثناك و فی‌العقبی قريك ولقاژاه . 
۱ ۱ ۱ ۱ : ۱ شعر ۱ ۱ : 
مرادی منك ماندری بلامن ولاسلوی فان آتبتنی‌الدنیا و انآتبتنی العقبی 
فلا ار ضی من‌الدار بن الا رو بة المو لی 
- ج : نهاده 


4۹“ 
فصل - شيخ مر شد:قدس الله روحه العزیز گفت هر که حق تعالی او را بمحبت 
خود بکشد دبة وی مطلق حق تعالی باشد» وهر که از ترس حق تعالی هلاك شود دبة 
وی امن و امان جاودان باشد » و هرکه. رجاء حق تعالی اورا بکشد دبة وی بهشت و 
حور وقصور باشد " وه رکه اشتیاق حق‌تعالی اورا بکشد دبة وی دبدار و لقاء حق‌تعالی 
باشد و قبل من کان فی‌الله تافه فعلی ال خلفه " یعنی نکس که در خدای گم شود 
و هستی خود برباد نستی دهد حق. تعالی او را عوض بود و هستی خود او را کرامت 
کند تا هستی وی هستی حق تعالی باشد . ۱ 
فصل - شيخ مرشد قدس‌اله روحه‌الم زب زگفت چون اکر فتی به غبرحق تعالی 
وحشت بافتی از خدای تعالی 
و گفت هر که انس گر بخدای تعالی از غبر حق وحشت اد وچگونه انر 
نگیرد بخدای تعالی آ نکس که دل وی نزد خدای تعالی کروکانست . 
خطیب امام ابوبکر رحمةاله علبه گفت هر کس که انس کیرد با خداو ند جبار 
و حالی و اسراری باشد اورا با ملك ستّار هرگز انس تباید با اغبار . وه رکس که باشد 
از اهل بت و صفوت غنیمت داند عزلت و خلوت . و ه رکس که باشد از خداوندان 
عقل واولی‌الالباب بسنده بود اورا ذ کرماك وهاب و انس گرد به‌رب‌الارباب . وه رکس 
که بسنده بود اورا رب الارباب توانگر و بی‌نباز باشد اورا از جملهُ اسباب .وه کس 
که بی‌نیاز شود اورا از جملةٌ اسباب درست گرداند خودرا دران جناب . و هرکس که 
خودرا درست گرداند و ملازم گرداند دران جناب زود بروی اورر کشا ند فتح لباب . 
و هرکس که بروی او بر گشایند فتح‌الباب کرامی کنند او را و بر دارند از پیش وی 
حجاب و بیابد مراد و مقصود خوش از خداو ند وهات . 
فصل _ شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز در بیان قول‌ال تعالی قد فلج 
المۇمنون كفت حو تعالی وتقدس جنات عدن به‌.یذ قدرت خود بیافر ند . پس اورا 
کفت با من سخن گوی > حنات عدن گفت قد افلح الموّمنون . بدرستی که فلاح 


۱ - قر آن ید ۱/۲۴ 


۳۰۰ 
بافتند مؤمنان . پس شيخ قدس الل سره گەت حق تعالی مکو بد بهذت را الهام کردم 
تا بدانست که او را از بهر مومنان آ فر نده‌ام و او را مشتاق مومنان کردانىدم تا روز 
قیامت چهل‌فرسنگ پذیره مؤهنان باز آ یبد وچون مؤمنان بیافربدم کلام خودبایشان 
فرستادم تا ممنان کلام من مبخوانند وشوق ابشان بدیدار هن زبادت می‌شود . 
خطیب امام ابوبکر رحمة الله علیه گو ید گفته اند من عدم الاحباب تسلی 


دوستان و فراق ابشان دل تسلی می‌بابد بخطابی و رسولی که ازنزد اشان برسد زیرا 
که ازان‌بوی دوستان هیا ید . پس کفت‌ازخانة دوست دو ی دوست می | بد و از رسول 
دوست‌بوی‌دوست می دد و ازنامه دوست نوی ده وست میا بد . س گفت ازخانه دوست 
دوی. دوست میا رک نهبینی که حاصان از خان ومان رون می‌شوند وزن وفرزندرها 
میکنند وروی در بادبةٌ خون‌خوار می نهند وتن د رگرسنگی وتشنکی می‌دهند و سر 
و بای برهنه می‌رو ند تا مخانه دوست رسند . چه می‌باشد ؟ از خانه دوست بوی دوست 
هی | بد“ لم تکونوا بالخمه_ الاش الانفس ' . دیگر روی بحضرت شر نف و تر ت 
لطیف خواجة انبیا مد مصطفی صلی‌الل علیه وسلم می‌نهند وقصد زیارت دوضةٌ مطهر 
مقدس منور خواجهٌ کونن مى کنند و خاك استانهٌ علباء آن حضرت شریف کحل 
دیدگان ی ا پا ماخر ری شولا و ت ر رد ر مو ر وی 


۵ ۶ 


۶ 


ون اه او دیگر مسحف قر آن به یم پر می کیرد و بدا دو سه 

می‌دهند و رمک بر فرق سر می‌نهند و به تعظیم و تمکان هی خوانند و 

بی‌طهارت دست دان نمی‌بر ند. چه می‌داشد ؟ کالام‌دوست‌است» ازوی‌بویدوست‌هی | بد“ 
۲ ت س و , 2 ا ت ۳ 

لا «مسهالاالمطهر ون تنر دل من رب العا امن ۰ دیگردوستان دوست امثال طالان و 


سالکان وزهاد وعباد وعارفان‌وموحدان واولیا واصفیا چون دردنبا باشند اشانرابزرگف 





۱ - قر آن مید ۷/۱ ۲ - فر آن جحد ۳۱/۳ ۳ - قرآن تید ۸۰-۷۹/۰٩‏ 


۳۰۱ 
دارند و تعظیم کنند و بابقان تقرب نمابند ومال وجاه فدای ادشان کنند و بردست و 
پای ابشان بوسه دهند و بعد از وفات ابشان بر سر قبر ابشان می‌رو ند و زبارت تربت 
مبارك اشان مسکنند و نذور خادمان روضة ایشان می‌برند جه می باشد ! دوستان 


جوستاند دازیدان پوی دوست می بد . ای" و لی الف ن امنوا بر جهم هی 


الطلمات الى انور" 
فصل - شیخ مرشب قدس الہ روحه‌العزیز گفت حق‌تعالی میگوبد ای بند من 
بمن باز گرد که نا گزیر تو منم و در مه احوال رجوع بمن کن و اعتماد بمن کن تا 
کار های تو بسنده کنم که ۲ من توکل عای الله ذهو حه " ۰ آخر ای سدءٌ من 
چند تةصیر کنی و من ترا عفو کنم ؟ چند از من گریزی و من ترا جوبانم ؟ چند جفا 
کنی ومن ترا وفا کنم ؟ آخر از من شرمی بدار . چند ترا خوانم و اجابت نکنی ؟ و 
چند ترا ندا کنم و تو نثنوی ؟ چند روی بتو آورم و تو از من اعراض کنی ؟ 
خطیب امام ابو پکر رحمة الله عليه گوید ای عزیز ترا تحسر نمی باشد که 
عمر عز بز خود که هر نفسی بحققت ملك ابدی قىمت است ضایع میکنی و نمی‌دانی 
و لمی‌ترسی از روز قیامت که دران روز هیچ چیز تراسود نکندی؟ کر دلی فارغ از غیر 
حق تمالی که حاسل کرده باشی کماقال‌النه تعالی بوملا بقع Yl‏ ولا بنون ا لا 
من تى اڭ بقلت سیم . و دل سلیم آن‌باشد که ازغیر حق تعالی سلامت بافته‌باشد 
و دران روز برادر ومادر ویدر وبار و رفیق وزن و فرزند هه از تو بگریزند و بفرباد 
تو نرسند الافضل و کرم ورحت من که خداو ندم» کما قا لاله تعالی اوم شر المره ۳ 
آخیه و آمه و آببه و صاجبته و بامه . وحق‌تعالی م دود ای‌دءمن روزی‌من‌منخوری 
وخلاف فرمان‌من مبکنی وترا میحوانم وبه غبرمن‌باز می‌گردقی » هست ترا خداوندی 
رحیم تر ازمن " باپرورد گاری کریم تر از من ؟ من ترا شفیق مهربانم و هر کجا که 


۱ - قران ید ۲۰۷/۲ ۲ -قرآن ید ۳/۱۵ ۰ ۳ -قرآن مید ۱ ۸/۲ ۸٩-۸‏ 
٤‏ - قرآن عبد ۳۱۳/۸۰ ۱ 


۳۰ 
هستی با توام و ترا لگاه می‌دارم . فرمان من نمی‌بری و شیطان که ترا دشمن است و 
بهلا کت تو می کوشد و هیچ راحت از وی بتو نمی‌رسد الا مضرت فرمان‌دی می‌بری؟ 
ای نه با شما عهب کردم که فرمان شبطان نبربد که وی بزرگتر دشمئست شمارا و 
فان هن ر که زآمزانت اشعع» کا فا اه الى آم اعد کم با بنی ادم 


۳ ۷ و مر 


ان لا ادوا ااشدطان کم عدومین ؛ و آن اعددونی هذا صر اط فيم 
آخر بشگر له ترا از عدم بوجود آوردم و ترا لباس ایمان و معرفت بپوشانیدم . | گر 
بدی میکنی ستربرلو میکنم» وا گرگنا ميکني ونوبه میکنی ترا عفومبکن؛ وا گر 
گنز می مسکنی : نرا جزامی‌دهم و از تو راضی هی‌شوم وشن و روز ترا ازهه آفتها 


2 و و ری مسا Pe‏ 


تاه م ی‌دارم وا گرخفتۀ ترا نگاه‌می‌دارم وخود بخواب نمی روملا تأ حذهسنة ولا نوم ۰ 


۳9 روزی می‌دهم و طعام می‌خورانم وخود نمی‌خورم “وهو بطم 
وله م > وبه عرت وحلال هن که دردوعالم تساه ی ثلمن درشفقت ومر حت و کریمی 
و رجیمی ای‌بنده من باز گرد بمن تا باز گردم بتو "و ان عد: ۳ عدنا "باز کرد بتوبه 
تا باز گردم به‌عفو و کرم » باز گرد بطاعت تا باز گردم بجزا دادن . ای‌بنده چندگناه 
+ کی وچند توبه کنی؟ دبک گنا م کنی» ی نرسصی از کناهی‌که ترا بدان بگیرم وفرو 
مانی و : ار | هیچ عذر نداشد ؟ 
فصل ۱ ۲ ۳ 
العز یز بسیار گفتی که ازحق تعالی عافست حر خواه که فردای قامت وسا ملمانان 
ا کوان کرات وان اه سا کران ان کوان تا نان سای ]ان 
و گفت غره مشوید بزهد زاهدان و مسادت عایدان وخوار مدارید هیچ کناهکار 


کاینات علیهافضل الصلوات و | کمل التحیات‌فرمود ملالالعمل خواتمه» بعنی‌اصل کردار 


۱6/۱ قرآن د٦ 1۱-1۰/۳ ۲ - قر آن د ۲۰۰/۲ ۳ - فرآن مد‎ ١ 
۰ ۸/۱۷ قر آن د‎ ٤ 


۳۰۳ 

خانمه | لست تاخانمه شخص برچه باشد؟ وهیچکس درعل آن راه نست بجز حق‌تعالی 
و هیچکس از انبیا و اولیا نبوده‌اند الا که از عاقبت ترسیده‌اند و از حق‌تعالی عاقبت 
خير خواسته‌اند و حق تعالی علم آن از خلق پوشیده کرده است و در ډردۀ ستر داشته 
است تا مطیع برسباری عبادت معول نکند وبد‌کردار از رهت حق‌تعالی نومید نشود . 
خطیب اما ابوبکر رحمة الله علیه گفت به بسیاری طاعت از مکر خدای ایمن 
مباش که از مکر خدای امن نگشتند الازبان کاران؛ کماقال‌اله ولا امن کر له 
الوم ناسون و په پسیاری کنا از رت حق تعالی فوحید مباش که ازر همت 


خدای نسوهید آرکشتند الا کافران کا قال اه و۷ بدا س م ین روح اله الا الوم 
الکان ون" .و درمیان ابن خوف و رجا سلوك مرکن تا ازن جهان در گذری و در 
دار السللام قرار کر ی با مع مو مئان ان‌شاء الله . 

۱ فصل - و شخ مرشد قدس ال روحه‌المزیز گفت ت ای بسا ناییثا که بسنا شده‌اند 
وراه‌راست افته‌اند» وای‌سا بینا که تابثا شده‌اند ورا هگم کرده‌اند . وس گفت‌نابینانی 
بر دو قسم .است : ناسناء اصلی و ناببناء طاری . تابیثاء اصلی ان باشد که وی از مادر 
تاستا بزاید؛ همجون کفار مکه که حق تعالی درشأن اشان مب‌گوید سوا+ علبهم 


س 6 ۶ 


آآنذرتم أ م 1 تند رهم منون" ۰ کھت ا گر بیم کنی و اگر بسم نکنی 
مکسانست ابشانرا که ابمان نیاورند . اما نابیثاء طاری‌آن ناشد که از مادر ببتا بزاید 
و بایمان و طاعت سر برد » پس خذلان حق تعالی بااشان رسد و ایمان ازشان جذب 
کند و کافر از دنیا بروند مچون للعم با. عور و زاهد برصیصا , پس ای عزیز | نکس 
که از مادر نابینا بوجود آمد واین عالم ندید بروی حسرتي نباشد» زیرا که بلئدی 
آسمان ندید و طلعت | فتاب نبافت وروشنی ماه مطالعه نکرد وضیاء وزشت ستارگان 
معلوم : نکرد و ساط زمن مشاهده نکرد و انواع درختان میوه دار و ستانها و سدزه 
ومرغزار وکا ل وریاحیز ولاله‌زار وچشمه های روان و کنارهٌ جویبار و دیدن ده وستان 








۱ - قرآن تید ٩۹/۷‏ ۲ - قران مید ۸۷/۱۲ ۳ -قر آن مد ۹9۱/۲ ۱۰/۳ 


۱۰ 


۳۰ 
غمگسار و مهربانان مه عذار نیافت و حلاوت اینها در جان وی سرابت نکرد» او را 
هیچ حسرتی و ندامتی نباشد. اما نکس که انها دیده باشد و دیده از وی باز 
تاشد ای بسا حسرت و ندامت که ورا باش و سنایی عايهالرحمة و المففرة درین 


شعر 
حسرت آتراکی بود کز دخه در دوزخ بر ند 
حر ت آنرا کو پدوزخ از سر ممس یز ثد 
پس ای عزبز هیچ غم خور بر آنکس که او را معرفت حق تعالی حاصل نشده 


است و حلاوت مناجات با حق تعالی نبافثه است و دوق و شراب محیرت لحشنده اس 


" وگل مودت انس حق نبوئیده است که اورا هیچ حسرتی نباشد . اماآنکس که جولان 


کرده باشد درین مدان ونا گاه برو | بد تر خذلان وفروافتد ازم رکب امان درخاك 
مذلت وعصان و مرد دران کمراهی نا گهان».حسرت وی سخت باشد دران حهان؛ 
نعوف بالله من الخذلان و الحرمان . ومثل این کس همجون شخصی باشد که در زمینی 
پاك بی‌خار وخاشاك تخم اندازد وآ ب آسمان وزمین | ترا پپروراند تا مثمر شود » چون 
وقت آن باش د که ثمره بردارد آفتی دز وی رسد وآن هبه‌سعبها تست گرداند. اما 
GÎ‏ س که عنامت ازلی در حق وی باشد همه کناهان وی حو کردالند و طاعتهای وی 


۶۱ ۶ 


قبول کنند و بدهای‌وی بانسکی بدل کنند» چنادکه گنت او لت ببد ل آله ساتم 


۱ 
سات ۰ 


۱ فصل _ محمد بن اسحق بن عبدالنه گفت شنفتم از شیخ مرشد قدس الله سره که 
باحضرت حق‌تعالی مناجات میکرد ومیگفت الهی ابرهیم خلیل تو»علیه السلم» از تو 
درخواست و دعا کرد وگفت فت رب اجعل هذا البلد آ مثا » بعنی خداوندا مکه را انمن 
گردان . من آن ابرهیم نیستم ولکن دعا میکنم که ابن وادی بی‌زرع واین مقام بی 


ورع که اهل آن فقبراند ازابمان واحسان و طاعات وخیرات تو نرا آبادان گردان به 





۱ - قرآن مید ۷۲۰/۲۵ 


۳۰ 

ف کر خود واولدا و اصفا وزهاد وعباد خود " وا کرچه‌من ابرهیم خلیل له نیستم اها نو 
خداوند خلیلی؛ وا گرچه ابن وادی وان مکان چون مکه نبست اما ابن وادی بیابانی 
دك است بی آب هحون مکه‌وخالی است ازخرات و1 تش هی پر سند #مجنانکه‌در 
مکه ت می در سسمد ند خاجمل هم دعاني مرفوعاً وندانی مسموعاً واحعل افثدة 
من الذاس تهو ی الهم و مهم و اقفة علبه حتی صل قنه الخبرات و ندوم أقامة 

الطاعات با قاضی الحاجات . 
فصل - شيخ مرشد قدس الله روحه العزیز ز گفت ای انکه لذت می با نی 


از طعام و شراب و لذت می بای از فرح و شهوات و لذت نمی ابی از طاعات ۱ 


و عبادات و تنهادی و عزلت و خلوات و مناجات با قاضی الحاحات چه تفاوت است 
ترا از دبگر حبوانات ؟ و گنت هر که درین جهان‌آمد و روزی چند اقامت کرد 
و نوق طاعات و شوق خلوات وانس با مناجات حق تعالی نیافته است آنکس سيه دل 
باشد» وهر کس که ذوق طاعات و خلوات و مناجات بافته باشد پیوسته میگوید سلم» 
سل تاحق تعالی اورا بسلامت ازدنبا برون برد واورا ازاهل بهشت ولقاء خودگرداند . 

و خطیت امام ابویکررخةالنه علیه گفت شراب محتت هیچ تشبیهی ندارد بشراب 
نت » ونور معرفت هیچ مانندگی‌ندارد به نور حرقت» و لذت شراب بت فوق است 
بر هه خوشیها ومستی وی غالب است :ره مستبها . هرکه ازان جرعهُ چشد تاقمامت 
بی هوش کشت و هرساعت اورا لذّتی و کمالیتی بنوحاصل است» بخلاف نبید این عالم 
که بی‌خودی آن یك ساعت است و از عقن آن هزارآفت است و هر که لذت شراب 
حبت چشید ناپروای هردو عالم کشت ۱ 

شعر 
بقولون لى باه هل انت عاشق فقلت وهلبوماً خلوت من‌العشق 
شربت بکای‌الحتٍِ فی‌المهد شربة حلاوتها حتّی‌القيامة فى الحلق. 

۱ فصل - شیخ مرشد قدس الله روحهالمزبز گفت چه بوده است که نترسم و 


۱ - و اجمل - الیهم؛ فر آن مجبد ۳۷/۱ 
فر د و س المر شدبه - 4 


۳۹ 

حبیب‌الله ترسیده است و خلی ال رسیده است و کلیم‌الله ترسیده است وروح الله ترسیده 
است ؟ چرا نترسم با این خوردن و آشامیدن وتقصیر کردن ؟ چرا نترسم که هوا از 
بك جاتب و شمطان از بك جاتب و سلطان ازيك جائ ؛ چگونه شرسد که اورا این 
حالت رود ؟ 

خطبب امام ابوبکر رحةاله علیه موافق سخن شیخ گفت عاشقی به معشوق خود 
امه نبشت ودران نامه بادکرد که نامه من نزد تواست » برخوان که دل من اسر حبت 
تواست و کارمن در فراق توسخت دشوارست زرا که من درمقامی سا کنم که از بالای 
من شمشبرهای بر نده است و درتحت من مارهای گز نده است واز پس‌من آ تش سوزان 
است وازدش من دربای غرقه‌کننده . نه روی گر بختن دارم ونه رای نشستن . در چنان 
مقام و چنان حالت چگونه تترسم ؟ اللهم خلصتا من هن ءالمحثة . 


ای 


سفر 

تجنّد الحث اجناداً تند فیهاالسواعق والحتات والا سد 

فان اخذت بمیناً خفت صاعقة ‏ وان اخنت شمالاً راعلى الاس 

و ان تقد مت كان البحر معتر ضا و ان ۳ خر 8 فالایران تقد 

فصل امد بن بهروز گفت شنیدم از شیخ مي‌شد قدس اله روح ه العز یز که 
مسگفت باد دارم که در خانه ود ر خود بودم و نان من حون دود و جامه من از شه 
بود وامروز بحمداله تعالی نان من یندم ی‌است ولباس من صوف مصری! ست » خداو ندا 
از تو شکرها دارم . پس کفت حق تعالی میگوید ای بنده بشگر که من آن خداوندم 
که تو گمراه بودی راهت نمودم » درویش بودی توانگرت گردانیدم ؛ برهنه بودی ترا 
بپوشانىدم » تنها دو دی ترا باران و برادران دآدم ٤‏ بی وطن نودی ترا جای و مسکن 
دادم » ضعف بودی تراقوی‌گردآنیدم " دوربودی ترا بخود تزديك کردم . دس نا که 
با تو رهت کردم و نعمت دادم بند گان مرا رح تكن و ۳ اشان شفقت کن و شکر 
نعمت من بجای آور و ان کلمه که شبخ قدس‌اله سره فرموده سرّیاست ت ازان خطاب 


که حق‌تعالی باپیغمبر کرد صلی‌الله عليه وعلی آله وسلم قول اله تعالى الم بحدك تما 


۳۷ 
فاوی و وحدك الک فهدی و وحدك عائلا فاغنی" الى | خره. 

و شیخ قدس‌اله سره گفت هز که اعتماد کلی بحضرت الهی کند و طمع از همه 
خللابق در یده گرداند حق تعالی و تقذس کارهای دو جهانی وی ساخته کند بی زهت 
وی . بس‌برتو باد که اعتماد کلی بحق تعالی کنی وحق تعالی کارسازخود دانی که حق 
عالی چنین میفرماید لاله الهو فا تحذه وکیلا.. 

و کفت شیخ ابرهیم ادهم قدس‌النه روحه‌النزیز فرموده است که‌ماطلب دروشی 
کردیم توانگری روی نما نهاد › و مردمان طلب توانگری کردند و دروزشی روی 
باشان نهاد . ا 

هم او گفت ‏ من خدم‌الجار خد مه مه الاحرار » ۰ گفت هر که نگ خدای کی 
همه آزادگان بندگی وخدمت او کنند . و قبل كن لمن له الكل يكن لك الكل » 

ی از برای کسی در کار باش که همه چیز و همه کس اوراست تا همه چیز و همه 
کس ترا باشد . ۲ 

فصل - شم شيخ ابوجعفر احمدین حسبن رحمةاله علیه گفت شيخ می‌شد قدس‌الله 
روحه‌العز بز درسنه ثمان وءشر واریعمابه رنجور شد ؛ رنجوری سحت . دس روزا دسه 


بعد از نماز مردم جع شدند بعادت مجلس تا " شیخ ایشانرا وعظ گوید. د شیخ قدس‌النه 


روحه العز یز فقوت آن نداشت که از ححجره یرون آ ید و اشارا و کرد سر 


از در بجه ححره برون .| ورد و كفت السللام علیکم و رلحمة الله و ب رکاته . حاضران 


فرباد بر | وردند و مسار بگرستند . سس شیح قدس اه روحه العزیز كفت ای 


برادران بدانید که پیفامبر صلی‌اله عليه و علی آله و سلم وفات بافت و عمر او شصت 


وسه سال بود " وابویکر صدیق رضی ال عنه وفات باقت وعمر او شصت و سه سال بود؛ 
و عمر خطاب رضی اله عنه وفات بافت و عمر اوشصت وسه سال بود . بس اشارت «خود 
کرد و گفت ابرهیم‌ین شهربار عمربدین نزدیکی رسیده است» بعنی شصت وسه سال : 

پس گفت ابریکبار بیاید وبرود و باران تیاید» دینگر با رکه بیاید باران بیاورد . وان 


۱ - قرآن تد ۸-٩/۹۴۳۴‏ ۲- قرآن محد ٩/۷۳‏ 


۹ 


PA 

اشارتی بودکه رمو یمنی درین ونجودی وفات بخوامم کرد . پس بر خواند قول‌اله 
تعالی آولا رون انم توت في کل عام ۾ مرة. أومو تين » الا به . و اين آبة 
درشأن پیغامبرصلیاله علیه وعلی آله وسلم آمد که جبرئیل علیه‌السلم هرسال می مد 
و قرآن ازپیغامبرصلی‌اله علیه وعلی آله وسلم می‌شنفت » بکبار . و آن سال که وفات 
پیفامبر بود» صلی‌الله عليه وعلی آ له وسلم » جبرئیل دوبار بیامد و قر آآن بشنید . 

و شيخ قدس ال روحه‌العز یز گفت حق تعالی ند خود توفیق می‌دهد تا طاعت 
و عبادت حق میکند » بعد آزان ازوی قبول هسکند . دس بده دعوی از کجا رسد که 
کار کند و هستی آورد . ۱ ۱ 

و گفت | گر حق تعالی مرا قبول کند از هیچ خلق باك ندارم. 

و کفت معجزات ازان انسا باشد وکرامات ازان اولبا . حق تعالی گوبد بارسول 
من معجزا ت که ترا دادم ظاهر گردان» وبا اولیا گوید با اولیا من کراعت که ترا دادم 


پوشیده‌دار تا من بی تو ظاهر گردانم . 


و گفت اهل معر فت اشانرا بشمشی وحدت کشته‌اند وبه باد توحید بردادماند . 

فصل _ محمد بن ابرهیم گفت باك روز شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز محلس 
می‌داشت . شاعری بیامد و مدحی ازان شيخ مرشد برخواند . شيخ قدس الله روحه سر 
در پیش افکند و بگرست . یس گفت دقتی شخصی دخد, ر خود با شوهر تکاح کرده 
بود . چون خواست که دختر خود بخانه شوهر فرستد » دختر می گرست . »ادر اورا 
گفت ای حان مادر چرا گربه میکنی ؟ گفت ازا :که مردمان وصف حال من دریش 
شوهر کرده‌اند و آن درمن ندست » ومی‌ترسم از انکه تباید که بی‌عزت شوم در بش 
شوهر خود . مادر او را گفت ای دختر کربه مکن و غم مدار که من ترا چنان ببارایم 
و ترا جلوه کنم که هیچ نقصان در تو نباشد و شوهر چون ترا به‌بیند عاشق 3 تو گردد 
دختر گفت ای مادرحال من از شوهر یوشده نماند | گرچه ظاهرمن ببارابی ! چکنی 
د ر عیبی که در باطن من باشد؛ وشوهر بداند ومرا دوست نذارد . ویس شیخ قدس‌النة 


- فرآن بد ۲/۹ 


۳۰۵ 


روحه‌المزیز گفت الهی مرا دشمن کام مگردان بفضل و رت خود که اومید من بتو 


ہے و ات 

وگفت دو آ بت پشت من بشکست؛ وکان بالمومنین رجیما و اعد للکافرین 
عذابا اليما“ ندا تا ازین هردو کدامم ۰ 

و گفت الهی نهاد؛ نک ی E‏ فن اس 
حاشا که بکنی مرا در خوارترین‌موضعی و آن دوزخ است . 

و گفت الهی ما را از این گروء گردان که ذکرتو دردل ما بود نه آرک زر 
تو در زبان ما بود و در دل ما نبود . 

و گفت هر که ذ کر حق تعالی بر زبان باشد بی دل او را عذاب جاودان باشد » 
مانند منافقان که کلمه ل هلاه برزبان میگفتند ودردل نداشتند . حق تعالی در شان 
انان کفت اف المنافقین فی الدرك الاسفل من النار" 

هسوسو مرو سیب دنب 
بنوازم و ایشانرا درم و دار وراد وخوشیها شیها دهم تا روز قیامت انشانر | عذاب کنم» 
دوستان خود در دنبا بگذارم و ایشانرا نامرادی و بی خوابی و گرسنگی و برهن؟ 
دهم نا از من غافل نشو لد بسبب اشغال دنیا - وایشانرا درقیامت نعمت دهم و لقاء خود 
ایشاترا کرامت كنم . 

و گفت الهی دل مارا به ان یت ای وی ی رای ین 
و به آتش دوزخ سوخته مگردان در عقبی . ۱ 

و گفت هر که باتش عبت سوخته شد بهی چآتش دگر سوخته شود» همچون 
ابرهیم خلیل صلوات له الرحمن عليه که باتش محبت حق سوخته بود با تش نمرود 
وتو اک رو سردوسللامت گر وین ؛ ؛ چنانکه گفت :انار کونی د بو دأوسلام 
علی رهم کفت ای آتش سرد و باسلامت بای بر رهم اگرنگتی با سلامت 


۱ -قر آن محد ۳/۳۳ و ۱۰۲/4 ۱6/6۲ ۳ - اقفر آن مد ٩٩۹/۲۱‏ 


۳۰ 


باش ابرهیم علیه والسلم ازسرمای آ تش بی‌قرار شدی . پس گفت بسوز پیش از آنکه 
ترا بسوزانند . ۱ 
آتش نمرود هر کز پیر آزررا نسوخت بورآزرنیش ازان | تش‌چوخا کسترشدست 

فصل- ابوالقاسم بر‌قیصر راهبانی گفت مك روزشیخ‌مر شدقدس اله روحه‌المز یز 
وعظ میگفت . در ميان سخن اثارت بدان تین بزر گث کرد که در منظر صوفیان بکار 
نهاده است ازشمالی‌قبةٌ مرشدی عقر هال تعالی الی‌بوم‌الدین » گفت‌ای مردمان همجون 
این تبر مباشند که این تبر جثتی و جسمی بزر گ دارد لیکن میات آن حوف است 
و باطئی درست ندارد . دس‌گفت حذر کشد شما فز تا از حسمهای بی دل ئىاشىك. ` 

خطیت امام ابوبکر رحة‌الله علیه گفت. حذر کنید تا ازان کس نباشید که ظاهر 
وی پالوده بود و باطن وی لوده ؛ ظاهر وی صحیح بود و باطن وی جریح » ظاهر وی 
منقّش بود و باطن وی مشوّش » اهر وی سلیم بود و باطن وی سقیم " ظاهر وی شهی 
بود و باطن وی تهی ."دل وی چون دل گر کف درنده باشد و حامه وی فاخر و ارزنده 
باشد ‏ دل وی‌ازمعرفت حق‌خالی وخراب بود وظاهروی باطعامهای گونا گون وشراب 
بود . پسگفت ای آنکه ظاهر خود آرایش میکنی بلباسآرایش کرده باری دل خود 
را برای اله الناس . مه روزه می بوشی لباس فاخره باری چه ساختهٌ زاد ا خرت »آری 
چون غبار ازمیان بر خیزد و در عرصات ظالم بر مظلوم آویزد دران زمان ترا معلوم 
شود ای گرفتار نام وشکث که براسب تازی سواری با بردراز گوش لنگ » 


% 


چون پرده ز پیش کار تو برخیزد پیدا گردد.که لمل کانی با سنک 
فصل - شیخ مرشد قدس‌النه روحه‌العز بزگفت | گرحق تعالی نظرشفقت وعنایبت 
کند و مرا قبول کند از آنکه خلق مرا برالشد و مرا جفا کنند و طعنه زنند هیچ 
بالگ ندازم . 
۰ ¢ س شعر ۱ ۶ 
مرادی ان اراك و ان ترانی ۰ و ان: بدنوا مکانك من‌مکالی 


۳۱١ 

فان واصلتنی فاردت قربی وعيشك لاابالی من جفانی 
فصل - و شيخ مرشد قدس ال روحهالصز یز گفت بحهل روز سعی کر دم و جد 
نمودم و حاصل کردم که از هیچ کس ارنجم ومرا مهیا شد» و چهل سالست که سعی 
میکنم و جد ھی نمایم که مگر حاصل کنم که دبگری از من نر نجد و مهيا نمی‌شود. 
بعنی این معنی هرگز مهیا نشود ازان جهت‌که حق تعالی وتقدس حلةٌ خلایق‌هریکی 
شوعی و صفتی دطسعتی آ فرنده اشت ودرهر یکی ادش وئتی نهاده است وهریکی 
دینی و مذهبی داده است و افصال و احوال ابشان مخالف یکدیکر افتاده است . اگر 
زاهد است عارف نمی‌بسندد» وا گر عارف است بر زاهد می خندد .| گرعابدست‌منشکر 
حمارست» وا کر خارست عابدرا بر انکارست . | گر توانگرست‌درو ش راسقارت‌می‌نگرد» 
و ا گر دروبدست بر توانگر حسد می‌برد . | گرظالم است در خون مظلوم می کوش 
و ا گر مظلوم است از جوز ظالم می‌خروشد . ا گر جهودست دین ترسا باطل می‌داند» 
و ا گر ترساست جهود را غافل مبخواند ؛ و على هذا قصة طوبلة » كما قال‌النه تعالی و 
قالت‌البهودلیست النصاری علی‌شی وقالت‌النصاری لبست‌البهودعلی شىء“ وامبرالمومنن 
عمر رضی ال عنه در زمان خلافت گفت هیچ شب نمی گذرد بر هن الا که مر دمان‌نبمة 
از من خشنوداند و نیمۀ منکر و ناخشنوداند. آنکس که داد او می دهم خشنودست 
و آنک س که داد ازو می‌ستانم ناخشنود است . حق تعالی و تقدس همه را چشم اعتبار 
و گوش اختبار و زبان استغفار و دل بیدار کرامت کناد و باله‌التوفیق و صلی‌النه على 
محمد و على له اجعین » اللهم اغغرلنا ذبوبنا و استرعیوبنا ولاتفضحنا فی‌الدنیاوالا خرة 


۱۳/۲ قر آن عد‎ - ٩ 


باب بلست و مم 

در وصیتها و <کاینها که شیخ مرشد قدس‌الزه سره فر موده است 

خطیب امام ابوبکر حمدین عبدالکر بم رحةاله علیه‌گفت اصحاب مرشدیگفتند 
چون کسی ارادت راه حق بودی و بخدمت شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌المزیز آمدی و 
خو استی که دست از کار دنا نداز د و در راه طر یقت در | ید شيخ قدس اله روحالعز بزاو 
را گفتی ای برادر بدانکه درویشی وصوفئی کاری سخت است . باشدکه ترا طاقت آن 
نباشد » زبرا که ترا گدای خوانشد وحقیر دارند و گرسنگی و برهنگی و خواری و 
شکستگی بتو رسد و جفا از کس و نا کس بتو آبد . برو و تفکر کن در کار خود » 
| کر سر این کار داری و این و تحمل بتوانی کردن در آی که چون درآ مدی وخودرا 
بدرویشان نسبت کردی ا گر باز گردی مردودگردی؛ وا گر این تحمل نتوانی‌کردن 
درو و بکارك خود مشغول شو تا شرهسار نگردی که این راه امر ادست . 

آورده‌اند که روزی جوانی بخدمت شيخ مرشد آمد تا توبه کند و در طربعه 
درو شان درا دد . گفت با شيخ بخدمت توآمده‌ام و سر این کار دارم . شیخ قدس له 
روحه العز یز هم بدین قاعده که از پیش رفت او را نصحت فرمود که این راه بلا و 
ناهرادی است وترا ازحکم خود بدر داید رفت . آن حوان كفت هرچه شخ فرمابد 
چنان کنم. . شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز او را گفت درو که در ین حجرة رباط ببری نش ته 
است » چو بی بر گر واورا نزن . آن جوان‌برفت " دیری نورانی دبدکه در نمازاستاده 
بود بحضوری تمام . هیبتی از وی برآن جوان نشست . باز گردید و بخدمت شبخ آمد 
و حال بگفت . شیخ او را فرمود که باز گرد و مچنان!ه نرا گفتم بجای آور . آن 
جوان دیکر بار برفت و آن ۳ از نماز فارغ شده بود“ پذیرژ آن جوان باز آمد و 
سام کرد و او را بئواخت و دست او بگرفت و بنشاند و چیزی که ماحضر بود بیش 
آن جوان‌نهاد تا بخورد. آن جوان خجل شد . بازگردبد و بخدمت شيخ آمد وحال 
بگفت . شيخ قدس ال سره گفت ترا ازین چاره اسست؛ ا گر بدان أ مد که اخسار خود 


۳۱۳ 

بگذاری و حکوم فرمان ما شوی . آن جوان برفت تا نزديك آن پیر عصایی نهاده‌بود 
بر گرفت و چشم برهم نهاد و دو سه عصا بران پیز زد و باز گردید و بخدمت شيخ مد 
و احوال بگفت . از عقب وی آن پیر بیامد بخدمت شیخ و سلام کرد و گفت ہا شیخ 
این جوان بسیب من‌خسته شده است »آ مده‌ام که عذرخستگی وی بخواهم . این یگفت 
و بغرامت بایستاد . شبخ مرشد روی بدان جوان کرد و گفت ای جوان حال می بینی 
که چونست ادن بر ترا خدمت کرده است و حرمت داشته است و چوب خورده‌است و 
این ساعت آمده است و بفرامت استاده | ست گر سر این کار داری طر بقت ازین‌بر 

جباموز والا باز گرد . 


حکایت _ خطنت اپوالقاسم رحمة اه علب هگو بد هر گاه که بعصی از اصحاب‌شیخ 


خواستندی که سف رکردندی بخدمت شیخ مرشد آمدندی واجازت خواستندی . وقتها 
بودی که اجازت اشان بدادی» ووقتها بودی که نداذی . ه رگاه‌که اجازت دادی‌گفتی 
چون سلامت پذبر؛ تو بازآ بد با گرد ۰. بعنی | گرمانعی پدید شود با زجتی دمرضی 
حادث شود آن سلامتی است که بذبرء تو باز آمده است باز بابد گشت که سلامت و 
عاقیت در صحبت درو شانست . 
همچنین خطیب ابوالقاسم رال عیکف تکه شیخ مرد شد قدس‌الله روحه‌العزیز 

گفتی که بسیار باشد که من در مسجد می گذرم با در راهی میروم و جمی ا زکود کان 
و جوانان می بینم از اسحاب خود و غبر ابشان که نشسته باشند و می‌خندند و مزا 


هی کنند و سخن بی فایده میگویشد * من بر ابشان بگذرم و سردرپش افکنم وخود. 


را از ايشان غافل سازم و التفات ب‌دیشان دکنم و روی خود بایشان خوش ندارم و در 
دل من انکار ونه دوستی فعل ابشان‌باشد »آن فعلیکه خدای داند . یس‌ازیشان آ نکس 
که توفیق بافته باشد و زیر کے و دانا بود درباید که من از فمل وی رنجیدام . با بل 
و عذر خواهد وازان افعال نایسندیده توبه‌کند ودل من خوش گرداند و سودمندگرده؛ 
و آنک که خذول و حروم و نازیرك بود درنیابد آنچه کردءباشد و پشدارد که من 


فرد وس!لمرشدیه + 


۳ 
نمی دانم اجه وی درا ست از کردار نادسند‌بده قبیح و تن شفلت می دهد و ندان. 
افعال زشت مصر مشود و بندارد. که آن افعال ناسمد دة وی از من بوشیده است. » 


لاجرم دل من.از وی خسته وآ زرده می‌شود وازدل من دورمی‌شود و ازنظر من می‌افتد. 


و تقل می‌شود و زبان کار دئما وآخرت می شود . 


حکایت _ طلحه‌ین. احمدین ابوب گفت جاعتی از اصحاب گفتند که شيخ مرشد 
قدس‌النه روحه‌العزیز ما را وصمت کردو فرمود که وقت سحربرخیزید و ده رکعت‌نماز. 
کنید . پس مشغول شوید به قررآن خواندن و تلقین حفظ کردن و ذکرگفتن ؛ ودرین 
وقت بخوردن و آشامیدن و خواب کردن و کاری دنباوی کردن مشغول مشوید که 
وقتی شرف است و زمان احات است.. و چون آفتاب برآید و فارع شو ند از درس. 
ر تلقن. ومن فارع شوم ازختم قران ودعا » دس برخیر ند ودوازده ر کعت نمازچاشت. 
کنید . بعد ازان بخدمت درو یشان و کارهای رباط مشغول شوبد . 

حکایت ‏ حسن بن مهدی گوید شنفتم که شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز 
میگفت که چون پادثاهان دنیا خواهند که در شهری روند بعلم دارات گویند. 
تا علم درون برند و بفرماند تا بوق بزنند . چون لشکر خاص آواز سوق شنوند. 
کارسازی کرده باشند [ وبر ] پادشاه بیرون شوند و جمی که خاص نباشند بعد ازان. 
کارسازی کنند وبرون شو ند . پس | نجا بدید شود که خاص کست وناخاص کست. 


این مثل خاصان حق است و عوامالناس . اما آنکه خواص باشند پش ازآنکه بانگ 


نماز از مناره بشنوند برخیزند ووضو بسازند» بلکه همه اوقات باید که بطهارت باشند 
وبروند در مسجد و بنماز سنت مشغول شوند تا چون آواز بانگ شنوند کارسازی. 
کرده باشند " بعدازان نماز بجماعت بگزارند ‏ ايشان از خاصان و گروه حق باشند . 
[ اما | جمعى كه عوامند چون دانگه [ نماز | بشنوندآنگاه برخیزند [ و و اضو 
سازندیا بر نماز جماعت آبرسد آد بانرسند . ابشان‌لشکر بان [ با آشند» اما خاص‌نباشند. 
ما جمی که سگانه باشند از آواز بانگگ هیچ حر کت درایشان یدید نیاید ؛ نموذباله 


من‌غضب الله . 


۳۷۵ 

حکایت _ اصحاب مرشدی گفتند وقتی یکی ازصالحان وفات بافته بود. شیخ 
مرشد قدس الله روحه‌العزیز برفت وبروی نماز کرد واورا دفن کردنده در گورستان‌دبه 
زیر . چون ازدفن وی فارغ شدند دروقت باز گردبدن شیغ قدس‌اله روحه‌المزیز روی 
ناصحاب وخاضر ان کر دو گفت داگوم این شخص که وفات کر د واورا دفن کردیم واز 
وی باز گر ديدم احازت او را دهند که باز گر دد ویدننا باز ا بد ؟ حاضر ان کفتنه با ه 
شمخ مکن نبود که اورا اجازت دهند؛ و ازوی‌نشئو ند . بس شیخ مرشد.قدش له رو حد 
العز یز که ت ای حاضران چون او را اجازت ندهند به باز گشتن و مارا اجازت دادند 
ره باز گشتن» | کنون باب که چون منز لهای‌خود شویم کارسازی اخرت بکنی و توشه 
قامت بسازیم پیش از آنکه نو بت ما رسد و میرم وما را بر لحد نهند وذیگران ازما 
باز گزدند و ما نتوانیم که باز گردیم . پس کفت مانا که می‌بينم که قيامت بر خاسته ۱۰ 
است و مردم از گور بر می‌خیزند وخاك از خود بر می‌افشانند حمعی با حلل و تاج و 
کرامت وجمی بالباش قطران وحسرت وندامت . ۱ 

کات _ حمدنن ابرهیم گفت روری شیخ مرشدقدس الد روحەالعزىر یکی از 

اصحاب خود دید که ضوفی مصری پوشیده بود وشملةٌ نیکو برضر کرده بود و تعلینی 
ءرافی در بای داشت وسراویلی باك نرم در داي کرده بود . شیخ قدس ال روحه‌العز یز ۱۰ 
او را بخواند و گفت ای فرزند هر کس که کار دنیابی وی راست باشد و با نظام »کار 
آخرت وی شوریده باشد و نا تمام . آن مرد برفت و آن لباسها از خود بر کشد و 
براهنی که داشت ت در پوشید وفوط برسر کرد و آن رختها بر گرفت و بیاورد و در 
خدمت شیخ بنهاد ‏ باستاد . شيخ قدسالة روحهالعزیز بلقا مبارك خود فمو که : 


ك س ر 


هرکش هردو وك وت ىك : نموت ۱ ۱ ۲۰ 
پ سکفت من‌لم بستو عنده لبس الخلق والجدید والعدم والوجود لم . کن له 
الواحد المعبود گنت ایک که پیش دی یکسان نباشد لباس کهنه و نو و هستی و ۱ 


یستی نباشد او را هیچ قربنی باحق تعالی 
حکاات عبداله بن امد کو ند که وق ی‌شیخ مر شد قدس اُروحهالم یز از بهر 


۳۱۹ 
عم رت فسجدچندی کچ حاصل کرده‌بودوانداخته بودواستاد ومزدور آ ورده نودتاعمارت 
مسحدکند . شيخ و آم حاب انستاده نو نف ۰ . ناگ گرب استاه تنافل و خود را دران کچ 


بغلطانید » چنانکه لون سیاه وی سفید گشت ت ودر کنارة کچ بنشست . بس گنجشکان 


سنامدند و دران نزدیکی بنشستند تا دانةٌ خورند . گربه از گچ باز نمناختند . ناگاه 
آن گربه چون مرغ ازجای بر آمد و گنجشکی‌سید کرد . شیخ مرشد واصحاب آنرا 
بدیدند . شيخ قدس الله روحه روی باصحاب کرد و گفت شگردد که این گربه چون 
خواست که‌صدی کند صورت لون‌خود بگردانید وصفت برخود مبدل کرد تاصیدی 
بکرد . هیچنن هرکه خواه که مقصودی بیابد وآ خرت صید کند و ازحقیقت ایمان 
خبر بابد [ بابد.]" ازلباس عادت خود بیرون! ید وصفت خود مبدل گرداند وازاقوال و 
افعال نایسندیده دورشودوبافعال واقوال‌صالحان ومتقیان موصوف شود تا نچه مقصود و 
معبود وی است حاصل گردد . چون شيخ قبس له سره این فابده بفرمود اصح<-اب را 
وفتی خوش پدیدآهدومتمتع : شدند از فواید شیخ قدس‌الله روحه‌المزیز . 

حعات _ خطصبت ب ابوالقاسم رحمةاله عليه گفت دران وقت که شیخ‌مرشد قدس‌اله 
روحه العز یز رنجور بود و دران رنجوری وفات بافت مك روز دز خدمت شیخ نشسه 
بودم . علی‌بن‌الفضل بیامد وقدحی شربت بیاورد تاشیخ بازخورد . شیخ مرشد قدس اله 
روحه‌العزیز آن قدح‌بدید و بدانست که بوی میدهند . روی بمن‌کرد و گفت‌باابوالقاسم 
على بن‌الفضل را بکوی‌تااین شربت بمن‌ندهد وزحت من ندارد که زجابدبکر دربتی 
دیگر بمن‌میدهند ومن‌بدین شربت حتاج نیستم و آن شراب روحانی بود که ازمیراث - 
داری يىغامىر صلی ال علیه وسلم ازعام تحقیق بوی مبدادند * کماقال النبی سل ال علیه 
وعا ی آله وسلم ابیت" عند ربی بطعمنی وسقینی . 

حکایت - محمدبن ابرهیم گفت شیخ‌مرشد قدساله روحهالمزز ز در روز عاشورا 
وعظ میگفت ودرمیان سخن تفصیل سخی بربخیل می‌نهاد و گفت ای قوم بگوئید لفظ 

سخی ودهان برهم نهید وبگوئید لفظ بخیل‌ودهان از هم یگشائید» بعنی امکان ندارد 

_ که کسی گوید سخی ودهان باز نگخاید و گوید بخیل ودهان با هم نهد .یس گفت 


٩‏ - ج ؛ بابد از لباس 





۷( 
سخی سر کسه وی گشاده است ودست وی .کگشاده است ودرهای «هشت بروی‌ا وکشاده 
است » و بخیل دهان وی بسته است وس رکیسه وی بسته است و دست وی از خیرات و 
صدفات دسمه است و در های بهشت درروی او ده است و درو شان دزست ندارقو مشه 
تبره عیش بود ودرمیان | تش باشد. 


حکاوت - ابوعبداله محمد بن علی شبرازی گوید شنفتم از شيخ مرشد قدس‌اله 


کند مال وی برود وجاه وحرمت وی‌برود » | گر دروش باشد واورا هال مود سردی 
برود . اما صالخان که ابشان با حق تعالی حالی و سر باشد دایری مکنید که هرکه 
دلیری با صالحان کندو ابشانرا برنجاند حق تعالی اورا واهل وبرا و مال ورا هلاك 
کنده کما قال‌النبی صلی‌النه عليه و علی آله وسلم عن ربه تعالی من اهان لی ولا فقد 
بارزنی بالمحارية .وشیخ ابونعیدقدس‌النه روحه‌المزیز درین معنی گفته است کهدلیری 
برصالحان مکنید که حق تعالی باك ندارد که از بهر بك صاحب دل هفتاد صاحب نفس 
هلاك کند . 

کارت _ محمد شبرازی گفت شيخ مرشد قدس ال رو حهالعز بز روزی بکی‌از 
اصحاب را که بی‌اجازت شیخ بجابی رفته بود گفت | گر بجابی خواهی رفت باجازت 
من برو" تا | گرمصلحت باشد ترا اجازه دهم وا کر نباشد ترا نگذارم وازرفتن و آمدن 
تو باخبر باشم . وس گفت این سخن نه‌ازبرای تعظیم خود میکوبم بلکه سزاوار باشد 
که شمان دانا باشد دراحوال گوسفندان وایشانرا محافظت مسکند تاهالاك نشو ند . یمن 
برخواند قولاله تعالی انما المومنون الد دن امنوابالله و وسوله و ادا کانوا 
۹ على آمر جامم م بذه وا حتي تاذنوه " معنی انست که مومنان آانکسی 
باشند که ایمان | ورده باشند بخدای و رول وی و چون باشند با پیغامبرصالی الله عله 
و علی آله وسلم ب رکاری کردن متفق و حموع ازان میان بیرون نشوند تا اجازت از 
پیغامبر نخواهند» بعنی بی‌دستوری وی برون نشوند . واین اب درعزاء خندق فرود 


۱ - قرآن مد ٩۲/۲‏ 


۳۱۸ 
آمد که مؤمنان با اجازت پیفامبر صلی اله علیه د علی آله و سلم مبرفتند بشغلی که 
داشتند و منافقان بی اجازت میر‌فتند . 
حکابت _ مد بن‌اسحقبن عبدالهٌ گفت سیاربودی که خطیببوالقاسم رحمةالنة 
عله در پیش شیخ مرشد قدس الله ه سره چون وعظ گفتی بخواب شدی. . شیخ قدس ال سره 
آستین مبارك برسر وی زدی و کنتی با اباالقاس بیدار شو و بشن و که چه میگویم که 
زود باشد که توبدین‌حتاج شوی؛ بعنی وعط گفتن . وحالمجنان بود که شبخ م اثارت 
فرموده بود. و ابوالحسن دن فرح گفت شیخ قدس ال روجه العزیز اک کت 
للهملاتجعل‌اولادالخطیب بتامی؛ بعنی خداو ندافرزندان‌خطیب ابو القاسمبتيم مگردان. 
حکایت _ خطیب امام اوبكر رحة اله علیه گفت از بعضی اصحاب شيخ شنفتم. 
که می‌کفتند شيخ مرشد قدس‌النه روحه العزیز در حلس بسیار گفتی که مچون موی 
زبرلب باشید که هرهفته ازوی برمی‌گیر ند وبازمیرو ید وزبادت میشود » ومچون موی 
ابروی مباشید که از وی بر نمیگیر ند و زیادت لمیشود . بعنی سخی وجوانمرد باشد 
در مال دادن و نفقه کردن که حق تعالی عوض بازدهد » چنانکهگفت و | نفقتم من 
شی۶ فهو بخلفه وعسك و بخیل مباشید که حق تعالی روزی برشما تنک گرداند . 
حکایت _ تمد بن‌علی‌شبرازی گوبد وقنی شیخ مرشد قدس الله روحه‌العز یزرا |" 
خوفی بود ازگیران وخودرا نگاء مسداشت » چنانکه دشب ازرباط رون مدی و بخانه 
برادر خود جسن ! بن شهر بار رسیدی و اصخاب اورا نگاهبانی ؟ ردندی . دهد از دوسه 
شب شیخ قدس‌اله روحه الزیز اصحاب را گفت. هر کسی بوطن خود باز شوبد و مرا 
رها کنید که حق‌تعالی مرا نگاه‌دارد از دشمنان. همجنافکه مصطفی صلی النه عليه وعلی 
آله و سلم نگاه داشت از کافران واورا از ايشان ایمن گردانید » چنانکه کفت و الله 


۳ 


بمصماث مر ن الناس ۱ ۱ ۱ 
حکایت مد بن ملی شبرازی کوی وقتی شیع مرشد دی سر در عات 
مسل کازرون نب‌دذشت با معی اصخاب * مردی پذیرء شيخ باز آمد و سلام کرد ودعا 


1۷/۵ قر آن ید )۴۹/۴ ۲ - ج؛ العزیز خوفی ۰ ۳ - قرآن مجبد‎ - ٩ 





۳۱۹ 


کرد و گفت حق تعالی ترا صد سال عمر دهاد . شیخ مرشد روی باصحاب کرد و گفت ۱ 


مشنودد که این مرد چه میگوید؟ اصحابگفتند باشیخ! چه میگوبد ؟گفت میگوید 


که خدای تعالی ترا بمبراناد . اصحاب گفتند باشیخ آن مرد ترا درازی عمر از خدای. 


مسخواهد: شی خ فت چون صدسال بزب م آخرهم بعیم "و چول ؛ بخواهم مردن مرده‌گیر 
كما قال الشبی صا ‌اله علیه‌وعلی آ له وسلم کل ماه و آت فر وت " بعنی‌هر چه آ مدندست 


نزديكك است ؛ یس بر‌خواند قولاله تعالی انك میت و ام ییون" 

حعابت _ خطس امام ابویکر رجتاله علبه گفت شیخ‌مر شد قدس الشروحه‌المزیز 
چون اهل‌محلس را دیدی که متفرق نشسته بودندی بادىدی که مردمان در نمازمتفرق 
استاده بودندی گفتی جع شوید دبهم پبوندید ویرا کنده مشوید که ابرچون برا کنده 


باشد باران از وی نیایدوچون جمع‌شود وبهم پیوندد باران سودمند آزان بیاید . همجنن ‏ 


چون موّمنان مم شوند و بهم پیوندند و باهم موافق باشند و خالف نباشند بر کت و 
رجت حق‌تعالی ساشدکه الجماعة رحمه» وچون درا کنده ه شوند وحموع نباشند رحمت 
حق بایشان نرسد و آن عذابی باشد که الفرقة العذاب . ۱ 
حکاٍت _ تمد بن ابرهیم گوید که نصیر بن على بن منصور که وریز پادشاه بود 
روزی بخدمت شيخ آمد و گفت یا شيخ جمی مرا سرزنش میکنند و میگویند که تو 
صوفمان وزنان دوست می‌داری واشان ترا دوست می‌دار ند وسو فخر می ورند . شيخ 
قدس اله روحه‌المزبزگفت | گرصوفیان ترا دوست می‌دار نگ وبتوفخرمی آورندنیکست ۰ 
زبرا که پیقامبر صلی‌الله عليه وسلم شکر و سپاس حق‌تعالی کرد وفخر آورد بدانکه 
در زمان نوشروان عادل بوجودآعد و گفت الحمدله‌الزی اطهر نی فی‌زمان ملك عادل . 
اما اکر تو سوفیان دوست مي‌داری هم یکوت ویندد رکه باب سل 
عليه و على اله و سنلم درویشان و صالحان دوست داشته است و در دعا خواسته است 
زندگانی با ایشان‌وم‌دن با ايشان وحشر با ایشان؛ چنانکه کفت الله ارز قنی صحبة 
الصا لحين و أمتنی فى جوازالصالحان و ادر ی فی زمة الصالحین . اما آنکه تو زنان 


۲ - فرآن ید ۰/۳۹ e‏ 


۱ ۵ 


Ke 
دوست می‌داری موافقت پیغامبرست ت »صلی ‌الله عليه وعلیآ له وسلم؛ که کفت حبّب الى‎ 


من دیا کم لیب واه دفرة عینی فیا وة" 


۱ حکاوت _ مد ر. ن ابرهیم گوید شد شنفتم از شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز که 
گفت حق تعالی خللایق‌دنبا بلاوحنت دهد بجرم خاصان»زبرا که چون‌خاصان سلامت. 
باشند عوام هره بسلامت باشند و پیروی ایشان کنند وهمه کارهای عالم با نظام وسلامت. 


باشد وچون خاصان بی‌راه شوند و از حق بر گردند و از حرام وشبهت نیرهیززند عوام. 


موافقت و متاعت اءشان کنند وهلاك گردند . 


امزیزفرموده ست که آنچه میان تو و خدای تعالی است ت از حقوق بندگی و آداب 
آن آن‌نیکو و با صلاح‌دار و بافی از هیچ خلایق ياك مدار ۰ 


"و گفت تهی‌دست مش چهار کس مرو ید : اول پیش عبال ؛ دوم مش ر نجوران > 


سوم پیش صوفیان " چهارم پیش پادشاهان . 


و گفت مر دم سه قسم أند : او لد " دوم نیم مر د؛ سوم نامرد . اما مرد آن باشد. 
که بدهد و اسماند » و نیم مد آن باشد که بدهد و ستاند » و فا مرد ان باشد که 
ندهد و ستاند . 

و گفت مردم در سه جای ببازماند : اول چون با زن سگانه در خلوت باشند و 
با هم دیگر الفت دارند» پنگر تابسلامت می‌توانند بود با نه ؟ دوم چون خش م گر فت» 
بشگر که خود را نگاه می‌توانذ داشت با نه ؟ سوم چون بر مال دیگران دست بابد و 
بران قادر باشد | بنگر که ] دست ازان می‌تواند داشت با نه ؟ 

حکایت _ عبدالخالق شبرازی کوید شیخ مرشد قدس اه روحدالعز یز گفت چون. 
عالمی‌برمن برسد برمن و اجب است خدمت وی کردن ازبهرعلم وی» ولیکن هرعالمی, 
که پیش پادشاهان و امنران شود از بهر طمم دنباوی من او را از علما ندانم > کماقال 
النبى صلى الله عليه وعلی آله وسلم العلماء امناءاللة على خلقه ما لم بخالطوا السللاطین. 


حکایت - عبدالنه بن احمد گفت مردی از بصره در رباط شیخ مرشد فرود آمد. 


۳۱ 

و قران خواندی باواز خوش و نماز شب بسیار کردی . شیخ قدس الله سره اواز وی 
خوش بودی و استماع دی کردی بك روز اورا گفت ای عزبز ا گر ترا چیزی بکار 
بابد از من بخواه تا ترا بدهم و از خادمان مخواء . آن مرد شرم زده گشت و گفت با 
شيخ هنچ مال ازان من ددست ئو ثست که از تو بخواهم وبستانم ؟ شیخ شد قدس الله 
سره گفت ای عزبز | نجه در دست منست ازان تو است » هرگاء که خواهی طلب کن 
و بستان » و اضافت بدان کرد که من خادم درو بشانم و آنجه در دست منست ازان 
درو بشالست وهیچ چبز ازان من سست. ازین معنی او را شيخ محرد گوبند که بظاهر 

و باطن حرد بود وازهردو عالم مستغنی بود“ قدس‌الله روحه‌العزیز . ٠‏ 
حکایت - بھرست بن حسین کوید جاعتی ازعوام مکی ازصوفیان انکارمی‌کردند 
وغیدت می گفتند که چیزی ازوی صادرشده است که خلاف شر بعت است . ابن‌حکابت 
بگرش‌شیخ رسید . شبخ مرشد قدس‌اله روحه‌المزیز آنکس‌را بخواند و گفت ای فلان 
که انکار این‌طایفه میکنی و غبت ابشان میگویی * حذر کن ازین آفعال وهیچ غیت 
اشان مگوی وانکار اشان مکن که هیچ کس نبوده است که از وی زلات یدید نیامده 


است" وازبیغامبران علیهم السلم زلات بوجودآ مده است ومبتلا شده‌اند بزلات» وبدانکه - 


این‌طابفه را حق تعالی - ایشانرا - بیداربی کرامت کرده است که | گرازایشان کناهی 
صادر شود توبه کنند و بخدای باز گردند و استغفار کنند وعذر آن گناه بطاعت و عىادت 
و ندامت باز خواهند و یکی از عوام چون کناهی کند توبه نکند بلکه بدان گناه 
اصرار نماید و نادم نشود و عذر ان نخو اهد و باشد که یتوه یمیرد از مشغولی دنیا 
که دارد و ببب آن گناه در دوزخ شود. وبدانکه مثل صوفیان با عوامالناس چون 
مثل دردم ودسار است “شما مجون درهم ابد وصوفیان مجون دینار و دیناری سرخ 


اگر چه نه نىك باشد از بهای بیست درهم باز نسفتّد. و بکیازصوفیان با خلل و زلل ۱ 


بهتر از بسست عوام باشد ازشما » زیرا که انشان را رازی ونبازی وسوزی و دردی‌وسزی 
با حق تعالی هست وطاعت وعبادت واوراد و اجتهاد دارند که دیگران ازان حروم‌اند 


ار د و سا لمر شد به 9 
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۳۷ 
و | گرشمامرامطالبت کنید برصوفیان‌چون اصحاب‌صفه من‌شمارا مطالبت کنم بعالمی 
باشند و چون عالم ابرهیم بن شهریار باشد صوفیان بهتر ازین نباشند. و دیگر آنکه 
ا ما۶ ایشان خلفای راشدین بودند؛ جون اوک زعمر وعثمان وعلی رضو ان‌الله علیهم 


هی‌بدشید ۳ چنن ۳۷۹ 


۱ کایت - اجمدین مد ین ابرهیم دینانیگفت. بدر من |[ نی بت تین 
شده بود و توانابی نداشت که باز دهد . ناچار از وطن خود بدر می باست شد. پس 
بیرون‌رفت تا بدیه شبخان افناد. اتفاق آفتاد وشیخ مرشد قدس اله روحه‌المز یز با اصحاب 
خود دران ده آمد و ای ایویکر انطا کی از نو ید حجان هم :دان د به | شبح 
هر شد قدس له رو حه‌العز بز درمسجد جامع ازطرفجنوبی فرود امد و گلدمی بر ند 
و آن کلی فرو گذاشتند وقاضی ابوبکر انطا کی در رباط فرودآ مد وشیخ مرشد 
را ووا برباط رفتی وفاض ی هیا رارت کرد و قاض ی ابویکر راا 
علیه بمسجد آمدی وشیخ مرشد را زبارت کردی . و روزی پدر من ازد شیخ هرشد 
قدس ال روحه العز یز رفت و گفت با شيخ مرا فرضی چند هست دعا کن تا حق تعالی 
سهل گرداند . شمخ مرشد قدس ال | در روز گار شیخ کنیر قدس له 
روحه العز یز مردی شمب‌ازی تب می ا وكا برخاست و شوت شیخ کبیر تا شخ 
دعا کند و بەر کت دعای شیخ حق تعالی تب از وی سرد . چون درباط ان 


از اسحاب شیخ درخواست ت تسابروند و شیخ را خبر دهد نادعاسی از برای وی 


بک‌ند . از قضاء حق دران ساعت شيخ کن فن اه روحه العزیز را ی سخت 


ی دب یاز اصحاب شم بخ کفت‌ای کهآمدة تاشیخ ترا دعا کند وتب ازتو برود 
بدانکه شمح نیز مجون لو لب وارد دس شمح مر شد قدس الله روحه‌العزیز گفت ای 


aol‏ از من‌دعا می‌خواهی تاحق تعالی او ام 8 1 رد بدا نکه من نس محون نو فرض 


۹ چ : من اد می 


۳۳ 

دارم وازوطن خود از بهرقرض بیرون آمده ام ؛ پس گفت ارب اوام ججماے اهل اسلام 

سهل گردان ومقصود مه بر آور . به بر کات دعای شبح قدس له روحه‌العز یز اوام شیح 
وازان قاضي ابوبکر وازان یدرم همه سهل‌گردید وسللامت بوطن خود باز آمدند. 

حکایت - محمدین علی‌شبرازی گفت دران زمان که برادرشیخ مرشد * حسن‌ین 


شهر بارعله‌الر مه والمغفرة؛ زنجور بود چون‌حال بروی سخت شد شیخ مر شدقدس‌الله. 
روحه‌العز یز برفت و بربالن وی بنشست و گفت ای برادر مرا حلال کن که حق تو 


نشذاختم وحرمت تو چنانکه بکار می با ست نگاه نداشتم و درحق توا نجه واج بود 
نکردم . ما منکوحةٌ حسن» مادر احمد بن حسن » کفت باشیخ هیچ کس از ما حق وی 
مشناختیم ؛ و<سن بن شهر بار بغات‌صالح وصادق ومتقی بود ویوش ازشیخ وفات کرد؛ 
رحمةالنه علبه . ۱ 

حکایت _ خطیب امام‌ابوبکر رجةاله‌علیهگفت شیخ مرشد قدس‌النه روحه‌الع یز 
روزی گفت ای آهل بازار دار باشید ااهل رستاق شمارا فر فته نکنند و شمانداندد. 
اهل بازار گفتند با شیخ ما ابشانرا می‌فرببانيم* زیرا که کم بایشان می دهیم و بیش 
می‌ستانيم . شیخ قدس‌الله روحه‌العز بز کفت‌پس اهل رتتتاق شمارا می‌فر ببانشد بحقیقت» 
زیرا که مظلمت ابشان‌بر گردن‌شماشت وشما نمی‌دانند . پس‌شیخرقدس ان روحهالمز بز 
روی باصحات خو د کر د و گفت سدار باشند و حذر کید تا مردمان شما را نفر سانند 
و شمارا غره‌ن‌کنند بدانکه بشما تقرب کنند ودست شمارا بوسه دهد که شما تمندانید 
که دران چه افتی عظیم است 

حکایت _ محمدین علی شبرازی گوید که ابوعلی درست که ازاصحاب شیخ‌بود 
وصالح ومتقی دود چون وفات کرد اورا بخوات دیدم واژوی برسیدم که خبرفلا نکس 
چگونه است وبا او چه کردند و ابن شخص که خبر وی می د. درسند مر دی بود :ظاهر 
نیکو و باصلاح و پیش از ابوعلی درستی‌در گذشته بود و با ابوعلی دربستی آشنایی 
داشته بود و من میخواستم که احوال وی باز دانم تا در قيامت چگونه است ؟ ابوعلی 
گفت او ذریرش ما حاضر نست وماحال وی‌نمی‌دانيم که چگونه است . محمدین علی 


۳۷ 


شرازی گفت چون نامداد شدد برفتم و ابن خواب درخدمت شیخ بگفتم . شیخ قدس‌اله 


رویز گفت خدای تسای + ند گان را شناسد سا وان اشان داند وما ا 


دارالشرب رون ازعل بر امنور کهوزیر بود کرده بود واوراقابة سیاریدید آمدء 


بود؛ بقدر هزار دیثار » وتوابابی.نداشت که بازدهد . یامد بخدمت شبخ مرشد و گفت 


دران زمان. که شیخ مرشد قدس الله روحهالعز یز در شبراز نود ازحهت خر الملك سعی 


بلیغ کرده رو د از برای شيخ و نفقات ومال مسار خرح کرده دو د ومدد ومعاو ات سبار 


کرده بود پیش فخرالملك تا حق تعالی آن حادئه سهل گردانید . اتفاق افتاد و بعداز 
دوسه روز علی‌بن [با| منصور که وزیر بود بکازرون | مد و درخدمت شيخ حاضر شد“ 


شيخ می‌شد قدس‌اله روحه العزبز از بهر ابوالقاسم شفاعتی کرد و گفت ابوالقاسم را 


مسامحت کن و در گذار از وی | نجه بقابهٌ مالست . علی دن | ا[ منصور گفت ا شح 


مال پادشاه مسامحت نمی شای د کردن . شیخ گفت از بهر خاطر من از سر بقابة وی 
درگند . علیبن [با]منصو رکفت با شیخ قول ترا اجاب ت کردم بشرط آنکه عقد برادری 
به‌بندی با من و عهد کنی با من که بی من در بهشت نروی فردای قیامت » چون ترا 
نزد حق تعالی حرمتی ومنزلتی باشد . شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز دست برادری 
گرفت با وی و قبول کرد آ نچه التماس کرده بود . اصحاب شیخ چون این سخن 
بششدند دلگ شدند . برخاستند و بخدمت شیم آمدند و گفتند یا شيخ ما مه از 


خوش ویموند و کارهای دنا بریده ایم برای تو واستظهار و معول سو داري و اومید 


داریم که در دنیا و آخرت با تو شیم و شب و روز این دولت خواهانيم و ه رگز این 

عهد با ما نکردی و امروز باعلی‌بن [ با ] منصور برادریگرفتی وعهد کردی ؛ پس‌حال 
ما بان چکونه خواهد بود در قیامت ؟ شيخ قدس ال سره این سخن خوش نیامد. پس 
اصحاب را گفت ای‌شما که این سؤال میکنید حجاب آزییش‌شما برداشتند ومنزلهای 


خود ندیدند ومنزل علی‌بن| با | منصور بدیدید وشمارا تحقیق‌شد که وی‌از اهل دوزخ 





"<o 
است وشما اهل بهشت هستید . بلکه بك روز عدلوی بهتر از بسیار عبادتها وطاعتهای‎ 
ما باشد. پس گفت | گر آ نچه اومید می دارم بخدای تعالی بیابم راضی نباشم بهزار‎ 


بخلاف این باشد و ظن من‌نا اومیدی باشد و سعی من ضایم شود پس این عهدکردن 
و برادری گرفتن سودی نکند د هیچ کار نیاید .. بعداژان دل اصحاب بدست آورد و 
خاطر اشان حموع ؟ رد و گفت ازان‌شما حاحت برادری گرفتن وعهد کردن تست 
زرا که خود چنین ات واومیدوارم که چنین خو اهت بود“ ان‌شاءاله . 

حکایت - خطیب امام ابوبکررخةاله عليه گفت‌شیخ‌مرشد قدس الروحه‌العز بز 
بسیار گفتی که ای ند ضعیف بترس از خداند قوی ۱ ۱ 

و گفت حق تعالی میگوید ای پند؛ من عمل تیکوی‌تو دوست میدارم؛ چکو له 
قرا دوست ندارم ؟ ۱ 

و گفت حق تعالی جسم ازخالك آ فربده است و ناچار است اورا ازطمام و شراب و 
روح را ازفرمان حق بیافرید * چنانکه کفت قل لر و من اہر ری . لاجرم 
روح را ناچار است از ذ کر حق کردن وقر آن خواندن و عبادت کردن . 

و گفت الهی نعمت ٿو برما بسیار اس ت که آن نعمت وصف رات کره ازان 
مله آنست که بزبان ف کر تو میگوئيم وباد تو ميکنيم و کلام تو میخوانيم و بجسم 
خدمت تو میکنیم وعبادت وفرمان تو بجای می‌آوریم وبهدل شکرتو میکوئیم و بقین 
وایمان بتو دارم . این همه نعمت تو است برما . تو توانابی وما عاجزانیم . هر نیکوثی 
که هست تو برما می‌رانی وا گرنه ما برهیج قادر نیستیم . پس شکر ترا و ستایش ترا 
بدین بخشاشها که برما میکنی 

حکاوت - ابونميم محسن‌بن علی‌بن امد گوید اصل پدر من ازدبه جفتق بود ؛ 
سکن از «هر خراح دیوانی که‌ننام من بود ازا نحا درون مدم ویدیه دوان رفت ومقام 








۱ - قرآن ید ۸٩/۱۷‏ 


۱۰ 


۳۹ 
کردم . روزی مهتر اهل دوان مرا بگرفت وبه‌پیش خورشیدحوسی آورد که حا کم 
کازرون بود وازیرای من دودافگف ف از راج که بثام من دود مسامحه خواست » شرط 
آنکه باز گردم و به ده جفتق روم وبکار خویش مشغول شوم . وس بخدمت شیخ‌مررشد 
آمدم وحکارت باز گفتم واخوال خود عرضه داشتم تاشیخ چه مصلحت. هی بیند . شمخ 
قدس ال روحه‌العزیز گفت | گرخواهی بدیه دوانرو وبندء خدای باش » وا کرخواهی 
ندیه جفمق رو ودنده خورشد باش ؛ شگر تا کدام بك اختبار میکنی . من بقول شيخ 
برخاستم و بد یه جفتق رفتم و اهل و فرزندان خود بر گرفتم وبدبه دو ان| وردم و انسا 
مقام کردم و از من بنیار خیرات بوجود آهد از ب کات وصیت شبخ مرشد قدس الله 
روحه العزیز ۱ ۱ 
حکابت _ خطیت امام ایویکر رال علبه گفت مبان دو کس ازاصحاب شیخ 
ماجرابی برفت: مکی دست بر آورد تادیگررا بزند. نا گاه ه شییخ مرشد قدس‌اللهروحه 
العزیز برسبد و آتر ایدید وا GT‏ س که‌دست دراز کرده دود بخواند و گفت هر که‌دست 
دراز کند تا ب؟ ی را بزند او از من نست . ۱ 
حکابن _ ابوعلی دن مهدی گفت شخ مرشد قدس ال روحه العز یز مارا وصنت 
کر د که درو دشان دوست دار ند و دااشان‌نیکو دی کنید | نجه تو انید " وهم‌نشینی مکشسد 
باایشان الا باعتقاد نسکو وتمامی صذق » ودرمبان ماجرا و خصومت ایشان مروبد و در 
آن تصرف مکنسد تا زبان کار نناشد دردننا و آخر ت 
حکایت ‏ ابوعلی‌بن مهدی گفت دومرد ازماوراءالنهر برباط شیغ‌مرشدآمدند 
و من اشانرا خدمت می کردم و گرد خاطر اشان می گردبدم . شيخ مرشد فدس ال 


روحه‌العز دز مرا گفت می‌دانم که بر چه کاری » زنهار بدین کار مداومت نمای و ملامت 


منمای و هر خدمت کاری که توانی بکن که این بقعه گذر گاه رازان سفید است . ٿو 


ششین و دام بیشکن ۱ داشد که روزی دازی سقمد دردام تو افتد وبه‌بر کت وی تو وفوم 


تو رستگاری دسانید رور فامت ۱ 


حکابت س ادىن بهروز گو دد شیح مر شد قدس الله روحه العز بز سیا رگفتی 


۳۷ 


که راه حلق گرفتن از بهر قناعت بهمر از راه مداد کردن از هر تحارت و بلفط مارك 


خود چنن گفتی که : ره کرو کرتین بوه که ره بفداد کردین. 


و مقصود شيخ قدس الله زوحه المز: بز زین کا مه تر لك دنماست و قناعت کردن و ۱ 


کرسنگی خوردن تا صفاء اندرون حاصل شود ئه آ که شمه از حود باز گرد تا دنا 
جع کند . بعد ازان‌جماعتی بخدمت شیخ رفتند و گفتند میج او این سخن میگوبی 


وحود سفره سس مساه ران ومهما نان می‌بری و بامداد و شبانگاه نان ه و گوشت و ت و انواع 


طعام دش درو شان می‌نهی این چگونه باشد ؟ شيخ قدس ال رو سجه العز یز گفت كاز 


من وخوی من خدمت این طایفه کردن است به‌نان و _گوشت و حلاده و من از درای 
خدمت ابشان استاده‌ام تا ترتس کار ابشان کنمو آ نجه ازمن طلب کننددر مشأ شان 

برم . پس هر کس که وصیت من نگاء دارد وخدمت درویشان کند مباركباد اورا . 
حکاٍت - امدین حمددینانی گوید شنفتم ازشیخ مرشد قدس له روحه العزىز 
که‌گفت جهد کنند تابش برخبز ند وده رکعت نماز کنبد» وا کر ده رکعت نمی‌توانمد 
چهار ر کعت نماز کنبد؛ وا گر چهار ر کعت نمی توانسد دو ر کعت نماز کنید وا گر 
بر لمی‌خیزید که دور کمت نماز کنید باری چون ازخواب بیدار شوید بگوئید کلمة 

لااله الا ال تا از حسنات شب‌خبزان بااصیب باشید . 

حکاډت _ ا هدن بهروز گوید شنفتم از شی مر شد قدس الله روحه العزیز که 
میگفت بترسید و حذر کنید ازا نکه آزار کسی بدست‌آورید و بدی کنید با کسی 
که هر که با کسی بدی کند حق تعالی کسی بر کمارد تا مکافات وی کند و آنکس 
موه موی ما موه 


در وی مساط کنشد زا جزای وی دهد . ایس برخواند ار ۹ احسنتم احسنتم 
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لا سک م کا و ان اسا م فلها ند ی | گر شما نیک ی کنید آن نب؟ ی با شس خود 


کرده باشید و | گر بدی کنید آن بدی هم بنفس شما باز گردد . 
حکایت - اصحاب مرشدی گفتند که شیخ مر شد قدس الله سره ما را گفت ی که 
هرک س‌که از شما رغبت زن دارد نکاج کنید» که پیش م ن چه رای است وچه دبواری 


۱ - قر آن ىد ۷/۱۷ 


4o 


۱ 


۳۸ 

وا گر چنن نبودی زن کردمی . 

حکایت _ خطیب امام ابویکر رة ال علبه گوید دران رنجوری ڪه 
شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز وفات بافت اصحاب را جمع کردو گفت ای اران 
نصحت من قبول کنبد که من از دنا بخواهم رفت و چهار وصمت از من نکاہ دارید: 
اول | نکه هر کس که بامن نشسته است درین بقعه و آنکه فام مقام من باشد دربن 
بقمه او را وقار و حرمت بداردد وفرمان وی ببرید » دوم هربامداد درس‌قر آن حافظت 
کنید و امر و نهی آن نگاه دارید » سوم چون دروشی ومسافری بشما رسد مگوئید 
که وی بامداد و شنگاه طعامی خورده است در رب-اط مصلی بادر رباط جفتق بلکه 
عصا و ر کوء وی بارادت بستانید و سفرء طعام پیش وی برید و | کر چ جه نان و نمك 
باشد ‏ چهارم صلح افکنید میان بکدیگر و دلها با بکدیگر راست دارید درحضور و 
غبت چندانکه توانید و ازعداوت و نفاق و تصرف حذر کشد که‌ان و بال صحبت است 
بان سس از کد کر جدا شوید . 

حکارت _ مب امام انویکر رال علبه گوید ش: شنفتم آژیدر خوش خطب 
ابوالقاسم رحة IÊ‏ میگفت شیخ مرشد قدس الله روحه العز بز" اصتحاب خود 
را نهی کرد از آنکه براسب نشینند وازمیان ابشان مرا اجازت داد که براسب نشینم 
و این چنان دود که بك روز مرا ندعو تی خواندند و اسبی ساوردند تا بدان شینم . 
ول نکردم و منم کردم . برفتند وباخدمت شیخ بگفتند . شیخ قس‌الله روحه‌العزیز 
مرا بخواند و گفت براسب نشین . گفتم باشیخ تونهی کرد اصحاب‌را براست نشستن . 
گفت بلی* ولیکن ازمیان قوم ترا اجازت دادم که براسب نشینی.نگاه برفتم وبراسب 
نشستم و بدان دعوت برفتم . 

حکایت - ابوالحسین بن فرح کو بد شنت از مرشد قدس له روحه العزیز 
در آخرعمر که میگفت وصت من كاه دارید ؛ بیانگشتان سیایه ووسطی برهم نهاد 
واشارت کرد بدان هردو انگشت و گفت ایمان و دوستی برای خ-دای تعالی همجنان 


است ۳ مکدیگر ٠‏ سس در شما باد که ناه دار ید شرادط دوسمی با برادران دسن برای 


۱- چ + روحه‌العزیز بر 


۳۹۹ 

خدای تعالی در حضور وغیبت تاحق تعالی شمارا بایمان نگاه دارد در دنیا و اخرت . 

خکایت - محمد بن ابرهیم گوبد شنفتم از شیخ مرشد دس الله روحه العزیز که 

هیگفت غنیمت دانید فرمان خدای تعالی بجای آوردن و متابمت رسول صلی اله عليه 
و علی آله و سلم کردن پیش از آ نکه خواهید که بجای آورید و نتوانید. 


حکایت - احمد بن بهروز گوبد دران رنجوری که شیخ می‌شد قدس ال رو حه 


العزیر وفات بافت بك روز شيخ مرشد خطیب ابو القاسم را بخواند و گفت برو و در 
حراب شان تا متعلمان بباشد و حدیث املا کن . خطیب ابوالقاسم بیامد و درحراب 
بنشست و احادیث املا میکرد با متعلمان . شیخ قدس‌الله روحه العزیز بيامد وبنشست 
و استماع میکرد ازخطیب آبوالقاسم . چون از درس فارغ شدند شبخ قدس‌اله روحه - 
العزیز روی بحاضران کردو گفت بشنوید از خطیب ابوالقاسم احادبث که بعدازین‌از 
من نشنوبد . حاضران چون این سخن بشنیدند فر‌باد بر آوردند و بگرستند ازیرای 
آنکه شیخ اشارت بدان کرد که از دنیا مفارقت خواهم کرد وحال #مچنان بود که 
وی فرموده بود . ۱ ۱ 
حکایت _ مد بن ابرهیم گوید شنفتم از شیخ مرشد قدس‌النه روحه العزیز که 
حیگفت سه گروه فلاح نیابند و به تیکویی نرسند : اول بخیل که اعمت‌حق تعالی از 
ازبند گان حق ومستحقان دریغ دارد " دوم ملول که ازعبادت حق تعالی ملامت نماید 
و گوید اگر عبادت من نزد حق تعالسی قدری بودی برخورداری با فتمی بدان 
سبب ملولی تماید و حروم شود » سوم کاهل که از عبادت ذوقی نبابد ودست ازان دارد. 
حکابت - عبدالخالق شبرازی کوید شنفتم از شیخ قدس‌اله روحهالعز یز که 
میگفت دوست میدارم که زاو گیرم وبگوشة بنشینم چنانکه هیچکس مرا نه بیش 


۱ ۵ 


وهن هیچکی را نه‌بینم وبعبادت حق‌تعالی‌مشغول شوم » ولیکن من بندة فرمان بردارم 


ومرا بدین کار موجن وبندمرا چاره نباشد زف رمان ردد ` 


فردوس المر شدي — ۳۳ 


۳۳۰ 


قس الل روحه العزیز مرا گفت که شبخ حسین کار رخةالنه عليه مرا وصیت کرد برسه 


چیز و کفت باابواسحق این سه وصیت ازمن نگاء داز : اول نکه همه فریضه‌های حق. 


تعالی. نگاهدار تاهیج فریضه ازتو فوت نشود که ترا بدان مطالبه کند ؛ دوم از مظالم. 
بیرهبز تاخدای تعالی ترایدان نگیرد » سوم‌دل‌بر هیج کس مبند الاب نکس کهسزاوار 
باشد که دل بدو بندی و آن حق‌تعالی است . پس گفت عمر من بهفتاد ودو سال رسید. 
وهرگز دل برهیچ کس. نبستم "الا برحق تعالی . 

حکایت _ اجد اصطخری کوید شنفتم از شيخ مرشد قدس ال روحه‌العز ی زکه 
میگفت هر که دوست دار د که گو د شت هرغ هوا بخورد هرگز دلوی درهوای عالم غیب. 
نپرد وازسیر وپرواز عالم غيب حروم بو د . 

حکایت - عبداله بن امد جتانی گوبد وقتی شیخ مرشد قدس الله روحەالەزیز 

بچره رفت ودر مسجد جاهع جره وعظ میگفت . بكروز وعظ مسگفت و وقتش خوش 
گردید . هم دران حال تکه وقتش خوش بود بزیر آ مدویرفت برباط» واصحاب| درپیش] 
شیخ مع شدند. شيخ قدس ال سره گفت مىخو اهم که درادری گر م باشما برای خدای. 
تعالی تایکدیگی از برای خدای تعالی دوست داریم . شیخ ابوسعد بن مجه المحدث - 
الاصفاهانی درصحبت شیخ‌بود » اول ابتدا کردودست‌بداد بشیخ مر شدقدس‌النه‌روحهالمز دز 
وبرادری گرفتند . پس علی‌بن‌ابی شکرپس اجدترك برخاست که خادم شیخ‌بود ومبارك 
مزین که علام شيخ بود . اهدتر لك گفت باشیخ من‌بنده وغلام وخدمتکار وفرمان,ر دار 
توام مرا این دلیری نباشد که با تو برادری گیرم » زیرا که من حقیرتر از آنم که این 
دلبری توانم کرد ۱ پس مبارك گفت باشیخ من بنده ولوك وسیاه توام » هرچه‌خواهیبا 
من میکن ۰ شیج مررشدقدس اله‌سرء بگریست وحاضران بسیاربگر بستند از صدق‌سخن 
وانصاف دادن آاشان . 

حکایت - وسفن حسان‌ نن مهدی کو بدبك‌روز حدمت شیخ‌هرشدود س الله 
روحه‌العزیز رفتم وسلام کردم ومراجواب داد كاه کردم ودرپیش شیخ بک درھم سیم 
ويك دنا ر رر ر سرج نهاده بود . شمح قدی ال سره ره آن هر در ب رگرفت ومرا گفت این 


WN 


هار ودرهم می‌بینی ۶ اگ رکویم ببب این دوم و دیثاز هزار کس به بهشت روند و 
هزاو کر بنوزخ رولد راست ناشد ! ۾ من گفبت اه رکه اند از حفال دبخرج کندپوجه 


حلال در بهشت رود و هر که ستاند از حرام و بخرج کند بحرام در دوزخ رود . بعد 
۱ ازان کفت چهد کنید تاازحللال حاصل کنید و بحالال خرج کنید تارستگار شوید .` 


مایت - خمایب امام یولع کوید شخ مرش دا ره ۰ 


العزیزکفت هرکه دودرهم برچشم صورت نهد» آزدیدن دئبا رهرچه در | ست‌اییناشود. 


پس‌ه رکه هزار درهم بردل فراکیود چگونه بابینا نشود آزدیدن عالم یب وملکوت 5 ۱ 


وروت حق. 


می کننذ » بعنی اولیاء خدای‌تعال یکه بشب برهی‌خیز ند ونماز میکنند وبه‌بادحقتعالی 
مشغول می‌شو ند ویاحق‌تعالی مناجات هسکنند » دران وقت که مردم بخواب باشند ۰ 


و گفت چون‌سنی که دستوپایوچشم و کوش زربان ودبکراء‌ضاء توبنافرما نی 


حق تعالی مشغول است. باد که بدانی که دل تو از الهام حق تعالی حروم و خذول 
است ت * بلکه الهام حق تعالی بردلی فروهآ ید که جارح وی ازمماسی و خوای نضسابی 
باك بزد . ۱ 
و گفت چون خدای ال کناهان ده در مبان خلق شکارا | کند تدم بدا نشد 
و انکار وی کندد » حق تعالی او را در آخرت عقوبت نکند زیرا که آشکارا کسردن 
گناه عقوبت باشد وخدای تعالی بنده را دوبار عقوبت نکند . ۱ 


و کفت ه رکه درحق مستفرق نشود درباطل غرق شودوه ر که حق قبول نکند ۱ 


ناچار باطل قبول کند . ۱ 

حکابت _ غبدالله بن امد کو ید دفتی شیخ مرشف قدس‌اله روحه العز یز مُرمود 
تا هربسه بساختند در باط . چون تمام شد من برخاستم و سفره در میان قوم بکشیدم 
واصحاب بتمامی بنشستند و هرسه می‌خوردند . شیخ مرشد قدس ال روحه‌العزیز در 


حکمایت - خطیب ابوالقاس رال له کنر ت که شی مرشد قدس ال روحه. ۱ 
المزیز کفتی که < ق تعالی مرغانی چندا فریده است که بشب بینا می‌شوندوچش باز ۰ 


بالابی شد و آواز داد و گفت نشورید ای حرام خوار گان. . اصحاب دست از طمام باق" 
داشتند . شی مرشد اضحاب را گفت چرا لمی‌خوربد . کنند از آبکه آنچه کفتن 





شمیدیم ۰ شیج قدس ال سره گفت هر که این امام بخورد و پنج درهم دز چیب دارد:» 


۱ کت اس تکه ایشالر | ازمعلومات هنج‌چیز لباشد . س دودروزش. آزسفره برخاستن. 


فت د که يکي پنج درهم درجیب داه شت ویکی‌پنج دانگه. : پس شیخ مرشد قدس اله 


روح ازز گر دو کس د در ء رة ششبنند واژ بت‌طعام خورند : : یکی حلال فیخورد 
ویکی دیگر حرام . 


" يث عبدالخالق شرازی گوید شنفتم از شیخ مرشد قدس اله روحه‌العزیز 
که درحلس میگفت ه رکه لیکوبی وک رمی با شما کرده باشد اورا فراموش کدف 
وحق مدارید و اورا مکافات کنید وا گر نتواید دعای خر کنید که من وقتی‌دربادبه 


می‌رفتم که بحجاز روم ؛ در راه دوال نعلین من‌گسته شد ومن‌متحیر باز ماندم. یکی 


۱۰ 


از کاروانیان بيامد و نعلین من بستد و نیکو کرد و بمن باز داد و من‌آن ملین درپای 
کردم دبرفتم ومن هر گز او را فراموش نكنم . و وقت باشد که در مجلس باشم داعية 
درآ ید و گوید با ابرهیم آن کفشگ رکه نعلان ترا تیکو کرد فراموش مکن و او را 


۱ دعای خبرکن . پس من اورا با هه مسلمانان دعای خبر گویم . 


حکایٹ - امدین بهروزگوید شنفتم ازشیخمرشدقدس اله روحه‌العزیزکهمیگفت 
هرروز مراده دینار زر احتیاخ‌است از برای‌نفقة درو شان ومسافران ومراهیچ معلومی 
ثیست . حق تعالی این خبرات بر من می‌راند و مومنان می‌فرسند تا خیرات می‌آورند 
و من ثفقات درو شان و مدافران میکنم وچون شب آ بد درو شان ومسافران سیر اند 


۱ و کارها بمراد هعست . من | کسانی که نفقه بر درو بشان کرده اند دعای خبرمیکنم و 


می‌دهند که این خرات بردست بکی ارود“ بردست دیگری برژد ۰ 
وگ ت دو ۹ دای‌تعالی‌دوست دنا نباشد ودوست دئبا دوست خدای‌تعالی نباشد. 


۳۳۳ 

نقلست که اسحاب خود راگفتیمگوئید که غرامتی لازم شد که غرامت تادان 
داشد ؛ لیکن بگوئید که کفارتی لازم شد . 5 

حکایت _ خطیب امام ابوبکر: رحالنه علیه گوید شنفتم از بعضی اصحاب شیخ 
که کفتن د که شیخ مرشد قدس‌اله رویز گت ی که چون شم را حاجتی باشد 
ار آن‌حاجت ازجزیر میآ بد از وزبرطلب مکشد. ۱ ۱ 

حکایت - عبدالخالق‌شیرازی گوید شنفتم از شیخ‌مرشد قدس الله سر که میگفت 
مر دمان د:.| دوست می‌دارند ومعجب‌اند بدان وحربص اند بران» وچه بوده است مارا 
با دئبا و متاع دنبا ! بامداد که بنیشنم و درس قران بخوانم بدو برهن دوسترست از 
دنبا و هرچه درانست . 

حکایت _ دين ابرحیم کید که شیخ مرشد دسا روحهالمزیز ر بل مارا 
خود این , لطیفه گفتی : چش ,ميرم و می‌برم و کس خو نمی بو ام " 

یعنی چندانکه چشم می‌آودم ومی‌برم ومی‌نگرم هرد خود نمی‌بینم .و مد بن 
ابرهیم گفت که شیخ مرشد قدس‌النه روحه العزیز روزی مرا گفت با مد تو از دوران 
تزدیکی . بعداژان گفت ای بسیار کہ ی که بمن نزديك‌اند و از من خبر ندارند و از 
حال من بی‌خبراند اد ای پسپا ر کی که من رن و از حال من باخیراند, 

و کفت پیغامبر صلی‌اله علیه و على آله و سلم فرموده | ست الموعن من امن 
جار» بوائقه » بعنی مؤمن آتکس شک هسب از جر وی امن پاش . و قال 
علیه‌السلم المؤمن بر ضىلاخيه المسلم ما رضی لنفسه گفت مومن آنکس باش د که 
به‌پسندد بربر برادرمسلمان | نجه به‌یب‌ندد بر تفس‌خود. .پسگفت بدانکه مسا به توخدای 


تعالی است و کست از خدای تعالی بتو نزدیکتر ؟ قول‌له تعالی ونحن ن افر ب اليه 
۱ من‌حبل الو رید" " پس‌موّمن بحقیقت آن باش د که خدای تعالی زارد وچیزی دکنه 
که خدای تعالی نه بسندد . ۱ ۱ 

حکاوت - خطیب امام ابو نکر رمال عليه گوبد شنفتم ازبعضی | اصحاب مزشدی 


1 گزر ] ۱ ۲ - قر آن ید ۱/۰۰ 


ws 

که گفتند شمخ مرشد قدس الہ روحه وقتی از بعصّیاصحاب بر نجید و خشم گرفت ومع 
کرد ابشانرا و گفت شما از بهر آن مع شده‌اید که مرا برنجانید ؛ چون چنین است 
هر کسی بکار خود باز شوید . این بگفت و درحجره رفت وتنها بنشست متفکی و دل- 
تنگ . یس عبدالواحد تایب که خادم بود گفت ای اصحابنا من بروم و خاطر مبارك 
شيبح بدست آورم و دل مبارك وی خوش‌گردانم . اصحاب گفتند چه کنی وچه بگویی! 
عبدالواحد کفت خاموش باشید و بشگرید که چه خواهم گفت . اصحاب گفتند نیکو 
باشد . پس‌عبدالواحد درحجرء رفت و سلام کرد و درپیش شیخ بابستاد و گفت باشیخ 
من نیز باز کار خود روم که ازان توبة کرده‌ام برای خدای تعالی . شيخ قدس‌النه سره 


گفت نه ! نه ! نه ! باز کار خود مرو که بدین سخن نه ترا میخواستم . پس دل مبارك 


شبخ قدص الله سرّه خوش گردید وبشاشتی دربشرة مبارك وی‌پدید امد و از میان‌اصحاب 
آمد و دل اصحات خوش کرد و اصحاب برفتند وعذرخدمت شيخ بازخواستند . واین 
عبدالو احد بش از آ نکه خدمت شیخ مرشدا مدی و توده کردی» طنبوره زدی و کار های 
بی‌سامان کردی و می‌دانست که شمح او را احازت ندهد که باز کار خود رود ۱ 


حعادت ابو الحسن‌ین حمزه گوید روری همان صو فان ماجرابی درفت در دیه 


راهبان بطریق مزاح وطیبت ؛ وازان ماجرا سخنانی‌چند ناسزا پدیدآمد که نسزاوار 


درو شان دود . و خداداد بن‌علی ازان سین که درو دشان باهم دیگرمیگفتند در تحند؛ 
و خداداد بن علی از معار شف راهبان دود و انکار درو شان کرد و بر ادر وی ایو العماس 
دن علی از ان این‌طابفه بود و حدمت این‌طایفه سبار کردی ۰ خداداد برادر حود را 
کگفت شرم نداری که نو دوست این طا رةه باشی و نفقات براشان هسکنی و اأ اشان 
می اشینی و می بینی که از ابشان چه فعل یدید آمده است ؟ بس این واقعه بر شیخ 
مررشد قدس‌الله روحه العزیز عرضه داشتند . شیخ مرشد قدس‌الله سره خداداد را بخواند 
و گفت با خداداد تو این طایفه دوست می داری با نه ؟ خداداد گفت بلی» من اشارا 
دو ست می‌دارم ۰ سح قدس الله سر هگفت اگر این طایفه را-دوست می‌داری سر ابشان 
آشکرا مکن و آنجه به‌یشی ازایشان ازافال نایسندنده بازهگوی و بیدامکن وچون 


tp 
حمینی ازیشان زشتی و چیزی که پیش تو ناسندیده بود آن با هیچکس مگوی و‎ 

برد ابشان مدر و ست ر کن برابشان وزبان خود ازان نگاه‌دار وا گر چنانکه نتوانی 
وآشکارا خواهی کردن بیاو باما بگوی تامن ابشانرا بخوانم ونصیحت کنم وبازصلاح 
آورم و ایشانرا استغفار کنم . خداداد نصیحت شيخ در دل گرفت و قبول کرد و کفارت 


داد و از حله دوستان محقق شد و دعوتها کرد وهه روزه نفقات برصوفبان صرف‌کردی 


و خیرات بسبار از وی در وجود آمد از بر کت اصیحت و نظر مبارك شیخ قدس الله 


روحه العزیز . 

حکاوت - علی بن الفضل کوبد دران وقت که شیع مرشد قدس اله روحه العزیز 
رنحور بود؛ ودران رنجوری وفات بافت» يك روز بان نماز دسشین بگفتند و بعضی از 
اصحاب آن‌زمان که قامت وتکسر اول بشنفتند برخاستندو سقایه رفتند بوضوساختن. 
شیخ مرشد قدس اه سره آثر | بدید وسخت در نجید . علی بن الفضل كفت دیدم که شمخ 
مرشد دست بردست می‌مالید و بر سر زانوی خود می‌زد و میگفت من هنوز زنده ام و 
درحجره نشسته‌ام " ميال ابشان وروح درتن من است وایشان چنین‌اند و تقصیر وتا خیر 
می کنند در وضو ساختن ۰ گر از مان اشان رون روم خود چگونه باشد ؟ دس 
اصحاب را بخواند و گفت زنهار تا من بعد چنن نکشد ویش ازا نکه بانگگ شنو ید 
برخیز ید 2 بوضو ساختن مشغول شود و طهارت کنید و بیائید بم‌سجد و بنماز توافل 
مشغول شوید وقر آن مبخوانید تا بانگ نماز بکویند پس بست راتب مشغول شوید 
تا امام بیاید؛ ونماز فرضه بجماعت بگزارید و بعد ازان سنّت راتب بچبای آورید و 
آنگاه هریکی باورادی با خدمت درویشان مشغول شوبد ونفس خود را مشفول دارید 


۳ برخورداری بابید وسودمند شوید و السلم . 


حکاات _ خط خطیب امام اوه رحة الل علب کفت شيخ مرشد قد الل روه . 


العزیز اسحاب راکفتی ن یآ نکه شمارا کفری مهم باشد از موضم خود درون مشود و 
بر کوچه‌ها و راهها و صحراها مرویدک کرک در گذارست و باش د که شمارا بگیرد. 
بعنی در راه گذرها زنان وامردان‌سیار در گذرند ونظر شما برایشان افتدومیل‌ابشان 


۱۰ 


۳۳۹ 


کشدوشما را صد کنند وزباتکار شوید. 


حکات - محمد بن حللاح گوید ش خفتم از شخ مرشد قدبا روحهالمزیز که 

گفت اهل دبه و اهل رستاق نگاه دارید و با ایشان نزدیکی‌کنید و دوستی و آميزش 

کنبد باادشان که دراشان خصلتهای نبکو هست از دوستی با دروشان و نفقه کردن 

برایشان واعتقاد ندکو درحق ابشان» واهل شهر به ترازو برداشتن وخریدن وفروختن 

مشغول اند و در بند حبه و تسوج اند وبه دنیا مشغول‌اند وه رک سکه بدنیا مشفول بوه 
آومسد خبر بایشان نتوان داشت . ۱ 

حکاٍت ‏ ابوعلی بن حسن سردابی گویدمیخواستم که بسفری روم از بهر نفقه 

و اخراجات درویشان . برفتم و از شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز اجازت خواستم . 


. شيخ قدس الله روحه العزیز اجازت فرمود . چون خواستم که بیرون سم شيخ هرشد 


قدس‌له روحه‌لمزیز تا سر نردبان همراه هن ¿ بیاهد و مرا نصیجت کرد وگفت حق تعالی 
مىفرماید اليس الله بكافر عدد» " ای تمام تست خدای تعالی بند خود را که کار 
هردوجهان وی راست ورد وتمام کند ؟ من گفتم بلی تمام است. ۰ دس شیخ مرشد قدس الله 
روحه گفت این آبة توشهٌ خود ساز و ندان کار هکره ن تا حق تعالی در دو جهان کار تو 
راست آورد . من چنان کردم و حق تمالی کارهای من بتمامی راست ت آورد» از ب کات. 
نصیحت شيخ قدس الله سره . ۱ 
حکایت ‏ ابوالحسین بن فرح کفتآن هنکام که حمد بن عمرخانةٌ خود وقف. 
کرد و باز رباطی کرد از بهر درویشان » واواز جال این‌طایفه بود * بامدادی این‌حکابت. 
با خدمت شیخ بگفتند . شیخ قدس‌اله روحه العریز روی به ابوالفرج بن شهجور کرد 
ورگفت ت حمد بن عمر دوش مرا دوستی بود و امروز مرا برادری است در دین . و گفت 
حر کس که از برای خدای مالی ای کند او پرادر ملست دد دین و باله الوفیق و 
صلی‌النه علی مد و على آله امعان . 


باب - و 
ذر وضیتی که شیخ مرشد سال سره شيخ رات عبدالسلامین 
الحمد له النی لا ۳0 الاهو ۳ يه حد المسطفى وعلی آله زاصحابه 


و اثباعه و سلم علبهم تسلیماً و سالام الله تعالی على اخوانی فى الهدی . اما بعد شلام 


خدای تعالی و رحت و بر کت وی بر تو باد با فرزند ‏ از حق تعالی ونقدس عیخواهم 
که ثرا درحفط عنابت وهات خود ONE‏ وسفادت و دولت درجهانی در تو ارزانی. 


دارد و تماع گرداند و تو خالص گرداند در هه او قان و ترا فورظ دازد از هر ج 


ترا از حق تعالی باز دارد و مرا باتو درداراسللام شین کته باجله صالحان ومتقبان» 
الذرین سبقونا ال رجته و رضوا نه امن ان شاءاله تعالی و به‌تعان . بدان رحمك اله 
بافرزند که این وصیت ترا زره شتم » باید که پیوسته این وصیت مطالعه میکنی و بعمل 
می‌آوری تا موفق ومحقق وسعید و رشید باشی ؛ ان ش اهلد تعالی . 

اول چیزی که تراوصیت میکنم آ نس تکه یوسته خواندن غل شرعی‌مشفول بای 


وطالب زبادنی آن مسکنی که اهل طر یقت و حةيقت را درهمه احوال ازعلم شرعی چاره 


سنت؛ زیرا که بسبب علم شرعی هرد بزرگ ورفیم‌القدر گردد و درعلم تصرف کردن 
حقرقت سر خالص گرداند وحق تعالی و تقدس بخامبررا ل علىة و على آله وسلم 
میفرماید در طلب کردن زبادتی عم" قوله تعلی و فُل‌رب زذني عاما . و ابو درد 
رضی‌النععنه زوایت میکند ازپیفامبرصی له علیه‌وعلی آله وسل که‌گفت ه رکه راهی‌برود 
درطلب علم حق تعالی‌اورا راهبر بود ببهشت *وبدرستی که ملابکتان پرها بکسترانند 
از و تا بر‌زیر بر آیشان براه رود و بای او بخاك لرسد و 
اورا آمرزش خواهند حق تملی نوت ین باشد و 


۱ - قران تىد ۰ ۱۱۸6/۲ 


فردو س‌المر شدیه ہے #۴ 


٩ و‎ 


۳۳۸ 

وعالمان مبراث دار پیفامبران اند و پیفامبران علیهم السلم زر و سیم رها نکردند بلکه 
علم رها کردند . پس هر که علم فرا گیرد خظ خود ازییغامبران‌علبهمالسلم فرا گرفته 
است ٠‏ پس چون همت توصادق شود درطلب علم بابد که از بهرجاء ورباء خلق نیاموزی 
تاترا بدان بشناسند وبسیبآن ترا ا کرام کنند ؛ بلکه ازبهررضای حق‌تعالی بیاموزی 
تا امرحق تعالی بشنامی وبجای آوری ونهی حق تعالی بدانی و ازان بپرهیزی و آنچه 
بدانی از علم و ساموزی بابد که بنهان ندار از آنکس که بدان حتاح باشد و دران 
علم پیوسته در طلب رضای حق تعالی باشی که در حدبشت که رسول صنلی‌اله علیه و 
علی | له و سلم فرمود که دو گرگ کرسنه درنده د رگله گوسفند در اول و آخر آن 
کله آن فاد نکن د که مرد در دين خود طلب کند سیب علم وعمل بزدگی دثبا و 
جاه و مال . ودرحدتث است که علم | موز ید برشر‌از | نکه علم‌باز ستا ند ۰ وعلم بازستدن 
آن‌باشد که عالمان بمبرند و آ نگاه شما قومی بشید که دعوی‌عل کنند وشما را بکتاب 
خذای خوانند و ابشان خود کتاب خدای در پس پشت افکنده باشند . و پیغامبر 


صلی الله عليه و على آله و سل گفت هر که بابی از علم بیاموزد تا مردم را ازان علم 


بیاموزاند از بهر رضای حق تعالی او را ثواب هفتاد پیغامبر باشد. 

٠‏ دیگرچون علم حاصل کردی وعمل بدان کردی زینهار تابدان علم وعمل خود 
چیزی ازحطام دنبا طلب نکنی و بیره‌یزی از آنکه عل بشه باشد ترا کته بیغامبر 
صلی‌النه عليه و علی آله و سلم فرموده است که ه رکه بعمل آخرت طلب دنا کند اورا 
از اخرت هیچ نصیب لباشد و آب دوش برود و نام وی به کی نېر ند و نام وی در 
اهل دوزخ اثبات کنند .و آبی‌بن کعب رضی الله عنه روایت کند از پیفامبر صلی ال 
علیه وسلم که گفت بشارت باد این امت را به بز ر گی ونصرت وپا کی‌هریکی ازابشان 
کہ کار آخرت بردنیا اختبار کند وهر که دنیا بر آخرت اختیار کند اورا در آخرت 


آنکس که دنیا بدین بر گزیند. 


چون این توفیق بافتی دیگربرتوباد که پرهیز کارباشی وازخدای تعالی بترسی 


۳۳۹ 


تا بنزديك خدای گرامی باشی و برچشم هردم عزبز وبزرگك باشی که هر کس که در 


نهان و آ شکارا ازخدای‌تعالی بترسد وظاهروباطن خود را بها داب زین کند و آراسته 
دارد رضای حق تعالی اورا واجب شود و از جل ربا د اسفیاء <قگرده ٠‏ وحق تمالی 
میفرماید ان آ کر سکم واه آفیکم *یعنی کر امی ترین شما نزد حق تعالی 


رین شماست دول تمالی انا لژ اتقون نیت ایا 


‌ِ @ 


شنا س که اکر مد دان کار کننند ار بت بر یت و من یتق 0 
بععل له متعرحاً و برزفه من حیث لا« بعتس ؛بعنی‌هرکه ازحق‌تعالیبترسد 
حق تعالی اورا از هرغع و شدنی بیرون | ورد وروزی دهد اورا از آنجا که نمی یندارد . 
و پیغامبر صلی ال علیه و علی] له وسلم گفت متمانرا ازبهر آن متقی خوانن د که ابشانرا 
پپرهیزند از چیزها که دران باك و خطر نباشد . 

چون ان توفیق یافتی د دیگر برتو هیچ چیز فر هتر از طلب حلال نیست در 
طعام وشراب ولباس‌که پیغامبر صلی‌اله عليه وسلم گفت ای مردمان بدانیدکه حق‌تعالی 
با کست وجز پاك نیذبرد وحق تعالی بیغامیرانرا صلوات‌اله علیهم میفزماید با ًا 
الرسل کلوا ین الطیباتِ و اعملُوا صالحا » میکویدای شما که رسولانیدحلال 


خوربد و کارهای سکو وعملهای صالح کنید» ودرایجا لطیفه خوب روی مینماند بمنی ‏ 


مکن نگرددکه بی آنکه حلال خورد کردارنبکو بتواند کردن . ازینجهت خوردن 


۱۰ 


حالال برعمل صالح مقدم داشت .ویکی ازبزرگان دین فرموده‌اس تکه من خلق را دانم ۱ 


که‌کذام بك حلال خورده‌اند وکدام يك حرام خورده اند.کفتند این را چگونه دانی ؟ 


گفت ه رکه بامداد برخیزه وزبان وی به باد حق تمالی مشفول شود دانهکه اورا حلال ۰ 


خورده است وه رکه بامدأد در خىزد وریان وی بفحش وعست مشغول شود دانم که اورا 


۱- قرآن مید ۱۳/۹ ۲ -قرآن حدم۳/۸ ۳ - قر آن مید ۳۲/۹۵ 
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۱ ار ار زر سے و و ۰ 
حرام خورذه است . وحقلی مزمناترامی‌فرهاید با آبها الذین | منوا کلواین 


جب. تا ام 


طیبات مار زقنا کم میکوید ای شما که انمان آورده‌اند بخورید از حلال آ نجه 


خدای تیل روژ شا کرم ا . د پیغامبر صلی اله علیه و عا ی آله و سلم گفت 
بسیار کس باشد که سقر درا زکند و خاك وه اد و سر د موی وی بشوایدہ اند 
و دست دعا بر آسمان برهی‌دارذ ومیگوید بازب ! بارت ! وطتام ولباس وی حرام باشد 
و وحود زی در حرام بزورده باشد دعا وی کی اجابت کنند! وابو دردا رضی‌الله عنه 
من‌گوید تمامی تقوی آ نست که بنده از مقدار ذر ه ببرهبزد: و بعضی از | نخه حلالست 
رها کند تا آن حجابی باشد نبان حلال و حر ام . 

چون ابن توفیق بافتی دیگر بابد که تجمل نکنی وجامةٌ فاخرنپوشی وبراسب 
نشین ی که خدای تعالی ذح یکرد به پیقامبری از پیفاعبران علیهم السل مکه قوم خودرا 
بگوی ٹا بر خر کبی نشقینند که مشمنان هن برآن می‌شینند و جام تپوشند که 
دشمنان من می بوشند و طعامی نخورند که دشمتان من میخورند » که آنگاه ابشان 
دقمنان هن باشند هبعنان که ابشان دهنثان من‌اند .3 از شخ خسن بصری رضی لد 
عنه سوّال کردند که کدام جامه برتو دوست‌تز است ؟ گفت | تکه ستبرتر و دبز ترست 
و نزديك مردمان حقیرترراست . فردی گفت باشیخ نه خدای‌تعالی نیکواست وچیزهای 
لیکو دوست می دارد ؟ شيخ حبتن گفت اي هیچکس | گر نیکوبی در جاهه بودی 
فاسقان نزد خدای تمالی از مومنان نیکوتر بودندی بلکه خدای تعالی نكو است و 
تیکوبی‌طاعت وسیرت‌نیکو دوست می‌دارد . روایت است که‌امیرالممنین عمر رضی ال 
عنه بر آسه بی نشاندند و آن اسب تبخثر می کرد و و« را می‌جنبانید . عمر رضی‌الة عنه 
کفت م مرا براسبی نشاندن د که چون بران نشستم دل خودرا بازندیدم . وسلمان فارسی 
رض اله عنه گفت من د کب ب المنظور و ل س المشهور و استلقی المأ ور لم ررح 
رائحة الحتة . 

چون اینتهذیب ترا حاسل‌شد وی ن‌توفیق طفنی تی وراه که بات رو ار : 


۱ - قران ید ۱۷۲۲/۲ 


۳۱ 
مر 46 قم 


گذاری و نموت روز پروز گفایت کنی که در تفسير فلحیینه حیوة طة گفته‌اند 
قناعت است 


الخبر وی ما ال عليه وعلی آله وسل کت فلام و رت گاری آ یک ۱ 


بابد که مسلمان باشد و روزی وی بقدر کفایت باشد و بدان راضی بود أزحق‌تعالی . 
وبدانکه طعام بسیار خوردن ودشهوات مشفول بودن وغذاهای هردست خوردن مذموم 
است و مرد از حق تعالی دور کند . 

الخبر - وييغامبرصلى اله عليه وعلى آل وسل رکفت بدترین ۳ آنکسانی‌اند 
که خو کرد نعمت پاشند و تن های ابشان بدا پرورده باشد . 

چون ازین افعالها اجتتاب کردی دیگر بان د که با درویشان وصادقان وصالحان 
مصاحبت کنی که حق تعالی میگوید با ايها ال : بن اموا او اه و کوئوا 
5 م الصادقن » بمنی ای آ تکسانی که ابمان آورده‌ابد بترسید ازخدای‌تعالی وباشید 
باصادقان یعنی با صالحان وصادقان‌هم نشینی کنید که نردیکی با خدای تعالی خالطت 
۱ با صادقان است . و ببغامیر صلی‌اله علمه و سلم بررسیدند از تفسبر باآبهاالدين انوا 
اتقوا الله و اب وا الیهالوسیلة " بعني ایآ نکانی که ایمان آورداید ترسید از 
حق تعالی وبجوئید وسیلتی با حتدی . گفتند بارسول‌النه ما الوسیلةالیه بعنی‌چیست» 
وسیلتی با حق‌تءالی » كفت الو سيلة اليه التقر ب الی‌الفقراء بعنی وسیلت باحق‌تعالی 
نزدیکی با درو بشانست » زبرا که درصحبت ابشان تفوی ویرهی زگاری وطاعت وعبادت 
و حضور و میت و انس و قربت با حق تعالی حاصل کردد . پس هر کس که حال او 
بدین صفت باشد و دوستی با صالحان و صادقان و متقبان برای خدای تعالی کند در 
دنبا در کنف سللامت و عافیت بود و در آخرت در مبان نعمت و مکرمت بود و او را 

هیچ بیم و اندوء نباشد » قوله تعالی الا لاء بومیگذ مضهم ابض عدو ان 


۱ -قرآن ید ۹۷/۱۱ ۲ - ج باید ‏ ۳ قرآن ید ۱۱۹/۹ 6 قرآن جید ۳۰/۵ 


۳:۲ 


۱ وف ۰ هو .2 ۱ ۱ 0 
با عبادی لا عوف علیکم الیو م ولا نتم نحزر نون .و امیرالمومنن علیرضی‌الله 


عله در تفسیر این | به فرمو د که دو موّمن که با «کدیگر دوستی برای خدای تعالی 
کرده باشند | گر یکی با خرت رود و حق تعالی اورا بنوازد و بهشت اورا بشارت دهد 
آن مومن ناد دوست خود کند وگو ند خداو ندا فلان دوست مرا به‌نسکویی می فرمود 
و مرا از بدی نهی می‌کرد و مرا بطاعت و عبادت تو می فرمود و متابعت کردن رسول 
تو و مرا خبر می‌کرد ازرسدن تو » خداو نداچه سکو برادری بود وچه سکو دوستی 
و رفیقی بود مرا . بعد ازان گفت رسول صلی‌الله عليه و سلم فرمود که هر که شرف و 
بز ر کی تمام می خواهد کو با زاهدان و درویشان بنشان و با عالمان حالست ومخالطت 
کن برای خدای تعالی و عالمان اءشانرا خواسته است که بخدای تعالی دانا باشند و 
حفوق بشد گی حق تعالی شامی بجای | ور ند ومتابع آرزوهای نفس خوش نشو ند و 
ایشان قومی باشند که حق تعالی ایشانرا از ميان خلاءق بر گزیده باشد . 

الخبر - و پیغامبر صلی‌له عليه و على آله وس کفت مثل همنشین نيك مچون 


مثل عطار است که | گرچه بوی‌خوش بتوندهد اما بوی خوش وی بمشام تورسد» ومثل 


همنشین بد همچون آهنگرستکه اگرچه ترا بدان آ تش نسوزد اما شرر آتش وبوی 
کند آن تو رسد .و Gû‏ ی از مشایخ آورده است که چون حق تعالی خبری ده بده 
خواهد داد او را توفىق دهد تا صحت ت دروبشان پیوندد تا او را راه خر نماشدو تهذیت 
اخلاق او کنند . 

۱ " چون این توقیق بافتی دنگر بای که از صحیت نبکان دوری شکنی و معاشرت 
توانگران بر محخالست درو شان اختیار نکنی واز صحت توانگرآن واهل دنبااجتنات 
کنی و دوری نمابی و در مبان درو شان نشی " چنانکه رسو ل صلی النه عليه وعلی | (ه 
و سلم در ميان درویشان و اهل صفه نشستی آن هنگام که حق تعالی او را ام کرد 


سیر سے ۳۳ سر 6 


دشابن اب قول‌ال تعالی و أصیر ۱ تساک ال دنل بد عو ربهم بالعداة والشی 


% . ?۶ ماس ۵ 


نر دون و <هه ا به. ختاب ین الا رت " رضی ال عذهگفت اقر ع بن حاپسوعییته‌ین حصن 


۱ -قر آن ند 1۸-٦۷/٤۳‏ ۲ - قرآن محید ۲۸/۱۸ 


۳۳ ۱ 
فزاری به نزديك پیغامبر صلی ال عليه و سلم آمدند و دیدن د که رسول صلی‌النه عليه و 
سلم با صهیب و بلال وعمار و خاب وسلمان و ضعیفان صحابةٌ رضوان‌الله عليهم امین 
نشسته بود . گفتند با حمد ما میخواهيم که بنزديك توا یم وباتونشینيم تا عرب‌بدانند 
که ما ننزديك تو آمده‌ايم ' اما شرم داریم که عرب ما را به سنند که با این بند گان 
نشسته باشیم ؛ | گرخواه ی که ما ینزديك توائيم و «دین تو رغبت کنیم بابد که چون 
بنزديك توا ئيم ایشانرا برانی و چون ما برویم آنگاه اشان بخوانی . بغامبر صلی ال 
علبه و عا ی آله و سلم از, س که براسالام ايشان راغب بودگفت چنین کنم . انشان‌گفتند 
با حمد بددن التماس که کردیم کافذی بوس . رسول صلی‌الله عليه و على آله و سلم 
کاغذ بخو است و مر تضیع کرمالله وجهه بخواند تابنو مسد نجه‌ایشان درخواستند .بات 
وصهیت وعمارگفتند ما درگوشه فشسته بودیم و آن‌حال‌مشاهده می‌کردیم و خسته خاطر 
بودیکه ناکاه جبرثیل للم یامد و آبت آورد به بیغامیر صلی‌الله عليه وعلی آله 
وسلم قول‌لهتمالی ولاتطر د لیر ن عون ربوم ت م تا اینجاکه کب رکم على le‏ 


٩  م ه‎ # 


نفسه الر مه . ناه ر صلی‌النه عليه و سم کاغن ینداخت و مارا بخو اند ۰ بسرفتیم 


بخدمت پیغامبر صلی‌الله عليه وسلم . گفت سلام علیکم و کتب‌ر بكم على نفسه‌الرحة؛ ‏ 


بعنی سالام ودرود و آ فرین برشما باد بنوشتو واجب کرد پرور د گار شما به بگانگی 
خود رحمت و بخشایش خود برشما . پس رسول صلی ان عليه وسلم ما را بخود نزديكث 
کرد چذانکه زانوی خود برزانوی مبارك پیغامیر نهاد:م و رسول صلی‌الله عليه و على 
آله وسلم با ما نشسته بود . چون خواست که برخزد و مارا رها کند فرود آمد ابن 
آ ية قوله‌تمالی؛داصبر نفسك مم‌الذبن بدعون د بهم » الا به "و کمب‌الاحباررضی‌اله 
عنه گوید که خدای تعالی‌وحی کرد بموسی علیه‌السلم و گفت با موسی‌چون درویشان 
به‌پینی ایشانرا پرسش کن چنانکه توانگران می‌پرسی وا گر چنین نکنی هرچه بتو 
آموخته ام در زیر خاك کرده باشی .و گفت با موسی دوست می‌داری که ترا فرراموش 

نکنم وبهیچ حال ترا بتو باز نگذارم ؟ موسی گفت بلی با رب‌العز ه . گفت درو بشانرا 


۱ - قرآن مجید 040۲/۹ 





۲ + 


é4 


هوست دار وبا ایشان هم نشینی کن وایشانرا فراموش مکن وکنا کارانر! بترسان . و 


گفت یاموسی خواهی که روز قیامت ترا حسنات مثل عدد خلایق بود ؟ گفت بلی با 
رب العڑه گفت بیماراترا پرسش‌کن وجامةٌ درویشانرا بجوی و از اشبش پاك کن. پس 
موسی علیهالسلم برخود واجب کرد که درهرماهی هفت‌روز درگوشه‌ها بگشتیعرجامة 
درویشان بجستی و از اثبش پاك کردی و بیماراثرا عیادت کردی . چون این خیرات 
بکرد حق تعالی‌وحی کرد و گفت باموسی | کنون الهام کردم‌هرچیزی‌ر! که آفریدهام 
تا قرا استغفار می‌کند وفربشتگانرا فرمایم تاروزقيامت برتو سلام میکنند تا آن‌زمان 
که تو از گور برخیزی . 

الخبر - وپیفامبر صلی‌الله عليه و على آله وسلم كفت داود علیه‌السلم مناجات ‏ 
کرد با < حق ای د گنت الھی چون ۳ ازسحبت کران بسحت غافلان خواهي 
شود تا ازیش ایو نشیم . وشیخ جنید فسا دوحهالمیز گت چون‌درو شی 
بینی که ازصصت درو شان تجاوز کرده است بابد که‌بقان بدانی که آن از علتی خالی 
ست هر کس که از صحت درو شان تحاوز مبکند ازدو چنز درول نست : : با ۱ آنکه 
حق تعالی او را ازموضعی دیگر طمامی وشرابی قسمت ویکرده است و موقوفست تا 
این کس برود و زوزی خود بخورد ؛ با آافست که این کس از اداب صحیت درو دشان 
حروم است و از افعال تایسند ید وی خاطر درو شان خسه می‌شود و از اثر خستگی 


خاطر ابشان ابن کس درصحبت ابشان نمی‌تواند بود وتفرفه خاطر می‌شود زمیخواهد 


که از میان ابشان ببرون رود . بدانکه در محالت و خالطت توانگران و اهل دنيا و 

هبل بجانت اشان کردن بم آن بود که مرد مبتلا شود بدان چبزی که اشان بدان 

مبتلا اند» ومیل کردن بدنیا و راضی شدن بدنیا مردم از آخرت روم کند زرا که 

دابا فر بشده‌است ورشت و آراش‌اهل‌دنما حبوة ایشا دنت ودوستی‌شهوات مىل بشافست؛ 
ا و ۰ ور ۵ 8 مره ار فا س ار سے مر 6 ما و مه ےآ 

قول الله تعالى زین لاماس حب اأشهو ات من الساء و البنین والقناطيرا(مقذطرة 

نس ۳ ۱ 
من‌الذهب و الفضه ۰ 


۱ - قرآن تد ۱۱/۴ 


"o 
الخبر - وپیغامبرصلی‌افه علیه وعلی آله وسلم گفت بزرگی اهل دنیا بمال است.‎ 
الخبر - وعايشه رضی‌اله عنها گوید که پیغامبر صلی‌اله عليه و سلم مرا گفت‎ 
یا عایشه | گر خواهی که درقیامت بمن رسی باید که در دنیا بقدر زاد سواری کفابت‎ 
کنی وازحالست توانگران پرهیز کنی وهیچ‌جامه ازخودرها نکنی الا که پار بدان‎ 
. . .دوزی وتاز نده باشی از عبادت حق تياساني‎ 
الخبر - و پیفامبر صلیاله عليه عل ی آله و سلم گفت و حی نکردند بمن که‎ 
مال مع کنم و از بازر گانان باش دلیکن وحیکردندبم که فیح بحمی رنك‎ 


سم و o‏ 


و کن م ن الساجيين و اعبد ربك حتی نك الیقتن" . وشیخ سفین ثورى رحمةالة عليه 
.در بعصی وصیتها فرموده است که نظر مکنید بای اهل بازار وجامه‌های ابشان که 
ایشان در زیر جامه‌های خویش مجون گ رک اند سبه‌دل وبی شفقت ؛ وهمه مت ابشان 
مع کردن مال دنیا است و تفاخر ابشان با یکدیگر به‌بسیاری مالست . پس ازصحبت 
ایشان دور بابد بود که ابشان هیچ حیانی ندارند . 

الخبر و پیفامبر صلی‌اله عليه وسلم گفت بامردگان مجالنت مکنید . گفتدد 
یا رسول الله مرد گان کیستند ؟ گفت اهل دنا و توانگران‌اند .چون این توفیق دافته 

دبگرزنهار تاباامران وظالمان واصحاب دبوان حالست نکنی» البته که ه رکه 
میل باایشان کند | گرچه عالم وفاضل بود اورانزديك اهل دین هیچ مقداری نبود . 

الخبر - و معاذ بن جبل رضی الله عنه گوید شنبدم از پیغامبر صلی اله عليه 
وعلی آله و سلم که میگفت هر کسه سه چیز بکند جرم کار است : اول آنکه عقد 
لوابی کند بعنی لشکری ر ایرد و جگ وف ند ان دو قوم * دوم آنکه 
در مادر و پدر عاسی شود و فرمان ایشان نبرد » سوم آنکه باطلمی همراهی کند و با 
وی برود - یمنی باری وی کند در ظلم کردن . 

الخبر - و پینامبر صلی الله عليه و علی آله و سل کفت حق تصالي میفرماید 


٩۹-۲۱ قر آن ده‎ - ٩ 
فردوس المر شدبه - چم‎ 


¢ 
۰ 


۱ ۳:۹ 
بعزت و جللال من‌که خداو زد که از طالم انتقام کنم» بعنی کینه کشم در دنبا و آخرت. 
و انتقام کنم ازان کسانی که مظلومی را بینند که دردست ظالمی گرفتار است وتوائند 
که ویرا باری کنند و نکنند » کما قالالل تعالى انا من المحرمين متقه‌ون . 
الخبر - و يغامبر صلی‌الله عليه و علی آله و سل گفت عالمان امینان خدای و 

رسول اند بر ین دگان خدای تعالی تاآن زمان کهآ مىزش بایادشاهان وامبران نکنند 
و طلب دنا زکنند . چون انها بکردند با خدای تعالی و رسولان حق خبانت کرده. 
باشند » از نشان دور باشید و حذر کنند . 

الخبر _ و بیقامیر صلی اله علیه و علی آله و سلم گف ت که حق تعالسی "ميشه 
نگاء دار این امت باشد تا سه کار بجای نباورند : اول آ که نسکو کاران به پرسش و 
زبارت بد کاران نرو ند » دوم آ که بهتر ىن اشان بدتر دن ابغان بزر گف ندارد » سوم. 
iT‏ فراآن اشان بامیران مسل نکنند . چون ادن هرسه بکردند حق تعالی خواری. 
ودرویشی باشان بگمارد و جباران برایشان مسلط گرداند تا ابشانر! رنجه میدارد . 


وچون حق تعالی ترا نگاه‌داشت ازآمىزش ا بادشاهان وامبران و کان اشان. 


۱ دیگر جر گدر ۳ بازنان وام‌دان یی نکنی که حق تما ی میکوید للم مین 


موه ۳ ور س 
بغضوا مر ۸ ن | بصارهم و یحذفلو | کرو جهم | ی لی فوله و و ال للمومتا ت ضضض من 


سا O.‏ بش * 


سے 


ابصارهن و بحفظن فروحهن" » فرکوید با مد مؤمنانرا بگوی تا چشم از حرام. 


فرو خوابانند وفرح ازحرام نگاه دارند» وزنان موّمنانر | بگوی تا نیزهمجنن کنند. 
الخجر - و پیغامبر صلی الله عليه وعلیآ له وسلم کفت رها لکردند بعذ ازوفات. 
من‌فتنه زبان کارتر برمردان از زنان. و گفت برشما بادکه مرد و زن‌بیگانه باهم‌دبگر 
در خلوت ننشننند . 
الخبر و پیغامبر صلی الله عليه و على آله و سلم گفت دوسترین خلایق نزو 


خدای تعالی جوانی , باشد نىکو روی که جوانی خود درطاعت خدای تعالی صرف کند. 


۱ - قرآن مید ۲۲/۲۳ ۲ - قرآن ید ۳۱۳۰/۷۵ 


۱ ۳2۷ ۱ 
وحق‌تعالی اورا برملابکه جلوه کند و گویذ این‌بنده مطیع من است حقا . 

الخبر - و پیغامبر صلی‌الهعلیهوعلی آله وسلم گفت درشب معراح مردانی چند 
دیدم که بوستهای ایشان بناخن چان | تشی‌می‌بر یدند . گفتم با جبرئیل اینها کدام‌اند؟ 
گفت ایشان قومی‌اند که خود را اراستندی دراندیشة فساد و در آ نجه ایشانرا حلال 
شسودی نگرستندی .و چاهی دیدم که بوی ناخوش و فرباد ازان می آعدی . گفتم با 
جبرژیل‌اینها کدام‌اند؟ گفت اینها زنا کنند کان‌اند اززنان ومردانکه خود رابباراستندی 

در [ ندیه | فساد و در آنجه اشارا حلال نبودی نکر ستندی . ۱ 


الطبر و دہ غامہر صلی ال عله و علی له و سام كفت نظر کردن در رات 


و امردان ری است از تبرهای شسطان» هر کس کها نرا بگذارد حق تعالی او را طعم 


عبادت بجشاند که دان حرم شود و عسی علیه‌السلم گفت در هر دد از لظر کردن 
حرام که آن تخم شووت در دل بکارد و E)‏ بارآ ورد .و عمدالله بن عمر رصی الله عنهما 
گودد نظ رک ردن درامردان آراسته‌که درحل شهوت باشندحرام است زیر! که باست 
اشان جون باست زنان دوشیزه است ۰ و سعد ان مستت ب رضی الل ue‏ و بدا گرم هر دی 


بینی که ثبر در امردی می‌نگرد اورا متهم دار » بعمی او را از اهل تهمت‌دان .9 امه ۱ 


سلف رضی له عنهم کر اهیت داشتندی نظر در روی جوانان صاحب جال‌کردن» چنانکه 
شافعی رضی‌النه عنه حایز نداشتی که نظر درروی امردی‌کردی چون با اوحکادت‌کردی 
و او را تعلیم کردی . 

چون این توفیق بافته شود دیگر باید که از صحبت اهل بدعت حذر کنی و با 


ابشان مصاحبت ومحادلت نکن ی که ۳ حق تعالی مقرماید ولا رابت الان خوضون 


في ابا نا فا عرض عنوم حتی «عوضوا فی حدیسر غيره الاب 
الخیر 9 ابوهر بره رضی النه علیه روا بت کند از سغاهتر صی ان عليه و سلک» 
کگفت مرد بحقدقت ایمان نرسد تاخصومت دردین نگذارده | گرچه بحق نود . . و لقمان 
حکیم عليه‌السلم مدر خود را گفت زر شهار ۳ سمیزژه و لجاح تکنی که از بن هردودشنام 


۱- قر آن ید ۱۸/7 


۱ ۵ 


۳:۸ 
خیزد و از دشنام جنگه خیزد و از جنگه خون ربختن خیزد . و کفته‌اند هر که در 
وی سه خصلت باشد زبان کاری وی تمام باشد : اول‌جنگه وخضومت:کردن» دوم عجب 


و تکیر نمودن »سوم لجوجی و ستیزه ورزیدن . و بر تو باد که جذر کنی ویپرهیزی 


از جنگ و خصومت که این هر دو تباه کند مروت و در سینه پیدا کندکینهوعداوت . 

چون أن توفیق بافتی دیگر بابدکه تسکت خوبی پیشه‌خودکنی و رفق دتواضع 
و تحمل مابۀ خود سازی و عفو وکرم و سخاوت و سماحت پوش گیری و تخلق‌باخلاق 
مسطنی صلی اله عليه و عل آله و سل کن ی که حق تعالی پیغامبر را چنین می فرماید 


۰ 


وانغهض جناحك منت من‌الموینین و قوله مالی لو و آمربالغرف 


f ۰ 


9 £ رس عن‌الجاهلین" و قوله تعالی ولا ستو الحسنه ولالیة ان باّتی 


ی آحسن فا دای , بت و بینه عداوة کانه و ! : ي‌حميم وما بلقّاها الاالذين 


وا ۷ کو ظا عظیم د وله تمالی و اك ی عات عظیم و قول 
تعالى فما رحمة من اله لت له الا به . ودرین آبتهاحق تعالی تعلیم‌مصطفی 
صلی اه عليه و على آله و سلم مدکند که با امتان نکو خوی باش و اشانرا در زیر 
پر دولت خود فرو کر. | گرنیکی کنند امشانرا بنواز و بشارت ده * وا گر تقصی‌کنند 
ابشانرا عفوکن وا گر تادانی کنند ازشان در گذار که ه رگزنیکی و بدی هجون 


بکدییگر تباشد . پس فیکوب یکن باآ نکس که تیکوبی کند » وا کر رکسی باتوعداوت 


کند او را دوست و مهر بان باش که چنن افعال واعمال نکند الا صابران وخداوندان 
فتۆت و مروت » و ما ترا برداشته کردیم و بزرگ کردم بتمامی اخلاق و ترا از 
برای آت فرستادیم تا رجتی باشی از ما که خداوندیم در میان بند کان ما 


. وترا نفرستادیم الا آنکه رمتی‌باشی عالمیانرا‎ ٠ وهاارسلنا الا رة للمالمین‎ +٠ 


الخبر - و ابوذر غفاری زضی الله عنه گنت که پیغامبر صلی الله عله و على له 
۱ -قرآن مد ۲۱۰/۲۱ ۷-قر آن مید ۱۹۹/۷ ۳-قرآن عبد ٤/۹۸‏ 
٤‏ - قرآن مجید ۱۰۷/۲۱ ۱ ۱ 





۱ ۳۹۹ 

و سلم فرمود که از خدای تفالی بترن در هر کجا که باشی و باخوی خوش بامردمان 
زند گانی کن وچون بدبی‌ازتوصادر شود از عقب‌آن نیکی بکن تاآن بدی حوکند . 
الخبر - و پیغامبر صلی الله عليه ذ علی آله و سلم عابشه را رضی‌اله عنها كفت 


با عایشه هر که او را اصیبی از رفق و خلق دادند و بدزسه ی که او را نضیبی آژخ‌دنبا ۱ 


و آ خرت دادند؛ وهرکه اورا ازین هردوحروم کردند ازخبردلبا و آخرت حروم‌کردند. 
الخبر - و نیغاهیر صلی الله عليه وعلی اله دسم گت ساز ای و دفق ماب 
است و ناساز گاری و بد خلقی شوم اشت . 
الخبر - وینغامیر صلی‌النه عليه و عل ی آله وسل گنت ه رکه خشمی فروخورد 


و تواند که خشم براند حق تعالی دل او از امن و ایمان بر گرداند وحق تعالی فردای 


قبامت اورا درمیان خلایق تخر کند تاه رجور که خواهد بر گرد“ و حق تعالی وحی 
کرد به عزیز علیه ااسلم و گفت با عزیز | گر نفس تو خوش نباشد بهس بیهوده که از 
زبان آدمی بیرون آ بد در حق تو ترا نزديك من از متواشان نه باشی * پس باید که 
برفق و خلق و تواضع و عفو و کرم زند گانی کنی 

" چون ادن قوفیق بافتی بخیر دیگر بای د که اصحاب خود را راه راست نمابی و 
هربامداد ایشا را جع کنی رقران خوانی که هيج بقعه نباشد که نجا قران خوانند؛ 
الا که خر ہر ویر کت دران شمه فرودا يك . 

الخبر و پنقامر صلى الله علبه و على آله و سل گنت هیچ ود ی در بقعه و 
موضعی نه نشینند که کتاب خدای تعالی خوانند الا که ملابکتان کرد ابشان درا د 
ورهت حن تعالی براشان فرو وآ ند وحق تعالی‌ایشانر اباد کند املا بکتان وینقامبران 
وشهیدان و موّمنان و باد کردن حق تمالی رحمت و مغفرت بود . 

الخبر - و پیغامبر صلی الله عليه و على آله وسلم گفت شریفان امت من قر آن 


خوانان‌اند و شب نماز کنند گان اند . ۱ 
الخبر - و گفت بهترین شما آنکس است که قران ساموزد و ساموزاند . 


چون این توقیق داقتی, بخیر دیگر باد که جاعت بگورستان نفرستی که نم 


۳۵۰ 
کنند برسکورها از بهرطمع دئباوی» که این‌صفت ازموّت دور است و بجوانمردی 
الخبر و پیغامبرصلی‌اله علیه وعلی آله وسلم گفت هر که قرآن خواند تا از 
مردم چبزی ستاند روزقبامت می | بدو روی وی استخوان باشد و هیچ 5 شت بر روی 
وی ننوه . ۱ ۱ ۱ 

و چون این وصت بجای آوردی دنگر بای د که در نققه کردن با دروشان 
ار اف کت تا حتاج نگر دی بحیزی ستدن ازجایی که نبابد ستّدن ؛ و امانت هیچ 
کس قبول مکن که پیغامبر صلی اله عليه و علی آله وسلم ابوذر غفاری رضی الله عنه 
فرمود که امانت هیچکس قبول مکن . و درمیان دو کس حکم مکن » وسفیان ثوری 
رخا غل در وصبت. گنته است که | گرمالی بتو دهن د که قسمت بسن مستان . و 
احتماط ابنست که سمار مت دما ازدادن و سمدن تولد کند. . 

ا و ان قاضبان 
ننشینی و با یشان آميزش نکنی مگر صر ورت او رهج بيعت گواه نباشی و بر هلچ 
قباله کواهی‌خود ننویسی تا بسبب آن عقوبت نیابی که پیغامبر ضلی الهعلیه و على آله 
و سلم فرمود که هر که او را.قاضی کردند بدرستی که او را بی کارد کشتند » و گفت 


اول کسی که جات خوانند قاضبان باشند . 


دیگر نان که هد.ه امیران ان و منصرفان دبوان قول نکنی که در ضمن 
آن غدر و کر و فرریب است و از روی شرست. أو کال نت 

الخبر - وییغامیر صلی‌اله عليه و علی آ له وسلم گفت هدیهٌ امبران ۳9 
و حذ‌فه 4 مرعشی گوید e‏ از هدبه بد کاران و نادانان که اگرشما یت ۱ 
قبول کنسد بندارند که شما کردار اشان ا و در افعال خوش کستاخ' شو ند . 

چون این توفیة, ترا رفیق گردد دیگر بابد که هیچکس بنگذاری که پای 
ترا بمالد و مغمزی کند که شیخ کببر قدس‌النه روحه‌المز یز روزی یکی از اصحاب‌را 
کشت شتا ناد که ار ان که کی ای شتا مان وق شک دال و 


۳۱ 
کی مگتارید که بای شفا بمالد . 
E.‏ بای که بنماز شب مواطیت نمایی و دران تقصی نکنی که ازان "۳ 
يچ عمل ENES ESE‏ وسل ان و 


فتهجد ره ال رل" ۷ یه“ وحق تا ا ی دیگر ار و متقبان ان باز می دهد 


6 سره‎ gg ۶ 


19 نو فلبلا م ن ال بل » مابهجمون و 9 بالاسجار هھ ۳۰ e‏ و در اسداءِ الام 


نماز شب فریضه بود و از بهر تخفیف حق تعالی منسوخ کرد و آسان گردانید بر امتان 
هت فان لیا تن که اورا دردین فوّتی و کمالیّتی باشد بابد که همجنان 
.دران نماز مواظبت نماد وحق تمالی ثنا 3 ران غا ا میکنند و 
ایشانر! وعده م ی دهد که کرامتهایی د نممتهابی که هیچ چشم ندږده ا ا 


و 4 م ۶ ہے ٠‏ م fs‏ ر 


۰و عمتا ¢ چنانکه گفت تاق ی‌حدو بهم ع نالمضاجم : ا عون م | لاه 
الخبر - وپیغامبرصلی‌الله عليه وسلم گفت ه رکس ازشما که رخو اب رود شطان 
اوا ففای‌:وی‌سه کر وغ یدو بهر کره که بزند کوک برتوناد غا شب 
بخسبی . یس چون این شخص در ائناء شب از خواب برا د و باد حق تعالی کند بك 
گرء ازان کشوده شود وا گر برخیزد و تجدید وضو کند دوگرء ازان گشوده شود؛ و 


ا گر دو ر کعت ار کت ان تشه گر ه کشوده شود و بامداد که برخیزد این شخص 


خرّمی و شاطی و چستی در نفس وی باشد و آن روز نا شب در فرح و جمعیت باشد 
وا گر بخلاف این بود او را دران روز کاهلی و پریشانی در نفس وی بود. و پیغامبر 
صلی‌اله علبه و علی آله وسلم کفت بشارت دهید کسانی را که د کےا کا 
پیت تا فقو ا ۰ 
الخبر _ وکفت باری طلبید از برای قیام شب بخواب نیم و 
دطعام خوردن سحر گاه؛ وعادت مکنمد سس از صبح که خفن 3 از صبح تن 
کان کد وروی رو ودل را | باید که خن از نماز نامداد فار غ‌شوی 


- ج : تعالی پیفامبر ۱ ۲ - قر آن مجید ۷۹/۱۷ ۳ قرآن ید ۱۸۱۷/۵۱ 
٤‏ - فرآن ید ۱۱/۳۲ 


۲ ۵ 


۳۵۲ 


از روی سجاده برنخیزی و به باد حق تعالی مشفول شوی تا آفتاب بر بد . چون این 
توقیق باقتی بدین مواطت تمای . ۱ 

الخبر ‏ محمد بن کمب کوید که رسول سلی‌اله عليه وعلی آله وسل م کفت کر 
نماز بامداد کنم وهمجنان درروی سجاده بلشیثم و بیادحق‌تعالی هشغول شوم تا آفتاب. 
برآ بد برمن دوستر‌است از آ زاد كردن بندة . سماك بن حرب گوید بپرسیدم ازجابر بن 
سره و گفتم بود که رسول صلی اله عليه وعلی آله وسلم چون نماز بامداد کردی نلشستی؟ 
گفت بلی» بسیار بود ی که چون نماز بامداد کردی هیچنان بنشستی درروی سجاده و 
| ساد حق تعالی | مشغول بودی تااآن زمان که فتاب ۳ آهدی. چون آفتاب ۳ آهدی, 
برخاستی . ۱ ۱ 
چون این توفیق بافتی دیکر بایدکه هر روز جهد کنی که ساعتی بر خود 
واجب کنی که از خلق عزات گیری و بذ کر حق‌تعالی مشغول شوی بحضور دل؛ وذکر 
مخلوقات از دل خود بیرون کنی . 

الخبر - بیغامبرصلی ال عليه و على آله و سلم گفت خبزدهم شما را از هترین, 

مردمان بمنزلات و درجات ؟ گفتند بلی بارسول‌الله . گفتآ نک سکه کناره‌گرفته باشد از 
مردم وبه‌بادحق‌تعالی مشغول‌باشد وام رحق تعالی بحای م ی آورد و آزنهی حق دور میشود. 
وازمردم عزلت میگیرد» وخبر دهم شمارا ده بدثر دن می‌دمان ؟ ؟ گفتند یا ی با رسول‌الله . 


۱ گفت آ نکه بخدای بستاند و بخدای ندهد . و بدانکه از مردم عزلت گرفتن واز ا نجه 


ردم درانند دور. بودن برکتی عظیم است ۳ یکی ازمشابخآ ورده است که هيچ بلا و 
فتنه ازروز کار آدم عليه السلم تا امروزبرخلق نبامد الانسبب آمیزش باخلق؛ ومجنان. 
هیچ خير و برکت وعافیت نیافتند الا بسب دور بودن ازخلق . ۱ ۱ 

چون این توفیق بافتی دیگر برتو باد که در عزلت مراقبت و حافظت و رعایت 
سر خو د کنی و بموافقت سنّت و جاعت مشغول باشی و در تنهابی دل خود نگاه داری 
تا شدطان ترا بوادهای وسوسه نىر دکه آ گا ازحق تعالی عجوب گردی دحق تعالی, 


شاهد حال خود دأنی. قوله تعالی ان اه کان علیکم رقا 


۱ - فرآن ید ۱/4 


۳۵۳ 
الخبر _ و پیغامبر سلی‌الة عليه و علی آله و سلم کفت خدایراچنان پرستکه 
کوبی حق می بینی که اکر تو اورا نمی بینی او ترا می بیند 
الخبر _ و کفت هرفعلی که مردمان | گرا ن فعل‌ازتو به پننند ترا خوش نياید 
چون درخلوت.تنها باشی‌ازان فعل دور باش وازان حذرکن» زبرا که چون ازخلق‌ترس 
وشرم داری اولیتر ان بود که از حق تعالی شزم داری . 
چون ابن‌وصبت قبول کردی واحوال‌خودرا رعابت کردی‌دیگر وصیت! نست که 
درخدعت میان بندی‌وحشمت بیندازی درخدمت رفیم وشریف؛ ودرخدمتکاری‌دوستان 
و برادران ودرو یشان ومسافران هیچ فرونگذاری که حق تعالی پیفامبران خود خدمت 
فرموده است» چنانکهگفت و عهد نا الى ابر آهیم و اسمعیل ان طهر | بیتی" الا به. 
الخبر - وابوقتاده رضی‌النه عنه روابت کند که‌وقتی‌قوم نجاشی بخدمت پیفامبر 
صلی‌النه عليه و علی آله وسلم آمدند . سیّد عالم "مهتر و بهتر بنیآدم صلی‌اله عليه و 
سلم بخدمت ایشان باستماد و بدست مار 1 خودخدمت اشان ممکر د . گفتیم بارسو لاله 


مااین خدمت ترا کفایت کنیم تونشین . وسول‌سلی له علیهوعلیآ له وسل‌گفت ایشان 


اصحاب مرا کرای داشته اند دمیخواه مکش حدمت ایشان. ره نفس خود کم 

وعل 7 له وسل و اکر ۰ رسوسل اه وسلم را ومراآب داد کفت 
بارسول‌الله ماذر و یدرم فدای‌تو باد ! جرا رها J‏ کر دی که یکی‌دیگرهرا آب دادی ؟ تعحیی 
شرف و بزر گواری تو ازان بشتراست که مراآب دهی . رسول صلی ال عليه وعلی| له 
۳ وسلم گفت خاموش باش فان" سیّد القوم خادمهم ۱ و بدانکه خدمت عادتی سندیده است 
وسیرت پیفامبران و صالحان است وبسبب خدمت بزرگی‌بافته‌اند وجاعتی که پش ازما 
بوده اند از مشایخ کرام نه سمت سباری طاعت وعمادت بزر گف شده اند بلکه سمت 

خدمت کردن: درو شان بزر گك شده اند ۰ 


۱- قر آن مجبد ۰/۲ ۱۲ . 
فر وو س المر شد به سب ۴۵ 


"of 


الخر - و انس بن مالك رضی‌النه عنه روات کند از بیغامیر صلی اله علبه وعلی ‏ 


آله و سلم که گفت چون روز فنامت یدید شود منادی کتندء ندا کند از زیر عرش و 


کوب د کجا آبد" آن کسانی که خجستگی بافتند تنهای ایشان درخدمتکاری مومنان» 
برخیزید وبی حساب دربهشت شوید شماو | نکسی که خواهید : بدرست که حق‌تمالی 
امروز از شما راضی است . پسایشان برخبزند ودر بهشت شوند پیش‌ازا نکه یکی 
از شما این کلمه بگوید که سبخان الله ما اعزه . 

الخبر _ و كفت هر که حاجت برادری مسلمان نگزارد حو تمالی صد حاچت 


از حاجتهای دنبا و آخرت وی بگزارد . ا 
الخبر 5 و گفت حق‌تعالی‌در باری ومدد ده است مادام که سده در باری ومدد 


۱ برادر مسلمان است . 


الخبر - و کفت اشد میج یکی از اتان من که مهمانی برند و او دا کرامی 
دارد و پاری و معاونت کند او را به | نجه بابد از طعام الا که بگشاید حق تعالی در 
روی وی دری از درهای بهشت و هر که مهمان ؟ رامی ندارد نه از من است و نه از 
ابرهیم علیه‌السلم . و گفت هر که کرسنهٌ را سیر کند از طعام او را بهشت واحب شودو 
هر کس که طعام ازگرسنه باز دارد و منم کند حق تعالی روزقيامت فضل ورحمت خود 
از وی باز دارد و او را عذاب کند در دوزخ وا گر چه ابرهیم خلی له باشد» با موسی 
کل له با عدسی روحاله > با مد حبیب له صلواتاله علیهم اجان . 

الخبر - و انس بن مالك رن له عنه روایت کند از پیفامبرسلیلة عليه وعلی 
آله و سلم که گفت خادم در امان حق تعالی است مادام که در خدمتکاری موٌمنان‌باشد 
و او را مد باشد در خدهتکاری مومتان مثل مزد روزه داران و بشب نماز کنندگان و 
غزا کنند گان در راه خدای تعالی آن غازبانی که ساکن نشود دلبری وشجاعت‌ایشان 
و عند حج کنند گان و عمره کنن د کان و سند انکسانی که اسب و اشتر و چهار بای 
بپرورانند از برای راه خدای تعالی و عزد هر کسی که حق تعالی اورا بلایی داده باش 


دس جح ل 


و بدان راضی بود و مد هر نسکو کاری که در روی رمان دود . زهی فضیلت و متزلت 


٩‏ - ظ : .| بند 


"oo 
خادم را روز قیامت . پس رسول صلی‌اله عله و علی آله و سلم‌گفت برخادم حساب‌نبود‎ 
وات وفوا و ات دای دن ات ا تام ا‎ 
رندعه و مضر . اس رضی‌اله عنه گفت بپرسیدم از رسول صلی‌اله عليه و علی له و سلم‎ 
و گفتم با رسولاله خادم را این مزد و فضیلت بیابدا وا گرچه خادمی فاجر بی سامان‎ 
بود و کارهای فایسندیده کند ؟ رسول سلی‌الله عليه و علی آله وس مکفت با انس‌خادم بد‎ 
نزد حق تعالی فاضلتر از عابد حتهد و از عالمی که علم برای خدای تعالی بخواند . و‎ 
خادم را مزد آنکسانی باشد که خدمت ایشان میکند جز آنکه از مد ابدان چیزی‎ 
کم شود * و الحمد له رب‌العالمین ابنست وصیت من برای تو " باید که نگاه داری و‎ 
وطفه روز گار خود سازی و مطالعه کنی و بعمل آوری بخبر ان شاء ال . و جاعت را‎ 

بدیین فضت نصیح ت کنی تا از جلةٌ نزدیکان و یك بختان باشی ان شاء اله تعالی 
باله‌التوفیق و صلی اله علی محمد و علی‌آله اجمین و رضی ار تعالی عشکم ۳۷ 
جاعةالمسلمین و و فقنا لطر بق الصالحین له ار زقنا آداب ور ا 
الاك رظان با ار اعی: ۱ 


٩‏ - شاید : دباند» 


۱ ۵ 


باب سیه و ؛ 
" در ذکر اعتقاد شیخ مرشد قدس سره 

الحمد له المحمود على یم فعاله وصلی‌اله على حمدالثبی وعلی آله . اها بعد 
خطیب امام ابویکر رة ال علیه گوید شنفتم از برادرخود خطیب ابو حمدعبدالسلم بن 
عبدالکر : رحةاله علبه که گفت خبر کر د مارا سلطان الاولیا شيخ المرشد ابو اسحق 
ابرهیم بن شهر بارقدس ال روخه‌العز یز زوگفت حاعتی برادران دبن‌می‌خواستن دکه ابشانرا 
بیا گاهانم ازس نجه له اعل 2 سشت + وحماعت بران اتفاق کرده اند واعتقاد داشته‌اند و 
اصحاب حدیث بران اجتماع کر دماند وازروز کار صحابه رضی‌اله عنهم تا این زمان آ نچه 
حقیقت اعتقاد اهل‌سنت وحاعت اس تکه بما رسانیده اند نیا نک نیم مایحکم العلم لاحل 


منعه . قول آن برادران مسموع داشتیم و کفتار ایشان اجابت کردیم واین جزو ندشیم 


و اعتقاد سلف صالح درات بیاوردیم بی دلیل وحجّت واعتراضات » بلکه جرد اعتقاد 

بشتیم ازبرای تخفیف . وازحق تعالی وتقدس خواهانم خاتمة خبر وهدابت و دوری از 
بدعت وضللالت . و باه التوفيق وبتوکل عليه ولاحول ولا قَة الا باله‌الملی المظیم 

ندان رجك ال که خدای‌تعالی بکی‌است دی متا وبه بگانگی‌صمداست» ومعنی 

صمد| نس ت که حاجتها بدو بردارند . حی است »و معنی حی انست که زنده‌جاو بدان 

بود. عالم است بدا نجه بودو بدا نجه داشت . قادرس تکه هرچه‌خواست کرد وهر چه‌خواهد 

کند ززس ت که عز دی نب نقصان پذبرنست . قوی است که هیچکس باو مقاومت 


° سے ی 


۳ ۱ سم 
شىء عوااستکه نب بنده در دل بیندیشد بشنود و بداند خواه کو ا واز بردارد و 


۳ ۲7 سر ۶ ی ت «ر و سس 3 
خواء کو در دل سمد شد ٩‏ چنانکه گفت و اس وا فو نکم او اجهروابه آنه ليم 
۰ ۶ * ۳ ۰ سم 
بدات الصدور .و گفت ای نداند آندشه صمیر شما انکس که آند شه در طمیر شما 


۱-فر آن محبد ۲۱/۶۱ ۲ - فر آن د ۱۳/۹۷ 





oY 
تا وه < ام ها سے مت مین‎ 


۱ ۶ نیست جز وی شهد اه انه لا اه الاو اور تقافر تست‎ E 


ET 


متا و مانشد نیست ۱۶ هوا اخ 4 بشت و یناه بند گانست و برهیچکس را حاجت 
تا ES e yp E‏ هیچ شريك و 
و سوند و مانشد نيست ولم کن هکوا اد٤‏ وحرکت وسکون وحد ونهایت 
و مکانت و مسافت و مپاینت و حجم و چثت و صورت و جارحت و اتصال و انفصال و 
زوال و انتقال بر وی نشاید و بجسم و عرض وصف وی نثوان کرد و برهمجیز از 
آفربد گان مانند و تشسه نتوان کرد لد س‌کمثله را و هو السمی البعیر ٠‏ حاشا 
ق ر لوا خر ۱۰ 


ااه و الباطی* 
ا کے فم ر و اله و سلم تسج 

وان یی نخواهد بود چنانکه گفت ولکن 
EL‏ ی انز تا ات ۱۰ 

فرود | مدمه حق‌است و دعوتهای پیغامبران همه بکی‌بوده که همه خلق را راه راست 

نموده‌آند و دواد ال e‏ بما ال امه 

من ربه لون كرا امن بال وید و کته و رسله لانفرق ين 


e 


۳ ۲ - قرآن مجد ۳۹/۲۰ ۳ - قران د ۱۸/۳ 
٤‏ د قز آن مجید ۱/۱۱۲ ]۲۰ * ةم 1 آهه ع ‏ ۷-قرآن ميد ۱۱/۲ 
۸ - فرآن مد ۳/۰۷ ٩‏ - قرآن مید ۰/۳۳ ۰ - قر آن ید ۲۸۰۲ 


۱۰ 


۳۵۸ 
و اعتقاد کہ نیم که بهشت و دوزح و قيامت و برخاستن تن از کور حق است ت ودران 
هیچ شك نیست و قيامت آمدنی است و حق تعالی مرد کان ازکور برمی‌انگیزاند. 


۱ 


ا 


چنانکه گفت و ال الساعة آتية لاریب فیها و آن الله بجعت من فی القبور . 
و اعتقا د کنیم که حساب حق است و حسق تصالی زر خی د شر باز پرسد 


۳7 سس 
۳ وت ۵ سر کم ی وھ جح و . 8 تس 


چنانکه گت فمن بععل مثقال در حيرا بره ومن عمل مفال دَرة شرا بر 
و جزا دهد و که آن ارادت حق‌اشت اگر خواهد بخشد و اگر خواهد عذابکند. 
و اعتقاد کنيمکه شفاعت پیغامبرصلی‌اله عليه وسلم مرامتانراحق‌است ودرحدیت 
اس که هر که شفاعت پیغامبر بدروغ داد شفاعت پږغامبر صلی اله عليه و علی آله 

و سم نیاید . 
د اعتقاد کنیم که تن پفامرسلی لله عليه و علی آله و سلم بمعراج حق بود 


eH 


لقو له تعالی و لد ۲ اه در ۰ a‏ آنعری عد سد رةالمنتهى 


ر ۱ ۲ 
و اعتقاد کنیم که حق تعالی مستوی است بر عرش بیچون و چکونه واستوی 


حق است و ایمان ندان آ وردن واجت است اما چگونکی استوی نشابدگفتن و نشاید 
آندیشیدن بلکه اعتقاد کنیم که خق تعالی منزه است از جای و مکان و منزه است از 
هرچه در وهم و خیال دبگران آ بد وحق ق تعالی | فربدگار خلق است » اشانراببافر ید 
و پپرورانید نه از بهر حاجتی که به ابشان داشت و نه از بهر غرضیکه او را ودبلکه 
| نجه خواست کرد و | نجه خواهد کند . ۱ 

و اعتقاد کنیم که حق تعالی موصوف است دان صفات که خود را بدان صفت اد 
کرد د موسوفت پدان امها که خود را بدان ام خواند د پیفامبرانسلواتالهعلهم 


امن او را دان نام خواندند و ۽ له الا سماه الد ہی و روا نیاشد اورا نامی‌نونهادن 


و او را وسف کردن بچیزی که دران نقصانی وعیبی باشد زیرا که حق تعالی ازهرچه 


۱- فرآن مجبد ۷/۲۲ ۲ - قر آن ید ٩٩‏ / ۸-۷ ۳۴ - فرآن ید ۳/۵۳ ٩-۱‏ 
4 - فر آن مید ۰۳/۷ » - قرآن مید ۱۱۰/۱۷ ۱ ۱ 


۳ ۵ 


وص ف نند ازان مد هنره ات E‏ ر ل 1 عم 

و e‏ م الى ونقدس آدم ۳ به بد خود 9 
گفت خاقعت سدی ۷ ll‏ 2 طتان : سفق 0 شا نی | نکه اعتقادکنند 
"که دست حق چگونگی دارد زیرا که حق تعالی در کتاب قدیم خود چگونگی آن 
تیه ات بلکه اعتقاد کنیم که بد خحق تعالی از عضو و جارحه منزه است و همجنان 
هه صفتهای وی از صفات مخلوقات منزه ا 

و اعتقاد کنیم آنجه در قرآن و احاد ث ام ات آزصفات حق تعالی‌همحون 
وجه و عان وید و سمع و بصر و اتبان » سنی روی و چشم و دست و کوش و شنوابی و 
بینابی و آمدن و امثال این » که در تفسبر و احادیث وارد است اعتقاد کنکه مه‌حق 
است بي‌شبه و ی مانند؛ بدان می که حق تعالی در کلام قدیم خود اد کرده است و 
ار لاله عل وس فرمود است . پس اعتقادکنيمکه هرچه خدای تعالی‌ورسول 
وی فرموده است هبه حق است 

ی ود ان خر ام ود ریا نییان و تیا 
نخواست نبود و هرچه نخواهد نباشد و هیچکس را راه نیست بدانکه از علم و قدرت 
ومشّت حق‌تعالی برون شود ونه انکه غالب شود برفعل و ارادت ومشتّت حق تعالی . 

و اعتقاد کنیم که خدای تعالی داناست و ننادانی و سهو و فرآموشی بر وی روا 
تتت دناست 5ه از هیچ چیز عاجز تباید و هیجکس بر وی غالب نشود . 

و اعثقاد کیم که قر آن کلام ال است و مخلوق نست و در دلها محفوظ است و 
در زبانها خوانده و در مصحفها نبشته وهر کس که دعوی‌کندکه لفظ در قران‌خواندن 
ماو است و بدان قرآن خواهد آنکس قر انرا خلوق کفته باشد نعود بل مر 
خذلا نه » بدان معنی که آ نکس که چنان کوید قر آن‌را لفط و حرف بنداشته است 
ونه چنین است - بلکه قران صفتی قدیم است وقابم است بذات حق تعالی . 

و اعتقاد کنیم ,که کسبهای بندگان همه | فریدۂ حق تعالی است و هیچ | فرید کار 


۲ ۱ قرآن ید ۱۸۰/۳۷ ۲-قرآن ید ۷۵/۳۸ ۳ -قرآن مید ۱6/۵ . 


۳۹۰ 
نست بجز حق تعالی لقو له تمالی و اه کم و ما تون" وحق تعالی‌هدایت 
دهد | نکس که خواهد و کمراء کند آن؟ س که به خواهد و جبچکس بر وی چون و 
چرا نرسد. ۱ ۱ 
و اعتقاد کنیم فرود آمدن حق تمالی ۳۹ دشا چنانکه بیغامس صلی اله 
و عليه و على آله و سلم ازان یر داو“ و انمان آ ورم دان و هیچ تصرف و آشبیه 

و ٿمئیل نکم بدان . 

واعتقاد کہ نیم که حق تعالی دیدنی است درآخرت که اهل هشت اورا دبهشت 
به پینند » لقو له تعالی وجوه + بومنذ ناضرة الى ربها ناطرة" ۰ 

و اعتقاد کنیم که ایمان قول است بزبان » بعنی کلمۀ لا | له الااله وحمدرسول اله 
گفتن و دیگر انواع همچثن بزبان اقرار کردنست و دردل اعتقاد داشتن است و به 
اندامها اعمال و عبادات که حق تعالی فرموده است بجای آوردست و ایمان بطاعت 
بیفزاید و بمعصیت بکاهد و بعلم و تعوی شود و بجهل ضعیف گردد و بدانکه اسم 
امان بر عبادتهای حق تعالی بسیار افتد از اقوال وأفعال واحوال » چنانکه در خس 
آمده است الحدیث الابمان بضع و سبعون شغبة اعلاها شهادة ان لا | له الا له و 
اذ نا ها ۱ماطة الااذی عن الظریق ٤‏ گفت ایمان هفتاد و اند شاخست بالاترین آن کلم 
۱ له الا اله و زیرترین آن خاشاك دور کردن است از راه مسلمانان . و از احمد بن 
حنیل رضی له عنه سوال کردند از ابمان که محخلوق است باغىر مخلوق ؟ گفت هر که 
گوی که ابمان خلوق اس ت کافر است» از برای آنکه ابمان با فرآن مقارنه است و 
هرکه گوند که ابمان غبر مخلوق است مبتدعست ازیرای آنکه خاشا کی ازراه دورکردن 
از ایمانست و دیگر افعالها پس چگونه توان گفت که غر مخلوق است » وچنان اظهار 
نکرد که مخلوق است با غبر خلوق . 

و اعتقاد کنیم که هیچکس از اهل توحید از مله اهل قبله بگناه کافر نشود 
مادام که تنس کرده باشد بایمان وتوحید واقرار با نجه اورا لازم کرده باشدازفرایض 


۲۳-۲ ۲/۷ ۰ قر آن مید‎ - ۲ ٩۱/۴۷ فر آن ید‎ - ٩ 


وس 
ج سنن مادام که چنان باشد تگناهی و تقصعری که از وی سادر شود و ازان تود هکله » 


تاومید آمي‌زش داریم بر وی . 


واعتقاد کنیم که حق تعالی فومی از رزخ رون رد ات شفامتکنن کان 


و برایشان رحمت کند و ببهشت برد. ۱ 


و اعتقاد کنیم که مركت حق است ت» و سوال مشکر و نکر حو است »و عذاب 


بو راحت کور حق است » وحشر ونشر و ترازو و حساب و قصاص و حوض و صراط و 
بهشت ودوزخ و لقای حق تعالی برمومنان همه حق است وهیچ ,یکی ازاهل قبله بعینه 
نشاید گفت که او از اهل بهشت است با از اهل دوزخ » از برای آنکه این غيب است 
و از ما پوشیده است » و به بقين ندانیم کهآ نکس بمسلمانی مرده باشد با بر کافری و 
علم آن حق تعالی داند که علام الغیوب است". 

و اعتقاد کنیم که خصومت در دين روا نمست زبرا که آن همه امرست و هرچه 
.فرموده اند کردنی است وهر کس که درین خاصمت و محادلت کند ازضعف ایمان وی 
باشد . زرا که کافران در دين و یات حق مجادلت میکردنه » کما قال اه تعالی 
ا بحادل فی ابات الله الاالذین کمروا" پغمرسلی علبه و علی هسام 
,میفرماید که در دین هیچ اشکال نیست . 

و اعتقاد کني م که صحابة پیغامیر؟ که پیش از فتح مکه نفقه کردند در راه 
.خدای و جهاد کردند درراه خدای تعالی فاضلتراند ازان کسانی که بعداز یشان باسلام 
آمدند و چهاد کردند و اومید میداريم که ایشان همه از حق تعالی رحمت و کرامت 
یایند لقوله تعالی و کلا و و عد اه الحسنى . ۱ 


واعتقاد کنیم که اسر الممنین ابو بكر رش ال عنهبعدازرسول سلى ال علیه وعلی 


آله و سلم خلیفه بود بحق و فاضلترین همه صحابه نود و بعداز وی امیرالمومنین عم 


۷ - قرآن مید ۱۰۹/۵ و ۱/۵ ۷۸/۹۶۱۱ و 4۸/۳۴٤‏ ۲ - قران تید ۰۰ 
۳ ب چ ؛ پیغمیر . ٤‏ - قرآن جید ٩۰/4‏ و ۱۰/۰۷ 


فردوس‌المر شدیه = ۳٩‏ 


۲ + 


۳ 

رضتی آله عنه بود.» و بعد از وی امیرالمومنین عثمان رضی ال عنه‌بود.* و بعد از وی 

تنعل سس ی ای وراه شید اکان ار ماه زا کدی دنه 
رضوان‌الله علیهم اجعان . 

و اعتقاد کنیم که ا در بهشت أند E‏ 

.واعقتاد کنیم که , بهشت ودوزخ | فر بده است » بهشت از برای برفامبران ومؤمنان. 
و دوزخ از برای مشر کان ومنافقان . ۱ 

و اءتقاد کنیم که نماز پنج‌گانه فربضه است وواجپستا نرا رای داشتن ازیس 
هر امام که باشد . ۱ a.‏ 

Se aL‏ خی یا بعنی | گر بعضی ازمسلمانان 
بغزو کافرآن روند ابشاترا کفایت باشد از دیگر مسلمانان و گوئیم امام از قرمش است. 
و او را فرمان باید بردن مادام ڪه بمعصیت نفرماید با بجیزی که مسلمانان طاقت. 
آن ندارند. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

و اعتقاد کنیم که عیسی عليه السلم از آسمان فرودا بد وتان بشکند وخو کان 
بکشد و جزیت بنهد و د جال بکشد . a.‏ ۱ 

و اعتقادکنيم که مدن باجوحو ماجوح ودابه‌الارض و د جال حق است ویاجوح 
وماجوح بیرون ‏ بند وا بهای دریاها بیاشامند . پس حق تفال جانوری فرستد درقفای 
ایشان و همه بمبرند و روی زمین بوی گند ايشان بگیرد . پس حق تعالی بارانی‌فرستد. 
و روی زمین ازمردار ایشان پاك کند. بعدازان] فتاب ازجانب مغرب بر آیید و آن اول. 
ا باشد که لا بنقم NE‏ منکن 


سم ے مر 6 


انت من قبل تا انیا "۳ ¢ و دا یه رین از جاتب صفا درون ابید 


و مومن از کافر جدا کند . 
و اعتقاد کے که هر شرابی که مستی کند اندله و بسیارآن حوآمست . 
و اعتقاد کنب م که خون ناحق ریختن و مال نت ها نا بظلم گرفتن حرام اس 


۱ - قرآن مجید ۱۰۸/۹ 


۳ 

و خدای تعالی و رسول وی مارا ازان نهی کرده است و آ نجه‌مبان صحابه رفته است‌از 

قتال زان ازان نگاه باید داشت و گوئیم چون حق تعالی دست مارا ازان نگاه داشت 
مارا زنان ازان نگاه داريم . ۱ 

و تاد کي که آمچه بر مسطاقی سليا عليه و سلم فرو آمد همه حقست 
و هر کس که بر کاهنی و منجمی رود و ا نجه ابشانرا گویند باور دارد تکذیب کرده 
اشد آ نچه پر مسطفی لیا له وعلی آله و سم فرود آمدا وهر که تکذی ب کند 
آنجه برمصطفی فرود امد کافر باشد . 

و اعتقاد کنیم که بعد از پیغامبر صلی‌اله علیه د على آله و سم هیچ ری 
[دیگر | تخواهد بود واو خاتم پیغامبران بود وهر که بعد از وی دعوی پیغامبری کند 
کافر است و کشتن وی از جملهٌ واجبات است 

واغتقاد کنیم که هبچکس از امت وی نباید رنجانیدن و بر ایشان ظلم تباید 
کردن و نبابد گذاشتن که ؟ سی ظلم + بر ابشان کند و تجسی و غبت مسلمانان 
نپاید کردن . 

و اعتقاد کنیم که طلب علم بابد کردن » وقر آن واخبار بايد خواندن » و بدان 
عمل بابد کردن » و سدت بیغاهتر ضلی الد علبه و علی| له و سلم بجای بابدآوردن» و 
آثار صحابه و تابعان و امامان دين متایست باید کردن» وملاژمت سنت و حماعت تاید 
نءودن» و از اهل بدعت و ضلالت دوری بابد کردن» وهمنشنی با علما و فقرا و فقها 
بابد کردن » ودوستی ا اهل صللاح باید کردن» ونمازه‌ای فرضه بوقت بابد کردن 


ا جع مسلمانان» ونمازشب كاه بای داشتن » ودرخوردن و بوشدن حلال نگاه بايد 


داشتن ؛ و دل خود از خشم و حسد و جهل و کینه نگاه باید داشتن» و زبان خود از 
دروغ و عیبت و بهتان و دشنام كاه باید داشتن » و چشم خود از آنجه حق تعالی بر 
بندگان خود حرام کرده‌است بباید خوابانیدن؛ وگوش‌خوداز آ نچه حق تعالی بربندگان 
خود نهی کرده است ناشنوا بايد کردن» و مله اعضاء خود در آمر حق تعالی تکار باید 


داشتن » وازنهی حق تعالی نگاه بابد داشتن» ودر کارهای خرسعی باید نمودن» وهرجچه 


۱ 


۳۹ 
فع مسلمانن درآ ست بجای با بايد آوردن “ و هرچه مضرت مسلمانان در | ست ازان 
دور باید بودن . 

انها که باد کرد شد اسل دین است و مذهب اهل بقن است و ملت اهل‌سنت 
و جماعت ابنست واعتقاد اصحاب حدیت و امه سلف برین بوده است و تمسك بکتاب 
حق تعالی و سنت پیفامبر" صلی‌الله علیه وعلی آله و اصحابه کردم‌اند. ۰ 

و شیخ مرشد قدس‌الله روحه العزیز گفت اعتقاد من اپنست که باد کرده شد و 
ابن را از مشایخ عظام و اوم کرام فرا گرفتم و اصحاب حدیث و اهل سلف که امه 
عصر بودند و تمك کردند بها بات و اخبار وآثار باز نموده شد بحکم اجات دوستان 
و برادران تا هر کس که حق تعالی او را سعادتی و کرامتی داده باشد بشنود و مطالعه 
کند و بعمل آورد بخبر تا سعادت و هدایت دو جهانی بابد ان‌شاء الله تعالی . و بال 
التوفیق و به نستعین و صلی الله على مد و علی آله و اصحابه و | تباعه اجمعین ؛ الم 
و فقنا_لما تحب و تر ضی‌من الا قو ال والافعال و الا حوال واجملنا من‌اهل الهداية 
فی‌الدنبا والاخرة و صلی‌انه على محمد و على آله اجمعان 


۱ - ج : بیعمیر 


باب سيه و دوم 
در ایبات و اشعار و حکایات که بر زبان مبارك شيخ قدس اله سره 
رفته است و استماع کر ده۱ است 


مر کت وی مه یه روت رم ۵ 


که تردد می کرد وم ی آمد و می‌شد و گربه می‌کرد و نعره می‌زد واین دویست مبخواند: 
مصاحبة الغريب مع الفریب کمن بنی البناء على الثلوح 
فذاب الثلج و انهدم البناء ٠‏ وقد عزم الغریب على الخروج 
المعنی : ۱ 
نشست هر عریبی با عریبی | 
گدازد برف و گر ددخانهو ران غر یبا نگهشو دببرون‌اززین طر ف 
المو عظه 
مال تست و این افسا:» رف 


بو د مجون شا نهاده در برف 


۰ ۷۱ ای تن درر عالم نهاده 
منه‌دل‌درجهان کان همجوپرفست . . چوبگدازد نهبینی‌هیچ آزان‌طرف 
۱ دلی کو دردرون درون چه شدی مکن درهرره عمرخو شتن صرف 
رموز نڪتۀ سر الهی اکراهل دلی‌برخوان‌ازین حرف 
و دربن معنی فرید آلدین حمد بن عطار میفرماید : 
لت 
مشو مفرور چندین نقش زرا بئاء حمله بر درا نهادیم 
اکر موجی ازین دربا بر آید شود ناچىز هرچ | نجا نهادیم 
حکابت - عبدالخالق شبرازی رحة ال علیه گوبد جماعتی از مشایخ بخدهت 
شیخ مرشد قدس اله روحه العزیزآم | مدند و از یشان مکی سل دن مبهون بیضایی بود . 


E - ١‏ + کرد 


۳۹۹ 


بعد ازان رغبت سماع کردد . شيخ مرشد قدس الله سر" ه از برای ایشان سماع بنشاند 
در سطح مسجد دران صف که غریبان و مسافران می‌نشستند . شیخ مرشد قدس الل 
روحه المزیز با اصجاب همه شدند . چون.قوال سماع. آغاز کرد عبدالخالق گفت من 
باقوالان بیت میکفتم . شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز وقت خوش گردید و از پرتو 
٠‏ خاطر مبارك وی اسحاب [را ]" وقتی خوش پدید آمد و بانك و فرباد بر آوردند و 
خرقه‌ها بدریدند . عبدالخالق گفت شیخ مرشد قدس الله روحه‌المز یز درمیان سماع دربیم 
که کر به م یکرد و اشك از چشم مبارك بردامن می‌سترد . چون از سماع فارغ شدند 
خرقه ها برسر یکدیکر نهادند و شیخ مرشد قدس‌الله سره رداء مبارك خود بموافقت 
اصحاب برسرخرقه‌ها انداخت » و ایبات که شیخ مرشد قدس‌اله سره و اصحاب بدان 
٠‏ وقت خوش کشته بود اینست : ۱ 
بت 

انتم سروری و انتم مشتکی‌حز نی  .‏ و انتم فی سواد الیل سماری 

انتم وان بعدت عنا غناز لکم نوازل بین اسراری و تذکاری 

واات کلمت لہ اظ غور کم وان کت فانتم عقد اضماری 

۱۰ ا جار" کم ا احاذره فیکم[و | وصلی‌بکم من هجر رکم‌جاری 
حعایت _ خط امام ابوبکررحمةاله‌علیه کوبدوقتی‌شیخ مر شدقدس اه روحه. 
العز دزرنجورشد . چون ازان رنجوری شفا بافت بقاعدهٌ خود زوز عه بعد از نمازیمنبر 
شد ووعظآ غاز کرد . ابوالحسن‌ین عىدویهٌ راهبانی برخاست و از جهت سلامتی وجود 
مبارك شیخ قدس‌اله سره که صحت بافته بود صبدء انشا کردواول آن قصبده که انشا 


۰ کرده بود ينت : 
7 سر 
سالاعه الدین و التوحید والکرم آن ۳۳ اس ل للاسللام والنم 
فاسلم لناولدیر _ المصطفی ایدا ٠۰‏ وعش استته فسا و دم تدم 
۱ کات - حسن‌ین‌مهدی کو رد که روزی شیخ مرشد قدس الله روحه‌المز یز وعط 


۸ - ج اصسحاب وقتی 


۳۹۷ ۱ 
هرگفت . چون حلس به‌آخر رسید غریبی برخاست » که او را حیدری میگفتند » و 
فزدیاك منبر شیخ رفت و از شیخ مرشد اجازت خواشت تا چیزی بخواند ؛ شيخ مرشد 
قدس اله روحه‌العز بزاورا اجازت داد. آن حبدری ابن دومصرع آغاز کرد و بخواند : 
آن دوستان ما که تو دیدی مه شدند 5۹ و ات رفتگان ها بر ها باز تامدند 
این دوبیت تکرارمی کردباً وازی حزین وشیخ قدی‌اله روحه‌العزیزوقت خوش کشت 
از برتواندرون مبارك شیخ قدس‌اله روحهالعزیز اهل مجلس وقتی خوش , یدید امد 
و کربه میکردند[و] شیخ قدس‌اله رو حهالم: ز یز رداء ميارك خود بدان حبدری‌انداخت. 
حکایت - حسن نن مهد ی گو بد که چون شیخمرشدقدس الهروحەالزىز در مجلس 
وقتش خوش گشتی تی این دومصرع بلفط کازرو نی بسیار گفتی : 
بیت 
دو دل اف دلی وت دلی دو مهر انو رزت 
العنى 
دو دل در بك شکم هرکز نباشد دلی دو » دوستی هر گر نورزد 
چنانکه حق تعالی میفرماید ماجمل اهر جل مین ین فی‌جوفه ۰ بعنی 
یدید نکرده است ت خدای‌تعالی هر مردی را دودل در شکم وی . وسدب نزول این اه 
آن بود که حاعتی بودند درخدمت پیغامبر صلی‌اله‌علیه وعلۍ آله و سلم که با زك 
وفرزند ودنیاالفت داشتند " پیغامبر صلی‌الهعلیه و علی آله و سلم ابشانرا ازان تعلقات 


نهی میکرد و میگفت بای که در دل شما بجز از دوستی خدای تمالی و رسول وی 


هیچ دوستی دیگر نباشد . اسان گفتند با رسول ال " خدای تعالی و رسول وی دوست 
هی دارم و زن و فرزند و مال إا دوست می‌داریم . حق‌تعالی فرو فرستاد أيه ما 
جمل اله رار جل رمن فلبین فی جوفه‌وپدید کرد که درهرمردی دلیست ودرهردلی يك 
دوستی بیش نباشد ؛ بعنی دوستی‌حق تعالی ودوستی غبرحق باهم جع نشود ؛ ودوستی 

حق ودوستی خلق برمثال روز وشب است وان همکن اباشد که هر دو با همهم‌شود . 


٩‏ - فز آن ید 1/۳۳ ۲ - ج ؛مال دوست 


۱ ۳۳۸ 
دیگر در ضمن کلم ممار 4 شخ قدس اه سره که گفت : دو دل فه دلی نبوت > 
معنی آن باز میدهد که آ نکس که دودل باشد یعنی تعلق خاطروی بادو چیز باشد با 
بادو ممشوق باشد ازان هردو یکی نیز لیابدومقلس وبیچاره وتهی‌دست بماند. ودرشانه 
وی این بیت موافق کفته‌است فربدالدین عطار رحمةالله عليه : 
یت 
ترا دل دردوخر بینم نهاده ولسکن‌ازدو خر مانی پیاده 
حکایت - حسن‌بن مهدی کوب د ,که چون شیخ مرشد قدس الله روحه‌العزیز 
وقت خوش بودی با جوانی برخاستی تاتوبه کردی شیخ قدس اله روحه العزیز این دو 


مصرع بلفط مبارك خود گفتی : 
خوش پوت هر فه فر نیی کش گوشت و پوست فه فه‌بر وت 
خوشا مهری که باشد در جوانی که تا اعضاء وی در عشق روید. 
وجودش خود وجود عشق گردد جزین سودا د گر چیزی نجوید | 
اگر بسند وجود عشق ند و گر گوید حدث عشق گوید 


وازین‌جهت مشایخ قدس الله سڙم هرک بمداز چهل سال درراه طر بقت در آمده. 
ا ست اورا اعتباری چنان ننهاده‌اند که بررجوانان نهادهاند " بدان معنی که تمامی خو بها 
وعادتهای شخص بمرور چهل‌سال قرار می کیرد و این کس که دوستی زن و فرزند و 
جاه ومال وامثال ادن صفت دروجود وی قرار گرفته فته داشد و وجو د وی ندان علاشها و 
افعالهای شهوانی ونفسانی رسته باشد و فوت جوانی خود بدان صرف کرده باشد هیچ 
شك نیست که درین راه کار وی مشکل بود . ۱ 

خوعر بددرطبیعتی که نشست ۱ ندهدجز بوقت ۰ رگهازست ‏ 

اما ازین جهت مشابخ فرموده است که | کرشخصی خلوتها ب رآ ورد ازوی‌عجب 
مدار بد * لسکن ا گر خودی بد که درنفس وی بود ترك کند از وی عجب دارید . دس. 
هر کس که وجود وی پرورده معلومات وتعلقات بود رفتن این‌راه ازوی مشکل | بد“ 


۱ ۳۰۹ 

زیرا که این‌راه حردان ویالك بازان است که در ظاهر وباطن ایشان هیچ از معلومات و 
وتعلقات نبود. آنکس که درزمان جوانی وعنفوان شباب روی درین کار آورد و هیچ 
تعلقات بمرادات این جهانی نساخته بود وازلذات شهوات و تنعتات بهره نیافته بود ودل 
وجان وی بدوستی جاه و مال حجوب نگشته بود هیچ شك نمست که راه وی |سان‌تر 
بود ومقصود وی زودتر برآ بد . ومثل دل تکس که درجوانی دری ن کار درآ بد وهنوز 
بدوستی دنیا وجاه و مال وزن وفرزند فتنه نشده باشد مثل کاغذ سفید است که خواهد 
که قران بران شو بسد » زود بتوان نشت . ومثل‌دل | نک سکه قوت جوانی ازوی‌فوت 
شده باشد بمزادات و تتعمات وتعلقات این جهانی مئل کاغذی بود که حساب دنیا بران 
نشته بود؛ | گرخواهد که قر آن‌بران بنوسدمشکل بود؛ زبرا که حرفی دیگر دران 
قرارگرفته است . پس | کر مرد کار باشد وسعی نماید بدشواری آن حرف بباید سترد 


قاقر ان بجای آن ڏو سد ٤‏ مادام که چنن کند هرگز برابرنباشد با آنکه در کاغذ سفبد ۱ 


بالگ ندشته باشئد » و السلم . ۱ 
حکمایت - عبدالة بن احمد گوید بك‌روز شیخ مرشد قذس‌اله روحه‌العزیز از 


شه رکهنه دکازرون می | مد وبر درازگوشی نشسته بود و نزديك بود مشت وما درخدمت 


شیخ بودیم . در راه که می | مدیم مردی‌شر ف از نسا بخدمت شیخ‌رسمد وازظرف دست ‏ 


چپ شیخ درراه می‌رفت و دست بردان مارك شمح هرشد نهاده نود و به آوازی حزین 


این اسات بلفط کازرو نی خوس می‌خواند : 


شعر 
نستون آم طافت نست آم حافه نیست غم خردین 
| کنون‌فه‌بخت‌من اشکوف از دوست ففی کله بسردین ا 
المعنی : ۱ ۹ ۱ 


فر دو س المر شد یه - پټ 


۲ + 


Me ۱‏ 
شیخ مرشدقدش له روحه العزیز گربه میکرد و اصحاب می‌گر بستند و آن مرد 
رب «ححنان میخواند وباخدمت شيخ واصحاب ب بامد تادرمسحجد . پس شیخ‌راصحاب 
وداع کرد وەرفت . ۱ ۱ 
" حکایت - حسن‌ین مهدی گوید روزی شیخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز وعظ 
میگفت . در میان محلس روی باصحاب کرد و بلفظ مبارك خود گفت : ۱ 
بونانک هی دوی افه که کیااک م ۱۲ 
بعنی به‌یدنم شمارا که ازمبان مردمان می‌دو بد وعزلت می گر ید و یکووعیرو ید 
وازعشق حق تعالی بیقر ارگشته باشىد و باکت وفر یاد میکنید. درسخه دیگر بافته شد 
که شیخ مرشد قدش الله روحه‌العزیز گفت : ۱ 
بو تان که‌می دو 3 دو نان که هر یی 
پر مت SS E O‏ 
واز آثار عالمبشربت‌تجاوز می کنید وبهانوارعلمالوهیت مقرب می‌شوید وازخاق‌دوری 
هتکن وبحق نزديك می‌شوید .. ۱ ۱ 
حکایت - محمدبن حسان گوید شنفتم ازشیخ اروت ی دز که 
در آخر حلس میگفت ای آنکه حاجتی بحضرت حق‌تعالی داری در میا شب تاريك 
برخیز وروی خود درمیان هردو تاانیت وازصدقی دل ال وازروی عجز وتا رت ی 


ابن الفاظ : 


۱ ای تو کتبوس کس چون مه هست وای ینز ان چون تو نست 
المعنی : ۲ 
توبی نک سکه داری چون مه بسیار ‏ منم آنکس که کس چون تو ندارم 
رجهت کن وشفقت کن ِ 
کنات دين ابرعیمکرمایگوید شخ مرد قبسا وهای در 
منبر بود ووعظ مسگفت . مردی‌برخاست که‌تویه کند . شیخ قدس اله سره آزوی بر سید 
که سثه ٿو چسست ؟ انف د گفت بسشهٌمن طشورزدن است. شیخ‌قدس الله روحه‌العز یز 


۳۷۱ 
گفت طشورءٌ خود بمن نمای ! آن‌مردیرفت وطنبوره ساورد برغلاف کرده بود . شخ . 
قدس‌الله سره گفت به بینید که این طنبوره بغلاف کرده است » همچنانکه چامع قرآن 
بفلاف کنند . پس گفت بمن ده که دبرست که میخواه م که طنبور؟ زم . شیخ آن 
طنبوره بستد وازغلاف بیرون آورد ومی‌جنبانید و بلفظط مبارك خودمیگفت : 
بت ۱ ۰ 
بهت بود ازره مر الست ناکم فه بواد بکمی دذین 
ای‌بخت بد ازطر بقت من برخبز مانا که مرا به باد خواهی دادن 
پس گفت : کس‌بهت بو د مباد . ۱ 
یعنی هیچکس بخت بد مباد “ و دو سه بار این کلمه تکرار کرد و اهل مجلس ۱۰۰ 
وقتی خوش پدید آمد وبسیار بگریستند و آن‌مرد توبه کرد واز بر کات شیخ از له 
صالحان شد . پس شیخ مرشد قدس‌اللهروحه‌المزیز پفرمود و آن طنبوره خراب‌کردنك. 
حکمایت - ابرهیمبن‌حسین مهر نجانی گوبدچون گبران‌قصد کشتن شیخ‌مر شد 
کردند شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز به دبه کفو رفت » چنانکه هیچکس ازحالاو .. 
واقف ىود . اصحاب‌شیخ واهل کازرون چون‌شیخ ندبدند بنداشتند که شی خکشته‌اند. ۱۰ 
يس چون معلوم شد که شیخ را اکشته‌اند و نعد ازان شیخ بکازرون | مد اهل کازرون 
شادی نمودند و دعوت کردند و مطربان دف می‌زدند و بزبان کازرونی یك دو مصرع . 
می گفتند که این معنی داشت : ۱ 
نشد در باع سرو فا | برنده ] نه اندر بوستان شد گل خزیده ۱ ۱ ۰" 
بحمداله که شیخر ما نکشتند بصحراه کنو بر ما رسیده 
حکایت ‏ خطت امام ابوبکر رنه علیه گفت چون شیخ مرشد قدس ال 
روحه‌العزیز وفات‌نزدباك رسید ورنجوری بروی سخت شد برادرزادگان وی» دختران 


حسن دن شهر بار“ بمیادت شیج مرشد قدس الله روحه‌العز یز آ مدند ۰ سح اشارت کرد 


VY 


2 ابوالحسن على دن الفطل. بخواند و بفرمود تا سفر طعام پیاورد تا از برای اشان » 


علی بن الفضل بزفت و سفره بیاورد ۳0 شان بخوردند . چون از طعام خوردن فارع 


ورو مس 
نزیکه شمه روز سوت . وانده شمه اش تی نبوت 
المعئی : 5 
نز دك رسید | نکه شمارا روزی ‏ آاید که ز اندوه امد خلاص 


برادر زادگان چون این شنسدند بانگگ ی وفر باد بر آوردند وبسیار بگربستند . 
شیخ قدص الله سره ابشاترا سا کن وخاموش‌گردانیده آن هنگام که مؤنن بانگه نماز 
یسین آغماز کرد . 

حکایت _ احد بن الفضل , بن حسنگوید در وقت بهار اسحاب از شیخ مرشد 
قدس الله روحهالعز بز درخواستند کهبصخراروند وتفرج صنع اله ی کنند شیخ قدس اله 

سره سخن اصحاب قبول کرد و باایشان برفت بصحرای بال کازرون دامن کوه- جابی که 
رل گوران کویند *فرو آمدند و بسماع مشفول شدند. دعص ی از حاضران المماس 


کردند ازقوالان که بیی درحق شیخ مرشد قدل روحهالعزیز بکویند . قوال آغاز 


کرد این بیت : 
چراغ روشن و شمع فقرآن خنك آن کاروان کش تو ی 

اسحابزا وقتی خوش دید مد وبسیا بگرستند. ۱ 

۱ حکات _ حسن‌بن مهد یگو ند دوبر آدر بودند ازتاحبه ارهستان . امار هداب 
بن بیدوج که امیر توج بود آن هردو برادر بگرفتوحبو سکرد وابشانرا مادری پیر 
بود واز فراق‌سران بی‌قرار نود . چنانکه عادت مادران باشد وتفکر کرد که‌چگونه ۱ 
ابغان خلاص بابند » جاعتی ازدوستان آن بنرزن‌را گفتند که گر رستکاری بسران 
خود میخواهی تراچاره آ نس ت کهبشهر کازرون روی بخدمت‌شیخ که آمیرهداب 


ا چا میوقت ور بط هم ترآ نک 


۱ ظ + بالای‎ - ٩ 
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شیخ از حجره ببرون | بد و حاجت خود عرضه دهد . چون وقت نماز رسید شیخ از 
حجره برون آمد تا بمسجد رود و نماز کند . آن پیرزنبرخاست و پذيرة شيخ باز 
E NE EG aE‏ " #یجنانکه کسی 


بر فراق توس یه و > ی شيخ کهری جن توشم زهوشن 
تونفذم که - شزو کمن حدی 
۱ بعنی‌فدای جان ت و کرد او و E‏ ا 
از گفتار آن برزن وقتی خوش پدبدآمد . بعد ازان آن ببرزن احوال خود با خدمت 
شیخ بگفت . شیخ مرشد قدص اله روحه العزیز از برای شفاعت پسران وی نامه بشت 
به امبر هداب تا آیشانر | خلاص کند . آن نامه به اهد ترك داد و او را پیش امبر‌هداب 
فرستاد . چون احهد ترك توح رفت نزد اهبر هداب ونامةٌ شیخ عرضه کرد » آمبرهداب ۱۰ 
چون نامه شيخ بدید برخاست وبتعظیم آن‌نامه بسمد ویبوسید وبر چشم گرفت وبرفرق 
سر نهاد . چون برخواند حالی بفرمود تا آن دو برادر خلاس دهند . پس گفت آن 
پبرزن نبکوشفیعی آورده‌است» اکر نه شفاعت‌شیخ بودی هرگز ایشانرا خلاص‌دکردمی. 
من امشانرا خلاص کرد ورستگاری‌بافتند» ازب ر کات شبخ مرشد قدس‌اله روحه‌العز بز. 
و از له اشعا رکه برزبان مبارك شیخ قدس له روحه‌العز یز رفته است اشست: ۱۰ 
والبعد لا آقوی علیه لای مذکنت کنت مژانسی وقرربی 
99 
دوری نکنی ز من بقين می دانم تامن بودم مونس, من بودی تو 
ابو تصر بن مهدی گوید شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌المزیز بسیا رگفتی : 
دل فا که نزيك دوست 7۳ نزيك سوت ۷۰ 
بعنی دل باید که نزديك باشد بدوس ت که | گر چه راه دور است نزديك شود » 
زبرا که سلطنت عشق در تهاد هر کس که باشد از بلا ببندیشد؛ و ا گر ميان عاشق و 
معشوق بیابانها و مرحله‌ها بود هیچ ننماید * زیرا که نشاط عشق و شوق معشوق اورا 
زان بیابانها و مرحله‌ها چنان بگنراند که حزار فرسنگه از ک می نداند . 
4 ظ اتر ار را ۳۹ ۱ 


۳۷ 
۱ شعر ٠‏ 
منیلان چست ۳ حاجی عنان از کجبه کرداند ۱ 
خسكٍ در راه مشتاقان ساط برنبان باشد ۱ 


تا عشق پدید نشود راه انجام نگیرد و عبادت بی‌محبت وذنی فباورد ‏ چنانکه 
بکی‌از بزدگان دین فرموده است که ءبادت بك ساعت" با حبت فاضلتر ازعبادت هفتاد 
ال یمحبت . و باله التوفیق و صلی اله على محمد و على آله اجن اللهم از قنا 
حبك وحن من احبّك وحن ما یفربناالی حبك راجملنامن احبائك و البانك 


۱ با آرحم لراهین : 


۱ - شاد ؛ ساعته 


۱ باب سيه و سوم 
۱ دروفات شيخ مرشد قدس اله سره 

5 بذان رحمك الله که در ادا پیماری شخ مرشد قدس اله روحه العزیز در ماء 
رجب بود وابتداء مرض وی آن بود که بشهر کهنه رفته بود تا نماز بر جنازة کند . در 
راه که باز می گردید تب داشت وقدر چهار ماه رنجور بود ودرماه شوال ان ډکی‌صحت ه 
بافت . اصحاب کرسی بنهادند و شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌المز یز ازحجرهبیرون آمد. 
مردمان چون شيخ بدیدند بغایت خرم شدند وبردی. نمار پسیار کردند و ف فرح و شادی 
نمودند . شیخ بیامد و بر کرسی نشست . نک اه کرد وخلق سیار دید » بدان انبوهی 
روی با قوم کرد و گفت السلام علیکم و رحهال»: بشارت باد شمارا ای باران و دوستان 

من که پیماری از من برفت و شفا پدید آمد و الحمدل على کل حال . پس ابتداء کار ۰ 1 
خود باد کرد وضعیفی اسلام که بود . بعد ازان باد کرد آنچه حق تعالی بروی منت 
تهاده بود ازاعزاز دین ونسرت اسلام دوقتش خوش کشت و گرمگردید . پس برخواند 
قول ال تعالی و اذکروا اد آنتم م فيل مستضعفول 3 ي الار.ض تعافون آن 


بط کم الاس ؟ اوا کم و آیدکم بتصره و وزز من الطيباتِ مک 


تَشکرون" " بعنی باد کنید چون شما اند بو ددد و ضعتفان بودید در روی زمان و ٩۱۰‏ 
هی ٹرسیدند که دشمنان شما را هلاك کنند حق‌تعالی شما را نصرت داد وشما را روزی 
حلال داد تا مگر شما را حق آن نعمت بدالید وحق‌تعالی شکر کنید . 

و امد قاری گفت آن روز در پیش شی بخوانم فو لاله تمالی و اون 
اع رفوا بذ نو بهم نعطوا عمال بالا" الا به . شیخ مرشد قد‌اله روحه الم یز 


مرا کفت ای فرزند من بخوان که بعد ازین ندنم که پیش من بخوانی با تخوانی ۰ ۲ 
هر گز و شیخ مرشد قدس‌ال سین بك بجلس بر کرسی‌گفت؛ از نکه ضیف بود. 


۱- قر آن مید ۲۱/۸ ۲ - فر آن ید ۱۰۳۲/۹ 


۳۷۳۹ 
و بش ازان بریای بستادی و وعظ گفتی . 

و عادت شيخ قدس الله سره آن بود که زوز جمعه بعد از نماز بسن برفتی و 
خوبشان بپرسیدی . پسآن هنگام که از حلس فارغ شد ماز پسین بگزارد و برفت 
بصدادت خوبشان . چون باز آمد هنگام شب بود . کاس مزژره پیش شیخ آوردند . 
شيخ بار ازان بخورد و زنجوری وی بازدند' شد "رنجوری سخت و از جمله نواحی 


۱ بیادت شدخ می مدند ۱ چذانکه خلایق سباز در رباط جمع شدند . 


Y= 


و ابراهم بن حسان مهر نجا نی گفت در آن وقت هرروز چهارصد تن ازصوفنان 
که حاضر بودند طعام می‌دادند ودر آ خر ماه شوال روز جمعه خلق بسیار جمم شدند 
و بنشستند وانتظار می‌کردند که مگرشیخ مرشد قدس‌الله روحه‌الع نز از حجره بزبر 
آبد واورا ذربابند . شیخ قدس اله سرّه از نغایت مرض نمی‌توانس تکه از حجره بزبر 


آبد. مردمان مقربان مرشدی را گفتند که آبتی بخواندد. ابشان از بسیاری که 
۱ میگریستند و ریاد می کرد رای چیزی خواندن نافتن ر می‌تواستنه که 


لا چ سس س ,~0 O‏ و اه ها ۵ ار م e‏ 6 


یز اکت" کم دیشگم واتمنت لیم تی و کم الاسلام 
دبا ممنی ابنست که امروزتمام کردم برشما دین شما وتمام کردم برشما دین اسلام 
و این آبة در آخر قرآن فرود آمده‌است . چون این آبة فرود آمد بیفامرصلی ال ٠‏ 
عليه و سلم وفات نزديك آمده بود . چون مقری غريب این آية برخواند فرباد از 
مردمان و حاضر ان بر آمد و مسگرستند و جزع می کردند. بعدازان الما سکردند 
که شیخ از حجره دزیر | بد تامشاهده مبارك وی به يدند . شيخ قدس‌النه روحه‌العز بز 
نمی‌توادست بزیر آمدن ازضعیفی. پس بفرمود تا بردرحجره دوسه مخده وبالش برهم 
نهادند برابرمردم . وشیخ مرشد قدس‌النه روحه‌العزیزبرسر آن بالش‌تشست وروی بمردم 
کرد. مردم چون شیخ بدیدند فرباد بر آوردند و بگرستند. پس شیخ مرشد قدس‌اله 


روحه‌الم یز گفت السللام علیکم ورحمةاله * ای‌مردمان دل مشفول مدارید واندوهگن ۱ 


۳/۱ شاید : پدید ۲ قرآن مید‎ - ١ 


۳۷۷ ۱ 
هشو ید و گرربه مکنید که اومیددارم که حقتعالی‌مر اشفا دهد. مسگفت ای‌اهل کازرون 
ای دوستان وبرادران من شما میدانید که دوستی وشفقت من درحق شماچگونه‌است 
| کرتواستمی بزیر آمدن‌بیامدمی وشمارا وعظ کفتمی*ولکن می‌پینید حالمن وضعف 
من که چگونه‌است»مرا معذور دار ید ویدانیدکه حال من‌آزدوصفت بیرون ندست : اما 
آنکه حق تعالی مرا شفا دهد و با شما باشم در نصدحت کردن و وعظ گفتن وخدمت 
کردن چنانکه‌عادت من است » با اما انکه اجل‌من نزديك رسیده باشد وحق تعالی و 
تقدی | نجه مراد من است بدهد . پس‌درحضرت حق‌تعالی بااستّ وشما را شفاعت کنم 
چون شیخ قدس الله روحه المزیز این سخن بفرمود فرباد از حاضران برآمد و بسیار 


بگرستند . 


اصحاب جمع کرد و نصیحت فرمود و خطیب ابوالقاسم خلیفهٌ خود کرد در نماز 
کردن و وعظ گفتن و نظر در امور بقعه کردن » و على بن الفضل در مدد امور بقعه 
باخطیب ابو القاسم‌شريك کرد وچون حال برشیخ سخت شدخطیب ابو القاسم را بخواند 
وگفت روزجمه بعد از نماز ب رکرسی من بنشان ومردمانراوعظگوی . خطیب ابوالقاسم 
کر به آغاز کرد و گفت با شیخ کی ابن تواند کرد که بر کرسی تونشیند ووعظگوید؟ 
حن این هر گز نتوانم کرد شیخ مزشد قدس الله روحه العزیز محمد بن علی شیرازی را 
گفت برو و دست خطیب ابوالقاس بگیر و او را بمسجد بر و بر کرسی نشان تا وعظ 
گویذ که این کار ازان اوست » و ه من او را میفرمايم پلکه از جابی دیکر او را 
خرموده اند .مد بن علی شیرازی ببرفت و خطیب ابوالا سم بر کرسی شیخنشاند د 
حی‌دمانرا وعظ گفت . 

فس خطبتابوالقا سم درحالحیات شيخ يك مجلس , بگفت واخامی جاعت میکرد 
در مسجد و شیخ مرشد قدس اله روحهالمزیز در حجره ازعقب وی نماز میکرد ازان 


که حجره حکم مسجد داشت ت د یخ قدس‌اله روحه العزیزازبرای ابش هاده پود 
5 ۱ فردوس‌المرشده ‏ ۳۸ 


فصل ۳ شح مر شد قدس الله روحه الع یز يشن از وفات به سه رور حمله 


۳۷۸ 
و سجود بران میکرد از ضعیفی وجود مبارك که داشت . و آن روز که وفات نزدىكڭ 
رسیده بود چون وقت نمازپدین درآ مد شیخ قدس‌الله روحه العزیز خطیب ابوالقاسم را 


گفت برخمز و ماز شو و مردم را امامت کن تاایشانرا نمازجاعت فوت شود . چون. 


وشیا خرن و دست اه خود برروی فرود ورد وبر سرت بمالید و چت برهم 


اهاد وفرمان افت» قدس اله روجه الغزيز . على بن‌الفضل از درحجرء رباط روی بمردم 
آورد که در مسجد بودند و گفت أعظم ال" اجر كم بالشيخ المرشد . فرباد در مسجد 
افتاد واک رکسی دران روزجاضربودی عدیدی که اصحاب شمخ باخود چه مسکردند ‏ 

فصل _ خطیب امام ابوبکر مد بن عبدالکریم رحة اله عليه گسوید شنفتم از 
عبداله و امد بن شادان که میگفتند آن هنگام که شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز 
مرض سخت شد وصدت کرد که ابوبکر بن مهدی الکسکای مرا فسل کند . و چون. 
شیخ قدس‌الهُ روحه العزیز وفات یافت ابوبکر بن مهدی دربصره بود یکی ازاصحاب 
گقت من برّوم و ابوبکر بن مهدی از بصره بیاورم . چون | نکس برفت اتفاق چنان. 
افتاد که وی براهی برفت وابوبکرین مهدی براهی دیگربیامد وقاصد را: ندید . چون 
ببامد احوال باوی نگفتند . واين از حمل کرامات شيخ بود» ازان جهت که ابویکر بن 
مهدی غاب بزد و دربصره بود چون شیخ قدس اله روحه‌المزیز وصیت کرد که ابوبکر 
هرا غسل کند . بعد ازان ابوبکر بن مهدی غسل شيخ کرد قدس الله روحه العزیز و 
مد بن اسحق بن عبدالة الم کانی و علی بنالفضل و ند بن سعید هرسه مدد و باری 
انویکر دن مهدی مسکردند در غسل شیخ .قدس له روحه العز یز 

چون شیخ قدس الله روحه‌العزیز سل کردند وبرون وردند تا بروی نما زکنند. 
از بسیاری خلق که بودند نتوانستند که بجملگی نماز کنند و بر چهار دفعات بر وی. 
نماز کردند. اوّل خطیب بو القاسم رحةالنه عليه امامت کرد وپرشیخ لماز کرد و مردم 
یار ودند“ چنانکه اندرون و یرون و بام و زیر سجد و راط مه خلایق بودند . 
شیخ قدس‌الله روحه العزیز در ميان سطح مسجد جامع بنهادند و خطیب ابوالقاسم در 


۳۷۹ 
پیش‌ایستاد و برشیخ نماز کرد . بعدازان گروه کروه می آ مدند درمسجد ونماز برشیخ 
مرکردند . چون از نماز فارع شدند شیخ بردآشتند وبسز قبر آ وردند . ۱ 
فصل - و قبر شيخ قدس الله روحه العزیز على بن الفضل و طلحة بن امدبن 

ابوب و تمد بن علی شبرازی فرو بردند و شیخ قدس‌الله روحه العزيز وضیت کرده بود 
که چو ن مرا دفن خواهندکردن آن صحفه یامن دفن‌کنید که نام نکسانی درا نست 
که بر دست من مسلمان شده‌اند» از گبران وجهودان و ترسا آن و اش برستان؛ و نام 
آنکسانی که بردست من توبه کرده اند و نام آ نکسانی که بزبارت من آمده اند و از 
من دعا و همت خواسته اند » که آن حجتی باشد مزا فردای قیامت . 

خطیب امامابوبکر رحمة اله علیه گوید شنفتم از علی بن سهلکهکنت دی 
مرشدقدس‌الهروحه‌المن بزمرا وصیت‌کردکه آن صحیفه که نام مسلمانان وتو به‌کنندگان 
و زیارت کنند کان دران نبشته است با من دفن کن و در لحد برابر سینة من بنه . 
دیگر وصبت کرده بود که آن تر که کبران به شیخ انداخته بودند تا او هلاك کنند 
با وی دفن کنند . علی بنالفضل درقبررشیخ رفت وآن وصت بجای ورد وان صحیقه 
در برابر شيخ درلحد بنهاد و آن تیر ازیس پشت شيخ بنهاد . ۱ 

چون شيخ قدس الله روحه العزیز دفن کردن بعد ازان ابویکر ین مهدی 
الکاسکانی شیخ را بخواب دید . سؤال کرد و گفت باشیخ حق تعالی باتوچه کرد ؟ شبخ 
قدس الله روحه المزیز گفت اول کرامتی که جق تعالی بامن کردآن بود که آنکسانی 
که نام ابشان در صحیفه من نبشته بود حق تعالی ابشانر| رحمت کرد ویمن بخشد . 

. فصل واحوال‌آن تبر که با به شيخ دفن کردند چنان بود که شبی شیخ قدس‌اله 
روحه العزیز نشسته بود کبری یامد د تی برشیخ انداخت تا الا ند ٠‏ حق 
تعالی او را حفوظ داشت و آن تیر بروی نیامد . شیخ قدس اله روحه العزیز آن تبر 
بر گرفت و نگاه داشت . کی از نزدیکان سلطان بنامد و گفت با شیخ میخواهم که 
این تیر بمن دهی تا من | نرا به پیش سلطان برم و بازدانم که این تیر ازان کیست تا 
سلطان او را سیاست کند . شیخ قدس‌النه روحه‌العزیزاورا منم کرد و گفت بدرستیکه 


۳۸۰ 

این تر یمن انداختند وقصد 3 کردند تا مرا هلاك کنند وا گراین تر بمن آمدی‌من 
براه خود بگذشنمی وا گرهلاك شدمی درراء خدای تعالی‌هلاك شدمی. اما خبردران بود 
که‌حق تعالی تقد کرد بود؛ پس‌چون حق تمالی رح ت کرد واین تیر برمن یامد تجسن 
نمی کنم که ان رازان کست ونمی خواهم که هیچ بکی از خلق خدای تیه 
اقتدا بهپیغامبران‌علیهم السلام میکن مکه!بشان درراء خدای‌تعالی از نااهلان وپیگانگان 
رنج میکشید ندوصب ر میکردند» چنانکه حق تعالی ازان خبر بازمیدهد وپیغامبرصلی اله 
علیه وسلم صب رکردن‌میف رما ید دور نجوبلاء مشر کان ومنافقان"همچنا که دیگرپیفامبران 
صبر کرده اند در بلاء اسان فوله تعالی واصیر كما صبر اولو المنزم من ل 
من نیز همین صب رکنم تاروی | ورم بخدای تعالی و کویم الهی این ترمر! انداختتد. 
در راه تو و صبر کردم برای تو . ازین جهت شخ قدس الله روحه العزیز وصیث کرده 
ود تا آن تر با وی دفن کنند ۴ آن صحبفه که نام آتکسانی که بخدمت وی رسیده 
بو دند و بست یی لمان هد ووو گید e‏ نشته بود» چنانکه از 
مش باد کرده شد .: 

طلحة بن احمد بن ابوب كفت بيست و چهار هزار کس ای کف 
بردست شیخ قدس ال روحه العز یز مسلمان شده بودند . ۱ 

فصل _ خطیب ابوالقاسم رحمة اله علیه گفت چون شیخ مرشد قدس اله 
روحه داب و کر بعد از سه روز که شخ دفن کرده بودند مردمان 
مع شدند . برای ختم ودران ميان ابوعلی حسن بن مدالمودب که نام وی به استّاد 
کهزاد معروف بود حاضر بود . چون از ختم فارغ‌شدند استاد کهزاد برخاست واین 


۰ بیت برخوالد برتمئیل شیخ مرشد قدس‌النه روحه العزیز : 


فضت بك الاحلای فض اقاهة و استر جعت نژاعها الامسار. 
۱ فان هب کما ذهبت غوادی ملق ۳ نی ات ۱ ول 1 9 ۱ 


۳۰/4۱ -قرآن مید‎ ٩ 


۳۸1 ۰ 
حق‌تعالی وتقدس نظر عنایت وسایهً دولت آن مقتدای دین ویشوای اهل‌بقن 
ازما و کافة اهل اسلام منقطع میکر دناد وهمه را از خوان دولت او دردارالسلا‌متمتع 
گرداناد؛ بجرمة ٠ر‏ نلاب بعده وبالهلتوفیق وسلیالة عليه وعلی مد وعلیآله اجمین. 
اللهم قدس رو حه و طیب مرقده و تور ملحده وار فع فی‌العقبی در جته کمااعلیت . 
فی‌الاولی رتبته واجملنا من‌زمر ة محبیه و متا مه واحشرنافی زمرته‌وا کر منابحرمته 0 
با ذاالجلال والا کرام وسلی لهعلی عى محمد وعلی 1 له اجمین . 


باب سيه و چهارم 
در ذکر اسامی خلفا و اصحاب شیخ مرشد قدس‌الزه روحه العزیز 
بدان رحك‌اله که چون شیخ‌قدس ال روحه‌العزیز وفات کرد وخطیب ابوالقاسم 
عبدالکریم بن‌علی‌بن سعد رحمةاله علیه بخلافت شیخ بنشست روزجعه بعداز نمازیمنبر ‏ 
شد تاوعظ گوید. اول حلس در تمثیل شیخ قدس‌الله روحه‌العزیز این ابیات برخواند : 


5 


۱ سعر 
فلولا کثرة البا كين حولی ٠‏ علی اخوانهم لقتلت نفسی 
و ما ببکون‌مثل اخی دلکن آعزی الذفس عنه بالتاسی 


یذ گر نی‌طلوعالشمس‌سخرا و آذ کر ه لکل غروب شمس 

حاضران بسیار بگریستند ووقتی خوش پدیدآ مد . بعدازان خطیب ابوالقاسم 
رحةاله علیه پانجده سال ونه‌ماه خلافت و نیابت شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز بجای آورد» 
قبول وپسندیده ودرهشتم ماه شعبان سنه ائنی واربعین واریعمابه وفات بافت وعمروی 
شصت و سه سال بود ودر حال حبات خلافت خود بفرزند خود خطت امام ابو سعد 
حوالت کرد . ۱ 

فصل : چون خطیب ابوالقاسم در گذشت وخطبب ابوسعد بخلافت‌وی ششست 
چون بر برآمد تا مردمانرا و گوید روی بحاشران ملس کردو در سفت شب 
مرشد قدس الله روحه‌العز بزوخطیب ایو القاسم رحمةالله عليه وحال خود این بیت‌برسبیل 
تمثیل برخواند : 


5 


ما الخيام فا نها کخيامهم 8 واری نساء الحی غير سا ئها 
المعنی : 
این خىمە چوخیمهای ابشان هی بینم و قوم را نه آنند 
پس کفت ای حاضرزان بدانید که این مسجد همان مسجد است ومحراب همان 
حرابست واین منبر همان منبراست وان کرسی مان کرسی است ولیکن این نصیحت 


برس 

کنشده و يلد دهنده نهآ دستکه پیش از نن‌بودند؛ _بعنی شیخ‌مرشد قدس‌اله روحه‌العز یز 

وخطيب ابوالقاسم رحة‌اله‌علیه . چون خطیب ابوسمد این سخنبگفت اهل حلس فر باد 

بآ وردندوسیار بگریستند واز انصاف دی‌وقتی خوش‌پدید! مد. وخطیب اهام ابوسعد 

شانزده سال وثش‌ماه وهشده‌روز خلافت‌کر د سندبده؛ ودرسنه ثمان و سین واریعمابه 
وفات بافت وعمروی چهل و بکسال وشش‌ماه بود رحةال عليه. ٠‏ 

فصل - بعدازان برادروی خطیب امام ابوبکرمحمدین عبدالکریم رحقاله علیه 


بجای وی نشست و خلافت کرد وخطیب ابوبکر رحمةالله عليه گفت درزمان طفولبت ‏ 


روری بخدمت شیخ مرشد قدس ال روحه‌العز بز رفتم و شیخ در بام حجره فشسته بود . 
برفتم وبریای مبارك شیخ بوسه دادم ودر خدمت‌شیخ ب بششستم وازحجرة شيخ دربچة بود 
در ميان مسجد جامع .د شيخ قدس‌الله سره را گفت با ابوبکر ازین دربچه بنگر تاچه 
می‌بینی ؟ نگاء کردم ومنبروحراب دیدم وجاعتی که ایستاده بودند. گفتم باشیخ مر 
وحراب می‌بینم .شيخ قد الله سره گفت یاابوبکر ای‌منبر وحراب ترادادم وبمدازین 
توشیخ کازرون باشی‌وخلافتمن کنی » وحال همجنان‌بود که د شیخ قدس ال سره اشارت 
فرموده بود . و او چهلو چهارسال خلافت کرد . بعدازان‌بجوارحق رسد. وسبرت عربی 
شدخ قدس ال سره تصئیف وی است » و اوعالم وقاضلو کامل ومتقی بود رحمةالله عليه 

فصل - بدانرحمك اله که خطیب‌ابوالقاسم عبدالکریم بن علی‌بن‌سمد رحمةال 
عليه برادرزادء شیخ» دختر حسن‌بن‌شهر بار» نکاح کرد ربج فرزند ازوی بوجودا مدو 
هرپنج عالم و فاضل و کامل‌بودند : 

اول - خطیب ابومد عبدالسلم بن عبدالکريم بود رحمةاله عليه وعمراوهشتاد 
سال بود ودر کازرون وفات کرد و درمشهد خطا دفن کردند . 

دوم - خطیب ابوبکر حمدین عبدالکریم [بود] رحمة الله عليه واو یر هم در 

کازرون وفات کرد ودزمشهد خطا دفن کردند. 

سوم خطیبابوالحسن على بن عبدالکرم بود رحمةالنه عليه رادم در کازرون 
وفات کرد ودز مشهد دفن کردند. 


۳۸ 
قس اه روحه‌العز بززاورا دعای‌خ کرد داز بر کات دعای شیغ.عالم وفاضل و کامل‌شد و 


بمداز برادران خطابت وخلافت کردی . بندازان بحجاز رفت ودرناز گشتن‌وفات‌یافت» 


رخمةاللة عليه . 
پنجم : خطیت ب ابوسعد زاهرین عبدالکریم بو تمه ال علبه واو ال و فاضل. 
بود وتفسیر و حدث در خدمت شيخ قدس ال ب من نتب نود ووعظ گفتی و حافظت. 
اوقات خود کردی ودر کازرون وفات بافت و درمشهد دفن کردند رحمةالله عليه ۱ 
فصل - درن کرقدماء اصحاب شیخ مرشد قدس الله سا 
٠‏ اولایشان ابوالحسن علی‌بن الفضل‌بن علی‌بود» رحمقالنه عليه واوعالم وفاضل بود 


بود وحافط قرآن ودرامور دقعه باخطیت ابو القاسم شربك‌بود واصل‌او ازشراز نود ر 


ٍِ دخشر حسن‌ین شهر باربزای بخواست وسبهفرزند ازودروحودا مد . مهتر .فرز ندان‌مد. 


۱۰ 


ات و ور کا زو ود ار کف وات اف شک ابرهیم‌بن علی بود واو 
بحجاز رفت وبسللامت باز آمد ود ر کازرون وفات یافت . دیگر ابوالقاسم بن‌علی . این 
سهتن که باد کرده شد از خویشان شیخ مرشد قدس له روحه‌الءز یز ورحمةالله علیهم 
اجمین بودند . ۱ 

فک ابوالعبای‌بن فضل بن‌علی ۳ وان E‏ 

دوکر ازقدماء شیخ ابوالقاسم بندارین‌علی سرانی‌بود» رحمةاله عليه » واو کامل. 
وفاضل وحقق بود وصفت‌وی لعد آزین کفتها یك . ۱ ۱ 

و ی لن آرهیم بود ر »واو تیه نود و کامل, 
و فاضل دود و تچجریدی بسندیده داشت . وفات او در کازرون بود ۰ رحةانه علبه . 

وک ار مر ده ور مات دزد این ای E‏ 
کی وذو وق ی سس ستیگ داد ت و و بم‌اللیل بود » والسل . 

دیگر ابوعبدالله حمدین جذین بود؛ رحةالله عليه » واو کامل و فاضل بود وشیخ 
قدس‌الله سره لشکری با وی همراه کرد و بغزو فرستاد . برفت وسلامت باز اهمد ود کر 


"Ao 
این از پیش رفته است و او از هفت تنان بود . چون شیخ وفاتکرد اوباشش تن‌دیگر‎ 
۱ . نکوه لشان رفتند و آنیحا مقام کردند " والسلم‎ 
دیگرحسن صفیر بود رح اه عله واوکامل وفاضل بود و او ازهنت تنان بود‎ 

و با ا ابو | عذال مدین جذدن كوه لبنان رفتند * بعك از وفات يخ »و آ نجا مقام 
کردند » والسل . ۱ ۱ 

دبگر ابوعلی حسان کمر بود» رحةالله عليه " و او زوگ و فادل کل دود 
و از هفت‌ندان بود و بعد از وفات شیخ نکوه لبنان رفت و آ نحا وفات بافت . 

دیگر حسن بن‌علی بن حمد کازرونی بود زمةاله عله و او درسفر حجاز با 
شیخ مر شد قدس له روحهالعز یز شراه بود و حج بگزارد و باخدمت شیخ باز گردید. 
چون شیخ وفات‌کرد با دبگراصحابکه بادکردیم بکوه لبنان رفت واوازهفت‌تنان‌بود. 

دیگر حسن‌بن فرخان کازرو نی دود“ رحمةال عله ۰و او امز از هفت‌تنان بود و 
بعد از وفات شیخ با دیگر اصحاب که باد کردیم بکوه لبنان رفت و آ نجا مقام‌کرد. 

دوکر ابوالقاسم کفشگر کازرونی بود رحمةالنه عليه * و اویزدگک و عالی قدربود 
و از هفت تنان بود و بعد ازوفات شیخ با دیگراصحاب که باد کردیم بکوهلینان‌رفت. 

و این هفت‌تن بکوه لبنان رفتند بعد از وفات شبخ و آ نجا مقام کردند . او 
حسین کبیر بود ؛ دیگرحسین صفیر بود » دسگرحسن‌ین فرخان » دیگرحمدبن‌جذین؛ 
دیگر ابوالقاسم کفشکر » دیگر حسن بن علی بن محمد“ دبگر حسن بن حسین .این 
هفت تن که باد کرده شد آن هنت تنان بودند از اصحاب‌شیخ [ که | دکوه لمنانرفتند 
بعد از وفات شيخ و آ نجا وفات بافتند » رحةاله لیم امن . 

دىگر حسن‌ین مردشاد کازرونی بود“ رحمة ال علبه » و او فاضل و کامل دود و از 
قدماء اصحاب دود و روشی و سبرتی دسندیده داشت . ۱ 

دیکر علی‌بن احمد پپروز بود» رحةاله علیه ‏ و او به مقرې جفتقی معروف بود 


و در پای ملبر شیخ نشستی و فران خواندی . 


ار د و س‌المر شدیه د ۰۴4 


۳۸۹ 

اینها که باد کرده شد از قدماء اسحاب شیخ بود [ند]" رال علیهم اجمن . 

فصل - در ذ کر خاصان خدم شیخ مرشد قدس ال روحهالعز نز : 

بدان ر مك ال که از اصحاب شیخ جمی که فرسمی تمام در حضرت شیخ‌داشتند 
و از اکابر اصحاب بودند و هر کاری و مهمی که بودی ایشان در حضرت شيخ عرضه 
داشتندی و در حجرء شيخ درهمه اوقات راه داشتندی و از خاهان خدم شيخ بودند ... 

.. ال ایشان ابوالحسین بن‌اسحق بن,برهیم کاسکانی بود؛ رحةاله علیه» واواز له 
خاصان شيخ بود و کامل وفاضل دود وشبت وروزملازم خدمت شيخ نود وهرجا که شیخ 
رفتی با او مراه بودی و بهیچ دفت از شیخ خالی نبودی . کی از وی سوال کرد که 
چرا سسوستّه در صحت شیخ باشی؟ گفت ازانکه‌ چون بخدمت شیخ أ مدم بوی خوش وی 
در دماغ‌من‌رسیدو ازدماغ‌آن بوی دردل من افتاد و را چنان بی قرارکر دکه بك نفس از 
صحمت وی نمی شکیبم » وان بوی خاص از وجود ممارأك شیخ بود که هر کجا که 
گذار کردی با نشستی تا چند روز بوی شیخ اران موضم می آهدی و شیخ قدس‌الله 
سره با وی نظری تمام داشت . چون شیخ ازین عالم در گذشت ابوالحسنن‌بن اسحق‌هم 
دران تاریخ وفات کرد و تردت وی در دنه کاسکان است . 

دیگر از ایشان شبغ.ابوالقاسم عبدالر هن بن حسین درستی بود؛ رحةاله علبه» 
و او بزر گك و بگانه بود و کامل و فاضل بود و اوبه شیخ شیراای معروفستوصاحب 
کرامات و صاحب ولابات بود و بزر گی وی سش ازانست که شرح توان داد . از له 
کرامات وی آن بود که اصحاب خانةٌ وی طلب هیزم کردند از وی و شیخ ابوالقاسم 
بیشتر اوقات در بیشهٌ شاپور بسر بردی . برخاست و ریسمان بر گرفت و به بیش‌شاپور 
رفت و مشه هزم هم کرد و ببست. نا اه شبری سرخ موی دید که از شه برون مد 
وشیخ ابوالقاسم برفت و گوش آن شير بگرفت و بباورد و آن هبزم در پشت وی نهاد 
و بخانه آورد . از ابن معنی او را شيخ شبرانی گوبند و این دولت ازنفس شیخ م‌شد 


قدس الله روحهالعز دز بافته دود . ثر مت وی در ده درلست اس ره النه علبه ۰ 


 -۱‏ :بود 


۳۸۷ ۱ 

دیگر از ابشان ابوعبداله محمد بن ابرهیم بود“ رحمةالة علیه » و او از مصلّی 
کازرون بود و کامل و فاضل و مّفی بود و ذ کر او از بش رفته است . 

دیگر ازایشان عبدالسللام بن‌حسنن غندجالی ,ود“ ر حم له علمه - غندجان‌شهر 
دشت بواردن است واوعابد ومتّقی‌وفاضل بود ودر راه <جازوفات بافت؛ رحمةالنه عليه . 

دیگر ازایشان ابرهیم‌بن شبرانیبود؛ رحمةاله علیه ؛ صاحب حضوربود وصاحب 
مشورت شيخ وشمخ او را حرم داشتی واز حله نزدیکان بود ووفات او در کازرون بود“ 
| رحمةاله عليه ] . 

دیگر از ايشان شیخ ابوجعفر احمدبن حسین انصاری بود؛ رحمةالله علیه » عالم 


و فاضل و کامل بود و ازحله بر گز بدگان شیخ بود و اصل او از انصار بان نود اما در . 


شابور تا هل‌ساخته بود و گاه‌گاه دربشابور رفتی ازبرای اهل‌خانه . وفات او در بشابور 
دود ۰ رحمةالله علبه . 

فصل - در ذ کر اهل عل از اصحاب شبخ مرشد قدس اله روحهالعز بز ورحمةال 
عليه اجمین: ۱ 

بدان رحك‌الة که از اصحاب شيخ جعی که تحصیل ۳ ده بودند و عالم و کامل 
وفاضل :ودند درطلت عام سفر کرده بودند از ابشان اول فقبه ابوااحخسین‌عندالواحدین 
علی بن مود کاسکانی بود» ر ماله علیه * و او عالم و کامل و فاضل و مفتی بود و درس 
علم بر قاضی ابوالقاسم خوانده بود که وی معروفست به ابن کج و او از علماء مشهور 
بود و کتاب بلغة المتعبدین تصنیف فقیه ابوالحسین است . و خطیب امام ابوبکررحنةاله 


عليه گوید شنفتم ازشیخ ابو جعفر امسدین حسان انصاری رحةالله عله که کفت آن 


زما ن که فقمه ابو الحسین کاسکانی‌بیمار بود شین مرشد قدس ال روحه‌العز نز بعادت وی 
رفت وفقيه ابوالحسین درحالت نزع بود. شیخ قدس اله سره‌گفت بافقیه توازدنیا خواهی 

رفتن» کست که ,عداز تو معول فتوی بروی کنبم ؛ فقبه ابوالحسین گفت با شیخ بمداز 
من معول بر خطبب ابوالقام معبدالکربم‌بن على کنید وفتوی ازوی طلب کنند وهرچه 
وی فرماید قبول کنید . وشیخ قدس الله سره فشمه بوالحین گرامی داشتی. چون وفات 


0 


۳۸۸ 
کرد شبخ قدس‌اله روحه‌المز یز برفت د بر وی نماز کرد . تربت وی در دده کاسکانست 
و اوجد مشایخ کاسکان دوده است * رحمةاله علیه  .‏ 
دیگر از ابشان خطیب ابوالقاسم عبدالکر یمین علی‌بن‌سمد بود رجا عله“ و 
اوعالم و کامل وفاضل ومفتی ومتقی بود وخلیفهٌ شيخ بود بعداز وفات شیخ» چنانکه از 


بش باد کرده شد . خطمت اءوالقاسم رحمة‌النه عليه از خدمت شمح احازت طلسد و بححجاز 


رفت وحج گزارد و بطلب علم دوبار در بغداد رفته بود و در طلب علم حدیث بشیراز و 
اصفاهان رفته بود. خطیب ابوالقاسم رجةاله‌علیه كفت روری شيخ مرشدقدس اله رو حه. 
العزیز مرا بخواند و گفت نامه بامیر هداب‌بن بیدوج نویس از برای فلان مصالح‌ودران 
نامه چنینوچنان بنویس . من برفتم و همجنانکه‌شیخ اشارت‌فرموده بود بنوشت‌واحتباطی 
تمام دران نگاه داشتم در | داب و تلطف . چون ازان فارغ شدم آن نامه برگرفتم و 
بخدمت شیخ مرشد آوردم وباخدمت شيخ بخو اندم . شمخ قدس له روحه‌العز بز تحسین 
کردو بسئدید ودر روی من بخندند ودست ما بگرفت و بوسه داد و گفت الحمدلنه 
الذی جعل فی‌اصحابی مثلك ۰ شکر وستاش خدایرا آنکه یدید کرد در اصحاب من 
مثل چون تویی . ۱ 

دیگر از ایشان ابو مد عبداله ین سایور ترشکی بود» ر حمةاله عليه“ و او حدیث 
در خدمت شيخ خوانده بود و کتاب از برای شیخ نبشمی و عالم وفاضل نود و بمجردی 


سر نردی دمرونی و کرمی تمام داشت و بحجاز رفته بود و چندگاه جاور حرم بود . 


رحمةالنه علبه ۰ 


دیگر ازایشان مقری ابوعبدالنه حدین احدینایوب نوشنجانی‌بوده رحةالله عليه 


۱ ودنکر برادر وی شمخ ابو تغلب طلحه‌ین امدین ابوب نوشنجانی بود؛ رحمةاله عله . 


وایشان هردو آزخدمت شيخ اجازت طلبیدند وبسفر رفتند درطلب علم واستماع‌حدیث 
وخواندن قراءت قر آن» و مقری ابوعبداله با خطیت ب ابوالقاسم حج کرده بود . . دس در 
بغداد قراعت قر آن بخواند پیش ابوالحسین علی بن احمد که وی معروف بود به ابن 
حامی و او صاحبت ادویکر نقاش ود ۰ دیگر فراعت بخو اند در شبراز يدس ابوالحسن 


۳۸۹ 
رازی . دیگر قراءت بخواند در فبروزاباد پیش حمدین‌الحسین صاحب مطوعی . 
دنگر از ابشان شیخ ابوالقاسم بن بندار بود“ وشیخ ابوبکر حمد بن آبرهیم بن 
دهزور بود“ رحمةالله علیهما وایشان هردو سفرکردند وحج گزاردند و رحلت کردند 
ججانب بغداد و اصفاهان وشبرازدر طلب علم وایشان هردو عالم و فاضل بودند .. 


۱ دیگر از اشان فاضی ابو طاهر نعمان‌نن عمدالرحمن وایوالفضل عبدالرحمن‌نن ۱ 


مهدیرحمةالنه علیهما » وایشان‌هردو سفر کردند بجانب بغداد درطلب علم‌وعبدالرحمن 
کرد زهردو بحرعلم و کان هنر بودندو سفرهای سبار کرذه نو دنه : رحمةالله علبهما. 
دیگر از ابشان شیخرالامام ابوجعفر احمدین حسین انصاری بود“ رحمةاله عليه 


واو عالم و کامل و فاضل ومحقق نود . خطیت امام ابوبکر رحمةاله علیه گوبد شنفتم ۰ 


از شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز که میگفت خطیب ابوالقاسم عبدالکرربم کارهای 
دلما امی‌شناسدو نمی‌داند و لب کن‌علم نيكث می‌شناسد و نيك می‌داند » اما شبخ ابو جعفر 
هم علم می‌شناسد وه کارهای دنیا می‌داند . وشیخ قدس‌اله روحه‌العزیز گفت حق تعالی 
مرا گرامی کرد به اولاد قضات» یعنی شبخ ابوجعفر بخدمتکاری من باز داشت . تربت 
از درشایور است » رحمةالله عليه . ` 

دیگر از ایشان‌قاضی ابوالفتح عبدالسلام بن عبدالر حمن‌بن ابرهیم بوده رحمةاله 
علیه. و دییکر فقیه ابوالحسن علی بن ابوعلی بود؛ رحمة‌اله عليه . و ایشان هردو سفر 
کردند رجانب خراسان در طلب علم فقه و حدت . ودیگر برادر وی شیخ ابو عمران 
موسی‌بن آبوعلی * وخطیب ابوالحسن علی‌بنابرهيم نوشنجانی با ايشان بودند وقاضی 


ابوالفتح جون باز آ مد شب وروز ملازم خدمت شيخ بود و او را سنری بودوعمدا لسلام ۰ 


گفتندی‌وم‌بد وچا کر شیخ‌بود وهردوصاحب دولت بودند ازنفس‌مبارك شیخ قدس ال 
روحه‌المز یز ۰ ۱ ۱ 
دیگر ازیشان شبخ ابوالحسن علی‌بن عبدالرحمن بن عماد بود رحمةاللُ عله » 


واونه ابوالحسن‌ین دهروز معروف‌بود و عالم وفاضل و کامل بود ودرتزرحمسجدجامع 


۱ ۵ 


۳۹۰ ۱ 
ورباطی بساخت‌باشارت شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز و آنجا مقیم شد وبخدمتکاری 
درویشان بایستاد . چوت وفات بافت هم دران رباط که ساخته بود دفن کردند » 
رحمة‌الله عليه . 5 
دیگر از اشان شیخ ابوالفضل عبدالرحمن بن حسین بن احمد غندجانی بوده 
رحمة‌اللة عليه » واو عالم و کامل و فاضل ومتقی بود . 
وهریکی از اننها که باد کرده شد بکانه عصر بودند درعلم شربعت وطربقت 
و حقیقت » رحمةالله عليهم اجمعین . ۱ 
فصل در ذ کرخادمان شیخ م‌شد قدس‌الله روحه‌العز بز و رحماله علبهماجمین: 
بدان رحمكاله که از اصحاب شیخ بعضی که‌بخدمتکاری درویشان ومسافران 


ایستاده بودند وترئیب امور بقعه و رباط نگاه می‌داشتند اول ایشان شیخ ابوالقاسم 


بنداربن علی سرانی بود“ رحمةالله علیه . واو از کبار م‌بدان شیخ م‌شد بود و از 
خاصان و رکز ندگان بود و کامل وفاضل ومحقق بود وصاحب ادب وصاحب مروت دود 
ودرخوردن ویوشدن واوراد نگاه داشتن موافق دمتابع شيخ بود وسزاوار باشد ص ند 
را که متابعت شیخ کند در میم احوال » و هرچه از شيخ صادر شود در کل احوال 
دران متردد نباشد وبه بقن بداند که هرجه از شیتخ صادر شود مه حن باشد وتا این 
صدق و محبت و متابعت. نباشد هیچ برخورداری از شیخ تباید و شيخ از عهدةٌ وی 
ببرون نايد . ۱ 

. فصل _ خطیب امام ابوبکر ر اه عليه گوید چون بندار بن على رنجور بود 
که دران ر نجوری وفات بافت؛ شیخ مرشد قدس ال روحهالعز بزسادت وی رفت. چون 
بنداربن‌علی شیخ مرشد بدیدگفت باشیخ قیامت برخاسته است؛ با ما چه خواهی‌کردن؟ 
شیخ مرشد قدس ال روحه المزیز او را دل خوشی داد و گفت خدای تعالی ترا شفا 
بخشد و عافیت دهد » ان شاء الله . بندار بن على گفت با شیخ فرمان مد بمن که ازین 
جهان بباید رفت ومرا گفتند که انتظارچه میکنی ؟ عمر تو به پنجاه وچهارسال رسید ! 


چون بشدار ین على از دنىا برفت شيخ مرشد قدس‌اله روحه العز یز برحنازهٌ وی حاضر 


۳۹۱ ۱ 
شد تا بر وی نماز کند . حاضران گفتدد با شیخ بندار بن علی [را | اوام هست » شاید 
۱ که یش از دفن وی اوام وی باز دهند . شیخ مرشد قدس الله روحه العز یز گرم شد و 
روی سویآسمان کرد و گفت: الهی ! ارام بندار برمن است و گناه بندار برمن است . 
چون باز خود آمد گفت اللهم لا تقا خذنی باجترائى عليك و اابساطی اليك » كفت 

الهی‌مرا بدین‌گستاحیمگیر ومرا عفوکن. بعدازان بفرمود تا اوام شیخ بندار بازدادند؛ 

پیش ازانکه اورا دفن کردند . چون بندار بن علی برداشتند تا اورا برلحد برند شخ 

مرشد قدساله سره فرمود که بخوانید انك میت و انوم میتُون . مقربان این آبت 

به الحان میخواندند . شيخ مرشد قدس الله روحه العزبز روی بجنازء بندارین‌علی کرد 

و گفت با بندار امروز روز جلوء تو است *رحة الله علبه . 


نقلست که شدارین على رهه له عليه در و اقعه د دده بود که شیخ مر شدقدس ال 


روحه العزیز از دنبا بخواهد رفت . چون ازخواب برآمد شالید درحصرت عرّت‌وگفت 
الهی از عمر بندار آ نچه مانده است ایثار شیخ کردم * مرا ازین جهان بیرون بر و از 
عمر من | نجه مانده است برعمر شيخ سفزای که بك رورم عمر وی از هزار ساله عمر 
من بهترست و حیات وی سیب فوام دين است . بعد آزان رنجور شد و دران رنجوری 
وفات بافت و گویند از عر وی هشت سال مانده بود . حق تعالبی أن هشت سال عمر 
وی به عم رشیخ مرشد ببفزود. وا کر کسی‌سوال کند وگوید این چگونه بود؟ گوئيم 
چنانکه | دم عليه السلم در عالم ارواح روح داود عليه السلم بوی مکشوف شد . چون 
داود بدید گفت الهی‌عمراین‌فرزند من چند خواهد بود؟ خطاب | مدکه. شصت سال .گفت 
الهی عمر من چند خواهد بود ؟ خطاب أ مد .که هزارسال . گفت‌الهی چهل سال ازعمر 
خود ابثار داود کردم . حق تعالی قول وی اجابت کرد و آدم عليه السلم چون نهصد و 
شصت.-ساله بز بست عزرائیل علیه‌السلم بیامد تاقبض روح وی کند . آدم علیه‌السلم گفت 
حو تعالی عمر من هزارسال داده است وچهل‌سال مانده است . عزرائل گفت چهل سال 

ازعمر خود به داود بخشیدة؟ آ دم انکار کرد . حق تعالی عمرادم تمامی هزارسال بداد . 


۳۰/۲۹ على اوام ۲ - قر آن مید‎  -۱ 
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بعد ازان واجب کرد که هراقراری که فرزندان وی کنند د و کواه حاضر شوند تا نکر 
تتوانند کرد» وعمر داود علیه النلم صد سال تمام شد . دیگر گوئيم که آن هشت سال 
عمروی خودازان شیخ بود“ لیکن حق تعالی بعاریت بوی داده بود » چنانکه حق‌تعالی 
نعمتی بکسی میدهد تا او میرود و از آممت خود بع‌ضی بدیگری میدهد " چون نيك 
شگری آن نعمت خودازان او بوده‌است؛ لیکن حق تعالی بعاریت بدست این کس داده 
بود تا ابن کس سخاوت کند ونيك بخت کردد » والسلم.. چون بنداربن علی و فات‌کرد 
اورا دران رباط که‌شیخ ازبرای وی ساخته بود درسران دفن کردند . بعد ازان پسرش 
عبداله بن دار بجای وی نشاندند تا خدمت درو شان کند و او عاد و متقی و صالح 
بود و مقبول حضرت شيخ بود و او نیز وفات کرد و در هم جوار شیخ بندار دفن 
کردند» رة الله عليه . ۱ 
دیگر ازیشان شيخ ابوحمد حسن بن عبدالواحد بود » رحة الله علیه » و او از 

جوبجان بود؛ رحفاله عل -. و جویجان دیهی است ازنواحی نوبندجان و او ازآنجا 
بود و خدمتکاری شیخ مرشد قدس‌اله روحه العز یز بسیار کرده بود وسی وینج سال در 
رباط شایور بخدمتکاری درویشان قبام نمود به اشارت شيخ مرشد و صایم الدهر بود و 
هرروز ختمی قر آن کردی . وفات او در شایور نود " رحمة الله عليه . 

دبگر ازیشان شيخ ابوطالب حمزة بن عبدالفرج بود رجا عليه »و او زيرك 
بود و عالم و فاضل وئیکو سبرت بود و در سفر وحضر با شیخ بودی وشیخ اورا معتبر 
داشتی . برفت و در برك خانقاهی بساخت و ازو بسیار راحت بدرویشان رسید و هم 
در آ نجا وفات بافت » رحمة الله عليه . 

دیگر از شان شیخ ابو محمد عبدالنه بن امد بود » رجه الله علبه » و او از حتان 
جره بود و فاضل و کامل بود“ و در سفتیان خانقاهی بساخت از برای درویشان وهم 
آ جا وفات کرد » رحة الله علبه. 

دیگر ازیشان ابوالقاسم عبدالر هن بن حسین شیرانی بود* رحةالله علیه * و از 
از دبه درست بود و کر او از پیش رفته است.۔ 


۳۹۳ 

دیکر ازیشان ابوبمقوب بوسف درخویدی بود » رحةالة علیه » و شیخ [ ابو ] - 
عمدالرحمن حسن درخوبدى رحة الله علبهما » باشارت شيخ مرشد قدن الله روحه - 
العز یز در ديه در خوید رباطی ساختند و درویشاترا خدمت میکردند وحردوهمآنجا 
وفات کردند » رحمة الله علیهما . 

ابن جاعت که باد کرده شد همه خادمان‌شیخ مرشد بوده اند و باشارات شیخ از 
نواحی درخوید تا نواحی جره هریکی در موضم خود رباطی ساخته بودند و خدمت 
درویشان ومسافران مسکردند وهریکی مقتدای عالمی بودند ازنفسمبارك شبح مرشد 
قدس الله روحه العز یز . 

فصل - در ذ کر مربدان شبخ مرشد قدس‌الله سره که از له سالکان و عادقان 
این راه‌بودند و روز و شب درمتایعت شيخ مشغول بودند : 

ودرکتابی‌از سبرتهای شیخ بافته شد که اسم مر دان شيخ بترتیب ندشته بود که 
از هر موضعی چند کس بخدمت شیخ مرشد آمده بودند وصفت وسبرت ایشان چگونه 
بود ؛ و | گرذ کر آن درین کتاب میآورديم مطول می شد » اما از برای تبرك اسامی 
ابشان مفرد باد کرده می شود که صفت وسبرت ابشان اطهر من‌الشمس وذ کر قدما و 
خواص و خدام شین مرشد قدس‌النه روحه العزیز » چنانکه در سبرت عربی شیخ مرشد 
قدس‌اله روحه‌المزیز خطیب امام ابوبکر رحمقالة علیه آورده بود درین کتاب بتمامی 
باد کرده شد بخ » باقی ذ کر دبگر مربدان باد کرده شود بخیر ۰ ان شاه تعالی 
۱ والمستعان بالل و نتو گل علبه. ۱ 

اول از اشان احمد س حسان کازرو نی دود الحلا و برادر وی مد بن حسان 
الحلاج رحمةالنه علهما . 

" دیگر این فضل کازرونی و برادر وی ابوالعباس بن فضل * رحمة الل علهما ‏ 

دیگر شیخ شا کر کازرونی بود “ رحمةاله عليه . 

دیگر عبدالکريم بن حسن کازرونی بود “ رحماله عليه . 


A4 
. دیگر دار مصلا بی دود“ رحمةالله علبه‎ 
. این هرهفت که باد کرده شد وفات ابشان در کازرون بوده است‎ 
دیگر ابوبکر بن مهدی کاسکانی بود “ رحمةاله علیه . چون غسل شیخ مرشد.‎ 
. بکرد مد آزان به صره رفت وأ نجا وقات بافت‎ 
.. دیگر ابوعلی مهرجان کاسکانی دود و او در کاسکان وفات بافت ؛ رحمةال علبه‎ 
. دیگر مدن مهدی کاسکابی دود‎ 
دوکر احمدین بهروز مایانی القاری بود ومومن [بن] عبدالملك مابانی بود و‎ 
۱ . تربت ابشان در مایانست  رحمةانه علیهما‎ 
دیکر اجدین عبدالله راهبانی بود وابوعمرو زین رجب راهبانی بود وعبدالل.‎ 
. ترك بود رحمةالله علیهم و ترت اشان هرسه در دنه راهبان است‎ 
دیگر امد بن محمد بن عبداله قاری بود و او از دریست بود. در مکه مقیم شد‎ 
. و انجا وفات بافت » رحمةالله عليه‎ 
. دیگر ابوبکرشکانی بود و اوخادم رباط شایور بود و خدمت درو‌شان کردی‎ 
پنجاه حج کرده بود و نذر حاوران مکه " شیخ مرشد دست وی فرستادی . وفات او‎ 
. در شاپور بود و هم دران رباط دفن کردند " رحمةاله عليه‎ 
فرزندان ابی‌سهل و اشان سه تن :ودند و هر سه زاهد و عاید و حافظ‎ 
فرآن و صاحب دولت بودند . بزرگ اشان مدین ابی‌سهل بود وبعد از شیخ انونکر‎ 
شکانی اودررباط شایورخادم شد. بعد ازان بمکه رفت وآ نجا وفات بافت . دبگربرادران.‎ 
" وی بودند ابوبکرین ابی‌سهل وعلی‌ین ابی‌سهل و ایشان هر دو درشایور وفات بافتند‎ 
. رحمةالل علبهما‎ 
. دیگر علی بن احمد جفتقی بود . وفات او در دوان بود » رحمةالله عليه‎ 
دیگر قاضی ابوبکر انطا کی بود و او عالم و فاضل و کامل بود و عقد محبت و‎ 


اتحاد با شیخ مررشد داشت . تربت وی در نوبندجان ات » رحمةالله عليه . 


دیگر شیخ بازور غندجانی بود و او عالم و فاضل بود . در دشت بارین رباطی, 


۱ ۳۹0۵ 
ساخت و خدمت درویشان [نبکرد]. .هم آ نجا وفات بافت » رحمقاله عليه . 

دیگرحمدین جعفر غندجانی بود واو عالم وفاضل بود وخدمت درویشان بسیار 
کردی . خاك او معلوم امست که کحاس ت» رحنمةالنه عليه . 

دیگر شیخ ابومسلم بلفانی [ بود ] . برفت و باشارت شیخ مرشد در وطن خود 
رباطی بساخت و خدمت درویشان میکرد و هم | نجا وفات بافت * رحمةالله عليه . 

دیگر رافع بلوبه والی ماهوری بود . بخدمت شيخ مر شد امد و نعمتی که 
داشت دریاخت و مد ی در خدمت شیخ بود . . بمدازان بماهور رفت و ر آنجا وفات کرد 
رحمةالنه عليه . ۱ 

دیگر ابوالحسن تبرمردانی بود و او عام وعابد و صاء اهر و لین بود . 
مدتی درخدمت شیخ بود . بعد ازان به تبرمردان رفت و آ نجا وفات کرد“ رجفالله علیه. 

دیگر ابوالحسن تیرمردانی بود . او امی بود و لیکن ازعلم لد نی با خبر بود . 
شیخ آزبرای وی خانقاهی درتبرمردان بساخت. برفت و | نجا خدمت درو یشان میکرد. 
هم | نجا وفات یافت » رحمةاله عليه . 

دیگر شیخ عبدالمزیز شیرازی بود و او .از فرزندان شیخ حسین کار بود . عالم 
و فاضل بود . تربت او در شبراز در جوار شيخ حسین | کارست » رحةالله علیهما ., 

دیگر شیخ ابوتصر شبرازی بود و او از طفولیت باز دربن کار بود . وفات او در 
شراز بود“ رحمةالنه عليه . ۱ 

دیکر‌شیخ ابوالفضل شیرازی بود و او کامل وفاضل بوک و بسیار سفر کرده بوذ 
و بسیارپیران دیده بود . مدتی درخدمت شیخ بود . بعد آزان بشبراز رفت و | نجا وفات 
نافت » رحمةالنه عليه . 


«a ۱‏ ۰۱ 9 ت 
دیگر ابوعبداله محمدین علی شرازی بود . صاحب خلق و صاحب مروت دود 


و از نیکوروبی که داشت شیخ او را از برای مهمات در حاها فرستادی . وفات او در 


شیراز بود و تربت او در جوار شيخ کببر است » رجمةالله عليه : 


دیگر عبداله شیرازی بود“ و او به ابن هرثمه معروف بود . بسیار سفر کرده 


۱۰ : 


۳۹۹ 


بود . بیامد بکاژرون وبردشت شیخ توبه کرد ودرمصلی رباطی بساخت ازبرای دروشان 


وننحاه سال | تسا مقیم بود . عاقیت وفات بافت ودران رباط دفن کردند * رحمةالله عله . 


دیگرابوالحسن‌بن مسلم شبرازی بود واوعالم وفاضل بود . چند مدت درخدمت 
شیخ بود . بعد آزان بجره رفت وآ نجا وفات کرد » رحمةالله علیه . 

دبگرشیخ ابوالقاسم شیرازی بود وّاو کامل وفاضل وصاحب تجرید بود. مدتی 
در خدمت شیخ بود . بعد ازان بشبراز رفت و نجا وفات کرد » رحمةالله عليه . 

دوکر ابوالقاسم شیرازی بود . عابد و فاضل وصادق بود . در دبه کفومقیم بود. 
هم | نجا وفات بافت » رحمالله عليه . ۱ 

دیگر عبدالخااق شبرازی بود“ رحمةالله عليه . 

دیگر شیخ ابوعلی فریشویی بود و از له خاصان شیخ مرشد بود وعقد حبت 


واتحاد با شخ داشت و گویند که ومریدشیخ کب بود . چون وفات یافت هم درا نجا 


دفن کردند * رحمةاله عليه . 
فرزند وی شیخ آبوبکرفربشویی بود واو کامل وفاضل بود . چون شبخ ابوعلی 
وفات کرد * شیخ ابوبکربجای وی نست وشیخ ازبرای وی خانقاهی ساخت درفر بشو. 
چون شيخ مرشد وفات کرد د شیخ ابوبکر بکازرون آمد و تعزیت شیخ بداشت ت و او را 
درد دل پدیدآمد . تختی بود که شیخ مرشد قدس‌اله سره برس رآن شسته بودند . شيخ 
روز وفات‌کرد وهم برسر آن تخت غسل ویکر دند و آن تخت همجنان باقیست در فربشو. 
دیگر شیخ حمد بن فضل مهیارجانی بود و أو کامل و فاضل بود ٠‏ توبت اد در 
مهيار جان است ؛ رحمةاللة علبه . 
محمدین اسحق دن عبداله مز کانی نود وخلقی عظیم وصدقی وافرداشت. 
بنجاه سال درخدمت شیخ سرنرد ودر کازرون وفات بافت » رحمةاله‌عله. ۱ 


دببگر شیخ ابومتصور زبرکوهی بودو او از جمله اولما بود واز خاصان شيخ 


"مرشد بود ..تردت او در بوشکان است ؛ رحا علبه . 


EY 


دبکرشیخ ابوالحسین بن علی بود واو به شیخ حسين مه بود معروفست واو مقبول. . 


حضصرت شیح بود وازجمله او لا بود وفیم خانقاه جزرح بود و صاحب کرامات وضاحب . 


مروت بود . تربت او درجزرج است " رحمةالله عليه 
دیک شیخ ابوعلی اصطخری بود »کامل و فاضل بود. اجازت خواست از شیخ 
مرشد قدس اله روحه‌العزیز . برفت و در گرپایگان خانقاهی بساخت ازجهت دروبشان 
و درآانحاوفات بافت » رحمالله عليه . 
ıs‏ ر شيخ احمد دلدار بود و ازجم ای حق بود و با شخ مرشد قریتی 
تمام داشت و وفات او در توړرج بود * رحمةالله عليه 
" دیگرشیخ احمد اصطخری بود .کامل وفاضل بود . برفت ودر کرمان خانتاهی 
ساخت وازاهل کرمان بسیار مرید او شدند وهم درا اجا وفات کرد » رحمةالله عليه. 
دیگر شیخ ابو نصر اصطخری بود و او پیر و باهیبت بود و عابد و مجتهد . سفر 
شام ومصر و »راق کرده بود . . بفسا رفت و آنجا خانقاهی ساخت وا نجا وفات کرد 
رحمةالله عليه . 
دییگر امام ابواسحق ابرهیم بن علی فیروزابادی بود و او عالم و فاضل و کامل 
و مفتی بود و بیشوای خاص وعام وذ کر او ازییش رفته است . وفات او در خداد بود» 
رحمةاله علید . . 
دیبگرذیخ عبدالله مقری بود واو عابد ومجتهد وحافظ فرآن بود و اصل او از 
فبروزاباد بود. بحجاز رفت ودرسیاحت افناد ودربیت المقدس وفات بافت» رحمةالله علیه. 


دییگر شدخ ابرهیم کوردانی بود و کوردان موضمی اس تکه تعلق بکوشك زر 


میدارد و او از | نجا بود. . تعمه تی بسیار داشت و همه ایثار شخ کرد و مدتی در حدمت ۱ 


شح بود و مقول حصرت شی بود رهم در کازرون وفات بات * رح ماه عله . 


دیگر شیخ ابولتح عبدالتلم بن ن احمدین محمدبن شیخ‌الشیوخ سالبه پیضایی 
نود رحمةالله علیه » و ذ کر او از بیش رفته است . 


دبگرشیخ عبداله هم ازفرزندان شیخ‌الشیوخج نود . بیامد ند و بردست شیخ توبه 


۳۹۸ 


کردند وشیخ ابشانرا خرقه پوشید و گرامی‌داشت . عبدالنه در کازرون تأهل بساخت و 
مدتی‌دراز در کازرون دود . بعدازان در کازرون‌وفات کر د . دوستان وی سامدند و اورا 
بر گرفتند وبه پیضا بردند ودرجوار شیخ ابوالازهر دفن کردند؛ رحمةالنه علیه. 
دیگرشیغ ابوالغنایم جویمی دود واوعالم وعادد بود ودرجویم < خانقاهی لساخت 
وخدمت درو یشان مبکر د وهم آنجا وفات بافت » رحمةاله‌عله . 
دنگر شیخ ابوالقاسم جویمی بود واو نیز در جویم خانقاهی بساخت وخدمت 
درویشان میکرذ وحم آ نحا وفات بافت » رحمةالله عليه . 
دیگر شیخ ابومحمد جویمی بود . لسبار شفر کرده دود و سیاریزر گان دیده 
دود . سبه و بنج سال در شایور خدمت دروشان سای آورده دود . عافت در آ نحا 
وفات کرد » رحمةاله علیه ‏ و او را در راط شیخ که درشاپور کرده است دفن کردند ' 
رحمةالله عله . 
شحو سوت بود .کال لبود رف ردرسروستان شام 
بساخت وخدمت درو یشان می کرد . همآ نجا وفات بافت ‏ رحمةالنه عليه . 
دیکر شیخ عبداله فسایی بود . عالم وفاضل ومتقی بود . وفعات و در فسابود » 
رحمةاله علبه . ۱ 
دیگر شیخ حسن درا کردی بود . عاید ومتقی وصاحب مروتوسخی دود . در 
درا کرد خانقاهی ساخت و خدمت دروشان منکرد واورا بسری نسکوسیرت نود و 
او را ابوالحسین گفتندی » هردو در درا کرد وفات کر دند » رحمة الل علیهما . 
دیگر شیخ علی دیئوری:بود . بشحاه حج کرده بودو فاضلو کامل بود . اجازت 
خواست ازخدمت شيخ وبحجاز رفت ودرراه مکه وفات بافت » رحمةالنه عله . 
دیگر شيخ ابوالفتح زنجانی بود وعجز ونبازی بغات‌داشت وش وروزذا کر 
بود . درفت ودر زنجان رباطی ساخت . به‌اجازت شمخ : درفت و | نجا خدمت درویشان 


میکرد وهم درآ نحا و فات کرد “ رحمةاله عليه . 


۱ دمگرشیخ ابوغالب ابرهیم‌ین علی صفاهانی دود . مروتی وسخاوتی تمام داشت 


۳۹۹ ۱ 

فت ودر صفاهان خانقاهی بساخت وسفرة درویشان میداد وهم | اجا وفات کرد » 
واف عا 

دیگرقاضی ابواحمد جرهی بود واوفاضل بود وصاحب خبر وصاحب مروت ودر 
جر وی هن راز ساخت وخدمت دروشان می کرد وهم در آنجاوفات کرد 
اوخاه عله ۱ 
فصل _ دیگر احمدین حسن بن شهربار بود ؛ برادرزادة شیخ مرشد قدس الله 
روحه‌العزیز . ۱ ۱ 

دیگرابوعلی عبدالواحد[ بن ] محمد بن روژبه غندجانی بود که برادرزادة شیخ 
زا سا هقی تین رر تن و اسهم وه رجا غل 

دیگر پسروی ابوالحسن بن ابوعلی بود " رحماله عليه . 

دیگر حسین‌بن مهدی بود» رحمقاله عليه . 

دک او وم و نی بو رازه ل 

دیگر ابوالحسین‌بن فرح بود“ رحمةاله علیه . 

دیگر احمدبن محمدین ابرهیم دیشانی بود رحمةاله علیه. 

دیکر ابرهیم‌بن حسین مه نجانی بود " رحمقالة علیه ‏ 

فیک ویک ا خمد که وتا داز بود ر خا عا 

دیگر عبدالواحد بن شادان رور ڪاه علیه . 

دیکر زیدین علی‌بن حسین بود » رحمةاله عليه . 

دییگر مدن سعید بود » رحماله عليه . 

دیگر علی بن ردوب راموریکانی بود » رحمةالله عليه . 

دیگر پسر وی حسن‌بن علی بود“ رحمةاله عليه . 

دیگر محمدین ابرهیم کرمانی بود“ رحمةاله علیه . 

دیگر ابوالقاس خياط المؤدّب بود » رحمقاله عليه . 

دک ای رھ دی زوا راد عا 


fe 
۰ دبگر دين محمدین سعند بود » رحم‌الله علیه‎ 
۱ دیگر. د باز باز نود " رحمة الله علبه‎ 


دیگر عبداله باز باز نود " رحمه‌الله علره 


۱ دیگر عىدالله بن احمد بود " رحمةالله علبه ۰ 


دىگر گندین حسان جر دهکائی بود » رحمةاله علبه . 

دیگر تمدین ابرهیم شاپوری بود ؛ رحمةاله عليه . 

دیگر شر بف ابایعلی علوی بود » رحةالله عليه . 

دیک احمدبن عالم بود» رحةاله عليه . 

دبنگ ر ابوالقاس بن مقری بود؛ رحةاله عليه . ۱ 
دیگر حسن‌بن على دن مد زیدکی بود رال عليه " وز يدك ديه شداران‌است ِ 

دوکر پسروی علی‌بن حسن‌بن علی‌بود ماه عليه . 

دییگر ابوالحسن‌بن علوی بود » رحةاله عليه . 

دیگر حمدبن فرج‌بن شهجور بود * ماه عليه ٠‏ 

دیگر ایوجعفر اد بن اسد الکو ج نود » ز او پنجاه و دو حج کرده بود“ 


و رحةاله علبه. 


e 


دیگر [ پروی | ابو عبداله حمدین امدین اسد بود » رحمةالنه عليه . 


دیگر بهرست بن حسان بود “ رحمةالله عليه . 


| دیگر ابوالقاسم حسن بن شهربار بود " رحمةالله عليه واومعروف بود بهکششیږ . 


دیگر ادبن فضل بن مهب طام بود “ رجقاله عليه . 
دیگر عبدالله بن جلى بود » رحمةالل عليه . 
دییگر ابوعلی بن مهدی بود“ رحة‌اله عليه . 
دیکر ابوالحسن بن حمزه بود » رحمة‌الله عليه . 
دیگر علی بن موسی ٻود “ رنه عليه . . 
دیگر ابوالفوارس واعظ بود » رحمةال عليه . 


٤١ 


دیگر اہوبکربن ابرهیم بود“ رحةالله عليه . 

دیگر ابوالفضلبن عبدالرحیم بود * رحةالله عليه . 

دیگرابوالحسن بن عبدالسلام بود » رحمةالله عليه “ واوعالم وفاضل بود واز کسب 
دست چنزی خوردی و کلاه دوخمی . در جوانی بخدمت شيخ آمد ومدتی در خدمت 
شیخ بود. بعد ازان درفیروزاباد رفت وآ تجا وفات کرد؛ رحةالنه عليه . 

این جله که باد کرده شد همه موافق ومتابع شیخ بودند وبرعلم و فضل و تقوی 
وورع آراسته بودند وهریکی ازشان بدشوا ومقندای عالمی بودند .. ۱ 

دیگر ازاشان چهار عابدةٌ عارفهٌ صالحه بودند : ۱ 

اول والدة مد کازرونی بود و روز و شب مستفرق احوال خود بود و از ذ کر و 
فکر بك ساعت نہر داختی‌ومستجاب‌الدعوة بود وحافظ قرآن؛ ومال وملك بیشماردریای 
شيخ درباخت وشیخ درحق وی فرمود که حشر او با اولبا خواهد بود * رحمةاله عليها. 

دوم ستی کارزباتی بودواو وله بود وزر ومال وغلام داشت همه درباخت وصاحب 
ح‌وت بود ومر ید شيخ بود ودر کارزبات خانقاهی بساخت و خدمت درویشان میکرد 
وهم درآ نجا وفات بافت رحمةالنه علیها . ۱ 

دوتن دیگرازدشت بارین بودند : یکی بنت طیّبه رحمقاله علیها ؛ ودیگر خدیجه. 
و ایشان هر دو صالحه و عارفه و صای‌الدهر و قابم اللیل و صاحب کرامات بوده‌اند 
و شیخ مرشد قدس ال روحه‌العز: بز در حق ایشان گفته | ست که این دو عفیفه از هل 
بهشت آند . واشان هردو دردشت شت بارین وفات کردند رجمانهعلیهما . 

وصلی‌النه علی حمد وعلی آله اجمانو نسل‌النه تعالی‌ان دهم بر ضوانه‌وسکنهم 
غرف جناانه و یشتتنا على طرر بقتهم و بو ققنا للا خن سیر رتهم و الاقتداء بسنتهم و 
بحشرنا فی ز مر بهم و یسمد نا فى دار البقاء برؤبتهم و بختم لنا بالخير و الكرامة و 
التعادة وال لامة و یجملنافی بوءالقسمة من الا من انه رف ن بالعباد عطوف عليه" 
فى المبداً والمعاد . 
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باب سيه و پنجم 
در کراماتی که ازشیخ مر شد قدس‌الزه سره بعد از وفات 

ظاهر شده است 
خطیب امام بوبکر رحقاله عليه گوید شنفتم از شخ ابوجفر انماری ر تال 
علیه که گفت چون شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌المز یز وفات کرد بعداز پنج سال به بیضا 
رفتم بزبارت شیخ ابوالاژهر بیضابی رحمة الله عليه ر وزبارت شیخ ابوالاژهر بکردم. 
شیخی دربیضا بود که او را شيخ ابوالحسن بن ی بن حسن گفتندی و او به خواجه 
معزوف بود . چند روز پیش وی 2 
حکابت کرد و گفت چون شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز وفات کرد ماعرس وی 


نداشتيم . بك شب جبر شل علیه السلم بخواب دبدم که از آسمان فرود آمد و باوی 


هزاران ملابکه بودند و برسرهای ایشان کلاهها بود. پس جبرئیل علیه‌السلم مراکفت 
یا ابوالحبن چرا عرس از برای شیخ مرشد نداشتی و ما که ملابکتانيم از برای عرس 
وی برزمین | مده ایم . چون ازخواب برآمدم نثر کردم که صد عرس از بهررشیخ مرشد 
وزم . شح ابوجعفر گفت چون من بزبارت وی رقم نود وپنج عرص داشته بود و پنج 
عرس دیرگر در حضور من بداشت ئا تمامی صد عرس بجای آورد ۰ چون از بیش وی 


بیرونآمدم شملة تحفه بمن داد وگفت برمن و اجب اس تکه ببایم وشیخ هرشددا قدس الله 


روحهالعزیز زیر تکنم وعذر از وی بخواهم درآ نه تقسیرکرده بودم در عرس وی » 
قدس‌الله روحه‌العز یز . ۱ 

۱ حکایت - فطل‌ین le‏ ی که لقب وی نظا‌الدین بود وقتی پکازرون آمد وزبارت 
قرت مقفسة شیخ مرشد قدس ال روحه العزیز بک رد " چون از زبارت فارغ شد بحجرهة 
شیخ آمد . اصحاب شیخ سفره طعام پیش وی بردند . چون از طعام خوردن فارغ شد 
اسحاب شیخ را گفت‌کهکرامانی ازان شخ مرشد قدس‌الة روحه‌المزیز با من‌بگوئید . 


أحد. فن عمد بن‌زوران که آن زمان خادم رقمه يودر ححدمت درو بشان استاده نود 


ع 
کفتکرامات شیخ مرشد قدس ال ہہ سیاراست ولیکن کراماتی که در دروقت وارداست 


آنست که مد از سيه و اندسال مثل چوڭ توبی بز بارت تردت مطهرء شيخ مر شد 
قدس الل روحه العزیز حاضرشده است . نظام‌الدین‌گفت احسلت* احسذت ؛ تیکوکفتی 


حکایت ‏ خطیب امام ابوبکر رحمةاله علیه گفت بعد از مدتی نظم‌الدین 


بکازرون آمد و در صحرای مشرقی خمه زد و بنشست و چهل روزا نجا مقیم بود که 
بنماز جمه حاضر نیامده بود . بعد ازان بك جمعه بیامد و نماز بگزارد و قضا را دران 


وفت باران نمی , آمد و مردم موش خاطر بودند . پس نظام‌الدین جون 1 ر نماز فارع 


شد بححر ه 4 شینم رفت وسفرة طعام پیش وی بردند و بخورد وشریف آبوطاهر حسن بن 


علی با وی نود : و بعد ازان نماز بسن بکردند . چون از نماز فارغ شدند خواستند که 
برو ند . شر یف ابوطاهر روی باصحاب رباط کرد و گفت ای‌حاضران باجماغت اهل رباط 


بگوئید نا همتها صافی کنند و نیتها خالص گردانند و هر رکی از جای خود خدای: 
تعالی بصدق بخوانند که ما را کاری از پیش است تا حق تعالی سهل گرداند . چون 


برفتند دران شب حق تعالی باران بسیار بفرستاد » چنانکه روی صخرا آب گرفت . 

روز دیگر خطیب امام ابو حامدین عبدالکر ی رجةالله عليه و جمعی از اصحاب رباط 
برخاستند وپیش شریف ابوطاهر رفتند وسلام کردند و اورا پرسش کردند. چوت 
بنشستنند شر بف ابوطاهر کفت با قوم می‌دانید که دوش چرا از شما دعا طل ب کردم و 


مت خواستم وآن همه مبالغه نمودم ؟ هیچ می‌دانید که مراد من([زان چه بود ؟ اصحاب 
گفتند نه . شریف ابوطاهر گفت دیگر روز در پیش نظام الدین حاضر بودم و با وی 


میکفتم که تو چند روزست که بکازرون رسیذة و شمازجمعه فرفتةُ وزبارت شخ م شد 


نکردء " این هغنی سزاوار نباشد ویسند‌نده لبود . بعدازان نظام‌الدین آزمن قول کرد 
که در نماز جعه حاضر شود و زبارت شیخ مرشد کند؛ بشرط آدکه کفت مردسان: 
طلب بخثش از شخ مرشد مینکنند ومی گوبند که شیخ مرشد یخی بزرکه است و 
عالی‌قدر و صاحب کرامات | ست "| کرمن امروز دربقعةً وی‌حاضرشوم وباران بشواهم. 


از حق تعالی بحرمت وی ا گر آمشب حق تعالی باران فرسند مرا حقق شود که آلچه 


4 

از بزرگی وی گفته اند وبمن رسانیده اند درست است‌وراست است وا گر چنن نباشد 
کار بخلاف اینست . شریف ابوطاهر گفت چون ابن سخن از وی‌بشنیدم در فکرافتادم 
وبانفس خود گفتم شکر تا حال خود چگونه باشد؟ بعدازان با نظام الدین بیامدیم و 


دعا وت طلب کردم ومبالغه لمودم از ین‌جهت . دوش چون بخانه رفتم در اندیشه بودم 
تا معاملت شیخ خودچگونه باشد ژ وقت‌خفتن نگاه کردم و آسمان‌سافی‌دیدم چنانکه 
ازهیچ گوشة ابر پدید نود. چون نیمه آزشب دگذشت آواز باران بگوش من‌رسید » 
برخاستم و در حجره ه بگشادم ودست خود از دربچه بیرون کر دم ونگاه کر دم و باران 
خوش می بارید"و آب ناودان بزیر می‌آمد . بامداد که مرون | مدم نگاه ردم وروی 


صحرا آب ایستاده بود " برفتم بخدمت نظام‌الدین واورا خ خرم وخندان وخوش دل‌دیدم. 


چون ما یدید گفت الحمد لله که مرا محقق ومعلوم شد که درجات ومنزلات شیخ مر شد 


قدس له روحهالعز یز دش از | انست که یمن رسا نہ دند . دعك ازان چون نظام‌الددن دشبراز 


نظام الدین ابشانر | احترام کرد و خراجهای ایشان مساحت کرد و با ار کانان ملكت 


گفت که من دوست می‌دارم آنکه حاجت ایشان برآوردم » زیرا که مقعةٌ ابشان بقع 
هبار کست‌وشیخ اشان شیخی بز رگو ارست . بعدازان حکات کر د که چون من بکازرون 
بودم وباران نمی مد بخدمت شيخ مرشد قدس ال رو حه‌العز یز رفت راز حق تعالی باران 
خواستم ؛ بحرمت شیخ مرشد هم درشب حق‌تعالی باران بفرستاد. ۱ 
حکابت _ خطیب امام ابوبکررحمةاله عله گفت بك بامداد نشسته بودم درس 


روضٌشیخ مر شدقدس اله روحه‌المز یز باجمع حفظامرشد یه ودرس‌قر آن‌بدورمیخواندیم) 


چنانکه اموز عادتست ت . نا گاه ديدم مردی اعور در آمد وس رطب باوی نود . نهاد 


وزبارت تربت مقدسة شخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز ‏ بکردو دست برتربت نهاد و بر 
وی بمالید و برخاست وچند ر کمت نماز بکرد . چون از نماز فارع شد بیامد و برهن 
سلام کرد . ویرا جواب دادم . پس ازوی بیرسیدم که از کدام موضعی و چ هکار کنی ؟ 


2۰۵ 


گفت من از فارباب جره‌باشم . پس‌حکایت کرد و گفت من مردی دبيرم و درولابت خود 


خدمت دیوان می کردم . ٫ك‏ شب خفته نودم ؛ نا گاه دشمنی اران من به بالان من | مد ۱ 


وسنگی بزرگ برسر من زد تامرا هلاك کند . من از خواب برجستم و آن دشمن رفته ۱ 


" بود و از سختی آن سنك مك چشم از من برفت و یکی دبگر درد برخاست و لور 
آن‌برفت» چنانکه بقلیل و کثر هیچ نمی‌دیدم . بعدازان پیش‌طبیبان رفتم وعلاح‌بسیار 
بکردم وداروی بسیار بخوردم و هیج شفا ايانم . پس در خاطرم آمد .که بکازرون آم 
وزبارت تربت شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز بکنم ودعایی‌کنم وهمتی بخواهم» باشد 
که حق تعالی بحرمت شیخ مرشد مرا شفا بخشد و بینابی بمن باز دهد . بعداژافت 
بکازرون آمدم وزبارت تربت مقدس شیخ قدس‌اله سره بکردم و از حق تعالی درخواستم 
که مرا شفا بخشد و بحرمت شیخ بیثایی بمن باز دهد » درحال اثر شفا درچشم خود 
بیافتم . روز دوم بعداز نماز بامداد دفتر حسا بکه داشتم باز کردم و دران نگرستم و 
بخواندم . چون روز سوم بود حق تعالی بینایی چشم من بتمامی باز داد" بحرمت شیخ 
مرشد قدس‌الروحه‌العزیز . پس‌برخاستم و بینا برجرء رفتم " بمدازانکه هابینا از جره 
آمده بودم تا دزین وقت باخود کنتم که ااگر اول بار زبارت از برای حاج ت کردم و 
حق تعالی حاجت من بحرمت شیخ مرشد بگزارد این ساعت بروم وزبارت شدخ مر شد 
کنم به شکر آ نکه حق تعالی بحرمت وی بینایی بمن‌باز داد .| کنون آمده ام و این 


, ٩ ء‎ 


٩۱ ۵ 


تبر | ورده‌ام ۰ بعدازان‌آن ساَءُ رطب ناورد . گفتم چه نامی ؟ گفت حمدبن ابو القاسم - 5 


ین روربه . 


مبگفت و کرامات وی براهل مجلی‌عرضه می کرد» مدازان این دوییت برخواند : 


مات الکریم حيوة له ۰ انا عند لاس افعاله 
حيات الثم مات ه ‏ وان کنراه امواله 


بعنی کریم نفس چون بمرد نه مر ده باشدومردن وی زند گاایست او را» زیرا 


حکایت _ خطب امامابو نکر رحمةانه‌عله گفت شیخ ابو سعیدمر وری رحمة الله 


مسعود قدش‌اله روحهما فرماید ۳ 


۰۹ 
که تا بومالقيمة مر دمان از افعال بسندیدة وی باز گو بند وخصلتهای حمبده وی‌عرضه 
کنند.» واین درحق شيخ مرشد فرمود ؛ اما زند گانی لدیم بحقیقت مردن وی بود 
وا اگرچه‌حق تعالی نعمت بسار بوی داده باشد زیرا که‌ازافعال وی چزی صادرنشود 
که کسی نام وی بخبر برد وهر کس که نام او بخبر ثبرند و در حال حیات راحتی ار ` 
وی بدیسگران نرسد زندگی وی ازمردگی‌فرقی نباشد» چنانکه شیخ زین‌الدین علی‌بن 


هرآ نیکس راحتی اندر قدم ست . . . سی فرق از وجودش تا عدم نست 

قلست که در عهد شیخ جماعتی بخجدهت شیخ مرشد قدس ال روحه‌العز بزرفنند 
و کفتند با شيخ چه باشد | کربفرمابی تایرامن کازرون سوری بکشند تا اهل کازرون 
را جمایی بود ؟ شیخ قدس‌اللا روحه‌العزیز قبسم کرد و گفت سور این شهر بخلاف 
دیکر سورها باشد؛ ازان جه تکه سورهر شهری از پیرامن شهر بود و سور این شهر 
از بطن شهر باش که ایشانرا حافظت کند وآ فتها وبلاها از قوم این شهر باز دارد . 
آن‌جاعت فهم سخن شیخ نکردند . بعدازان شیخ مرشدقدس الله روحهالعزیز گفت‌شما 
برو بل و آسوده خاطر باشد که حق تعالی امن شهر محفوظ دارد . صدق فراست شيخ 
قس‌النه سره بعد از دویست و هفتاد سال که شبخ قس‌اله روحه العزی زگذشته بود 
دوازده هزار لشکر کفار بر در کازرون رسبدند "و بر هرشهری و موضعی که رسیده 
بودند قتل و غارت و فساد بسیار کرده بودند . چون بکازرون رسیدند عزم کردند که 
در اندرون شهر آیند و قتل و غارت و فساد کنند . جون خواستند که در اندرون 
آیند هیچ یکی از کافر ان چشم باز نمی دیدند تا پادشاه ابشان رسید ٩‏ خواست که 
خروح کند » چون چشم بر مناره ومسجد شیخ قدس ال روحه العزیز افکند چشم باز 
ندید . ترسیوبیمی دردل وی افتاد . حالی بفرمود لشکرخود را که هیچ یکی بنزديك 
این شهر مروید “ وبیآنکه کسی در مقاب ايشان نشیند و با ایشان جنگ کند آن 
دوازده هزارلشکر هزیمت گرفتند وسه روز بردوام آن لشکر از قبلی شه رمی‌گذشتند 


۰۷ 
که بك تن از شان ننزديك شهر نبامدند از بر کات و کرامات شيخ مرشد دس النه 
روحه‌العز یز دحق تعالی اهل کازرون را از بلا و فتثه اشان نگاء داشت بحرمت شيخ 
مر شفد قدس اله سره . ۱ ۱ ۱ 
اوت س ند کمینه ع زور عرفه در عرفات جاضر ربوم که قافله شامیان و 


وونل راق بامدندواز شامان ومصر باناجازت خواستند دوم سلطان برس خاداژ 


ملکه برس ر کوه عرفات بردند وبزدند . پس‌علم سلطان * شیخ ابو اسجق قدس اله روحه - 


المزیز بی‌اجازت برسر کوه عرفات بردند وبزدند . دیبگرعلم هیچ پادشاء وهیچ مشایخ 
نگزاشتن که برس رکوہ | برند [. این احوال بپرسیدم از یکی که سالها جاور حرم 


بود . گفت رسم چنین اس ت که بجز علم سلطان مصر.هیچ علم دیگر برسر کوه عر فات 


نگذارند ؛ لیکن درین بك دوسال ساطان ابوسمید ازسلطان مصر اجازت گرفته است 
که عل‌وی برسر کوه‌برند وسلطان مصراورا اجازت داد‌است ؛ وا گر نه رهانکر دندی. 
گفتم چگونه | ست که علم شیخ مرشد قدس‌اله سره بی بی اجازت سر کوه بردند و رها 
کردند وهیج علم دیگر زهره ندارند که ببرند ؟ گفت ازان جهت که وقتی یک ی علم 
شیخ مرشد قدسالله روحه‌العزیز بیاوردو لمی‌دانست و آن علم بر گرفت و برس رکوه 
عرفات برد * چون بسر کوه رسید اصحاب سلطان مصر اورا بزدند و بگذاشتند که علم 
شیخ مرشد برسر کوه برد . چون علم شیخ مرشداز سر کوه بزبر کردند فی‌الحال‌بادی 
سخت بیامد وچهارعلم ازان‌سلطان مص رکه برس ر کوه زده بودندبادآ نرا خردبشکست 
وبربود وبزبر کوه انداخت. ایشان چون چنان‌دیدندبر فتند وعلم‌شیخ مرشد بر گر فتند 
وبه اعزازی تمام برسر کوه بردند وعذر خواستند . ازان زمان که این کرامات ازشیخ 
مرشد قدس اله روحه بدیدد عم شیخ مرشد رها میکنند که برس رکو ه برثك . 

حکایت - استاد شهاب‌الدین حافظ غفر الله له نود سال محافظث سر روضة شيخ 
مرشد قدس ال روحه العزیز کرده بود و او در مبان حافظان استاد بود و بر و محترم 
بود و بربالین قبرشیخ نشستی وقرآن خواندی. این کمپنه شنفتم از وی که گفت شبي 


۲ e 


°۸ 
مرا دحتری بوجودا مد وهیج نداشتم م که بخرج کنم . سح رگاه برخاستم و وضوساختم 
و بقاعدة هرشب بحضرت شیخ مرشد رفتم از برای درس قرآن خواندن . چون برفتم 
ردو رکعت نماز کردم دسسر در سجود نهادم واحوال دست تنگی خود درحصرت شبح 
عرضه داشتم » چون سر ازسجود بر آوردم نگاه کردم و در میانة گل روضة شیخ مرشد 


کیرد ودر پیش کسی دارد * بر گرفتم و روز دیگر وزن کردم » هرریکی دو دبتاربود» 
برفتم وبخرج کردم و کار من راست برآمد از ب کات شبخ مرشد قدس‌اله سره 

دییگر - این کمینه شنفتم ازوی که گفت دخترخود نکاح کرده‌بودم . میخواستم 
که بخانة شوهرفرستم وخرجی‌تمام بکار می‌بایست وهیج نداشتم "شبی‌بنشستم وخرجی 
که بکارمی‌بایست حساب بکردم ویست دبنار زرطلی‌بکارمی‌باست. بعدازان‌باحضرت 
شیخ مرشد قدس الل روحه العزیز ز مناجات کردم و گفتم با * شيخ این دختر بنده زادۀ تو 
وم بخانه شوهر فرستم وبست دینار زر طلی بکار می‌باید و هیچ ندارم 
وبجز ازتو راه بکسی دبگر نمی‌دانم » حاجت خودبرتوعرضه می‌دهم) مرا معاون ت کن . 
سحر گاء بقاعده برخاستم و وضو بساختم و بحضرت شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز 
رفتم و دز گانهةٌ بگزاردم » درسجود که میکردم دست من بچیزی آمد . چون از نماز 
فارغ شدم نگاه کردم و پار جامه ديدم که چیزی در آت بسته بود و در پیش 
من نهاده بود . دانستم که معاونت شيخ است . بر گزفتم و نگاه داشتم . چون از دزرس 
قرآن فارغ شدم از مسجد برون آمدم وان حامه بگشادم. ناه کر دم و زرطلی بود. 
درفتم و وزن کردم و بيست دنار راست بود » نه پیش و نه کم .بر گرفتم و برفتم و 
کارسازی دختر بکردم و بخانة شوهر فرستادم و سبکبار شدم " از بر کات شیخ مرشد 
قدس الله روحه العز یز . ۱ 

دیگر - استاد شها لد حکایت کرد و گفت شبی اصحاب خانه از من قطایف 
خواستند واز قضاء حق تعالی شبی تاريك بود و رعد و برق وباران می آ مد و از خانسه 
بیرون نمی توانستم رفت " ولیز دير گاه بود که ا گر برون آمدی دربازارکسی‌نبودی 


۹ 
وفرزندان مبالغه می‌نمودند. بعداز ان گفتم درین زمان شمارا طلب قطایف کردن چ 
سود ندارد . ازان جهت که مکن نباشد که یدید توان کردو ایشان هیحنان مبالفه 
می‌کردند. بعد آزان گفتم شمارا چاره آ نس تکه مت از شیخ مرشد بخواهید تا مگر 
قطایف فرستد وا گرنه مکن نگردد: اصحاب خانه گفتند تومت بخواه از شیخ مرشد. 
بعدازان‌گفتم باشیخ می‌بین یکه فرز ندان‌طلب قطایف میکنند ومبالغه می‌نمایندودرین 
زمان مکن نگردد» مکر تو بفرستی . چون این بگفتم بعداز لحظة بکی بیامد و در 


مکوفت . برفتم ودربگشادم وطبقی دز رگف ديدم که نهاده بود یراز وطادف وهیچکس 1 


شیخ است . 
برگرفتم و پیش فرزندان بردم وجاعت خانه آواز دادم . بيامدند بجملگی و بنشستند 
و مه سین بخوردند . شب دیگر همان وقت یکی سامد و در بکوفت و گفت آن طبق 
جاور بد. طبق در گر فتم و برفتم ودر بگشادم و هیجکس ند بدم. آن طبق دريس در بنهادم 
و در ببستم . بعداز لحظه دربگشادم و هیچکس ندیدم و آن طبق برگرفته» و آن خاس 


کرامات شیخ مرشد بود " قدس‌الله روحه‌العز بز . 


عدیدم . چندانکه آواز دادم هیچکس مرا جواب نداد . دانستم که سفر 


جات حاجی حسامالدین انو بکر دن شهاب غف ال له گنت وفتی در زبدان ۱ 


بودم و بزازی مبکردم و دوستی با ملك عمادالدین زیدانی داشتم و از قماشات هرچه 
خواستی ازمن طلب کردی. روزی اجناسی تمام ازمن بخواست . برگرفتم و بنزدك 
وی بردم. برگرفت وقیمت آن هفت صد دنار رادج بوده وبهای آن در توقف افکند . 
و آن قدر مایهٌ من بیش نبود . بی مابه بماندم و ترك دکان داری بکردم و زهره آن 
تداشتم که تقاضای وی کن . مچنین بك دو ماه بگ‌ذشت و مفلس و بیچاره بماندم . 
بعدازان خود را ملامت کردم و گفتم ای نفس همنشینی بز رکان خواستی لاجرم مره 
ات که دیدی . پیش ازین با درو شان وصالحان بسر می‌بردی و ترا مه سود وفانده 
حود ؛ قدر آن ندالستی وازان اهعمت بازماندی ۰ از ین جلس ملامت خود سبار کردم ۰ 
یاز در خاطرم آمد که ای شور بده حال ترا تحذومی و بسشوایی و سلطانی چون شیخ 

فر د و س‌المر شد یه - ۵۲ 


۱۰ 
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مرشد قدس الله روحه‌العز یز باشد که از شرق تا غرب هر کجا فرومانده بیچاره باشد و 
مت ازوی خواهد حق تعالی بحرمت وی کارابشان می‌سازد ومقصود ایشان برمی آورد. 
چرا چنن غافل ماندءٌ و مت از وی خواهی تا کارت سازه و ترا ازین غم و آنذ شه 
خلاصی دهد ؟ چون این اندشه بکردم در زمین افتادم وروی خود درخاك نهادم وگنتم 

ای پادشاه دين و سشوای اهل قان ۱ دشت ودناه عالمیان و دست گر افتادگان تو بی 
حق تعالی ابن دولت و کرامت ترا داده است ؛ ومرا چنن حالتی افتاده است » از برای 
حق تعالی مرا معاونت کن و ازین پرا کند گی و غم و اندیشه خلاصی ده . احوال من 
دانی که چگونه فرومانده ام » و بی کار و بی هاده نشسته ام "و هرچه داه شتم اين ملك 
برگرفت ؛ هیچ سخن ازان نمی‌گوید » وازاحوال من فارغ است ؟ مرا باری کن تاان 
وجوه باز من رساند . درین اندبشه بخواب رفتم . چون نیمه از شب بگذشت آوازی 
بگوشم رسید . از خواب در آمدم و کوش کردم تا چه آواز است ؟ غلام خاس ملك 
بود که مرا میخواند . برخاستم و دربگشادم و گفتم خیر‌است ! گفت احوال ندانم » اما 
ملك بار گبر خود فرستاده است و ترا میخواند . برنشان تا برو . با خود گنت تا چه 
شده است که درین نیم شب مرا میخواند . برنشستم وبرفتم لرزان وترسان وخق‌تعالی 
میخواندم و مت از شيخ مرشد قدس ال روخه العزیز میخواستم . چون بدرخانهُ ملك 
رسیدم فرودآ مدم وبرفتم تا پیش ملك . چون ملك بدیدم خواستم تا در قدم وی افتم . 
از جائ خود برجست ومرا دربز گرفت وبرسروچشم من بوسه می‌داد...من از آن حال 
عجب داشتم . گفتم ای‌شهر بار فرخنده بخت تسکو سرت این چه انعام وا کرام اس تکه 
ی پفرای که در چنین وقت طب بنده گردن این همه العاف ر 


گفت خوابی دده ام س دلگهای تست آن جر رای او مشک کهای 
از تو می خواهم کنون تعبر خواب : واز تو می باید سوالم را حسواب . 


اول آنست که بگوبی که چه‌قدر وجوه تو پیش من است تا ادا کنم و از عتاب 


2۱۱ 
شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز امان بابم که این ساعت در خواب چنان ديدم که 
در میان بار گاه نشسته بودم و خیل و سپاء نزديك من ایستاده بودند و تو در پیش من 
بشسته بودی و تقاضای من میکردی و من از سرخشم جواب تو می کفتم و ترا دشنام 
می‌دادم و تو گربه می کردی . درین بودم که شخصی از در در مد و گفت‌انك شيخ 
م‌شد می‌رسد . چون آزان دروش این سخن بشنفتم لرزه بر اندام من‌افتاد " برخاستم 
تا شیخرا استقبال کنم . نا گاه شيخ مرشد قدس اه روحهالعز بز از در درآمد » هیجون 
آ فتاب تابان . 5 

زیت 


me 
۳ 


جامۀ پوشیده از نور اله برسرش چون تاح کبخسرو کلاه 
باز در دستش عصابی چون کلیم بوی عنبر هی ربود از وی سیم 
زد عصا بر تاب و هيبت بر زمین ‏ گویا با من بد اندرخشم و کین 
سالام کردم و از دور زمبن بموسیدم و دست برهم دیگر نهادم و داستادم . شح 
قدس اله روحه‌المزیز مرا جواب‌داد خشمکین و گفت چرا ز مت خدمتکار من می دهی 
و او را سر گر دان ومفلس و بیحازه کرد ؟ این زمان کار وی بگزار و بعد آزین با وی 
بجز نیکوبی مکن » وا گرنه ترا زحمت رسد . چون شیخ مرشد قدس الله روحه‌العزیز 
ابن خطاب بامن بکرد درزمین افتادم وببهوش گشتم وهمه اندام من ازسر تا قدم آماس 
کرد» چنانکه هیچ حرکت نمی‌توانستم کردن و زبالم از کار رفته نود وآب ازچشمم 
همی‌با رید و بسر انگشتم بیش نمی‌جنبید . بیکبار کی امید ازخود برداشتم . 
۱ ديت ۱ 
نو چو آن حالت بمن دیدی ز دور شیخ را گفتی که‌ای ارکان نور 
گرچه کرد او جور با من در حساب با وی از بهر خدا کم کن عتاب 
زیرا که‌ وی با من بسیار نیکوبی کرده است . بغد از آن شیخ مر‌شد قدس الل 
روحه‌العز یز تبسم فرمود و گفت اورا بتو بخشیدم . هم درخواب آن درد و رنج ازمن 
زابل شد . | کنون تو مىدانی که هر گز با تو حز نیکویی نکرده‌ام و ترا دوست و 


۱ ۰ 


1۲ 

مهر بان بوده‌ام وتو هر گز تقاضای من لکردی و من شغل بسیار داشتم و ترا فراموش 
کردم ؛ | کنون بگوی که وجوه تو چه‌قدر پیش من است تا ادا کنم و اکر چنانست 
که ترا از من زحتی ورنجی هست» با ازخویشان و نزدیکان من» دفع‌آن بکنن . اين 
بگفت وبفرمود تا وجوه‌من‌بتمامی ادا کردند. پس گفت من کمترین دروبشانم» بلکه - 
خاك قدم ابشانم ۰ بعد ازین ازمن بجز تبکوبی نیابی ومال وملك و آنجه دارم هه در 
فرمان تست ؛ هرچه‌خواهی دران تصرف میکن وبدرویشان میده که من ازجان ودل 

غلام وچا کر شیخ م‌شدام قذس‌اله سر . 


ا باب سمه و سم ۱ 
در ذکر ارشادی که شیخ مرشد قدس الله سره 
بعد ازوفات مر بداثر ا کرده است 
بدان رحكث اه که شبخ محمد ابوالمختار نوبند جانی رحمة اله عليه گوید در 
تاریخ سنهٌعشرین وستمایه بکازرون رسیدم . برفتم ودر بقعهٌ شریفهٌ م‌شدبه عمر ها اله 


تعالی الی بوم الدیین فرود آمدم و درخلوتی ازحجرة می‌شدی نزول کردم و هر روز در - 
مسجد وعظ میگفتم ومیخواستم ۳ که خودرا از مله مریدان وچا کران شیخ‌مرشد سازم ۱ 


ویش ازان که بکازرونآ مدمی بارها شیخ مرشد قدس اله روحه‌المزیز درواقعه دیدمی 
که ترست فرمودی . اما نمی‌دا: ستم که شیخ‌هرشد است تاآن زمان که بکازرون مدم 
و هم خاطر من بدان بود که اسبت خود را به شیخ مرشد کنم . شبی در حجر شيخ 
لشسته بودم و متردد بودم تاچه وقت موی سر بر گبرم و خرقه درپوشم ؟ سحر گاه 
درواقعه دیدم که کس ی گفتی با حمد چه‌میخواهی ؟ اگر حاحتی داری بگوی. گفتم 
حاجت این ضعیف بحضرت عزت | نس ت که مرا بشد کی قبول کنند. جواب آم که 
دل خوش‌دار که ترا بیندگی قبول کردند و ترا از خیل و کروء شیخ مرشد ابواسحق 
کرهند . روز دیگر برفتم بخدمت خطیب‌الخطبا خليفة الاولیا جمال الدين ابوحامد 
احمل ب ن مد رحمة اله علیه و موی سر ب رگرفتم و خرقه از دست وی در پوشیدم . 
بعدازان چند مدت درحضرت شيخ مرشد وعظ میکفتم همه اندرون من درد این ممنی 
گرفته بود که کناره گیرم وبه‌باد جق‌تعالی مشفول شوم . تاشبی در واقع چنان دبدم 
که شبخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیزگفتی باحمد ترا در حجرء ما خلوتی باید داشت» 
ونشان این معنیآ ست که فردا پیش ه‌کاری از عله دبه بالا بیاید وآ نچه اسباب خلوت 
است وترا بکار بابد بیاورد . روزدیگر مردی پیشه‌کار ازدبه بالا بیامد واساب خلوت 
بتمامی بیاورد و دوسه دینار دیگر بشکرانة زبادت برسرآن هد پود و ازان تر قيب 


خلوت کردم وعزم کردم که روز ز دبگرعلی|اسباح درخلون : نینم . شبانگاه درحجره 


۱ ٤ 
نشسته بودم . وقت‌سحر درواقعه چنان ديدم که جاعتی تریب سلاحها می کردند از‎ 
تیر و کمان و قارورة نفط ومنجنیق ۰ گفتم ابن جاعت چه کسان اند و این سلاحها از‎ 
برای چه‌ترتیب همی کنند. گفتند این‌سالاحها ازبرایآن ترتیب همی کنند که بر سر‎ 
راه تو | شد» و این‌هاعت خصمان تواند- گفتم اوفید بکرم حق تعالی چنان دارم که‎ 
به يمن همت و بر کث سلطان الاوليا ابو اسحق قدس الله روف ات آنچه مراد و‎ 
. باشد حاصل نشود وحق‌تعالی مرا از شر اشان نگاه دارد‎ E 
روز دبگرعد از نماز بامداد عزم کردم ودرخلوت نشستم ؛ شیخ مرشد قدس الله‎ 

روحه‌المزیز در واقعه دیدم که توش هی مت ارت ای کر 
انرو ری صقر ارارک کر دی ده . گفتم با * شيخ چه ذ کر بکویم ؟ د شیخ قدس اله 
زونه اش کف کر اس اناوت ارس کی عون دوز ماه 
سحرگاه در واقعه دیدم که جاعتی برسر راه این ضعیف آمدند و من براهی میرفتم ‏ 
چون بنزديكآ هدند سماستی وحدتی تمام ا کر دا و این ون 9 زدند .این 

کمینه بایستاد تا ایشان چه می‌گویند . بعد ازّان گفتند با حمنن تو مردی صألحی» 
دانی مک ن و از خلوت یرون آی که این خلوت نه کاری کوچك است که تو 
دز پنش ش کر فته » ۲ E‏ بای درین رأء خواهی رفت و بکدام نوشه ار 
بیابنان سر خواهی برد و بکدام قوت بدین عقبها خواهی گذشت و بکدام ۳7 
و مدد ا این خصمان خواهی داد و بکدام ا ازدن دربای رف خواهی 
کا ات ما فول کو ا اغات گر و#چنانكه صايم الدهر 
بودی می‌باشو اورادی که داشتی می گزار " مبادا که نیز ازان بازمانی . زین خطاب 

ترسی د یی برین شیف اقتاد در پیش روی خود نکا ٥‏ کردم شیخ مرشد قدس‌اله 
روحه آلعزیز دندم که شمعی دردست گرفته بود و استاده بود . چون آن ترس وبیم 
درین کمینه بدید گرم شد وبانگک بدین ضعیف زد و گفت با جذ هترس ومرداه باش 
واز راء باز مان و روانه شو . آن جاغت چون آواز شیخ مرشد قدی‌اله روحهالمزیژ 
دفنندند مجون مك در آب گذاخته شدند ویکی از ابشان باز ندم . ۱ 


۷ 


۱ شب دیگر قومی‌را د ندم که منجسق نهاده بودئد وسننگگ مسق می انداختند. 
و بهر سنگی که بننداختندی قلعةٌ خراب کردندی . چون آن قوم بدیدم پمرسیدم و 


از راه باز ایستادم . نا گاه شیخ مرشد قدس‌الة روحه‌العزیز دید م که بیامدی و گفتی با 
مد چرا بازابستادة » گفتم با شیخ جاعتی سنکك منجنیق یدورس .لت 
با حمد نمی‌دا: ی که لین مج چیست "کش ل . گفت این منجنیق کبر. است که 

قلعةً عمل خراب میکند. اگر تو دربن خلوت داشتن کبری خواهی آوردن خلوت 
نداشتن اولیتر» زبرا که با وجود کبر ترا هیچ فایده نخواهد بود . گفتم باشیخ ظاهرو 


باطن این کمینه در حدمت نو روشن است که درین ضعیف هیچ کبری نست ونباشد »۰ 


ان‌ثاءلنه تمالی . پس شيخ مرشد قد‌الله روحه العزیز گفت.مترس و روانه شو . چون 
آن جاعت آواز شیخ بشنیدند منجنیق ابشان شکسته شد و ناپدید شدند . 


شب دبگر قومی را دیدم که فارورءٌ زفط می‌انداخنند وخا نه‌های بزرگک‌می‌سوختند. ۱ 


چون آنرا بدیدم از راه باز ایستادم . نا گاء شيخ مرشد قدس‌اله روحه العز یز دیدم که 
بمامدی و گفتی با خمد چرا استاده ؟ کن با م با شخ جاعتی فارورء لفط می انذازند و 
می‌ترسم . شخ قدس‌الله روحه‌العزیز گفت با حمد می‌دانی که این‌قارور# نفط چیست؟ 
گفتم نه . گفت این قارورة حسد است » نخواندة حديث أن الحسد ليا کل الحسنات 
کما تا کل‌الّار الحطب » بعنی‌جسد کارهای نك چنان بسوزاند و تباه کندکه آتش 


هیزم را می‌سوزاند و تباء می کند.. پس شیخ قدس‌اله روحه‌الفزیز کفت | کر تو درین 


خلوت داشتن و ذ کر گفتن حسد بر کسی می‌بری ترك خلوت کن که ترا هیچ فایده 
نخواهد بودن . .گفتم باشیخ.درخدمت تومعلوم است که حسد برهیچکس نمی‌برم ددر 
هن. هیچ حسد 2 بس هترس وروانه شو . چون: شيخ قدس اله روحه العز یز 
آواز بداد آ تش ایشان.بیکبارگی فروآلشست ویکی از ابشان باز ندیدم. ‏ 

شب دمک ماعتی ددم کته ناوك می انداختند »و چنانکه آن ناوك بجهبد 
می‌توالست دیدن و بره ر که می آمد هلاك می‌شد . چون ایشان.را بدیدم پترسیدم و از 
راه باز استادم. نا گاه شیخ مرشد قدس‌النه ر وحه‌العزیز دیدم که در آمدی و گفتی با 


۳۰ 


۱۰ 


۱ ۵ 


۰:۱۹ 
محمد چرا از راه باز ابستادة ؟ گفتم : با شیخ جماعتی ناوك می اندازند و می‌ترسم . شیخج 
قس‌اله روحه العزیز گفت با محمد نمی‌دانی که این‌ناوك چیست ؟ کفتم نه گفت ابن 
ناوك ربا اس ت که می‌اندازند واز بهر آن چنین پوشیده است و بجهسد می‌شاید دود 
که مسطفی صلی‌الهُ علیه و علی آله و سلم در وصیت امیرالممنین علی رضی‌اله عنه 
فرموده است : الحدیت " المرااة فی‌الدین اخفی على امتی من دبیب الثمل على الغا 
فی‌اللبلة الظلماء؛ یعنی ربا بر انمتان من پوشیده تراست از رفتن مورچه بر سنکهای 
ساده درشب تاريك . پس شیخ قدس‌اله روحه‌العز یز گفت ربا درمردم پنهانست وکردار 
ایشان تباه می کند و نمی‌دانند ونه هرکسی که ربا در نةس اوباشد بشناسد با دریاید . 
اک تو این خلوت بربا می‌داری ترك کن که | گر عمل بربا کنی ترا هیچ فایده باز 
ندهد . گفتم با شیخ تو می‌دان‌که این ضعیف از بهر ریا کاری نکرد ونکند ان‌شاءالل . 


۱ گفت پس همرس و روانه شو . . چون شمح قدس الله روحهالعز یز نسح بت بر ناو (گ 


اشان همه نشکست وهه نایدند شدند.. 


که دس کر و و س قاس ارت واو و که 


علتها وامثال این‌معنی در وی باشد طاعت وعبادت وی‌هیچ قدری نیاورد و نفس‌وشیطان 
و دیو قصد وی کند و ا گر در وی این علتها نماشد از ر بن آفتها ابمن بود و راه وی 
سامت بودو اورا از دیو هیچ مضرّتی نرسد * والتلم . 

فصل - پس شیخ مد گفت تا شب سیه و پنجم آزان پس هرشب درمقامی بودم 
که اجاز: گفتن آن نسست . مجنین واقعه‌ها برمن هر ی گذشت تا شب سیه و پنجم در 
حجرء مرشدیّه عترهالنه تعالی‌الیالابد سح ر گاه در اقعه دیدم که جماعتی در حجرء 
آمدند باجامه‌های سفید وروبهای جوان " وبوبهای‌خوش ازایشان هیآ مد . در آ مدند 


وبنشستند و فتن سم بدان که چماعتی از اولي رسد یخ مرحد قد‌ا ۱ 


۱ ۱۷ 

بسیاراند* توقلم رنجه کن وبیا قافرا به بینند " آنگاه با زگرد . این ضعیف‌حر کت. 
کرد که برخیزد واز حجرء بزیر آ بد . شیخ مرشد قدس‌الة سره آواز داد و گفت با 
محمد این قوم را بگوی تا رویها بدبوار کنند» آنگاء بیرون آی . چون این بگفتم 
تغتری درانشان بدید | مد . يس رو بها بدنوار کردقد . دگاه کردم وفذای اشان مجون 


قفای سک بود و آآن جاعت غولان بودند و من دمی‌دانستم . درحال ناپدید شدند . پس . 


شیخ قدس الله روحه‌العزی زکفت با مد این غولان بودند میتخواستند که ترا بغریباشد 
واز راه باز دارند. آری چون.حق تعالی نظر عنامت در حق بندژ باشدرهنمایی چنین 
کند. اما آ نکه حق تعالی اورا فرو گذاشته باشد دیو بز وی مسلط کند تا اورا ازراء 
ببرد ودرفتنه انداژد واورا در کارخود سرگردان کند تا او درغلط افتد ونداند ویندارد 
که حاصلی دارد ؛ و چون کسی در خلوت حاصلی و فتح البابی خواهد بودن علامت 
آنست که دیو غيرت آورد و اورا وسوسه کند و بطریقهای احسن اورا از راه ېرد تا 


مگر اورا از خلوت ببرون اندازد و اکر او را زبادت حاصلی نخواهد بودن دب و گرد 


او کمتر گردد * والسلم . ۱ 
فصل - شیخ مد گفت چون بك اربعین تمام بر آوردم شیخ مرشد قدس ال 
روحهالعز یز بوداع این‌ضعیف | مد و گفت بايد که بدینذ کر مداومت نمابی و هیچ‌دقت 
و ساعت آزان غافل نشوی . . بعدازان این ضعیف زبارت شیخ مرشد قدس اله روحه‌العز یز 
بکردم وت خواستم و بولایت خود رفتم و همچنانکه شيخ تربست فرموده بود اوقات 
خود حافظت می کردم . چون چند سال بگذشت دیگر از حضرت شیخ خطاب‌خلوت 
آمد وخلوت اول بار که درحجرة مرشدیبه داش شنم ابتداء خلوت بروز کردم . اماخلوت 
دوم شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز فرمود که اسداء خلوت مشب کن» موافقت موسی 
عله السلم و گفت می بابد که در شبانروزی دویست هزار بار ذ کر بگوبی . بعد ازان 
ابتدای خلوت بشب کردم وشب وروز بذ کراله اله گفتن مشغول بودم ودرین خلوت از 
واقعه های خلوت اول هیچ باز بدیدم " لیکن بسیار واقعه ها مکشوف شد که اجازت 
از کفتن آن نیست. 


فر دوس المر شد یه ب ۲ج . 


۱ 


MA 
. چون بيست و دو شب بگذشت سحرگاه نشسته بودم . آواز گربۀ زار شنفتم‎ 
گنان بردم که مگر یکی از فرزندان من آمده است و مسگر ید.. نگاه کردم دی‎ 


۰ یف دید که زار یری ا رای چهم کر 


الم بر تو کک به تایا درین حال شبح مرشد قدس ا رویز دیما جات 


از اولیا که در آمدند و بنشستند. بعد ازان ابلیس‌را گفتم ای لعن بشگر که کس 


که نمسته است ؟ چون این بگفتم ابلیس بر خاست و گفت | گر ته این بزر گوار دين 
ودی دیدی که با تو چه کردمی اما از یم اد زهره ندار م که گرد نو بگرم : این 
بگفت ونایدید شد . 

چون شب سیه و نم درآمد شی مرشد قدی ا روحهالمزیز با جاعتی از ادلی 


بوداع آمدند. شيخ قدس ار سره گفت با مد چون از خلوت درول شوی بابد که در 


شبانرززی بنجاه هزار بار ذ کر بگویی و شصت ر کعت نماز نافله بگزاری و هر سه 


شبانروز ختمی قر آآن کنی ودر سه شبانروز بك‌بار طعام بیش نخوری . 

س چون ازخلوت درون آمدم » همچنانکه شيخ فر موده بزد * نه سال آن‌اوراد 
نگاء داشتم . بعداز نه سال دنگر از شی قدس ال روحهالعز نز خطاب آامد که خلوتی 
در گر بايد داشت ت در وثاق خود و ثرت فرمود و گفت باید که در شبانروزی سصد 
هزار بار ذ کر بگوبی . همچنین درخلوت نشستم و در شبانروزی سیصد هزار بار ذ کر 


۱ می‌گفتم ودرنن خلوت واقعه‌ها واحوالها مکشوف شد که صفتآ ن کردن جایزنست . 
ودرهر هفتَذ اسکیار شمح نشد قدس اله روخه العزىز می‌دیدم و ترستها می‌فرمود ورجون 

درین خلوت بودم بعضی از سرای این کمینه خراب شد و چند تشویشها و اشغالهای 

ظاهر دید شد واز نفقات فرزندان بازماند گی ر ندید آمد آما بفْضل حق تعالی وشت 
مبارك شبیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز آن اشفالهای ظاهر هیچ اثری درباطن ن نکرد . 


جون بست شب بگذشت درسحرگاه دیدمکه همه دیوازهاساه شده دود و قومی 


رادیدم مه سباه که استاده بودند وسر‌های ایشان از سقف خانه گذشته دود وسر وروی 


۹ 
امشان نایدید بود » اما اعضای ابشان تا ری زمین پدید بود در غایت‌سیاهی . خوفی و 
فرعی عظیم برین ضعیف افثاد » چنانکه از خود برفتم . چون باز خودآمدم کفتم الهی 
آن همه فضل و کرم با امن ضعیف کردی عاقبت مرا بدست این قوم خواهی داد که 
زیانبه دوزخ اند ؟ دران واقعه بودم نا وقت صبح. . چون وت صبح ندید آمد د شيخ را 
دیدم که در حراب سجاده کسترده بود و نشسته و سر در يمشن افکنده . چون شیخ را 
بدیدم اند سکونی حاصل شد . دانستم که از برای این ضعیف دل‌تنکگ بود . چون 
ساعتی بگذشت ازان سیاهی هیچ باز ندیدم . بعدازان شیخ قدس‌النه روحه‌العزیز سجود 
کرد . این ضعبف نىز در سجود شد . چوت. شیخ سر از سجود بر آورددهن نز سر 
برآوردم . پس مرا کفت با محمد مترس و دل خوش دا رکه هرچه سختی بود از تو 
در گذشت . پس این کارها بر وفق مراد تو باشد و حق تعالی بفضل وکرم خود رجت 
کرد وترا ازین عقبه در گذرانید و آن واقمه آن بود که ما در خلوت دوم باتو گفتیم . 
اما چون سی‌روز بگذرد واقعهٌ دیگر در راه است؛ هن بروداع تو آبم . بعدازان چیزی 
چند بگفتکه اجازت بازگفتن آن نیست . پس گفت ای بسر.بدانکه راه خدای‌تحالی 
- راهی سخت باريك است وخصمان مسار ؛ زنهار تا ادب نگاه‌داری ومبادا که ترا خبال 
باشد که اورا می پرستی با عبادتی که مرکنی‌ورباضتی که مرکشی ازتواتابی واستعداد 
واستحقاق تواست » زینهار که این خمال نه بندی زیرا که | گر خدای تعالی تخواهد 


و نطر عنات او نباشد در کل مخلوقات نتوانند که نام ازبرزبان برند » چنانکه درسوت 


شیخ بایز ید قدس اله روحه العزیز آمده است که وقتی بکی سیبی بدست شیخ بایز ید 


سسبی اشت ! نعد ازان بابز ید چهل شبانروز نام خدای تعالی بر زیان نتوااست.راند و 
هر گاه که خواستی که نام خدای تعالی برزبان راندی وذ کرحق تعالیگفتی ملك تعالی 
گرهی برزبان شیخ بایزبد‌پدیدکردی که فام خدای تعالی نتوانست ی که بگفتی . بعدازچهل 
شبانروز شبی‌سحرگاه شالید و گفت الهی‌چه کرده‌ام که تام نو ترزبان نمی‌توانم راندن ؟ 
ملك تعالی گفت با بایزید از هزارويك نام من که خداوندم یکی لطیف است وتو آن 


° 


ام بر سیبی نهادی ؟ بایزید در خاك افتاد و بنالید واستغفار کرد تا حق‌تعالی او را عفو 
کرد ونام خود برزبان وی گوبا کرد . پس‌شبخ قدس‌اله روحه‌العز یز گفت « راه تا بدین 
غابت باربك است » زینهارتا دربن بساط خود را بهیچ ننمابی و بهر وقتی که حق‌تعالی 
ترا توفیق دهد و طاعتی از تو در وجود | ید از فضل حق‌تعالی دانی نه از عمل خود و 
ژینهار تا زبان خود نگاه داری و در قوت احتباطی تمام بگاه داری که ابن فضل که 
حق‌تعالی با تو کرده است | گر طعام ولباس تو باك بودی واز حلال بودی سیار چیزها 
بر تو کشف شدی که این‌ساعت ازان حجوبی . ۱ 

شرح - بنگر ای عزی زکه فت شمه تاچهح ستکهکسیبهرسه انرو 
بکبار طعام خور د که | گر حلال نباشد مردار خوردن جابز است . ونيز چنان کسیکه 
طالب حق بود و بهرسه شبانروزیکبار خوردی هیچ شك نیست که احتیاطی تمام نکاه 
داشته باشد » با آنکه چنن بود شیخ قدس الله روحه العزیز با وی ابن خطاب می کند 
که | گرلقمۀ تو حلال‌بودی بسیار چیز برتو کشف شدی که این‌ساعت ازان حرومی . 
بی‌حال مدعیان چه باشد که بسیار خورند و تنعم کنند وازهرجا که خورند باك ندار ند 
و دربند مغ کردن دنیا باشند ودر میان این‌مه پریشانی دعوی جمیت ومعرفت وحبت 
کنند؟ چنین کسان بجز از دعوی حاصلیدبگر تبایند » تعوفباله من‌الکسلان‌والخذلان. 
۱ فصل - پس شیخ محمد رحمةالنه عله فت چولن‌شب سه وینجم‌در آ مدسحرگاه 
جاعتی در واقعه ددم که‌اعمال‌بند گان عرضه.می کردند . یکی آزان جاعت گفت‌عمل 
حمد چون است ؟ دیگری کفت او عمل سیار کسرده بود؛ اما هیچ از ان باز نماند» 


همه بزیان آمد . چون این‌سخن بشنیدم بیفتادم و ازخود برفتم . چون بهوش باز آمدخ؛ 


۲٠‏ کفتم ای عزبزان چه خطا ازمن دروجودا مد که عملهای من نست کردند ؟ سالهاست 


تا حق تعالی بفضل وکرم خود این ضعیف رها نمی کندکه بروز طعام خورم وسالهاست . 
تا هر روز بنجاه هزار بار ذ کرحق ق٠‏ تعالی مہ کوبم و درهر سه روز ختمی قر آن میکنم 
و هرسه روز بکبار طعام هیحورم و هر رور شصت ر کمت نماز نافله می گزارم وخودرا 
در راه راست باز داشته ام . آ خر ازین ضعیف چه در وجود آمد که این عمل نیست 


1 
کرد[ ند] ؟ جواب دادند که زوزی برزبان توسخنی برفت که‌آن سخن از تو بدیع بود 
وعملهای تو بزبانآورد . گفتم از من دروغی با غیبتی بابهتانی بافحشی در وجود آمد؟ 
گفتند نه » گفتم پس چه سخنی بود که ازمن صادر شد ؟ گفتند ما را اجازت نداذندکه 
با تو ببگوئیم که چه سخن گفتهُ » لیکن این قدرفهم‌کن که از اعضاء‌توزبان چه عنوی 
اس تکه بيك سخن که بگوبد طاعت چندین ساله حو گرداند تا بدانی که بعد ازرین 
زبان خود چگونه : گاه داری ۰ این بگفتند و ابشا: را باز ندددم . 
فصل چون خلوت بآخر رسید شب سيه و تهم سحر گاه شیخع مرشد قدس‌اله 
روحه العزیز ديدم با جاعتی بسار از اولیا که بیامدی و پرسشی تمام بکردی و گفتی 
با حمد دل خوش دار که آفتهای این راه همه از تو در گذشت وبعد ازین کارها بروفق 
مراد تو باشد . شيخ قدس‌اله روحه العزیز ز دردن سخن بود که فرشت دیدم که پیامد 
و چیزی چند داشت که مهر بران نهاده بود . بیاورد و در خدعت شیخ بنهاد و گفت 
باشیخ حق‌تعالی ترا سالام میرساند ومرا فرمود تا این امانت بخدمت توآ ورم و بتوتعلیم 
کنم . شیم کفت این چه چیزی است +کفت ابن چیزی چند است ت آزان فلانی" سنی 
ابن ضعیف . پس گفت حق تعالی میفرمابد که این را نگاه دار که ازان فلالی است ؛ 
چون وقت در آبد ما بفرمائیم و تو آنرا باز رسان . آن چیز در خدمت شيخ بنهاد و 


خود برفت . شیخ قدس‌الله روحه العزیز گفت آن واقعةٌ دیگر که گفتیم این بود که 


دبدی " اجه این * شخص آورد وبما داد تا بتو رسانیم بوقت خود وابن عملهای تو است 
که حق تعالی از تو برده بود . چون تو عجز و مسکینی دشکستگی و ناتوانی عرضه 
کردی ملك تعالی شفقت کرد و رحمت کرد و این عملها بتو باز بخشید . اکنون 
بعدازین بیدار باش تا چیزی نگوث ی که بسبب آن مأخوذ شوی و این اصیحتها که ترا 
می‌فرمایم نگاه دار : اول آنکه | گر شب وروز بطاعت وغبادت حق‌تعالی مشغول باشی 
جک در بست‌وچهار ساعت شب و روز بك ساعت ازطاعت وعبادت حق‌تعالی برون. 

ئی » زشهار که خود را در ميان مبان و خود را چنان دان که در بند گی کردن 

حق تمالی نقصیر کرد؛ و خود را حقر و مقصر دان دم آنکه اگر چه دام بذ کر 
ڪڪ 


XY“ 
نخوآهی از خدای تعالی » خودرا از حل راغبان دنا دان . چهارم آنکه | گر چه شب‎ 


و روز هیچ گناه ازصفیره و کیره ازتو دز وجود نیاید خود را ازجلهُ گناه کاران دان . 


پنجم وصست آاست که حق تعالی در وحود تو ګل و هقام دو چىز آفر دده است : حل 
ءلم و حل جهل ؛ تا تو در وجود خود جهل فانی نکنی بعلم بافی نشوی . ششم آنکه 
حق‌تعالی رغبت و زهد هردو در وجود تو افریده است تاتو ارادت رغبت دنبا از وجود 
خود فنا نه کنی بزهد باقی لشوی . هفتم آ نکه حق‌تعالی شهوت وانابت هردو دروجود 
تو | فر دده است تا تو شهوت و آرزوی دنبا ازوجود خود فنا نکنی بانابت | در | حصور 
حضرت عزت باقی نشوی . هشتم آنکه حق تعالی دو مقام در وجود تو آفریده است : 
مقامی حضور و مقامی غیبت ؛ تا تو مقام غبت آزوجود خود فنا نکنی و از وجود خود 
غایب نشوی کن نبود که صاحب حضور حضرت عزت شوی و به بقاء حق تعالی باقی 

شوی . نهم آنکه حق تعالی در وجود تو دو مقام آفریده است ت : کی مقأم فنا ودیگر 
مقام بقا » تا تو از وجود خود فانی نشوی هر گز بممرفت و محبت و بقاء حق‌تعالی باقی 
نشوی. دهم | نکه حق تمالی دروجود تو دومقام | فریده است : بکی‌مقام هست ودیگر 
مقام انس ؛ تا تو در عالم هیبت قرارنکنی و ترس حق‌تعألی در دل وجان خود مستحکم 
لکنی مکن نشود که با حق‌تعالی انس یابی و از ذ کر و کلام حق‌تعالی حالاوت یابی . 
این هر ده وصی ت که ترا کردم نگاه دار تا کار تو بسلامت باشد و برخورداری بابي . 

وس شیخ قدس‌اله سره گفت شما در این ابام جد و جهد می‌نمائید ونماز بسیاره ی کنید 
د ذکر بسپار میگوئید وق آن مخوانید ونم آن زیادت نس بابید؛ هیچ می دانی که 
سدب چیست ؟ گفتم نه . د شیخ قدس‌اله روحه العزیز گفت سیب آنست که چون نماز 
هسکنید دل حاضر نمی کنید و نمی‌دانید .که در حضرت که ابستاده‌ابد و سخن یا که 


هې گوئید و مناجات با که مې کنید و چون ذکر میگوئید دل حاضر نمی کنید که 


بدأنید که باد که مي‌کنید و چون قرآن میخوانید نمی‌دانید که کلام کست که 
میخوانید و هیچ تفکر و تدبر دران نمی‌کنید» بزبان میخوانید ومیگوئید کلام خدای 


4 
است » اما آ نجه شرابظ آ داب و جرمت آنست بچای نمی آورید . دیگر آنکه چون 
خلوت گرفته‌اید ادب گوش نمی‌دارید که بدانید که با که نسته‌اید ونظر بان دارید 
که چندین طاعت وعبادت کردهایم) کیحاست برخورداری شما آزان طاعت ؟ و ای سس 
زین مه سخقر ادت که پندارید که پند کی حق ملی می کنید و نمی دانید که 


ک برود . این ۳0 با شيخ محر مسلوم شد ویقین کردید غیت وفت رک 


که حق تعالی با ژدن ضعیف کرد وتوفىق طاعات و عبادات و حسنات بروزی این ضعبف 
کرد همه ازحرمت و احترام تو دود وخیال این ضعیف پیش‌ازین نه چنان بود ؛ اکنون 
بغور کار.رسیدم وقدرخود دانستم از بهرحق‌تعالی بعدازین وسیت که فرمودی دیگر 
بفرمای تا در دن‌ساط آزین‌یبس زندگانی چگونه ک: نم؟ شيخ مر‌شد قدس الله روحه‌العز ز 
گفت ای پسر ملك تعالی ترکیب وجودآدمی از دوچی زکرده است: اول از روح دبگر 
ازجسد. روح خفیف است و خفافتی دارد و روحانیست وجسد کثیف است و کثافتی و 
۱ تبر گی دارد؛ | گر میخواهی که ازین صفت بگر دی و از عالم روحانی برخوردار شوی 
طریق آن محاهده و رباضت است که ميشه کثافت خاك بمجاهده و رباضت از وجود 
خود پاك کنی که چون کثافت خاك از وجود فانی شد خفافت روح باقی ماند. پس 
گفت ای پسر بقن بدان که تا برباضت و محاهدء سوسته کنافت و تبرگی خاك از 
خویشتن ياك دکنی مکن نود که حقبقت نزول کند»زیرا که حال‌بود که تا دروجود 
آده ی‌بشر لت باقی‌بود حقیقت نزول کند ؛ ایکون و حودالحقيقة الا بعد خود البشر بت 
یعنی وجود حقیقت پدید نشود الا بعداز آنکه بشریت منقطم شده باشد وچون عارف 
نفس خودرا بیند هرگ ززخداي نبیند وچون خدای بیند هرگز نفس خود نه بیند . ازین 
معنی شيخ ابوالحسن نوری نوراه قبره گفت دست سال در عالم دیدن و نادیدن بودم ) 
چون با خود بودم د نفس خود را می‌دیدم حق را نمی ديدم و چون حق را می ديدم و 
حق تعالی غالب می‌شد نفس خود نمی‌دددم و از خود بي‌خبر بودم . 
بعد ازان شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌المزیز گفت ای پسر بعد ازیین همه وصیتها 


4 


۳ 


٤ 


سه وصیت دیگر نگاه دار و ابن سه وصیت حق تعالی در کلام قدیم خود در بك آ بة 


فرموده است قوله تعالی با آبها الذین امنوا اصیووا و صابروا و رابطوا" الا به. 
پس شیخ قدس اله روحه‌العز یز گفت ای پسر می‌دان ی که این آبة چه معنی دارد؟ گفتم 
نه شیخ قدس‌اله روحه الزیز گفت سه معنی داد : اول آنکه ای شما که مؤمنانید 
صر کید » نی اصبروا ابدانکم علی طاعانه یعنی صبر کنید و کار دارید بدنهای 
خویش برطاعت خدای تعالی . دوم و صابروا بقلوبکم علی پلو ی‌اله" بعنی صبر کید 
به دلهای خوش دربلاهایی که حق‌تعالی شمافرستد. سوم ورابطوا باس راد کم مم‌اله 
بعنی نگاه دارید اسرارهای خویش با حق‌تعالی تا هلج‌چیز درسر شما بجز ازحق‌تعالی 
پدید نشود . بعدازان شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌المزیز گفت بعضی‌ازاهل معرفت باشند 
که این‌سه مقام که باد کردم بجای نیاورده باشند ایشانرا بحقیقت مقام معرفت ندار ند. 
بعدازان این‌ضعیف گفت باشمخ نشانهٌ عارف چه باشد ؟ شیع قدس الله روحه‌العز یز گفت 
نشانهٌ عارف سه چیز باشد : اول آنکه چون ور معرفت دردل او حاصل شده باشد نور 
ورع فیست نکند؛ بعنی‌چون بمقام معرفت رسیده بود پرهیزگاری میکرد» چون بمقام 
معرفت رسید بای که پرهی زگاری او زبادت شود نه آنکه کوید من از اهل معرفتم 
ویرهیزگاری نکند که | گرچنان کند عارف تباشد بلکه مباحی بود . دوم نکه چون 
بمقام معرفت رسید می‌باید که حافظت زبان خود کند تا از عالم حقیقت سخنی خن از وی 
در وجود نادد که دران نقصان شر بعت باشد . سوم آنکه چون بمقام معرفت رسد 
بى شك اسرارها بر وی مکشوف شود بای د که در سر خدای تعالی امین باشد و آن سر 
نگاه دارذ و با کس نگوید تا خان نباشد . چون عارف این هرسه مقام نگاه دارد بعد 
ازان ازعالم غيب چبزهابی چند بر وی مکشوف گردد که عارف دروجود خود نست 
شود » والسلم . ۱ 


چون ابن ‌وصتها بکرد بوس برچشم این ضعیف بداد وامیدواریهای سيار بداد 


و کفت فارغ باش که من از تو خالینیستم وازدیك د دور پیش ما بکسانست وهر جا . 


. ۲۰۰/۴ قر آن ید‎ ١ 


0 


که ما را درخاطرآوری حاضر شویم " بعدازان‌مشایخ که درخدمت شيخ بودندبكيك ‏ 


میآمدئن و نوازشها می کردند وبموافقت شیخ بوسه برچشم این‌ضعیف می‌دادند . در 
آن میائه شیخ جنید بغدادی قدس الله روحه‌العزیز درآ مدومعانقه بکرد و بوسه‌بررچشم 
این‌ضعیف بداد . گفتم باشیخ مرا معاونتی کن. شبخ‌جنید قدس الله روحه‌الع یز بخندید 
تو که سلطانی چون‌ابواسحق داری چه‌حتاج دبگری باشی ؟ یس گفت باحمد 
دانی که مثال تو با شیخ ابواسنحق چکونه است ؛ گفتم بفرمای . گفت مثال تو با شيخ 
مرشد ابواسحق چون مثال بنده اس ت که خواجۀ توانگر کریم داره و هر چه بنده را 
بکار بابد | گر بده مبخواهدو ا گرنه خواجه بوی مندهد » و بس ا کر بئده برود و از 
دیگر ی‌بخواهد ادب فر و گذاشته باشد و بدانکه شیخ‌مر شدکه بسشوای‌تو است بحمداله 
تعالی | نجه مریدانرا بکار باید بتمامی‌همه در خزینهٌ وی هست وبی | نکه مر بدالتماس 
کند بهتراز آنکه او بابد بوی دهد؛ پس‌از دیگری خواستن وجهی ندارد . یس گفت 
فارغ باش که ا کر تو شرابط و آداب مربدی بجای آوری له مشایخ مشرق و مغرب 
از بهر احترام وحرمت شیخ‌مرشد همه مدد ومعاونت تو کنند اين گەت وبوسهبرچشم 
این ضعیف بداد ویگذشت . ۱ 
فصل - بدان رجك‌اله که از خلوات و واردات شبخ مد ابوالمختار نوبندجانی 
رحمةالنه عليه این قدر که باد کرده شد در کتابی که خود ساخته است در آخر آن 
کتاب آورده بود و در آنجا باد کرده بود که مقصود ازین حکاین | نست که نه سا 
طاعت وعبادت سندیدء وی» چنانکه از پیش باد کرده شد , بسك سخ نکه از وی صادر 
۱ شد همه هبا منثور گشت . و گفت | گر نه حرمت واحترام شیخ مرش بودی درحضرت 
حق تعالی این عاجزرا مفلس وبیچاره وتهی دس ت گشتی وبدست دیو وشیطان وزبانیه 
که از پیش باد کرده شد باز ماندمی * لیکن از بر کات و حرمت شیخ مرشد قدسال 
روحه المزیز مرا ضابح نگذاشت و ازان آفتها محفوظ و محروس داشت » و الحمدله 
«ب العالمان . 


۴  هیدشرملا‌سودزف‎ 


a 

> فصل - بدان ارشدكاله که این‌جدیت که پیغامبر صلیالله عليه وعلی آله وسلم,‎ ٠ 
فرمود که المژمن حی فی‌الذارین خاص در حق امثال چون شیخ مرشد است قدس‌اله‎ 
روحهالعز ب زکه بعداز دوست و ده سال از وفات وی می‌تواند که مربدانرا تربست کند‎ 
وایشانرا ازمکر دو و کید شطان و افتهای این راه نگاه دارد واشانرا مددومعاو نت‎ 


کند تا بخدای تعالی‌رساند . حق تعالیو تقدس هرت مبارك آن مقتدای دىن و یشوای 


اهل یقن ازما وله کافةٌ اهل اسلام خالی مگرداناد ورا در سایهٌ دولت‌آن سلطان. 
دين در دارآ خرت مجموع و محفوظ داراد و مد لی لی ومام ال اجمعن » 
رضوان له تعالی علیهم أجمعين . 
دیگر از مربدان شیخ مرشدقدس الله سه شیخ دانیال نگ ر بود رحمةاعلبه» 
واحوال اوچنان بود که ازطفولیت باز شيخ مرشد قدس الله روحه‌العزیز را با اونظاری 
بوه و او را قبول کرده بود و پیوسته در واقعه ترییت او کردی و شیخ دانیال پسدری 
داشت ومردی حاجی بود و صالح و برهیز گار وزراعت کردی و او از دبه گرش نود 
نزديك هنگ‌واورا هفت‌فرزند بود. کوچکتربن‌فرزندان دانبال بودودانبال ازکوچکی. 
باز صالح وعابد و متقی بود . چون برادران وی بصحرا شدندی از برای زراعت دانبال 
باخود ببردندی . دانیال برفتی وابریقی آب بر گرفتی ازبهر وضو ساختن و بایرادران 
بصحرا برفتی . چون وقت نماز درآ مدی وضو بساختی ونماز کردی و برادر ان او را 
ملامت کردندی وبا همدییگر کفتندیکه دانیال ازبرایآن بوضو ساختن ونماز کردن, 
مشغول می‌شود تا کاری نکند و مدد ما ندهد . يس باهم"گفتند که چاره| نست که این 
نوبت که آب وضو بیاورد بريزيم تا او وضو نسازد ونماز نکند ودر مدد ما باشد . روز 
دیگر که بسحرا رفتند دانیال آپ وضو بر گرفت و با برادران صحرارفت . برادران 
برفتند و آب وضوء وی بربختند وابریق سر نگون‌کردند. چون وقت نمازدر آمد دا نسال 
يرت و ابریق برگرفت» و ازمعاملات شیخ مرشد قدسالله روحه آن ابرق مچنان آب 
پر بود . برفت و وضو ساخت ونماز کرد . برادران وی چون آن حال مشاهده کردند 
عچب بماندند . شبانگا که پیش پدر رفتند احوال دانمال با پدریگفتند . پدراشانرا 


۳ 


1۷ 
گفت مصلحتِ آنست که شما زحمت داننال ندهند واو را بکار دثبا مشغول ندار ید که 
۱ اورا چنان می‌نماید که ازیرای کار آخرت! فر بده‌اند. بعدازان برادران اورا رها کردن 
و دانمال شب ورور سبادت حق مشغول دود و شیخ مرشد قدس ال روحهالعز یز دو ستّه 
اورا درواقعه‌ترست کردی وراه راست‌نمودی › لیکن‌دانیال شيخ مرشد نشناختی . چون 
مدتی بگذشت بعدازان دانبال از دبه گرش از پيئن‌پدر وبرادران برون آمد و روی 
درهنگث نهاد . درفت و درگوشهمسجدی نزول کرد و «عبادت حق‌مشغول شد و درد وطلب 


حق تعالی ۳ة وجوداو فروگرفت ومیخواست که اقتدا بمشایخ کندونمی‌دانست که چه 


سازد ناشیخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز درخواب مکی از خلفای شيخ رفت که دران‌زمان 
بود و اورا فرمودکه نلمةٌ بنوبس ازبرای جوانی‌طالب که درهنك می‌باشد واورا دانیال 
گوبن د که وی از جل مربدان ماست و طبلی و علمی بوی فرست . آن خطیب چون 
ازخواب بر آهمد نامه فسشت برای داامال و یکی ازمر ىدان رخواند وان نامه و طبلی 
وعلمی بوی داد و او را بهنك فرستاد . برفت ودانیال طلب کرد و آن نامه وطبل وعلم 
بوی رسانید . دانیال آن نامه بسمد و ببوسید و بر چشم گرفت و سجده شکر کرد. 
بعد ازان اورا معلوم شد که شیخ مرشد بود که او را تریبت میکرد . اهل هنك چون 
این خبر معلوم کردند اورا مکرم و حترم داشتند ومریدان او پدید آمدند. بعد ازان 
دانیال برخاست و عزم کازرون کرد . بیامد بحضرت شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز 
و ازببرون روضه بایستاد و زبارت شيخ قدس ال سره بکرد و دراندرون نرفت . بعدازان 
برفت و موی سر بر گرفت و خرقه از دست خلفای شیخ مرشد در پوشید نا شبی شبخ 
مرشد قدس ال روحه العز یز در واقعه دید وگفت با داثمال برخیز و بولات خود رو و 
بعیادت حق تعالی و خدمت دروشان خود را مشفول دار که ترا دمربدی قبول کردم 
و از تو غایب نیستیم و آنچه لابق احوال تو باشد با تو بگوئیم . بعد ازان شیخ مرشد 
قدس ال ررحه العز یز اورا تربیتها کرد . شیح دانبال چون از خواب بر آمد روزدیگر 
برفت و از خطیب اجازت خواست . بیامد و زبارټ روضة شپخ قدس له سره بکرد و 


ددی بولاتِ خود نهاد.. برفت و شب وروزبه‌یادت‌حق تعالی مشغول شد واورا مر بدان 


A 


۱ و دوستان بسیار پدید شدند و ازجلۀ اولیاه حق تعالی شد به بر کت دولت شيخ مرشد 


قدس اس روحه العزیز . 

دیگر از مر ىدان شخ مررشد قدس الله سره زاهد ند فیروزابادی بود رحمة لد 
علیه و احوال اوچنان بود که وی ازفیروزاباد بود وبزراعت مشغول بود و بشب خواب 
نکردی وحافظت زرع کردی ازان جهت که خو کان بسیار در آنجا بودند . میرفتند و 
زرع تباه میکردند . و اوصالح و پرهیزگار بود و از بر کات قبام شب حق تعالی دردی 
وطلبی در نهاد او بنهاد . برخاشت و عزم جائ ب کازون کرد . ناهد بحضرت شيخ مرشد 


قدسالله روحه‌المزیز وموی سر برگرفت وخر فه ازخلفای شیخ درپوشید ودرز برچراغ 


مقیم شد و شب و روز بمداومت ذ کر و درس قرآن خود را مشغول داشت ت تا از بر کات 


شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز از له اولا شد و چنان قربتی با روح شبخ مرشد 
قدس‌النه روحه‌المزیز داشت که هرچه خواستی‌بیرسیدی وشیخ باوی بگفتی . واززاهد 
مد فیروزابادی بیرسیدند که چرا بشب خواب کمترکنی ؟ گفت ازبرای آنکه شبخ 
مرشد قدس‌اله روحه‌العز بزنمبگذار که بخواب روم" چون چشم برهم می نهم شیخ مرشد 
قدس‌اله سره آواز میدهد و میگوید زاهد حاضر باش که خوك آمد و بخواب مرو . 
گفتند این‌چه معنی‌دارد ؟ زاهدگنت چون در ولات خود بودم زراعت مسکردم ویشب 
بخواب نمیرفتم و حافظت زرع مبکردم اخوك آنرا نخورد " پس شیخ مرشد قدس‌اله 
روحه العزیز مرا مبگوید با زاهد چون ازیرای دنبا بخواب نمیرفتی اولیتر ا نست که 
از برای حق تعالی بخواب نروی . 

و این زاهد محمد بیشتر اوقات در پس تربت شیخ مرشد قدس الله رو حه العز یز 
نشستی و او بزاهد پس تربت معروف بود و با روح شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز 
ملاقاتی داشت » چنانکه هر کس که او را مهمی باضرورتی بود با وی مبگفتند تاوی 
از حضرت شيخ مرشد قدس ان روحه العزیز باز ممدانست. واورا دوستی بود از زیر 
چراغ که اورا شیح عم ر کارزبانی گفتندی . روزی از وی سؤال کرد و گفت با زاهد 
شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز با توچه میگوید درحق بقعه واهل بقعه ؟ کفت شیخ 


4 
مرشد می‌گویدکه شخصی یدید شودکه اومرا هجون فرز ند داشدو یادشاهان شمه وامران 
مرد وی باشند » اوقدم در بقعهٌ من نهد و عمارت مسجد من کند وقبه از روزه سدز 
برسرثربت من بسازد وهرگاه که او عمارتی کند بسیارخلایق رغبت کنند که بروند و 
دی زد مدد وی کنند وهر کاری که ازان بزر کتر تباشن و او خاطر بدان کار نهد در 
دست او آسان شود وهر واقعه که ازان مشکل تر نباشد واوقدم درمیان نهد حق تمالی . 
ببر کت قدم او آن واقعه سهل گرداند وبسبار کس رغبت کنند که عمارت مسجد من - 
کنند و درمنان کار من درآ ينك اما اشانر | نگذارم ٤‏ لیکن کارهای خود بدست این ۱ 
شخص رها کنم و بسیار کارها از دست وی برآ بد که دیسگران ازان عاجزباشند . صدق" 
فراست شبخ مرشد قدس‌النه روحه العزیز بعد از بنجاه سال آن نشانها که پازداده بو 
بتمامی ظاهر شد » و الحمد لله رب العالمین . ۱۰ 
حکایت - بند کمینه شنیدم ازسید قطب‌الدین شیرازی که گفت شنفتم ازشیخ 

ظهیرالدین بزغوش که نقل میکرد ازپدرخویش شی تجیب‌الدین على بزعوش رة الد 
علیهما و شیخ نجیب الدین از له مربدان شیخ شهابالدین سهروزدی بود“ قدس ال 
روحه‌المز یز . شیخ ظهیرالدی نگفت شنفتم از پدر خویش شيخ نجیب‌الدین که گفت 
آن‌زمان که خواستم که به بغداد روم بخدمت شیخ شهاب‌الدین چون به کازرون رسیدم ۱۰ 
بحضرت مخ مرشد قدس له روحه العز یز رفتم وزبارت کردم وحاحت خود برحضرت 
شیخ عرضه داشتم و مت. خواستم وطلب معاونت کردم . بعد ازان مرا درخاطر آمد که 
چون به بغداد روم بخدمت شیخ شهاب الدین بی‌شاث موی سرم بر گیرد* و من کراهت 
میداشتم که موی سربرگیرم ازان جهت که موی سرم دراز بود » و بغابت نگران آن 
بودم . چون مرا این اندبثه در خاطر بگذشت روی در حصُرت شیخ شهادم و هدد ۷۰ 
خواستم . شبانگاه بواقعه دیدم که شیخ مرشد قدس الله رو<هالعز یز برمنبر بود ووعظ 
میکفت و تفسير آبة کلام الله بمرف المحرءون بدیماهم فيو تعد بالنواصی 

وال قذام" می‌فرمود " بعنی‌فردای قبامت محرمانز | بشناسنه بجرمی که کرده باشند 


۱- قرآن مید 4۱/۰۰ . 


۱ ۵ 


o 

و آن جرم درسیمای ایشان پیدا بود ۰آ تکاه زبانی دوزخ موی پیشانیایشان فا گیرند 
و اسان را بدوزخ کشند . پس شیخ مرشد قدس ال روحه‌العزی زگفت ه رک سکهمقراض 
مشایخ در موی ستانی دی زسبده باشد دست زبانبه دوزخ از وی کوتاه باشد و حفوط 
باشد.از عذاب حق تعالی. یکی برخاست وسوال کرد و گفت با شیخ وا گرچه| نکس 
از له حرمان باشد؟ شبخ قدس‌اله روحه‌العزیزکفت بلی» وا "گرچه وی از جلحرمان 
باش زبانه دوزخ بوی نرسد . بعد ازان شيخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز روی با من 
کرد و گفت با علی بزغوش برخیز و به بغداد رو بخدمت شیخ شهاب‌الدین تا مقراض 
وی بر موی پیشانی تو برسد و از آتش دوزخ خلاص یابی . چون از خواب بر آمدم 
آن کراهیت از من رفته بود از در کات اصیحت شيخ قدس ان روحه‌المزیز . بعد از ان 
باشارت شیخ هرشد برخاستم و به داد رفتم بخدمت شيخ شهاب‌الدین وموی برگرفتم 
و خرفه در پوشیدم و مدتی ملازم خدمت وی دودم و آنجه مقصود من بود بر آمد؛ از 

بر کات اشارت و بشارت شخ مي‌شد قدس‌النه روحهالمز دز . 
دیگر از مر ردان شیخ مرشد قدس‌اله روحهالمز بز سبدی داود فهلو, ی نود » 
رحةاله عليه » و برخورداری تمام از روح شیخ مرشد قدس اله روحه‌الع یز ز بافته بود و 
۳۹ رق شيخ قدس‌اله روحه‌العز یز این زمان درپیش فرزندان‌سدی دارد است » چنا: نکه 


از پیش باد کرده شد در اب خرقه ؛ واله اعلم بالصواب . 


باب سمده و هفتم 
در و افعه ها که مشایخ و منصو فه دیدواند در فضیلت و کرامت و ومر بت 
شیخ مرشد قدس‌اللّه سره 
اول شيخ شهاب‌الدین ابوحفص عمر بن مد السهروردی بود رحةالله عليه و او در 
مکاهنه ارواح مشایخ سبری تمام داشت . از وی نقل کنند كە گفت چندانکه در مان 
ارواح مشاب نگاه میکردم تا ددح شیخ مرشد قدس ال روحه‌المزیز به بینم نمی‌بافتم. 
با خود اندیشه کردم که این چه سریست » قا غابتی که درگمان می‌افتادم . ۰ پس دوسال 
بر دوام سلوله کردم و از حضرت حق تعالی درخواستم تا این سرا مکشوف‌گرداند. 
بعداز دوسال شبی در واقعه ديدم که مرا گفتند که خود را بمش‌ازین مرنحان که روح 
شیخ مرشد نه بینی که روح وی در حضرت حق تعالی ایستاده است ؛ و مچنانکه در 
حال حبات ملاذ و ملجاً له خلادق بود این زمان مچنانست و در حضرت حق تعالی 


ی حجابی استاده است و یك گوش بحصرت حق تعالی دارد و گوشی دیگر بجملةُ 


خلایق کرده است ِ تا در عرصة عالم هر 5 س که او را حاجتی بحضرت حق تعالی باشد 
بر وی عرضه دهد وی بدان گوش که بطرف خلق دارد بشنود و ؛ -دان کوش دبگر 
حاجت وی بحضرت عزت عرضه دهد . حبق تعالی بحرمت وی حاجت آنکس بر آور 
و کار وی در حضرت عزت ایشت . 

حکایت - این کمینه را استماع افتاد ازخلفالاولبا شبخ شمس الدین سیر کی 
که گەت شيخ ابوالقا سم قشیری رحةاله علیه کتابی ساخته بود در سبرت مشایخ و در 
أ حافك ر شیخ مرشد قدص اله روحه‌المزیز آورده پود . بعك | زان درخاطر وی آم دکه 
شی مرشد از متأخران است وذکر وی درمیان متقدمان آوردن لابق نباشد . بمدازان 
ذکر شیخ مرشد از میان آن کتاب بیرون آورد " شبانگاه در واقعه چنان دید کنه در 
حضرت حق ابستاده بودی و حق تعالی گفتی با اباالقاسم اکر تو نام دوست ما ازمیان 
نامهای مشایخ برون او ردی ما که خداو ندیم نام وی از بان حله مشایخ بر کز بده 


۱ ۵ 


2:۳۲ ۱ 
کردیم وتا بومالقيمة ناموی‌در عرصهٌ عالم ازمیان له مشایخ مذکور رمشهورگردانيدیم 
و هر کس که نام وی بحضرت ما بشفیع آورد حاجت وی روا گردانیم و مقصود وی. 
بر آوریم بخبر واسّلم . ۱ ۱ 

حکایت _ درویشی از طالبان راء حق مدتی مدید بود تا حاجتی بحضرت عزت. 
داشت و چندانکه دعا می کرد اجابت نمی افتاد . شبی او را در واقعه نمودند کها گر 
خواهی که حق تعالی حاجت تو بر آورد دو ر کمتی بگزار بحضور و خشوع و چون. 
از نماز فارغ شوی سر بر سجده نه و بصدق دل بگوی الهی بحرمت شیخ مرشد که 
حاجت من روا گردان » تا حق تعالی حاجت تو روا گرداند . 

آورده‌اند که فردای قیامت چون پیغامبر صلیالهُ عليه وعلی آله وسلم در عرص 
قیامت حاضر شود دست مبارك فراز کند و از میان حل مشایخ بدستی دست شی خحکبیر 
ابوعبدالله خفیف بگیرد و بدستی دیگر دست شیخ مرشد ابو اسحق قدس الله روحهما 
دران ساعت که همه پیغامبران علیهم السلم حاضر باشند و پیغامبر علیه الم گوبد ای 
شما که پیغامبران اند بر مه که حاضر شده ابد دو مت چذن بساور ید » هه يىغاممران 
از جواب آن عاجز آبند و این نقل معتبر و مشهور است با چنن در واقعه دیده‌اند با 
مشایخ عظام و ات کرام نمودماند که چنین خواهد بود“ وال عم 

حکایت _ نقل کنند از شبخ دانبال نکی رحةالله علیه که گفت مدتی بود تادر 
احوال مود فضل علبه‌ما بستحقه متفکر بودم که این چه حالتست ؟ نا شبی در واقعه 
چنان ددم که در راهی میرفتم . تا گاه فصر ی بغابت عالی‌دیدم ؛ چنانکه ازان نکوتر 
ندیده بودم . . برفتم تا بنزديك آن قصر رسیدم . کا کردم شخصی شوریده حال‌دیدم- 
که کلندی در دست داشت و در بای آن قصر نشسته بود » از طرف جنوبی قصر . و 
میخواس تکه راهی دران قصر بدیدکند . متعچت بماندم .گفتم آ با ابن‌چه شخصی باشفه 
کهدر این قصربازکرده‌است رمیخواهدکه راهی دیکر پیدا کند؟ هیچ سخن باوی نگفتم - 
برفتم تا بر در آن قصر رسیدم .در آن‌قصر‌کشاده بود . نگاه‌کردم » چندانکه چشم من 
بدان می‌رسیدفسحت آن قصر بود. . چون پای ی دراندرون آن قصر نهادم سواری دید م که 


٩۳۳ 
براسبی سبز نشسته بود وچوگانی در دست گرفته بود و در صحن آن قصر می‌گردید*‎ 
همچنانکه کسی حراست چیزی کند . بخدمت وی رفتم و سلام کردم . مرا جواب داد‎ 
رکفت خواهی که پیغامبر صلی اله عليه وعلی آلعوسلم به پینی؟ کفتم بلی. گفت انك‎ 
پیغامبر صلی‌الله علیه‌وسلم نشسته است وحمیع پیغامبران ومشایخان حاضراند. بعدازان‎ 
آن سوار در پیش ایستاد و هن از عقب وی میرفتم تا آنجا که پیفامبر صلی‌الله عليه و‎ 
على آله وسلم نشسته بود . نگاه کردم وپیغامبرصلی‌النه عليه وسلم ديدم که نشسته بود‎ 
و ببری در خدمت وی بهردو ژانوی ادب ښشسته بود و ببغامیر صلی ال علبه و على آله‎ 
وسلم باوی درعتاب بود سخت ومیگفت شابد که تو درفارس باشی وبگذاری که چنبن‎ 
شخصی مشکر پدید شود وخرابی در دين آورد " بعنی مود فضل » و تو او را مچنین‎ 
بگذاری و جزاء وی ندهی ؟ بیرسیدم ازیکی که این ببر کست که درخدمت پیغامبر‎ 
نشسته است وپیفامبر با وی درعتابست؟ گفت شیخ کببر ابو عبدالة خفیف است  گفتم‎ 
این سوار کیست که بر اسب سبز نشسته است و چوگان بردوش گرفته است ؟ گفت‎ 
شيخ مرشد ابو اسحق است . دربن حکایت یکی بیامدی بخدمت پیغامبر صلی ال عله‎ 
وعلی آله وسلم و گفتی با رسول‌اله ابنك مودفضل سر در اندرون این‌قصر کرده‌است»‎ 
میخواهد که در ید . پیغامبر صلی‌النه عليه وسلم درخشم رفت و گفت با ابو اسحق برو‎ 
و او را مگذار که در اندرون آ بد و او را هلاك گردان . چون پیغامبرصلی‌النه علبه و‎ 
علی آله و سام این بگفت شیخ مرشد قدس اله روحه العزیز ديدم که در تاب شدی و‎ 
اسب براندی تا نزديك وی شدی و آن چو گان که در دست داشتی بر آوردی بقوّتی‎ 
تمام وبرفرق سر وی زدی واورا ازجای بر گرفتی و در وادی‌تاريك انداختی» چنانکه‎ 
هر ذره از وی به اطرافی ناپدید شدی . چون ازخواب بیرونآمدم بدانستم که منزلت‎ 
شیخ مرشد درحضرت ییفامیر چگونه است. | نگاه مرا بقین‌شد که شیخ مرشد قدس اله‎ 
روحه العزیز شحنه له مشایخ است » ازان جهت که پیفامبر صلی ال عليه و على آله‎ 





۱ - ج ؛ پیغمیر 
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و سلم آن کار بهیچ مشایخ دیگر نفرمود . بعدازان مرا هعلوم شد که روش مود فضل 
ضلالت است و بزودی هلاك گردد . هد از دو سه روز مسافری بنامد وتنام آورد که 
مود فطل ضربی برسر وی بزدند و اورا بکشتند . نگاه کردم و آن‌وقت بوده است 
که شخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز آن چوگان برسروی زده بود . 
حکایت _ رند کمننه شذفت ازدرو بشی عزیز که گفت شی بواقعه ديدم که قبر 

شیخ مرشد نوراله قبره در ميان آسمان و زمن معلق بود؛ برایر صحن مسجد جامع 
مرشدی عمرها اله تعالی الی‌بوم الدین» وجماعتی درو یشان حرد دبدم که در صحن‌مسجد 
استاده بودند در زیر قبر شيخ ؛ و بجز از ابزار پابی دریای نداشتند و در دست ایشان 
پباله های می بود بزرگه و آن جام می منقش کرده بود بزر سرخ و در پیش ایشان 
سبو ها بود از آبگینهٌ صافی و همجنن منقش کرده بود به زر و پر از می بود . آن 
درو یشان حرد که ابستاده بودند جام شراب در دهان می‌گرفتند و به بالا بر می‌شدند و 
میا شامبدند تانزدمك قمرشیخ نوراله قىرە می رفتند و روی دربيش فبرشیخ می‌نهادند. 
بعدازان بزیر باز می آمدند وهمچنین کار ايشان این بود“ و السلم . 

حکایت - درویشی از سالکان راه حق شبی درواقعه چنان دبد که گفتند فردای 
قامت چندانکه همه مشایخ شفاعت خلق‌کنند در حضرت حق‌تعالی » شیخ مرشد قدس ال 
روحه العزیز شفاعت کنندة خلق باشد در حضرت حق تعالی وهر کس که شفاعت کند 
ہق تعالی بوی بحشد . ۱ 

حکایت _ از شیخ ضیاء الدین شنفتم که گفت درواقعه ديدم که قیامت برخاسته 
بود و له اهل عرصات در بیم و فزع بودند . نگاه کردم وشیخ هرشد قدس‌الله روحه 
العز بر ديدم که بر کنارءٌ صراط استاده بود و دست خلادق می گرفت و به آسالی از 
صراط می‌گنرانید . همچنین کروه گروه می‌گذرانید و بدر من جیدالدین و همه قوم 
ایستاده بودند و از خوف هی لرزیدند . نا گاه شیخ مرشد قدس اله روحه المزیز آواز 
داد و گفت ید و قوم وی کجائید " بیائید که نوبت شماست ؟ من و پدر و همه قوم 


بخدمت شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز رفتیم وشیخ مرشد دست ما همه مگرفتی وبه 


o 

آسانی از صراط یکدی چنانگه گو ی که حکم مراط همه برهت مب شخ 
مرشد بودی " قدس اه روحه العز یز 

حکایت _ درویشی از طالبان راه حق بود و درسلوك راه حق جدوجهدی عظیم 
داشت و او را هیچ گشایشی آزنن معنی یدید نمی آمد و شب و روز درین درد و سور 
بود و نمی دانست که چه سازد . نا شی او را در واقعه نمودند که این معنی که تو 
مبخواهی کوهری قبمتی است و آنرا نابافت است . اکر طالب آنی بجوی از دربای 
اسرار * بعنی شیخ مرشد ابواسحق ابرهیم بن شهربار قدس‌الله روحه‌المزیز .۰ 

ازاین معنی شیخ عبدالنه بلیانی قدس‌اله روحه‌العزیز گفت دربن روزکار حقیقت 
ابن معنی نابافت شده است و روی در حجاب دارد » زیرا که آن رباضات و حاهدات 
که بیش آزین سالکان این راه کشده‌اند و آن طر شتهای بسندیده که اشان رفته‌اند 


و آن مردانگی و جانبازی که اشان کرده اند اهل این روز کار ازان عاجز اند . 


اگر صاحب دولتی خواهد که از ین سعادت تصیمی بابد و این دولت بوبی بمشام جان 
وی رسد چارۂ کار وی آنست که خاك آستانهٌ علیاء مرشدیه عمرها ال الی‌الابد کحل 
درد گان خود سازد و کمر خدمتکاری شیخ مرشد قدس ال روحه العز یز درمبان حجان 
بندد تا مگر این دولت و سعادت بیابد . چون شبخ عبدالله قدس‌اله روحه این موعظه 
بفرمود " یکی ازمربدان شیخ عبداله بود و اورا ر کن‌الدین هنگی کنتندی و او عالم 
و فاضل بود . چون این موعظه از شيخ عبدالله بشنفت هرشب ازبلیان برخاستی و کیره 
بزرگك برداشتی و کلوخ تمام دران نهادی و برسرگرفتی و بیامدی بکازرون و آن کلوخ 
بمستحم شیخ مرشد بردی . مدتی بربن خدمتکاری مواظبت‌نمود» تا ازبر کات شدخ مرشد 
قدس الله روحهالعز نز از حله کاملان شد . ۱ 

حکایت - یکی از بزرگان اهل دنیا بود و صالح و صادق بود واو را جمال‌الدین 
محمدین داو د گنتندی . چون بهآ خرت‌رفت بکی ازصاحا اورابخواب‌دید که درمرغزار 
بهشت شادان وخندان‌شسته بود . ازوی‌سژ ال کرد که این متزلت ومرتبت بجه‌بافتی؛ 
فت ازبر کات شیخ‌مرشد قدس‌الهروحه‌العزیز که ه رکس که در کازرون وفات میکند 


۰۳۹ 
حق‌تعالی اورا به‌شیخ مرشد ابواسحق می بخشد ؛ قدس له روا 1 

- حکابت کنند اا ا تاج رک هگفت‌دقتی در ,صره‌بودم وتحارت می کردم‎ ٠ ٠ 
کشتی ترتیب کردم وقربب دوهزار پاره خرما دران نهادم وبه شیف فرستادم وجاعتی‎ 
بسیار دران کشتی نشستند . از قضاء حق تعالی چون کشتی در میانۀ دربا رسید سکان‎ 
کی و اه درموضعی افتاد و بنشست . اهل کشتی همه اومید از خود‎ 
برداشتند زرا که درمبان در با نود و کشتی نان یود ۱ چادر کشتی فرو گرفتند‎ 
وة متحی ششستند . ۲ از بكث دوروز کشتی دیگر ازدور بدیدند چون آنکشتی‎ 
پنزديكك ایشان رسید از دور برهم سالام کردند و نتوانستند که کشتی بازدارند . ایشان‎ 
احوال خود بگفتند که ما درآ نجا فرومانده‌ايم تاحق‌تعالی چه‌حکم کند » باری چون‎ 
3 اشان‌چون تن و | دق واحوال اشان‎ . AE شما به‌صره شوید احوال‌ها‎ 
حاخی تصر النه گفت در خاس تم وعتادان بصره رفتم که درا نجا مزرگی بود تا آزوی‌همتی‎ 
خواهم . چون خدمت وی رسندم واحوال بگفتم وطاب ٣ت تا ان رنه گفت و‎ 
از کجایی ؟ گفتم‌از کازرون . گفت‌هر که بزر ۳ چون‌شبخ‌ مر شدقدس الله روحه‌المز یز‎ 
دارد چه‌حاجت آن باشد که همت ازدیگری بخواهد . پس گفت‌برو وخاطر آسوده‌دار‎ 


که همت‌شیخ‌مرشد مدا که ھچ ر ھت را دشان رسك . بعدازهفته کشتی دن سامد 


و کاغذ آدشان باورد که بسالاهت بشبف رسمدند . ازان حالت عجب داشتم تہ که اشان 

چذونه‌خلاص بافته‌باشند . بعد از | آنکه‌استادملاح‌به‌بصر ما مد احوال ازوی‌بازبرسدم. 
گفت چون نممانهُ در با رسیدیم سکان کشتی بشکست » اهل کشتی همه اومدد ازخود 
برداشتند و متحیر و بیچاره فروماندند . چادر کشتی‌فرو گرفتيم ونشستيم تاحق‌تعالی 
چه حکم کند ؟ چون دو سه روز بگذشت شبی بخواب ديدم که مرغی سبز بیامد و 
ترو دول شيت و بانی‌فصیح | واز داد ومراً گفت ین و کشتی‌را چادر کن و روانه 
. کفتم ان کشتی سکان ندارد » چکونه وواا شود ؟ گفت بر خمز و چادر کن که 
کشتی بفرمان حق‌تعالی روانه شود . گفتم چون کشتی سکان ندارد راست نرود و این 
جاءعت هلاك شوند ؟ گفت برخیز که باك نیست که ایشان همه بسلامت بروند . گنتم 


<Y 
توچه کس باشی که مرا این تعلیم میکنی ؟ گفت من شیخ مرشد ابواسحق باشم . مرا‎ 
ختحی یبدا شد . دران خرمی از خواب‌بر آمده گفتم ای جاعت بشارت باد شمارا که‌شیخ‎ 
مرشد قدس‌النه روحه‌العز یز مارامدد ومعاوت‌خواهد کرد ونجات خواهیم بافت وواقعه‎ 
با ابشان بگفتم . پس گفتم برخیزید تاچادر کنیم . باران برخاستند و چادر کردند.‎ 
فی‌الحال بادی در آمد و کشتی همحون مرغی ازجای خود بربود و همحون تبری که‎ 
از کمان جدا شود وس هدفآ بدآن کشتی کسر امد تا شیف که بهیچ طر ف‌دیگر‎ 
نگردید وھچ آزار وزجت بما نرستد از بر کات شدخ مرشد قدس اله روحه‌الءز یز‎ ۱ 
حکایت کنند ازشمس الدین‌یناحمد تاج رکه گفت وقتی بسفری بودم باجماعتی‎ " 
بسیار ومالها وقماشهای بسیار با ما بود . چون بمنزلی برسیدیم یکی از پیش کاروان‎ 
باز ا مد و کفت‌ز شهار که بدین راه مر وید که اشكر ی درسرراه شما نشسته است و قصد‎ 
شما دارند » | کنون با زگردید پیش از انکه بشما رسند و شما را غارت کنند . اهل‎ 
کار وان چون این ششدند نغات غمکن شدند و ندانستند که چه تدر ساژ ند » و‎ 
هر کسی‌سخنی میگفتند . من روی درخاك نهادم وازشیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز‎ 
. باری خواستم . از فضاء حق تعالی شبی‌تار دك بود واهل کاروان راه باژیس نمی بردند‎ 
همحنان دران منزل ددستند . بعدازان بخواب رفتم . شمخ مرشد قدس الله روحه‌العز بز‎ 
دیدم که بیامدی و گفتی بر خىز واهل کاروان خمرکن و بفلان راء دیگر بروبد که‌آن‎ 
لشکر بشما نرسد وشما سلامت بروید . دران خرمی ازخواب در آمدم و احوال واقعه‎ 
با اهل کاروان بگفتم . جاعت بر خاستند و بدان راه که شیخ مرشد قدس اله رو حه‌العزیز‎ 
فرموده بود بسلامت برفتند وهیچ زحمتی بامشان نرسبد ازیر کات شخ مر شد قدس له‎ 
۱ ۱ . روحهالعزیز‎ 
فصل - بدان رحمك‌اله که این قدر ازفضیات و کرامت و معاملت شیخ مرشد‎ 
قدس اله سره باد کرده شد از برای کسانی که دده معنی ندارند که فضیلت و کرامت‎ 
شیخ مرشد قدس الله سره دم بدم مشاهده کنند» اما کسانی که دیدء‌ورانند درساعتی صد‎ 
هزار فضیلت و کرامت از وی می‌بینند و در می‌بابند وبغایت آ دکه چنین‌اند هنوز از‎ 


۱ ۵ 
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صده زار فضنلت وکرامت وی نک ی‌درنیافته باشندوچنانکه از پیش بادکرذ که شیخ مرشد 


قدس‌النه روجهالمز نز در بای اسرار نام نهادند و تشبیه وی پدریا کردند و ازصفت فضیلت 


در با ۱ آلست که هریلیدی که نوی رسد سسب وجودوی پاكگردد ودر ری تغیبری دد یك 


آاش برستان که در زمان وی بودند وقصد وی ميکر دند ومبخواستند که پرا کندگی 


در دين دی آورند در و جود مبارك وی هیچ نغییر وك :دف نمیا مد رسب و جود مبارك 
وی اشان از بلیدی کفر خللاصس نافد و ده با کی اسالام رسبدند ۰ دسگر آنکه اکر 


که ازان عاجز آیند همچنین اکر جل خلایق جع شون نامرتبت شیخ مرشدقدص اله 


روحه العزیز بدانند و فضیلت وی بگویند شیخ مرشد قدص اله وحه یز ازان 
بزر گتر وفاضلتر است وایشان شمه ازشرح فضیلت وی گفتن عاجز آ بند . وبالهالتوفیق 

وصلی‌النه على حمد وعلی آله اجمان . اللهم ارزفتا من برکانه ودرجاته ومقاماته وجمآنا 
من زمرة یه و متابمیه با ذا الجلالوالا کرام دسلیانهعلی محمد وعلی آله اجمین. 


باب سيه و هشتم 
در ذکر غیرت شيخ مرشد قدس الله سره 
بدان رحمك الله که درحال حیات شیخ مرشد قدس‌اله روحه العزیز وبعد از وفات 
وی درحوالی کازرون هیچکس ازمشا یغ ومتصوفه وعلما وفقها بارا وال آن نداشتند 
که خودرا یدید آورند ازغیرت شیخ مرشد قدس اه روحه العز یز وهه لرزان و محوف 
بوده اند ازغرت شیخ وا کر نادانی جهالت بر وی غلبه کرد وخودرا یدید آوردغبرت 
شيخ وبرا نگذاشت وذریّت وی بتاراح داد » ودرین باب باد کرده شود ذ کر جماعتی از 


۱ مشایخ که از غبرت شيخ ترسیده أ ند و آدات نگاء داشته اند وبرخورداری بافته|ا ند ¢ 


و ذ کر جاعتی که از غبرت شمخ امن شده اند وبی آدبی کرده‌اند وحزاء آن د بدا ند . 

اول | نست که مهو کنی وبدانی که له حر کات وسکنات ومعاملات خاصان 
ومقربان و بر گزبدگان حق تعالی جلگی حر کات و سکنات و معاملات حق باشد . 
چون این معنی دانستی بدانی که غیرت ایشان غبرت حق باشد و همچنانکه حق‌تعالی 


بغار وپیغامبر صلی‌اله عليه وعلی آله وسلم گفت انا غیور وال تعالی اغبر می » گفت ؛ 
من عمورم و حق تعالی از من غمورتر است . و در اخبار آمده است که چون جبرئیل 
علیه السلم وحی آورد به پیغامیر صلی‌اله عليه وعلی آله وسلم درصفت موسی‌علیهالسلم 


الاك » پیقامبر صلی‌اله عليه وسلم ازجای برحست و گونه روی مبارك وی متغرشدو 
گفت رای احد ر بی قبلی » بعنی پیش از من کسی خدای من دید است ؟ جر يل 
علبه السلم تمامی وحی برخواند قال لن‌ترانی . بعد ازان بیغامبرصلی ال عله وعلی | له 
ولم آرام گرفت وباز جای خود نشست وروی مبارك وی بگونه خود باز آمد و گفت 

لا ن طاب قلبی ؛ بعنی تمامی وحی بود که قال لن ترانی که دل مرا خوش گردانند . 


۱ - قر آن ید ۰۱۷/۷ 
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. ۰ ۱ 
و از شیخ ابوبکر شبلی رحةاله علیه سول کردند که کدام وقت خوش دل هستی ؟ 
کفت اذا لم ار له ذااکرا » یعنی آن زما ن که هیچکس نمی ينم که باد حق تعالی 
میکند بجز از من » پس گفت آن خواهم که حق تعالی هرلطفی دقهری که در خزان 
کبربابی خود نگاه داشته است مرا باشد . آورده اند که در وقت ازع شبلی قدس اله 
سره می‌نالید ودست خودبدندان می گزید . ازوی سوال کردند که موجب این نالیدن 
چست ؟ گفت غرت می برم بر شبطان که حق تعالی لعنت خود بوی داده است و من 
ازین تحسر می سوزم . 

پیت ۰ 

مانده شلی خسته و تشنه جکر واو ینگ رکس دهد چىزی دگر 

و این نقلها از هر آن در مقدمه باد کرده شد تا | گر نااهلی درین باب مطالعه 
کند در غلط امفّد وبداند که غبرت خاصان حق عبرت حق باشد و دلیری و گستاخی 
درحضرت اشان نکند تا هلاك نشود . 

- نقلست که شیخ بایزید قدس‌اله روحه العزیز روزی پای دراز کرده بود . نادانی 

بگذشت ویای خود برزبر پای شیخ بایزید نهاد . شیخ بابزید هیچ‌سخن نگفت » لیکن 
آن شخص[را | کرم درپای نشست و بدان هلاك شد ودرسیرت شیخ بایزید مسطورست 
که تا هفت فرزندان آن شخص بطناً بعد بطن اثر آن علت بماند ازشومی آن بی ادبی . 

و درین باب سؤال کردند از صاحبدلی که ابن چه سرس ت که چون آنکس 
که این بی ادبی کرده بود کرم درپای اونشست اولاد او که آن گناه نکرده‌اند هم په 
آن بلا گرفتار شدند ؟ درجواب چنن گفت که چون تبرانداز مردی سخت کمان‌باشد 
دور انداز باشد» لاجرم تا هفتم فرزند سرایت کند . پس هرکس که حق تعالی او را 
سمادتی کرامت کرده باشد او را حفوظ دارد تا از وی بی ادبی صادر نشود با کسان 
حق تعالی» و حضور و غیبت ایشان کسان داند و هر چیز و هرکس که اسبت باشد 


بایشان مچون وجود ابشان داند » کما قال اللبی صلی‌اله عليه وسلم حرمة مال الممن 


۱- ج ؛ شخص کرم . 


33 
کحرمة د مه و هرموضعی و دباری که حق تعالی باشان بخشیده است دست تصرف و 

قجسس ازان کوته دارد تا در مهلکه نیفتد . 
فصل واین معنی‌تراچنان معلوم شودکه بدانی‌که | گر پادشاهی یکی از نز دیکان 
خود بدوستی گرفته باشد واعتماد کلی بروی کرده باشد واورا برخزسنه خودامن داشئه 
باشد دس در ملكآن بادشاه موضعی باشد وقو من موضم در بادشاه عاصی شده باشند ۷ 
گر پادشاهآن مقرب حضرت خود را گوید که برو درفلان موضع که بی فرمانی من 
عسکنند و اهل آن موضم که در من عاضی شده اند در رقت فرمان من آور که آن 
ملك بتو بخشیدم وخاص‌ازان تو کردانیدم» چون وی فرمان پادشاه بجایآورد وبرود 
وبا اهل آن موضم بکوشد تا آن زمان که قومآن هوضع در رقبت فرمان یادشاء آ ورد 
و همه مطیح و منقاد پادشاء گرداند و آن ملك خاصة وی کردد . پس ا کر نادانی با 
مغروری برود و در ملكك وی بادر حکم وی لصر فی کند وخو اهد که بعضی از ملك وی 
قیض کند | گر چه این مق ب حضرت بادشاه سخن نگوید و هیچ قصد وی نکند هيچ 
شك نست که ه گز بادشاه نگذارد که آن کس زنده بماند و بعداز وی نیز نگذارد 
که فرزندان وی آسوده باشند . چون این معنی دانستی بدانی که بادشاه مطلق حق 
تعالی‌است وشیخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز از له خاصان ومق بان حق تعالی اسّت و 
آن ملك که اهل آن در یادشاه عاصی شده بودند اهل دیار کازرون بود که بدشترگیران 
و آ تش پرستان بودند . حق تعالی و تقدس از آثار لعلف خود شیخ مرشد قدس اله 
روحه العز یز بفرستاد و این دبارخاص بوی بخشد تا از در ت معاملات وی اهل ادن 
دار از کفر وشرك خلاص بافتندو این معنی از آ فتاب روشن تراست . پس کربی‌سعادتی 
غابشابی‌ خواه دکه درملك وی تصرف ی کندا گر چه اختیارشیخ مر شدقدس‌اله روحه‌الع یز 
بدان نباشد که کاروی خراب شود اما حق‌تعالی بیگانگی‌خود هرگزنگذار کهآ نکس 
بسلامت بماند ؛ زیرا که حق تعالی این دبارخاص وقف شیخ مرشد کرده است قدس اله 


رو حه العز یز ۰ 
فر ده س‌المرشدیه  ۵٩‏ 


۱ 15 
نقلت که شیخ بابایل رة الله عليه هشتاد سال سلوك این راه کرده بود که 
در ین هشتاد سال هر گز بای دراز نکرده بود و پشت بردیوار ننهاده بود وهر گر کن 


لب او خندان ند نده بود ا ر بای دراز کرد ویشت ت بردنوارنهاد وتبسم. 
. نمود ؛ دران حال خادم از وی سؤال کرد و گفت باشیخ چکونه است که ترا برخلاف. 


عادت می بینم ؟ شیخ گفت دربن هشتاد سال مرا از ترس حق تعالی آبارای أن نبود که 
پای دراز کنم وپشت بردبوار نهم تااین زمان که خطاب کردند بمن که‌شخصی دروجود. 
آمده‌است که نام وی ابواسحق ابرهیم‌است واز کرامت ویحق تعالی‌چهارصد فرسنک 
در چهارصد فرسن‌گك وهر که درانست نوی بخشیده اسو ا کشت ۸5 این موضع 
که من نشسته ام هم ازان چهارصد فرسنگی است بأمن ابن خطاب پای دراز کردم و 
پشت بردبوار نهادم و آزین شادی تسم کردم . 

فصل _ پس بابد که بیقن بدانی که اهل این دیاز مه نعمت برورده شیخ مر شداند. 
هم در دين وهم در دنیا " وهمه برخوان دولت او نشسته اند صورة و معناً و اميدواريم 
بر کرم بی دریغ حق تعالی که در آخرت نیز وهمچنین برخوان دولت او نشسته باشیم. 
ان شاءاله " چون ابن معنی محشق‌است هرگردهی ازمشایخ ومتصوفه وعلما وفقها وامر! 
وروسا تنبیهی چنان بابد که دران دبار بجای خود شروط داب دران حضرت. 


وک نگاه دارند تا از غرت وی حفوظ باشند . 


اول شرط آ داب علما و قنها ات که دانایی خود در مان نیاورند وخود را 


در حضرت شیخ مر شد قدس‌اله روحه زیز چنان دانند که شیخ مرشد استاد علم است 


وابشان مجون طفلان‌اند که برکتاب وی نشسته‌اند ,اک رکوشد ازشیخ مرشد‌گوینده 


٤‏ از نزدیکان وی و خنبا و خافءیخ و ال بمهبجملگی عترم و مکرم دان وه 


حضور و غیبت ایشان زبان از غیبت و فم ایشان نکاه دأرند. 

دیگرآداب امراو روساآنست که‌ظلم براهل دبار شیخ مرشد نکنشد وبطریق 
عدل و شفقت برایشان حکم کنند و چنان دانند که شیخ مرشد قدس‌اله روحه العز یز 
پادشاه این دبار است و ایشان بخدمتکاری خود بحکومت بازداشته است و حاضر است 


5 


و می بیند | نجه‌ایشان میکنند . ہس رل وشفق ت کارفرمودہ باشند شرا که 
زىادت کند و اکر عون بل طلم وچو ر کنند ایشانرا ازحکومت معزول کند وباندکه 
ابن معنی بیقین دانشد و دربن هیچ شك نکنند . ٠‏ 

دیگر همجنانکه بر همه امبران واجب است که هر بامداد بسلام پادثاه رو ند تا 
بادشاه هرمصالح که باشد با ابشان بگوید وهیبت یادشاه دردل‌ایشان‌افتد تادرحکومت 
خسانت نکنند نین بابد که ایشان بامداد سالام حضرت مرشدبه رو ند و زبارت‌آن 
حضرت کنند تاایشانرا مدار دی‌داشد درعدل وانصاف‌نگاه داشتن وازان حضرت بزرگوار 
خشنودی حق تعالی طلب کنند دران حکومت تا ازغبرت شبخ حفوظ باشند . 

دیگر آدان مشایخ ومتصو فه | نست که دردبارشیخ مرشد قدس له رو حهالعز یز 
بی‌اشارت وی دعوت خلق نکنند وا گرایشانرا اجازت دهد بجا کری وخدمتکاری‌وی 
دعوت کنند و خلفا و چا کران و مریدان وی دوم خود دانند و دران بقع شرربف 
مقراض برسر هیچکس نرانند وتوبه بهیچکس ندهند وحوالت آن بخلفاء شی خکنند 
و چندانکه تو اند بطریق عجز و مسکینی وخا کساری و مفلسی شپارند تا از غبرت 
شیخ فدس ال روحهالعز یز حفوظ باشند . تخصیص زمانی که در نقعه شر دفه وی حاضر 
شوند بابد که چنان دانند که در با رگاه سلطان حاضر شده اند » آن زمان حافظت 
اوقات خود کنند واز گفتن وشنفتن ودسن‌وآندشدن بیهوده محترزشوند تا ازحضرت 
سلطان الاولیا بهره‌مند بیرون آیند » ان‌شاءالله تعالی وبالالتوفق . 

فصل - درذ کرجماعتی‌ازمشایخ ر حمةاله علیهم که ازغرت شبخ مر شدقدس الد 
روحهالعز یز ترسیده‌اند وآ داب نگاء داشته اند تا برخورداری بافته اند: ‏ 

نقلس ت که زاهد ابوبکر همدانی رحمةالله عليه هر گاء که در بقعةٌ شیخ مرشد 


آمدی گناد شتی که کسی بوسه بر دست و پای وی دادی یا زبارت وی کردی وا گر 


کسی بیامدی تا اورا زبار ت کرد ی گفتی ای غافل اہی نر سی از عبرت شيخ مرشد! من 
که باشم که مرا زبارت کنند؛ برو وسر درین آستانه می‌زن و هرچه میخواهی از 
وی بخواه . 


۱ ۵ 


٤ 


تقلست که روزی‌زأهد ابوبكررحمةالله عليه دربقعة شیح مر شد قدس الله رو <4 - 


العز یز حاضر شده بود . نا گاه یکی بدوبد وبردست وی بوسه داد. زاهد رحمةاله‌علیه 


بخشم رفت وعصا که در دست داشت قصد کرد که بر وی زند » گفت ای غافل بامن چه 
کردی ! آورده اند که زاهدرحمةاله‌علیه بعدازان ازمسجد شیخ برون شد و بخرابات 
رفت و بلشست . دیگران اورا غست کردند و بچشم انکار در وی نگرستند . چون زاهد 
رحمةالنه عليه از خرابات ببرون آمد درویشی از وی سوال کرد و گفت با زاهد بجه 
موجب بخرابات‌رفتی؟ زاهدگفت بدان موجب بخر ابات شدم که چون در بقع مرشدیّه 
بودم نادانی بیامد ومرا زبارت کرد. ازغرت شيخ مرشد قدص ال روحه‌العز یز شرسندم» 
جاره آن دندم که در خر ابات روم تا دیگر مردم‌ظن سکویی در حق من نىرند ومرا 
ز بارت نکنند . 

نقلستکه شیخ اصیلالدین‌شیرازی رحمفالله عله چون باشارت‌شیخ ر کن‌الدین 
سنجاسی قدس النه ر وحه‌یکازرون] مد برفت ودربلیان مقیم شد وخلق را بخدای‌میخو اند 
تا شبی شیخ مرشد قدس الله روحهالعز یز در واقعه دید چنانکه از هیدت شیخ بلرزید. 
گفت ای اصبل ا گر چنانکه دعوت خلق خواهی کردن بخدمتکاری من دعوت کن» 
والا ترا نگذارم . شیخ اصیل‌الدین رحمةاله عليه چون از خواب برآمد روز دیگراز 
بلبان نرخاست وعزم کازرون کرد تا بماید بخدمت شیخ وعذر خواهد و چون سر راه 
سفیدستا رسد نگاه کرد“ دو شخص دید که دکان برابر هم دیگر نهاده بودند وبا 
مدیگر جنگ می کردند . شیخ اصیل‌الدین بایستاد و استماع کرد تاچه می‌گویند 
یکی با آن دبگری میگفت که ترا نگذارم که دکان در برابر من نهی و ا گر لابد 
می‌نهی بخدمتکاری من بنشین . شیم اصیل‌الدین ر حمةاله علبه وفتی خوش یدید | مد . 
هم آ نجاسر بنهاد وبیامد بحضرت شيخ مرشد قدس‌اله روحه‌المزیز وروی بنهاد وعجز 
ژتواضع وشکستگی نمودوعذرخواست . بعدازان هرچه کردی بخدمتکاری شیخ‌مرشد 
کردی وهزچهکتی از یج مرش کی دا روحهالزیز. 

نقلست که خواجه امام بلیانی قدس‌النه روحه‌العز یزبا آن همه فضیلت و مرتبت 


1:۵ 
که داشت چون از بلبان بشهر کازرون میآمدی درهر فرازی که رسیدی وبقعةٌ شیخ 
مرشد دىدی در زمین افتادی و روی برخالك نهادی وبودی که روز بازان بودی » با أن 
تقوی ویرهیز کاری که داشتی از وحل سندیشدی و در زمن افتادی و روی نهادی. 


۱ تقلست که زاهد محمدبن ابو القاسم رحمةالنه عله درو فت و قات مر بدانرا و صمت 


کرده بود که چون من‌وفات کنم مرا در رس زمن بردد درآ نجا که درو یشان می باشند ۱ 


در زمستان ودرمیان دیبوار شستان قر من فرو بر ید ومر ا در آنجا دفن کنید؛ چنانکه 
سر هن یبدا نباشد از روی زمبن آزبرای حرمت قبرشیخ مرشد نور الله قبره تاهیچکس 


قېر مرا نبیند و مرا زبارت لکند : چون وفات کرد مر ىدان روصت وی بجای آوردند 


۰ ۲ ۱ ۷ سے 
واورا در رر رمان در مماندیوار دفن کردند درحلت جنید کازرون ۱ شگ رکه ا شان 


چگونه تعظیم و تمکین شيخ مر شد قدس ال روحه العزیز دانسته اند و از غبرت وی 


ترشنده اند که محافظت بعداژوفات نیز کرده اند . 


نقلست که ددر خواحه امام الدین بلبانی که از فرزندان شيخ ادوعلی دفاق دود 


قدس الله ارواحهم دکازرون آمد و عالم و فاضل و کامل بود و وعط میگفت و خلق را 


بخدای‌میخو اند . شبیشیخ مرشد قدس‌الله رو<هالعز یز درواقعه دید واورا گفت برخیز 


واز کازرون برون رو که هبچکس رها نکرده ام که درا نجا دعوت خلق کند وتراهم 


نگذارم ٤‏ اسکن از فرزندان تو یکی یدید شود که او را دهره تمام از می باشد واو را 


۱ رها کنم که در | نجا دعوت خلق کند و همه کارهای خود بوی تفویض کنم . شيخ مدبن 
علی‌بن احمدین‌الشیخ ابوعلی دقاق قدس‌اله ارواحهم چون از خواب در آمد برفت ودر 
حضرت شیخ روی بنهاد وعزم شبراز کرد وصدق فراست شمخ مرشد قدس‌النه روحه‌العز یز 
بعد از صدو اند سال بشارتی و اشارتی که فرموده بود ظاهرشد » ضاعف ال جلاله وزاد 
رفعته فی‌الدنیا والاخرء ومتعنا وجمیم المسلمان بطول حيو ته بحق محمد و آ له . 
نقلست که بزرگی از بزر گان دن از جانب خراسان بکازرون آمد ونام اوشیخ 
صفی‌الددن دود ومدتی‌درسر روضه شيخ هرشد عمت‌آنوارها بطر بقَهٌ هر بدیو خدمهکاری 


-[-کید] 
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مخلصانه بسر می‌برد و سالکی واصل بود و در مقامات ارپاب قلوب بدرچۀ رشیده بود 
که دران زمان قطب عالم او بود داتفاق چنان افتاد که جماعتی عزبزان ازصلحا وفقرا 
ازفر ده مهر نجان دمأمدند و شفاعت و استعانت سیار اورا بقربه مهر نجان بردند . چون 
مدنی‌درة یه مهر نجان مقیم شد ومریدان ومعتقدان. بسبار بیدا شدند ز رباطی عالی از 
بهر | بساختند: بو اسطه شفقتی که در حق مسلمانان داشت درخاطر دی یدید آمد 


5 >که هجنانکه در حضرت شیخ مرشد فدس له روحه‌المز یز سفره کشیده اند از برای 


آنده ورونده وعریب ومقیم وی همجنان کند . بعك ازان چون آغاز کرد و دیگهای 
هریسه در کار نهاد ومطبخی بزر که ساز کرد وسفر؛ عام بنباد کرد ؛ ناگاه در دل خود 
طلمتی و کدورتی بیافت ودل او تارك شد وهرحال و احوالی که داشت بجملگی از 
وی گم شد و ممحر و ببجازه بماند و شب ورور ذر گر نه وزاری دودو نمی‌دانست که 
اورا چه رسنده است واز کحا امن خلل یدید شده است . تا شی‌اورا درواقعه تمودند و 
گفتند نمی‌دانی که چرا آن حال واحوال ازتو گم شده است؟ گفت نه. کفتند ازان 
جهت که شيخ مرشد قدس الله سم از تو رنجیده است . چون ازخواب برآ مد برخاست 
وبحضرت شیخ مرشد قدس‌اله‌روحه‌العز یز آمد وزاری نمود واستعانت می کرد تاشبی 
شیخ.مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز بخواب دید چنانکه از هيبت شبخ لرزه بر اندام وی 
افتاد . كەت با شیخ ازبرای حق‌تعالی مرا عفو کن . شبخ قدس‌اله روحه العزیز گفت 
ای صفی چون گناه خود شناختی وبه‌تادانی و تقصیر خود معترف شدی ما نیز گناه تو 
عفر کردم و آزسر‌جرم تو گذشتيم . رور دیگربرخاست ومربدانرا گفت که هریکی 
بجایی که خواهید بروید وبفرمود تا خانقاء او کلی خراب کردند و بدست خود دبوار 
خانقاه جاکی خراب کرد ومطبخی واسبابی تمام که ساخته بود جله بردست خودقلع. 
کرد و آثارآن قطماً هیچ نگذاشت وعرصه‌آن خانقاه با زمان راست کرد بوجهی که 
نام ونشانآن خانقاه نماند وخود به‌تنها برخاست وبشراز رفت و گفت یناه بحضرت 


شينح کببر قدس الله روحه‌العزیز می‌برم و او را يشت ویناه خود می‌سازم تا شفیم گردد 


بحصرت شمح هر شگ قدس الله روحه‌العز در وعذر نادانی و گناہ و بی‌ادبی که آزمن صادر 


¥< 
شده‌است بازخواهد . ودرشبراز وفات بافت و وصیّت کرده بود که چون وفات کنم مرا 
درمیانآن راه که بحضرت شیخ کببر قدس‌اله روخه‌الزیز میروند دفن کنید و قبر من 
غایدید کید . آورده‌اند که اورا درمیان آن راه دفن کردند که از ترمت شمخ حسین 
| کار بحضرت شيخ کبس ET‏ ی نایدید کردند . 


وخدوم ومقتدای این کمینه ضاعف‌النه جلاله كفت از زاهد عرّالنه عليه الرحمة 
والغفران شنفتم که گفت چون شیخ صفی‌الدین بامربد خود وصیّت کرد که قبر من در . 


آسثانةُ شخ کیبر قدس‌الله روحه می‌بامد که باشد و می‌باند که ناپیدا باشد تا مردمان 
که بزبارت شیخ کب می‌روند بررسر قبر من گذرند . آن مربد چون دران شت باره 
قبر شيخ فرو برد با خود اندیشه کرد که | گر چه شیخ چنین فرمود اما فرك احمرام 
بزر کې که در عهد خود قطب زمان بوده ام نشاید کرد و قبر او تایبدا کردن تا 


خلایق پای و پای‌افزار برتربت آومی‌نهند چنین أدب نباشد و نشاید . ودرین باب‌متحیر 


بماند و نیت کرد که فردا حال با اعت مشایخ بگوید تا قبر شیخ صفی الدین در 
موضعی متیر تمام کنند ومزاری مشهور باشد ورباطی برسر قبر وی سازند و درین 
فکر نخواب رفت وشیخ صفی‌الدین بخواب دید که سخت خشمگن و رنجیده است و 
می گوید ای فلان | گر تو نافرمالی کنی از ما محروم گردی و ازحالات و مقامات ما 
برخورداری نسابی تا دانی با مرید چون این واقعه ندید برخاست و همحنانکه شیخ 
صفی‌الدین کفته بود در" ستانة شیخ کبیر قدس‌الله روحه‌المز بز قبر وی تمام کرد واورا 
دران اه بنهاد وقبر ناپیدا کرد؛ چنانکه این ساعت جلةٌ خلایق که بحضرت شیم 
کبیر می‌روند و زبارت می کنند برسر قبر شیخ صفی‌الدین م یگذر ند " همایشان‌دانند 
قدر ابشان ؛ لا یعرف الفسل لاعل الفضل لا خووالفضل . ۱ 
فصل - درن کرجاعتی که ازغبرت‌شیخ مر شدقدس اله روجه‌العز دز تشد بشنده‌اند 
وبی‌ادیی کرده‌اند و حزای آن دنده‌اند و از ین جاعت که باد کرده می‌شود دوتن آن 
دوده‌اند که درحال حیات شخ مرشدادب فرو گذاشته‌اند وسزای‌آن دندها ند" باقی‌بعد 


ار وفات شی بوده‌آند ۰ 
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حکایت _ شیخ ابوجعفرانصاری رحةالله علیه گوبد شنفتم از شیځ مرشدقدس اله 


روحه‌العز یز که کفت آن هنکام که عبداله نىشابوری بکازرون آمد واورا جاهی تمام 


یدید شد و وعظ می گفت وعالم و مذ گر ومفسّر بود و خلق بسیار روی بوی نهادند و 
مر دد و معتقد وی شدند بعدازان شاد رباطی شهاد و هفت نسبه بر آورد و اورا جاهی, 


عظیم پدید شد ۰ گفت شبی درین آنددشه بوذم وبا نفس خود گفتم که کار من باطل بود 


و سعی من ضايع شد که مردمان مه از من ب رگردبدند و روی بوی نهادند . بعدازان 
باخود گفتم چون چنان است من نیزفردا به پیش او روم و از حلهُ تابعان او باشم 
چون بامداد شد ديدم که عبدالله نیشابوری بیامد و کتابی چند پیاورد ودر پیش من 
بنهاد و گفت با شيخ من بسفر می‌روم واین کتابها در پیش تو رها میکنم و در نحت 
حکم تو است . بعد ازان سفر رفت و درآ نحا که رفته بود حاهی و حرمتی تمام اور 
یدید شد و چهارده هزار درهم حاصل کرد از برای| نکه بازگردد و بابد ورباط تمام 
کند و دعوت خلق کند . چون بکشتی شست و در مان در با رسید کشتی مشکست. 
و او و مال او مه غرق شد. 

دیگر حکاات _ ایو جعفر انصاری رحمة ل عليه کوید نتم از ی مرشد 
قدس ال روحهالعزیز که گفت هر گر با هبجکس خالفت و حادلت نکرده الا با ابوعلی 
واعظ جرجانی . و خالفت و حادلت من بااو نه ازبرای انتفاع دنیا بود» لیکن‌ازبرای 
آن دود که من هرروز آدنه که مردم هم می‌شدند بعداز نماز هعه وعط می گفتم و 
خلق را نصیحت می کردم . ابوعلی واعظ بکازرونآمد و در مسجد جامع عقد محلس 
نهاد و مردم را وعظ مبگفت ومن نیز همحنان برفاعدة خود روز حمعه وعط میسگفتم و 
او نیز میگفت ومن از برای وی بترك محلس نگفتم و همچنان بر عادت خویش وعط 
می‌گفتم نا چنان شد که مردمان همه هکار روی بروی نهادند > چناننکه در حلس 
من بجز اصحاب کسی دیگر ننشستی . بعد ازان ابوعلی واعظ بمخالفت من برخاست . 
من یز ترك مجلس بکردم . چون دو سه روز بگذشت ابو علی واعظ سفر کرد و به 
آرجان رفت و درآ نجا دیمار شد وکرم دریای وی نشست . آنگاه نامه نمشت و دمن 


۹ج 

فرستاد وگفت باشیخ آداب‌وحرمت باتو نکاه نداشتم و دنیا از من فوت شد“ | کنون. 
از بهر حق‌تعالی خاطر بامن خوش‌کردان تا باشد کهآ خرت از امن فوت نشوه . 

نقلست که بعد از وفات شیخ‌مرشند قدس ال روجه المزیز چون سالها بگذشت - 
یکی از فرزندان شیخ منصور بکازرون آمد با جمی مزبدان و در بقع شيخ مرشد 
حاضر شدند و چنانکه عادت انشان باشد سماع آغاز کردند وشیخ بامشان برفت و در 
سر روضة شیخ مرشد بنشست . درمیان ایشان سیاهی بود . چون درسما گرم شد پای 
از زمین برداشت واغاز کرد که برهوا رود . چون باره بر آمد شیخ وی در سر روضه 
نشسته بود . . نظارء او مسکرد . نا کاه فرباد بر آورد وکفت ای سیا مرا هلاك کردی ! 
آن سیاه بر زمان افتاد و هر دو پای وی بشکست و سماع فرود داشتند. برفتند 
بنزديك شيخ خود و دیدند که در زهان می‌غلتید: و درد دل نر خاسته بود ". فرهود که 
ادن ساعت ما را ازنجا برون رید که تدغ شيخ مرثد یمن رسنده است ۰ هم در 
ساعت او را از مسجد برون بردند وأسی که داش ت مر بدان‌خواستنن که اورا براسب 
نشانند * تتوانستند . مد ازان او را براست بینتند . . چون بار راه پیردند چنانکه 
براسب بسته بودند وفات کرد . ۱ ۱ ۱ 

نقلست که بعداز مدتی نکی از فرزندان‌او برخاست وعزم کازرون کرد به نت 
آنکه باخطبا وخلفاء شیخ پیوندی کند. چون بیامد بکازرون هدب تمام بیازرد ومیان 
خطا وخلفاءِ شيخ قسمت کرد والتمای کرد که بکی‌از نزدیکان شان «زنی بخواهد. 
خطبا وخلفاء شيخ التماس وی مبذول داشتند و نکی از تزدیکان خود بزنی بوی‌دادند. 
چون دوسه روز بر آمد ویارة دلر کشت ىك روز از گرمابه برون آمد» برفت و در 
بار گاه شيخ بذشست و اواز داد که هرکه توبه مسکذدید بیائید تا شما را توبه دهم . هم 
دران حاس او را درد دل برخاست . هنوز شب یدید نبامده بود که وفات کرد. 

نقلست که یکی از اهل فساد در کازرون‌بود . روزی دربازار رفت وپیاله بخرید 
ودرا سان نهاد وبیامد تا بخانه رود و راه گذر او درمسجد جامم بود. چون بصحن در 


فر دو س‌المر شد یه — oY‏ 
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TE 
مسجد جامع رسید در خاطزاو پدیدآم د که بی‌ادبی باشد با پیاله دربقعة شیخ گذشتن‎ 
بعدازان خاطر بدان نهاد که براهی دبگر رود نباید که یرت شیخ اورا رسوا کند.‎ 
باز برخاطرش آمد که این چه وسواسی وترسی | ست که بخود در افکند؛ ؛ نه شراب‎ 
داری با شراب خوردة؛ بگذر وحيج باك مدار » شمه | آبگینه پنهان در تن وار‎ 
جاعت‌بسیار ازسوفیان‎ . E E E شقاوت بروي غلبه کرد . برفت تابحضر حضرتکاء‎ 
و حافظان وال بقعه حاضر بودند . آن غافل پایش پلرزید و بیفتاد وآن پباله که در‎ 
آستن واشت نف تیگ ودر ميان دست وی فرورفت وخون‌از وی روانه شد وییهوش‎ 
گشت. وبیفتاد تا دبگران برفتند و آن پیالۀ شکسته‌از دست وی یرون آوردند . چون‎ 
. بخود باز آمد خجل کشت . بعدازان توبه کرد که هر گز باز سرف‌اد نرود‎ 
ققلن ت که خقاری بود در شهر کازرون و روز و شب مست بود و فسق آشکارا‎ 
کردی ودایما در مناهی بسر بردی . جاعتی از خوشان او بودند که بصلاحیت‌مشهور‎ 
بودلك» پیوسته او را اصیحت میکردند امک او را از مناهی باز دارند و هیچ سود‎ 
نمی‌داشت تا روزی یکی از خویشان وی زديك وی شد و کفت ای فلان تا چند‎ 
ای خواری مشغول شوی و تابع فسق و فجور باشی توبه کن دازون‎ 
اشایستها باز گرد تا راه راست بابی * برخیز تاترا بسر روضة شیخ مرشد برم وبردست‎ 
فرزندان دی توبه کن وموی سر بر گیر و دست در دامن مردان زن » | گرچنین کنی‎ 
هرچه دارم ایثار تو کنم و شکرانه دهم و اگر این تصیحت قبول تکنی بای د که دانی‎ 
که غبرت: شیخ‌ترا همچنین نگذارد و بزودی‌هلا گردی . آن بدبشت چون این تصیحت‎ 
بشنی دگفت پس که کفتی که این‌زرق وسالوسی در من هیچ نگیرد زبرا که من مستور‎ 
قدستم» تو دانی ومستوری خود که من تا يك رکه درتن بود ازین کار باز نيایم وامشب‎ 
سراحی شراب برگیرم یله وبروم دقع شیخ مرشد و آنجا شراب خورم . بعدازان‎ 
شيخ مرشد هرچه تواند کرد بامن کو بکن ! چون شب در آمد آن بدبخت برفت‎ 
وششه * شراب ینهان بر گرفت وبمسجد شیخ مرشد آمد ودربرابر قبر شیخ بایستاد‎ 
خود با ماران بگفت‎ E د شراب خوره . بعدازان از مسجد ببزون رفت ور ی‎ 


ا٥٤‏ 
که دوش دربقعةٌ شیخ چه کردم . باران وی چون این حکابت از وی بشنفتند بر وی 
لعنت کردند ی بدکردی و ید خواهی دید ونغات از وی خسته شدند . عافست 
باتفاق #ندیگر سفر" بکردند و بسحرای بالا ی کازرون شدند.وگرد صحرا بر | مدند 
وتماشا کنان برفتند تا بالای کوه. چون بسر کوه رسیدند " جابی که آ نرا قلمة سیاهان 
گویند» آن مرد فاسق از سر آن قلمه نگاه کرد » ارز براندام وی افتاد واز سر کوه ۰ 
پرتاب شد وبرزمین افتاد و پاره پاره گشت . جمع باران وی فر باد بر آوردند . برفتند 
وسرو دست ویای وی هر پار از جابی طاب کردند و بر گرفتند و روی بشهر نهادند 
ومصیبت وی بداشتند و گفتند ه رکه , بی ادبی چنان کند تاد چنن بیتد . تعو باه 
من‌غضب‌اللّه وصلی‌اله على محمد وعلی آله اجممین " اللهم لانقتلا بفضبك ولاتهلکنا 
بعذابك و عافنا قبل ذلك با ذا الجلال والا کرام و سلی الله على محمد و على آله و 
صحبه أ معن . 
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باب سيه و هم - 
در ذکز نذر شیخ مرشد قدس الله روحه العزیز 

بدان رحمك الله که شبخ مرشد قدس‌اللّه روحه‌العز بز فرموده است که ه رکس 

که نذری کند یمن وندهد آن نذر افزون شود . وتصدیق سخن شبخ مرشد قدس‌اللّه 
روحه‌العزیز روزی مردی پیش هکار دید مکه با عزیزی حکایت می کرد و احوال خود 
میگفت که من مردی عیال دارم و اصحاب خانه از من درخواستند تا گ-وسفندی از 
برای یشان نخرم تا ابشاترا ازان‌نفعی باشد برفتم وگو سفندی از بزای ایشان خر ندم 
ویخانه . درین دوسه روز آن گوسفند کم و چندان که طلب | ن‌گوسفندمیکردم 
هیچ جای باز نمی‌بافتم . عاجز شدم . برفتم بحضرت شیخ مرشد قدس‌اللّه روحه‌آلغزیز 
وهمت خواستم ونیم درهم نذر شيخ مرشد بکردم تا گوسفند باز بایم . چون بخانه رقم 
گوسفندرا ديدم که درخانه بود . بعدازان با خودگفتم که من مردی دروش عبال دارم“ 
شيخ مر شد این تيم درهم از من تشر اه زور ی رکفت از خا:ه برون شد و داز 
نیامد . چون وقت شب پدید شد و گوسفند نمی | مد برخاستم و بطلب گوسفند رفتم . 
چندانکه بگردیدم و طلب کردم rg‏ جای نیافتم ۰ رور دیگر گنان بسگردیدم و 
هیچ جای ندیدم . روز دیگر بحضرت شیخ هرشد رفتم و استعانت کردم وعدرخواستم 
و بكدرهم نذر کردم ا کت باز یابم . جون بخانه رفتم اه کف وکا دىدم 
که بردر خانه استاده بود خرم؛ شدم . 5 شطان مر | غلبه کرد و گفت تو مردی 
درو ش عبال داری ونعمت روی عالم ازان شیخ فر داشت و شيخ مرشد این يك‌درهم 
از تو نخواهد و محتاح این بك درهم نباشد . از قضاء حق تعالی توص سفنت 
از خانه ببرون شد و شبانگاء باز یامد . برخاستم و گرد شهر بر آمدم و چندانکه از 
مردمان خبر گوسفند بپرسیدم هیچکس مرا نشان نداد " بخانه باز آمدم و بخفتم . 


رکا سح هر شد قدس‌الله روحه‌العز نز در و افیه ديدم . چون مرا دید گفت انیا 


| این‌بار‎ = [ - ١ 


۳ 
چکنی ؟ رسمان در پای گوسفند بسته ام » تا بك درهم نیاوری و در صندوق نیفکنی 
رسمان از بای گوسفند نکشایم . چدت از خواب بر آمدم روز دیگر برخاستم 
وبك درهم برگرفتم و یرت شيخ مرشد بردم و درصندوق شیخ آنداختم . بعدازان چون 
بخانه رفتم دیدم که گوسفند بردرخانه استاده دود . این‌حکایت چون بگفت آن عر در 
گەت مرشد قدس الله روحه العز نز هیچ احتیاج يدان بك در هم و ندارد » سکن شيخ 
مرشذ عبال بسیار دارد واين را چند وجه دارد : اّل آ که شیخ مرشد میخواست تا از 
تو راحتی بدیگری رسد و ترا اجری و ثوابی حاصل شود دوم آنکه شیخ مررشد 
مبخواست تا تو به نذرخود وف کنی وخلاف قول خق‌تعالی‌نکرده باشی * چفانکه‌گفت 
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و فون بار" که هر کس که نذری کند و بدان وفا رکند آن نذر مچون دربن 


برگردن او بماند و گرفتار شود و : شیخ مرشد میخواست که در گردن تو هیچ مظالم 
باشد تا گرفتار نشوی . سوم آنست تا این قصه مشهور شود و هیچکس در نذر شیخ 
مرشد قدس‌الله روحه‌المز یز تقصر نکند. 
نقلست ازحاجی‌حسام‌الدین کهگفت و وقتی درزیدان بودم وباملك زیدان دوستی 
داشتم . روزی ملك عمادالدین مرا بخواندو کفت امروزعزم شکار دارم باماموافقت کن. 
بعدازان ملك عمادالدین باسواران وپیاده بسیار» چنانکه عادت ایشان باشد ؛ بعزم شکار 
برون | مدند وملك عمادالدین بازی داشت بفات نسکو و چندانکه آن رو ز یگر د 
سرا و رودخانه ها بگردید هیچ شکار اتفاق نیفتاد وملك غات‌غمگن شد . بمدازان 
کنتم باملك | .گرخواهی که ترا کشادی پدید شود زشکاری افتد چارهآ است که نذری 
۱ به شیخ مرشد ابواسحق قدس ال روحه العزیز کنی و مت از وی بخواهي . ملك 
عمادالدین گفت نذر کردم که بعدازین این بازفرصدی که کند بهای آن صید به‌شیخ 
مرشد دهم . درین سخن بوذیم که بکنازه پلبه زاری رسیدیم و آواز دراج از مبان 
ينمه زارشنيدیم . هلك باز رها کرد. درحال در اجی صند کرد ۰ چون آ ن بکی‌بکزفت» 
مکی ذینگر صی د کرد . هنوز شب پدید نیامده بود که شانزده در اج صید کرده بود . 


۱ - قرآن عبد ٩‏ ۷/۷ 
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روز دیگر همچنین برفت و مرغ سبار صد کرد . چون بك ماه بر آمد حساب کرد 
وسبه و باك دینار رایج تذرشیخ مرشد قدس اله زوحه‌العزیز جع شده بود . چون ملك 
نگاه کرد و در يك‌ماه سيه و بك دینار راج لذر شیخ ازان حاصل شده بود . 

گوبیا درخاطرش چیزی گذشت وز طریق نذر کردن دور گشت 

روز دیگر. رفت تا بکنار؛ مرغزاری رسید و اواز مرغان شنید . ملك باز رها 

کرد.. باز برواز گرفت و نایدید شب چندانکه سواران‌گرد صحر ا و بسشه‌ها بر آ هدند 
و بگردبدند و اواز دادند باز هیچ حای باز ندیدند . چولل شب دید آمد ملك 
اندوهگن» بی بازه باز کشت وحم سواران وپیاد گان نیز همچنین تغابن می‌خوردند. 
ملک گفت ای مردمان بدانید که این کار آزمن خطاافتاده است که دوش درخاطر من 
پدید شد که بعدازین نذر شیخ مرشد ندهم و ازان عهد که کرده بودم به بکبار کی 
باز آ هدم . 
شعر؛ ‏ ۱ 

لاجرم زان عهد چون باز آمدم . آمدم با باز بی باز آمدم 

۱ روز دیگر ملك با خیل و حشم بیرونآمد و کرد کوه وسحرا و بیشه بگردید 
و چندانکه طلب باز کره باز فیافت . مچنین تا پنج روز می رفت و چندانکه باز 
طل کرو ۱ 

شعر: 

نچو سیمرغ از جهان شد ناپدید . باز سیمرغی شد و کوشه گزید. 

روزششم ملك بیرو ن آمد و گفت ای مردمان بدانید که آن باز برمن‌مبارك بود 


وا کتون ناپدیذ شده است وان همه اندوء ازان می بینم که با شیخ ابواسحق قدس ال 


روحه‌المزیز خلاف کرده‌ام وعهد بشکسته‌ام ۰ | کنون بمن گواء باشی د که من از مله 
م‌یدان و چا کران شيخ ابواسحاقم و بعدازین هر کاری که کنم نذر شیخ بدان نکاه 
دارم وبجای آ زرم وا کراین‌ باز بازبايم شکرانه وصدقه دهم . ملك این بگفت وبر نشدت 
وسوارشد وسواران بادی برفتند تابدان صحرا رسیدند . سواران آزهرسوی می رفتند 


۵ ۱ 

۳ ونگاه می کردند » سواری کا ء کرد درممان بنبه‌زاری دید که‌آن باز اشسنته ود راچی 

درچنک گر فته ان مواد بدوید ومد گانی بمكك داد مل چون بیامد راز باز دید 

درحال در خاك افتاد صادقانه" . ۱ 8 ی ا و 
۱ شعر : ۱ 

خاك یوج مرش کرد باز ۳ وی اف یت باز 


تلد ت ازپی اد طب يکهکنت شنت Ê‏ زان ا در 


کشتی نودم باجماعتی سار و بمعدر فان هم . از فساء نحق تمالی چونکشتی دردر بای فرآوان 
رسد فزهتان گردآبی افتاده چنانکه از زیكك‌فرسنگی لگاه می کردم ومی‌دینم که آنکشتی 


گرد خود می‌گردیه ودرا نگرداب می‌رفت . استاد ملاح فر با وی بای ۰ 


نت له کم ها درگردابی فده اسڻ وهرگزعکن تبوده است س تکه هیچ کشتی 
ازین‌گرداب خلاص بافته است *۱ کنون احوال با شما گفتم ومین ساعت کشتی غرق 

خواهد شد» کلمة شهادت بنگوئید و حاضر باشید. بعدازان اهل کشتی فرباد نر آوردند 
۱ و دعا می‌کردند و خدارا می‌خوانذند وندانستند که چه سازند ؟ مرا درخاطر .مد که 
چرا مدد و مت از شیخ مرشد نخواهم تا ما را ازین گرداب خلاعی دهد. بعدازان 
روی باهل کشتی کردم و گفتم ای مردمان | گر می خواهید که شمادا ازین گرداب 
خلاصی پدید آ بد چاه آاست که همه نذر شیخ مرشد ابواسحق بکنید و مت و مدد 
از وی بخواهید تا به بر کت وی خلاص بابید . چون این بگفتم اهل کشتی همه سر 
شهادند و زاری و تضرع لمودند ونذر شیخ مرشد بکردند و مدد خواستند . فی‌الحال : 
هچنانکه کسی دلوې از چاهی بیرون کشد » آن کشتی ازان گرداب برون آمد 
و بدریای هامان رسید و اه لکشتی هه سلامت ساحل رسیدند وشادی نمودتد و نذر 
و ی NE‏ نېوده است ت که 
هیچ کشتی ازین گرداب بسلامت بیرون | مده‌است ر بلکه ه رکشت یکه بدین‌گرداب افتاده 
است برگردیده است و غرق شده است و شما که خلاس بافته‌اید نیافتهابدالا زب کات 

و کرامات شیخ مرشد قدس‌اله روحهلمزیز ۱ ۱ 
ج: + و صادقانه 
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حکایٹ - بنده کمینه وقنی در سفری بودم و از دان به بغداد می رفشم با‎ ۱ 
جماعی کاروانیان . دو شخص ذر میان کاروان بودند و بك خروار جامه ابر شمان‎ 
داشتند . روزی دو قت رحلت بار برداشتند و در دراز گوش نهادند . چو ن کاروان روانه‎ 
شد هر کی بشغلی مشغول شدند و دراز گوش فراموش‌کردند. آن یکی پنداشتکه‎ 
مکر آن رفیق مرا دراز گوش است و آبت دیگر همچنین و از کثرت کاردان بهم‎ 
نرسیدند . شماز انگاء چون بمنزل هم دیگررسیدند خبردرازگوش از هم دیگربپرسیدند‎ 
٠ و هیچ بك ازان خبر نداشتند و هم در اول روز دراز کوش رها کرده بووند . فرباد‎ 
بر آوردند و ندانستند که چه تدبیر کنند ؛ ازان جهت که از منزل تا آانجاکه رحلت‎ 
کرده بودند راهی تمام بود خوفناك و شب پدید آمسده بود . ابشان درین کفتو کو‎ 
بودند و ما جاعتی درویشان نشسته بودیم " بيامدند و احوال خود بگفتند. بعد ازان‎ 
ایشاترا گفتیم چارة کار شما آنست که نذر شيخ مرشد ابواسحق بکنید و برخیزیدو‎ 
باز پس گردیدکهبه بر کت شیخ مرشدحق تعالی بشما باژرساند . ابشان دو دبنار رابج‎ 
فر شيخ کردند و برخاستند و باز یس گردیدند و تا وقت سحر راء می کر دند تابه‌ان‎ 
موضم رسیدند که رحلت کرده بودند .. نگاه کردند و دراز گوش دسدند که همچنان‎ 
ایستاده بود و آن بك خروار بار, همچنان در پشت داشت که هیچ زهت بدان نرسید,‎ 
بود“ از بر کات شیخ مزشد قس‌آله روحه المزیز . بعد ازان درا گوش بر گرفتند و‎ 
سامدند و ما مىجنان ۲ جای خود اشسته بودنم . چون بمئزل زسبدند سآهدند و آن‎ 
دو دیناز نذر شيخ مرشدکه کرده بودند به باران ما بدادند وبسلامت برفتند تابه‌بفداد‎ 
. که هیچ زحتی به ابشان نرسید از بر کات شیخ مرشد قدس ال آروحه‌العزز‎ 
تقلست از ز جدین مسعود که‌گفت : بکبار نذر شيخ مرشد کرده بودم . خاطر من‎ 
بدان قرار نمی گرفت که آن نذر برم و در صندوق شیخ مرشد اندازم ازان جهت که‎ 
اها ل رباط می دیدمکه بسماع و عشرت و صحبت چوانان مشغول می شدند . با خودگفتم‎ 
ان نذربکسی دیگردهمکه بدان حتاح باشد . شبانگاه مشخ مر شدقدس‌اله‌روحه‌لمز یز‎ 
در واقمه دید که گفت با مد | گر این نذ ر که کردۂ نیاوری ودر صندوق من‌نیندازی‎ 


{oV 


تا اهل رباط بر گیرلذ و بسماع و عشرت و صحبت جوانان صرف کنذد بای که بیقین 


بدانی که از تو قبول نکنم . روز دیگر برخاستم و آن نذر که کرده بودم بر گرفتیو 
بحضرت شیخ مرشد بردم و در صندوق شیخ انداختم و ازان تصرف که داشتم استغفار 
کردم و آن انکار بافرار مبدل شد؛ از بر کات شیخ مرشد قدس‌الة روحه‌المزیز. - 
حکافت _ ید کمن وقتی از بصره می آمدم و در خدمت حعی عزیزان‌بودم 
چون بصحرای گنابه رسیدم کتابی از سخنان مشایخ داشتم و بدست باری داده بودم . 
در وقت چاشت دب بشدستیم تا طعامی تناول کنیم و آن کتاب پیش‌خود بنهاديم . چون از 
طعام فارغ شدیم برخاستيم و عزم راه کردیم و آن کتاب‌فراموش کردیم ودران صحرا 
ها کردیم . شبانتگاءکه بمنزل رسیدیم معلوم شدکه آن کتاب دران موضع رها کرده‌ايم» 
پندة کمینه خواست که باز گردد و برود بطلب آن کتاب . جع باران مرا نگذاشتند 
انا عوهت کدوک بود و از منزل تا آن موضع هشت یک و وت خی 
تاريك بود و نه موضعی معلوم بود که کتات رها کرده بودیم که اسان ورس ان 
توانستی برد و اکر برفتمی نیز راه برسر آن نبردمی» ازان جهتکه بیابان بود وراهی 
معلوم نبود . با خود گفتم درین حال هیچ چاره نیست‌بجز لذرشیخ مرشدکردن . احوال 
با اصحات بگفتم . . اصحاب نیز موافقت کردند و روز دبگر بك منزل دیگر بیامدیم . 
شما نگاهچون بمتزل رسیدیم بارانی سخت آغاز کرد چنانکه بك شبانروز باز نداشت 
با خود اندیشه کردم که‌این اذرچگونه به شيخ مرشد رسدکه آن کتاب درصحراهابی 
وخا را ف کر هیچکس درآ نجا نباشد و امروز دو روز است که باران است»آن 
کتاب خود بزبان آمده باشد . چون بکلزرون آمفم بمد.ازيك سال شخصی بیامدو آن 
کتاب بیاورد و بمن رسانید . احوال از وی باز پرسیدم که ابن کثاب چگونه یافتی؟ 
گفت احوال این کتاب آنست که قومی تج سین جر سحرا یکناب می‌گنشتند و این 
کتاب بیافتند و بیاوردند در ميان حشم و درین بك سال بر دست پسیار؟ س گذرکرده 
است تا ابن وفت که من بان ی این کتاب بدندم برگرفتم و مطالعه‌کرده 
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فر دوس المر شدیه - ۵۸ 
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۴ عقب اشان ن کت را وا کا درووی ا بك یکم ۰ بعدازان چون مطالعه کردم 


بذانتتم که ازان شماست » از پیش ایشان بر گرفتم و بیاوردم. این کمینه از کرامات. 
شيخ مرشد قدس‌اله روجها(مزیز عجب بماند. پس مرا بقین شد که هرک سکه‌گوهری. 
در میان دربا گم کند و نذر شیخ مرشد کند بی شك آن گوهر بدست او باز رسد از 
کرامات شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز . . ۱ ۱ 

و این ڪرامات خام ب حق تمالی بوی داده‌است » چنانکه نقل‌کنند از شیخ. 
ابو عمروین علی رال علیه که روزی درخانقاه نشسته بود بااصحاب خویش . نا کاه. 
شخصی از در در آمد و ۰ صر زر بیاورد و در خدمت شيخ آبوعمرو بشهاد وگفت ابن نذر 
درو یشانست . شیخ ابوعمرو رحةاله علیه چون آن زربدیدگفت ای برادر این زر ازان. 
من نباشد و مرا با این نذر کاری يست زیرا که من طاقت ستدن و دادن ندارم و از 
عهدء این بیرون تنوانم آمد و این صفت طریق من نیست و سرمابة این ندارم ‏ 


شعر : 

مرد این معنی پدید آ بد کتون پادشاهی هم ز شهر کازردوثف. ۱ 
پیشوایی »مقتدابی » سروری .۰ راه بینی » راه دانی * مهتری. 
مایهٌداد و ستد او داده اند در کتارش بن گهر بنهاده‌اند.: 
کمترین پایة او ایر بود " این‌چه‌باشدبلکه‌سنچندین‌بود 

" جله دریاها اگر آشامد او بر نیاید از لب او هیچ بو 
| او ستاند لذرو او کویدجواب  .‏ زانکه دارد ایمتی از هرخطاب.. 
" ما ضعيفانيم و او عالی مقام. عالمی از جود او بابد نظام 
شیخ ابو اسحق گویندش بنام کار ازو گردد تمام اندر تمام 
قطره از بحر او باشیم ما جان و دل در پای او پاشیم ما 
او تواند داد و متواند سئّد ما گرفتارم اندر کار خود. 
دير نبود تا بدیدار آید او 0 عمرخوددریاب‌دراین‌جستوجو 


بوك دریابی و دریابی دصول وز ضیاء طلعتش کردی قبول 
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بدان رحك الله که | گر آنچه آزصفتهای نذر شيخ مرشد قدس اله روحه‌العز دز 
که ظاهر شده است از معاملات و کراغات شیخ کتاب می کردیم کتابها باستی که 
تحمل آن کردی بلکه اگر هم عم کسی ند وخواهد که کرامات و معاملات 
شیخ مرشد قدس‌اله روخه‌المزیز جم کند و پنویسد از بافت آن عاجز آند و از صد 
هزار کرامات ومعاملات شیخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز که لحظه بلحظه در عرصه 
عالم ظاهر میشود یکی درنیابد . پس هر کس که او را دیدة باشذ بحسب خود شمه از 


معاملات وی وی برد واند کی ازان بداند . این دو سه نقل که استماع افتاد از برای . 


تبرك باد کرده شد“ باقی معاملات و کرامات وی از آفتاب روشن‌ترست . وبالهالتوفیق 
وصلی‌الله على محد وعلی آله اجعين » اللهم زد [ نا ] انسامك و احسانك وافضالك فى 
مقاماته و درجانه و کر اماته واجملنا من خدامه و متنا بانعامة قى الدنيا ولا خرة و 


صلی‌الله علی حد و آله اجمین . 


۱ ۰ 


باب چهلم 
۱ برت گل تربت شیخ مرشد قدس‌الزه روحه العزیز 

بدانك رحك‌اللّه که خاصيّت وفضیلت کل قبر شیخ مرشد نو راللّه قبره نه‌بدان 

ست 1 کی وصف آن توان کرد وفضیلت آن ټوا ن گفت واین معنی در رویعالم 
دران ل ا دم د خا وا و وغفد اجن که رات که بردارند حاجت ابشان ‏ 
بخبر بر ورد شود و .من کور و مشهور اس ت که در مبان در بای فراوان چون کشتی را 
م عرق بوده وباد ژموح غلبه کند | گر پار گل تربت شيخ در دربا انداز ند فی‌الحال 
آن باد وآن‌موح شا وود و رستگاری یدید أ ید " از بر کات شمخ مر شد فقس الله 
s‏ و نی نی را 5 این ند کمینه استماع 
افتاده است ومشاهده کرده است باد کرده شود ؛ بخیر آن‌شاء له . 5 
حعابت چون ملك قاورد بکازرون اف با لشکر سار برفت ودر 
مهرنجان فرودا مد ؛ فرزندی ازان وی با وی بودکه اورا مردانشاه‌گنتندی واورا مشه 
راجی بودکه چندانکه اطا مداوهتآن می کر دند فایده نمی‌داشت وشفا یدید نمی آمد. 
خادمان رباط مرشدی برخاستند و بسلام ان ملك رفتند . بعد ازان ملك حکایت رنج 
پسر خود باخادمان مرشدی بگفت . خادمی بود که نام وی به مشرف معرژف بود . 
برخاست و بیامد بسر روضة مقدسۀ مرشدیه و پارۂ گل از سر روضة شیخ بر کرفت و 
ن انفلك دران کل ری کل کر دیرو ن سر وان ءاد امار خررة: 
فی‌الحال <ق تعالی او را شفا داد و آن زنج به یکبار گی از وی زابل شد . بعد ازان 


ملك فاورد برخاست و دکازرون اما در بقعهٌ مرشد حاضر شد و مرد که این بقعه 


۷۰ ازان کیست ؟ خادم مشرف گفت این بقعه ازان شیخ مرشد ابواسحق است ق دس الله 


روحه‌العزیز که سر تو مردانشاه از برای گل تربت وی شفا بدید آمد . ملك قاورد 
برفت در حضرت شیخ و روی بنهاد و زبارت حضرت شیخ بکرد . بمسدازان فرمود تا 
منادی کردند درمبان لشکرگاه خود که درشهر کازرون وحوالی آن هیچ غارت نکنند 
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وهیچکس بیازارند . لشکر چون منادی ملك بشنفتند دست ت از غارت باز داشتند . و 
پیش ازان کازرون وحوالی آن از غارت و فاد ایشان مانشد قيامت بود » بمدازان پلا 
وخوف بسلامت وایمنی مبدل شد ؛ از ب کات شیخ مرشد قدس‌الّه روحه‌المزیز . 
جکای تکنندکه چون اهب لار بدر بن‌حود بن معین بکازرونآمد واورا اسپی 


شمثی بود درمبان اسبان. قضارا آن اسب قولنج کرفت وسخټ شد وبیفتاد . اسفهسلار 


دلتنگ شد و هیچ چاره نداشت و ندانست که چه سازد. دوستی‌ازان اسفهسللار در کازرون 
بو د. . چونآن حالتبدید پرخاست وبجضرتشیخ‌مرشد قد له روحهالمز یز مد ویر 


کل ازسر روضة شیخ مرشد پر گرفت وبیاورد و در آب نجل کرد ودر دمان آن اسب 


ربخت فی‌الجال آن اسپ پرخاست و شفا یافت " از ب کات شیخ مرشد قدي الله 
روحه‌العز یز . ۱ 5 ۱ ا 
حکایٍت ‏ بندء کمینه وقنی در بغداد بودم » در کاروانسر ابی که فر ود آمده 
بودم در مسادے ما خواجة خراسانی فرود آمده بود و باوی اسبی بود بغامت نیکو “ 
چنانکه. درهمه 4 بداد به ییکوبی آن اسب شود و آن خواچه پدری داشت وشب وروز 
ملاژم آن اسب بود از بس که آنرا دوست داشتی . از قضاء حق‌تعالی شبی ناکاء آن 
اسب درافتاد وهمه وجود وي آمه. کرد . آن خواجه و خدمتکاران وی گرد آن اسب 
بر آمدند ومتحی و حزون شدند و ندانستند که چه چاره سازند.؟ این کمینه پارء کل 
قبر شیخ داشتم . قدری ازان بابشان دادم نتم این را جرآب حل کید ودر حلق ‏ وی 
رپزی که حق تعالی سهل گرداند ایشان برفتند و آن گل دز بارء آب حل ؟ ردند و 
ذر جلق آن اسب ربختند . فی‌الحال آن آمبه از وجود وی برفت وبرخاست » چنانکه 
کوب یکه هرکزاورا زحمتی‌نبوده است " از بر کات شیخ مرشد قدس‌الله روح الم یز 
دیگر - شدم کمینه وهی درد سر بغات می کرد چنانکه آزان درد بی‌طاقت 
بودم . روری درویشی بعیادت این کمینه| مد ۰ کفت چکو نه ؟ احوال خود باوی بگفتم. 
آن درویش پار از گل قبر شیخ بمن داد و گفت قدري ازین برپیشانی بمال که حق 
تعالی به بر کت شیخ مرشد شفا بخشد . اند کی ازان در دهان اهادم وخرد کردم و بر 
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شبح مرشد شد سا رزحهلمزیز 


کر هدرن ردب میادتاین کمینه آمد و اورا یز بغایت دردسر 
داش ت و احوال بی‌طاقتی خود ا اين.کمینه میگفت . هم ازا ن کل قدری بوی دادم 
تا بر پیشانی تمالیتد .هم در ساعت درد سر وی سا کن شد و صحت یافت " از بر کات 
شيخ هرشد قدس الله روجه‌المزیز .. ۱ 

دیگر - این کمینه از درویشی استماع اقتاد که کفت وقتی از سره می آمم 
چون بمیان در با رسیدم بادی سخت درافتاد ودربا بجوش | مد وموجی عظیم ؛ برخاست 
چنانکه کشتی‌را بیم غرق بود . اهل کشتی اومید ازخود برداشتند ا 
پار گل قبرشیخ مرشد با من بود» برخاستم وبرچهار پار کردم و برچهارگودة کشتی 
در دربا انداختم . فی‌الحال آن باد سا کن شد و آن موج بنشست و دربا قرار گرفت 
واه لکشتی همه بسلامت بساحل رسیدند * از بر کات شیخ مر شد قدس الله روحه‌لمز یز . 

قلست که جاعتی تجار ازامل کازرون بسفر می‌رفتند وقماشهای بسیارداشتند. 
در وقت رحلت یکی ازیشان برفت بحضرت شیخ مررشد قدس الله روحه‌العزیز وزیارت 
حضرت شیخ بکرد وحمت بخواست و پارة گل قبر شيخ مر شد بر گرفت و بیاورد و در 
ميان فماشهای خود بنهاد و با اشان سف ر کرد . چون دوسه روز برفتند ماعتی دزدان 
بابشان افتادند ومالهای! بثان‌غارت کرد دند. ومال وی بسلامت بماندو آن دزدان بنزديك 


وی نرفتند . چون دزدان کاروان بزدندو برفتند اهل کاروان ازان شخص‌سؤال کردند 


وکنتند چکونه| ست که مالهای توبسلامت بماند وازان ما همه پیردند ‏ گفت ازان‌جهت 


که چون بسفرم یآ مدم بحضرت شيخ مرشد قدس الله روحه‌لمز یز رقم وزبار ت کردم و 
همت خواستم و پار کل از قبر وی برگرفتم و در ميان قماشهای خود نهادم حق تعالی ۱ 
. مالهای من حفوظ داشت* از ب رکات شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌لمزیز ‏ ۱ 

دیگر این کمیته باد دارم که آمبری بحکومت یکازرون آمده بود و بر اهل 
کلزرون ظلم مکرد؛ومردم ازدست وی بز حمت بودند* چون ظلم ویازحد درگندب 
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ااهل شهراتغا قکردند ودربقعة شیخ مرشد عبر هاالله تعالی‌الی‌الابد حاضرشدند » بر فتند 


سر روضه شیح مر شد قدس‌الله روحه‌العز یز وفر باد کر دند و ازدست آن امیر ظالم داد 


خواستند » این کمینه دران روزحاضر بودم وبچشم‌خوش‌دیدم که گل قبر شیخ مرشد 
نوراللّه قبره بجوشیدن درأ مد وبهوا می‌رفت وحمله قنادیل که در بار گاء شيخ | و بخته ۱ 


بود بلرزیدن در آمد و از همه قندیلی کوچك ديدم که در پیش بارگاه آوبخته بود که 
آن روز تا شب می‌لرزید و خلایق بسیار ایستاده بودند و مشاهده می کردند . هنوز 
سهروز برتيامده بود که او را از حکومت معزول کردند و بخواری تمام او را از شهر 
برو ن کردند وتا مدتی چنان بود که هرگاه که کسی دربقعۀ شیخ مرشد دست درازی 
کردی با خواستی تامظلومیکه پناه بشیخ آورده بودی ازمسجد بیرون بردی مچنان 
گل قبر شیخ بجوشیدن در آمدی ودر هوا رفتی تاآن حماعترا ترسی در دل افتادی و 
حست آزان کس بداشتی ۳ 
دیگر - بندة کمینه شنفتم از مولانا اختیارالدین حکی مک گفت شبی درداقعه 

دیدم که یکی بیامدی وگفتی بیا که فلان حا کم ازهوش رفته است واورا تجرب کن . 
چون برفتم دربالن آن حا کم دیدم که ازهوش رفته بود و از وی رمقی بیش‌نمانده بو 
متحیرشدم و ندانستم که اورا چه تجربه کنم ؟ یکی گفتی‌که اورا تر باك | کبر بکاربااید 
تاصحت‌بابد. گفتم تر باك | کر چست واز کجا حاصل توان کرد ؟ گفت تربالهٌ | کبر 
گل روضة شیخ مرشد است قدس الله روحه العزی زکه ترباك مه دردهاست . روز دیگر 
أبن‌واقعه درخدمت مولانا رشیدالدین عليه الر حمة ژالمففرة بکفتم. . فرمو د که چنن‌است 
که تو دید که من در کتاب مشیخة مقارضی رحمة اله عليه همچنین . بافته که وی 
دران کتاب آورده اس ت که قبر شيخ مرشد نوراله قبره ربا | کر است ت ازان جهت 


که از بهر هر حاجات و مهما ت که برسر قبر وی رو نذ حق تمالی حاجات و مهمات 


ایشان به خبر بر آورد. ؛ از بر کات شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌المز یز . ا 
بدان رحمك اله که امثال این نقلها که یا کرده شد در فضیلت و مرتبت کل 
روضه 1 شبخ مرشد قدس اله روحه المزیز بسیار قهای وبکر به این کمترین رسیده 


۱ ۵ 


۱ ۵ 
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است که ا گر ذکر آن جمله باد کرده شود اب ن کتاب حمل آن نکند. ابن دو سه 
نقل که به تحقیق استماع آن کرده شد ده عنالیفین الاع بدان اف باسم تبر 
یاه کرده شد ` ۱ 

واز جملة فضلت روضة مقدسه‌مر شدئه خفت‌بالانوار القدسته آنست که هرچیز 
که شرف آن تربت بافت مان فضیات آ نرا حاصل است که گل روضه» چنانکه بندة 
کمترین استماع افتاد از عزیز ی که گفت وقتی دردی سر به غابت داشتم چنانکه از 
مداوات آن عاجز شدم : برفتم به سر روضه شيخ مرشد قدس الله روحه العزیز تا دعا 
کنم وهمت خواهم تا شفا پدیدآ ید . دوسه دسته کشنیز تر دند م که بر سر روضه شیخ 
انداخته بودند . دوسه شاخ ازان برداشتم وبوسه دادم و برس ر گرفتم . فی‌الحال آن‌درد 
سا کن شد وشفا یدید آمد » از بر کات شیخ مرشد قدس‌اللّه روحه‌المزیز . 

ونزد خاص وعام حقق و معتبر است که هر شمعی که شرف آن حضرت شربفه 
بافته باشد ه رکس که قدري ازان باخوددارد با در زیرجامه خود سوزاند بهرحاجتی 
که خواهد حق‌تعالی مراد و مقصود وی‌بر آورد بخیر » از بر کات شیخ مرشدقدس‌الله 
زوحه العز بر . 

مع هذه قصه طویله چون‌زبان بیان از ادراك فروع معاملات و کرامات اوعاجز 
است ذ کر مکارم اخلاق ومحامد اوصاف اوچگونه شرح توان داد. 

حق تعالی وتقدس بر کت همت عالی آن مقتدای دين وپیشوای اهل بقین از ما 

وجملهٌ کافةٌ اهل اسلام خالی مگرداناد و به را در سایةٌ دولت آن بزر گوار دين در 
دنیا و آ خرت محفوظ ومجموع داراد ومه را خاتمةٌ خبر کرامت کناد ؛ دمه و فضله . 

ملکا» بادشاها" پروردگار!! ند حرم مذنب معيوبم وبه زلأت وتقصبرات‌وسیت 
خود معترفم واز طاعات و عنادات وحسنات مفاس و انفاس‌واوقات و ساعات خودبهغفلت. 
و جهالتو بطاات صرف کرده ام و ابن زمان بجزاز حسرت وندامت وخجالت حاصلی, ‏ 
ندارم . دسث اومید دردامندولت شیخ‌مرشد می‌زنم واورا به حطرت توشفیم‌م ی آورم ۲ 

اللهم | نا قرب اليك بوليك ابي‌اسحق ابرهيم‌بن شهربار ونتوسل اليك بعباداته 


۵ ۱ 5 
و مجاهداته ددیاضاته و نستشفم به‌السکث فصل, اللهم على محمد ما دامتالصلواء وعلی 
آ لمحمددسلم وشفعنا فی‌انفسنا وشفع ولیک فینا د اکرمنا بالتوفیق متا بعته‌فی طاعاته 
وخدماته و متعنا بمیامن هممه و کراماته فانا ترغب الک مر که مارذ قتنا من لصدق 
فى شأ نهان ترزقنا خير الد نیاو الاخر و تصرف عناشراله.نیا دالاخرة واغفر لناو لو الدنیا 
و لجميع | لمسلمین وان تدخلنا واباهم اجمعین فی‌حفظ عنایتکه و کلاتکه ورعاتکك 
بحرمته وبلغ روحه مناتحية و سلاماً واجمل روحه معیتا لافی‌جمیم امود دیننا 
و دتبا نا یا ذاالجلال والاکرام وصل علی‌محمد وآ له‌الطیینالطاهرین اجم‌عن, 


انوارالمر شد بة فی اسر ارالصمد یه 





بسم یله الر حمن‌ال ‏ حیم و به ستعین 

الحمدنءالذی اختارالشیخ المرشد ابا اسحق أبرهيم بن شهریاد الکازددنی من 
بن| لخلائق دخصه بمقامات اریاب الحقائق التی تتحنرمن ادراکه القلوب دا لخواطرو 
تدهش فی‌مبادی انوادها الاحداق والنواظر واکرمه بادراکک خشات‌السراثر و 
مکنونات الضمائر وجعل انواد دوشته المقدسة فى اا ال ] فاق کإملة ساطعة و | ثار کر اماته 

بن‌الوری شاملة و اسعة. 

والضلوة على دسوله محمد المسطفي تا قائدالخیر وفاتح‌البر وتبىالرحمة 
دسدالامة صلوة دائمة مادامت الصلوات دعلی آله داصحا بة دسلم علیهم تسلیما. 

و بعد فهنده سبرح ۵ شيخ المرشد»سلطان‌|فاضل الاو لباء العارفن» قطب کاب لا ضفیاء 


الواصلن» قدوع ماما تیا المحققن» »> شح مایخ ال فاق ابااسحق | همین رید 


الکازدو نی قدس‌ارنه روحه‌العزیز. ‏ 

ثم بقول ملف هسئه‌السیرة العبد الفقیرا لحقیرالراجی الى دحمتالنه تصالی 
دغفرانه محمودین‌عشمان عفر النه له دلوالدیه و لجمیع امین موش ات 
والمسلمین و المسلمات مفتتحاً بدعا الاستفتاح. 

م ات اپرب فنلکه وابواب کرمکه اپواپ دحشکه اکن 


ثنای‌چنان مقتدائی دستاش چنان بز ررکرا اری که ۱ ب ] سلطان همه‌سلاطین 


دين وپیشوای اهل بقین بود چگونه توان گفت که ائمة دمن او دا سلطان‌الاولیاء 
خوانده| ند وقطب‌الاقطاب نبشته‌اند دشیخ‌المرشد گفته‌اند واو درمیان اولبا همچون 
ابرهیم خلیل‌ایه است صلوات ال علیه [ که | درمیان انبیا نهاده‌اند,چنان کهآ ودده‌اند: 
«فمئله فی الاد لاء مل أ برهیم الخلیل فى الائبياء». .. ۱ 

دزدگف ت ویگانه ومحتشم زمانه بود و مجرد طاهر و بط در .تقو ی دور ع 
بی‌نظیر بود؛ ودرحقاایق ددقایق بی‌همتاء ددر عبارات و اشارات بی‌بدل, ودرمجاهده و 
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۴۷ 
مشاهده بی‌مثل, ومعاملاتی شر یف و کلماتی لطیف داشت وسخن اد مش همه مقبولو 
محمود بود وبه‌انواع علوم ظاهر وباطن | راسته بودواز سرهمه مرادات خودبکلی 
بر خاسته بوه وروشی پاک دطررفتی پسندییده دسیرتی ستوده داشت. چنانکه ازاول 
تا آ خر کار از وی کلماتی و چیزی صادر نشد که در آن خلاف اهل سنت و جماعت 
بود ورحمتی مهداء د نعمتی مسداة بود مراهل فادی دا خاصه اهل نواحی کازرون 


که ابشان دا از ضلالت به‌هدایت خواند واز هلاکت و جهالت بر‌هانید. یعنی بیشتر 


اهل نواحی کازرون گران وا تش برستان دود ند و بو اسطه بر کات حالات ومعاملاتد 
انفاس شربقةٌ وی همه از گمراهی خلاص بافتند وبه‌هدایت ایمان مشرف گشتند." 
حالات و معاملات و کرامات آن سلطان دين اظهر من‌الشمس واوضح من- 


۱ الاس است. حق تعالی و تقدس بر کات آن یشوای دین از ما و حمله مومنان و 


مسلمانان خالی مگرداناد. a.‏ 

بدان رحمکایله تعالی وایانا دجم السلمین که از [۲الف۳ کتاب سيرت 
شیخ. مر شد قدس ار روحهالعز یز که بعد از وفات حطرت شيخ ` کر ده ند هیچ کدام 
بزرگتر از کتاب‌فر دوس المرشدبه نبوده است و مولف آن کتاب کمینه خاکی 
محمو د بن‌عشمان غفر اوه له بوده . 

درین زمان جماعتی بادان موافق ودوستان صادق ادشده ال تصالی‌لسلو کف 
مرضاته ازین بنده کمبنه التماس کردند که انتخایی از آن کرده آید. بهحکم 
فرمان‌برداری اشادت خدمتشان مبذول داشت و نج اصل وخلاصهٌ سیر شیخ مرشد 


۱ قدس ار ردحه‌الءز یز بود ددین کتاب آورد ودر سی باب ننهاد ودرین کتاب هر کجا 


که ده کمسنه باد کرده شود مقصود از آن موّلف کتاب است د نام این کتاب 
نهاده شد به‌خیر انوادالمر شدبة فی‌اسر ادالصمد ية . 
باب اول: در ذکر مولد ومنشاء د مولود شیخ‌مر شد قدس‌اوزه روحه‌العز یز. 
باب دو م: در ذکر قران خواندن شیخ مر شد قد سا دوحه‌المزیز و تحصیل 


5 علم کردن وذکر استادان وی دحمهمالله. 


| به‌صفحه ٩‏ سطر ۱۸-۵ مررآجمه شود. 


۴۷ 
پاب سو م: دد ذکر مدا کد شيخ مرشد قدس روحه‌العزیز. 
باب جهازم: در ذکی مدا بنای مسجد جامع مر شدی که شيخ مر شد قدس ال 
روحه‌المز یز آن را ساخت و قوت اسلام که چگونه بود. 
باب بنجم: در میداً کار شیخ مرشد قدس ال سره. 
باپ ششم: : در فضیلت شع شر فْهٌ شیخ مرشد قدس اوه ددحه‌العز یز اب ] و 
شرف و کرامت روضه وی قدس ال روحهالعز بز. ۱ 
۱ باب هفتم؛ در ذکر < جسمی از ای که از هود و بزدگی شخ مره 
قدس ان روحه‌العز یز خبر باز دادها ند. ۱ 
باب هشتم: در ذکر قوت ولباس شیخ مر شد قدس‌الء دوحه‌العزیز ز که چگونه 
بود واز کجا بوده است 
باب نهم : ادرک دفتن شيخ مرشد قدس ان دوحه‌المزیز به بمضا بعذیادت 
شیخ | بوالاذهر رحمة اي عله. 
باب دهم: : در ذکر دفتن شيخ مرشد قدس اله روحه‌الم یز به شیراز به‌پیش 
فخر الملکک وذکر سبب دفتن وی دحمةالنه علبه. ۱ 
باب بازدهم: در ذکر دفتن شیخ مر‌شد قدس این روحه‌العزیٌ به‌حجاز. 
باب دو ازدهم: در ذکر اخلاق شیخ‌مر شد قدس له م روحم العز ی یز د1 سخا و 
کرم وایثاد وک. 
باب سیزدهم: دد ذکر تر تس معاش بقعه‌ها و ریاطها که شیخ مر‌شد قدس ال 
روحهالعز یز ساخته بود در هر موضعی. 
باب چهاددهم |۳ الف | : در ذکرغزوکه شبخ مر‌شد قدس ار روحهالعز یز 
تر نب آن کرده است ومدد ومعاو نت آن چگونه فرموده است. 
باب با نجدهم: درذکر تحت‌السراج وسبب ساختن آن که شیخ مر شد قدسل 
روحه‌العز وز ساخته است. 
باب شافزدهم: در ذکر کرامات شیخ مرشد قدس اله روحه‌المز یز 
باب هفدهي: در ذکر مبدا دعظ شیخ‌مر شد قدس ال روحه‌المز یز فر‌موده و 
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عبارات واشارات ولطایف که در اثناء مجلس برزبان مبار کف وی رفته است.‎ 
باب هشدهي: : در ذکر: 1 بات کلام که شیخ هرشد قدس ال روحه‌المزیز‎ 
۱ تفر آن فررموده است.‎ 
. باب نوزدهی: در ذکر حکابات دوصایا که شيخ قدس‌الله سره فرموده‎ 
باب پيستم: درذکر سوالات که از شخ مرشد قدس‌الله روجه‌العز یز کردم ندو‎ 
جواب آن فرموده است رضی‌الله‌عنه.‎ 
باب بیستو بکم: دد ذکر ایبات که بر ذبان مسار کف شیخهر شد قدس‌الله‎ 
ددحهالمزیز دق والتماع آن فرموده رحمةالله علبه.‎ 
باب پیست‌و دقم: در ذکر دصابا که شیخ مر شد قدی‌الله روحهالمز یبد"‎ 
] شيخ ابوالقتح مضائی فرموده.[ ۳ب‎ 
پاب پیست و سق م: در ذکی دفات شیخ هر شد قدس‌الله روحه ودضی عنه.‎ 
باب بیستوچهارم: در ذکر اساسی خلفا و اصحاب شیخ مرشد قدس الله‎ 
۱ روحها لعز یز ورحمةالله علیهم.‎ 
باب بیستو ینجي: در ذکر کرامات بسداز دفات شین قدی‌الله روحه ووالی‎ 
۱ ۱ ۱ من‌الکوثر فتوحه.‎ 
باب بيست وششم: در ذکر ادشادی که شیخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العز یز‎ 
بعد از وفات» جمعی جمعی از متصوفه را کرد.‎ 
باب بیستوهفتم: : در ذکر داقعات که جمعی مشایخ د متصوفه از فضیلت و‎ 
کرامت شخ هرشد قدس‌الله روحهالعز بز دیده‌اند.‎ 
باب پیست‌وهشتم: دد ذکر غیرت شخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز بز وحکایات‎ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ که درین باب به‌ظهور آمده.‎ 
باب بيست و نهم: درذ کر نذورات شیخ مر شد قدس الله روحهالمز یز ودضی‌عنه.‎ 
باب سیهم: در ذکر فضابل گل دوضه مطهرء مقدسة منوده شيخ مرشد‎ 
قدس‌الله روحه‌العزیز و دشی‌عنه.‎ 


۱ بات اول 
در ذکر مولود شيخ مر شد قدس‌ارئه دو حهالعز یز 


بدان رحمکک ال که اسم شر یف شیخ می‌شد قدس ال ۴ الف آردحه الع یز ابرهیم 


است و ابو اسحق کنمت اوست» وشهر بار علبهالر حمة والمغفرة ددر شیح دو ده است»9و ۱ 


زادانفرخ‌بن خودشید" جد شيخ بوده است و او گبر بود و به‌گبری ازدنیا برفت. 

اما بدد شيخ مسلمان شد و در مسلمانی اورا فرزندان بدوجودآمدند و اورا 
سه پسر نود : 

اول محمدین شهرباد و او مردی حافظ قرآن‌خوان صالح بودو آواژی 
خوش داشت د به‌حجاز رفت د در راه حج در باز گشتی وفات بافت. 

د پسر ددم شیخ مرشد قدسا زرد روحه‌المز بز 

و پس‌سوم حسن‌بن شهریاد بود و او پیش از دفتن شيخ وفات کرد در کازرون 
رحمةالنة علیه. ۱ ی ۱ 


و اشان دا دوخواهر بود: بکی نامام کون و دیگر خدیجه د همهاز کی 


مادد و پدر بوده‌اند. و گو ند که خدیچه از ماددی دیگر بود. 

ونام مادر شيخ بانویه بنت مهدی بود رحمةالنهعلیها. 

د مولد شیخ مرشد قدس اله دوحه‌العزیز در قسریه اهر نجان بود از مشرقی 
کازرون. در آن موضم که امروز مزاد بزرگوار شیخ‌الاسلام است رحمةانة علسه 
و شرح این بعد اذین در فراست شيخ ابوعمروعبدالملکک رحمتالنه علیه که از 
ظهود شیخ مر شد قدس النه روحهالمز یز باز داده است‌گفته | بد. ‏ ۱ 

نقل است از مادد شیخ که گفت شم شیخ مر شد در شکم من شش ماهه بودکه ذکر 
گفتی چنانکه آواز ذکر او می‌شثفتم و چون دقت زادن دی بودکسانی‌که پیش من 


نشسته بودند آواز ذکی او می‌شفتند. 


اصل, زادان‌ین خورشیدان. 


۳۷۴ 

و مولود شیخ مرشد قدس الل روحه‌العزیز در شب دوشنبه بود نىم ماه‌دمضان 
در سنه اثنين دخمسن وثلثماثه, قدس ارو حه العزیز. 

چون مژدگانی شيخ به پدر برد ند شکر حو گز ادد و شادی نمود و مژدگانی 
بداد و دعوت کرد و درومشان و مسکینان دا طعام داد. 

وار جمله دولت مادرزاد شيخ قدس اله ر وحها لعز یز | ب ]اول قدمی فتوت و 
مروت دایثار بود چنانکث اول که در وجودا مد چندانکه مادر شر بروی عرضه 
می کر د هیچ نمی‌خودد تا بر فتند وطفلی بباوز ند د شر مادر شيخ تما شوزد. 
آن‌گاه شيخ شیرمادد بخودد. تا آ ن زمان‌که شرخواده بود هر گز شرمادر نخوردی 
تا طفلی دیگر بر خود مقدم داشتی. لاجرم چون وی دیگران برخود مقدم داشت 
حق تعالی او دا برهمه مقدم داشت و مقتدای همه گردانید. 

.و شيخ قدس الا روحه العزیز ازین جهت دو وصست فر موده: «قدم اخاکت 
يقد مككال». گفت در همه کار برادر خود فرا پیش‌دار تا حق تعالی ترا در همه 
شکوشها فرا بیش دادد. ۱ 

و شح قدس ال روحه‌العز یز در طفلی چنان محبوب بودکه هر کس که روی 
مبار کف وی بدیدی از جان و دل عاشق روی او شدی و دل ندادی که از پیش وی 
یرول شدی. لاجرم چون درطفلی چنان مصوب بود دز بزدگی چنن محبوب باشل . 
و مضول است. م ۱ 


=~ 


1 نف 


مه 


گر حال دل خویش نگوید با کس ر بحان به مثل‌خود ازدو برگی پیداست 

و مادر شیخ اذ قربهٌ سفلی بودا نجا که ورد می‌گفتند اما پدر شیخ اذ قرية 
علبا بودکه معروف است به‌دیه اهر نجان. ۱ 
۱ د فرح دپدر وی خورتید که جد شی بدا هر دو ەگرى از دئبا 
رفته‌اند. و شیخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز مثلآب حیات بود که از مبان ظلمات 


یندا شد . 


۴۳۷۵ 
پس‌هر آن سعادت بار و دولت بافته‌ای که خضروادجرعه‌ای ازچشمۀ‌معاملاتو' 
حالات وی در کشد دست فنا به دامن عمرش کجا رسد اللهم ارزفنا من مقاماته و 
حالاقه و درجاته وطاعاته | ۵ الف | وعباداته باذاالجلال دالاکر ام. 
و عمر‌شر دف شیخ مررشد قدس سره هفتاد و سه سال بوده اشت و وفات وی در 
در روز مکشنبه بود وقت نما دنگر در هشتم ماة ذی‌القعدء سن ست و عشرین و 
اد بعماگه قدس سرم." ۱ ۱ 


١‏ برای .این باب به صفحه ۱ ۱. ذیل فصل مر اجمه شود. 


۲ ۵ 


باب دوم 


دز کر قرآن خ اما نت درو قدسارژه ز وحه‌العز یز و 
تحصیل علم کردن وذ کر استادان وی د حمهمارله 


بدان دحمکالنر که ورن قدس‌الله روحه‌العز یز دو استاد داشت‌که قرآن ` 
از اشانآموخته بودو هرد عالم وفاضل بودند: تک ادا مقری ابی ته‌ام گفتندی 
و او از بصره بود» و یکی و می ابوعلی‌محمدین اسحق‌بن جعفرخواندندی و 
اصل او از شام بود. 

و مقری ابوعلی در مسجد سرو کک کتاب نپاده بود در صحرای زیر کازرون و 
آن مسجد همجنان باقی است اذ بر کات شیخ مر شد قدس‌ الله روحه‌المزیز, و هر دوز 
جماعتی به‌خدمت استاد ابوعلی می‌دفتند وقر آن می‌خو اند ند و شیخ مر شد قدس انه 
روحه‌العز یز هرروز می‌رفت دقرآن ازوی می موخت ویدر وی دا اذقر | ن‌خواندن 


۱ منم کردی و گفتی ای‌جان پدد برو و بسشه‌ای بیاموز که معاش خود از آن حاصل 
کنی‌که ما مردمان درو شیم و از شه آموختن ناگزهر است. 


. شیخ گفتی اا ا پیشه‌ای خواهم آموخت که از آن 
تا ورن الست: 
پس شیخ قدس‌الله دوحه‌العز یز هر بامداد پکاه بر خاستی وپیش استاد ابوعلی 
آمدی و قر آن خواندی و حماعة و 
بش از همه حاضر شدی. 
یکی از آن جماعتگفت هن فردا پیش‌از شيخ حساضر شوم تاسبق از آن من 
باشد. وقت سحر بر خاست و به‌کتاب دفت. از قضای حق خواب بروی غالب شد و 
بخفت و به‌خواب دفت. 


استاد. ابوعلی در |۵ ب مسجد آمد و اورا خفته دید. الان شیخ قرس |لله 


روحهالعز یز حاضر شد و تلقین خواندن گرفت. آن شخص از خواب ددآمدو گفت 


۴۷۷ 
با استاد سبق از آن من است‌که پیشتر آمدعام." ۱ 
استادگفت اگر تو پیداد بودتی سبق از آن تو بودی. اما چون ن به‌خواب دفتی 

غاب شدی سبق از آن شیخ است." 

نقل است که در آن زمان که شيخ قدس‌الله روحهالیر بز به‌کتاب می‌درفت 
سالی تنگ بود. یکه‌دوز استاد اورا گفت باابراهيم چند دوزست که در خانه ما 
چیزی ازقوت کمتی است. بدررا اد ما سلام برسان و بگوی که اگر در خانه گندم 
باشد ددسه من بغر ستد. . ۱ 

شیخ به‌خانه دفت د احوال بامادر بگفت. مار گت سیر کن ا لب کی 
پدرت بیاید باوی بگویم تاکار استاد بسازد. ۱ 

شبانگاه که شهر بار به‌خانه آ مد مادد شیخ احوال بای گنت شهر بار گفت 
ای ژن جال مائو میدا یک درا ما میچ از چو د گندم پت واگ سودی د 

توانستمی پدید کردن درغ نبود. 


مادر شيخ همه شب ددین بودکه فردا چه سازدکه سل خاطر ین باشد. 


سحر گاه بر خاست و پش‌از آن که شیخ از خواب درآ بد انرانه‌ای ب رگرفت و یراز 
خاك کرد و سر آن بست و درگوشة خانه نهاد. - 


شخ از خواب در آمد و وضو بساخت و نماز گزارد وعزم‌کردکه به کتاب رود. - 


گفت با مادر استاد دا چه‌جواب کویم؟ ۱ 

گفت ای حان مادر اینکه امانه گندم نهاده است تایدرت رده بها ساب 
بردکه استاد دا | رد هر به کار آید. در خىز و به کتابدو و به‌قر آن خواندن مشغول 
شو. مادراین بگفت و به‌خانهٌ همسابه دفت‌تامگر دو سه من گندم ازامشان قرض‌کند. 

شیخ باخود اندیشه کرد | ۶ الف ] که بردم و بنگرم که گندمی چون است. 
رفت و سر افانه بگشاد. نگاء کرد و کندمی بغات یاکسزه دید. مک مه مشت ازآن 
برگرفت و مادر دا آداز داد و گفت ای ماد این گندمی پاکیزه است و استادر! 
ان گندم هش هکار فد. 


۱ بهصفحهً ۱۴ سطر ۲۱-۱ مر اجمه شود. 


۱۵ 


۱ ۳۷۸ 
ماددگفت ای پسر این‌گندم از کجا برگرفتی؟ گفت اذ انبانه. ماددشیخ بیامدو 
درا نبا نه نگاه کرد و براز گندم دید. متحبر مائد د گفت این ساعت خاکت درین انانه 
کردم و این دم‌گندم تن ناف هک ار دو لت شیخ. ره ام فا 
در کنادگرفت وبر سر د چشم وی بوسه می‌داذ. ۶ .8 ۱ 
درین حال بودکه پدرشخ از در درآمد. از آن حالت سوّال کرد. ماددشیخ 
احوال بادی بگفت. شهرباد علبه‌الرحمة تعجب نمود و خرم گشت و گفت امیدی 


دارم که این فرز ند صاحب دولتی باشد و معاملات و کر امات وی مشهور شود. 


آ"نگاه‌گندم.یر گرفت و به خدمت استاد برد و عذرخواست. استاد دا خوش 
آمد وشیخ دا عزیز و مکرم داشتی و " شفقت و دلنمودگی هر چه "تمامتر بود بای 
به کار | وردی و ازشمه عزیز| تن |داشتی و او خود آزهمه عزیزتر و گرامی‌تر بود 
قدس‌الله. اروخه د دضی‌عثه." 

اما از علما و مشایخ‌که شخ قدس‌الله‌روحهالعز یز علوم دین و تفاسیر واحادیت 
باایشان خوانده بود جمعی از مشایخ کازردن بود و جمعی از مشایخ شیراز وجمعی 
ازمشایخ بصره و جمعی از مشایخ مکه و بعضی از مشایخ 3 شیخ ا 
روحه به نجا دسده بود و استماع احادیث ا بود. 
اما از مشایخ کازرون ۰ ۱ 

اول شیخ ابویکر محم‌دین ا محمدبن بح ن عبدالجبادالمسلم 
شیر ازى بودو اگرچه اصل وی اذ شبراز بود در کازدون نهستی» 

دنگ شیخ آبوعبدالله محمدین سنجار | ۶ ب | کازدو نی بود؛ 

دک قاضی ابوهسعود محسن بن‌الحسین کازدو نی بود. 

دیگی ایو سعید عبدالر حمن ين عم" بن عبدالله ۱۳ نود به 

بمجه اصفاهانی» 9 و ۹" 5 


٠ على بن حمدبن معقوب کازدونی بود‎ Ca 


1 ب‌صفحه ۱۴ سطر ۲۲ تا آخر صفحه ۱۴ مراجعه شود 


۴ فردوس: «عمر» ندادد, ۳ قفردوس: محه. 


۴۷۹ 
دمک ابوبکرپن عبدالعزیزین عمر بود 
دیگر شیخ | بوبکر . . احمدین عندالله بود» ۱ 
دیگر شیخ ابومحمد عبدالر حمن‌بن احمدین ابرآهیم البخاری بود 
دیگرشیخ ابوالفتح احمدین محمدین فادس بوده رحمة اله تعالی علیهماجمعین. 
اما مشاخ شیر از 
اول شیخ|بوالحسین عبداله بن محمدبن عبدالنه الخررجوشی بود 
دیگر شیخ ابوعلی حسن‌بن احمدبن محمدالصفاد بود» ‏ 
دیگر شیخ ابوعبدالله محمدین جعفرالابررشمی بود 
دیگر شیخ ابو نصر منصودین احمدالقلانسی بود 
دیگر خطیب ابوعلی حسن‌بن‌العباس کرمانی بود 
دیکر شیخ ابوبکر احمدین عبداللهبن عبدالوهاب بود 
دیگر شیخ | بو حفص عمر بن الحسن‌بن احمد شیر آزی بود» 
دیگر شیخ ابوالعباس احمدبن منصود شیراژی بود 
دیگر شيخ ابوالحسین احمدبن محمدبن القاسم بود 
دیگر شیخ ابوالعباس فضلبن بحیی‌بن ابرهیم بود 
دیگر ابوعدالله محمدین عبدالله بود, دحمةالله علیهم اجمعین بود. 
اما اد مشایجح بصر ه 
اول شیخ ابوالحسن احمدین محمد صواف بود 
درکو قاضی ابوعمر قاسم بن جعفر بن عبدالواحد هاشمی بود دحمفالله عله 
اما از مشایح مکه 


اول شیج ابوالحسن احمدین عبدالله‌ین حمیدین د دیق بود واو از غداد بود. 


دیگر شیخ ابواحمدبن ابی عمرالهروی بود 
دیگر ۷ الف | شيخ ابوالحسن علی‌بن عبدالله‌ینا لحسن بود» 
دیگر اسمعیل‌ین حسن‌بن علی‌بخادی بود. 


دیگر شیخ ابواحمد عبدالجلیل‌بن محمدین ابرهیم‌بن یوسف‌الزجاج بود.. 


۲ ۵ 


FA 


دیگر شیخ ابوالحسن علی‌بن عبدالل‌ین جهضم همدانی نو د» E‏ 
ارت 


شیخ آبو الصین بحبی‌بن ن الحسين المطلبي , بود» دحمةالله تعالىعليه. 


باب سوم 
در ذکر مبدا کار شیخ مررشد قدسارٹ روحهالعز یز 


۱ خطیب امام ابو بکرمحمدین عبدالکریم رحمة له که خليفة حنرت شیخ 
مر‌شد بود و سیرت عربی شیخ تصنیف وی است گفت شنیدم از شیخ مرشد قدس‌اله 
روحه‌العز یز که می‌گفت که به سن پانجده سالگی بودم که مک روز می‌گ‌ذشتم 
بر سر چفاد که از بسا کازرون است د از قبلیآ ن چناد آبگیر ماجوان است ذیس 
درخت کناد. 

چون بدان طل دسیدم درخاطرم گندکردکه زود باشدکه حق‌تعالی مرا دد 
دین دولتی دهد وعز تی د کر امتی بخشد در مبان مسلمانان. پس دو ركعت نماز کر دمو 
سر به سجده نهادم و با حق‌تعالی مناجات کردم و گفتم الھی مرا دهنمائی‌کن تا 
ازین سه" بزدگه افتدا به‌کدام مکک‌کنم و طریق کدام پیش‌گیر»» بعنی طرق شیخ 
ابوعمرد بن على که تربت وی در بلدالعتیق است, با طریق د شیخ | بوعبدالله محمدبن- 
الخفف, با طرق شیخ حادث محاسبی رحمةاله‌علیهم. ۱ 

حق تعالی دعای من اجابت کرد و مرا داه شیخ کبیر ابوعبد ان شمود تا طریق 
وی اختاد کردم د ادا به‌وی‌کر دم. ۱ 

وطررِقَهٌ شيخ یوعمردین ع ی‌آن | که | نستدی | ۷ ب ]و ندادی. زان جهت 
که اورا پروای این شفل نبود.؟ 

و طریق شیخ کبیر آن بودی که بستدی و بدادی واو را دوستان بسار بودند 
که او را زدسیم می‌دأدند و همه زوزه طعام بسافران و مجاودان بدادی و خلق را 
دعایت کردی." 

۱ بعداز آن شبی بهواقمه دیدم که اشتری پک خرواد کتاب دد باد داشت د بر 
در خانقاه من استاده بودومرا گفت این کتابها از آن شیخ‌کبیر است. لیکن این 


۳ به‌صفحة ۱۷ سطر ۱۷-1۵ مر اجعه شود. 
ےہ فردوس المرشدیه , دو ۴ تا ایتجا از نسخه استانبول ثقل شد. 


۳۰ 


Yo 


FAY 
زمان از آن تو است. چون از خواب درآ مدم دانستم که اقتدا به شیخ کبیر می‌باید‎ 
کرد. بعد از آن تعبیر این خواب از معیر بررسیدم. گفت کار بر خداو ند این خواب‎ 
۱ بزرگک خواهد شد.‎ 
بعداژ آن 4 شيخ حسين ن اکار رحمةاڈ عليه بیامد و کتابهای شیخ‌کبیر قدس ار‎ 
دوحه‌العز یز بیادرد وبه من داد و گفت این حوالت بر قست."‎ 
گر از ملایکک هفت آسمان‌سوّال کنند که پادشاهی عالم کراست استحقاق‎ 
بجای ذکر ز کروبیان جواب یبد که پادشاه جهان است شیخ ابواسحاق‎ 
فصل‎ ۱ 
خطیب امام ابو نب کر محمد دحمهةاله علیه گفت شنیدم از محمدین اسحاق و‎ 
احمدین ۳۳ وز رحمة ال علیهم اجمعین که گفتند شيخ مر‌شد قدس الل روحها لعز یز‎ 
صاحب شیخ حسین‌اکاد بود و اصل او از فروذ باد بود وکنست او ابوعلی بود وبدین‎ 
صقت" ابوعلی حسن‌ین محمد الجوری" الفیروذ! بادی. اما صاحب شيخ کبیر بود‎ 
ودر شیراذ نشستی.‎ 
احمدین بپروذ گفت شنیدم از شیخ می‌شد قدس له دوحه‌العزیز که‌گفت شیخم‎ 
کنیر قدس ال روحهالعز یز فر‌موده است که‌مرادو بار هست کهاشان هر دو از‎ 
ابدالشد» یکی باذیاد و مکی بقالء ومقصود از باذیاد شیخ‌حسین اکار بود ومقصود از‎ 
بقال‌شیخ احمد بود که قبر وی | ۱الف | از قله مقابر در خشف است.‎ 
و شیخ حسین اکر را عادت آن بودی که هرسال به‌کازرون آامدی. س بکبار‎ 


به‌کازرون | مده نود ودر محلت ذبر کازرون‌می گذشت. او را گفتند درین محلت 


هسچدی هست ودر أن مسجد جوانی شایسته مقیم است که از وی وی صللاح و 
فلاح می | بد. شیخ‌حسین رحمة ال عليه در آن مسجد دفت و شيخ مرشد را ندید 2 ۱ 
سلام کرد. شیخ برخاست و جواب داد و اکرام کزد. شخ حسین چون بنشست گفت 


| به‌صفحةه ۱۷ ذیل «فصل» مر‌اجعه شود. 
۳ اصل, الحشیرانی (؟) 


AF 
ای فرزند قر آن خوانی؟ گفت بلی. گفت بخوان تا بشنوم. شبخ مرشد این یت‎ 
برخواند» فال ال تعالی: « انی جزیتهم‌الیوم بما صبردا انهم هم‌الفائزون» الابه.‎ 


شيخ حسین ا کار گفت وقت من خوش گشت چون ب‌خود باز | مدم. سباز ۱ 


بگربست و شیخ مرشد و حاضران بسیاد بگررستند و ذوقها پیدا شد. ‏ 


بعد از آن شيخ حسین دوی به شیخ مرشد کرد و گفت ای فرزند هر سال از 
برای مهمی به‌کازرون می | مدم. بعد اد این خاص از برای زیادت تو خواهم آمد. 


شینم ر شد قدس او رو حهالعز یز گفتی شبخ‌حسین | کار یکت سال به کازدونآ مد وپاره‌ای 
عود برآ تش نهاد و بوی خوش آن به همه نواحی کازدون برسید دتخمی بیفگند د 
ثمره آن بدىن دبار منتشر شد. بعنی از درتو نور ولات وحالات شرف وی اهل 
کازردن بپره‌مند شدند وبر خودداری بافتند از قدم مبار کک وی. 

و شیخ مرشد خرقه از شيخ حسین اکاد داشت. بعدازین باد آن کرده شود." 

۱ فصل 

خطیب امام ابویکن محمد رحمةال عليه گفت از احمد بپروز شنیدم که گفت 

شیخم مرشد. قدس ا دح ه‌العز یز || ب ] در ابتدای کار اصحاب خود را به فقر و 


فاقه ومجاهده ورباضت فرمود. اشان چندان سختی بر خود نپاده بودند که قوت . 


اشان گباه ودی که از زمن بر چدندی و بخو زد ندی و از سسادی که گاه 
خوردندی سبزی گناه از دزیر يوست وجود ایشان بیدا بودی. 
و اشان دا دستار نمودی که بر سر کردندی؛ بلک جامه‌های کپنه چنانکث 
۱ ۲ ۱ 
از سر راهها بر جد ندی د مشستندی و برسر کرذندی. ۱ 
ریاضت‌کش» که مرد نفس برود نود از گاو و خر بساد کمتر 
احمدبن بهروز گفت ازشیخ مرشد شنیدم که گفت که در ابتداء کار تفکر کردم 


با خود در باب ستدن و دادن یعنی صدقاتی که اذ بزرگان می‌ستدم د به نفقات ` 
درو یشان می‌کردم. با خود گفتم چه شده است مرا که به‌این دادن و ستدن: مشغول ‏ 


١‏ به‌صفحه ۱۸ ذیل فصل مر‌اجعه شود ۲ به‌صفحة ۱۸ ذیل فصل مراجه شود. 


¥ o 


AE 


شوم وخود دا به‌خدمت حق تعالی مشغول نگردانم؟ 

دنگر آنک این قسمت که میان ذرویشان می‌کنم تا ترد حق لیکو 
اشد داز جراب آن ره یرون آبم؟ ۱ 
۱ و ددن حدیث تفکر کردم که سول ال صلی ال علبه و سم فرموده است: 
دا بزول قدماء العبد بوم القىمة حتی سأله | ا عن ادبع: عن‌عمره فیما أفناه و عن 
شبابه فیما ابلاه‌د عن‌ماله این اکتسبه د فیما انفقه و عن علمه‌ماذا عمل به»» بعنی قدم 
ازجای خود برقگرد روز قامت تا او دا چهاد چىز سوال کنند: اول از عمر وی که 
به | چە آچیز به سر بر ده. .| الف | دوم از حوانی که به‌چه صرف کر ده است. . سبوم از 
مال وی که از کجا کسب کرده و به چه چیز نفقه کر ده. چهارم از علم وی سال کنند 
که برای چه خواند و چون عمل‌کرد. ۱ 

۱ چون این اندیشه کردم عزم کردم که فردا اصحاب زا بگویم تا هر کسی به 
وطن خود باذ دوند و به کار خود مشغول شوند ومرا بگذادند تا به‌خدای پردازم. 
چون این عزم درست کردم بعداز آن به‌خواب رفتم. حضرت «صطفی صلی ان 
علیه‌وسلم را به خواب ديدم که فرمودکه یا ابرهیم بستان دبد دمتر که دستگاری تو 
روز يامت بر من است. 
HEN‏ 


و اقلی‌دیگر آن است ت که رسول ايه صلی ال عله و سلم گفت با ابرهیم تاح 


کرامت برسر تو نهادیم و ترا بدان گرامی کردیم. اگر تو آن دا نمی‌خواهی تا از تو 
بستانیم و بر سر دیکری بنمیم. پس گفت يا ابرهیم بستان و بده. بستان از هر که 
خواهی و بده همجنانکک خواهی ,و متری که خلاصی تو روز قیامت بر من است وهر ۱ 
بنواخت و بشارتها فرمود. 

چون از خواب درآمد از آن اندشه‌ها که کرده بودم استغفار کردم و 
همگی خاطر بدان نهادم که بندگان دای را خدمت کنم و اگر کسی مرا چیزی 


بدهد رد نکنم واز آن تفرقه باز آمدم و هرگ مرا آن اندیشه‌ها باز یفتادو هر ۱ 


1 بەصفحة ۴ سطر ه ۱ ید ماجنه فد 


۴A۵ 
فتوحی که مرا پدید می‌شد درو یشان د اصرف می کر دم.‎ 
ستان و بده چو می دهندت  اکنون که درین دکان به کاری‎ 
این ماه دی است‌ووفت‌زد ع است سستی تن به تخم کار ی‎ 
فص‎ 
خطب امام ابویکر رحمة ال عليه گفت شنىدم از محمد ین حسین جر پکانیو‎ 
شر نف ابایعلی علوی رحم ةاي علبهما که می گفتند شنیدیم از شيخ مررشد قدس نله‎ 
روحه‌العزیز [ ب ] که گفت در ابتدای کار پدر مرا از خدمت ددو یشان و مهمانان‎ 
باز می‌داشت دمی گفت ای فرزند برو به کار خویش مشغول شو. نباید که روزی‎ 
جماعتی به تو رسند و تو خدمت ایشان نتوانی کردن وشرمساری برک.‎ 
تا روزی اتفاق افتاد و حماعتی دروشان برسدند و ماه دمضان بود در وقت‎ 
شام ومرا از خوردنی" هیچ نبود که ضیافت ابشان‌کنم و ترسیدم‌که شرمسارگردم که‎ 
پددمر | همه روزه منم می‌کرد. با خود گفتم چه چاره سازم؟‎ 
در این أندمشه بودم که مردی از شابود بنامد و دو خروار بار داشت. ا‎ 
نان گندم و خلوادی انجر و ممویز 9 ای شیخ این دو خر وار بار به‌خدمت تو‎ 


فرستاده‌اند از شابود تا به درو شان دهی. ؛ بعصی از آن تان وأنجير وممویز بر داشتم ۱ 


9 به خدمت اشان فردم قا خو زد ند. 


چون پدر آن احوال بدید گفت ای فرزند مترس ودل قوی دار که حقتمالی 


در باری دادن تو است وزود باشد که آ نجه مقصود و آ رزوی تو باشد بدهد." 
بعد از آن دل ea‏ سیر رور باز در فتوح بر دوی من بگشاد و 
همحنان در تز اود [است] تا ال" وم الدمن. 


1- ابیات در حاشیه آمده است و بخطی دیگرست. 
۴ اصل: خوردن. 

۴۳ به صفحه ۵ ٩‏ سطر ۱۹ ببعد مر اجعه شود. 

۴ اصل: الا. 


6 


۴۸۶ 
طریقت بجز خدمت خلق نیست ‏ به تسبیح و سجادهو دلق نیست" 
کسی زین میان گوی دولت ربود . که در بنند آسایش خلق بود 
به کار آمد آنانکک برداشتند نه گرد آوردیدند و بگذاشتند 


أ این نیت در حاشیه نوشته سدم است. 


باب چپارم 
در ذکر شجرة خر قة شیخ مر شن قدس ارژه ر و حه [۱۳ل] 

بدان دحم کاڈ که چون شيخ کبی قدس ال دوحه‌المزیز [ دا ] وفات نزدبکک 
رسیده بود شیخ حسین اکاد رحمة اله ۾ عليه [دا] نتزردیک خوذ خواند و خرقه بدو 
سپرد و گفت اين دا نکاه دار که مزد این خرقه بعد اذ این ۾ بیدا شود و یاد کس 
از اهل تصوف بیایند و طلب کادی این خرقه از دست تو کنند. ليكن صاحب این 
خر قه نه از شراز بودو صاحب این خر قه مردی پود املفاضل و این خرقه دا از 
دست تو در پوشد و این خرقه به‌وی ختم بود. 

اما نهانی ترا نشا نی می‌دهم. از یرای نک تا بقین بدانی که صاحب این خرقه 
کست. هر کس که این خرقه دد بوشد وذخمی به‌وی دسد این دولت اذان اد باشد. 
جون این نشان بر آن‌کس بافت شود این خرقه به‌دی بسپار واودا عز یزومکرم داد. 

چون بخ این نصیحت دد صیت بقر مود در گذشت. . شيخ حسین خر که بر گر فتد 
آن داز نهان داشت ۱ 

بعداز وفات شيخ جعي از متصوفه از شيخ حسین سؤال کردند که شیخ کبیر 
خرقه خود به شما داده است؟ گفت نه! لسکن به‌من سیرده است و نشان داده است که 
صاحب این خرفه که باشد. 

" چون این خبر فاش شد هر کجا صاحب دو لمی دپیشوائی بود به نزد شيخ حسین 
می مدند وطلب کاری خرقه می کر دند وهی بوسید ند و چون آن نشان بافت نمی‌شد 
خرقه رها می کر دند ومی‌دفتند. چند مدت بدین بگذشت قا جماعتی از دوستان 


[٣ب]‏ و مر دان شیخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز به خدمت شیخ دفتند و گفتند ا 


شیخ‌خاطر ما بدان است ت کسه آن خرقه خاص از آن تو باشد د تو شایستة اهن 


دولتی! می‌خواهیم که بروی وان خررقه در بوشی. 


۱۵ 


Yo 


FAA 


از مریدان یکی‌که حد قربی دد حضرت شی داشت نزدیکک دفت و گفت 
خاطر اصحاب بدانست که بروی و آن خرقه در پوشی وقولاصحاب مقبولفرمائی. 

شيخ تسلیم شد و با اصحاب عزم شیراز کرد وخادمان وصوفیان رباط شيخ 
کبیر اورا استقبال کردند و به اعزاد تمام اورا در رباط فرود آوردند. 

شیخ حسین اکاد رحمة ايله عليه یامد وشیخ دا پرسش کر دو دانست که به خدمت 
آمده است. روز دییگرشیخ مرشد قدس|يروحە‌العز یز التماس خرقه‌کرد. 

شیخ حسین مشایخ ومتصوفه را جمع کرد وخرقة شیخ‌کبیردا برگرفت وشیخ 
مرشد را بپوشانید. چون خرقه به وجود شیخ مرشد دسید. هھ ی کردو بشرء مماز کف 
وی همغمر شد. 

شیخ حسین گفت تر | چه شد؟ 

گفت ذخمی به‌تن من دسید. هماناکه عقر بی مرا بگزید. خرقه را بجنباند. 
عقربی از وی بیفتاد و نایدید شد. ۱ ۱ 

شیخ حسین آواز برداشت و گفت شارت باد ترا با ابو اسحق! این خرقه ازان . 
تواست و این خلعت از برای تو نهاده بودند وشیخ‌کبیر مر این نشان داده بودکه آمن 


خرفه از آن کسی باشد که چون در پوشد نیشی بهو ی رسد داین دان تا آمروز پنهان 


بود. این زمان پیدا شد. 
۱ بیت [۴ الف] ۱ 
تیش با نوش است نوشت باد نوش ددمقام شخ هوشت باد هوش 

هست نوش از نیش بیشکک ناگ زیر ۱ یش از این بد» نوشت از شیخ‌کبیر 

حاضر آن چون احوال بد‌بدند شادی نمودئد و تثارکر دند. ۱ 

بعد از آن شیخ حسین اکر دحمةالعلیه وصوفیان دباط و بزرگان شیر از دعوتها ۱ 
کردند و چند سماع از بهرشیخ مرشد قد س الله روحه‌العز یز شا ند ند. بعد از دو سه ۱ 
دوز شیخ مرشد اجازت خواست وبا تشریف شریف وخلعت و دولت با اسحاب به 
کازرون آمد . ۱ 


۱- به‌صفحات ۱٩‏ ذیل فصل تا ۲۲ مراجعه شود. 


۴۸۹ 
و چنین بافت شدکه چون شیخ مرشد خرقه ددپوشید هنوزسن مباد که وی 
سست ساله سود و آورد‌اند که در سنه سبعن و تلنمائه بود." 
در ذکر شجرق خرقه  .‏ 
که از چند مشایخ به شیخ مرشد دسیده 
بدان دحمک‌اله که چون شيخ مررشد خرقه از شیخ حسین اکر داشت ت و او 
صاحب شیخ کبیر بود چنانکک بادکرده شد» و شیخ حسین خرقه از شیخ‌کبیرداشت» و 
شیخ کبیر خرقه از شيخ ابوعمرد" اصطخری داشت و شيخ ابوعمرو خرقه از شيخ 
ابو حجعش حداد داشت. و سیخ ابو حعفر خر قه از أبو تراب لخشی داشت» وابوتر اب 
خر قه ازشیخ شقیق بلخی داشت» وشیخ شقیق خرفه از سلطان ابر هيم ادهم‌داشت» و 
سلطان خرقه از موسی بن دید داشت, و در نسخه هم بافت شد که سلطان آبرهیم 
خرقه از شمان داعی داد شت وایشان هردوخرقه از شیخ ادیس قرنی داشتندل ۴ب ]و 
شيخ اويس دحمةاله عليهم خرقه از امبرالمومنن عمرد علی دضی‌ الهُعنهما داشت 
چنافک در سبرت اوس القر نی مسطود است» و اميرالمؤمنين عمر خرقه از 
امیرالمومنن علی داشت وایشان خرقه از حضرت دسالت صلی اه عله وسلم داشتند. " 
و آن خرقه این زمان در قر به فپلوست دد نواحی فروذ ا باد پیش فرزندان 
Doe‏ ۰ ۴ 
سىدى داود رحمه‌اننه علمه. 
و چنن مشهود است‌که اصلآن خرقه از موی آن‌کبش است‌که حق تعالی از 
۱ بپشت به‌ندای اسماعیل علیهالسلام فرستاد و شرح آن در کتاب فردو س‌المرشد,به 
است. 
اما پیرهن جفتی که در کازرون پیش خلفای شیخ مرشد است جامةٌ تن مبار کف 
شيخ است و در ميان آن روح تسلیم کرده است وش رف ومر تة ان بز رگ است ت و سجاده 
و مصحف شيخ هر شد بیش خطباست و در روز عاشورا حامه و سحاده شماشد وخلایق 
۱- به‌صفحةً ۲۵ مر اجمه شود. 


۳- بفصفحة ۲۵۲ (ذیل فصل) مر اجعه شود. در شجر؛ خرقه بعضی ی اختلافا وجود دازد. 
۴ به صفحه ۳۳ سطر ۵ ۲ مر اجعه شود. 


۲ o 


۴۹۰ 
بسار از اطراف و جوانب خاضر شوند د آن را زبارت کنند و دیدن آنل برخود 
مبار کت دانتد." ۱ 
بیت 
روی را در جامه مال و ز جان پاکش همتیم 
می‌طلب تا زو بیابی هر زمافی دفعتی 
چون| که |عاشو رارسد' خو درا در آن در گه رسان 


دانگپی می‌دان که ایی در در عالم امتی ۱ 


۴ اصل: چون عاشورا در دسد. 


یات دنجم 
ذکر مدا مسجد جامع مرشدی که شیخ مرشد قدس ارژهد وحه‌العز .بز 
آن دا بساخت و چگو نگی قوت گرفتن اسللام | ۵ الف | 


خطب امامایویکر محمد رحمة الله علیه‌گفت شنیدم از محمدین علی شیر ازی 
که گفت از شیخ مرشد قدس ال روحه‌الع یز شنیدم که‌گفت در ابتدا که خواستم که 
نای مسجدکنم سنگی چند جمع؟ ردم وشکلی‌محراب ساختم و بانگ نماز می‌گفتم 
ودرآن موضم نماز ھ گزاددم و گران سيار در آن زمان بودند و مسلمانان 
اد کك بودند. ‏ ۱ 
هتر گر ان بفرمود تا آث محراب بکندند. دیگر محرایی بهتر از آن بنا 
کر دم. دیگر باد بکندند. سيوم بار که محراب بساختم امیرگبرات ملول گشت و گفت 
ما دا از محراب او هیچ مضرت نیست. بلی اگرمسجدی بنیاد کند خراب کنیم و 
ایشان را هلاک گردانيم, و من به قاعده بانگ نماذ می‌گفتم و در آن موضع نماز 
می‌گزاردم و هر گاه که بانکک نماز می‌گفتم گبران بیامدندی وسنگه آنداختندی 
و مرا دشنام دادندی . ۱ 
۱ چون دوسه روز بگذشت دیوار مسجد ر آوددم گبران‌راخبرشد. اتفاق کر دند و 
بابستادند و دیوار دا بکندند و همجون صحرا کر دند. ۱ 
بعد از آآن چند روز دیگر بار دیوار مسجد ب آوردم. بیکر ب بار راد 
بیامدندی و گبران دیواد مسجد خراب کردند. 
و محمدین‌علی شرازی‌گفت هر گاه که گب ران پیامدندی و دیوار مسجد خراب 
کردندی شیخ از برابر ایشان به دردفتی و ابشان‌دا رها | ۵ب آکردی تا آنجبه 
خواستندی بکردندی و اصحاب دا نگذاشتی که با ابشان مجادلت کر‌دندی. 





۱ اصل؛ می‌گذ اد دم. 


۳۹۲ 
پیت 
چو بینی که جاهل به‌کین انددست سلامت به تسلیم و دینآانددرست 
۱ این نوبت دیگرکه مسجد خراب می کردند اصحاب شيخ ایستاده بودند و 
نمی‌گذاشتندی‌که مسجد خر اب‌کنند. گبران بسیار بودند و اصحاب شیخ‌زا بر نجا نیدند 
و مسجد خراب کر دند و دفتند. ۱ 
اصحاب به‌خدمت شیخ رفتند دحکایت باز کردند و گفتند تا کی ما چنین در 
ذست این‌گیران عاجز باشیم وخواری‌کشيم.. ۱ ۱ 
شيخ گفت حق‌تعالی مرراصبر فرموده‌است» همچنانکه پیغمبر سل یال علیه‌وسلم 
را فرمود قال ايه تعالی: «فاصبر؟ کماصبر اولوالعزم من‌الرسل» د مجموع پیفمبران 
صلواءالهعلیپ از کافران و قوم خود بلا کشیده‌اند و زحمت دیده‌اند و درآن صبر 
کرده‌اند تا فرج افته‌اند. پس ما دا از صبرکردن ناگزیرست تا زمانی‌که حق تعالی 
فرجی بفرستد۴ ۱ 
هان تا نشوی به صابری سست گوهر به‌درنگه می توان جست 
گر صبر کنی به صبر بیشکث ‏ دولت به تو آید اندکه اندکث 
محمدبن علی شبرازی گفت درسنهٌ سبعین و ثلشمائه چون شيخ مرشد قدس‌اله 
روحه‌العز یز خواست که بنای مسجدکندگبران منع کردند. یک سال دیکی بانگ 
نماز می‌گفت و در آن صحرا نماز می‌گزادد. چون مک سال بگذشت شبیسول‌اله 
صلی‌ال عليه وعلیآ له دسلم [دا ] به خواب دبدم که دیسمانی در دست داشت و بنیاد 
مسجد می‌نهاد و به‌حضرت پیفمبر بشتافتم ۶ الف ] و سلام کردم. پیفمبر علیه‌السلام 
مرا در برگرفت د بنواخت. چنانک بوی وجود مبارک پیفمبر علیه‌السلام دد همه 
عمر از شیخ مررشد می آمد. ۱ ۱ ۱ 
چون از خواب دد آمد داست که وقت بنای مسجدکردن است. روز دیگی در" 


۱- اصل: بين 


. ۳- به صفحه ۲۶ و ۲۷ مر اجمه شود. 


4r 


ا بنیاد مسجد بنهاد» چنانک ك بقدر هفت هرس پوشیده 
شت وچهادسال بگذشت ت دگیران هیچ تکردند ومع تواستندگردند دهمه ملول 
شده بودند." 

و [ دد دوایتی دبکر" ]گفتند که چون شیخ مرشد قدس اد روحه‌العز یز شاد 
مسجد بنهاد گبران برفتند و بامپتر خود بگفتند که شيخ دیکر باده بنیاد مسجد 
کوده است. ۱ 

مهتر گبران‌گفت اگر این‌باد بفر‌مائیم تا مسجد خراب‌کنند امکان که مسلما نان 
اتفاق کنند و ناگه شکستگی به‌ما رسد. بهتر اذآن نباشد که شيخ دا بخوانم و او دا 
بر نجانم و بهز ندان کنم که هر گاه که موس باشد مربدان و دوستان وی هیچ نتو أ نند 
کرد وهمه بترسند د بگریز ند و برد ند. 

بعد از آن شیخ دا بخواند و اورا بر نجانید وفرمودکه شیخ دا بهز ندان‌کنند. 
گبران شیخ را بیرون بردند تا به‌زندان کنند. امیر آن‌گبران با قوم مشورت کردند 
که اگر او را بەز ندان کنیم مبادا که مسلمانان به‌یکناد حمله کنند و جنگ آغاز 
کنند و ناگاه شکستگی به‌ما دسد. زیراک شیخ در میان مسلمانان عزیز و مکرم 
و مقبول است. ۱ ۱ o.‏ 

۱ آنگاه شيخ دا بازخواند و گفت تر کف .این عمادت بکسن و از سر مسجد و 
محراب بگذر تا خلاص بابی» و اگر این نمی‌کنی بانگك نماز مگوی و به‌این قدد 
مراد ما بجوی» که چون [ ۶ ب] تو بانگی نماز می گوئی و بهآ واژ بلند می‌خوانی 

آ تشخانه‌های ما همه می‌میرد و این بگفت و شیخ دادهاکرد. 

و چون شیخ به وطن خود باز آمد وقت نماز برسید. به بام مسجد دفت و 
بانگگ نماز بهآواز بلند بگفت و از گبران هیچ تشویشی به خود داه نداشت و هر 
روز که بود سعی د جد بیشتر می‌نمود. 

د شیخ گفت اذ بس‌کسه گبران مرا منع می‌کردند د هیچ فاید تمی‌داد همه 


۱- ب‌صفحة ۷ سطر ۴ تا ۱۵ مر اجعه شود. 
۲- اصل: بتر )٩(‏ ؛ شا ید نیز . 


1o 


۳ o 


۱ ۰ 


۳۲ ۰ 


۹۴ 


چون تو در کار حق به جان کوشی ود خسیسان دون نیندیشی 


5 حق دهد من ترا مدد دایم وز بلاهاش در اسان باشی" 


چنانکه حق تعالی می‌فرماید: « د جعل کلمةالذین کفروا السفلی و کلمةال 
هی‌العلا». ۱ ۱ 
وگبران دایم ذر غم و ر نج بودند و تماد می کشدند و هیچ قدرت نداشتند و 
هر دوز از نو مسلمانان براشان غالب می‌شدند. 
بعد از آن شيخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز با اصحاب و دوستان مشورت 
کرد که این مسجد کو چک است و م یخواهیم که این مسجد ا بزرگه گر دانم 
شما چه مصلحت می‌بشد؟ ۱ 
اصحاب گفتند حکم تراست و تو بهتر دانی. هرچه فرمائی کمر خدمت 
بسته دادیم و شیخ مأمود این امر بود. لیکن می‌خواست‌که بابادان مشودت‌کند به 
متابعت پیغمبر صلی‌النعلیه‌دسلم» چنانکک حق‌تعالی پیغمبر دا فرمود که: «وشاودهم 
فی‌الامر>. 
. هداز آن شیخ بقدد ست هر س‌هسجد دا آفزون کرد ومدتی بدان بگذشت. 
آنگاه به پنجاه هرس دسانید و فرمود | ۷ الف ] تا نماز جمعه آ نجا می‌گزاردند". 
۱ و پیش‌از آن اهل نودد نماز جمعه به‌شهر کهنه می‌بردند و بعداز آن محتاج 
نود که به‌شهر کهنه روند و نماز حمعه کنند. 
و هردوز که می نود مسلمانی قوت‌می گرفت و مسلماتان غالب می‌شدند و دین 
گبران نقصان می‌گنرفت و اشان عاجز می‌شدند و به خدمت شیخ می | مدند و 
مسلمان می‌شدندو مردمان از هر طرف می‌آمدند و بر حوالی د جانب مسجد و 


و پیش از شيخ کازرون نبود مگر د هی از قبلۀ رباط شيخ و آن دا نورد 


۱- کذا در اصل با همین قوافی ناددست. ۲ اصل, می‌گذاددند. 


۳۹۵ 

گفتندی و شهر بلدالعتیق بود و مردم آن حوالی گبران د آتش‌برستان بودند و 
بزر گان و سرودان نواحی کازدون گس بوده‌اند. با وجود آن جز به که به‌مسلمانان 
5 می‌دادند از آن جپت که‌امر ای عرب‌شخض ی که اورا غاث واضح گفتندی وشجاعتی و 
دلر ی داشت ولشکری سار از مسلماتان بنه‌جنگ گسران آودده بود و همه دا 
مسخر خود کر ده بود و جزیت به‌سر ایشان نهاده است» و گبران جزبت به‌مسلمانان 
می‌دادند و برردین خود می‌بودند. ۱ 

تاآن زمان که شی مرشد قدس ال روحالیز بر سدا شد و تال او را 
ازلطف خود پیدا کرد د مقتدا و پیشوای اهل اسلام‌گردانید د از بر کت دحالات 
انفاس شریف او هر دوز که می‌بود مسلمانان غالب می‌شدند و گبران مغلوب 
می‌شد ند. ۱ ۱ ۱ 
و چنین گوبند که درحوالی کازرون چند | تشکده گبران بودکه سالها بود 
که شب و روز آ تش می کردند و می‌بررستدندکه هر گز آن آتش نمرده بود وچون 
شیخ بانکک نمازگفتی آ تشکده‌های ایشان | ۷ب ] همه به بکبار فرو مردی و آتش. 
برستان فردمانده بود| ند | و هیچ چاره‌ای نمی دا نستند و به تددیج به‌خدمت شيخ 
می آمدند و مسلمان می‌شدند و همچنان شيخ در حیات بود که بیشتر گبران و 
آتش‌برستان بردست شيخ مسلمان شده بودند. 

و در نیرت مسطورست که‌صده بستوچپاره زار کس از گبرانو | تش‌برستان 
و حپودان مسلمان شده نودند و هصدات بافته از بر کات شيخ مسر شد قدسا نم 


روحهالعز نز 


1 اصل: واضحی. 
۲- به‌صفحات ۲۷ (ذیل فصل) تا ۲۹ مر اجعه شود. 


باب ه 
در ذکر فضیات بقع شیخ مر شد قد س ارژه دوحه‌العز ریز 
و کرامت روضۀ مققدسه 


احمدین بهروز که از اصحاب شیخ بودگفت شنیدم از شیم مرشد قدس ال 
روحه‌المزیز, فرمود که چون بقعه تمام بساختم شبی به‌عبادت مشغول بودم. هاتفی 
سه‌باد | داز داد چنانک آواز اد می‌شنفتم و کسی دا نیدی دم د گفت حق تعالی 
براهل این بقعه دحمت کرده است د سه نومت تکرارکرد. 

محمدین علی شراذی گفت از شیخ مررشد شنیدم که گفت شبی به‌خواب دیدم 
که از میان بقعه نردبانی بها سمان بسته بود و مردمان می آمدند د می‌دفتند. ۱ 

۱ شیخ قدس اه روحه‌العمز یز ان موضع که بای تردیان نهاده بود به‌اصحاب 
نمود د آن موضع این ذمان تر بت مطهرة مقدسه است» بعنی شیخ مرشد قد سال 
روحه‌العمزیز, و به‌حقبقت دروضهً مقدسۀ وی معراجی است‌که مقصود و مراد و 
حاجات خلق ازا نجا گز ادده می ید ۱ ۱ 


تا ابد این خاندان‌معمودیاد | ۸ الف| چشم بد از خاندانت دود باد 


پادشاه‌تخت گر دون خسروددشن‌ددان هر صباح|ز گوشه‌این‌منظر‌فیروذه‌سان 


۱ > بو سه بر خاکث درسلطان معنی می دهد ۳ بسا ید رفعت از یوسدن‌این آستان" 


و نقل است اد شینم شهابالدین عمر سهروددی قدس‌اله سره که گفت روح 
مقدس شیخ مررشد قدس ادن روحه‌العز یز را دربالای عرش دیدم که‌گوشی در مین 
داشته بود و گوشی به‌حضرت حق تعالی» و بدان گوش که به‌زمن داشت ت استما ع‌حاجات 
خلایق کردی و بدان گوش دیگر حاجات به حضرت حق عرضه داشتی د حق‌تعالی 
حاحات او رادوا کردی. 


این دو بیت در حاشیه نوشته شده است. 


۱ ۳۹۷ 
| و کار شیخ مر‌شد در آن حضرت این شغل بودی و دیگران را این محال 
نبودی:" ۱ 
گر از ملایک هفت آ سمان سؤالکنند که پادشاهی عالم کراست استحقاق 
بجای ذکر ذ کردبیان جواب آید که پادشاه جهان است شیخ ابواسحاق 
و شخ عزالدىن فارو ئی رحمه اي علبه چون يەس روضه شخ همرشد رسید 
۶ شرابط زیارت به‌جای اورد و چند روزی بر سر روضهٌ مطهره ملازمت نمود در 
دقفت دفتن روی به‌حاضر ان‌کرد و گفت بدانند که این بقعه‌ای است که تابو مالقامة 
هر دوز که باشد معمورتر بود. و تر بت مطهر شیخ مرشد ترباکك مجرب است. هر 
کسی که او دا حاجتی باشد شرف این‌ترت دریابد مقصود وی دد آ نجا بافته شود." 
و اماع) بو المهذب سر اج ین ثات‌گو ید ددخق تربت مقدس شیخ مر شدقدس ال 
روحه‌العز یز انشاء کر ده‌است. 


شعر 
. ایا تربة عم الودی برکاتها علسکی سلاءانٌ کل اوان 
تنمنت من قدکان حياً ومتاً بجیرنی‌الدنیا من الحدثان" 

شيخ آبوشجاع محمدبن سعدان المقادیضی دحمةاننه عليه ۸ ب إمردىعالم و 

فاضل بود د قریب پنجاه سال قطب عهد خویش بود و صاحب تصنیف بود و کتنابی 

ساخته است ازطبقات مشایخ و درا نجااوزده است که مقام شیخ مر شد ازمقام جمله 

مشایخ و او لیا بزرگتر و بالاتر است واو دا شحنهُ مشایخ خوانده‌اند. و قبروی تریاکث 


اکبرست که به هر حاجت که بر سر قبر وی می‌دو ند حق تعالی مراد دی دمقصود 


. . وحاحات اشان برآورد." 








فصل 
خطب امام ابویکن رحمةاله عليه گفت شخ مرشد قدس‌ارزه روحه العز بز 
۳ ب‌صفحه ۳۱ سطر ۵ مر‌اجعه شود. ۴- اصل: المادیشی. 


۳ ب4صفحه ۱ سطر ۱١‏ مر‌اجمه شود. 


1° 


۲ ۵ 


۳ ۵ 


۴۸ 


فرمود که چون مسجد جامع سه صف تمام کرده بودم شبی مصطفی صلی‌النه عليه 
وعلی لدوسلم [دا ] به‌خواب ديدم و امپرالممنین ابو بکر صدیق دضی‌العنه با وی 
بود ویاده‌ای سفال در دست داشت وخاکستر در آن بود ومصطفی صلی الل عليه وسلم 
آن خاکستر به دست مباد ک خود برمی‌گرفت دطرح مسجد بیشتر از آ نک بود 
می | ندا خت. 

چون سداد شدم روز دیگر سامدم وان موضم که دسول صلی دنه عليه وسلم 
خاک انداخته بود نگاه‌کردم و آن خاکستن بدیدم و سای مسحد بدان نشانه نهادم و 
جهاد صف بساختم." 

خطیب ابوالقاسم ویعضی از اصحاب شیخ گفتند از بس که شيخ مر‌شد مسجد 
عمادت می کرد و دیگر خراب می کرد مردمان در غست می‌افتادند و می‌گفتند که 
شیخ نفقات و اخراجات به‌باطل‌صرف می کند. پس اصحاب اتفاق کر دند که برو ند د 
از شخ سوال کنند | نجه می‌گفتند. ۱ 

چون برفتند احمدین عالم ابتدا کرد | ٩‏ الف | وگفت با شیخ اذ برای خدا 
که ما دا از غیبت و زبان‌کادی برهان‌که از بس که مسجد عمادت می‌کنی ودیگر 
خراب می‌کنی مردم در غیبت افتاده‌اند و می گویند که شیخ نفقات مردمان به‌باطل 
صرف می‌کند. ۱ 
۱ چون این بگفت شیخ مرشد سر ددپیش افگند تشد از آ نسربر آورد و گفت 
آ نچه من می‌کنم نه پیش دای خود می کنم» بلک این کاربه فرمان می‌کنم و از جائی 
دییگر می‌فر‌مایند. 

پیت 
رین گه (کذا) حساب کار چون است سردشته ز کار ما برون است 
" پس اینا بت‌برخواند: «و اله بعلم | لمفسد من لمصلح». چون‌این | بت بر خواند 


اصحاب حاضران ساد بگررستند ووقتی خوش یدید شد و بدانستند که مقصو دشیم 


۱- ب‌صفحه ۳۲ ذیل «فصل» مر اجعه شود. 


۴۵۹ 
ازین کلمات اشادت به‌پیغمبر علیهالسلم | است | که در خواب او را نموده بود. 
بس گفت حق تصالی این بقعه دا دولتی و کرامتی داده است که هر که عزم 


ایجا کند از برای دین با از برای دبا بهترست که ساید» حق تعالی مراد وی 


برآ ودد ان‌شاءا د تعالى. ' 
به‌هر حاجت که أ یی انددین در مرادت حمله گرداند مسر 
به اخلاس ای تا مقصود یابی چو با مایه بیائی سود بابی ‏ 
ER‏ ۱ 
نفل است که چون شیخ مر شد قدس ار روحه‌العز یز اول بار که شاد مسجد 
می‌نهاد استاد را گفت احتیاط قبله نگاه داد. 
چون استاد دد آن متفکر بود شیخ چون معاملتی که با حق تعالی داشت 
حجاب از پیش چشم استاد برداشت | ٩ب‏ ]و کعبه بهوی نمودو گفت ای استاد حرم 
کعبه می‌بینی؟ 
گفت بلی. + 
گفت شاد مسجد در مقابله کعبه شه. 
استاد همحوت کرد. ۱ 
چو برداشت او حجاب ازچشم‌استاد ز معنی دیده‌اش بر کمه افتاد؟ 
و اصل مسجد جامع و بقع مرشدی عمر‌هاالنة تعالی‌الی بومالدین شاد از آن 
بوده است و آن محراب کهنه است که زیر چراغ است." 
چو دید آن حال» آن مرد هنر‌مند به بوسدن به پای شيخ افتاد 
پس آن گه کرد شاد آن خردمند به حد کمه او شناد نها" 
۱ به‌صفحه ۳۳ سطر ۲ ببعد مر‌اجمه شود. 
۲ بیت بهمین تر نیب در حاشیه آمده است. 


۳ به‌صفحهٌ ۳۳ سطر ۱٩‏ ببعد مراجمه شود. 
۴- این دد بیت بهمین ترتیب در حاشیه آمده است. 


۱0 


۵۰۰ 
نقل است که چون شیخ مرشد قدس ال روحهالعز یز مسجد تما ساخت در 
محراب رفت و دو دکمت نماز گزارد. چون از نماز فارغ شد دست بهدعا برداشته 
گفت الپی وسدی و مولائی! حاجت خود به تو عرضه می‌دارم. دانم که من همچون 
ابرهیم خلیل نیستم. اما همنام ویام و ابرهیم خلیل علیه‌السلم خانة کعبه از برای 
تو کرد وتو آن خانه را ایمن گردانیدی که هز که در | نجا دود از همه بلائی امن 


گردد؛ «ومن دخله کان آمنا». 


این بنده نبزاین بنای از برای تو کردم به‌کرم بل دریغت که این بقعه دا 


همجون کعبه ایمن گردان و دست کافران و ظالمان اذین بقعه کوتاه داد ذهر کس 


که او را ذحمتی باشد ویناه باون نقعه آورد او دا محثو ظ ومحروس داد. 
حق تعالی دعای وی اجابت کرد واز آن زمان این بقمه دا امن گاهی 
گردانید تا به‌حدی که اگر کسی جرمی کند که از آن سخت‌تر نباشد و یناه به این 
بقعهٌ شر دفه آودد هیچ کس دا بادا ومجال آن نباشد که او دا از | نجا بروت برد. 
پیت 
هر که در آستان حماتت آید این از خوف وذ بلا باشد 
محفوظ ومحروس بود زهر خطری هر که در آستان او اشد 
۱ | ۱۰الف ] 
واگر کسی هزاد پرشانی واندوه خاطر داشته باشد چون ققدم در آن بقعه 
نهد فیالحال از آنغمها فرج بابد, از بر کات دعای شیخ مر شدقدس الدوحهالعز یز." 
دیگراین دعا کرده است؛: «اللهماجعل هنم لبقعة عامرع بذ‌ کر کک و او لباک و 
اصفیاکک الی‌الابد, د اجعل قوتنا و قوتهم بومًبیوم من‌حلال من حیث لابحتسب با 
مجب‌الدعوات.» ۱ 
حق‌تعالی دعای وی قبول کرد وازآن روز باز این بقع شر بفه هردو ذکه هست 
معمودتر و شربفتر است و شب و دوذاین بقعهٌ شر یفه از باد حق تعالی و ددس‌قر آنو 


۵*١ 
اخباد وا ثار و اهل اسرادخالی نمی‌شود وتر تیب معاش اهل بقعه و مسافر و مقیم و‎ 
فقرا ومساکین چنانک شیخ مرشد قدس ار روحه‌العزیز دد دعا خواسته است از‎ 
۱ نجا که نمی‌بندادند دم به دم پدید می‌شود."‎ | 

بیت 


کارش اسست که هر دوز جهانی نعمت به گدایان بدهد و ز ملکان ستاند 


۱ بە‌صفحه ۳۴ سطر ۱۶ ببعد مراجعه شود 


۱ 


Yo 


باب هفتم 
در ذکر فراست جمعی از مشایخ که از ظهود شیخ مرشد 
قدس اره روحه العز یز وبز د گی حضرت او خر باز داده‌اند 

اولی ابشان ابوعمرو عبدالملکهین علی بود دحمةاله‌علیه که تربت وی در 
بالاای شهر کهنه است. 

خطب امام ابویکر محمد| ١۱ب‏ | رحمة ال علیه گفت شنیدم از آبرهيم بن 
علی که ازاصحاب شیخ ابو عمر| و ] بودکه گفت بک روز پنج‌شنبه دید که شیخ ابو 
عمر د موی سر باز کرده بود و دست مبار که +رسرمن می‌مالید. 

يس وی به دیه‌اهر نجان کردو گفت لالهالان. آن نور نید که می‌تابد. 
وقت | ست که ظاهر می‌شود و مردم ړوی به‌وی نهند و ازوی فایده‌ها یایند و اسلام 


ظاهر گر دد ودىن به‌وی فوت گرد. ای سایادشاهان ووذیران و امیران‌که قصد زیارت 


وی‌کنند و همت ازو خواهند." 
بیت" 
سر نهاده بر در او حمله شاهان حپان 
روی عجز بر خاک | ستانش بمالند هرذمان 
تا ز فيض دوح پات انورش 
کل مقصد باز باد در زمان 
د یگر 
محمد[ بن ] الفرج‌گفت شنیدم اذ بعضی اضحاب شیخ |بوعمرو رحمةالهعلیه که 
گفتند شنیدیم" از شیخ ابوعمرو که‌گفت نودی می بینم قوی از نورد کاز رون‌کهآن تور 
سر بر آسمان پبوسته است» و شيخ ابوعمرو گفت آن نور ولی است از ا لیاء حق تعالی 


۲ در مشن یکبار ذیل عنوان مصرع, فقط مصرع اول را آودده‌اند و بعد ذیل عنوان بیت در 
حاشیه دو بیت دا بهمین وضع و حال نوشته‌اند. ۳- اصل: شنیدم. 


چنانک از ینش باد کرده شد. ' 


یت 
نورفىضْش چون درآ مد ددشستان‌جهان جمله تاریکی ظلم و کفر‌شدآندر نپان" 
دیگر 
ابن حسن دریستی رحمةالنة علیهما شنیدم که‌گفت اذ شيخ ابو عمرو شنیدم که گفت 
دوش به‌خواب دبدمکه مرا گفتندکه امشب فرزندی به‌وجود آمده که درجۀ ولابت 
دارد و او ولبی از اولہاء حق است. 
دس گفت سنبدکه درین تواحی کست که اورا فرژندی بفوجود آمده است. 
اصحاب دفتند و تجسس‌کردند و خبر آوددند که | از ]| شپربارین [زادان ] فرح 
ِ. ۳ 
| ۱۱الف | فرزندی به وحود امده است. 
بیت 
از عدم چون در د حود آ مد یدید تور او سر حملهُ عالم رسد 
رحمتی بوداو که امد در حپان حملهُ کفار کرد او نایدید 
دریگر 
شیخ) بوالقاسم عبدالر حمن ددستتی دحمة اله عليه گفت شنیدم از بعضیاصحاب 
شیخ ابوعمرو که گفتند روزی شیخ ابوعمرو نماذ بامداد بگزارد. پس روی با اصحاب 
کرد و گفت دوس به‌خو ات ديدم که مرا گفتنه امشب در ديه آهر نحان از نوردکازرون 
فرزندی به وحودآمده است‌که از اولیاء خدای تعالی بروجود آمده است که دین به 
وی‌فوی شو د. 
چو ت ار خواب بر آمدم ديدم که مانند ستو نپا تور بغایت دوشن از دوی ژمن 
به‌عنان | سمان پیوسته بود وشاخهای‌آآن نور به| فاق دسده بود. کسی فرستادم تا 
بدانند کد کست که فرزندی به‌و جود | مده اس ؟ 
١‏ به‌صفحه ۵۸ سطر ۱۲ ببعد مراجعه شود. ۲ بیت درحاشیه آمده است. 
۳ بهصفحةً ۵۸ سطر ۱۸ مر اجعه شود. ۴- ب‌صفحه ۵٩‏ سطر اول مر اجمه شود. 


و ۳ 


۵۴ 


دریگر ۱ 

حسن بن آبرهیم دادیکاقی' از اصحاب شیخ اوو بود وگفت دوزی شیخ 
ابوعمرو رحمةالر عله می‌گذشت ددین موضم که امروذ بقع مرشدی است پیش از 
مولود شیخ مرشد و من با شيخ ابوعمرد بود[ م ]. 

چون بها نجا رسیدیم ددنفس‌حزین بر کشید وگفت زود باشدکه پدید شود 
آن کسی که اورا این موضع داده‌اند و بسیاد پادشاهان و امیران به‌ذبارت او آ یندو 
تضرع نمایشد دهمت خواهند و این صحرا بقعه وجای ومسکن وی | ۱۱ب ] باشد و 
تا بوم القيامة معمور بود. 

بعد ازمدتی شخ ابوعه‌رو رحمةازنهعلیه گفت آن و لی خدا که می‌گفتم بهو جود 
| و ارت وهمجنانک ا یادکردیم درفشلت وی مگفت." 

[دریگر ] ۱ 

محمد ماموبه الموذن‌گفت چون شیخابوعمرو رحمةالنه علیه ازدنیا برفت شيخ 
مر شد قدس انم روحه‌العز یز چهارساله بود که وفات شيخ انوعمرو در سنه ثمان 
وخمسن ماه توف 

دبگر 

شیخ ابوجعفی احمدبن حسین دحمة ال علیه گفت وقنی شیخ ابو بکر| محمد ]بن 
احمدین‌محمد[ بن | یی رحمة ا علیه که به انس کر مسلم شبرازی مشهور بوده 
به کازرون | هده بود ۶ فراستی تمام داشت و در دبه مهر نجان فرود آمده سود و 
شیخ مرشد در سن دوازده سالگی دود. 

چون خبر شبخ ابوبکر بشنید برخاست و به ذبارت شیخ ابو بکر دفت. شيخ 
ابوبکر چون شیخ مرشد دا بدیدبر خاست وسلام کرد ودست‌شیخ بگرفت وددپپلوی 
اغا اقل ارد ای 
۳ به‌صفحه ۵٩‏ سطر ۱۰ ببعد مراجعه شود. 


۴ے اصل: مامومه. 
۵- به‌صفحه ۵٩‏ سطر ۳۱ ببعد مراجعه شود. 


۵۰۵ 
خود بنشاند به اعزاز د اکرام تمام. حاضران از آن تعجب نمودند که چون است 
شیخ ابویک کودکی برهمه مقدم داشت و بالای همه ششاند. 
شیخ ابویکی به فراست بدانست و گفت ای حاضران بدانید که این کودکی 
نست. بلک سلطان همه اولیاء خواهد بود. 


بعد ازن شخ ابویکن پیردن مد وسو ار شد وشیخ مرشد دا انس يشت خود 


سواد کرد وروی به‌نورد کازرون کرد و گفت نوری ساطع هی بینم. شما می‌بنید. 


آنچه من هی بینم ؟ 

اصحاب | ۱۲الف |گفتند نه. 

شیخ ابوبکر گفت نوری داضح می بینم از نورد و بسیار کس قصد زارت 
| نجا کنند. 

اصحاب, شیخ ابوبکر دا گفتند مفهومتر این بیان فرمای. 

گفت بسا زباد پادشاهان و «ذیران و امیران د بزدگان بیایند بها نجا و 
همت خواهند. 

اصحاب» شیخ را گفتند از برای ز بارت که سانشد؟ ‏ 

فر‌مودکه از برای ذبابت شیخ ابواسحق و اشادت ه‌شینم مشد کرد و پس 
گفت با اپواسحاق دست خود به‌سر من بر اور و مرا بر سینۀٌ خود فرو گیر تابر کت 
تو به من رسد و بدان باابواسحق که اینها که گفتم درشأن تو می‌گویم و بر کات تو 
بدین حوالی و شپر فارس» بلک به‌اطراف و اکناف جپان برسد و مسلمانی از بر کات 
تو قوت‌گیرد و اسلام ظاهر گردد و بردو ام باشد تا دوم لقمامة. 

آنگاه گفت سار تر کک و دیلم وعجم بردست تو مسلمان شوند و در داه 
خدای تعالی در آ بند." 

بیت 

ملک به‌دولت نه مجاذی دهند دولت‌کس را نه به‌بازی دهند 
هر نظزی را که بر افروختند حامه با ندازة تن دوختند 


إ- نە صقحة Şo‏ ذیل فصل مر‌اجعه شود. 


۰۶ 


د یگر 

در و راست شيخ ابسوعلی حسین‌بن حمدان شایودی بود و مشهور به شيخ 
ماهیگیر: بود رحمةالنةعلیه و شيخ ابوالقاسم عبدالرحمن ین حسن‌ ین شر ان گفت 
از شخ مرشد قدس الم روحه‌العز یز شنیدم که‌گفت هفده ساله بودم که باجمعی از 
کارردنیان به‌شایور دفتم به‌ریارت | ۱۲ب ]| شیغ! بوعلی ماهی‌گیر ۱ 

چون بهسجد جامع شاپور دسیدم شیخ ابوعلی برسر منبر بود و وعظ 
می‌فررمود. چون مرا بدید بر بای‌خاست واعز از و اکرام‌کرد. 

شر شیخ ابوعلی گفت ای قوم اوداکوچک مدانیدکه دی شیخ این دار خواهد 
دود. 21 ی من آن روز ژنده بو دمی که وی درون مسجد وعط گو ید و مردمان را 
به‌خدای خواند | ومن | مشنیدمی» و آن دوز اهل این ناحبه وماهود پش وی نشسته 
باشند و سخن وی بشنوند. 

شیخ ابوعلی چون این کلمات بفی‌مود اشارت به‌ستون‌ کرد که شخ مرشد چون 
وعظ گوید بشت دان کر ده باشد. 

علی‌بن اسمعیل‌که صاحب رباط بنیان بودگفت شیخ مرشد فرمودکه چون 
شب شد شیخ ابوعلی مرا بر گرفت و به‌خلوت خود برد و آن شب از خلوت خود 
یرون نگذاشت و مرا خبر داد از حالات و مقامات که برمن خواست‌گذشت. بعداز 
چپل سال فراست او درحق من راست شد. آنجه پش‌از چپل سال خبر داده بودند 
بدان زسیدم. ‏ ۱ ۱ 

و آنروز که شیخ می‌شد قدس لاه روحبه‌العز یز این کلمات می‌فرمود در 

مسجد جامم شاپور بدان منبر بودکه شیخ!بوعلی اشارت فرموده بود د پشت پدان 
ستون باز کر ده بودو وعظ می‌فر‌مود." 

د هی فراست چند تن از ما که از حالات وبژد گواری شيخ مهد خر 
داده بودند و در کتاب فر دوس ‌المر شد به مسطود است. [۱۳الف | 


۱- اصل: ایو القاثم. ۲ اصل: عبد ا لر حمن بن‌حسین اپشر ایا نی (؟). 
۳- به‌صفحهٌ ۶۱ ذیل فصل مر‌اجعه شو د. 


هه ۱ 
[ پیت ] 


ای‌ که دادند از کمالت صد شا در فراست عاشقان و عارفان 
عاقبت خود گشت ظاهر بیش او آن کرامتها که بد | ندر نھان ` 


۱- این دو بیت در حاشیه‌کتا بت شده است. 


۳ o 


داب هشتم 
دد ذکر قوت و لاس شیخ مرشد قدس ارہ ر وحه‌العز ,یر 
که جکو نه بو ده و از کجا بوده است؟ 


خطیب امام ابوبکر محمد دحمةالهعلیه‌گفت شنیدم از برادد خود ابو محمد 
عبدالسلام رحمة‌العلیه‌که گفت اصل قوت شیخ مرشد قدس اله دوحه‌المزیز از 
آن جو و گندم بودکه از شام آورده بودند از تخم غلة ابرهیم خليل علیه‌السلم و 
آنرا در دمین مباح مزروع داشتندی و قوت شيخ از آن بودی. 

و شیخ مرشد قدسالٌ دوحه‌العزیز ددایام جوانی صایم‌الدهر بود و نان‌جوی 
خوردی. از آن بادی درشکم مار کف دید آ مد و ناچار تر کک نان جوی‌کرد و نان 
گندم خوردی, 

EER 

نقل است که شیخ مر شد قدس ال روحهالعز یز در ادا وقتها گوشت خوردی. 
بعداژ آن تر کک کرد وگوشت نخودد. ۱ 

احمد بهروزگفت شنیدم از شیخ‌مر شد که گفت سبب تر کف گوشت ت خوردن آن 
بود که دقتی به‌حج می‌دفتم. چون به‌بصره دسیدم در خدمت جمعی از مشایخ حاضر 
شدم و اتفاق سفره‌ای افتاد که در مبان آوددند و گوشت بخته در آن بود. ایشان 
بخوردند و من نخوددم. بعد از آن چون باز وطن آمدم آرزدی گوشت دد من بادید 
شد. | ۱۳ب ] 

روزی باده‌ای گوشت پیش من حاضر کردند وهن کرسنه بودم. چون قصد 
کردم که آن دا بخودم نفس را گفتم تو درمبان مردم نمودی که گوشت نمی‌خودم. 
این زمان‌که تنپا شده‌ای می‌خواهی‌که گوشت خودی و تنعم کنی! بعداز آن دست 
از آن بداشتم و باخدا نیت کردم که هرگز گوشت نخودم. لیکن مردم دا بخودائم» 


۱- به‌صفحه ٩۷‏ سطر ۱۱ ببعد مر‌اجعه شود. 


۵۰۹ 


. چنانک حق‌تعالی فر‌موده است: «و هو بطعي و لابطعم».! 
از بند نصیب خویش برخیز دد بند نصیب دیگری باش 
حکا بت 

علی‌بن حسن" زیدکی گفت من در قربهة خود دوسه بنه نخل از برای شيخ 
مرشد داشتم. هرسال خرما آ نجه حاصل شدی به خدمت شیخ می‌بردم وشیخ از 
آن خرما خوردی. بعداز آن ترک‌کرد و خرما نخورد و سب آن بودکه خادم از 
برای شیخ خرمائی چند در طبق کر ده بود و دد بالائی نباده بود تا در خدمت شيخ 
دود. در آن دم خادم حاضر نود و شیخ از طعام خوردن فارع شده بود و او آرزوی 
خرما داشت. خواست تاطبق خرما از بالا فروگرد و بخورد. 

" درآن حالت به‌خود باز گرد و خود داملامت کرد و گنت با ابرهیم شرم 

نداری از خدای‌که از برای حظ نفس بر خبزی وچبزی فرو گری و بخوری و شاید 
که آن‌دا از برای تو ننهاده" باشند. بعداژ آن نیت کرد که هرگز خرما نخورد. تا 
از دبا برفت هر گز خرمانخودد. 

چنانک در وقت ر نجودی طبسب او دا جلاب فرمودی و نخوردی و گفتی 
آ نچه در وسم طاقت من باشد بجای | ۱۴الف ] می ورم و از شبهات | می | پرهیزم 
و حال آن است که کار من از دوگونه برون تباشد. ۱ 

اول | نک حق‌تعالی اگر مرا مخشد و به‌فضل وکرم سامرژد و دحمت کند 
آنگاه هیچ زیانی نکرده باشم از | نک بات و شکر نخودده باشم» و اگر نعون با 
برخلاف این باشد فردای قیامت ملامت نفس خودکنم که چرا آنچه‌کردنی بود 
نکردی» بلک‌گویم آ نجه دسع و قددت من بود بجای آوردم و تر کت شهات کرده. 
سکن چون بخت و دولت مساعدت ننمود باقضا و تقدی چه کنم؟" 
۱- به‌صفحه ٩۷‏ سطر ۱ ۱ ببعد مر اجعه شود. 
۲- اصل: حسین 


۳ اصل: نهاده . 


۴- بە‌صفحة ۸ ٩‏ سطر ۲ ببعد مراجعه شود. 


و ۱ 


Yo 


۱2 


Yo 


۵1۰ 
خرسند هميشه اذنن است خر‌سندی را ولات این است 
آنگاه دسی به‌سر بلندی کایمن شوی از نیازمندی 
۱ دربگر 
گویندکه سبب تر کف خرماکردن آن بود که دوذی شخصی کودکی دا به 
خدمت شيخ آورد و گفت از برای خدای این کودک دا صسحت کن تا خرمانخورد 
که حرارت دارد و به‌خرما خوردن حرص است وچادء وی نمی‌دانم. 
شيخ فرمودکه برو د فردا او دا یس من | ور تا او دا تصیحت‌کنيم. آن شخص 
برفت. دوذ دیگر آن کودکک دا به خدمت شيخ آودد. شيخ قدس الم روحه‌العز یز روی 
به آن پسر کرد وگفت بايد که خرما نخوری تاذمانی که صحت یایی. . ۱ 
آن پسر کک قول شیخ قبول کر د. وفا نمود تا صحت عافت اذ بر کت نصیحت‌شیخ . 
چون ایشان بر فتند» از شخ سوّال کرد ند که درین چه حکمت بود که دوش 
اورا نصحت نفرمودی و وعده به امروز دادی؟ ۱ 
شیخم قدس ال دوحه‌العزیز گفت از آن جهت که دی خرما خودده بودم و 
همچنان دغبت خرما داشتم. اگر اودا نصیحت می کردم قبول نمی کرد. تخیر اذ بهر 
آن‌کردم تا اول نفس خود دا نصیحت‌کنم. تا دوش | ۱۴ب ] نفس خود دا گفتم چه شود 
اگر از برای بنده‌ای با از برای حق‌تعالی تر ک خرما کنی تاصحت بابد و باقی عمر 
خرما تخودی. نفس از من قبول‌کرد. لاجرم نصبحت من دد وی اثر کرد" 
هر نصبحت که خلق دا گویی فل آن در وجود خویشتن‌آد 
ور تو غاب شوی ازین گفتن خفته دا خفته کی کند سداد 
ER‏ 
نقل است از محمدین‌الفرج‌ن شهجود که گفت دوزی عد دزد گث‌بود. شخ 
۱-۱بن دو بیت در حاشیه آمده است. ۲- به‌صفحة ۹۸ ذیل حکابت مراجمه شود. 
۳- اصل؛ شهحودی. 


۵۱ 
مرشد قدس ال روحه‌العزیز به‌مسجد جامع شهر کهنه دفته بود از برای نماز. طلب 
آبی کرد که باز خورد. چون آب بیاوددند شیخ پرسید که این آب از کجاست؟ 
گفتند از جوی خودشید گبرست. 
گفت آب خودشد نه من مدهند وآن آب نخورد و از حای دیگر | وردندو 
آشامید» و گفت من نمی‌خواهم که فردای قیامت خودشید گبر مرا گوید کهآ بی 
که‌من او دا دوانه کرده‌ام تو از آن آب خورده‌ای! 


و شح مرشد قدس ار روحدالعز نز در تقوی وود ع تاعاسی نود | که | آب‌که 


دد آن شهتی بودی نخوددی» بتخصیص اذچیزی که تعلق به کافران و مشر کان‌داشتی.' 
[ یت ] 
چو دهقان دانه در گل یاک دیزد ز گل چون دانه خزد باکت خىز د 
چو گوهر یاک دادد مردم باکت کی | لوده شود در دامن خاک" 
وقال النبی علیه‌السلام: «انی نهیت عن ذبدالشر کین».: 
از آن تر سم که ناگه حق آن آب بود در گرد نم ای دوست در باب . 
نتانم کردن او دا اد عقوبت چو فردا در رسد دوز قامت 
شوم شرمندة آن حق آش که از دوزخ تتانم کرد خلاصش " 
فصل ۱ 
در ذکر لاس شیخ مرشد قدس‌ارژه زو حه 
خطیب امام ابوبکر دحمةالٌ علیه [ ۱۵الف ] گفت شنیدم از علی‌بن حسن" 
زیدکی که تقل از پدر خود کرد که لباس شبخ مرشد قدس الم دوحه‌العز یز از پنبه‌دانه 
بود که از صمکان آودده بودند و آن در تصرف من بود و هر سال می‌کاشتم و ای 
شیخ از آن کردی. 
و مردی صالح ومتقی بود و بهودع مشهود بود و آوازذه شيخ مر‌شد به وی 
۱- بە‌صفحة ۹٩‏ سطر ۱۹ بیند مراجعه شود. ۲- این دوبیت در حاشیه آمده است. 


۳- بهصفحهٌ ۱۰۰ بط ۵ مراجعه شود. ۴- گذا, ابیات بهمین قوافی و تر تیب آمده است. 


۲ ۵ 


۵۲ 


رسیده بود از اعتقاد و محبتی که با شیخ مرشد داشت عزیمت کازرون ساخت و 
بردست شيخ تو به کرد وروزی چند به‌خدمت شیخ به‌طاعت مشغول شد داحوال شيخ 
مشاهده می کرد وصدچندان | که شنفته | بود. 

چون خواست که به‌وطن خود دود گفت من در ولایت خود زراعت می کنم و 
بنبه‌دانه‌ای دارم که سصد سال است که در تصرف | باء و اجداد من بوده و به‌میراث 
به من دسبده ودر زمن مباح کاشته‌ام. اگر اجازت فرمائی تا اذ برای شما آن شه 
دانه را بکرم د به جامه کنم وبه خدمت شما آودم. 

شيخ فرمود که آن پنبه‌دانه دا بفرست تا ما آ نجا بکادیم تا ذحمت تونباشد. 

آن مرد برفت وپنبه‌دانه به‌خدمت شيخ فرستاد دشیخ بدد مرا حسن بن‌علی 
زیدکی دا بخواند. آن ینبه‌دانه را بەوى تسلیم کرد و گفت این تخم را هرسال‌به‌زمن 
خود می‌کار. ویددم هرسال آن پنبه‌دانه دا بکاشتی و لباس شیخ از آن بودی. 

دحسن بن‌علی ذیدکی گفت وقتها بودی که شیخ مرشد قدس ال ددحه‌العز یز 
شمله برسر کردی ودر تاستان فوطه از رنگ نسلی بر سر کر دی ورنگ آن باده‌ای 
نیل بود که از جائی حلال | ۱۵ب | از کرمان آورده بودند. 

و بودی که در تاستان جامۀ سفید بوثیدی و گاه بودی که صوف عودی در 
زستان پوشدی ونىز صوف سفید بوشدی و در خر عمی سه بسشتر جامه جفتی 
بوشیدی وشرحآن در کتاب فر دوس المرشد بها مسطود است.؟ 

e 
احمد اصطخری ومحمدین ابراهیم شاب ودی رحمت اله علیهما گفتند ما‎ 
دیدیم که شیخ مر شد قدس ال روحه‌العز یز در روز جمعه دعظ می گفت وجامة سفید‎ 
پوشنده بود وفرمود که این جامه شيخ جنید بفدادی است قدس ار دوحه کهاز‎ 
ری به شیخ ابو بکی شبلی دسید» وار شيخ ابو بکر به‌شیج ابوعبد ال محمدبنا لخفیف‎ 
دسید, واز شیخ [ ابو | عبداره محمد به شیخ عبدالٌ بانیک دسید. داز شیخ عبداله‎ 


(- اصل: فردوس| لمر شدی. 
۲ به‌صفحةً ۱6۰۱ مراجعه شود. این فصل در فردوسالمرشدیه باب پانجدهم است. 


2۳ 


به شیخ ابو بکرعبادا نی رسید» و ازشیخ ابو یکی میراث به‌من دسیده است» واین دا نه از 
برای آداش وذشت پوشیدهام. بلک از برای تبر کت یوشیدهام تا بر کات‌ایشان به‌من 
رت 

مش تمه هم سونو او نه از کرم یله نامی شد 

با عز وزی فشست روری چند لاجرم همجو او گرامی شد 

KEK 
و خطیب امام ابوبکر گفت از شیخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العزیز شنیدم که‎ 

فقوت کی اا ناوک چن سا مه تفه از ای ایا وو و عون 
مسواك کنید از برای تعظیم سنت به کار دادید» وچون محاسن دا شانه کنید از برای 
خدای کنبد که بسبارکس باشد که بنجاه سال مسو اک کنند و واب مسواک کنند گانش 
ندهند» زیر ا کك تبت ایشان پاکی دهان است و نه متابعت سنت بیغمبر صلی‌اله 
علیه‌دسلم. |۱۶الف ] 


(- بهصفحه ۱۰۳ ذیل فصل مر اجمه شود. 
۳- به‌صفحه ۱۳ سطر ه ۱ ببعد مراجمعه شود. 


۳ 


اب نیم 
در ذ کر دقتن شیخ مرشد قدس‌ارژه ز وحهالعز بز به‌بیضا 
به ذ بادت شیخ ابو الاذهر دحمالله عليه 


خطیب امام ابوبکر رحمةال عليه گفت از احمدین عبدالل راهبانی که از 
مر مدان شيخ مرشد بود شنیدم که گفت در داه بیضا با جمعی از اصحاب که مصاحب 
شیخ مرشد بودند چون به زبارت شیخ |بوالاذهر می‌رفتیم سک دزد برما افتاد د قصد 
ما کرد که هرچه دادیم بستاند. بعضی اصحاب به‌دفع آن مشغول شدند. 
شيخ فرمود که دست از وی بداردد تا هر چه خواهد بکند و آنحه خواهد 
سا ند. یس آن دزد هرچه با ما بود همه ستد و برفت. 
چون ما به‌شهر بیضا دسیدیم شیخابوالازهر واصحاب دباط واهل‌شهر استقبال 
کردند. شیخ ابوالاذهر رحمةاننر عله دوی به‌اصحاب شیخ مر شد کرد و گفت طن 
من آن است که دزدی به‌شما افتاده و هرچه با شما بوده فرا گرفته و برده است. 
شیخ مررشد قدس اله دوحه‌العزیز گفت چنین است که شیخ می‌فرماید. 
شخ ابوالاذهر دعاندان دزد کرد. روز دیگر آن دزد را بگرفتند ورخت ما 
ازو باز ستدند ودست وی سر یدند." 
ENE ۱‏ 
شيخ اب وجعفر احمدین حسین انصادی دحمةالنه عليه وشیخ | ابو [شجاع 
محمد بن سعدان رحمة ال عله گفتندشنیدیم از شخ مر‌شد قدس ان رو حهالعزیز که 
فرمود که به‌خواب ديدم که در خانه‌ای بودم- هیجنان خانه ندیده بودم از خوبی د 
شکوئی. در آن خانه بادشاهی‌دیدم که مانند وی ندیده بودم. چون این خواب 
بدیدم مرا قصد زیادت | ۱۶ب ] شیخبوالازهر دحمةالنة عليه پدید آ مد. 


| بهصفیحة ۴ |[ سطر ۳ ببعد هر اجعه شود. 


۵2۵ 
به‌هم زسیدیم. چنانک ما از دری دد آ مدیم وشیخم ابوالاذهر از دری دیگر در | مد. 
من با خود گفتم این مسجد آن خانه است که به‌خواب ددم وشیخ ابوالازهر آن 
بادشاه است که در آن خواب دیده بودم. 
بعداز آن چون به‌دباط شیخ ابوالاذهر فردد آ مدیم وقت نماز پیشین ددا مد. 
شيخ ابوالازهر دحمةالةٌ علبه دست من بگرفت وگفت برخیز و دد مخراب شو و 
جماعت را امامت کن. 
من نی خواستم که امامت کنم دم ہی کر تا شيخ ابوالازعر امامت کندو 
من از عقب وی نماز گزارم." 
شيخ ابوالازهر رحمةالنه عله مبالغه فر مود مر | ددپیش داشت‌تا امامت کرده. 
از آن روز باز هر روز که هست فراییش‌ترم." 
[ پیت ] 


در ازل هر کو به فیض دولت ادذانی بود تا ابد جام مرادش همدم جانی بود" 





اسا ل ا ا 


۱- اصل: گذارم. 
۳ ره صفحة ۴ ه ۱ سطر ۷ ۱ ببعد مر اجعه شود. 


۳ آين ست همین تر تیب در حاشیه نوشته شده است. 


و ۱ 


باب دهم 
در ذکر دفتن شيخ مرشد قدس‌ارزه رو حهالعز یز 
به شیراذ پیش فخرالملک وسبب دفتن وی که چگونه بوده است؟ 


خطیب امام ابوبکر دحمةالث گفت شنیدم اذابوالحسن علوی که گفت سبب 
رفتن شیخ مرشد ق دس الل دوحه‌العزیز به‌شیراز پیش فخرالملکه آن بود که دبلم 
مجوسی وجملهً گبران پیوسته بدان بودند که رخنه‌ای به‌کار شخ مرشد کنند و 
چاره‌ای نداستند وشب وروز ددین انديشه بودند, از آن جهت که شيخ عدوی 
اشان بود و خوادی به‌اشات می‌آودد ودین وملت اشان تباه می کرد. 

روزی جماعتی گبر ان پیش دیلم‌مجوسی رفتند که ههتر ایشان ود | ۱۷الف إو 
گفتند آخرتا کی ما از دست این شيخ خوادی‌کشيم وتحمل‌کنیم. می‌بینی‌که دين د 
ملت ما به‌یک بار براتداخته است و هر روز که می | بد برما غالب می‌شود د هیچ 
مقاومت با وی نمی‌کنيم. با مادا از دست دی خلاصی ده با اجازت بده تا ازین 
ناحسه به در زوم. 

دبلم گفت شما هر کسی به کار خود مشغول شوید که من چاره وی سازم. 

ابوالحسن علوی‌گفت شی‌دددم عبدالءٌعلوی مش‌حمعی ازقوم | دیلم دفته بود و 
آن‌شب |ديلم| مجو سى که‌شحنهٌ کازرون‌بود چنان‌مست بودکه از خود خبر نداشت و 
گىران سیاد یش وی استاده بودند وجمعی‌د نان به‌شراب خوددن وعشرت مشغول 
بودندودیلم مجو سی روی بد انز نان کر دو گفت بر خىز ددو برو ند واین شيخ دا بکشدو 
امن سخن‌اذبرای تحریص و تحریک گبران بودکه دشمنان شیخ بودند. بعنی شما 
که‌مردا نبد نمی تو انید که بر دید وشیخرا بکشد. این زنان دا بفررستم تا او دا به‌قتل 
آورند. گیران چون این سخن شنودند از جای بر آمد ند که تاشیخ دا به‌قتل کنند. 

در آن مجلس تر کی حاضر بود که ادادتی با شیخ داشت. چون حال بدید 
به‌تعجیل برفت و شیخ دا اعلام کرد. 
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شیخ مر‌شد این سخن پنپان داشت د از دباط به عزم قریه کفو یرون دفت. 
چون بها نجا رسد خوددا در | جا بنهان کرد. در مسجدی که در | تسا بود ننهان شد. 

روز دیگر آن تر کت احوال دوشینه | که ] باشیخ گفته بود با این جماعت 
مر بدان و دوستان شيخ بگفت. ا 

اصحاب برخاستند و به در حجر شيخ دفتند دشیخ را ندیدند و [ ۱۷ الف | 
چندان که طلب کر دند نبافتند. مسلمانان در تشوش افتادند. این خر به اطراف و 
نواحی کازرون دسید که‌گیر ان شيخ را بەقتل آدردها ند. 


هنوز شب نبامده بود که قريب دو هزار مرد مسلمان از دستاق کازدون و ۱ 


شابور و نواحی در رباط شيخ حاضر شد ند. 

دیلم مجوسی و لشکر و رسای مجوسیان چون لشکر مسلمانان بدیدند 
سر سدند ودرخانه‌های خود پنهان گر د| بد ند. مسلمانان بر فتند و خانه‌های اشان 
بسو انید ند وخر اج از دیادخود مر تفع گر دا نید دد. گیران عاجز بماندند و ساد از 
امشان مسلمان شدند. 

امام" ابو جعفر | نصادید حمةازنه علیه گنت آنروزهفسدن‌ازگر ا ان مسلمان‌شد ند 
دهمجنان مسلمانان‌گرد اشان بر آ هده بودند تا ایشان دا هلاک کنند. درآن ساعت 
شخصی اذ قر یه کفو به کازدون | مده بود. چون باز بهقر به کفو رفت احوال به‌مردمان 
گفت. شیخ در آن مسحد که يهان بود این خبر دا شنید. بر خاست و عزم‌کازرون کرد. 

مسلمانان چون شيخ دا دیدند خرم شدند و دست‌از گبران بداشتندو احوالی 
که دفته بود با خدمت شیخ باز گفتند. بعد از آن هر کس دوی به وطن خود کردند. 
چون فتنه ساکن شد روساء و امراء گبران جمم شدند و گواه محضر کردند د پیش 
فخرالملک فرستادند و درآن محصر ننشاه بودند که شخصی در کازرون بدید شده 
است د مردم سباد بررخود جمع کرده و حصادی ساخته و سر فتنها نگیزی دادد 
و حکم ملک نمی‌شود. 

و درین وقت لشکری تمام | ۱۸الف | برسرما آ وردوخانه‌های دا سوخت و 


1 اصل: اماچفر. 
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خراج اد ان دباد بر‌گرفت. احوال باز نمودیم تا ملک چه حکم فر‌ماید. 

چونآن محضر پیش فخرالملکک بردند جواب محض باز کرد و کسی به طلب 
شیخ می‌شد فرستاد و اورا به شیراز خواند. 

چون شیخ | دا | ازین حال خبردادند جمعی از اصحاب دمر يدان د دوستان 
شیخ دا گفتند چاره آن است که اذین دیاد به عزم ره یرون شویمه د بعضی دیگر 
گفتند که پنهان شویم. 

شیخ می‌شد قدس ار روحه‌العز یز گفت هیچ اذینها نباید کردن» زیراک اشان 
برما محضر کرده‌اند د اگرمن پنهان شوم یا تخلف کنم سخن ایشان ددحق من داست 
شود. مصلحت آن است که به شبراز روم تا حق تعالی چه حکم فر‌موده است. 

شیخ مرشد قدس ار ددحه‌العزیز به اتفاق قاضی‌القضاة ابوالحسن علی‌بن 

عدار فزاری و خطیب‌الخطبا ابوعلی[ حسن ]بن‌عباسکرمانی و ابوالفضل سکاکینی 
و جمعی ازمشاهیرومعار یف کازرون عزم به شیر از کردند و در ریاط شیخ کبیر قد سال 
روحهالمزیز فرود | مدند. ۱ 

چون وا شيخ مر‌شد قدس ای روحه‌العزیز در شیراز افتاد مشایخ و علما و 
فقها دفقر | ومعاریف شهر بهدیدن وزیارت شیخ هر شد قدس ال روحه‌العزیز آمدند. 
چون‌کثرت خلق بدیدگفت الهی این چه شهرت است‌که مرا می‌دهی! تو می‌دا نی که 
مقصود من [ ۱۸ب | جز دضای تو نست. مرا از دیدن خلق نگاه‌داد. ۱ 

شیخ مر‌شد گفت چون خس به‌فخرالملکی دسید که | برهیم | مده است سعدالا مه 
| دا | که از ار کان دولت او بودیفرستاد ومر | زیادت‌کردو گفت فخرالملکه می‌فرماید 
که بعد از نماز پسین حاضرشو تا ترا بینم. 

چون نماز سین بگزاددیم قاضی القضاة و خطیب‌الخطبا و معاریف در پیش 
داشتم و از برای احترام ايشان من اعقب ایشان می‌رفتم . ابشان توقف کردند و 
مرا در یش داشتند. 

در داه درین فکر بودم که خدمت فخرالملک چگونه کنم و شرابط آ داب 
ملو کک به چه نوع نگاه دارم وچون به ساط فخرالملک رسم موزه ازیای يرون 


۵14 
کم أنه ؟ 
درین اندیشه بودم که این آبت دد خاطرم بگذشت, قوله‌تعالی: «واذا دخلتم 
بيوتاً فسلموا على انفسکم تحية من‌عندالنه مبادكة طیبة». بعد از آن با خود مقرد 
کردم که چون به‌فخرالملک سلام دسم کنم . 
دیگر اندشهکردم کها گر فخرالملک بفرماید و مرا هلاک کنند چکو نه بود؟ 
بازگفتم اگرمر| هلاکت‌گردانند باکت نباشده ذبراکث بسیاد اذمن بهتر کشته‌اند چون 
باران رسول اله صلی الل عليه و سلم. 
دیگر اندشه کردم که چون به ساط فخرالملکک رسم موزه از پای یرون کنم 
بانه؟ پس گفتم قاضی‌القضاه و خطب‌الخطبا و معاریف اذ پیش من‌اند. اگر امشان 
موزه یرون کنند من نیز موافقت کنم. | ۱۹الف ] 
چون به‌ساط فخرالملکث ددم قاضی‌القضاة موزه ازیای برون‌کرد. لیکن 
دیگر ان نکردند. گفتم موافقت بره سشتر ناد کرد. چون دازه‌ای مش پیشتر شدیم خطیب. 
الخطبا و معادف موزه ببرون کردند. من نیز به موافقت اشان موزه به‌در کردم و 
چون برابر فخرالملکک رفتم بعضی ذمین بوسه کردند و بضی‌خدمت کردند . من 
سلام کردم د بنشستم. 
فخر الملکه گفت توئی که فتنه می‌انگیزی و خلایق به‌خود جمع می‌کنی د بر 
سلطان برون می یی ؟ ۱ 
درجواب گفتم بعد آزین چیزی‌که نسبت بر بدی برهن کنند وچیزی بد در 
حق من‌گویندآن نکنم» ان‌شاءالن. 5 
چون این سخن بگفتم فخرالملکك گفت دوی این مرد به‌روی فتنه‌انگیزان 
نمی ما ند. ۱ 
با خدا باش هر کجا باشی تا ترا ستهٌ بلا نند 
ور کسی قصد تو کند به بدی دل‌قوی‌داد» حق رها نکند 
پس گفت با ابرهیم! اگر بعداذاین دد مان قوم فتنه‌ای باشد تواذ مبان ابشان 


و 1 
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ببرون رو ودر مبانآن فتنه مرو. 

گفتم چنبن کنم ان‌شاءا ره تعالی» و به‌مجادلت ومخاصمت دوجواب مشغول نشد م که 
من این صفت نکردهام وازین فتنه بی‌خس بوده‌ام و اشان درو غ می‌گو یند. 

فخرالملک مرا نوازش‌کرد و گفت بررخیز وبرد. چنین‌کن که ترا فرمودم. 

گفتم چنین کنم. بر خاستم و با اصحاب بیرونآمدییم. 

تقل است که چون شیخ مرشد قدس ا[ ٩۱ب‏ آروحه‌العزیز ازپیش فخرالملکه 
یرون آمد اصحاب سوّال‌کردند که چون فخرالملک برسد که تویی‌که فتنه 
می‌انگیزی» چرا نگفتی که من خبر ازآن هیچ ندادم. 

شخ گفت سزاواد باشدمرد | دا | که | نجه اورا فرمامند بشنود وفرمان برد و 
به تواضع وعجز دمسکنت‌گردن بنهد و به حجت وگفت وگوی مشغول نشود و خود 
را از گناه و تقصیر بسگانه نساژد و به‌جرم و گناه معترف] مد تاخلاص باید. 

پس گفت برشما بادکه درهر کجا که باشید و نسبت بدی برشما کنند بهجواب د 
گفت د گوی مشغول نشوید و خود دا از گناه سگانه مسازید و یشمانی مکنید تا 
خلاصی به خیر بیاپید." 

گر به قهرم هی کشی مستوجبم ود ببخشی عضو بهترکانتقام 
حکا بت 

محمدبن اسحقگفت اذ شیخ مرشد قدس‌الذروحه‌العز یز شنیدم که می‌گفت که 


در آن زمان‌که در شیراز بودم روزی بربام دباط شیخ‌کبیر بودم قدس ايه ددحه‌العز یزو 


ناگاه دید م که شیخالشیوخ ابوالحصسین سالبه بیضائی دحمةال‌علیه برربام دباط آمدو 


۱ سلام کرد و حواب دادم و اورا اکرام کردم. 


س گفت شنبده ترا در شیراز خوانده‌اند. خواستم که ترا سین که عوام ترا غره 
کرده‌اند یا نه؟ و به‌سبب دیدن ایشان متفرق شده‌ای بانه؟ بحمدالله که ترا می‌بینم و 


۱- به‌صفحات ۱۱۰-۱۰۸ ذیل حکایت مراجمه شود. 
۲ اصل: ایو | لحسن. 


۵١ 
وقت خود نگاه داشته‌ای و از دیدن اشان غره نشده‌ای.‎ 

پس گفت که هیچ غم مداد که حق تعالی ترا ظطفر دهد و نگاه دارد وشر ظالمان 
[ ۲۰ الف] و حسودان از تو بگرداند و دشمنان هیچ دستی‌برتو نيابند. این بگفت و 
باز گر دید وبه بیضا دفت و هیچ در نگ نکرد." 

تزدیکك خود, آی وز همه دود امن است بیان سعی مشکود 

آگاه نشد ذ مردن نفس | ن کس که نرفت زنده در گور 

بگریز ز خلق کانددین دشت از گر گك بدین صفت دهد گور 
میلی که کنی به خلق میلی است کن چشم دل ترا کند کور 

بعداژ آن شیخ مر شد قدس‌ارمٌ دوحه‌العزیز بااصحاب عزم کازرون کردند و 
مر بدان و محنان همه خرم شد‌ند. 

و چون دران قصه‌هیج خطاب باشمخ مر شد نکرده‌بودند خورشد مجوسیو قوم 
دیلمی" و گیران بغات دل شکسته شدنب و شب و روز دراین اند شه بودند» دلیکن 
به شکارا هیچ داوری نمی‌توانستند کردت. اما به‌ینهان عداوت می‌ورز بد ند." 

حکابت 

محمد ین علی شیرازی‌گفت بعداز بکک‌سال که شیخ مرشد قدس الم رو حه‌العز یز 
از شراز مراجعت کرد از پیش فخرالملک» فخرالملک قصد اهواز کرد. ازیرای 
زیادت شيخ مر شد قدس ان روحه‌العز یز داه به کازرون انداخت. 

چون به‌کازددن | مد فخرالملکک شيخ را زیادت کرد و استمداد همت کرد و 
اعزاز و اکرام سیاد فرمود و گفت قصد اهواز دادم. مرا به دعابی باد می‌داد و از 
خاطر مبادکک فرو مگذاد. 

پس گفت چونی تو بااین‌گبی یعنی خودشید مجوسی [ ۲۰ب | که از جمله 
دشمنان شيخ بودو از دی زحمت و بلای بسیاد به‌شیخ دسیده بود. 


۱- به‌صفحه ۱۱ سطر ۱۱۲ مر‌اجمه شود 
۲ اصل: خورشید وفوم مجو سی. 
۳ ب‌صفحة ۱۱۱ سطر ۱۳ مراجمه شود. 
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A 

شیخ‌گفت الحمده تعالی که مراد من می‌جوید و حاجات من دوا می‌دارد و 
قول من مسموع می کند و از وی شاکرم. 

وشیخ از غایت خلق و حلمی‌که داشت از وی هیچ شکایت نکرد. باوجود آن 
همه بلاو زحمت که از وی می کشید. 5 

چون فخرالملک دوانه شد شیخ گفت سبحان‌النه از آن خدائی‌که این صنم 
اوست که درسال گذشته این ملک مرا به شراز خواند» بدان صفت که مشاهده 
کردید و امسال قصد زبادت من می‌کند و همت و دعا از من می‌خواهد! فلها لحمد 
وله‌الشكروله‌الشاء الحسن," 
تحمل چو زهرت نماد نخست ولی شهد گردد چو در طبع دست 
هر آ نکس که بادشمنان نیک خوست سی برناید که گردند دوست 


۱- بە‌صفحة ۱۱۱ ذیل «فصل» مر اجعه شود. 


بات بازدهم 
در ذ کر دفتن شیخ مرشد قدس‌اره سره به‌حجاز 


خطیب امام ابو بکردحمةاله علیه گفت شنیدم, شیخ مررشدقدس ال روحه‌العز یز 
که | گفت ] چون مرا داعیةٌ حجاذپیدا شد با شيخ ابوعلی حسین اکاد دحمةالنه عليه 
مشودت کردم و گفتم که داعبه حجاز دارم. 

گفت هر گاه‌که ترا وام نباشد و نفقۀ داه حاصل کرده باشی شاد که به‌حجاز 
روی. 7 ۱ 

شیخ‌گفت هم دد آن سال حق تعالی وام مرا گزادده کرد و مرا دوستی بود از 
نورد کازدون و اورا حسین‌ین نصر بقال گفتندی. 

روری امد و هفصد درم به خدمت | ۲۱ الف | شيخ آ ود و گفت این درمها از 
برای تو آوردمام تا در راه حجاز نفقه کنی. 

بعدازآن سال دیگر شيخ ابوعلی حسبن اکار رحمةال‌علیه به کازنرون آمد تا 
بە‌حجاز دود. باوی مشودت کردم و گفتم فرص بازداده‌ام و نفقه حج مرا حاصل شده 
است. چه فرمابی؟ 

گفت وقت دسیده است و می باهد دفت. کارسازی کردم و خواهان بودم که 
باشیخ ابوعلی حسین اکار بروم. اما اتفاق نفتادو او از مش عزدمت صره ساخت و 
من از عقب. 

چول من به‌بصره دسیدم شیخ| بو بکر عبادا نی دحمة الہ عليه مرا بدید. گفت 
به‌ددستی که این زمان بک سال است تااحرام گر فتهام و می‌خواهم که در صحبت تو 
باشم د حج باتو بگزادم." 

پس باوی به‌حجار دفتم دحج بگزاردم" و خواستم که در مکه مچاود شوم. 
اندیشه کردم که اگر مجاود شوم بدخوی شوم و از سخا و ایثاد باز مانم, ازغایت 


۱- اصل: بگذادم... بگذادده. 


۳ ۵ 


«۳ 


آتکه مجاوران کعبه دا بد خو و بخل دیدم و نققه و معاش برخود تنگه می کر دندو 


چندانک ایشان دا فتوح یدید می‌شد قطعاً ابشاد و بذل در نفس ابشان نمی‌دیدم 
و ترسیدم که اگر مجاور شوم متغیر و بدخوی شوم و درین باب باشیخابوعلی حسین 
اکار مشورت کردهم. 
فرمود که مصلحت ست. صلاح آن است که زگرد بهوطن خود 

روی به‌کازرون. 

دازا ن به‌اتفاق شیخآبوعلی حسین اکار دوانه شدم [ ۱ب و به‌کازردون 
آمدم ودر سنه[ ثمان و آئمائین و ثلثمائه بود که شيخ مر شد قدس ال روحەالعز یز حج 
کرده شد." 
بست 
ای قوم به‌حج دفته کجائید کجائید ممشوقه. همین‌جاست بیائید بیائید 
معشوقه هم اینجاست چودیوادبهدیوار" در بادیه سر گشته شما در چه هوائید' 
گر صورت با سیرت معشوقه بپینید . هم کعبه و هم قبله و هم خانه شمائد" 


۱ به‌صفحه ۱۱۳ ذیل باب هشتدهم مر اجعه شود. 
۷۲- اصل؛ دیداد به‌دیدار. 


ی ۳ اصل: هپو نید. 
۴ ابات درحاشیه نوشته شده است و با ضبط دیوان تفاوت دارد. 


بات دوآزدهم 
در ذکر اخلاق شیخ مرشد قدس‌ارژه د و حه‌العز یز 
و کرم وابثاد و نواضع و احسان او که چکو نه بوده است؟ 


و او خزاین فتوت و مروت بود و دریای مر‌حمت و جودو شفقت بود و 
لطفی وخلقی عظیم داشت و ایثاد وکرمی بی‌نهایت داشت د همیشه یکخواه خلایق 
بود وبادایشان به‌طو ع بکشیدی و با منکران و بد خوبان تازه دوی بودی وایشان 
را باز حال آوردی و همحون آفتاب تابان لطف وکرم از دضیم وشریف دریغ 
نداشتی و غریب و آشنا و دروش د توانگر همه دا دشت‌ویناه بودی و یران را 
چون فرز ند مطیع بود و جوان دا همحون يدر ناصح بود و شمان دا چون يدر 
مشفق بود د بر کات انفاس شر یفه وی عالمبان دا شامل بود. 

واهل‌کازدون بیشتی گیران و آ تش‌برستان بودند و بواسطه و جود مبادکه وی 
همه از گمراهی خلاصی بافتند و به‌هدایت ایمان مشرف گشتند. 

شیخ مرشد قدس‌ایل دوحه‌العزیز خلقی دوشن و طلعتی فرخنده و نظری 
رباینده داشت» چنانکک هر سعادت بافته‌ای | ۲۲الف | که مشاهدم مبار کف وی دیدی 

صاحب دولتی گشتی, و اکر غمکن بودی بی‌غم شدی» و اگر اسر بودی دهایی 
۱ بافتی» و اگر ظالم بودی تر کت ظلم کردی, و اگر بی‌دین بودی در دين آمدی, و 
هیچکس ازمشاهدء مبار که وی بی‌بپره باز نگشتی و دوز و شب در راحت و منفعت 
بند گان خدای بودی و به‌دفق وخلق همه | دا ] محب و مرید خودگردانده بود. 
قطعه 
هر که دید او دوی خوش صاحب مقصود گشت 
و ان که دریاید دگر او صاحب دولت شود 


۱۰ 


۱۵ 


0۶ 
هر که او در خواب بیند روی شیخ با کرم 
ام ابد در چپان و صاحب ایمان شودا 

خطیب‌امام | بو بکر رحمةالنٌعلیه گفت درعهد‌شیخ مر شدقدس اله روحه‌العزیز 
مردی بود از توح و اورا ابوسلمه‌گفتندی و او وزير هداب ين يدوج بود و دوستو 
مر‌شد شيخ بود وجندان که جد می کرد شبخ ازوی چیزی قبول کند نمی کرد. 

وقتی نامه‌ای بەشىخ نبشت نشت و درآن بادکرده بودکه چندان که جېدکردم 
تاچیزی از دیاوی از من قبول کنی هیچ قبول نکردی. اکنون چند بنده از برای 
تو آزادکرده‌ام و ثواب آن ابثاد توکردم. 

شیح مرشد قدس ال دوحه‌المزیز در جواب وی بنوشت ت که نامه تو دسد و 


آ نجه نبشته بودی فهم کردم و شکر تبکوئیها| ی | تو گز اردم. اما بعد يدال که 


مذهب من نه آن است که بندگان آذاد کنند! مذهب من آن است که آزادان‌بنده 


۱ کنم به لطف و خلق دتواضع." 


دیکران آزاد سازند ننده [ort‏ عشق شده می‌کنهد آزاد را 
۱ حکابت ۱ 
خطیب امام ابسوبکر دحمةَالٌ عليه گفت در زمان شیخ مرشد قدساله 
روحه‌العز یز گبری بود واو را شهزور" من خر بام گفتندی د غات دشمن شيخ بود. 
چنانک یکت شب | مده بود تا فصد شيخ کند. تیر ی بنداخت بر در حجرء شيخ ردو 
شيخ او دا شناخت و با کس نگفت وچندان لطف وخلق با وی کرد که بعد از 
دو سه روز سامد و مسلمان شد و این شپزور عمل دیوان کرده بود و ,دان سب 
محقر صد دیناد قرض داشت و از شیخ مساعدت خواست. 
شیم ازاحمدین علی بازړ گان قرض کرد و به قرض اوداد و گفت اگر قرض‌وی 
سشتر آذین بودی باز دادمی وجای شکر بودی زیراک وی دشمن من بوده قصدمن 


۱ آشعار باهمین قوافی‌ناددست آورده شده. ۲ بصفحه ۱۵ زدیا حکایت مراجمه شود. 
۳ اصل: شهرود. ۱ 


۸۵0۷ ۱ 

می کرد و کافر بود وا لحمدن که این زمان مسلمان‌است واز حمله دوستان من است. 

بعداز آن دوی به‌اصحاب کرد وگفت برشما باد که جزای بدی ثبکی کنید 
تا بر خوردادی باسد» ان‌شاءاند تعالی." 
بیت 

هر که او نیکف می‌کند بابد نیک و بد هرچه می‌کند یابد 

فریدون گفت نقاشان چين را که برامون خر گاهش بدوز ند: 

بدا داسک‌خواه‌ای مر دهشاد که‌شکان نىکىخت و سک روز ند 

۱ 3 2 > 

نقل است که ابوجعفر احمدین اسد پنجاه‌ود حج کرده بود و عادت وی‌اآن 

بودی که در راه حجاز همه دوژه خدمت دروشان کردی واشان دا طعام دادی. 


گفت | ۲۳ الف | شبی در راه شام در بادیۀ تو کت فرود | مده بودیم و از جهت 


درو یشان میان ابشان فسمتی کم وش می کردم. متفرق د اندشه‌ناکك شدم و در. 


خاطرم بگذشت که تر کت آن کار بکنم. 

درین فک بودم که خواب مرا سرد ودر خواب قصرهای سار ديدم که در 
" هوا معلق بود ودر سان آن قصر‌ها دو قصر دد بهلوی مکدیگر دیدم که در بلندیو 
بزدگی د نیکویی چون هم بود. با خود گفتم که این قصرها از آن که باشد؟ 

هاتفی آواز داد که یکی از آن دسولالم صلی اي عليه وسلم است و یکی 
دیگرازآن شیخ مرشد قدس ال دوحه‌العزیز. ‏ 

گفتم این مر قبت دمنزلت اذ چه بافت که در جواد دسول‌النه علیه‌السلم باشد؟ 

هاتفی آواز داد که این درجه بدان بافت که با مردمان به‌خوشخوئی به سر 
برد دصبر وتحمل کرد داز رنج وخوی بدایشان مکافات نکرد. ملک دعای خر 
برایشان کرد چنانک عادت دسول‌النة صلی ال عليه وسلم بود. لاجرم حق تعالی‌او دا 
در جواد بغمتر کرد علیها لسلم واو دا این منز لت داد. 

چون این خواب ديدم ازان اندشه استغفاد کردم دهمحنان‌خدمن درو يشان 


۲ o 


۳ ۰ 


۸ 


می‌کردم." 
پیت 

ارادت نداری سعادت مجوی ‏ به چوگان خدمت‌توان‌بردگوی 

طرقت بجز خدمت خلق بيست به تسپیج و سجاده د دلق لیست 

طر بقت جز این نست درو وش را که افکنده داند تن خوش را" 

نقل است که درزمان شیخ مرشد قد سار روحهالعز بز مکی از رۇساىگىران 
| ۲۴۳ب | دختری صاحب حمال داشت و عبادی برو عاشق شد و روز و شب بیقرار 
بودو نه احتمال صر ونه مجال گفتن داشت. عافت باران وی از حال او واقف شدند. 
ناچار احوال با بادان بگفت. 

گفتند هیچ غم مداد که ما چادم کار تو بسازیم, چنانک دلخواه تو باشد. این 
بگفتند ویش دد دختر دفتند و گفتند فلان جوان اصلی وشجاعتی و نسمی تمام داردو 
دختر تو به ذنی می‌خواهد و ما بدین مصلحت آمده‌ايم که کرم کنی ودختر را 
مه دنی به وی دهی. 


بدد دختر چون این سخن بشنید گفت من دشمن بز رگ دادم وعهد کردهام 


که هرکس که سر آن دشمن پیش من آدد دختر به دی دهم و کاوین دخترم 


سر وی است. ۱ 

گفتند دشمن تو کیست ودر. کجاست؟ گفت دد کازرون می باشد و نام اوا بو اسحق 
است ودن | ياء واحداد ما بر ناد داده است واو بزد گتر دشمئی است مرا. هر کس 
که سر وی بش من آورد دختر خود یدو دهم. 

چون ان سخن بشنید| ند | خرم شدند و گفتند این سهل کادی است. امن 
فول بکر دند وبر خاستند ویش باد خود آمدا ند | واحوال با وی بگفتند. 

آن عاد حرم شد و گفت اکنون چاده | ‌است که ما هر دو سلاح بر گیرم و 
برویم در کازدون این کار تمام بکنیم. 


۲- دوبیت آخیر در حاشیه آمده است. 


۵4 `° 
" مرد عاشق به‌اتفاق آ ن بار عزم کازرون کردند و چون ببه دد شهر دسدند 

خسته ومانده به گوشه‌ای رفتند تا دمی آساش دهند. 

شيخ مرشد قدس ال روحهالعزیز به‌علم فرراست معلوم کرد وخادم را خو اندو 
گفت بروء نان وبریان ویاده‌ای حلوا بباود که یکت دد مهمان دسده است. خادم 

آن دا | [i‏ حاصل کرد و ببادرد. 

شيخ برخاست وآن سفرء.طعام رداشت وریسان سکم بر گرفت و چنانک 
هیجکس از آن حال داقف نبود پیش ایشان رفت وسلام کرد دینشستآن سفره 
بیش امشان نهاد دلقمه می‌بسحید و به‌دست مبار کف خود به دهان اشان می نهاد تا آن 
به‌خورد | یشان داد. ۱ 

چون اذچیزی خوردن فارع شدند شیخ گفت ای جوا نمردان به‌چه مصلحت 
به اینجا آ مد اید؟ ] اگر مسلحتی دادید بگوئید تا مدد د معاوت کنم که من 
مهما نان و غریبان دوست می‌دادم و پیوسته کار من این است که ابشان دا خدمت‌کنم. 
ازین نوع چندان بگفت که هردو مرد دبودمٌ شیخ شد ند. 

دس مرد عاشق بابار خودگفت مصلحت آن است که این راز با وی دد مبان نهم 
که هرا ينه ما را درین کار محرمی می‌باید و چنین کسی کمتر به‌دست ما افتد. 

بس گفتند ای نیکو نهاد بدان‌که ما دا کاری ناز کک ددییش است. اگر بتوانی که 
سر ما تگامدادی و مارا معاو ت کنی با تو بگوئيم. 

شيخ گفت باک مدار ید و احوال خود بکولیدکه من داز شما نکه‌دارم و 
در باری شما بکوشم. ‏ ۱ 

بعدازآن آن‌بادگفت ای‌کریم نهادء بدان که این جوان عا* شق دختر ی صاحب 
جمال است و آن دختر پدری دادد, و احوال ابن جوان باوی بگفتیم و آن دختر 
از وی طلب‌کردیم از برای این جوان. گفت کابن دخترم سردشمنی است از دشمنان 
من که درشهر کازرون می‌باشد و اورا شيخ ابو اسحق می‌خوانند. اگرشما سر دی یش 
من آددید این دختر ازآن شما باشد. | ۲۴ب | اکنون بدین مسلحت آمده‌ايم و 
احوال خود با تو گفتيم. . 


o 


Yo 
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2۳۰ 
۱ شیخ مر شد قدساله روحه‌العز یز گفت این سهل کاری است. شما آسوده باشد 
که من این شخص به‌دست شما دهم» چنانک خاطر شما می‌خواهذ. لیکن بايد که 
هر چه بگویم فرمان بربد. ۱ 
شیخ‌آن رسمان يرون آورد د بش اشان بنهاد و گفت چون داز بامن در 
ميان نهادید و می‌خواهم که مراد شما بجویم مصلحت آن است که بر خبز ید ددست د 
بای مرا محکم ببندین تاشما دا هیچ تشو وس از جانب من نباشد. آنگاه نشان این 
شخص که شما می‌خواهید بدهم. 
اشان‌گفتند ددین چه حکمت است؟ ۱ ۱ 
گفت آنکه من ازخوف خود وان که نشان دی بدهم. . تا ]ن زمان‌که بای 
ایشان بر‌خاستند و دست و پای اد محکم سستند. 
آنگاه شیخ گفت ای جوانمردان بدانید که ابواسحق این است که پیش 
شما در ند است. 
سن نشت دهردانش بی‌سرست ‏ تا نیندادی که این ره سر‌سری‌است 
مرسقط دا در ده مردان چه کار گرچه معروفی نه‌جای‌هر سری‌است 
محرم این سر نه هر خیره سر است. هیج افسادی نه بهر افسری‌است 
بعد از آن شیخ‌گفت من دشمن آن‌گیرم د جملهٌ گبران. اکنون برخیزیدو کار 
خود تمام کنید که شما از داه دود آ مده‌اید تا ناامید باز نگردید که هیچ کس اذپیش 
من ناامید باز نگردند. 
مرد عاشق چون ین سخن بشید روی با بر خود کرد و گفت پنگر خر 
این چه لطف وکرم | ۲۵الف] وخلق ود تواضع است که این مرد داست. امن چنین 
شخصی دا به کشتن کی سزاست. 
پس هر دودر دست دپای شيخ افتادند د بوسه بردست د بای شيخ می‌دادند د 


۵۴١ 


از | ن‌کفر بازاستادند ومسلمان شدند و گفتند ما بنده وچاکر توایم تا ر نده باشیم» و. 


از بر کات معاملات و اخلاق وکرم شيخ به‌یکبادگی مهر دخترو مهر کفر از دل وی 
برداشتند ودر مسلمانی ثابت قدم شد ند واز حمله صالحان گشتند.؛ 
آتکه فر باد رس روز مصیبت خواهد گو در ایام سلامت به‌جان مردی کوش 
ند حلقه بگوش اد تنوازی برود لطف‌کن لطف که‌بیگانه‌شودحلقه‌یگوش 

شیخ‌هر شد قدس ار رو حها لعز یز درداحت جملةٌ بندگان‌خدای‌تعالی بود, چنانکک 
هر کس که اه دا قرضی دمهمی بودی از وی بخواستی, دا گر دده شی‌دختر خود راه 
شوهردادی ہا فرزند دا ختنه‌کردی خرجی که در بایست بودی ازشیخ طلب کردی. 

فتوت چست داد خلق دادن هه بای دستگیری استادن 

به خفتن می‌توان این‌ده سیردن بدین‌چو گان‌توان‌این‌گوی‌بردن 

وهر کس دا که زن عقد کردی شیخ نکاح دی کردع» وه رکس که به آخرت 
رفتی شیخ نماز بر وی کردی واو دا تلقین دادک. 

KRE 

تقل است که روزی درویشی به خدمت شيخ آمد و گفت پنجاه ددم ضر وت 
دادم. مرا مساعدت فرمایی؟ 

شیخ مر شد قدس الٌروحه‌العزیز | ۵ ب |گفت برد ودد پیش آ ن‌ستون بنشنن. 
در حال شخصی بیامد وبر شیخ سلام کرد و پاره‌ای جامةٌ سته باودد و در خدمت 
شيخ بنهاد دگفت این دو سه ددهم آودده‌ام تا از بهر ددویشان صرف کنی. 

شيخ آن جامه باز کرد وآن ددورش را بخواند دبه‌وی داد. 

چون نگاه کرد ینجاه درم بود. گفت برو که این ازبرای تو آودده‌اند. 

پس گفت سبحان اند از آن خدابی که این قددت از آن ادست که خواهنده 


۱ 0 


۳ o 


۵۳ 
از جایی بفرستد وبنده از جایی بیاید دمن دد میان ایشان واسطه باشم." 
کسی کو دا جوانمردی‌است‌درتن ‏ ببخشاید دلش بر دوست دشمن 
که گر خواهی که خود بود زیافت به هر کس خواستن می‌باید آ نت 
مراد نامرادان" را برآود که تا بایی مراد خوش عکس 
و شیخ مرشد قد ساون روحهالعز وز هرگز زروسیم به‌دست فگر فتی وهمه دئبا 
نزد همت وی قدد بشه‌ای تبودی وهر چه پدید شدی صرف کردی." 
نداشت‌چشم صبرت که‌گردکرد و نخودد _ ببردگوی سعادت که صرف کرد و یداد 
بده نان تابر ید نامت ای دوست چه خوشتر در جهان از ام نکوست 
مروت کن تو با اهل زمانه که تا نامت بماند جاددانه 
5 و ۱ 
تقل است که‌روزی‌شیخ مر شد قدس ال روحهالعز یز وعظ می‌فر‌مود. در مبان 
وعظ گفت که بخبل فلاح نیابد د هیچکس او دا دوست ندارد. پس بر شما باد که 


سیر 


r 


٠‏ بند[ بر آکیسه ننهید وسخی دجوانمرد باشید تا دیگران شما دا دوست دازند." 


پیت 
به‌جان گر باز مانی انددین دام باشد در فتوت جانت آگاه| ۲۶ الف] 
گرت زدست برآ بد چو نخل باش‌کريم ‏ ورت زدست نیاید چو سرو باش آزاد 
سی به دید حسرت ذز پس تگاه کند کسیکه برك قیامت ذ پیش نفرستاد 
وبه حقیقت سخادت دفتوت وایثاد او دا بود که بعداز چهارصدواند سال ‏ 
سفرة انعام وی دد برد بحر کشیده است وهر روز که هست در تزاید وتضاعف است. 
بیت 


دولتت دا تا ابد معمود باد چشم بد از خاندانت دور باد 
و ذلك فضل ال يؤتيه من‌يشاءء دال نوالفضل العظیم, 


1 به‌صفحةً ۱۲۱ سط ۱۶ مر اجعه‌شود. ۲- بە‌صفحهةٌ ۱ ۱۲ سطر آخر مر اجعه شود. 


۲ این بیت در حاشیه نوشته شده است. ۴ ب‌صفحه ۱۳۲۲ سطر ۲۳ مر اجه شود. 


باب سیزدهم 
در ذکر تر تیب معاش بقعهاود باطها 
که 4 شیخ مرشد قدس ایل رو حهالعزیزکرده است 


خطب امام ابویکر محمد رحبةاط علبه گفت هنیدم از ابوخعفی انصاری 


رحمةانه علبه, گفت: شیخ مر شد قدس‌الر روحهالعز یز که هر روز عاشودا تر يب 


معاش شصت وپنج د باط کردی از ناحية ددخوید تا به جره د هرچه که پدید شدی 


با اهل آن دباطها قسمت‌کردی. . ۱ 

و دو رباط خاصه‌شیخ مر شد بود: مکی به‌شهر شابود ىكى به قر دسر ان وهر روز 
ده درم به رباط شابود دادی و پنج دد م. بهریاط‌سران. باقی بهای ] دیگرترتیب 
معاش ایشان هر دوز هر یکی سه دزهم دادی. 

و درآن ایام قوت‌ارذان بود.چنانکک مک خر وارگندم به یک ددم‌خر یدندی و 
در روز عاشودا مسافران ومسکننان در رباط شیخ می‌شد حاضر شدندی و هرینکی 
را چهاد گرده و رطلی خرما دادندی. 

و بودی که از حجرء شيخ نان دخیرما به‌اشان انداختندی و 
مسافران ومجاودان در مبان صحن مسجد از هوا نان وخرما گرفتندی. 


و در دوز عاشودا قرب صدویست دیناد باصدهو ینجاه دینار زر حاصل شدی. 


مجموع به رپاطها و بقمه‌ها خرج کردی. . ۱ 
وبودی که چون شخ وعظ فرمودی مستحقان وغریبان نویای خاستندی و 
از شیخ ددبوزه می‌گردند د شیخ از اهل مجلس خواست از بهر یشان می کرد و 
1 نحه حاصل می‌شدی بدشان می‌داد." 
از بند نصیب خویش برخیز . . دد بند.نصیپ. دیبگوی کوش . 


1- به‌صفحة ۱۸۶ سط یك ببعد مراجعه شود. 


Yo 


۵۳۴ 


3K‏ > عد 

محمد بن‌علی شیر ازی گفت‌شیخ مرشد فرمودکه مدتی بودکه ارزو می‌کردم که 
شخ کر قدس ابر روحهالعز بز| دا آددخواب بینم و نه می‌دیدم. تا مک دوز حمعه 
بعد از نماز وعظ می گفتم. در آ خر مجلس مردی بر خاست و گفت من از شرازم 
ازهمسانه شخ کبیر و به‌شیر از هی دوم و نفقه از بهر عبالان می‌خواهم. من اذبهر وی 
دریوژه کردم از حاضران دیش از نک او را مراد بود حاصل شد وبه‌وی‌دادم. 

۱ شبانگاه به‌خواب دیدم که در ححره‌ای نشسته بودم. نا گاه در حجره گشاده‌شد و 

بری ضعبف اندام بغات نورانی درآ مد و طیلسانی برسر گر فته بود. دانستم که شيخ 
کمیراست. بر خاستم وسالام کردم وحواب‌داد ومرا در یر گرفت و نواخت. گفت خدای 
تعالی از تو داضی باد دعزیز دگرامی داد چنانک همساية من عزیز داشتی 

پس بداستم که آن نوازش اذ بر کات آن بود که آن مرد شیرازیدا خدمت 
کر ده بودم." 

۱ پبت 
ارادت ندادی . سعادت مجوی _ به‌چوگان خدمت توان برد گوی 
کسی گوی دولت ذ میدان دبود کهددبندآ سایش خلق‌بوداً ۲۷ الف] 
حکات ۱ 

خطیب امام اب وبکر دحه‌ةاله علیه گفت شنیدم از جماعتی اصحاب شیخ. 
هی گفتند که شیخ مر‌شد قدس ای روحه‌العز یز سوسته چزی اد برای درو یشان 
حاصل کردی واگر قرضی از جهت نفقة ابشان بکردی از وطن خود برون‌شدیه 
از بهر آن قرض سوّال کردی. 

و اصحاب شیخ گفتند وقتی شیخ به‌قر ىة داهبان رفت اذیرای قرضی که داشتو 
در مسجد جامم آ نجا دعظ فرمود ومردمان بسیاد حاضر شدند از توانگر «غیرهم و 
از اشان خواست‌کرد دچیزی حاصل نشد وازا نجا برونآ مد تا برسر دو داعه‌ای 
سید که طرش د۰ هر بود وطرفی داه قربه فررجون. 


۵۳۵ 
شبخ مرشد قدسالله روحه‌العزیز از 1 نجا بە‌قریة فرجون رفت و بر سر آب 
طهادت کرد و دقت نماز شام دسده بود. ازا نجا بر دباط فرجون دفت ونماز شام 
بگزارد و جمعی از احل آن قر به حاضر بودند. 
شيخ به سخن | مد و اشان را وعظ فر‌مود ودرا خر هدر هفتاد دینارزرحاصل 
شد. شیخ گفت سبحاناه ما طلب دزق از راهبان می‌کردیم د از أ نجا تصود نود و 
بها سانی از ابنجا مقرد بود" ۱ 
پیت 
هر آن تصبه که پیش از وجود ننهادست ۱ 
هر | نجه دد طلبش سعی می‌بری بادست 
دزق اگ چند بی‌گمان برسد ۱ 
گر چه (کذا) کس را دقوف آن نرسد 
شرط عقل است جستن از درها 
سعی می‌کن که ای این ددها 
HR‏ ۱ 
و اصحاب شیخ گفتند سباد بودی‌که درویشان به شب رزوی طعام کر دندی و 
حاضر نبودی. شیخ از فراست بدانستی و خادم بفرستادی تا آ نجه آرذوی اصحاب 
بودی سادددئدی. ۱ 
و اگرشب تاریکث بودی | ۲۷ب ] که‌کسی نتوانستی‌دفت که چیزی بیاودد شيخ 
به‌عبادت مشغول شدی. کسی سامدی و | نجه آرژوی اصحاب بودی یااددی" 
حکابت 
خطیب امام ابوبکردحمةانءعلیه گفت شنیدم از خال خود احمدین ابرهیم 
مز کانی که او از اصحاب شيخ بود. گفت شی ددقر به مز کان درخواب بودم. ددخواب 
دیدم که یکی مراگفت با احمد تواینجا بخوابی دشیخ مرشد داسحاب [دا ]آرزوی 
کسبه و خرما باشد! از خواب در آمدم و شی بخایت تار یک بود و دعد و برک 


1- به‌صفحه ۱۸۷ سظی ۱ مراجهه شود. ۲ بهصفحة ۱۸۸ سطر ۳ مر اجعه شود. 


# 


Yo 


2۳۶ 
می‌جست. بر‌خاستم و از خانه مردنآمدم تا به شهر کهنه دسیدمم. بهدد دکان بقالی, 
دسمدم 2 در وز دم 2 در نمی گشاد. تا شنایی‌دادم ودر بگشود و کسبه وخرما خر بدم و 
روان شدم تا بەد باط شيخ أهدم. 0 ۰ 
شیخ‌هرشد قدس اله روحهالعز یز همحنان درمحواب نشسته بود. سلام کردمو 
گفتم درین نیمه شب مرا نگذادی که به‌خواب دوم. پس فصهٌ خواب با وی بگفتم. 
گفت ہا احمد اصحاب من هرشب خرما می‌خوددند و امش نافتند و این 
توفیق ازآن تو بود. 
پس شيخ بر خاست و در مبان دباط هد و اصحاب دا خبرداد تا نسامدند و 
کسبه و خرما بخوردند وروی با احمد کرد د گفت تا در طر یقت دنج نبری در 
حفیفت گنج بای 
نابرده دنج گنی میسر نمی‌شود مزد او گرفت جان براددکه‌کاد کرد 
حکاإت 

خطیب امام ابو یک دحا عليه گفت شی مرشد قدس الله روحه ا لعز یز هر سال 
مجاوران مکه را تفقدی کر دی و نقدی چند به‌ایشان فرستادی و هر سال که می بود 
| ۲۸ الف ] چیزی برآن می‌افزود. چنانک در سنه ادبع عشر ء ادبعمائه همیان از 
صد شش دینارو نیم دیناد زد به‌دست شیخ احمدبن منصورالنجاربه ایشان فرستادی» 
ددر نة تسع عشرهميانی از ددیست سی و که دیناد زد بفرستاد ۱ 

و بعد از | ن‌به‌دست ت شيخ | بوالحسین " علی‌بن‌موسی‌همیا نی ازدو سبت و چهل‌دده 
دیناد زر بفرستاد. د هرسال بدین تیب مجاودان‌را : تفقد کردک. تا خرعمرهمچنین 
چیزی می‌فرستاد." 
پیت 


۱- به‌صفحةٌ ۱۸۸ سطر ۸ فراجعه شود ۰ ۲- اصل؛ گنج رنج 
۳ اصل, بوا لجسن. ٠‏ ۴- به‌صفحه ۱۸۸ سطر ۲۱ می‌اجمه شود. 


یات ب چپاردهم 
5 در ذ کر غزوی که شیخ مرشد قدساډله رو حه‌العزیز 
تر تی بآن فرموده است ۰ 


دان رح اند چون شیخ مر‌شد قد سای راز سا ظاهر کرد و 
آتشخانه‌های گیران برانداخت د گبران ضعف و عاجزشدند و مسلما نان برگران 
غالب شدند گروه گروه از ایتان می آمدند ر مسلمان می‌شدند تا چنان شدکه 
اکثر گبران مسلمان شدند. 


دعك از آن شيخ پبوسته مسلمانانرا به غزد تحر یص کر دی تاچنان که له 


مسار از اهل کازرون به‌خدمت شيخ آمدند و ازوی درخواستند که به‌اتفاق تدیر 
لشکری‌کنندویکی سپهسلاد ایشان باشد تا مجموع لشکرمحکوم وی باشند. شیخ 
قول اشان مسموع داشت 

بعد از آن هردوذ جمعه نفقات زبرای ابشان طلب کردی چنانک | ۲۸ب ] 
نعمت بسار حاصل کرد و از اصحاب خود یمالس ان چين اسفهسلاد 
اشان کرد و یک روز جمعه همه حاضر شدند ۱ 

| محمدین ابراهیم و جمعی ] از اصحاب شیخ‌گفتند آآن روز جمعه که غازیان 
عز م غزو داشتند باسلاحهای |" راسته پیامد ند وشیخ ابشان دا پند می‌فرمود وایشان‌دا 
درغزو ترغب می‌فرمود. چنانکه تاحدی مبالغه می‌کردکه شمشیری بر‌هنه از دست 
یکی | اذ آغازیان بستد دگرم شد و بجنبانید و بهبالای سر برد و بانگگ برداشت 
به هیبتی تمام گفت بدان خدائی که او دا به یمگانگی می‌پرستم که اگر این زمان 
یکی دا ینم که شر کف به‌خدا می | ورد رین شمشیر سر از تن وی جداکنم و اگر 
چه هر گز گنجشکی تکشتهام. : 

چون شيخ این کلمات به‌هست گفت‌آن در که که شيخ بود آزهیست‌شیخ 


شکافته شدو آواز ددمسحد افتاد. اهل مسحد چون اين ود ید ذل فر‌باد بر آوردند و 


A۵۳۸ 
بسیاد بکریستند.‎ 
بیت‎ 
عاشقان سر‌کوش همه جانبازانند مکسان شکرستان تو شهبازانند‎ 
هداز تن جماعت لشکربان برخاستند وتوبەکر دند و شيخ دا وداع کرد ندو‎ 
استمداد همت نمودند و به غزو دفتند. چون به‌لشکر کفاد دسید‌ند مصاف بر کشد ند و‎ 
دست به‌طبل‌کردند و هیکت باد حمله‌کودند و کافران دا شکستند و اشان‌دا‎ 
هزیمت دادند و از عقب ابشان بر آمد ند ایشاندابه‌قتل | وردند وغنیمت دبرده‌های‎ 
بسیاد بگرفتندو بسیاد از اشان بگرفتند" د به‌سلامت و مراد مراجعت نمودند و‎ 
به‌خدمت شیخ مرشد آمدند» غنیمت بافته از بر کات وحمت مرشد آفاق قدس‌اله‎ 
] روحه‌المزیز. | ۲۹ الف‎ 
بیت‎ 
دست بر دامن مردان زن و اندیشه مکن‎ 
هرکه با نوح نشیند چه غم از طوفانش‎ > 
2 2 * 

و شیخ هرسال ترتیب نفقات غازیان کردی و ابشان دا به‌غزد فرستادی و 
خود بهوطن بنشستی د به‌همت مدد ومعاوتت اشان کردی» و دز هر کجا که اشان 
دا فروماندگی دوی نمودی به‌فریاد اشان دسدی. 

نقل است که مک باد لشکر اسللام بدروم فر ستاده بود ەج گە كنار ونگران 
احوال ایشان بود. ناگاه دوزی برخاست د دریام مسجد رفت و گرم شد و عصاگرد 
سر خود می‌گردانید و گوشا بالشکری در کارذاد بود. 

چون اصحاب آن مشاهده نمودند و چون شیغ از آن حالت باذ آمد سوّال 
کردند از ان حال. 

شيخ قدس اوه روحه‌المز یز گفت درین ساعت لشکر اسلام که بدروم دفته‌اند 


١‏ ظاهراً « سيار از ایشان بگر فتند» مکررست 
۲- به‌صفحه ۱۸۵ سط ۳ مر اجعه شود. (بدون شمعر ) ۳ اصل؛ است. 
ti ۱‏ 


۳ ۹ ابر 


۵۳۹ 
در دست کافران اسر شده بودند و مرا به‌بازی خود خواندند. اشان دا مدد و 
معاو نت کر دم. 
اصحاب | ندا ثبت کر دند که این حالت در چه روز و درچه ساعت بود. چون 
لشکر اسلام از غزو مراجعت نمودند آن قصه از ابشان باذ پرسیدند. گفتند چون 
ما به‌لشکر کفار دسیدیم و صفها بر کشید یم باو جود آنکه اشان ساد بودند و ما 
اندکت» دلاودی‌کردیم و باایشان ذدیم وجنکه می‌کرديم و ایشان دا می‌کشتيم. اما 
چون‌اشان ساد بودندو ما اندکك و لشکر برامون ما گر فته بودند که مادا 
هلاکت کنند آواز برداشتیم و استمداد همت از شيخ کر دم. تا گاه سو ادی بد یدیم س 
باشکوه از مدد | ۲۹ ب ]| ما درام و درش صف باسناد و شمشیر بر کشدو روی 
به کافران‌کر د و سر و دستهای ایشان‌میانداخت دهیجکس ازذلشکر کفاد بادا ومجال 
آن نداشتند که با وی مقاومت کنند و به‌ یک ساعت لشکر کفاد بشکست و به‌هز يمت 
شدند و آن سواد از عقب ایشان براند و ازکناره به‌در رفت و ما او دا نشناختيم. 
آن‌گاه بررلشکرکفاد ظفر یافته د بسیاد از یشان بکشتيم. 
چون این قسه بگفتند اصحاب دانستند که آن ساعت بود که شیخ مرشد 
قدس ار روحه‌العز یز ددبام مسجد دفت وعصا گرد سر خود می‌گردا نید و | کافر ان 
را هز يمت داده بود." 
پیت 
چه غم دبوار امت دا که باشد چون تو دشتسان 
چه باک از موج بحر آن دا که باشد نوح کشتیبان 
باقی حکامت غزو در کتاب فردوس المرشدبه" مسطود است. 


۱ - به‌صفحه ۱۸۱ سط ۱۶ ببعد مر اجعه شود. 
#۲ + است د. 


۱ 0 


۲ 0 


o 


باب پا نجدهم 
در ذکر تحت‌السراج و سبب ساختن آ ن که . 
شيخ تن 0 کی بر آن دا ساخته ات ` 


يدان e‏ که چون]وازم ر شیخ مرشد قدا تیف د در سبط 
عالم ددمیان بنی | دم مذ کور ذمشهور شد هر کجا توفیق‌بافته‌ای بودکه صفت د سبرت 
شیخ مرشد می‌شنید. برمی‌خاست و از سر ادادت دوی به‌جناب دفیعة شيخ 
می‌نهاد. ا ۱ 
چون می | مد ند و صفت و سبرت وی مشاهده می کردند و دیودء مشاهده 
مباد کف وی هی‌شد ند که نمی بارستندی که از پیش وی بهدر دفتندی» و هر کس که به 
خدمن وی دسی دی صاحب | ۳۰ الف | وول کش تا بودی که نام وی 
شنیدی الا که | رزوی دیداد مبارکت وی کردی. 

و ذکر محامد واوصاف د مکارماخلاق ا هم نت افتاده بود و 
محبتو اردات وی ددجمیم دلها سر ابت کر ده بود ومحبوب حق بود د معشوق خلایق. 
در بوزه‌ای زسینة صاحبدلان یکن با همتی ز خاطر اهل صفا بخواه 
بگشاکف باز اگر از اهل حاجتی ببگانه گر تمی‌دهد از آشنا بخواه 

د دد سیرت عر بی آودده‌اند که چون بزرگوادی شيخ در عالم مشهود شد 
جماعتی ارمتصوفه به‌کوه للنان‌دفتند و هفت تن ازابدال دربافتند وصفت وسرت و 
فضیلت شیخ مرشد قدس او ددحه‌العزیز با ایشان بگفتند و ابشان همیشه به‌محافظت 
احوال خود مشغول دودند. 

چون صفت شیخ بشنید ند درخاطر ابشان بگذشت که اگر شیخ مرشد قطب 
عالم بودی باستی‌که از خلق‌کناده‌گرفتی و بیامدی و دد کوه لبتان بسر بردی و 
به‌خلق مشغول نشدی» زبراکه اهل حق از ميان خلق کناده کرده| ند تامحافظت‌او قات 


۵۴۱ 

خود کر دما ند. ا 
چون این حکابت با همدیگر بگفتند اتفاق کر د ند که دو تن ازابشان ایند د 
احوال شیخ باز دانند. از ميان ایشان دو تن برخاستند و عزم کازرون‌کردند. چون 
به‌کازدون رسیدند مشام جان ابشان از شحات غلبات اوقات حالات شیخ مرشد 
قدس‌اینه دوحهالعزیز | ۳۰ ب | معطر گشت وشیخ به‌فراست‌احوال ایشان‌معلوم کرده 
خادم را بخواند ر گفت برو که دد عزیز از داه دود آمده‌اند و یشان دا به اعزاز 
تمام به‌خلو تخانهٌ من بر. ۱ 

خادم بررفت یشان سید و سلام‌کرد وآ نه شيخ فرموده بودبجای آودده 


ایشان دا به اعراز تمام به‌خلوتخانهٌ شيخ برد د دفت تا شیخ دا خبرکند. ایشان با 


همدیگر گفتند که شخ صاحب کرامات است که احوال ما بهفر است دالسته است. 

5 خادم برفت وشیخ خبر‌داد. _ 

شیخم قدس الم ردحه‌العزیز پیش ایشان دفت. چون شيخ دا بدید ندب خاستند 
و سلام‌کردند و ددقدم شیخ افتادند. شیخ ابشان دا نوازش فرمود. گفت آنعز یزان 
که شما دا فرستاده‌اند چگونه‌اند؟ هیچ پیغامی به ما کرده‌اند. آ نچه فرموده‌اند 
چون شیخ این بفرمود ایشان از فراست شیخ حبران بمائدند و گفتند با شیخ 
آن عزیزان ترا سلام می‌دسانند و بهدعا قیام می‌نمایند د پیغام که فرستاده‌اند اگر 
اجازت فررمایی بگوگیم. 

گفت باید گفتن. ۱ 

گفتند ترا پیغام فر‌ستاده‌ا ند که اکر مشغولی بح می خوامی به کوه نان 
درآی. زیراک در ميان خلق بودن و محافظت ادقات خودگردن توان کرد و 
آمیزش باخلق کار دوستان خدای نست. 

شيخ فرمودکه ابشان ادیاب قلو بند د نسکوگفته! ند. لرکن ما را حالتی دوی 
نموده است که به‌کوه وان مد» زیراک حق تعالی مرا به‌این کار بازداشته است که 


۳ 0 


دعوت خلق کنم و ایشان دا به‌خدا خوانم و گیران وگمراهان دا در داه دين واسلام ۰ 


a۴ 

آودم» بحمدالتعالی و بحسن توفیقه[ ۳۱ الف ] که حق‌تعالی مرا وقتی داده است‌که 
گفت وشنود خلق د دیدن مرا مشغول نمی‌دارد و درین حال هم باحق تعالی باشم 
و هم با خلق و دیدن خلق مرا حجاب نیست د کوه ودشت وصحرا ر ساباث و مبان 
خلقان پش من بکسان است. 

" بی‌گفت اگرشما پیش آن عزیز ان دوید سلام مره به‌ایشان بر‌سانید و بگو ید 
عجب نباشدکه مرد درکوه بششیند و به‌یاد حق مشغول باشد! مرد بايد که در ميان 
خلق بگوید" و بشنود وبه‌کاد ابشان قیام نماید ویک طرفةالعین اذ باد حق‌تعالی و 
مشاهده وی بار نماند. 

هنود .. . «شغول دارد شکی گرت‌نست باذاده خانه یکی 

عجب از مرده نباشد به در خیمة دوست 
عجب از زنده که چون جان به‌در | ورد سلیم 

آن‌گاه‌گفت اگرمن به‌کوه لبنان بودمی‌کجا این همه‌گبران مسلمات شدندی. 
س‌گفت ای عز یزان ازدیدن شما مامد ودا بافتم دخرم شدم. گر بنشینید 
شما دا خدمت‌کنم و اگر می‌دوید حکم شما راست 

گفتند با شیخ! کسی را دل دهد که از حضور بر نور حدات بخش تو برون دود؟ 
لسکنآن عزیزان ما دا فرستاده‌اند و منتظر ما باشند. بباید دفت. 

شیخ مرشد قدس ال دوحه‌العزیز ابشان دا وداع کرد د گفت سلام ما بدان 

عز یزان بر‌سانند و بگوشد که ما دا به‌دعا باد دارند. و ایشا روانه شدند داله و 
حیران» تا به کوه لبنان به نزد باران خود رفتند و احوال شیخ همچنانکک دده 
بودن بگنتند. 

بعد از آن‌گفتند ای‌بادان ما دا دجت آن است که بروم د باقی عمر در خدمته 
صحبت شيخ مر‌شد باشم که امروز در عرص 4 عالم بادشاه دین د پنشوای اهل شقن 
١‏ اصل, بگویند. ۰۰۰ ۷- کلمه‌ای ساقط شده است. 


۳- این بیت درحاشیه نوشته شده است. 


2۴۳ 
اوست وآ نچ‌ازیک روزم[ ۳۱ با در صحبتآودیدم به‌عمی‌های خود بدان فر‌سیدنم. 
چون اجازت گرفتند هردو بازخدمت شیخ آ مد ند. 

شیخا یشان را بنواخت و گوشه‌ای خاص اد بهر ایشان پرداخت از پس محراب 
کهنه و امردذ آن موضع دا «ذیر چراغ» می‌خوانندکه طایفه‌ای که آ نجا ساکن‌اند 
همه ش‌چراع بر افردخته‌اند ودر دوشنائی چراغ به‌قر آن خواندن مشغول باشند. 

چون شيخ آن موضم به‌دست ایشان داد هر کس که لايق صحبت ایشان نبود 
بش اشان می‌فرستاد وهمجنانکه شيخ مرشد قدس اور روحه‌العزیز آن موضم را 
از برای غریبان بساخت امروز همجنان جای غرسان است و هیچکس از اهل 
شهر کازرون و دستاق در صحبت ابشان نباشد ودها فکند. 

و هم بدان قاعده که آن دو مرد که ازایدالان بودند که غلام ود نبودها ند 
امروز هیچ غلام و امرد سید در صحبت خود راه ندهند و هیچ ااهل ددصحبت 
خود نگذاد ند. 

و شخ مرشد قدس او روحهالمیزفر مود که این موضع هر گز از ولی‌خالی 
تباشد د همیشه قر یب پنجاه شصت نفردردیش ددا نجا باشندکه هر فک از ولایتی 
باشند وش‌ورود بەخوأندن قر آن و تحصل علم واوراد و اذکار مشغول باشند و اگر 
یکی از امشان غایب شود بادفات‌کند بکی‌دیگر به‌جای او باز آودند. 

و ازجمله معاملات شیخ مر‌شد است که شخصی دحشی که هر گز خرف نخوانده 
باشد چون ددین موضع د از بر کات شیخ مرشد قر آن حفظ کند و از علم دین 
بپره‌مند شود وصفای اندرون دتز کیه ظاهر و باطن اورا | ۳ الف | کرامت گردد. 

و هر کس که اورا دیدمٌ تحقیق داده باشند معاینه سند که شيخ همجنان ذنده 
است که «الموّمن حیا فی‌الدادین» د می‌بیند د می‌داند د هیچ‌چیز از وی پوشیده 
فیست دحضور و غیبت پیش او عکسان است وهمجنان در کل احوال ممد ومعاون 
خلقان است. خصوص کسانی که از دنبا اعراض‌کنند و از خلق کناده گرند ددست 
همت به‌دامن دولت اوزنند ومتابعت اوکنند ازسر اخلاص, هیچ شک تست که شیخ 
مرشد قدس ارو حهالعز یز کار یشان تمام‌کند و مقصود اشان مپىاگرداند ان‌شاء ایل 


2۳۴ 
تعالی » دیقین می‌دان که به‌در مردان خدا دفتن در خداست. . 
کرمش نامتناهی» نعمش بی‌پایان هیچ خواهنده" اذین دد ترود پیمقصود 
۱ ۱ حکابت ۱ ۱ 
` مو لف کتاب‌گو ید از مخددم حقیقی وشیخ‌الاسلامی امینی قدس‌سره شنیدم که 
- گفت ا گر شخصی در چن باشد و اورا مهمی‌دد پیش | ید ودمهمات خود صادقانه به‌شیخ 
مرشد قدس ال روحه‌العزیز عرضه داردو استمداد همت کند شخ از حال او داقف 
شود و سوال اد بشنود د مهم ادیداند ومدد و معاوت‌کند چنانک می‌خواهد." 
بیت 
آن‌که گرحاجت بر ی ئزدش‌چه ددد نیاچه‌دین ‏ 
حاجتت گردد روا می‌دان که شخ می‌شدین ` 
وچند حکایت‌دیگر مناسب این تم تمثیلات در کتاب فودو س‌المرشد؛ به‌است و 
از برای تخفیف اینجا | تیاوددیم. 
و کر امات شیخ در همه عالم ازان مشهورتر است. 


¦ بهصفحةً ۱٩۰‏ تا ۱٩۹۳‏ سطر ۰ ۲ م‌اجمه شود. 
٠‏ ۲- اصل: خو | نله. 
۳ به‌صفحةً ۱٩۴‏ سطر ۶ مر اجمه شود. 


در ذک رکرامات شیخ مرشد قدس‌ارثه دوحه‌العز یز 


خطیب امام اپوبکر محمد دحمة ال علیه گفت از محمدین ابرهیم و بعضی از 
اصحاب شیخ شنیدم که می‌گفتند روزی شیخ مر‌شد قدسا ور روحها لعز یز وعظ می گفت 
و آیوسعید عالم حاضص بود و او از خراسان بود و او عالم و فاضل بود. 

چون شیخ از مجلس فادغ شد و به حجره رفت ابوسعید عالم از عقب شيخ 
برفت د ددقدم شيخ افتاد د از وی عذد می‌خواست وتواضع «تضرع می نمود 

بیت 

گر به قهرم می‌کشی مستوجبم ودییخشی؛عفو بهتر کانتقام 

چون ایوسعید از خدمت شیخ بیردن آمد اصحاب شیخ از دی پرسیدند که 
چگونه بود که عذر از شيخ می‌خواستی؟ 

گفت چون شیخ وعظ می‌فرمود وخلایق ساد نشسته بودند داز ددی‌صدف و 
اخلاق د محبت استماع سخن دی می‌کردند در خاطر من ع بگذشت ت که من مردی 
مذکر مفسرم وخلق‌دا نیز وعظ می‌گویم «به‌جهد و دنج قوت خود حاصل می‌کنم و 

حق تعالی این شيخ دا جایی بزرگگ و فبولی نیکو داده است د نعمت بسیاد به دی 


می‌دهد ومن خود را فاضلتر از شیج می‌ددد. 


درین اندشه بودم که شيخ نظر بدان قندیل کرد که در برایر وی آوخته 


بود. گفت ای مردمان بنگرید که آب ودوغن دا به‌زبان حال با مکدیگی مقالات 
است. آب بادوغن می‌گویدکه من‌اذ تو فاضلترم و کاملترم وهمه چىز به‌من محتاح‌اند. 
چون است که تو برس من نشسته‌ای و بربالای مقام دادی؟ 

روغن جواب [ ۳۳ الف ] می‌دهد ومی‌گوید که چنین است که تو می‌گوئی. 
دلیکن من د نجها دیدهام که تو ندیده‌ای ازدرودن وخر دکردن و کوفتن دآ تش‌دیدنو 


o 


A۴۶ 
در زیر سنگ گران افسرده شدن. بعد ازین همه سختیها این ذمان می‌سوزم و‎ 
دیگر ان را برمی‌افروزم وروشنائی می‌دهم وازاین سب بر بالای تو مقام دادم.‎ 
چون شيخ این تمثیل بفرمود دانستم که از حال ضمیر من خبر می‌دهد. این‎ 
عذد اذین جهت می‌خواستم» چنانک گفته‌اند."‎ 
پیت‎ 
پیروز دگر باشد و پیروذه دگر . بربسته دگر باشد وبررسته دگر‎ 
حکابت‎ 
مقری ابوعدالم؟ محمدبن احمد گفت شیخ مر شد قدس‌ارز روحه‌العز یز‎ 
اصحاب خود زا وصت کر ده بود که چون تزدیک خویشان روید و طعامی دیش شما‎ 
آودند آن دا بی‌حضود یادان مخودید.‎ 
من هر دوز آدینه بعداژ نماد از خدمت شيخ اجازت می‌خواستم وش مادر‎ 
می‌دفتم» دبسیاد بودی که طعام پیش من آوردی ومن آن را من ع کر دمی.‎ 
تا یکت روز آدینه پیش مادر دفتم ودخرمایی چند پیش من | وردوگفت تخو دو‎ 
نمی‌خوزدم و مادر الحاح می‌کرد. عاقبت او دا از حال شیخ خبرداد کردم‎ 
مادر گفت ازبرای دل من دو سه خرما بخود که شیخ نداند. از برای خاطر‎ 
مادر یک ک دانه خر ما بخوددم. در حال ظلمتی و کراهیتی در دل یافتم د هيچ خرمای‎ 
دریگر نخوددم. چون به‌خدمت شيخ آمدم و سلام کردم شیخ قدس الم رو حه‌العز یز‎ 


فر‌مود که اذ بیش مادر چه خوردی؟ 


شيخ ددی به‌من کرد ۲۳ ب] وگفت : کک دأ ته خرما نبز تخوزدی؟ ۱ 

چون شیخ این سخن بفرمود مرا هیبتی از وی در دل آمد دبدانستم که شيخ 
صاحب کرامت | ست هیچ چیز بر دی پوشیده نیست و استففاد کردم سداز آن 
بی‌حصور اصحاب چبز ی نخوردم " 


۱ - ب‌صفحة ۴۰۵ ۱ سطر ۳ مر اجعه شود. 
۲ اصل» ۲+ بن. 
۳ بصفحةً ۱۴۱ سط ۱۸ مر اجه شود. 


ت 2۳۷ 
بیت 
۱ ده نمابانی که بینا بوده‌اند هم به داش داه حق بنمودهأ ند 
هیچ پوشیده نماند نده‌ای ‏ هفت ددیا پیش قددش قطره‌ای" 
۱ حکابت 

زیدین علی گفت شنیدم از ابوعمر حمزوین مرحب که‌گفت دوزی از خدمت 
شيخ اجازت خواستم و به‌قرية داهبان دفتم. خویشان من تباهجی بخته بودند دیش 
من آوردند و گفتند ما دا مسوافقت کن و پاده‌ای اذین بخود. متحبر شدم ميان دو 
آمر : مکی آ نک شیخ فرموده بود که آزار خوشان مجو ید ودیگر آ نک بی حضود 
اصحاب چیز ی مخود بد! 

چون خویشان مبالغه می نمودند اذ برای دل ایشان پاده‌ای از آن تباهج 
بخوردم. چون بهد باط | مدم اتفاق مبان من داصحاب ماجرائی ظاهر شد وجرم گناه 
بر من ثابت شد. برهنه شدم» الا زیرجامه در پای داشتم و به قدمگاه دروشان يه 
غرامت باستادم. ۱ 

ادان حال بعداز نماز خفتن بود و شیخ از نماز خادج شده بود و به حجرة 
خود می‌دفت. بر در آن خانه آمد که من آ نجااستاده بودم و آن گند گاه دهلیز 
رباط بود. 

چون شيخ مرا بدید که برهنه استاده‌اء گفت بهزیان کارزو نی «تبه بو کش 
کر تو تبه که»» بعنی تباهج بود که بی اصحاب خوددی دخلاف فرمان ما کردی که کر 
تو تباه‌گرد. ۱ ۱ 

من خجل شدم وعرق ازمن دوانه شد از هیبت وفیاست شيخ مر‌شد قدس ادن 
روحه‌العز یز" ۱ 
a.‏ بیت [۳۴ الف] 
پیش مردان‌ظاهر وباطن یکی است تانپندادی ددین معنی شکی است 


۱- این بیت در حاشیه نوشته شده است. ۲ به‌صفحه ۱۳۲ سطر ٩۰‏ مراجعه شود. 


۲ 


و ۲ 


A۴۸ 
حکایت‎ 
آورده‌اند که در بصره مرردی بود و او دا بحبی بن‌حسن گفتندی و فصل د‎ 
کرامات شيخ بسیاد شنیده بود. . بر خاست و به کازرون آمد تا شيخ دا زبارت کند.‎ 
چون به‌دباط آمد شيخ دد پیش استاده بود ونماز بامداد به‌امامت هی کر دو‎ 
سوده‌ای آزمفصل می‌خواند ودر خواندن سهوی کرد. آن شخص با خود گفت ددیغ‎ 
از سعی من که ضايع شد که از راه دور به‌زیادت کسی آمدهام که سودتی‌اد مفصل‎ 
نمی‌داند خوا ندن.‎ 
بحیی گفت چون شیخ از نماز قادغ شد مرا نزدیمککف خود خواند ودست من‎ ۱ 
بگرفت وگفت مانند ما - یعنی ادام خالی ناشد.‎ 
کر از آن‌گم کرده ت که ای دوشن روان پر خردمند‎ 
ز مصرش بوی پراهن شنیدی  ا در چاه کنعاش ندیدی‎ 
کت امار دان ات گمی بیدا د گاهی در نپان است‎ 
گهی تا طادم اعلی بينم گھی تا پش پشت پای خود نبینم‎ 
دردیش یک حالت بماندی سس دست از دو عالم بر فشاندی‎ ۳ 
بحبی گفت از آن اندیشه تو به کردم وداشت. که فضیلت‌شیخ بیش از آن‌است‎ 
۱ کرک وت‎ 
حکایت‎ 
اکر او افا ب محمدبن حسین جر هی گفت‌شنیدم از قاضی ابو لفوادس هبةاله بن‎ 
محمدطاهری که گفت وقتی قصد ذبادت شیخ مرشد کردم. در راه دو مرد با من‎ 
موافقت کرد ند.‎ 
یکی گفت من قرض دادم د عیال | ۳۳ ب ] دارم میا یم تین‎ 
بدهد و به‌قرض دهم.‎ 
e و آن رف زک وش ان و‎ 
۳ 


۵۴۹ 
او دا ختنه کنم. 
چون به کازرون دسیدم روز جمعه بود و بعداز نماز د شیخ برمنبر بود. وعظ 
می‌فرمود وما ددبرابر شیخ بنشستیم. ددمیان سخن شیخ‌دوی به‌ما کرد د گفت هیچ 
مزدی وئوابی ومنتی نباشد آن کس دا که گوید من بهزیادت ابرهیم‌بن شهرباد 
روم تا مرا چیزی دهد که به‌قرض باذ دهم با پس دا ختنه کنم. بلک مزدو وان 
آن‌کس دا بود که از بهر خدای تعالی مرا زارت گند نه از برای سود د نیاوی د 
هوای نفس. ۱ 
چون ما این سخن شنیدیم دانستیم که شیخ صاحب کرامات است که‌ازا ندشة 
ضمیرما خبر می‌دهد. 
پیت 
پوشیده نیست هیچ بر مردان داهبر از نجه برضمیر دل محتاج می‌دود (8) 
و قاضی ابوالفوادی گفت در آن زمان که شیخ این سخن می‌فرمود جزوی 
از قر آن در دست داشت. بس دست بدان جزو نهاد و گفت ب‌حق آن خدایی که 
این کلام وی است که هر چه حق تعالی فرموده است ددین کتاب که بکنید بکرد) 
وآ نجه فرموده است که مکنید نکردمام. 
من با خود گفتم که خدای تعالی درین کتاب فرموده است که ناح بکنید و 
شیخ آن دا تکرده است وین چگونه می‌گوید؟ 
چون این اندشه در من بگذشت ت در حال شيخ دوی به‌من کرد و گفت 
یا قاضی تکاح خوان دغبت است که نهاده‌اند که اگرخواهند بکنند و اگر نخواهند 
نکنند» و اگر پیش من ذنی دا از ستونی تفادت بودی هر آینه نکاح کردمی." 
چو ما دا نصیب این چنین داده‌اند که درنفس‌شهوت بننهاده‌اند | ۳۵الف ] 
چو ما دا ذ غیب این چنین قسم شد مجرد مرا از اذل اسم شد 
اگر لذت ترک لذت بای دگر لذت نفس شهوت خخوانی 


اب ب‌صفحً ۱۴۵ سطر ۰ ۲ مر اجعه شود. 


Yo 


۵۵۰ 
ولیکن ترا صر عنقا نباشد که در دام شهوت به گنجشگ مانی 
حکابت 

شيخ أ بو جعفر انصاری دحمة ال علبه گفت دوزی امیرابوالفضل دیلمی بەز بارت 
شیخ مرشد آمد وزیارت کرد وشیخ اودا نصیحت می‌فرمود وگفت توبه کن ازخمر 
خوردت. ۱ 

گفت امکان ندادد که مرا بگذادفد که خمر نخورم. از آ نک من ندیم 
فخرالملکام و با وی معاشرت می‌کنم ووزیران داضی نشوند بر نک من تر کت 
شيخ فرمود که تو از خمر خوددن توبه کن به‌دست من و چون در مجلس 
یشان حاض شوی وخمر برتو عرضه کنند مرا باد کن دبنگر که چه می‌بینی. 

و امیر ابوالفشل گفت توبه کردم. بعد از مدتی اتفاق اوفتاد ودر خدمت 
فخرالملک حاضر شدم, چنانک عادت بود وبفر‌مود تا تر تیب مجلس شراب کرد ند. 
درحال برفتند ومطر بان خوشنوا وشاهدان زیا لھا بیاوزدند وشمع برآفروختند و 
عود می‌سوختند وظرفهای حلبی یراز شراب کردند و در مبان نهادند. . 

چون همه ترتیبی حاصل‌کردند با خود گفتم که ازین مجلس چگونه‌خلاص 
بایم وشراب دا به‌چه‌چیز از خود دفع کنم! بعداز آن سخن شيخ مرا باد آمد و 
گفتم با شیخ کجائی؛ دقت معاونت کردن است که مرا اذین شغل برهانی. 

و ددین آندشه بودم که گربه‌ای سهمگن بیامد و در مان افتاد و ظرفهای 


شراب خرد بشکست دخمرها بربخت. اهل مجلس همه ملول شدند وهیچکس بارای 


آن نداشتند که دفع آن[ ۳۵ ب] گربه بکنند. تا هرچه خواست کرد د برفت. 
اهل مجلس بغایت متحیر شدند وگربه برمن افتاد. 

فخرالملک گفت چرا گرربه کنی؟ قصة شبخ مرشد قدس الله دوحه‌العزیز با 
وی گفتم. ۱ ۱ 
فخر الملکک گفت برخیز دبرد وب تو به خود می‌باش وما دابه کار خود دهاکن. 


ار کان دولت چون این سخن بشنیدند مجموع تعجب کردند از کرامات شیخ 


هر شد قدس ال روحه‌العز یز" 
- بیت 
هر که | مد دریناهت. اذ بلا ليمن شد او و آن‌کها ید همجنن باشد همیشه‌درامان 
۱ ۱ حکارت ۱ ۱ 
احمدین‌علی ویعضی از اصحاب شیخ گفتند که در زمان شیخ مرشد قدس ان 
روحدالعز یز سالی بود که باران نمی | هد. شیخ مرشد بر خاست وبا اصحاب بددعای 
باران شد. شیخ دعا می کرد ما مین هی گفتیم. ابریآمد, لسک باران از آن تبادید. 
چون دهسه دوز بگذشت شیخ گفت ما چیزی ظاهر کردیم و خدای تعالی 
چیزی ظاهر کرد. بعنی ما دعایی به‌صودت بی‌معنی کردیم» حق تعالی ابری دا 
بفرستاد بی باران. ۱ 
پس شیخ ددا بر گردن خود کرد وبرسر خود می‌زد ومی‌گفت که این همه 
به‌شومی گناه من است وذادی دتضرع بساد کرد و ددحال ابری یدید آمد و باران 
بسیاد سارید وسالی فراخ پر نعمت بود از بر کات شیخ مرشد قدس الم روحه‌العزیزن؟ 
انصاف ددین ده ار دهی تو بر گنج مراد ده بری تو 
گر یکت انصاف از تو | ید در وجود بەكەعمر یدرد کو عودرسجود| ۱۳۶ لف | 
حکات 
اصحاب شیخ گفتند دقتی مردی جهود بیامد و دين خود پوشیده می‌داشت و 





در پس ستو نها فشستی دشیخ می‌فرمود تا هر دوز سفرء طعام پیش دی می‌بردندی. 
همجنین بنشست که همچکس از حال او داقف نشد. 

پس روزی به‌خده‌ت شیخ آ مد و اجازت خواست که برود. شخ گفت ای 
بهودی جایت خوش بود. باری از ما هیچ تقصیری ندیدی؟ 

بهودی از فراست شیخ متحیر بماند. گفت چون می‌دانستی که من ,هودیام 
این همه اعزاز واکرام چرا کردی؟ 


! - به‌صفحه ۱۴۷ سطر ۱ مر‌اجعه شود.. ۲- به‌صفحه ۱۴۸ سطر ۱۶ مر اجعه شود. 


۲ o 


Ye 


۵۵ 
شيخ گفت هیچ سری نباشد که دو گرده برزد." 
۱ بیت 
خودش ده به گنجشک و کک وحمام که یکت روزت افتد همائی هدام 
چو هر سوی تر باذ افگنی اميد است ناگه که صدی ذنی 
حکات ۱ 
ابوالحسن خودشد ماه گوید وقتی من با یکی دوستی داشتم وا وی گفته 
بودم که شب نیمة مام شعبان در مسجد جامم هر شدی به‌هم دسیم. چون شب‌نيمة ماه 
شعبان در آ مد بر خاستم و به‌مسجد جامع مر شدی دفتم تا آ ن‌دوست بینم. چندانک 
بگردیدم او را ندیدم وآ ن شب مسجد جامع به‌قتادیل و چراغ سباد | داسته‌بودند و 
شیخ مرشد قدسالنءروحه ‏ لعز یز دعظ می‌فرمود. نزدیکك رفتم تا سخن شيخ بشنوم. 
در حال که بااستادم شيخ گفت سه‌گروه خلق اینجا حاضراند: گردهی اذ بهر 
تماز ودعا تا شب ز نده داد ند اذبرای‌خدای تعالی| ۳۶ ب | دگردهی اذ بهر تماشای 
خلق وقنادیل و چراغ» و گردهی از برای نفسانی و مراد دنیاوی؛ واز ایشان کس 
باشد که ابنجا حاضر شده است از برای دوست خود تا اینجا بدهم دسند. 
چون شیخ‌قدس اله دوحه‌العزیز این سخن بفر مود متحیر بماندم از فراست شيخ 
مرشد. پس گفت خوشا کسی که اینجا حاضر شود به‌دلوجان از برای رضای دحمن 
و نه ازیرای متابعت نفس شبطان» و خوشا کسی که حاضر شود واز برای خالق نهاز 
برای نظادء خلایق.؟ 
۱ پیت 
ترا دیا همی گوید شب وروز که هان از صحبتم پرهیز پرهیز 
منه دل در فریب دنگ و بویم که هست این خنده من گربه آمیز 
حکات ۱ 
محمدین الفرج| بن ]شهجور گفت وقتی شیخ مرشد قدس ای دوحه‌المزیز 
۱ به‌صفحه ۱۵۸ سطر ۸ می‌اجعه شود. 


۲- بهصفحة ۱۵۸ سط ۱۶ می اجعه شود. 
۳ اصل: شهحوردی. 


۵۵ 


جهت نماز جنازه به مصلی در کازرون رفته بود و دد بازکردند تا علی‌بن فضل ددسه 


درهم به‌شیخ داد وگفت این اذ بهر اهل دباط چیزی بخر. 
شیخآن درمها دا به محمد باژبار و عبداننة باز بازدادو گفت بروید واز برای 
دروشان رطب بخر ید و بیاورید. ایشان به طلب رطب رفتند و شیخ بهدباط آمد. 
درحال شخصی بیامد و طاسی بر از عسل به‌خدمت شیخ آودد و بنهاد. 
شيخ قدس لاه روحه‌العز بز بر خاست د بهدست مبادک خود هر یکی دا از آن 
اصحاب هفت کفجه عسل می‌داد. و ددین حال محمد و عبداله بیامدند و رطب 
بیاوزدند و بنهاد ند. ۱ 
شيخ در ین حال هفت کفحه | ۳۷ الف اعسل از آن به محمد باز یار داد و هیچ 
به عبدال بازیار نداد. اصحاب شيخ دا گفتند نصیب عبدال ندادی؟ شیخ هیچ نگفت. 
دیگر بار گفتند و شیخ هیچ التفاتی نفرمود وچون شیخ ازآن قسمت فادغ 
شد» اصحاب شیخ دا گفتند از چه سبب هیچ به عبدالم بازیاد ندادی؟ 
گفت اگرعبد ان پرسد بگویم» و اگر نپرسد نباید گفت. 
اصحاب عدا دا گفتند بپرس تا علت این باتو بگوید و ما فایده یابیم. 
عبدالله پپر‌سید . 
شیخ قدس الم دوحه‌المز یز گفت از آن جهت هفت کقچه عسل ترا ندادم‌که در 
آنزمان که رطب خریدی هفت رطب از آن بخوردی بیاجازتو حضور دردیشان. 
چون شیخ این به‌فراست مشهود بفرمود اصحاب فرباد بر آوددند و بسیاد 
بگررستند. پس عبداللة به‌تقصیر خود معترف شد د به‌غرامت بایستاد و اصحاب همه 
متحیر بماندند از کرامات شیخ مرشد قدس اله ردحه‌المزیز." 
۱ ۱ پبت 
راستّی کن به همه حال که تا دسته شوی 
۱ چوب ناداست نبیشی که اسیر تبرست 
راستی موجب دضای خداست کس ندیدم که گم شد از راه داست 


| بە‌صفحة ۱۵۹ سطر ۷ مراجعه شود. 


۳ ۰ 


۵۵¥ 
ره داست بايد نه بالای داست کهکافرهم آزروی‌صورت چوماست" 
۱ حکات 
عبسی بن بنداد گو ید از شیخ مر شد قدس ار روحها لعز یز شنیدم که گفت هرگز 
کسی دا دشنام ندادم الا یکباد وآن چنان بودکه «قتی طعامی بیش من | وددند. 
چون دست دداز کردم که آن را بخودم گربه‌ای پیش نشسته بود. بجست و دست 
من بخائید. به‌ز بان کازړو نی گر به دا گفتم «ندرسته و ندمانده۲» سنی ز ندگانی ترا مش 
از این | ۳۷ ب ] مباد. 
گربه از پیش من برفت و درحال درچاه دباط افتاد ویمرد. بعد ازآن نیت 
کردم که هر گز هیجکس را دشنام ندهم ودعای بد نکنم» ان‌شاءا .۲ 
بیت ۱ 
دعای بد نکنم بر بدان‌که مسکینان ز دست خوی بد خویشتن گر فتار ند 
فریبدون گفت قاشان چن را که برامون خرگاهش بدوزند: 
بدان را نیک خواه ای مرد هشیاد . که نکن کشت وک روزند" 
حکابت 
خطیب امام عبدالسلام و بعضی از اصحاب شیخ‌گفتند دقتی حسن‌بن شهر یهار 
که برادد شيخ بود اورا دودختر به‌وجودآمد. نام بکی‌ساده نهاد دریکی دیگرمررم. 
شیخ مر شد قدس الہ روحها لعز یز به‌خانۀ بر ادر خود رفت از برای تهنت و 
چادر از روی مریم بر گرفت وگفت این مسکننهٌ خدای‌تعالی است و چادر از دوی 
ساده بر گرفت و گفت این امیرٍ" زنان است وفراست شيخ درحق هردو داست شد. 
چنانک ساده‌دد تجمل چنان شد که اوداهفده کنیز کک بود و خدمتکار بسبادو 
نعمت و اسباب فراوان؛ دمر یم دددیش بود و زندگانی وددویشی به قوت‌البوم به سر 
بردی و امروز فرزندان امشان همچنان‌اند ازصدق فراست شیخ مرشد قدس ال روحه 
العزیز." 


١‏ این دو بیت آخیر در حاشیه نوشته شده است. ۱ ۲- ب‌صفحه ۵ ۶ ۱ سطر ۶ مر اجعه شود. 
۳ دوبیت در حاشیه نوشته شده‌است. ۴ اصل, امین. ۵- به‌صفحه ۶۸ سطر ۵مر اجعه شود. 


۵۵۵ 
هر که روت دید صاحب دولت است در دو عالم کار او با فرصت است 
ژانک او دا دیده‌ای بود از ازل وین سعادت در اید ذان تصرت‌است" 

حکابت 


محمدین داود جرهی گفت وقتی فصد ز یبارت شیخ مر شد کر دم ا دو تن‌دیگر. 


جول بفدها لکک دسیدیم" جوانی به ما رسد و برسدکه عزم‌کجا دارید؟ احوال با 


وی بکنتيم 

گفت من نیز باشما میا یم تا ذیادت کنم. 

در راه که می مدیم آن جوان‌گفت من‌شنودم که شيخ انبادهای سيار دادد د 
معاش |۳۸ آلف |بروی فراخ است ومردم نندرات سيار بسیاد به‌وی می‌دهند و این 
سخن از سر تصرف و انکاد می گفت. ۱ 

اورا گفتم چنین مگوی‌که شيخ دا خرج بسیاد است. 

چون به‌خدمت شیخ رسیدیم دسلام‌کرديم جواب سلام باز داد در ددی من 
تبسم‌کرد. پس روی بدان جوان‌کرد و گفت ای‌جوان اگرخادمی ازخادمان ددو شان 
هز اردنار زردارد به‌رستگاری تزدیکترست از جوانی که یک دینار درجس دارد. 

آن‌جوان دیناری زر در جیسب داشت وفراموش کرده بود تا آن زمان که شيخ 
این سخن بفرمود. بعد از آن دست ددجیب‌کرد و آن دیناد زر دا يرون ورد و در 
خدمت شیخ بنهاد و درقدم شیخ افتاد وگفت با شيخ تو به کردم دموا عفو کن از | نجه 
ددحق تو اندشدم کهآ ن حدیث نفسائی بود. 

چون اذخدمت شيخ يرون آمدیمآن جوان از فر است شیخ می‌لرزید دمی- 
گفت نداستم که منز لت شیخ بدین پزدگی است د هیچ‌چیز به‌وی پوشیده نیست د 
حضود و غیبت پیش ادیکسان است ۱ 

بیت 


هر که در راه خدا مردانه بود ظاهر و باطن برش مکسان نمود 


۱ بیت اخیر ددحاشیه آمده است. ۲- اصل: کتک ۳- بصفحهُ۸ ۶ ۱سطر۱۴مر اجعه شود. 


۲ ۰ 


۵۵# 
گر ترا آن چشم معنی. باز شد باتو ندات جهان همراز شد 
حکا بت 
ابوالقاسم خباط گفت دد محلت مصلی کازرون پبره‌ذنی بود و گاوی داشت که 
شیر سار دادی و آن شر می فر و ختی و نفقات وی از آن‌بودی. 
أرقضًا آن| ۳۸ب ]گاد به شیر خود خو ردن مو خته بود وان در مزن فرومانده 
شد. برقت وز نسلی درگردن آن گاو آو خت ی مگ ر شر نخورد دحیچ سود نںاشت 
اتفاق بک روز شیخ مر‌شد قدس ارو حه‌العز یز در آن محلت می گذشت. 
پیر‌ذن دا خر شد. برخاست و آن‌گاو را ES‏ 
شيخ دست مبادکه خود برسر آن‌گاو بمالد و گفت با گاو بعد اذین شر 
خود مخود که معول ان پیردن بر شیر تست تست و از این پس درکار ادخیانت مکن د 
فرمانبرداد باش. 
بعد از آن, آگاد هر کز شیر خود نخورد و شر سار دادی از بر کات شيخ 
مر‌شد قدس ار روحه‌العز ۳ 
بیت 
چو تو امر حق را به‌جا آوری همه جائور دنر حکم آوری 
تو هم گردن از حکم داور مپیچ که گردن پیجد ز حکم تو هیچ 
حکات 
ابرهیم مهر نجا نی گفت روی شیخ هرشد قدس ارو حهالعزیز محمدین دهزور' 
مایانی پیش امیرهدان" بن بیددج فرستاد و نامه‌ای بهاو داد تا یش‌وی برد د جواب 
باز آودد. 
چون برفت و نامه شيخ سرد و جواب آن بستد امیرهداب صد درهم داد و 
محمد قبول نمی کر د. امیر مبالغه کرد که این درهم از جائی‌حلال است. 
۱ محمد آ ن ددهم ستد و عزم کازرون‌کرد. چون به نز درک شه ردسید شیخ مر‌شد 


| به‌صفحه ۱۶۹ سطر ٩‏ مراجمه شود. 
و 5 اصل: ده رور. 
۴۳ اصل: هداف‌ین ببدوج. 


۵۵¥ 

قدس اوه دوخه‌العزیز کسی که پیش او حاضر بود فرستاد و گفت برو و نامه ازمحمد 
ده زور ستان و اودامگذاد] ۳۹الف] که در مسجد بد که با وی‌هدبهٌ امیرهداب است. 
اصحا ب که حاضر بودند شفاعت کردند از بهردی تا شیخ اجادت فرماید این‌قدد 
که اودرآ ید د نامه بر‌ساند. 

مکی از اصحاب برفت و احوال با وی بگفت. محمد به‌خدمت شيخ آ مد و 
سلام کرد و نامه امیر هداب‌بن بیددج برسانید و آن صد ددهم ساوند د در یش 
شيخ بنهاد. 

شیخ» احمد تر کک‌دا بخواند و آن صد درهم به‌وی داد وگفت برد د این درمها 
را پیش‌امیرهداب بر و بگوی‌که مبان دمن‌تو براددی و دوستی از یرای خدای تعالی 
است. سرزاواد ناش که چیزی دنباوی در ميان آودم. می‌خواهم که آن دوستی از 
برای خدای تعالی بمأ ند. 

بعد از آن شيخ محمد ده زور ورا از خود دور کرد و تا مکی سال باوی سخن 
نگفت, کفادت آ نک هدیه اميرهداب قبول‌کرده بود. بعد ان اصحاب از بهروی 
شفاعت کردند و[ نگاه‌شین اورا قول کر وا 5 

ز امامت همیده[ن] چشم‌داديم که دیگی باز نستانی عطا دا 

گر از بددلتی دور اوفتادیم به تژدیکان حضرت بخش ما دا 

حکابت 

خطیب امام عبدالسلام گفت اسفهسلاد على بن با منصود که اسفهسلاد غاز بان 
بود وگاه گاه بەز بارت شيخ هر شد آمدی» روری پیامد وشیخ دا زبارت‌کرد. 

چون باز می گشت شیخ هرشد تا ميان صحن مسجد با وی بیامد . چون وی 
" برفت شیخ دد قفای او می‌نگریست د می‌گفت [۳۹ ب] علی با منصور برفت و 
دییگر باز پیش ما نباید. ۱ 

علی چون به وطن خود رفت ر نجود شد و در آن رنجوری وفات بافت» 


۱- ب‌صفحهٌ ۱۷۱ سطر ۲۰ مراچعه شود. 


AAA 
همجنانکک شیخ مر شد قدس ارزو حه العز وز فرموده دود"‎ 
بیت‎ 
داست گفت آن شیخ» معنی در نهفت ز آنجه اندر حق آن غازی بگفت‎ 
بعد یک هفته خر زو شد.... روز عمر او فرو شد تایدید‎ 
حکابت‎ 
اصحاب مرشدی گفتند درفصل بهار شیخ مر شد قدس ای روحهالعز بز باجممی‎ 
مر دان به صحرادفتند. چون وفت چاشت برسید شیخ نماز چاشت بگزارد و به‎ 
5 قیلوله دمی بخفت.‎ 
اصحاب پاده‌ای اذ پیش شیخ دود تررفتند ومتر صد می بودند. تا گاه ماری سیاه‎ 
مامد وشاخه نر گس دد دهان داشت. ساودد و در سین مباد کک شیخ نهاد و نزدیکک‎ 
. دماغ شیخ برفت «شاخی دیگر بباودد و بنهاده وهمجنن می‌دفت و می آودد وبر‌سینة‎ 
شیخ مر‌شد می‌نهاد تا دستة نر گس جمع شد.‎ 
واصحاب نشسته بودند و مشاهده می کردندتا شیخ مر‌شد قدس | رو حهالمز یز‎ 
ازخواب بر آمدوآن نر گس بدید. دوی به‌اصحاب کرد و گفت این نر گس کهآ ودده‎ 
است‌که من هرگز نوگس به خوشبوئی این ندیدهام! اصحاب احوال بگفتند.‎ 
شيخ پفرمود هر که دای + تعالی آودا درست دارد و بی‌شکه همه 2 موجودات‎ 
اورا دوست داد ند."‎ 
پیت‎ 
سر بهبالن چون نهاد از ز بهرخواب آن تودچشم‎ 
پیش دوش شاخ نر گس بادییزن کرد ماد‎ 
برنگن خاتم شاه فلسکه شوشته‌اند‎ 
نام بو اسحاق ابرهيم ابن شهرباد‎ ۱ 
a. حکابت‎ 
` محدین امد[ ان و بعضی از اسساب شيخ گنه دوزی دخ مرشد‎ 


۵۵۹ ۱ 
قدس ال ردحه‌العز یز وعظ می گفت وگنجشکی بیامد و بردست شیخ مرشد نشست. 
شیخ‌گفت ای‌حاضران می‌دانیدکه این گنجشک چرا از ميان همه بیامد د بر 
دست من ششست؟ ذیرا که می‌داند من‌اودا نکشم و نیازادم. این بشر‌مود و گنجشکه 
را رها کرد و حاضران بگرستند. 
و یز فرمودکه این گنجشکه آمده است‌که تا سخن خدای تعالی بشنود و 
دسول‌اله صلی الله عليه وسلم.؛ 
بیت 
ممازاد موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین‌خوش است 
بر شیر از آن شدند بزدگان دين سوار ۰ کاهسته‌تو ز مود گذشتند بر ذمن 
حکابت 

حستان‌ین مهدی و احمدین حسین جر مکار" گفتند روزی شيخ مر‌شد 
وعظ می‌فرمود. ناگاه آهوئی از در مسجد بیامد و برهمةٌاهل مسجد بگ‌ذشت تا 
نزدیک شیخ دسید و شیخ دست مبار کت برسر آن آهو مالید و می‌گفت اين اهو 
به‌جای ایمن آمده است» چنانک حبوان به‌حرم کعبه دوند از هر ایمنی. 

و تیزگویندکه سگی ددقفای آنآو بود تا ددگاه مسجد مرشدی. پس شیخ 
دست برداشت و گفت الهی همجنانک حرمکعبه دا خانه امن و امان کردی و گفتی 
دمن دخله کان آمنا» همحنین هر کس از شدگان توکه اورا ذخمتی از کسی باشد و 
یناه به این بقعه آورد او را ایمن گردانی د محفوظ دادی. 
بیت 

هر که آدد شاه ددگاهش ايمن از دنج وز بلا باشد 

اما در شاه دولت او دور از زحمت و عنا باشد ۱ 

پس شيخ دوی به‌عمد له حلی | ۴۰ب[ کرد و گفت با عمدالله برخیز واینآ هو 
دا بر گر وبه‌صحرا بر و دها کن تا برود د هیجکس زحمت او ندهد. عدا 


۱- بهصفحه ۱۵۲ سطر ۱۷ مر اجمه شود. 
۲ اصلء جرفادقانی» نسخه دیگر: گلیایگانی. 


۲۰ 


۰ 
برخاست و آن آهو دا برگرفت و به صحرا برد و رها کرد امروذ از بر کاتدعای 
شیخ مرشد قدس اب روحه‌العزیز همچنان اس ت که هر کس دا که اودا خوفی «تشویشی 
از کسی باشد و یناه بدان بقعه برد حق تعالی او را ایمن گرداند» و تا وی در آن 

بقعه بود هبچکس دا بارا و مجال آن نباشد که قصد وی‌کنند. 

و از جمله‌کرامات و معادلات شیخ مررشدقدس له روحه‌العزیز آن‌است که از 
آن دوز باز که شیخ مرشد آن آهو ایمن گردانید و به‌دست عبدالنة جلي داد تا او 
دا برد و دهاکرد تاکسی قصد وی نکند جملهٌگوسفندان که درحوالی کازرون باشند 
هر بامداد از خانه یرون آیند و به‌صحر! دوند د بی‌شبان چراکنند و شبانگاه 
هرریکی به‌موضم خود باز روند و از همه آفتی امن باشند از برکات دعای شيخ 
مرشد قدس ال روحه‌العزیز» و اگر نااهلی نداند و قصد گ وسفندی کند به‌عن‌قرب 


حق‌تعالی اودا ددسیاء‌گرداندو پردة‌وی بددد, و این صورت | در آمجموع مملکت 


مشهود ومعر وف است," 
بيت 
هر که از خیلش خبانت می‌کند دایماً خود دا ملامت می‌کند . 
او مگرازحالسلطان غافل‌است کو ددین میدان شجاعت می‌کند 
5 حکابت ۱ 
شیخ | بوجعفی | نصادی رحمةاله علیه گفت چون شیخمرشد دفات‌یافت محمدین 
مهدی کاسکانی او دا به‌خواب دید و برسد که خدای تعالی با تو چه لطف فر‌مود. 


گفت اول کرامتی که حق‌تعالی با من‌کرد آن بود | ۴۱ الف ] که هر کس که نام وی 


۳۰ در تذکرۀ من نبشته بود که بردست من توبه کر ده بود ند ] و بردست من مسلمان 


شده و بهزیادت من آمده بودند حق‌تعالی جل وعلا ایشان دا به من بخشید ودحمت 
کرد براشان." 


۱- به‌صفحهً ۴ ۱۶ سطر ۲۰ مراجعه شود. 
و 5 اصل: دلیرک. ۱ 


۵۶۹ 


بیت 
از اثرصحبت‌است هرچه‌ددین عالم‌است . ودنه کجا یافتی ید بهای نبات 
" محمدین ابرهیم گوبد سؤال‌کردند از شیخ مرشد قدس‌النه دوحه‌العزیز که 

کرامات چیست؟ ۱ 

گفت کرامات هر کسی آن است که خدای تعالی چیسزی بردست آنکس 

می‌راندکه بردست دیگران نمی‌داند. ‏ 
پس حر کسی دا کاری از دست وی برآید کرامات وی آن بود و این معنی 
راخاص شیخ دا بودکه کادها از دست وی مي‌آمد که دیگران اذ آن‌عاجز بودند." 
و امروز همجنان بەاضعاف | و آلاف کرامات و معاملات او باقی است د پیش 

همه عالمیان مشهود است. ۱ 5 
این مقدار از کر امات شیخ مررشد قدس‌ایل روحه العز فر باد کردم در انحا 
از برای تبر کت» د باقی د رکتاب فردوس‌المر شدبه مذکور و منطور است. ‏ ` 





(— اصل؛ آید. 
۲- بە‌صفحة ۱۵۷ سطر مر اجعه شود. 
۳5 اصل: فردوس المر‌شدی. 


در ذکر مبداء وعظ که شیخ مر شد فر موده است 
قدسارژه رو حه‌العز یز 


" و عبادت و اشادات و لطاف که درا ئناء مجلس بەز بان معاد کت وی رفته است 


خطیب امام ابوبکر محمدین عبدالکریم دحمةاله علیه گفت بودی‌که شیخ 

مر‌شد قدس انم روحه‌العز ىز در اول مجلس بخواندی: «وقال دبکم ادعو نی استجب 
»» الا به, 

پس برخواندی: دو انا[ ۴۱ ب ]سلکه عبادی عنی فانی‌قریب»» الب 

و دییگر بر خواندی: «واطعمواالقائع دالمفتر داطعمواالبایس الفقیر». 

و درآ خر دعا برخواندی: « امن آیجیبالمضطر اذا دعاه»» تا آ خر آبت. 

و بودی که بعداز دعا این دعا بخواندی: «یامنقذالغرقی یا منجی الهلکی ا 
صاحب کل نجو ی یامنتهی کل شکوی با[ محسنبا]مجمل ال با آ خر با ظاهربا باطن 
با قار جا لهم باکاشف ال 

حکایت 

خطیب امام ابوبکر گفت حسن بن‌علی" زیدکی که ازمریدان شیخ بود گفت 
من هرروز جمعه باشیخ مرشد به‌مسجد جامم شهر کهنه می‌دفتم د نمازمی‌گزاددم 
و از برای حاضران استدعای وعظط از شیخ می کردم د اجابت نمی‌فرمود و من در 
آن اصراد می‌نمودم تا نمانی که قبول فر‌مود. 

سداز آن هر دوز جمعه چون از نماز فادغ شدی همحنانک نشسته ودی 
دعظ فرمودی و هر روز آدینه که می آ مد امل مجلس زیادت می‌شدند و شیخ در 
پس ستو نها نشستی و دعظ فرمودی. 

| حسن‌بن ]على بن مردویه دامودیکانی گفت اول بار که شیخ درجامع شهر کهنه 


| به‌صفحةً ۱۲۵ سعار ۸ مر اچعه شود. ۲- فردوس: علی‌بن‌حسن. 


۵۶ 

وعطمی فر‌مودمن نشسته بودم باشش تن دیگر داول سخن که شیخ فرمود این بود 
که دست مبار کف برسنگی نهاد.و گفت ای حاضران این چست؟ 

گفتند سنگه. ۱ 

و گفت بدانندکه دلهای منافقان اذین که سخت تر 

د شيخ هر روز جمعه که وعظط فرمودی قصه‌خوانان دریر آتر 
شيخ می‌ابستادند د فصه می‌گفتند د بانکک برمی‌داشتند تاشیخ از دعظ باذماند. تا 
مردم گوش به‌قصه‌های ابشان کنند. 

شيخ تحمل مود تقل به‌سجد زیت کرد «مرد) جمع می‌شدند دق 

خوانان همحنان ذحمت می‌دادند. ۱ 

پس شیخ مر شد قدس ان روحهالعزیز روی به آن جماعت که درمجلس حاضر 
بودند کرد و گفت ای عریزان من مردی| ۴۲الف |درد یشم و شما درویشانید. هر کس 
از شما که رغبت صحبت د سخن شنیدن من دارد روز جمعه در نورد" کازرون 
حاضر شود که دیکر اینجا دعظ تخواهم‌گفت. 

آن حماعت گفتند ما همه منت آدینه بودیم که زود ساید» ازغایت | نکه 
مشتاق حضور مبار کك شیخ بودي" ۱ 
۱ بعداز | ن شیخ هر شد قدس اله روحه‌العز یز بعداز نماز آدینه در منجد جام 
مرشدی وعظ می‌فرمودکه مردم دا حال د وجد بیدا می‌شد ازب ر کات شيخ قدس او 
روحدالعز یز 

فصل 
در بیان کلما تی که درمجلس بهزبان مبار ک شيخ رفته است ۰ 

امام ابو جعفر اتصادری رحمةاه علیه گفت دوزی شیخ مرشد قدس‌انن روحه 
العزیزددمیان مجلس گفت که موسی علیه السلم عصای خود به‌دربا زدوددیا شکافت و 
قعر دریا یدید آمد ددوازده گرده از نی اسرائیل که بودند هر گردهی از لشکر 


١‏ اصل؛ نوردکان. ۲ به‌صفحة ۱۲۴ سطر ۴ مر‌اجعه شود. 


Yo 


۶۴ 


وی به‌راهی از آن برفتند» چنانک مشهود است. 
و همان عصا در مان سنگه زد و دوازده چشمهٌ آب یدید آمد تا هر گردهی 
از لشکر وی [دا ]چشمه‌ای آب باشد. 
بس گفت سبحان‌اننه ازین حال که عصا مکی وز ننده یکی وضرب یکی اگاهی 
به دریا میز ند و آب نایدید می‌شود وگاهی دربیابان خشکه برسنگه میز ند و آب 
یدید می بد! سبحان ال ازاین خدایی که در بردسر این چنن قدرت اوست. 
ز باد خزان طبع پاکش نکر . ددان کرده بر روی برگ آب زد 
ز نقره کمر سته هنگام دی مگر دد ميان هسمه جوب و نی 
دگر بار باز آن عردی چمن . نه از لطف او گفته.گو همچو من 
سم بهار و سموم تموذ ‏ خرددادلیلاست دوشن چو روز ۴۲ب | 
چون شيخ این کلمات بفرمود یکی از حاضران اهل مجلس گفت این لطیفه 
را بشنوید که به زبان مباد ک شیخ می‌ردد. می‌فرماید | نجه به‌عصا می‌زود به‌عصا 
باز آبد» «و این قادر علی کل شیء قدیر>." 
شیخ مرشد.قدس ال دوحه‌المزیز دوزی دد مجلسی گفت ای مردمان اگر 
گرسنگی دتنهائی دغریبی دخوادی د شکستگی و بی‌برگی به‌شما بررسد بدان ضبر 
کنید که ایام آن روزکی چند اند ک است د هیچ غم مدارید که ثمرة آن بهشت 
جاودان و لقاء حق تعالی خواهد بود» و گفتها ند: 
آن کس که توانگرت: نمی‌گرداند او مضلحت تواذ قو بهتر داند 
درویش تو از مصلحت خویش جدایی خوش‌باش‌گوت نیست‌که‌بیصلحتی‌نیست" 
. وگفت ای مزدمان جهدکنیدکه اگر همه‌کون ازشما فوت شود دست از دامن 


١‏ به صفحهٌ ۱۳۹ سطر ۵ مراجهه شود (بدون شترا 
۷۲ این بیت در حاشیه آمده است. 


۵۶۵ 
بزدگان دین ندادید تا از ساقان باشیدء واگر تقوانید بادی بکوشید تا از دوستان 
ایشان باشید که روز قیامت مرد با آنکس خواهد بود که دوست داشته باشد. . 
دست بردامن مردان‌زن واندیشه مکن هر که با توح نشیند چه غم ازطوفانش" 
کہا قالالشبی صلی ال علبه وسلم: «المعدم من‌احب» و بداد شو ید در دئبا 
بیش از آ دک © بها خرت دسید» و پشیمانی خورید برآ نجه از شما فوت شده باشد 
از فکویی و ثواب و آنگاه ه تحس خودید دهیج سودندحد دهیج شفیم و دوست 
به‌فر یاد رسد 
امروز که در دست توا مر حمتی کن فودا که‌شدم"خاکه‌چه سوداشکک ندامت 
نیکویی کن ای به نیکی دست رس . عمر جادیدان نمی‌ماند به کس 
روح در قالب نمی‌ماند به کس آب دد غر بیل و باد اندد قفس | ۴۳الف | 
کما قالالله تعالی: «فمالنا من‌شافعین ولا صدیق حمیم»." ۱ 
تو پیش از عقوبت در عفو کوب که سودی ندادد ففان زیر چوب" 
و گفت سزاوار بود دروش دا که سه خصلت در وی باشد: اول زهد صر بان؛ 
دوم ظریفی عراقیان» سوم خلق شبرازبان. 
و گفت: «قدم اخاکث بقد مک اله بعنی بر‌ادرخود مزبزدارید ودر همه‌کاری او 
رافر ایش دارید تا خدای‌تعالی‌شما دا در همه کازی فر اش دارد دعزیزتر گرداند." 
بزدگانی که دوداندوش بودند دوای خلق و درد خوش بودند 
و شیخ هرشد قدس ال روحهالعز یز دوزی در مبان وعظ فرمود که که می‌خرد 


اس اصل: طوفان است. ۱ و ۳ اصل: تواست ۰ شدای . 
٣ے‏ ب‌صفحة ۱1۳۹ سطر ۲ مر‌اجعه شود. 

۴ این بیت در حاشیه نوشته شده است. 

۵- به‌صفحهٌ ۱۳۱ سطر ۱۷ مراجعه شود. 


Yo 


۱ 


o 


۶۶ 
دوستی رحمان به‌ترکک گناه وعضان» و که می‌خرد بهشت جاودان به‌راست داشتن 
ترازو وقیان؟ ۱ 
پیت 
داستی کن به‌همه‌حال که تا دسته شوی . ._ چوب ناداست نبینی که اسیر برست 
اگر محتسب گیرد آن را غم‌است که سگ توازوی بارش کم است" 
وگفت روز قیامت هیجکس دافدا نباشد» نهزن ونه فرزند و نه خومش ونه 
يمو ند چنانک فرموده است. «فالسوم لایو خذ منکم فدبة» ومادد ویدر وفرزند د 


بار و دفیق د برادر همه از کت دیگر گریز خواهند» کماقالالنه تعالی: «بوم بفر 


المرء من اخبه امه وابیه وصاحبته وبنیه»» ولیکن همه کافری فدای مومن کنند 
که «هنا فداوٌ که من النار» ۲ 


هر کس بقدد خویش گرفتادمحنت‌است کس دا نداده‌اند برات مسلمی 

و گفت به‌ددستی که فردای قیامت عام دا عقو بت کنند دداوقاتی که نه در باد 
او صرف کرده باشند. پس کجاست‌آن کسی که حلاوت بابد به‌مناجات حق تعالی» و 
کجاست آن کسی | ۴۳ب]که انس بابد در طاعت حق, وکجاست آن کسی که ذوق 
بابد از ذکر حق تعالی؟ 

بیت 
تا توانی بنشان پنج . عبادت در جان 
کان درختی است که در هرددجهان بارورست 
وگفت سزاوار نباشد مؤمن را که در دنیا آ بد ولذت دنیا بیاید و لذت ذکر 


مو لی نیا بد. 


ا 


اگر لذت ترکت لذت بدانی دگر لذت نفس شهوت نخوانی 


(- این بیت در حاشیه آمده است. 
۲- به‌صفحهٌ ۱۳۳ سطر ۱۴ مر‌اجعه شود. 


۶۷ 
ولیکن ترا صبر عنقا نباشد کهدددام شهوت به گنجشکه‌مانی 
وصبت همين است جان برادد که اوقات ضایم مکن تاتوانی" 


بس گفت کمتر بن عقوبت عادف این بودکه حلادت ذکر حق تعالی ازدل وی 


بر با ینت. 


پیت 
دالعد لا اقوی عليه لاتنی حمذکنت کنت موّانسی ودقرننی 
وگفت به‌ددستی که خدای تعالی هر کسی دا چیزی داده است دمرا حلاوت 
مناجات خود کرامت" فرموده دمرا انس به‌خود داه داده تا از امن اد داحت بابم. 
پیت 
مرا اميد وصال تو زنده می‌دارد گر نه هردمم ازهحرت است بیم‌هالا کف 
همجنانک حق تصالی از حال بعقوب علیه! لسلم خبر داد که: «آنیلاجددیح 


پس ای بندء مومن خدای تعالی می‌فرمابد. «و نحن اقرب اليه من حبل‌الودید». 


بعنی آزر گ گردن به‌تو نزدیکترم. بس کجاست نشانه تزدیکی تو به‌خدای تعالی؟ 
بیت 
دوست نزدیک‌تراز من به من‌است ‏ وین عجایب که من از وی دوره 

ای عزیز ببین که آن هنگام که بشیر به‌تزدیکک یعقوب آمد دپیراهن بوسف 
به‌روی بعقوب افکند بینا باشد. 

چه شده است ترا که دعوی ددستی حق تعالی می‌کنی د حق تعالی کلام 
. قدریم خود به‌تو فرستاده است وتو آن دا میخوافی دمی‌شنوی ودیدة دل | تو آبه‌مشاهدة 
حق پینا نمی‌شود. ۱ 

بس بقین بداتی که این صفت نهدلیل بزدیکی است» بلک دلبل |۴۴ الف | 
دوری است. نبینی که بوسف علیه‌السلم که از نزدیکان بود زلیخا به‌دی گفت به‌من 
تردیکک شو. گفت بازلیخا از دودی حق تعالی هی ترسم. 


١‏ هرسه بیت ددحاشیه نوشته شده است. ۲ اصل: کر امات. 


۱۵ 


۵۶۸ 
تزدیک خود آی» وز همه‌دور این است بیان سعی مشکود 
: وگفت اگی فرمان حق تعالی بجا آورم خلاص بابم» و اگر فرمان تو نگاه 
دادم ددمانم. لاجرم چون فرمان حق تعالی نگاه داشت ت ملک دو جهانی او دا داد. 
بیت 
هوای نفس خود بشکن خدا را مده دمپیش خود صاحب هوی دا 
" ریاضت کش, که‌مرد نفس پرود . بوداز گاه خر بسیاد کمتر 
و همچنن هر کس که فرمان حق تعالی نکاه داددو مخالفت هوای نفس خود 
بکند از دسوائی ديا و آ خرت خلاص , بايد و ملکت جنات یاقبات و ل2اء حق در یا بد 
كما قالالله: «ومن‌بطم الله ورسوله فقد فاز فوذاً عظیما» . دقال: « و | اما من‌خاف 
مقام دبهه | نهی‌النفس عن‌الهوی فان‌الجنة می‌المأوی»." ۱ 
وگفت یاک ومنزه از همه عیبها خداوندی که وصف اوصاف او در تقریر د 
سان نگنجد» سحان‌اٌ عما بصفون. 


بیت ۱ 
ای به وصفت بیان ما همه هیچ همه آن توء آن ما همه هیچ 
ما به کنه حقىقتت ' فر سیم ای یقن د گمان ما همه هیچ 
هرچه بندد خیال ماهمه نقش هرچه گوید زبان ماهمه هیچ 
بی‌من وتو» توبی چنانک توبی بی شانا نشان ما همه هیچ . 


وگفت بادشاها ویروردگارا! هر کسی ترام ی خو ا نند وهر کسی ترا می‌گونندو 


۴ هر کسی دعوی از تو می‌کنند وتو خود از همه [۴۴ب ]یاکی» آ خر توکرائی 


بر خوا ند:«ان‌النه مع الذین اتقواوالذین‌هم محسنون»»بعنی‌گفت من با آن‌کسانیام که 
چون تنها باشند ازذ‌کر من باز نما ند وچون ام من به‌اشان رسد يدان شتانند و 
چون نهی من در با شد ازآن دور شو ند" 


۱- به‌صفحه ۱۳۳ سطر ۱۳۵-۲۰١‏ مراجعه شود (بدون اشعار). 


۵۶4 


> > * ۱ ۱ 

واسحاب مر شدی گفتند که شیخ هر شد قدس الله روحه‌العزیز در مان مجلس 
سیاد گفتی ای حاضران خدای دا بهدل بخوانید که سیار خلق امثال شما خدا 
را می‌خوانند! ای بسا عابدان وزاهدان در کوهها و گوشه‌ها خدا | دا آمی‌خوانند! 
و ای بسا ران تحبف و کهلان ضعبف وجوانان لطف که در نهان و | شکارا خدا را 
می‌خوانند! یس برش باد که خدای را به‌صدق بخواند تا در منزلات ودر حالات 
اشان شر مک باشد." 

واحمدین محمدالقادی که مقری شیخ بود و در پای کرسی نشستی و قرآن 
خواندی گفت دوزی شیخ مر‌شد قدس ان روحه‌العزیز دعظ می‌فرمود ومن در بای 
کرسی نشسته بودم وقرآن می‌خواندم بها دازی تلد دتر لم می کر دم. ۱ 

شیخ وقتش خوش شد. دست مبادکك برس من نهاد د گفت «تغن تفن ,یعنی 
نغمه بخو ان وتر نم کن که بسیادجایها از بهر شیطان‌خوانده‌ای! دراینجا آذبرراک‌دحمن 
بخوان که ساد فرق باشد میان این وآن؟ 

داریناحمد مقری مردی خوش‌خوان بود و پیش از آن‌که به خدمت شيخ مدی 
در مجلس عام بسیار نشستی و ابیات خواندی و سماع کردی. چون به‌خدمت شیخ 
آمد ومقری شیخ شد ودرپای کر سی تشستی و به آ داز خوش قر آن | ۴۵الف ]خواندی 
شيخ بەحكم این حدت که «اترسم السیة | لحسنة تمحها» او دا نصحت کردی 
درخواندن وتر نم کردن الحان اذبرای خدای تعالی تا کفادت آن گردد که از برای 
هوای نفس حود خوانده است. کما قال ای تعالی: «ان‌الحسنات‌بذهین السیئات»." 

% 3 * 

و شیخ قدس له روحه‌العزیز درمجلس گفتی ماهی در دام نیفتد الابه‌فرآموشی 

نام‌خدای‌تعالی.و گوسفندان‌کوهی به‌دست صباد فیفتد الا به‌فراموشی ام خدای تعالی»و 


| به‌صفحه ۲۸۸ (باب ۲۸) سطر ۸ مراجعه شود. 
۲ به‌صفحه ۲۸۸ سطر ۱۹ مراجعه شود. 
۳- به‌صفحه ۲۸٩‏ سطر ۱۵ مر اجعه شود. 


Yo 


AV 
هیچ چیزی خواست خدای تعالی نبود و نباشد ودفم بلا ومشقت نکند بجز خدای‎ 
تعالی» کما قالاله تعالی: «زان دمسسک‌اننه بضر فلاکاشف له الا هو»."‎ 
تو یقن دان که خبر وشرذ قضاست که به‌خرش دضا و شر نه دضاست‎ 
حکابت‎ 
شیخ هرشد قدس ا روحەالعزیز در آن رنجوری‌که وفات می کرد یک روز‎ " 
جمعه بعداژ نماز بیامد و بر کرسی نشست تا دعظ گوید. چون وعظ آغاز کرد در‎ 
میان سخن یکی از مقربان دا گفت برخوان که: «وآ خردن اعترفوا بذنو بهم‎ 
خلطوا عملا صالحا و آخرستا» بعنی جمعی باشند که کار ننک و بد در همدریگر‎ 
کنند وامروز از آن غافلند. روز قاءت به‌گناهان خود معترف شو لد.‎ 
دبس شخ گنت بخان که این ب پیش من فخوانی و حمچنان بود که شيخ‎ 
مرشد قدس ال روحهالعزیز مجلس نداشت‎ 
پیت‎ 
] هر که او نیک می‌کند یا بد نیک و بد هرچه می‌کند بابد[ ۴۵ب‎ 
کس چه داند در تک بحر عمیق سنگ باده قدر دادد با عقیق‎ 
خطیب امام ابو بک دحمةالله علیه گفت بنگرید که مثل چون شیخ مرشد‎ 
قدس‌الم دوحه‌المزیز بدان درجات وحالات عالي که او داست پايةٌ خود دا ازمل‎ 
مخالطین می‌پنداشت وخود دا در عبادت الله تعالی مقصر می‌دید و خوفناکک بود.‎ 
پس چون باشد حال کسی که گذشته باشد عمر او در بطالت و به‌زبان آمده باشد‎ 


" روزگار او در ضلالت وضایع شده باشد احوال او درآن خجالت؛" 


پیت 


pF 


ای خو اجه حدبث همنشنان این است از حال گدابان سر کوی مپرس" 


اگر رفت از اندانه يرون بدی چو گفتی که بد دفت نیک آمدی 


اب به‌صفحه ۱ ۲۹ سطر ۵ مر اجعه شود. ۲ به‌صفحه ۲ سط اول مر‌اجعه شود. 


۳- بصفحة ۲ سطر۸ مر اجمه شود. ۴- این بیت در حاشیه آمده است. 


۲۰ 

خدایا هرچه رفت از سهو. کاری سامرزم که تو آمرزگاری 

شیخ مرشد قدس ال دوحه‌العزیز گفت هیچ گناه بزدگتر از آن نست که 

به‌چشم خواری وحقادت بر برادران مسلمان نکر دد. 

به چشم حقارت کسان را مبن که | خر سابی توخواری از ین" 

و گفت ای آن کس که برادد خود می‌بینی دغیبت وی می گوبی به‌تقصیری و 
گناهی که از وی صادد شده است» چراغبت وگناه خود نبینی وفراموش کنی؟ ` 

ای مسکین نه حق تعالی ترا هی کرده است از غست و تجسس کردن. 
همجنان کە‌دیگر مؤمنان دا نهی کر ده است اذغیبت و تجسس کردن که: «ولا تجسسوا 


ولايغتب بعضكم بعطا»! | 


اگر آ نجه در حق برادر خود گویی و آن در وی باشد غیبت‌کرده باشی و . 


اگر آن چیز در وی اشد بپتانی درحق وی گفته باشی." 
بیت 

بداندد حق مردم نیک و بد مکوایجوانمردصاحب‌خرد[ ۴۶الف] 

که بد مرد داخصم خود می‌کنی دگر نیکمردست بد می‌کنی 
رفیقی" که‌غاب شد ای سکتام دو چیزست ازو بر رفضقان حرام 
یکی آنکه مالش به پاطل خودند . ددم آنکه نامش به ذشتی برند 

و گفت اگر گونند فلان‌کس درهوا می‌پرد بادد دار مادام که ينی که او 
غیبت فم یندا" | 

حکا بت 

احمدین بهروز گفت که چون شیخ مرشد قدساٌ دوحه‌العز یز ددمجلس 

خواستی که اشادتی که حق تعالی از غست به‌دل مبار کف وی کردی بگفتی و فاید 


و ۳ دە صفح ۳۹۶ سطر ه ۲ مر اجعه شو۵. : 
۳ اصل: یکی از رفیقان ۴- به‌صفحه ۲٩۶‏ سطر ۱۸ مر اجه شود. 


۲ ۵ 


fo 


۵۷۲ 
آن فرمودی دوی به‌حاضران کرد و گفتی که خواهم گفت و این لفظ سه باد تکراد 
وگاه بودی‌که | نجه خواستی گفتی فراموش کردی. لحظه‌ای توقف نمودی. 
روی سوی آسمان کردی و گفتی الهی! حاضران منتظر من‌اندو من منتظر توام. 


بده تا بدهم. 


۱ بعداز آن» شيخ دا به‌خاطر آمدی و بگفتی و حاضران فرباد بر آوددندی. 
و شیخم قدس له روحهالعزیز از غابت حیرت وغلبة حال آن‌کلمات دا فراموش 
می کر دکه حال بروی غالب بود. 
e E ۱ ۱‏ 
و محمدین آبرهیم گفت باد دارم‌که ان‌کلمات که شيخ فر اموش کر ده بود 
این بودکه معول برجاء د بزدگی دنبا مکنید و معول بررصحت بدن مکنید که این 
حمله عادیتی است. 
بیت 


۳۵ 


در عمر و بهمال چند ناری کان هردو همی دود .به‌باژی 
مکن تکیه بر مال دیا د بشت که‌بسیادکس چون توپرورد د کشت 

ودیگر فرمود که نظر برچیزی | ۴۶ ب ]مکنید که آن دا برشما حلال 

نگرداند." 
EE‏ ۱ ۱ 

و شیخ همرشد قدس‌او روحه‌العزیز درمیان وعظ به‌زبان کازدونی گفت حق 
تعالی می‌فرمایدکه ای بندمٌ من: «شو ادل‌گود بدنه‌که من کی توام»» بعنی شب‌اول 
گور بدانی که ترا درگود نهند و همه دوستان و نزدیکان از تو بازگردند. آن شب 
فضل د کرم و دحمت داحسان من شناسی که من تراکیستم و باتو چگونه مشفقم.! 





۱- به‌صفحهة ۲۹۷ به سطر ۵ مراجعه شود (بدوت اشعاد). 
۲- بصفحة ۲۹۷ سطر ۱۷ مر اجعه شود. 


AYY 


بارب آن لحظه که از دست نهندم بر خاکه ۱ ۱ 
دست من گیر د بدست دگ وان گا 
بادب آن ساعت باهول که ابن حر دد ملکك 
۱ اصدم(؟) آرند توام ده ز عقوت گفتار . 
پادب آن عهد که کس پاد نیارد از من ۱ 
۱ باد من ؟ کن نو در آن عالم دحمت بسیاد ۰ 


بارب اگر نه لطف تو فرباد ما رسد 
بیدا بود که کوشش ما تا کجا رسد 
. حکایت ۱ 

شیخ مرشد] قدس نله ردحه‌العزیز گفت هر که خدای تعالی اد دابه‌محبت خود 
بکشد دیت. دی مطلق به‌حق‌تعالی باشد. و هر که از ترس حق‌تعالی هلاک شود 
دست دی امن وامان جاو دان باشد. وهر که رجای‌خدای مالیا را بکشد دمت وی 
دیدار و لقاء حق باشد: «من‌کان فی‌اننه ¿ | تلغه فعلی‌اله | خلفه»» نی بعنی آیکک درخدای 
گم شود و هستی خود برباد نیستی دهد حق‌تعالی عوض اودا هستی خود د کرام 
کند تا حستی دی هستی حق تما لی باشد." 
ای هستی و همتی هدتی دیگوست د این مستی نو مستی مستی دگرست 
تا غره نباشی تو که دستی داری کاوین دست تو آستن دستی دگرست" 

جان خود ایثاد کن مردانموار تا توان گفتن که هستی مرد کار 

گرددین‌منزل تومجروحآمدی محرم خلوتگه" روح آمدی 
۱- به‌صفحةٌ ۲۹۹ سطر اول مراجعه شود. 


۲ دوبیت در حاشیه آمده است. 


2۷۴ 


و گفت چون انس گرفتی بغیر حق دحشت یافتی از حق» و اس هرکس که 
گیرد به‌حق‌تعالی ازغیر حق وحشت بابد چکو نه انس نگیرد[ ۴۷ الف ]به‌حق تعالی 
آنک دل وی ترد خدای تعالی‌گروگان است. ' ۱ 
نه خود می‌رود آن که جوبای اوست به‌عنفش کشان می‌برد لطف دوست 

و گنت ای | یک لذت می باد از شراب و طعام و فرح و شهوت و لذت 
نمی‌دابید از طاعت و عبادت و تنهایبی و مناحات, چه تفاوت ترا ازدیگر حوانات. 

بیت 
چو انسان‌دا نباشد فضل و احسان چه فرق از آدمی با نقش دیوار 





لذت دنا ترا مرداد کرد در مان مردمانت خواد کرد 
لذت دنیا کجا و تو کجا لذت عقبی طلب ای بی‌نوا" 
وگفت هر که درین جهان | مد و چند دوز اقامت کرد و ذوق طاعات و شوق 
خلوات و اسن با مناجات حق‌تعالی بافته است پیوسته سلم سلم گوید تا حق تعالی 
اورا بسلامت از دنا برد د اودا از اهل بهشت و لقاء خود گرداند. 
دگفت چه پود است مراک ترسم و خیب اف ترسنده است دروح اله ترسیده 
من چا ترسم با این خوددن د آخامدن و تشمی ر کردا چا رس 
که‌هوی یک‌سوگردم بر آمد» شطان از یک جانب و سلطان ازیک جانب. چگونه 
تترسم! ۱ 
هر که را امن حال باشد چگونه ترسان نباشد." 
یت 


سلسله قهر اک بجنباند ابا دا ته‌جای معذدت است 


۱ بصفحهً ۲۹۹ سطر ۸ مر اجعه شود. 


این دوییت درحاشیه نوشته شده است. 
۳- این دوبیت درحاشیه نوشته شده أست. 


۵۷۵ 
گو که برده زروی لطف برداد کاشقما دا امد مغفرت است" 
ای گرد تو بر‌آمده هواهات وان گه طلب مراد هبهات 
eo o.‏ ا ۱ 
و گفت هر که اعتماد کلی به‌حق‌تعالی وتقدس کند کارهای او دا دردو جهان 
۳ آورد و بی‌زحمت او ساخثه گردا ند. 
با خدا باش هرکجا باشی ۰ تا ترا بست بلا نکند " 
۰ ورکسی قصد تو کند به‌یدی دل قوی‌داد» حق دها نکند 
بس بر تو باد که اعتماد کلی به‌حق تعالی کنی داودا کادساز خود گردانی 
| ۴۷ ب ]که‌حق‌تعالی می‌فرماید: «لااله‌الاهو فاتخنه وکیلا»." ‏ 
هر کسی تدبیر کادی می کند ۱ ا بط کردیم الیل ۱ 
RE‏ 
وگفتممجز ات ازآن‌ابی باشن و کرامات از آن اولیاء , باشد» دحقتمالى انيا 
راگوید ممجزات که شما دا دادم [ ظاهر گردانید و با اولیاء گوبد کرامات که شما 
را دادم | بوشیده دارید تا من بی‌شما ظاهر گردانم. ۱ 
بیت 


مر 


دردینهان به‌تو گویم که خداو ند وکریمی ‏ بانگویم که تو خودواقف اسرار ضمیری ‏ 


و گفت اهل محبت ایشا نند که به شمشیر وحدت کشته شده‌اند و به باد توحید 
برداده‌اند.؟ a.‏ 

دل ز جان برگیر تا داهت دهند ‏ هردوعال دا به‌یک آهت دهند 

۱- به‌صفحه ۳۰۵ سطر۲۳ مر اجمه شود. 


۲- به‌صفحةً ۳۰۷ سطر ۲ مر اچعه شود. ۱ ۱ 
۲ب بیت درحاشیه نوشته شده است. ۴- به‌صفحه ۳۰۸ سطر ۱۳ مر‌اجعه شود. 


Yo 


2۷۶ 


د گفت هر که | دا ] ذکر خدای تعالی به ذبان باشد نه بهدل» همچو منافقان 
است که کلمه به‌ذبان باشد و در دل اورا خبر تباشد» اورا عذاب جاودان باشد." 
روی در مسجد و دل ساکن خماد چه سود 
خرقه بردوش میات بسته به زناد چه سود 
هرکه دد پیش بتان سجده کند در خلوت ‏ 
لاف ایمان دش بر سر باذاد چه سود 
و گفت حق تعالی می‌فر‌ماید که من‌آن خداو ندم که دشمنان را در دنا بنوازم 
و اشان دا درم ودیاد دهم و مرادها وخوشها دهم تا از من غافل شو ند به سب آن 
تا روز قیامت ایشان دا عذاب کنم» ودوستان خود دا در دتیا بگذادم و امرادی‌و 
بیخوابی دگرسنگی وبرهنگی دهم تا از من غاقل نشو ند به سب اشغال دبا داشان 
دا در قیامت داحت ونعمت ولقاء خودکرامت کنم." ۱ 
پیت 
نک که توانگرت نس ردان او مصلحت تو از تو هتر دائد 
ددویش تو از مصلحت خویش جدایی 
خوش ش باش گرت نیس ت که بیمصلحتی نیست: 
هر ترکه و بدا بدی ی که در گذارست ‏ . ۱ چون در نگری صلاح کارست 
حکابت 
ابوالقاسم قیصر داهبانی گفت دوزی شیخ| ۴۸ الف | مرشد ق دس ال 
روحهالعزیز وعظ می‌فر مود. درآن مبان سخن دوی و اشادت بدان تر بزرگگ کر د 
اب به‌صفحة ۳۰۹ سطر ٩‏ مراجمه شود. 


۲ به‌صفحه ۳۹۹ سطی ۱۲ راچ شود. 


AYY 
که در منظر صوفیان به‌کار نهاده‌اند از شمالی قبهٌ مرشدی, وگفت ای مردمان‎ 


همچون آن تیر مباشید که جنتی و جسمی بزردگه دارد ولسکن میان اد مجوف 
است وباطن درست ندادد. پس گقت حذر کنید تا شما نیز از جسمهای" يذل 


باشید. 
بیت 
ای هشر‌ها نهاده بر کف دست عبها دا گرفته ذیر بغل 
تاچه خواهی‌خر يدن انددحشر - - توبه دوز جرا به سیم دعل ۱ 
. و گفت به‌چهل روز سعی کردم و جد نمودم و حاصل کردم که از هیچ کس 
نر نجم د مرا مهیا شد. 


و جهل سال است که سعی هی کنم و جد می مایم که مکی حاصل کن کە‌دیگر ان 
از من نر نجند و ههبا نمی‌شود. یعنی حکم بر نفس خود داشتم تم و بردییگران نداد 
«وما توفیقی‌الاباله علیه‌ت کلتدالیه».: 

بیت 
توانم آنکه نیازارم اندرون کسی حسود دا چکنم کوزخود برنج درست 
گو بمير ای حسود کوته دست کز مشقت آن جز به‌مرگگ نتوان‌دست 
دعو اتی که شيخ مرشد قدس ره د وحهالعز یز انشا کرد 

اللهم اجعلنا من‌المتحابین فك و من‌المتجالسین فیک و من‌المتباذلین فيك 
دمن‌المتزاودین فیک بحرمة نبيك محمد المصطفی صلی‌انه عليه وسلم د اجمعنافی 
داریا مع مشایخنا و اصدقائنا و اخواننا الذین سبقو نا بالایمان. 


۱ ومن دعاثه 
الهم اقر عین‌نبینا[ ۴۸ب ]بنا ما دبناء اللهم انظرالینا نظرة نی بات 
اصل: جنسهای. ۲+ ب‌صفحة ۳۱۰ سط ۵ مر اجمه شود. 


۳- ب‌صفحه ۱ سط ۲ مر اجمه شود. 


Yo 


۵۷۸ 


وتدفع عنابها الالم واصلحنا بابک وقو نا على طاعتک» ت»اللهم انظرفی حوائجنا 
کماینظ | الار باب‌فی حو نج ابید لاننظر ]لیا تعمله من‌الذنوب کما یفعل‌العبید, 
اللهم انا نستلک‌هما شر‌یفا وعملا ظر بفأو نانا لظفا. 
ومن دعائه: 
اللهم با غنی با حمید یامبدی با معید با ودود اغننا بحلالک عن حرامکک 
و بطاعتکک عن‌معصیتسک و بفضلک عمن سواکث . اغننا عن بابال_اطباء و عن باب 


الامراء وعن باب‌الاغناء با من اذا دعیاجاب و یامن اذا سنل اعطی‌هب‌لنا من‌لدنکه 


رحمة دهیلنا من‌امر نا دشداء اللهملاتجعلنا شاءا لاس مغرددین ولاعن| خدمتك 
مهجودین ولاعن] بابک مطرودین ولابنعمتک مستدرجین ولامن‌الذیین أكون 
اموال الدئبا بالدین دادحمنا برحمتکک یاارحمالراحمین. 
ابضاً - ومن دعائه 

اللهم اجعلنا هذه البقعة عامرة بذک رکه د اولباشکک و اصفیاشک الى الايد 

داجمل‌قوتنا دقوتهم يوم بیوم من الحلال هن حیث لایحتس.' ۱ 
ابضاً 
اصحاب مر‌شدی گفتند از شیخ مرشد قدس ال روحه‌العزیزشنیدیم در ميان 

مجلس بسیادگفتی الهی‌اگر دوذقيامت بامن نیکوییدفضل وکرم خواهی کردن مرا 
در بالابی بگذاد که دوستان مراسند دمن ایشان دا ببینم د بردوی یکدیگر خرم 
شوم داگرغیر این خواهد بود دبیردن! نکه حسن‌الظن‌من به‌تو است بامن خواهی 
کرد مرا به‌داهی به دوزخ فرست که هیچکس مرا نبیند» ذیرا که امید [ ۴۹ الف ] 
دوستان من آن است‌که مرا ددحضرت تو عزتی‌هست دبا من فضل و کرم‌خواهی کرد. 
اگر چنن است مرا به‌اشان نمای تا اعتقاد ایشان صادف شود و مه یقن مشاهده 
کنند فضل و کرمی که باهن کرده‌ای» داگرغیر این باشد مرا بها شان پنهان‌داد 0 
به‌تو بد گمان نباشند دمن‌دشمن کم نباشم. 


!- به‌صفحه ۱۳۶ سطر ٩‏ مر اجعه شود. 


۵4 


۱ بیت 
ای‌خواجه چوحال‌همنشنان این‌است ‏ از حال گدایان سر کوی مپرس 
وگفت الهی ذکر خود نهاده‌ای در عزیزتر موضعی از من و آن دل است. حاشا 

که بکنی مرا در خوادترین موضعی که ]ن دوزخ است. ۱ 

و گفت ای ازآن گرده مرا گردان که ذکرتو دددل دادن نها نک باد تو 
به زبان باش ' 

و گفت آلهی مادا بها تش محبت خود سوخته گردان» د بهآ تش فراق خۈد و 
آاش‌دوزخ سوخته مگردان در عقی. 

۱ فرد. 
هر کهاودا تش عشقشس سوخت ۱ آتش دوزخ نسوزد دمگرش ۱ 

و گفت هر که بها تش محبت سوخته شد به هی چا تش دیگرسوخته نشود." 

و گفت اگر روز قیامت مرا گویند باابرهیم برخیز د برو وی حساب به بهشت 
رو, آن زمان دد يخٽ تن ازمن هیچ کس ناشد. زیرا که امیدمن به‌خدای تعالی آن 
است که هر کس که نظرش به من افتاده باشد اودا به من یخشد» ان‌شاءانه تعالی 
وحده‌العزیز. 

هر که دویبت دید شد او ایمن ازحشروسؤال 
۱ زانک ی دادست مر ترا ند ازل اسزد تعال 
دولت جاوید, , دادی شافمی بر مردمان 


مردمان مبتدی آیند شوند صاح ب کمال" 


إ_ بەصفحة ۰4 ۳سطر ۸-۵مر اجه شود. 
۳۲- ب‌صفجه ۳۰۹٩‏ سطر ۱۹-۱۷ هراجعه شود (بدون شص). 
ہے دد یت ب‌همین تر تیپ درحاشیه آمده است. 


۵ 


10 


باب هجدهم 
در ذکر حکابات و اشادات ووصابا 
که شیخ مرشد قدس‌ارلء رو حه‌العز بز فرموده است[۳۵ب] ‏ 


خطیب امام ابوبکر محمدینعبدالکریم رحمة ا عله گفت اصحاب مر شدی 
گفتندی‌چو ن‌کسیداارادت داه حق بودی و به خدمت شیخ مر شد قدس اند روحهالعز یز 
آمدی وخواستی که دست ازکاردنیا بداشتی ودرراه سلو کت دطر یقت درآمدی شيخ 
او دا گفتی ای برادد بدان‌که درویشی دصوفبی کار سخت است وشا د که ترا طاقت 
آن نباشد. زیراک ترا گدای خوانند وحقیر دادنده گرسنگی وبرهنگی وتشنگی و 
خوادی وشکستگی به‌تو دسد وجفا از کس وناکس بهتوآید. 5 

برو وتفکر کن بر کار خود. اگر سر این کار دادی واین تحمل توانی کردن 
درا یکهچوندر ا مدی وخود دا بەدرويشان سب ت کردی اگر بازگردی مر ند شو یو 
آنگاه زیان‌کرده باشی» و اگر این تحمل نتوانی کردن برد به کار خود مشغول‌شو 
تا ذیانکار نشوی. این داه بی‌برگی د نامرادی است." 

بیت 

بر ده فقر بی‌نوائی است پیوستن آن همه جدائی است 

یکانگی تو از دد عالم ‏ حقا که نشان آشنائی است 

از قصۀٌ آب و خاک بگند این جمله حکايت هوائي است 

از کشتن آنش طبیعت ‏ دد خلوت عشق دوشنائی است 

در عشق حدث عقل کم گوی کاین عبد نه بهر دوستائی است 

حکات 

خطیب ابوالقاسم رحمةالنه علیه گفت شیخ مرشد قدس‌اینه روحه‌العزیز گفتی 

بسیاد باشد که من در مجلس یادان می‌گندم وجمعی جوانتان می‌بینم از اصحاب 


اس يەصة صفحه ۳۱۲ سطر ۲ مراجمه شود. 


۵۸41 


خود وغیر اشان‌که نشسته باشند وخنده ومز اح می کنند دسخان‌بی‌قایده می گویند. 
| ۵۰الف ] 5 a.‏ ۱ 
من‌برایشان بگندم وسر ددپیش افگنم «خود دا ازایشان غافل سازم دملتفت 
نشوم» بلک سر وروی ددهم کشم. بس هرکس از اشان که توفق بافته باشد و 
زیر کت ودانا بود درباید که من از فعل اد داچیدهام. ساید و .عند خواهد و از آن 
افعال ناسند‌یده توبه‌کند ودل خوش گرداند وسودمند گردد وآن کسی که مخنولو 
محر دم و بیعقل بود در تباید و نندادد که | نجه وی در آن است از افعال مذمومه 
من نمی بینم دمصر گردد. 

لاجرم دل من خسته و آزرده می‌شود واز نظر من می‌افتد و زبانکاد دئبا و 
آخرت می‌شود." ۱ 
بیت 


بدبخت کسی که سر بتابد زین دد, که دری دگر نیابد 
۱ حکابت ۱ 
بعضی از اصحاب مرشدی گفتند که شیخ مرشد قدس‌النُ دوجه‌العز یز ما دا 
وصیت کرد که وقت سحر بر‌خیزید وبه‌تجدید طهادت کنید وده دکعت نماز کنید. 
بس مشغول شوید به‌ذکر گفتن وقرآن خواندن وتلقن حفظ کردن, و درین دقت 
به‌خوردن و [شامیدن وخواب کردن و به کار دنا مشغول مشود که دفتی شر یف 
است وزمان اجابت دعاست دچون | فتاب تمام برآ ید واز درس قر آن فاز ع شویدو 
من از درس دعا وقر آن فادغ شوم برخیزید" و دوازده دکعت نماز چاشت بگز ارید. 
هداز آن به-خدمت درومشان و کارهای رباط مشغول شو ود" 
پیت . 


۱ سعادت به بخشاش داودست نمررچنگهو بازوی زود آ ودست[ ۰ ۵ب ] 
همه‌کس به میدان کوشش ددند ولی گوی‌دولت نه هر کس برند 


1 به‌صفحه ۳۱۳ سطر ۱۵ مراجعه شود. 
۲ اصل؛ خیزد. 
۳- به‌صفحه ۳۱۴ سطر ۵ مر اچمه شود. . 


۲۰ 


AA 
حکابت‎ 
اصحاب مرشدی گفتند دقتی یکی از صالحان وفات یافته بود وشیخ مرشد‎ 
قدس‌الله روحه‌الغزیز به‌نماز وی دفت. چون از دفن وی فارع شدند در دفت‎ 
باز گردیدن شيخ دوی با اصحاب وحاضران کرد وگفت ہا قوم این شخص که دفن‎ 
کردیم واز دی باز گر ديدم اولا اجازت دهند که باز گردد و با دنیا آ ید با نه؟‎ 
حاضران گفتند که ممکن نود که او دا اجازت دهند واز وی نشنو ند.‎ 
کنوت که دست است کاری بکن که توان بر آورد دست از کفن‎ 
شيخ مرشد قدس‌الله روحه گفت ای حاضران او دا اجاذت ندهند و ممکن‎ ٠ 
ثیست و ما دا نیز این منزل در مش است. می‌باید که به کادسازی آ خرت مشفول‎ 
شویدوتوشة قىامت ازید پیش اذآ نک نوبت به‌ما رسد وما دا در لحد نهند و‎ 
دیگران از ما بازگردند دما نتوانیم باز گردید. م‎ 
یس گفت گوئا می بینم که قیامت بر خاسته است ومردم ازگود برمی‌خبز ندو‎ 
۶ خاک از خود می‌افشانند. جمعی با حله دتا کرامت دجمعی با لاس قطران‎ 
حسرت و ندامت.‎ 
پیت‎ 
 تسرف بر گك عیشی به گور خویش فرست کس دیادد ز پس؛ ذ پیش‎ 
خجل آن‌کس که رفت وکار ساخت کوس رحلت زدنذ و بار نساخت‎ 
اگر مرده مسکن زبان داشتی به زاری و حسرت" فغان داشتی‎ 
که ای زنده باری غنیمت شمار که از ما بە‌غفلت بشد روزگار‎ 
قضا روزگاری ذمن‌در ربود ۵۱الف | که هر روزی از ویش" قدر بود‎ 
من آن روز دا قدر نشناختم بداستم اکنون که در د باخم‎ 
حکا بت‎ 
محمدین ابرهیم گفت دوزی شیخ مرشد قدس‌الله روحهالمزیز یکی را از‎ 


| بەصفحة ۵ سطر اول مر اجه شود. ٣‏ اصل؛ شبي 


AA 


اصحاب خود دید که صوفی مصری پوشیده بود و شمله‌ای نیکو در سر داشت 
تعلنی عراقی در بای کرده بود دسراببلی فرم باریک در با کشیده بود. 

شيخ مرشد او دا بخوانه و گفت ای فرزند هر کس که کار دنبای وی داست 
باشد و با نظام کار | خرت او شودیده باشد دناتمام. ۱ 

درویش رفت و آن لباسها دا از خود بر کشید و فوطه‌ای برس کرد و کهنه 
در اهشی در پو شید و آن رختها بر گرفت و به‌خدمت شيخ آ ورد و بنهاد و باستاد. 

شیخ‌قدس‌ الله روحه‌العز یز بەلفظ کازرو نی گفت «هر کش این نسک سو آن 
سک‌نو»» «من لم ستوعنده پسالخلق وا لجدید والعدم والحود ۳ بکن له الواحد 
المعبود.»" 

ای بخبر از کار جهان هیچ نه‌ای ناد به بادست وزان هيخ نه‌ای 
ممکن به جهان ضد دجودست عدم نیکو بنگی که درجهان هیچ نه‌ای 
۱ حکابت 

عبدالله‌بن احمدگفت وقتی شیخ مر شد و اصحاب ایستاده بودند وعمادت مسجد 
می‌کودند. بای یا امد وخود را به گچ بغلطانید تا لون وی سفند گشت و در 
کنارۂ کج نشت 

گنجهکان درآن نز دمکی بنشستند قاد|نه‌ای خودندوگر به اک نشناختند. ‏ 

آن گر به همحون هرغ از جای بر آمد و گنجشک دا صید کرد. 

شيخ دوی با اصحاب کرد و گفت | ١۵ب‏ |ینگرید که آن گر به خواست‌که 
صدی‌کند لون خود را نگردا نید وصفت خود مبدل گردانند تا صد کرد. 

وهمجنین هر کس که مقصودی که دادد بباید وخرت دا صیدکند داز حقبقت 
ایمان خبر بابد گو اژلباس عادت خود یرون ید وصفت خود مبدل‌کند و از افعال 
تادسند بده دور شود و با افعال و احوال صالحان دمتقان موصوف شود تا أ نجه 


۱- اصل: سر‌ایلی. 
۲- به‌صفحهُ ۳۱۵ سط ۱۳ مراجعه شود. 


و ۱ 


۳۰ 


QAF 


مقصود ومطلوب وی باشد حاصل‌گردد." 
در کسوت فقر ته قدم باز وین کسوت عام دا بینداز 
آلوده اگر ددین ده آیی از بوته کجا بود دهاسی 
بگند ز درون بوتهٌ خویش صعنی بنه انسراین کم وبیش 
از بوته ترا اذان دبانند تاقمت تو به قو نماند 
حکابت ۱ 
محمدین ابرهیم گفت شیخ مر شد قدس ال ددحه‌العربز مک دوز عاشورا وعظط 
می‌فررمود. در اثناء سخن تفیل سخی بر بخیل نهاد و گفت ای‌قوم لفط سخی بکوئید 
ددهان برهم نهید» ولفظ بخیل بگوگد و دهان بگشائید! یعنی امکان نداددکه کسی 
نام سخی‌گوید د دهان نگشاید وتام بخبل‌گوید و دهان بکشاید. 
س گفت سخی دهان او کشاده است به‌لطف و سر کسۀ وی‌گشاده است» و 
بخیل را دهان سته است دهمیشه بد عبش بود و دروشان دا دوست ندادد.؟ 
یت 
کس سند بخیل فاضل دا که نه در عیب‌گفتنش کوشد | ۵۲الف ] 
ور کریمی دو صد گنه داد کرهش عسها برد بوشد 
"و گفت دلبری مکنید بایادشاهان دصالحان‌که هر کس که دلیری بریادشاهان 
کند مال وجاه و حرمت و سروری برود." 


وگو .| ۱ ۱ 
هر که با صالحان دلیری‌کند داشان دا بر نجاند حق‌تعالی او دا و اهل اوراو 


مال وی را ھلاکی کنر ؟ 


۲- به‌صفحه ۳۱۶ سطر ۲۱ مراجعه شود. 
٣و۴‏ به‌صفحه ۳۱۷ سطر ٩-۵‏ مر اجمه شود. 


۵۸۵ 


پیت 
هر آن‌کو بخت بر گردد به‌کین ماکمر بندد 
چو دوقت مر گت باز أ ید به‌گر د رگ ده 
حکابت 
محمدین ابرهیم گفت شیخ مرشد قدس الله دوحه الم یز اصحاب را گفته بود 
که بی‌احاذت من به‌جائگی فر و دد. 
روزی یکی بی‌اجازه به‌جائی دفته بود. ادرا بخواند دگفت من بعد بی‌اجاذت 
من به‌جائی‌مرو تااگر مصلحت باشد ترااجازت دهم و اگر نباشد نگذادم د از دفتنو 
آمدن تو با خبر باشم. 
پس گفت این‌سخن نه از برای تعظیم خود می‌گویم بلکث سزاواد باشد شبان 
که‌از احوال گوسفندان خود غافل نشود و اشان دا محافظت کند تاهلاکك نشو ند." 
بىت 
پا منه از دء‌بردن تا نشوی در خله . گم شود آن‌گوسفند کو نرود باگله 
دست‌زداعی مداد دددابرء‌این مداد(؟) گرگ کمن دار تست‌دودمرو زین‌گله" 
پس برخواند: «انما المومنونالذین]مثواباٌ ددسوله واذاکانوا معه‌علی اس 
جامع لم‌بذهبوا حتی ستأن نوه» ۰ این آبت در غزای خندق فرود آمد که مومنان 
به‌اجازت رسول صلی اله عليه دسلم می‌دفتند و منافقان بی‌اجازت می‌دفنند. | ۵۲ب | 
میازاز عامی به مک خردله که سلطان شان است و عامی‌گله 
به عزت درآ تا وقارت سود بەر خصت برد تا سلامت نود" 
حکابت 
اصحاب مرشدی گفتند که شيخ مر‌شد قدس ان روحدالعز یز در دصت اد 
گفتی که همجون موی لب باشد که هرهفته بکباد برمی‌گیر ند و باز می | بد وزیادت 


ا به‌صفحةً ۳۱۷ سطر ۱۴ مر‌اجعه شود. 
- اين دو بیت به‌همین قوافی در حاشیه آمده است. 


5 بەصفحه ۳۱۷ سطر ۱۴ مر اجعه شود. ۴- این بهت بهمین‌قافیه در حاشیه آمده است. 


BAF 


می‌شود» وهمجون موی ابرو مباشدکه ازدی بر نمی گیر ند و ذبادت نمی‌شود. یعنی 
سخی و جوانمرد باشید در عطا دادن و نفقه کردن که حق‌تعالی عوض باز می‌دهد 
چنا نک گفت: دوما انففتم من‌شیءفهو بخلفه»» وممسک دبخیل مباشید که حق تعالی 
روزی برشها تنگ گرداند." 
زکوع مال به در کن که فصلهة رز را چو باغان یرد پیشتر دهد انگود 
حکابت 
۱ محمدینابرهيمگفت از شیخ مر‌شد قدس ارو حه الم یز شنیدم که می گفت که 
حق تعالی خلایق دنا دا بلا ومحنت دهد به‌جرم خاصان. ذ مراک چون خاصان به 
سلامت باشند عوام همه به‌سلامت باشند و پیروی ایشان‌کنند و کارهای عالم با نظام 
باشد» و چون خاصان راه باشند و از حق بررگردند و از شبهت پر هيز ند عوا) 
موافقت و متاست اشان کنند وحلاک شو ئد" 
اگر خراب شود مملکت ز شاه مرنجم که نزد اهل حقیقت گناه ددویش است 
. وگفت | نجه ميان تو وخدای تعالی است اذ حقوق بندگی و از آداب آن دا 
بهاصلاحدار و محافظت‌کن د باقی از خلایق باک مداد. 
بیت [۵۳ الف] 
با خدا باش» هر کجاباشی تا ترا ستهٌ بلا نکند 
ود کسی قصد تو کند به بدی دل قوی‌داد که حق دها نکند 
و گفت تپسدست بیش چهاد کس مروید: اول پیش عبالان» دوم یش ر نجوران» 
سیوم بیش صوفان» چهادم بیش ادشاهان.. - 


سب ز نعش ددم 2 در سحده فنادم ددفقر طر ىقى |است که سسی دسجو دی 


اب به‌صفحه ۳۱۸ سطن ٩‏ مراجعه شود. 
۲- بصفحه ۰ ۳۲ سطر ۳ مراجبه شود. 


SAY 
و گفت مردان سه قسم‌اند: اول مرد؛ دوم نیم مرد. سوم امرد.‎ 
آما مردآن باشد که بدهد و نستاند, ونم مردآن باشد که بدهد و ستاند» و‎ 
نامرد آن باشد که ستائد و ندهد.‎ 
یت‎ ۱ 
گر تو یک جو زد دهی درویش را‎ 
گاه خود را خون خوری گه خویش دا‎ 





زر اندر کف مرد دنا برست هنوز ایب ادد به سشگ انددست ۱ 
و گفت مرد دا برسه جای ساذمای: 
اول چون با دن سگانه در خلوت اشند و با هم الفت گیرند. شگر که به 
سلامت می‌تواند بود یانه؟ 
دوم چون خشم گرفت شگر که خود دا اتود دنت ت بانه ؟ 
سيوم چون برمال دیگران دست یافت و بدان قادد شد بنگ رکه دست اذ آن 
می‌تواند داشت انه 
بیت 
تحمل كن تحمل كن تخل 
تنت آسوده گردد ر روت چون گل 
دست کوتاه کن ای دوست تو از مال کسان 
زان كەمحنت خورد از دستونج کسان (؟) 
حکابت 
عبدالخالق [ ۵۳ب | شر از ی گفت شیخ هرشد قدس ال روحه‌العز یز فر‌مود که 
اگرعالمی به من دسد واجب شود بررمن که خدمت وی کنم از بهرعلم. لیکن هرعالعی 
که درپیش پادشاهان وامیران دوداز بهر طمع دئیاوی من او دا از علما ندانم»کما 
قال النبی‌صلی اله عليه وسلم: «العلماء امناءالٌ على خلقه مالم بخالطوا السلاطین.»" 


١‏ احتمالا داو دا». 
۲ به‌صفحهٌ ه ۳۲ سطر ۳ مر اجمه شود (بدون اشعاد). 
۳- بە‌صفحۀ ۳۲۰ سطر ۲۰ مراجعه شود. 





۳ 0 


Yo 


AAA 


پیت 


خر ده به‌دژوش سلطان‌بر ست که سلطان‌زدده ش‌عاجر تر مت ' 


گر قوبه صفت بگانه گردی ن در یی دام و دانه گردی 

بینی دو طرف به‌چشم هستی مادام که در میانه گردی 

در بحر محیط غوطه‌ای خور اتا چند ددین کرانه گردی 

چون تیر به داستی برون شو تاکی چو هدف نشانه گردی 

حکابت 

بهرست‌بن حسین گفت جماعتی اذعوام یکی ازصوفان دا انکاد می‌کردند و 
غیبت وی می گفتند که چیزی از وی صادد شده است که خلاف شربعت است. 

این کات به گوش شيخ دسید. شيخ اشان دا بخواند و گفت ای‌شما که 
انکاد این طایفه می‌کنید وغیبت ایشان می گو تید حذد کنید آذین که هیچ کس نبوده 
است که از وی ذلتی یدید نیامده است و از بزدگان نیز ذلات دید آمده است و 
بدان مبتّلا شده | ند. 

پیت 

گر هن آ لوده دامن چه عجب همه عالم گواه عصمت اوست 

و بدائید که حق تعالی این طایفه دا بیدادی کرامت کرده است که اگر از 
اشان گناهی صادر شود توبه کنند | ۴هالف | وعزد آن گناه به‌طاعت و عبادات و 
ندامت باز خواهند» وگویند: ۰ 

عذر نقصس خدمت آوردم که ندارم به طاعت استظهار 

عاصبان از گناه توبه کنند عادفان از عادت استغفاد 

وچون یکی از عوام‌گناهی کند بشیمان نشود وعذر تقصبر نخواهد. بلکه‌بدان 
گناه اصرار" نما ید و نادم نشود» و باشد که از مشغولی دنا بی‌توبه بمیرد ودبسیب آن 


بەدوزخ رود. 


۱- بیت درحاشیه آمده است. ۲ اصل؛ احتر از: 


۵۸ 


پیت 

چون توبه نکردی از گناهی باری کم از آنکه میکن آهی 

و بدانید که مثل صوفیان دعوامالاس همجون دنناد دددم است. شما همحون 
درمید دصوفیان همجحو دیناد ند» د دیناری سرح اگر چه سک باشد همحنان اد بهای 
پیستددم سیم باز شفتّد. ‏ 

و یکی از صوفیان با خلل و ذلل بهتر اذ بیست عواالناس باشد, زیر اکث 
اشان دازی وسوزی ودددی وسری باحق تعالی دارند و طاعات وعبادات واورادو 
اجتهاد سای می آود ند که دیگران را از آن محروما ند. 

واگر شما مرا مطالت کنند بررصوقیان چون اصحاب صفه. من شما رامطالت 
کنم به عالمی و مقتدائی چون پیغمبر صلی‌اله علیه‌وسلم. چون عال د مقتدا مصطفی 
باشد صو فان چون اصحاب‌صفه باشند» و چون عالم «مقتدا همین شهر داد باشد 
صوفان بهترازین نباشند. 

دییگر] نک اجزاء ابشان خلفای داشدین بودند. چون| ۵۴ ب ]امیرالمومنین 
ایو نکن وامیزالمومنین عمر و امرالمومئن عثمان و امیرالم منین علی‌دضی ان 
تعالی علیپم اجمعن. لاجرم صوفبان چون اصحاب صفه بودند. 

امروز اميران چون بدین صفت‌اندکه می‌بینی صوفیان بهت‌آذاین نباشند." 

معرفت از آدمیان سرده‌اند آدمیان دا ز مان بردها ند 

معر فتی در گل آدم نمائد آدمبی در همه عالم نماند 

ابوعلی ین مهدی گفت شیخ مرشد قدس ال روحدالعز یز ما دا دصت فرمود 
که درو شان دا دوست دادید وبا ایشان بکوئی کنید بها نجه تواشد. 

بیت 


چوسائل ازتو به‌ذادی طاب‌کند چیزی بده وگرنه ستمگر به زود بستاند 


(- اصل؛ + ست ۲ به‌صفحة ۱ ۳۲ سطر ٩‏ مر اجمه شود (بدون شعار). 


۱۵ 


۳ 


2۹۰ 
و همتشینی با اشان مکنید الا به‌صدق دبه‌اعتقاد مکو. 
و در میان ماجرای اشان و خصومت ایشان مر وید و تصرف در کار ایشان 
مکنید تا در دنیا هآ خرت زیا نکاد نباشید." 
طاعت آن‌نست که بر خاک نهی‌پیشانی صدق یش آ رک اخلاس بەيىشانى نیست 
حکابت 
خطیب امام ابویک محمد دحمةالعلیه گفت شیخ مرشد قدس‌الله دوحه - 
لمزیز بسیار گفتی که چون شمارا حاجتی باشد اگر آن حاجت از گزیز برمی| ید 
از وزير مطلمید." 


د یماسا خود را کی مگواید با دی کر لازم شد که 
غرامت تاوان باشد. لیکن بگوئید که کفادت لازم باشد.؟ 
و گفت دوست خدای تعالی دوست دنبا نناشد» ودوست دنا [۵۵الف ]دوست 
خدای‌تعالی باشد," 
بیت 
تر کت دنبا گوی تا دینت بود ترک آن می‌گوی تا ایفت بود . 
حکاربت ‏ 
اصحاب مرشدی گفتند که شخ مرشد ما دا گفتی که هر کس از شما که 
رغبت زن دادند نکاح کنیدکه پیش من چه زنی وچه ستونی» داگر چنین نبودی زن 
کردمی." 
زن خوب فرمانر بازسا کند هرد دردش دا پادشا 
شیخ بسیاد گفتی که ای ند ضیف پترس از خدای قوی. 


١‏ اصل: همنشین. ۲ پە صفح ۶ نط ۱۴ مراجمه شود (بدون شر). 
۳ ب‌سفت ۲۳۳ سطر ۳ مر اجمه شود ۱ 

۴ بصفحه ۳۳۳ سطر ۱ مر اجعه شود. 

۵- ب‌صفحه ۳۳۳ سطر آخر مراجعه شود. 

۶ به‌صفحه ۳۲۷ سطر ۲۲ مراجعه شود. 


2۱ 


د فرمود که حق تعالی می‌فر م اید که ای دمن عمل پیکوی تو دا دوست 


می‌دارم چگونه تر | دوست ندارم؟" 
پیت 
امیدم چنان است به بزدان باکت که دستم بگیرد برآدد آز خاک 
کارت 

اصحاب مرشدی گفتند که شیخ مرشد قدس ار روحه‌العز بز سیاد گفتی که 
از حق تعالی خير بخواهید که فردای قیامت سیاد مسلمانان از گودستان گبران 
برانگیزانند دبسیاد گبران از گودستان مسلمانان. برانگیز انند. 

پیت 
خدایا به حق بتی فاطمه ‏ که بر قول ایمان کنی‌خاتمه 
اگر دعوتم دد کنی ور قبول منودست ودامان آل دسول' 

و گفت‌غر ه مشود به‌زهد ایز آهدان‌وعا بدان» دخواد مدارید هیچ گناه کاری 
را به‌سب‌گناه وی که کار به‌خاقمت بوشیده است و آن در علم خداست وهیچ‌کس 
نمی‌داند و در آن داه نیست «علم بی‌پامان‌است. 
بردای خفتة نادان ببراین‌صداعم انس کهدقوف‌نیست فرداکه‌که‌دستگار باشد 

یدیع گنت شندم شنم مرشد [۵۵ب ایا رو روحه‌العزیز که می گفت 
که شنها بدین بام ر باط آم ومردم همه ددخواب باشتد و آواز" ماددی می‌شنیدم 
که در فراق فرزند می‌گرست د می‌گفت ای ... دل" من! جانم فدای وی باد که 
خوش می گرید. آ خر درین نیمه شب برخاسته است واز دل سوخته بر وی گر به 
می کند. 

۴ این بیت درحاشیه امده است. 


۳ے اصل: آوازی‌مادری. 
۴ الانوادالمر‌شدیه: رود بي‌یدل من. 
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۳ ۰ 


2۹۲ 
پس گفت خنک آن‌کسی که در ثیمهٌ شب برخیزد دبه‌گناهان خودیگی یدو 
از عاقبت خود بترسد و به‌خوشی عيش این‌جهان مشفول شود 
بیت 
بک ناله ز سوذ در سحرگاه ]تش بزند به خرمن ماه 
آخر تو چنن نشسته ددد از جهل‌غرور خویش برگرد 
در نه قدمی به آشنائی باشد برسی به آشنائی 
اصحاب مرشدی گفتند دقتی مکی بیامد د شیری را بهز نجیر سته بود و از 
شيخ درخواست که برودو آن شر دا سند. 
شیخ اجابتکرد. چو[ ن ] چشم شیر برشیخ افتاد د شیر برشیخ می نکر ید شیخ 
گفت چه‌کردی‌که در بند افتادی؟ تو همه دوز صید چیزها می‌کردی؟ چه شد که ترا 
صبدکردند و اسبر شدی و ترا از دطن خود رون آوردند؟ 
سداژ آن روی به‌حاضر ان کرد و گفت با قوم اعتماد" در نفس خود مکند که 
شطان دا دام سماد است و باشد که ما در دام شطان افتاده باشیم و نمی‌دا ئیم! ۱ 
ای به‌دام نفس گشته وق تو از قدم در آتشی تا فرق تو 
خوش‌رادریاب‌وزین ددطه‌ددا . .سوز و زادی‌کن برین ددگه‌یر 1 
پس حاضران بسیاد بگرستند. ار 
آنگاه دی به‌شر کر دوگفت چگونه است که ددگردن تو ذنجبری می‌بینم؟ 
مگر چشم حسود بر تو کار کر ده است که قوت جسم و زهره به کار نیامد | ۵۶الف و 
هیچ سود نکرد." 
پیت 


چشم که دسید بر جمالت نفرین که داد گوشمالت 


۱- به‌صفحه ۲٩۲‏ سطر ۱٩‏ مراجعه شود. 
۲ اصل؛ اعتباژر]. ۳- به‌صفحه ۲۸۹ سطر ۲۲ مر اجعه شود. 


۹۳ 
زمن بشنو این دک سخن بادگار که کس می نرست از بد روزگاد 
خطیب امام ابو بكر محمد دحمةالنعلیه گفت روذی مبان هر کس از اصحاب 
شیخ ماجرائی بود. یکی دست بر | دردکه تا دگر دا بر ند. 
ناگاه شیخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز اشان دا بدید وآن‌کس|دا | که دست 
دراز کرده بود بخواند و گفت هر کس که دست دراز کند تاکسی دا بز ند او از من 


۱ 
سست. 


بیت 


مرس اذ خدا و میازار کس ره رستکاری همین است د س 


جوانمردا درین حضرت هر آن‌کس کو نیاز آرد 
چنان بايد که موری دا سر موئی نیازارد 
حکابت 

ابوعلی بن مهدی گفت دوصوفی از ماوداءالنهر درد باط شیخ بودند و من‌ایشان 
دا خدمت می کردم. ۱ ۱ 
شیخ قدس‌ال دوحه‌العزیز مرا بخواند دگفت می‌دانم که ددچه کاری! ذنهاد 
همجنین ددین کار مداومت‌نمای و ملامت منمای د هر خدمتکاری که توانی بکن که 
این بقعه گذدگاه باذان سفیدست. تو بنشن و دام بیفگن. باشدکه دوزی بازی در 

دام تو بیفتد و از برکت او تو و قوم تو" دستگادی جاودان با پید." 
خودش ده به گنجشگه و کشک و حمام که یک روزت افتد هماشی بددام 
چو هر سوی ټر بان افگنی امیدست ناگه که صیدی ذنی 


۱- به‌صفحةه ۶ ۳۲ سط ٩١‏ مر اچعه شود. 
۲- فر‌دوس‌آلمرشدیه: قوم تو» اصل, قومه‌دان (؛) 
۳- بە‌صفحة ۶ ۳۲ سطر ۱۸ مراجعه شود. 


Yo 


Yo 


AF 
حکابت‎ ۱ 
احمد بهروز گفت از شیخ مرشد قدس ال دوحه| السزیز | شنیدم که گفت‎ 
مر سید وحذر کنید از آن‌که آذادکسی به‌دست آودید؛ و بامردم بدی مکنیدکه‌هر‎ 
کس که بااکسی ددی کندحق تعالی کسی بر گمارد تامکافات و ی کند | ۵۶ب او آن کس‎ 
بردی مسلط گر داند تاجزای وی باز کند. پس این بت بر خواند: «اناحسنتم احسنتم‎ 
لانفسکم وان‌اسأم‌فلها» الآ به.'‎ 
مکن بد که هر کس که او بد کند زمانه مکافات او خود کند‎ 
کسی یک بند به هر دو سرای که نیکی دساند به خلق خدای‎ 
بدان دا بد آیبد ز چرخ کبود به نیکان همه نیکی آید فرود‎ 
حکابت‎ 
عبدالخالق شیرازی‌گفت شنیدم از شيخ مر شدکه گفت هر که احسانی و کرمی‎ 
باشما کرده باشد او دا فراموش همکیند و حقیر مدادید یکی اودا د یکی‎ 
کنید شما نیز با او به‌دعائی که خير باشد - که دقتی‌که من به حجاز می‌دفتم در‎ 
ميان بادیه دوال نعلین من گسسته شد و فرومانده شدم. یکی یامد و نعلن من‎ 
o. يوکرد ا‎ 
اکنون هرگز ادرا فراموش نکنم د هرگاه‌که مراوقتی خوش پدید شود و‎ 
داعیه دوی نماید وگویند باابرهيم آن‌کفشگر که نعلینت فیکوکرد فراموش مکن!‎ 
. من او دا به‌دعای خير باد می‌دادم و جمیم مسلمانان | دا]‎ 
هر آن کو با تو دادد حق آبی فراموشش مکن در هیچ بابی‎ 
فراموشم مکن مقصودم | ن‌است فراموشی نه شرط دوستان‌است‎ 


| به‌صفحة ۷ سطر ۱۶ مراجعه شود. 
۴ به‌صفحه ۳۳۲ سطر ٩‏ مر اجعه شود. 


۵۹۵ 
حکا ت 

عبداله بن احمد گفت دفتی شیخ من‌شد فرمود تابنیاد هر سه‌کردند از برای 
درویشان و مسافران. چون تمام شد بر‌خاستم و سفره در میان اصحاب بکشيدم. 
اصحاب به‌هرسه خوردن مشغول شدند. شیخ مر‌شد در بالای شد و واز برداشت 
گفت بخودید ای حرام خوار گان. 

اصحاب چون بشندند دست از طعام بازداشتند. 

شیخگفت چرا نمی خود ید؟ 

گفتند از بهر آن |[ ۵۷الف ] سخن که شما فرمودی. 

شخ گفت هر که این طعام خورد وپنج ددم در جیب دارد بروی‌حرام است» و 
اگر ندارد پروی حلال است. ذیرا که این طعام از برای کسانی است که از معلومات 
هیچ نداد ند . 

چون شيخ این سخن شرمود دو درویش از سر آن سفره بر خاستنند. یکی 
پنج درم درجیب داشت یکی پنج دانگ. ل 

پس شیخ مرشد قدس ار روحه‌الع یز گفت دو کس درسفره نشننند واز یکت 
طعام خوز ند: مکی حلال خورد و یکی حرام" 

یکی دا سایه ددییش است یکی نود اذین تا آن سی فرق است مشهور 

و نیز گویند که شیخ مر‌شد قدس‌الله دوحه‌المز یز گفته است: «ابواین مفتوح 
لمن دخل و خبز نا حلال لمن‌اکل». ۱ 

خطب امام ابوبکر محمد گفت شیخ مرشد قدس ال دوحه‌العزیز فرمودکه 
هر که دو درم بر چشم نهد از دیدن دئا و هر چه درآن است ناسنا شود. پس هر که 
هزار ددهم بردل فرا گرد چگونه از دیدن عالم غیب دملکوت ودوّت حق ابینا 


| به‌صفحه ۳۳۱ سطر ۲۲ مر اجعه شود. 


¥ o 


و ۳ 


۶ن 


۱ 


نشود. 
حب دبا توق امانت برد آرزوی و از تو جات سرد 
هست دنیا آتشی برحرص و از مانده از نمرود وز فرعون باز 
حق تعالی گفت لاشی نام او تو چنن آویخته در دام او 
هرکه دد ینکه دده لاشی‌گې شود کی بود آخر که او مردم شود 
کار دنا چست بیکازی همه چیست بیکاری گرفتادی همه 
هست دبا آتشی افروخته هر زمائی خلق دیگر سوخته 
همچوشیران‌چش ازین‌دنیا بدوذ[ ۷ب ] ودنه چون پردانه دد آتش بسوز 
هر که او دا راه زد یره بماند پای سته در درون چه بماند 
در حساب یکت جوی زر حرام موی بشکافی به طراری مدام 
لیک دد دین چو خرلنگ آمدی خاک بر فرقت که بس‌تنگه آمدی 
و گفت چون نی" که دست وبای د چش و گوش و ریان و دیگر اعضاء تو 
به ئافرمائی حق تعالی مشغول‌اند باید بدانی که دل تو ازالهام حق تعالی محروم‌است. 
بلک الهام خدای‌تعالی به‌دلی فردد ‏ بد که جوارح وی از معاصی ودهوای نفسانی 
پاک بود." ۱ ۱ 


بیت ۱ 

خدایا هیچ درم‌انی و دقعی ‏ ندانستیم شطان و هوی را 

چو از بیدولتی دود اوفتادیم به نزدیکان حضرت بخش ما دا 

و گفت‌چون حق تعالی گناه شده‌ای را درمیان خلق | شکارا کند تا مردم بدا نندو 
انکادوی کنند در آ خرت اوراعقو بت نکنند. ذیرا کی شکارا کر دن‌گناه عقویتی باشدو 
خدای تعالی بنده دا دوباد عقوت دکنن؟ 
1 بە‌صفحة ۳۳۱ سطر ۵ مراجمه شود. ۲- اصل: پیند کسی. 


۳- بە‌صفحة ۳۳۱ سطر ۱۳ مراجعه شود. 
۴- بە‌صفحة ۱ ۳۳ سطر 1۷ مراجعه شود 


5۲ 


خدایا به فلت که خوادء مکن به ذل گنه شرمسادم مکن 
مرا شرمسادی ز دوی تو س دگر شرمسادم مکن پیش کس 
وگفت هر که دد عشق مستغرق شود در باطل غرق شود و هر که حق قبول 
نکند ناچاد باطل قبول کند." 
پیت 
برك ده عشق» بینوائی است پیوستن آن همه جدائی است 
بیگانگی تو از دو عالم حقا که نشان آشناشی است ‏ 
5 حکابت ۱ 
,بوسف ین حسین‌بن مهدی گوید یک دوز [۸هالف ] به خدمت شيخ مر شد 
دفتم. دیدم که ہک ددم سیم دیک دیناد زر سرخ نهاده بود. 
شيخ | ن هردودا برگرفت و گفت این دیناد وددم می‌بینی" . اگرگویم که سیب 
این درم و دیناد | هز ادکس به‌بهشت روند و هزار کس به دوزخ داست گفته باشم. 
بس گفت هر که سا ند ازحلال و خرح کند از حلال در بپشت دود وهر که ستاند 
به‌حرام وخر ج کند به‌حرام به‌دوزخ رود" 
مدا آن فرمودکه چهد کنید د به‌حلال خرج‌کنید تا دستگاد شوید. 
به دنیا توانی که عقبی خری ‏ بخرجان من, ودنه حسرت‌بری 
آء از آن‌دم که هرگ ما باشد ‏ روح نی ذ قن جدا باشد ‏ 
دست بینی که بانمانده ز کاد ‏ بای ينی که ناروا باشد 
از حلالت حساب بايد داد وز حرامت عذایها باشد 
حکاربت 
محمدين ابرهیمگفت از شیخ مرشد قدس |د ردحه‌العز یزشنیدم که گفت سه 


(- به‌صفحه ۳۳۱ سطر ۲۰ مراجعه شود. ۲ اصل؛ می‌نینید. 
۲ به‌صفحه ۳۳۰ سطر ۲۲ مراچعه شود. ۱ ۱ 


Yo 


۱۵ 


Yo 


۵۹۸ 


گروه فلاح نیابند د به نیکوئی نرسند. 
اول بخیل که نعمت حق‌تعالی از بندگان حق ددیغ دارد. 
دوم ملول که از عبادت‌ای تعالی ملالت نماید وگوید که اگر عبادت من | دا] 
نزد حقتعالی‌قددی‌بودی بر خوددادی بافتمی. بدین سبب ملول شود ومحروم‌گردد. 
سیو م کاهل که از عبادت حق‌تعالی ذوقی نبا بد و دست از طاعت بدادد." . 
پیت 


نان بده» نان بده که نان دادن دست گرد به وقت جان دادن 


بده نان‌تا بر آ ید نامت ای‌دوست ‏ چه‌خوشترددجهان ازنامنیکو ست 
هرآ ن کو دد جهان کاهل نمازست| ۵۸ب |به دوزخ کار او دور و درازست 
حکابت 
احمد اصطلخری گفت شیخ مرشد قدس ال دوحه‌العزیز فرمود که هر که 
دوست داردکه‌گوشت مرغ هوا بخودد هر گزدل وی در عالم غیبت نپر د و از سیرپرواز 
عالم غيب محروم ماند." 
با دل رز هوای بار بر باید داشت با تر کف مراد خویش باید گفتن 
حکابت 
شیغ | بوالفتح بیضا گید حمةالهعلیه گفت شیخ مر‌شد قد س ارو حه العز یز فر مود 
که شیخ حسین اکاد دحمةاله عليه مرا وصیت کرد برسه چیز وگفت با ابواسحق این 
سه وصمت از من نگاه‌داد. 
اول همه فرایضهای حق تعالی‌نگادادی» تا هیچ فریضه ازتو فوت نشود که 
ترا بدان مطالت نمایند. 
بیت 


عمر ضايع مکن به سکادی عمل آود ؛ حصل چه می ری 


| به صفحهٌ ۳۲۹ سطر ۱۴ مراجعه شود. 
۳ يەصفحة ٥‏ سطر ۷ مرأجعه شود. 


۵۹۹ 


مو به موبت حساب خواهد بود درچه اندشه, در چه پنداری 
تخم یکی بکار و بد یگذار نیک د بد هر چه‌کاری | ن‌داری 
دوم از مظالم ببرهبز تا خدای تعالی‌ترا بدان نگرد. ۱ 
ای که دبال مال مردمان ش و رود کوششی می‌کنی به نادانی ۵ 
از خدا ترس وز مظالمت اندش زان که هست ده درحساب تادائی 
سیو مآ ن که دل برهیچکس نبندی الا آ نک سزاواد باشد که دل بدو بندی و 
آن حق تعالی است. پس گفت عمر من بهفتدددد ساله دسیده ‏ جرګز دل به هیچ 


کی نم الا حق تمالی . ۱ 
بیت 
دست حاجت که بری نزد خداوندی بر 
۱ که کر نم استوسمیم است‌وشکو دست وودد[ ۵۹الف] 
کرمش  .‏ نامتذاهی نعمش بی پایان 

هیچ خواهنده اذین در نرود بی‌مقصود 

فصل ۱ ۱۵ 
در وصیت که شیخ مرشد قدس‌ارژه رو حهالعز ,بز فرموده 

خطیب امام آنویکن محمد رحمة‌الله علبه گفت در ر نجوری و فات‌شیخمر‌شد 
قدس‌الله روحه‌العزیز اصحاب دا جمم کرد وگفت ای بادان نصحت من‌فول کنید 
که من‌ازدئیا خواهم رفت دچهاد نصیحت ازمن نگاه داریدکه من ازدنیا بخواهم‌دفت. 
اول آنکه هر کس یامن نشسته است ددین بقعه و نک قایم مقام من است 
او دا وقار وحرمت دارید وفی‌مالبرداد وی‌باشد. 
دوم هر بامداد درس قر آن مدادمت کند وامردنهی آن نگاه دادید. 
سوم أ نک چون ددرو شی و مسافری به‌شما رسد مگوئید که او را در ریاط 


۱- به‌صفحه ۳۲۹ سطر آخر مراحعه شود (یدون اشعاد). ۲- اصل: نامنتهائی 


۲ 0 


۶۰۰ 


مصلی با دباط < جفتق طعامی‌خودده است؛ بلک عصاو دکوه به‌ارادت از وی ىتا ىدو 
سفر: طعام پیش وی برید. اگرچه نان ونمک باشد. 
چهدم آنکه سلح افگنید میان بکدیکر د دلھا با یکدییگر دد حنور و ۱ 
غیب یاک دارید واز عداوت و نفاق وتصرف دتجسی حذر کنید که آن وبال محبت 
است وبدان سبب اذ یکدیگر جدا شوید." 
۱ یت 


ددخت دوستی بنشان که کام دل به‌باد آرد 
نهال دشمنی برکن که دلج بیشماد آدد 
چو مهمان دوسه روزی‌غنیمت دان صحت را 
که دودان‌این چنن‌مهمان سی زیرزمن‌دارد" 
ابوالسی‌ین فرج گفت در آخس عمر شیخ مرشد قدس‌الله ددحه‌العز یز 
شنیدم که گفت دصیت من نگاه دادید. پس انگشتان سبابه ووسطی برهم نهاد| ۵۹ب |و 
اشادت بدان دو انگشت کرد و گفت ایمان دددستی با خدای تعالی با همدیگر 
همحنین است. پس بر شما باد که شرابط ددستی با براددان دین نگاه دارید درحضور و 
غیبت» تا حق تعالی شما را به‌ایمان دارد در دنبا وآ خر ت 
ابیت 
دفیقی که غاب شد ای نکنام دو چیزست ازو بر دفقان حرام 
۱ مکی آ نکه ماش به باطل خور ند دوم آ نکه نامش به ذشتی بر ند 
هر آن کو برد نام مردم به عار تو خر خود از وی توقع مداد 
حکابت 
خطیب امام ایویکن رحمةازنعلیه گفت که شيخ مرشد قدس اب روحهالعزیز 


*- این بیت در حاشیه آمده است. 
۳- به‌صفحه ۳۲۸ سطر ۲۱ مراجمعه شود. 


۶۰۱ 


اصحاب دا وت کرد و گفت باید که از موضع خود برون نردید تا شمارا کاری 
نباشد دیرسر کوچه‌ها دداهها مروید که گرگ دد گذادست وناکه شما را بگرد. 
یعنی دد داهگذاد زنان دامردان بسیاد کندند و چون نظر شما به‌ایشان‌افتد ومیل 
ابشان کنید شما دا صید کنند وزیا نکر شوید." 


بیت 
۱ این دیدة شوخ می‌کهد دل په کد ۱ خواهی که‌به کس دل نذهی‌دیده ببند 
۱ فرد 
عاقبت خواهی؛ نظر بر منظر خوبان سکن ٠‏ 
ورکنی» بددود کن خواب و قراد خویشتن" 
و گفت هر که ازبرای خدای تعالی کادی کند او برادد من است دد دي " ۱ 
بت 


هزاد خویش که‌بیگانه ازخدا باشد فدای مک تن بسگانه کاشنا باشد 


. به‌صفحه ۳۳۵ سطر ۲۱ مراچمه شود.‎ ١ 
این میت در حاشیه آمده است.‎ -۲ 
به‌صفحة ۳۳۶ سطر ۱ ۲ مراجمه شه د.‎ -۳ 


باب نوزدهم 
دد ذکر "بات کلام‌ایله که شیخ مرشد قدس‌ارثه زو حهالعز یز 
تفسیر آن کرده است 


قالالله‌تعالی: دو از قال دبک للملائكة انى جاعل فی‌الادض خليفة» البة. 
شیخ هرشد در تفسیر این آبت گفت حق تعالی فرشتگان دا خبر داد که 
من خلفه‌ای | ۰ ۶الف ] در زمن خواهم آفر بد. 
ملایکه هستی | وردند و گفتند خداد ندا کسی یدید می‌کنی که در دوی ذمن 
تباهی کنند وخون ناحق دیز ند وماکه فريشتگانيم ترا به‌پاکی باد می‌کنیم» چنانکک 
حق تعالی از اشان خبر داد: «قالوا اتجعل فها من‌شد فهاو سفک الدماء و 
نحن نسبح بحمد کت و نقدس لکت» حق‌تعالی ملایکه دا گفت ادب نگاه دادند که 
آ نچه من می‌دانم شما نمی‌دانید» چنانک گفت: «قال انی | اعلم | مالا تعلمون.» 
ملایکه چون‌هستی آوددندو آ دم را حقیر دانستند حق تعالی آدم دابسافر یدو 
ملایکه دا فرمود که آدم دا سجده کنید» قوله تعالی: «واذ قلنا للملائكة اسجدوا 
الآدم فسجدوا» الا به - ملایکه سجده کر دند و تواضع نمودند." 
۱ بیت 
نه ایلیس در حق ما طعنه زد کز اشان ناید بجر کار ید 
فغان از بدها که در نفس ماست که ترسم شود ظن ابلس داست 
ره داست اید نه بالای داست که‌کافرهم از دوی صورت چوماست 
تو از دوست گر عاقلی برمگرد که دشمن نبادد نظر بر تو کرد" 
دریگر 
همحنن براددان موسف هستی آوردند و گفتند ماده تن ژور آور باشیم و 
بگذادي که گر گه‌بوسف را خودد. بلک ما اورا نگاه دادیم. قالالله تعالی: «و نحن 


| بەصفحة ۷ سطر ۱۲ مر اجمه شود. ۲ ابیات درحاشیه آمده است. 


۶.۳ 
عصبةو آنا له لحافظون.» پس حسد بردند دهستی آوددند و گفتند ما ده تن زورآود 
باشیم د پدد یوسف دا از ما دوستر دادد و بوسف دا ببردند و در چاه انداختند. پس 
حق تعالی اشان دا پیش تخت بوسف فرستاد تا او دا سجده کرد ند. 
پیت 
بر هر که حسد بری امیر تو شود وز هی که فرد بری اسر تو شود ۵ 
قوله‌تعالی: «ودفع | بوبه علی‌العرش وخروا له سجدا» . 
دیگر 
همحنن ساحران فرعون هستی | وردند و گفتند به‌عزت‌فرعون که‌ما بر لشکر 
موسی‌غالب شویم.کما قاالله تعالی: «وقالوابعزة فرعون | ۶ب ]| نالشحن الغالبون». 
حق تعالی ابشان دا به‌سجود ورد تا در خاک افتادند و سجود حق تعالی کردند و ۱۰ 
متابم موسی شدند» قالالله تعالی: «فالقیالسحرة ساجدین قالوا آمنا برب‌العالمن». 
آورده‌انه که چون ساحران ایمان آوردند به‌خدای تعالی و در سجود 
افتادند فرعون دوبه‌فوم خود کرد و گفت ساحران ایمان به‌من آوددند. ساحران 
گفتند حاشا که ما اسمان به‌تو آودی بلک ما ایمان به‌خدای‌ موسی و هارون 


آوددیم. قال الله تعالی: «قالوا آمنابرب‌العالمین دب موسی وهارون». ۵ 
پس شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز گفت این سه‌گروه که باد کرده شد 
هستی آوردند و تفاخر کردند و بزدگی نمودند. یس تواضع کر دند و نستی آوردندو 
عحز نمودند تا بنده بدائد که او را نستی وعجز وخاکسادی او لش وبهتر . 
۲o‏ 


ز خاکت آفریدت خداوند پاک پس ای بنده افتادگی کن‌چوخاکت ‏ 
حربص د جهانسوز وسر کش مباش ‏ ز خاک آفریدت» چو آتش مباش 
چو آن سرفرازی گرفت‌این کمی اذ آن دیو کردند از این آدمی 


1 بەصفحهۀ ۱۹۸ سطر ۲ مر‌اجعه شود. (بدون شعر) 
۲- به‌صفحه ۱۹۸ سطر ٩‏ مر اجعه شود. ‏ 


fo 


۴ع 
تواضم سر . رفعت افرازدت تکیر به خاک .اندر اندازدت 

قال اله تعالی: «|نماالمؤمنون الذین اذا ذکر اله و جلت قلوبهم.» 

شیخ مرشد قدس‌اله روحه‌العزیز در تفسیر این آ بت گفت دل مومن ن به هیچ 
چیز ساکن نشود وفراد نگرد الا به ذکر خدای تعالی» داگر | نجه درهفت آسمان و 
زمین است به‌وی دهند هبج التفات بدان‌نکند واز خدای تعالی تر سند و نایر دا باشند و 
قراد و آ دام نگیر ند الا به‌ذکر حق تسالی,کماقال نژ ۱ ال | تعالی: «الذین آمنوا و 
طشن قرممب نکر لها بذک الله تطمین القلوب». 
بت . 


عروس مخزتب. جان 9 ۴ ندیم خوش نان لاله الاالله 


به‌ژکرش‌هرچه بینی‌درخروش است ‏ ولی داند دراین معنی که‌گوش‌است. 
لہ یل ہی کاش تسبح خوان است که هر‌خادی به تسسیحی ژیان است" 
ل 

قال الل تعالی: دادعو استجب لکم» - ۱ 

شیخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العز یز در را و تعالی می‌فرماید 
که ای بنده من به‌ددکس مروو حاجت از غبر من طلب مکن و مرا بخوان وغیر من 
مخواه. ۱ ا ۱ 

خلاف طریقت بود کلولیا ‏ تمنی کنند ازخدا جز خدا 

همجنانک بعضی مردمان بعداز نک سختی د مشقت بسیاد بس نفس خود 
نهند ونماز کنند وروزه گر ند وصدقه دهند» پس دعا کتند و گویند خدابا ما دا در 
دنا ترکوئی ده و نیت‌ایشان جز این نباشد وباد خرت‌نکنند وهیج از نعمتهایابدی 
نخواهند» ببانه دبنا آ تنا فی‌الدنا دماله فی ال خرة من خلاق. یس هر که به‌مرادات 


۱- اصل: افزایدت. ۲ بصفحة ۲۰۳ سطر ۱۳ مر اچم شود. 
۳ این دو پیت درحاشیه آمده است. 


۶*۵ 


این جهان فانم بشود او دا از آخرت هیچ تصیبی نباشد." 
چیست دنیا با همه خشکه و ترش گرهمه عقبی است برخیز ازسرش 
فصل 

قال‌الله تعالی: «فور یک استلنهاجمسین». ۱ ۱ 

شیخ مر شد فس‌الله روحه‌العز یز در تفسیراین | بت گفت: از درویش باز پر سند 
که چرا سؤال کردی ہیآ آ نک محتاج بودی؟ ۱ 

واز توانگر بازپرسند که چرا ز کوة دصدقه از درویش بازگرفتیو. 

واز جاهل باز پررسند که چراعلم ووضو ونماز ودیگی فرایض وسنت اذعلما 
تیاموختی؟ 

وازعالم باز پررسند [ ۶۱ب ]که علم اذبرای چه آموختی وبدان چه کار کردی؟ 

واز پادشاه دامرا ورؤسا بازپرسندکه با دعابا وزبردستان‌خود چگونه عدلو 
شفقت کرده‌ای؛ 5 ۱ 

واز هر تنی باز درسند که جوارح خود به به‌چه‌ کار مشغول کرده بودی." 
مکن ز گردش‌گیتی شکایت ای درویش . . که برء بختیا گر هم بدین نسق مردی 
توانگرا چو دل و دست کامرانت هست ‏ . بخور» ببخش که دئبا [و | آ خرت‌بردی 
عامی نادان برشان روزگاد ‏ به ز داش‌ند نایر هبز گار 
کو به ناسائی از داه اوفتاد او دو چشمش بود و در چا اوفتاد 

قال ایی تعالی: «فوسوس لهما الشیطان لیہدی لهما ما دودی عنها من سوءانهما». 

شیخ مر شد ق دس اه دوحه | المزیز | در تفسیر این آابت گفت هر که بدی 

به‌برادر مسلمان خواهد آن بدی به‌وی باز گردد» وهر که‌بدی بابر ادر مسلمان کند 


۱ به‌صفحةً ۲۰۹ سطر ٩‏ مراجعه شود (بدون شس). 
۲- ب‌صفحة ۲۱۳ سطر ۵ مراجعه شود. 


۵ 


۲ ۵ 


۶۰۶ 
حق تعا لی‌مکافات‌وی در دنبا و آخرت باز کند؛و هر که چاهی‌فرو برد از برای برادد 
مسلمان خود در جاه مقتد. 
بیت 
هرچه کنی به خود کنی گر همه نبکك و بد کنی 
منادی کرد بر آ نکس که بد کرد نه باجان کسی باجان خودکرد 
گردم از دین محمد می‌ذنی باهمه آن‌خواه‌که‌با خودمی‌کنی" 
و همچنانک ابلیس برآ دم وحوا بدی خواست تا ابشان مردود شو ند خود 
مر‌دود.شد دمخذول‌ماند واسان عزت بافتند» قال الله تعالی: «ولایحیق المکر السبیء 
1 باهله»." 





بیت 
۱ ببخش ای بسر کادمی ذاده صید به احسان توان کرد وحشی به قید 
چو دشمن کرم بیند و لطف و جود تناید ازو دشمنی در وجود 
مکن‌بد که بد بینی از باد نیکه| ۶۷الف | تباید ر تخم بدی بار شک 

فال ای تعالی:دو انا جاژ کم‌قالوا آمنا وقددخلوا بالکفروهمقدخرجوا به»- ال به. 
شيخ مر شدقدس ال روحه‌العز یز در تفستر این ات گفت دثیابه‌دست فراگیر ید 
و آخرت بهدل, و به‌ظاهر باخلق باشد و به‌باطن باحق, و از آن گر ده مباشید که 
باد حق بهزبان می‌کنند و دوستی دیا و خلق درمبان جان داد ند. ۱ 
پس گفت‌اینآ مت درشأن منافقان | مده است که به خدمت بیغمسی صلی الل علیهو 
سلم می‌رفتند و می‌گفتند که ما ایمان به‌تو آودده‌ییم و حق‌تعالی از حال ایشان 
خبردادکه درو ع غ مگوئیدکه اشان این کلمه به‌زبان م‌گویند و لسکن کفر و تفاق و 


حسد در دل دارین " 


1 دوبیت اخیر همین تر تیب درحاشیه است. 
۲- به‌صفحة ۲۱۳ سطر ۱٩‏ می‌اجعه شود (یدون اشعار). 
۳- بە‌صفحة ۲۱۶ سطر ٩‏ مر اجعه شود. 


۶۰۷ 
مت 
دد برابر چو گوسفند سلیم دز قفا همچو گرگ مرده خواد 
وله 
و دانی که مسکن و بیجاده‌ايم فردمائدة نفس امادهایم 
همی تازد ان نفس سر کش‌چنان که بازش بنتوان گرفتن عنان 
که بانفس و شیطان‌بر آیدبه‌ژود مصاف پلنگان تباید ز مود 
به‌مردان داهت که داهی بده ‏ وزین دشمنانم پناهی بده 
فصل ا 
قال اه تعالی: «واذا دأبتهم تعجبک اجسامهم» - الآبه. 
شیخ‌هر شد قد سال روحدالعزیز درتفسیر این | بت‌گفت بادشاهان دتيا و اهل 
دنیا بندگان را به‌عیبهای ظاهر برانند د نظر به‌باطن نکنند. به‌خلاف اهل حقائق 
که ابشان نظر به‌باطن کنند و به‌لبای‌ظاهر | ۶۲ب ] تشگر ند. قالالنبی صلیالهعلیهو 
سلم: «انارلابنظرالی‌صود کم واموالکم" وائماینظرالی قلوبکم دئیاتکم »۲ 
8 ۱ ۱ 
ای هنرها نهاده برکف دست مها دا گرفته زیر بغل 
مدمه خو هی خر بدت ی مغرور روز درما ندگی به سیم دغل 
قال ار تما : :و تناه الحكم صسسا.» 
شیخ| مرشد | قدس اور دوحه‌المزیز دد تسیر این آبت‌گفت هر که دد طفلی و 
جوانی مطیع باشد چون پیر شود همچنان مطیع باشد وحق‌تعالی دل و زبان وی 
ب‌حکمت گشاده‌گرداند واو دا از اهل حکمت کند» و هر که در طفلی و جوائی 
نافرمان باشد چون بر شود و توبه‌کند و به‌خدای بازگردد اورا مطیع خواتند» اما 
حکمت بردل و زبان وی‌گشاده نگردد." 
۱- اصل, اعمالک. ۱ ۷- فردوس‌المرشدیه؛ اعما لک. 


۳ به‌صفحه ۸ سطر ۱۸ مر اجعه شود. 
۴ بە‌صفحة ۲۱۹ سطر ۱۱ مراجعه شود. 


fo 


۲ 0 


۶۰۸ 


لىت 


جوان گوشه نشین شیر مسرد داه حدداست که پیرمرد [ازین] گوشه برنمی تواند حاست 
حوانا ده طاعت امروز گر که فردا جوانی نتیاید ز سر 
فروغ دلت نیست و نیروی تن چومیدان فر اخ است‌گوئی بزن 
شکسته قدح گر مندند چست نباوزد خواهد بهای درست ' 
فسل 
قال الم تعالی:«قل‌من مکلو کم‌با للیل والنهاد.» 
شيخ مرشد قدس‌الله دوحه‌المز یز درتقسی این | مت گفت پادشاهان دنیا 
به‌خواب رو ند و بندگان خود دا به خواب نگذادند تامحافظت و حراست ایشان 
کنند, وحق‌تعالی و تقدس به‌خواب نرود و ندگان دا بخواب‌اند و حراست اشان 
کند و اشان را بگاه‌دارد." ۱ ۱ 


بیت 


نگهدارد از آب و آتش خلیل چو تابوت موسی ذ غرقاب نیل 


فصل 

قالالله تعالی: «اولکه کتب فی قلو بهم الایمان»- الب 

شیخ مر شد قدس‌الله روحه‌المزیز در تفس این | بت گفت حق‌تعالی از جسم 
۶۳ الف | بنی آدم دل اختبار کرد. و دل ناییداست و قو آن را مینی» دلیکن 
آفرید‌گار و گرداننده دل آن را می‌بینده د آیمان در دل نهاد چنانکه خواست 
بعنی به عطاء با به عادیت 

پس گفت حق ای بنوشت به‌خط سفید در دل سیاه و به خلاف کتابت خلق 
که به خط ساه به کاغذ سفد نو سد و ثابت کرد ایمان در دل دوستان خود د دل 
دوستان خود را خزانه اسر از ومعرفت خود گردانند» و آن بشده که حق تعالی 


١‏ این سه‌بیت در حاشیه آمده است. 
۲ به‌صفحةٌ ۲۱۹ سطی آخر مر اجعه شود. 


۶4 

ایمان در دل دی به‌عطا نهاده است» اگر خفته داگر بیداد مومن است. واگر می‌گویده 
اگر می‌شنود مومن است. و اگر زنده.د اک مرده مومن است» کمافال النه تعالى: 
دشت‌الهالذین آمنوا بالقودالثابت د فىالحوةالد نا و فی‌الخرع.» 

بیت 

سعادت به‌بخشاش داودست نه‌درچنگهو بازوی زور ] ورست 

همه‌کس به‌میدان کوشش ددند . دلی گوی دولت نه‌هرکس برند 

اما آن‌گروهی که حق تعالی ایمان به‌عادیت در دل ایشان نهادآن دل منافقان 
است که آن ابمات به‌وقت مر گف برود و منافق کسی باشد که آ یه در زبان‌گ وید 
از تیکوئی در دل او اثر نباشد دآ تجه دردل دادند از بدی به‌زبان نباددند. لاجرم 
ایمان یشان عادیتی باشد. 
پیت 

چه سودت کند طاعت روز و شب ایمان به بان و کفر در دل" 

اماگر وهی که حق‌تعالی کفر دد دل ايشان نهاده است تاراه داست نبینند و 
سخن حق نشنو ند تا |مشان دا ددعذاب اليم گرفتاد کند | ۶۳ب ٩‏ کما قالالله تعالی: 
«ختم‌الله علی قلوبهم وعلی سمعهم و علی| بصادهم غشاوع ولېم عذات عظیم». 

پیت 
بدیخت کسی که بتابد زین در که دری دگر تباید 
گمگشتۀ تو تگردد آگاه از سر دموز سر الله 

پس شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز گفت برابر نباشد دلی دا که شطان 
به‌آن بازد - همجنانک‌گر دکان که کود کان بدان بازی‌کنند - با دلی‌که حق‌تعالی 
آن دا ثگاه دارد از کید شطان." 
بیت 


دلی که محرم اسراد کبربا باشد نه ددطریق هویمر کب دیا باشد 


۱- کذاء ظاهرا دو مصراع است از دو بیت محتلف. 
۲ بصفحة ۲۲۱ سطر ۱٩‏ مر‌اجمه شود (بدون اشعاد) 


و ۱ 


۳ ۰ 


۶۰ 
فصل 
قال‌الله‌تعالی: «ا ناعرضناالامانة علی‌السموات والادضوا لجبال فا یمن ان‌بحملنیا 
داشفقن منها وحملها الانسان, انه کان ظلوماً جهولا»- الآ به. 
شيخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العزیز در تفسیر این آیت گفت آن امانت‌ که 
حق تعالی بر آسمان‌وذمین و کوهها عرض‌کرد نه امرفرایض بوده زیراک اگر اهر 
فرایض بودی و قبول نکردندی به‌لعنت شدندی همچون ابلیس که سر باز زد وامر 
حق تعالی قبول نکرد وبەلعنت شد. بلک آسمان و ذمین و کوهها از آن جهت آن 
قول نکردند که ترسدند که شرابط آداب و حقوق آن نتوانند که به‌جای 
آودند و آ دم صلوات‌الله‌علیه از غات محبت که باحق‌تعالی داشت امسر وی قبول 
کرد و متابع و مطیع امر وی شد" ۱ 
بیت 


بقین می‌دان کزین‌چندین‌کم و بیش نمی‌بابد کسی سردشتۀ خویش 
درخت و کوه و آب‌و آتش و خاک چو تو در محنت خورشد غمناک 
ذمین و آسمان و عرش و کرسی همه‌جویان‌داهندازکه‌برسی| ۶۴ا( ف | 
فصل 
قالالله تعالی: «وجعل بن| لبحریین حاجزا» - الا به, 
شیم مرشد قدس‌الله دوحه‌العزیز در تفسیر این آبت گفت حق‌تعالی بندة 
کافی بیافرید. پس‌از آن بنده دا دو فرزند بهوجود آودد: یکی مومن د یکی کافر 
و آمیخته نکردآب مؤمن د کافر ددپشت پدد و آب دجود مؤمن بهآب دجودکافر 
آمیخته‌نکرد. و مىان ابشان حجاب قددت نهاد تا از یکت شخص هم موّمن بهدجود 
| ید و هم کافر» و هم صالح دهم فاسق. سس برخواند: «وحعل بن‌البحرین حاجزا» 
عنی حق‌تعالی بکردضان دو دربا مائمی تاآن یکی به‌آن یکی آ میخته تشود.؟ 


1 - اصل: مطابم. ۴ بە‌صفحه ۲۲۴ سطر ۱۸ مراجعه شود (بدون اشعاد). 
۳ این بیت در حاشیه است. ۴ به‌صفحهٌ ٩‏ ۲۲ سطر ۱۳ مر اجعه شود. 


۶۱ 
پیت 
ز ابر افگند قطره‌ای سوی ب ز صلب اوفتد نطفه‌ای در دحم 
از آن قطره لوْلوْ لالا کند وذین صورتی سرو بالا کند" 
از خاد گل د لاله نماینده توشی وزسنگ سه‌چشمه گشاینده توئی 
اشان که به‌ملکک تو دعوی کردند اشان همه فاننند و باینده توگی ‏ 
قال الله تعالی:«وهوالذی برسل‌الر ناح بشرا بسن بدی دحمته» _ الآبه. 
شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز در تفسیر این | بت گفت حق‌تعالی بادی 
می‌فرستد تاباابر الفت می‌گیر د و ابر دا برمی‌گیرد به‌فرمان خدای تعالی د برذمین 
می برد و باران می باداند و آن زمین مرده زنده می‌کند. 
همچنین‌حق تعالی باد عنایت می‌فرستدتابردل مؤمن می‌وزد دمیان دل مۇمنو 
طاعت و عبادت الفت می‌افگند دمومن همەوقته به‌اصناف طاعات و عبادات و 
روژه ونماز و ز کوج وصدقه مشغول می‌شود ودل وی به‌نود طاعات و عبادات[ ۶ب | 
ز نده هی گر دد همحنانکک ك رمان مرده بها ب بارانز نده می‌شود." 
بیت 
چرخ دوش» قطب شات از تو بافت باغ وجود» آب حبات از تویافت 
ای به اذل بودهو تابوده ما وای به ابد زندهو فرسوده ما 
" فزدمن‌هر شب نسیم صنب دا مدشدست ‏ ازتو پیغامآودد وذمن‌برد ذین‌جاندا 
هرمرده دل که بوی‌تو مشنیدزنده‌شد سلطان زنده دلانی چه گویمت 
قاالله تعالی: «داصبر نفسک هم‌الذین بدعون دبهم بالغداة والعشی بريدون 
ر حجهه؟: o‏ 5 ۱ 
شیخ مر شد قدس‌الله روحه‌العز یز در تفسیر این آ یت گفت که حق تعالی از 
بهر ددویشان صفه عتاب با پیغمبر صلی‌الله عليه وسلم کرد و غرض اذ آن عتاب 


!- این دو بیت در حاشیه آمده است. ۳- بصفحة ۰ سطر 9 مر آجعه شود. 


۳ ۰ 


۳ o 


۶ 

امت وی را بود تا قدر وشرف ومنزلت عاندان وصالحان بدا نند و به‌صودت خراب 
ایشان نکر ند وبی بر گی وبینوائی ایشان‌تگاه نکنند. ذیراکه ایشان دربند معموری 
سرای دیگراند ودل وجان به‌مراقبت ومشاهدم حق تعالی مشغول کرده‌اند. اگرچه 
ایشان بی‌ملکه‌اند» ملكت هرده عالمند. قالالنبی صلی‌الله عليه وسلم: «الفقراء 
ملو کب‌الدنناء وال خرع». 

تابدانی که قدرو منز لت مصطفی‌صلی الله عليه وسلم از آن بزدگتر که درو یشان 
دا براندی, بلکهاد دحمة للعالمین بود د می‌خواست که کافران نیز مسلمان شو ند 
تا از اهل بپشت باشند و درو شان صفه خود این شرف و منزلت بافته بودند." 

۱ پیت 
سربر شاه‌نشن تکبه‌گاه ددوش است که تاج وتخت ت لاط ن کاامددویش است 
دگر مگوی‌که ددویش درپناه کی است؟ که پادشاه جهان در پناه درویش است 
قبولت هر کجا محکم کند دای مکی بر فرق سیمرغان نهد بای 
۱ فصل ا ۱ 

قال‌الله‌تعالی: «ادلم بروا انا جعلنا حرماً مناً د بتخطف‌الناس من حولهم» - 
الآ بة. 

شیخ مرشد قدس‌الله دوحه | ۶۵ الف ] العزیز دد تفسیر این بت گفت هثل 
حرمکعبه د حوالی آن مثل دل مؤمن است وجوارح دی» ودل مومن همجون حرم 
کعبه ایمن است که هیچ ازوی نر بایند. ولیکن اعضای دی همچون حوالی مکه است 
که مردمان چیزها بدزدند و پر بایند» ودل موّمن به‌منز لت حرم کمبه است که شمطان 
رادر آن حکمی نب‌اشد و هیچ راه بدان تتواند زد. اما از حوالی دل نصیب خود 
فراگیرد ازچشم و گوش ودست وپای ودیگز اعضا ولیکن. دددل داه نیا بد» زب راکک دل 
محفوظ است به حمامت امن و امان, قال‌الله تعالی: «انه‌لس له سلطان علیالذین 
آمنوا وعلی د بهم بتوکلون.»" 


(- به‌صفحه ۲۳۳ سطر ۳ مر اجعه شود. 
۲ به‌صفحة ۲۳۳ سطر ۲۲ مر اجعه شود.. 


۶۱۳ 


پیت 
دل سرایرده محبت اوست ‏ دیده آبینه‌داد طلعت اوست" 
فصل 
قال الله تعالی: « کم تر کوا من جنات وعبون» ‏ الا بة. 
شیخ مر شد قدس‌الله روحه‌العز یز دد تفسیر این آ بت گفت چون حق تعالی 
فرعون را و قوم وی [دا | دد دریا غرق کرد د ایشان را هلاک گردانید باغها و 
قصرهای عالی که از ایشان مانده بود به‌قوم موسی داد که «واددثناها قوماً آخرین». 
همحنین هر که‌باشطان محادت کند و نفس خود دا مخالفت‌کند وازشپوات و 
مرادات اه دا نمبراند حق تعالی بھڈ بهشت او را به میراث دهد چنانکگ گفت: دالذین 
بر‌ون لفردوی همفیها خالددن» قوله سای دو نهی‌النفس عن‌الهوی فان الجنة 
می‌المآوی».؟ 


بیت 
خلاف نفس کن گر مرد داهی کزین بهتر نبینی هرچه خواهی 
با فن اقس کمالی بر به کوش از آن ملکه مالی یر 
بت وبت تراش انددین ده توئی اگر پیش چشم خود آئی ددئی 
ددین شش ددهاین پنجد نه را بېاز وذ ایشان تو معبود باطل مساز 
فصل 
قالالله تمالی: «فخسفنا به و بداده‌الادض» - الا ية. 
شیخ مر‌شد قدس‌الله روحه‌العزیز درتفسی این ت‌گفت هر که فخر آودد و 
عزو ز شود به‌چیزیغیر خدای‌تعالی اورا از دئانبرد تاخواد شوداز آن‌چیز, همحنانک 
قارون به‌مال و گنج خود فخر آودد وبدان عزیزی نمود. کما فاالله تعالی: «فخرج 
على قومه فی‌زینته» الا به. پس از دنبا نرفت تا حق‌تعالی سب آن مال او دا هلاکف 
کرد واه را بهزمین فرو برد کما قالالله تعالی: «فخسفنابه ویداده الادش». 


۱-- این فیت ۵ لب حاشیه آمده است. دل هتن سه ميت نوده وخط زده شله. 
۲- به‌صفحه ۲۳۸۵ سطر ٩‏ مر احبه شود. 


۱۰ 


۱۵ 


¥ o 


۲o 


۳ 
همچنین فرعون بزدگی نمود ومغرود شد به آب نیل و بدان فخر آورد و 
گفت: «وهن,الا نپار تحر ی من تحتی»» گفت با قوم خودکه این آب رود نسل در تحت 
حکم من می‌گذرد و این همچنان بودکه اگر فرعون دود نسل دا گفتی برد برفتی و 
اگر گفتی مرو نرفتی داگ گفت به‌بالادو برفتی» وفرعون بدان مغرود بودعا دفضر 
آوردی ددعوی خدائی کردی. نشنیدی‌که عاقبت حق تعالی او دا بدان آب هلاک 
کرد وخوادگرداند وقوم وی که استماع سخن دی کرده بودند همه بدان آب 
غرق شدند» چنانک فرمود: «فاغرقناهم فی‌الیم و هو ملیم.» 
فرعون «اناریک» اذان گفت ‏ کزبادبروت‌خودبرآشفت| ۶الف | 
نمرود که سر بر آسمان برد بنگر که ذ پیش پشه چون مرد 
ای خر ز غرود سس پپرهیز هست این سس تو مترس پالیز 
خدا دا رسد کریا و منی که‌ملکش قدیم است و ذانش غنی 
وشیخ‌هر شد. .قدس‌الله روحه‌الغزیز گفت دئیا بسیار کس دا فریفته‌است, د گفت 
هیچ کس دردنباعزت و یزد گی تنمایدالا که ازعقب آن خواردحقرشود. زیراکد‌عزته 
بزرگی خدا داسزاوادست دعجز دنیا و تواضم ومسکنت به‌بندگان اوزببنده است." 
عزیزی که هر کز درش سر بتافت . به‌هی در که شد هیچ عزت نیافت 
سر بادشاهان گردن فراز به‌درگاه او بر زمن ناز 
هر آن کو در آ ید به‌عیجز از درم فشدازمش آز آستان کرم 
فصل 
الاللەتمال : «رجال محون‌ان مطهر وا»» وقال :«رجال لاله تحار د لایع 
عن ذکرالله». 
شیخ من‌شد قدس‌الله روحهالمزیز در تفسیر ین | آبت گفت حق تعالی اصحاب 
صفه دا مردان خواند» چنانک گفت: «رجال بحصون ان ستطهروا». 


| فه‌صتحة ۶ سطر ۵ م‌اجعه شود. (بدون اشعاد). . 


۶۵ 
و گفت امشان مردانند که دوست می دار ند که خود را ازغر حق با کك‌گرداننده 
اهل دنا دا کودکان و بازی‌کنندگان خوانند چنانک‌گفت: «اعلموا انما الحبوة 
ادتبا لعب ولهو». س گفت هر که به‌لهو ولعب مشغول شود از کودکان نادان باشد و 
هر که باز نگردد به‌عقل وافر از خوانان فتان باشد. ۱ 
دریغا که فصل جوا نی گذشت | ۶۶ب | به لهو و لعب زندگانی گذشت 
دریفا چنان روح بردد رمان که بگذشت برما چوبرق یمان 
ز سوداکه این پوشم و آن خودم نپرداختم تا غم دين خودم 
دریغا که مشغول باطل شديم زحق دود ماندیم وغافل شدیم 
به مردان داهت که راهی بده ورین دشمنانم شتاهی بده 
و گفت ای شما که درو شاننید! به‌ددستی که مردمان شما دا به خدای تعالی 
می‌شناسند وشما دا از برای خدای تعالی دوست می‌دادند. پس نگاه کنید د پنگرید 
که با خدای تعالی چگونه می‌باشد. چون تنها باشد تب خدای تصالی خلوت 
گرفته‌اید؟" 
پیت 
با خدا باش هسر کجا باشی تا ترا بستة بلا نکند 
ورکسی قصد تو کند به بدی دل قوی داد که حق رها نکند 
فصل 
قال الله تعالی: «ان‌الله اشتری من‌المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم‌الجنة». 
شیخ | می‌شد ] قدس‌الله دوحه‌العزیز در تفسیر این آبت گفت حق تعالی این 
بیع اذ آن کرد که مؤمنان دا بیافرید» وبخرید نفسهای ایشان به‌بهشت و این بیع 
جایز باشد. همجنانکك دختری‌کوچکک ویدد او دا به شوهر دهد با ذتی از برای 
سر کوچکك بخواهد بی‌دستوری اشان دبی آ نک ایشان دانند. هر دو جایز باشد و 
آن عقد درست باشد. ذیراک ولی" ایشان است» واگر از جهت بسر ودختردیگری 


| ب‌صفحه ۷ سطر ۶ مر اجعه شود (یدون اشماد ). ۲ اصل: والی. 


Yo 


۲۰ 


۶\۶ 


عقد بندد جایز نباشد ودرست نست» زیراک ولی اشان ثست. ‏ 


همچنین حوتعلي این یم از برای مومنان بکرد د گفت ایشا مرااند و 
من از برای ابشانم و مولی و دوست موّمنانم» کما قال الله تعالی: : «لکه ت بان لله 


مولی‌الذین آمنوا». | ۶۷الف] 


وان بیع از برای کافران نکر زبراکك حق‌تعالی مولی و دوست ایشان 
بوده کما قالالله تعالی: «دان‌الکافرین لامولی‌لهم.»" 
خردمندا درین کوی مجازی 
ترا صبری بباید با همه دنج مکی برخیزد این ماد از سر گنج 
مراد مومنان این است ففهم 
فصل 
قال الله تعالی: «انا خبرمنه خلفتنی من ناد دخلفته من‌طین»- ألا بة. 
شیخ‌مرشد قدس‌الله روحم الع یز |دد تفسیر این بت گفت ابلیس فخر آوددکه 
مناز ا دم‌بهترمکه‌من ازا تشم و آدم‌از خاک است, د ندانست که قوت آ تش ازهیزم باشد 
که چون برآ تش نهند برافروزد دغلبه کند, لیکن بعد ازساعتی بمیرد وبا خاکستر 
شود وباد آن دا به‌تاداج برد. همجنن هر که تکیر کند وفخر آورد حق‌تعالی او دا 
خواد دح گرداند وقدر اوفرودا| ورد‌چنانک فرمود: « من | تکبر وضعه‌الله». 
بیت 


همان بهتر که در وبرانه‌سازی 


چون عزازیل ادم خاکی بدید 


گفت مارب ۰ ن ذ نود مطلقم 
هراکه او خود دا بسند در مان 


من کجا و آدم خاکی کجا 
جز تو کس دا سجده نکنم تا ابد 


حق تعالی گفت مر ایلس دا 


۱- به‌صفحه ۲۳۸ سطر ۷ مر اجعه شود. 


بعد ازآن خوددا بدان پاکی ندید 
اوست خاکی باطل و من بر حقم 
دور ماند از صفای صوفان 
ابن سخن بامن بود يارب چرا 
من قبولم گر نخواهی کرد دد 
حیله می‌سازی و فن تلبیس دا 


او به صد چىز از توس فاصلتر‌ست 
آدم از خاک است و تو اذ آتشی 
خاکث بهتر ذز آتش سرکش بود 
من نظر دادم بدین خاکث ضعیف 
ابا زین خاک سدا آورم 
قرب خاک از ناد افزونتر بود 
خاک دا یک دانه سیاد و برد 
هر چه با آش سپاری کم کند 
آدم خاکی کنون محبوب ماست 
چون توکردی این نظر بر خاک راه 


۶۷ 


وز هزادان همجو تو کاملترست 
او قبولی‌دارد و توسر کشی [ ۶۷ب | 
زان که جای سر کشان تش بود 
هست بر در گاه ما او مس شر یف 
اولیا از وی به صحرا آورم 


گر چه ذات نار ازو برتر بود 


بعد از آن صد دانةٌ دیگر درو 


حمله را سکس سورد سک و ید 
حملهٌ فدات او مطلوب ماست 
کار خود کردی عراز بلی تباه 


اما آدم صلوات‌الله وسلامه‌علیه از خاک بود و قوت خاکث از آب است‌که 
چون آب برگل دیز ند اول نرم شود وتواضع دفروتنی آورد. لاجرم ازآن قسرهای 
عالی و بناهای بز د که و جایهای خوش بساذند تا مسکن بادشاهان و بزرگات باشد. 


همچنین هر که تواضم کند و نفس خودرا فرودآ ورد وعجز وئستی ومسکنت :۰ 


پیش گیرد حق‌تعالی درجه او بردادد و کار او بزرگت گرداند. قوله تعالی: «من 
تواضع‌لله»» وفردوس‌اعلی د لقاء حق‌تعالی ونقدس اودا کرامت‌گرداند." 

بیت 
یکی قطره بادان ذ ابری چکید خجل شد چو پهنای دریا بدید 
که جاثی که دریاست من کیستې ود اد هست حقا که من یستم 
چو خود را به چشم حقادت بدبد صدف در کنارش به جان پرودید 
که شد نامور لۇلۇ شاهواد 
درتیستیکوفت تاهست‌شد| ۶۸ الف ] 


سپهرش دسانید انجام کار 


| بە‌صفحه ۲۴۳ سطر اول مر‌اجمه شود. (یدون اشعاد) 
تس اصل:گفت. ۱ 


Yo 


fo 


۳ ۰ 


۶۱۸ 
فصل 
قالاللەتعالی: «انه هو دی ˆ وبعید.» 
شیخ.مر شد قدس‌الله دوحه‌العز یز در تسیر این آ بت گفت حق تمالی آن 
خداوندی است که خلایق دا اول از عدم به‌وجود آودد. یعنی از نست ایشان‌دا 
پدید کرد ویافرید, د چون ایشان را بمیراند دیک بار از عدم ایشان دا به وجود 
آودد و زنده‌کند در قیامت. ۱ ۱ 
بیت 
اسرار ازل دا نه تو دانی و نه‌من وین حرف معمانه تو خوانی ونه من 
هست آذپس پر ده گفت و گوی من وتو چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه هن 
روزی شیخ مر‌شد قدس‌الله روحه‌العز یز این بت بر‌خواندکه: «انه هو سدی 
ویعید» وشیخ مرشدرا وقت خوش شد وچندبار تکر اد کر دومی گفت «انه هو هو هو». 
بعد ازآن گنت می‌دا نىد که ديام مجوسی و قوم وی به‌چه ظفر بافتند و ملک فادس 
بگرفتند؟ بدا نید که چون جنگ می کرد ند می‌گفتند «هو هو هو» و اشادت به حق 
تعالی هی کردند و مدد از وی می‌خواستند» لاجرم شهرها و ولایتها بافتند.' 
قالاللەتعالى: «انكم و ما تصددن من دون الله حصب جهنم | تتم لها و اردون». 
شیخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز در تفسیر این آ بت گفت ظاهر این آبت 
خطاب باکفار است‌که می‌گوید! نجه می‌بررستید یعنی بتان همه هیزم دوذخ باشند. 
اما دد باطن آ مت»مسلما نان نیز این نصیبی دار ند. لسکن | شکارا بااشان نگفت 
تا رسوا نشو ند ومعنی باطن بت آن است که مسلمانان هوای نفس خود به مصودی 
گرفته‌اند و متابع وی |۶۸ ب ] شده‌اند, قوله‌تعالی: «افرایت من اتخذالهه هواهه. 
قالالنبی صلی الله عليه وسلم: «الهوی اله يعد من دون الله». گفت مردم هوای خود 
به‌خدائی گر فته‌اند و بدون خدای می‌بررستند." 





| به‌صفحهُ ۲۴۴ سط ۳۳ مر اجمه شود (بدون اشعاد). 
و ۳ حاصفحهُ ۳۳۴۸ سطر ۳ مر اجعه شود. 


یک زمان ای روح دوحانی قدس 
این بتاد طبع خود دا اخواد کن 
بشکن این تهای نفس آزری 
این مهاد اشتران بگسل ذ هم 
در درون کعبه خود دا محو کن 
مشرب جانان به جات و دل طلب 


صودت و معنی یکی گردان به هم 


۶۹ 


پای رون نه آزین دیس سدس 
ترك هفت و هشت و پنج و چادکن 
چند باشی در مقام کافری 
یگنر آن‌گه از دجود و از عدم 


راز جانان می‌شنو تو بی سخن 


تا ترا آبی دهند ای خشکه لب 


تا دنی در کاسات دل علم 


فصل 
قال‌الله‌تعالی: «انی ذاهب الى دبی» - الا مه. ۱ 
شیخ می‌شد قدس‌الله روحه العزیز در تفسیر این آبت گفت چون ابرهیم 
علبهالسللام از بابل به شام می‌رفت‌اضافت دفتن به‌نفس خود کرد و گفت دآنی ذاهب»و 
حق جل و علا با موسی گفت به غزا دو. موسی اضافت به نفس خود کرد و گفت 
«لااملک‌الا نفسی و اخی>» عنی من توانائی ندارم که به غزادوم الا به‌نفس خود و 
بر اددم . o‏ ۰ 
و باز نوبت چون به‌مهتر و بهتر هر دو عالم خواجه کاینات محمد مصطفی 
صلی‌اله‌علیه وسلم آمد او دا گفت ای پیشوای انبیاء و پشت و پناه ادلیاء تو چنان 
مگوی که اشان گفتند و اضافه بەنفس خود کردند دمن ومائی در همان آوردند» 
تومباود. کما قالالله تعالی: «قل لااملک لنفسی ضرا ولانفعاً الا ماشاءالله» _بعنی 
بگو با محمد | ۶۹ الف | که هیچ توانائی ندادم بر نفس خود که منفعتی به‌خود 
رسانم و نه‌آنکک مضرتی از خود باز دادم الا | نجه حق تعالی خواسته است." 
سر دشته ز کار ما برون است 
ناخواسته کس نسازمودی 


گر کار به‌دست خلق بودی 


| به‌صفحه ۲۵۴ سط ۱۳ مراجمه شود. . ۲-در متن «خواست», «دست» از حاشیه آورده شد. 


۶۰ 


چون کار به اخشاد ما نست به کردن کار» کار ما نست 


نه در دست من کرده‌اند اخاد که من خویشتن دا کنم بختیار 
فصل 
قالالله تعالى: «ولا تقولن لشىء انى فاعل ذلک غداً الا ان مشاءالله»- الآبة. 
شیخ مر شد قدس‌الله ردحهالعز یز در تفسر این آت گفت مکو که من فردا 
چزی خواهم کرد الا آ نجه خدای تعالی خواسته باشد» ومقصود آذین یستی کل 
است و خود از مبان به دز بر دب. تأشده بدا ند که هیچ در آن ی فسات د حمله 
عبادت باهستی خود سود ندارد." 
پیت 
که داند بجز خالق کردگاد که فردا چه بازی کند دوزگار" 
یارب ازما چه فلاح بد اگر تونپذیبری ‏ به خداوندی و لطفت‌که نظر بازنگیری 
گر برانی ز گناهان قبیح از دد خویشم ‏ هم به ددگاه توآیم‌که لطیفی وخبیری" 
فصل 
قالااله تعالی: «والله مدعوا الی دادا لسلام.» 
شیخ مرشد دد تفسیر این آ بت گفت حق تعالی ما دا به‌دادالسلام می‌خواند و 
شطان ما دا به دوزخ وعذاب بر دوام می‌خواند» کما قالالله تعالی: «انما بدعوا 
حزبه لیکو نوا مناصحابالسعیر.» پس ینید اذین دو خواهنده کدام بزدگتر است و 


ازین دوسرا کدام فاضلتر و تیکوتر است | قول آخدای‌تعالی قبول میکنید که شما 


دا به بهشت وحور وقصور ولقاء خود می‌خواند.؟ | ۶ب | 
پیت 


جه 


جاهل غرودداشت سلامت‌نبرد داه صادقذسر تاذ به دادالسلام دفت" 


١‏ بە‌صفحۀ ۲۵۵ سطر ۲ من‌اجعه شود. (اين بند در فردوس | لمرشدیه دنبا له فصل قبل است و 
در انوارالمر‌شدیه فصلی جدایکانه). 

۳ در حاشیه نوشته شده است. 

۳ این بیت‌یکی و «باز نگیری» از قبل در حأشیه آمده است. 

۴- به‌صفحهُ ۵۵ ۲ سطر ۶ مر اجعه شود. 

۵- این بیت در حاشیه آمده است. 


۶7۱ 
ای شده مشضول دئیاء شرمداد عاقلان دا با غم دنا چه کار 
حرص وآزت هر دو از ده می‌برد گر‌تومردی بخ حرص از دل بر آد 
بر ذمن سینه در صحرای دل تخم کین مردمان هرگز مکار 
از بی خطوات شیطان بان گرد گر همی خواهی رضای کردگاد 
فصل 
قالا له تعالی: «و لباس التقوى ذلکک خی > - ال مة. 
شخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز دد تفسبر این بت گفت لباس تقوی مرقم 
است که درد شان دریوشند. ازآن جهت که اگر: برداهی می‌دوی ویکی‌اذلشکریان 
که جامهٌ عام در بوشده باشند به‌تو دسد از دی بترس وباشد که عزم آن شخص آن 
باشد که بیاید د چیزی به‌تو دهد, داگر ددویشی به‌تو رسد وعزم وی آن باشد که 
چیزی از تو بستاند از دی هیچ تترسی. ازین‌جهت مرقم لباس اهل تقوی است و 
ذشت اهل فقر است." ۱ 
هر که را جامه پارسا بئی تبكمرد بين و شکمرد انگار 
ور ندانی که در نهادش چست محتسب دا درون خانه چه کار 
ظاهر حال عارفان دلق است این قدد بس که روی در خلق‌است ‏ 
فصل 
قال‌الله‌تعالی: «وهوالذی موفا کم ياللىل و یعلم ما جر حتم بالنهاد.» 
شیخ هرشد قدس‌الله روحه‌العز یز در تفسیر این آ بت گفت آن‌کس که ضامن 
است که قیامت نخواهد بودگو این | بت بر خوان که هر کس که درا یت تفکر کند 
[ بداند ]که خلایق دا ددشبا نروزی چند باد می‌داند وباز زنده | ۷۰الف | می‌کنند» و 
همحنن است ذیرا کت به خواب می‌روند و خواب برادد مرگ است. پس دار 
می‌شو ند وببداری به‌منزلت برانگختن است. و لیکن‌سیاد مردمان‌ازین غافل‌اند." 


۱- به‌صفحهُ ۲۵۸ سطر ٩‏ هر اجعه شود. 
۴ به‌صفحه ۲۶۴ سطر ۱۳ مر‌اجعه شود. 


۱۵ 


۳ 


۶ 


بیت 
اعتقادت به دل بود دادم که فام قامتت باشد 
از حلالت حساب بابد داد وز حرامت عذابها باشد" 
۰ فصل 

قال‌الله تعالی: دولکم شها ماتشتهی الانفس وتلذ الا ععن» - الأ ة. 

شيخ مررشد قدس‌الله دوحه‌العزیز دد تفسیر این آبت گفت هر گردهی دا 
تمناگی و آرزوئی باشد. لیکن محبان حق تعالی دا هیچ آدژه گی وتمنا ناشد جز 
مشاهدة حق تعالی. ذیراکک دوسترین چیزی بر محبان حقتعالی مشاهدم حق باشد." 

بیت 
غوغای عاشفان و تمنای عادفان حرص بهشت نست ز شوق لقای تست 
قومی هوای نعمت دنی همی بزند قومی هوای عقبی و ماداهوای تست 
فصل 

قالالله تعالی: «ما سلککم فی سقر قالوالم نک من‌المصلیند لم نكت نطعم 
الكو ` a.‏ ۱ 

شیخ مر شد قدس‌الله روحها لعز یز د این ات گفت خازنان دوزخ 
کافران دا گویند که داهنمود شما به‌دوزخ که کرده‌گویند از نماز کنندگان نبودیم و 
طعام به درو یشان ندادم. وس شيخ فرمود که حق تعالی ایمات انو کر دنا 
درویشان و مسکینان مقادنه کرده است و هر ده در بکك سلک کشید: چنانک 
فرمود: «انه كان [۷۰ب] لايؤمن بالله العظیم ولابحض على طعام المسکین»." 

گر از دوزخ نجات می‌خواهی ‏ پیکوگی کن به چای و ا 

در نماز و زکوة و روژه یکوش ۱ تا تو باشی د زمرء ایشان ‏ ۱ 

1 گذاء قافیه خراب است. 


۴ به‌صفحه ۲۶۴ سطر ۱۳ مراچعه شود. 
۲ به‌صفحهٌ ٩‏ ۶ ۲ سطر ٩‏ مر اجعه شه د. 


بش 
قالالله‌تعالی: «لاظلم مثقال زد و أن تك حسنة بضاعفها.» 
شیخ مر شد قدس‌الله روحه‌العزیز ددتفسیر این | یت گفت حق تعالی می‌فرماید 
که به ددستی که مثفال ذره ظلم‌نکنم و اگر تو که بنده‌ای نیکی بکنی من که خداو ندم 
آن دا بپرددانم و عوض بسیاد باز دهم بعنی که اگر تو نده‌ای نیکی بکنی نده‌ای 
عوض باز ندهم. بلک یک ده باز دهم د یکی هفتصد» و گویمای‌بنده تو بقددتوانائی 
خودکردی و من که خداو ندم بقدد توانائی خود عوض باز دهم." 
کسی نیک بیند به هردو سرای که نیکی پسندد به خلق خدای 
یکی تخم در خاک ازآن می‌نهد که روز فروماندگی بر دهد 
قیامت کسی آید اندر بهشت که معنی طلب‌کرد ددعوی بپشت 
فصل 
قال الله تعالی: دیوم تاتی کل نفس تجادل عن نءسها.» 
شیخ مر شد قدس‌الله روحهالعزیز درتفسیر امن بت گفت روز قبامت مظلوم 
در ظالم آ وزد و گوید یادب بپرس از وی تا از برای چه برمن ظلم کرد و از برای 
چه بر من زد و دشنام داد و عرض ود حرمت من برد. اورا بگیر و داد من از وی 
بستان. خدای تعالی‌گوید: دیا عبادی لاظلم‌البوم». پس هر طاعتی | ۷۱الف ]که ظالم 
کرده باشد بستاند د به‌مظلوم دهد, واگ ظالم دا طاعت نمانده باشد گناه مظلوم 
برگردن طالم نهد. 
همه تخم امردمی کاشتی . همین لاجرم بر که برداشتی 
اگر بد کنی چشم نیکی مداد که هرگز نیارد که انگود باد 
و دسول سلیالله عليه ومد روزی صحابه دا گفت بکوئید که مفلس کست؟ 
گفتند با دسول‌الله تو بهتر دانی. . 


| به صفحه ۲۷۰ سطر ۱۰ مراجعه شود. 


۲ ۵ 


۶۴ 


گفت آ نکس باشدکه روز قیامت بابد باطاعتهای بسیاد ؛ ولسکن ظلم کرده 
باشد. و مکی بايد و گوید یادب العزة این مرد مرا عیب گفت و دشنام داد. دیگری 
بیاید و گوید مال من به‌ظلم فرا گرفت. یکی دیگر گوید عرض مرا ببرد ومابزد. 
ملک تعالی طاعتهایوی ستاند د به مظلوم دهد وآ نکس تهیدست ومفلس بماند. 

د رسول صلی‌الله عليه وسلم فرمود: «فتض للجماء من‌القرنی»» بعنی اگر 
در دنیاگوسفندی سرو" دار سرو بر گوسفندی زده باشدکه اورا سرو نباشد حق تعالی 
روز قیامت سر واز | ن‌گوسفند بستاند و به‌گوسفند بی‌سرو دهد تاسره بموی‌باز زندو 
قصاص خودباز خواهد» و اگر در دنیا ددختی بوده باشدکه شاخهای‌قوی داشته باشدو 
شاخهای ضعیف کوچک اسبر کرده باشد د به زیر آن قوی افتاده باشد دوز قیامت 
حق‌تعالی آن شاخ قوی داضسف و کوچکک | ۷۱ب ]گرداند تا آن دا درذیر خودگیردد 
قصاص از وی بخو اهد. 

پس دای بر کسی که ظلم کرده باشد دخدای تعالی خصم دی بود. آن دوز که 
تراژوی عدل بنهند در مبان بندگان خود حک کند» چناننکگ گفت: «ونضم‌الموازین 
القسط لبوما لشامة.» ۱ 

بیت 
ای زبر دست زیر دست آزار می نتررسی مگر از آن بازار 
توبه‌ای کن ذ مردم آذاری ز آزاد خلق خویشتن باز آر 
فصل 

قالالله‌تعالی: «افمن شرحالله صدده‌للاسلام‌فهو علی نود من به.» 

شیخ مر‌شد قدس‌الله روحها لعز یز درتفسیر این | بت گفت که موّمن به‌نود دل 
بسند أ نجه بالای هفت آسمان است و به‌چشم صودت نسند»ءزیراکه] خرت ودملکوت 
غيب است و نوردل غیت است وغیب جز بهدیدڅ دل نتوان دید. 
بیت 


اگر طالبی کین ذمین طی کنی نخست اسب باذ آمدن ی کنی 


(- اصل در همه موارد,؛ سر ۰۵ 


۶۵ 
مکی بوئی از عشق مستت کند طلبکر 
به‌یای. طلب ده بدانجا بری 
کسانی کزین داه بر گشته‌اند 


عهد الستت کند 

وز نحا به بال محت‌بری 

بزفتند و ساد سر گشته‌اند 
٠‏ فصل . 

قالالله تعالی: «وقل جاءالحق د زهق‌الباطل». 

شخ مر شد قدس‌الله دوحهالمزیز درتفضیر ایآ بت گفت که ِ حق تمالی دود و 
هیچ شیء نبود. دخدای تعالی باشد و هیچ کس شاشد. و گفت چون فتح مکه ۾ یدند شد 
دسول صلی‌الله عليه دسلم در کعبه شد و سصد وشصت بت دید که کافر ان نهاده بودند و 
۱ می‌پرستیدند و دسول صلی‌الله عليه و سلم آن بتان دا بشکست اين | 
حق‌تعالی |۷۲ الف |: «وقل جاءالحق و زهق‌الباطل». 

وهمحنن حق تعالی نظر لطف دد دل ده مومن کند و هرچه جز خدای تعالی 
باشد از دل وی محو کند تا بندۂ موّمن جز خدای تعالی ند و بترسد» و بهحقیقت 


ت آمد از 


دوستی عس خدای تعالی در دل ند موّمن همحون بت است که در مان کعبه هاده 
است د می‌پررستد. 


بت بر ستی می کنی ای یی خمر 
برشکن بتها چو ابرهیم دين 
ملک نمرود دنی‌گردان خراب 
برمرو سوی فلکی نمرودوار 
دد نجاست ادفتی تو سرنگون 
تو چه می‌دانی که بهر چیستی 

این همه بهر تو بیدا کرده‌اند 


هر زمان برصودتی دادی نظر 
تا زنی دم از احب الأفلن 
ردی‌ادا برهیم دين بکندم متابت 
ور نه آفتی سرنگون در چاهساز 
وان گهت ابلس گردد دهنمون 
وندرسن ره از برای کستی 


دیما حبران دس ان برده‌اند 


پس شیخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العزیز گفت ای مردمان چه بوده است شما دا 
که دوری از خدای تعالی‌مسکنمد؟ غافل‌مشوبد و به‌خدای تعالی باز گر دید که باز گشت 
شما بر خدای تعالی خواهد بود کما قالالله تعالی: «انالله د اناالیه داجمون». 


۲ o 


مضه 


دل اندر دلارام دنا مشد که ننشست باکس که دل بر نکند 
پس ای خاکسار اجل عن‌قریب سفر کرد خواهی به شهر غریب 
اگر آلوده‌ای بالوده گردی گر بالود‌ای اعود گردی 
دالحمدلله دب‌العالمن. ۱ 





باب بیستم [۷۲ب | 
در ذکر سوال که از شيخ مرشد قدس یله رو حهالعر بز 
کرده‌اند وجواب آن فرموده است 


سقرال از شیخ مرشد قدس ال روحه‌العزیز کردند که با شین چگونه است که 
چون یکی از ماکسی‌دا دوست می‌دادد او دا نگاه دادد و نگذاردکه وی دد ناشاستی 
افتد گناهیکند, د حق‌تملی پندة مژمن دا رها می‌کند تا در گناه و ناشایست می‌افتد. 
درین چه حکمت است؟ 
جواب: شخ‌مرشد قدس‌الله روحهالم یز گفت ان کیت است که خداو ند 
جبار و ملک غفار بنده‌ای دا درعصمت نمی‌دادد و در گناهها می‌افگند تاکر و هستی 
از وی سرد وروّیت طاعت از وی برد تا بنده تو به بکند و به‌خدای تعالی باز گردد و 
ده فستی و مسکننی و عجز و ناز و قدد طاعت و عصمت بداند. همحون گر سنه و 
تشنه که چون تشنه شود قدد آب زلال بداند و همجون سمادی‌که قدر صحت و 
دیگر آنک شده در گناه می‌افگند تاضعف عبودیت و عجز و سجارگی او 
بدو نماد و او دا تو به می‌دهسد تا لطف ریو ست خود بدو نماد و قوت د قددت 
حق‌تعالی بشناسد.؟ 
نست غير تو دستگیرای دوست دست افتادگان بگیر ای دوست . 
از کریمان شود فقیر غنی___ تو کریمی و ما فقیرای دوست . 
کرم بین د لطف خداوندگار __ گنه بنده کردست او عذر آر 
به نادانی غلط کرديم راهت . ولیکن. آمدیم اندد . پناهت 


١‏ اصل: نگذ‌ارد ونگاه دارد. 
۲- بهمفحه ۲۷۱ سطی اول مر اجمه شود. 
۳ این بیت پس‌اذ بیت بعدی کتابت شده است. 


SA 


¢ زد 
سوال کردند از شیخ مرشد قدش‌الله دوحه‌العز یز | ۷۳ الف ] که چون رزق 
مقسوم است درخواست کردن و از حق رزق خواستن چه حکمت است؟ ‏ 
جواب: شیخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العزیز گفت که حق‌تعالی می‌خواهدکه 
عز مومن و کرامت وی ظاهر‌گرداند کانک حو تعالی گوید ای بنده من اگر دوذی 
دهم ترا بی آنکه بخواهی عزت دکرامت تو ظاهر نگردد. تودا به‌ذعا کردن فرمودم 
تا مرا بخوالی و ترا اجابت‌کنم و طلب دزق‌کنی از من تاترا دوزی دهم تا گویند که 
این چه بنده‌ای است بزرگواد با مقدار نزد خداوند جباد که هرچه از حق‌تعالی 
می‌طلبد به‌ای می‌دهد» و تادیگران قدر بدانند د فنیلت و کرامت وحاه وسزلت تو 
نزد من که خداو ندم بشناسند. ˆ ۱ 
" وگفت ميان خدای تعالی و بنده مؤمن ابساط است» چنانکک‌گفت: «ادعو نی 
وگ واو می‌دارد از بد خود و[ همجنا نکی دوست 
می‌دارد بنده از حق‌تعالی نوال." ۱ 


فروماندگان دا به دحمت قرب 
میندار هرگز که این در ست 


همه طاعت آدند و مسکن نباز 
چو شاخ سر هنه بر آر ند دست ۰ 


خداو ندگارا نظن . کنن نه جود 


5 تضرع کنان دا به دعوت مچب 


که نود گردد براددده دست 
سا تا به ددگاه مسکن‌نواز 


که جرم آ بد از بندگان در وجود 


بها تعام 2 حود تو خو کرم 


کریما به دزق تو پرودده‌ايم 
FF 6 ۱‏ 


سلرال کردند از شيخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزی که حق ۳ ما را چیزها 
می‌فی‌ماید [ ۷۳ب | که بکنند و ما آن می‌کنيم د نمی‌دانيم که آن عمل قبول است 


| به‌صفحة ۲۷۲ سطر اول مر‌اجعه شود. 


۶۹ 
یانه؟ چه فرمائی. ۱ 5 ۱ ۱ 
طاعت ناقص ما موجب غفران شود . راضیم گر مدت علت عصان نشود' 
جواب: شیخ‌قدس‌الله دوحه‌العزیز گفت اميد قبول است» بلکث آنگاه قبول 
کرد که ترا بدان عمل داشت و ترا توفق داد به‌بگزاددن آن که اگر قبول نبودی 
ترا توضق ندادی." ۱ 
نخست او ارادت به دل برنهاد س این بنده بر آستان سر فهاد ‏ . 
گر از حق نه توفیق خیری رسد کی از بنده نفعی به‌فیری رسد 
EE‏ 5 
سوال کردند از شیخ مر شد قدس ال روحه‌العز یز که غایت مجاهده چست؟ 
جو اب: شيخ | مر شد | قدس ایند روحهالعزیز گفت آن است که‌جملهٌ محدودات 
ععنی اعضاء ترا که حدی دارد دربازی در راه آن کسی که هیچ حدی ندارد. 
پس گفت هر چیزی دا حدی است وجد‌مجاهده بذل روح است عتی جان 


# و ۳ 
در باختن در راه دوست. 


جان برافشان در رهش مرداندوار تا شوی در هر دو عالم مود کار ۱ 
" ای دل آخر خویشتن را کن فنا تا بایی در فا عین بقا 
چون‌تنت فانی . شود ای شسکبخت همجو موسی نود نی از درخت ‏ 
چون‌تنت فانی شود آگه شوى همجو.عسی پاکث روحالله شوی 
- چون‌تنت . فانی شود از خویشتن. ارهی از گفت‌وگوی ما دمن 
eR‏ 
سۋال کی‌دند از شیخ مر شد قدس ال روحه‌العز یز که چون حق تعالی د نجی و 
بلاثی و مصستی به‌بنده دسائد چگو نه بدانیم که آن کفادت گناه وی است و او را 
۱ این بیت درحاشیه آمده است. 


۲- به‌صفحه ۲۷۲ سطر ۱۷ مر اجعه شود. 
۳ به‌صفحه ۲۷۳ سطر ۷ مر‌اجعه شود. 


و ۳ 


Yo 


$o 


درآن عوض هست» با عتابی و خشمی است که حق تعالی برو هی‌داند. . 

جواب: شیخ قدس‌الله روحه‌العزیز گفت باید که | ۷۴ الف ] پنده عالم باشد 
بەعلم فراست تا کفارت از عقو مت دشناسد. 

س گفت اگر بنده |[ بدان رنج دبلا ومصست که به‌وی رسد صایرست يدان 
که‌آن کفارت گناهان وی است. 

واگر نعون بال برآن جزع وشکایت می‌کند بدان که عتاب و خشم است اد 
طرف حق تعالی." 

بیت 
احتمال بش کر دن و احب‌اشت اذیهر نوش 
حمل کوه بیستون از بهر شیرین بار نیست 
وله 
هر بلائی که اذ حبیب آبد ‏ ب دل خویش مرحبا گفتیم 
شکر می‌کن که بی عوض تبود ‏ ہر شبی دوز در قرین گفتیم" 
عد 2 2 

سۇال کردند اذ شیخ مرشد قس‌الله روحه‌العزیز که اهل بدعت و هوی در 
تصحیح مذهب خویش هرچه می‌گویند بر دلیل قر آن می‌گویند» این چگونه بود؟ 

جواب: شیخ مرشد قدی‌اله دوحه| العزیز | گفت قر آن مثل آب شیرین 
است, و اب باران که دد بوستاتی ببارد ودر آن بوستان آنواع درختان بود همحون 
درخت خرما وانگود وست و تار نج وگز وحنظل وهمه ازان آب شر ن بخورند 
اگر درخت شبر ین باشد ثمرآن شرین‌تر گر دد واگرددخت تلخ دود تلختر گردد» و 
اگر درخت ترش باشد ترش‌تر گر دد. 

همحجنن اهل سنت وجماعت چون قر ان بخوانند بدان هدات بانند ودایما 
طاعات وعبادات کنند و اعتقاد اشان ژزیادت گودد." 
۱- به‌صفحة ۲۷۳ سط ۶ مراجعه شود. 


۲ قافیه خرآب است. 


۶۳۱ 
بیت 
حد و پایان ندادداین‌بیابان(؟) ‏ کی تواند داد هرگز زو نشان 
چونذ دل‌خوانی توقرآن‌مجید هر زمانت دحمتی گردد مزید 
کما قالای تعالی: «یضل به[ ۷۴ ب ] کثیرآبپدی به‌کثیرا.» 
اد اد ۱ 
۱ سوال کردند از شيخ مر شد قدس ابر روحهالعز یز که شانه محبت و دوستی 
جواب:شیخ قدس ادن روحه العز یز گفت که حق تعالی باد کرده است. کما 
قا ال تعمالی: «انا قتلنا المسیح عیسی‌بن مریم دسولالُ و ما قتلوه وما صلبوه ولکن 
شبه ل ۱ ۱ 
صاحب عیسی خود دا فدای عیسی کرد تا حق تعالی اد دا مسانند |عیسی | 
ساخت د جهودان بنداشتند که ععسی است واو دا برداد کردند تا هلاکك شد و عیسی 
صلوات‌اله علیه از دست جپودان خلاص افت و حق تعالی او دا بر آسمان برد 
کما قالايه تعالی: « باعیسی ]انی متوفيك | و دافعک ] الی»» الا بة. 
محبت اذ برای خدای تعالی جان اشاد کردن است. س هر که دوستی از 
برای خدای تعالی با مؤمنان کند بابد که جان ومال از ایشان ددیغ ندارد." 
دست بايد شست از جان مردوار تا توان گفتن که هستی مرد کار 
جان بی‌جانان نیردد هیچ چیز حمچو مردان بر فشان جان عزیز 
گر تو جائی بر فشائی مردواد صد هزادان جان شود دد تو نثاد 
جان ز هر این به 6 دآید همی تا دمی در خودد بار آید همی 
% ¥ و 
سال کردند از شیخ مرشد قدس اله روحهالمزیز که اگر پادشاهان و امیران د 
نایبان ابشان چیزی به‌ما دهند وگویند این مال از وجهی حلال است | و ] از میراث 


۱- به‌صفحه ۲۷۶ سطر اول مراجچعه شود. 


۶۳۷ 
بدر ومادر با از زراعت وتجادت حاصل کرده‌ايم آن را قبول کنیم با نه؟ 
جواب : شیخ. مر شد قدس ايه دوحه‌العز یز گفت آن دا قبول نباید کردن» 
زیرا که آن مال |۷۵ الف | ایشان را از فساد به‌اصلاح نیاورد. بلک شمادا اگر 
چه مصلح باشید خطر [ باشد] که در فساد ادفتی به‌شومی آن مال." 
۵ بہت 


weg 


۱ هر زمانی خلق دیگر سوخته 


هر که چون پروانه شد آ تش‌پررست 


هر که او دا راه زد گمره يمالك 


ورنه چون یرو آنه در آتش سود 
سوختن دا شاید آن مغرود مست 


۱ پای ستّه در درون چه یماند 


موی بشکافی به‌طراری مدام 


در حساب بک جو از زر حرام 
RR r.‏ 
سګال:[ابو] عبدالله محمدین علی شیرازی گفت دد آن د یجوری که شیخ 
وفات یافت مرض بر وی چنان سخت شده بود که اصحاب دست وی می‌مالیدند تا 
لحظه‌ای آسایش می‌بافت. دد آن حالت سوال کردم از شيخ که چون حال تو و 
1۵ مرض تو بدین نوع است به‌دشواری» بدین حالت ومنزلت که تراست درحضرت حق 
تعالی حال ما که از اینها هیچ فدادیم چگونه خواهد بود؟ . . 
جواب: شی مر‌شد قدس‌الله روحه‌المزیز گفت ازآن ما دیکرست و از آن 
شما دیگر باشد. ذیرا که ددوعظ گفتن بسیاد سخن از من ظاهر شده است که در 
آن شبهةٌ دعوی بوده است. ۱ 
۲۰ حق تمالی امروز حقیقت آن دعوی از من می‌طلبد و آذمایش می کند که 
صبر م یکشم سا چزع. از این جهت کار من سخت‌تر است. پس گفت این سختی 
کفارت دعوی باشد." 


| به‌صفحة ۸ سط اول مر آجعه شود. 
۲ به‌صفحهٌ ۲۷۹ سطر 1۳ مراچعه شود. 


۳« 
گر بهدعوی عزم این میدان کنی ۰ سر دهی و باز ترکه جان کنی 
سر به دعوی پیش از این مفراذ تو تا به سر سودا نمانی باز تو 
به معئی توان کرد دعو ی درست دم بی‌قدم تکیه‌گاهی‌است سست| ۷۵ب | 
RRR‏ . 
سق‌ال : شخصی به خدمت شیخ آمد و گفت چون است که ما را و اندوه بهدل 
می‌زسد وسب‌آن نمی‌دانیم وهیجکس از نزدیکان ما نمرده است و مال ما هیچ ضانع 
نشده است د هیچکس با ما عتابی و ماجرائی‌ندارد و این چگونه بود؟ ‏ 
جواب: شيخ قدس ال روحه‌المز یز گفت اذ دو چیز به‌در نباشد: یکی آنکه 
یا بنده دا وردی تیک بوده و آن‌دا فروگذاشته است و حق‌تعالی اورا بدسن سبب 
عقو بت می‌کند» با | نکه‌گناهی ینان مبان خود و خدای‌تعالی‌کرده است و حق‌تعالی 
اددا نیز به‌نپانی‌عقوبت می‌کند تاآن غم داندوه کفارت و تقصی رگناه‌گردد." 
تو پیش ار عقویت دد عفو کوب . که سودی نداد فغان زیر چوب 
* 3 ¥ 
سال کردند از شیخ مرشد قدس ار روحه‌العز یز که فوایض خدای تعالی بر 
شده چست با چند است؟ 
شيخ روی به جماعتی از علما که در مجلس حاضر بودندک ود و گفت حواب 
بگوشد. هر یکی از اشان آ نجه دافستند بیان کردند. پس شیخ را گفتند تو نىز 
بفرمای . 5 a.‏ ۱ 
جواب: شیخ مرشد قدس اله روحه‌العز یز گفت فر وة خدای تعالی دد چىز 


است: اول امرخدای تعالی است, آ نچه فرمودہ امنت‌که بکنید. [ ددم نهی حق تعالی ` 


است» که | آ نجه فرموده است مکشد نباد کرد» و بهرخصت فریفته فباید شد و تأویل 
تباید نهاد. 


1 به‌صفحهً ۲۷۹ سطر مر اجعه شود. 


1o 


1۵ 


۲ 0 


2۳ 
اصحاب این جواب تعجب‌کردند و گفتند مانند امام شافعی دضی‌اللة عنه این 
دلىل به‌چند روزنگفتی که شيخ دد حال | جواب ین سخن آفرمود." 
بیت [۷۶ الف] 
گرت نهی منکر بر آ یدز دست بايد چو بی دست و بایان نشست 
مکن تقصبر دد امری که فرمود بجای آور فرایضهاش تو زود 
که در آتش نباری طاقت سوز به‌صبر آبی بزن بر نفس امروز 
عد 3% 3۶ 
سۇال: محسن‌بن علی گفت شیخ مر‌شد قدس‌ازلء روحه‌الع یزرا وال کر دند از 
آبتی‌که حرف آ خر آنآ بت «حا» باشد. . شیخ مر شد قدس ار روحه‌المزیز سردد مش 
افگند. پس سر بر آورد وگثت: «اذا جاء نصر الله والفتح». 
پس گفت چون مرا سوّال کردند سر ددییش افگندم و در تصف اول تدیرد تأمل 
کردم لیافتم. دس سر بر آوددم و درتصف[ خر تأم ل کردم تا دمسدم به مبورت «اذا جاء 
نراي والفتم» و دد این آبت بافتم.؟ 
بیت 
ای به‌پیشت هیچ پنهان نیسٹ نیست هر چه می‌پرسند می‌آدی جواب 
ای ترا بر امتحان محتاج بست محر دارد در درون در خوشاب 
کد > 2 
سۇال: ابونصر بن مهدی‌گفت از شيخ مررشد قدس ال روحه‌العز یز سوّال‌کردند 
که چه‌گو ئی در مقر بان‌قر آن‌که به الحان د قرقره می‌خوانند. 
چواب: شيخ قدس‌الله روحه‌العز یز گفت‌حق تعالی می‌فرماید: «ورتل القر آن 
ترتیلا. 
بعد از آن‌گفت که امروز عادت کر دها ند و چنن می‌خوانند و ازسن خواندن 
راحت وخوشی دد دلها می‌دسد ویدین جواب اختصاد کرد, د همانا که دخصت صریح 


ژٌ- به‌صفحهٌ ۲۸۰ سط ۸ می‌اجعه شود. 
۲ به‌صفحه ۲۸۱ سطر ۵ مراجعه شود 


۶۳۵ 
بفرمود که بخوانید دهی مطلق نکردکه مخوانید. . . , 
دلبل آن است چون فرآن بخوانی نه از تحت ذبان از جان بخوانی 
گر نه از جان و دل همی خوانی ‏ سرد دونق سلمانی" 
3% 2 ¢ 
سال کردند از شیخ مرشد قدس‌ال دوحه‌العزیز اذ قدر [ ۷۶ب ]که جمعی 


می‌گو بند که شر از تقدبر خدای‌تعالی نیست د اهل سنت‌وجماعت می‌گویندکه خرو 


شر هرد از تقدیر خدای تعالی است» تو چه می‌فرمائید. 
جواب: شیخ قدس ال دوحه‌المزبز گفت حسق تعالی می‌فرمابد: «قل‌اعوذ 


و بعد از آن فرمود که حق‌تعالی] فربدگاد آسمانپا و ذمینها است و هر چه 


در مبان ن است. کما قالالله‌تعالی: «دلله ملک‌السموات والارض وما بینهما» الا بة. . 


س اگر کسی گوید وی آ فربدگاد سك و خوکث است داست گفته باشد» 
ولیکن ادب نباشد. اما ازوی ادب ئیکو ترو بهتر آن باشد که گو بد: «ربالعرشالعظیم»» 
یا گوید که بردردگاد جملة خللایق است. یس برخواند: «فبشر عبادی الذین 
ستمعونالقول فیتبعون احسنه»." 

بیت 

خرو شر هر دو ذ تقدبر خداست که به‌ضرش دضاء دشر نه دضاست 

هیچ بی‌حکم او نمی‌باشد جمله بر امر حکم اد باشد 
3 3 3 

سۇال کردند از شیخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العز یز که ددحدیت آمده است که 
شطان در رگان بنی آدم همحون خون می‌ردد. این دا چگونه است؟ 

جواب: شیخ مرشد فرمود بل‌چنین‌است. از آن جپت خون پلیدست دشطان 
پلیدست. لیکن مؤمن باکت است و دل مؤمن باکت است و اعضاء مومن به طاعت 


۱ - بە‌صغحة ۲۸۱ سطر ۱1 مراجعه شود. 
۲- این دوبیت در حاشیه آهده است. 
۳- بصفحه ۲۸۲ سطر ۶ مراجمه شود. 


ه ۲ 


Fp 
۰] حق‌تعالی باکت است. با این همه پاکی پلیدی به شطان یدید نباد [ ان‌شاءاله‎ 
گر شوی ازجمله کک بک پاک تو خوش توانی خفتن اندر خاک تو‎ 
رو به طاعت آود کرد سیم تا دهی از خدمت ديو رجیم‎ 
ال کردند ازا شيخ مرشد قدسالله روحهلمزیزکه چه گويي ددین دی‎ 


کد دسول صلی |المه عليه وسلم فر مودکه: «اليدالعليا خر من‌البدالسفلی». 


جواب: شيخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العزیز گفت. دست بالا[ ی ادست قدرت 
حق تعالی است» چنانکک گفت: «بدالله فوق اید.بهم»." 
خدایی‌که بالا و ست آفرید . به بالاې هر‌دننت دست آفر ید ۱ 
پس گفت مل این همجون: آ بی روان است که از چشمه‌ای برون آ بد د در 
جوبی‌گذار می‌کند و درخوض فرود می !ید دجمم می‌شود. 
پس. آن سر چشمة فضل حق است که بنده دا نعمت می‌دهد د توفیق می‌بخشد 
تابنده صدقات و خیرات می‌کند» و جویی که آب می‌گندد مثل توانگران است 
که مال د نعمت حق‌تعالی درتصرف ابشان است» و حوض که آب درو جمع می‌شود . 
مثل درویشان است. زر اکت همچنان که آب در حوض جمع می‌شود توانگر را 
ثواب ددجات و منزلات سبب دروشان حاصل می‌شود." 
هر کهد امال‌هستِ و خوددن ليست او از آن مال بهره‌کی دادد 
با به‌تاداج حادثات دهد . . يا به‌م‌یراث خواد بگذادد 1 
ete ۱‏ 
سوال: طلحة بن احمد ایوب‌گفت فقیه ابوالحمینکسکنیرحمفا عليه گفت 
که جماعتی از اهل علم اتفاق |۷۷ ب آکردندکه شم دشیخ دا يازمائیم درممرفتر 


1 - به‌صفحة ۲۸۲ سطر ۱۶ مر اجعه شود. 
۲ات به‌صفحة ۴ سطر ۱۷ مزاجعه شود. ٣ے‏ دەصفحة YAP‏ سل ۱۷ مر‌اجمه شود. 


۶Y 

علم‌قر آن. پس اتفا ق کرد ند که باز پرسند از آیتی قر آن‌که دلالت‌کند برصحت همه 
عذاهب که ددآن اجماع مذاهب باشد. بعداز آن به‌خدمت شیخ دفتند و باذپر سیدند. 

جواب: شیخ‌مرشد قدس ارہ دوحه‌المزیز ساعتی سر مبادکه ددپیش افگند 
و متفکر شد د پس مس برآ ورد و گفت قر آن مردل خود عرض کردم تایدین آ مت 
دسیدم» ای دومن‌یشاققالرسول من پمدم انین دی نع یبیل 
النومنن نوله ماتولی»» الا به. »۳ 

همه علما د فقها عجب بماندند ازصفای ۳ و نحن وفهم شین درعلم قر آن و 
گفتند مانند امام شافعی دضی الل عنه این دلیل به مدئی دراذ بیرون آدرد و شيخ 
دریک ساعت جواب فرمود سکو" ۱ ۱ 

3۶ 3 
سگ‌ال: کردند از شیخ‌مرشد قدس‌الله دوحه‌العزیز از محبت.. 
جواب: شیخ‌می‌شد قدس‌انٌ دوحه‌المزیز گفت ددات کرده‌اند که اباطسةٌ 
حجام حجامت پیغمبر صلی‌ایله عليه وسلم می‌کره | و آخون حجامت وی بخوددی از 
محبتی که با دسول صلی الله عليه و سلم داشت. پیغمبر صلی الله علیه‌وسلم او دا بشادت 
داد به‌بهشت شت. .پس گفتند نه خون حرام است؛ شبخ‌گفت بلی اما طىبه‌ازمخبت بیغمس 
صلی الله عليه و سلم مست و سخود بودکه به‌ظاهر این معنی نبغتاد. چون محبت 
پیغمبر: بر وی غالب بود و در دریای محبت فرو رفت و آن خون‌بیخود بباشامید و به 
کوچ شربعت نیفتاد لاجر م چون بیخود بود هیچ‌گناه بر وی نباشد. کما قال[ ۷۸ 
ا رسول اله صلی اه عليه وسلم: درف القلم عن‌ثالائة: عن‌الصبی حتی em‏ عن 
النائم حتی‌بنتبه‌وعن‌المچنون حتی‌بفیق>." 
" عشق چون نموددوی خوشتن عقل را بگداخت دردم جان ز تن . 
جوهر عشق است ذات باکك حق این کسی داند که دید | بات‌حق 


۱- به‌صفحهٌ ۲۸۵ سطر ۵ مراجعه شود. 
۲- داصفحة ۳۸۵ سطر ۱۹ مر اجمه شود. 


1۵ 


۶۳۸ 
HENE‏ 
سال کردند از شیخ مرشد قدس ال روحه‌المزیز که آواز خروس گرم است 
با سرد است. 
جواب: شیخ مرشد گفت الحمدڈ که ابراهیمبن شپر ماد زا همه چیز باز 
پرسیدند تاآداز خروس نیز ماز برسمدند! 
بس سرعبادکک ددییش افگند و سر مار کک رآورد وگفت آواز خروس کرم 
است بردل مومنان و سردست بردل منافقان: سنی مومن چون آواز بانگف ك خروس 
شنود گرمبی به‌دل او بیدا شود و عزم طهارت و عادت خودکند» و دل منافق 
تأثر نکند- و این سوال در بشابورکردند درمیان مجلس ' 
پیت 
که ممن چو آوازمر غ سحر که‌شنید دگر خواب درد دبا طن خودندید(؟) 
. به طاعت شود او به‌اخلاص و راز بفدرگاه دای برد صد شاد 
ولیکن ‏ منافق ندارد ځهر که دد دمز گوباست مرغ سحر 
سۇال : حسین‌بن ابراهیم بن | خیلان گفت از شيخ مرشد قدس ال ردحه‌العز یز 
سؤال کردم که چون استکه چون ترا می‌بینم بنده و مطیم تو می‌شوم؟ | 
جواب : شیخ‌قدس‌الله روحهالعز یز گفت تامن خدای دا ننده باشم [۷۸ب | 
تو مرا بنده نباشی» چنانک فرموده است قوله‌تعالی: «من کان‌لله کان‌الله‌له». 
پس‌گفت تو خدای دا باش تاخدای تعالی ترا باشد و همه چیز و همه‌کس توا 
باشد و مطیم د فرمان‌بردار باشند و ترا دوست دارند.؟ 
یت 
کسی‌که‌دوی‌تو ببندچگونه بنده نباشد مرید عشق تو ای دوست نامراد نباشد 
مراکه قله جان دوی تست اول وآخر بقن که خوشتر اذین مبداو معاد نباشد 


۱- به‌صفحه ۲۸۶ سطر ٩‏ مر اجمه شود. 
۲ به‌صفحه ۲۸۶ سطر ۱۵ مراجمه شود. 


2 


3 

سوال کردند از شخمرشد قدس‌الله دوحه‌العزبز که چرا چون یوسف 
علیه‌السلم در بيست فرسنگی کنعان به‌چاه انداختند معقوب علیه السلام بوی پوسف 
نمی‌شنید و چون کارو ان از مصر به‌در آمد که يراهن بوسف ]با | اشات نود عقوت 
علیهالسلم بوی پیراهن دی بشنید از هفتاد فرسنگه؟ 

جواب: شیخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العز: نز گنت چون بوست لهس پا 
انداختند يشت هجران به‌یدر داشت و دوی در بادیۀ فراق نهاده بود د عقوب 
علیه‌السلم دوز گاد هجران دد بیش داشت. اذین جهت بوی بوسف نشنید. اما آن 
زمان که کادوان از مصر به‌ذیر آمد بعقوب علیه‌السلم ددی در کعبۀ وصال داشت 
دشت دد بادیهٌ فراق واز روز گاد هجران اندکی مانده بود. لاجرم بوی بوسف بشنید. 

وهمجنین چون حق‌تعالی د تقدس روی توفیق و نظرعنات بر ننده‌کند موی 


لطف وکرم حق‌تعالی به مشام جان وی رسد» و نشانة وی آآن باشد که همیشه دد وق 


طاعت وشوق حق باشد. 
واگر نعوذ بالل حق تعالی توفیق [۷۹ اف خود از شده باز گیرد اورا در 
بادیهٌ هجر ان باز گذارد و مشام جان دی بسته‌کند تا بوی سعادت نشنود» ونشانهً وی 
آن بود که به افرمانی حق‌تعالی اصرادنماید و بدان دلیر شود و از معاصی اجتناب 
نکند ودر آن غفلت خوش باشد. لاجرم از ذوق طاعات د شوق مشاهدات حق محردم 
ماند » تعوف با" 
پیت 
آن دا که تو می‌دهی هدایت او راه سرد بدین حکات 
گم گشتۀُ قو نکردد آگاه از رمز اله و سر أله 
هر کس رسد بدین منازل جز دهرو تیز گام کامل 
ER‏ 
سؤال کردند از شیخ مرشد قدس ال دوحه‌العزیز که فرق چیست میان 


1- بەصفحة ۳۷۴ سطر اول مر آجعه شود. 


۳۰ 


۶۴۰ 
ایمان و اسلام؟ 
جواب: شیخ مر شد قدس ال روحه‌العز یز گفت ایمان خاص است و اسلام عام 
و اسلام در ظاهر است و ایمان دد باطن, و اسلام در زبان است و ایمان دددل. ٠.‏ 
- پس این بت برخواند: «قالت‌الاعراب آ نا قل لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا 
ولما مدخل الا یمان فی‌قلوبکم»» والحمدو دب‌العالمین." ۱ 


کاس س لے ا 


| - بەصعحة ۳۷۳ سطر ۱۱ می‌اجمه شود. 


در ذکر ابیات که به زبات ۵ مبا کک هی قدس‌ارژه رو حهالعزیز 
رفته و آنچه استماع آن فرموده 


خطبب امام ایو یکر محمد رحمة اله علیه گفت از أابوعمر حمز ةين مر حب شسدم 
که گفت دوزی شيخ مرشد قدس‌اله دوحه‌العزیز | دا ] در صحرایی ديدم که تردد 


می کرد و هیآ مد و می‌شد | ۷۹ب | و گر ده می‌کرد و نعره می‌زد و ین بیت می گفت: ۵ 
مصاحبة الريب مع الغريب کمن بنیالبناء على الثلوج 
فنداب الثلج و انهدم البناء وقد عزمالغریب علی‌الخردج 
تست هی غریبی با غرببی بودهمچون بنا بنهاده بر برف ٠‏ 
گدازد برف و گردد خناانه و بران غریب آن‌گه شود برون از ین طرف 
المو عظه 
الا ای تن درین عالم نهاده مثال تست این افسانهة رف 
منه ذل درجهان کان همجو برف است ‏ چو بگدازد نبینی هیج از آن‌طرف 
۱۵ 


دلی‌کان در درون سروت چه بندی مکن برهززه عمر خویشتن ضرف 
دموذ و نكتة سر الهى اگر اهل دلی برخوان زین حرف 
د کات 
عبدالخالق شیرازی گفت جماعتی از مشایخ به خدمت شیخ مرشد قدس ال 

روحه‌العز یز آ مدتد و رغبت سماع کر دند. ا 

" شیخ از برای امشان قوال طلب‌کرد و در سطح مسجد بنشاند. چون‌قوال آغاز ‏ ۲۰ 
کرد و سماع گرم شد شيخ را وفت خوش شد و از پر تو انددون مبارکی وی اصحاب 
دا وقت خوش شد و بانگ وفر باد بر آوددند و خرقه‌ها یاده کر دند. 


1 نه صفحه ۴۹۰ سطر آخن مراجمه شود. 


۲۰ 


۶۴ 
عبدالخالق گفت شيخ دا دد میان سماع دیدم که گر به می کرد و اشکث از چشم 
مبارکک به دامن باک می کرد و چون از سماع فارع شدند خرقه‌ها در مبان نهادند. 
شیخ نبزردای مبادکك خود به موافقت اصحاب برسرخرقه‌ها انداخت_ وان 

ابیات که شيخ مر شد د اصحاب بدان سماع می کر دند ووقت خوش شدند این بود: 
ا شعر ٠‏ 
انتم سروری و انتم مشتکی حزنی و اننم فی‌السواداللیل‌سمادی| ۸۰الف] 
انتم و ان بعدت عناً مناذلکم وازل بین اسراری و تذکاری 
و ان تکلمت ل الفظ بفیرکم وان سکت فانتم عقد اضمادی 
الله جادک مما احانده فیکم ووصلی بکم من‌هجر کم جاری" 
ندائی که شودیده حالان مست چرا بر فشانند در دقص دست 
چو بی‌شکه بشتست برسر هلاک ۰ به دست دلادام خوشتر هلاک 
نه آخنر به بیجادگی جان دهی همان به که در پای جانان دهی 
حکابت 
خطیب اهام ابویکرمحمد رحمةالهعلیه گفت شیخ مرشد قدس ال روحهالعز یز 
رنحور شد. چون از آن رنجوری شفا حأفت مک روز جمعه بر قاعده خود بعد از 
نماز برمنبرشد د وعط فر‌مود. . 
ابوالحن ین عدوبه راهبانی برخاست و از جهت سلامتی وجود مبار که که 
صحت بافته قصده‌ای بساخت و اولان قصده که انشا کرده بود این اببات بود: 
سلامة الدین و التوحید و الکرم ان سلم الشیخ للاسلام والنعم 
سم لناولدین المصطفى ابد .وعش لسنته فينا ودم تدم" 
۱ حکابت ۱ ۱ 
حسن بن مهدی گفت چون شنم مرشه دد اثنای مجلس وقت خوش گشتی این 


-١‏ ب‌صفحة ۳۶۵ سطی ۲ مر اجعه شود. ۲- بە‌صغحة ۳۶۶ سط ۱۶ می‌اجعه شود. 


FE. 


دو مصرع به لفظ کازدونی سباد گفتی: ` 
دو دل [فه] دلی نبوت دل دو مهر نورز|ت | 
دو دل دد یک‌شکم هر گز نباشد دلی دف دوستی. هرگز نودزد 
کما قالای تعالی: «ما جعل اله لرجل من قلبین فی‌جوفه»." 
حکابت 
حسن بن‌مهدی گفت هر گاه که شمخ مرشد قدس‌ اوه دوحه‌العزیز دقفت خوش 
گشتی» با جوانی برخاستی تا توبه | ۸۰ ب ] کند این بیت به زبان کازدو نی گفتی: 
بیت ۱ 
خوش بوت مهر فه فر نیی کش گوشت ذ پوست فه بردت 
المعنى 
خوشا مهری که باشد در جوانی که تا اعضاء وی در عشق روید 
وحودش خود دوجود عشق گردد جزین سودا دگر چىز ی نجوید 
اگر پیند وجودش عشق بیند دگرگوید حدیث عشق گوبد" " 
حکات 
حسن دن مهدی گفت روزی شیخ مر شد قد سان روحه‌العزیز وعظط می‌فرمود. 
در مبان جا رزوی به‌اصحاب کرد و به‌لفظ کازرو نی گفت: :ابو که اد دی و از 
مردم اوزمی». ۲ 1 
المعنی 
بینم که از ميان مردم گر یز ید وبه کوه روید داز مردم عز لت گیرید و ازعشق 
حق مالی بقرار گشته باشید و بانگ دفر باد کنید. 
۲- اصل؛ وجونی (نقل از اتوامامشده) 
۳ به‌صفحً ۳۶۸ سط ۷ مر‌آجعه شود. 


۴- فرق کلی دارد با آنچه در فردوس المر‌شدیه آمده ( ص (yo‏ ودر انوار الم‌شدیه آمده: 
ەبو تالك میدید اذه که می‌شید انا نك می‌کنید». 


۵ 


فص 


هر که را بخت سعادت بار شد از جمال شاه برخودداد شد 
این کسی داند که جز جانان ندید هیچ عقل وعشق و جسم و چان ندید 
این کسی داند که حان در باز داد ۰ با حسریف نستی در ساز داد 
عشق هر جایی که دام افگند باز ننک بار آورد و نام افگند باز 
حکابت 
محمد بن حسین گفت شنیدم اذشیخ مر‌شد قدس‌الله ووحالیز یرک ] درا خر 
مجلس می گفت ای که حاجتی به‌حضرت حق تعالی دادید در میاتۂ شب قاری 
بر خىز ید وروی خود در ميان هر | دو ] دست بدارید وازصدق دل بنالند و از دوی 
عجز دنیاز بکوئید: 
ای که تو س کس چومن«ھ وای من کم کس چو تو :فی 
المعنى 
تو دادی همجو من سيار سیاد منم آن‌کس که‌چون‌تو کس ندارم" 
محمدابرهیم کرمانی گفت دوذی شيخ مرشد قدس اله [۸۱الف | العزیر وعظ 
می‌فرمود. مردی برخاست تا توبه‌کند. | 
شیخ از وی پرسید که پنشه تو چیست؟ 


گفت طنبوده زدن. 

شیخ گفت طنبودة خود به من بنماکه آن مرد رفت دطنبوده | که ] برغلاف 
کرده بود باوند. 

د شیخفرمود که نید که طنبوده پرغلاف کرده است. چنانکه جامع قر آن 
در علاف کنند. 

پس گفت به‌من ده که دبرست که می خو اهم که طنبوده ز نم. شی خآ طنبوده 
بستد واز غلاف پیردن آودد و دمی بجنبالید د بهلفظ کفزردنی می‌گفت: . , ۱ 


أ س دصفحه 64 ۳۷۰ سطر ۱۲ مر‌اجعه شود. 


۶۵ 
بهت بد از ده من الست مخکم و با بکمی دزی : 
المعنى 
ای بخت‌بد اذطریق من برخیز مانا که مرا به باد خواهی دادن 
پس فرمود که هیچکس دا بخت بد مباد و دو سه نوبت این تکراد فرمود و 


آن‌گاء آن طنبوده دا بردیواد زد وبشکست و اهل مجلس دا وقتی خوش پدید شد و 


سیاد بگررستند و آن مرد توبه کرد و از بر کات شیخ مرشد قدس‌اله دوحه‌العزیز 
از جملهٌ صالحان شد" ۱ 
با بدا پاد شد پیمبی لوط . خانه‌دان وتش گم شد 
سگ اصحاب کهف روزی‌چند پىی مردم گرفت و مردم شد 
حکایت 
احمدین فضل‌بن حسن گفت دد دقت بهار اصحاب از شیخ مرشد درخواستند 
که به‌صحر | رو ند وتفرج صنع‌الهی کنند. شیخ اجاذت فرمود و خود با اصحاب رفت 
در بالای‌کازرون ودر بای کوه که آن دا درک گبران گونند فرود آمدند و به‌سماع 
مشغول شد‌ند. ۱ 
۱ بعضی اصحاب از قوال التماس کردند که بیتی قوال ددحق شیخ مرشد بگوی 
آغاز کرد [۸۱ب ]و این بیت بگفت: 
پیت 
چراغ دوشن و شمم فقیران. ‏ خنسکه آن کاروان کش تو دلیلی 
اصحاب دا دقت خوش پدید شد دجمله بدین سماع کردند و می‌گرستند.؟ 
حکاریت 
ابو نصر مهدی گفت شیخ مررشد قدس اله روحه‌العزیز این ست سباد گفتی: ` 


١‏ - بصفحه ۳۷۰ سطر ۲۲ مر اجعه شود. 
۲ بهصفحاً ۳۷۲ سطر ۱5 مراجعه شود. . 


۳ o 


۶۶ 


بت . 


دل وا که نزیکه نود دوست که در ره نز یگ نه نو 
المعنی 
دل باید که نزدیک باشد بهدوست» اگرچه راه دودست ندنک شود. 
زیرا کک سلطنت عشق در نهاد هر کس که باشد از بلا نها ندیشد» و اگر میان عاشق و 
معشوق دودی باشد عشق اورا از آن بابانها بگنداند که هزار وت از دو گام 
فرق نیاورد." 
لت 


سفر دراز باشد به پای طالب دوست که خاربادیة عشق‌چون گل است وریحان‌است 
و ۱ 
از اشعار که به زبان مبادکگ شيخ رفته است این مکی‌است: 
شعر 
ایس لا اقوی علیه لاضى ٠‏ مذ کنت کنت مژاسی د قریبی 
ی 
دودی نکنی ذ من بقین میدانم تامن بودم موس من بودی توا 
بیت 
ای مونسی روذگاد ما بوده سی از ما باذت سلام در هر نفسی 
SE e e‏ 
حکابت 
ا محمدبن ابرهیم گفت شیخ مر‌شد قدس‌اله روحه‌المزیز : بەلفظ کازدونی. بسباد 
گفت که: «جش م ی آرومی بردکس خونمی‌بشه»." ۱ 
المعنی 
یعنی چندانکه چشم می‌آودم و می‌نگرم هیچ محرم داه را نمی‌بینم» د این 


1 - به‌صفحه ۳۷۳ سطر ۱۹ مراجعه شود. ۲۰ به‌صفحه ۳۷۳ سطر ۱۵ ادون 
۳-انوادالمر‌شدیه:, «چش میرم و می‌برم و کس خو نمی‌بر نم.» 


۶۴4 
کلمات اشادتی است که معنی سار دادد 
و شیخ مر شد سياد این ست گفتی: 
بیت [ ۸۲ الف] 
م دوست‌گل نه ای کة هر‌سله مابی . ۲ دوست مورد که سله سالسی. 
۶ دوست مورد که خسرو انی | که ] همه ذدختی شوم و یما "ی ۵ 
یعنی من دوست‌گل نباشم که‌در یکی سال بک ماه‌پیش نباشد» بلک من دوست 
مورد باشم که وی خسرو ویادشاه همه درخت است. ز مراک همه درختان درخزان 
ودقپا بربزند و اد هميشه سبز و خرم شد. یعنی من دوستی غير حق در گوشة دل 
خود جای ندهم که وصال آن اندکه دوزی باشد» بعداز آن بافراق بدل شود ومن 
بی‌هیچ بمانم. پس دوستی حق‌تعالی دددل و جان خود مستحک‌خواهم‌کردکه هميشه ۱۰ 
تاینده و باقی است و باز گشت همه بدوخواهد بود ان‌شاءانٌ, کماقالاله‌تعالی: «کل 
شىء هالک الادجهه, لهالحكم دالیه توجمون».! 


لیت 


ا 


ای گشته به جسم و جان مقید 


برخیز و د هر دو شو مجرد 


ای مانده ذ جنت حشایق دور از سی جنت مخلد ۱۵ 
این جان کېن نه لابق تست در باز و بدو مشو مقید 
چول نو بردوست مردهگردی جانی دگرت دسد مجدد 
در فاتحه کی رسد کسی کو نگذشته به عمر خود ز ایجد 
بی‌اسم شو و برآی دانی کوهست بری ذز اسم واحد 
ای فاصد مقصد حقیقی گر زانک تر است عزم مقصد ۲ 


هر کس نرسد بدین حقیقت 


حکابت 


خطیب امام ابوبکی محمد رحمةالعلیه که گفت شیخ مرشد دد آن دنجودی 
که و فات | ۸۲ب ] یافت و مر بروی سخت شد برادرژادگان وی دختران حسن دن 


۱ به‌صفحة ۱۳۸ سطر 1۶ مر اجمه شود. 


FA 

شپریاد به‌عیادت حضرت شيخ مرشد آمدند. شيخ آشادت کرد و آبوالحسن. ‏ علی‌بن 
فضل بخواند و فرمود که سفرء طعام پیش ایشان بیادد و بسششان ننه. 

چون سفره بیاورد و ايشان از سفره و طعام خوردن فارغ شدند شيخ دوی به 
برادرزادکان کرد و گفت به‌لفظ کازردنی: 

تز یک شمو دوز سوت دانده بشمو همه شوت" 

بعنی تزدیک رسد آنکه شما دا روژی آیدکه از اندوه خلاص باید. 

برادرذادگان چون این کلمات از شیخ شنیدندگر به آ غاذکردند و بگربستند. 
بعداز آن شیخ ایشان را اذگربه بازآودد د خاموش‌گردانید اذگریه‌کردن." 


- انوار المرشديه, تزيك شمه روز ببوت ‏ وانده شمه‌اش دوز نبوت 
۲- به‌صفحةٌ ۳۸۱ سطر ۲۲ مرأاجعه شود. 


باب پیست‌ودوم 


دد ذکر و صیتی که شیخ مرشد قدس ارژه رو حهالعز یز 
شیخ ابو الفتح عبدالسلام بن‌احمدبن محمد[ بن]الشيخ الشیو خ بیضا ابی 
دحمةارژعلیه فرموده است 


ار حمنارحي الحمدر الذى لاه و صلی نله علي یر خاقه 
محمدالمسطفی وعلی له داصحابه و اتباعه‌وسلم‌علييم اسلیماً وسلام ار علی اخوالی 
فی‌الهدی. 
اما بعد سلام خدای تعالی و دحمت و بر کت وی برتو باد با فرزند از حسق 
تعالی که ترا درحفظ عنایت وحمایت نگاه دادد, دسعادت و دولت برتوادذانی‌دانده و 
در همه اوقات سر ترا خلاص‌گرداند» و ازهرچه ترا اذحق تعالی بازدادد از او ازداه 
تو دود گرداند. و مرا باتو در دادالسلام همنشین‌کند |[ ۸۳ الف ] با جملهٌ صالحات و 
متقیان. «الذین سبقونا الى دحمته و دضوانه آمنن,» انشاءالله تعالی و به نستعی, 
بدان دحمکالم با فرزندکه ابن وصیت که ترا نبشتم بايد که پیوسته مطالعه 
کنی و به‌عمل آودی تا موفق و محقق د رشید باشی» ان‌شاءالله. 
تصیحتی کنمت کوش کن بهانه ۹ هرآ نچه ناصح مشفق بکویدت پپذیر 
ادل ‏ ۱ 


چیزی که تو را وسیت می‌کنسم آن است ت که پیوسته به‌خواندن علم مشغول 


باشی وطلب زیادت آن می‌کنی که اهل طر یقت و حقیقت | دا | درهمه احوال اذعلم . 


شرعی‌چاده‌ای نیست وحق تعالی‌پیغمبر علیه السلم را می‌فرماید, قوله تعالی: «وقلرب 
زدئی علما»» و ابوذر" رضی‌الله عليه روایت کند از دسول‌الله صلی‌الله‌علیه دسلم که 
گفت هر که به داهی برود درطلب علم حق تعالی داهس او دود ۳ ده بهشت» 2 به‌درستی 


اس شعر در حاشیه آمده است. فر‌دوس‌المر‌شدیه ندارد. 
۲ فردوس المر‌شدیه, ابودردا. 


۵ 


Yo 


fo 


۶۵۰ 

که ملایکه پرها E‏ برای طالب علم دین داء تا به ددی پر ایشات به داه 
رود ویای او به‌خاکک نرسد» و هرچه درآ سمان و زمن باشد او دا آمرزش خواهند 
۳ ماهی در ددا از برای وی استغفار کند. 

پس چون همت صادق شود ددطلب علم بااید که از ۳0 جاهو دبای خلق 
اموزی‌که ترا بدان بشناسند و سیب آن ترا گر امی داد ندء بلک از هررضای 
حق‌تعالی پیاموزی تا امرحق‌تعالی بشناسی و به‌عمل آوری د فی حق‌تعالی بدانی و 
از آن وى ۱ ۱ 
ای گرامی گوهر عالی نسب داش آموز و شناسای طلب 
رهنمایانی که نا بوده‌اند هم ب‌دانش داه حق بموده‌اند 


مرد از داش و رای عالم انت 
"ای بهداغ جهل خود دا سوخته 


در یی دانش رو ای فررا نه مرد 
مرد جپلی چه سود آب و گلت 
ا ال کر بدا 
چست‌داش | نکه يروك بی‌بری 
چون به‌نادافی خود دانا شدی 


" گر عمل باعلم تو پیوند فیست 


قىل و قالت ده ندازد هیچ سوی 
گر تو گفت" صودتی دادی خبر 
معنی اگر دانا شوی 


در ره 


دبومردم‌همز سل آ دماست ۸۳ب | 
جز فرآموشی دلت ناموخته 
تا نمانی در شممانی خوش 
نمست عذری و | به نادانی مگرد 
علم جو تا ذندگی وا دلت 
زانک بی‌دانش‌عملد نجی )٩(‏ نود 
تا بدالی ۳ همه نادان‌تری 
رو که بر تخت خرد والا شدی 
جز لباست هیچ دانشمند نیست 
معرفت حاصل کن ای سار گوی 
بر لب دریای علمی بی‌خس 
چون صدف دد قعر این دریا شوی 


علم معنی دهبر جان و دل است 


E‏ به صفحة ۷ ذیل باب سی 
۳ اصل؛: باید. 
۷۲ گذا, اه ۴ ظاحرا «گفتی 


۶۱ 
نجه نگذادد تراجز سوی دوست مغز دانش آن بود بگند ز بوست 
حهد آن. کن تاذ خود ایی اثر ۰ داجب‌ این علم است اگردادی خبن 
گر به‌جهد اینجا رسانی منزلت نچه مقصودست گردد حاصلت 
دير ا 
چون علم حاصل کردی و عمل بدان کردی ذنپاد تا بدان عمل چیزی 
از حطام دنا طلب تکنی و ببر‌هبزی که ترا شه باشد؛ که دسول صلی الله عليه وسلم 
فرموده است که هر که به عمل | خرت طلب دنیا کند اورا از خرت هیچ نصیبی نباشد 
و آب روش برود و نام وی به‌یکی یر نداد فام وی در اهل دوزخ | ۸۴ الف ]: نت 
یکنند" و گفته‌اند: 
طلب آفت است و ارادت وبال . وجودت حجاب است و وجدان مجال 
تمنای قرب و خبال حضود غرورست نفسانی از دود دور 
چو این دشته با بکدگر تافته است هر آن کس که گم می‌شود بافته است 
۵ گر ۱ ۱ 
مر تو بادکه برهسزگاد باشی و از خدای تعالی بترس تا نزد حق تعالی گرامی 
باشی و بر چشم مردم عزیز و بزرگه که هر کس که دد نهان و آ شکار از خدای تعالی 
بترسد و ظاهر و باطن خود دا به آ داب مزین کند و | داسته دارد بهرضای حق تعالی 
البته اورا واجب شود که ازجملهٌ اولیاء و اصفیاء حق گرددء کما قالاله تعالی: «ان 
اکرمکم عندالله اتقیکم» «ومن بتق الله بجعل له مخ رجا و بر زقه من حیث لا مختسب».! 
دنج بردند بسی تا که رسیدند به گنج ۰ خار خوددند بسی تا که رطب یافته‌اند 
اگرت معرفتی هست دد این راهجنید ادبآموذ که انن ده به ادب بافته‌اند 
دریگو ‏ ۱ ۱ > 5 
بر تو هیچ چیز فریضه‌تر از طلب حلال کردن نیست دد طعام و شراب و لباس 


[- به‌صفحهٌ ۳۳۸ سطر ۱۵ مراجعه شود. ٣‏ باصفحه ۳۳۸ سطر آخر مر اجمه شود. 


۳۰ 


۶۵× 


که رسول صلی‌الله عليه سلم گفت ای مردمان بدا نیدکه حق تمالی با کك است و یاکان 


دا دوست دارد و خق تعالی پیغمبران دا صلوات‌الله علیپم اجمعین فرموده است: 
«باابهاالرسل کلوا من‌الطیبات و اعملوا صالحا»: بعنی ای شما که دسولانید» حلال 
خودید و کارا ی ] سکوی وعملهای صا لح کنید. یعنی ممکن نگردد که بی‌آن که 
[۸۴ب ] حلال خورید کارهای بکو بتوانید که کنید. از آن جهت خوردن لال 
بر عمل صالح مقدم داشت ۱ 

ووسر سل له وسل که بسیاد کس اشندکه سفر دراز کنند وسرودوی _ 
ابشان خاکث! لوده باشد وروی بها سمان کنند ودست به‌دعا برمی‌دادند و می‌گو ند 
بادب! بارب! وطعام و لبای ایشان حرام باشد. د وحود اشان در حرام پرورده باشد. 
دعای ایشان کی قبول باشد." 


تا به کی اد خوشتن غافل ددیغ 
ای اسر لذت دنا چه سود 
جو جو از مردم کدائی نا به کی 
می‌دود بر باد ملکت سر به‌سر 
ز آتش غیرت نداری هیچ دود 
حسرتا! کز نقش محجوب دغل 


کافتابت گشت پنهان زیر ميغ 
جز زیان در نفس بد فر جام بود 
آخر ای جان بادشاهی تا به کی 


چند ارين ی آب رو بردن وس 


ازصلات مر گے این تبر تو گر کسی 


دبگر 

باید که تحمل کنی از خلق د جامة فاخر نپوشی د بر اسب تنشینی که 
خدای تعالی دحی کرد به بیغمبری از سغمبران علبها لسلام که قوم خود دایگوی 
تا بر مر کب ننشینندکه دشمنان من بر آن هی نشینند» وجامه‌ای نپوشند که دشمنان 
من‌می‌بوشند» و طعامی نخودند که دشمنان من می‌خود ند؛ که هرچه ایشأن می کنند 
اگر اهتان تو نیز کنند انشان سر از داخل دشمنان من باشند. 


اب به‌صفحه ۳۳٩‏ سطر ۱۳ مر‌اجمه شود. 


۳ 
و از شیخ حسن بصری دحمةارُ علیه سوال کردند [ ۸۵الف ]که‌کدام جامه 
بر تو دوسترست؟ گفت | نک ستبر لر است و ذبرتر باشد و تزدیکک مردمان حقیر 
ند ۱ ۱ 
پیت ۱ 
خلاف دشمنان می‌کن اگر با دوستان داری 


۱ محبت» این چنن‌می کن طریق این امت دو بادی 


و گرچون دشمنان‌کردی به‌فعل و کرد اشان‌خوی ۱ ۱ ۱ 
تو باشی دشمن نادان نبا از دوستان باری (؟) 

دریگر 5 
باید که به قناعت دوزذگار گذادی د به‌قوت | دوز ] به رؤز کفایث کن" که در 
تفسیراین | بت گفته است: «فلئحبینه حيوة ظیبة» گفته‌اند که آن قناعت است 

و دسول صلی الل عليه دسلم گفت فلاح ورستکاریآن کس بايد که لمان 
باشد وروزی بقدد کفایت وی بود وبدان داضی باشد تا از حق تعالی خشنود بود. 

و بدان که طعام سیاد خوددن مذموم است ومرد دا از حق باز دارد. 

درسول صلی‌اله عليه وسلم گفت بدترین امت من آن‌کسی بود که خو کرد 
نعمت باشد و بدنهای ایشان بدان برودده باش ' 
خدادا نداست و طاعت نکرد که بربخت وروژی‌قناعت تکرد ‏ 
قناعت توانگر کند مرد دا خبر کن حریص جهانگرد را 
میرود تن اد مرد دای و هشی مرو دا چو می‌برودی می‌کشی ‏ 
خردمند مردم هنر پرددند که تن برودان از هنر لاغر ند 


١‏ اصل» + ابوالحسن. 

۲- به‌صفحه ۰ سطر ٩‏ مراجغه شود.. 
۳- اصل: برون کفایت برون. 

۴ به‌صفحه ۳۴۰ سطر آخر مراجعه شود. 


o 


۶۵ 


د گر ۱ 

باندکه با تحت ی و صادقان مصاحصت و تعالی‌می‌فرماید: 
باهذ آمنوا اتقواالنة و کونوا [ ۸۵ب ] مع‌الصادقین». ۱ 

واز دسول صلی اه عليه دسلم پرسیدند از تسیر «یاایها لین أ نها اند 
7 وایتغوا البه‌الوسلة». 

گفتند با رسولاله «ماالوسیلةالبه» یعنی 1۳ ۲ با حق تعالی» 
فقال«الوسیلةالبه تقرب‌الی‌الفقر اء».فرمودکه دسبله باحق‌تعالی نزدمکی بادده یشان 
است.' : 7 " 

بت 

ز خاک پای درو یشان گا ی می‌کنم گردی 


که تا من توتنا سازم برای دیدة دردی _ 


مراد ومقصد خود دا ز اهل دل‌طلب می کن 

1 بیابی مقصد خود دا مگر از ۳ 
ای دل گفايشی ز در کبربا ۹۳3 

۱ اخلاص پیش گير و خلاس از ریا ۷۹ 

دریوژه‌ای ز سنه صاحبدلان بکن ۱ ب ۱ 

با همتی ز خاطر اهل صفا بخواه 

4 ۱ ۱ i, دیگر‎ 

و دد میان ددویشان اهل صفه‌نشین که آن هنگام که حق تعالی امر کرد با 
رسول صلی الله عليه دسلم بدین آبت» کما قال ال تعالی: «و اصبر نفسک مم‌الذین 
بدعون دبهم بالغداة دالعشی [یربدون وجهه |»» الب خباب‌بن الادت دضی اند عنه 
کسی ام | فان برد که اف عن چان وان کیو قاری ووک ورل 
صلی‌اله عليه وسلم آمدند ودیدند که رسول ال سا و علیهوسلم با E‏ 
عماد وخاب و سلمان و ضعیفانل صحابه دضی‌الله عنهم نشسته دود ند. 


| به‌صفحهٌ ۳۴۱ سطر ٩‏ مراجمه شود. 


¥o 


۶۵۵ 

گفتند با محمد ما می‌خواهيم که تزدیک توآ یم باتوبنشينيم تا عرب بدانند 
که ما نزدیکک توآمده‌ايم. [ ۸۶ الف ] اما شرم دادیم که عرب ما دا ببیند که ما با 
امن بندگان. نشسته باشیم. اگر می‌خواهی که ما نزددیک توا یم دبهدین تو گر ویم باید 
که چون فزدمکف توآ ئيم تو امشانر! برانی دچون ما بردیم باز ابشان دا بخوانی. 

رسول صل یال عليه دسلم از بس که بر اسالام ایشان داغب بود گفت چنین کنم. 

گفتند بامحمد بدین التماس که کر دیم کاغذی بنویس. سول صلی ال عليه وسلم 
کاغزی پخواست دمر یی دا یه [دا] طا که تا بنوسد | نجه ایشان 
در خو استند, 

خباب گفت ما و بادان در گوشه‌ای فشسته بودیم و آن حال‌مشاهده می کر درم و 
خسته خاطر می‌بودیم. ناگاه جىر گیل علیه‌السلم آمد داسن آت ت آ ورد مه رسول 
صلی‌اننه عليه وسلم: : «ولا تطرد الذرين بدعون دبهم» - الابه و قوله تمالی: «کتب 
دبکم على نفسه‌الررحمة» و ما دا به‌خود تزدیکه کرد. چنانکک زاذوی خود بر 
زانوی ما نهاد و با مانشسته بود وچون خواست که برخیزد و مادا دها کند این به 
فرود آمد: : «و اسر فس مع‌آلذین بدعون دبهم بالغداة 2 والعشى| بر یدون دج 
الآمه." 

بیت 

صحبت دنا ترا مردار کرد در مبان مردمانت خواد کرد 

تر کک دئبا گوی تا دشت دهند آن بده از دست تا است دهند 

صحبت اهل دلان کن اختیاد تا تو باشی در دو عالم مرد کار 

دیگر 

زنهاد تا با امیران و ظالمان و اصحاب دیوان مجالست [۸۶ ب | نکنی که هر 
که ميل سحبت به ایشان کند اگر چه عالم وفاضل بود او دا تزدیکی اهل دين هیچ 
مقدادی نسود.؟ 

د دسول صلی ايه عليه وسلم فرمود که هرکه سه چىز بکند چرم کر شود: اول 


اب بە‌صفحة ۳۴۲ سطر ۲۱ مراجعة شود. 
۲- بصفحه ۳۴۵ سطر ۱۶ مر‌اجنه شهد. 


۳۰ 


۳۰ 


۶۵۶ ۱ 
عقد لوائی‌کند یمنی لشکری برانگیزد و جنک وفتنهاندازد ميان دو قوم. 
پیت ۱ 
صولت اققام از مردم دولت مهتری کند باطل 
از دهانتقام یکه‌سون شو نا نمانی ذمهتری عاطل 
دوم نکه از مادر ویدر عاصی شود وفرمان اشان نبرد. 
بی‌ادب مرد کی شود مهتر گرچه اورا جلالت دنسب است 
با ادب باش تا بزرگك شوی که بزدگی شجه ادب است 
سوم آآنکه با:طالمی همرراهی‌کند یعنی باری کند در طلم." 
با بدان کم‌نشین که صحبت بد کر چه پاکی ترا پلید کند 
افتایی بدین عظمی دا ده‌ای ابر ایدید کند 
و فر‌مود که حق تعالی هميشه نگاه‌دار این امت باشد که سه‌کار نکند: اول 


سکوکادان به‌یررسش بدکاران نردند» ددم | نک بهترین ایشان بدترین دا بزرگک 


ندازند سبب مال دئاوی. سوم نک فتر ان" اشان به‌امبران مىل نکنند. 


وچون هرسه بکر دند حق تعالی‌خواری ودرو شی براشان به کار دارد و بگمارد 


و جباران برایشان مسلط گرداند تا اشان را د نجه می‌دادد. 
وچون حق‌تعالن نگاه داشت از آميزش, این طایفه این بلا یمن ؛ باشند.؟ 
مارب از دحمت و انعام تو نومید نایم ۱ 
چون که الطاف تو از ذلت ما رس[ الف] 


١‏ گذاء (عد يکسو). 


۲- به‌صفحهٌ ۳۴۵ سطر ۱۸ مراچعه شود (بدون اشعاد). 
۳ انوارا لمی‌شد به فر دوس! لمر‌شدیه: قراآن. 
۴ به‌صفحه ۳۴۶ سط ۸ مر اجعه شود. 


70۷ 


۱ 3 

ذهان د اردان د میتی تکنی که حو ال می‌فراید «قل 
للمۇمنىن شصوا من‌ابسارهم» الآية. 

و سول ما اب عبه وسلگیی: ES‏ تبرست 
از تیرهای شیطان و هر کس که ازآن e‏ اورا اي عبادت بحشاند 
که دان خرم شود. 

د عیی علیالسلم گنت ریا کرد حرام کهآ تنم هوت 
در دل بکارد وفتنه بار آرد. . 

و عدالله‌ین شوش تبون رت در TT‏ 
شپوت باشند حرام است» زیراک باست اشان چون باست ذنانه دوشىزه است." 
این دب‌دة شوخ می‌کشد دل به کمند خواهیکه به‌کس دل ندهی, دیده بیند 
پدد کز من دواش باد خشنود مرا از دوی لطف این پند فرمود 
که شپوت آتش است از وی بپرهیز نو این آتش مکن بر خویشتن تيز 
در آن آتش نبادی طاقت .سوز به صب آبی بزن بر آتش امروذ 

دیگر 

بایدکه از صحبت اهل بدعت حند کنی و با ایشان مصاحبت تکنی که حق 
تعالی می فر ماید: : «و آنا ديت الذین بخوضون فیا یتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا 
فی‌حدیث غبره». 

الخسر 

دآبوهر بره دضی |للهعنه زوا فت کند از تسول سیم عليه وم : که مرد در 
حققت ایمان نر سد نا خصومت دد دین نگنذانده اگر چه برحق و 5 
ای زر اگر ریگ تو دادد صفا تسا نگدازی" تکنندت ها[ ۸۷ ب | 


| ب‌صفحه ۳۴۶ سطر ۱۳ مر‌اجمه شود ` 
۴ بە‌صغحۀ ۳۴۷ سطر ۸ مر اجعه شود. ( اصل: درشیوهاست). 


۶۵A 


گر چه سی در دل کان بوده‌ای بوته تشن باش که آلوده‌ای 
د بگر 
باید که نیک خویی دخوش خلقی ودفق «تواضم و قحمل مایهٌ خودسازی و 
عفو و کرم وسخاوت دسماحت پیش گیری و تخلق با اخلاق مصطفی صلی اله علیهو سلم 
کنی که حق تعالی پیغسر دا گفت: «و اخفض جناحک لمن انبعک من‌المومنن» 
| و ] قوله تعالی: «فیما دحمة من الله لنت لهم» الآ بة. 

تعلیم مصطفی‌صلی ايه عليه وسلم می‌کند که با امتان خوش خوی باش وایشان 
را در زیر پر ددلت خود فرد گیرء واگ نیکی کنند اشان دا نواز وشادت ده 
واگر تقصیری کنند عفو کن اشان راء و اگر نادانی کنند از اشان در گذاد که 
یکی وبدی هحون همدیگر نباشد. 

ہس تو نیز نیکوبی کن با آن کس‌که با تو نیکوبی کن‌د» داگ ر کسی با تو 
عداوت کند او دا دوست دمهر بان باش که چنن افعال و اعمال نکنند الاصابر ان و 
خداو ندان فتوت ومروت. 

و ما ترا برداشته و بز رگ کردیم به‌تمامی اخلاق و ترا برای آن فرستادبم تا 
رحمتی باشی از ما که خداه ندیم در میان بندگان ماء قوله‌تمالی: «وما ادسلناکث 


الارحمة للعالمین» و توا نفرستاديم الى آ نک دحمتی باشی عالمیان دا." 


دحق تعالی دحی کرد به‌عزیر پیغمبر علیه‌السلام وگفت ہا عزیر اگر نفس 
تو خوش نباشد به‌هر سهوده‌ای که از ذبان آدمی برون‌آید درحق توء نزد من از 
پیغمبران نباشی." ۱ 
به‌اخلاق باهر که‌پینی بسا[ ۸۸الف | اگر زیر دست است د گر سرفراز 
به شیرین ذبانی توان برد گوی که پیوسته تلخی برد سرد گوی 
مکن خواچه برخویشتن کار سخت که بدگوی باشد نسگونساد بخت 


۱- به‌صفحه ۳۴۸ سطر ۵ مر اجعه شود. ۲- باصفحه 


۶۵۹ 


تحمل چو زهرت نماید نخست ولی شهد گردد چو در طبع دست 
چو خود دا قوی حال بینی وخوش به شکرانه باد ضعیفان بکش 
وگر پرودانی ددخت کرم بر یکنامی خوری لاجرم 
دکبر کند مرد حشمت پرست نداند که حشمت به‌حلم |ندرست 
دبگر 
اید که اصحاب خود دا دام داست تمایبی وہر بامداد ایشان دا جمع گنی ر 


فر ن خوانی که درهر جا که قر آن خوانند خبر وبر کت و گشاد درآ نجا پدید شود." 


پیت 
ره داست رو تا به مئزل رسىی توبرده نه‌ای زین قبل واسی 
ره داست باید ز بالای داست که کفرهم آزردی صودت چوماست 
حافظا در کنج‌فش و خلوت‌شبهای‌تاد ‏ تابودوددت دعا د درس قرآن‌غم‌مخور" 
دبگر 
باید که جماعت دا به گودستان نفرستی که بر سر گودها چیزی خوانند از 
بهر طمع دنبای که این صفت از مروت دور است ولاق حال جوانمردان بست." 
ورسول صلی‌الله‌علیه‌وسلم فرمود که هر که فر آن خواند تا از مردم چىز ى 
" ستاند روز قیامت می آ ید وروی وی استخوان باشد دهیج گوشت بروی نود.؟ 
پیت 
مبر طاعت نفس شهوت برست که هر ساعتش قبله‌ای دیگرست 
قناعت سرافرازد ای مرد هوش سر پر طمم بر نیاید ز دوش 
طمع آب دوی تو بر در بریخت را دد جو دامن در بر خت 
د بگر 
باید که نفقه کردن با ددوشان به‌اسراف 1 کر تا محتاج نگردی 
به چیز ی ستدن از جایی که باید ستدن» دامات هیجکس قبول مکن که دسول 


!- ف‌صفحه 4 ۳۳۹ سطر ۱۴ هر اجعه شود. ` ۲- اين بیت درحاشیه أ مداه است. 
Ê‏ - اسل ا 


f o 


۱۵ 


o 


1۵ 


fo 
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صلی‌النه علیه.وسلم | بوذر غفاری دا فرمود که امانت [جچکی : ود مکن] رد 
ميان ده کس‌حکم مکن. 
وشیخ TE‏ در یا اگر مالی به‌تو 
دهند که قسمت:کن قبول مکن وآن مال مستان که ار دادوستدن آن سار منحئت 
دنبا تولدکند, تا حق تعالی این آفتها محفوظ دارد." 
ت 
چوخوش e‏ درگلستان . ".که هر چت ماز باس داد مستان" 
به سالی توان خرمن اندوختن . ٠.‏ ۰ به یكدم نه مردی بود سوختن 
چو ورک ی برای کی تکه دار وقت فراخی حسب 
گرت هرچه باشد به کف بر نھی کفت وقت حاجت. بماند تهی 
کسی خوشتر از خومشتر دار نسست که با ذشت ت وخوب۔ کسشن کار بشت 
دریگر 
بایدکه درمجلس قاضبان توش کر به ضر ورت و 
برهیج بیع به‌گواهی خود دا داخل 2 ااا ي تا 
سنب آن عقوت فان 
تو عزلت گیر و دور از انجمن باش ۰ دفیق خویشتن هم خویشتن باش 
گوشه‌ای گر و گوش با خود دار تا نگردد دلت ندریم. ندم 
۱ کاندرین روزگار می‌ینی جامه خصم اتف انه امه 
دیگر ۳ ۱ 
باید که هدنه 4 امران و عممدان و متصر فان ا قول نکنی که ددضمن 


آن ندر“ و مکی و فریب است و از دوی شریعت آن بر تو حلال یسنت.. 


و رسول صلی ان عليه و سام فر‌مود که هد یه امیران حرام است. . 


1 به‌صفحة ۳۸۵۰ سطر ۷ مراجعه شود. ۰ ۲- این بیت درحاشیه آمده است. 
۳ به‌صفحه ۰۰ ۳۵ سظر ۱۳ هر اجعه شود. ‏ ۴ دوبیت درحاشیه آمده است. 
۵- اصل: عدل. ۶ ب‌صفحه 4 ۳۵۰ سطر ۱۷ مر‌اجعه شود. ۱ 


۶۶۹ 


۵یگر . 
باید که هیچکس نگذادی که پای تو بمالد د عغمزی بکند که شيخ کبیر 
قد سال روحه‌العز یز روزی اصحاب را گفت‌که برشماباد که سرهمزید از نک 
کسی بای شما را بمالد» و تا شصت ساله نشویب مگذادیدکه بای شما دا بمالد." 
بایدکه به نماز شب مواظبت نمایی و ددآن تقصیر نکنی که اذآن هیچ عمل 


فاضلتر نست. دحق تعالی| ٩۸الف‏ آییغمبر دا گفت: «ومن الل فتهجد به افلةلکك» و 


حق‌تعالی ازصفت متقمان خر بانمی‌دهد که «کانو | یلام یلها بهجمون وبا سحاه 
هم ستغفرول». 4 ۱ 
۔ و در ایتداء اسللام نماز شب فر ضه بود و از بهرتخفیف .آن‌دا منسوخ‌کرد و 
آسان‌گرداند برامتان از جهت ضعفان. لیکن آ نکس که اورا در دين قو تی هستد 
کمالیتی داشته باشب بامد که همحنان در آن نماز مواظبت نماید." 
شها گنرد که دیده بر هم نز نیم . این بای شاط بر سر غم نزنیم 
بررخیز» دمی ذنیم پیش اذ دم صبح . کین سبح بسی دمدکه ما دم نز نیم 
دریگر ٠‏ ۱ ۱ 
باید که چون از نماز فارغ شوی ازروی سجاده بر نخزی و بهباد حۆمشغول 
دریگر 
باید که دد عزلت مراقبت.د محافظت د دعایت سر خود کنی د[ به آموافقت 
سنت و جماعت مشغول باشی و در تنهامی دل خود نگاه داری تا شطان ترا دد وادیپای 
وسوسه نه‌اندازد که آ نگاء از حق‌تعالی محجوب گرد ۱ 
۱- اصل: نشوی. ۲- به‌صفحه ۰ ۳۵ سل" ۳ مراجعه شود. 
۳- بەصضفجة ۳۵۱ سطی ۲ مر اجعه شود. 5 ۱ 


۴- با‌صفحة ۱ سطر آخر مراجعه شود. 
۵- بەصفحة ۲ سطر ۱ ۲ مر اجمه شود. 


۲۷ 


¥ o 


[ بیت] 
خوش باش که گر وسوسه نفس کنی‌گوش ام صفت ازروضةٌ دضوان‌به در ۳ 
دیگر 

وصت آن است که در خدمت مان در شدی وحشمت سشدازی و درخدمت 
دشیم و شریف و در خدمت دوستان و پراددان و دردیشان و مسافران هیچ فرو 
نگذاری‌که حو تعالی بیغمبران خود دا فرموده است» کماقال ال تعالی: «دعهدنا الی 
[ ابراهیم و اسمعیل ان | طهرا بیتی.» 

رن 

در خر است از ابوقتادہ" رضی الله‌عنه که گفت دفتی‌قوم ملک نحاشی به‌خدمت 
رسول صلی اله علیهوسلم آ هدند و سیدعالم e‏ ایشان باستاد و به دست 
مار کك خود خدمت اشان‌کردی. 

گفتم بارسول ال صلی‌اله‌علیه‌دسلم تو بنشین که ما این خدمت دا[ ۸٩‏ ب] 

رسولصلی الٌعلیه‌وسلم گفت من خدمت ایشان بهنفس خود بکنم. 

و ۱ 

تس بن مالک دضی اللعنه گفت شبی نرد پیغمبر عليه | لسلم بودم و در اثثای 
شب طلب | ب کردم ورسول‌علیه السلم بر خاست ومرا آب داد. 

گفتم یا دسول‌اوه مادرم و یدرم فدای توباد! چرارها نکردی كەدىگرى 
ا 

رسول علیه‌السلم گفت خاموش باش. نهمن مهتر و بهتر فرزند 

گفتم بلی. 

گفت دقان سبدالقوم خادمپم.» 

بیت 
ندانی تو ای کودک خود سند که‌مردان به خدمت به جا بی د سند 


۱- این بیت درحاشیه آمده است (ندون اشعار). ۴ اصل: ایو تنادت. 


۶۶۳ 
هرآ ن‌کس که‌گردن به‌فرمان ند سی برنناید که فرمان دهد 
و بدان که خدمت عادتی دسندیده است و سبرت بیغمبر ان است و کار صالحان 
است د سسب خدمت بزدگی بافته‌اند. 5 ۱ 
و جماعتی که پیش‌از ما بوده‌اند از مشایخ کرام نه‌یسبب بسیاد طاعت د عبادت 
ہز د گت شدها ند» بلکک به‌سب خدمت دروشان بزدگی بافته‌ا ند" ۵ 
و در فلت خدمت, احادت سار است که اگر بعضی از آن گفته شود 
کتابها بر آ بد. این مقداد از برای تیر کت بادکرده شد, والحمدنهٌ رب‌العالمین. ۰ 
يڪن 
این است وصبت من برای تو بايد که نگامداری و وظفة روز گار خودسازی و 
مطالعه‌کنی و به‌عملآودیو جماعت دا بدین وصت صبحت‌کنی تا ازجملهٌ مقر بانو ۱۰ 
نسکبختان باشی» ان‌شاءاله تعالی.؟ 
بیت 


نصحت نحات است اگر شنوی که گر خار کاری سمن ندروی 


نصحت کسی سودمند آ مدش که گفتار مرشد بسند آ دش" 


| تااینجابه‌صفحه ۳۵۳ سطر ۶ مر اجعه شود. 
۲- به‌صفحةً ۳۵۵ سطر ۸ مر اجعه شود. 
۳ ین بیت در حاشیه آمده است. 


۱] 


۳۰ 


باب دیست‌وسوم 


در کر وفات شيخ مرشد قدس ال رو حه 


بدان رحکهاژک اصحاب مر شدی گفتند که شیخ‌مر شد قدس الله[ ی ] 
روحه‌المزیز در ماه رجب به‌شهر کهنه دفته بود تا تماژ برحنازه‌ای‌کند. درداه که باز 
به‌دباط می‌آمد او دا تب آمد وقدر چهاد ماه د نجود شد ودرماه شوال اند کٹ صحت 
مافت. اصحاب کرسی نهادند و شبخ از <جره بیرون آمد. ءردمان چون شيخ دا 
بد‌یدند بغایت خر م شډ ند و بر وی نثار کردند. ۱ ۱ 

شیخ بیامد بر کر سی نشست. نگاه کرد وخلق بسیاد دید. ددی به‌قوم کردو 
گفت:«السلام علیکم ورحمةال». ای باران و دوستان من بشارت باد شما دا که حالما 
ییمادی اذمن برفت و شفا پدیدآ مد. پس آغاذ و ]ابتدای‌کاد خود | باد |کرد وضعیفی 
اسلاء که بود بعداژآن باد کرد آن‌چه حق تعالی بر وی منت نهاده بود از ] اعزاز 
دین و نصرت‌اسللام» ودفتش خوش‌گردا نید و گرم شد. پس بر خواند», قالاله تعالی: دو 
اذکروا اذ انم‌قلیل‌مستضغفون فی‌الارض تخافون ان بتخطفکم‌الناس فاداکم ر ایدکم 
نصره ء ورزقکم من‌الطیبات لملکم تشکرون.» 


احمد قاری گفت آن روز پیش شيخ بخواندم این ات که: « وآخرون 


۱ عترفوابن نوبهم خلطوا عملا[ صالحا ] و آ خر سيئاء ال بة. 


شیخ مرشد قدس اور روحه‌العز یز مرا گفت ای فر ز ند بخوان که بعدازین ندا نم 
که پیش من بخوانی‌بانه؟دشیخ این بکث مجلس وعظ ب رکرسی‌گفت از آن جهت که 
ضعبف بود» وبیش از آن بریای استادی ووعظ گفتی. 

وعادت شيخ آن بودی که روز جمعه بعداز نماز يشن برفتی و خوشان دا 
بپرسیدی. پسآن هنگام که ازمجلس فادغ شد نماز بسن بگزادد و برفت به‌عیادت 
خویشان. ۱ 


چو ی باز أ مد هنگام شب بود و کاسة هز وډه | ۹۰ب ]پیش شیخ ] وددند. شیخ 


۶۶۵ 
باده‌ای از آن بخورد و د نجوری بازدید شد. وازجمله نواحی کازددن به‌عیادت شيخ 
می | مدند وخلایق سار در رياط جمع می‌شد ند. ۱ 
وابرآهیم‌ین حسن مهر نجانی گفت‌دد آن‌دقت هر دوز چهادصد تن‌ازصوفیان 
که حاضر بودند طعام می‌دادند و در روز جمعه | خر ماه شوال خلایق سیاد جمم 
می‌شدند وا نتظاد شيخ می کردند که مکر‌شیخ از ححره برون ید و او را در باند. 


آید. مردمان که حاضر بودند مقر بان می‌شدیدا گفتند کهآ بتی ازفرآن بخوانند. 


امشان از بساری که می گررستند وفر یاد می‌کردند پر وای چیزی خواندن نداشتند. 
درد دمان حافظی غریب آمده بود این آیت برخواند: «البوم اکملت لکم 
دینکم واتممت علیکم نعمتی و دضمت لک الاسلام دشا» وان ات درآ خر قر ان 
فرموده است آنگاه کة وفات دسول ضلا اوه عليه وسلم ئزدىكى رسىدە بود. ‏ 
- چون حافظ غریب این بت بر‌خواند فر باد ازحاضران بر آمد ومی‌گر ستند و 
التمای| می | کر دند که شیخ دا ببینند ‏ شیخ ازغامت ضعف نمی‌توانست به‌ذیرآمدن. 
بفرمود تا در حجره دوسه بالش به‌روی همدیگر نهادندتا بر بر هرد شد شیخ‌برس 
آن بنشست وروی به‌مردم کرد که درمیان مسجد حاضر بودئد و گفت «السلامعلیکم 
ورحمةال وبر کاته». مز دم چون شیخدا بدید ند فر باد بر آوردند وسار و 
ددیغ است روی از کسی تافتن ‏ که E‏ شاید چنان بافتن 
غنیمت دان حضور دوستان دا که دوران می‌نماید بیوفائی ٩۰|‏ الف] 
پس شیخ‌مرشد قدس ال روحه‌العزیز گفت ای دوستان دل مشغول مدادید و 
انددهگن مشود و گر به مکنید که امید می‌دارم که خق تعالی مرا شفا بخشد. 
بس گفت ای اهل کازرون, ای دوستان و برادران شما می‌دانبد که دوستی و 
شفقت من ددحق شما جو ته است؟ اگر توانستمی به‌ذیر آمدن سامدی وشما را وعظ 
گفتمی. دلیکن ضعف من بینید که چگونه است د بدانیه که حال من از دو صفت 
بیرون نیست. با آنکه حق تعالی مرا شفا دهد وشما را باشم دد نصیحت کردن و 


۱ o 


۱۵ 


۳ 0 


FFF 
وعظ گفتن وخدمت کردن چنانکک عادت من‌است» با| نک اجل من نزدیکگ دسده‎ 
باشد دحق تعالی د تقدس | نچه مراد من باشد بدهد. پس به حضرت حق تعالی‎ 
بارستم و شما را شفاعت کنم. چون شیخ این بفرمود فر باد از حاضران بر آ مد وسار‎ 
بگرستند."‎ 
پیت‎ 
امیدم چنان است در روز ميم بدان دا به‌نیکان ببخشد کر یم‎ 
فصل‎ 
و شیخ دوز پش‌از وفات جملهٌ اصحاب‌دا جمع کرد د وصیت فرمود در نماز‎ 
کردن ووعظ فرمودن ودر مصالح امود بقعه نظر کردن. و نقدم وپیشوائی بقعهُ شر یفه‎ 
۳۹ رجوع به‌خطیب تاج‌الدین ابوالقاسم عبدالکریم رحمه‌النة فرمود وعلی‌بن‎ 
در مدد امود بقعة با خطیب ابوالقاسم شریک داشت‎ 
وچون حال برشیخ مق ما تفه ری بخواند و گفت دوز جمعه‎ 
بعداز نماز بر کرسی من بنشن دمردمان دا وعظ گوی. خطیب ابو القاسم گر به آغاز‎ 
کردو گفت با 2 موی بو یی تس اش بای‎ 
من این دلیری هرگز نتوانم کردا‎ 
شیخبه‌محمدبن علی شیرازی گفت برو ددست خطیب ابوالقاسم دا بگیر و او‎ 
را به‌مسجد بر ویر کرسی من ششان تا وعظ گوید که این کار از آن ادست دنه من‎ 
او دا می‌فرمایم بلکک از جای دیگر او را فر‌موده‌اند.‎ 

۱ محمدین علی‌شیرازی برفت وخطیب ابوالقاسم دا بر گر فت و بهعسجد برد بر 
کرسی شیخ بنشاند تا میدمان را وعظ گوید. پس خطیب ابوالقاسم درحال حیات 
شیخ مرشد یکه مجلس وعظ گفت وامامت کرد. 

پیت 
چنین است دودان سر در نشب بیدد رفت و بای پسر در رکیب 
چنین است گردیدن روزگار سمکت سير ید عهد نایایدار" 


۱- بهصفده ۳۷۵ سطر ۲ مر‌اجعه شود( بدود»اشعاد ). ۴ این دوبیت درحاشیه آمده است. 


۶۶۷ 

وشیخ مرشد در آن‌حجره که نشسته بود ازعقب وی نمازمی‌کرد ازآن جهت 
که حجره حکم مسجد داشت وشیخ از برای نماز بالش نهاده بود ودر سجود پیشانی 
بر آن می‌نهاد» انضعیفی وجود مباد کی که داشت. 

و آن روز که وفات شیخ مر شد نزدیکک دسده بود چون وقت نماز بسن در 
آمد شیخ مرشد قدس اور روحه‌العز یز خطیب ابو القاسم دا گفت بر خزود به نمازشوو 
مردمان را امامت‌کن تا اشان دا نماز حماعت فوت نشود. 

چون خطیب ابوالقاسم از حجرء شخ به‌زیر آمد تا نماز کند شیخ مرشد 
آ بت شهدالن بر خواند ودست مادک بردوی فرود آودد د برسنه بمالید و چشم 
برهم نهاد و داعی حق دا اجابت‌کرد» قدس‌ال دوحه‌المزیز ونودالله قبره. 

بیت 
گر نقش تو از مبانه برخاست اندوه تو جاددانه برخاست 
دفتی تو» اذین خرابه دستی ‏ در بزمگه ادم نشستی 
جاوید هشت باد حات حان در حرم خدای بادت" 

س علی بن‌فصل از در حجره دوی به مردم کرد که در مسجد حاضر بودند و 
گفت «اعظم‌الله اجر کم بالشیخ المرشد». فرباد در حاضران‌که در مسجد بودند افتاد 
و اگر کسی در آن دوز در مسجد بودی بدیدی که اصحاب ودوستان و بادان او و 
اهل کازرون با خود چه می‌کردند و چه می‌گفتند.؟ 

بیت [ ٩۲‏ الف] 
بگذاد تا بگرییم چون ابر در بپادان کز سنگ گر ده خبزد روز وداع باران 
با ساد بان بگوئید احوال آب چشمم تا بر شتر نندد محمل به دوز اران 
وله ۱ 
وداع چون تو نگاری نە‌کارا سان است هلاک عاشق مسکین فراق جانان است 
نگر مفارقت جان ز تن چگونه بود به جان دوست که هجران هز ارچنداناست 


١س‏ سه بیت در حاشیه‌آمده است. 
کت دەصفحة ۷ ذیل «فصل» هر أجعه شود. 


۶۶۸ 

ز هر طرف که نگه می‌کنم برابر او هزار سینهٌ نالان و چشم گریان است 

ز هم.بریدن. باران به تيغ اکامی. ‏ - چوهست عادت گردون مراچه‌تاو ان‌است 
ابوصدالله واحدین شادان گفت آن هنگام که مرض‌برشیخ سخت شد وصیت 

فرمودکه ابو بکر | بن |مهنی‌کاسکانی مرا غسل کند دچون شیخ دفات‌کرد ابو بکر ین 

مهد ی در بصره 8 ۱ ۱ ۱ 

۰ یکی گفت من بروم و ابو یکی مپدی دا اذ صره بباودم. چون آن کس برفت 
اتفافاً چنان .او فتاد که وی بهراهی دییگر برفت وابویکر .مهدی به‌راهی فیک نبا مود 
اتک را ندید» د این صفت ازجمله کرامات شیخ مر شد بود. ذیراکك وی دد بصره 
وک خرن وام اشیعات اخو ال وی ن 

عد از آن ابویکرمیدی غسل شیخ کرد و محمدبن اسحق مز کانی و علی‌بن 
فضل و محمد يڻ سعد هر سه مدد وی. کردند در غسل شیخ مر‌شد. چون غسل تما 
کردند برون یندید ا پروی نمار کین 
بادب آن دم که پیراهنم از بی کی باز پوشان بهذيل کرمم» ای ستار 
بادب آن‌دم که در تخته به‌ضلم خوابند . ظاهر و باطنم از جرم بشو ای غفاد" 

و شيخ در ميان سطح مسجب بنهادند و از بسیاری‌که بودند نتو | ستند که جمله 
بر شیخ نماز کنند و به‌چهاد دقعات بروی نماژکردند» چناتک اندرون و رون وید 
زیر مسجد و رباط همه خلانق بودند. ۱ ۱ BS‏ » 

5 و اول خطیب | ۹۲ب ] انوالقاسم در مش ادن ا . معد از 
آن گرده گرده می آ هدند و بر شیخ نماز می کردند و چون همه نماز بگزاددند 
e‏ شیخ [دا| برداشتند و بر سر قير آوردئد: ۱ 





داوس ا لرن عبد ال و احمدین شادان. .. می‌گفتند. i‏ ه کنید به صفحه ۳۹٩‏ و ۶۶۸ 


پس شا ید عبدالو احد شادان باش 


٣‏ کذا. 


۳ این دوبیت ددحاشیه آمده است. 


۶۶4 
خبر داری از استخوان قفس که جان تو مرغی است نامش نفس 
چو مرغ از قفس‌دفت وبگست‌قید ٠‏ دگر ده نگردد به سمع تو صید 
نگه‌دار فرصت که عالم دمی است دمی پیش دانا به از عالمی است 
سکندر که غي حکم داشت در آن دم که منی‌رفت عالم گذاشت 
می بود کرو عالنی ستانند د مهلت دهندش همنی 
چو در خاکدان . لحد خفت مرد قسامت سفقشاند از روی گرد 
نه چون خواهی آمد به‌شیراز دد ‏ سر وتن بقویی ذ گرد سفر 
پس ای خاکساد کهن "عن‌قریب ‏ سقر کرد خواهسی:به شهر غریب 
خاک لوو کر .کر لیات از کر 
دران از دو سرچشمۀ دیده جوی ور الاش هنت از خود شوی 
یارب آن لحظه که ازدست نپنذدم بر خاک دست من گیرو نه دشت دگرانم مگذاد 
باد بآ ن ساعت باهول که آن‌هردوملک صدم آرند توام ده ز عقوت گفتار' 
و قبرشیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز علی بن‌فضل و طلحة‌بن احمدایوب و 
محمدبن على شیرازی فرو پردند و شيخ مرشد وصیت فرموده بود که چون مرا 
دفن خواهند کردن‌آن صحیفه با من دفن کنید که لام آن کسائی که بزدست من 
مسلمان شدها ند در آن است از جپودان و ترسابان وا تش‌برستان» و نام آن‌کسائی 
که بردست من تو به کر ده اند و از من دعا وهمت خواسته‌اند که آن حجتی باشد مر | 
فردای قنامت. 
وخطب امام ابویکردحمةالله علیه‌گفت شنیدم از علی‌بن سیرک 
گفت شیخ‌مرشد مرا وصیت‌کردکه آن صحیفه که نام‌مسلمانان و تائبان ددآن سشته 


- اصل: دم. تصحیح ازروی صفحه ۷۳ ۵. 
۲- ابن ددبیت درحاشیه آمده‌است: ه‌صفحه ۵۷۳ مر اجعه شود. ۳ اصل, ناثیان. 


۳ 0 


۶۷o 
است بامن دفن‌کنید و دد لحد برابرسينة من نهید.'‎ 
فصل‎ ۱ 
وصت کرده بودکه‌آن تسر که‌گبران به شیخ انداختنه که تا اورا هلاک کنتد‎ 
۱ باوی دفن کنند.‎ 
وعلی بن‌فضل ددقبر شيخ رفت و آن صحیفه ورا برا بر شیخ بنهاد. . چون شيخ‎ 
ادا دفن کرد ند در شانگاه ابو بکر ین مهدی گفت شیخ‌مر شد قدس اللهروحها لعز بز‎ 
درخواب دیدم وسوال کرد و گفت با شیخ حق تعالی با توچه‌کر امت فر‌مود. شیخ گفت‎ 
اول کرامتی‌که حق تعالی بامن فرمود آن بودکهآن کسانی که ام ایشان در صحیغۀ‎ 
من نبشته بود حق تعالی به‌اشان دحمت کرد د به‌من بخشید.‎ 
مودب طلحة بن | احمد بن ] اموب گفت بست دچهاد هزاد کس از گبرانه اهل ذمت‎ 
بردست شیخ مسلمان شده بودند.‎ 
خطیب ابوالقاسم رحمفاللهعلیه گفت چون شیغ مرشد وفات کرد بعد از سه‎ 
روز خلایق بسیادجمم شدند از برای ختم ودر آن ميان ابوعلی حسن بن محمد‎ 
که نام او به‌استادکهزاد معروق بود. چون ازختم فار غ شدند ایستاد. کهزاد‎ 
برخاست و این بىت به‌عزای حضرت شيخ بر خواند:‎ 
شع‎ 
نفصت بک الاحلاس نفض اقامة واسترجعت نزاعها الامصار‎ 
فاذهب كما ذهبت غوادی مزنة ای عليها السهل و الارعار'‎ 
وفات شیخ مرشد در روز یکه‌شنبه بود وقت نماذیسین فی ثامن ذيقعدة سنة‎ 
ب | دعشرین و ادبعمایه‎ ٩۳ | ست‎ 
حق‌تعالی بر کت آن مقتدای دين و بسشوای اهل بقن از ما و کافه اهل اسلام‎ 
خالی مگرداناد و همه دا از خوان دولت اه در دادالسلام ممتع گرداناد» بحرمة‎ 
من لا ثبی بعده صلی‌الله عليه وسلم» قدس الله روحه‌العز وز و ثور مر قده وطبب مضجعه‎ 
و روح ملحده د ارفع فی‌العقبی درجته کما اعلیت فی‌الاودلی دتبته و احشر نا فیذمرة‎ 


| به‌صفحه ۳۷۸ ذیل «فصل» مر اچعه شود. ۲ب ب‌صفحه ۳۸۱ سطر ۱ مر اجعه شود. 


۶۷۹ 


| محبیه ومتا بعیه و احشر افی‌زمر ته | و اکرمنا." 


چر! دل بدین کاردانگه نهیم که بادان برفتند و ما در زهیم 


چو بر کس نماند حهان بابدار همان به که سکی بود یادگاد 
حهان ادگازست و ما دفتمی ۱ به گیتی تما ند حر مردمی" 


| به‌صفحه ۳۷٩‏ سطر ۱٩‏ مر اجعه شود. 
۲- دوبیت اخیر درحاشیه آمده است. 


باب بيست و چپارم 


در ر ذکر اسامی خلفاء و اصحابان شيخ مرشد دس الله ر روحه 


بدان رحمكاللهکه د ۰ شيخ مر‌شد قدس ال دوحه‌المزیز درزمان حیات خود 

خطیب| بوا لقاسم عبدالكريم رحمةالله عليه دا خلیفهٌ خود ساخت» چنانک اذ مش 

م بادکرده شد» د بعداز وفات شیخ خطیب ابوالقاسم دوز جمعه بعد از نماز برمنبر شد 
تاوعط فر‌ماید. اول مجلس دد تمثیل شیخ مر شد این اببات بر خوأقد: 


‌ 


شعر 
فلولا كثرة الباکین حولی على اخوانهم لقتلت نفسی 
وما عبکون مثل اخی دلکن اعزی النفس عنه بالتأسی 
۰ بذکر نی طلوعالشمس صخرا داذکوه لکل غردب شمس 
حاضران بسیاد بگریستند و «قتی خوش پدید آمد. 
بعداز آن خطیب ابوالقاسم رحمة‌الله عليه پانجده سال و نه‌ماه خلافت شیخ 
مر‌شد قبول و دسنددهکرد و در هشتم م.اه شعبان‌سنهائتین وادیعین واریعمایه وفات 
٩۴ |‏ الف | یافت و عمر وی شصت و سه سال بودو در حال حیات خود خلافت خود 
۵ به‌فرزند | خود ] خطیب امام ابوسمد داد" | 
بیت 
چنن است دوران سر در نشب بدر دفت و بای دسر در ر کیب 
چنن است گردسن روزگار سک سیر بدعپد تاب‌ایداد 
منه دل به‌دنیا که سگانه‌ای است ‏ چومطرب که‌هرروزدرخانه‌ای‌است 
7 فصل ' 


چون خطب او سعدرحمة‌الله علمه به خلافت ددد نشست» چون به‌مثبر بر | مد 


۱- اصل, لشمسی. 


۲ ب‌صفحه ۲ سطر دوم مراجعه شود. 


۶۷۳ 
تا مردمان راوعظ گوید دوی به‌حاضران مجلس کرد د در صفت شیخ مرشد و خطیب 
اپوالقاسم و حال خود به‌سیل تمشل این بیت بر‌خواند: 
شعر 
اما الخيام فانها كخيامهم وأرى نساء الحی غير نسائها 
گفت: این خنمه چون خمهٌ ایشان می‌بینم و قوم دا ها نند. 


محراب است و این منبر و کرسی همان منبر وکرسی است» ولیکن نضحت کننده و 
بند دهنده نه آن است که پیش اذین بود» بعنی شیخ فرشد قدس‌الله دوحه‌العز یزو 
خطیب ابو القاسم دحمهالله علیه. 

چون خطبب ابو سعد این کلمات بفر‌مود اهل‌مجلس فر باد بر آوردندو سار 
بگرستند و از انصاف وی دقتی خوش یدید آمد. 

پیت 

گر کف انصاف از تو أ ید در وحود بەکه سالی در رکوع و در سجود 

وخطیب امام ابوسعد شانزده سال و شش ماه وهفده روز خلافت کر د بسندیده و 
ددسنهُ ثمان وخمسین و ادبعمائه وفات | ٩۳‏ ب ] بافت وعمر وی چهل ویک سال و 

شش ماه بود» دحمةالله علیه." ا 

بعداژ خطیب ابوسعد برادد وی خطیت امام ایویکر محمدین عبدالکر یم 
رحمةالله‌علیه به‌جای‌وی به‌خلافت بنشست و خطیب ابوبکر گفت در زمان طفولیت 
روزی به‌خدمت شیخ مر‌شد دفتم . شيخ در بام حجره نشسته بود. برفتم و بریای 
مبار ک شيخ بوسه دادم و ددخدمت وی پنشستم ولا حجر: شيخ ددیچه‌ای بود در 
مان مسجد جامع. 

شيخ مراگفت با ابو یکی ازین دبنگ تاچە می ین نی. نگاه‌کردم منبر ومحراب 


دیدم و جماعتی که در مسحد بود ند. 


۱- اصل: النساء ۲ به‌صفحة ۲ سطر ۱۵ مر‌اجمه شود ( دون شعر ). 


Yo 


۶۴ 
گفتم باشیخ منبر و محراب می‌بینم. فرمود که اين منبر د محراب ترا دادم د 
بعد آزین تو شیخ کازدون باشی و خلافت من کنی, و حال همچنان بود که شيخ 
به‌فر است اشادت فرموده بود . 
پیت 
داست گفت آن مرد معنی دد نهفت | آنجه او در حق این جاده گفت 
ازاثر صحبت‌است هر چه دداین‌عا لم است ورنه کجا بافتی سد بهای تات 
ی ۱۳ او نه از کرم ببله نامی شد 
باعزیزی نشست دوزی چند لاجرم او از آن گرامی شد 
و سیرت عر یی‌شیخ مرشد تصنیف خطیب ابو بکر بود و او عالم و فاضل و 
کامل بود از پر تو نظر 9 بود» e‏ سال خلافت کرد. بعد 
از آن دفات نافت» رحمةال‌علیه" 
فصل 
بدان که خطیب ابو القاسم عبدالکرم بن على رحمة الله عليه بر ادر راد شيخ 
مر شد دختر حسن نن شهر بار دحمةالله‌علیه نکاح کرد وینج فرز ند ۳ ی [ ۹۵ الف | 
بهو جود آ مد و هر ی بنج عالم و فاضل د کامل بودند. 
اول خطب أ بو محمد عبدالسلام‌ین عبدالکر یم. 
دوم خطیب | ابو | سعد ذاهر بن عبدالکريم. 
سوم خطیب ابوبکر محمدین عبدالکريم. 
چهارم ابوحامد | احمد ] بن عبدالکریم. 
پنجم خطیب ابوالحسن على ] بن عبدالکریم» دحمةالله عليهم اجمعین. 
و ازمیان اشان خطیب ابوحامد در داه حج وفات بافت. بافی هر چهار در 
کازرون وفات یافتند. درمشید خطاء دفن کردند." 


۱- به‌صفحه ۳۸۳ سطر ۶ مر‌اجعه شود ( یدون‌اشمار ). 
۲- اصل: سعد ر آهن. 
۳ به‌صفحه ۳۸۳ سطر ۱۶ مر اجعه شود. 


۶۵ 


عجب نیست این‌فرع از آن اصل پاک که دوحش به‌اوج‌است و تن زیر خاک 
در ذکر قدماء شیخ مر شد قدس‌ارژه زو حهالعز بز 

اول ایشان ابوالحسن علی‌بن الفضل بود و او مردی کامل بودو شيخ او دا در 
حسن بن شهر بار کہ براددذادة شید بود مەد نى بخواست وسه‌فرزند از وی بهو جود 
آمد: :اول محمد ین علی؛ دوم ایو القا سمبن علی» > سوم آبر‌هیم بن‌علی. این‌سه! تن که باد 
کرده شد از خوشان شیخ مرشد بودئد" که نسبت فرزندی با شیخ مر‌شد داشتند 
بهحکم این حجد دث صحیح که دسول‌صلی ال علیهوسلم قر‌موده است: «این ا خت ا لقوم 
منهم» و اشان پسران دختر قوم بودند و اعتقاد و آداب آن است که ایشا [دا ] 
فرز ند شیخ دا نند. 

قطعه 
این جملۀ سه که باد کردم ایشان همه کوهر ثمینند| ۹۵ب] 


از دولك ٠‏ منصب پدرشان تا روز ابد همه عزیزند ٠‏ 
دیگر از قدمای اصحاب شیخ مرشد قدس اله روحه‌العزیز ابوالماس" فضل ين 
علی کازدو نی دو د. 


دىگر محمدین آبرهیم بود از مصلی کاز ردن. 
دمگر ابوعبدالٌ محمدین جذین» وذکر او ددباب غزو دقته که شيخ او دا 
اسفهسلار غاذیان کرده بود. ۱ 


دیگر حسن صغیر بود: ۱ 





۱- اصل: ده. ¥ دەصفحه 4 ۳۸۴ سط ۸ مر اجعه شود. 

۳۳ کنا با توجه بهشش سطر قبل غلط است وناظر است به‌صورت. هذکور دز فردوس| مر شدیه 
۴- قافية غلط قطعه به‌همین شکلی است‌که نقل شده. 

۵- فر‌دوس| لمرشدیه,(- بن. 


۳0 


۶۷۶ 

دیگر ابوعبدالنه محمدبن ده زود زاهبانی بود. 

دیگر ابوعلی حسین کبیر[ بود. | 

| دنکن حسن بن | فرخان کازرو| نی بو د 

دیگر ابوالقاسم کفشگر کازدونی بود . 

دیگر حسن‌ین مردانشاه" بود و او از کازدون بود. ۱ 

دىگر على احمدین بهروز" بود واد به‌مقری جفتقی معروف است و در 
پای منبر شیخ دشستی دقر آ ن خواندی . ا 

و از ذکر [ اہو ]بدا محمدین جذین تا ذکر ‏ علی‌بن احمد‌این هفت تن 
که باد کرده شد بعد از وفات شیخ به‌کوه لبنان دفتند و ایشان از هفت‌تنان بود ند د 
در آ نجا وفات بافتندداین جمله از قندمای شيخ بودند» دحمةاله‌علیهم اجمعين.' 


خرم | نان که دوی او دبدند روز و شب در وصال او بودند" 


جان و دل دا فدای او کردند وز ددخت اميد برخوددند 


در ذکر خاصان خدم شيخ مر شد قدس یله رو حه‌العز یز 

بدان رحمک ال که اصحاب شیخ مرشد قدس ال روحه‌العزیز که قربتی 
تمام در حضرت شیخ مر شد داشتند واز اکاس شهج نودند وهر کاری دمپمی که بودی 
امشان ددحضرت شیخ عرضه‌داشتندی دددحجرء شيخ همه اوقات داه داشتندی واز 
خاصان خدم شيخ بودند 

این‌جمله که‌خاص‌شیخ بودند[ ۵*۶ از دولت شيخ گو دبودند" 

ای عام تو سعی کن ددین راه اذ حضرت شیخ گردی آگاه 

اول ابشان ابوالحسین‌بن اسحق‌ین ابرهیم کاسکانی بود. 

دیک شیخ ابوالقاسم عبدالر‌حمن‌بن حسین واو به‌شیخ شیرانی مشهود بود. 


1- اصل. بن‌حسین فرخان کاردون. ۲- فردوش‌المر‌شدیه: مر‌دشاد. 
۳ فردوس‌المر‌شدیه: پیروذ. ۴ ب‌صفحد ۳۸۴ سطر ۱۶ مر اجعه شود. 
۵- قافیه به‌همین تر تیب است. ۶ کذا. 


۶¥ 


دیکر ابوعبدانه محمدین ابرهیم بود واو از مصلی کازدون بود. 

دیگر عبدالسللامین حسن غندجانی بود» داز شهر دشت بازیکك" بود. 
دیگر ابراهیم شیرانی" بود. 

دیگر شیح | بو جعفر احمدبن حسین انصادی بود وقبر وی در شابود بود. 

و این شش تن رحمة اله علیهم اجممین که باد کردم شد همه کمل د فاضل د 
صاحب کرامات بودئد." 

۱ ۳ 
هر که شد اومحرمش محروم يست وز دصال جاودانی دود" نست 
سعی کن تا پیشگه راهت دهند وز کمال معرفت دام دهند 
دست از دامان مرشد بر مداد تا تو باشی در دو عالم مرد کار 

در ذکر اهل علم شیخ مر شد قدس‌ارژه رو حهالعز یز 
بدان دحمکهارة که [ از | اسحاب شیخ مرشد جمعی که تحصیل علم کرده 
بودند دعالم و فاضل وکامل بودند و در طلب علم سفر کرده بودند. 
اول ایشان فقیه ابوالحسین عبدالو احدین‌علی‌بن محمودکاسکانی بودواه عالمو 


فاضل و کامل د متقی بود ودرس علم برقاضی ابو القاسم خوانده بود که وی معروف ` 


بود به استاد این کج" واو ازعلمای مشهور بوده دکتاب «بلغةالمتعبدین» تصنیف فقیه 
| بوالحسن است. 

داصحاب مر شدی گفتند دزمان که فقهاوالسین بیماد بود ودر نز ع افتاد 
شیخ مر شد قدس اله روحه‌العز یز |۹۶ ب | به‌عیادت وی رفت و گفت با فقبه بعد از 
تو [ فتوی ] معول بر که کنم؟گفت معول برفقیه ابوالقاسم عبدالکریم کنید وفتوی از 


وی طلبید. وتر بت فقیه در کاسکان است واو جد مشایخ کاسکان است» دحمةاله علیه. ۱ 


دیگر خطیب ابوالقاسم عبدالکریم‌بن على دحمة‌الله علیه. گفت زوزی شیخ 


۱- فردوس المرشدیه: بوادین:. 
۲- اصل؛ شیر‌اذی. ۳- ب‌صفحةٌ ۳۸۶ سط دوم مر‌اجعه شود. 
۴ کذا, با قافیة غلط. ۵- کذاء شاید: جاهت. ۶ اصل: انکم. 


۵ 


۱۵ 


o 


۶۷۸ 


مرشد قدس‌اللء روحه‌المز یز مرا بخواند و گفت‌نامه‌ای‌به‌امیر هداب بن پیدوج‌نویس 
از برای فلان مصالح. برفتم و همجنانکک شيخ فرموده بود بنوشتم واحتیاطی تمام دد 
آن نگاه داشتم و به آداب و تلطف به‌خدمت شیخ آوردم و بخواندم. 

شیخ قدس اله دوحه‌العزیز پپسندید و تحسین کرد ودست مرا بگرفت دبوسه 
داد و گفت الحمدلهالذی جعل‌فی اصحابی متلکك. ۱ 

دیک ابومحمد| عبدالله] بن سابود شک ر نةا عليه واو عالم و فاضل و 
محدث و مذکر بود. 

دیگر مقری| بوعبدال[ محمد ]ین احمدین|بوب نوشنجا نی‌بود,دحمةالله علیه. 

دیگر بر ادروی| ہو تغلب طلحة بن احمدین ]ايوب نو شنجانی بو د» د حمة| لله‌عله. 

دیکی شیخ|بوالقاسم| بن ] بنداد بوده دحمةالله علیه. 

دیگر شیخ ابوبکر محمدین [ابراهیم بن | ده‌زود بود. رحمةالله علیه. 

دییگر قاضی ابوطاهر تعمان‌ین عبدالر حمن بود» دحمةالله عليه. 

دیگر ابوالقضل عبدالر حمن ین مپدی بود. دحمةالله علیه. 

دیگر شیخ‌الامام ابوجعقراحمدین الحسین انصادی بود. و اصحاب مرشدی 
گفتند که شیخ مر‌شد قدس‌الله روحهالعز بز فر‌مود که خطیب ایوالقا سم‌کادهای دنیاشی 
نمی‌دا ند و نمی‌شناسد ولیکن علم سک می‌دا ند دھی شناسد. اما شیخ ابو جعفر هم‌علم 
می‌داند وهم کار های دنا با می‌داند. 

و شیخ مرشد گفت که حق تعالی مرا گرامی کرد با ولات قضات یعنی | ٩۷‏ 
الف ]ا بوجعفر و خطيب ابو القاسم ا دو ۷ پهخدمتکادی من بازداشت› 
فله الحمد وله الشکر . ۱ 

| دیکی قاضی ابو الفتح عبد السام بن عبداار حمن‌بن | برهیم بود, دحمةاندعلیه. ] 

دیگر ففیه ابوالحسن علی‌بن |[ ابو ]على بود: 

دیگر شیخ ابوعمران موسی‌بن علی بود. 

دیگرشیخ ابوالحسنل علی ]بن عبدالر حمن‌بن عماد" بود و اد بها بوالحسن‌بن 
تسیر LE‏ 


۶۷۹ 
د‌زودمعروف بود وعالم وفاضل و کامل بود وددتزرج مسجدی جامم ور باطی به‌اشادت 
شيخ مر شد قدس ار رو حه‌الغز یز بساخت و | نجامقيم شد و به خدمتکاری درویشان 
بایستاد, و چون وفات بافت هم در آن دباط دفن‌گردید. 
دییگر شیخ ابوالفضل عبدالرحمن‌بن حسین‌بن احمد غندجانی بود» رحمةاله 
علیهم اجمعین. 
این پانجده تن از اسحاب شيخ مرشد که یادکرده شد همه عالم و فاضل و کامل 
بودند و در علم شریعت و طر یقت وحقیقت بگانه عصر بودند." 
بہت 
شر بعت گو» طر بقت‌رو» حقیقتورز بايد بود 
که قند و گندم و روغن به جمعنت شود حلوا 
فصل 
در ذکرخادمان شیخ مرشد قدس‌ارژه روحه‌العز ,یز 
که در موضعپاء شیخ مرشد اشان را به خادمی درو شان و ضادر ووارد باز 
داشته بود. 
اول‌شیخ! بو القاسم بندادین‌علی سرانی بود دحمةالة علیه, و اواز اکابر مرریدان 
شيخ بود و کامل و فاضل و محقق بود و متابم و موافق شیخ. ۱ 
حکابت 
خطب اهام ایو بکرد حمةال غلبه‌گفت چون بندارین علی رنجود شد که در 
آن د نجوری وفات یافت و شیخ مرشد قدس ال روحه‌الع یز به عیادت اودفت بنداد 
چون شیخ را بدید گفت باشیخ قیامت|[ ۹۷٩ب‏ ] بر خاسته است. باماچه خواهی‌کردن؟ 
شیخ گفت دل خوش‌دار که حق تعالی ترا شفاء دهد. 
نداد گفت با شيخ فرمان | مد به من که آزین جهان می بايد رفت و مرا گفتند 
انتظار چه می کشی چون عمر تو به‌سنحاه وچهاد سال دسیده است! 


۱- به‌صفحه ۳۸۷ سطر ۱۲ مر اجعه شود. 
۳ے اصل: سرو آنی. 


Yo 
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۲ ۰ 


خیال کودکی و خودیرستی 
شاط عمر باشد تا چهل سال 


و باخود از بیست 


چو شصت امد نشست امد بدیداز 


۶۸۰ 


دها کن» کو خیالی بود ومستی 


به هشتاد د نود چون در رسدی . 


وز آنجا گر به‌صد منزل دسانی 
خردمندا چنان کن زندگانی 


تباید بود همعون غافلان رست 
که در نجه فرو دزد پروبال 
چو هفتاد آمد افتاد الت از کار 
سا محنت. که از گیتی کشدی 
بود مرگنی به‌صورت زندگانی 


که در کنج لحد خفتن توانی 


خرت لک است و بادت آبکينه ندانم نا به منزل کی دسانی 

چون شیخ بندار از دنیا رفت شیخ مرشد بر جنارء وی حاضر شد تا بروی 
نماز کند. حاضر آن‌گفتند با شیخ! بندادین‌علی قرض دارد. شاید که پیش آندفن قرش 
وی بار دهند. 

ینم مرشد قدسو دوحهالمز یز گرم شده دوی به سوی آسسان کرد و گفت 
الهی! قرض بندار برمن است. چون باز خواند و گفت: داللهم لاتواخذنی باجترائی 
علک و ابساطی السکت»: بعد از آن فرمود تا قرض بنداد باز دادند پیش ازا فک 
او را دفن کنند. ۱ 

چون شیخ بنداد برداشتند قا اودا به‌لحد بر ند شیخ فرمود که از پیش 
جنازء وی بخو ید که: «انک میت د انپم مبتون.» مقربان این ت به‌الحان 
می‌خواندندو شیخ مرشد رو به حنارء |۸ الف ]شیخ بندار کرد د گفت با نداد 
امروذ جلوء نست. 

اگر پیش از اجل بک دم | بمیری] درآن مردن دو عالم دا[ بگیری | 

نقل است که شیخ بندادین‌علی دحمة‌اله عليه به واقعه دیده بودکه شيخ مر شد 

از دیا بخواهد رفت. چون ازخواب بر آمد و در حضرت عزت بنالید و گفت الهی 


۱ به‌صفحهٌ ۳۹۰ سطر ۲ مر اجعه شود (بدون اشماد). 


۶2۸۰ 
آ نجه از عمر من مانده است ایشاد شیخ مر شد کردم, بعد از آن دنجود شد و 
وفات بافت. ۱ 
وگو بند ازعمروی هشت سال مانده بود» د شیخ مرشد بعد از شیخ بنداد هشت 
سال بزست.آن‌گاه وفات بافت.' 
قطعه 
باتو می‌گفتم که عشقت ناگهان خواهدم کشت از غمت این‌آنغم‌است 


پیش اذین باود سا بودت ز من . گر همی گفتم که کارم درهم است ‏ 


وقت آن امد که رحم آ ید ترا بس دلم چون وایسینم این دم است 
چون فدا کردی درین ره مردوار بر سس آئی در دو عالم شامو ار 

دیگرشیخ | ابو ] محمد حسن‌بن عبدالواحد جویجانی بود دحمةالله علیه, د 
سی وپنج سال دررباط شابور به‌خدمتکاری ددویشان قیام نمود به‌اشادت شيخ مر شدو 
صایم| لدهر بود و هر دور ختمی قران کردی و در شابور وفات بافت و در آنجا 
مدفون است. ۱ 

دیگرابوطالب حمزه‌ین عبدالفرج بر کی بود دحمةالله علیه. به اشادت شيخ 
مر‌شد در بر کف خانقاهی ساخت و همشه خدمت درو دان کردی و هم در آن جا 
وفات بافت. 


علیه, و او از قر یه درست بود و ذکر و فلت وی از پیش رفته است. 


دیگر شیخ ابومحمد عبدالله بن احمد بود رحمة الله عله و او از جتان جره 


بود و دز سفتبان" خانقاهی به‌اشارخ شیخ مر شد بساست وهمه رور خدمت دروشان 
کردی و در | نجا دفات بافت. 

دمگرشیخ ایو عقوب بوسف درخویدی بود» دحمة‌الله علمه. 

دىگر شيخ | ابو اعبدالرحمن حسن در خویدی رحمه‌الله عله بودء و اشان 
هر دو به‌اشارت‌شیخ مر شد قدی‌الله روحە‌العزىز درقر به درخو ید رباطی ساختند د 


۱ - به‌صفحة ۱ ۳۹ سطر ۱۰ مر‌اجعه شود. ۲- کذا با همین قواخی. ۳-اصل؛ سفیان. 


FAX 

درویشان را خدمت می کر دند و هرد هم در آن‌جا وفات بافتند. 

این جماعت که بادکرده شد هم از اصحاب و خادم ان شيخ بودند و از نواحی 
درخوید تا حوالی جره‌به‌اشادت شیخ مررشد هر یکی ددموضم خود دباطی بساختند د 
خدمت ددرو یشان ومسافران می کردند وهر یکی مقتدای عالمی بودند اذ پر تو نفسو 
همت هبار کث شیخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز" 

EEF 

ذکر جمع مر يدان شيخ که جمله سالکان د صادقان این داه بودند و روز وشپ 
به متابعت شیخ مشغول بودفد اسامی ایشان در کتاب فردوس‌المرشد به مسطور 
است‌که هر مکی از کدام موضع بوده‌اند و در کجا دفات کرده‌اند. اگ دد امن کتاب 
یاد کرده می بود این کتاب مطول بود. این مقداد اسامی اسشاث درین کتاب آوردن 
ضرودت بود آوددب» و المسئول من‌الله‌تعالی. ‏ 


۱- به‌صفحهٌ ۳۹۲ سطر ۱۱ م اجعه شود. 


باب بيست و بنجم 
در ذک ر کر امات بعداز وفات شیخ مر شد قدس ارثهد و حه‌العز یز 


شيخ بوجعفر انصاری رحمةاله‌علیه گفت چون ینج‌سال از وفات شيخ مر شد 
قدس ار روحه‌العزیز بگذشت به‌نیت زسادت شیخ | ۹۹الف ] ابوالازهر بیضائی 
رحمةارة عليه عزم بیضاکردم و دد بیضا شیخی بود و اد دا شيخ ابوالحسن بن علی 
گفتندی و چند روز بش او اقامت‌کردم. 
یکت روز مرا گفت چون شیخ مرشد وفات بافت و ماعرس وی نداشتیم یکت 
شب جبر تیل علبها اسللام به‌خواب دیدم که باملائکۀ ساد از آ سمان فرود ا هدند و 
برسرهای ایشان‌کلاهها بود. پس جبر یل علبهالسلام مرا گفت با ابوالحسن چرا 
عرس از برای شیخ مر شد نداشتی و ما که ملاکه‌ام برای عرس وی‌به‌زمین آمده‌ایم؟ 
چون از خواب بر آمدم نذد کر دم که صد عر ی از برای شیخ‌مرشد بز نم. 
شیخ| بوجعفر گفت تان ذمان نود و پنج عرس داشته بود و پنج عرس دیگر 
درحصور من بداشت." 
قدد سیمرغی نداند هر مکس قدر او کروبان دانند و س 
هر کسی این مرتبت را کی دهند با کجا در این معانی پی برند 
این مقام عادفان راه اوست خرم آن کس راکه‌گیرد دست دوست 
حکابت ۱ 
نظام‌الدین فضل" بن علی که از وذراء بود وقتی اذ برای ذیارت شیخ مرشد 
به‌کازرونآ مده بود. چون از ذبادت فارغ شد اصحاب دا گفت کراماتی اذ آن شیخ 


بامن بگوئید. 


اس به‌صفحهٌ ۴۰۷۲ سط دوم مراجعه شود. 
۳۹ اصل: نظام| لدین‌بن فضل (فر دوس | لمررشد یه نظام | لدین ند‌ارد). 


«۸۳ 

احمدبن محمد[ بن | زوران که از خادمان بقمه بودگفت کرامات شیخ بسیار 
است. سکن کر‌اماتی که درین روز مشاهده می‌شود آن است که سداز سی‌واند سال 
چون تو بی بهز بادت‌تر ت مطهر مو ی‌حاضر شده‌ای! نظام الد ین گفتا احسئت! احسنت! 
بعنی تیک وگفتی.' 

بیت [ ٩٩‏ ب] 
مهتران عالم از دوی یاز روی عجز در آستانش می لېند 
چون درا یتو به اخلاصش زدر هر مر ادی دا که می جو ئی دهند 
حکا بت 

خطیب امام ابویکن رحمةاننه علنه گفت بعد از مدتی نظام‌الدین به کازرون 
آمد ودرصحرای مشرقی خیمه زدوچپل روز آ نجا مقیم شدکه به نماز جمعه تیامد. 
بعداز آن یک جمعه سامد ونماز بگزارد" و به‌حجرءه شیم آمد وسفرءٌ طعام پیش 
وی بردند و تناول کردند. قضا را در آن‌سال بادان نمی آمد و مردم بدان سبب بار 
خاطر بودند و شر یف ایو طاهر "' محسن همراه نظام‌الدین بود . چون نماز سین 
بگزاردند و خواستندکه برو ند شریف ابوطاهر دوی به‌اصحاب شیخ کرد وگفت ای 
درو شان بااهل دباط بگو نید تاهمتہا صافی کنند واز روح حضرت شیخ مددخواهند 
که ما را کادی ددپیش است» تا حق‌تعالی از بر کت شيخ کار ما بر آودد. از قضا در 
آن شب باران بسار آمد. چنانک دوی صحرا همه آب‌گرفته بود. . 

روز دیگر خطیب ابو حامدین عبدالکر یم رحمةانه عله و جمعی از اصحاب. 
دباط پیش شر بف‌ابو طاهر دفتند. چون‌نشستند شر یف‌ابوطاهر گفت باقو م می‌داشد 
که دوش چر | از شما همت خواستم؟ گفتند نه. 

گفت‌دیروز یش نظامالدین بودم وگفتم چند روز است‌که به کازرون دسده‌ای 


9 به نماز جمعه نرفته‌ای و زبارت شیخ مر شد نکرده‌ای و این صفت سند یده نىاشد. 


نظامالدرین گفت مر دم می گو بند که شیخ‌هر شد شیخی بز دگ است و صاحب 
۱- بهصفحةٌ ۴۰۳۲ سطر ۱۹ مراجعه شود. 
۳ اصل: یگذ‌ادد. 
۲ اصل؛ ابوظاهر (همه موادد). 


۶۸۵ 
کرامات است. اکنون من قول تو قبول کردم. به‌شرط | نکه امروذ در بقع وی ظاهر 
شوم و بادان بخواهم. اگر حق‌تعالی | ۱۰۰ الف ] به‌حرمت وی بادان بفرستد مرا 
محقق شود که آنحه از دزد گی وی گفته‌اند به‌من درست است. 
چون این سخن از وی شنیدم باخود گفتم تامعاملات شیخ چه‌کار کند؟ بعداز 
آن به‌اتفاق نظام‌الدین بهزیادت شب شیخ آمدیم. ودعا وهمت که از شما خواست ازن 
جهت بودو دوش بد‌خانه چون دفتم متفکر بودم تا چون باشد؟ وقت خفتن نگاه 
کردم وآسمان صافی بود وچنانکف ازهیچ طرف اثر ابرظاهر نبود. چون نیمه‌ای 
از شب بکذشت آواز بادان به‌گوش من دسید. بر خاستم و درحجره بگشادم و يارات 
خوش می‌بادید و آب اذ نابدان می‌آمد. بامداد که بیرون آمدم دوی صحرا دیدم 
که آب ایستاده بود. به خدمت نظام‌الدین درفتم و او دا خرم و خندانو خوش دل 
ديدم د گفت الحمدنه که مرا محقق شدکه درجات و منزلات شيخ مرشد قدس‌اله 
ردحه‌العزیز بیش‌از أن است‌که به‌من دسانیدها ندو هرچه از کرامات و مقامات وی 
گو ند صد چندان است." 
بیت 

ز امتحان بگند اگر مرد دهی زآنک باشد آذماش منکری 

رو به‌اخلاص از درش» همت طلب تاکند ددخواست او حاجت زرب 

دوست دا دوست داری دوست داد تا شوی در دوستی تو افتخاد 

حکابت 
خیب امام ابوک رحمةالٌعلیه گفت بامدادی برس تربت شیخ مرشد با 

اصحاب‌قر آن به‌دود می خوا ند ند. چون از تلاوت قر آن فار ع‌شدیم مردی اعودییامدو 
سله‌ای رطب بساودد و شیاد و دیارت | ۱۰۰ ب | تر بت شیخ بکرد. نکاه سامد و 
مرا سللام کرد. گفتم از کجائی؟ گفت از فادباب جره. 

پس گفت من مردی‌دیرم و در ولامت خود خدمت دیوان می‌کردم. بک شب 
خفته بودم نا گاه یکی از دشمنان من به با لینم آمد وسنگی بزر گك برس من زد تا 


| ب‌صفحه ۴6۳ سطر ۴ مر اجمه شود. 


SN 


مرا هلاک کند. من از خواب در جستم و آن دشمن گر بخته بود و از سختی آن 
سنگگ یک چشم از من برفت ویکی دیگر درد کردو نورآن بکلی برفت و چندان 
که پیش اطباء دفتم و مداداکردم هیچ سودی نداشت. ما در خاطر آمدکه بیایم و 
ز بادت شیخ هر شدکنم و از وی همت خواهم تاحق تعالی میا شفا دهد و بنایی باز 
بابم. آنگاه به‌کازردن آمدم و زبارت کردم و از شيخ همت خواستم. درحال اثر شفا 
درچشم من پدید شد. روز دوم دفتر حساب که داشتم باز کردم و بخواندم. چون دوز 
سوم مد حق‌تعالی بیناگی چشمم به‌تمامی باز داد از بر کات همت شیخممی شد قدص الہ ۱ 
روحه‌العز یز . ۱ 

دازآ برخاستم دیاب به‌ولایت خود دفتم. تااين زمان که با خودگفتم 
که اول بار برای‌حاجتی به‌زبارت شیخ دفتم. اکنون از برای شکر ‏ نکه حق تعالی 
مراشفا بخشید به‌حرمت روح مبارک حضرت شیخ مر‌شد قدسا بر روحه‌العز یز 
ر یادت کنم. چون می [ مدم این تمر کف باخو دآوردم" 

پیت 
چو حاحتمندیی آ دد ترا یش شفیع | ور ددرین ده روح" درو رش 
که شاهان حهان هستند محتاج بەعالىرفعت در گاه‌درو یش[ ۱۰۱ الف ] 
2 3 3 

نقل است که در عهد شيخ مو‌شد قدس اون روحها لسز یز حماعتی به‌خدمت 
شيخ آمدند وگفتند چه باشد اگر بفرمائی تا پیرامون شهر کازرون سودی بکشیم؟ 

فرمودکه سود این شهن به‌خلاف دیگر سودهاست. ازآن جه ت که هر شهری 
را سور ازمرون باشد وسود این‌شهر ازاندرون باشد که اهل این شهردا محافظتد 
حمایت کند واز بلیات د آفات قوم این شهر وولایت نگاه دادد . آن جماعت فهم 
سخن شیخ نکرد ند. 

یع از آن شيخ قرمودکه شما آسوده خاطر باشید که حق تعالی این شېر دا 
نگاه دارد وصدق فراست شيخ هر شد قدس اون روحهالعز نز: بعداز دو ست‌وهفتاد سال 





| ب‌صفحه ۴۰۴ سطر ۱1٩‏ مر اچجعه شود. ۲- کذ! با این قافیه, شاد, داه آه. 


FAY 

که شیخ در برده بود ظاهر شد که قرب شانزده هزار سواد از لشکر کفار به کازرون 
رسدند ودر داه به‌هر شهر وولات که نزول کرده بودند در | نحا ّل وفساد وغارت 
کرده بودند. خواستند که به‌شهر آیند وقتل و غارت کنند. چون این عزم درست 
کردند مجموع ناسنا شدند. برفتند و احوال خود با امیر خود مگفتند. امیر قول 
نکرد. وامیر و اایشان چون به کنادء شهر دسمدند قصد کردند که بهشپر ددا ند و 
عادت کنند. چشمشان برمناده و مسجد شیخ افتاد فی‌الحال ناسنا شدند د تررسی و 
وهمی در دل اشان یدید آمد. فیا لحال لشکر مان دا فرمود که نزدیک این شهر 
مرو ند و ہیا نک کسی در مقایله با اشات باستد وجنگ کند [۱۰۱ب | شا نزده 
هزار سواد هز دمت گر فتند وسه دوز بردوام آن لشکر از قیلی شهر می گذشتند که 
مک تن از ایشان به نزدیک شهر نامدند. 

وحق تعالی اهل کازرون دا از بلاوفتنة ابشان نگاه داشت, اذبر کات غیرت و 
همت‌شیخ مر شد قدس !ار روحه‌المزیز" 

ای که فادس از حمابتت آیاد ‏ از خراسان تا به خطهٌ بغداد 

بی غلط ز آنک بحر وی‌دادی قصر روم دا تو سر آدی 

گاه چون خوان لطف بنهادی سس خود دا به کافران دادی 

يس بقن دان که تا به دوز ابید . خلق این ملک ایمند از بد 

حکابت ۱ ۱ 

موٌ لف کتاب گوید در سنه انين و عشر ,ینو سبعمائه دوز عرفه در عرفات 
حاضر بودم که قافلةٌ شامیان ومصربان بیامدند وعلم سلطان مصر برسر کوه عرفات 
برد ند و بر آفراختند» و قافله عراق بیامد از مصربان اجازت خواستند و علم پادشاه 
سعیدسلطان ابوسعید طاب‌الله مثواه بر سر کوه عرفات بردند" » پس علم سلطان 
المشایخ فی‌الافاق شیح. مرشد ابواسحق قدس‌الله دوحه‌العزیز بی‌رخصت ایشان 





۱- به‌صفحه ۴۰۶ سطر ۶ مر اجعه شود. 
و۳۹ اصل: بر‌داد ند. 


۱ ۵ 


Yo 


۶۸۸ 


بررسرکوه بردند وهیچ علم دیگر دها نکردند که پرسرکوه بر ند.. ۱ 

احوال این حال از شخصی که سالها مجاور کعبه بود سوال کردم و گفت معهود 
چنین است که بغیر از علم سلطان مص هیچ علم دیگر برسر کوه نبر ند و نگذاد ند. 

اماددین یکت دوسال سلطانابوسعید ازملکک ناصرالدین که پادشاه [ ۱۰۷ الف | 
مصراست استجاذه‌کردکه علم وی بر سر کوه می بر ند» والادها تکردندی. 

گفتم چگونه است که علم شیخ مرشد بی‌اجاذت برسر کوه می‌بر ند و دها 
می‌کنند؟ گفت از آن جهت که پیش‌اذین یکی بیامد و علم شیخ مرشد بیاودد و بر 
سر کوه برد و برافراخت و معلوم نکرده مود که علم هیچکس از مشایخ بها نجا 
نمی گذار ند. اصحاب سلطان مصر او دا بزدند وعلم شیخ مرشد بهز یر کوها نداختند. 
فی‌الحال که چنین کردند بادی بغابت سهمگن بیامد و چهار علم سلطان مسر که 
درسر کوه برده بودند ویر افراخته بودند خرد بشکست و بەز کوه انداخت. 

ایشان چون این کرامات و اضح بدیدند همه پشیمان شدند وعلم‌شیخ مرشد 
قدس‌الله روحه‌العزیز برگرفتند وبرسرکوه بردنده برافراختند و آن مرد دا عذرها 
خواستند. از آن ذمان علم شیخ مرشد برس ر کوه می بر ند دمحتاج به‌اجازه نیست و 
هیچکس مجال ندازد که مان شود" 
رابت نصرت او دا که برافراخته‌اند . کوس دولت زثری تا به ثرا کوفته‌اند" 
عل اعلم دا که به عالم طاق است افضلش بر همه رایات جهان داشته‌اند 

حکا ت ۱ 

مو لف کتاب گو ید استاد شهاب‌الدین حافظ که ددمبان حفظه مر شدی‌استاد و 
بر و محترم بود و هشتاد سال در سر دوضه مقدسهةٌ مرشدبه ملاژمت کرده بود گفت 
شی مرا دختری به‌وجود آمد وهیج خر جی نداشتم و دضو ساختم و به‌قاعدء هر 


۴ باصفحه ۴۰۷ سطر ۴ مر اجه شود. 
۳- گذا با قوافی موجود (غلط است). 


۶۸۹ 
بگزاددم. سر به‌سجود نهادم و احوال خود با حضرت شخ عرضه کردم. چون سر بر 
آوردم در مبان گل روضۀ شيخ هرشد دو.عدد درست سرخ دبدم که از مبان آن 
برداشته بود همچنانکک کسی برسرانگشت ‌گیرد ودرپیش کسی دارد. آن دا بر گرفتم و 
روز دنگر وزن کردم وچپاد مثقال بود. در وجه عبالان نفقه کردم و سبکبادی تمام 
حاصل شد» از بر کات شیخ هرشد قرسالله روحه‌العز یز" 
اگر قیان کنم منتهای علمش دا 
به ظاهر ارچه نهانست زدیده در باطن چو آفتاب عیان است‌شیخ ابواسحق 
حکات 5 ۱ 

موّلف کتاب‌گوید از استاد شهابالدین شنبدم که گفت آن دختر چون به‌حد 
خود دسد او دا با یکی نکاح کردم دخواستم که کارسازی کنم واو زا به‌خانه‌شوهر 
فرستم وهیج از دنیائی نداشتم. شی بنشستم دخرجی که او دا ددبایست بود احتیاط 
کردم و ست مشقال طلا به‌کار می با ست تااو دا به‌خانه شوهر توانستمی بردن. 
ازین جهت بار خاطر شدم وشیخ مرشد راگفتم این دختر بندهزادة تست دمی خو اهم 
که او را به خانة شوهر فرستم د بیست مثقال طلا به کار می‌باید و من چیزی از 


ورای کون و مکان‌است شیخ ابواسحق 


دنیائی ندادم. بهغیر از تو داه به‌کسی نمی‌برم د حاجت خود به‌تو عرضه کردم. 
بادی استف‌ائتی به‌دوح شیخ کردم و سحرگاه بر خاستم و به قاعده به‌حضرت شیخ 
رفتم و ده گانه‌ای سگزاردم. در نماز که سر به سجده نهادم دستم به‌چیزی 
٠۰۴۳|‏ الف ] آمد. چون از نماز فادغ شدم نگاه کردم و پاره‌ای جامه دیدم که 
چیزی در آن بسته بود. دانستم که از کرامات شیخ مرشدست که به ظهور 
آمده است. آن دا بر گرفتم و نگاه داشتم. بامداد که از درس قر آن فادغ شدم و 
از مسجد برون | مدمآ ن جامه بازه بکشادم و زرطلا بودکه درآن سىته بود. آن را 
وذن کردم بيست مثقال طلا بود نه کم و نه بیش. کادسازی دختر از آن بکزدم و 
او دا به‌خانه شوهر فرستادم و سسکبار شد از بر کات شيخ مرشد قدس‌الله روحه. 


| به‌صفحة ۴۷ سطر ۲۲ هر اجعه شود. 


۱ ۵ 


۲ o 


۳ ۰ 


۶۹۰ 
العز یز" 

ز روی لطف در اجسام عالم و ادم بسان روح و روان است شيخ ابواسحق 
حقبقة نظری می‌کنم به چشم بقين تن است عالم وجان است شيخ ابواسحق 
حکابت 

استاد شهاب‌الدین گفت شبی عیالان از من قطایف خواستند د شبی بغایت 
تارمکث بود د دعد و برق وبادان می امد و مجال یرون مدن بود د نیز دور گاه بود 
که امکان که هیجکس در بازار نود و عبالان الحاح و مبالغه می نمو دند که قطایف 
می‌خواهیم . 

گفتم درین وقت به همه حال تعذری دارد. چون اشان عذر من سموع 
نمی‌دا نستند | و از برداشتم وشیخ‌دا بانگگ زدم که فرز ندان ازمن قطایف می‌خواهندو 
ددین وقت مراد اشان‌کردن ممکن فهست. مگر تو بغر ستی | 

چون امن سخن بگفتم بعد از لحظه‌ای یکی سامد و در یکوفت. چون در 
بگشادم طبقی بر از قطایف ديدم که برا ستانه نهاده بود و هیچکس ندبدم. اواز 
دادم هیچکس مرا جواب نداد. دانستم| ۱۰۳ ب ] که | نعام‌شیخ مر شداست. برفتم پیش 
فرزندان وجماعت خانه دا اواز دادم. سامدند و همه سیر بخوردند. 

۳ دیگرهمان وقت نکی سامد و در بکوفت و گفت آن طبق ساودد. چون 
در بگشادم هیچکس را ندیدم. آواز دادم و هکس جواب نداد. طبق دا دد بس‌در 
نهادم و در بستم. بعد از لحظه‌ای در بکشادم و طبق برگرفته بود و آن خحاص از 
کرامات شیخ مر شد بوده قدس‌الله دوحه‌العز یز .؟ ۱ 
هر آ نجه در صفت ذات کاملش گفتم چنین بدان که چنان‌است شيخ ابو اسحق 
خدای تاج کرامت نهاد بر فرقش سر مشایخ از آن است شیخ ابواسحق 


۱- به‌صفحهٌ ۴۰۸ سطر ۸ مراجعه شود.| 
۲- بصفحه ۴۰۸ سطر ۲۲ مر احعه شود. 


۰۱ 
حکابت 

استاد شهاب‌الدین گفت درآ خرعمرمدت ده سال به هر دو بای‌مفلوج بودم. 
چنانکک او دا به بشت می‌کردند و بر سر دوضهٌ مقدسه می‌بردند تا درس به دود 
می‌خواندند وهمچنان اورا باز خانه می‌بردند. درحالت افلاج ازوی بشنیدم که‌گفت 
بامدادی با جمعی حفظه چون از درس قر آن فادغ شدیم جمعی از قوالان شیرازی 
سامدند و به حق القدوم در بارگاه شبخ مر شد ورس الله رو حه‌العز یز سماع را شاد 
می کر دند و قولی خوش می‌گفتند. از استماع آن مرا توجدی دوی نمود. با خود 
گفتم کاچکی مرا ددائی پای بودی تا ددمیان سماع دفتمی وداد سماع بدادمی. درین 
اندیشه بودم که | وازی صریح از قبر شیخ به گوش من دسید که شیخ قدس‌الله 
روحه‌العزیز مزا گفت با شهاب‌الدین می‌خواهی‌که در مبان سماع دوی؟ گفتم ملی. 
| ۰۴ الف | 

شيخ دا دیدم‌که پیامد و هردو بازوی من بگرفت و برداشت و مرا بر میان 
سماع برد و قدد بکك ساعت بازوی من به‌دست مبار کت خود بگرفت و در مان 
اصحاب می‌گردانید تا ذوق سماع نیک بردم. 

آنگاه شخ مرشد مرا باز آورد و نشاند. چون اصحاب ازسماع فارع شدند 
نزد من | مدند و گفتند الحمدلله که صحت بافتی که ما همه خرم شدیم. 

گفتم این حر کات ازمعاملات و کر امات شيخ مر شد است» و اگر نه من همحنان 
روابی بای ندارم واحوال خود از اشان پوشیده داشتم. 
زبان عقل شود لال در معانی او ورای شرح و بیان است شیخ ابواسحق 
به ملک صودت ومعنی» به دنیی دعقبی میشه قطب زمان است شیخ ابواسحق 

و امثال این حکاتها که بادکرديم از کرامات شیخ مرشد بسیاد هست‌که اگز 
ذکر آن باد کرده شود کتابها بر آید» از برای تبر کت این قدد باد کرده شد. 

و کرامات‌شیخ مرشد قدس‌الله روحهالعز یز عالم وعالمیان دا اظهرمنالشمسو 
ادضح من‌الامس است. ۱ 


£ 


و پنج باب دیگر که درین‌کتاب. باد کنرده می‌شود آن نیز چون مطالعه رود 
بدانندکه مجموع ان کر امات شیخ مرشد است. 
بیت 

مطیم امر خدا قبل ذمين و ذمن علی دثار» محمد شعاد: خضر سنن 
ستوده شيخ مجرد مطېر مرشد. ‏ ۰ که داشت حلم خسین و کمال خلق‌حسن 
رهی به صفوت صدیق و رتیت فاروف. تخسن مناوت و معنی. وجیه[ و ]مستحسن 
به‌گاه‌حلم حیابا وفا چو نوالنودین| ۱۰۴ب | بهو قت جودوسخا همچوبوا لحسناحسن 
به‌ذکر ذاکر و مذکود ظاهر و باطن . ` به فکر کاشف کشاف کشف سرد علن 
به قدد شيخ کبیر و به صدد ابواسحق ‏ بهوجدصدچوجنین| و به‌حال‌صدچوحسن 
به سر نون شوت دسد چون ذوالنون. مان واو ولات شده چو وس قرن 
به بحر و برشده حکم با نقانش روان به شرق وغرب علم همچو مهرومه‌ددشن 
دسده دیدیه و صبت ۰ سفره دوعا ز حد چن دختن تابه مضر شام ودمن 

از قدر ومنز لت وقرب» قطب اقطاب است ‏ 

گشاد کار مشایخ از آن ازین باب است 


و + و ۲ اصل: + و ۲ اصل: + و 


در د ذاکر ارشادی که شیخ مر شد قدس ارہ رو حهالعز یز بعد از وفات 
۱ ۱ جمعی از متصوفه دا کرده است 


ازچملهیکی‌شیخمحمد[ ناو المختادالتوندجانی دحمةاللعلیه ودوشین 
محمد گفت در تاریخ سنه عشر ,بن و ستما.به به کازدون درفتم و دد بقعه مر شدبه‌عمره‌الله 
تعالی الى بوم‌الدین فرود آمدم و زیارت تربت مقدسة شیخ مرشد بکردم و هر روز 
در مسجد جامع وعظ می‌گفتم و می‌خواستم که خود دا از جملۀ مریدان و چاکران 
شیخ مرشد گردانم و پیش از آن که به‌کازرونآ مده بودم بارها شيخ مرشد به داقعه 
می‌دیدم که مرا تر بست می‌فرمود اما نمی‌دانست که شیخ مر‌شد. انست. تا آن زمان که 
کازرون آ مدم و مجموع خاطر بدان قرادگرفت که بت خود دا به شیخ مرشدکنم. 
تا شبی در حجر شيخ مرشد نشسته بودم و آنديشه می کزدم که چه وقت موی سر 
برگیرم و خرقه دد پوشم. a.‏ 

سحرگاه در داقعه ديدم که کسی گفت با محمد متا چه[۱۰۵ ال می 
خواهی؛ اگر حاجتی داری بگوی. گفتم حاجت این ضیف به حضوت عزت آن 
است‌که مرا به‌بندگي قبول کند. جوابآمدکه دل خوش‌دار که ترا بو کردند و از 
گرده شیخ مر شدی. 5۹ 

دوزدیگر بهخدمت خطلیپ!لخطبا خليغةالأولياء جمالالملة لد ابوحاد 
احمد بن محمد رحمةالله عليه دفتم و موې سر برگرفتم و خرقه درپوشیدم. > بعداذ 
آن چند مدت در د حضرت مقدسة شیخ مزشد قدس‌الله دوحه العزیز وعظ می‌گنتم 
و همه اندرون من درد این معانی گرفته که کناره‌ای گیرم د به‌یاد حق تعالی مشغول 
شوم. تا شی به واقعه دیدم که شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌المزیز مرا گفت پا محمد 


1 اصل‌رین. ˆ  .‏ ۲۰ اصل: النوسخانى. . 


۲ o 


۲ ۰ 


£4 

ترا درحجره ماخلوتی باید داشت» ونشان این معنی آن است که فردا بسشه کادی از 
محلت بالا بیاید و | نجه اساب خلوت است ساورد. 

روز دیگرمردی شه کاری ازمحلت بالا یامد واساب خلوت ساوند و دوسه 
دار دیگر به‌شکرانه برسر آن نهاده بود. تر تیب ارت ازآن بکردم د نت آن 
بود که روز دیگر علیالصباح به‌خلوت نشینم. TEKE‏ نشسته بودم. وقت 
سحر در واقعه چنان ديدم که جماعتی قر تب سلاحپا می‌کردند» از تیر و کمان و 
منجثیق دقاردرة نفط. ۱ 

گفتم این جماعت چه کسانند داین سلاحها از برای چه تر تیب می کنند؟ 

گفتند از برای آن که برسرداه تو آیند که خصمان تواند. 

گفتم امید به کرم حق تعالی می‌دارم که به‌یمن همت ابواسحق قدس‌الله 
روحم ۱۰۵ب ]العز یز که | نبحه مراد د مقصود ابشان است حاصل نشودوحق تعالی 
مرا اذشر ایشان نگاه دادد. 

روز دیگر بعداز نماز بامداد به‌خلوت نشستم. شيخ مررشد دا در داقعه ديدم 
که آمد وتر تیب فرمودی و گفتی با محمد بای که در شانروزی صد هزاد ذکر 
الله الله € وغیر این مگوی. 

چون شب در آمد سحر‌گاه به‌واقعه دبدم که جماعتی برسرداه این ضعیف 
آمدند وسیاستی‌وهسبتی تمام بکردند و بانگ برمن‌زدند. این کمینه باستادم تاا یشان ۱ 
چه می‌گویند. بعداز آن گفتند با محمد تومردی صالحی)] نادانی | مکن واز خلوت 
رون ی که ابن خلوت‌داشتن کاری کو جک نیست که تودربیش گرفته‌ای. آ خر به کدام 
پای ددین داه خواهی رفت وبه‌کدام توشه این بایان به‌سرخواهی بردو به کدام قوت 
این عقبه‌هاخواهی گذشت وبه‌کدام لشکر دمدد جواب این خصمان خواهی داد و 
به‌چه طریق ازین دریای رف خواهی گذشت. بادی نصبحت ما قبول کن وتر کت این 
خلوت کرت و همچنانک صایم‌الدهری همجنان می باش و اودادی که داری بجای 
می‌آود.مبادا که از آن تیر باز مانی. 


چون ایشان این سخنها بگفتند ترسی وسپمی برمن افتاد. نگاه کردم وشیخ 


۶۵ 

مرشد دا دىدم که در پیش دوی من استاده بود وشمعی در دست گر فته بود. چون 
این ترس دبیم دد من بدید گرم شد و بانگی مرمن ذد و گفت با محمد مترس واز 
راه بازممان ومردانه باش ودوانه‌شو. 

آن جماعت |۰۶ ۱الف |آچونآواذ شیخ مر‌شد بشنید ند همچون نمک دراب 
گداخته شدند و یکی از ایشان باز ندیدم. شب دیگر در واقعه قومی دا ديدم که 
منجنق نپاده بود ند و سنگ منجنیق می‌انداختند و به‌هر سنگی که می‌انداختندی 
قلعه‌ای خراب کردندی. چون اشان بدیدم مرسدم داز راه باژاستادم. ۱ 

نا گاه شیخ مر‌شد زا ديدم که سامد و گفت با محمد چرا استاده‌ای؟ 

گفتم جماعتی سنگه منجنیق می‌انداز ند دمی ترسم. 

گفت با محمدمی‌دانی که این منجنیق چیست؟ 

گفتم ند ۱ 

گفت کبراست که قلعهةٌ عمل خراب می کند. اگر نو درین خلوت داشت ن کری 
خواهی آوددن خلوت نداشتن ترا اولی. زیرا کت با وجودکبر ترا هیچ فایده نخواهد 
بودل. 

گفتم ظاهر وباطن این ضعیف در خدمت تو دوشن است که ددین کمینه هیچ 
کر ی نست و تخواهد بود, ان‌شاءالله تعالی. 

چون آن جماعت آواز شیخ مرشد بشنیدند منجنیق ایشان شکسته شد و 
ایدید شدند. 

دست 

تواضم سر دفعت افرازدت" اتکی به‌ خاک اندر اندازدت 
به گردن فتد سرکش تندخوی بلندیت باید» بلندی مجوی 
سکن غرود گر ت هست درجهان زر وزور چرا نگه نکنی تا چه می بر یسوی‌گور 
چو مال بذل کنی دائمت که دادی زر چو نفس در شکنی دانمت که‌داریزور 
روا مداد که همسایه دا گلیمی يست توخوش به‌خفتن‌سنجاب‌ودر کشیده‌سمور 


4 اصل: افز ایدت. 


5۶ 


چو | فتاب ده حق منورست» ولسکن " دریغ اگر نه بدی دیدة بصیرت‌کور[ ۱۰۶ ب] 
به‌خورد و خواب مشو قانع اردلی دادی . وگرنه فرق چه باشد ذ آدمی و ستور 
بخود» مخش؛ بیوشان» وان که | خر کار شرودت است کزین حمله باز مانی‌عور 
حدیث کودکت قنادست از سس صدق " که گوش کرد سلیمان سوی.نصحت مور 
شب دیگر قومی ذا ديدم که قادودة نفط می‌انداختند و خانه‌های بزرگه 
میسو ختند. چون امشان را بدیدم از داه باز استادم. درحال شیخ مرشب قدس‌الله 
روحهالعزیز دا دیدم که سامد وگفت با. محمد چرا استاده‌ای؟ ‏ 
گفتم این جماعت قارورة نفط می‌انداز ند ومی‌تر سم. 
گفت نمی‌دانی که این قارو رة نفط چیست؟ 
گفتم نه. ۱ : 
گفت این فارورۂ حسد است ۳ حد بث نخوا نده‌ای که ۳ علبه 
وسلم فرموده است که: «ان الحسد لیاکل الحسنات كما تا کل اناد الاحطب.» 
. . پس .شیچ مر‌شد قدس الله روحه‌العز یز گفت چنانک در خلوت داشتن د ذکر 
گفتن حسد بر کسی‌می‌بری» تر کت خلوت توش که | هیچ فایده‌ای تخو اهد بودن. 
گفتم در خدمت تو معلوم است که حسد بر هیچکس نمی‌برم ودر من حسد 


گفتِ پس مترس و ردانه a E‏ ایشا ۳ 


بار فرو نشست ویکی از ایشان باز ندیدم و نایدید شدند. 


بر هر که حسد بسری امیر تو شود وز هر که فرو بری اسیر تو شود | 

حسد دا در قتوت ده تفت شرت از راه حق که فاد 
په خدمت می‌توان این ده سپردن بدین چوگان توانی گوی بردن 
به‌عزت باش تا خوادی بینی پو باری کردی» اغیادی فینی 
۱ هوای‌نفس خود بشکن خدارا | ۱۰۷ الف | مده ده پیش خود صاحب هوی زا 

بعصیان در میفکن خویشتن دا مخواه آخر بلای خویشتن دا 


۶۹۲ 
دیگر جماعتی دیدم که ناو کف می‌|انداختند»چنانکی أن ناو کک به جهدی 
توانستمی دیدن و به مر کس که میآمدهلاکه می‌شد. چونایشاند بدیدم بترسیدم و 
از راه باز ایستادم. ۱ 
نا گاه شيخ را ديدم که در آعد وگفت با محمد چرا از راه باز استاده‌ای؟ 
۱ گفتم جماعتی ناو کف می|نداز ند وهی تر سم. 
گفت ت نمی‌دنی که این ناو کک چست؟ 
گفت ۳ ناو کک دیا ست داد بهر آن چنن پوشیده, و به‌<هد می‌توان دیدکه 
دسول صلی‌الله علیه وسلم در دصیت امیرالمؤمنین علی‌دضی‌الله‌عنه و کرمالله دجهه 
فرموده‌است: «المرا ة فی‌الدین اخفی على امتی من دسب‌النمل علیالصفاء فی‌اللبلة 
الظلماء»» بعشی دیا در دین برامتان چنان پوشیده‌تر است ازدفتن مورچه بر سنکه 
ساده در شب تارریک. ۱ 
ہیں شیخ مرشد قدس الله دوحه‌المزبز گفت ديا د در مردم پنهان است و کر داد 
نیک یشان‌تباه‌می کندو نمی‌دا نندد| نه ]هر کس کهد بادر نفس |د باشدبشناسد یادا بد. 
بس‌گفت اگن این خلوت بر یامی‌دازی یرون آی که ترا هیچ فایده ندهد. 
گفتم تو می‌دانی که این کمینه از بهردبا هیچ کاری نکند. 
گفت يس مترس و دوانه شو. 
چون شیخ هر شدقدس الله روحهالعز یز این کلمات بغر مو دناو کف ی شان گسسته 
شد و همه نایدید شد ند. . ۱ ا 
پس مادا دوشن می‌شود به‌دلیل حدبت و سای و کلمات شیخ مر‌شد که هر 
سالکی که در وی کبر وریا وحسد نباشد نفس «شطان ودیو داهزن وی نود و این 
راه به سلامت تواند رفت و ازجملةٌ آفتها محفوظ بود» ان‌شاء | ۱۰۷ب | الله‌تعالی. 
گر اذ هر دیا این دانه پاشی" چه در کسه چه در بت‌خانه باشی . 


۳۰ 





۳9 


۶۹۸ 


دمی گر بگذدی ذین بت‌پرستی از این جمله که گفتم باز دستی 
یکی در زیر بار خویش خرواد یکی بار از خر افتاده بەیکبار 
قطعه 
هر قبولی که مرد اين ده را از در جاهلان سبخرداست 
گر بینی به‌دیدة تحقیق بهخدا کان قبول بيخ دداست 
پس‌شیخ محمد مختار گفت تا شب سی وینجم هر شب درمقامی بودم که احازت 
باز گفتن نیست و در شب سی‌دینجم سحر گاه بهو اقعه دیدم که جماعتی بردر حجره 
آمدند با جامه‌های سفید و بویهای خوش و دویهای نیکو و بنشستند وگفتند با 
محمد بدان که‌جماعتی از اولیاء کباد در سر دوضة شیخ‌مرشد حاضراند ومی‌خواهند 
که ایند و ترا سنند. لیکن حجره کوچک است واشان بسادند. اگر قدم ر نجه 
کنی د سابی تا ترا سینند آانگاه باذگردی" خوش باشد. 
خواستم که ببرون آم شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز مرا آواز داد که 
مخمد این قوم دا بگوی تاروها بدبواد کنند. آتگاه یرون ای. 
گفتم باقوم می‌شنو دد که شیخ مر شد چه می‌فر ماید! می گو دد که رو بها به‌دیو از 
کنید. چون این بگفتم تفر ی درا بشان‌بدید آ مد. س دو بها بهد یو ار کر دند وففای‌اشان 
همجون قفای سک دودو آن جماعت غولان بودند و من نمی‌دانستم. درحال تایدید 
شد ند. ۱ 
بس شیخ‌مرشد بفرمودکه بامحمد این جماعت غولان بودند و می‌خواستند 
که ترا بغر مائند د از داه بازدادند..هر | بنه آن‌کس داکه عنایت حق‌تعالی در شان 
او باشدادشادش چنی‌کنند. اما آ نکس داکه حق| ۱۰۸ الف | تعالی اورا فروگذاشته 
باشد دیو بروی مسلط کند تا او دا از راه سر ند و در فتنه اندازند و چون کسی را 
درخلوت حاصلی و فتح‌البابی نخواهد" بودن نمانه او آت است که دیو بروی غرت 
آورد واو دا وسوسه‌کند وبهوجه احسن اورا از داه سرد وازخلوت یرون اندازدو 


اگر او دا زیادت حاصلی خواهد" بودن ديو گرد او کمتر گردد. 


- اصل: سا گفعم. ی ۳ اصل: خو اهد. ۳ اصل: نخو اهد. 


۶۹۹ 


تزدیک خود اء» وز همه دود این است ببان سمی مشکود 

آگاه نشد ز مردن نفس آن‌کس که نرفت زنده ددگود 

بگریز ز خلق کانددین دشت از گر گث بدین صفت دهد گور 

میلی که کنی به‌خلق میل است کان چشم دل ترا کند کور 

شيخ محمد گفت چون کک اد مین تمام بر آوددم شیخ‌قدس| له روحهالمز یز 
ب‌وداع این کمینه آمد و گفت بایدکه به‌این ذکر مداومت کنی د به‌هیچ دقت وزمان 
از آن غافل نشوی. آن‌گاه شیح را زیارت کردم و همت خواستم و بهو لات خود 
رفتم و همچنانکک شیخ تربیت فرمود بکردم. 

دیگر بار از حضرت شیخ مر‌شد قدس الله روحه‌العز یز اشارت به‌خلوت فرمود 
و اول بار که در حجرء مر‌شدبه به خلوت نشستم ابتدا به‌دوز کردم. اما در خلوت 
دوم شيخ فرمود که ابتدای خلوت به‌شب کن به‌موافقت موسی علیه‌السلم. 

و گفت می باید که درشانروری دوست‌هزار ماد ذکر بگوی. بعداز آن امتدای 
خلوت به‌ش‌کردم وش وروز به‌ذکر الله‌الله مشغول‌شدم ودرین‌خلوت ازواقعه‌های 
خلوت اول هیچ بار ند ددم. لیکن | ۰۸ اب | سباز وقایع بر‌من مکشوف شد که 
اجازت باز گفتن آن نست. 

چوك ست ودوشب بگذشت سحر گاهی نشسته بو دم و آو از گر یه‌ای می شندم. 
گمان بردم که مکی کی از فرزندان من آمده‌است دمی‌گرید. نگاه کردم دیری 
ضعیف دیدم‌که زار می گر ست. 

گفتم ای پیر نرا چه شده است و از برای چه‌گربه می‌کنی؛ 

گفت بر‌تو گر به می کنم. دانستم که ابلیس است 

گفتم اگر مجموع عالم برتو گر به بکنند شاید. درین‌حال شیخ را دیدم که 
باجماعتی از اولیاء در آمدند و ششستند.بعداز آن ابلس دا گفتم ای ملعون بنگر 
که‌کست که شسته است. 


۳۲ 


۷۰۰ 


چون این بگنتم ابلیس بر خاست وگفت اگر نه این بزرگواد دين بسودی 
دیدی‌که باتو چه کردم اما یی ادذهره ندارم که گرد تو بگردم. این مگفت و 
ناید ید شد. ۱ ۱ ۱ 

چه غم دارد مرربدی کو بود چون تو نگهبانش ‏ 
اگر صد دیو گرد آید بود او در امان جانش 

چون شب سید نهم آمد شیخمرشد e‏ رد حا مزيز با جمعی از اوليا. 
خی رین a "* ٩‏ 4 ی یه ۳ 6 

شخ می‌شد گفت چون ا يرون 1 سی ناد دض بت 
پنجاه هزار باد ذکر بکویی و شصت دکمت نماز افله کنی د هرسه شبانروزی ختمی 
قر آن‌کنی و دز سه شبانروز مک بار طعام خودی. پس چون از خلوت بردن آعدم 
همچنانکه شيخ اشادت فرموده نود نه سال آن اوراد دا تکام داشتم 

بعداز آن ازشیخ می‌شد قدس ال دوحها لعز یز خطاب مد که خلو تی‌دیکر ببا ید 
داشت دروئاق خود و تر بست E‏ بايد کنه در شباتروزی سیصد هزار بار 
ذکر بگوبی.. E‏ ۱ ۱ 
همجنان کردم که‌شیخ فر مود وددین تن TS‏ 7 
مکشوف شدکه صفت آن‌کردن جایز نست ودرهفته‌ای یک ار شیخ‌مر شد قدس| لله 
روحهالعز یز دا مي‌دیدم و قر‌بیتها. می‌فی‌مود» د چون.ذرین خلوت که بودم بعصی از 
آن سرای خراب شد. وچند مشغله‌ها و تفرقه‌های ضودتی ظاهر شد د بزفرز تدان 
را از تفقات بازماندگی بود. اما به فضل د کرم حق تعالی وبر کت همت شیخ مرشډ 
قدس‌الله روحه‌العز یز آن اشغال ظاهری را هیچ اث ری دد باطنم کرد ۱ 

وچون و گت سحر گاه د.ودم که همه دو آزها اه شده‌بود وقومی 
زا ديدم که همه سیاه بودند واستاده‌بودند. وسر‌های ایشان | همه از سقف خا نه گذشته 
بود وددبهای ایشان] تایدید بود. خوفی.و فزعی عظیم بر من افتاد د از خود بر فتم, 

چون باخود آمدم‌گنتم الهی اهمه فضل وکرم باینده کردی» عاقبت بهدست ‏ 


۷۰ 

این‌فوم خواهی دادکه زبانیة" دوزخ‌اند. 

دران واقعه ودم تاوقت صبح. , چون صبح بر آ مد شیخ مرشد رادیدم که دز 
محر اب دردوی سجاده نشسته بود وسر درپیش افگنده. چون شیخ دا بدیدم اند کث 
سکونی مرا حاصل شد و دانستم که از برای این کمن ر ملول بود. چون > ساعتی 
بگذشت هیچ اثر از آن سباهی بار ند بدم. 

بعداز آن شیخ‌مرشد به‌سجود رفت. این کمننه نىز به‌مو أفقت جک د ون 
شيخ سر از سجده برآ ودد مرا گفت با مخمد مترس ودل خوش دار که هرچه بود 
از تو به‌در دفت. بعداژین کادها بروفق مرادتو خواهد بود وحق‌تعالی به‌کرم و لطف 
خود ترا از عقبات در گندانید و این واقعه آن بود که در خلوت | ۱۰۹ ب ] دوم با 
تو گفتم. اما چون سی‌وینج روزیگنرد واقعهٌ دیگر در راه است‌ دمن بدوداع تو آببم. 
بعداز آن سخنی چند بگفت که اجازت باز گفتن نیست. پس گفت ای پسر بدان‌که 
راه خدای تعالی داهی بغایت باریکف است و خصمان بساد در داه است. ذنهار تا 
ادب نگاه دادی. مبادا که ترا درخیالآبدکه او دا می‌برستی با عبادتی که هی کنیو 
رباضتی که می کشی که‌اینها از توانامی و استعداد و استحقاق تواست. ز نهار تابن خبال 
نبندی. زیر | کک اگر خدای تعالی تخو اهد و نظر عنادت او اشد به‌همه مخلو قات؛ 
نتوانند که نام او بهزبان دانند. 


یه عز ت ينه جهر ه بر آستان ۱ جر ین تست مر چارٌ راستان. 

اگر بنده‌ای سر بدین در ينه کلاه خداوندی از سر لله 

که بروردگاد توانگر تو ی توانای درد ش سر در تویی 

ره اشست دوی از طر ىقت متاب بنه گام و کامی که‌خواهی بیاب 

چنانکک کسی سیبی به‌دست شيخ بایزید سطامی داد دحم‌الله علبه و آن 
سب نمه‌ای سر ځ و نیمه‌ای ررد بود. چون شیح در ان سنب تگاه‌کردگفت «لطضف» 
سیبی است. بعداذ آن چپل دوز نام خدای تعالی به‌زبان نتوالست داند دهرگاه که 
۱- اصل, زبانة. ۱ 


Ye 


خواستی که نام خدای تعالی بردی و ذکر حق گفتی حق تعالی گرهی به‌ذبان وی 
بدید کردی که تتوانستی که ذکر خدای تعالی بگفتی. 

بعداز چهل دوز شی در سحر گاه بنالید وگفت الهی چه کردهام که نام تو 
به زبان نمی‌توانم راند. حق تعالی گفت با بایزید ازهز ادر ویک نام من سکی«لطیف» 
است و تو آن نام من برسسی نهاده‌ای. بایز بد در خاکت افتاد و بنالید و استغفاد 
| ۱۱۰الف ] کرد تا حق تعالی او دا عفو کرددنام خود دا برزبان وی گوبا کرد. 

پس شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز گفت راه خدای تعالی تا بدین غات 
باریکک است. زنهاد تا ذبان نگاه داری ودر قوت احتباطی تمام به کار آودی‌که اگر 
آن فضل وکرمکه حق تعالی با تو کرده است طعام ولباس تو پاک بودیدحلال بسیار 
چیزها برتو مکشوف شدی که این زمان از آن محجویی. 

3¢ عد ¢ 

موّلف کتاب گوید. آخر ای عزیز گر که فتنهٌ لقمه تا به‌چه حد است که 
مثل چنان کسی که طالب دصادق بود ودر هر سه شانروزی یک بار چیزی خوردی 
شیخ با وی این خطاب کردی که هیچ شک نیست که احتیاطی تمام در لقمه نگاه 
داشته باشد. 

دس حال مدعبان چکو نه باشد که بسیاز خور ند و تنعم کنندو از هر کجا که 
خودند باک ندارند ودر بند جمع کردن دنیا باشند ودر ميان این همه اشغال و 
پرریشانی دعوی جمعیت ومعرفت و محبت کنند و بجز از دعوی حاصلی دیگر 
یابند» و کل مدغ کذاب, نفوف بالله من غض‌الله. 

پیت 

ری ددمسحد ودل ساکن خمارچه سود خر قه بر دوشومسان‌سته بهز نار چه سود 
هر که ددییش ان سجده‌کند درخلوت لاف ایمان زدنش در سر بازاد چه سود 
دل چو پاکیزه بود جامهٌ ناپاکك چه باکت سر که بی‌مغز بود نغزی دستاد چه سود 
قوت عاقله تا داست نیاید در فکر عمراگر صرف‌شودددس‌تکراد چه سود 
گر طسعت نبود قابل تدر حکیم قوت ادوبه و ناه بمار چه سود 


۷۰۳ 
رهبری داست نیاید به تکلف «ناصر» چون سعادت نبو د کوشش بسیادچه سود 
فصل 

پس‌شیخ محمد گفت چول شب سی‌دینجم رسید| ۱۱۰ب |سحرگاه درواقعەدىدم 
که جماعتی دا اعمال بندگان عر ضه‌می کر دند. مکی زا شان گفت عمل‌محمدچون‌است؟ 
دیگری گفت او عمل سباد کرده بود؛ اما هیچ از آن باز نماند وهمه به ز بان آمد. 

چون این سخن بشنیدم بیفتادم و از خود برفتم. چون به‌هوش باز آمدم گفتم 
ای عز بز ان چه خطا اذمی به‌وجود | مده‌است که عملهای من همه نبست کرده‌است. 

جواب دادند که دوزی سخنی بدزیان تو رفته است ت که آن سخن از تو بدییم 
بود وعملهای تو بهزیان آودد. 

گفتم از من ددوغی با غیبتی با بہتانی با فحشی دد وجود آ مد؟ 

گفتند نه. 

گفتم پس چه سخن بود که از من صادر شد. 

گفتند ما دا احازت ندادند که آن سخن با تو بازگوئيم. سکن این‌قدد 
فهم کن که از اعضای تو زبان چه عضوی است که به یکت سخن که می‌گوید طاعت 
چندین ساله محو گردانید» تا بدانی‌که بعد ازین زبان خود دا نگاه‌دادی. این 
بگفتند و ایشان دا باز ندیدم و رفتند. 

سخن دیو بندی است درچاه دل بهبالای کم و زباش مهل 

ندانی که چوندفت مرغ اذقفس ناد به لاحول کس باز پس 

ریانا ز دست" بەد نج اندرم سرم زسان تا تسر‌ند سرم 

چون خلوت به آ خر دسید شب سید نهم سحر گاه شیخ مر‌شد قدس الله 
روحهالعز بز دا دیدمکه با جماعتی ازاولناء سامدند؛ دشیخ مرا بررسشی تمام بکردو 
گفت سا محمد دل خوش دار که ا فتهای این داه همه از تو در گذشت و بعد از این 


1 غزل از ناصر بخاری است (دیوان» ص ۲۸۴). ۲ اصل؛ به. 


۳ ۵ 


Yo 
کارهای تو بردفق مراد تو خواهد بود.‎ 
چون این سخن بفرمود فر بشته‌ای | ۱۱۱ الف | را ديدم که امد وچیزهای‎ 
چندمهر کر ده داشت. بیاورد ودد خدمت شیخ‌مر شد تهاد و گفت با شیخ حق تعالی ترا‎ 
. سلام می‌رساند و این امات مرا داد که بهخدمت تو آورم وتسلیم تو کنم.‎ 
شیخ گفت این چیست و از آن کست؟ گفتاز آن محمداست و فر مود که تگام‌داد‎ 5 
که تا چون وقت درا ید و ما بفررمائیم تو به‌دی با ده. این بگفت د برقت.‎ 
پس شیخ هرشد قدس‌الله‌روحه العز 5 ۱ گفت آن داقعهٌ دیک که‌گفتم این بوذ‎ 
که د یدیآ[ نجه این‌شخص آ ورد د به‌ما داد تابه‌وقت خود به‌تو بازرسانم داین عملهای‎ 
تو است که حق‌تمالی از تو به‌دد برده بود و چون تو عجز دمسکینی دشکستگیو‎ 
ناتوانی عرضه داشتی حق‌تعالی شفقت فر مود و دحمت کرد د عملها باز بخشد.‎ 
اکنوت بعد اد این به‌ادب باش تا چسزی نگوبی‌ که بسب آن مأخون گردی و این ده‎ 
نصایح که ترا می‌فرمایم نگامدار"‎ 
براندیش از آن بنده پر گناه که از خواجه بکسون شودچندگاه‎ 
اگر باژ گردد به صدق و نار به زتجر و ندش نادند بار‎ 
تو بش از عقوت در عفو کوب که سودی ندارد فغان ذس چوب‎ 
نیامد بدین در کسی عذرخواه که‌سل ندامت نشستش گناه‎ 
ریزد خدا آیروی کسی که ربزد گناه آب چشمش سی‎ 
فصل‎ 
در نضا یح که شیخ مرشد قدس‌ارژه ړو حه‌العز بز اودا فر موده‎ 
اول آ نک شب و روز در طاعات و عبادات حق‌تعالی مشغول باشی» چندانکک‎ 


درست وچهارساعت شب وروزاز طاعات | ۱۱۱ب أدعبادات ناسایی ور نهار تاخوش 


دا در مبان نبینی و خود دا دد بندگی حق‌تعالی مقصر دانی. 





1 بە‌صفحه ۴۱۳ تا ۱ ۴۲ سطر ه ۲ مر اجعه شود. 
۳ (= یک‌سو). 





۷۰۵ 


بیت 
چو دوئی به خدمت هی بر ذمین خدارا اگوی و خود رامبین . 

دوم آن که اگر چه دایما به‌نکر حق تعالی مشغول باشی خود را از حملة 
غافلان شمری. 
پیت 

خدابا مقصر به کار | مدیم تھی دست و امیدواد آمدیم . 

سیۇم آن که اگرهیچ چیز از دنیاوی تخواهی خود را ازجملۂ راغبان دنا 

ینداری. ` 


زسودا که آن پوشم وان خودم . پرداختم تا غم. دین خودم 
دریغا که مشغول باطل شد.یم ز حق دور ماندیم و غافل شدیم 
چهارم آن‌که اگرچه در همه شب وروز گناه صغير و کبیر اذتو دروجود نیاود 
خود دا از جملهة گناعکاران دانی. 
چه خوش گفت باکودکک آموذگاد .. که کادی نکرديم د شد روزگار 
دنجم دصیت آآن است‌که بدانی که حق‌تعالی در وجود تو دوچیز آودده است: 
محل علم و محلل جهل. تا تو| وجود] خود دا ازجهل فانی نکنی به‌علم باقی‌نگردی. 
ای دل آخر خویشتندا کن قا" تا بیابی در فنا عن بق 
ششم ‏ نکه دای که حق تمالی رخبت | دیا ] هد هردو دد وجود تو آفربد 
است. ۳ و ارات وزغب دنب از ونود خود قا نکنی به‌زهد باقی نشوی. ` 
صحبت دنا ترا مرداد کرد در مبان مردمانت خوار کزد 
صحبت دنیا دها کن تو ز دل تا نباشی نزد مردم تو خجل 


اسله نشوی. 


4 o 


۷۰۶ 


هفتم آ که بدایکه‌شهوتد نیت هر دودر وحود تو آ فریده‌است] ۱۱۲ الف ] 


۱ تا تو سهوت وآرزوی‌دنیاوی ارو حود خود ؤا نکنی بها نايت حضورأٌ حضرت ] عزت 


باقی فشوی. 
در شهوت نفس کافر ببند که افتی تو دوزی زدستش به‌بند 
چه سود اد بشمانی آدد به‌کف چو سرمابهً عمر کردی تلف 
به‌عذر آوری خواهش امروذ کن که فردا نباشد مجال سخن 
هشتم آن‌که بدانی که حق تعالی درو جود تودومقام | فر بده‌است: مقام حضودو 
مقام غیست. تا تو مقام غیبت از دجود خودفنا نکنیوازوجودخودغاب نشوی ممکن 
تست که صاحب‌حضور حضزت عزت گردی و به‌قاء حق| تعالی | بافی شوی. 
پیت 
ای دل آخر خوش دا در باز زود تا یایی تو ز جود خود وحود 
ای دل | خر خوش دا در بار جست . تادر آئی در ره مردان درست 
نهم ١‏ ن که بدا نی کهحق تعالی درو جودتو دو مقام | فر یده‌است:مقام‌فنا ومقام‌قا. 
تا تو ازوجودخودفانی نگردی‌هر گز| به |معرقت ومحبت وبقاء حق تعالی باقی نشوی. 
ای دل خر بگذد از کون و مکان تا سابی عزتی تو جاودان 
چیست دنیا با همه خش و ترش که همه عقبه است برخیز از سرش 
دهم آن که‌یداتی که‌حق تعالی درو جودتو دومقام! فر وده است: مقام‌هست‌دمقام 
انس. تا تو درمقام هیبت‌قرادنکنی و ترس‌خق تعالی در دل وجان خودهستحک نکنی 
ممکن نشودکه باحق‌تعالی انس‌بابی و اذإ ذکرد ]کلام حق تعالی حلاوت دلذت‌بابی. 
لیت 


ای دل آخر ترس از روز حساب 


۱- اصل: نگردی. 
۴ دی نسحه 4 کت بان مرگزی تفس مانده است. دنبا له از روی نستحه خطی | نو ادا لمی‌شدية 


۳۰۷ 
این ده وصست که ترا کردم نگاه داد تا کار تو به‌سالامت باشد و خاتمت کار 
تو به خير بود. 5 ۱ 
پس شیخ قدس اله روحه‌العزیز گفت شما که ددین ایام جددجهد می نمائید و 
نماز بسیاد می کنید دذکر بسیاد می‌گوئید دقرآن می‌خوانید وثمرء آن نمی‌بایید 
هیچ می‌دانید که سبب چیست؟ 
گفتم نه. 
گفت سببآن است که چون نمازمی کنید دل درآ ن حاضر نمی کنید و نمی‌دا ند 
که در حضرت کی استاد‌اید و سخن با کی می‌گوئید و مناجات | ۱۰۲ الف ] با کی 
می‌کنید, و چون ذکر می‌گوئید دل حاض نمی‌کنید که بدانید که‌باد کی می‌کنید» و 
چون قر آن می‌خوانید نمی‌دانید چه می‌خوانید دهیج تفکر وتدبر نمی‌کنید بلکه 
بهزبات. می‌خوانید دمی‌گوئید کلام خدای است. اما آنج شرابط و آداب آن است 
ب‌جا نمی آود دد. 
HK‏ 
دیگرآ نک چون خلوت گوفته‌اید آداب نگاه نمی‌دارید که بدانید که با 
کی شته‌اید و نظر به‌آن دار ید که چندین طاعات وعبادات کرده‌امم. پس کجاست 
برخورداری شما از آن طاعات و عبادات؟ واز ابن جمله سخت‌تر آن‌است که 
پندادید که بند گی حق تعالی چیست؟ 
چون شیخ قدس اه روحه‌المزیز این وصیتها بکرد خواست که بردد. 

ا گفتم با شیخ مرا معلوم شد د به‌یقین داستم که تاغایت دقت هر کرمی که 
حق تعالی با این ضعیف کرد و توفیق طاعات و عبادات وحسنات بر دوزی این کمینه 
کردهمه از بهر احترام د اکرام و حرمت تو بود و خیال این کمینه پیش ازین نه 
چنین بود بلکه اکنون به‌قود دسیدم د به‌یقین دانستم. اکنون اذ بهر حق تعالی 
وصیت‌فرمای که بعداذین ددین ساط چگونه زندگانی کنم» 

شیخ قە سال ردحهالمز یز گفت ای بسر ملک تعالی تر کیب وجود.آدمی از 
دد چیز کرده است: اول از دوح» دمگر از جسم. پس بدان که روح خقیق است د 


Yo 


jo 


YoA 
خفافتی دادد دروحانی استء دجسم کشف است و کثافتی و تیر گی دادد. اگرمی‌خواهی‎ 
که این صفت بگردی واز عالم دوحانی بر خودداری بایی طریق آن مجاهده و‎ 
ریاضت است که همیشه پیش گیری تا کثافت خا کت به‌مجاهده ورباضت از خود یاک‎ 
کنی که چون |[ ۱۰۲ ب] کثافت خاک دجود فانی شد خفافت دوح باقی ماند.‎ 
پس گفت ای بسر تا به‌مجاهده و دباضت علی‌الدوام کشافت و تیرگی خاک‎ 
از خوشتن باکت نکنی توقع مداد که حشقت نزول کند» زرا که تا در وجود‎ 
آدمی بشریت باقی بود محال بود که حقیقت ازول کند» لامکون‌الوجود الحقيقة‎ 
الا تمد خمود البشربة. و بدان که تا عادف تفس خود دا بیند هر گز خدای نبیند و‎ 
۱ : چون خدای بیند هر گز نفس خود بیند.‎ 
بعداز آن گفت ای یسر بعداژین همه وصیتها کا دار که ین سه وصیت که‎ 
حق تعالی دد کلام قدیم دد دک آ بت فرموده است کما قال‌النه تعالی:.«یاابهاالذیین‎ 
آمتواصرواوصابروا ورابطوا» الأبة. پس گفت می‌دانی که این به چه معنی دارد.‎ 
۱ ۲ نت‎ 
۱ رم‎ e گفت سه معنی دادد.‎ 
اول مي‌فرماید ای شما که مومنانید سر کنید من «اسیردا ابدانکم علی‎ 
طاعةالِه»» صبر کنید دبه‌کاد دارید بدتهای خومش برطاعت خدای.‎ 
دوم: «وصای وا بقلوبکم. علی لوا نی سیر کنید به به دلهای خوش در‎ 
بلائی که حق تعالی به‌شما قر‌ستد.. ۳ ی‎ 
سوم: «ودابطوا باس‌ادکم مع‌الله»» بعنی نگاه دادید اسر ارهای خویش باحق‎ 
تعالی تا هیچ چیز در سر شما بجز حق تعالی ندید تشوا:  ی‎ 
بعداز آن شیخ قدس ار روحه‌العز یز .کفت بعضی از اهل معرفت .باشند. که‎ . 
این سه مقام که پاد کردم بجای نادردهباشند. یشان مقام معرفت به‌نحققت نداد ند.‎ 
گفتم با شيخ نشا نه عارف چه باشد؟ كت اف‎ 
گفت سه چیز ا‎ 
!ول آنکه چون نود معرفت. ده دل او پدزبد شده باشد نشانةٌ او آن بود که‎ 


۷۰۹ 
نور ورع از دل او همست نکند و پرهیزگاری که او دا بوده است ذبادت شود. نه 
آ نک گوید که من از اهل معرفتم د پرهیز گادی حاجت ست که اگر چنن کند 
عادف باشد بلکه مباحی بود. 


دوم | نک چون به‌مقام معرفت رسد باید که محافظت زبان خود کند تا از 


عالم حقيقت سخنی از وی در و جود نناید که در آن نقصان شر بعت بود. 

سوم | نک چون به‌مقام معرفت دسید باید که در سر خدای تعالی مین باشد و 
آن سر دگاه دارد و اظهار نکند تا خائن نباشد. 

چون عادف این سه مقام نگاء دارد بعد از آن از عالم غيب چیزهاثی چند 
بر وی مکشوف گردد که عادف در وجود خود نبست شود. 

چون شیخ قدس اه دوحه‌العزیز این دصیت بفرمود بوسه برچشم این ضعیف 
داد وامیدوادبها ی | سیاد بداد و گفت فارغ باش‌که ما از تو خالی نیستیم و دور و 
نزدیکک بیش ما بکسان است وهر کجا که ما دا در خاطر آوذی حاضر شوم. 

بعداز آآن مشایخ که در خدمت شیخ بودند مک به یکت می مد ند و نوازشها 
می‌کردند و به‌موافقت شیخ بوسه برچشم این ضعیف می‌دادند. 

در آن میانه شيخ جنید بغدادی قدس ال سره دد آ مد و معانقه بکرد و بوسه 
برچشم این ضعیف بداد. 

گفتم با شيخ مرا معاونتی کن. 

شیخ جنید تبسم کردو گفت تو که سلطانی چون شیخ ابواسحق دادی چه 
محتاج دیگری باشی. س گفت با محمد می‌دانی که مثال تو با شيخ ابواسحق 
چگونه است. ۰ 
گفتم بفرمای. 

گفت چون مثال بنده‌ای است‌که خواجۀ توانگر |[ ۱۰۳ب | کرم سخی داردو 
هر چه بنده دا به کار باید اگی بنده می‌خواهد داگر نمی‌خواهد به‌دی می‌دهد. پس 
اگر بنده برود وازدیگری بخواهد ادب فرو گذاشته باشد وملامت زده شود و بدان 
که شیخ مرشد قدس اله دوحه‌العز یز که پیشوای تو است بحمدالله تعالی آ نجه مر دان 


fo 


۲ ۰ 


۳۹ 

را به کار باید به‌تمامی همه در خزبنۀ وی هست د بی أ نكف مرید التماس کند بھتر 
از آن که او دا بايد به‌وی می‌دهد. پس‌از دیگری خواستن وجهتی ندادد . 

بس گفت فادغ باش که اگر تو شرائط دآ داب مربدی به‌جای آوددی حملهٌ 
مشایخ مشرق و مغرب از بهر احترام و اکرام د حرمت شیخ مرشد قدس‌اله 
روحه‌المز یز همه معاو نت تو کنند. این گفت د بو سه بر چشم این ضعیف بداد و برفت» 
د ]خر دعویهم ان الحمدر دب‌العالمین دصلی‌الله على محمد و آ له اجمعین. 

داین‌جمله که بادکرده شد شیخ محمدین ابو المختاد نو بندجانی دحمة الله عليه 
در کتاب خود همحنن آورده بود» و بال التوفق؟ 

ER 

بدان ارشد كال تع الى د اياتا وجمیم‌المومنین والمؤمنات دالمسلمين و 
المسلمات الى منهاج العا رفن و المخلصن که این حدبت که دسول‌صلی ايه عليه وعلی 1 لهد 
سلم فرموده است: «المؤمن حی‌فی‌الدادین» خاص در حق امثال چون شیخ مرشد 
است قدس اله روحهالعز یز که بعداز دوست دده سال" از وفات وی تواند که مر يدان 
دا تر بیت کند و ایشان‌دا از مکر دیو دکید شیطان | و | وسوس نفس وآ فتها| ی | 
این داه نگاه دارد و ایشان دا مدد و معاونت فرماید و ارشاد کند وبه‌خدای تعالی 
داه نماید. ازین جهت اوداشیخ مرشد قدس‌ال ردحه‌المزیز | ۱۰۴الف ] خوانده‌اند. 
زیر ا که جمله مشایخ تا ددین عالم بوده‌اند ارشاد مر يدان کرده‌اند د بعداز وفات 
امشان معلوم نشده است که ارشاد چنان کرده‌اند که مر مدان دا به‌خدای دساننده‌اند» 
مگر شیخ مرشد قدس ال روحه‌العز یز که هم در زمان حیات د هم در زمان وفات 
ارشاد مریدان به‌نزدیکترین و آسانترین داهی کنرده است وایشان دا به‌مقصد و 
مقصود دسانیده است. 

و اگر ذکر مریدان‌که بعداز وفات شیخ مرشد بوده‌اند و شیخ ایشان دا 
ارشاد و فرست؟ فر موده است اسامی و احوال اشان به‌تمامی درین کتاب هی | وردیم 


!- اصل: نوبنجانی ۲ ب‌صفحه ۴۲۱ سطر ۲۱ مر اجعه شود. 
۳- سال تاليف است. ۴- اصل: تر تیب. 


۷ 
این کتاب حمل آن نکر دی. اما صواب چنان نمودکه آ نچ درحوالی فادی بوده‌اند و 
اسامی احوال اشان به تحقبق ما دا دوشن شده است ددین کتاب بادکرده شود 
بخبرء ان‌شاء ال . 

دن 

دیکر از مریدان شیخ مرشد قدس‌الل دوحه‌العزیز شیخ دانیال هنجی بود 
دحمةا عليه و احوال اوچنان‌بودکه از طفولیت بازشیخ مرشد قدس اوه روحه‌العز یز 
بااد نظری داشت و او دا قول کر ده بود و ببوسته در واقعه تر ست اد کردک. 

و شيخ دانیال بددی داشت د او مردی حاجی بود و صالح د برهزگار و 
زراعت‌کردی و از دیه‌کر یش بود تزدیک هنج و اورا هفت فرزند بود. کوچکتر ین 
فرزند او دانیال بود د او از کوچکی باز صالح و عابد د متقی و پرهیزگاد بود د 
چون براددان وی به‌صحر! شدندی از برای زداعت داننال دا باخود مردندی. او 
برفتی د ابریقی آب اذ بهر وضو ساختن برگرفتی و با براددان به‌صحرا دفتی. 
چون وقت نماز درآ مدی وضو بساختی و نماز کردی د برادران ملامت وی کر دندی 
و باهم‌گفتندی که دا نیال از برای آن به‌وضو ساختن | ۰۴٠ب‏ ] و نماز کردن مشغول 
می‌شود تاکاری نکند و مدد ما ندهد. يس باهمدیگر بگفتندکه چاده آن است 
که این نوت که آب وضو ساورد آن دا بر یز دم تاوضو نسازد و نماز نکند و در 
مدد ما باشد. 

روز دیگر که به‌صحرا می‌رفتند دانبال آب وضو برگرفت و بابرادران به 
صحر | دفت. برادران برفتند و آب وضوی او بر دختند و ابریق سرنگون گر دند. 
چون وقت نماز درآ مد دانبال برفت د ابریق | که اسر نگون کرده بودند بر گرفت و 
ازمعاملات شیخ مرشد قدس اله ردحه‌العزیز آن ابریق همچنان پراز آب بود. دانیال 
برفت و وضو ساخت و نمازگزارد. براددان دی چون آن‌حال دا مشاهده‌کردند 
عجب بما ندند. شانگاه که يىش يدر دفتند احوال دانال بااو بگفتند. يدر گفت 
مصلحت شما آن است که ذحمت دانبال ندهید و او دا به کار دنیا مشغول نداد ید 


| به‌صفحه ۶ ۴۲ سطر ۱ مراجعه شود. 





۳ ۵ 


۷۳ 

که چنان می نماید که اورا از برای کار آ خرت | فریده‌اند. 
عداز آن برادران اورا به‌حال خود رها کر‌دند و داثبال برفت وش و روز 
به‌عبادت حق تعالی مشغول شد و شیخ مر شد قدس این روحهالعزیز سوسته او را در 
واقعه تر بىت فرمودی و راه داست نمودی و ارشادکردی. لیکن دانیال شیخ مرشد 
دا قدس‌الله روحه‌العزیز نمی‌شناختی. چون مدتی بکذشت بعداز آن دانیال از 
دیه‌ کرش اد بش يدد و برادداث سرون آمد و روی در هنج بنهاد د برقت و در 
گوشهٌ مسجدی نزول کرد و به‌عبادت‌مشغول شد و جملۀوجود او درد دطلب حق‌تعالی 
گرفته بود و می‌خواست که افتدا به‌مشایخ کند و نمی‌دانست که چه‌کند تا شیخ‌مر‌شد 
را قدس اله روحه‌المزیز به‌خواب یکی از خلفای خود رفت‌که درآن ذمان بود 


[۱۰۵ الف | و او دا فرمود که نامه بنوس اذ برای جوانی طالب که در هنج 


می‌باشد و اودا دانبال می‌گو بندکه او | از | گروه مریدان ماست و طبلی و علمی 
به‌دی فرست. ۱ 
آن خطیب چون از خواب ددآمد نامه نبشت اذ برای شیخ دانیال د یکی 
از مربدان خود بخواند و نامه و طبل و علم به‌وی دادو او دا به‌هنج فرستاد. برفت 
به‌هنج و شيخ دانیال طلب کرد و آن‌نامه و طبل و علم بهوی دسانید. شیخ‌داتیال 
آن نامه بستد و بیوسید د بررچشم‌گرفت و سجده شک گز ادد. 

بعدازآن اودا معلوم شدکه شیخ مرشد بوده است‌که اودا تربیت می‌کرده | 
است. اهل هنج چون این خبر معلوم‌کردند اورا محترم و مکرم داشتند و مریدان 
اودا بدید | مدند. 

بعداز آن شيخ دانبال بر‌خاست و عزم کازرون کرد. بیامد به‌حضرت شیخ 
مرشد قدس‌النه روحهالعزبز و از بیرون ردضه باستاد و دی‌ارت شيخ بکرد و در 
اندرون مزار ترفت از ادیی که داشت. 

بعداز آن برفت به‌خدمت خطیب جمالالدین ابوحامد دحمةالنهعلیه و موی 
سر بر گرفت و خرقه از دست دی ددیوشد. 


بعدازآن شیخ مر شد دا قدس ال روحه‌العز یز به‌خواب دید که گفت ادانیال 


A 

بر خىز د بهولایت خود رو و به‌عبادت حق تعالی و خدمت کردن درویشان خود دا 
مشغول داد که ما ترا به‌مر‌یدی قبول کردیم و از تو غایب نیستیم و آنچ لابق احوال 
تو باشد باتو بگوئیم. 

بعداز آن شیخ مر شد قدس ای روحه‌العز یز او دا تر بیتها فرمود. شیخ‌دا نیال 
چون از خواب درآ مد روز دیگر برفت و از خطب اجازت خواست. امد وژیادت 
روضهٌ مقدسه شیخ مر شد قدس‌اننه روحه‌المز نز کرد و روی بدولایت خود نهاد. 
درفت د به‌اشادم شيخ گوشه‌ای بساخت و شب | ۱۰۵ ب و روز به‌عمادت حق‌تعالی 
مشغول شد و اورا مر يدان د دوستان بسیار یدید شدند و از حملهٌ اولیاء حق‌تعالی 
شد» از بر کات حالات د معاملات شیخ مر شد قدس‌تعالی دوحه و وافی من‌الکوش 
فتوحه» و بالالتوفیق." 

۱ 3 3 X* 

دیکی از مریدان شیخ مر شد قدس‌ال روحه‌العزیز زاهد محمد فیروذآ بادی 
بود دحمةالعلیه واحوال او چنان بودکه وی در فیروزآ باد بود و بهزراعت مشغول 
بودی و به‌ش خواب نکردی از برای محافظت زرع. از آن جهت‌که دد | نجا 
خو کان بسیاد بودند و می‌رفتند و ذرع تباه می‌کردند و او صالح و پرهیزگاد بود و 
از بر کات قیام شب حق‌تعالی دددی و طلبی در نهاد او بنهاد. بر خاست و عزم 
کازردن کر د. 

یامد به‌حضرت شیخ قدس الل روحهالعز یز و زیادت‌کرد و پیش خلفای شیخح 
دفت و موی سر بر گرفت وخرقه ازدست خلفا ددیوشید و در زیر چراغ مقیم شد و 
شب و روز به‌مدادمت ذکر و درس قرآن خود دا مشغول داشتی و سوسته نفس 
خود را مجاهدات و دیاضات فرمودی و شيخ دا به‌واقعه دیدی و اوداتر بیت فر مودی 
تا از بر کات معاملات وتر بیت شیخ قدس‌اله روحه‌العزیز از جملهٌ اولیای حق شد و 
چنان قر بتی بادوح شیخ مرشد قدس سره داشت که هر التماس و سؤال که داشتی 


با شیخ بگفتی و جواب آن بشنیدی. 5 


| به‌صفحةً ۴۲۶ سطر ٩‏ مر اجمه شود. 


۳ o 


YN 

و از وی بپرسیدندکه چرا به‌ش خواب کمتر کنی؟ گفت از برای أ نک 
شیخ‌می‌شد نمی گذاردکه به‌خواب روم. چون چشم برهم می نهم شیخ‌هر شد قدس‌سره 
آواذمی‌دهد د می گوید بازاهد حاضر باش که خو کک مد و به‌خواب مرو. | ۱۰۶ الف | 

گفتند این چه‌معنی دادد؟ گفت چون در ولایت خود بودم و زراعت می کردم 
بش به‌خواب نمی رفتم د محافظت زرع هی کردم تاخو که آن‌را نخودد. پس شمخ 
مرا می‌گویدکه چون اذ برای دنبا به‌خواب نمی‌دفتی اولیتر آن است‌که از برای 
خدای به‌خواب نرد ک. 

و زاهد محمد بیشتر اوقات ددیس ترت شیخ مر شد قدس ال روحهالصز یز 
نشستی و او به‌زاهد محمد معروف بود و بادوح شیخ مرشد قدس ال روحه‌المز یز 
ملاقاتی داشت‌که هر کس که او دا مهمی باحاجتی بودی باای بگفتی تا وی آن 
حاجت ددحضرت شخ مر شد قدس‌سره عرضه داشتی. 

و او را دوستی بود از زیر چراع که اورا شیخ عم کادزیاتی علیه‌الرحمة 
والمغفرة گفتندی. 

روری شیخ‌عمر از وی سوال کرد و گفت بازاهد شیخ مر‌شد باتو چه‌می گو ید 
درحق شه د اهل بقعه؟ 


گفت حضرت شیخ می‌فرماید که شخصی پدید شود که او مرا چون فرز ند 


۱ باشد و یادشاهان و امیران د بزدگان همه مرید د معتقد وی باشند د او بیاید 


و قدم در بمعه من نهد و عمادت مسجد من‌کند و عمادتها[ی | دیگر برامن 
بقعهٌ من بکند و هر گاه‌که او عمادتی‌کند سیاد خلایق دغت‌کنند که بروند و از 
روی صدق و ادادت بی‌مزد مدد وی‌کنند, و هر کاری که ازآن بزدگتی و سخت‌تر 
نباشد هوی و خاطر بدان نهد آن کار در دست او [سان‌گردد, د هرواقعه‌ای‌که از 
آن مشکلتر نباشد و او قدم در آن مبان نهد حق تعالی به‌یر کت قدم او آن داقعه 
سهل وآ سان گرداند. و سياد کس پدید شوندکه دغبت ایشان آن باشد که عمارت 
مسجد و بقعهُ من کنند ودرمیان کار من درا بند. اما | ۱۰۶ ب| ایشان را نگذاده. 
سکن کارهای خود بهدست این شخص دهاکنم د بسیاد کارها از دست وی بو[ ید 


۷۹۵ 
که دیگران از آن عاجز باشند. 
صدق فر است شیخ مر شد فقض ان روحه‌العز یز بعداز بنجاه سال آن اشارت 
و بشادت که فر‌موده بود و نشان آن باز داده بود به‌تمامی ظاهر شد و آن شخص 
شيخالاسلام آمین‌الملة وا لدین‌محمد 8 دحمةالنعلیه که‌عماد تها| ى | سار به‌اشارت 
شیخ مر شد فذسن و روحدالعز یز دریقعۀ شربفه مر‌شد ده نکرده همچنانکه شیخ 
نشان باز داده بو 
اد و ۱ 
دیگر از مر بدان حضرت شخ مر‌شد قدس الله دوحهالعز یز سبدی داودفهلویی 
بود دحمةالله علیه, و فهلودیهی است از نواحی فیروذآ باد و اد مرید شیخ مرشد 
بود و برخورداری تمام از روح مقدس شیخ‌مرشد قدس الله روحه‌العزیز بافته بود 
چنانکه خرقه شبخ‌هر شد فا روحهالعز یز می أ نک به‌سودت کسی پیش او برد 
آن خرقه نقل بهاو کرده بود, و این زمان آن خرقه پیش فرزندان ادست در قرب 
فهلو» چنان که دد باب شجرم خرقةٌ شيخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز از پیش بادکرده 
شد» و باتو قیقد به‌نستعین وصلی الل4‌علی‌محمد و آله‌اجمعین.؟ 





۱- به‌صفحه ۴۲۸ سطر ۳ مراجعه شود. 
۳۲- به‌صفحهً ۴۲۰ سطر ۱۳ مر اجعه شود. 





باب بيست وهفتم 
در ذکر واقعات که مشایخ و متصوفه دبده‌اند در فضیلت و کرامت 
شیخ مرشد قدس‌ارژه زو حهالعز بز بعداز وفات وی قدس‌ایله سر ه 


نقل‌است که‌شیخ شهاب‌الدین ابو حفص عمر بن محمد سهر وردی رحمةا لله‌علبه 
درمکاشفةٌ ادواح مشایخ سیری داشت و گفت چندان که ددمیان ادواح مشایخ نگاه 
می کردم ۱۰۷ الف | تارو ح شيمر شد قدس‌الله‌رو حه‌العز یز ببینم نمی‌بافتم و بدین 
موجب متفکر بودم تاغاستی که در گمان می‌افتادم. 

بس دوسال تمام بردوام اذ بهر این حاجت طاعت می‌گز اردم و از حضرت 
حق‌تعالی می‌خواستم تااین سر هرا مکشوف گرداند. بعداز دو سال شی بدواقعه 
دیدم که مرا گفتند که خود دا بیش‌اذین خسته مداد که دوح شیخ‌مرشد در حضرت 
حق‌تعالی بی‌حجاب استاده است» و همجنان‌که درحال حیات ملانوملجاء شدگان 
خدای بود این زمان نیز همچنان است درحضرت حق‌تعالی و تقدس. 

و بک‌گوش به‌حضرت حق‌تعالی دادد وگوشی دیگر به‌طرف جملةٌ خلایق تا 
درعرصهٌ عالم هر کس دا از بنی آدم که او دا حاجتی به‌حضرت حق‌تعالسی باشد بر 
وی عرضه دهد تاوی بدان گوش که به‌طرف خلایق دارد بشنود و بدان گوش که 
به‌طرفی حضرت حق‌تعالی دادد عرضه دهد. حق‌تعالی به‌حرمت وی حاجت آن کس 
بر آودد و کار وی درحضرت عرزت این است." 

۱ حکابت 

به‌خط شیخ دشیدالدین ابوالخیر دحمةاله عليه بافت شد که وقتی شيخ 

شهاب الدیند حمةالن علیه با هفتاد مرد کامل دد کشتیی بودند. ناگاه شوری عظیم در 


۰ درا افتاد وموج برخاست که يم آن بودکه کشمی دا به دربا فرو برد وهمه دا غرق 


کند وچندان که شیخ و جمع مریدان دعا می کر دند و زاری می‌نمودند هیچ سود 
نمی‌داشت و ددبا | رام نمی‌گرفت. 


۱ به‌صفحهُ ۱۳۴ سطر ۴ مراجعه شود. 








۷۳۷۷ 
در آن رمان شخصی از گوشۀ کشتی بر خاست ویاده‌ای گل قبر شیخ مر‌شد 
قدس‌الله روحه‌المزیز داشت. آن دا به‌چهادیاده کرد واز چهادگوشةٌ کشتی بهددیا 
|نذاخت. در حال درا رام گرفت و آن موج به‌یکنار فرو نشست. شيخ شهابالدین 
رحمهةا لاه‌علنه | ۱۰۷ ب] چون چنان‌دید تعجب نمو د و غبرت گر فت ذبا خود می گفت 
که ما با هفتاد درویش ددین کشتی باشیم و ددین شور وموج دبیم خطر چندان که 


دعا د همت به‌کاز آدردیم هیچ سود نداشت ت و به‌یاده‌ای گل این همه آشوب ساکن 


شد. ددین اندشه بود که او دا سخودی روی نمود. 
RENE‏ 

در داقعه چنان دیدمی. شیخ علی سیرکاتی دا دحمةاله‌علیه در پای عرش 
ابستاده بودی. گفتی با شهاب‌الدین ذنهاد غیرت مگیر برشیخ مرشد که من دد زمان 
شیخ هر شد قدس سره بودها) دوفتی کاغذی بەۋای بختم که تو سه چیز می گنی که 
ببران ما آن نکر دهااند: ۱ 

اول آ نک گیر جیود وترسا دد سفرع خود می شای دبک آ نک از روی 
کرسی وعظ می‌فرمایی و ازسر منبر نمی گوئی: سوم | 7 نک کاا, میلی برس هی نهی. 

شیخ.مرشد قدس‌الله روحه‌العز بز در جواب نبشت که ما دا فرموده‌اند که 
خدمت بندگان خدای بکنیم وگیر و جهود وترسا ندگان خدای‌اند. دیگر نک 
از دوی کرسی وعظ از آنمی‌گويم تا مربدان وحاضران اداذ ها خوش بتوانند 
شنود که از آن فانده‌ای با بند و آن به‌تواضم تزدیکتر است از ان که برس هنش 
گویم. اما سوم اگر ینا باشی خود ددیابی. ۱ 

چون نامه به‌من دسانند ند آن هر دو.اشکال بر خاست. اما از ان سوم مترصد 
بودم. تا شی به‌داقعه دید که ملائکۀ سسار از اسسان فرود | مدند و همه 
کلاهها| ی | میلی بر‌سرداشتند. گفتند این کللاه به‌موافقت شیخ مرشد برسر نهاده‌ایم. 
آن یکی دیک نیز اشکال برخاست. اکنون ذیشهاد با شهاب‌الدین حاضر .باش و 


عبرت برشیخ مگیر. 


چون شیخ‌علی سیرکانی [۱۰۸ الف ] رحمةالهعلیه این نصیحت بفرمود نگاه 


۷۸ 
کردم و از بالای عرش قصری دیدم که شیخ مرشد قدس‌الله‌سرهالعز یز سر از دریچة 
آن قصر برون آودده بود. چنان‌که‌گوشی بر‌طرف بالا داشت د گوشی به‌طرف زرو 
گفت با عمر سهروردی غیرت مگیر که حق تعالی این کرامتها با ها کرده است وما 
در حضرت تعالی ایستاده‌ايم وگوشی به‌طرف خلق دادیم و گوشی به‌طرف حق و 
مترصدیم که هرکس از بنی آدم که او دا حاجتی به‌حضرت حق تعالی باشد ما دا 
به‌شفیم می آودد. ما بدین گوش حاجت دی می‌شنویم و بدان گوش به‌حضرت عزت 
عرضه می‌کنیم حق تعالی حاجت آن‌کس می‌گز ارد." 
حکارت 
بنده کمینه | دا | استماع افتاد از شیخ شمس‌الدین سیرکانی که گفت چنین 

بافتم که شيخ ابوالقاسم قشبری رحمةالله علیه کتابی ساخته بود در طبقات مشایخ و 
ذکر شیخ مرشد ددا نحا | ورده بود. بعداز ان در خاطر او پذدید شد که شیخ مرشد 
قدسالبه‌رو حهالعز یز از متأخران است؛ ذکر وی در مسان متقدمان آوردن مناسب 
نباشد. عاقبت ذکر شیخ مر شد از ميان دو کتاب برون آودد. 

شانگاه در واقعه چنان دید که حضرت عزت با وی در خطاب بودی د گفتی 
یا اباالقاسم اگررتو نام دوست ما از ميان نامها| ی ] مشایخ سرون آوددی ما که 
خداو ندیم نام وی از میان جملةٌ مشایخ بر گز يده کردم و تا بوم‌القيامة نام وی در 
عرص عالم از ميان نامپا[ ی | جملةٌ مشایخ مذکود و مشهورگردانیدیم و هر کس که 
نام دی به حضرت ما شفیع آورد ما که خداد تدیم حاحت آنکس روا گردانیم و 
مقصود وی بر آودیم به خر" 

حکات 

دروشی از طالبان حق مدتی مدید بود که حاجتی به حصرت عزت داشت 
چندان‌که دعا می کرد احابت نمی‌افتاد. شی اودا در داقعه نمودند که اگر خواهی 
که حق‌تعالی حاجت تو بر آورد دود کعتی نماز به حضور دل بگزاد و چون | ۱۰۸ب] 


تسس ا س سح یت سر تس ۳۳ 


۱- از سط ۷ صفحة قبل تا اینجا : در فر دوس | لمر شدییه فیست. 
۲ ب‌صفحهٌ ۱ ۴۳ سط ۱۷ مر اجعه شود. 





۷۹ 
از نمازفار غ شوی هر دود دست برداد و به صدق دل بگوی الهی به حرمت شیخ مر‌شد 
که زد تو... است که حاجت من دوا گردانی که حق‌تسالی حاحت تو دوا گرداند. 
آن درودش برفت وچنان‌کرد و مقصود وی بر آمد." 
حکابت 

آورده‌اند که فردای قیامت چون دسول‌اله صلی ال عليه و علی | له وسم در 
عرصهٌ قبامت حاضر شود درا ن زمان که همه بیغامبران صلو ات ايه علیهم حاضر باشند 
دست مباد که فراز کند و از میان جملهٌ مشایخ به‌دوستی دست شیخ‌کبیر ابوعبدالنه 
خفیف بگیرد د به‌دستی دییگر دست شیخ مرشد ابواسحق ابرهیم د گوید ای شما 
که پیفمبرانید به همهکه حاضرشده‌اید دو امت چنین بياودید. همه پیغمبران از آن 
عاجز | بند و این نقل معتبر و مشهور است. 

و چنین در واقعه دیده‌ا ند مشایخ عظام و امه کر ام قدس ای ارو احهم که چنین 
خواهد بود واي اعلم و احکم." 

حکات 

نقل‌کند از شی دانیال هنجی دحمةالنه علیه. گفت مدتی بود از جهت محمود 
فضل‌علبه مااستحقه متفکر می‌بودم که آن چه حالتی است. تا شی در واقعه چنان 
دیدم که در راهی می‌دفتم. نا گاه قصری عالی دیدم. برفتم تا نزدیکت آن قصر دسدم. 
نگاه‌کر دم شخصی شودیده حال دیدم که‌کلیدی در دست داشت و در یبای آن قص 
نشسته بود از طرف جنو بی قصر و می‌خواست که راهی در آن قصر یدید کند. متعچب 
بماندمآ با ابن چه شخصی باشدکه دد این قصر باز کرده است د مي‌خواهد که راهی 
دیگر بیداکند. هیچ‌سخن بای ۱۳۹ الف آنکنتم. بر فتم تا دردد فصر دسیدم. در آن 
قصر گشاده بود. نگاه کر دم چندان که چشم من بدان می‌زسد فسحت این قصر بود. 

چون بای دد اندردن قصر تهادم سوادی دیدم بر اسبی سبز نشسته و چوگانی 
ب دوش گر فته و در صحن آن قصر طوف می کر د» همحنان که کسی حراست چیزی‌کند. 


۱ - به‌صفحة ۴۳۲ سط ۴ مراجمه شود. 
۲ به‌صفحةٌ ۴۳۲ سطر ٩‏ مراجمه شود. 


Yo 


V+ 

به-خدهت وی دفتم وسلام کرده. مرا جواب داد وگفت خواهی‌که پیغامبر دا 
صلی الله عليه و آ له وسلم بینی؟ گفتم بلی. گفت بيا که اینجا نشسته است و همه 
پیغامبران و مشایخ حاضرند. | ن سواد در پیش بود و من ازعقب دی می‌دفتم تا نجا 
که دسول صلی اله عليه وعلی آ له دسلم نشسته بود د ری ضعیف‌اندام در خدمت دی 
به هردو زانوی أدب نشسته بود و رسول صلی اله عليه وسلم با وی درعتاب بود و 
ومی‌گفت شاید که تو درفارس باشی د بگذاری که شخصی چنین منکر پدید 
شود وخرابی دردین | ورد سنی‌محمودفضل» وتواو راهمجنن بگذاری ودفم‌وی نکنی. 
بپررسدم ازیکی که این پر کست که در خدمت بیغامبر نشسته است و ببغامس 

بادی درعتاب است؟ گفت شخ کبیر ا بوعبدالله خشیف قدس الله روحه‌العز بز. ۱ 
گفتم | ن سوارکیست که چو گان بردوش‌گر فته‌است. گفت شیخ مرشد | بواسحاق 


۱ 
آمد و گفت با دسول‌اله اک محمود فضل سر در اندرون این قصر کرده است و 
می‌خو اهد که در 1 بد, ۱ ۱ 

دسول ا علیه و عل آ دسا در خشم رفت وگفت با.ابااسحاق برد و 
اورا مگذاد که در اندروتآید و اورا هلاکک‌گردان. ۱ 

. چون اين سخن بقرمود شیخ مرشد قدس ارو حه | ۱۰۵ ۳ 
درتاب شد و اسب بدواشند تا به‌تزدیکک وی رسد و ان چو گان کسه در داش 
بر آودد و به‌قوتی‌تمام بررفرق محمود فضل زد و اورا از جای بر گرفت و در وادیی 
تاز مک انداخت. چنان که هر باره‌ای از وی به‌اطرافی نایدید شد. . 

چون از خواب درا مدم بدانستم که منزلت و مر تست شیخ مرشد قدس‌الله 
روحهالعزیز درحضرت پیغامبر صلی‌اله عليه وعلی | له وسلم به‌حد کمال است 
کردم که شیخ مر شد قدس الله روحهالعز یز شحنه جملهة مشایخ اش 
بعد ازآن مرا یقین" شد که روش و احوال محمود فطل عبن ضلالت است و 








۱ اصل» تحقیق. ضبط از روی فردوس| لمر شدبه. 





۷۳ 
بزودی هلاکك شود. بعد از دو سه روز مسافری بیامذ و پیغام آودد که محمود فصل 
ضر بی بر سر دی زدند و اورا بکشتند. نگاه‌گر دم وآن ودقت بوده است که شیخ مر شد 
قدس الله روحه‌العزیز چوگان برسروی ذده بود . 
حکابت 
بند کمینه شنفتم از درویشی سالک که گفت شبی به‌داقعه دیدم‌که قبس‌حضرت 
شیخ مر شد قدس الله دوحه‌العزیز در میان آ سمان و ذمين معلق بود مقابل صحن جامم 
مر‌شدی وجماعتی درو شان مجرد برهنه دیدم‌که در صحن مسجد استاده بودند در 
زر قبر شخ مر‌شد قدس‌سره و بجز از ایزاریائی دد بای نداشتند و در دستها[ ی | 
ابشان بباله‌ها می‌بود بغایت بزر گث منقش کرده به‌زد وددیش اشان سبوذها" بود از 
آبگینة سفید منقش کرده به زد پر از می و آن جام شراب برلب می‌نهادند وبه‌بالا 
برمی‌شدند و می شامیدند تا به تزدیک قبر شیخ نورالله قبره می‌رفتند و دوی 
در پیش فبر شیخ | ۱۹ الف | می نپاد ند. بعد از آن بهزبر می | مد ند و همحنین‌که 
باد کرده شد کاز امشان این بود. 
حکابت 
درو شی از سالکان راه حق به‌واقعه چنان دید که گفتند فردای قیامت چندان 
که همه مشایخ شفاعت خواه خلق باشند درحضرت حق‌تعالی شیخ.مرشد قدس‌الله 
روحهالعز یز شفاعت کنندمٌ خلایق باشد در حضرت حق و هر کس دا که شفاعت کند 
حق تعالی به‌وی بخشد . 
ا 2 3 
تقل است از شیخ ضیاءالدین‌بن شیخ حمیدالدین رحمة‌الله علیه که گفت شبی 
بهو اقعه ددم که قىامت بر خاسته بود وحمله اهل عر صات در سم د فزع دود ند. نگاه 


اب به‌صفحة ۲۳۴ سطر ۱۶ مر‌اجعه شود. 

۴ کذا در اصل, در فردوسا لمی‌شدیه «سبو» آمده است. ممکن است تلفظی باشد مرسوم زمان 
برای «سبوی» و طبعاً درین صورت از موارد تبدیل ياء به‌دال خواهد بود. مانند مایه سه ماده 
و پایه سه پاده. ۳ به صفح ۴۳۴ سطر ۵ مراحعه شود. 

۴ به‌صفحةً ۴۳۴ سطر ۱۴ مر اجعه شود. 


۳9 


YY 

کردم و شین مرشد قدس الله روحه‌العز وز دا دیدم که به کنارم صراط استاده بود و 
دست خلق هی گرفت و به آسانی از صراط می گذدانید کرده کرده و پدد | من | 
حمیدالدین و همه قوم ایستاده بودند و از خوف می‌لرزیدند. 

شیخ مر‌شد قدس‌الله روحه‌العز یز | وازی داد و گفت حمد و قوم وی‌کجااید." 
بباشد که نوبت شماست. من وبدر | د ]هم قوم به خدمت شيخ دفتیم. . شیخ‌هر شد دست 
ما بگرفتی و به آسانی ازصراط بگندانیدی. چنان که‌گوئی که حکم صراط بردست 
شیخ مر شد بودی دس الله روحه‌العزیز . 

حکاریت 

یکی از بزرگان اهل دنبا در کازرون بود واو دا جمال | لین ین محمد" بن 
داود گفتندی. چون بها خرت رفت یکی از صلحا او را به‌خواب دید که درمرغزاد 
بهشت شادان و خندان بودی. از وی سوال کرد که این منزلت و مرت بهچه 
بافتی؟ 5 ۱ 
گفت اذ بر کات شیخ مرشد قدس الله دوحه‌العزیز که هر کس که در کازدون 
وفات می کند حق تعالی اورا به‌شیخ | ۱۰۹ ب ] میشد قدس‌الله ددحه‌العز یز می‌بخشد" 

% % 3% 

نقل است از حاجی نصرالله تاجر که گفت دفتی در بصره بودم د تجارت 
می کر دم. کشتی| ای | تر تیب کردم و قرب دو هزار پاده خرما درآن نهادم وبه شف 
فرستادم و حماعتی سيار در آن کشنی نشستند. 

از قضای حق تعالی چون کشتی در مبانۀ ددیا دسید سکان" کشتی مشکست و 
کشتی در موضعی افتاد و بششست. اهل کشتی همه امید از خود برداشتند» از آن 
جپت که در مبان ددیا بود و کشتی به‌زیان آمده بود. چادد کشتی فرو گرفتند دحمه 
متحیر و مخوف نشستند تا چه شود. 
۱ اصل؛ کجااند. ۲- به‌صفحه ۴۳۴ سطر ۱۸ مر اجعه شود. 
۳ فردوس | لمر‌شدیه: جمال‌الدین محمدین داود. 


۴ به‌صفحةً ۴۳۵ سطر ۱ ۲ مر اجمه شود. 
اه اصل: سکم 


VY 
معدا یک دو دوز کشتی دیگر از دور بدیدند. چون به‌نزدیک امشان دسید‎ 
جمعی که در آن کشتی بودند سلام به‌ایشان کردند و نتواستند که کشتی بازدار ند.‎ 
ایشان احوال خود بگفتند که ما در اینجا فرو مانده‌ايم تا حق‌تعالی چه حکم کند.‎ 
باری چون شما به‌صره روبد احوال ما بگوشد.‎ 
آن جماعت چون به‌بصره آمدند واحوال ابشان بگفتند حاجی نصراله گفت‎ 


بر خاستم د به‌عبادان بسره دفتم که در آنجا بزدگی بود تا احوال با وی بگفتم د 


طلب همت بکردم. آن بزرگ گفت تو از کجائی؟ 


گفتم از کازرون. 


گفت هر کس که بزدگی چون شی مرشه قدس‌الله دوحه‌المزیز دارد چه 


حاجت دارد بدا که همت از دیگری خواهد. پس گفت برو و خاطر آسودمداد که 
همت حضرت شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌الع یز نگذاردکه هیچ ذحمت به‌ایشان‌دسد. 

بعداز هفته‌ای کشتی دیگر بیامد و کاغذ اشان ساودد که به سلامت به شیف 
| ۱۱۰ الف ] دسدند. از آن‌حالت عجب داشتم که ایشان چگونه خلاص بافته باشند؟ 

بعداز آن که استاد ملاح به بصره آمد خبر از وی باز بررسدم. احوال چنان 
که ارپیش رفته بودیگفت که چون دو سه روز ز بگذشت ت شمی به خو اب ديدم کهمرغی 
سبز بیامد] دبرسردول نشست دبهذبانی فصیح آداز داد ومراگفت برخیز وکشتی دا 
چادد کن وروانه شود. گفتم این کشتی سکان" ندادد چگو ته روانه شود. گفتم کشتی 
چون سکان" ندارد داست نرود و این حماعت هلاکك شوند. ‏ 

گفت برخیز که باکك سست که ایشان همه به‌سلامت برد ند. 

گفتم تو کیستی که مرا این تعلیم کنی؟ گفت شیخ مر شد ابواسحق! 

چون این بشنودم مرا فتحی پدید شد. در آن خرمی از خواب دد آمدم. 
گفتم ای جماعت بشادت باد شما را که شیخ می‌شد قدس‌الله روحهالعزیز ما دا مدد و 
معاونت خواهد کرد و نجات خواهيم بافت د احوال خواب با ايشان بگفتم. پس 
بر خىز ىد تا چادر کنیم. بادان بر‌خاستند و چادر گردند. فی‌الحال بادی در | مد و 


۱-سکام. 


۳۲ ۵ 


Yt 


کشتی همحون‌مرغی از جای بر بود دهمجون تبری که ازکمان حدا شود دبرهدف 
قفا کف نکش بیامد به‌شیف که هیچ طرف دیگی نگردید و هیچ آزاد و 
زحمت به‌ما نرسید» از بر کات شیخ مرشد قدس الله دوحه‌العز یز . 
% 36 

تقل است از شمس‌الدین‌بن احمد تساجر که گفت دقتی به‌سفری بودم با 
جماعتی ساد و مالها و قماشها[ی | فراوان با ما بود. چون به‌منزلی بر سیدیيم یکی 
از پیش کاروان باز آ مد و گفت زینهاد که به‌این داه روید که لشکری بر‌سرداه‌شما ‏ 
نشسته‌اند و قصد شما دارند. اکنون باذ گردید پیش از آن که به شما دسند و شما 
راغارت کنند. 

اهل کازرون | ۱۱۰ ب | چون این بشنید ند غمگن شدند و نداستند که چه 
تقو ارڈ اوه کے ان گت من ددی بر خاک نهادم داز شیخ مرشد 
بادی خواستم. ازقضای حق شبی تاریکک بود و کاروان راه بازپس تمی‌بردند. همچنان ‏ 
تا ل تشگنا 

بعداز آن به خواب دفتم. شیخ مرشد دا قدس‌اله دوحه‌العزیز به‌خواب ديدم 
که بیامدی و گفتی برخیز واهل کازردن دا خبر کن وبه‌فلان داه دیگر برودید که 
آن لشکر به شما ترسند وبه‌سلامت بروید. 

در آن خرمی از خواب در آمدم داحوال خواب با کادوانیان بگفتم. جماعث 
بر خاستند د بدان داه که شیخ فرموده بود برفتند وهیچ ذحمتی به‌ایشان فرسید» از 
ب کات شین مرشد قدس ال دوحه‌العز یز . 

۱ حکات 

دروشی از طالبان حق بود و در سلو کت راه حق حدوجهدی تمام داشت و او 
دا هیچ فتحا لباب آذین معنی‌بدید نمی‌شد دشب وروز ددین درد دسوز بودو نمی‌دانست 
که چه چاده سازد. تا شی او دا دد داقعه نمودند که این معنی که تو می‌خواهی . 


¦ به‌صفحهً ۴۳۶ سطر ۲ مر اچمه شود. 
۲ به‌صفحهٌ ۴۳۷ سطر ۸ مراجعه شود. 


Y۵ 
گوهری قیمتی است د آن ایافت است. اگر طالب آ نی بجوی از ددبای اسراد‎ 
. بعنی شيخ مرشد ابواسحاق ابرهیمبن شهربار قدس‌اله روحه‌العزیز‎ 
EER 
ازین معنی شیخ عبدالله بلیانی قدس‌اله سره گفته است درین دوز گار حقیقت‎ 
این معنی نابافت شده است و دوی در حجاب دادد ذیرا که آن دباضات ومجاهدات‎ 
که پیش ازین سالکان این داه کشیده‌اند» و این طریقتها| ی ]یسندیده که ایشان‎ 
رفته‌اند, و آن مردانگی و جابانی که ایشان کردها ند اهل این دوزگار از آن‎ 
عاجز ند. [۱۱۱الف | بسا گر صاحب دو لتی خواهد که از بن‌سعادت نصسی بابد وازن‎ 
دو لت بوئی به‌مشام جان وی رسد چادء کار وی آن است که خاک استانة علیای‎ 
مر‌شدبه کحل دیدگان خود سازد و کمی خدمتکادی شیخ مرشد قدس‌الله دوحهالعزیز‎ 
در مبان جان ندد تا مکی این دولت و سعادت اورا کرامت گردد؛ ان‌شاءالله.‎ 
چون شیخ عبدالله قدس‌الله‌سره این موعظه فرمودی‌یکی ازمر يدان وی بود و‎ 
او دا دکن‌الدین هنجی گفتندی و عالم و فاضل و کامل بود. چون این موعظه از شیخ‎ 
بشنفت هرشب از بلیان بر خاستی د کیره بزر گت برداشتی و کلوخ تمام در آن نهادی و‎ 
برسر گرفتی و بیامدی به کازرون و آن کلوخ به مستخم شیخ‌مرشد بردی. مدتی‎ ۱ 
بدین خدمتکاری مواظبت نمود تا از جملةٌ کاملان شد از بر کات شیخ مرشد قدس الله‎ 
. رو حه‌العز یز‎ 
فصل‎ 
بدان رحمک‌الله که این مقداد از فضیلت و کرامت و معاملت شیخ مرشد‎ 
قدس الله روحه‌العز یز که باد کرده شد از برای‌کسانی|[ است ]که دیدة معنی نداد ندکه‎ 
فضلت و کرامت وی دم به دم د ساعت به ساعت مشاهده‌کنند. اما کسانی که دند‎ 
این معنی دارند در ساعتی صدهزاد فضیلت وکرامت از وی می‌بینند و درمی با نند و‎ 
بغات | نک چنن‌اند هنوز از صدهزاد فضیلت و کرامت دی یکی ددنبافته باشند.‎ 


۱- به‌صفحه ۴۳۵ سطر ۳ مر اجعه شود. 


۷۶ 

وچنان که ازپیش اد کر ديم که شیخ مر شدقدس الله روحه‌العز بزدریای اسر ار نام 
نهاد ند و تشسه وی بهدریا کردند ازصفت ددبا کی آن است که هر بلبدی که به وی 
رسد به‌ست وجود وی یاک شود و تسیری در وی یدید نیاید و این معنی خاص صفت 
شیخ مر شد بود که [۱۱۱ ب ] جمله گبران و تش‌برستان و بی‌دینان‌که در رمان وی 
بودند و قصد وی می کر دند و می‌خواستند که براکندگی در دین وی آودند از 
افعال ایشان هیچ تغیر دد احوال شریف وی ندید ثمی‌آمد و سبب جود مباد کف 
دی آشان همه از پلیدی کفر خلاص بافتند و به‌پاکی اسلام دسد‌ند. 

دیگر آ تک اگر جمله خلانق جمع شو ند تا | ب دربا وژن‌کنند وچگونگی 
آن بدانند هرآ ينه معلوم است که از آن عاجز آنند. 

همچنین اگرجملةٌ خلایق جمع شو ند تا مر تبت د منزلت شیخ مرشد قدس‌الله 
روحه‌العز بز بدا نشد و کرامت وفضلت وی بگو ند شیخ مر شد قدس ال روحه‌العززیز 
از آن‌بزدگتر, وفاضلتروایشان همه ازشر حفضلت گفتن‌وی‌عاجز آ بند, وباله‌التوفق . 


1 به‌صفحهٌ ۴۳۷ سطر ۱ ۲ مر اجمه شود. 


باب بيست وهشتم 


در ذ کر غیرت شیخ مرشد قدس‌ارژه ر وحه‌العر بز 


يدان رحمکالله که در حال حیات شیخ مرشد قدس الله روحه‌العز یز وبعداز 
وفات وی در حوالی کازدون هیچ کس ازمشایخ و متصوفه و علما و فقها بادا و مجال 
آن نداشته‌اند که خود دا پدید آودند از غبرت شيخ مرشد د همه لرزان ومخوف 
بوده‌ا ند از غبرت وی» و اگر ادانی جهالت بر وی غلبه کرد و خود را یدید آورد 
غیرت شيخ او را نگذاشت و ذرت وی به‌تاراج داد و درین باب باد کرده شود ذکر 
جماعتی از مشایخ که از غیرت شيخ مرشد قدس‌النه دوحه‌العزیز ترسدهاند فآ داب 
نگاه داشته‌اند و بر خورداری بافته‌اند, وذکی جماعتی که ازغیرت شيخ ایمن شدها ندو 
بی‌ادبی کرده‌اند و جزای آن دیده| ند.] ۱۱۲ الف | 

اول آن است که مفهوم کنی و بدانی که جملهٌ حر کات و سکنات ومعاملات 
خاصان و مقر بان و بر گزیدگان حق تعالی جمله حر کات و سکنات و معاملات حق 
باشد. چون این‌معنی دانستی بدانی که غیرت ایشان نیز غیرت حق باشد و.همچنان 
که حق تعالی غیود است موْمنان نیز غیوداند» کما قال دسولالله صلی‌الله علبه 
وعلی | له وسلم: «ان‌اله بغاد وان الموّمن بفاده»وقال: «انا غیود والله‌تعالی اغیرمنی>» 
گفت من ود و حق‌تعالی اذمن ضودتر است. 

و در اخبار آمده است که چون جبرئیل وحی آودد به دسول صلی الله علیهو 
على آله وسلم در صفت موسی علیه‌السلام که از حق‌تعالی دیداد خواست چون 
جبرگیل پرخواند: دقل دب ری ان الیکه» رسول ملیاله عليه وعلی آله ول 
ازجای خود بر جست وگو نۀ روی مبار کی وی متغیر شد و گفت: « رای احد د بی‌قبلی»» 


بعنی پیش از من کسی خدای من دیده است؟ جر ئل صلوات‌الله عليه تمامی وحی ` 


بررخواند:«قال لن ترانی.»بعداز آ ن دسول الله صلی اللهعلیه وعلی آله وسلمآدام گر فتو 
باز جای خود نشست و دوی مبار کف وی بر گونۀ خود باز آمد و گفت: «الآن طاب 


YA 


قلبی»» بعنی تمامی دحی بود که «قال لن ترانی» که دل من خوش گردانید. 

واز شیخ شبلی سؤال کردند کدام وقت خوشدل باشی. گفت: «اذالم ار له 
ذاکرا»» عنی نے آن زمان که نمی‌بینم که هیچ‌کس یاد حق می‌کند بجز اذ من. پس 
گفت آن خواهم که حق تعالی هر لطف وقهری که در خزانهةٌ کبریائی خود نگاه 
داشته است مرا باشد. 

بیت [ ٩۱۳۲‏ ب] ۱ 
مانده شلی خسته و تشنه جک و او به دیگر کس دهد چیزی دگر 

و این نقلها از بهر آن در مقدمه ماد کرده شد تا اگر نااهلی ددین باب 
مطالعه کند در غلط نیفتد و بداند که غبرت خاصان حق غبرت حق باشد ودلیری د 
گستاخی با اشان نکند تا هلاکك نشود. 

A بو‎ 

تقل است که شیخ بایزید بسطامی قدس‌اله سره دوزی پای دداز کرده بود. 
نادا نی بگذشت شت و بای خود بر ذبر پای شیخ بایز ید نهاد. شيخ هیچ سخن نگفت. 
لبکن آن شخص دا کرم در بای افتاد و بدان هلاک شد, و آودده‌اند که تا هفت 
فرزندان آن شخص بطناً بعد بطن اثر آث علت بماند از شومی آن بی‌ادبی. 

بس هر کس که حق تعالی ادرا سعادتی کرامت کرده باشد اورا محفوظ دارد 
تا از وی بی‌ادبی صادد نشود با کسان حق تعالی و حضود وغست ایشان مکسان دا ند 

وهر چىز دهر کس که لسبت باشد به‌اشان همحون وحوداشان داند کما قال 
رسول‌اله صلى الله عليه و على آ له دسلم: «حرمة مالالمؤمن کحرمة دمه»» 

و هر موضعی و دیادی که حق تعالی به‌ایشان بخشیده است دست تصرف و 

س از آن کوته دادد. 
3 3% 3 
قل است که بابالل" رحم‌اله‌علیه هشتاد سال سلو کت ادن داه کرده بود که 


درین هشتاد سال هر گز بای دراز نکرده بود د به شب بردیواد ننهاده بود و هر گز 


۷۹ 
کس لب او خندان ندیده بود. آودده‌اند که روژی بای دداژ کرد وبه‌شب بردیواد 
نهاد و تبسم نمود در آن. 
خادم از وی سوال کرد و گفت با شيخ چگونه است که ترا بر خلاف عادت 
می‌بینم. 
شیخ گفت ددین | ۱۱۳ الف ] هشتاد سال مرا از ترس حق‌تعالی زدادایآن نبود 
که پای‌دراز کنم و به‌ثب بر دیواد نهم و تبسم‌کنم. تا این‌زمان که مرا اعلام کردند که 
شخصی در وجود | هده است که نام وی ابواسحاق ابرهیم است داز کرامت وی حق 
تعالی و تقدس چهادصد فرسنگک در چهارصد فرسنگه و هر که در آن است به‌وی 
بخشیده است» و مرا گفتند که این مسوضم که تو نشته‌ای هم از آن چهادصد 
فرسنگی است. من به‌امن امن نشان بای دداز کردمو پشت بر دیواد نهادم داذین 
شادی تبسم کردم. 
۱ فصل 
بس باید که به‌شن بدانی که اهل این دیاز همه نعمت‌پر دزد شيخ مر‌شد 
قدس‌الله روحه‌العزیزاند صودة ومعنی» ۶ اميدداديم به‌کرم بی‌ددیغ حق تعالی‌که در 
اخرت نیز همجنین باشیم» ان‌شاءاله. 
چون اين معنی محقق" است بس هر گر هی از مشایخ و متصوفه وعلما و 
فقها د امرا و دوسا تنبیهی چنان باید که در داد شیخ مرشد قدس سره هر یکی 
به‌جای خود شروط آ داب با حضرت مقدسة شیخ مرشد قدس الله ددحه‌العزیز 
به جهی نگاه دار ند که از غبرت وی محفوظ باشند. 
د گر 
شرط آداب علماء و فقها آن است که دانائی خود در ميان نباودند وخود دا 
در آآن حضرت چنان دانند که شیخ م‌شد قدس ال روحه‌العزیز استادعلم است و 
ایشان تلمید‌ند وخلفاء دخطبای شيخ و اهل بقع او محترم ومکرم دار ند واز حضورو 


غمت آشان ذز بان از غبت و ذم ودل از تصرف د تجسس نگاه دار ند تا بان کار 


س اصل: تحقيق. 
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۲ 


شوند. | ۱۱۳ ب | 
دربگر 
آداپ امر اءوروساء در آن حضرت آن است که طلم براهل دیاد شیخ مر‌شد 
نکنند وبه‌طرریق عدل و شفقت بر ایشان حکم کنند و چنان دانند که شیخ مرشد 
قدس‌الله‌رو حهالعزیز بادشاه این دهاد است و ایفان دا بر خدمتکاری خودبه‌حکومت 
باز داشته است و حاضرست ومی‌بیند که ابشان چه می‌کنند. ا 
بس اگر عدل کار فرهوده باشند اشان دا حکم و رفعت ژیادت کند؛ و اگر 
عیاذاً بل ظلم وجود کنند ایشان دا از حکومت معزول کند و خواد گرداند د بايد 
که این معنی به یقن دانشد و درین اشادت که نموده شد شک نکنند که چنن . 
دیدیم و حفاً ثم حقا که جز چنین نیست . 
دیگر 
آ داب مشایخ و متصو فه آن است که در دباد شیخ مر شد قدس‌الله روحه‌العز یز 
بی‌اشادت دی دعوت حق نکنند و اگر اشان دا اجازت فرماید به‌چاکری و 


خدمتکاری وی دعوت کنند و خلفاء و خطاءو چاکران و مر بدان وی مخدوم خود 


دانند. 


و درآن بقع شریفه برسرهیچکس حکم ترانند و توبه به‌هیچکس ندهندو ‏ 


بقعهٌ شر یفةٌ وی حاضر شده‌اند و سلطان حاضرست. وس باید که آن زمان محافظت 


اوقات و انفای خود کنند و از گفتن و شنفتن و دبدن و آندیشدن بهوده محترز 
شوند تا ازآن حضرت بهره‌مند بیرون آنند» ان‌شاءال ۰ 
فصل 
در ذکر[ ۱۱۴ الف ] جماعتی ازمشایخ عظام دحمةالهُ علیهم که از غیرت شيخ 
مررشد قدس سره ترسیده‌اند و آداب با آن حضرت نگاه داشته‌اند تا برخورداری 


| - به‌صفحه ۴۴۲ سطر ۱ مر اچعه شود. 


بافته‌اند. ‏ 
3 > 36 
نقل است که زاهد ابویکر همداتی دحمةاله عليه دوزی در بقعةٌ مر‌شدنه 
حاضر بود. شخصی بیامد و بردست وی‌بوسه داد. زاهد رحمةالله علبه به خشم دفت و 
ئی که در دست داشت قصد کرد که به‌وی بز ند. گفت ای غافل بامن چه‌کردی؟ 
آورده‌اند که زاهد رحمةلله علبه بعداز آن از مسجد برون شد و به‌خرایات 
رفت و نشست. مردمان او دا ملامت کردند و به‌چشم حقادت به‌وی نگر‌ستند. 
" چون زاهد از خرابات برون‌آمد ددوشی از وی سوال کرد که از چه وجه 
به خرابات دفتی. 
گفت از آن جهت که چون در بقع مر‌شدیه بودم نادانی امد و بردست 
من بوسه داد مرا زیادت کرد. ازغیرت شيخ سر سیدم. چاده آن دیدم که به خرابات 
روم تا مردمان دیگر ظن.ترکوئی در حق من ثبر ند و مرا ذبادت نکنند. 
* 3% % 
نقل است‌که شیخ اصیل‌الدین شیرازی چون به‌اشارت شیخد کن |لدین‌سنجاسی 
قدس‌سره به کازرون آ مد تادعوت خلق کند به‌خدای تعالی برفت ودر بلیان مقیم شد و 
خلق دا به‌خدای تعالی می‌خواند. تاشبی شیخ مر شد را قدس‌الله دوحه‌العز یز به 
واقعه دید چنان‌که از هيبت وی بلرزید. ۱ 
گفت بااصیلا لدین اگر چنانکت دعوت خلق خواهی کردن به‌خدنمت‌کادی من 
دعوت کن» والا ترا نگذادم. ۱ ۱ 
شیم اصیل‌الدین چون از خواب در آمد دوز دیگر از بلیان بررخاست د عزم 
کازدون کرد تایباید به‌حضرت شیخ‌مرشد قدس‌الله دوحه‌العز یز د عذر خواهد. 
چون برسر داه ۱۱۴۱ ب | سفیدستان دسید دوشخص دید که دکان برابرهیم 
تهاده بود تد و با همدییگر جنگ می کرد ند. شيخ اصیلالدین باستادو نیک استماع 
کرد تا چه می گویند. 
یکی باآن دیگر می‌گفت‌که ترا نگذارمکه د کان برابرمن بنهی» واگرلابد و 


۳ ۵ 


۷۳ 

خواهی نهاد به‌خدمتکادی من بنشین. 

شیخ اصیل‌الدین آن کلمات مناسب احوال خود شنود و او دا وقتی خوش 
یدید | مد. هم | نحا زوی بنهاد و به‌حضرت شیخ می‌شد قدس ان روحهالعز یز رفت و 
روی عجز بنهاد و تواضع و مسکنت نمود و عند خو است. بعداژ آن هرچه کردی 
به‌خدمتکاری شیخ مر شد قدس الله روحه‌العزیز کردی د هرچه گفتی از شیخ مر‌شد 
گفتی قدس‌النه روحهالعز بز. 

تقل است‌که خواحه‌امامالدین مسعود بلما ئی دحمةالله عليه با آن‌همه فضلت و 
مرت و ودع و تقوی‌که داشت چون از بان به‌شهر کازرون آمدی در هر فرازی ‏ 
که دسیدی و بقع عليه مر‌شدیه عمر‌ها الله‌تعالی الی‌الابد دسدی در زمین افتادی و 
روی برخاکک نهادی و بودی‌که دوز بادان بودی. با این همه تقوی د پرهیز گاری 
که داشتی از وحل نیندیشیدی و برزمین افتادی د دوی نهادی. 

قل است که زاهد محمدین ابوالقاسم دحم2ةالله‌علیه در وقت وفات مر ددان را 

وصت کر ده بودکه چون من وفات‌کنم مرا در زیرزمین برید» در آ نجاکه درو شان . 
می‌باشند در ذمستان و در مبان دبوار شستان قبر من فرو بريد و مرا آنجا دفن 
کنید» چنان که قبر من بیدا نباشد از دوی زمین از برای [ ۱۱۵ الف ] احترام قبر 
شيخ مرشد قدس‌اللة دوحه‌المزیز تاهیچ کس قس مرا نمیند و ذیادت نکند". 

چون زاهد دحمةاله وفات کرد مربدان وصت به‌جای آوددند و اورا در 
زیر ذمین در ميان دیوار دفن کر دند در محلت جنبد کازرون. 

بنگر ای عزیز که ایشان چکو نه تعظیم و تمکین شیخ مرشد قدس الل روحه۔ 
العز یز نگاه داشته‌اند و از غبرت وی ترسده اند که محافظت بعداز وفات خود نز 
کر ده ند . 

XX > 2 





۱- به‌صفحه ۴۴۲ سطر ۱ ۷ مر اجمه شود. 





۷۳۳۳ 

نقل است که بزدگی از بزدگان دین از جاب خراسان به کازرون آمدو او 
دا شیخ صفی‌الدین گفتندی. مدتی دد سر دوضهٌ مقدسهة شیخ‌مرشد ابواسحق قدس‌اله 
روحهالعز یز به‌طر بقۀ مر عدی و خدمتکاری مخلصا نه به‌سر برد و سالکی واصل بودو 
درمقامات ار باب قلوب به‌درحه‌ای دسنده بودکه در آن زمان قطب عالم او بود. 

و اتفاق چنان افتاد که جماعتی عز مزان از صلحا و فقرا از قربه مهر نجان 
بیامدند و به‌شفاعت و استعانت بسار او دا به قر یه مهر نجان بردند. چون مدتی 
در قرب مهر نجان مقیم شد مر دان و معتقدان بسیاد اودا پیدا شدند و دباطی عالی 
از بهر او بساختند. بعداژ آن بواسطهٌ شفقتی که ددحق مسلمانان داشت درخاطر 
وی یدید آمد که همجنان که در حضرت شمخ مرشد قدس‌الله روحهالعز یز سفره 
می کشیدها ند از برای صادر و وارد و غریب و مقیم وی همچنان کند. سداز آن 
مطبخی بزرگك ساز کرد و دبگها[ی ] هر سه درکار نهادو سفرم عام شادکرد. 

ناگاه در دل خود ظلمتی و کدودتی سافت و دل او تاریک شد و هر حال و 
احوالی که داشت به‌جملگی ازدگم شد و متحیر د بیچاده بماند [ ۱۱۵ب] و شب 
و روز در گربه و ذادی بود و نمی‌داست که او دا چه دسده است و ازکجا این‌خلل 
بدید شده است. تا شی او دادر داقعه نمودندو گفتند نمی‌دانی که چراآن حال و 
احوال اذ تو گم شده است. 

گفت نه؟ 

گفتند از آن جهت که شیخ مر شد قدس ال روحهالعز یز ازتو دتحده‌است. 
چون از خواب درآ مد بر خاست و به‌حضرت شیخ مر‌شد قدس ال روحهالعز یز رفت 
و زاری بسیاد نمود و استعانت کرد. 

همچنین ددسال پیاپی به‌حضرت شیخ می‌دفت داستعانت می‌کرد. تا شی 
حضرت شیخ‌می‌شد قدس‌الله روحه‌العزیز دا به‌خواب دید چنان که از هست شيخ 
۱ لرزه براندام وی افتاد. 

گفت باشیخ اذ برای حق‌تعالی‌مرا عفو کن که بدکردم.شیخ‌قدس الهدوحه‌العز یز 
گفت باصفی چون گناه خود شناختی و به تادانی و تقصبر خود معترف شدی ما یز 


1 ۰ 


۷۳۳۴ 
گناه تو عفوکردیم و از سر جرم تو گذشتيم. 

روز دیگر بر خاست و مربدان دا گفت هریکی به‌جائی‌که خواهید بر دید و 
بفر مود تا خانقاه اه بکلی خراب کر دند و به‌دست خود دیواد خانقاه جمله خر اب کر دو 
مطبخی و اسبایی تمام که ساخته بود جمله بردست خود قطم‌کرد و آثار آن قطعا 
هیچ نگذاشت و عرص آن خانقاه بانمین داست کرد بدوجهی که نام و نشان آن 
خانقاه نمائد. ‏ ۱ ۱ 

و خود به‌تنها برخاست و به‌شیراز رفت و گفت یناه به‌حضرت شیخ کبیر قدس‌اله 
روحهالعز یزمی‌برم داودا پشت دپناه خود می‌سازم تاشفیم گر دد به‌حضرت شیخ مر‌شد 
قدس‌النه روحه‌العز یز و عذر و نادانی و گناه د بی‌ادبی که از من |۱۱۶ الف | صادر 
شده است باز خو اهد. ۱ ۱ 

بعد از آن در شراذ وفات بافت و وصیت کرده بودکه چون دفات کنم مرا 
در ميان آن‌داه که به حضرت شیخ کبیر قدس‌الله سره می‌دو ند دفن کنید و قبر من 
نایدید کشد. . 

آ وردها ند که اور وزات آن‌راء دفن کردند که از تسربت شیخ حسین | کار 
رحمةاله علبه به حضرت شیخ کبیر قدس اله سره هید ند و قبروی ایدید کردند. 

XEN ۱ 

و این کمسنة خاکی دا استماع افتاد از مخددم شیخ‌الاسلام امن‌الملة والدین ‏ 
محمد دحم4ةالعلبه‌که گفت شنفتم از زاهد عزالله عليه‌الرحمة والمغفرة که گفت 
چون شيخ صفی‌الدین مرید خود دا وصمت کرد که قر من درا ستائة شيخ کببر 
قدس الله روحه‌العز یز می‌بایدکه باشد و | می‌باید ]نایدا بود تا مردمان‌که به زیادت 
شیخ‌کبیر می‌دوند بر سر قبر من گذر ند. 

آن مرید چون درآن شب پاره‌ای قبر شيخ فرو برد با خود اندیشه کر دکه 
اگرچه شيخ چنین فرمود اما تر کی احترام بزدگی او که در عهد خود قطب زمان 
بوده است نشابدکرد و قبر دی اییدا کردن تا خلایق بای و یای‌افزاد بر تربت او 
تهند چنین ادب نباشد | و ]نشاید و درین باب متحیر بماند و نیت کر دکه فردا حال با 


۷۳۳۵ 
جماعت مشایخ بگوید تا قر وی ددموضعی متبر کک تمام کنند تامژادی مشهود 
باشد . ۱ ۱ 
درون کر به‌خواب دفت. شخ صفیالدین دا به خواب دید که سخت خشمگن و 
دتجیده است و می‌گوید ای‌فلان اگرتو افرمانی ما کنی از ما محردم گردی د 
ازحالات و مقامات ما برخوردادی نیابی تادانی. 
آن مرید چون این واقعه بدبد بر خاست د همچنان که شیخ صفی‌الدین گفته 


بود در | ستا نه شيخ کبیر قدس‌الله روحهالعز یز ۱۱۶۱ ب | قىروی تمام کرد و اورا 


درآن آستانه نهاد د قبر وی ناییدا کرد. چنان‌که این ساعت جمله خلایق که به 
حصر ت شيخ کبیر قدس الله سره می در ندب درسر قىروی می گذر ند اشان - دانند در 
اشان. 
فصل ۱ 
ذ کر جماعتی که از غیرت شیخ مر شد قد ساره زو حه‌العز بز 
فهاندرشيده‌اند و بی‌ادب ی کرده‌اند دجزای آن دیده‌اند 
۱ و آزین جماعت که یاد کرده می‌شود دو تن آن بوده‌اندکه در حال حبات شيخ 
مر‌شد قدس‌اللءروحه‌العز یز ادب فرو گذاشته‌اند و جزای آن دیده‌اند. باقی بعد از 
وفات شمخ نو ده| ند. ۱ 
حکابت ۱ 
شیخ ابو جعفر انصادی رحمة الله عليه گفت شنیدم از شخ مرشد قدس‌اله 
روحهالعز یز که‌گفت ]ن هنگام که عبدالله نیسابودی" به کازدون | مد و وعظ می گفت د 
عالم و مذکی دمفسر بود و اورا جاهی تمام یدید شد دخلق بسیاد دوی به‌وی نهادند و 
مر ید و معتّقد وی شد‌ند. بعد از ان شاد دیاطی بنهاد| وهفت أنسبه" بر آودد. 
شبی درین اندیشه بودم و با خود گفتم که‌کادمن به‌باطل بود و سعی من ضايع 
شد که مردمان همه از من بر گردیدند و روی به وی نهادند. چون چنین است من 


۱ - در هر دو ررایت چنین است. شاید: بیشابود (؛) 
۳ یعنی‌رگه, رح دیوار. 


۷۳۳۶ 


نیز فردا به‌پیش وی دوم و ازجملهة متابعان دی باشم. 


چون بامداد شد ديدم که عدالله نسابوری يامد و کتابی چند باوند و در 
پیش من بنهاد و گفت با شيخ من به سفری می ددم و این کتابها دد پیش تو دها می‌کنم. 
درتحت حک‌تو است. بعد از آن به سفردفت و در ا نجا که دفته بود اورا جاهی و 
حرمتی تمام دد ید‌شد و چهارهز ار درم ۱ ۱۱۷ الف | حاصل کر د از برای | نک اید و 
رباط تمام‌کند و دعوت خلق کند. 

چون بر کشتّی نشست و در ان ون دسدکشتی بشکست د او دمال او همه 
غرگ شد ند. ۱ 

دیگرحکابت 

شین ابوجعفرگفت شنیدم که از شیخ مرشد قدس الله دوحه‌العزی ز که گفت 
هرگز با هیچ کس مخالفت «مجادلت نکردم الا با ابوعلی واعظ جرجانی و مخالفت 
من با دی نه از برای انتفاع دنا بوده لکن از برای آن بودکه من هر دوذ آدینه 
بعد از نماژ جمعه وعظ می‌گفتم و خلق دا نصبحت می‌کردم. ابوعلی به کازرون | مد و 
در مسجد جامع عقد مجلس نهاد و مردم دا وعظ می گفت و من نیزهمچنان می گفتم. 
تاچنان شد که مر دمان همه به‌یکناد دوی بردی نهادند. چنافکه در مجلس من بجز 
از اصحاب کسی دیگر نششستی. بعد از آن ابوعلی داعظ بسخالفت من برخاست. 
من نیز ترک مجلس بکردم.. 


چون دو سه زود بگذشت ابوعلی واعظ سفر کرد د به‌ادجان' رفت و در | نحا 


بیماد شد وکرم در بای وی نشست. | نگاه نامه‌ای نبشت و به‌من فرستاد و گفت با 


شيخ آداب د حرمت باتو نگاه نداشتم و دنا از من فوت شد. اکنون اد بهرحق 
خاطر با من باکک گردان تا باشد‌که] خرت اذ من فوت نشود. 
> 3£ 
نقل است که بعد از دفات شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز چون سالها گذشته 
یکی از فرز ندان شيخ منصور به کازرون | مد با جمعی مریدان و در بقع شخ مر شد 


مس 


[ے أصل: آرخان. 


۷۳۷ 
حاضر شد ند و چنان‌که عادت ایشان باشد به سماع مشغول شدند دشیخ ایشان برفته 
بر سر روضةٌ شيخ مرشد بنشست. 
چون در سماع گرم شدند سباهی در مان ایشان بود تواجد آغاژکرد و بای 
ازذمسن برداشت که ۱۱۷ ب | برهوارود. چون باده‌ای بر | مد شيخ وی درسر روضه 
شيخ مر‌شد قدس‌سره نشسته بود و نظاده می کر د. تا گاه فر باد بر آودد و گفت ای‌ساه 
مرا هلاک کردی. ۱ ا 
آن سیاه برزمن افتاد و هر ده بای او بشکست. سماع فرو داشتند و بر فتند 
به نز دمک شیخ خود و دمدند که برزمین می‌غلطید و درددل بر خاسته بود. فرمود که 
این ساعت مرا از اشحا بیردن بريد که تیغ شیخ مر شد قدس‌الله روحه‌العز یز به من 
رسمده است. ۱ 
هم در ساعت اورا از مسجد برون بردند و اسی که داشت هر دان او 
خواستند که اورا براسب نشانند نتوانستند. عاقبت اودا بر آن اسب ستند. چون 
باده‌ای راه ببردند همجنان‌که براس نشسته بود جان بداد وبهآ خرت دفت. 
6 2 9 
نقل است که بعداز مدتی یکی از فرزندان او به کازددن آمد به نیت 
آنک با خلفا و خطبا| ی ] شيخ سو ندی کند و هدبه‌ای تمام ساودد و مان خلفا 
قسمت کرد و التماس نمود که مکی از نزدیکان اشان به دنی بخواهد. خلفای شيخ 
التماس وی مبذول داشتند د یکی از نزدیکان خود به ز نی به‌وی دادند. 
چون دو سه روز بر آمد و پاده‌ای دلیر شد روزی از گرمابه يرون آمد» 
برفت د دد بادگاه شیخ بنشست و آواز داد و گفت هر کس که تو به می‌کند بیائید 
تا شما دا توبه دهم. هم در آن مجلس او دا درد دل برخاست. هنوز شب نیامده بود 
که به | خرت رسد. 
6 2 9 
نقل است که مکی از اهل فساد در کازدون بود که روز و شب مست بودی و 
فسق آشکارا کردی و دایماً در تباهی به‌سر بردی. جماعتی از خسویشان او که به 


و ]۱ 


۱ ۷۳۳۸ 
صلاحیت مشهود بودند چندان‌که اودا نصیحت می کردند تا مگر او دا از [ ۱۱۸الف ] 
مناهی باز دار ند هیچ سود نمی‌داشت 

تا دوزی یکی از خویشان وی با او گفت که برخیز تا ترا به‌سس روضۀ شيخ 
مرشد برم د بر دست خلفا[ی | شیخ توبه کن دموی سر برگیر تا من شکرانةً آن 
بدهم و هرچه دادم ایثاد تو کنم» داگ این نصیحت قبول نکنی غیرت شیخ همچنین 
ترا نگذادد و به‌زودی هلاک شوی. 

آن بدبخت چون این کلمات شنود گفت این نصیحت دد من نگیرد و این 
زداقی و سالوسی در من اثر نکند و آزین کار باز نایم د آمشب صراحی شراب و 
پیاله بر گیرم د بروم دد بقعةٌ شیخ مرشد قدس‌اله دوحه‌العز یز و آ نجا شراب خودم. 
آنگاه شیخ با من هرچه تواند کرد گو بکن. ۱ 

چون شب در آمد آن بدبخت برفت و صراحی پر اذشراب پنهان بررگرفت و 
به بقعة شیخ مر‌شد رفت و ددبرابر قبر هنور مر‌شدبه بایستاد و شراب خودد. بعد 
از آن از مسجد رون امد. ۱ 

روز دیگر قصةٌ خود با بادان بگفت که دوش در بقع شيخ چه کردم. باران 
وی چون این حکابت از ویک شنید ند بر وی لعنت کردند و گفتند بد کردی و 
بدخواهی دید و بغایت از وی خسته شدند. عاقبت به‌اتفاق بکدیگر سفره‌ای تر تیب 
کردند و به صحرا[ ی | مشرقی کازرون دفتند و گرد صحرا می‌گردید ند و تماشاکنان 
برفتند تا بالا[ ی | کوه» جائی که آن دا قلعةٌ سیاهان می‌گویند. آن مرد از سر آن 
قلعه نگاه کرد و لرذه براندام وی افتاد و از سر کوه به‌زیر افتاد و یاده باده شد. 

بادان وی فربادیر آوردند وازسر کوه به‌ژیر آ هدند وسر ودست ویای وی هر 
پاده‌ای از جائی طلب کردند و بر گررفتند و دوی در شهر نهادند و مصیبت وی 
بداشتند و گفتند هر که [۱۱۸ ب] بی‌ادبی چنان کند تأدیپ وی چنین کنند» نعوذ 
بالله من غضب الله و غضب دسوله و اولیائه و اباثه» اللهم لاتفتلنا خشک ولاتهلکنا 
بعذایک . 


۱- به‌صفحه ۴۴۶ سطر ۲ مر اجعه شود. 


باب بيست و نیم 
دد ذکر نذودات شیخ مرشد قدس‌ارژه روحه‌العز یز 


بدان دحمکه‌النه که حق تعالی و تقدس از کرامتها که با شيخ مرشد قدس‌النه 
روحه‌العز یز کرده است یکی نذد وی‌کردن است که از جملهٌ مجر بات است که هر 
کس که نذد وی کند به هر نیت که کردم باشد آ نچ مراد و مقصود وی بود حق 
تعالی بزودی بر آدد»و این معاملت و کرامت خاس حق تعالی در شأن وی مبنول 
داشته است. 

چنان‌که ذکر اذ پیش دفت که دوزی شخصی نزدی که کرده بود بر‌گرفت و 
بهخدمت شيخ ابوعمرد ععدالملک‌بن علی رحمة ال عليه برد و گفت این نذر از 
برای تو آ وردمام. 

شيخ ابوعمرو گفت نذد گرفتن کار من نسست و من استه‌داد کار نداده. 
برد که آن؟ س که حوالةٌ این کار به وی کرده‌اند تزدیک است‌که به‌وجود | بدکه 
ننودات ستاند و سدهدء و گرفت بر وی نباشد» بعنی شیخ مر شد ابواسحق قداله 
روحهالعز یز که حق تعالی اذین کرامت با وی کرده است . 

اد و 

نقل است که شیخ مرشد قدس‌النه دوحهالعزیز فرموده است که هر کس که 

نذری کند به من |د | ندهد آن نذد افرون شود و تصدیق قول شیخ مرشد قدس‌الله 


روحهالعز یز روزی مردی پیشه کار از محلت هرای کازدون به‌خدمت شیخ‌الاسلام 


امین‌الملة دالدین محمد دحمةالنه عليه آ مد ۱۹۱ الف ] و گفت و با شیخ من مردی 
عیالو ارم و اصحاب خانه از من ددخواستند تا گوسفندی از برای اشان بخرم تا 
ایشان دا نقعی باشد. برفتم و گوسفندی از برای ایشان بخریسدم و به‌خانه بردم. 
ددین دو سه دوز آن گوسفند گم شد» چندان که طلب کردم باز نیافتم. برفتم 


1 ظاهر آ همان است که درصفحه ۴۵۸ سطر۸ آمده‌است. 


۳ o 


۷۳۰ 

به‌حضرت شیخ هر شد قدس‌الله ردحه‌العزیز د همت خواستم و نیم اقجه نذد وی کردم 
تا گوسفند باز بایم. چون به خانه دفتم ديدم که گوسفند بر در خائه استاده بود. 
بعداز آن با خودگفتم من مردی ددویش عیالوادم. شیخ مر‌شد هیچ حاجت‌به‌لین نیم 
درم که نذر کرده‌ام ندارد و ندادم. روز دیگر آن گوسفند از خانه بردن شد د باز 
نیامد. چون شب یدید شد گرد شهر بر آمدم و چندان‌که طلب گوسفند کردم نیافتم. 

رور دیگی همحنین بگردیدم و هیچ جای ندیدم. برقتم ب‌حضرت شيخ وعدر 
خواستم و مک اقحه نذر کردم و نت کردم که اباد" بدهم. چون به‌خانه دفتم 
گوسفند بر در خائه بود. خرم شدم. دیگر شطان مرا غلبه کرده گفت تو مردی 
درویشی و نعمت دوی زمین از آن شیخ مرشد است. چه حاجت به یک اقجه دادد 
که از تو بستاند. چون نیت بگردانیدم روز دیگر گوسفند از خانه سرون شد و باز 
نیامد. برفتم و چندان که طلب کردم و از هر کس که خبر پی‌سیدم هیچ کس مرا 
نشان نداد. به‌خانه باز آمدم و بخفتم. 

سحرگاه شیخ مر‌شد قدس ال دوحه‌العزیز دا به‌خواب دسدم که‌گفتی انباد" 
چه کنی؟ فار غ باش که دسمان در بای گوسفند ستهام تا سکف اقحه نباودری و دز 
صندوق تیفکنی دبسمان از پای گوسفند نگشایم. ۱ 

رور نگ مک اقحه بر گرفتم و ببردم و در صندوق شیخ انداختم. چون بار 
خانه دفتم گوسفند درخانه بود. اکنون این احوال چگونه بود. شیخ‌الاسلام [ ۱۱۹ب | 
دحمةالله علیه فرمود که شیخ مرشد قدس الله دوحه‌الع یز هیچ احتیاج بدان یک 
اقجهٌ تو ندادد. لسکن او د! عبال بساد و ان‌خواده بی‌شماد دادد و این حکایت که 
تو کردی چند وجه دادد. ۱ 

اول | نک شیخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العزیز می‌خواست که از تو داحتی 
به‌دیگن دسد و ترا بدان سب اجر ی و وابی حاصل شود. 

دوم | نک می‌خواست که تو بهنذری که کرده‌ای وفا کنی و خلاف قول حق 
تعالی نکرده باشی»کما قاالله: «بوفون بالنند» که هر کس که نذری کند و بدان 


1- (= اپن‌باد). 


8۴ 


وفا نکند همجون دین بر گر دن وی بما ند و گرفتادشود, وشیخ می خواست که در گر دن 
تو هیچ مظالم نباشد تا گرفتاد نشوی. 

سوم نكف تا این قصه مشهود شود د هیچ کس در ادای نذر شیخ مرشد 
قدس الله روحه‌العزیز تقصیر نکند." 

۱ ×+ عادو 

تقل است از حاجی حسام‌الدین که گفت دقتی در زیدان بودم و با ملک 

عمادالدین زیدانی ددستی داشتم. روزی‌ملک مرا بخواند و گفت عزم شکاد دادیم. با 
ما موافقت کن. 

گفتم شاید. 

بعداز آن ملک عمادالدین باسواران و یادگان سار به عزم شکار سرون 
شد ند و ملكت بازی داشت بغایت نیکو و چندان‌که آن روز گرد صحرا ورودخانه‌ها 
بگردید هیچ شکاد نیفتاد و ملک غمگین شد. 

گفتم با ملک اگر خواهی‌که ترا گشادی پدید شود و شکار افتد نند شیخ 
مرشد بکن و همت از وی بخواه. 
ملک گنت نند کردم که هر صیدی که این باز کند بهای نیمه آن صد 
به‌شیخ مرشد قدس.الله دوحه‌العزیز بدهم. 

ددین سخن بودم که به‌کنادة پنبه‌زادی دسیدی و آواز دراج از مبان بنبهزاد 
شنبدیم. ملک باز دهاکرد. در حال دداجی صید کرد. چون آن یکی بگرفت 
|۱۰ الف | دیگر صید کرد. هنوز شب یدید ننامده بود که شانزده دراج صد کرده 
بود. دوز دییگر هم چنین برفت و مرغ بسیاد صید کرد. 

چون یک ماه بر | مد حساب کرد و سه‌ویک دیناد دایج نذد شيخ از آن 
حاصل شده بود. 


گوئیا در خاطرش چیزی گذشت ور طریق نذر کردن دود گشت 


۱- به‌صفحه ۴۵۲ سطر ۳ مر اجعه شود. ۲ اصل: ورزینن. 


۷۳۳ 

رور دک برفت تا به کنادء مرغزادی رسيت و آواذ مرغان شنید. ملک باز 
رها کرد. باز پرواز گرفت و نایدید شد. چندان‌که سوادان گرد صحرا بر آ هدند و 
بیشه‌ها بگردیدند و آواز دادند باز هیچ جای نبافتند. 

چون شب یدید آمد ملک خسته و غمگین بی‌باذ | باز | گشت و گفت ای 
مردان بدانیدکه این کار از من خطا یدید شده است که دوش درخاطر من یدید 
شد که بعداذرین نذد شیخ مرشد قدس‌الله سره ندهم و از آن عهد که کرده بودم به‌یکباد 
باز آهدم. لاجر م ابن سزای آن است. 

روز دیگر ملكت باجمع رعابا بر ونآ مدند و گرد صحرا و سشه بگودیدند و 
چندان که طلب باز کردند باز تبافتند. همچنین تا پنج‌روز می‌دفتند و باز تمی‌بافتند. 
روز ششم ملک گفت ای مردمان بدانیدکه این همه پریشانی از آن می بینم که 
عهد باشیخ‌می‌شد قدس الله روحه‌العزیز که کرده بودم بشکستم. اکنون برمن گواه 
باشد که من از جملهٌ مر دان و چاکران شیخ مر‌شدام قدس الله روحدالعز یز و بعد 
از این هر کادی‌ که پیش گبرم نند شيخ در آن نگاه دارم و بدهم. 

این بگفت و بررنشست و سواد شد و سوادان بادی برفتند تا بدان صحرا 
دسید ند. نگاه‌کردند و درکنادء شد‌زادی دید‌ندکه بازشته و دداجی دک 
گرفته. ملک چون آن دید در خاکث افتاد از سر صدق و اخلاص. 

. بیت [۱۲۰ب] ۱ 
خاکث بوس شیخ مر‌شدکرد باز کفت کز وی بافتم امروذ باز 
نذر داد و خدمت دردش کرد باضعیفان لطف بیش |دپیش کر و 
حکابت 

ر اید ی کف سکن از مداتفا ود که شش ورا سار کر و نوی کت 
وقتی با جماعتی بسیاد ددکشتی بودیم د به‌معبر می‌رفتيم. از قضای حق‌تعالی چون 
کشتی دردد با ای آفر اوان رسد درمیان‌گردایی افتاد. چنان که ازیک‌فر € نگاه 
می کر ديم و می‌دیدیم که ال کشت 3 خود می گردید و در آن گرداب می‌رقت. 


اب به‌صفحه ۵۳ ۴سطر ۱۳ مر اجه شود. 


۷۴۳ 
استاد ملاح فر باد بر | ورد و گفت ای اهل کشتی بدا نید که کشتی در گر دا بی‌افتاده 
است و هر گز ممکن نبوده است که هیچ کشتی از ین گرداب خلاص دافته است. اکنون 
احوال باشما گفتم و همین ساعت کشتی غرق خواهد شد. شهادت بگوئید و حاضر 
باشید. اهل کشتی فر باد بر آوردئد و گربه و زاری می‌کردند و خدای تعالی دا به 

صدق می‌خواندند د نمی‌دانستندکه چه چاده ساز ند. 

مرا در خاطر آمد که ددچنین حال چرا مدد و معاونت و همت از شیخ مرشد 
قدس‌اررروحه‌المز یز نخواهيم" تا ما دا معاوت‌کندد اذین‌گرداب خلاصی دهد. بعد 
از آن روی به‌امل کشتی کردم و گفتم ای مردمان اگر می‌خواهدکه ازین‌گرداب 
خلاص ابید چادة شماآن‌است که همه نذد شيخ مر‌شد قدس ال دوحه‌العز یز بکنیده 
همت و مدد از وی بخواهید تا از بر کات معاملات دی خللاص داسد. 

چون این بگفتم اهل کشتی همه سر بنهادند د زادی دتضرع نمودند د نذدشیخ 
مرشد قدس‌سره بکردند و مدد خواستند. فی‌الحال همجنان‌که‌کسی دلوی ازچاهی 
[ ۷۱ الف ] بیرون‌کشد آنکشتی از گرداب به‌سلامت یرون مد وبه‌ددیا[ ی | هامون 
رسد و اهل کشتّی همه به‌سلامت به ساحل رسدند و شادی نمودند د نذر شيخ به 
تمامی بدادند و استاد ملاح تعجب می نمود و می‌گفت هر گز ننوده است که‌هیج 
کشتی اذین گرداب به‌سلامت ببرون | مده‌است» بلکه هر کشتی که بدین گرداب 


افتاده است غرق شده است و خلاص نیافتهء الا از بر کات شیخ مر‌شد قدس الم روح 


العز یز , 
حکابت 
مؤلف کتاب گفت وقتی با کاروانی تمام از همدان به بغداد می‌دفتم. در ميان 
کاروان دو شخص بودند و یک خرواد ابرشمن داشتند. سحرگاهی به وقت‌رحلت 
بار برداشتند و بر دداز گوش نهادند. چون کاروان دوائنه شد هر یکی به‌شغلی 
مشغول شدند و دراز گوس دا فر اموش کردند. آن یکی بنداشت که مکر آن دفیق 
همراه درازگوش است و آن دیگر همحنن, واز کثرت کاروان بهم نرسیدند. ‏ 


۱ - اصل» بخواهيم. ۲- بصفحه ۴۵۵ سطر ۸ مر اجعه شود. 


۳0 


۷۳۴ 

شبانگاه چون به‌منزل به‌همدیگر رسیدند خبر ددازگوش اذهم بازپرسیدندو . 
هیچ مکی از آن خبر نداشتند و هم دد اول بامداد دراز گوش رها کرده بودند. 
فریاد بر آوردند و ندانستند که چه تدیر کنند. از آن حهت که از منزل تا آنجا 
که دحلت کرده بودند داهی تمام بود خوفناکک د شب یدید آمده بود. 

امشات درین گفتو گو ی بودند د ما جماعتی درو یشان نشسته بودیم. بيامد ند د 
احوال خود بگفتند ومصلحت آن طلسدند. اصحاب گفتند چارء کار شما آن است 
که نذر شيخ مرشد قدس سره بکنید و باذ بر‌گردید و بروبد به‌متزل. سحر باشد 
که از بر کت شیخ مرشد آن دداز گوش باز بابید. امشان نذد شیخ | ۱۲۱ب ] مرشد 
قدس سره بکردند و بازیس گردیدند وتا دقت سحر داه می‌کردند تا به‌آن موضع 
دسیدند که دحلت کرده بودند. دیدند که دراز گوش همجنان استاده بود و پار در 
دشت داشت که هیچ کس بدان ترسنده بود د خرو بار به‌سالامت بافتند. بر گر فتند و 
بیامدند و ما همچنان بر جای خود نشسته بودیم و اظاد امشان می‌کردیم. 

چون بب‌امدند نذد شيخ بدادند و به سلامت به بغداد دفتند که هیچ زحمت 
به یشان نر‌سید» اد بر کات شیخ مرشد قدس‌الله روحه‌العز یز" 

حکابت 

ده کمینه استماع افتاد از قوام‌الدین محمد که گفت با جمعی از حفظه 
مرشدی به‌باع طبیبان دفتیم د در ميان آن باغ حوضی مدود بود یراز اب بغامت 
بزرگی و بلند. ما با اصحاب در مان آن حوض دفتیم و آ شنا می کردم و بقدر دو 
ساعت در ميان حوض بودیم. چون با ماران از حوض برون | هدم نگاه کردم و 
انگشتری که در انگشت داشتم ندیدم و آن انگشتری امانتی بود از آن دوستی 
که با من بود از زد سر خ. 

از آن حال بغامت پریشان خاطر شدم و ندانستم که چه تدییر کن ذیرا که 
آن حوض عمقی تمام داشت و بقدد یک گز وحل, در طلبیدن شخصص یک 
انگشتری. با خود گفتم که چادم این کار بجز از نذد کردن نست. دنازی‌افحه 


اب به‌صفحةُ ۵ سطر ۱ مراجعه شود. 


۷۴۵ 
نذد کردم ودر ميان حوض دفتم د سر دد آب فرو بردم و به زیر آب شدم به‌طلییدن 
آن. اول که دست در مبان آن وحل فرو بردم چیزی برانگشت کوچکم باژ | مد. 
به دست نگاه کردم و آن انگشتری بود که گوئی کسی آن را به‌انگشت من کرد. 
[ ۱۲۲ الف ] ازآب بردن آمدم و از معاملات و کرامات شیخ مرشد قدس‌اله 

روحه‌العز یز متحیر بماندم د هم در ساعت آن نذر به‌حفظهٌ مر‌شدی بدادم. 

۱ فصل 
ندا دحم کال که از نذورات شيخ مرشد و معاملات و کرامات او امثال 
حکادات که باد کرده شد فر اوان است که اگر نشته آید کتاها حمل آن نکند و 
در دوی عالم در میات بنی | دم تحقیق و تصحیح این معاملات از افتاب دوشن تراست 

و حاجت به شرح و بیان آن دادن ثست. 
این دوسه حکابات که تحقیق استماع افتاد د به‌عن‌القن مشاهده رفت از بهر 

تبر کف باد کرده شد." 
و ما 
اما آ داب و وت نذر شيخ آن است که بزددی بدهد به خدمتکادان شيخ 
مرشد قدس‌الله روحه‌العزیز و در حق ابشان هیچ تصرف و تجسس نکند تا زی انکار 
نشود. 
2 3% 2۴ ۱ 
تقل است از محمدبن مسعود که گفت یکباد نذر شیخ مرشد قدس‌سره کرده 
بودم وخاطرم دان قر ار نمی‌گرفت که آن نذر به‌صندوق شیخ اندازم. از آن جهت 
که اهل د باط می‌دیدم که به‌سماع و عشرت و صحبت جوانان مشغول می‌شدند. با 
خود گفتم که این نذد به‌کسی دهم که بدان محتاج باشد. 
شانگاه شیخ می‌شد قدس‌الله روحه‌العز یز به‌واقعه دیدم که گفت با محمد! 
اگر این نذد که کرده‌ای نباوری که در صندوق انداژی تا اهل دباط بر گیر ند و به 
سماع و عشرت و صحبت حوانان صرف کنند بايد که به‌یقن بدانی که از تو 


| به‌صفحه ۴۵۹ سطر ۱ مر اجعه شود. 


۷۴۶ 


روز دیگر برفتم د آن نذد که کرده بودم به‌حضرت شیخ مرشد قدس سره 
بردم و در صندوق انداختم واز آن تصرف که داشتم استغفاد کردم و آن انکر به‌اقر اد 
مبدل شد؛ از بر کات معاملات شیخ مرشد قدسالله روحم[ ۱۲۲ ب ] العزیز.: 


! - بصفحه ۴۵۶ سطر ۲۰ مراجعه شود. 


باب سم 
در ذکر فضیلت گل روضۀ 
شیخ مرشد ایی اسحاق قدس‌ارژه دو حهالعز بز 


بدان دحمکاله که فضیلت | گل | شيخ مرشد نودالله قبره سياد است و این 
معنی در دوی عالم نزد خاص و عام دوشن است که به‌هی نیت که آن دا بردار ند 
مقصود بیبند. ۱ 

ومذکور ومشهود است که دره‌یان ددیا[ ی ]| فراوان چون باد غلبه‌کند وموج 
بر خیز د و کشتی دا بیم غرق بود به‌پاده‌ای گل روضة مقدسۀ مطهرء می‌شدیه که در 
دریا انداز ند فی‌الحال آ ن باد و آ ن موج و دریا | دام گیرد و اهل کشتی نجات بایندء 
از بر کات شبخ می‌شد قدس الله روحه‌العز یز" 

و مرتبت و فضیلت گل دوضهٌ شیخ مرشد بدان حداست که امثال چون شیخ 
شهاب‌الدین سهرودی دحمةالله علیه که قطب عهد بود و با هفتاد مرید کامل در 
کشتی نشسته بودند چنان که از پیش باد کرده شد و باد و موج چنان بر‌خاسته بود 
که اشان دا امد از خود برداشته بودند وچندان که دعا می کر دند فابده نمی‌داشت 
به‌یاده‌ای گل روضه شیخ مر شد قدس سره که در دربا انداختند آن باد و موج ساکن 
شد و ددیا آرام گرفت و اشان خلاص بافتند. ازینجا توان داست که فضلت و 
مره أن تا چه حداست. 

حکایت 

خطیب امام ابو بکردحمةالله عليه گنت در آن وقت‌که ملک قاودد با لشکر 
سار به‌کازرون | مده بود بسری داشت و اورا مردانشاه‌گفتندی و اورا هميشه د نجی 
بودکه اطبا از آن مداوا و عاجز بودندی. خادمان بقعة عله مر‌شدی برفتند به سلام 
آن ملکه, و او حکایت پسرخود با ایشان بگفت. | ۱۲۳ الف ]. 


اس ە‌صفحۀ ۴۶۰ سط ۳ مر اجعه شود. 


۳۲ o 


۷۳۴۸ 
مکی ازخادمان برخاست د به سردوضةٌ شیخ مر شد دفت قدس‌سره و پاده‌ای 
گل قبرشیخ برگرفت و پیش آن ملک برد و به عرق گل حل‌کرد و به مر دا شام داد 
تا بازخورد. فی‌الحال حق تعالی اورا شفا داد وان رنج از وی زائل شد. ملک چون 
آن حال مشاهده‌کرد بر خاست و به سرروضة شیخ مر شد رفت و ز بارت کر د. 
بعد از ان بفرمود تا در مبان لشکر گاه منادی کر دند که در کازرون و حوالی 
آن غارت نکند و زحمت کس ندهید. لشکر بان چون منادی ملک بشنفتند دست 
از غارت باز داشتند و پیش از آن‌کازرون و حوالیآن از غادت و فساد اشان مانند 
قیامت بود.آ نگاءآن بلا وخوف بهایمنی و سلامتی مدل شد» از بر کات شیخ مر شد 
قدس الله روحهالعز یز" 
حکابت 


خطیب امام ابویکررحمة اله عليه گفت چون اسفهسلاد بدر بن محمود به کازرون 


آمده بود و اسبی قیمتی‌داشت. از قضا آن اسب قولنج گر فت وسخت بیفتاد. اسفهسلار 


بغایت غمگن شد و ندانس ت که چه تددر کند. 

دوستی وی دا در کازدون بود. برفت برسر دوضهة شیخ مرشد و باده‌ای گل 
قبر شی بر گرفت و مرد و در آب حل کرد و در دهان آن اسب ر بخت. فی‌الحال آن 
اسب بر خاست." 

حکایت ۱ 

مو لف کتاب گوید وقتی دد بغداد بودم و در همسایهً ما خواجه‌ای خراسانی 
فرود ‏ مده بود و اسبی گرانبهای داشت. چنان که در همه بغداد مثلآن اسب مود. 
از فضا لگ ان اسب دا وان گر وق وم اعناق دم 5 کرد و آن 
خواجه پسری داشت و روز وشب ملاز من اسب بود. 

آن خواجه‌زاده و خدمتکاران |[ ۱۲۳ب ]| اوهمه‌گر دآ ناس باستادند متحرو 
محزون و نداشستند که چه چاده سازند. باده‌ای گل قبر شیخ مرشد با ما بود. 


1 به‌صفحه ۴۶۰ سطر ۱۱ مر‌اجعه شود. 
۲- به‌صفحة ۴۶۱ سطر ۴ مراجعه شود. 
۳- آماس,» ورم. 


۷۴۳۹ 
به‌ایشان دادیم و گفتیم این دا درآب حل کنید و ددحلق آن اسب بریزید. بر بختند. 
درحال آنآ مه از اعضای وی برفت د بر خاست. چنان‌که گوئی هر کز زحمتی بهاو 
ر مسده است." 
د گر 
مو لف کتاب گوید وقتی دردسر بغایت داشتم. چنان که در آن سقراد بودم. 
روزی دددشی به عبادت مسن آمد و گفت چگونه‌ای؟ احوال باوی بگفتم. آن 
ددوش باده‌ایگا ۰ فقس شيخ داشت. باده‌ای ازآن مر | داد. قدری ازآن دردهان هادم 
و خردکردم و بر سر د پیشانی بمالیدم. فی‌الحالآن درد ساکن شد و آدام گرفتم و 
صحت یدید آ مد» از بر کات شیخ مر شد قدس‌النه روحهالعز یز" 
۱ دیگر 
هم درآن مجلس ددوشی دیگر به‌عیادت آمد و اد نیز بغایت دردسرداشت 
احوال بیطاقتی‌خود بگفت. هم ازآن گل قدری بەوی دادم تا بر پیشانی بمالید. هم 
در ساعت دردسر وی ساکن شد و صحت بافت» از بر کات شیخ مرشد قدس‌الله - 
روحهالعز یز" 
حکابت 
مولفکتاب گوید د: شنفتم از درویشی که گفت دقتی از بصره به شیف می آمدم. 
چون به مسان دربادسدم با دی سخت در افتاد و دربا به جوش آمد وموج عظیم 
برخاست. چندان که کشتی دا بیم غرق بود. اهل کشتی امید ازخود برداشتند. باده‌ای 
گل قبرشیخ مرشد قدس سره با من بود. برخاستم و به چهاد پاره کردم و به چهاد 
گوشة کشتی به دربا انداختم. درحال باد ساکن شد د موج ششست و دربا آرام 
گرفت د اهل گشتی حمه به‌سلامت به‌ساحل رسدند ۱۴۱ الف ].از بر کات شیخ مر شد 
قدس‌الله روحهالعز یز ۴ 
۲- بەصفحة ۱ ۴۶ سطر ۲۱ مراجعه شود. 


۲ ب‌صفحةً ۱ ۴۶ سط ۳ بیعد مراجعه شود. 
۴- به‌صفحه ۴۶۲ سط ۷ ببعد مر اجمه شود. 


¥ o 


۷۵۰ 
حکات 
وقتی جماعتی بازدگانان ازاهل کازدون به سفر‌می‌دفتند وقماشها و نعمتها| ی | 
سيار داشتند. دروقت رحلت مکی ازایشان برفت به حضرت شیخ مرشد قدس‌سره و 
زیادت کرد و همت خواست و پاده‌ای گل قبرشیخ برگرفت و برد و در مان 
قماشها| ی | خود نهاد و با یشان به سفررفت. 
از قضا در آن‌سفی دزدان به‌ایشان افتادند و مالهای اشان غارت کردند و 
مال وی به‌سلامت بماند و هیچ کس به نزدیکت وی فرفت. 
چون دزدان کاروان بزدند و برفتند اهل کاروان از آن شخص سوال کردند 
که چگونه است که مالهای تو به سلامت بماند د از آن همه ردند؟ گفت از آن 
حهت که چون به سفی هی | مدم به حضرت شيخ مر شد رفتم و زبادت کردم و همت 
خواستم و پاده‌ای گل از قبر وی بر گرفتم و در مبان فماشهای خود نهادم. حق تعالی 
مالهای من محفوظ داشت» از بر کات شیخ مرشد قدس‌ال دوحه‌العزیز." 
حکات 
مؤلف کتاب گوبد شنفتم از مولانا اختیادالدین طبیب علیه‌الرحمة که گفت 
شبی به خواب دیدم‌که یکی بیامدی و گفتی با که فلان حاکم از هوش دفته است و 
او دا مداوا کن. چون برفتم ددد بالین آن حاکم بنشستم ديدم که از هوش دفته ‏ 
بود و از وی جز دمقی نمانده بود. متحیر شدم. ندانستم که او دا چه تجر به کنم؟ 
در آن حال یکی گفتی که او دا تر باکت اکر باید تا صحت باند. 
گفتم تررباکث اکس چست؟ 
گفت گل حضرت شیخ مر شد قدس سره که آن تریاکك همه دردهاست. ‏ 
روز دنگر این واقعه با مولانا دشیدالدین علیه‌الر حمة والمغفرت] ۱۲۴ ب | 
2 فرمود که چنین است که تو دیده‌ای که در کتاب مشيخه مقاد بضی همحنن 
بافته‌ام که وی در کتاب خود آورده است که قبر شیخ مرشد قدس سره تر باکت اکس 


۱- بەصفحه ۴۶۲ سطر۸ مراجعه شود. 


۷۵1 
است از آن جهت که به نیت هر حاجات و مهمات که برسر قبر دی دو ند حق تعالی 
حاحات دمهمات اشان بر آ ورده‌گر داند» از بر کات شیخ‌مر شد قد الله روحهالعز یز" 
حکات . 

مولف کتاب گو ید وقتی امیری ظالم برحکومتی به کازرون آمده بود و طلم 
بسیار کردی و اهل کازرون از وی در زحمت بودندی. چون ظلم دی از حدود 
گذشت اهل شهر اتفاق کردند ددر شعهُ شیخ مر شد قدس‌ الله روحه‌العز یز حاضر 
شدند و برفتند به‌سس روضة شیخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العزیز د فریاد کردند و از 
دست آن امیر ظالم داد خواستند. 

در آن ساعت حاضر بودم وبه چشم خویش دیدم که گل قبر شیخ مر شد 
قد س الله روحهالعز یز به جوشیدن در آمد و نه هوا می‌رفت و جمل‌قنادیل که دز باز گاه 
مرشدی آو دخته نود همه مه لرز یدن درآ هدند و از همه قندللها مکی کو چک 
دیدم که از پیش دوضه شيخ آویخته بود که | ن روز تا شب علی‌الدوام می‌لرذید و 
خلایق سیاد استاده بودند و آن دامشاهده می کرد ند. 

هنوز سه روز نگذشته بود که آن حاکم دا از حکومت معزول کردند و 
به خوادی تمام او دا از شهر پرون کردند و تا مدتی چنان بود که هر گاه که کسی 
دد بقع شیخ مرشد قدس سره دست دداذبی کردی با خواستی که مظلومی که پناه 
بەشيىخ آورده بودی ازمسجد پیرون برد همچنان که از پیش باد | ۱۲۵ الف | کرده 
شد گل قبر شیخ به‌جوشیدن آمدی و در هوا دفتی تا او دا ترسی در دل افتادی و 
دست اذآن کس بداشتی." 

فصل ۱ 

بدان دحمک ال که امثال این تقلها که باد کرده شد در فضلت ومر تىت 

گل روضه منود مقدسۀ مرشدبه ورالله قبره سبادست و تقلهای دیگر به‌این کمتر دن 


رسده است که اگر ذکر | نها کرده ادد ن کتاب حمل آن نکند. 


۱- ب‌صفحه ۴۶۳ سط 1۴۳ مر اجمه شود. 
۲- بصفحه ۴۶۲ سطر ۲۳ مر ‌اجمه شود. 


۳ ۰ 


و 1 


YA 

این دو سه نقل که به تحقیق استماع آن کرده شده بود و به‌عین‌البقن بدان 
اطلاع افتاد از بهر تبر کت باد کرده آمد. 

و از جملهٌ فضات روضه مقدسهٌ مر‌شدبه حفت بالانوار القدسبة آن است که 
هر چىز شرف آن ترت مقدسه بافته باشد همان فشلت آن دا حاصل است که 
گل روضه را. 5 

چنان که ده کمترین استماع افتاد اذ عزیزی که گفت وقتی دردسر بغایت 
داشتم» چنان که از درد آن سقر اد بودم. برفتم بر سر دوضه شیخ مر شد قدس الله 
روحه‌المزیز تا دعا کنم و همت خواهم تا شفا بابم. ديدم که دو سه دستَهُ گشنیز تر 
بر سر تر بت دوضه شیخ انداخته بود ند . دو سه شاخ از آن برداشتم و بوسه دادم 
وبر گرفتم. درحال آن درد ساکن شد و شفا یدید مده از بر کات شیخ مر شد قدس الله 
روحهالعز بز. 

و نزد خاص و عام معتبر و مشپود است که هرشمعی که شرف آن حضرت 
شر یغه یافته باشد هر کس که قدری از آن باخود دادد با در زیر جامۀ خود سوزاند 
به‌هرحاجتی که خواهد حق‌تعالی و تقدس | نج مراد و مقصود او بود بر آودده از 
بر کات شیخ مرشد قدس‌الله دوحه‌العزیز, دهذه قصة فی‌شرحها طو بلق" 

چون زبان بیان از ادداکك فرع معاملات | ۱۲۵ ب ] و کر امات او عاجز است 
ذکر مکارم اخلاق و محامد اوصاف آن برمقتدای‌دین و بسشوای اهل یقین چگونه 
شرح توان داد. حق‌تعالی د تقدس بر کت همت آن سلطان دین از ما و جملهٌ کافة 
اهل اسلام خالی مگرداناد و همه دا درسابةٌ دولت آن بزدگواد دين در دنیا و 
اخرت محفوظ و مجموع داداد و همه دا حصول جمعیت و دوام عافت و حسن 
خاتمت کرامت‌کناد. بمنه‌القديم و فضله‌العظیم» انه بعباده دئوف‌دحيم. 

HEE 
ملکاء بادشاهاء پر وردگارا! بنده مجر م مذنب معيو بم و بوزلات" و تقصرات و‎ 


۱ - بەصفحة ۴۶۳ سطر ۳۳ مراجعه شود. 
۴۳ اصل: ذلالت. 


Yar 

سینّات خود معترفم و از طاعات و عبادات و حسنات مفلس و پیچاده د تہی‌دست» 
و أنفاس و اوقات و ساعات خود بەغفلت. و جهالت و بطالت صرف کر ده ام و این زمان 
بجز از حسرت و ندامت و خجالت حاصلی ندادم. دست اومید بردامن دولت شیخ 

مرشد قدس‌سره هیز نم و اورا به‌حضرت ف هی آودم. 
اللهم انا ققرب الیک پولک ابیاستحقپی‌هیم بن‌شهربار» و قوسل الیک 
بعاداته و محاهداته و دباضات, د ستشنع به‌الیکث» فصل اللهم على محمد مادامت 
السلوات دغلی آل محمد وسلم» وشفعنا فی‌انقسنا دشفع وليكة فینا داکرمتا بالتوفیق 


لمتا بعته‌فی‌طاعاته و خدماته و متغناپميامن حممه وکراماته» وانا ترغب‌الیکه بر کة 
مادذقتنا من‌السدق فی‌شانه ان‌ترذقنا خیرالدنیا والآخرة و تصرف عنا شرالدیا 


والآخرة واعزلنا [۱۲۶ الف ] ولوالدينا دلجمیم المومنن دالممنات والمسلمین 
والمسلمات و تدخلنا وایاهم اجمعین فی‌حفظ عناتک و کلابتکة و رعایشکه بحرمته 
باذاالجلال والاکرام» وبلغ دوحه منا تحية وسلاماً ذاجمل دوحه معیناً لنافی‌جمیم 


مهماتنا وحاجاتنافی‌الدنا دالاخرد بفضلک و کرمک و دحمتکه بااکرمالاکرمین و ۱ 


ادحمالر احمین و صلی اه علی‌محمده آ له‌اجمعین. 
2 9 ۱ 
تمت الكت اب السرة اسر المقنسةالمطهزةالمنودة المكرمةالمشدومة 
المرشدبة حفت‌بالا نوادالستخائية تین ۳ توفقه», و علی مب محمذ 
و آ له و صحبه وامْته لجمفین. ۱ 


وقدفرغ من تحر یسر هذاا لکتاب الثامن عشرمن شهر ا ستفقست و 


عشررین و e E E‏ و الملك السمدی 
نی الست وال لمات ۱ 


اللیم اغفر لصاحبه و لکاتبه و لقادیهو لمن نظر فيه دجم مین والمۇمناتر 
سلم تسليماً د دائماً ا اولاً واش ویاطنا. 


ضمائم 
س 
سندی در بارة بقعة شیخ مرشد کازرونی* ‏ 


دوسال قبل‌سازمات اسنادملی اس ان سندی مودخ‌پنجم جمادی‌الاولی‌سال ۸۲۶ 
هجری قمری دا که از شیراز به‌تهران آمده بود خر بدادی کرد. این سندطومادی» 
که کاغذش نخو دی رنگك وسمرفندی نماست دردد قطعه‌است. بعنی دوقطعه است از 
سندی که دراصل مفصل ترو طولا نی قر بوده وفعلا همین‌مقداداز آن بهدست | مده‌است. 

سند به خط تعلیق اسنادی است و به طود استادانه‌ای کتابت دسه‌باد به‌مهر 

هشت ضلمی د دد باد به‌مهر چهاد ضلعی ممهود شده است. ,یکی از مهرهای چهاد گوش 

بزدگتر از دیگری است. کلمات داش و «محمد» در بایان سند وابواسحق در سطر 
سوم به‌طلای حل است. ۱ 

+ مود 

آاگر چه‌متن سند تماما خوانده نشده است» چون سندی است‌که برای باز 

نمودن اهمیت بقعةٌ مرشدی حائز اهمیت است آن مقداد از سند که در مجالی 

کو تاه خوانده شده است‌چاپ می‌شود. برجای کلماتی که ناخوانده مانده است نقطه 


گذاشته شده است. . 


(۱) وصفش اندر قلم نمی آ بد(بک کلمه ناخوانا و چند کلمه‌بر_بده‌شده‌است). 


# قسمتهای خوانده شده ازاین‌سند را باعکسش ددشماده اول سال پنجم مجلهُ آینده ( بهار ۱۳۵۸) 
چاپ کردم و از خط شنانان خواستارشدم که درخواندن ناخوانده‌های آن كمك کنند. ازدوسعان 
دانشمند دکترعباس زریاب‌خوئی و سیدحسین مذرسی طباطباگی وحسن عاطفی متشکرمکه هر يك 
از راه لطف متن قراءت خود دا یادآودی فرمودند و از آنها در تکمیل متن حاضر استناده 
کرده‌ام. در ابنجا کلمات قراءت آقای مدرسی طب اطبا ئی میان [ ] آمده است. 


۵ 

(۲) اندرین آستان" م‌کنجد و [إحامل لوا اءالو لات یلق محباً لحطرة 
الملک‌العلاق| 

(۳) مرشدآللحق والشريعة دالحقيقة والطريقة والیقین‌والدین شيخ ابواسحق 

۴( آبرهیم‌بن شهر بار قدس انه روحه امل فتو حه وغفر مشادخه و صحه 
و سار مر دد ده اجمعین ۱ 

(۵) سلاطن جهان و خواقن زمان ملو کک دولت بار دامراء تامداد ووزدا و 
اکابر عدل شعاد لازالت |الد نيا عامرة بمياخن ` 

(۶) جودهم و فضلهم و عدلهم و احسانهم» د سادات عظام و قنام اسلام و علما 
و امه د مشایخ نام داسددد(0)] و اکبر و صواحب ۱ 5 

)۳( ایام اعلی انه شا هم و ااجز 1 قدده و جمهو دمر بدان د معتقدان علیاحضرة 
مقدسه ادامالن بر کاتهم دحسنت خاتمتهم به 
2 دعو ا.... که.... اوالخیر ات در عیفر ة مقدسة منوده آمجلائیه | 





ديه مرت لاله ما اه نت مر 7 بد مخصوص‌شده معلوم 
فرمایند که عالی‌جناب تقوی مناب فضایل مآب شیخ مشایخ |الاسلا()) 

(۱۰) به‌استحقاق |اجل و افضل (؟)] مشاب واکابر د امامان علی‌الاطلاق 

(۱۱) سعدالملة والدرین ابوسعيد اسعده‌اله تعالى فیا این و اعلی قدده 
از میان اقرآن‌ممتاز است و انواع کمالات 

(۱6) |دارد و بیشتر| به خدمت فقرا ومساکین وابناهالسپیل مشفول است و 
بحمدالله خوانق آن جناب بنوعی معمود داشته 





| مدرسی؛ آشیان 

+ گویا مأخوذ از تعبیں شايع «مجلاة حقیقی حق» (مددسی). 

۳- آقای مددسی طباطبائی ممتقدند که «مقدمةٌ سند نام و القاب و مدحية شيخ من بوط به 
اینجاست» و اعتقادشان ناظرست بر اینکه درمده‌ای از اسناد و قوانین و احکم از پاب احتر ام 
و تعظیم اس خداو ندباری تما لی ودر مواردی‌امهای سلاطین و افرادی که سند مربوط به آ نهاست 
از متن به‌صدر آددده می‌شده است. ولی طرز نگارش صوری سند جن این حکم می‌کند. 


۷۵۶ 

(۱۳) کی از شرح مستغنی ٩‏ . .. ادوائی| خلفنا: آن حمر:ة من حیث االادث 
۱ والاکتساب| بدان جناب دسیدء مأمول د مسئول آن است که دد |" نمشيت| وتقویت ‏ 

(۱۴) واعزاز واکرام |آن جناب خبر() مسآب| هیچ دقیقه مهمل نگذادند 
|وهر نذدع/ و .تقبلی که به حضرع:مقدسه فیموده باشند تسلیم مریداان و ملازمان| 

(۱۵) آن جناب |نقوی مآب ()| کنند د طايفة اعلمدادان] و اصحاب خوالق 
به عزل آن‌جناب معزول و |به نصب| اد منصوب داسته . 

(۱۶) هر چهرجوع فر ماید ممال و مغازق‌باشند‌تا... ادسانشد |اسحاب خوانق 

.. (۷) وخادمان و إعلمدادان| علياحض: چ مقدسه |احسن‌الله‌احوالهم| می‌باید که 
کر متایعت برمبان حان بسته آ نچ وطفه ااهل المدد(؟) بوده باشد به: تقد | دسانند 

۱۸(۰) واز ...و صوابدید آن جناب تجاوز تنمایند تامو جب ترک‌نامی گردد. 
وال ۳۷ الفضل والهدایة| والتوفیق ۱ 

۱ (۱۹) دحو حسبنا ونم الیل دسلی اڈ علی سید قا E‏ ا 
(۲۰) وا لحمدو رب‌العالمین» وکتبت هذه فی ۵ ای الول ' 
(۲۱) ی GE‏ ی ۱ 
(۲۲) تمت‌بالخیر دا لسعادة والحسنی. ۱ 
K٠‏ و 
قسمت حاشيۀ طرف داسی: ۱ 
. (۱) خلىقةالحضرة البقدستالمنور: الق ا ۳ الحققة 

ال هة دنو مدا|اسداین عبدالکر باق | تال الد 
المرشدى 

(۳) الداعی‌بالخیر لجمیم المومنین وال منت والسلمین 

(۴) دالمسلمات اسا نحل مسلما. 

۴ ۶ 

عکس مهرهای این‌سندکه ده یکی‌ازآ نها بفودی است برای مطالعه د 

مساعدت دوستم آقای تورخان‌گنجه‌ای استاد محتر تخس ؛ به لندن‌ادسال شدماست. . 
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سکه‌های ضرب کازرون ا نام | بواسحق 
بقلم عبدایله عقیلی 


در قرن نهم‌هجری سکه‌هائی‌دد فارس ضرب شده که محل ضرب آ نهادا «شیخ 
ابو اسحق» تام برده‌اند. ازآن جمله دو سکه به شرح زیرددتصرف تگاد نده است: 
اول سکه‌ای نقره از ثنمودگودگانی به‌این شرح: 
روی سکه: السلطان محمودخان‌امیر تیمور گورگان خلدالهٌ ملکه» ضرب شیخ 
ابواسحق (سال ضرب ناخوان) 
بشت ت سکه: لاالهالالله, محمددسو دا ایو ۳ .» عمرالفاروق عشمان.... 
على المر تضی. ۱ ۱ ۱ 
دوم _ سکه‌ای نقره از جهانشاه بسر قرایوسف قره‌قوینلو با این متن: 
روی سکه: السلطان‌الغازی ابوالمظفر جها نشاه خلداله ملکه وسلطانه» ضرب 
شيخ ابواسحق (سال ضَرّب ناخوانا). ۱ 
پشت سکه:لاآلهالاالهء محمد دسولال,ابوبکرا لصدیق» عمر الفاروق عشمان...» 
على الم ر تضی. 
هرچند وجود ام تیور د جهانشاه براین دو سکه هر گو نه احتمالی دا داور 
برادتباط سکه‌ها با شاەشيخ| بو اسحق اینجو منتفی می‌سازد» معذلک اشاده‌به‌این نکته 
بیفایده نیست که استیلای قطعی تیمود بر فارس» پس از مورش دوم او دقتل شاه منصود 
مظفری و انقرآض آل مظفی در سال ۷۹۵ هجری قمری صودت گرفت و جهاشاه - 
فره‌فوینلو در سال ۸۵۷ به‌این سرزمن دست بافت و این سالها غبراز سال کشته شدن 
شيخ ابواسحق اینجو بوسیلة مبادذالدین محمدین مظفر ددسال ۸ است. ادلی ۳۷ 
و دومی ۹٩‏ سال فاصلهٌ زمانی دادد. 
به علاوه چنانکه گفته شد دوی این سکه‌ها وکلیة سکه‌های فرن نهم هجری 
قمری‌که نام «شیخ ابواسحق» برآ نها نقش سته و در غالب موزه‌ها د مجموعه‌های 


۷۶۵ 

خصوصی مو جود می‌باشد, از « «شخ:ابو اسحق» ینام محل ضرب نام برده شده نه‌نام 
کسی که سکه به‌نام اد ضرب شده است. . ۱ ۱ 

برای بافتن محل این دادالضرب کافست به علاقه و اخلاض فوقا ماه مردم 
به مشاهد و مقابن. اولیاء مخصوصاً از قران حشتم هجری به‌بعد توجه‌کرد. این نکته 
را نیز از نظر دود.نداديم که تیموذ یبا بر‌حست اعتقاد واقمی و با مصلحت دوزگاد 
بهز نده و مزدء اهل علم و عرفان پاس فراوان می‌گذاشت و خود و فرزندانش هنج 
فرصتی دا برای زساذت خانقاه‌ها و مقایر بزدگان دين د مقایخ | :اهل تصوف از 
دست نمی داد ند. ۱ ۲ ۱ 

کازرون دز عصر الا نان متول ‏ کی از شهرهائی ودک در ردیف. ۳ 
-نواحی و شهرهای فادس اذ قببل شیراد» زیدون, ایر‌قوه شبانکاده دلار محل ضرب 
سکه بود و هم‌اکنون سکه‌هائی از ابوسعید آ خرین ایلخان مغول وشاه شجاع وشاه 
منصود مظفری در دست است‌که در ضر ابخانهٌ کازرون ضرب شده اشت.: 

یرای سکه شناسان جای تأنل بود که چکو ته پس از تصرف فادش توسط 

امبر تدمود» بکناده تام کازرون از سکه‌ها محو شد و دد عوض نام. ین امو اسحق» 
پر محل ضرب پعنی از سک نقش سته است. 
اتفاقاً بیدا شدن سکه‌ای از ابوسعید ابلغاتی داه‌گشای این مشکل گردید 
چه این سک بر فام محل ضرب که صر بح کازردن ذکر شده «ایواسسق» دا نیز 
افزود‌اند." 

متن سکه چنین است: 

روی سکه: : السلطانالاعظم آبوسعید بهادد خاث خلدال ملک ضرب کازدون. 

حاشبه: ابواسحق, فی‌سنة ة تسم عشروسبم مأئة. 

بشت سکه: لااله‌الال, محمد رسول‌اله» ابویکر» عمر» عثمات» علی. 


(- این سکه که در تصرف نگار نده و از جنس نقره است سیار دوشن و خواناست؛ تا آثجا 
که اطلاع دارم از نظیر آن در کاتالوگها نام برده نشده و د اگر در مجموعه جای خسوصی هست 
شر حی در بارءآن ننوشته أ ند. 


۷۶۶ 
بابد دانست که «ذاوبة شيخ ابواسحق» در نورد" کازرون از قرن هفتم 
هجری به بعد مکی از مپمترین زبارتگاههای فادس بودکه نه‌تنها در سراسر ابران 
بلکه تا اقصی نقاط هند د شرقآسا معتقدین و نباز گذادان فرادان داشت. 
شهرت و عظمت این صوفی بزدگ به‌اندازه‌ای بودکه به کته این بطوطه 
بازرگانانی که از راه دربا با هندوستان وچین تجارت میکر‌دند برای دهائی از خشم 
طوفا نها دخطردزدان دریائی دنوداتی برای خانقاه د بادگاه شیخ دد فظرمی گر فتند 
۳ عجب آ که در آغاز سفر مامٹ این نذورات به‌خدام خانقاه تمهد کتمی می‌سیر د ند 
تا پس از آ نکه به سلامت به بنددگاههای خلیج فادس بازگشتند, متو ليان و خدام 
مه کشتمها برو ند وبا ارائه تعهد‌نامه‌ها مطالبات خانقاه دا صول کنند. 
گاهی نیز متولیان بقعه و مشایخ خانقاه» برعهدۂ نند کنندگان برات 
می‌کشیدند ومهر نقرء نام شیخ دا بامر کب سرخ پای بروات می‌زدند د برای وصول 
به دست درو یشان و مر دان شيخ می‌دادندو از صاحبان نذر دصول می‌شد.؟ 
ازممالک وسرذمینهای دور نیز نذودات و هدایای قابل توجپی می‌دسید» 
چنانکه بکباد محمدین.تفلق بادشاه حندوستان که از ۷۲۶ تا ۷۵۲ بر آن سرذمن 
سلطنت می کرد مبلغ ده هز اددیناد به‌خانقاه شیخ فرستاد. 
روشن است که شهرت خانقاهی چنان عظیم و با آهمه روت و عایدات" 
بالطبع نام شهر کوچکیچون کازدون دا تحت الشعاع قیادمی‌داد . همانطود که سنا با 
طوس د قم و باقیمانده‌های شهر ری به تر تیب به مشهد امام دضاء حضرت معصومه و 
حضرت عبدالعظیم شهرت بافتند» کازرون هم به نام «شیخ آبواسحق» شهرت بافته‌بود. 
eK ۱ 5‏ 


۳ نورد به ضم نونواو وسکون راء ودال قصبه‌ایست ادذنواحی کازرون (معجم‌البلدان باقوت). 
- اسلام در ایر آن از هحرت تا پابان قرن نهم هحری نوشته ایلیا پاو لو بچ بطروشفسکی: ترجمه 
کی 0[ .۰ 
۳ یکی از اهالی کازرون به نو دسنده اظهاد داشت که هنوز مردم آن هر محلی را که ماد 
شيخ در آن واقم است «گنج خانه» می‌نامتد. 


۷۶۷ 
توضیح 

اطلاعی که آ قای عقیلی دادما ند سیاد مقیدست و مجهولی را معلوم کر ده‌اند. 
زیراحتی‌دانشمند مشهود زامباود در کتاب «ضر | بخانه‌های اسلامی»نام «ابواسحق» و 
«شیخا بو اسحق» راکه از محلهای ضرب سکه بوده آورده» ولی نتوانسته است آندا 
شناسائی جغرافیائی کند. البته نام کازرون راهم مستقلا دادد د ذیل آن هم هیچ نوع 
اشاره‌ای بهدایو اسحق» ندادد. 

زامبادر ذیل «ابواسحق» (ص ۳۷) سه سکه از سکه‌های عهد ابلخانان به 
توادیخ ۶۸۵ و ۷۱۰ و ۷۲۲ را معرفی می‌کند. ضمنا گفته است بنگرید ده «شیح 
ابو اسحق». در ذبل «شیخ| بواسحق» (ص ۱۶۲) نو شمه است که دد منأیع؛ اطلاعی از 
این محل حاصل نشده است و درین مورد از بك سک مورخ ۶۸۵ با ذکر «شیخ 
ابواسحق» باد کرده است. 

نام کاب مذ‌کود چنین است: 

Eduard von ۲ 
Die Münzprãgungen des Islams. Zeitlich und örtlich geordnet. 


Band 1, Der Westen und Osten bis zum Indus mit synoptischen Tabel 
len. Wiesbaden, 1968. 2878. 


ضمناً ناگفته نماند که در فر ددیالمر‌شدبه (ص ۳۵) اشاده‌ای به سکه زر هصروب 


3 نام شخ ابواسحق ده است 


اعلام اشخاص 


(که برای تحقیق دد احوال شیخ و معاصران او و متصوفه مفیدست) 


الف ' 
ایراهیم بن ادهم ۶٩‏ ۸۶ ۸۲۰۵ ۲۱۶ 
۶۷ ۳۰۷ 
ابراهیم بن اسحق ۲۴۶ 
ابر‌اهیم بن بشار ۲۶۷ 
ابراهیم بن حسن مپرنجانی ۰۱۷۱ ۵۵۷ ۶۶۵ 
ابراهیم بن حسین ۱۴۳ (شاید مپرنجانی) 


ابراهیم بن حسین مپرنحائی ۸۳۷۱ ۳۷۶, ۳۹۹ 


ابراهیم بن شپریار (شيخ مرشد - شيخ 
ابواسحق) در بسیاری از صفحات 
ابراهيم شیرانی ۰۳۸۷ ۶۷۷ ۱ 


ابراهیم بن علی ۰۵۸ ۵۰۲ (شاید فیروز آبادی) 


براهیم جن علی فی‌وزآبادی [امام ابواسحق] 
۷ ۳۹۷ 

اپراهيم بن على بن ابراهيم صفاهاتی 
[ابو غالب] ۱۵۷ ۳۹۸ 

ابراهیم بن على بن فضل ۰۳۸۴ ۶۷۵ 

آپر اهیم فصار ۲۱۵ 

ابراهیم کوردانی ۳۷۲ 

ابراهیم بن منصور ۱۴۱ 

ابراهیم دن مو لد ۳ ۴ ۷۱۵ 

ابر یشمی = محمد بن جعفش 


ابن اشکاب ۲۵۹ 

ابن حمامی = علی بن احمد 

ابن عباس ۵۶ ۵۷> ۶۳ ۰۷۲۵ ۰۱۹۹ ۲۶۲ 
1۴ 

ابن فضل کازرونی ۳ 

ابن کي = عبدالواحد بن علی 

این مالك ۳۸ 


ابن مسروق ۲۴۱ 


أبن مسعود ۲۶۰ 

ابن هرنمه == عبدالله شی‌ازی. 

ابن يامین ۳۷ 

ایو احمد بن . ابی‌عمر هروی ۵۲ ۴۷۹ 

ابو احمد حرهی ۳۹۹ 

ابوالازهنر بیضائی ۰۷ ۰۱۰۴ ۰۱۶۵ ۳۹۸ 
۳ ۴۷۱ ۰۵۱۴ ۶۸۳ 

ابوامامه باهلی ۲۶۱ 

ابوبابائل ۰۴۴۲ ۷۲۸ 

ابوبکر بن ابراهیم ۴۰۱ 

ایوبکر بن ابی‌سبل ۳۹۴ 

ابویکر بن آبی‌علی فریشوئی ۳۹۶ 

ابویک ابن احمد ۴۷۹ ۱ 

ابوبکر انطا کی ۸۳۲۲ ۳۲۳ ۳۹۴ 

ابوبکر بن سعدون ۲۱۳ 

ابوبکر شکانی ۳۹۴ 

ابوبکر شبلی = شبلی . . 

ابویکر بن شپاب (حاحی حساء لدین) ٩‏ ۳:۹ 

۷۲۱ ۰۶۵ ۰۳۲ ابویکر صدیق (امیرالمومنین)‎ 
۳۶۱ (PY oY (Fo AFD «YY ۲ 
۵۸۹ ۸ 

ابوبکر عبادانی ۰۱۰۳ ۱۱۳ ۰۵۱۳ ۵۲۳ 

ابوبکر بن عبدالعزیز بن عم ۰۳٩‏ ۴۷۹ 

ابوبکر بن مبدی کاسکانی ۳۷۸, ۳۷۹ 
(FFA ۴‏ ۶۷۰ ۱ 

ابوبکر نقاش (صاحب تضیر) ۱۴۶, ۳۸۸ 

ابویکر واسطی ۰۷۵ ۲۲۷ 

ابویکن وراق ۲۴۹۰۲۲۲ ۲۵۳ 

ابویکر همدانی [زاهد ] ۳ ۷۳۷ ` 

ابو تراب نختسی ۴ FAA‏ 


۳۷0 


ابو جعفر حداد ۴۸۹ 

ابوجعفر عبدالله ۲۴ 

ابوحاتم عطار ۲۵۹ 

ابوحامد بن عبدالکريم ۰۶۸۴ ۷۱۲ (شاید 
احمدبن‌عبدا لکر یم) 

اپوالسن تیر‌مردانی ۳۹۵ 

ابوالحسن بن حمزه ۳۳۴, ۴۰۰ 

ابوالحسن بن دهزور = ابوالصن علی‌بن 
عبدا لرحمن 

ابوالحسن رازی ۰۳۸۸ ۳۸۹ 

ابوالحسن بن عبدا لسللام ۰۱ 

ابوالصن بن عبدالواحد بن محمد د فندچانی 
۳۹۹ 

ابوالحسن بن عدویه راحبانی ۶ ۶۴۲ 

ابوا لحسن بن علوی ۱۰۶ ۴۰۰ ۵۱۶ 

اپوالحسن بن على بن خسن (معروف به 
خواحه) ۴۰۲ ۶۸۳ ۱ 

ابوالحسن بن مسلم شیرازی ۳۹۶ 

ابوالحسین بن اسحق بن ابراهیم کامنکانی 
TAD ۲۱۲ ۳‏ ۳۸۶ ۶۳۶ ۶۷۶ 

اپوالحسین تیر‌مردانی ۳۹۵ 

ابوالحسین بن حسن درا کردی ۳۹۸ 

ابوالحسین بن علی (حسین مپبود) ۳۹۷ . 

ابوالحسین بن علی نجار شابوری ۶۲. 

اپوالحسین بن فرج ۰۲۹۳ ۳۱۸ ۳۲۸ ۳۳۶ 
4 ۶۰۰ 

ابوالحشین نوری ۵ ۲ ۴۲۲ 

ابوحفص ۷۶ 

ابوا لخس (رشیدا لد ین) 1۶ 

ابوالخیر تیناتی ۸۳ ۸۴ ۰ 

ابو دردا ۵۰ ۳۳۷ ۳۴۵۰ 

ابوذر غفاری ۰۴۴۰۳۹ ۰۴۵ ۵۶, ۱۹۹ ۳۴۸ 
۰ ۵ ۶۶۰ 

ابوزرعه = عبدالسلام شی‌ازی . 

ابوسعد (خطیب) = زاهر بن عبدالکريم 

ابوسعد بن ممجه اصفاهانی (محدث) ۳۸ 
PVA (fo‏ ۱ 

ابوسعید بن ابوعلی علاء بن شہفیروز ۱۶۶ 

ابوسعید اخی ۱۶۶ 

ابو سعیك [سلطان] ۲« ۶۸۷ 
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ابوسعید بن ابی‌الخیر ۰۷۰ ۲۶۹ ۳۱۷ 

ابوسعید خراز ۀڅ 

ابوسعید عالم ۰۱۴۰ ۵۴۵ 

ابوسعید مروزی ۴۰۵ 

ابوسلمه ۰۱۱۵ ۵۲۶ 

ابوسبل ۳۹۴ 

ابوصالع دمشقی ۸۶ ۲۰۵, ۲۲۲ 

ابوصالم کاتب ۸۱ 

ابوطالب مکی ۲۷۹ 

او طلحه انصاری ۴۷ 

ابوطیبه ححام ۲۸۵ ۲۸۶ 

ابوالعباس سیاری ۲ ۷ ۸ ۲۵ 

ابوالعباس بن عطا ۲۵۴ 

ابوالعباس بن على ۳۳۴ 

ابوالعباس بن فضل بن على کازدونی ۰۷۳ 
AF ۴‏ ۶۷۵ 

ابوالمباس قصاب ۱۵۰ ۱۵۱ 

ابوعبدالله بن حارث ۲۱۳ 


ابوعبدالله دامغانی ۲۹۵ 


ابوعبدالله واحدین شادان ۶۶۸ . 

أبوعثمان مغر بی ۸۳ ۲۳۷ 

ابوعلی اصطخری ۳۹۶ 

ابوعلی بن پندار (وزیر) ۰۲۹۴ ۲۹۵ 

ابوعلی بن حسن مردابی: ۳۳۶ 

ابوعلی بن حسین عالم ۱۶۱ 

ابوعلی دریستی ۳۲۳ 

ابوعلی دقاق ۰۲۳٩‏ ۴۴۵ 

ابوعلی رودباری ۲۰۶ 

ابوعلی علوی (شریف ابایعلی) ۸۵ ۴۰۰ 
۴۸۵ 

ابوعلی فر یشوئی ۳۹۶ 

ابوعلی بن محمد بن روزبه ۱۴۶ 

ابوعلی بن مہدی ۰۲۹۳ ۳۲۶ ۴٣١‏ ٩۵۸۹ء‏ 
۵۹۳ 

ابوعلی بن مپرنحان کاسکانی ۱۴۴ ۳۹۴ 

ابوعلی واعظ جرحانی ۰۱۶۲ ۱۶۳ ۴۴۸ 
۷۳۶ 


آبوعمی دریستی ۱۵۲ 
ابوعمرو بن علی ۴۸۱ 


۱ اشحاصی 


ابوعمرو اصطخری = احمد اصطخری 

ابوغالب (اصفاهانی) ۱۷۴ 

ابوالفنائم حویمی ۳۹۸ 

ابوالفتع بستی ۲۶۰ 

ابوالفتی بیضائی ۰۷ ۵٩۸‏ 

ابوالفتح زنجانی ۳۹۸ 

ابوالفرج بن شسپجور ۳۳۶ 

ابوالفضل بن بوية دیلمی [امیر] ۰۱۴۷ ۵۵۰ 

ابوا لفضصل سکاکینی ۸ ۵۱۸ 

ابوالفضل شیرازی ۳۹۵ 

ابوالفضل بن عبدالرحيم ۴۰۱ 

ابوالفوارس واعظ Foo‏ 

ابوالقاسم = ابن کے 

ابوالقاسم بن بندار ۳۸۹ ۶۷۸ 

ابوالقامسم جویمی ۳۹۸ 

ابوالقامم حکیم ۲۲۷ 

ابوالقاسم خیاط مۇدب ۱۶۹ ۰۳۹۹ ۵۵۶ 

ابوالقاسم درعی ۱۶۳ 

ابوالقاسم شب‌ازی ۰ PAY‏ 

ابوالقاسم بن علی بن فضل ۰۳۸۴ ۶۷۵ 

ابوالقاسم قشیری ۰۷۰ ۴۳۱ ۷۱۸ 

ابوالقاسم بن فیصر راهبانی ۸۳۱۰ ۵۷۶ 

ابوالقاسم کفشگر کازرونی ۳۸۵ ۶۷۶ 

ابوالقاسم ین محمد ین عمر ۲۸۰ 

ابوالقاسم مقری ۱۶۶ ۴۰۰ 

ابوالقاسم هاشمی ۸۰ 

ابوقتاده ۳۵۳ ۶۶۲ 

ابو محمد جر یری ۲۰۱ ۲۶۲ ۲۷۰ 

أو محمد حویمی ۳۹۸ 

ابو محمد مر تعش ٩۹۲‏ 

ابومسلم بلغانی (شاید: بلیانی) ۰۱۵۴ ۳۹۵ 

ابومنصور زیر کوهی ۳۹۶ 

ابونصر اصطخری ۳۹۷ 

ابو تنص سر اج ۸۵-۹ 

ابونصر شیرازی ۳۹۵ 

ابونصر بن مہدی ۰۲۷۶ ۰۲۸۱ ۰۲۹۱ ۳۷۳ 
«FFF 4‏ ۶۴۵ 

ابوالوزیربن‌ابوعلی بن‌بندار [رئیس] ۱۵۲ 

ابوهریره ۳۶ ۳۹ ۴۳ ۵۴ ۰۷۷ ۰۷۸ ۱۷۹ 
۷ ۷ ۶۵ 


۳۳۱ 


ابویزید بسطامی = بایز ید 
ابویعلی علوی ۴۸۵ 
ابی‌بن کعب ۳۳۸ 
احمدبنابراهيم مروزی [ابوبکر] ۵۳ 
احمدین ابراهیم مز کانی ۱۸۸ ۵۳۵ 
احمدین‌اسد الکوج [ابوجمقر] ۰۱۱۶ ۴۰۰ 
۵۷ ۱ ۱ 
احمد اصطخری [ابوعمرو ] ۱۰۳.۰۲۴ ۳۳۰ 
۵٩۸ .۵۱۲ «FAA ۷۲‏ ۱ 
احمد بقال ۱۸ 
احمدین بپروز ۱۸ ۳۰ ۵۸ ۵۴ ۲ 
TAY AFF ۱ ۶۶‏ ۳۰۶ ۳۲۶ 
F4‏ ۰۳۳۲ ۴۸۲ ۸۴۸۳ ۸۴۹۶ ۵9۸ 
۱ 0\۴ 
احمدین پبپروز مایانی قاری ۳۹۴ (] یا همان 
احمد ترك ۰۱۷۲ ۰۳۳۰ ۳۷۲۳ ۵۵۷ 
احمدین‌حسن حافظ [ابوالعباس] ۱۱۵ 
احمدین حسن مسرانی ۲۹۲ 
احمدین حسن‌بن شپر یار ۰۳۲۳ ۳۹۹ 
احمدین حسین انصاری [ابوحعفر ] ۸ ۶۰ 
AFA ۱۰۷ ۴‏ ۱۴۶: ۰۷۵۸ ۰۱۶۲ 
FAA ۸۳۰۷۲ ۱۸۶ ۱۷۳ ۲ ۳۲‏ 
«FFA ۴‏ ۰۵۰۳ ۰۵۰۴۳ ۰۵۱۴ ۰۵۱۷ 
۳ ۸۵۵۰ ۵۶۰ ۸۵۶۲ ۶۷۷ ۰۶۷۸ 
۳ ۷۳۵ ۷۳۶ 
احمدین حسین حریبکانی ۰۱۶۴ ۵۵٩‏ 
احمدین‌حسین کازرونی ۳۹۳ 
احمد حلاج ۱۵۵ 
احمد حواری ۱۰۱ 
احمد دریستی ۱۱۴ 
احمد دلدار ۳۹۷ 
احمدین شادان ۳۷۸ ۶۶۸ 
احمد طیسبی [پس ] «FAD‏ ۷۴۲ 
احمدین عالم ۰۳۳ ۴۰۰ ۴۹۸ 
احمدپن عبدالعز یز راهبانی [حاجی] (بازر کان) 
Yo‏ \ ۱ 
احمدین عبدالکر یم [خطیب ابوحامد] ۳۸۴ 
۳ ۶۷۴ ۱ ا 
احمدین عبدالعز‌یزین حمیدین زریق بغدادی 


[ابوالحسن] ۵۱, ۴۷۹ 


۳۷۳ 
احمدبن‌عبدا لله راهبانی ۰۱۰۴ ۳۹۴ ۵۱۴ 
اخمدین عبدالله بن عدا لو هاب [ابریکی] ۴۵ 
۴۳۷۹ 
احمدبن علاء ۲۴۵ 
احمدین‌علی ۰۱۴۸ ۵۵۱ 
احمدین‌علی (بازر کان) ۰۱۱۶ ۵۲۶ 
احمدین فضل بن حسن ۷۲ ۶۴۵ 
احمدین فضل‌بن مپسبطام ۲۷۵ ۴۰۰ 
احمدین‌محمد [ابوبکر ] و۳ 
احمدین‌محمد [خطیب جمال‌الدین ابوحامد] 
FAT. ۳‏ 
احمدین محمدین‌ايراهيم دینانی ۰۳۲۲ ۳۲۲۷ 
۳۹۵ ۱ 
احمدبن محمدین زوران (شاید: زروان) ۲ «fo‏ 
۴ 
احمدبن محمد صواف [ابوالحسن] ۵۰ ۴۷۹ 
احمدین محمدین‌عبدالله قاری ۰۲۸۸ ۲۸۵ 
FFF (AFA (TAF ۵‏ ` 
| حمد بن محمد بن عم قسبه )1( ۴۲ 
احمدین محمدبن فارس [ابوالفتم] ۴۰ ۴۷۹ 
احمدین محمدپن‌فاسم [ابوالحسین] ۴۶, ۴۷۹ 
أحمدبن محمد مپغادار [ابویکر ] ۳۹۹ 
احمدین مس ز شیر ازی [ابوالمباس] ۶« 
۹ 
احمدین منصور نجار [ابوبکر] ۰۱۸۹ ۵۳۶ 
احمدین‌موسی غندجائی ۲۷ 
احمدبن‌نصیر [رشیدالدین] ۱۸۲ 
احمدبن یعقوب‌طابئی [ابوبکر] ۵۰ ۱ 
اختیارالدین حکیم [ملاا]ً ۸۷۲ FFF‏ 
۷۵۰ 
ارسلان (غلام‌خورشید) ۱۴۵ 
استاجی = جمال‌آلدین 
استاد کبزاد = حسن‌پن موّدب 
اسمعیل بن‌حسن‌بن‌علی بخاری ۰۵۲ ۴۷۹ 


اسمعیل خضرمی ۸۱ 
اصطخری = ابوعلی 
اصطخری = ابوعمرو احمد 
اصطخری. = ابونصس 
اصطخری = احمد 
اصفبانی = ابراهیم 


اصفبانی = ابوسعید 
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اصفبانی = ابوغالپ ‏ 

اصیل‌الدین شبرازی ۴۶۴ ۷۳۱ 

اقرع‌بن‌حابس ۳۴۲ ۶۵۴ 

امسلمه ۴۷ 

ام‌سلیم ۴۲ 

ام کلئوم ۷۴ 

آم‌هانی ۵۴ 

اماما لدین مسعود بلیانی [ خواجه ] ۴(« YP‏ 

آمین‌الدین محمد ۰۷۱۵ ۰۷۳۴ ۷۳۹ 

۷۳ ۶۱ ۰۵۶-۵۴ ۰۵۱ ۰۴۳ انس‌بن مالك‎ 
FEY PDF ۳۵۳ ۲۱۶ ۵ 

انصاری = احمد 

انطاکی = ابوبکر 

أو یس فرنی ۳ ۷۲۴ FAA‏ 

ایاد بن نزاد ۲۱۴ 


ب 

بابائل = ابوبائل 

بائویه بنت مبدی ۰۱۲ ۴۷۳ 

بازور غندجانی ۳۹۴ 

باهلی = ابوامامه 

بایزید بسطامی ۸۰-۸۸ ۰۲۱۷ ۰۲۵۳ ۲۵۷ 
۷ ۰ ۴۴۰ ۰۷۰۱ ۷۲۸ 

بہل بن میہون بیضائی ۳۶۵ 

بخاری ۳ ۵۵ 

بخاری = اسمعیل 

بخاری = تاج دين 

بخاری = عبدالرحمن 

بدربن محمودبن معین [اسفیسلادا ۴۶۱ 
۷۴۸ 

براء بن عازب ۵۱ 

بر صیصاء ۳۰۳ 

بر کی = حمزه 

بستی = ابوالفتع 

بسطامی = بایز ید 

بشرین حارث ۲۰۷ ۲۶۲ 

بشربن سعید صوف ۲۶۳ 

بغد‌ادی = آحمد 


بغدادی = جنید 
بلدی = عبدالملك . 
بلعم باعور ۳۰۳ 


بلغانی = ابومسلم 
بلیانی = امام‌الدین 
بلیانی = عبدالله 
پلیانی = محمد 
بنت طیبه ۴۶۱ 


بندار دن‌حسین ۳۹( 

بندارین‌علی سرانی [ابوالقاصم] ۳۹۲-۳۹۰ 
۶۷۹ 

بندار مصللادی ۳۹۴ 

بون‌خر ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

بپاء لدین ۱۹۵ 

بپر‌ست بن‌حسین ۰۸۳۲۱ ۴۰۰ ۵۸۸ 

بلول ۲۰۱ 

بیضائی = ابوالفتع 

بیضائی = پیل 

پیضائی = سالبه 


ببضائی = عبدا لسلام 


بیضائی = عبدالله 

ب 
تاجالدین بخاری ۱۷۵ 
ترشکی = عبدالله 
تیر‌م‌دانی = ابوالحسن 
تیر مردانی = اپوالحسین 
تیناتی = ابوالخیر 


d 
۶۸ «0¥ 52 حابر بن‌عبدا لله‎ 
جتانی = عبدالله‎ 
جرجانی = ابوعلی‎ 
جرهی = ابواحمد‎ 
۵۵ ٩ ۴ حستان بن مپدی‎ 
۸۵ حعق خلدی‎ 
۲۱۵ حعفر بن محمد‎ 
۲۶۲ جعفر مغازلی‎ 
حفتقی = علی‌بن‌احمد‎ 
۱۷۷-۱۷۵ حمال‌الدین استاحی [مولانا]‎ 
۰۲۹۵ ۱۰۳ ۰ ] حنیدبغدادی [ابوالقاصی‎ 


۳۷۳ 


۰۵۱۲ ۰۴۲۵ (FFF ۰۲۴۴ ۲۴۵ ۵ 
۷۳۰۹ 

جوری = حسین بن محمد 

جوی = مبدالله ٠‏ 

جویمی = ابوالغنائی ‏ 

جویمی == ابوالقاسم 

جویمی = ابومحمد 

جویجانی = حسن 


ح 


حارث محاسبی ۰۱۷ ۴۸۱ 

حافظ شیرازی ۶۵۹ 

حذیفة مرعشی ۳۵۰ 

حسام‌الدین [حاجی] ۴۵۳ ۷۴۱ 

حسن پن احمد بن محمد صفار [اپو علی] 
۳ ۴۷۹ ۱ 

حسن‌بصری ۸۳۸ ۸۵۶ ۸۴ ۲۰۶ ۲۲۹ ۲۵۲ 
۰ ۶۵۳ ۱ 

حسن بن حسین ۳۸۵ 

حسن درا گرردی ۳۵۸ 

حسن سروستانی ۳۹۸ 

حسن بن شپریار ۱۱ ۸۱۲ ۸۶۶ ۱۶۸ 
AA ۰۳۸۴ ۳۸۳ ۳۷۲۱ ۰۳۲۳ ۸‏ 
«PYF ۴‏ ۶۷۵ 

حسن بن شپریار [ابو القاسم] معروف به 
کششیر ۱۴۴ ۴۰۰, ۴۷۳, ۶۷۵ 

حسن بن العباس کرمانی [خطیب ابو علی] 
۴ ۰۱۱۱-۱۰۸ ۰۴۷۹ ۵۱۸ ۱ 

حسن بن عبدالواحد جویجانی [ابو محمد] 
۲ ۶۸۱ 

حسن بن علی بن محمد زیدکی ۰۱۶۱ ۰۱۶۲ 
(FY ۴‏ ۴۰۰, ۵۶۷۲ 

حسن بن علی بن محمد کازرونی ۳۸۵ 

حسن بن علی بن مردویه راموریکانی ۱۲۴ 
A ۳۵‏ 

حسن بن فرخان کازرونی ۰۳۸۵ ۶۷۶ 

حسن بن محمد مدب [ابو علی] ۳۸۰ ۶۷۰ 

حسن :بن مرد شاه کازرونی ۳۸۵ 

حسن بن مکرم [صاحب - وزیر سلطان] ۱۲۵ 

حسن بن مپدی ۱۴۷ ۰۱۶۱ ۰۳۱۴ ۳۶۶ 
FY‏ ۳۷۰ ۳۹۹ ۶۴۳ 


۷۴ 


سین بن ابراهیم بن خبلان ۶ SA‏ 

حسین بن ابراهیم دادیکانی ۵ ۵۰۴ 

۱۱۳ ۰۴٩ ۰۲۴-۱۸ حسین | کار [ایو علی]‎ 
(FAX ۰۴۴۷ ۳۶ FAD No ۴ 
۷۳۴ ۵۵۸ ۰۵۲۲ (FAA ۷ 

حسین بن حمدان شابوری [ابو علی] معروف 
به شسخ ماهی گس ۷ ۶۷ ۵۰۶ 

حسین ين حمزه شابوری #۶۲ ۱۵۸ 

حسین درخویدی [ابوعبدالرحمسن] ۳۹۲ 
۶۸۱ 

حسین صغیر ۰۳۲۸۵ ۶۷۵ 


حسین کبیر [ابو علی] ۳۸۵ ۶۷۵ 

حسین بن محمد جوری فیروز آ بادی [ابوعلی] 
= جسن | کار 

حسین بن محمد شیرازی ۱۶ 

حسین بن محمد کازرونی (حاجی) ۰۱۵۳ ۱۵۴ 

حسین بن منضور حلاج ۶۸ ۲۸۶ ۲۸۷ 

حسین موردستکانی ۱0۳ 

حسین مپبود = ابوالصین بن على رویم 

آحسین بن مپدی ۳۵۹۵ ۱ 

حسین بن نصر بقال ۰۱۱۳ ۰۱۷۰ ۲۳ ۵ 

حمزة بن حسین ين حمزه شابوری ۸ ۱۵ 

حمزة ہیی عبدالفرج ب کی [ابو طالب] ۳۹۲ 
FA\‏ 

حمزة بن مرحب [ابو عمرو] ۰۱۴۲ ۲۶۴ 
(ابن مر‌جب)» ۴ (ابن رحب)» ۵۴۷ 
۶۴ 

حمیدا لد ین YY FFF‏ 

حواری = احمد 

حیدری ۳۶۷ 


9 
خا(د بن معدان ۱۰۰ ۲۰۸ 
خباپ ابن الارت ۰۳۲۴۲ ۰۳۴۳ ۶۵۴ 
خدیجه (خواهر شيخ مرشد) ۰۱۱ ۴۷۳ 
خد‌یحه ۴۰۱ 
خرجوشی = عبدالله 
خضرمی = اسمعیل 
خلدی = جعض 
خورشید (جد شیخ) ۰۱۲ ۴۷۴ 
خورشید (حاکم کازرون) ۰۱۰۰ ۱۱۱ ۱۴۳- 


فردوس‌المرشد به 


۵۲۱ ۰۵۱۱ ۰۳۲۶ ۵ 

خورشیدماه بن مپدی [ابوالحسین] ۱۵۸ 
۵۵۲ 

خیرویه ۱۷۴ 


دادیکافی = حسن 

دامغانی = ابو عبدا لله 

دانیال هنگی (خنجی) ۰۴۷۲۶ ۰۴۲۷ ۴۳۲ 
۷۸۷۵/۸۲ ۸۷ 1۹ 

داود فپلویی ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۴۳۰ ۰۴۸۹ ۷۱۵ 

درا گردی > اپوالحسین 

درا گردی = حسن 

درخویدی = حسین 

درخویدی = یوسف 

درعی = اہو القاسم 

دریستی = آبو على 

دریستی = ابو عم 

دریستی = ریدویه 


دریستی = على 

دمشقی = ابو صالم 

دیلم ۲۴۴ 

دیلم محوسی ۶ ۰۵۱۶ ۶۱۸ 
دیلمی = ابو الفضل 

دینانی = آحمد 

دینوری = على 


۷۰۶ ۸۸۰۵ ۶۷ ۳ ذوالنون مصر‌ی‎ 
۷۶۷ ۷۶۶ XOY ۰۷۲۴۳۹ YF ۷ 


٠ 
۲۱۲ رابعه عدویه‎ 
رازی = ابو الحسن‎ 
رازی = عبدالر‌حمن‎ 
= رازی‎ 


یی ۱ 
رافع بن بلویه والی ماهوری ۰۱۷۳ ۳۵۵ 
راموریکانی = حسن 
راموریکانی = علی 
راهانی 2 ابوالصن 
راهبانی = احمد بن عبدالعزیز 
احمد بن صدالله 


راهباتی 


2۱ اشخاص 


راهبانی = حمزه 

رتن ۲۵۶ 

رزمان بن محمد بن ابراهیم بن منصور ۰۱۲۰ 
۷۱۴۱ 

رشیدالدین [مولانا | ۴۶۳ ۷۵۰ 

رشیدالدین ابوالخی ۷۱۶ 

ر کن‌الدین سنجاسی ۰۴۴۴ ۷۳۱ 

ر کن‌الدین هنکی ۰۴۳۵ ۷۲۵ 

رودباری = ابو على 

رویم [ابو محمد] ۳۰۸ 

و 

زادانفرخ‌ین خورشید ۰۱۱ ۸۱۲ ۰۴۷۳ ۴۷۴ 

زاهی بن عبدالکريم [خطیب امام ابو سعد] 
۳۸۴۲ ۶۷۴۶۲۷ 

زنجانی = ابوالفتع 

زهری ۲۱۳۲ 

زید ین خالد ۵۰ 

زید بن سیف بازر گان [ابو طالب] ۱۷۴ 

زید بن علی بن حسین ۰5۵ ۰۱۴۲ ۱۴۹ 
۵٩۱ ۵۴۷ < AA ۲‏ 

زیدانی = عمادا لدین 

زی د کی = حسن 

زید کی = علی 

زیدویه بن ابو عبدالله بن احمد دریستی 
۱۷۳ ۱ 

زیر کوهی = ابومنصور 


س 
ساره (دختر حسن بن شس یار) ۱۶۸» ۵۵۴ 
ساریه انصاری ۷۳ 
سالب بیضائی [شیخ‌الشیوخ ابوالحسین] 
۰ ۵۲۰ 
ستی کارزیاتی ۴۰۱ 
سراجین ثابت [امام ابوالمپذب] ۴۹۷,۳۱ 
سر انی = احمد 
سرانی = پندار 
سرانی = عبدالله 
سروستانی < حسن 


۳۷۵ 


سعدون سیاح ۳( YF‏ 

سعید بن جبیر ۰۷۴ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

سمیدین مسیپ ۳۴۷ ۱ 

سفیان لوری [ابو عبدالله] ۰۴۸ ۰۳۴۵ ۰۲۵۰ 
۶۶۰ 

سکا: ينی = ایو الفضل 

سلطان‌الدو له ۰۱۵۶ ۱۶۷ 

سلمان فارسی ۰۲۴ ۰۸۰ ۳۴۰ ۳۴۳ 

سلمونه ۲۰۴ 

سماك بن حرب ۳۵۲ 

سمرة بن چندب ۴۹ 

سمنون مجنون ۰۸۰ ۰۸۱ ۲۳۵ ۲۵۳۲ 

سنائی (شاعی) ۳۰۴ 

سنجاسی = ر کن‌الدین 

سسپر‌وزدی >= عم بن محمد 

سپل تستری ۸۷۵ ۲۱۹ 

سسہل بن سعید ۲۶۴ 

سیر کانی = شمس| لد ین 


3 


اس 

شابوری = ایو الحسین 

شابوری = حسین بن حمدان 

شابوری = حسین بن حمزه 

شابوری = حمزه 

شابوری = محمد ین ابراهیم 

۶۳۷ «FFF «(FY ۲۸۵ ۲۸۰ شافمی‎ 

شاکر کازرونی ۳۹۳ 

شاه شحاع ۳۵ 

شبلی ۸۷۶ ۸۱۰۳ ۰۲۰۳ ۲۲۳ ۲۴۵ ۲۴۵۹ 
۳ ۲۶۰ ۵۱۲: ۷۲۸ 

شریف ابویعلی = ابایملی 

شقرآن مجنون ۲۱۹ 

شقیق بلخی ۲۴ ۴۸۹ 

شکانی = ابوبکر 

شمس‌اآلدین بن احمد تاحر ۸۴۳۷ ۷۲۴ 

شمس‌الد ین صفقی ۱ ۳۲ 

شپاب‌الدین حافظ [استاد] ۴۰۷ ۴٥۹۸‏ 
۶۱-۸ 

شسپر بارین‌زادانفرخ ۰۱۱ ۰۱۵ ۵۸ ۵۰۳ ' 


شپزورین خربام ۱۱۶, ۵۲۶ 
شیبان راعی ۴۸۹ 


۳۷۶ 


شیخ‌شیرانی = عبدالرحمن بن‌حسین دریستی 
شیخ کبیر = محمد بن خفیف 

شیخ ماهیگیر = حسین بن حمدان 

شیرازی = ابن هر نمه 

شیرازی = ایوا لسن 

شیرازی = ابوزرعه . 

شیرازی = ابو الفضل 


شیرازی = اپوالقاسم 
شیرازی = ابو نص 
شبرازی = احمد 


شیرازی = اصیل‌الدین 
شیرازی = عمر 
شیر‌انی = عبدالرحمن 

ص 
صفاهاتی = اصفہانی 
صفی‌الدین ۰۴۴۵ ۴۴۷ ۷٣۴۳‏ ۷۳۵ 
صوری = محمد بن مبارك ‏ 


ص 
زاك ۴۶ 
ضباءا لد ين دن حمیدا لد ین Y1 «FFF‏ 


طط 
طابئی = احمد 
طاهری = هة الله 
طبسی = أحمد 


طلحةبن احمد بن ایوپ توشنجانی [ابو 
تغلب ] ۸ PAF ۰۲۸۵ AFF‏ ۰۳۲۷۹ 
(FE ۶۳۶ PAA (Ao‏ ۶۷۰ ۶۷۸ 


ظط 
ظبیرالدین بزغوش ۴۲۹ 


عاتکه (دختر لبان) ۲۶۰ 

عايشه ۰۷۲ ۰۳۴۵ ۳۴۹ 

عايشه (دختر حسن بن شسپریار) ۱۶۶, ۳۹۹ 
عبادانی = ابویکر 

عبادءة بن صامت ۳۶ 

عباس بن عصام ۲۶۵ 


فردوس المرشد به 


عبدالجلیل بن محمد بن اپراهيم بن يوسف 
الزجاج [ابواحمد] ۵۲, ۴۷۹ 

۳۳۲ ۰۳۲۹ ۸۳۲۰ ۰۲۹۸ عبدا لخالق شیرازی‎ 
۶۴۱ ۵٩۴ DAY AF FFA ۳ 

عبدالرحمن بن احمد بن ابراهيم بخاری 
[ابو محمد ] ۰ ۴۷۹ 

عبدالرحمن‌بن احمدپن حسن رازي [اسام 
ابوالفضل] ۱۱۵ 

عبدالرحمن بن حسین بن احمد غندجانی . 
[ابوالفضل] ۳۹۰ ۶۷۹ 

عبدالرحمن بن حسین بن شیران دریستی 
شیرانی [ابوالقاسم] (شیخ شیرانی)۵۸, 
FAY ۶‏ ۰۵۰۲ ۵۰۶ ۶۷۶ ۶۸۱ 

عبدالرحمن بن سمرة ۲۵۵ 

عبدا لرحمن‌بن شیران [ابوالقاسم] ۶۱ 

عبدالرحمن بن عباس ۲۶۱ ۱ 

عبدالرحمن بن عم بن عبدالله [ابو سمد] 
(معروف به ممجه اصفاهاتی) = اپو سعد 
أبن محمد 

عبد | لرحمن بن غوف ۴۳ 

عبدالرحمن‌بن مپدی [ابوالفضل] ۳۸۹ ۶۷۸ 

عبد سلا [اخی] o‏ 
بیضائی بوانت ۷ 4 4Y‏ 
۹ ۶۷۸ 

عبدالسلام بن حسن غندجانی ۶۷۷ 

عبدالسلام بن عبدالرحمن بن ابراهیم [قاضی 
ابوالفتم ] ۳۸۹ ۶۷۸ 

عبدالسلام بن عبدالکريم [خطیب امام ابو 
محمد] ۲ ۱۶۸ ۱۷۲۰ ۱۷۵ ۳۵۶ 
۳ ۰۵۰۸ ۰۵۵۴ ۰۵۵۷ ۶۷۴ 

عبدالسلام بن علی بن ابراهیم خوشنجانی ۳۸۹ 

عبدالسلام بن قاسم شیرازی = [ابو زرعه] 
۴۶ 

عبدا لصمد: بن عبیدالله ۸۵ 

عبدالعزیز بن حسین اکار شیرازی ۳۹۵ 

عبدالکریم [فقیه ابوالقاسم] ۶۷۷ 

عبدالکريم بن حسن کازرونی ۳۹۳ 

عبدا لکریم بن على بن سعد [خطیب ابوالقاسم 
تاجالدین ] ۰۳۳ ۰۱۲۵ ۰۱۴۹ ۰۱۵۲ ۰۱۵۶ 
PVA ۳۲۸ FAA ۳۱۶ FAT AFA‏ 


ام اشحاص 


۰۲۸۲ ۰۳۸۲ FAY FA PYA ۷۲ 
. ۶۷۲ ۶۷۰ PPA ۶۶۶ FAA ۸ 
۱ ۶۷۷ 

عبدالله ۳۷۸ 

عبدالله بن احمد جتانی [ابو محمد] ۰۱۷۱ 
(oY ۴‏ ۰۳۲۱۵ ۳۲۰ ۳۳۰ ۳۲۳۱ 
«Foo FAY FA‏ ۰۵۸۳ ۵۹۵ ۶۸۱ 

عبدا لله پن‌احمدین عبدالله کفوی ۱۶۰ 

عبدا لله باز یار ۰۱۵٩‏ ۱۶۰ ۱۶۲ ۱۷۰ ۰۱۷۱ 
«(foo‏ ۵۵۲ 

عبدا لله باتىك ۹۳ ۱۱۵(" 

عبدالله بلیاتی ۰۴۳۵ ۷۲۵ 

عبدالله بن بنداربن علی سرانی ۳۹۲ 

عمدالله ترك ۳۹۴ 

عبدالله بن جلی ۰۱۶۵ ۰۴۰۰ ۵۵۹ 

عبدالله جوی ۱۰۲ ۱۰۳ 

عبدا لله بن جرت ۵۶ 

عبدالله بن زید ۸۲ ۸۳ 

عبدالله بن شابور ترشکی [ابو محمد] TTA‏ 
۶۷۸ 

عبدالله بن سنحجار [قاضی ابو الصین] ۱۵۶ 

عبدالله بن سپل ۲۲۸ 

عبدالله بن شادان ۳۷۸ 

عبدالله شیرازی = ابن هر مه 

عبدا لله بن عباس ۰۳۲۸ ۵۰ ۵۵ 

عبدالله علوی ۱۰۶ ۵۱۶ 

عبدالله‌پن‌عمر ۰۴۶ ۴۸ ۰۷۸ ۳۴۷ ۶۵۷ 

عبدالله فسائی ۳۹۸ 

عبدالله بن مبارك ۳۳۸ 

عبدالله بن محمد بن عبدالله خرجوشی 
[ابوالحسن] ۴۲ ۴۷۹ 

عىدالله بن مسعود ۸۳۷ ۰۷۰ ۷۱ 

عبدالله مقری ۳۹۲۷ 

عبدالله بن مبدی [قاضی] ۱۶۷ 

عبدالله تیشابوری ۰۴۴۸ ۷۳۵ 

عبدالله هاشمی [اپو جعفر] ۲۶۴ 

عبدالملك بن علی بن‌عبدالله پلدی [ابوعمرو ] 
(FY FAA ۰۱۷۵ ۰۱۷۲ ۷‏ 
۵۰۳-۲ ۷۳۹ 


عبدالواحد بن بندار بن علی ۴٩‏ 
عبدالواحد تائب ۳۳۴ 


YY 


عبدالواحد پن شادان ۰۳۹۹ ۶۶۸ لابو عبدالذه 
واحد بن شادان ( نیل خگاه کنید یل 
احمد شادان (؟) 

عبد| لو احد ن على بن محمود کاسکانی 
[فقيه اأبوالصسين] ۳۸۷ ۶۷۷ 


عبدا لواحد بن‌محمد روزبه فندجانی [ابوعلی] 
۶ ۳۹۵ 


عمبد ه ۱۸ 

عثمان ۰۷۲۳ ۰۷۴ ۳۲۲ ۳۶۷ ۵۸۹ 

عزالدین فاروثی ۸۳۰ ۴۹۷ 

عزالله زاهد ۰۴۴۷ ۷۳۴ 

عسقلانی ۲۰۲ 

عطاء بن سائب ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

عقبه بن عامر ۴۵ 

علاءبن شبفیروز [ابوالمظف] ۱۶۶ 

علقمه ۴۸ ۱ 

على ع [امیرالمومنین ]۲۴۲۳ ۷۴۰۷۳,۵۶: 
AAA ۴۸۵ ۳۶۲ ۰۳۴۲ ۰۳۳۲ ۱‏ 
۶۲ 

علی‌بن ابراهیم نوشنجانی [ابوالسن] ۳۸۹ 

علی بن ابو علی [ابو الحسن ] ۳۲۸۹ ۶۷۸ 

علی بن اپی سہل ۲۹۴ 

علی بن ابی شکر ۳۳۰ 

علی‌بن‌احمد [ابوالسن] = ابن حمامی 

علی بن احمد بن ببروز (مقری جفتقی) ۳۸۵ 
۴ ۶۷۶ 

علی‌بن احمد شیرازی [ابوالسن] ۱۵۷ 

علی بن احمد بن على ۸۵ 

علی بن اسمعیل ۶۱ ۵۰۶ 

علی اقطاعی ۱۴۵ 

علی بن پامنصور [اسفپسلار] ۰۱۷۵ ۳۲۴ 
۷۲ ۵۵۷ 

علی بزغوش [نجیب‌الدین ]| ۴۲۵» ۴۳۰ 

علی‌پن بندار [ابوالحسن] ۲۷۴ 

علی بن حعفی در یستی ۰۱۵۲ ۱۷۳ 

علی بن حسن بن علی بن محمد زید.کی 4۸ 
۰۵۰٩ «Foo ۲ ۷۱‏ ۵۱۱ 

علی دیلمی ۱۴۴ 

علی بن سېل ۱۳۷۹ ۶۶۹ 

علی سیر گانی ۷۱۷ 

علی‌بن عبدالرحمن بن‌عمار [اپوالسن] 


۷۳۷۸ 


۱ ۶۷۸ ۹ 

علی بن عبدالکریم [ابوالحسین] ۳۸۳ 

على بن عدالله بن جہضم همدانسی 
[ ابوا لحسن ] ۳ ۵ FA‏ 

على بن عبدالله بن حسن [ابوالسسن] ۲ ۵: 
FY‏ 

علی‌بن‌عبدالله فزاری [قاضى القضاة ابو 
الحسن ]| ۱۰۸ ۱۰۹ ۵۱۸ 
PY ۳۲۸ ۸۳۷۲۲ FFA ۵‏ ۰۳۸۴ 
(FFF (FFA ۳‏ ۶۷۰-۶۶۸ ۶۷۵ 

على بن محمد بن موسی التمار [ابوالحسن] 

علی دن محمد بن بعقوب کازرونی ۹< ۴۷۸ 

على بن مسعود [زین‌الدین] ۴۰۶ 

علی‌بن‌موسی دینوری [ابوالحسن] ۱۸۹ 
(Foo ۸‏ ۵۳۶ 

عمادا لدین زیدانی [ منك ] ۹ «FOF‏ ۷۴۱ 

۰۳۰۲ ۱۱۵ «Ao «YF (YF ۰.۲۴۳ ۳ شم‎ 
AAA «FA «FFX EFO FY ۸ 

عمر بن‌احمدین عبدالله مؤذن ۶۲ 

عمر بن حسن بن احمد شیرازی [ابو حفص ] 
۶ ۴۷۹ 

عمر بن ذی مر همدانی ۷۴ 

عمر کارزیاتی ۹۳ Y\F‏ 

عم بن محمد سپروردی [شپاب‌الدین 
ایو حفص ] (F4 o‏ ۴۳۱ ۰۳۹۶ 
۶ ۷۷۱۷ ۷۳۴۷ 

عمرو بن عثمان مکی ۲۱۳ 

عوف بن مالك ۴۰ 

عیاض بن سلیمان ۷۷ 

عیبته بن حفص فزاری ۰۳۴۲ ۶۵۴ 


ع 
ابوالحسن 


فندجانی 


عندحانی = بازور 
غندجانی = عبدالرحمن 


فردوس‌المرشد به 


غندجانی = عبدالسلام 
غندجانی = عبدالواحد 


۱ ا 
فارونی = عزالدین 
فتح بن سالم ۲۲۳ 
فخرالملك ۰۷ ۰۱۱۳-۱۰۶ ۰۱۴۳۳ ۰۱۴۷ YF‏ 
CFY\‏ ۰ ۲ ۵۵۰ 
فر یدالد ین عطار ۳۶۰ ۳۶۸ 
فریشوئی = ابوبکر 


آفریشوئی == ابوملی ` 


فزاری = علی 

فسائی = عبدالله 

فضل بن علی [نظام‌الدین] ۲ ۰۱۷ ۰۴۰۲ ۴۰۳ 
FAF ۳‏ ۰ 

فضل‌بن محمود (رئیس اصفاهان) ۱۷۴ 

فضل‌بن یحیی‌بن ابراهيم [ابوالعباس] ۴۷ 


۴۷۹ 
فضیل بن عیاض ۰۴۶ ۰۱۳۱ ۲۴۹ 
فبلویی = داود 


فیر‌وز آبادی = ابراهیم 
فیروز آبادی = حسین 
فیروز آ بادی = زاهد 
فیروز ‏ بادی = محمد 


یب 


ق 
قاسم‌بن جعفر بن عبدالواحد هاشمی [قاضی 
ابو عمر] ۵۰ ۴۷۹ 
قاورد [ملك] ۴۶۰ ۷۴۷ 
فناده ۵۲ 
قریانی (شاعر) ٩۲‏ 
قشیری = ابو القاسم 
قصراشه ۱۶۳ 
قطب‌الدین شیرازی [سید] ۴۲۹ 
فلانسی = منصور 
ك 
کارزیاتی = ستی 


کارزیاتی = عمر 
کازرونی = این فضل 


اام اشخاصی 


کازرونی = ابوالعباس 
کازرونی = اہو القاسم . 
کازروتی = احمد 

کازرونی = حسن بن على 
کازرونی = حسن بن مر‌دشاه 


کازروتی = حسین 


کازرونی = شا کر 
کازرونی = عبدا لکريم 
کازرونی = علی 


کازرونی = محسن 

کازرونی = محمد بن صنجار 

کاسکانی = ابن کج 

کاسکانی = ابو بکر 

کاسکانی = ابو الحسین 

کرمانی = حسن ۱ 

کعب‌الاحبار = ۵۶, ۰۵۷ ۰۲۱۴ ۳۳۷۲ 

کنوی = عبدالله 

کوج ۰۱۴۷ ۱۴۸ (شاید همان احمد بن است 
کوج ) 


کوردانی = ابراهیم 


ل 


FY A۹ مان حکیم‎ 


9 
مالك بن دینار ۲۱۸ 
ماهوری = رافع 


مایانی = محمد بن دهزور 

مایانی = موّمن 

محسن بن حسین کازرونی [قاضی ابو مسعود] 
۳۸ ۸ ۴۷ 

محسن بن‌علی [شر یف ابوطاهر] ۴۰۳ ۴۰۴, 
FAF‏ 

محسن بن علی بن احمد [ابونعیم] ۲۸۱ 
۳ ۰۳۲۵ ۶۳۴ 

محمد (قوامالدین) yYFF‏ 

محمد بن ابراهیم [ابو عبدالله] ۰۱۷۱ ۲۹۷۲ 


۷۳۷ 


YA ۳۲۰ (FAA ۳۱۶ ۳۱۰ ۸ 
۰۵۷۲ ۰۵۶۱ ۰۵۳۵ ۰۵۳۷ PAF ۳ 
۰۶۷۵ ۶۴۶ ۰۵۵۷ ۵۸۶-۵۸۴ ۷۲ 
۱ ۶:۷۷ 

محمد بن اپراهیم بن دهزور [ابو بکر] ۰۳۸۹ 
۶۷۸ 

محمد بن اپراهيم = پخاری 

محمد بن ابراهیم شابوری ۱۰۳ ۰۱۴۰ ۱۵۵ 
Foo ۱۸۰ ۷۲‏ ۵۱۲ 

محمدین ابراهیم کرمانی ۰۲۷۹ ۰۳۷۰ ۳۹۵ 
۶۴۴ ۱ 

محمدبن ابوالقاسم [زاهد] ۰۴۵۵ ۷۳۲ 

محمد بن ابوالقاسم بن روزبه ۴۰۵ 

محمدین آبی‌سپل ۳۹۴ 

محمد بن احمد بن آپوب نوشنجانی مقری 
[ابو عبدالله] ۰۱۶ ۰۱۴۱ ۳۸۸ ۵۴۶ 
۸ ۶۷۸ ۱ 

محمد بن احمد بن اسد [ایو عدالله ] ۴۰۰ 

محمد بن احمد بن عبدالله [ابویکر] ۴۰ 

محمد بن أحمد بن فضل ۱۵۲ 

محمد بن احمد بن محمد بن یحیی بن 
عبدالجبار مسلم شیرازی [حافظ ابوبکر] 
(معروف به ابو بکر مسلم شیرازی) ۳۶ 
۰ ۴۳۷۸ ۵۰۴ 


محمد بن اسحق ۱۱۰۶ ۱۱۳ ۵۲۰ 

محمد بن اسحق بن جعفر [مقری ابو علی] 
۴ ۴۷۶ 

محمد بن اسحق بن عدالله ۱۸ ۰ ۱۶۰ 
۲ (شاید: بعدی) ۰ 

محمد بن اسحق بن عدالله مز کانی 
[ابو عدالله] ۰۱۶۷ ۰۱۶٩‏ ۰۲۰۴ ۱۳۲۱۸ 
AIF ۸‏ ۳۹۶ ۶۶۸ 

محمد باز یار ۱۵۳ ۰۱۵۹ ۴۰۰ ۵۵۳ 

محمد بوقی ۱۴۹ ۱۵۰ 

محمد دن حذ ین [ابوعبدالله ] ۰ ۰۳۸۴ 
۵ ۰۵۳۷ ۶۷۵ ۶۷۶ 

محمد بن جعفر ابرریشمی [ابو عبدالله] ۴۳ 
۴۹ 

محمد بن جعفر غندحانی ۳۹۵ 

محمد بن حرب الہلالی ۴۷ 

محمد ین حسین ۸۳۷۲۰ ۶۴۴ 


۷۸۰ 


محمد بن حسین ۳۸۹ (دیگری) 

محمد بن حسین |ابو عبدالله | ۲۸۹ 

محمد بن حسین جرعی [فاضی اپوالقامس] 
AFA ۵‏ 

محمدین حسین جریکانی ۹۵ ۳۷۰, ۴۰۰ 
۴۸۵ > 

محمد بن حک ۳۶۳ 

محمد ین حلاج ۳۹۳ 

۰۲۴-۱۷ محمد بن خفیت [ابوغندالله]‎ 
۴۳۳ ۴۳۲ ۰۱۸۷ AYY 4 ۳ 
AFF ۰۵۱۲ FAA «FAY FAY ۱۸ 
۷۳۵ ۷۲۳۴ ۰۷ ۲ ¥14 < FAX (E۶ 

محمد بن داود .[ حمال‌الدین ] ۰۴۳۵ ۷۲۲ 

محمد بن داود جرهی ۰۱۶۸ ۵۵۵ 

محمد بن دهزور مایانی [ابو عبدالله] ۱۷۱ 
ADF ۸ ۲۳‏ ۶۷۶ 

محمد بن سعدان مقاریضی [ابو شجاع ] ۳۱ 
«FAY FFF ۴‏ ۵۱۴ 

محمد بن سعید ۰۲۹۱ ۰۳۷۸ ۰۳۹۹ ۶۶۸ 

محمد بن السلام [ابوالقاسم] ۱۵۴ 

محمد بن سنجار کازرونی [ابو عندالله] ۳۷, 
۳۷۸ 

محمد بن شپاب بن حاجی ۱۹۴ 

محمد بن شپر یار F۳ A\‏ 

محمدین صالح اندلسی [ابوعدالله] ۲۳۵ 

محمد بن صاح ۲۶۶ 

محمد بن ضیاءالدین علی بلیانی = امام‌الدین 

محمد بن عبدالکر یم ۵۳ 

محمد بن عبدالکريم بن على بن سعد [خطیب 

امام ابو بکر]: در غالب صفحات 

مخمد بن عدالله [ ابو عبدالله] ۰۴۷ ۴۷۹ 

محمد بن عطار == فریدالدین 

محمد بن علی بن [ابو عدالله | ۰۲۶ ۲۷ 
۰ ۱۱۱ ۱۶۷ ۱۸۶ ۲۷ ۲۹۶ 
PFT PNA FAY‏ ۰۳۷۲۷ ۰۳۷۹ ۳۹۵ 

محمد بن علی بن احمد بن ابوعلی دقاق ۴۴۵ 

محمد بن علی زاهد [ابو عبدالله] ۵۸ 

محمد بن‌علی شیرازی ۰۲۶ ۰۴۹۱ ۰۴۹۶ ۵۲۱ 
(FFF ۶۳۲ ۴‏ ۶۶۵ 


محمدین علی بن فضل ۰۶۲ ۸۳۸۴ ۶۷۵ 
محمد بن عمر ۳۳۶ : 


فردوس‌المرشد به 


محمد بن فتح [ابوالقاسم] ۲۱۰ 

محمد ین فرج بن شحور ۰۵۸ 5 ۰۱۴۳ 
۳ ۴۰۰ ۰۵۰۲ ۵\0« ۵۵۲ 

محمد بن فضل ۲۱۷ (شاید بعدی) 

محمد ین فضل مپیارجانی ۱۵۴ ۱۶۱ ۳۵۶ 

محمد فیروز آبادی ۴۲۸ ۷۱۳ 

محمد کازرونی Fo\‏ 

محمد ین کعب ۶ ۲ ۳۵ 

محمد بن مامویه ۰۵٩‏ ۵۰۴ 

محمد بن مارك صوری ۴۸ 

محمد بن محمد ٩۹۵‏ 

محمدبن محمدین سعید ۱۶۲ ۴٣١‏ 

محمد بن ابومختار نوبندحانی ۰۴۱۳ ۴۱۷ 
۶٩۲ ۰۴۵۲ ۰۴۲۱ ۰‏ عد ۷۱۰ 

محمد بن مسعود ۴۵۶ ۷۴۵ 

محمد بن منصور ۱۴۱ 

محمد بن مپدی کاسکانی ۰۱۷۳ ۳۹۴, ۵۶۰ 

محمد هوارودی ۰۱۵۰ ۱۵۱ 

محمود بن عثمان ۴۶۹ ۴۷۰ 

محمود فضل ۰۴۳۴-۴۳۲ ۷۲۱-۷۱۹ 

مردانشاه ۴۶۰ ۷۴۷ 

مرعشی = حذیفه 

مرروزی = ابو سعید 

مروزی = احمد 

مروزی = نعم 

مریم (دختر حسن بن شپریار) ۰۱۶۸ ۵۵۴ 

مز کافی = احمد 

مسعود بلیانی [امام‌الدین ] ۴۴۴ ۷۳۲ 

مسلم خواص ۲۶۳ 

مشرفی ۲۶۰ 

مصلائی = بنداد 

مطلبی = یجیی 

معاذ ۳۶ 

معان بن جبل ۳۴۳۵ . 

معاوية بن أبى سفيان ۱۱۵ 

مغربی = ابو عثمان 

مغربی = منصور 

مغبرة بن شعبة ۰۴۸ ۸9-۷۸ 

مقاتل ۵۷ ۶۴ ۶۷ 

مقفری = ابو تمام 


2۱ اشحاص 


مقری = عبدالله 
مقری جفتقی = علی‌بن احمد 
مکحول ۵۰ 
مکی = ابوطالپ 
منصور [شیخ] ۴۴۹» ۷۳۶ 
منصور بن احمد قلانسی [ابونصر] ۰۴۴ ۴۷۹ 
منصور بن راهویه ۱۶۰ 
منصور مقر‌بی ۶۵ 
موردستاخی = حسین 
موسی بن زید ۰۲۴ ۴۸۹ 
موسی بن علی [شیخ ابو عم‌ان] ۳۸۹ ۶۷۸ 
مو من بن عبدالملك مایانی ۳۹۴ 
موید (وزیر) ۱۶۷ 
مپرنجانی = ابراهیم بن حسن 
مپرنجانی = ابراهیم بن حسین 
مپیارجانی = محمد 
میگون (خواهی شیخ) ۱۱ ۴۷۳ 
ي 
ناص (شاعر) ۷۰۳ 
تاصرا لد ین (سلطان) ۶۸۸ 
نحاشی ۰۲۸۴ ۳۵۲ 
نخشبی = ابو قراب 
تصرالله عاجر (حاحی) ۴۳۶ ۷۲۲ 
نصرانی = ابوالعلاء 
نصیر بن علی بن منصور (وزیر) ۳۱۹ 
نعمان بن عبدالرحمن [قاضی ابو طاحر ] ۲۷۸ 
(AA ۴‏ ۶۷۸ 


نعیم مروزی ۴۸ 
نوبندجانی = محمد 
نوری = ابوالحسین 
نوشروان ۳۱۹ 
نوشنجانی = طلحه 
نوشنجانی = عبدالسلام 
نوشنجافی = علی 


VA! 
نیشابوری = عبدالله‎ 


و 
واحد بن شادان ۶۶۸ (نین به‌عبدالواحدین 
شادان مراجمه شود) 
واسطی = ابوبکر 
و کیم بن جراح ۲۰۸ 
وهب ین متسه ۳ ۷ 


۱ ۳ 

هبةالله بن محمد طاهری [قاضی ابوالفوارس] 
DFA ۵‏ 

هداب بن بیدوج [امیر] ۱۱۵ ۰۱۵۱ ۰۱۷۱ 
AYP ۳۸۸ YY AYY‏ ۵۵۶ ۶۷۸ 

هرون الرشید ۲۴۳ 

هشام بن عروه ۷۲ 

هلال بن سیاب ۲۴۳ 


همدانی = ابو بکر 
همداثی = علی 
همدائی = عمر 
هنگی = دانیال 
هنگی = ر کن‌الدین 
هوارودی = محمد 
ی 
یحی بن حسن ۰۱۴۵ ۵۴۸ 
یحیی بن حسین بن محمد مطلبی [ابوالحسین] 


۴ ۴۸۰ 
یحیی بن ز کریا ۲۶۶ 
بجی بن معان رازی ۶ ۷۰۱ ۲۰۵ ۷9۸ 
۶ ۱۸ ۷۲۸, ۴ ۲۵ 
بوسف بن اسباط ۲۰۸ 
بوسف بن حسین بن مہدی ۲۳۰, ۵٩۷‏ 
بوسف درخویدی [ابویعقوب ] ۰۳۹۳ ۶۸۱ 


نام جاها 


الف 
آستانة مرشدیه: از جمله ۴۳۵ ۷۲۵ 
ارحان ۷۲ FFA‏ ۷۳۶ 


ارستان ۳۷۲ (ظاهرا ایراهستان کنونی) 
اسکندر به AF‏ 


۳۹۵ (AA (FAA اصفاهان‎ 


YAT 


الك ۸۱۶۸ ۵۵۵ 

اهر‌نجان (دیه بالا) ۰۱۲ ۰۵۸ ۵٩‏ ۴۷۳ ۴۷۴ 
۲ ۰۳ ۵ 

اهواز ۰۱۱۱ ۵۲۱ . 


لب 


باب فردوس مرشدی ۱۹۵ 

بارین = دشت بوارین 

باغ طبیبان ۷۴۴ 

بخارا ۱۷۷۰۱۷۵ 

برك ۰۳۹۲ ۶۸۱ 

بشابور = ۳۸۷ 

۰۱۳۵ ۱۱۳ ۰۱۶۸ ۸۷ <F ۰۱۴ >۶ بصره‎ 
AF ۰۳۷۸ ۸۳۲۰ ۲۲۸ ۰۲۱ ۰ 
۰۵۸ ۰۳۷۹ ۰۴۳۷۸ ۴۶۲ ۰۴۵۷ ۶ 
۷ ۴۵۹ ۰۷۲۳ ۷۲۲ FFA ۸ 

۰۱۸۳ ۱۶۲ ۰۱۵۷ AFA ۱۱۲۳ ۶۸ بقداد‎ 
۴۶۱ «FOF ۴۳۰ (FAY «(FAA ۲ 
۷۴۳۸ ۰۷۴۴۰۲۷ ۱ 

بقع مرشدی: از حمله ۴۹۹ ۰۵۰۴ ۷۱۵ 

بقع ۷۲ 

راخ ۲۱۹ 

۷۳۲ ۰۷۲۳۱ :۷۲۵ «FFD «FFF ۰۴۳۵ بلیان‎ 

بلد العتیق = شپر کپنه 

بنداران ۸۱۰۲ ۴۰۰ 

بنیانل ۰۶۱ ۵۰۶ 

بوارین = دشت بوادین 

بوشکان ۳۹۶ 

ست‌المقسی ۰۸۱ ۰۲۴۷ ۳۹۷ 

بنضاء ¥< ۸۱۰۴ ۸۳۹۸ ۴۰۲ ۸۴۷۱ ۵۱۴ 
۷۱ ۸۳ ۶ 


a.‏ ت 
تبوك ۰۱۱۶ ۵۷۷ 
تحت‌السراج = زیر چراغ 
تزرج AA‏ ۶۷۹۰ 
دوج ۵ ۱۵۱ VT PVT‏ ۵۷۲۶ 
تورج (شاید تزرج) ٩۹۲۷‏ 
تېامه ۲۱۴ 


فردوس|لمرشد به 


۹ 
حتان ۳۹۰۲ ۶۸۱ : 
جر ۱۸۶ °(« A ۳۹۶ AF (FAY‏ 
«FAY ۶۸۱ ۰۵۳۳ «۵‏ ۶۸۵ 
حزرج ۳۹۷ 
حفتق ۰۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۸ 
حوی خورشید ۰5٩‏ ۵۱۱ 
حو یحان ۳۹۲ 


٩۸ جویم‎ 


خ ۱ 
ححاز ۷ ۱۱ FI‏ ۶۸ ۱۱۳ ۱۶۱ ۰۲۲۸ 


FAY PFA FAS FAD ۳۸۵ ۲Y 
۵ ۲۷ ۰۵۲۳ ۰.۳۷۱ ۸ 


‌ 


FFA FAI < A\¥o AFo AF خراسان‎ 


۷۳۳ ۵ 


خشك‌رود ۱۵۹ 
خفیف ( گورستان) ۰۱۸ ۴۸۲ 


دارا بحرد ۱۶۷ 

درا گرد ۳۹۸ 

درخوید ۰۱۸۶ ۳۹۳ ۵۳۳ ۶۸۱ ۶۸۲ 

در ست ۲ ۰۳۹۰۲ ۳۹۴ (درس). ۶۸۱ 
دشت بوار ین (بارین) ۸۳۸۷ ۳۹۴ ۴۰۱ ۶۷۷ 
دوان ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۹۴ 

دویان ۶۶ 

دیلم ۶۰ ۲۴۴ ۵۱۶ ۵۲۱ 

ديه بالا = اهرنجان 

دیه زیر ۸۳ ۳۱۵ ۴۷۴ 


ر 

ران ۱۴۷ 

راهان ۰۱۴۲ ۰۱۷۰ ۰۱۸۷ ۰۳۳۴ ۳۹۴ ۵۳۴ 
2۷ 

رباط بنیان ۶۱ ۵۰۶ 

رباط تزرج ۶۷۹ ٠‏ 


ام اشخاص 


رباط درخو ید ۶۸۱ 

رباط سران 2۳۳ 

رياط شاءیور ۳ ۶۸۰۲ 
رباط شیخ ابوالازهر ۵۱۵ 
راط شیخ کسیر ۰۵۱۸ ۵۲۰ 
رباط شیخ مرشد: در عده زیاد از صفحات 
رباط فرجون ۵۲۵ 

رباط مپرنجان ۷۳۳ 

ز دمعه ۴ ۳۵۵ 

رستاق ۰۱۰۷ ۱۵۵ 

روم ۰۱۸۱ ۵۳۸ 


+ 


زنحان ۳۹۸ 

زیدان ۴۰۹ ۷۴۱ 

ز یداه ۱۰۲ ۴۰۰ 

زیرچراغ (تخت‌السراج) ۰۷ ۰۳۴ ۱۹۰ ۱۹۲ 
۴ ۰۴۷۱ ۰۴۹۹ ۵۴۰, ۰۷۱۳ ۷۱۴ 

زير کازرون (محله) ۴۸۲ 


س 
سران ۱۸۶ ۳۹۲ ۵۳۳ 
سروستان ۳۹۸ 
سروك ۴۷۶ 
سفتیان ۴۴۴ ۷۳۱ 
سنداد ۲۱۴ 
ش 
شابور ۰۶۱ ۶۲ ۵۶ ۱۰۷ ۱۵۱ ۱۸۶ 
AA ۰۳۹۶ ۰۳۹۴ ۰۳۹۲ ۶‏ ۴۸۵ 
۶ ۵۳۳ ۶۷۷ ۶۸۱ ۱ 
شام ۰۵۰ ۱۱۶ ۲۵۴ (FAY‏ ۰۴۷۶ ۵۰۸ 
2۲ 


۶۲,۵۸ ۰۲٩ ۲۸ شپر کېنه (بلد العتیق)‎ 
۰۴۲۵۴ ۴۸۱ PYD ۰۲۷۵ AAA APF\ 


۶۶۴ ۸۵۳۶ ۸۵۱۱ ۰۵۰۸ ۰۵۰۲ ۵ 
۳۲۲۲ شیخان‎ 
۱۰۶ ۶۲ ۴۲ ۳۶ ۸۳۲ ۲۲-۱۸ ۰۶ شیراز‎ 
۱۸۷۰۰۱۶۱ AFF ۰۱۱۲ - ۰ ۸ 
۴۰۴ AF ۸۳۹۵ FAA ۳۸۸ ۴ 


YAY 


۰۴۸۷ (FAY ۰۴۳۷۹ ۰۴۷۸ ۰۴۷۱ ۵ 
۶۷۵ ۰۵۳۴ ۵۲۰ ۰۸۵۱۸ ۰۵۱۶ ۸ 
۷۳۴ ۱ 

شیف ۰۴۳۷ ۰۷۲۴-۷۲۲ ۷۴۹ 


ص . ط 
صمکان ۰۱۰۱ ۵۱۱ 
طبرستان ۱۵۰ 


عبادان ۸۳ ۲۰۴ «FFF‏ ۷۲۳ 
عراق ۳۹۲۷ 

عرفات ۰۴۰۷ ۶۸۷ 

AF عسقلان‎ 


۳۰ 


غندحان ۳۸۷ 
ف 
فار س ¥› ۸ ۲۴ ۳۵ °£« ۶۲ ۰۱۱۵ ۲۴۴ 
۳ ۰۴۷۰ ۰۵۰۵ ۶۱۸ ۷۱۱ 
فار یاب ۰۴۰۵ ۶۸۵ 
فرحون ۰۱۸۷ ۰۵۳۴ ۵۳۵ 
فر یشو ۳۹۶ 
فسا ۰۳۹۷ ۳۹۸ 
فبلو ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۴۸۵ ۷۱۵ 


فیروزآناد ۱۸ ۳۸۵ ۳۹۷ ۰۴۰۱ ۴۲۸ 


۷۱۵ ۷۲۱۳ «FAA ۲ 


ق 
قا ۴۵ 
قبه مرشدی» از حمله: ۵۷۷ 
قصر شیر ین ۰۵۱ ۵۲ 


قلعهٌ سیاهان ۰۴۵۱ ۷۳۸ 


۳ ۱ 

کارزیات ۴۰۱ 

کازرون: ذر اغلب‌صفحات - سکه کازرون ۳۵ 

AF "A^ ۰۳۸۶ ۱۷۸ ۰۱۷۷ کاسکیان‎ 
هه‎ 


۷۸۴ 


۱۶۴ ۰۱۶۳ AF ۸ (۲ A «1° کرمان‎ 
۳۹۷ 

کفو ۷ ۱۶۱ ۳۷۲۱ ۳۹۶, ۵۱۷ 

کوردان (شاید گوردان). ۳۹۷ 

کوشك زر ۳۹۷ 

کوهستان ۱۰۷ 


گت 
گیلان ۱۲۳ 
گربایگان ۳۹۷ (رکلیایکان) 
کریش FY «FF‏ ۷۹۹ (ظاهراً گس‌اش 


امروزی) 
U‏ به ۴۵۷ 


ل 


لبتان ۰ AA‏ ۴۳۰ ۵ ۴۲ ۵ 
لکام ( کوه) ۸۶ 


۴ 
ماجوان ۱۷» ۴۸۱ 


۵٩۹۳ ۳۲۶ ماوراءالنبر‎ 

ماهور ۱۷۳, ۳۹۵ 

مایان ۳۹۴ 

محله بالا کازرون ۶۹۴ 

محله زیر کازرون ۴۸۲ 

محلهٌ مصلی ۵۵۶ 

محله هرای ۷۳۹ 

۱ مدرس مرشدی ۱۸۲ 

مدینه ۰۷ ۰۴۵ ۰۴۷ 8۰ «FF‏ ۴۷۸ ۴۸۰ 
مز کان 2۱۸۸ ۵۳۵ 

مسجد جامع بیضاء ۰۱۰۴ ۵۱۴ 
مسحد حامع تزرج A4‏ ۶۷۹ 
مسجد جامع جره ۳۳۰ 


کتابها 


بلغة المتعندین ۳۸۷ ۶۷۷ 

تفسیر ابوبکر نقاش ۱۴۶ 

۲۳۸ (Yeo ۴ تورات‎ 

سیرت عربی شیخ ۴۸۱ ۴۹۵ ۵۴۰: ۶۷۴ 
فردوس‌المرشدیه فی آسرازالصمدیه ۴ 


فردوسالمرشد به 


مسحد جامع راهان ۱۸۷ ۵۲۴ 

مسجد جامع شابور ۶۱ ۶۲ ۵۰۶ 

مسجد جامع شیر کپنه ۰۶۲ ۵۹ ۱۲۴ ۲۹۸ 
«FAA ۸‏ ۰۵۱۱ ۰۵۶۲ ۵۶۲ 

مسجد جامع کازرون ۱۵۵ 

۲۶ ۸۲۴ »۶ مسجد جامع مرشدی ( کازرون)‎ 
۰۳۲۷ ۲ ۰۳۲۲ ۱۹۵ ADA ۰۵٩ ۳۲ 4 
۰۵۵۲ ۰۴۹۵ ۴۷۱ ۴۵۰ (FFF ۸ 
۷۲۱ < FA < ۵۵۹ 

مسجد سمر ولك ۴ ۴۷۶ 

مسجد عق ۱۷۲ 

مشسید خطاء ۶۷۴ 

مصر ۰۲۷۴ ۳۹۲۷» ۶۸۸ 

مصلی کازرون ۵۵۶» ۶۷۵ ۶۷۷ 

۰۱۱۵ ۰۱۱۳ «Ao ۵۴۵۱ ۱۰ ۶ مکه‎ 
۳۵۰ ۲۴۶ ۰۲۳۴۲ AAA ۱۷۴ ۳ 
۵۳۶ ۵۲۳ ۴۷۹ ۴۷۸ AA ۴ 

مپرنحان ۶۰ ۴۳۴۳۶, ۴۶۰, ۵۰۴ 

مپیارجان ۳۹۶ ۱ 


ن 
نسا ۳۶۹ 
نوبندجان ۸۳۲۲ ۳۹۲ ۳۵۹۴ 
نورد ۰۲۸ ۲۹ ۵۸ ۵٩‏ ۶۰ ۸۱۱۳ ۱۲۵ 
«dod ۰۵۰۳ «BoY ۴۹۴ ۴‏ ۵۶۳ 


نپاوتد ۷۳ 


ف 
هرای کازرون ۷۳۹ 
هنک (هنب) ۶ ۷۲ ۲ ۰۲ ۷۱۹ 


(خنج کنونی) 


OFF ۰۵۲۹ ۸۵۱۲ ۰۵۰۶ ۰۴۸۹ ۰ 
۶۸۲ ۸۵۶۱ ۴ 

فقوت لقلوب ۲۷۹ ۱ 

مشیخه مقاریضی ۰۴۶۳ ۷۵۱ 

مصابیح ۲۵۶ . 


متون فادسی 
۱ ۱۳۳۰ 


۱۳۳۱ ۲ 


۱۳۳۱ ۳ 


۱۳۳۲ ۴ 
۱۳۳۵ ۵ 
۱۳۳۵ ۶ 


. ۱۳۳۷ ۷ 


۱۳۳۸ ۸ 


۱ ۳۴۰ (4 


۱۳۴۰ (10 
۱۳۴۳ ۱ 


۱۳۴۶۲ ۲ 


چاپ کر ده‌های دبگر از این چاب کننده 


فر دوس المر شدية فی‌اسر ارا لصمدية: تا لیف محمودین عثمان. تهران. 
طهودی. ۱۳۳۰ ۱ 

# چاپ دوم در سلسله انتشادات انحمن آثاد ملی (تهر ان۱۳۵۹۰). 
حالات و سخنان !بوسعید: تأ لیف یکی از احفاد اد. تهر ان.کتا بفروشی 
دانش. ۱۳۳۱ 

# چاپ دوم. تهر ان. انعشادات فروفی. ۱ ۱۳۴ 

# چاپ سوم. تهرآن. انتشاد ات فروفی. ۱۳۴۹ 

سمر یه (مز ارات سمر‌قند)؛ تا لیف ابوظاهر سمرقندی. تهر ان کتابخا نه 
دانش. ۱۳۳۱ 

# چاپ ددم. تهر ان. فر‌هنگ ایران زمین. ۱۳۳۱ (ناشر: اسدی) 
ندیه (در مزارات سمرقند). تهران. کتابفروشی‌طهوری. ۱۳۳۱ 
آغاز وانجام: تا لیف نسیرا لدین‌طوسی. تهر ان. دا نشگاه‌تهر آن. ۱۳۳۵ 
عا لمآ رای عباسی( فهرست اعلام و لغات). تهر ان. انتشادات امیر کبیر. 
۵ (در دوجلد). 

# چاپ دوم. تهران. انعشار ات امیر‌کبیر. ۰ ۱۳۵ 

تاریخ کاشات (م آ: القاسان)» تاليف عبدالرحیم ضرابی کلانتر. 
تهران. فی‌هنگه ايران ذمین. ۱۳۳۷ 

# چاپ ددم. با یادداشتهای اللهیاد صالح. تهر آن. ابن‌سینا. ۱۳۴۱ 
# چاپ سوم. با ضمیمه. تهران. انتشارات امیرکبیر. ۱۳۵۸ 

تاریخ پزد: تأ لیف جعفر بن محمدجعفری. تهران. بنگاه ترجمه و نش 
کتاب. ۳4 

# چاپ دوم. تهر‌ان. بنگاه ترجمه و نشرکتاب. بو قرف 

# چاپ سوم در دست تهیه است. 

مسا لك و ممالک اصطخری ( تر جمه‌قدیم فادسی). تهر ان.بتگاه ترجمهو 
نشر کتاب. ۱۳۰[ 

# چاپ دوم . تهر ان . شگاه ترجمه نشرکتاب . ۱۳۴۷ 

جامع مفیدی: تا لیف محمد مفید مستوفی بافقی. (حلد‌های اول‌وسوم). 
تهر آن. اسد‌ی. ۱۳۴۳-۰0 

اسگندد نامه ( کالیستنس ددوعین). تهران. بنگاه تر‌جمه و نش کعاب. 
۱۳9۳ 

ذخیر 5 خو ارذمشاهی: تأ لیف اسماعیل‌ین حسین جرجانی. با همکادی 


(1۳ 


(1۴ 
(۱۵ 
(1۴ 
(1¥ 
(1۸ 


(۹ 


(r4 
(۳۱ 
(rr 


(Y۳ 


(YF 


(۲۵ 


(+¥ 


(¥ 


(۲۸ 


۱۳۴۵ 


۱۳۴۵ 
۱۳۴۵ 
۱۳۶ 
۱۳۶ 
۱۳۷ 
۱۳۸ 
۱۳۵۰ 
۱۳۵۰ 


۱۳۵ ۱ 


۱۳۳۲ 


or 


۱۳۵۳ 


۱۳۷۲ 


۱۳۵۷ 
۱۳۸ 


۱۳۵۹ 


VAY 


محمد تقی پژوه. جلدهاى اول و دوم. تهران. دانشگاه تهران. 
۰۴ ۳۵[ 

اور ادالاحیاب و فصو ص‌الآداب: تا لیف ابوالمفاخر بحیی‌باخرزی 
(جلد دوم). تهر ان. دانشگاه تهران. ۱۳۴۵ 

# چاپ دوم. تهر‌ان. ساذمان کتاب. ۱۳۵۹ 

تاریخ جدیدیزد: تأ لیف احمدحسین کا تی. تهر ان. ابن‌سیتا. ۱۳۴۵ 
# چاپ دوم. امیرگبیر. ۱۳۵۷ 

عرالس الجو اهر و نفالس‌الاطایب: تا لیف ابوالقاسم کاشانی. تهر ان. 
انجمن آثار ملی. ۱۳۴۵ 

خوابگز اری (متن قدیم از قرن ششم حجری) . تهران. بنیاد فر‌هنگک 
ایران. ۱۳۴۶ 

فر خنامه: تا لیف ابو نکر مطهرجما لی‌یزدی. تهر ان. | نتشادات امیر کبیر . 
FFF‏ 

گزیده: تا لیف ابونصر طاهر بن محمد الخانقاهی. تهران. شگاه ترجمه 
و نشر کتاب. ۱۳۴۷ 

دیوان کهنلا حافط (از روی نسخه خطی نزديك به‌زمان‌شاعر). تهران. 
این‌سینا. ۱۳۴۸ 

# چاپ دوم. زیر چاپ است. 

نو ادر التیادر لتحفةا لبهادر : تالیف شمس‌الدین محمد دنیسری. با 
همکاری محمد نعی دانش پژوه. تهر آن. نیاد فرهنگت ایر آن. 1۳۵0 
انیس لناس: تا لیف شجاع در سال ۰ تهران. بنگاه ترجمه و نش 
کتاب. ۰ ۱۳۵ 

آثار دد و بش محمد طسی ۰را همکاری محمد نمی دانش پز‌وه. . تهر ان. 
خانقاه نعمةا للهی. ۱ ۱۳۵ 

صید نه: تأ لیف اب وریحان بیرونی. تسرجمةً ابوبکربن علی‌بن عثمان 
کاسا نی . با همکارى هنو چهر ستوده. جلد اول. تهران. شورای عا لی 
فرهنگ د هنر .۱۳۵۲ 

¥ چاپ‌دوم (بطور کامل). تهر آن. ساذمان‌ملی خدمات اجتماعی. ۸ ۳۵ ۱ 
جامع جعفری (تاریخ حوادث یزد در دوران نادری وزندی و عصر 
سلطنت فتحعلی‌شاه). تألیف محمد جعفی طرب نائینی. تهیر‌ان. انجمن 
آثار ملی. ۱۳۵۳ 

التحبیر فی‌علم التعبیر : تا لیف فخرالدین داژی. تهر ان. بنیادفرهنکت 
ایر ان. IAF‏ ۱ 

ا لو قفیها لر شيدية (وقننامه دبع رشیدی)؛ تاليف رشید! لدین فضل له 
همدانی. با همکاری مجتبی مینوی وبرای قسمت آذربا یجان با همکاری 
عبدا لعلی کار نگ. تهران. انجمن آثاد ملی. ۱۳۵۷ 

خطای نامه: (شرح مسافرت در چین). تا لیف سیدعلی ا5 کبر‌خطالی. 
تهران. مرکز اسناد فر‌هنگی آسیا. ۱۳۵۷ 

صید‌ه: تا لیف ابودیحان بیردنی. با همکاری منوچهر ستوده. ( دور 
کامل دد دو جلد). تهران. ساذمان ملی خدمات اجتماعی. ۸ ۱۳۵ 

انو ارالمرشدية و اسر از | لصمد به: تا لیف هید ۽ مان همر اه ا 
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فردو س| لمر شد ية و اسر أرالصمدية. چاپ دوم. تهر ان. انحمن آثارملی. 
۱۳۹ 

کار نامه و مادةا لحيوة (دودسا له در آشپزی از عصر صفوی). تهران. 
(زیرجاپ) 


مادةا لحيوة (در آشپزی)؛ تا لیف نور ال آشپزشاه عباس صفوی. تهر ان. 
فرهنگ ایر ان ذمین. ۱۳۳۲ 

عرض سیاه اوزون حسن: تاألیف جلال‌الدین دوانی. تم‌آن. محله 
دانشکدهء ادبیات و علوم انسانی. تهر آن, ۱۳۳۵ 

پیانا لصناعات: تا لیف حبیش‌بن ابسراهیم تفلیسی. تهران. فرهنگه 
تاریخ کبیر (چند فصل آن): تاليف جعفربن محمد جعفری. تهر‌ان. 
فرهنکگ ایران ذمین. ۱۳۳۹ 


" رسال موقوفات یرد: تا لیف عبدالوهاب طراز . تهران . فر‌هنگه 


ایران رمین. ۱۳۳۹ 

چامع لخیر ات (وقفنامةً دکن| لدین حسینی یزدی): باهمکاری محمد تقی 
دانش‌پژده. تهر آن. فرهنگ ايران ذمین. ۱۳۴۰ 

¥ چاپ دوم. باهمکار ی حسین محبوبی ار دکا نی‌که‌در جلد دوم‌با دگارهای 
یزد تجدید شده است. تهران. ۱۳۵۰ 

رساله در عشق: تاليف سیف‌الدین باخرزی. تهران. محلهٌ دانشکدهة 
ادبیات و علوم انسانی. تهران. ۱۳۴۰ 

رسالا اصول خطوط سته: تألیف فتحالله سبزواری. تهران. فرهنک 
اير ان زمین. ۱۳۴۰ ۱ 

پند نامه: تا لیف بومنصورما تریدی.تهر ان. فرهنگ‌ایر ان‌ذمین. ۱۳۴۱ 
تاریخ مختصر اصفهان: تأ لیف ندیمالملك. تهران. فی‌هنگ ایی‌ان - 
زمین. ۱۳۴۳ ۱ 

تذ کر 6 جللالی (بخش تادیخ یزد), تا لیف عبدا لغفود طاهری. تهران. 
سفر ناما سیستان وخر اسان: تا لیف محمد ابراهیم خدابنده لو. تهر ان. 
فرهنگ ایران زمین. ۱۳۴۴ ا 

قو اعد ضر ب و قسمت وطریق تفسیم آب هرات: تاليف قاسم آبو نصری 
هردی. تهران. فرهنکگ اپر ان زهین. ۱۳۳۳۰ 

کار ناما اوقاف: منظوهة تاجالسدین : ئی. تهر ان . فر‌هنکگ ایران - 
زمین. ۳۴۴ ۱ ۱ 
رمزاریاحین: مدظومه رمزی کاشانی. تهران. محله وحید. ۱۳۴۵ 
انیس لعاشقین: تا لیف حسین ابیوددی» تهر آن. فرهنگ ایر ان رمین. 
۱۳۳۶ 

سوانح فیا لعشق: تاليف -احمد غرالی. تهوان. محله دانشکد؛ ادبیات 
ادبیات. ۱۳۴۶ ` 
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شر ایط مر یدی: تاألیف ابوجعفر محمد کاتب. تهران. فرهنگ ایر ان 

رمین. ۱۳۴۶ 

فصل در عرفان: تأ لیف مجدال‌دین اسفزادی . تهران . فرهنگ 

ایران ذمین. ۱۳۴۶ 

چار لخت: منظومه حسین‌ابیوددی. تهر ان. فرهنگ‌ایر ان‌ذمین. ۱۳۴۷ 

سفر ناملا کلنل وات: مندرج دد کتاب استر آبادنامه. با همکاری مسیح 

ذبیحی. تهران. ابن‌سینا. ۱۳۴۷ 

سفر ناملا نظام ]ملك از تهر ان به شیر !: تاألیف آفحم‌الملك. تهران. 

فی‌هنگ ایران زمین. ۱۳۴۷ 

کمانداری: تهر ان. مجلهٌ بررسیهای تادیخی. ۱۳۴۷ 

گلز ارسعادت: منظومةٌ میرذا محسن تأثیر. تهران. محل وحید. ۱۳۴۷ 

تر جمه‌ای قدیم ازقر آن کر یم: تهران. محلهٌ یغما ومحله راهنمای کتاب 

۱۳۳۸ 

# چاپ سوم. در«محم‌وعهٌ کمینه». تهر آن. ۱۳۵۰ 

مقامات سد بدا لدین آعوه؛: تهیران. مجله دانشکد؛ ادبیات و علوم 

انسانی تهر ان. ۳۳۸ 

# چاپ دوم دز «مجموعهٌ کمینه» . تهران . ۱۳۵۰ 

هدایةا لتصديق الى حكاية | لحر يق (جاپ عکسی): تا لیف فضل ال بسن 

روزبهان خنحی. . در «یادنامة ایرانی منیورسکی». تهران. دانشگاه 
تهر آن. ۱۳۴۸ 

اصطلاحات! لصو فیه: تأ لیف نورالدین جعفر بدخشانی. تهر ان. فرهنگف 

ای ان زمین. ۱۳۹ 

اوقاف رشیدی در یزد: تأ لیف دشیدالدین فضل الله همدانی. تهران. 

فی‌هنگ ایرانژمین. ۱۳۴۹ 

تحفةا لعشاق به تر کی (چاپ‌عکسی): تهر ان.فرهنگه‌ایر ان‌زمین. ۱۳۴۹ 

جلدسازی: تأ لیف سید یوسف حسینی. تهر‌ان. فرهنگ ای رآن زمین. 

۱۳۹ 

# چاپ دوم دد«اصحافی سنتی». تهر آن. ۱۳۵۷ 

قصه ای از امسکندد. تهران. فرهنگ ایران زمین. ۱۳۴۹ 

دیوان عبیدذاکانی (ازردی نسخه مودخ ۸ ۸۶). تهر ان فر‌هنگ ایران 

دمین. ۱ ۱۳۵ . 

تشخیص و ترقیم) لقاب درسال ۱۳۷۹ (چاب‌عکسی)؛ فر هنگه‌ایی ان 

۱ Tor زمین.‎ 

فرهنگف اوران زمین. ۱۳۵۲ 

سفر ناملا تلگر افچی: با همکاری عباس سایبانی. تهر ان.فر‌هنگه ایر ان 

رمین. ۱۳۵۲ 

کتب ددسی قدیم: تا لیف میرزا طاهر تدعابنی. تهران. فرهنگ ایران 

دمین. ۱۳۵۳ ۱ 

وصایا به شس‌الدین حسینی: تأ لیف سیف‌الدین باخرزی. تهران. 

فر‌هنک ايران زمین. ۱۳۵۳ 
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۷۸۹ 
وقفی کججی (چاپ‌عکی): ابواب البس شیخ یات لدین محمد کججی. 


تهر ان. فر‌هنگ اير آن ذمین. ۱۳۵۴ 
آرغیبا لمتعلمین (چاپ‌عکسی): تا لیف‌محرم بن‌محمدبن یزیدقسطمونی. 
تهر ان. فرهنگه اير آن زمین. ۱۳۸۵۴ ۱ 


عمدة) لکتاب و عدةذو یال لباب(چاپ‌عکسی): از معزبن بادیس‌تمیمی. 


تهران. فر‌هنگک ایر ان ذمین. ۱۳۵۴ ۱ 
صورت انتظامات باغ و خلوت ناصری در سال ۱۲۹۸ قمری 
(چاپ‌عکسی): تهران. فرهنگ ایران زمین. ۱۳۵۴ 

رصد‌خانامر اغه (چاپ عکسی): تا لت علیقلی میرزا اعتضادا لسلطنه. 
تهران. کتابخانة مرگزی و مرکن استاد دانشگاه تهران ۰ ۱۳۵۵ 

الا کیالو الاوذان (چاپ‌عکسی): تأ لیف اددیس شریف تمیمی. تهر ان. 
مقالات و بردسیها. ۱۳۵۶ ۱ ۱ 

جغر افیای کاشان : تا لیف مك لمورخین سیهر. تهعران. فرهنگك 
ایر ان دمین. ۲ ۱۳۵ 

رایورت سفر فارس ۳۰۸ قمرک. تهر ان . فر نگ ایر ان‌ذمین. ۱۳۵۶ 
منتخب الزمان در بیان تیر اندازی: تأ لیف چراغ‌بيك. در «بادنامه 
سپهید فرجالّه آقادلی». تهران. انجمن آثار ملی. ۱۳۵۶ 

رساله درمعنی‌شمشیر وقلم: تأ لیف بوصاعدمحمدبن‌اییا لفتوحالیعقوبی 
الطوسی. در «یادگار نامةٌحبیب‌یفماگی». تهران. انتشادات‌توس. ۱۳۵۶ 
حجازیه يا سفر ناما حج: نوشتة ابوالاشف محمدبن الحسین بن 
علی| لحسین یزدی. در «محیط ادب». تهران. ۱۳۵۷ . 

معر فی کتا بهای در سی قدیم(چاپ عکسی): از فضلعلی تبریزی. تهر ان. 
قلعا کر فتو (چاپ عکسی): از عب‌دالمجید ملك الکلامی. تهر آن. 
فی‌هنگ ایران دمین. ۱۳۸۵۷ 

فا ید زیارت (چاپ عکسی): ازرشیدالدین فض لاله همدانی. تهر ان. 
فرهنگ ابران ذمین ۰ ۱۳ 

وقفنامه مدرس؟ سلطانی کاشان (چاپ‌عکسی): تهران. فرهنگ اير ان 
دمین. ۰۱۳۵۴ 

سفر ناملا راه تبر یز به‌طهر ان 0 ازمیرزاعلی سرردشته‌داد 
تهر آن. فر‌هنگ‌ایر ان ذمین. ۱۳۵۴ 

قو اعد دفاتر و حساب (چاپ عکسی): ازمیرز اسلمان فراهانی. تهر ان. 


فرهنکگ ایران ۲ ۳ . 


پیاضی از مکاتب عصر صفوی(چاپ عکسی): تهران. فر‌هنگه ایران 
دمین. ۱۳۵۴ 

شجر 6 طیبه (چاپ عکسی): ازحسین رضوی کاشانی. تهران. فر‌هنکگ 
ابر ان ذمین. ۱۳۵۴ 

چراغان- جغر افیای قصب بید گل(چاپ‌عکسی): از محمد دضا وصاف. 
تهران. فرهنگ ایر انذمین. ۲۴ (۱۳۵۸). 

وقفنامه و تقسیم آب شاه (چاپ عکسی ): تهران. فرهنگ‌ایر ان‌ذمین 
1۳۵۸ 
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۱۳۵۸ ۰ 


تحقیقات | برانی 
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معر فة) لحو اس و تر تيب رأاسةالناس: تأ ليف محمدبن الحسن بن 
محمدبن مبادکشاء ابرقوهی. تهران. محله دانشکده ادبیات و علوم 
انسانی‌دا نشگاه تر بیت معلم. 1۳۵۸ 

فتوت آهنگر ان: محله دانشکدء ادبیاتوعلوم| نسانی دا نشگاه‌فرددسی. 
مشهد ( یادگار نامه غلامحسین یوسفی ) زیر چاپ. 


نثر فارسی معاصر. :هران.کانون معرفت. ۱۳۳۰ 

یادهاشتهای قزوینی: از محمد فزوینی. تهران. دانشگاه تهران. 
دەجلد. 1۳0۴-1۳۳۲ ` ۱ 

# چاپ دوم جلد اول: تهران دانشگاه تهران. ۱۳۳۷ 

# چاپ سوم جلد اول, تهر ان. دانشگاه تهران. ۱۳۴۶ 

#۷ جاپ اول جله دوم تهر ان. دانشگاه تهر آن. IFFY‏ 

»1 جاپ اول جله سوع: تهر ان. دانشگاه تهر ان. ۱۳۳۰ 

ياد "بار های یزد؛ شرح ابنیه تادیخی و آثادباستانی. جلد اول (خاله 
بزد), جلد ددم (شهر یزد). تهران. انجمن آثاد ملی. ۱۳۵۴-۱۳۴۷ 
راحنمای تحقیقات ایرانی» نهر ان. مرگن بررسی تمدن و فرهنگک 
نامه‌های قزوینی به تقی ز اده. تهر اآن. انتشار ات جاویدان.۱۳۵۳ 

# چاپ ددم. تهران. انتشادات جاویدان. ۱۳۵۶ 


کتابدادی» کتابشناسی وفهر ست 
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کتا بهای ایران. سیزده جلد (با همکاری غلامرضا فرذانه‌یود» محمد 
ابر اهیم ز ندی» حسین‌شی آدم. علی‌اکبرجانا). تهران. انجمن کتاب. 
کنا شناسی فهرستهای نسخه‌های خی فسارسی دود ونیا تهر ان. 
دانشگاه تهر ان. TTY‏ 

فهر ست مقالات فارسی در زمینة تحقیقات ابرانی. تهران. دانشگاه 
تهر انو شرکت کتابهای جیبی. ۱۳۵۶-۱۳۴۰ 

# جاپ دوم. تهر ان. شرکت کتابهای جیبی. ۱۳۴۸-۵۵ 

فهر ستنامة کتا بشناسیهای !یر ان. تهر ان. موسٌفر‌هنگ وتمدن ایران 
و خاورمیانه. دانشکد؛ ادبیات دانشگاه تهر ان (ایرانشناسی. ش۱) 

# چاپ دوم با تجدیدنظر زیر چاپ است. 

اصول سادۂ کیا بداری. با همکاری حسین بنی آدم, هوشنگه اعلم و 
علی‌اکبی جانا. تهر ان. اداده‌کل‌نگارش. ۱۳۴۴ 

سیر کتاب درایر ان تهر آن. اثعشار ات اھیں کبیں. FF‏ 

کیا بخا نه های اير ان. تور آن. ادا کل نگکارش وزارت آموزش و 
پرررشس. PPF.‏ 

فهرست نسخه‌های خطی کتا بخا نا مجلس شورای ملی (جلدهای ۱۱ 
تا۱۶). با همکاری محمدتقی‌دانش‌پژوه»علیتقی‌منزدی و احمد منزوی. 
تهر ان. مجلس شودای ملی. ۱۳۴۸-۱۳۴۵ 
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فهرست کتا بهای چابی کتا بخان وایدنر (دانشگاه هادو ادد). تتظیم 
شده توسط لبیب زوبه‌يمك. بستن (امریکا). کتابخانه دانشگاه هارو ارد. 
19۶۴ 

کتا بشناسی فردوسی. تهر ان. انجمن آثاد مای. ۱۳۴۷ 

# چاپ دوم. تهر ان. انحمن آثاد ملی. ۱۳۵۵ 

کتابشناسی ده سالا ۱۳۴۲-۱۳۳۳ (کتابهای ایران). با همکادی 
حسین بنی آدم.تهر آن. انجمن کتاب. 1۱۳۳۸ 

فهر ست مقالات حقوقی. با همکاری یوسف موسی‌زادهٌ فصیح وایراهیم 
صمدانی. تهران. دانشگاه تهران. ۱۳۴۸ 

فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة ملی ملك. با حمکادی محمدتقی 
دانش‌پژده» محمدباقی حجتی احمد منزوی. تهر ان. کتابخانة ملی‌ملك 
۱۳۵۴-۲-۳ (جلداول: نسخه‌های‌عربی» جلد دوم؛ نسخه‌های‌فادسی). 
# جلدسوم :زیر چاپ‌است. ۱ 

شاهنامه از خطی تا چابی. تهر آن. مجلهُ هنرو مردم. ۱۳۵۵ 
فهرست مقالات ابرانشناسی در زبان عر بی (فهمرست انتخابی). 
تهر ان. انجمن کتاب. ۱۳۵۶ 

صحافی سنتی (مجموعه پانزده گفتار و کصایشناسی ددباده وداقی؛ 
صحافی» و صالی» مجلدگری از یادگادهای هنر ایرانی د اسلامی). 
تهر ان . کتابخانه مرکزی و مرک اسناد دانشگاه . ۱۳۵۷ 


میرزا تقی‌خان امیر کبیر: تا لیف عباس اقبال. تهران. دانشگاه‌تهران. 
(هدیة دکتر اصغر مهدوی) 

# چاپ دوم. تهران. انتشارات توس. ۱۳۵۵ 

یاد گار ز ند گی: نوشته حسین امین‌الضرب مهددی. تهر ان. مجلة ینما. 
۱۳۴ 

اسناد و مدارك چاپ نشده در باده سیدجمال‌الدین اسدا بادی. با 
همکاری دکتر اصتر‌مهدوی. تهران. دانشگاه تهران. ۱۳۴۲ (هديهة 
دکتر اصفی مهدوی). 

روز ناما خاطر ات اعتمادا لسلطنه, تهر ان.انتشادات امیرکبیر. ۱۳۴۵ 
# چاپ دوم. تهران. انتشارات امیرکبیر. ۱۳۵۰ 

# چاپ سوم. تهران. انتشادات امیرکبیر. ۱۳۵۶ 

سر گذشت محمد حسن ملك | لحکماء. تهر ان. فرهنگ ایر ان ذمین. ۱۳۴۹ 
دافعالغرور: تا لیف عیدا لعلی ادیب‌الملك مقدم. تهر ان. خسواددمی. 


۰ 1۳۵ 
خاطر ات و اسناد ظهیر الدو 4. تهران. شرکت سهامی کتابهای جیبی. 
۳۵۱ ۱ 


روزنامه اخبار مشر وطیت وانقلاب ایران: تاألیف حاجی سیداحمد 


تفرشی (تمجیدالسلطان). تهران. انتشارات امیر‌کبیر. ۱۳۵۲ 


نامه‌های !دو ارد بر ادن ب تقی‌ژاده. با هنکاری عبای زریاب‌خوئی. 
تهران. ساذمان‌کتابهای جیبی. ۱۳۵۴ 


۱۳۵۷ ۱ 
۱۳۵۸ ۲۳۲ 


۱۳۵۸ ۳ 
JAY ۴ 
۱۳۵٩ ۲۵ 
۱۳۵٩ ۶ 


۷۹۳ 


سیاست و آذادی (دسالههای ایضاحات دربارۂ آذادی - سیاست 
طا لبی): تا لیف عبدالر حیم طا لب‌اف. تهران. انتشادات سحر. ۱۳۵۷ 
مصدق ومسائل‌حقوق وسیاست: نوشتههای دکتر محمد مصدق(مجموعه 
نه مقا له). تهران. انعشار ات ذمینه. ۱۳۵۸ 

نامه‌های سیاسی دهخدا. تهر ان. انتشادات دوز بهان. ۰۱۳۵۸ 

اور اق تازه‌یاب مشر وطیت. تهر ان. انعشارات جاویدان. ۱۳۵۷ 
مبارژه یا محمد‌علی‌شاه. اسناد ر معاضد| لسلطه. (دیرجاپ) 
تقر یر ات مصدق در زندان: ب‌ادداشت شده توسط سرهنک جلیل 
بزدگمهر تهر آن. نت 9 ۱۳ 


کتایهای چاپ ین (عکسی) 


۱۳۵۰ ۷ 
۱۲۵۳ ۸ 


۱۳۵۵ ) ۹ 


وقفناما ر بع رشیدی (الوقفیةا لرشيدية): تأ ليف رشیدال‌دین فضل الله 
همدانی. با همکاری مچتبی مینوی. تهر ان. انجمن آثاد ملی. ۱۳۵۰ 

بیاض تاجالدین احمد وزير (۷۸۲ ححری). با همکاری مس نشی 
تیموری. اصفهان. دانشگاه اصفهان. ۱۳۵۳ 

المختارات من الرسائل (مجموعهً منشأت و فرامین واحکام دیوانی و 
شرعی وعرفی از قرون پنجم وششم وهفتم هجری ازروی نسخه کتامغا نه 
دذیری یزد). تهران. انجمن آئادملی. ۱۳۵۵ 


# فهرست رساله‌هاگی که چاپ عکسی شده است در قسمت دسالات آمده است. 


مجموعۀ مقالات 


۱۳۴۴۰-۰۴۹ (10o 
۱۳۵۴ (1۳1 


۱۳۵۴ ۲ 


سواد و بیاض. (دوجلد). تهران.کتا بنروشی دهخدا. ۱۳۴۹-۱۳۴۴ 
مجموع؟ کمینه ( مقالههایی در نسخه‌شناسی و کتابشناسی ). تهر آن. 
فرهنک ایران ذمین. ۱۳۵۴ 

اش ر ر ی ا ی انی کا هایس 
نسخه‌شناسی). تهر ان. انتشارات توس. ۱۳۵۴ 


* برای مقالات دیگر به«فهرست مقالات فادسی (جلد۳-۱)مر اجمه شود. 


رظازرت 





۱۳۴۳ (irr 
۱۳۴۷ )۴ 


‘FPA ) ۵ 


۱۳۴۹ ۴۶ 


کتا بهای درسی : نظر آزمائی راهنمای کتاپ و جواب نویستندگان 
ودانشمندان. تهران. انحمن کتاب. ۳ |[ 

یاد ناما ایر انی منیودسکی. باهمکاری مجتبی مینوی. تهر آن. 
تهر آن. ۱۳۴۷ 

استر آ باد‌نامه. تأ لیف هسیح ذ بیحی ۱ همکاری محمدتقی دانش پژده و 
ایرج افشاد. تهر ان. این‌سینا.. ۱۳۴۸ 

# چاپ دوم. تهر آن. انتشارات امیرفبیر. ۱۳۵۷ 

# جلد دوم. زیر‌چاپ است. ۱ 
رشیدا لدین فضل انله. تهران. کتا بخانة مرکزی و مرکن استاد دانشگاه 


۱۳۴۹-۵۷ ۷ 


۷۹۳ 


تهر‌آن. ۱۳۴۹ 

مقالات تقیذاده. (ده‌جلد) تهی‌ان.| نعشارات‌شکوفان. ۹ ۱۳۵۷-۰-۱ 
* چاپ دوم جلد اول. تهر ان. انتشارات شکوفان. (بی‌تادیخ) 

(جلد یازدهم و دوازدهم زین چاپ است) ` 


۸ ۰ ۱۳۵ مجمو ع خطا به‌های تحقیقی در بارۀ رشیدا لدین فضل الله همدا نی. 
۱ تهر ان. دانشکدء ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهران. ۱۳۵۰ 

۹ ) ۱۳۵۰ ناملا مینوی (ینجاه مقاله به‌یاس خدمات مجتبی مینوی ). با همکاری 
حبیب ینمائی د محمد دوشن. تهر آن. ۱۳۵۰ 

۰ ۱۳۵۳ قو اعد فهرست نویسی انگلو آمر یکن. توجمةٌ مهوش ابوالضیاء, ایر ان 
دقیق, پودی سلطا نی» علی سینائی؛ با تجدید نظ فر پدون بدره ای. تهر ان. 

۱ مرک خدمات کتابد‌اری. ۱۳۵۳ 

1۴1( ۱۳۵۴ ابو نصر فار !بی (محموعه خطایه‌های ایراد شده درمحمع بحث د تحقیق 
درباده ابونصر فادابی): تهران. کتابحانه مرکزی و مرکن اسناد 
دانشگاه تهر ان. ۱۳۵۴ 

۲ ۱۳۵۵ باه گار ناملا ابر اهیم پودداود: تهران. فرهنک ایر ان زمین. ۱۳۵۵ 
(مجلد پیست و یکم). 

۳ ۱۳۵۵ مجلا کوه. تجدید چجاپ در يك مجلد با مقدمه و اسناد و الحاق 
فهررست منددجات. تهر ان. ۱۳۵۵ 

۴ ۱۳۵۶ باد ار نامه حبیب یغمالی. با همکاری علامحسین دوسفی ومحمدابر‌اهیم 
باستانی پادیزی. تهران. انتشادات توس. ۱۳۸۵۶ 

۵) ۱۳۵۶ با نزده گفتار در بارة مجتبی مینوک» تهر ان. کتا بخحانةٌ مر‌کزی و مرک 
اسناد دانشگاه تهر ان. ۱۳۵۶ 

۶) ۱۳۵۷ محیط ادب (مجموعهةٌ سی گفتاد به‌پاس پنجاه سال تحقیقات و مطا لعات 
سید محمكه محیط طباطبای). با همکادی حبیب‌یغما ی ؛ سید جعفر شهیدی» 
محمد ا یں اهیم باستانی پادیزی. تهر ان. هيات اسای کتا بخا نه‌های عمومی 
کشود. ۱۳۵۷ 

۷ ) ۱۳۹ صو ر اسر افیل. تحدید چاپ سی وپنج شماره با مقدمه و استاد و الحاق 
فهرست مندرجات. تهران. امیں گبیر. (ذیر چاپ) 

۸ ۱۳۵۹ خطا به‌های تاریخی مجمع همدان (زیر چاپ) 

نشر بات ادواری و غیرمر نب 

۳۳۴-۳ ۱ آ پنلی (صاحب امتیاز دکتر محمود افشاد). سال سوم (مدیر داخلی). 

۱۳۳۱-۳۳ مهر (صاحب امتیاز مجید موقر). سالهای ۸ و ٩‏ 

۱۳۳۵-۲۳ سخن (صاحب امتیاز مک پرویز ناتل‌خانلری) سالهای ۵ تا ۷ 

rrr‏ فر هنگ ایر ان ذمین. بنیا دگذادی با همکاری محمد تقی دانش پژوه. 
دکترمنوچهر ستوده, مصطفی مقر بی» دکتر عباس زریاب‌خوئی. (بیستو 
پنج مجلد تاکنون نشرشده است ) 
# چاپ دوم‌ازدودةٌ بيست سالهٌآن درده مجلد. تهران. ننیادنیکوکادی 
نوشیروانی. ۱۳۵۵ 

۷-۷ ۱۳۵ ر اهنمای کتاب (صاحب امتیاژ دکتر احسان بارشاطر). بيست و یك 


۷۹۴ 


محلد نشر شده است. 


۱۳۳۴-۳۹ کتا بهای ماهء نشر يها نجمن ناشر ان. باھىگارىمۇ سا نتشار ات فر| نکلین. 
تهر ان. چهار مجلد نشر شده است... 

۱۳۳۹ نسخه‌های خطی. نشریبهٌ کتا بخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه 

تهران. با همکاری محمدتقی دانش‌پژوه. هفت «جلد نشرشده است. 

۵-۶ ۱۳۴ کتا بداری. نفریةٌ کتابخانة و مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهر ان. 
هفت مجلد تشر شده است. 

1۴۴۹ ایر انشناسی. نش به 4 دانشکده ادییات و علوم انسانی دانشکاه تهر‌آنه. 
فقط سه شماره انعشار یافت. 

۱۳۵۸ آ ینده. مجله تحقیقات‌ایرانی (ادمیات و تاد بخ وکتاب). از دوده پنحم 


باپروانة انعشاد جد یك. 


انتشادات ر بر نظر ومدبرت انتشارات 


1( متون و تحقیقات. سلسلهٌ انتشادات فرهنگ ایران زمین. تاکنون بیست و شش کتاب 
نشر شده است. 

۲( محموعهُ کتا شناسیهای قادسی و ایر انی. انعشار ات انحمن کتاب. بازده کتاب فش 
شده است. 

۳( انتشارات کتابخانه مرکزی و مرکن استاد دانشگاه تهران. بیست دینج کتاب و 
فهرست نشر شده است.: 

۱۳۴۹-۱۳۴۳ انتشارات دانشگاه تهر ان‌که در زمان مدیریت ایتجا نب‌میان سالهای‎ (F۴ 
قر یب پا نصد جلد منتشر شد.‎ 

۵( | نتشارات بنگاه ترجمه و نشرکتاب آ نچه در زمان تصدی اینجا نب درسا لهای ۱۳۳۵ 
تا ۱۳۴۲ (بطود قائمقامی مدیریت آنجا) منتشر شد. 

25 محموعه خاطرات و سفر‌نامه‌های ابران. اذانتشادات موّسسه انتشادات امیر کمیر. 

تاکتون چهار کتاب نش شده است. 

¥( محموعه هنایم و اسناد تاریحی دوره قاجاد. ار انتعشارات شرکت سهامی کتا بهای 


جیبی. تاکتون چهار کتاب فشر شده است. 

۸( «سلسله چاپ لوحی و عکسی» با همکاری کیکاوس جها نداری» محمد تقی داش پژوه: 

عباس زریاب‌خوئی, حافظ فرما نفرمائیان و عبدالرحمن عمادی. چهاد کتاب تاکنون 

نشر شده است. 

۹( مجموعه آثاد دشیدا لدین‌فضل الله همدانی. از انعشار ات‌دانشکده ادبیات‌وعلومانسانی و 
کتا بخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران. پنج کتاب نش شده است. . . 

10( مجموعهٌ نوشته‌های سید محمدعلی جما لز اده چاپ واگذاد شده به دانشگاه تهر ان 

۱ " مجموعة انتشارات تادیخی د ادبی بنیاد موقوفات دکتر محمود افشاد یزدی. 

1۲( انعشارات «ساذمان کتاب» که اخیراً فعا لیت آن شوع شده‌است. 





فهر ست انتشارات انجمن ۲ ار ملی 





شماده . .. ام کتاب نار ,يخ انتشار 
۱- فهرست مختصری از آثار وابلهةٌ تادیخی ایران ۰ ۱ شهر یودماه۴ ۱۳۰ 
۲ - آثادملی ايران (کنفرانس پروفسود هر تسفلد) مهر ماه ۱۳۰۴ 
۳ - شاهنامه وتاديخ ( کنفرانس پروفسودهر تسفلد) شهر پورماه ۱۳۰۵ 
۴- کشف دولوح تاد یعی درهمدان (تحمیق پروفسودهر تسفلد - تر جمه ۱ 
آفای مجتبی مینوی) اسفند ماه ۱۳۰۵ 
"۵ - سه خطابه دربادء آئادملی و تادیخی ایران (اذمحمد علی‌فر وغی و 
هر‌تسفلد و هانی‌بال ) مهر ماه ۱۳۰۶ 
۶ - کشف الواح تادیخی تخت جمشید (برفسود هر تسفاد) اسفند ماه ۱۳۱۲ 
۷ ۔۔ کنفرانس محمدعلی فروغی داجم به فردوسی ۱ بهمن ماه ۱۳۳ 
۸ - تچقیق مختصر دد احوال و ذند گانی فردوسی (به قلم فاطمه سیاج) ۱۳۳ 


- تجلیل ابوعلی سينا دد بنجمین دور احلاسیةٌ بو نسکو درفلورانس اسفند ماء ۱۳۲۹ 
۰- دسالة جودیة ابن سینا (به تصحیح آقای دکثرمحمودنجم آبادی) اسفند ماه ۱۳۳۰ 
۱- دسالهٌنبض |بن‌سینا (به‌تصحیح آقای سیدمحمدمشکوة استاددا نشگاه) اسفند ماه ۱۳۳۰ 
۲- منطق دانشنامه علاگی ابن‌سینا ( به تصحیح آقایان‌سیدمحمدمشکوة و 


د کتر محمد معین استادان دا نشگاه) ۱ ۱۳۳۱ 
۳- طبیعیات دا نشنامه علاگی این‌سینا (به تصحیح آقای سید‌محمدمشکوة) ۱۳۳۱ 
۴- دیاضیات دا نشنامۂ علاگی ابن‌سینا ره تس آقای میب منوت ۱۳۳۱ 
۵- الهیات دانشنامۂ علائی ابن‌سینا (به تصحیح آقای د کتر محمد معین) ۱۳۳۱ 
۵ رساله نفس این‌سینا ( به تصحیح آقای د کترموسی‌عمید استاددا نشکا ۰( ۱ ۱۳۳۱ 
۷- دساله‌ای درحقیعت و کیفیت سلسلهٌ موجودات ( به تصحیح آقای دکتر ۱ 

موسی عمید استاد دا نشگاه) ۱۳۳۱ 


۸- ترحمه دساله سر گذشت ت ابن سینا (از آقای دکتر غلام سین صدیقی) ۱ 5 
۹- معراج نامةٌ ابن‌سینا ( به تصحیح آقای دکثر غلامحسین صدیقی) . 
۰ ۔ دسالة تشریح اعضاء ابن‌سینا (به تصحیح آقای د کت ر غلامحسین صدیقی) . . 
۱- دسالةٌ قراضهٌ طبیمیات منسوب به ابن‌سینا (به تصحیح آقای د کت غلامحسین 

صدیقی استاد دانشگاه) 
۲- ظفر نامه منسوب به ابن‌سینا (به تصحیح آفای دکترغلامحسین صدیقی) ‏ ۰ ۱۳۴۸ 
۳- دسالهٌ کنوذالمعزمین ابن‌سینا (به تصحیح آقای جلالالدین همأگی) ۱۳۳۱ 





ماخ فهرست | نتشارات 





شماره نام کتاب نار بخ انتشار 
۴ رساله معیادالعقول ۔ حرثقیل ‏ أبن سينا (به تصحیح آقای جلال‌الدین 

هماگی استاد دانشگاه) . ۱۳۳۱ 
۲۵- رسال حی‌بن بقطان این‌سیناباترجمه آوشر ۳ فادسی آن ازیکی ازمعاصران 

ابن‌سینا (به تصحیح آقای هانری کر بن) ۱ ۱۳۳۱ 
۶- جشن‌نامهٌ ابن سینا (مجله اول - سر گذشت و تا لیفات و اشعاد و آراه 

ابن‌سینا) تا لیف آقای دکتر ذبیح الله صفا استاددانشگاه ۱۳۳۱ 
۷- تر جمه مجلدادل حشن نامه به فرانسه (به وسیله آقای سمید نفیسی) ۱۳۳۱ 
۸- ترجمه اشارات وتنبیهات (به تصحیح آقای دکتر احسان یادشاطر ) ۱۳۳ 
۹- پنج دساله فادسی وعر بی اذ ابن‌سینا (به تصحیح آقای دکثر احسان یارشاطر ۱ 

استاد دانشگاه) ` ۱۳۳۲ 
۰ ۲- آثاد تاریخی کلات وسر خس (تأ لیف آقای مهدی بامداد) بهمن ماه ۱۳۳۳ 


۱- جشن‌نامهٌ ابن‌سینا مجلد دوم (حاوی نطقهای فادسی اعضای کنگرهابن سینا) ۱۳۳۴ 
۲- جشن‌نامهةٌ ابن‌سینا مجلد سوم ( کتابالمهرجان لابن سینا) حاوی نطنهای 


ء عربی اعضای کنگر؛ ابن‌سینا ۱۳۳۵ 

۲۳- حشن‌نامه این‌سینا مجلد جهادم (شامل خطابه‌های اعضْای کنگر؛ ابن سینا 
به ذبانهایآلمانی وانگلیسی وفرانسوی) ۱ ۱۳۳۴ 
۴- نبردهای بز رگ ناددشاه (بقلم سر لشکر غلامحسین مقتدد) ۱۳۳۹ 
۵- جچبر ومقابلة خیام (به تسحیح وتحشیةٌ آقای د کتر جلال‌مصطفوی) ۱۳۳۹ 
۶ شاهنامه نادری تاليف مولانا محمد علی فردوسی ثانی ( به تصحیح 

وتحشیةٌ آقای احمد سهیلی خوانسادی) ۱۳۳۹ 
۷- اشتر نامه شیخ فر یدالدین عطاد (به تصحیح وتحشیهٌ آقای د کترمهدی محقق) ۱۳۳۹ 
۸- حکیم عمر‌خیام بعنوان عالم جبر تا لیف آقای دکتر غلامحسن مصاحب .۰ ۰ ۰ ۱۳۳۹ 
۳4- ناددشاه تاليف آقای دکتر دضازاد؛ شفق استاد دانشگاه ۱۳۳۹ 
۰- در نادره تاليف میرذا مهدی خان ( باتصحیح وتحشية آقای د کشر 

سید جعفرشهیدی) ۱۳۰ 
۱- شرح احوال و نقه وتحلیل آثاد شیخ فریدالدین‌عطار تألیف آقای 

فروزانفر استاد دا نشگاه ۱۳۴۰ 
۲- خسرونامه تاليف ۵ شيخ فریدالدین عطاد (به تسحیح وامتمام آقای احمد 

سهیلی خوانسادی) ۱۳۴۰ 


۷۳ نامه‌های طبیب نادرشاه تر جمه‌آقای د کت علی اصفرحر بر یا (به‌اهتمام 
آفای‌حبیب یغماگی) ۱ ۱۳۴۰ 





دص 


فهرست انتنادات ۳۹۷ 





شماده نام کتاب . نار بخ‌انتشاد 
۴ دیوان غزلیات وقصاگد عطار(به‌اهتمام وتصحیح آقای دکتر تقی‌تفضلی) ۱۳۱ 
۴۵- جهانکشای‌نادریتا لیف میرزامهدی‌خان استر آ بادی( با تسحیحو تعلیقه 

آقای سید عیداله انواد) ۱۳۴۰۱ 


۶- طر بخانه ( دباعیات حکیم عس‌خیام نیغابوری ) تا لیف یاد احمدبن 
حسین دشید‌ی نیریز ی ( با مقدمه و تصحیح و تحشبه آقای‌جلال‌الدین 


همائی استاد دانشگاه ) ۱۳۳۲ 
۴۷ نادرة ایام؛ حکیم عمرخیام ودیاعیات او به فلم آقای اسماعیل یکانی ۱۳۴ 
۴۸- اقلیم‌پادی (ثادباستانی وا بني تاریخی‌فادی) تاليف سید محمدتئی‌مصطفوی ۱۳۴۳ 
- سفارش‌نامة انجمن آثادملی اردی بهشت۴ ۱۳۴ 
۰ - یادنامة شاددوان حسین علاء ۱۳۳۴ 


۵۱- ذخیرء خوادزمشاهی» تا لیف‌زین‌الدین ابوابراهیم اسماعیل‌جرجانی 
سنۀ ۵۰۴ هجری ( به اهتمام و تصحیح و تفسیر دکتر محمد حسین 

" اعنمادی د کترمحمد شهراد. د کتر جلال‌مسطفوی( کتاب نخستین) ۲۵ثهریود۱۳۴۴ 
۵~ دیوان‌صاگب: باحواشی‌و تصحیح به خط خود استئاد - معقدمه وشر ح حال 


بهخط وخامه استاد امیری فیروذ کوهی ۱ ۱۳۳۵ 
۳- عراگسالجواهرو نفایس‌الاطایپ تا لیف بوا لماسمعبدائ کاشانی به سال 

۰ هجری به کوشش آقای ایرح افشاد ۱۳۴۵ 
۴- ری باستان (مجله اول)مباحث جنر افیائی‌شهردی به‌عهدآ بادی‌تا لیف 

د کتر حسین کریمان ۱۳۳۵ 
۵- خیامی‌نامه (جله اول) تا لیف استاد جلالالدین‌هماگی آبان‌ماه ۱۳۴۶ 
۶- فردوسی وشمرا وتا لیف آفای مجتبی مینوی استاد دانشگاه آبان‌ماه ۱۳۴۶ 
۷- خردنامة تألیف ونگارش |بوالفضل یوسف بن علی‌مستوفی به کوشش 

آقای عبدا لعلی ادیب برومند فروددین ۱۳۳۴۷ 
۸- فرهنگه واژه‌های فادسی در زبان‌عر بی تأ لیف آقای سید محمدعلی 

امام شوشتری تیرماه ۱۳۴۷ 
- کتابشناسی فردوسی » فهرست آثار وتحقیقات در بادءٌ فردوسی و 

شاهنامه » تدوین آقای ایرج افشار مرداد ۱۳۴۷۲ 
٠‏ ۶ دوز بهان‌نامه به کوشش آقای محمدتقی دانش‌بژوه اسفند ‏ ۱۳۴۷ 


۱- کشفالابیات فردوسی(جلداول) به کوشش دکترمحمد دبیرسیاقی اددیبهشت ۱۳۴۸ 
۶~ زندگی ومر گے پهلوانان در شاهنامه نکارش دکتر محمدعلی ۱ 
اسلامی ندوشن خرداد ۱۳۴۸ 


س سس 


فهر ‌ست انتشار ات 





۷۹4 
شماده ۱ نام کتاب نار رخ انتشار انتشاد 
۶۴ آثار باستانی کاشان و نطنز تا لیف آقای حسن نراقی مهر ۰ ۰ ۱۳۴۸ 
5" بزرگان شیر از تأ لیف آقای رحمت‌اله مهراز . آ بان ۱۳۴۸ 

۶۵ آثار شهرهای باستانی سواحل وجزایر خلیج فادی ودریای عمان 

تأ لیف آقای احمد اقتدادی ا آذر ۱۳۳۸ 
۶ تاریخ بنا کتی به کوشش‌د کترجمفر‌شماد دی ۱۳۳۸ 
۷- عهد اددشیر بر گرداننده به فادسی‌سید محمدعلی امام شوشتری ‏ دی ۱۳۳۸ 
۶۸- بادگادهای بزد (جله اول) تأ لیف آقای ایرج افشار . بهمن ۰ ۱۳۴۸ 
4- بی‌باستان (مجلد دوم) تا لیف آقای د کتر حسین کریمان خرداد ۱۳۴۹ 


۷۰- از آستادا تا استارباد ( جلداول بخش‌اول) , آ ثاد و بناهای‌تاد یخی 


گیلان بیه‌یس» تاليف دکتر منوجهر ستوده تیر ۱۳۴۳۹ 
~۷١‏ بادنامه فردوسی‌حاوی ممالات و جکامه‌ها به‌مناسیت تجدید آرامگاه 5 
حکیم ابوالقاسم فردوسی بان ۴۹ 
۲- فردوسی وشاهنامه اه به اهتمام آقای حبیب ینماگی . آذر ۱۳۴۹ 
۳ فیلسوف ری؛ محمد بنذ کر بایدازیتا لیف آقاید کترمهدی‌محفق آذر ۱۳۳۹ 
۴ سرذمین قزوین تاليف آقای دکتر پرویز ورجاوند آذر ۱۳۴۹ 
۵- یادنامةٌ شادروان سیدحسن تقی‌زاده به اهتمام حبیب یفماگی بهمن ۱۳۳۹ 
۶- ذخیر؛ خوارزمشاھیتا لیف زین لدین! ہوا بر اهم اسماعیل جر جانی‌سنة 
۴ ۰ ۵ هجر ی به اهتمامو تفسیر و تصحیح د کتر جلالمصطفوی ۔( کتاب‌دوم) بهمن ‏ ۱۳۴۹ 
۷ نظری اجمالی به تاریخ آذر بایجان و آثار باستانی و جممیت‌شناسی آن 
تا لیف آقای دکتر محمد‌جواد مشکود ۱ بهمن ۰ ۱۳۴۹ 
۷۸- تاریخچه ساختمانهای ارگ سلطننی تهران و داهنمای کاخ گلستان 
نوشتهآ قای یبهیی ذکاء فروددین ۵۰ ۷۱۳ 
۹- کهف الابیات‌شاهنام فر دوسیجلددو م.به کر * شش‌د کتر محمدد بیرسیاقی خرداد ۱۳۵۰ 
۰- آثار باستانی و تاد یخی لرستاندجلد نخست تا لیف آقای‌حمید ایزدپناه تیر ۱۳۵۰ 
۱- ددددبادشاهنشاه ایران» تاليف ۱. کمپغفر آلمانی۔ترجمۂ آقای کیکاووس 
جها نداری مردأاد ۱۳۵۰ 
۲- نگاهی به شاهنامه. تأ لیف آقای پروفسودفضل ال رضا . .شهر یود ۱۳۵۰ 
~A‏ مو نس‌الاحر ادفی‌دقا, بق‌الاشماد (جلد)) تأ لیف مجمدین بدرحاجرمی ۱ 
به سال ۷۴۱ هجری با تحشیه و تفسیر آقای میرصالح طبیبی شهریود ۱۳۵۰ 
۴- معدمه‌ای برشناخت آسناد تار یخی تا لبف سر‌هنگه دکتر جها نگیر ۰ ۰ 
فائرمتامی . شهریود ۱۳۵۰ 





۰ ۵ -_ ۳ 


فهرست انتشادات ۷۹۹ 











شماره نام کتاب تار یخ انتشار 
۵- فرهنگه شاهنامه تا لیف دکتر دضازاد؛ شفق مهر ۰ ۱۳۵ 
۶- دانش وخرد فردوسی فراهم آوردة د کر م محمود شفیمی مهر ۰ ۰ ۱۳۵۰ 
۷- وقفنامة دبع رشیدی(جاپ‌عکسی ) ازروی نسخة مورخبه‌سال ۷۰۹ 

قمری زیر نظرآقایان مجتبی مینوی و ایرج افشار اسغند ۱۳۵۰ 
۸- ذیل جامم‌التوادیخ رشیدی تا لیف حافظ ابرو مورخ دودان تیموری ` 

با مقدمه و تعلیغات آقای د کتر خانبابا بیانی اسفنده ۱۳۵۰ 
۹- از آستادا تا استارباد ( مجاد دوم ) آثار و بناهای تادیخی گیلان 

بیه پیش تاليف د کتر منوچهر ستوده خرداد ۱۳۵۱ 
٠‏ - نصيحةالملوك تألیف امام محمد غزالی با مقدمه و تصحیح و 

تحشيهة استاد جلال! لدین‌همائی آذرماه ۱۳۵۱ 
۱-[ نار باستا نی آذربایجان (جلداول آثاد تادیخی‌شهرستان تبریز) تألیف 

آقای‌عبدالعلی کار نگ آذیماء ۱۳۵۱ 
۲- مجموعه انتشادات قدیم انجمن دیما ۱۳۵۱ 


۳-مجموعُمقالات‌فر وغی‌در بارء‌شاهنامهو فر دوسی باهتمام آ قای‌حبیب‌یفماگی بهمن‌ماه ۱۳۵۱ 
۴ب داستان داستا نها (داستان‌دستم واسفندیاد) تنظیم مسن وشر ح ونوضیح. 


به کوشش‌د کتر محمدعلی اسلامی ندوشن اسفندماه ۱۳۵۱ 
۵- فردوی درتادیخ شوشترتأً لیف علاءالملك حسینی شوشتری 
(قرن۱ ۱هجری) با مقدمه وتصحیح وتعلیق آقای‌جلال محدث خردادماه ۱۳۵۲ 


۶ تادیخ تبریزتاپایان قرن‌نهم هجری تا لیف دکترمحمدجواد مشکود تیرماه ۱۳۵۲ 
۷- ذخیر؛ خوادزمشاهی تا لیف زینالدینابوا براهيم اسمعیل‌جرجانی 

سنه۴ ۰ ۵هجری باهتمام و تفسیر و تصحیحد کتر جلال مصطفوی‌جلدسوم شهریود ۱۳۵۲ 
۸- ترجمه يك فصل از آثادالباقیه! بودیحان بیرو نی‌بخامه علیقلی میرذا 

اعتضادا لسلطنه و ملاعلی محمد اصفهانی بک‌وشش آقای اکبر 


داناسرشت با مقدمه والحاقاتی ازایشان آبان ۱۳۵۲ 

4- مادها و بنیانگذادی نخستین شاهنشاهی در غرب فلات ایران تا لیف 
آقای حلیل ضیاء بود ۱ بهمن ۱۳۵۲ 

۰ - سیر فرهنگ ایران ددبریتانیا یا تاریخ دویست‌سالهة مطالمات‌ایرانی 
تألیف آقای دکتر ابوالقاس طاهری ۱ اسفند ۱۳۵۲ 
۱- آثار ملی اصفهان تاليف آقای ابوالغاسم دفیعی مهرآبادی . اسفند ۱۳۵۲ 
۲ سیراف ( بنددطاهری) تا لیف آقای غلاهر ضا معصومی ` آسفند ‏ ۱۳۵۲ 


۳« فرهنگ فادسی به‌پهلوی تاليف آقای دکتر بهر ام‌فره‌وشی استاد 
دانشگاه تهران > فروددین ۱۳۵۳ 





Ae 


شمازه نام کتاب 
۴ کنا بشناسی کتا بهای‌خطی تا لیف شاددوان د کترمهدی بیانی‌استاد 
دانشگاه تهر آن‌به کوشش آقای حسین‌محبو بی ادد کا نی 
۵ - تاریخ بافت قدیمی شیراذ تا لیف آقای کرامتاله۱ فس 
۶ فرار از مددسه در بأرة زنه کی و اندیشة | بوحامه غزالی 
تاليف آقاق دکتر عبدا لهس زدین کوب 





سب تسه 


فهر ست انتمادات 


تار یخ) نتشاد 


.۰" بیرو نی نامه ت- مشتمل بر تحقیق در آثار ریاضی استاد ابودیحان ہیر و نی 


نابغه بزرگ‌ایران پووهش دنگارشآقای ابوالقاسم قربانی 
۸ جامم جعفری بت تاریخ یزد دردوران نادری و زندیه وعصر 
سلطنت فتحعلی‌شاه - تا لیف محمدجعفر بن محمد حسین 
ناگینی متخلص به دطرب» به کوشش آقای ایرح افعار 
۹- کتاب التفهيم لاوائل صناعةالتنجیم , تألیف ابودیحان محمدین 
احمد بیرونی خوادذمی . با تجدید نظر و تعلیقات ومقدمة تازه 
به خامه اسئاد حلالالدین هماگی 
۰ - ( دیارشهریادان ) آثاروبناهای‌تادیخی خوزستان جلد نخستین 
بحش اول ۔ تا لیف آقای احمه اقتدادی 
۱- ( دیارشهریادان ) آثارو بناهای تادیخی خوزستان جلد نخستین 
بخش‌دوم - تألیف آقای احمد اقتدادی 
۲ احوالواقوالشیخ | بوالحسن‌خرقانی بضمیمۀ منتخب‌نودالملوم 
تاليف آن‌عادف بزد گواد یاهتمام استاد مجتبی مینوی 
۳- شرح احوال دآثار ودو بیتی‌های باباطاهرعریان بهانضمام شرح 
وترجمه کلمات قصاد وی منسوب بمین‌الضاء همدا نی(؟) با اصل 
وترجمه كناب ( الفئوحات‌الر بانية فی‌مرحالاشادات اهمدانية ) 
بشرح و تفسیرمحمدبن ابراهیم مشهود به خطیب دزیری‌بکوشش 
دکتر جواد مقصود ۱ 
۴ ._ کتاب و الفادات » تا لیف اپواسحق اپراهیم بن محمد بن سعید 
ثقفی کوفی اصفهانی باهتمام استاد مير حلالالدین محدث 
( بخش نخست ) 
۵ ۱- کتاب « الغادات » به شرح مذ کوردرشمارة ۱۱۴ (بخش‌دوم) 
۲" یاد گارهاییز د( جلددوم باضمیمه - شهر یز د) تأ لیف ایرجح افشار 
۷ تاریخ روا بط بازر گا نی وسیاسی ایر انو انگلیس ازدور آن‌فرما نروائی 
مغولان‌تا پا یان‌عهدقا جار یه( جلد اول) تأ لیف د کتر ابو القاسم‌طاهری 
۸- از آستاراتا استار باد(مجلدششم)شامل اسناد تار یخی گر گان بکوشش 


خرداد ۱۳۵۳ 
مرداد ۱۳۵۳ 
مرداد ۱۳۵۳ 
شهر یود ۱۳۵۳ 


آبان ماه ۱۳۵۳ 


دی‌ماه 
اردیبهشت 


اردیبهعت 


خردادماه 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۴ 


۱۳۵۴ 


۱۳۵۴ 


۱۳۵۳ 


۱۳۵۳ 
۱۳۵۳ 
۱۳۵۳ 


۱۳۳ 








فهرست انتشارات ۸۰۹ 
شمازه نام کتاب تار بخ انتشار 
آقایان مسیح ذییحی و د کتر منو چهر ستو ده (بخش نخست) مهرماه ۱۳۵۴ 
۹ - از آستارا تا استار باد مجلد هفتم بشر ح مذ کور درشماره ۱۱۸ 
( بخش دوم ) آذرماه ‏ ۱۳۵۲ 


۰ - سفر نامه حکیم ناصر خسرو به کوششو تصحیح د کترمحمددییرسیاقی بهمن‌ماه ۱۳۵۴ 
۱ آثار باستا نی خر اسان جلد اول شامل آثار وابنیه تادیخی جام 

ونیشابوروسبزوار- اثر آقای عبدالحمید مو لوی اردیبهشت‌ماء۵ ۱۳۵ 
۲- تاریخ باستانی ایران برپایة باستان‌شناسی تا لیف پر فسورهر تسفلد 

ترجمة آفای علی اصفر حکمت استاد ممتاز دانشگاه تهر ان اردیبهشت‌ماهج ۵ ۱۳ 
۱۲۳- آثار باستانی وتادیخی لرستان ( جلد دوم ) تألیف 


آقای حمید ایزدیناه عرداد ماه ۱۳۵۵ 
۷۴ تحریر کتاب استخر ا حالاو تار تأ ليف استاد ابوریحان بیرودنی 

پژوهش ونگارش آقای ابوالقاسم قربانی تیر ماه ۱۳۵۵ 
۵- تاریخ نیشابود- تألیت آقای سید علی‌مژید ثابتی تبر ماه ۱۳۵۵ 


۶ وادی هفت‌واد - بحثی درتاریخ اجتماعی و آثار تادیخی کرمان 
(جلد اول) تأ لیف آقای د کتررمحمد ابراهیم باستانی‌پاریزی 


استاد دانشگاه تهر ان بهمن ماه ۱۳۵۵ 
YY‏ ۱- محجموعه آ ماد فلمی ما لاسلام شهید تبر بر ی 
بکوشش آقای نسر ت الله فتحی بهمن‌ماه ۱۳۵۵ 


۱۲۸ «المختادات من‌الرسائل» مجموعة اسناد ووا یق تاریخی ازروی 
نسخة نحطی کتا بخانه وزیری یزد بامقدمه وزیر نظر آفای‌ایر ج‌افشار بهمن ماه ۱۳۵۵ 
۰۹- آثار باستانی آذر بایجان. جلد دوم شامل آثار وابیه تاریخی 
شهر ستا نهای اردیل» ارسباران» خلخال سر اب» مشکن شهر» 


مغان تا لیف آقای سید جمال‌الدین ترا بی طباطبائی ۱ اسفند ماه ۱۳۵۵ 
۰ از آستارا| تا استار باد (مجلد سوم) آثار و بناهای تادیخی 
ماز ندران غر بی تأ لیف د کترمنوحهر سئوده اسفند ماه ۱۳۵۵ 


- کار نامه انجمن آثارء‌لی ازآغاز تا۲۵۳۵ شاهتشاهی(۱۳۰۱ 

تا ۱۳۸۵۵ خورشیدی) تألیف دکترحسین بحرالملومی دانشیار 

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه تهر ان اسفند ماه ۱۳۵۵ 
۲- هنر گره سازی در معماری و درودگری تأ لیف و تحقیق آقای 

جواد شفائی مهر ماه ۱۳۵۶ 


A’‏ فهرست انتشار ات 


ج س س س ا س ن ل س 


شمادژه نام کتاب ناد یخ | نتشاد 





۴ -کوی سر حاب تبريزومقبرةا لشعر اتا لبف د کترضیاء الد ین سجادی 
استاد دانشگاه تهران مهر ماه ۱۳۵۶ 
۴ بادنامة شادروان تیمسار سپهید فرج‌الته آق‌او لی‌د یس پیشین هیثت 
مدير انجمن آثاردملی . آذر ماه ۱۳۵۶۲ 
۵- فهر ست کنا بهای کتا بخا نه | نجمن آثارملی. بخش نخست. نسخه‌های 
حطی. تدوین ازخانم فاطمه مهران و آقای محمد غلامرضاثی دی ماه ۱۳۵۶ 
۶-ذخیرة خو ارزمشاهی تألیف زین | لدین! ہوا بر اهیم اسماعیل جرجانی 
سنهٌ ۵۰۴ هجری به اهتمام و تفسیر و تصحیح د کترجلال‌مصطفوی 
( جلد سوم د بخش دوم ) ۱ اسفند ماه ۱۳۵۶ 
۷ قصران ( کوهسران) مباحث تار یخی و جنر افیا ئی واجتماعی ومذهبی 
ووصت آتشگاه منطقه کوهستانی ری باستان و تهر ان کنونی تأ لیف 
د کتر حسین کریمان استاد دانشگاه ملی اير ان اسفند ماه ۱۳۵۶ 
۸- گره‌سازیو گره‌چبنی‌درهنرمعماری‌ایر ان_گرد آور نده مهندس مر تضی 
فرشته نژاد رئیس دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران 
در حوزستان اسفند ماه ۱۳۵۶ 
-۹٩‏ وقفنامة ربع رشیدی ( چاپ حروفی ) ازروی نسخۀ مور خ به سال 
قمری به کوشش آفایان مجتبی مینوی وایرج افشار با همکاری 


آقای عبدا لملی کار نگ ۱ اسفند ماه ۱۳۵۶ 
۰ - جغرافیای تادیخی‌سیراف تأ لیت آقای محمد حسن‌سمسار خرداد ماه ۱۳۵۷ 
سس شرح لغات ومشکلات دیوان انوری ا بیوردی‌تا لیف د کتر سید جعفر 
شهیدی استاد دا نشگاه تهر ان دی‌باه ۱۳۸۷ 


۲ تاریخ روابط بازرگانی و سیاسی ايران و انگلیس جلد دوم ازعقد 
معاهده گلستان تا پیمان اتحاد روس وانگلیس ( ۱۲۸۶ خورشیدی 
برابر ۱۹۰۷ میلادی ) تألین آقای دکتر ابوالفاسم طاهری بهمن ماه ۱۳۵۷ 
۳ کناب نقض تصنیت عبدالجیل قزوینی رازی متکلم بز رگ سدء 
ششم هجری به تصحیح و تعلیق سید جلالالدین محدث ارموی آذر ماه ۱۳۵۸ 
۴ تنلیفات نقض (جلد اول) تألیف سید جلال‌الدین محدث ادموی آذر ماه ۱۳۵۸ 
۴۵ - تعلیقاث نقض (جلد دوم) تأ للف سید جلالالدین محدث ارموی آذر ماه ۱۳۵۸ 


فهرست انتشار ات A‏ 
شماده ام کتاب اد بخ ] نتشار 
۴۶ ۱- سکه‌های ايران در دوران هخامنشی تا لیف ارنست بابلون 
)Ernest Babelon)‏ موزه‌دار سکه‌ها و مدال‌ها وآثار 
باستا نی(پاریس) ترجمً حانم ملك‌زاده بیانی و آقای دکتر 
حانبایا بیانی استادان دانشگاه تهر ان آذرماه ۱۳۵۸ خورشیدی 
۷ آثار باستانی و ابنیه تاریخی کرمانشاهان و کر دستان مجلد 
اول شامل بناها وآثار تاریخی اسدآ باد وکنگاور وصحنه ۱ 
تأ لیف آقای دکتر مسعود گلزاری اسفندماه ۱۳۵۸ خحورشیدی 


